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انتشار ات اطلاعات 


تمامی حقوق این اثر محفوظ است. هر گونه تکتیر یا تولید اعم 
از زپراکس. بازنویسی. ذخیره کامپیوتری. صوت. تصویر و 


انتشار الکترونیکی و اقتباس کلی و جزنی (به‌جز اقتباس جزنی 
در فقد و بررسی فقط در گیومه) بدون مجعوز کتبی از ملف و 
ناشر ممنوع و از طریق مراحم قانونی قابل پیگیری است. 
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فهرست عناوین و حکایات و قصص 
دفتر ال 


چند اظهار نظر 

ایضاح 

مقذمه موف 

مقدمة مثنوی 

دیباچه 

حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنيزک و... 

حکایت مرد بقال و طوطی 

حکایت ان پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت 

حکایت پادشاه جهود دیگر که در هلاک دین عیسی سعی می‌نمود 
کر ماندن دهان آن مرد که نام محمّد(ص) را به تسخر خواند 
ادامهٌ حکایت بادشاه جهود دیگر 

قصَهّ باد که در عهد هود(ع) قوم عاد را هلاک کرد 

ادامهٌ حکایت یادشاه جهود دیگر 


حکایت نخچیران و شیر 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان 
ادام حکایت نخجیران و شیر 

یل مکس 

ادامةٌ حکایت نخحیران و شیر 

صَهُ ادم(ع) و بستن قضاء نظر او را 

ادامة حکایت نخجیران و شیر 

تفسیر رَجَعنا من الجهاد الأَغر ای الجهاد الاکبر 

آمدن رسول روم تا امیر الممنین عمر(رض) 

اضافت کردن آدم(ع), زلت را به خویشتن 

تفسیر و هو مَعکم آیتما کنتم 

ادامژٌ حکایت آمدن رسول روم تا... 

قصَه بازرگان که طوطی, او را پیغام داد به طوطیان هندوستان 
صفت اجنحه طیور عقول الهی 

ادامةٌ قَصَهُ بازرگان و طوطی 

تفسیر قول فریدالدین عطار 

تعظیم ساحران, مر موسی را علیه السَلام که چه می‌فرمایی؟ 
ادامٌ حکایت بازرگان و طوطی 

تفسیر قول حکیم (سنایی) 

ادامهٌ حکایت بازرگان و طوطی 

مضرّتِ تعظیم خلق و انگشت نمای شدن 

تفسیر ماشاء ال کان 

داستان پیر چنگی با عمر(رض) 

در بیان حدیث ان کم فی آیام درم نات 

قصَه سوال کردن عايشه از مصطفی(ص) 

تفسیر بیت حکیم (سنأیی) 

در معنی اين حدیث که اغتنمُوا برد الرّییع... 

ادامه ۷ سوال کردن عايشه از مصطفی(ص) 

ادامة داستان پیر چنگی 
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فهرست عناوین و حکایات و قصص ٩‏ 


نالیدن ستون حنانه 

اظهار معجزة پیغامبر(ص) به سخن آمدن سنگریزه در دست ابوجهل 
تفسیر دعای آن دو فرشته 

قصَدُ خلیفه که در کرم از حاتم طائی گذشته بود 

مغرور شدن مریدان محتاح, به مذعیان مزور 


ادامة حکایت خلیفه که... 
در بیان آنکه جنبیدن هرکسی از انجا که وی است هر کس را... 
ادامه قصه خلیفه که... 


ان 
۰ 


در بیان آنکه موسی و فرعون هر دو مسخر مشیت‌اند... 
سیب حرمان اشقیا از دو جهان که شب ادا و ألخرة 
حقیر و بی خصم دیدن دیده‌های حس... 

در معنی آن که مرج ابر ین َقیان... 

در معنی آنکه انچه ولی کند مرید را نشاید گستاخی کردن 
ادامه حکایت خلیفه که... 

در بیان انکه چنانکه گدا عاشق کرم است و... 

فرق میان انکه درویش است به خدا و تشنه خدا و میان آنکه درویش 
است از خدا و تشنه غیر است 

ادامةٌ حکایت خلیفه که... 

در بیان انکه عاشق دنیا بر متال عاشق دیواری است که... 
مت عرب: اذا زیت قاژن بالْحّة وّ.. 

ادامه حکایت خلیفه که... 

حکایت نحوی و کشتیبان 

در صفت پیر و مطاوعتِ وی 

وصیت کردن رسول(ص) به علی(ع)... 

کبودی زدن قزوینی بر شانگاه... 

رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار 

قصف انکه در یاری بکوفت... 


۹۹ 


بیان انکه نادر افتد که مریدی در مدعی مزور اعتقاد به صدق بندد که... 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


صفت توحید 

ادامژ حکایتِ رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار 

تهدید کردن نوح(ع), مر قوم را که... 

نشاندن پادشاهان. صوفیان عارف را پیش روی خویش... 

آمدن مهمان. پیش یوسف(ع) و تقاضا کردن یوسف(ع) از او, تحفه و ارمغان 
مرتد شدن کاتب وحی 

دعا کردن بلعم باعور که موسی و قومش را از این شهر 

اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خویش 

به عیادت رفتن کر بر همساية رنجور خویش 

ال کسی که در مقابل نصّ, قیاس آورد. ابلیس بود 

در بیان آنکه حال خود و مستي خود پنهان باید داشت از جاهلان 
قصَّه مری کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری 
پرسیدن پیغامبر(ص) مر زید را: امروز چونی؟ 

متهم کردن غلامان و خواجه تاشان, مر لقمان را... 

ادامٌ حکایتِ پرسیدن پیغامبر(ص) مر زید را: امروز چونی؟ 

اتش افتادن در شهر... 

خدو انداختن خصم در روی امیرالمومنین علی(ع)... 

گفتن پیغامبر(ص) به گوش رکابدار امیرالمومنین علی(ع) 

تعجّب کردنِ آدم(ع) از ضلالتِ ابلیس و عجبٍ آوردن 

ادامٌ حکایتِ گفتن پیغامبر(ص) به گوش رکابدار امیرالمومنین علی(ع) 


بیان آنکه فتح طلبیدن پیغامبر(ص) مکّه را و غیر مکه را جهت دوستی ملک دنیا نبود... 


فهرست و اصطلاحات و کلید واژه ها 
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پیش او دو آنّا نمی‌گنجد. تو انا می‌گویی و او آنا. یا 
تو بمیر پیش او, یا او پیش تو بمیرد تا دویی نماند. اما 
اینکه او بمیرد امکان ندارد. نه در خارج نه در ذهن. 
که و هر لح الْذي لا یَمُو... اکنون چون مٌردن او 
ممکن نیست. تو بمیر تا او بر تو تجلّی کند و دویی 
پرخیزد. 


فیه ما فیه 
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جند اظهار نظر 


با عنایت حضرت حق سبحانه و تعالی و بانفس گرم مولانا و توجه 
شیفتگان معارف انسان‌ساز مثنوی معنوی, چاپ دوم این شرح در کوته 
زمانی فراهم آمد. در چاپ اوّل اين دفتر. جناب آقای دکتر حاکمی ضمن 
مقدمه‌ای چنین مرقوم داشته‌اند: «خواننده با مطالعة این شرح از مراجعه به 
سایر شروح بی‌نیاز خواهد بود. نثر ساده و روان کتاب فهم معانی ابیات 
مثنوی را برای دوستداران شعر مولانا اسانتر ساخته است.» 

و پس از انتشار دفتر اوّل. تنی چند از صاحب‌نظران و استادان برجسته 
زبان و آدپ فارسی بر ملف متّت نهاده, نظرات بزرگوارانة خود را به شرح 
ذیل اظهار فرموده‌اند: 


استاد گرامی جناب کریم زمانی 

مجلد اوّل شرح جدید جناب‌عالی بر مثنوی معنوی عرّ وصول بخشید. ایننکه ان را 
سر ح جامع» خو انده‌اید. حاکی از آن است که در ندوین آن ره شروح سایق توحه داشته‌اید و 
این خود مایة مزید اطمینان به شیوء کار و تحقیق جناب‌عالی است. مراجم جناب‌عالی در اخر 
کتاب و همچنین مقدمه‌یی که در آن شمه‌یی از زندگی مولانا را تقریر کرده‌اید نیز از فسحت 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


میدان تحقیق سرکار نشان می‌دهد. با آنکه در اين روزها شرح‌های متعّد در باب مثنوی تألیف 
و تحریر شده است. کتاب سرکار عالی هم البته مغتنم و مفید است و لاجرّم ارزش ویژهُ خود را 
دارد. انچه به نام «کلیذواژه‌ها» تحت عنوان فهرست اصطلاحات در آخر کتاب افزوده‌اید 
راهنمای سودمندی برای لغات و اصطلاحاتی است که در این کتاب به شرح و بیان آنها 
پرداخته‌اید. کتاب بی‌تردید. فواید بسیاری عاید خوانندگان مثنوی خواهد کرد و برای طالب 
علمان جوان. مرجم ارزنده‌یی خواهد بود. مقدمهٌ استاد دکتر اسماعیل حاکمی هم که بر ایین 
مجلّد افزوده‌اید. بهترین معزف برای آن محسویست و بنده حاجتی به مزید تقریر نمی‌بينيم. امید 
است فرصت پیدا کنید و مجلّد دوّم و سایر مجلدهای مثنوی را هم با همین شیوه, بلکه با 
تکمیل و اکمال این شیوه تألیف و منتشر فرمایید. 

با تشکر و با عرض ارادت و دعا 

تهران - عبدالحسین زرین‌کوب 


ابانماه ۱۳۷۳ 
رد مود 
کس دل به اختیار به مهرت نمی‌دهد دامی نهاده‌یی و کرفتار می‌کنی 


این ابیات از سعدی ادیب فصیح همروزگار مولاناست و آن را باید در خطاب به مولانا 
خواند که اینک بیش از هفت قرن است که دل‌ها را به دام سخن خویش گرفتار کرده است. از 
روزی که ناطقة آن نابغهٌ دریا آشام فلک‌نورد بسته شد. ناطقه‌های بسیار دیگر, به عشق او و به 
الهام و تلقین او گشوده شد. "۳ او چشم‌های ماهیت شکاف و حقیقت‌شناس خود را 
برهم نهاد. چشم‌های دیگر باز شد. و اين ناطقه‌های گشوده و دیده‌های باز, چه برکات و 
حسناتی که نصیب خاکیان محروم نکردند. و چه عطر و نور و جمالی که از عرش شعر آن 
نازنین روحانی برای فانیان جسمانی به ارمغان نیاوردند. او خود از «مه رویان بستان خدا» بود 
و «پری‌وار در خیال خلق» می‌گشت و دریاصفت «دوران را مطر و نزدیکان را گهر» هصدیّت 
می‌کرد و جوی می‌کند «تا بقرنی بعد ما ابی رسد». این جوی اینک دیری است که روان شده 


است و «گمشدگان لب دریا». گوهری را که «از صدف کون و مکان بیرون است» در ان 


می‌جویند و می‌یابند. 
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چند اظهارنظر ۱۷ 


مثنوی از نمونه‌های اشکار یل علّت و بی رشوتِ» خداي وهاب است که از سر 
«محض بهر و دادوری و رحمت» بر زمینیان فرو ريخته است. و از همه بهره‌مندتر و منم تر. 
پارسی زبانان‌اند که این گنج شایگان را چنین رایگان به کف اورده‌اند و حیات معنوی‌شان را با 
آن طراوت و حلاوت بیشتر داده‌اند. 
برادر فاضلم جناب آقای کریم زمانی که از عاکفان روضة جمال و طائفان کعب جلال 
مولاناست. به سابقه ارادتی که بدان عنقای قاف معرفت دارد. و به برکت همّتی که بدرقة راه او 
شده است. دست به شرح آن سفر مقذس الهامی کشوده است. تا هم ورود مبتدیان را بدان 
«وادی مقدّس» اسان کند و هم منتهیان را به ذکر معشوق. سرخوش و شادمان گرداند. 
می‌دانم که خوانندگان. جهد وی را ارج خواهند نهاد. و آشنایی با ان «رستاخیز نا گهان و 
| تش در بیش اندیشه‌ها» یعنی‌حضرت خداوندگار مولانا جلال‌الدین را. نعمتی بی بدیل خواهند 
یافت و بر دلیل راه افرین خواهند کرد که مقَدمهٌ اشنایی با ان روشنایی ابدی را فراهم کرده است. 
من خود بر آن دست و قلم. رشک می‌برم که همنشین عبارات آن عزیز عرش‌نشین 
شده است و برآن عزم و همّت آفرین می‌فرستم که گشايندة نقاب از چهرة آن «رشک افتاب» 
است و آرزو می‌کنم که این نسیم رحمت ایزدی هیچگاه از وزیدن باز نایستد. و محتاجان و 
مشتاقان را ناکام و ناشکفته نگذارد. 
بساز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه مسا له کس فقو اند 
باز باش ای باب بر جویای باب تسارسد از تو قشور اندر لباب 
عبدالکريم سروش 
نهم ابان ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه 
دج و 


مثنوی معنوی جلال‌الدین مولوی, بزرگترین حماسهة روحانی بشریّت است که خداوند 
برای جاودانه کردن فرهنگ ایرانی, آن را به زبان پارسی هدیه کرده است. و هنوز بشریّت در 
نخستین پله‌های شناخت این اثر ژرف و بی‌همتاست. اگر در هر سال شرحی جامع و کامل 
برین کتاب نوشته شود. باز هم میدان تحقیق, همچنان باز است. و تشنگان اين وادی. جویای 
گزارش‌های بیشتر و بيشترند. 

شرحی که دوست دانشمند ما آقای زمانی, آغاز کرده‌اند. در میان شروح مثنوی این 
امتیاز را دارد که تقریباً جامع همه شروح قبلی است و به تعبیر فرنگی‌ها شرحی است 
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۵۲۵ که نخبه اطلاعات موجود در شروح دیگر را نیز در خود نهفته دارد. من برین 
سعادتی که نصیب آقای زمانی شده است. رشک می‌برم و از خدای بزرگ یرای ايشان توفیق 
تکمیل این کتاب ارجمند را خواهانم. 
محمد رضا شفیعی کدکنی 
۴ آبان ۷۳ 
اد زد زد 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 
مثنوی معنوی, آثر جاوید مولانا جلال‌الدین از جمله کتاب‌هاست که پیوسته مورد 
عنایت و استفادةٌ خواص و عام مردم بوده است. و به خاطر برخی دشواری‌ها که در فهم 
اصطلاح‌ها و مضمون‌های آن دیده می‌شود. شرح‌های مختلف با سلیقه‌های متفاوت بر آن 
نوشته‌اند. هر شرح جائی دارد و گروهی را فایدت می‌رساند. از جمله شارحان ایین عصر. 
فاضل ارجمند جناب آقای کریم زمانی است که شرح مختصر و سودمند بر دفتر نخست نوشت 
و منتشر ساخت و مجلد دوم را نیز به چاپ رسانیده است. 
شرحی که اقای زمانی نوشته‌اند در عین اختصار سودمند است و توضیح‌های ان 
روشن سازنده برخی نکته‌ها. 
از خداوند سلامت و مزید توفیقشان را درخواست می‌کنم. 
سید جعفر شهیدی 
۱۳۷۳/۸/۱ 
دجاو 
خانم پروفسور آنه ماری شیمل در بخشی از نامه خود به مولف چنین مرقوم 
داشته‌اند:..شرح مثنوی شما نه تنها از حیث محتوا جالب است بلکه به طرز زیبایی نیز فراهم 
آمده است. من اطمینان دارم که بسیاری از عاشقان حضرت مولوی از آن الهام خواهند گرفت. 
من شرح شما را به دوستانم در قونیه و همه دانش‌پژوهان و عاشقان مثنوی در شرق و غرب 
معرفی خواهم کرد. 
دعاگوی شما آْفقیرة الی رَخمَة رین 
انه ماری شیمل 


بن 1997/6/16 
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ایضاح: 

پس از به سرآمدن دفتر ششم شرح جامع مثنوی معنوی بایسته بود که به پژوهش 
دیگری می‌پرداختم و انتظار دوستان دیده و نادیده نیز براین‌سان و سیرت بود. و که گاه نیز از 
سوی برخی از ناشران دانش‌گستر کارهایی به اين بنده پیشنهاد می‌شد. امّا خود لازم دیدم که 
هیچ کار تازه‌ای به دست نگیرم و هم خویش به تمامی صرف بازنگری, و بعضاً بازنویسی دفتر 
اول و دوم کنم و نکات لازم از دست شده و مطالب از قلم افتاده را در حد بضاعت ناچیز خود 
بدان بیفزايم و کزی و لل خود را نیز به قدر توان جبران کنم. و اين کار قرب یک سال به طول 
انجامید و از این بابت بسی خرسندم و خدای را سپاس می‌نهم که چنین توفیقی دست بداد. چرا 
که عظمت حیرت‌افزای مثنوی مولانا و ژرفایی شگرف آن از یک سوی. و تنک‌مایگی این بنده 
از دگر سوی انجام چنین کاری را الزام می‌کرد. و اگر اين بازنگری و نقادی, شرح حاضر را 
فایدتی بخشیده. مزد و پاداش خود را سراعاً سنده‌ام که هو سریع‌الحساب. 

در اخر باید یادی از استاد فرهیخته. روانشاد بدیع‌الزمان فروزانفر (روّخالله‌زوخه) 
کنم که شرحی فخیم بر دفتر اوّل مثنوی به نگارش آورد و اين بنده چه به گاه تألیف شرح 
حاضر و چه به گاه بازنگری در آن, جهت حل مشکلات ابیاتِ دفتر اوّل بدان رجوع‌ها داشته‌ام 
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و براستی که سرح ایشان. همچنان ایتی است کبری در شرح‌نویسی. و هم بدین روست که 
تساکنون صاحب قلمی نیارسته است که شرح ناتمام ان فرزانه را بر دفتر اول. 
بر سیاقی عالمانه و بُرمایه ادامه دهد. غُفراللة ه. 
کریم زمانی 
تهران - ۱۵ آبان ۱۳۷۸ 
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مقدمه موف 


آنکه بود از جَهان, هميشه جهان 
سرزمین ایران از دیرباز, مهد تفکّرات عرفانی و تأملات اشراقی بوده است. از اینرو در 
طی قرون و اعصاره نام آورانی بیشمار در عرصه عرفان و تصوّف در دامن خود پرورش داده 


است. 
یکی از اين بزرگان نام‌آور, حضرت مولانا جلال‌الدین محعّد بلخی است که به ملای 
روم و مولوی رومی آوازه یافته است . 
او در ششم ربیع الاول سال ۶۰۴ هق در بلخ زاده شد . پدر او مولانا محمدین حسین 
خطیبی است که به بهاء‌الدین ولد معروف شده است. و نیز او را با لقب سلطان العلماء یاد 
کرده‌اند. بهاء ولد از اکابر صوفیّه و اعاظم عرفا بود و خرقة او به احمد غزالی می‌پیوست . و 
در علم عرفان و سلوک سابقه‌ای دیرین داشت. 


۱. این عنوان از آن روست که وی سالیان دراز در مملکت روم سکونت گزیده بود و از قرن هشتم نیز بدان 
شهرت یافت. (ر.ک.تفسیر مثنوی مولوی, استاد جلال‌الدین همایی. ص پنجاه و نه). 

۲ ر.ک. نقحات‌الانس. ص ۴۶۱. 

۳ مناقب‌العارفین. ج ۲. ص ۹۹۸. 
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او اهل کشف و ذوق بود و عالمی کامل که در همة علوم و فنون زمان خود به مقام 
استادی رسیده بود. 
بسوداندر همه فنون استاد مق به وی علم را تمامت داد 

از آنرو که ميانة خوشی با قیل و قال و بح و جدال نداشت و علم و معرفت حقیقی را 

در سلوک باطنی می‌دانست و نه در مباحثات و مناقشات کلامی و لفظی. پس پرجمداران کلام 

و جدال از آن جمله فخرالدین رازی, با او از سر ستیز در آمدند و همه جا بدو تاختند و وی را 

رنجاندند. فخرالدین که استاد سلطان محمد خوارزمشاه بود و روی او نفوذی بی‌جون و جرا 

داشت پیش از دیگران. شاه را بر ضدّ او برانگیخت به طوری که دیگر جای درنگ نبود. 


خسن که ا نتاضا هام3 گشت دلخسسته آن شه سرمد 
ناک هش از خدا رسید خطاب کای یگکانه شهنشه اقطاب 
تون تسه ان سوه ول دل اک تور ز مایب ردند 
درا ۱ سا این ابا تا رها ان :و سل 


سلطان العلماء رخت سفر بر بست و بلخ و بلخیان را ترک گفت و سوگند یاد کرد که تا 
محمّد خوارزمشاه بر تخت جهانبانی نشسته. به شهر خویش بازنگردد. و اين در زمانی بود که 
زمینه‌های هجوم مغول به ایران نیز فراهم می‌گشت. 

کرد تاتار قصد ان اقوام مهو کشت آشکسس اسلا 

بدرستی معلوم نیست که سلطان العلماء در چه سالی از بلخ کوچید. به هر حال, جای 
درنگ نبود؛ بس شهر به شهر دیار به دیار رفت تا به بغداد رسید و چندی در آن شهر اقامت 
کرد و سپس راه حج در پیش گرفت و بعد به ارزنجان امد و زمستان را در اق‌شهر ارزنجان 
گذراند. جون خواست از آن شهر سفر کند. علاءالدین کیقباد. قاصدی فرستاد و او را به قونیه 
دعوت کرد. 

او از همان بدو ورود به قونیه مورد توجّه عام و خاص قرار گرفت و همگان از 
سخنان حکمت‌بار و عارفانة وی بهره‌ها گر فتند: 


۲ ۲ 1 : ۳ , ۳ ۴ 
ام_دند و زیبارتش کردند قدد بند ورا ز ان خوردند 


۱ ولدنامه. ص‌۱۸۸. 
۲ پیشین» ص ۰.۱۹۰ 
۲ پیشین. ص ۰۱۱۱ 
۲ پیشین. 
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که تویی در جمال مانندش 

وفات سلطان العلماء 

سرانجام این شمع فروزان ارشاد و ایمان در حدود سال ۸ هق خموش شد و مرغ 
جانش از خاک به عالم پاک پرگشود و در دیار قونیه به خاک سپرده شد. 

در این زمان, مولانا جلال‌الدین گام به بیست و پنجمین سال حیات خود می‌نهاد که 
مریدان برگرد او ازدحام کردند و از او خواستند که بر مسند پدر تکیه زند و بساط وعظ و 
ارشاد بگسترد . 
صمه کردند رو به فرزندش که تویی در جمال مانندش 
شاه ما زین سپس تو خواهی بود از تو خواهيم جمله مایه و سود" 

او به ارشاد مریدان و دستگیری طالبان برداخت و یک سال بدین متوال گذشت. 


جان او بود معدن اسرار 

سید برهان‌الدین محفق بمذی 

او مرید صدیق و پاکدل بدر مولانا بود و نخستین کسی است که مولانا را به وادی 
طریقت راهنمایی کرد. وی علاوه بر کمالات اخلاقی و مدارج روحانی, دانشمندی کامل و 
فاضلی تمام عیار بود. 

ج‌ان او ببود معدن اسرار همچو خورشید چشمة انوار" 

ناگهان او بار سفر بربست تا به دیدار مراد و مرشد خود. سلطان العلماء در قونیه 
برسد. شهر به شهر. دیار به دیار ره می‌پیمود. هاموتهای قفر و خشک را پشت سر می‌نهاد تا 
اینکه به قونیه رسید و یکسر سراغ سلطان العلماء را گرفت. غافل از انکه او یک سال پیش از 
اين. خرقه تهی کرده و کالبد جسمانی را در خاکستان دنیانهاده و به ملکوت اعلی پرگشوده 
است. 

وقتی که سیّد. نتوانست به دیدار سلطان العلماء نائل شود رو به مولانا کرد و گفت: تو 
در عالم شریعت و فتوی جانشین پدر شدی, اما در باطن هم علومی است که از وی به من 
رسیده است. این معانی را از من بیاموز تا خلف صدق پدر شوی. 


۱. نیز گفته‌اند که به سفارش پدر و یا به خواهش ساطان علاء‌الدین به کسوت دستگیری از مریدان درامد. 


. بیشین ۰ ص ۰.۱۹۳ 


0۳0 9 


۱) 0 0 


(0 11 


۱19210 


۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


تور سل هو 2 ریات مداخ وه حاه شتوالی بر فد وی آنن 
ریاضت معلوم شد که نقد وجود اين انسان. پاک و خالی از غل و غش است ". 
رحلت کرد. 
ببود در خضدمتش به هم نه سال تا که شد مثل او به قال و به حال؟ 


خضرش بود شمس تبریزی 

طلوع شمس 

مولانا در استانة چهل سالگی مردی به تمام معنی. عارف و دانشمند و جامم علوم و 
فنون مختلف دوران خود بود و مریدان و عامَه و چون پروانه بر کرد شسمع وجود او 
می‌چرخیدند و حصّه‌ها می‌جستند و بهره‌ها می‌بردند. تا انکه قلندری گمنام و ژنده‌پوش به نام 
شمس‌الدین تبریزی به قونیه امد و با مولانا برخورد کرد و افتاب دیدارش, قلب و روح او را 
بگداخت و یکسره سودایی و شیداییش کرد. و اين سجاده‌نشین با وقار و مُفتي بزرگوار را 
سرگشتة کوی و برزن کرد تا بدانجا که خود. حال خود را چنین وصف می‌کند: 


زاهد بسودم. تسرانه گویم کردی سر حلقه بزم و باده‌جويم کردی 
سحاده‌نشین بباوقاری پودم بب‌ازیجه کودکان کویم کردی 


پیوستن شمس به مولاناً که در حدود سال ۶۴۲ هق اتفاق افتاد. جنان او را واله و شیدا 
کرد که درس و بحث و وعظ را به یکسو نهاد و به شعر و ترانه و دف و سماع پرداخت. و از آن 
زمان, طبع ظریف و ذوق سلیم او در شعر و شاعری شکوفا شد و به شرایش اشعار پرشور و 
حال عرفانی پرداخت. 
خسضرش بسود شمس تسبریزی انکه بااو اگر درامیزی 
همیجکس را بسه یک جوی نخری پسرده‌های کلام را بب‌دری؟ 
سنا و اه کت وه آمو کت وه فا و فسوی ات که سب نا 
دگرگونش کرد معمایی است که «کس نگشود و نگشاید به حکمت این معمّا را.» 


ا وت زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد. ص ۴ ۴. 
۲ ولدنامه. ص۱۹۶ 


1 پیشین: ص آ۲ ۲. 
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۱ مرغ مهرش ز لانه‌شان بپرید 

غروب موفت شمس 

رفته رفته اتش حسادت مریدان خام طبع, از زیر خاکستر روی و ریا زبانه کشید و 
خود نشان داد. آنها می‌دیدند که مولاناء این عارف کامل و مُفتی فاضل. خود مرید ژنده‌پوشی 
گمنام گشته و به قدری در وجود او مستغرق شده که هیچ التفاتی بدانان نمی‌کند. اين امر. اتش 
حسادت آنان را پر لهیب کرد و فتنه‌جویی آغاز کردند و در عیان و نهان به شمس ناسا 
می‌گفتند و ساحر و جادوگرش می‌خواندند و کوس خودبینی می‌زدند و خود را از او بالاتر و 
برتر می‌دیدند» از اینرو از التفات مولانا به شمس و بی‌اعتنایی او به ایشان گله می‌کردند. 


در شناعت در امدند مه آن مبریدان بسی‌خبر جو رمه 
ماهصمه نامدار ز اصل و نسب از صغر در صلاح و طالب رب" 


شب و روز انجمن «خو مُریدان» بدین گفتگوها گرم ببود و همگی به حون 
شمس‌الدین تشنه بودند . 
شمس از گفتار و رفتار گزندة مریدان قشری و خودیین و تعصّب کور و اتشین قونویان 
رنجیده و بیتاب شد و چاره‌ای جز کوج و رحیل ندید. از اینرو در روز پنجشنبه ۲۱ شوال سال 
۳ هق. قونیه و قونویان را ترک گفت. و بدینسان اين افتاب معرفت و حقیقت. پرتو زرین 
خود را از سر اين شهر برداشت و از کرانة دمشق تابیدن گرفت. 
دوستی را از آن نسفر بسبرید مر مسهرش ز لانه‌شان بسپرید؟ 
شمس در حجاب غیبت فرو شد و مولانا نیز در آتش هجران او بی‌قرار و ناآرام. 
زان‌پس دیگر به کسی التفات نمی‌کرد و پیوسته در خود بود. مریدان خام طبع دیدند که رفتن 
شمس نیز مولانا را متوجّه آنان نساخت بلکه بر انزوا و خلوت و بیخویشی او افزود. از اینرو 
لابه کنان نزد او امدند و عذرها اوردند و پوزش‌ها خواستند و از کردار و رفتار زشت و بلشت 
خود اظهار توبه کردند. 
پیش شیخ آمدند لابه کنان که ببخشا مکن دگر همجران 


۱ پیشین» ص ۲۲. 
. و لدنامه. ص ۳۴. 
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مولانا فرزند شایسته و خلف خود. سلطان ولد. را همراه با جمعی از اصحاب به 
دمشق فرستاد تا آن دلبر جانان و محبوب گریزپا را به قونیه بازگردانند و پیغام‌هایی جانسوز و 
پرشور برای او فرستاد. از ان جمله: «ای افتاب جهانتاب. پرتو عنایت از این سرمازدگان فراق 
باز مگیر و به نور خود دیار دلخستگان را روشنی بخشای.»؟ 
بی‌امان دشت‌ها و هامونهای خشک و قفر را در سرما و گرما می‌پیمودند و شهرها و ابادی‌ها 
را پشت سر می‌نهادند و چنان مست و واله جمال شمس بودند که رنج و تعب این سفر پرشتاب 


و دراز چون شهد و عسل. شیرین می‌امد. 


بسی تعب معیي‌دوید در صحرا کم ز که می‌شمرد هر که را 
حار آن ره بسر او چو گلشن بود بود از هر زبان هزاران سود 


سرانجام. پیک مولانا به مطلوب دست یافت و با شکوه و احترام پیغام جانسوز او را به 
شمس رساند و آن ولی مرشد و افتاب جهانتاب حقیقت و ارشاد از سر مهر و حسنان عزم 
بازگشت به قونیه نمود. 

سلطان ولد به شکرانة اي موهبت مظمی یک ماه, پیاده در رکاب شمس ره سیرد تا 
انکه به قونیه در آمدند؟ و پرتو اين افتاب بر قونویان تابیدن گرفت و سرمای ان دیار را با 
گرمای خود زدود و مولانا از گرداب غم و اندوه و اه فراق رها شد و دوباره بوستان دلش از 
نسیم جانبخش این باد صبا شکفتن اغازید و مریدان گستاخ و شوخ چشم نیز عذرها آوردند و 


پوزش‌ها خواستند. 


نی به کس بو رسید از او نه اثر 
غروب دام شمس 
مدّتی کار بدین منوال سپری شد تا انکه دوباره اتش حسادت مریدان خشک‌سر و 


۱ بیشین. ص ۷ ۲. 

۲. مقدمة استاد جلال‌الدین همایی بر ولدنامه. ص ۵۲. 
۳ ولدنامه. ‏ ص ۴۷. 

ون که مناقب‌العارفین. ح ۲. ص ۶۹۶ 
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خام‌طبع تیز شد و بر خرمن دل و دینشان شرر زد. پس توبه شکستند و پیمان گسستند و 
عذرهای پیشین بر طاق نسیان نهادند و سلسلٌ خصومت و بدخواهی جنباندند و ازار و ایذای 

شمس از رفتار و کردار نابخردانه این مریدان حودبین رنجه شد و از کزند ایشان. 
نذخاطر گشت تا بدانجا که به سلطان ولد شکایت اورد و گفت: دیدی که اينان باز عقل و 
خرد خود را به زنجیر نفس و هوی در کشیده و غوغا آغازیده‌اند و از دغاو ریای انان, 
مومنان نیز دست از ایمان شسته و کوشه‌ای نشسته‌اند. اینها چنین خواهند که میان من و مولانا 
جدایی افکنند و انگه به شرور و حبور پردازند. ولی این بار چنان خواهم رفتن که هیچکس 
نداند من کجایم و چه بر سرم آمد. و چون اين سفر به درازا کشد همه گویند که او جان سپرده و 


با فقتول حشتة است: 
خواهمم ان بار انچنان رفتن که نداند کسی کجایم من 
مه گکردند در طلب عاجز تسده کس تیان من فقس 23 
جسون ب‌مانم دراز گویند این: که ورا دشمنی بکشت یسقین ! 


و او چند بار این سخنان را تکرار کرد و سرانجام, بی‌خبر از قونیه رفت و ناپدید شد و 
معلوم نشد که بر سر او چه آمد و چه شد. 
۳7 ۳ 
بدینسان, تاریخ رحلت و چگونگی ان بر کسی معلوم نگشت ۲ 


روز و شب در سماع. رقصان شد 
شیدایی مولانا 
مولانا در فراق شمس. بی‌قرار و ناارام شد و یکباره دل از دست بداد و شوریدگی 


اغازید و روز و شب به سماع و رقص و ترانه پرداخت. 


۱ ولدنامه. ص ۵۲. 

۲ بیشین. ص ۵۲. 

۲ شسین الدین تیریزی فروی عالم و یه ام متا فاضل و جهان دید ود و برعیبه عطا گنان. کردهائة 
که او از حیث دانش و فنْ. بی‌بهره و بی‌مایه بوده است. مقالات او بهترین گواه بر دانش و اطلاع وسیع او 
بر ادبیات و لغت و تفسیر قرآن و عرفان و... است. جز آن, افلا کی فصول دهگانه‌ای از خطابه و سخنان 


عارفانه را در مناقب‌العارفین به او نسبت داده است. 
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روز و شب در سماع, رقصان شد بر زمین همچو چسرح؛ گردان شد! 
حال زار و اشفتة او در شهر بر سر زبانها افتاد. همه مردم با حیرت و شگفتی از خود 
می‌پرسیدند: شگفتا که چنین مفتی و قطبی که خود. مرجم سوالات و نیازهای عامّه است و 
امور آنان را به خکم و فتوی تعیین می‌کند چه‌سان عاشق و شیدای آن ژوليدة گسمنام شده 


است ؟! 
غلئغله اوفتاد انسااز شستهر شهر جه؟ بلکه در زمانه و دهر 
کاین چنین قطب و مُفتی اسلام کوست اندر دو کون. شیخ و امام؟ 


حیفا که شیخ ما به کمند این درویش بی‌نام و نشان فرو افتاده است! 


کرد آهنگ و رفت جانب شام 

نگ رل 

این شیدایی و اشفته سری بدانجا رسید که تاب و قرار از او در ربود و دیگر قونیه را 
جای درنگ ندید. پس ناگهان سفر را ساز کرد و قونیه را به سوی شام و دمشق ترک گفت و 
جمع انیوهی از عام و خاص و مریدان رسیده و نارسیده در پی او روان شدند. 

کرد آهنگ و رفت جانب شام در پی‌اش شد روانه پخته و خام" 

وقتی که اين افتاب جهانتاب ارشاد از کرانة دمشق طالع شد. گرمای معنوی ان دلهای 

سرد و فسرده آن دیار را گرما بخشید و شیفتةُ خود کرد تا بدانجا که در شعشاع پر نور او 


هرقن اتنا, 
۳۹ وه اس ۳ 4 ۳۳۹ ۰ ۰ ۴ 
صمه را کرد شیفته و سفتون صمه رفتند از خضودی بیرون 


اما مردم آن دیار نیز شگفت‌زده شده بودند و با خود می‌گفتند: او کیست و چه بزرگی 
است که اين خورشید عرفان و معنا. همچون ذره‌ای در پرتو انوار او چرخ می‌زند؟! از ان سوی 
نیز مردم قونیه در فراق مولانا یاب شده بودند. به حلّی که به سلطان روم عریضه‌ها نوشتند 
که مولانا را بازگرداند* 


۱ ولدنامه. ص ۵۷. 
ی 
۴ پیشین. 

۵ ر. ک. مناقب‌العارفین. ج۲. ص ۶۹۹ 
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رفت چون کیک و همچو باز آمد 
کمال کامل 
وا دز ده ره کت و سس شمسیدا اف و از به و تیار امد 
این سیر روحانی و سفر معنوی. هرچند که شمس را به صورت و جسم نیافت. ولی حقیقت 
تمس اتود طالع دید و دریافت که انچه به دنبال اوست در خود حاضر و متحقق است. 
و همان حال شمس بر او نیز ظاهر و عیان. این سیر روحانی, در او کمال مطلوب پدید آورد: 
کبک طریقت بود و باز بلندپرواز حقیقت شد. قطره بود و دریا شد. ذرّه بود و افتاب شد و 


یکسر شمس شد. 


شمس تسبریز را به شام ندید در خودش دید همجو ماه یدید 

گفت اگرجه به تن از او دوریم بسی‌تن و روح هر دو یک نوریم 
تن 

کرد رجعت به روم باز امد رفت چون کبک و همچو باز. امد 

قطره‌اش جون فزود و دریاشد ببود عالی از عشق اعلی شد 

چون چنین شد مگُو نیافت ورا کانجه می‌جست شد بر او پیدا" 


افلاکی می‌نویسد: «اگرچه حضرتِ مولانا شمس‌الدین را به صورت در دمشق نیافت. 
امّا به معنی عظمت او را و چیزی دیگر در خود یافت.»" 
مولانا به قونیه بازامد و رقص و سماع و ترانه را دوباره از سر گرفت. قوالان و 
خوانندگان را نزد خود می‌خواند تا بخوانند و بنوازند و او در سماع غرق می‌شد و پیر و جوان, 
خاص و عام. پخته و خام, همانند ذرّه‌ای در افتاب پر نور او می‌گشتند و چرخ می‌زدند. 
پیر و برنا چو ذزه‌هارقصان پیش آن افقتاب عشسن از جنان" 


رفت با جمع خلق, سوی دمشق 
"۳ ۰ ۱ 
باز اهنگ رحیل 
تن شالف ان مت لمیر تلو بار ضال و طوای ان کم حتت دز پگ 
افتاد و پیلش خواب هندوستان عشق دید و اهنگ رحیل کرد و جمعی نیز از پی او روان. 
ا. و لدنامه. ص ۲۰ و 2 


۲. مناقب‌العارفین ج ۲. ص ۶۹۹ 
۲ ولدنامه, ص ۱ ۳. 


۹۹ 


۱) 0 0 


(0 11 


۱19210 


۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


چند سالی نشست و باز ز عشق رفت بسا جسمع سوی دمشق! 
ماهها در دمشق ساکن شد. بیقرار و بی‌تاب به جستن شمس برداخت. ولی هرجه 
کوشید و جوشید. شمس خود را طالع ندید. در همان ایام که در دیار دمشق سر می‌کرد 
دانشمندان شام و شامات و سایر خواص و عوام از سر صدق تام و عشق تمام مرید و غلام او 
گشتند . ولی او اعتنایی به اين امور نداشت. سرانجام چاره‌ای ندید جز بازگشت به دیار خود. 


لقبش بود شه صلاح‌الدین 

صلاح‌الدین زرکوب 

مولانا بنابر عقيدءٌ عارفان و صوفیان بر اين باور بود که جهان, هرگز از مظهر حسق 
خالی نگردد. و حقّ در همه مظاهر. پیدا و ظاهر است؛ منتهی در میان مظاهرء اين مظهر اتم 
است که لیاقت تامّه برای مظهر اعلی شدن دارد. و اینک باید دید که آن آفتاب جهانتاب که در 
کالبد خاکی شمس تبریزی طلوع و آنگه غروب کرده از کدامین کرانه سر برون می‌آورد و از 
چه مشرقی طالع می‌گردد و از وجود چه کسی نمایان می‌شود؟ 

شیخ صلاح‌آلدین زرکوب. توانست. این لیاقت و شایستگی را در خود حاصل کند و 
جای خالی شمس را تا حدودی پر سازد. 

صلاح‌الدین. مردی عامی و مّی و از مردم قونیه بود و پيشه زرکوبی داشت و از علم و 
سواد بی‌بهره. حتّی کلمات را نیز صحیح بر زبان نمی‌آورد. به قفل, قلّف می‌گفت و به مبتلاء 
مفتلا! 

افلاکی در این‌باره می‌گوید: «همچنان منقول است که روزی حضرتِ مولانا فرمود که 
آن قلف را بیاورند. و در وقت دیگر فرمود که فلانی مفتلا شده است. بوالفضولی گفته باشد که 
قفل بایستی گفتن و درست آنست که مبتلا گویند. فرمود که موضوع آن چنان است که گفتی و 
درست انست که مبتلا گویند. امّا جهتِ رعایتِ خاطر عزیزی چنان گفتم که روزی خدمت 
شیخ صلاح‌الذین مفتلا گفته بود و قلف فرمود و راست آن است که او گفت. چه اغلب اسماء و 
لغات, موضوعاتِ مردم در هر زمانی است از مبدأً فطرت.»۳ 

مولانا مدت هفت سال بر اين حال بود که در اوج شوریدگی و اشفته سری و 

ی 


. و مناقب‌العارفین. ج آ ص ۹۸ ۴. 


۲ پیشین. ج ۲. ص ۷۱۹- ۷۱۸. 
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بی‌قراری. مردی صاحبدل را که محضر شمس را نیز درک کرده بود. به عنوان مصاحب و «یار 
خلوتی» برگزید و دید که شمس از افق او تابیدن کرده است. و این یار غار تا حدّی موجب 
آرامش درون و تسلی خاطر او گشت و خود گفت آن شمس که می‌گفتم و می‌جُستم به صورت 
صلاح‌الدین با او مرا ارامش داد و او در واقع نرفته است. بلکه تنها جامه عوض کرده و 
به صورت صلاح‌الدین در امده است. 
کت ان شمس دیس هم گنت باز امد به سا چبرا خفتم 
او بٌدل کرد جامه را وامسد تبانماید جسمال و بسخرامد! 
مولاناء زرکوب را خلیفة خود ساخت و به مریدان نیز گفت: من سر شیخی ندارم و 
هر کس راه حق خواهد به شیخ صلاح‌الدین دست ارادت دهد و حتّی سلطان ولد را نیز با ان 
همه مقام علمی و باطنی سفارش اکید کرد که باید حلقة ارادت زرکوب را به گوش کند زیر 
شاه راستین و مرشد متين هموست. 
گفت بنگر رخ صلاح‌الدیین کته خه.دات انیت ان که توق ین 
مسقتدای جسهان جان است او مالک ملک لامکسان است اه ۲ 
هرچند سلطان ولد. تسلیم سفارش پدر خود (مولانا) بود. ولی در عين حال. مقام 
خود را بویژه در علوم و معارف برتر و بالاتر از زرکوب می‌دانست. ولی سرانجام به فراست 
دریافت که معلومات و معارف ظاهری و محفوظات صوری. نمی‌تواند جاره‌ساز مشکلات 
روحی و معضلات معنوی باشد. ای بسا گردش نگاهی, همة ذخیره‌های معنوی ادمی را بر باد 
فنا دهد و فقیر محض‌اش گرداند. او با این تأمل از ورطة خودبینی و انانیّت گذشت و رام و آرام 


از سر صدق و صفا مرید زرکوب شد و سر بدو سیرد. 


از غم و غصّه شب نمی‌خفتند 
حسادت نارسیدگان 
اندک اندک. اتش حسد و خودبینی مریدان خام‌طبع و نارسیده زبانه کشید و دشمنی و 
ستیزگری اغاز کردند و انجمن‌ها برپا ساختند و به بدگویی و طعن زرکوب سرگرم شدند. 
که جنان تو‌هات می‌گفتند از سم و هه شب نمی‌خفتند؟ 


آ. پیستین ص ۵ ۳. 
۲ بیشین: ص ۷۳. 
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دشنامگویی و ناسزا پراکنی هم نتوانست اتش پر لهیب حسد و رشک آنان را سرد و 
خموش سازد. بلکه کار بدانجا رسید که کمر به قتل او بستند تا برای هميشه خیالشان راحت 
شود و خود به جای او طرف توجّه مولانا شوند! 

سس ببازيم و زنده‌اش نهلیم چون از آن جان فکار و خسته دلیم" 

این خبر کم‌کم به گوش صلاح‌الدین رسید. ولی هیچ نهراسید و بیمی به دل راه نداد. 
بلکه در کمال وقار و آرامش خنده‌ای کرد و گفت: اين کوردلان مگر نمی‌دانند که در اين جهان, 
کاهی به جنبش نیاید مگر به اراد حقّ. اگر خدا مرا حافظ باشد کیست آنکه خونم ریزد و 


جانم ستاند؟! 
خسوش ب‌خندید و گفت آن کوران که ز گمراهی‌اند بی‌ایمان 
[سسیستند اب ستقدر ز ضق اگکنتاه که به جر زامر او نجنبد کاه؟ 
ون تسواند کسی مرا کشتن یابه خاک و بسخونم اغشتن 
ون خدا مرا نگهیان است حبارس و حافظ تن و جان است؟ 


جامی درباره صدق و صفای او نسبت به مولانا گوید: «وی در بدایت حال, مرید سیّد 
برهان‌الدین محقّق تَرْمّذی بود. روزی خدمت مولانا از حوالی زرکوبان می‌گذشت. از آواز 
ضرب ایشان. حالی در وی ظاهر شد و به چرخ درامد. شیخ صلاح‌الدّین به الهام از دگان 
بیرون آمد و سر در قدم مولانا نهاد. خدمت مولانا وی را بر گرفت و نوازش بسیار کرد. از 
وقت نماز پیشین تا نماز دیگر خدمت مولانا در سماع بود. و اين غزل فرمود: 
یکی گنجی پدید امد در این دکُان زرکوبی زهی صورت. زهی معنی؛ زهی خوبی» زهی خوبی 

شیخ صلاح‌الذین فرمود تا دکان را یغما کردند و از دوکون آزاد شد و در صحبت 
مولانا روانه شد. خدمت مولانا همان عشق‌بازی که با شیخ شمس‌الدین داشت. با وی پیش 


گرفت و مذت ده سال با وی مژانست و مصاحبت داشت.»۳ 


دهل ارید و کوس با دف‌زن 
وفات شیغ صلاءلین 
مولانا ده سال با زرکوب. هم‌صحبت بود و جای خالی شمس را با او پر کرده بود. 


۱ پیشین. 
۲ بیشین. ص ۷۵ 
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تااینکه زرکوب. رنجور و بیمار شد و سرانجام نیز خرقه تهی کرد. او وصیّت کرده بود که چون 
بمیرد بر جنازه‌اش ایین عزا و سوگواری برپا ندارند. زیرا رفتن به سوی محبوب حقیقی و 
وصال به مطلوب و ترک کردن مصیبت‌خانه سرای سپنج مسوجب شرور و حبور و کمال 
شادمانی است نه عزا و سوگ. از اینرو مردم. دف‌زنان و سماع کنان و هلهله زنان, او را به 
خاک سیردند. 
شیح فرمود در جنازه؛ مسن دمل ارید و کوس بادف ت 
شیخ صلاح‌الدّین زرکوب در قونیه مدفون است و در جوار مولانا بهاءالدین." 


چون ستاره است شه حسام‌الحق 
خُساه‌الذین خی 
حسام‌الذین چلبی. معروف به اخی ترک از اکابر عرفا و اعاظم صوفیه و مرید صدیق 
مولانا بود. مولانا با او نیز ده سال مصاحبت و مجالست داشت و حتی نظم کتاب شریف 
مثنوی به درخواستِ او صورت گرفت که در جای خود به شرح گفته اید. 
خوش به هم بوده مدت ده سال باک و صافی سثال آب ژلال " 
حسام‌الدین نزد مولانا مقامی والا و عزیز داشت و سخت بدو شیفته تا بدانجا که 
آورتات رو مولانا با جمع اصحاب به عیادت چلبی حسام‌الدین می‌رفت. درا معا 
سگی برابر امد. کسی خواست او را برنجاند فرمود که سگ کوی جلبی را نشاید زدن. 
ای که شیران مر سگانش را غلام گفت امکان نیست خامش والسلام 
آن سکسی را که یسود در کسوی او من به شیران کی دهم یک موی او»" 
همحنین آورده‌اند که: «از حضرت خداوندگار (مولانا) سوّال کردند که از این سه خلیفه 
و نایب کدامین اختیار است؟ فرمود: مولانا شمس‌الدیین به مثایت افتاب است و شیخ 
صلاح‌الدین در مرتبهٌ ماه است و جلبی حسام‌الدین میانشان ستاره‌ای است روشن و 
رهنماست. همانا بیشتر برّیان و بحریان راه را با ستاره یه ند و هستعتی هی توت 0 


۱. ولدنامه, ص ۱۱۲. 

۲. نقحات‌الانس» ص ۴۷۰. 
۳ ولدنامه. ص ۱۲۱. 

۴ مناقب‌العارفین. ص ۲۲۵. 
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همچنین در باب علاقه معنوی مولانا به حسام آورده‌اند که وقتی همسر حسام. خر فه 
تهی کرد و جان به جان آفرین تسلیم. او پریشان و افسرده دل کشت و اين ملال او, مولانا را 
نیز انچنان تحت تأثیر قرار داد که مدّت دو سال نظم مثنوی متوقف شد و در سال ۶۶۲ هق 
مجددا اغاز گردید. البتّه بر این روایت. نقدی درامده که در مطلع دفتر دوم مثنوی بدان خواهیم 


پرداخت. 


همه اندر فغان و آه و نفیر 

وفات مولانا 

دزی کی سوزان و اتتین در روز یکشنبه پنجم ماه جمادی الاخر؛ سال ۶۷۲ هق 
وقتی که افتاب جهانتاب. دامن زرنگار خود را از پهنٌ زمين برمی‌چید. آن افتاب معرفت و 
حقیقت نیز پرتو خود را از این جهان خاکی برگرفت و رحلت فرمود. 

مدذتها بود که جسم نحیف و خسته مولانا در کمند بیماری گرفتار شده بود. و او در 
واپسین روزهای حیات خود حال خود را برای حسام‌الدین چنین وصف کرد: «ا۷ اين مر کب 
جسم پر علت. گاهی بیمار و گاهی پلنگ, و گاهی خر لنگ. هیچ بر مراد دل. هموار نمی‌رود. 
گاهی لکْلّک. گاهی ی گاهی قبله. کاهی دبره. نه می‌میرد و نه یی زور1 

او مشتاقانه در انتظار وصال به‌محبوب حقیقی بود و هر آن در بی نهادن کالبد جسمانی و 
پرگشودن به عالم روحانی. جامی در اين باره گفته است: «خدمت شیخ صدرالدین - (قدس‌سهه) 
به عیادت وی آمد فرمود که: هفاک ال شفاء عاجلا رفع درحات باشد. امید است که صحت 
باشد. خدمت مولانا جان عالمیان است. فرمود که: بعد از این شفاک‌الُه شما را باد. همائا که در 
میان عاشق و معشوق پیراهنی از شعر بیش نمانده است. نمی‌خواهید که نور به نور پیوندد؟ 

من شدم عریان ز تن او از خیال می‌خرامم در نهایات الوصال" 

از آن سو همسر مولانا که دوست داشت این شمس محرفت پیوسته بر دل سرمازدگان 
هوی بتابد و گرمی‌شان بخشد گفت: «ای کاش چهارصد سال عمر کردی تا عالم را از حقایق و 
معارف پر ساختی. مولانا فرمود: مگر ما فرعونیم؟! مگر ما نمرودیم؟! ما به عالم خاک. پي 
اقامت نیامدیم. ما در زندان دنیا محبوسیم. امید که عنقریب به بزم حبیب رسیم. اگر برای 


۱. مکتوبات. نامه ۲۸ ۰۱ ص ۱۳۲۳ به نقل از کتابت مولانا حلال‌الد ین. 
۲ نفحات‌الانس, ص ۴۶۴. 
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مصلحت و ارشاد بیجارگان نبودی یک دم در نشیمن خاک اقامت نگزیدی.»" 
سرانجام اين افتاب معنا در روز یکشنبه پنجم جمادی الاخر؛ سال ۶۷۲ هق سر در 
نقاب غروب کشید و رحلت فرمود و عالمی را اندوهگین و ماتم‌زده کرد. 
پسنجم مسا در جماد اضر بودنقلان ان شه فاخر 
سال هفاد و دو بده به عدد خفن از هد شتسد 
در آن روز پرسوز, سرما و یخیندان در قونیه بیداد می‌کرد و دانه‌های نرم و حریرین 
برف مانند پروانگان سپید بال در فضاأ می‌رقصیدند و ارام و حموش بر زمین صی‌نشستند و 
7 آهن و بولاد. سفت و سخت می‌شدند. 
سیل پرخروش مردم. از پیر و جوان. زن و مرد. مسلمان و گبر. مسیحی و بهودی در 
این عزای عظیم و ماتم کبیر شرکت داشتند. و در آن سوز و سرماء بی‌پروا. برهنه‌پا. جامه‌دران 
راه می‌رفتند و بانگ ناله و حنین سر می‌دادند. همهمه و غوغا به عرش اعلی می‌رسید. براستی 
قیامتی بریا شده بود. افلا کی می‌گو ید : («بسمی مستکبران ۶ متکران که آن روز ژتار بر یدید و 
ایمان اوردند. ۲ آن روز قلب زمهر بر و زمستان صعب بود. و اهالی قونیه اغلب سر و پا و تن 
بر هنه بودند.»" تابوت مولانا چون زورقی بر امواج متلاطم جمعیت این و و سو می‌رفت. 
گاه در گرداب جمعیت ناپدید می‌شد و گاه پیدا. هر کس بجان می‌کوشید تا لحظه‌ای دست بر 
تابوت او رساند. 


۴ 


سود شسهر آز افتنقیر او نبیر هفهانتر سا و اوه تتر 
کلیساها و کنیسه‌ها و معاید دیگر نیز به عزا نشستند. مسلمان و مسیحی و یهودی و گبر 

و... همه به یک سو و به یک مقصد در حرکت بودند. همه حال و مقال یگانه داشتند که 
«همدلی از هم زبانی خوشتر است». وحدت بود و تفرقه نبود. گویی روح صمیمی و 
وحدت‌گرای مولانا بر هم دلها خکم می‌راند. بی‌رنگی بر رنگ‌ها غالب شده بود که «هست 
بیرنگی, اصول رنگ‌ها». جُدایی و منی رخت بر بسته بود و همه یک تن واحد بودند. 
شاعا نها و کتس ها و ورسایان ماه هک مولاتا زا بر سر هاددر شسراد و صمفل چا 
مسلمانان شیون می‌کردند و جامه می‌دریدند. در اين گیرودار یکی از خام‌طبعان کج‌مدار ۲ 


۱. ر. ک. زندگانی؟ مولانا جلال‌الدین محمد. ص ۱۱۰. 
۲. ولدنامه, ص ۱۲۱. 

۲. مناقب‌العارفین» ح ۲, ص ۹۷۲. 

۴ ولدنامه. ص ۱ ۱۲. 
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اين هنامهٌ عزا و ماتم باز دارد که بر او بانگ زدند: مولانا مسیح ما بود! او عیسای ما بود! ما 


راز موسی و عیسی را در او یافته‌ایم! 


کرده او را مسسیحیان م‌حمود دیندطه او ر جهود خوب جو شود 


چهل شبانه روز این عزا و سوگ بر همین منوال بربا بود. و زان پس. روح و فکر مولانا 
حکومت حقیقی خود را بر اذهان و قلوب استو توارتر کرد: و همه جااز او می‌گفتند و نقل 
می‌کردند و این روح و اند یشه هنوز نیز زنده و باقی است. جرا که ناشی از وحدت است نه 


تفر فه و تعصب. 


ِ پ ج مس ه [ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
جد دج 
يم ۰ ۶ ۰ 


جامی می‌گوید: مولانا در وصیّت اصحاب فرموده است: اصیکم , بیَفوی اللّه فی السرٌ 
رالعلانية ر بقلة الطعام رل اَْنام رل الکلام. ر هجران المَعاصی رالائام ر مُواظبَة 
الصّیام و دام القیام و زک الشَهُوات عَلی الدرام و اختمال لْجَفاء من جمی نام وت 
نارای والش ۳ 2 : مَصاحبة الصالحین رالکرام. و لد خر لاس من یم لاس 
الم دق رل ان وخ" وا را قاری کم به تیا زد بو وان و 
عیان و اندک خوردن و اندک خفتن و اندک گفتن. و کناره گرفتن از چُرم‌ها و جریرت‌هاء و 
روزه‌داشتن و نماز برپا داشتن و فرونهادن هواهای شیطانی و خواهش‌های نفسانی. و شکیبا یی 
بر درشتی مردمان و دوری گزیدن از همنشینی با نابخردان و سفلگان. و پرداختن به همنشینی 
با نیکان و بزرگواران. همانا بهترین مردم کسی است که برای مردم مفید باشد و بهترین گفتار. 
کوتاه و گریده است و ستایش از آن خداوند یگانه.» 


پ) 


سا 


۱. ولدنامه. ص ۱۲۱. 
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مقدمة مژلف 


آنکه اندر علوم. فایق بود 

اثار مولانا 

مولانا زندگانی خود را از آغاز تا به انجام در راه کسب معرفت و تهذیب و تکمیل نفس 
گذ رانید. انی از رشد و کمال‌جویی باز نایستاد و هر دم فضیلتی و کمالی نو بد ید می‌اورد. این 
احتمال دارد که اقوال و گفتار ار بیش از اثاری باشد که هم اینک به‌طور مکتوب در دسترس 
است. به هر تقدیر آثار مکتوب مولانا به دو بخش نظم و نثر تقسیم می‌شود. 
غزلیات 

اند خشص از ار هل کلیات توا یی هه وی ها مور در 
پایان و مقطع بیشتر آنها به جای ذکر نام یا تخلص خود و برخلاف معمول شعرا به نام شمس 
تبریزی تخلص کرده است. این غزلیات بر اثر وجد و حال و تواجد و بیقراری سروده شده و 
یاران و مریدان, بیدرنگ به یادداشت آن می‌پرداختند . 

دیوان شمس. دیوان شعر نیست. غوغای یک دریای متلاطم طوفانی است 
دیوان‌شمس. انعکا س یک روح غیرارام و پر از هیجان و لبریز از نو رو اند است. . 

بی‌گمان : در ادب فارسی و فرهنگ اسلامی و فراتر ! ‌ آن در فرهنگ بشری در هیچ 
مجموع4 شعری به اندازه دیوان شمس. حرکت و ات و یسرک( : 

ای هوس‌های دلم. بیا بیا بیا بیا 

ای مراد و حاصلم. بیا بیا بیا یا 

از ره و منزل مگو. دیگر مگو دیگر مگو 

ای تو راه و متزلم. بیا بیا بیا بیا 

تاحضای سوت سورع یات هو مر ار و10۰9 ول انس 
۲ رباعیات 

محموعه این رباعیات که دارای اي و مین عرفانی و معنوی است در حدود 


۰ ۰ رباعی است * که باره‌ای از ان نت مک ات 1 ۱ 9 


۱ اقتباس از زندگانی مولانا جلال‌الدین محمّد. ص ۱۴۹ ۰۱۴۸۰ 
1" سیر ی در دیون شمس: ص ۱ ۲. 

۳ گزیده غزلیات شمس. ص بانژزده. 

1 مقد مه رومی تفلسیر مثشنوی معنوی. ص ۱ 

۶ ر.ک. زندگانی مولانا جلال‌الدین محمّد. ص ۱۶۵. 
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۳ فبه ماقبه 

این کتاب. مجموعه تقریرات مولاناست که در مجالس خود بیان کرده و پسر او 
بهاء‌الدین معروف به سلطان ولد یا یکی دیگر از مریدان یادداشت کرده و بدین صورت در 
آورده ات 

داستانها و مثل‌های فیه مافیه و وجوه بیان مقاصد در موارد کثیر با موی مشابهت 
دارد. منتهی نسبت به مثنوی مفهوم تر و روشن تر است. زیرا این اثر به نثر ايراد شده و قید و 
یندها و کنایات شعری را ندارد . 
۴ مکاتیب 

این کتاب که به نثر است. مشتمل بر نامه‌ها و مکتوبات مولانا به معاصرین خود 


.۰ ۳ 
سب ۰ 


۵. مثنوی 

متنوی ۳ اصطلاح. عبارت از اشعاری است که در یک وزن. سروده شود و در هر 
بیت. دو مصراع با یک قافیه اید. 

شاعران. اغلب. مطالب دامنه‌دار و حکایات و افسانه‌ها و يا وقایع تاریخی و مسائل 
عرفانی را در این قالب بیان می‌کنند. 

«مثنوی از قدیمترین روزگاران در شعر فارسی وجود داشته و در نخستین نمونه‌های 
شعر فارسی که یکی از شعرهای شاهنامهٌ مسعودی مروزی است. این قالب را مشاهده می‌کنيم. 
ملف تذکر؛ هفت آسمان گوید: و مثنوی همچون رباعی و غزل از مخترعات عجم است و 
پیشینیان عرب از ایشان فرا گرفته‌اند و مزدوجه نام کرده...» ۲ 

مثتوی از همان آغاز و اوان تألیف آن. در مجالس رقص و سماع خوانده می‌شد و حتی 
در دوران حیات مولانا و پس از ان. طبقه‌ای به نام مثنوی‌خوانان بدید امدند که مثنوی را با 
صوتی دلکش می‌خواندند. افلا کی که خود. یکی از اين مثنوی‌خوانان بود. به شماری از 


مثنوی‌خوانان معاصر مولانا و فرزندش سلطان ولد اشاراتی کرده است . از اینرو رفته رفته. 


۱ ر.ک. بیشین» ص ۰۱۳۶ 

۲ ر.ک. پیشین.ص ۱۶۷. 

۳ موسیقی شعر. ص ۱۷۴. 

۴ ر.اک. مناقب‌العارفین. ح۱» ص ۲۷۲ و ج ۲ ص ۰۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۵ ۰۷۶۱ ۰۷۷۳ ۰۷۷۷ ۰۷۹۰ ۷۹۸ 
۹ ۳۲ ۸۷ ۸۸۰ ۱۳۵ 
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مثنوی در ردیف‌های موسیقی سنتی ایرانی. جایگاهی ویژه به خود اختصاص داد و بدین 
مب وی ور کلد زااض ۳ موسیقی ایرانی. ما از جرا فه وس اور و 
از ان میان. برخی از مثنوی‌ها شهرت بیشتری یافته است؛ نظیر مثنوی اصفهان. افشاری(پیج). 
بیات ترک. مخالف سه‌گاه و جهارگاه. 

مثنوی, کتابی است تعلیمی و درسی در زمینة عرفان و اصول تصوّف و اخلاق و 
معارف و... و مولانا پیشتر به خاطر همین کتاب شریف. معروف شده است. مشنوی. دریای 
ژرفی است که در آن می‌توان غوّاصی کرد و به انواع لالی و اقسام گوهرهای معنوی دست 
یافت. با اينکه تا آن زمان کتابهای ارزشمند و گرانقدری نظیر منطق‌الطیر عطار نیشایوری و 
حد يقة الحقیقه سنایی از مهم ترین و عمیق‌ترین کتب عرفانی و صوفیانه به شمار می‌رفتند. ولی 
با ظهور مثنوی مولانا و جامعیت و ظرافت و نکته‌های باریک و متنوع ان جلوءٌ کمتری یافتند 
و در واقع تحت‌الشعاع آن قرار گرفتند. 

بی‌گمان درخشان‌ترین کار حسام‌الدین این بود که با لیاقت و درایتی کم‌نظیر توانست 
مولانا را از عالم جذبه و استغراق محض بدر آورد و وی را متوجّه عالم تمکین نماید تا معارف 
و تجارب باطنی او که به اوج پختگی و زبدگی رسیده بود. به ظهور رسد و چراغ راه عالم 
بشریت شود. زیر به اصطلاح اهل نظر. مجدوب در حالت جذبه. خکم مجنون و دیوانه را دارد 
و نمی‌تواند دستگیری و ارشاد کند. هر که به این حالت. دچار شود او را سالک مجذوب 
گویند. مولانا در دوران شیدایی خود. حکم سالک مجذوب را داشت و به هیچکس 
نمی‌پرداخت. بلکه بی‌خویش و مستغرق بود. از اینرو در آن دوران. کار دستگیری و ارشاد را 
به دیگران واگذاشته بود. که از حالت جذبه خارج شده بودند و به اصطلاح. مجذوب سالک 
بودند نه سالک مجدوب. 

به اتفاق روایات. آنگاه که خسام‌الدین چّلبی مشاهده کرد که برای یاران مولانا هیچ 
اثر منظومی که اصول عرفان و تصوّف را در بر داشته باشد پدید نیامده است. لذا از خضدمت 
مولانا درخواست کرد که به سبک و سیاق الهی‌نامه یا منطق‌الطیر. اثری درسی و اموزشی به 
نظم کشد. مولانا یز بیدرنگ دست به دستار خود فرو برد و کاغدی برون آورد که مشتمل بر 
هیجده بیت اول مثنوی بود و آن را به حسام‌الدین داد. 

عبدالرحمن جامی این واقعه را چنین نقل می‌کند: «چون شیخ صلاح‌الدین به جوار 
رحمت حق پیوست. عنايتِ مولائا و خلافت وی به چلبی حسام‌الدین منتقل شد و سبب نظم 
مثنوی آن بود که چون جَلبی حسام‌الدین میل اصحاب را به الهی‌نامهٌ حکیم سنایی و 
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منعق‌الطیر شیح فریدالدین عطار و مصیبت‌نامه وی دریافت. از خدمت مولانا درخواست 
کرد که اگر چنانجه به طرز الهی‌نامه سنایی یا منطق‌الطیر. کتابی منظوم گردد نا دوستان را 
یادگار بود. غایت عنایت باشد. مولانا فی الحال از سر و دستار خود کاغذی به دست چلبی 
حسام‌الدین داد و در انجا هیجده بیت اوّل مثنوی نوشته بود.»" 

زان پس مولانا در همه حال مشنوی می‌گفت: در حالت سماع. حمام. نشسته. ایستاده و 
او آغاز شب تا طلوع فجر. متوالیاٌ می‌سرود و خسام‌الدین تحریر می‌کرد و همه آنچه 
ود کار با ازاز توف و له رای مر اس وان . 

مولائا که نقش حسام‌الدین را در خلق این اثر. نیک دریافته بود و می‌دانست که 
طلب و عطش اوست که دقایق معنوی و ذخایر روحانی را از تاریکنای ضمیر او 
مکشوف ساخته. از اینرو در پاره‌ای از اشعار خود. نام اين اثر بزرگ را حسامی‌نامه نهاده 


است: 


کت از اه و و علامه‌ای در جهان. گکردان حسامی‌نامه‌ای 
فص از الفاظ او راز تسوست فصدم از انار توس 


زبان مولائا در مثنوی از وضوح و روشنی خاصّی برخوردار است. در واقع به زبان 
مردم ورف تفه سم تا هشن انب یی نود ات ما اتف رضول الا بلسان 
مه . ولی با همة این وضوح. غالب ابیات آن از نظر فهم مقصود. دشوار است. تا بدانجا که 
در زمان او نیز یاران و مریدان. معنی پاره‌ای از اییات مشنوی را از او سوال می‌کردند و او برای 
آنان بازگو می‌نمود . 

مولانا در مشنوی بسان شناگری ماهر و شیرینکار است که با جالاکی. ناگهان در 
ژرفای اب فرو می‌رود و بینندگان با دفّت و حیرت به اطراف و جوانب آب می‌نگرند و 
مواظب‌اند که او کی و کجا سر از اب برون می‌آورد؟ ولی ناگهان می‌بینند که او در فاصله‌ای 
فراتر از انتظار آنان سر از آب بدر اورد و همچنان با چایکی تمام به شناوری ادامه می‌دهد تا 


۱ نسفحات‌الانس, بسه تصحیح مهدی توحیدپور. ص ۴۶۸-۴۶۹ و نیز مناقب‌العارفین» ح ۲ 
ص ۷۴۸۰-۷۴۰ 

۳ ر.اک. مناقب‌العارفین» ج ۲ ص ۷۴۲ 

۳ سورء ابراهیم. ایذ ۳. 

۴ ر.ک. فیه مافیه, ص ۱۹۶. 
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۱ 

دریای پهناور معنا را در می‌نوردد و به ساحل دیگر می رسد . 

فد نت 3 خواننده متوی. هميشه در برابر نکته پردازی بیایی مولانا مات و غافلگیر 
می‌شود. تا می‌خواهد ذهن خود را با نکته‌ای مانوس کند. رگبار نکات نغز, نو به نو بر او 
فرو می‌بارد و حیرت اندر حیرت می‌اورد. و این. اصل عارفانه اتکرار فی المَجَلی ر تداعی 
می‌کند. 
تابم اسلوب قرانی است و بر پایُ تداعی, استوار شده است. «مولائا ضمن بحث در نکته‌ای به 
یاد واقمه‌ای مشهور می‌افتد و در ان‌باره بحث می‌کند. او حکایتی را برای خود باز می‌گو بد. 1 
حکایت. بیان یک اصل صوفیانه را ایجاب می‌کند. ضمن نقل ان یک مثل. او را به گفتن 
حکایتی دیگر اصل فلسفی نهفته در خود وا یه ناد ای می اور دس مایت تس 
باز می‌گردد. ولی قبل از پایان دادن بدان حکایت به بحثی دیگر و از آن بحث به حکایتی دیگر 
می‌بردازد. و مذتها بعد, برای جند مین بار. باز به حکایت اول برمی‌گردد و ان را به بایان 
تب زب 1 

دیگر انکه تکرار مطالب در مثنوی. بسیار به چشم می‌خورد. ولی این تکرارها. 
صورت تکرار دارد و در معنا تکرار نیست. هر کدام از مطالب مکرّر در مثنوی. حاوی نکته‌ای 
تازه و نغز است و در این زمینه نیز تابم اسلوب قرانی است. قران کریم نیز مطالبی را مکرّر 
اوریه ه رح من ات هت هریت ار ان ولی زیرکان نکته‌سنج. در آن تازگی 

دیگر انکه داستانها و حکایت‌های پیشین به صورت خشک و جامد در مثنوی نیامده. 
بلکه مواد تشکیل دهنده آنها مانند موم در دستٍ هنرمند مولانا نرم است و او بر اساس مقصود 
خود به آنها شکل می‌دهد. (تفصیل این مطلب ضمن شرح حکایات ذکر خواهد شد). 

دیگر آنکه مسوی. سه نوع مخاطب دارد: عام. خاص و اخص. 

باره‌ای از ابیات مثشنوی. متوحه عامَه مردم است. گویی که مولانا در مجلس وعظ و 
خطابه حاضر شده و سخنانی در سطح افهام عموم و اذهان مردم ایراد می‌کند. از قبیل نصایح و 

۱. این تعبیر نغز از استاد جلال‌الدین همایی در کتاب تفسیر مثنوی مولوی, داستان قلعةٌ ذات‌الصُوّر با 


دژهوش رپاء صفحه پیست و جهار امده است. 
۲. مولانا جلال‌الدین. ص ۱۹ ۲. 
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بندها. و همان به قدر توان حود از آن سخنان بهر ه‌مند می‌شو ند . یا ود : 
انش ضهان کوه اشت و فحل صاتدا یواست فا شتا 


ر 
ِ 


از دا جسوييم تسوفیق ادب بی‌ادب محروم ماند از فیض رب 
به‌طور کلی شکل ظاهری قّه‌ها و تمئیل‌ها و حکایت‌ها جزء این سنخ قرار دارد. 
قسم دوم. مخاطبان خاص دارد. مطالبی است که مولانا با یاران دمساز و همدمان 
همراز خود در خلوت گفته است. اما جنان است که از روزن در و پتجره کلماتی نیز به خارج 
راه می‌يابد و کسانی که در بیرون نشسته‌اند جسته و گريخته ان کلمات را می‌شنوند و شنیده‌ها 
را پیش خود مفتاح ناشنیده‌ها می‌کنند. و اين گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: یکی 
صاحبدلان و پاکدلان که به حقیقت رازگویی‌های مولانا با همدمانش پی می‌برند. و دیگر آن 
گروهی که باطنی پاک و وارسته ندارند. بلکه از روی ظنْ و گمان, یار خلوتیان می‌شوند اما به 
اسرار درون انان راه نمی يابند. بلکه به قول مولاناء اینان حرف عارفان وارسته را می‌دزدند تا 
ساده‌لوحان را به دام خود افکتند. 
و بخش سوم. مخاطبان اخص دارد که نوعی حدیت نفس است که مولانا در حالت 
جذبه و شور عشق و یا در مراقبه و استغراق داشته است . 
با توجّه به اشتیاق مریدان در پی بُردن به معنا و مقصود مولانا در مثنوی. گا: بیتی از 
ابیات مورد سوال قرار می‌گرفت و او به شرح و تفسیر آن می‌پرداخت. به همین لحاظ می‌توان 
گفت که نخستین شارح مثنوی. خود مولانا بوده است. و علاوه بر آنکه ابیات مثنوی, مفشر 
خود است. دیگر آثار او بخصوص فیه مافیه تقارن بسیاری با معانی مثنوی دارد و می‌توان 
پاره‌ای از اییات را با آن شر ح داد و به وصوح بیشتر نزدیک کرد. چنانکه یکی از مریدان از او 
می‌پرسد که معنی این بیت چیست که می‌گوید: 
ای برادر تو همان اندیشه‌ای مابقی تقو استخوان و ریشه‌ای" 
مولانا در پاسخ او می‌گوید: «تو به این معنی نظر کن که همان انديشه. اشارت به آن 
انديشه مخصوص است. و آن را با اندیشه. عبارت کردیم جهت توشم. اما فی‌الحقیقه. ان 
انديشه نیست و اگر هست این جنس اندیشه نیست که مردم فهم کرده‌اند. ما را غرض این معنی 
۱. این قسمت (تقسیم‌بندی مخاطبان مثنوی) برگرفته از افاضات استاد جلال‌الدین همایی است که در 


کاب تفسیر مثنوی مولوی, از صفحه پیست و هفت تا چهل و دو آمده است. 
۲ دفتر دوم بیت شمارء( ۲۷۷. 
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بود از لفظ اند یشه.»" 

استاد فر وزانفر می‌نو یسد: «از این دوره یعبی صدسال بعد از وفات مولانا که یگذریم. 
شروح مختلفی به زبانهای فارسی و عربی و ترکی و اخيراً نیز به زبانهای غربی نوشته شده 
است. ولی هیچیک از این شروح. درد طالب را دوا نمی‌کند بلکه برعکس. کمراه کننده است... 
من می‌خواهم بگویم که اين شارحین به ظنّ خود. مولانا را نشناخته‌اند. و از طرف دیگر 
کسانی که خواسته‌اند مثنوی را از راه عرفان محی‌الدین يا از طریق فلسفه یونان بیان کنند نیز 
اشتباه کرده‌اند. زیرا بیان مولانا از هر دوی اینها بر کنار و بالاتر است.»" 

جد جاد زد 

اخرین سخن 

شرحی که در پیش روی شماست. به گونه‌ای فراهم اه با دست ال 
معارف مثنوی را بگیرد و چند قدمی در این وادی. راه بیرد و آنها را از رجوع به منابع مختلف 
و اثار پراکنده و متنوع و بعضاً صعب الحصول بی‌نیاز گر داند. 

در این شرح. سعی شده است که مطالب دشوار. ساده‌تر شود و از مشکل‌نویسی و 
ُرگویی پرهیز گردد. چه تاکنون شروحی بسیار بر مثنوی نگاشته شده. ولی متأسفانه غالب 
آنها فقط برای اهل تخعّص فراهم آمده و سهم دیگران. کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. 

ای بسا خواننده‌ای بارها از سر عشق و اشتیاق. شرحی را برداشته که مثنوی را فهم 
کند. ولی از همان ابتدای راه. خود را در سنگلاخی از دشواریها یافته و ملول و خسته کتاب را 
بسته و دنبال کار خود رفته است. 

درست است که بسیاری از ابیات مشنوی, واقعاً مشکل است و هنوز شم لایلحل مانده؛ 
ولی مشکل‌نویسی برخی از شارحین نیز بر این مشکل افزوده است. و گاه مطالب ساده را نیز 
از مسیر عادی و طریق سهل خود خارج کرده و بر قامت معانی ساده. جامه‌ای سنگین از الفاظ 
رنگین بردوخته‌اند؛ و بیشتر به راه تاویل رفته‌اند تا شرح و تفسیر. البته. تعدادی نیز تنها اوراقی 
لین است و اژ آن» بوی شرح شنیده ثمی‌شود. بلکه مطالبی است کشکولی و خارج از 
موصو ع. 

در شرح موجود. سعی شده است. تک تک ابیات از حیث لغت. اشاره و کنایه به ایات 


۱ فیه مافبه. ص ٩۶‏ . 
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۴۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۱ 


و احادیث. ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات عرفانی. نجومی. طبی و... مورد بحث قرار گیرد و 
معنی هر بیت به‌طور روشن و پیراسته از ابهام و مشکل‌گو ی بیان شود. و حتی‌المقدور سعی 
ها که از اهر افت و مخافت تاویل اقب گ دز 

جند نکته ذیل نیز قابل ذکر است: 

-اين شرح بر مینای نسخ مُضَحُح نیکلسون فراهم آمده. مگر در معدودی از ابیات که 
به روایت دیگر استناد له سس 

حوو اعا هر داستان و حکایت. ابتدا قالب ظاهری و شکل ساده داستان به صورت نثر 
بازگو شده تا ذهن خواننده نسبت به مطالبی که در مطاوی داستانها می‌اید زمينة لازم را پیدا 
کند. زیرا در مثنوی معمولا حکایت‌ها به‌طور گسيخته و در لابلای نکته پردازی‌های عرفانی و 
اخلاقی و اجتماعی و... دنبال شده است. از اینرو لازم دیده شد که هر داستان و حکایتی یکجا 
و به‌طور کامل نقل شود و سپس به ماخذ و منابم آن پرداخته گردد. و در پی آن مقصود 
حکایت به اختصار گفته اید. 

- مقصود مولانا از ذکر داستانها و تمثیل‌ها. بنابر اسلوب قرانی, داستان‌سرایی و 
حکایت ‏ دازی نیست. بلکه داستان و حکایت. قالبی است که بدان وسیله. حقایق و معارفی 
بیان می‌گردد. از اینرو خواننده مثنوی. مقاصد معنوی مولانا را در مطاوی شسرح ابیات 
0( 

لازم است باختصار به این نکته نیز اشاره شود که صوفی راستین در تعبیر مولانا 
(آن‌گونه که بر این ضعیف روشن شده) کسی است که از بند هوی و کمند ریا و دغارسته و از 
منزل خودبینی سفر کرده باشد. و اين تعبیر. جنبه عام دارد و مولانا آن را بر هر کسی که به 
چنین | گاهی و کمالی رسیده باشد (قطم نظر از آیین و فرقة او) قابل تعمیم می‌داند. و هرگز آن 
را در معنای «فرقه‌ای» آن محدود نکرده است. بسا کسانی که خود را بدین نام و نشان موسوم 
کنند. در حالی که هنوز در مَغاک خودبینی و هوی فرومانده و از سیر و سلوک. تنها صورتی 
حاصل کرده باشند و نه سیرتی. و به قول سعدی: «خرقة ابرار پوشند و لَمهٌ ادرار فروشند.» و 
لباس تلبیس و ریا و جامة حیله و دغا پوشند و مفتون دیو رعنای دنیا باشند و عقبی را وسیلة 
نیل به دنیا سازند. صوفی در کلام مولاناء رنگ‌پذیر و فرقه پذیر نیست, بلکه این تعبیر شامل هر 
کسی است که از قید تعلقات دنیوی رسته و به وجود پایند؛ حیقّ, پیوسته باشد. خواه مسلمان یا 
مسیحی, خواه بودایی يا موسوی. و... 

- برای استفاده عام تر. علاوه بر لغات و اصطلاحات مشکل. واژه‌های ساده‌تر نیز معنی 
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مقدبة مژلف ‏ ۴۵ 


له ات 

-اسلوپ کار در شرح ابیات جنان است که ابتدا در ذیل هر بیتی. معنی ساده و خالی از 
شرح و تفسیر خاص آمده و به دنبال آن ار شرح نکته‌ای یا بسط موصوعی. ضروری نموده 
در داخل کروشه‌ای جداگانه ایراد شده است تا با معنی ساده و دقیق آن بیت. در نيامیزد. 

در پانویس یا متن. هرجا که به منیع و یا مأخذی با علامت اختصاری «ر.ک. 
اشارت شده. به این معنی است که يا نقل به معنا شده و یا اندک تصرّفی در الفاظ آن به عمل 
آمده تا عبارات. مفهوم تر گردد. و در غیر این صورت عین متن مستند نقل شده است. 

در آخر از اقای علی قرمزچشمه و خانم فرحناز نیکتاش به خاطر حروف‌نگاری و از 
آقای رحیم رمضانی برای صفحه‌ارائی دفتر اول و دوم و نیز از هم کارکنان محترم انتشارات 
اطلاعات بخصوص از آقای محمود عباسی به خاطر تصحیح نمونه‌های حروفجینی شده و 
همچنین از اقای حسین تیموری به خاطر بازیینی اوزالیدها تشکر می‌کنم. 


مر وا قل 7 ۶ ۱ 2 حم میم سم 
ریا لا تواخدنا ان نسینا اواخطانا... 
کریم زمانی 
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مقدمه مثلوی 


پشم اه امن الرحیم 

هذا کناب الْتتوی. و و أضول اضول أصول التین. فی کشفب آشرا ار الصُول 
ایقین؛ و هو فقهٌ ان الا کر و شوع ثم الازهن. و بُوهان ال لاه مْل نوره کَمشکا: زیها 
مطبام. شرق اشرافا رن الاطبام. و هو چا الجنان. والعیُون والاعغصان منها عبن 
نتعی علد نام ذا یل ش ییا ءِْد آضحاب المقاماتِ و الْکرامات یر مَقاماً ر 
خسن مقیلا؛ را فیه یاون و بَشمَیُون؛ و الاشراژ مه یرون یرون و هو کنیل 
مطرّ شراب للصایرین. و حَسرة عَلی ال عون والکافرین. کما قال: بضل به کثیر و بهُدٍی 
یر اه وه فا ء الصُدور ر جلاء الأخزان, و کشاف لف آن. َسَعَةٌ الارزای. ر تطبیبٍ الاخلاق. 
بایدی مرو کرام برع یعون یمه الا هون اه بل من ین ولا زد حلفه: 
واه رده و رهز ویر عافظ زو زحَم لراجمین: ریثات أخم لها * تعالی. وافتصرنا 
علی هذا الیل و الیل یل علی الک ره تذل عّی لیر برس 

رل ال العبالضمیف المحتاج الی رَخمةائه شغالی مُحَنَیمُحمدنالکسبن البلخی. 
93 منه: اجتهذت فی تطویل الظوم المنّوی یل علی‌الغرایب النوادر و 
غ رالات ات و طر یقَا شاد ز خدیقةالهباد.قصیرءالمبانی. کثیرهالمغانی. 
لاش تدعایی تس رمَعتمدی. مان رد من جستسدیی و لخیرة 


یومی و عدی. و هد | 3 ك العارفین. و امام امل الهدی والبقین. مقیت الفر: ای 
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۲۸ شرح جانم نمتلوی تعنوی ۱۱ 


ارب ژالشهی. ود یال بسن خلیفته. وصفوتهً فی بریّه ووصایاه لنیبّه, وخبایاه ند 
یه متام خزاین العَرشٍ. مین کنوز افش وال خُسامالحق والاین حَسن بُن 
مُحَمّین الحتن المغروف بان آخی ترک آبو تزید اوقت جَُی نی ارْمانٍ ی ابِنْ صذيي بُن 
رنه عنه و هم الازتوی ال نتسب ای لیخ العکرم نا قال: «أنسیث زدیا و 
و عر باه دس ال زوخه ۳ داح اخلافه افیف الشلف و نغم الخْلت؛له 7 نس لت 
انش علیه رداء‌ها؛ و خسب أزخت اج یه اضواءها خر ره نها 
وانولا:. و کي الامال یطوق بها پها رَفودٌاعفا مج کذلک ما طلْم نجم و در شارق لیْکون 


مُفتصما ولی ار ان تن ار وخانین ِ نیت العرشیین اللوریتن السکوتٍ النظار. لیب 
ایِجْتا ۶ ر. الملوک 71 تخت الاطمار. | ۳۳ ۳1 اخاب الّضانل. آثوار الدّنابل. امین ۳۳ ِ 


امالین 
ای ان غْا: : لاصناف ابرجة شامل: رالْحنُفه زث العالمین و صلی ال عغلی 


جع لو 


به نام خداوند بخشایند: مهربان 
ین است کتاب مثنوی و آن. کتابی است در برگیر ند؛ اصول اصل‌هاي دین در کشفی 
اسرار وصول به حق و یقین؛ و این کتاب. فقه اکبر و ايين نکو و روشن و دلیل اشکار و متقن 
سب او نف اسبت: من تون ان همحون حراغدانی است. در آن جراغی تابان ؛ پر تو بیفشاند, 
درخشانتر از روشنی بامدادان؛ و این کتاب. باغ دلهاست. انبوه از درختان و اکنده از 
حت سا رای خک وت نم و از له انوا مدای است که بعروان این سرام 
سلسبیل‌اش نامیده‌اند: و در نزد صحاب مرتبت و ارباب کرامت. بهترین جایگاه و نکو ترین 
رامشسگاهست .. نیکان از ان, مود و تا و را ای ار با هی از ان شادمان و 
پرنشاط. و این کتاب. بر سان رود پر اب نیل در سرزمین مصر است؛ و شرابی است برای 
انانکه بر حکم حقّْ, گردن نهاده و صبر پيشه کنند: و حسرت و حرمان است بر فرعونیان و 
کافان. سانکه حق عالی فرمود:بدان: سنی را کمراه کند و بسی را نر راه زاست ارد ..ز 
این کتاب. شفای بیماری‌های روحی و ژدایند؛ اندوه‌ها و گشایند؛ رازها و اشکار کنند؛ اسرار 
ی ورن و 
۲ مقتبس از اب ۲۵ سوره فرقان. 
۳. بخشی از ای ۲۶ سوره بقر ه. 
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دقدمة دثئنوی ۴۲٩‏ 


و حقایق قرانی و فراخی دهنده؛ روزی و رزق معنوی و پیرایند؛ اخلاق از هر زشتی و پلیدی 
است. این کتاب. به دست‌هاي فرشتگان نویسنده و گرامیان عالی‌مرتبه نوشته شده . و 
انان, تبه کاران را از نزدیک شدن به اسرار و حقایق آن باز می‌دارند. مگر آنان که از زشتی و 
پلشتی پاک و پیراسته باشند . باطل کننده‌ای نیست وَراء نه کتابی پیشین و نه کتایی 
بسین . و حقّ تعالی این کتاب را از هر آسیب و گزند نگه دارد که اوست بهترین نگهبان؛ و 
ارست مهربانترین مهربانان . و جز آن القاب که برشمردیم. حق‌تعالی لقب‌های دیگر نیز 
بدین کتاب داده است. لیکن ما به همین مقدار اندک. بسنده کردیم؛ زیرا که اندک. بر بسیار و 
خرعه‌ای. بر برکه‌ای و مُشتی بر خرمنی انبوه دلالت کند. 

چنین گوید این بند؛ نتوان نیازمند به رحمت حق‌تعالی, محشد پسر محّد. پسر حسین 
بلخی که حق‌تعالی. این کتاب مثنوی را از او قبول کناد: کوشیدم در تطویل و بسط متوی 
منظوم که در بر دارد مطالب نغز و نکته‌های شریف و پر مغز و سخنان روشن و صدف‌های 
ناسَفتة گفتار: و این مثنوی. راه ور روش تارسا ناج .و مار پرستیران است. این کتاب؛ 
عباراتی کوتاه و برمعنا دارد. آن را فراهم اوردم و به درخواستِ سرور و یار غارم که به منزلة 
روح و جان و ذخيرة امروز و فردای من است؛ و هموست آن شیح کاملی که سرمسقی عارفان 
و پيشواي هدایت شدفان و یقين کنندگان. و فریادرس مردمان. و اماتتدار دلها و خردها. و 
اسانت خدا در میان افریدگان و بخدة گریدة او در سیان دیگر آفریدگان است و از زمر: 
سفارش‌های خداوند به پیامبرش و اولیای پنهان صفی اوست ؛ کلید گنجخان عرش. امانتدار 
گنجینهٌ فرش. دارندة فضیلت‌ها و مکارم. شمشیر حقّ و دین. حسن فرزند محمّد فرزند حسن. 
معروف به زاد؛ اخی ترک بایزید زمان و نید دوران. راستگو. زادهٌ راستگو. خدا از او و از 


انان خشنود باد. اصل و ریشه‌اش از شهر ارومیّه و تبارش به شیخ بزرگواری رسد که گفت: 


«شب را در حالی به‌سر بردم که کُردی ساده بودم و بامدادن که شد. عربی بافضل شدم.» ۲ 


خدا روح او و ارواح خضفای او را باک داراد که بیشینیان و بسینیانی بس نکو دارد. 


[0 

۲ ای ۷٩‏ سور واقعه. 

را 

سور توست. 

۵ عبارت اخیر مبهم است, لذا انقروی در این باره توضیحاتی دارد. (ر ک شرح کییر انقروی.ح ۱.ص 6۵) 

۶ مظور, سیدابوالوفای کرد است که دانشی نداشت, ولی پر اثر جذبه‌ای روحانی به دانش رسید. ر.ک. 
بیت شماره (۳۴۶۵) همین دفتر. 
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حساء‌الدین را تباری بزرگ است که خورشید از فروغ و عظمت ان. شرمسار شده و ور 
خسبی است که انوارٍ تابان ستارگان در برابر درخشندگی آن. کم فروغ شده‌اند. دراه این 
بزرگواران و محتشمان. پاینده بادا که هماره قبلهٌ مشتاقان و کعبة امال شیفتگان است و مطاف 
نیکان. و ایدون باد تا ان دم که ستاره فرورّد و خورشید تابّد؛ تا اينکه پناهگاه خردمندانی 
ربّانی و فرهیختگانی روحانی و عرشیانی اسمانی گردد. اینان خردمندانی هستند که هرچند 
آکنده از اسرار حق‌اند. ولی مهرٍ خموشی بر لب دارند؛ و با اینکه از نظر زمینیان ایب و 
مجهولند. ولی در نزد اسمانیان. حاضر و معروف. اینان. شاهان ژنده‌پوش‌اند و اشرافب قبایل و 
اصحاب فضائل و انوار دلایل. اجایت فرماء پروردگار جهانیان. 

این دعا در درگاه الهی, مردود نشود. زیرا فایده و منفعتِ آن. شامل همگان گردد. و 
حمد و ستایش از آن پروردگار جهانیان است و درود خدا بر بهترین افریدگان او محتّد و 
خاندان باک و پاکیزه‌اش. 


۳۲ 
ِ 
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دیاجه 


مهب ۶ 


بشنو این نی جچون حکایت می‌کند از جدایی‌ها شکایت می‌کند (۱) 
از اين نی بشنو که چگونه از فراق سخن می‌گوید و از جدایی‌ها و ایام هجران شکوه 
می‌کند. آنی. تمثیلی است از انسان کامل و ولیّ واصل. اینکه نی رمزی از وجود انسان تلقی 
شود پیش از مولانا هم در نزد صوفیان معمول بوده است. از آن جمله شیخ احمد غزالی در 
رساله بو ازی یک اه ی ( 2 با اشاوه ی کد و از وهی از دات آنتانی عی مره 
همچنین در حدیقه سنائی و در ذیل اوحدالدین رازی بر سیرالعباد سنائی هم اشارت‌هایی به 
درد و سوز نی وارحاط ان تا اخوال نی هست : 
شارحان متنوی منظور از نی را انسان کامل دانسته‌اند. از آن جمله عبدالرحمن جامی 
و یعقوب ری و اسماعیل انقروی ۱ نیکلسون با الهام از شارحان پیشین می‌گو ید : نمی توان 


۲ 





ریخست در قوف وان ی ۲۰۳۲ 
۲ ر. ک. رساله نائیه. ص ۳۶ 

۳ ر.ک. رساله تایه (جرخی), ص ۵ ۴. 

۴ ر. ک. شرح کبیر انقروی, ج ۱ص ۴. 
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تردید کرد که نی بطور کلی روح ول یا انسان کامل را می‌نمایاند که بمب نمی 
خود از «نیستان». یعنی ان عالم روحانی که در مررتبة پیش از وجود مادی آنجا وطن داشت 
و تور ۷۳۹ نیز همین اشتیاق را به وطن حقیقی‌شان زئده می‌سازد. ۳۳ 
نی به خصوص در اینجا یا کنایه است از حسام‌الدین (که شاعر بااو عارفانه یکی است) 
یا نشانی است از خود شاعر که وجودش از نفخه الهی پر است و ان را در قالب نغمه 
و ترانه جاری می‌سازد. این استعاره هم در دیوان شمس و هم در موی معنوی فراوان آمده 
است . 
در اینجا متاسب است که پیرآمون اصطلاح انسان کامل توضیحی به اختصار اورده 
شود: بحث انسان کامل یکی از پردامنه‌ترین مباحث عرفانی است که با عرفان و تصوف 
اپن عربی قرین شده است. و زان پس این تعبیر در میان اهل عرفان و تصوف رواج یافت تا 
بدانجا که رسالات مفرده‌ای در این باب نگاشته شد. ابن‌عربی در فصو ص الحکم. فص ادمی 
به نحو مبسوطی در این زمینه. بحت کرده است. او انسان را کون جامع می‌داند . زیرا کون در 
اصطلاح عرفا عبارت از ال هی است ی سای ری له هی مسبت »سا در 
وائع روح عالم. و عالم. جسد اوست. یعنی جهان بدون در نظر گرفتن انسان وی ی 
و جامد. از اینرو ابن عربی گوید فان للم یک مر جودا به کان کجَتد ملق لاروح فیه " ۱ 
بدین‌سان انسان کامل را نسخه نامه عالم دانسته‌اند. جنانکه عزیزالدین تتفی.گوید: 
بدان که هرچیز که در عالم کبیر اثبات می‌کتند باید که نمودار آن در عالم صغیر باشد تا ان 
ی راست بُوّد. از جهت آنکه عالم صغیر. نسخه و نمودار عالم کبیر است. و هرچیز که در 
عالم کبیر هست در عالم صفیر نمودار این است . شیخ محمود شیستری در بیان مقام انسان 
کامل گوید: 
یکی ره برتر از کون و مکان شو جهان بگذار و خود در خود جهان شو 
شیخ محمّدلاهیجی (از عرفای قرن نهم) در توضیح بیت فوق گوید: بدانکه انسان. 
منتخب و نسخه جمیم عوالم رای رسای است . باز ابن‌عریی گوید: و هو للْحَقَ بل 
۱. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول ص ۱٩۹‏ - ۱۸. 
۲ ر. ک. شرح فصوص الحکم. ج ۱, ص ۵۵. 
۳ نقد اللصوص. ص .٩۱‏ 
۴ الانسان الکامل. ص ۵۵ ۲. 
۵ شرح گلشن‌راز» ص ۲۷ ۲. 


۹۹ 


۱0 0 0 


(2 11 


۱19210 


دسیاچه ۵۳ 


انسان این من الْعین ۳ کون به ال . «نسبت انسان به حضرت حق‌تعالی, نسبت 
مردمک جشم است با جشم. و دیدن بدان حاصل اید.» اما نشانه‌ها و ویژگی‌های انسان کامل 
را اینگونه گفته‌اند: انسان کامل. انست که او را چهار جیز به کمال باشد: اقوال نیک و افعال 
نک و اشلان تک و عارف یه انسان کامل به نی از آزروشت کضدوون او از تعلعات 
دنیوی و هواهای نفسانی تهی است. همانطور که نی تو ره دم نایی را منعکس نمی‌کند. انسانی 
هم که درونش آکنده از هواجس نفسانی و تعلقاتِ دنیاوی باشد نمی‌تواند دم الهی را منعکس 
کند. مولانا در اين بیت فراق انسان از اصل خود را با بیانی تمثیلی و مهیج بازگو کرده است. 
صورت مشهور بیت مورد بحث آینست: 
بشنو از نی جون حکایت می‌کند از جدایی‌ها شکایت می‌کند 
ولی درنسخه‌های خطی سده هفتم بخصوص نسخه معتبر وعتیق قونیه ())بدین‌صورت 
امده است: 
بشنو این نی جون شکایت می‌کند از جدایی‌ها حکایت سمی‌کند 
مرحوم نیکلسون وقتی که به نسخه‌های سده هفتم (0]1)) دست یافت روایت 
قدیمی و غیر مشهور بیت اول مثنوی معنوی را نیز در شرح حود اورد. تا رعود انکه استاد 
معتبر صحّت روایت غیرمشهور بیت یادشده را تأیید می‌کند روایت مشهور 1 مولوی وارتر 
است و به دل بیشتر می‌نشیند. الله اعلم. ] 


کز نیستان تا مرا ببریده‌اند در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند 
از همان روزی که مرا از اصل و خاستگاهم (نیستان) جدا کرده‌اند. مرد و زن در 
نالدهای من ناله‌های جانگداز خود را سر داده‌اند. یعنی همراه من از درد فراق نالیده‌اند. [با 
۳ معمی بیت ساده و و ام ولی جمعی از شارحان انز یه سنگلاخ تأویلات دشوار و 
خم اندر خم برده‌اند. از ان جمله گفته‌اند که مراد از نیستان, اعیان ثابته و ماهیّات است. 
۳۳ ۵ 1 ۶ ۴ : ۳ 
جامی انقروی .اعبرابادی و حکیم سیزواری بر این نهج رفته‌اند. 
۱ شرح فصوص الحکم. ح ۱. ص ۶۶ 
۲ مقصد اقصی. ص ۳۷۰٩‏ 
۲ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۱۷. مرحوم فروزانفر نیز صورت غیر مشهور بیت یاد 
شده را تقل کرده است. 
۴ و ۵و ۶و ۷ ر.ک. رساله نائیه, ص ۵. شرح کبیر انقروی» ج ۱ ص ۸ شرح مثنوی ولی محمد 
اکبرابادی. دفتر اوّل». ص ۵. شرح اسرار. ص ۵. 
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بعید است که مولانا جنین مقصود گنگ و مبهمی را اراده کرده باشد. منظور بیت: از 
وقتی که روح لطیف ادمی از مرتبٌ الهی به این جهان مادی هبوط کرده سخت غمگین است و 
اشتیاق دارد که به اصل خود رجوع کند. ] 


سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تایگویم شرح درد اشتیاق 
دی خواهن که از درد یور فان باره بارش بات سرای عن دا 
از درد اشتياقم به وصال سخن بگویم. [مسائل عرفانی و روحانی را فقط از طریق 
تجربه‌های درونی می‌توان دریافت. زیرا کمیت الفاظ و عبارات در انتقال این احوال لنگ 


آنتجت اه ] 


هر کسی کو دور مائد از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش 

هر کس که از اصل و مپدً خود دور افتاده باشد. سرانجام به تکاپو 8 و روزگار 
وصال خود را می‌جوید تا بدان نائل شود. [اين بیت سیر کمالی موجودات بخصوص انسان را 
بیان داشته است. مولانا در یکی از اثار منئور خود گوید: ... عجیب صعب و دشوار و غریب آن 
باشد که قطره تنها مانده در بیابان, کوهساری یا دهان غاری یا در بیایان بی‌زنهاری از ارزوی 
دریا که معدن آن قطره است. آن قطره بی‌دست و با تنها مانده بی‌پا و پاافزار. بی‌دست و 
دست‌افزار از شوق دریا یار بی مد د سیل و یار غلطان شود و بیابان را می‌پُرد به فدم شوق سوی 
درا دواد بر در کب دی 

رجوع هی دو نوع است: یکی رجوع اختیاری و دیگری رجوع اجباری. رجوع 
اختیاری ان است که سالک با ارشاد انسان کامل. طریق تصفیه را پیماید و به تهذیب نفس 
رسد. و حقیقت را شهود کند. ولی رجوع اجباری فقط با مرگ و فنای کالبد عنصری تحقق 
یابد. ] 


من به هر جمعیّتی نالان شدم جفت بُدحالان و خوش‌حالان شدم 
من برای اینکه همدم و همرازی پیدا کنم و درد فراق را با او درمیان بگذارم در میأن هر 
حمعتتی حاضر شدم و ناله‌ها کردم. هم با آنان که حالی نازل دارند حشر و نشر کردم و هم با 


0 مجالس سبعه, ص ۵ ۱. 
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انان که حالی عالی دارند. [بدحال به معنی بیمار و تبه‌روز و غمگین ات وعی را به کسی 
اطلاق شود که حالات قلبی‌اش نازل باشد. امّا خوش‌حال به معنی شادمان و نیک‌بخت است. و 
مجازا به کسی گفته شود که حالات قلبی‌اش عالی و شکوهمند باشد . اکبرآیادی گوید: مراد از 
«جمعیّت». مجلس است. مستمعان دو قسم‌اند: خوش‌حال و بذحال. 

«خوش‌حال» آن کسی است که با استماع نعمه. در معرفت و حضور به روی او گشوده 
رد3 و «بدحال» کسی است که فسق و فجور در باطنش بیدا شود و یا محبّت مال و جاه در 
طبیعت ار هویدا گردد . حکیم سبزواری معتقد است که چون انسان کامل مظهر حمیع اسماء و 
صفات الهی است و صفت فهر و لطف را توأمان دارد. پس با همگان اعم از صالح و طالح 


معاشرت کند .] 
هر کسی از ظنٌّ خود شد یار من از درون من نجست اسرار من 


هر کس از روی وهم و گمان خود با من یار و همراه شد. ولی هیچکس از اسرار درون 
من واقف نشد. (ظنْ و گمان. حرامیان طریق سالکان و اهریمنان سبیل طالبان‌اند. اگر سالک 
نتواند از کمند این دزدان راه برهد به منزلگه حقیقت نرسد. از اینرو حضرت سبحان در کتاب 
قران ظنّ و گمان را وافی به حق نمی‌داند. رجوع شود به یه ۳۶ سور؛ یسونس, و اه ۲۸ 
سور نجم. 

یکی از عارفان گوید: از ظنّ. خیال زاید و يقین به جانب شهود گراید . استاد فروزانفر 
در شرا ح این بیت دو وجه را بیان می‌کند : ال اینکه ی را حمل بر ظاهر می‌کند و می‌گوید: 
ممکن است شکایت نی فرض شود از آن حهت که هر مستدعی آهنگ و نوای موسیقی را طبعاً 
پر ال وهی ی ند با او ای یوت تدم ری در صورای که هد 
موسیقی ممکن سار ۱ عالی تر باشد. وجه دوم اینکه نی را در معنای استعاری مطرح 
می‌کند و می‌افزاید: و اگر شکایت مولائا را هم فرض کنیم درست است. زیرا مولانا را مردم 
روزگار وی بخوبی نمی‌شناختند. منکران کوردل بر روش او معترض بودند و محضرها در قدح 
او می‌پرداختند و نی و سماع را بدعت می‌شمردند و یاران او نیز در شناخت درجه و مقام 


۱ ر. ک. شرح مثنوی شریف» ح ۱, ص ۰۱۱ 

۲. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اوّل, ص ۵. 
۳ ر.اک, شرح اسرار: ص ۱۱. 

۴ لب لباب مثنوی. ص ۳۵۶. 
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معنوی‌اش یکسان نبودند و هیچکس حقیقت او را چون شمس تبریز و صلام‌الدین و 
: # ۱ : 
حسام‌الدین که یاران گزین او یو دید درنیافته بو 2 ..حکیم سیزواری در شرح بیت فوق. کلامی 
موجز و عمیق دارد. او معتقد است که هرکس به اندازهٌ ظرفیت وجودی‌اش از معرفت حصرت 
حق تعالی بهره‌مند می‌شود. لیکن انسان کامل به جهت انکه اینة تمام‌نمای حضرت سبحان 
است مجلای کامل اسماء و صفات حق می‌شود. و در روز محشر حق بر عموم بشر تجلی 
میک ای تعلی سس درحه ات هه و ات دعب مدای اه 
شیرازی نیز در توضیح بیت فوق گوید: اما هرکس پی به اسرار من که مشتمل است بر احوال 


ظن. مفید حق علم نیست .۲ 


سر من از ثالة من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست 

هرجند رازهای درونی‌ام در ناله‌های من نهفته و از آن جدانیست و به کوش 
هر کس می‌رسد. ولی جشم را ان بینایی و گوش را آن شنوایی نیست که به اسرار نهفتة 
من پی ببرد. [اين بیت شریف سوال مقدّری را پاسخ داده است. گویی که در اینجا کسی 
می‌گوید: یا حضرت مولانا اگر به اسرار درون اولیاء و عارفان باه نمی‌توان از طریق معمول 
راه یافت. پس طریق وصول به مخزن اسرار و معدن انوار انان کدام است؟ جواب: سر درونی 
من از کلام من دور نیست. زیرا کلام همجون اینه‌ای اسرار دل را اشکار می‌کند. 
ولی چشم و گوش عامگان آن نور معرفت را ندارد که از کلام اولیا به احوالشان 
پی برد. 

استاد فروزانفر گوید: هرکس را از گفتار و اهنگ سخن می‌توان شناخت. زیرا اعمال و 
حرکات خارجی از احوال نفسانی منبعث می‌شود. و به عقيدء مولانا گفتار و عمل انسان. شاهد 
و گواه کیفیّات روحی اوست و از این راه می‌توان به ضمیر و درون هرکس بی‌برد... اگرجه راز 
و سر درون هرکس درز عمل و قول. جلوه گر است. آن را به وسیل حواش پیر وبی ادراک نتوان 
کرد و طریق شناسایی آن. دل پاک و ضمیری است که از آلایش‌ها مجرّد باشد .] 


۱ شرح مثنوی شریف. ح ۰۱ ص ۱۲. 
۲ را ک. شرح اسرار. ص ۱۱. 

۳ ر. ک. شرح مثنوی» ح ۰۱ ص ۵ 
۳۲ شرح مثنوی شریف» ح ۰۱ ص ۲ ۱. 
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تن ز جان و جان, ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست 
به عنوان مثال با اینکه جسم و جان به هم پیوسته‌اند و هیسکدام از دیگری یوشیده و 
نهفته نیست. ولی کسی اجازه ندارد که جان را ببیند. یعنی آنان که اسیر جسم و جسمانیات 
هستند نمی توانند روح لطیف را ادراک کنند. [انقروی عقیده دارد که انسان‌های کامل که مظهر 
حق‌اند گویند: اسرار درون ما از کلام ما دور نیست. درست مانند جسم و روح که از یکدیگر 
پوشیده نیستند. ولی هیچکس روح را نمی تواند ببیند. ی کر روح با این چشم دیده 
نشود اما از لحاظ تدبیر و تصر‌فی که دارد و از جهت خواص و کمالاتش نوتاه یس ۱ 
اکبرابادی‌گوید:این؛ بیت تمثیل بیت بالاست. پس ناله نی به‌مثابه تن‌باشدو سرناله‌به‌منزل‌جان. و 
چنانچه‌جان «سرتی ظاهر. مدرک نمی‌شود وسرّناله هم به حواس ظاهر محسوس نمی‌گردد . 
استاد فروزانفر نیز گوید: این بیت به منزلهٌ دلیل و مثالی است برای سابق که به موجب 
1 سر و راز دل در ناله ظاهر می‌شود. از اینر و «ناله» به منزله تن و «راز» به مثابه روح است 
که هم محرک ثاله و هم در وی جلوه‌گری می‌کند. ولی هر چشم و گوشی سر دل را در 
نمی یابد. همجنانکه جان. محرک بدن است و بدن مظهر افعال اوست و با وجود این به چشم 
دیده نمی‌شود و این از آن جهت است که موجود اعمٌ از محسوس است. و شاید که چیزی 
موجود باشد و نفس ان را ادراک کند ولی حس آن را در نیاید مانند کليه معقولات که موجود 
است. ولی محسوس هم # 
نیکلسون «جان» را در اینجا معادل روح حیوانی دانسته است . منظور بیت: هدانطور 
که روح از جسم مخفی است راز درون اولیاء الّه نیز بر عامَگان پوشیده است.] 
آتش است این بانگ نای و نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد 
اين نغمةٌ نی در واقع اتش است. یعنی کلام گرم و آتشین اولیاء الله است و معلول بادها 
و هواهای نفسانی نیست. و هرکس که از این اتش هره‌ای ندارد عدمش به ز وجود. [برخی از 
شارحان احتمال داده‌اند که بانگ نای, کنایه از سماع باشد . نیست باد در مصراع اول و دوم 


۱ ر. ک. شرح کبیر انقروی دفتر اوّل, ص ۰-۲۱ ۲۰. 

۲. شرح مثنوی ولی محقد اکبرآبادی, دفتر اوّل. ص ۶ 

۲ شرح مثنوی شریف, دفتر اوّل. ص ۱۳. 

۳ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول, ص ۰ ۲. 

۵ ر. ک. شرح مثنوی شریف, ح ۱, ص ۱۶. توضیح سماع در شرح بیت (۱۳۴۷) همین دفتر آمده است. 
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۸ شرح جانع دئنوی معنوی !۱ 


جناس (2 تجنیس) تام است. زیرا در لفظ وحدت دارند و در معنا اختلاف. نیز برخی از 
شارحان از جمله انقروی و به 9 نیکلسون برای نیست باد در مصراع دوم وجهی دیگر 
قاثل شدهاند و ان اينکه نیست باد در این مصراع. جنبه لعن و نفرین ندارد. بل مولانا دعا 
می‌کند که به لطف الهی. کسانی که به کلام او گوش دهند بتوانند به مقام فناء که مقصد اقصای 


طریق اولیاء‌النه است نائل شوند. | 


ان تن است اندر نی فتاه جوشش عشق است کاندر مّی فتاد 

اگر نی به ناله و حنین بر سوز و گداز می‌افتد به خاطر اتش عشقی است که در ان 
افتاده و موجب نوای حزین آن شده است. و اگر باده می‌جوشد آن هم به خاطر جوشش عشق 
است. [بیت فوق بر این اصل اشراقی افلاطونی مبتنی است که عشق در جمیم کائنات جاری و 
ساری است . بدین معنی که هر موجودی به سوی مرتبُ عالی‌تر خود اشتیاق دارد و اصولا 
سبب حرکت و تکاپوی موجودات. شوق به کمال است. عشق از عشق ( چسبیدن و التصاق) 
گرفته شده است. بدین‌جهت به گیاه پیچک نیز عشقه گویند چرا که بر تنة درخت می‌پیجد و 
می‌چسبد و بالا می‌رود. اما کلمةٌ «عشق» در قرآن کریم و ادعیهٌ مأئوره نیامده است. هرچند که 
در برخی اه است. اما نیامدن لفظ عشق در ما تورات مذهبی دلیل بر مدمّت آن 
تس جرا کد این لفط درمین صاهلی عرت د اه ود سا و عرفای کین رای 
عشق تعاریفی فائل شده‌اند. از آن حمله افلاطون معتقد است که عشق واسطه انسان و خدایان 
است و فاصله آنها را پر می‌کند. عشق خود و فا ای اس : جون رساله 
شنم اخوان‌الصفا در باب عشق جامعیت دارد. خلاصه انرا در اینجا ترجمه می‌کنیم: باید دید 
که حکما و فلاسفه در ماهیت عشق جه گفته‌اند. بعضی انرا نکوهیده‌اند و آنرا پلید دانسته‌اند. 
بعضی از آنان نیز عشق را فضیلتی نفسانی شمرده‌اند و تحسین‌اش کرده‌اند و برخی آنرا 
جنون الهی دانسته‌اند و برخی انرا بیماری نامیده‌اند. امّا اینان هیچکدام به حقیقت امر واقف 
نشده‌اند. بعضی از حکما نیز پنداشته‌اند که عشق. افراط در محیّت و شدت میل به کسی یا 
چیزی است. با این ملاحظه هیچکس از عشق خالی نیست., زیرا بالاخره هرکس به چیزی 
عشق می‌ورزد. و بسیاری دیگر عشق را مالیخولیا دانسته‌اند. و بعضی نیز عشق را شذت شوق 

۱. ر. ک. شرح کبیر انقروی, دفتر اوّل. ص ۰۲۲ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۲۰. 


۲ ر.اک. رساله ضیافت, ص ۲۲۳. 


ً وه فیصوت : 
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۵٩ دیباچه‎ 


به اتحاد قلمداد کرده‌اند . روزیهان بقلی گوید: از جمله صفات حق. عشق است. عشق. کمال 
مت است ومحت سفت ی ات در آیس عط دی که عفی ومست نک ی‌است. 
عزیزالدین نسفی نیز در باب عشق گوید: عشق. بُراق سالکان و مرکپ روندگان است. هرچه 
عقل به پنجاه‌سال آندوخته باشد. عشق در یک دم آن جمله را بسوزاند و عاشق‌را پاک‌وصافی 
گرداند و سالک به‌صدجله آن مقدار سیرنتواند کرد که عاشق در یک طرفةالمین کند . اما مولانا 
معتقداست که عشق قابل بیان نیست. در این‌باره رجوع شود به بیت (۱۱۲-۱۱۶) همین‌دفتر.] 


نی حریف هر که از یاری برید پرده‌هایش پرده‌های ما درید 
انسان کامل که همچون نی. نوای الهی می‌سراید یار و مصاحب آن کسی است که از 
هم تعلقات و اویزش‌های دنیوی‌اش بُریده باشد. مقامات معنوی آن اولیاء حجاب‌های 
ظلمانی و نورانی سالکان را از هم بدرد. [ اگر نی را همان ساز معروف بدانیم پرده‌های آن 
معنی دیگری می‌دهد. در علم موسیقی پرده به معانی مختلف بکار رفته است. و آن گونه که در 
موسیقی قدیم امده با انچه که امروزه از آن مراد می‌شود فرق دارد. در موسیقی قدیم پرده را بر 


دوازده آاهنگ اطلاق می‌کر دند: 


توا و راسته تین و راهوی و:عرای حجاز و رکه و یوسلیک با عشاق 


امّا امروزه پرده به زه‌هایی اطلاق شود که برای تعیین نت‌ها بر روی دستهٌ چنگ و 
ریاب و تار و سه تار و جز آن بندند. پس با توجه به معنی پرده در موسیقی کد یم. مصراع دوم 
را می‌توان چنین معنی کرد: آهنگ‌ها و نغمه‌هایی که با نی نواخته می‌شود موجب تهذیب نفس 
و تلطیف روح ادمی می‌گردد و حجاب‌های نفسانی را برطرف می‌سازد. ] 


۳ ۰ س ‌‌ ۳ ۳ 7 ۰ 4 ِ_ 
همچو نی زهری و تریاقی که دید؟ همجو نی دمساز ر مشتاتی که دید؟ 
ایا تاکنون کسی زهر و پادزهری مانند نی دیده است؟ معلوم است که ندیده است. و 


۱ ر. ک. رسائل اخوان‌الصفاء ح ۳. رسالة ششم. ص ۲۶۹ به بعد. 

۲. عبهرالعاشقین. ص ۸ ۱۲. 

۳ الانسان الکامل. ص ۷۹ ۲. 

۴ تریاق: دوایی است مرب از اجزای مختلف که در معالجهُ زهرهای حیوانی و امراض سخت استعمال 
می‌کرده‌اند و یکی از اجزای آن, گوشت افعی است که به پارسی تریااک گو یند.(ر.ک شرح مثنوی شریف.ج ۱.ص ۱۷) 
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)۱۳( 


)۱۴( 


آیا تاکنون کسی همدم و مشتاقی مائئد نی دیده است؟ مسلماً ندیده است. [همانطور که 
حضرت حق با صفت قهر و لطف موصوف شده. انسان کامل نیز به صفت قهر و لطف متصف 
است. انسان کامل. زهر است نسبت به اهل فسق و ارباب فجور. و پادزهر است نسبت به اهل 
صلاح و اصحاب معرفت. البته می‌تواند نسبت به شخص واحد هم زهر باشد و هم پادزهر. زیرا 
همینکه بیان فراق و هجران می‌کند. زهر می‌شود و جون مژدهٌ قرب و وصال می‌دهد پادزهر 


می‌گر دد: 


گاه رح مسجت محران دهم یدلان را داغ‌ها ببرجان سم 
گاهی ارم مده قرب و وصال بجسم اهل ذوق را صد وجد و حال 


یعقوب چرخی نیز گوید: انفاس شریفه ایشان که از سر حال و وجدان می‌بود تریاقی 
است مر مریدان را و زهری است مر منکران را همچون آب نیل که قبطی را خون بود و سبطی 


را آب .| 


نی حدیث راه پر خون می‌کند قصّه‌هاي عشق مجنون می‌کند 
نی از راه پر خون سخن می‌گوید. یعنی انسان کامل از راه پر مشکل و خطرناک 
عشق ربتانی حرف می‌زند. و داستان‌هایی از عشاق پاکباز و مجنون‌صفت بازگو 
می‌کند. [«راه برخون» کنایه از مرگ اختیاری است. به شرح بیت(۴) همین دفتر 


رجوع شود. | 


مُحرم این هوش جز بی‌هوش نیست مره زبان را مشتری جز گوش نیست 
اين هوش. محرمش تنها کسانی هستند که از عقل معاش بی‌هوش‌اند. یعنی اسرار 
حقیقت را تنها اهل فناء که از غیرحق بیهوش‌اند درک توانند کرد و نااهلان و منکران در مقابل 
این اسرار کر و گنگ هستند. چنانکه طالب زبان. تنها گوش است و هیچ عضو دیگری الفاظ را 
کت نه وسساد زبان گفته می‌شود نمی‌تواند بشنود. پس تا شخص لوح ضمیر را از اوهام و 
خیالات نپردازد راز حقيقت را درک نتواند کردن. مصراع دوم جنبةٌ تمئیلی دارد و شبه دلیلی 
است برای اثبات مفاد مصراع اوّل. 





۱ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی. دفتر اوّل. ص ۸ 
, رساله نائیه, ص ۲ ۱. 
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در غم ما روزها بیگاه شدا" روزهابا سوزها همراه شد 
در غم عشق ما روزها از پی هم آمد و عمر سپری شد. و ایّام و اوفات توأم با سوز و 
گداز گردید. یعنی درد طلب عشاق و میل به وصال در آنان دانمی است و لحظه‌ای منقطع 


یمی‌ شود. 


روزهاگر رفت,گو: رز باک نیست توبمان ای آنکه چون تو پاک نیست 
ار این روزهای پر سوز سپری شد و عمر گذشت بگو: ای عمر بگذر که از گذر تو 
هیج باکی ندارم. اما تو ای حضرت معشوق. عنایات و الطافت هماره متوجد ما باشد که توی 
پاک و منژه و همجون تو کسی منره نیست. [منظور دو بیت آخیر: ارزش و اعتبار حیات از دید 
عاشق عارف. نیل به حضرت معشوق است. حیاتی که عاری از طلب حقیقت باشد در نظر او 


هیج ارزشی ندارد. ] 


هر که جز ماهی. ز ایش سیر شد هر که بی‌روزی است. روزش دیر شد" 

بجز ماهی, هر کس از اب سیر می‌شود. زیرا حیات ماهی فقط در اب میتّر است. 
همینطور عاشق صادق نیز بدون عشق و طلب حضرت معشوق زندگی نتواند کرد. پس مایة 
حیات عاشق. عشق است. و هر کس که از اب عشق و عرفان. بی‌نصیب باشد روحی پژمرده و 
افسرده دارد. یعنی هرگاه کسی دچار دل سیری و ملال گردد معلوم می‌شود که از عشق و 
معرفت بی‌بهره است. [مولانا به کرات عاشق صادق را به ماهی تشبیه کرده است که 
مایةٌ حیات و بقایش عشق است. یعقوب چرخی گوید: غیر ماهی از آب. سیراب شود. اما 
ماهی را از اپ. سیری نیست. عشّاق را همچون ماهیان یدان که از اب حیات عرفان. ایشان را 


۳ 
سیر ی نیست .| 


در نیابد حال بحته شهیج خام پس سحن کو تاه باید. وّالسلام 


شخص خام نمی تواند احوال پختگان را دریابد. زیرا حال آنان را نمی‌توان با الفاظ و 


۱. بیگاه شدن: شب شدن, روز به شب رسیدن, 

۲. بی‌روزی: محروم؛ بی نصیب. مچازا مفلس. 

۲ دیر شدن روز: به کنایه یعنی دل سیری و ملالت. 
الا نی ۴ 
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عبارات درک کرد. حال که چنین است پس باید سخن را کوتاه نمود و دم فرو بست. [اشاره به 
اینست که شرط معرفت و درک حقیقت. مناسبت حال است. زیرا معرفت حقیقی وقتی حاصل 
شود که مدرک با مُذْرّک اتحاد داشته باشد. یعقوب چرخی در این‌باره گوید: اهل‌اله که به 
مشاهده و معایته به مقصود اصل, مشرف شده‌اند. احوال ایشان را کسی که مقیّد به تقلید است و 


اسیر نفس امّاره. در نیابد. پس سجن ر جر به طریق اشارت و کنایت نتوان گفت .] 


بند. یگسل. باش آزاد ای پر چند باشی بند سیم و بندٍ زر؟ 

این بیت در جواب سوالی مقر است. گویا کسی می‌پرسد: یا حضرت مولانا پختگان 
معرفت و یقین جه‌سان بدان مقام منیع رسیده‌اند؟ یا چگونه می‌توان حال پختگان را دریافت؟ 
جواب: ای پسر معنوی! قید و بند تعلقات دنیوی را پاره کن و از زنجیر دنیوی و نفسانی ازاد 
شو. اخر تاکی گرفتار سیم و زر خواهی بود؟ [«ای پسر» خطاب به سالکان است که در واقم 
فرزند معنوی مشایخ به شمار ایند. زیرا در طریقت نوعی اتصال میان مرید و مراد ایجاد 
می‌گردد. چنانکه مرید. جزئی از اجزای مراد محسوب شود. همانطور که فرزند. جزئی از پدر 
محسوب اید. اما ات ۲ وت در طریقت نسبت معنوی دارد . آزادی و حریّت در اینجا بدین 
معی است که بنده. دل در گروی جیزی سپارد ال به حی. پس شرط پختگی و کمال روحانی 

عبت نان حسیخته یه مال .و عکنت دنوی است, | 


گر بریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد؟ قسمت یک روزه‌ای 
به عنوان مثال. اگر اب دریا را درون کوزه‌ای بریزی. چقدر در آن جمم می‌شود؟ 
مساها اه شب ویر کون ان اس ال در بان سر و از یار ا متا 
پرداخته شده است. پس نباید گرفتار حرص ۳ ی ی ادمی را به بریشانی و 
اضطراب در می‌کشد. ] 
کوز؛ چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد 


چشم ازمندان با همه محدودیتی که دارد هرگز سیر نمی‌شود و هرچه زر و سیم 





۱. وه سشین» ص ۱۳. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۲۳. 
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بیندوزند پریشانی خاطرشان برطرف نمی‌شود. بلکه هر روز اتش حسرص و ازشان تیزتر 
گردد. به عنوان مثال تا صدف. قانع نباشد و از قطرات فراوان باران بد حند قطره اکتفا نکند 
هرگز درونش پر از مروارید نگردد. [ برخی از قدما می‌بنداشتند که مروارید از دانه‌های باران 
نیسان و یا ان حاصل می‌آید. خواجه نصیر گوید: و در افواه مشهور است که آن وقت که 
باران نیسان می‌اید صدف. دهان بازگشاده و قطرات باران را یس یر 3 و جون این قطرات بد 
باطن صدف می‌رسد به خاصیتی که در جوف صدف قدرت ازلی (نهاده است) تعبیه کرده 
مروارید متود می‌قود : مولانا در بیان ضرورت و فایده قناعت این باور عامیانه را بر سبیل 
با رنه ات 


هر که را جامه ز عشقی چاک شد او ز حرص و جمله عیبی پاک شد 

هرکس جامه خودخواهی و نفسانی‌اش از شذت عشق به حضرت معشوق, چاک شود. 
او از حرص و هر نوع عیبی پاک خواهد شد. [عشق خواه حقیقی يا مجازی. سبب تبدیل 
ای استه ها هی بت که من ی از ابید عا ی وی مس و عال دوست و با بل 
و ترسوست. و همینکه عشق بر وجودش استیلاء یافت سر کیسه‌های بسته و مه زده را باز 
می‌کند و همه را در راه معشوق در می‌بازد و يا به استقبال خطر می‌رود و خویش را در بلاهای 
صعب می‌افکند و از هیج جیز نمی‌هراسد. از همین نمونه. ساير اخلاق و اوصاف را می‌توان 
قیاس قرفت.... آنجه گفتیم در عشق صورت بود که آن را عشق مجازی می‌نامند. و اين تأثیر 
در عشق به حقیقت و شخصیت‌های معنوی هم قایل انکار نیست .۱ 


شاد باش ای عشق خوش سودای" ما ای طبیب جمله علت‌های ما 


ای عشق خوش سودای ماء یعنی ای عشقی که موجد هیجانات خوب و جداب روحی 


۱ ماه هفتم سریانی مطابق فروردین و اردیبهشت. در قدیم وقتی در این ماه باران می‌بارید ظرفی در 
بیرون می‌نهادند و قطرات باران را جمع می‌کردند و ادعیه‌ای بر آن می‌خواندند و انرا جهت استشفای 
بیماران و سلامتی مدام می‌نوشیدند. 

۲ ر. ک. تنسوخ ۳ ایلخانی. ص ۸۵- ۸۴ 

۲ شرح مثنوی شریف» ج ۰۱ ص ٩‏ ۲. 

۴ سودا: یکی از اخلاط چهارگانه (صفرا. سوداء بلغم و خون) که مبنای طب قدیم بود. غلبه سودا موجب 


امراض عصبی و خیالات واهی گردد. از اینرو مالیخولیا را نیز سودا می‌گفتند. 
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)۲۴( 


می‌شوی. و ای طبیب همه دردها و امراض ما هماره شادمان و با تشاط باش. [ اما یکلسون 
معتقد است که سودا تقریباً مرادف فکر است . احوال و هیجانات روحی اگر از عشق صوری 


شود بسند یده و خوش سوداست. | 


ای دوای نخوّت و ناموس ما ای تو افلاطون و جالینوس ما 

ای عشق! نویی دوای خودبینی و خودنمایی ما. و ای عشق! تویی طبیب روحانی و 
جس‌مانی ما. [«عشق» در اینجا و بسیاری از موارد مثئوی کنایه از معشوق است. 
افلاطون حکیم معروف یونان باستان به سال ۴۲۷ پیش از میلاد متولد شد. و نزدیک به 
هشتاد سال زیست . وی از مردم شهر آتن بود. او پزشک و عالم بود و به هیأت افلاک 
و علم خواص و طبایع اعداد دانا بود . وی را زعیم حکمای اشراقی دانسته‌اند. چرا که راه 
وصول به حقیقت را تهذیب نفس و مکاشفه می‌دانست. از اینرو در این بیت کنایه از طبیب 
روحانی است. 

امّا جالینوس از مشهورترین اطبای یونان باستان پس از ابقراط محسوب مود وی 
بس جهانگردی می‌کرد و بسیاری از شهرها را دید. او در سن هفده سالگی در طب و فلسفه و 
علوم ریاضی به درجه کمال رسید و در بیست و چهارسالگی در این علوم به مقام اجتهاد نائل 
شید جالینوس هنگامی ظهور کرد که صنعت طب دستاویز سوفسطائیان شده بود و محاسن 
آن از میأن رفته بود. بدین جهت خود را مهیّا کرد که از طب دفاع کند و آن را در محل مناسب 
خود گذارد. او عقاید و اراء ابتراط و پیروانش را تأیید 3 تحکیم کرد و کتبی بسیار در این باب 
نگاشت و حقایق طب را آشکار ساخت و عقاید طبّی را تأیید نمود . جالینوس در اینجا کنایه 
از طبیب جسمانی است. | 


۱. ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۴ ۲. 
۲ ر, ک. سیر حکمت در اروپاء ج ۱. ص ۱۶. 

۲ ر. ک. طبقات الاطباء و الحکماه, ص ۸۱ 

۴ ر,ک. داثردالمعارف (فرید وجدی»» ح ۲ ص ۳. 

۵ ر.ک. طبقات الاطباه و الحکماء. ص ۸۱ 

۶ ر. ک. عیون الانباء فی طبقات الاطباء, ج ۱, ص ۱۸۰. 
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دییاچه ۶۵ 


جسم خاک از عشق. بر افلاک شد کوه. در رقص امد و جالاک شد 
جسمی که از خاک است بر اثر عشق الهی بر اوج افلاک و آسمانها رفت و کوه به رقص 
و رفتار امد. [ مصراع اوّل به موضوع معراج به معنی عام اشارت دارد. هرچند که معراج 
پیامبر(ص) و عروج عیسی(ع) و ادریس(ع) را نیز شامل می‌شود. رجوع شود به شرح بیت 
(۱۵۸۰) همین دفتر و شرح بیت(۵۵۲) دفتر چهارم. مصراع دوم نیز اشارت است به ای ۱۴۳ 
سور؛ اعراف. رجوع شود به شرح بیت (۲۴۴۵) دفتر ششم. ] 


عشق. جان طور آمد. عاشقا! طور. مست و خر مُوسی صاعقا 
ای عاشق! ان روحی که به کوه طور جان و حیات بخشید عشق بود. به برکت عشق 
بود که کوه طور مست شد و موسی(ع) از عظمت و مهایت ان بیهوش بر زمین افتاد. [رجوع 


شود به شرح بیت پیشین. ] 


با لب دمساز خود گر جفتمی". . همچو نی من گفتنی‌ها گفتمی 
این بیت در جواب سژالی مقدر است. گویا کسی می‌پرسد: یا حضرت مولانا این عشق 
چیست که از عظمت ان اجسام خاکی به معراج می‌روند و کوه طور به رقص می‌اید و موسای 
نبی ببهوش بر زمین می‌افتد؟ اگر ممکن است اسرار ان عشق را برای ما بازگو کن. جواب: اگر 
با لب یارم که با زبان حال من دمساز است. فرین می‌شدم مانند نی گفتنی‌های بسیاری می‌گفتم 
و اسرار عشق را به شرح باز می‌گفتم. [ولی دریغا که محرمی نمی‌يايم که راز عشق را بدو گویم. 
یا جنان در قبضه نائی معشوق و تصرّفات او هستم که از خود اختیاری ندارم. بی‌عنایت او هیج 


سرود و ندایی از من برنمی‌اید. | 


هر که او از همزبانی شد جدا بی‌زبان شد. گر چه دارد صد نوا 
زیرا هرکس که از همزبانش جدا شود. اگر صد نوا و نغمه هم که داشته باشد باز هم 
لال و بی‌زبان خواهد بود. [یکی از آداب عارفان و اهل سلوک صَمت ( خاموشی) است. 
صَنْت بر دو نوع است: یکی صمتِ عامگان و دیگری صمت خاحگان. مراد از صمت عامگان 


ات سا ت٩۰‏ ۰ ی 


۱ عاشقا: عاشق + الف نداء. 
۲ کر جفتمی: مان عال شرطی است, از این فیل افعال در وی ود وان مسار امده است, 
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اینست که سالک میتدی باید زبان خود را مواظبت کند و انرا کمتر بکار گیرد تا خطا و زلل 
کمتری مرتکب شود. جرا که زبان همجون مرکبی تافرمان است که اگر بسته‌اش ندارند. توسنی 
کند و موجب زیان شود. و امّا مراد از صَمّتِ خاصّگان اینست که عارفان کامل و سالکان 
منتهی مجاز نیستند که اسر ار طریقت و حقیقت را به هر گوشی القاء کنند. مگر به قدر اهلیّت 
اشخاص . یعقوب چرخی گوید: اهل تصوّف را سخنانی است که به هر زبان بیان آن نتوان کرد 
وه انا ایا ارت مر که در ماه هی تس 
پیش او سخن تصوّف نتوان گفت . ابن عربی در اسرار صَفت گوید: صمت مطلق در 
۷۳ ت که ذکر خداگوید. بلکه تنها اء ۱۳۳۳۹ 


باطن وی .| 


چونکه گل رفت و گلستان درگذشت ‏ اشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت 
همینکه فصل کل سپری شود و ایام گلستان بگذرد. دیگر از بلبل نغمه‌ای نخواهی 
شنید. [اين بیت نیز مانند بیت پیشین. مضمون بیت(۲۷) را تأیید و تأکید می‌کند. یعقوب چرخی 
گوید: حون بل ری کل فد هزاردستان را نوای خود سازد. و اما در خارستان زمستان. 
بی‌نوا مانّد. یعنی حکم الهی را به اهل آن توان گفت. امّا پیش جاهلان از آن بیان نتوان کرد. 
حضرت امیرممنان به کمیل گفت: در دل من. علوم بسیار است و کسی را : نمی‌یایم که به او 
بگویم. از اینجا گفته‌اند: کلم لاس علی تَذر عقولهم" ۳ 


جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای زنده معشوق است و عاشق مُرده‌ای 
هی محو وا و عات وهای سس سس بو که دهع اس 

فقط معشوق است. و عاشق بدون معشوق کالبد بی‌جانی بیش نیست. [«پرده» را اگر همان 
پرد؛ُ معروف بگیریم که بر در می‌آویزند. مصراع اوّل جنبة تمثیلی خواهد یافت. بدین معنی که 
عاشق همجون رده‌ای است که حرکت و جتیش ان از خود یست بل از تصه‌فات معشوق 
است. جنانکه جنبش رده نیز از باد است نه از خود. و اگر «برده» را کنایه از حجاب هستی 


۱ در ا: بن باب رجوع شود به رسالة فی السیر والسلوک. ص ۸۳ و رساله قشیریّه. ص ۱۸۱. 
۲. رساله نائیه. ص ۰ ۲. 

۳. الفتوحات المکية. ح ۲. ۱*۰ 

۴ رسالهٌ نائیه. ص ۲۱. 
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بشری و ظاهری عاشق بگیریم منظور اینست که وجود موهوم بشری عاشق. حجایی است که 
او را از حضرت معشوق جدا می‌کند. این وجه مناسب‌تر است. و اگر «پرده» را به معنی 
موسیقایی آن بگیریم بعید می‌نماید. هرجند که خالی از وجه هم نیست. به هرحال غالب 
شارحان مثشنوی این بیت را حمل بر وحدت وحود کرده‌اند. مصراع دوم مناسب است با مفاد 
ایة ۸ سوره یا شیء هالک 1 رخهه. «همه حیز به نیستی رود جز دات خداوند.» 
نیز مناسب است با ای ۲۶ و ۲۷ سور؛ رحمن: کل من علیْها فان ریب رَجه ریک ذراْجلال 
والاگرام. «همه جیز به فنا رود و تنها ذات پروردگارت که شکوهمند و بزرگوار است بافی 


است.» | 


چون نباشد عشسق را پروای او او چو مرغی ماند بی‌پر. وای" اوا 

این بیت از لحاظ مضمون مکتّل و موَیّد بیت پیشین است. معنی بیت: اگر عشق به 
سوی عاشق توجه نکند. عاشق مانند پرنده برکنده‌ای است که وای به حالش! [بعضی از 
شارحان در معنی بیت فوق نوشته‌اند: «هرکس که بروای عشق نداشته باشد...» این معنی 
قما و که تاد تیصو که و نکاس ات ها عتی خی اوح مق مه 
می‌گیرد و به لطف او الهام می‌شود. وقتی که خداوند به عاشقان خویش عنایتی نداشته باشد. 
اطف خود از آنان دریغ می‌دارد . و در نتيجه نمی تواند در مدارج کمال به پرواز دراید. «پروای 
او» و «پر. واي او جناس مرگب است. ] 


من چگونه هوش دارم پیش و پس چون نباشد ور یارم پیش و پس؟ 
اگر نور باطن حضرت معشوق در پیش و پس من نباشد, من چگونه می‌توانم با این 
عقل جزئی و ادراک محدود راه خود را بيابم و در آن سلوک کنم؟ [بیت فوق مناسب است با 
ای ۱۲ سوره سنیده و قوی لخن و آنخزیتای شش توزهر تفه آندیید ز 
بایمانهم. «روزی که مردان و زنان مومن را بینی که نورشان در پیشاپیش و سمت راستشان 
یو او اس هه ۸ سور تحریم. رجوع شود به شرح بیت (۶۱۱) دفتر چهارم. 


منظور بیت: سرجشمه جمیم معارف روحانی و ادراکات معنوي ادمی نور باطن حضرت حق‌است. ] 
۱ بو و ا: التفات» توجه. 


۲ وای: از اصواتی است که در حال اضافه معنی ترحم و شفقت را افاده کند. 
۳ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۲۷ - ۲۶. 
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 . ۳۳(‏ عشق. خواهد کین سخن بیرون بوّد ایننه. غماز" نبود چون بوّد؟ 
عشق ایجاب می‌کند که معانی و اسرار به ظهور رسد. زیرا جگونه ممکن است که اينة 
صیقلی اشیا را در خود منعکس نکند؟[اگر عشق در جان ادمی شرر زند. آثار آن در افعال و 
اقوال او نان کت تیا کیت ی مینست راما بر اوه 
نمایان می‌گرداند. همینطور در این عشق نیر. احوال عاشق اشکار شود. پس عشق. کتاف 


ختسر است.۱ 


 )۳۴(‏ اینه‌ات. دانی جرا غمّاز نیست؟ تاک ار ازع ما تست 
می‌دانی که جرا اینة دل و روحت اسرار و حقایق معتوی را نشان نمی‌دهد؟ به خاطر 
اینکه زنگار هوی و هوس را از روی آن پاک نکرده‌ای. منظور اینست که چون دل. صاف و 
روشن شود اسرار عرفانی و حقایق ربانی کل ان هکس رود مادام که شخص. دل از زنگار 


بر دازد حقایق ربانی در آن نقش نیابد. ] 


۱. غماز: سجن حین. اشاره کننده ره چشم و طعنه زننده ( آنندراج. ح۴. ص ۳۰۶۲). در اینجا منظور اشکار کننده و 


نشان فتاه ات : 
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حعایتِ عاشق شدن پادشاهی برکنیزکی 
و خریدن پادشاه کنيزک را 


خلاصه داستان 

پادشاهی به قصد شکار همراه خدمتکارانش به بیرون شهر رفت. در میانٌ راه. کنيزکی 
زیبارو دید و دل بدو باخت و بر آن شد که او را به دست ارد و همراه خود برّد. او با بذل مالی 
فراوان بر اين مهم یارست. امّا دیری نپایید که کنيزک. بیمار شد و شاه. طبیبان حاذق را از هر 
سوی نزد خود فراخواند تا کنيزک را درمان کنند. طبیبان هر کدام مدعی شدند که با دانش و فن 
خود. او را مداوا کنند. از اینرو مشیّت قاهر الهی را که فوق‌الاسیاب است نادیده انگاشتند. به 
همین رو هرچه تلاش کردند حال بیمار وخیم‌تر شد. وقتی که شاه از هم علل و اسباب طبیعی 
نومید شد به درگاه الهی روی آورد و از صمیم دل دست نیایش افراشت. در گرماگرم دعاو 
تضرّع بود که خوابش برد و در اثنای خواب پیری روشن‌ضمیر بدو گفت: طبیب حاذق. فردا 
نزد تو می‌آید. فردای آن شب, شاه طبیب موعود را یافت و او را بر بالین کنيزک برد. او معاینه 
را آغاز کرد و به فراست دریافت که علّت بیماری کنيزک. عوامل جسمانی نیست. یل او بیمار 
عشق است. بله آن کنيزک عاشق مردی زرگر بود که در سمرقند مارا داشت. شاه طبق توصية 
آن طبیب روحانی. عده‌ای را به سمرقند فرستاد تا او را به دربار شاه اورند. و چون زرگر را 
نرد شاه اوردند. شاه طبق دستور طبیب. وی را با کنيزک ترویج کرد و آن دو شش ماه در کنار 
هم به خوشی می‌زیستند. ولی پس از انقضای این مدت. طبیب به اشارت خداء ند. زهری فتال 
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به زرگر داد که بر اثر آن زیبایی و جدابیت او رو به کاهش نهاد و رفته رفته از چشم کنيزک 
افتاد. البته این حکم مانند دستوری بود که به ابراهیم خلیل داده شد تا فرزندش را ذیح کند و 
نیز با کشته شدن آن پسر بچّه به دست خضر مشابهت دارد. پس این امور دارای رمز و رازی 
است که فهم ان از حوزه افهام و عقول عادی خارج است. 


ید مد مود 


مأخذ حکایت فوق. فردوس الحکمة و چهار مقالهٌ عروضی است. در کتاب اخیر با 
تفصیل بیشتری این نوع معالجه را به ابوعلی سینا نسبت داده‌اند. طبق این روایت او یکی از 
خویشان قابوس وشمگیر را که به مرض عشق گرفتار امده بود درمان کرد. 

سید اسماعیل جرجانی (متوفای سال ۵۳۱ با ۵۳۵ ها نیز در کتاب خود 
ذخیر: خوارزمشاهی در بیان معالجِهٌ عشق چنین گفته است: کسی که عشق و نام معشوق 
پنهانی دارد بدین طریق بتوان دانست که معشوق او کیست و این جنان باشد که طبیب. 
انگشت بر نبض او دارد و بفرماید تا ناگاه نام کسانی که گمان مرت که کی او بر اد اس 
یاد کنند و صفت هریک می‌کنند و احوال هریک می‌گویند جندبار بیازمایند تااز تغییر 
نبض او نزدیک به شنیدن نام و صفت آن کس معلوم گردد که معشوق او کیست و چه نام 
است... . 
برخی از شارحان این حکایت را تا عجیبی کر ده‌اند که اه اه 
زیان ساده اینست: یادشاه. رمز روح است. و طبیبان مغرور, رمز عقل جزئی یا مشایخ ظاهری 
است. و کنيزک. رمز نفس حیوانی و غریزی يا سالک مبتدی است. و زرگر. رمز دم بو ان 
طبیب روحانی. رمز عقل کی یا مرشد حقیقی است. روح (شاء) به نفس (کنیزک) عشق 
می‌ورزد تأ او را صافی کند و به مرتبهُ نفس مطمثنه برساند. زیرا با صفای نفس. معرفت 
روحانی و مدارج کمالی حاصل آید. اما نفس (کنيزک) طبعاً عاشق دنیا (زرگر) است و میل 
ندارد که جهان ظاهر و محسوس را با جهان باطن و امحسوس معاوضه کند. ابتدا عقل جزئی 
(طبیبان مغرور) می‌خواهد تعلقات شهوانی نفس (کنيزک) را معالجه کند. ولی حال او وخیم تر 
شود و تعلقش به دنیا (زرگر) افزون تر گردد. روح (شاه) خاضعانه به درگاه الهی روی می‌اورد. 
خداوند عقل کلی (طبیب روحانی) را ماموریت می‌دهد که با نشان دادن حقیقت فنا و زوال 


ر. ک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۵ ۳ 
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دنیا. ميل آن از نفس (کنيزک) برکنده گردد و نهایتا نفس حیوانی به سوی روح (شاه) باز گردد 
و به مقام نفس مطمثنه دگر می‌شود. این بود خلاصه تأویل شارحان پیرامون این حکایت. 
همانطور که ملاحظه می‌شود اینگونه تأویلات بر اساسی نیست و با مشی و مشرب و طرز بیان 
مر یاو مایت مد ور را میسن مرا ای انیبان که 
لبتّه اين تأویل از تاویل اوّل تکلف‌بارتر از آب درآمده است. الله اعلم. 

امّا انجه که از مفاد ابیات حاصل می‌اید اینست که مولانا خواسته است بگوید که آدمی 
در شکارگاه دنیا در یی صید مطلوب‌ها و مرادهای خود است. غافل از اينکه هر نوش دئیا به 
نیشی و هرکام دنیا به حرمانی در امیخته است. و چون ادمی به بلایی گرفتار می‌اید ابتدا چشم 
بر اسباب و ابواب طبیعی می‌دو زد و می‌پندارد که با فراهم اوردن آنها نجات و رهایی قطعی 
تور ای که ین سکس او اس 

همگان مدعی‌اند که حقیقت باطنی انسان را شناخته‌اند و می‌توانند دغدغه‌های روحی 
او را برطرف کنند. لیکن هر نسخه‌ای که برای نحات بشر می‌نویسند نه تنها حال او را بهبود 
بخشد بل بر وخامت حالش بیافزای. 

جون ادمی از علل و اسباب و اشخاص نومید می‌شود رو به تصرع و نیایش می |و رد ۶ 
در این حال اگر قلبش صادقانه بشکند و انکسار قلب پیش اید دعایش به اجابت رسد و 
حاجتش روا گردد. مولانا ضمن این حکایت عشق را از حد تعریف خارج می‌داند و زبان را از 
بیان آن قاصر می‌شمرد و می‌گوید که عشق مجازی, عاقبت ما را به عشق حقیقی راهبری 
میک ون خن صورتس ار ات نمی فا با صورت ره عم ری ها وی کر 
آن صورت به زوال رفت عشق آدمی بدان صورت نیز به محاق می‌رود. زیرک کسی است که 
از معشوق صورتی و رنگین فارع شود و به معشوق حی و پایدار عشق ورزد. 

بشنوید ای دوستان این داستان خود. حقیقت نقد حال" ماست آن 
ای دوستان! این حکایت را گوش کنید که حقیقتا, احوال درونی ما آدمیان در این 


حکایت مورد بررسی و نقد قرار گر فته است. 


۱. تقدحال: سخن با قصّه يا هر جیزی که مناسب حال گوبنده با شنونده باشد» هر سخن با قصّهای که 


احوال ادمیان را مورد نقد و بررسی قرار دهد. 
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۶۱ بود شاهی در زمانی پیش ازیسن ملک" دنیا بودش و هم ملک دین 
در زمانهای بیشین. شاهی بود که هم در دنیا فرمانروایی داشت و هم در دین یعمی 


نیکبختی دو سرای را دارا بود. 


( ۳۷ اتفاقا. تاه قرو شتا ستو ار با خواص" خویش از بهر شکار 
اتفاقاً روزی آن شاه.همراه‌خادمان و ی؛‌خود سوار بر مرکوب خودشد و عزم شکارکر د. 


شاه, کنیزکی را بر شاهراهی دید و بلافاصله. جان شاه. شیفته و شیدای ان کنيزک شد. 


 . (‏ مرغ‌جانش در قفس چون می‌طبید داد مال و آن کنيزک را خرید 
حون پرنده‌روح شاه در قفس تن.بال‌بال می‌زد. مالی‌داد و آن‌کنيزک را برأی‌خود خر ید. 


(۴۰) چون خرید او را و برخوردار شد آن کنيزک. از قضا بیمار شد 
پس از آنکه شاه, آن کنيزک را خرید و از وصال او برخوردار شد. اتفاقاً آن کنيزک 
دجار نع کل 
( آن یکی خر داشت و بالانش نبود یافت بالان. گرگ خر را در زبود 


به عنوان مثال. شخصی خری داشت. امّا بالان نداشت. همینکه بالانی تهیّه کرد. گرگ 


امد و خرش را صید کرد و با خود برد. 


فا دیگر. شخصی کوزه‌ای ات ولی هر حه رت آف ی نا وق که ان 
ر یافت کورهاشن شکسته کد. [دو تمثیل مدکور در بیان این مطلب است که انسان و وین 





۱ ملک: یادشاهی, سلطنت, فرمانروایی. 

۲ خواص: جمم خاض به معنی خدمتکاران و پرستاران ممتاز. امّا برخی از شارحان انرا به قوای علمی و 
عملی و وی ور فرش تأویل کر ده‌اند. 

ی بهر شکار: برای شکار 
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لحظه‌ای در این دنیا بطور کامل مقصودش حاصل نیاید و از همه جهت مقضی المرام نگردد. 
جرا که انسان هميشه ارژوهایی حاصل نشده دارد. و هر کام. تیه فرتن ناکامی و 


رنجی دگر استت. ] 
شه, طبیبان جمع کرد از چپ و راست گفت: جان هر دو در دست شماست (۴۳) 


شاه. اطتا را از همه طرف به سوی خود فراخواند و گفت: بقای جان من و اين کنيزک 
فردت مات ادا سا سا هار عادو ات اسان ابیت ,۱ 


جان من سهل است. جان جانم ارست دردمند و خسته‌ام. درمانم او سینت (۴۴) 
شاه به اطبّا گفت: جان من در مقابل جان کنیزی ارزشی ندارد. بلکه در حقیقت. جان 


جانم هموست. و من فردی دردمند و خسته و زارم و تنها مایة درمانم اوست. 


هر که درمان کرد مّر. جان مرا برد گنج و در و مرجان مرا (۴۵) 
اگر ۳ یک از شمااطبّا. جان مرا درمان کند. گنجینه و مروارید و مرجان مرا تصاحب 
خواهد کرد. [«مر. جان» و «مرجان» جناس مرکب است. ] 


جمله گفتندش که جان‌بازی کنیم فهم گرد اریم و انبازی" کنيم ‏ (۴۶) 
یکدیگر همراهی و همفکری می‌کنيم تا او درمان شود. 


هر یکی از ما مسیح عالمی است هر الم را در کف ما مَرهمی است ۰ (۲۷) 
آن طبیبان گفتند: هر یک از ما مسیح دانشمند (یا مسیح جهانیان) است. و برای هر درد. 
دوا و درمانی داریم. [ مسیح عالم و عالم هر دو جایز است. | 


۱. ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۲۹. 

را نت مر وا بل نگ 

۲. مرجان: مروارید ریز, گوهر نباتی سرخ‌رنگ, مروارید خوب روشن, در تنسوخ نامه ایسلخانی آمده: 
«واسطه است مان معادن و نات.» 

۴ ات شرکت, رفاقت. در اینجا به معنی همراهی و همفکری است. 
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(۸ 


)۴٩۹( 


)۵۰( 


)۵۱( 


«گر خدا خواهد"» نگفتند از بط" پس خدا بنمودشان عجز بشر 
چون آن حکیمان خودبین و مغرور به مهارت و حذاقت خود اعتماد داشستند مشیّت 
قاهر الهی را که فوق‌الاسباب است نادیده گرفتند. پس خداوند نیز عجز و درماندگی انان را به 
خودشان نشان داد. 


ترک استلنا مرادم قشوّتی است ..."نی همین گفتن که عارض حالتی است 

منظورم از بی‌اعتنا شدن به «ان‌شاءاله» آن حالت قساوت و غفلتی است که بر دل 
ادمی چیره می‌آید. نه گفتن زبانی این عبارت که امری عرضی است. |در حالی که در نزد 
عرفا. حال و نیت قلبی معتبر است نه ظواهر اعمال. اشظناء اصطلاحاً به معنی «ان‌شاء اه گفتن» 
ات و این صیر مد اس ار آن2 ۱ سوه قلم کی فا ده لا ین وا یه 
نگفتند.» یا «جیزی برای مستمندان کنار نگذاشتند.» اگر «واو» را حالیه بگيريم معنی اوّل 
حاصل می‌اید. و اگر «واو» را عاطفه بگیریم معنی دوم افاده می‌شود. اما معنی اول مشهور تر 
ی به هر حال بیت فوق به معنی اول نظر دارد. ] 


ای بسی نأورده استننا بگفت جان ار با جان استثناست جفت 
حقیقی را در عالم. فقط ذات احدیّت داند و بس. و اين اعتقاد را قلبا و قالبا دارد. نه فقط لسانا. | 


هر چه کردند از علاج و از دوا گشت رنح افزون و حاجت. ناروا 
طبیبان هرجه در راه درمان و شفای کنيزک کوشیدند توفیقی نیافتند و رنج و درد او 
بیشتر شد و در نتیجه حاحت او شاه تفه کت [زیرا مشیت فاهر الهی ر نادیده گر فته 


بودند و بر حذاقت حود مفتون ۳ ۱۷ بودند. ] 


۱. گر خدا خواهد: همان آن‌شاء‌اله گفتن است. که در ای ۳ ۲۴ سوره کهف از آن سخن رفته است. 
۲. بطر: خودبینی, بزرگ منشی» خودپسندی. 

ل قشوتی: قساوت. سخت دلی. قسوّت + یای مصدری. برگرفته از یه ۳ سوره بقره. 

۴ عارض‌حالت: حالتی سطحی و غیرذاتی, حالت بی‌دوام. 


۰ رجوع شود به مجمع‌البیان ج ۰ ص ۲۳۲۶ ابوالفتوح رازی» ج ۰ ص ۰۱۰۱ 
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ان کنيزک از مرض. چون موی شد چشم شه از اشک خون, چون جوی شد ۰ (۵۲) 
کت ک ماو از کات بیماری ان تیف شنت که کون عوس تن است, و جتها د 


نا از اشکت حونین مانند جویبار شد. 


از تضا سرکنگبین . صفرا" نمود روغن بادام ؛ خشکی " می‌فزود ‏ (۵۳) 
قضای الهی چنین اقتضا کرد که سرکنگبین با آنکه طبعاً دافم صفراست ولی در مورد 
این کنيزک قضیه برعکس شد و موجب فزونی صفرایش شد. و نیز روغن‌بادام که طبعاً ملیّن و 
روان کنندء مزاج است. در این مورد خشکی و یبوست افزود. 


از هلیله " قبض " شد. اطلاق" رفت اب. اتش را مدد شد همچو نفت ‏ (۵۲) 
چنانکه هلیله به جای انکه لینت دهد و شکم را روان کند موجب خشکی و یبوست 


ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجة کنیرک بر بادشاه 
وروی اوردن پادشاه به درگاه خدا و خوابٌ دیدن شاه, ولی را 
شه. چو عجز ان حکیمان را بدید پابرهته جانب مسجد دوید (۵۵) 
شاه همینکه بی برد که حکیمان در علاج ییماری کنیزک ناتوان و عاجز هستند. 


۱ ی کنگیین: شربتی است که معمولا از شکر و سرکه می‌پزند و گاهی هم در قدیم به جای شکر. عسل 
بکار می‌بردند. اطباء قدیم انرا دافع صفرا دانسته‌اند و معرّب ان سکنجبین است. 

۲. ضَفرا: ماده‌ای است سر خ روشن و گاه سبز رنگ که در کبد تولید شود و در کيسة صفرا جمع می‌شود و 
برای آسانی هضم غذا بکار می‌رود. 

۲ روغن بادام: روغنی که از بادام شیرین می‌گیرند و برای رفع خشكي مزاج مصرف می‌شود. 

۴ خشکی: یبوست, خشک شدن مزاج که اطبّای قدیم. آنرا غالبا با روغن بادام مداوا می‌کرده‌اند. (شرع 
مثنوی شریف. ج ۱. ص ۵۸) 

۵ هلیله: موه درختی است بزرگ, دارای برگ‌های بلند و باریک که میوه آن به شکل خوشه است و انواع 
آن عبارتند از: کابلی, زرد هندی و سیاه جینی. و هلیله از انواع داروهای لینت دهنده و روان کننده مراح 


تیگ 


قیض: گرفتگی و خشکی روده. بوست. 
۷ اطلاق: روانی شکم. رها کردن. از بند گشادن. 
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بای برهنه به سوی مسجد شتافت. [انقروی معتقد است که منظور از «بابرهنه» در اینجا 


هم نیافته باشد. ] 
رفت در مسجد سوی محراب شد سجده گاه از اشک شه پر اب یل 


شاه به میت رافت و تاه کاماز آانکی او : از اندشن 
و تسم و بر ۱ 


چون به خویش امد ز غرقاب ننا خوش زبان بکشود در مدح و ثنا 
هنگامی که شاه از غرقاب فناء به‌در آمد و به خویش بازگشت. به مدح و تنای حق 
زبان گشود. |«غرقاب فنا» اضافه تشبیهی است. بدان جهت که فتاء مستلزم سلب هوشیاری یا 
نفی فعل است. چنانکه غریق از هوش می‌رود و یا از حرکت باز می‌ماند و دستخوش امواج 
می و 3: 

و انکه در حق محو و فانی است به وجود خود واقف نیست و حرکت و عمل از وی 
سلب: مي‌شنود.و مولانا به همین مناسیت فرموده است که وقتی بادشاه به خویش آمد.و به‌حال 
صَحو بازگشت زبان به مدح و دعا گشود. زیرا زاری و دعااز اثار هوشیاری و نتیجه شعور 
بنده به وجود خود و مباینت با حقتعالی است ". 

امّا تعریف فناء در کتب صوفیه: نهایت سیر الی الّه را فناء گویند . نیز گفتهاند که فناء 
عبارت است از عدم شعور سالک به هستی موهوم خود بواسطة استبلای ظهور هستی حقیقی . 
هو با وف ع ارف سا وس ی سل (رفر هچ واسمتی .ان اس نا این 
ملاحظه همه موجودات با همه کثرت و تعدّد خود به معایة اینه‌هایی هستند که وجود حقیقی 
ذوالجلال را نشان می‌دهند. مولانا در بیان «غرقاب فنا» گوید: استغراق آن باشد که او در میان 
نباشد و او را جهد نماند و فعل و حرکت نماند. غرق اب باشد. اگر هنوز در آب. دست و پای 
می‌زند او را غریق نگویند. یا بانگی می‌زند که: 1 غرق شدم! و این را نیز استغراق ک یز 





۱. شرح مثنوی شریف. ح ۰۱ ص ۴۱ 
۲. ر. ک. مصباح الهداية. ص ۴۲۶. 
۳ ر.اک. لب لباب مثنوی» ص ۴۳۳. 
۴ فیه مافیه. ص ۴۴ 
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حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و.. ۷۷ 


کای کمینه" بخششت ملک جهان من چه گویم؟ چون تو می‌دانی نهان 
تو خود سر نهان را می‌دانی و به اسراری که در قلب من است از اوّل تا آخر دانایی؟ پس نیازی 


به عرض حاجت نیست. 


ای هميیشه حاجت مارا پناه بار دیگر ما غلط کردیم را 
ای خدایی که هماره پناهگاه حاجات مایی. یک بار دیگر ما راء خطا رفتیم. یعنی به 
جای آنکه از تو تمتّا کنم از حکیمان خودبین و عاجز شفای کنيزک را جُستم. (اکبرابادی 
معتقد است که غلط اول. عاشق شدن بر کنيزک بود و غلط دوم. رجوع به حکیمان جهت 
استشفای کنيزک . | 


گج م2 2 
اما خداوندا به ما فرموده‌ای که ای بندگان! گرجه من به اسرار درون شما واقفم. ولی 
شما نیز هرچه زودتر خواسته‌های ضمیر خود را بر زبان اورید. | رجوع شود به شرح 


بیت )4٩۲(‏ به بعد در دفتر دوم. ] 


چون براورد از میان جان. خروش اندر امد بحر بخشایش به جوش 
شاه همینکه از صمیم قلب. ناله و زاری کرد. پس دریای عطا و کرم خداوندی نیز 


حوشیدن و9 و دعای او به اجاپت رسید. 


در میان گریه. خوایش در ژبود دید در خواب او. که پیری رو نمود 
آن پادشاه در میان گر یه و زاری بود که خواب بر او جیره امد و در عالم ریا دید که 
پیری کلانسال. بدو رخ بنمود. [عرفا و حکما هر دو برای تجسّم و تمثیل حالت انقطاع از 
شواغل جسمانی و حصول قفوّت روحانی. حالت خواب را ذکر می‌کنند که مرگ کوچک و 
حشر اصفر است. چنانکهبیداری نمودار قيامت کبری و حشر اکبر است. روح انسانی در 


۱. کمینه: کمترین. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اوّل. ص ۱۲. 
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خواب. موقتاً از علایق مادی ازاد می‌شود. خود به خود حالت صفا و نورانیّت ذاتی او بروز 
می‌کند و جنبهٌ ارتباط او با عالم مجودات یا فرشتگان اسمانی و ملائکة مقربین قوّت می‌گیرد. 
بدین سبب ممکن است که به صورت رژیای صادقه حقایقی بر وی الهام شود که در بیداری از 
درک و دریافت آن عاجز بوده است. و يا حوادث قبل از وفوع بر وی مکشسوف گردد. ۲ 
واقعه‌ای را در خواب بیند که پس از چندی در بیداری خواهد دید . ابن‌عربی گوید: خواب. 
حالتی است که بنده را از مشاهد؛ عالم حشّ به مشاهدة عالم برزخ منتقل می‌کند . و در یکی 
از روایات آمده است که خواب. یکی از جهل و شش جزء نبوّت به شمار رود. و در روایتی 
دیگر خواب. یکی از هفتاد جزء نبوّت به شمار امده است. لیکن در همه آن روایات مقصود 
اصلی. عددی خاص نیست. بل مراد. کاستی و فزوئی در اين مراتب است . رجوع شود به 


شر ح بیت (۲۲۰۶۲) دفتر چهارم. ] 


گفت: ای یه | مذدد! حاجاتت رواست گر عریبی ایدت فردا. زماست 
أن پير ربانی گفت: شاه یر زو ع هو تاد که اس وس انا در قی وا گر 


فردا غریبی نزد تو آمد بدان که او از جانپ ما آمده است. 


جونکه اید او. حکیم حاذق اس صادقش دان. کو امین ر صادق است 
و رت او و راکو تدای 
۳ 1 ۲ ۱ ِ ۵ " 
در علاجش. سحر ملق وت در مزاجش . قدرت حق را ببین 


در علا ج ۶ درمان‌بخشی او, کاری غریب و فوق عادتٍ معمول ر ییین و در مزاجش. 
ود رت حق را اشکارا مشاهده کن. 


۱. مولوی نامه» ج ۱, ص ۳۰۵ 

۲. الفتوحات المکية. ح ۲. ص ۰۱۸۳ 

۲ رجوع شود به مقدمه (ابن خلدون)» ج ۱. ص ۱۸۹. 

۲. سحر مطلق: سحری کارگر و موتّ بدون هیچ قید و شرطی, مجازاً کاری غریب و فوق‌عادت. 

0 مزاح: کیفیتی در بدن که از امیزش عناصر و اجزای اصلی پیدا می‌شود. اميزش و در اصطلاح اطباء 
کیفیتی که از امیختن چیزهابه هم رسد... آمیزش عناصر در بدن. 
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چون رسید آن وعده گاه و روز شد آفتاب از شرق. اختزسوز شد 

چون وقت ان وعده فرا رسید و روز پر فروز اشکار شد و خورشید از جانب خاور با 
پرتو خود. نور ستارگان را محو و ناپدید کرد. خلاص کلام وقتی که خورشید دمید. |آين بیت 
شرط است و بیت(۶۸) جزای شرط. آختسوز. صفت مرکب فاعلی است و لفظا به معنی 
سوزند؛ ستاره است. امّا در اینجا به معنی ناپدید کننده ستارگان است. زیرا اين اسم مرگب. 
اصطلاحی در نجوم قدیم است که بدان محترق نیز گویند. بطور کلی اختراق در نجوم قدیم 
عبارت است از اجتماع سا رهبا افتاتب: یه خبط ایکه فاصله ساره تا شورشید, شا وه قزر 
یا کمتر باشد. در این حالت پرتو ستارگان به جهت شدت انوار خورشید از نظر بینندهُ زمینی 
محو شود. به هر حال «اختر سوز شدن» و یا «احتراق» مجازاً بر ظهور و طلوع آفتاب دلالت 
دارد . ابرریحان بیروبی در معنی احتراق گوید: سوختن ستاره 1 بُوّد که با افتاب به هم اید ۲ 
اين نام هر نهادند که افتاب را به ات تضيية کردند و تایه شلد ساره از سار و 


ارام او ند شعاع افتاب مانند سوختی و ناجیز شدن باشد . ] 


شاه در کوشکي کاخ منتظر بود تا انجه را که در نهان دیده بود در عیان ببیند. 


دید شخصی فاضلی. پرمایه‌یی " انفتابی در میان سایه‌یی 
شاء دید که شخصی دانا و گرانمایه‌ای مانند افتابی که در میان سایه باشد ظاهر شد. 
[ مراد از «افتاب» شخصیت معنوی أن پیر ربانی است و منظور از «سایه». جسم و فالب 
ظاهری او. ] 


می‌رسید از دور مانند هلال" نیست بود و هست. بر شکل خیال 


از فیر ربانی از دور مانند هلال بود. بر چسب طاهر تیست نود زیرا مقام حقیقی او از 
جشم عامکان مخفی بود. ابا برحسب باطن. وجود وات و خاحکان به حقیقت آو 


۱. ر. ک. کشاف اصطلاحات الفنون, ج ۱, ص۳۳۸ فرهنگ اصطلاحات نجومی» ص ۱۹. 


۳ پرمایه: خردمند. فرزانه, دانشمند. 


۴ هلال: ماه نو و ماه دو شبه تا شب سوم يا شب هفتم. 
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واقف بودید. [ خیال اگرچه مت ظاهر و جود خارجی ندارد, ولی در باطن ادمی وجود دارد 
و ما افعال و حرکات ادمیان گردد. پس وجه تشبیه آّ پیر به «خیال» از ال وبیت که هرچیز 
از دور نمایان شود حقیقت آن معلوم نباشد. بعضی از شارحان نوشته‌اند که آن پیر ربانی هم 
مانند هلال باریک بود و هم نورانی. ] 


نیست‌وّش باشد خیال اندر روان تو جهانی بر خیالی بین. روان 
قرَُ خیال گویی که در روح آدمی وجود ندارد. زیرا ظاهرا دیده نشود. لیکن تو ببین که 
جهان آدمیان با همه پهناوری بر محور خیال می‌گردد. یعنی قَوَهُ خیال بر کل ادمیان حاکمیت 
دارد و در همگان تصرف می‌کند. زیرا محرّک آنان همانا امیدها و بیم‌های مخیّل است. 


بر خیالی صلحشان و جنگشان و ز خیالی فخرشان و ننگشان 

صلح و جنگ مردم مبتنی بر خیال است. همچنین فخر و ننگشان نیز از خیال نشات 
مین کیزاو: [ خیال به فتح «خ» به معنی وهم و گمان و صورتی که در خواب يا بیداری به نظر 
رسد. شبح و پیکری که از دور نمودار گردد و حقیقت ان معلوم نباشد. و در اصطلاح حکما 
قوه‌ای که و ظیفه‌اش نگهداری صوری است که بواسطهٌ حسٌ مشترک ادراک هی و3 . و در 
اصطلاح عرفا به مر تبه‌ ای از وجود اطلاق شود. امّا غالباً در مثنوی «خیال» بر ظنون و شکوک 
و اوهام سست و یاوه‌ای اطلاق شود که گاه بر لوح اذهان سایه افکند و زائل گردد. بیآنکه 
نفس‌الامری در خارج از ظرف ذهن داشته باشد. ] 


آن خیالاتی که دام اولیاست عکس مَدْرویان بُستان خداست 
این بیت از اییات مشکل مثنوی است و ظاهراً جواب سوالی بدین مضمون است: با 
حضرت مولانا حال که و خیال تا اين درجه در مردم تأثیر و تصرّف دارد و همه حرکات و 
سکناتشان را موجب می‌شود. پس بگو ببینیم خیال در اولیاءاله چه نقشی دارد؟ ایا انان نیز 
همچون عامَگان اسیر و بندی خیالات‌اند؟ جواب: نخیر. آان خیالاتی که اولباءاله بدان 
۳ دارند انعکاسی است از جمال زیبارویان بوستان الهی. | کلید فهم این بیت در روشن 
شندن تضو و از زمه‌رویان سعان خداه است»اگز مراد از ان معانی عییی از فبیل واردات و 








۱. شرح مثنوی شریف, ح ۰۱ ص ۶۵. 
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احوال قلبی و مکاشفات يا کرامات باشد. البته موجب ارضا و رضایت خاطر اولیاست. و جه 
بسا دلبستگی بدین امور دام آنان گردد. بدین معنی که اگر ولی‌ای از اولیا بدین مرتبه قناعت کند 
و در این موقف متوفف شود قهرً امر مطلویی نیست. چه در این صورت گرفتار حجاب نورانی 
شده است. با این معنی بیت فوق در نقد و قدح آن دسعه از خدا مردانی است که در یکی از 
مواقف سلوک توقف می‌کنند و این البتّه نزد عارفان بلندمر تبه نوعی فهر و وبال است. وجه 
دیگر را اکبرآبادی گفته است. او می‌گوید: خیالات اولیاء برتو معلومات ذات حق است و خیال 
این طایفه حقیقت دارد و انجه در خیال ایشان نمودار شود در عالم محسوساث عین آن تحقّق 
تا اما انقروی گفته است: مراد از مه‌رویان. انبیای عظام باشد که در نفس‌الامر به نور خدا 
منور گشتهاند . نیکلسون نیز گفته است: مه‌رویان. یعنی صفات جمال حق که این صفات 
یوت زا در دول مکش شود موحهارل مظان ان تسیر گنت ابا ] 


آن خیالی که شاه در خواب دیده بود. در جهرة آن مهمان غیبی نمایان شد. 


شه به جای حاجبان" فاپیش* رفت پیش آن مهمان غیب خویش رفت ‏ (۷۴) 
شاه خدت خوشحالی و سرور جلوتر از دربانانش رفت و 2 عخص به بسا آن 
مهمان غیبی رفت و از او استقبال کرد. 


هر دو بحری اشنا" آموخته هر دو جان. بی‌دوختن بر دوخته ‏ (۷۵) 
هر دو به راههای دریایی, تیک اشنا بودند و شناگری می‌دانستند. یعنی هر دو تن سالک 
دریای حقیقت بودند. و اين هر دو جان که برحسب ظاهر از هم جدا بودند در عالم معنا به هم 
دوخته شده بودند. یعنی باهم اتحاد داشتند. [مصراع دوم اشارت است به اتحاد باطنی اولیاءاله.] 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرآبادی, دفتر اوّل. ص ۱۳. 

۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی, دفتر اول, ص ۶۶. 

۳ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۳۳. 

۴. حاجچب: نگهیان, دربان. 

۵ فاپیش: معادل‌فراپیش است.فا پیشوندی‌است که‌قبل‌از فعل‌واقم می‌شود. گاهی آن‌را به‌جای«به»استعمال می‌کنند. 
۶ بخْری: کسی که راههای دریا را بشناسد, ملاح. 

۷ اشنا کردن: شنا کر دن. 
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گفت: معشو فم تو بودستی, نه آن لیک کار از کار خیزد در جهان 

شاء با رعایت ادب به مهمان غیبی خود گفت: معشوق حقیقی من تویی نه آن کنيزک. 
لیکن در این دنیا از یک کار کاری دیگر حاصل اید. کار از کار خیزد از ضرب‌المثل‌های 
رایج فارسی ات نیکلسون در شرح مصراع دوم گوید: حق تعالی معمولا در این دنیا به 
وسیلت اسباپ امکانیه کار می‌کند (رجوع شود به بیت ۱۵۴۳ دفتر پنجم). عشق شدید پادشاه 
یه کنيزک سیب محنت رنج‌آور او بود که (همین مت به تون وف سب استفا ند از برای 
طلب کمک از حق بود تا آنکه حکیم الهی (آلت فعل عقل کلی) بر او ظاهر شد . بتابر این 
عشق مجازی شاه به عشق حقیقی ارتقاء یافت. ] 


ای مرا تو مصطفی من چون عمر از برای خدمتت بندم کمر 
ای راهیر! تو برای من همانطور عزیز هستی که حضرت محمّدمصطفی(ص) برای عَمَّر. 
عزیز بود. من به خدمت تو کمر هت بسته‌ام. [عمر بن خطاب. خلیفةٌ دوم از اشراف و 
سرشناسان قریش بود که با گروش او به اسلام. مسلمانان تقویت شدند. بیت فوق بدین نکتة 
تاریخی اشارت دارد. ] 


از خدارند ولی الوفیق در خواستن توفیق, رعایت ادب در همه حال‌ها 
و بیان کردن وخامت ضررهای ی‌آدبی 
از خداوند. توفیق ادب ر خواهانیم. زیرا که بی‌ادب از لطف پروردگار محروم ی 
(ادب. در لعت ید معی فرهنگ. دانش. حسن معاشرت و ازرم و عیره آسنه 0 ات در 
اصطلاح صوفیه تعاریف مختلفی از آن شده که چون هرکدام ناظر به جنبه‌ای از ان است: قمه 
آن تعاریف باهم قابل جمع است. مثلاً عزالدین محمود کاشانی گفته است: لفظ ادب عبارت 
است از تحسین اخلاق و تهذیب اقوال و افعال . و ابونصر سراج از یکی از مشایخ نقل می‌کند 
که الادی 7 للفتراء و زبس للاغنیاء . «ادب. تکیه گاه فقیران و ارایة تا وان 


۱. ر. ک. امثال و حکم. جح ۳ ص ۱۱۷۱. 
۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۳۳. 
آ. مصباح الهداية. ص ۰۳ و 


۴ اللمع فی التصوف, ص ۱۴۲. 
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حکایتِ عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و.. ۸۳ 


است.» ابن‌عربی روی هم رفته ادب را مجموعة خصلت‌های نیک می‌داند و اثرا در اصطلاح 
اهل‌اله به چهار دسته تقسیم می‌کند: ۱. ادب شریعت ۲. ادب خدمت ۳. ادب حق ۴. ادب 
حقیقت . نیکلسون نیز با الهام از ابن عربی می‌گوید: ادب را می‌توان مجموعهٌ خصلت‌ها: 
ا ار رفاری دانت کته تن روهای اس 

مولانا در ابیات پیشین تصریح کرده که آن‌شاه نسبت به‌حکیم الهی‌نهایت ادب را رعایت 
کرد. درست مانند احترامی که عَمَر خلیفةٌ دوم نسبت به پیامبر(ص) قائل بود. به هر حال بیت 
فوق اشعار می‌دارد که سالک مبتدی باید نسبت به دلیل و پیر شود ادب را مراعات کند. | 


بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه اتش در همه افاق" زد 


شخص بی‌ادب نه تنها خود رادچار بلا می‌کند. بلکه سراسر جهان رادر اتش فتنة خود می‌سو زاند. 


مایده" از اسمان در می‌رسید بی‌صداع "و بی‌فرو خت و بی‌خرید " 
رزق و روزی الهی بی‌هیچ ریج و زحمت و دادوستدی از اش بر فوم موسی(ع) فرو 
می‌بارید. [در آیة ۵۷ سورة بقره آمده است: ولا لک انقدام و انزلنا عَلیکُم الم 

رالسْلوی کلوا من یبا ما رَرَفْاکم و ما نا رَلکن کانوا هم یَظلمُون. «و ابر را بر 
شما (بنی اسرائیل) سایه افکنديم و من و سَلوی را برای شما روزی کردیم. و گفتيم که از رزق 
پاکیزه‌ای که به شما بخشيده‌ايم بخورید. و آنان نه بر ما که بر خود ستم کردند.» در ای فوق 
جملة محذوفه‌ای است که آنرا به هنگام ترجمه منظور داشته‌ایم. جملة محذوفه اینست: 
قلنالهم. و خذاق‌ها ور رازت قرانی فراوان یافته اید. مفتران در معنی مر گفته‌اند: اه 


شلیء کالصَممْ کان ِ_ِ تم علی الاغجار رز طَفمه کالشْهد و الَعسَل . «منّ ماده‌ای است 

صمغ‌مانند که ۹ همحون انگیین و عسل دارد.» بعضی نیز گفته‌اند من 

۱. ر. ک. الفتوحات المكية, ح ۲. ص ۲۸۴. 

۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول, ص ۳۴. 

۳ آفاق: جمعفی به معنی کنارة آسمان که در میدان صحرای وسیع که از دور با زین پیوسته به نظر آید. 
کنایه از عالم. 

۴ مایده: طعام, سفره بر از نعمت. 

۵ ضداع: دردسر, زحمت و مشفت. 

۶ فروخت و خرید: مصدر مرخم. به معنی فروختن و خریدن. 

۷ مجمع البیان. ح ۱. ص ۱۱۶. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


)۸۱( 


)۸۲( 


)۸۳( 


۰ ۰ ۰۱۰ ِ" > ۲ ‌ ‌ِ ۲ ۱2 ۱ 
نان لطیف و نازک بوده است . و این قول مطابق با روایت تورات است . دربار:ء شلوی نیز 
گفته‌اند : هو طائه ایض ۲ «آن برنده‌ای است سپید مانند بلدرجین.» نیز گفته‌اند: 

۱ ۳ 
مرغی است مرخ از گنجشک بزرگتر .] 


در میان شوم موسی چند کس بی‌ادب گفتند: کو سیر و عدس؟! 

در میان قوم موسی(ع) چند نفر ادم بی‌ادب گفتند: پس سیر و عدس کو؟! [در معنی 
مذکور «بی‌ادب» را صفت «چندکس» گرفته‌ايم که قید نیز تواند بود. یعنی بی‌ادبانه گفتند. الیبّه 
وجه اول مناسب‌تر است. در سوره بقرد اه ۱ آمده است: ر اد قلْم یا مُوسی لَنْ طبر 
علی طغام رأجم اذغ لنا ریک يْخْرح لنا مفا تثبث الارض من ببلها رز قثائها ز فومها و 
عدسها ۳ «و اد ارید زمانی را که (شما بنی اسرائیل) گفتید: ای موسی! هرگز 
ما بر یک طعام نسازیم. پروردگار خویش را بخوان تا از انچه زمین رویاند. سبزی و خیار 
و گندم و عدس. پیاز برای ما برون ارد...» بنی‌اسرائیل به دنبال نعمت‌هایی که یافتند به دل 
سیری و ناسپاسی افتادند. استاه ف وزاش کوند: دز بیت فویق د کر اسر 6 عقان یب: است: که 
«فومها» در ای ۶۱ بقره به سیر مقابل پیاز تفسیر شده و يا انکه بعضی از قراء. «نومها» 
طوانتاند .۱ 


موی ۰ ه ۰۶.۱ ] .۰ ات 
منقطم شد نان و خوان از اسمان ماند رنج زرع و بیل و داسمان 
آن نان وسفرهة اسمانی قطم شد وبرای مازحمت زراعت وشخمزدن و درویدن باقی ماند. 


و۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 
باز عیسی چون شفاعت کرد حق خوان فرستاد و غنیمت بر طبق 
بار دیگر که حضرت عیسای نبی شفاعت کرد. حق‌تعالی طعام و ارزاقی برای آنان 
فرستاد. [توضیح این مطلب در شرح بیت (۲۵۹۱) دفتر پنجم امده است. ] 


ار ف: فیسین. 

۲ ر. ک. سفر خروج, باپ ششم. 

۳ ر. ک. مجمع ألبیان, ح ۱ ص ۱۱۶. 

۴ ر. ک. تفسیر ابوالفتوح رازی» ج ۱. ص ۱۸۷ 

۵ شرح مثنوی شریف, ج ۰۱ ص ۷۳ 

۶ خوان: سفره. مائده. 

۷ طبَق: هر ظرف بهن و گرد که برآن غذا خورند. انرهنگ نفیسی, ج ۲. ص ۲۲۲۹) 
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حکات عاشق شدن پادشاهی بر کندرکی و ۸۵ 


باز گستاخان. ادب بگذاشتند چون گدایان ژله‌ها برداشتند 
باز شوخ‌چشمان ادب را فرو نهادند و مانند گدایان برای ذخیره کردن. هر یک سهمی و 
قسمتی از سفر؛ رزق الهی برداشتند. [اين کار از حرص و طمع ناشی می‌شود. گویی که 
اعتمادی به مُنهم نیست که تکرار [نعام کند. له باقیماند؛ غذایی است که مهمان با خود برد. 
صوفیّه را نیز رسم چنین بوده که باقیمانده غذا را از خانة میزبان با خود برگیرند و ببرند. و 


لابه کرده عیسی ایشان را که این دائم است و کم نگردد از زمین 
حضرت عیسی(ع) به آنان التماس کرد که نزول ایين مائده از اسمان. دائمی است 
و هرگز کاستی نگيرد. بنابراین از نقصان و انقطاع آن بیمی نداشته باشید. 


ژس_ ۰ ۲۹ 1 ۳ ‌ 1 ۲ ۰ 5 ۳۹ ۳ 
بدگمانی کردن و حرص اوری کقر باشد پیس خوان مهری 
بدگمان شدن ۹ بشاض دادن در برابر سفره نعمت شخصی بزرگوار. کفر و 
ناسپاسی بشمار اید. 
2 ِ: ۵ . ۰.1 1 ۱ ۱ ۰ ۶ 
زان مدارویان نادیده ر از ان در زخمت نن انشان سل فراز 


ابر بسرناید پسی منع زکات و ز زنا. افتد وبا اندر جهات 
وقتی که مردم رات تا ار ریت و اسان ظاهر نشود و بارانی نبارد و عمل 


زنا موجب شیوع وبا در سراسر جامعه شود. [اشارت است بدین حدیث: ما حبّس وم لو کاة 


۱. لابه کردن: زاری کردن و درخواست نمودن. 

۲. حرض آوری: آزمندی کردن, حرص زدن. 

۳. مهتر: رئیس و سردار قوم. 

۴ گدارو: وقیح و سخت روء آنکه در گدایی کردن اصرار می‌کند. 

۵ نادیده: ازمند و حربص. 

۶ فراز: بسته باز. از لغات متضاد المعنی است. در اینجا به معنی فتعه استت: 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی | ۱ 


۸۹ ( 


)٩۰( 


)٩۱( 


٩4۳۲ ( 


الاحَبسش سس الله عنهم | 7 الط . «هیچ فوی ار ات تمد کت مر انکه خداوند. باران 


رحمت را از ات ت.)) ] 


هر مصیبت و اندوهی که به تو روی ارد تماما نتیجة بی‌پررایی ۱۳۰ جح د توست. 
[ جنانکه در قسمتی از ایة ۵ سوره نساء ها ها او من سَيَة سَینْه فمن نفسیک... 


مر هی بدا ود خی ات 0 مان خاک در با و اک یا 


خاص خود را دارد. و اما تتيجة هر عمل الزاماً همجنس عمل نیست. رجوع شود به بیت (۱۵۴ 
- ۱۵۲) دفتر دوم. و بیت (۳۳۴۵۶- ۲۴۴۵) و (۴۷۸۵) دفتر سوم. ] 


هر که بی‌با کی کند در راه دوست ره‌زن مردان شد و نامرد. اوست 
شرس در راه دوست. گستاخی کند. راهزن مردان الهی است. یعنی هم گمراه اسنت: و 
هم گمراه کننده. و البتّه چنین کسی نامرد است 


از ادب پر نور گشته است این فلک وز ادب معصوم و پاک آمد ملک 
این فلکي گردون به برکت ادب نورانی شده است و به برکت ادب. فرشتگان پاک و 
معصوم شده‌اند. [مراد از ادب افلاک و فرشتگان جیست؟ مراد اینست که افلاک و فرشتگان از 
ابتدای خلقتِ خود مطیع امر الهی بوده‌اند. چنانکه ایهُ ۱۱ سور؛ فصّلت و ای ۶ سور؛ تحریم 
هت | 


بد ز گستاخی. کسوف" آفتاب شد عزازیلی ز جُرأت" رَد بابه 
کسوف افتاب ند سیب ی آدنی آوست» و شیطان اایلسی) نز به سیب: عستاخی راند؛ 
درگاه حق شلد ه اشتت : [ نیکلسون گوید؛ شاعر (مولانا) حمین می‌آند یشد که هرگاه حورشید 


۱ ره که احادیث مثنوی, ص ۱. 

۲. ظلمات: : جمع ظلمَت به معنی تاریکی و محازا نساآهی ول و ذوری از شم فت. 
۲ کسوف: کت شرح بیت (۳۵۵۷) همین دفتر. 

۴ جوأت: گستاخی. 

۵ رذباب: رانده و مردود درگاه حق‌تعالی, ملعون. 
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حکادت عاشق شدن پادشاهی بر کنبزکی و... ‏ ۸۷ 


جسارت ورزد به اينکه از مسیر معیّن خود انحراف یاید, کسوف وسيله تأدییی است که 
خداوند بر او وارد می‌آورد تااو را متضبط 3 انقروی نیز دو وجه در توصیح 
مصراع ال اورده است: وجه اوّل اینکه زشتی اعمال مردمان گستاخ حتی بر خورشید نیز اثر 
می‌گذارد ۲ آنر منکدر می‌سازد. وجه دوم اینکه جون خورشید در نلک جهارم. یکه و 
منفرد است گاه به غرور دجار می‌آید. پس حق تعالی برای تنبیه خورشید. نور آن را لحظاتی 
زائل می‌کند . 

حکیم سبزواری گوید: گستاخی از قمر است که در دام (پیش روی) خورشید می‌ایستد 
و کسوف واقع می‌شود . 

عزازیل. نام پیشین ابلیس بوده است. او پیش از انکه به عصیان و گناه افتد بدین نام 


۳ ۹ 
خوانده می‌شده است . پس مراد بیت اینست که بی‌ادیی موجب قهر و حرمان شود.| 


ملاقات پادشاه با آن طبیب الهی که در خوابش بشارت داده بودند به ملاقات او 


دست یکشاد و کنارانش" گرفت همجو عشق. اندر دل و جانش گرفت ( ۲٩۳‏ 
شاه از طبیب الهی استقبال کرد و در هنگام دیدار با او, دست‌های خود را گشود و با 
اشتیاق. وی را در آغوش کشید و او را مانند عشق در دل و جانش جای داد. 


دست و تاش وتان گروت از مقام و راه تسد گروت )٩۴(‏ 
شاه بر دست و پیشانی آن طبیب بوسه‌ها زد و از مقام و راه سفر او جویا شد. 


بسن ان قي کباش تایه ضتر. گفت: گنجی یافتم اخر به صبر  )٩۵(‏ 
شاه ضمن آنکه از راه و مقام آن طبیب الهی جویا می‌شد. وی را به صدر مجلس کشید 
و گفت: بالاخره با صبر به گنجی چون تو دست یافتم. 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۳۶. 
و شرح کبیر انقروی» دفتر اوّل» ص ۷۶. 

وک ررض 

۳ ر.ک. مجمع‌البیان» ج ۱. ص ۸۳ 

۵ کناران: اطراف بدن. جمع کنار به معنی طرف و گوشه. 
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4۶ ( 


٩4۷ ( 


(۹۸( 


4٩ ( 


گفت: ای هدیهٌ حق و دفع خر" صععنی الصَبرٌ مفتاح‌السفرج 
شاه خطاب بدان طبیب گفت: ای ارمغان حق و ای رفع کنندة سختی و تنگنا. و ای 
مصداق حقیقی یر کلب کشا یی ات0 [ مصراع دوم را در شمار احادیث نبوی اورده‌اند. | 


ای لقای تو جواب هر سوال مشکل از تو حل شود بی‌قیل و قال 
ای طبیب الهی! دیدار تو پاسخ هر سوالی است. و بی‌چون و چرا مشکل من به دست 


تو حل خواهد شد. [به شرح بیت بعدی رجوع شود.] 


ترجمانی " هر چه ما را در دل است دست گیری هر که پایش در گل است 

ای دانای به اسرار نهان, هرچه در دل ما نهفته است تو بازگوکنند؛ انی. و پای جان 
هرکس که در کل مادیّت گیر کند تویی دستگیر او. [استاد فروزانفر گوید: همجنانکه 
دیدار معشوق برای عاشق پاسخگوی هر سوال و کشایندهٌ هر دشواری است. وصول به ولی 
کامل و مرد خدا برای طالب همین حالت را دارد. زیرا پیر تمام مطلوب مرید است. 
چنانکه معشوق تمام ارزوی عاشق است و پس از وصول به مطلوب و معشوق, مشکلی در 
راه نمی‌ماند. علاوه بر انکه پیر مُشرف است بر خواطر سالک. و از اینرو ترجمان و 
بازگو کننده اسرار و ضمائر او نیز تواند بود. و چون مرید را به مقام کشف می‌رساند و در 
اشراق را به روی او می‌گشا ید حاجت به بحث و مناظره ندارد و مشکلات راه را بی‌قیل و قال 
از پیش پای سالک برمی‌گیرد. و از نظر دیگر سوال و بحث تا وقتی است که وصول حاصل 
نشده و طالب در راه است. ولی پس از رسیدن و یافتن دیگر محلی برای پرسش باقی 
تم ها .| 


مرخبا با مُجتیی بامرتضی ان تَغب جاءالمضا ضا‌النضا 
ای بار گزین و بسند یده! تفای و انب وی قضا آینده فا ننک 
شود. [مرحبا مرحبا گفتن از سنن طریقت است. ] 


۱. حرح: تنی, تنگنا. 
۲. تر جمان: معرّب ترزبان يا ترزقان است. به معنی کسی که زبان کسی را به دیگری بفهماند, مترجم. (ر.ک. 
مرأة المنوی, ص ۱۰۳۲۲). 
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ات مَولی الق من لا تشتّهی ۳ ند ردی کلا لئن لم یه (۱۰۰) 
تن سور قید مان هرکس تو را نخواهد و از ا؛ ین اعراض دست برندارد براستی 
که تباه خواهد شد. [در مصراع دوم از اي ۱۵ سورء علق اقتباس شده است. ] 


چون گذشت آن مجلس و خوان کرّم دست او بگرفت و برد اندر حرم (۱۰۱) 
وقتی که دیدار شاه با طبیب الهی در آن مجلس انجام یافت و سفره کرامت برچیده شد. 
دست او را گرفت داخل حریم خانةُ خود کرد. [مولانا در بیت فوق بدین نکته اشارت دارد 
که مرید باید راهبر حقیقی خود را محرم اسرار خود داند و او را به حریم دل خود راه 
دهد و اسرار ضمیر خود را بدو بازگوید تا هرچه زودتر و مطمئن‌تر عقبه‌های سلوک را 


درنوردد. ] 
بردن بادشاه ان طبیب زار سر بیمار تا حال او را سیند 
قصَهٌ رنجور و رنجوری بخواند بعد از آن در پیش رنجورش نشاند ‏ (۱۰۲) 
شاه ماجرای بیماری و رنجوری کنيزک را برای طبیب الهی شرا ح داد و سپس او را بر 
بالین بیمار بُرد. 
رنگ و ژو و نبض" و قاروره" بدید هم علاماتش . هم اسبابش شنید ۰ (۱۰۳) 


ان طبیب الهی طبق عادت اطبّا. رنگ و رو و ثبض و ادرار بیمار را معاینه کرد و نیز 
علائم و اسباب کسالت ار را از زبان وی و همراهش شنید. 


گفت: هر دارو که ایشان کرده‌اند از ارت تست وتان ک درو (۴ ۱۰) 
طبیب الهی گفت: هر درا و درمانی که آن حکیمان مغرور کرده‌اند. نه تنها حال کنيزک 
را بهبود نداده بلکه حالش را وخیم‌تر هم کرده است. 


۱ تبْض: رگ جنبنده در بالای مج دست از طرف انگشت نر که پزشکان بدان از حالت بیمار آ گاه می‌شوند. 

۲ قارّوره: شیشه‌مدوری که به‌شکل مثانه می‌ساخته‌اند برای‌ادرار مربض, مجازا به‌معنی ادرار بیمار است. 

۳ علامات: حالاتی است که بر اثر حدوث مرض در بدن بیمار پدید اید. ماتند سردرد و تنگی نفس که بر 
اثر تب و سرماخوردگی حاصل شود. 

۴ اتیات هرس : موجبات مرض مانند عفونت اخلاط و رسیدن ضربت به بدن و گزیدن مار. 
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)۱۰۵( 


0۱۰۶۱ 


)۱ ۰۷ ( 


)۱۰۸( 


بسی‌خبر بودند از حال درون ان تیذانه مفا یسفترژون 
آن طبیبان مغرور از احوال درون کنيزک آگاهی نداشتند. پناه می‌برم به خدا از 
اکاذیبی که برهم می‌بافند. یعنی انان چیزی از شناخت و درمان دردها و بیماری‌های 
مردم سر درنمی‌آورند. بسلکه فقط ادعا می‌کنند که مایم دانابه احوال 
بیماران! 
دید رنج و. کشف شد بر وی نهفت لیک پنهان کرد و. با سلطان نگفت 
طبیب الهی رنج کنيزک را دریافت و به علت آن پی برد. ولی آن راز را پنهان داشت و 
از آن جیزی به شاه نگفت. [زیرا اولیاء له اسرار باطن کسی را بی‌آذن حق بر کسی فاش نکنند 
یر تن خودشان هم انا ار تا نت۱ 


رنجش از سودا و از صَفرا نبود بوی هر هیزم پدید آید ز دود 

ریج و درد آن بیمار ناشی از غلبةٌ صفرا و سودا نبود. زیرا بوی هر هیزم از دودش 
معلوم می‌شود. یعنی علائم و آثار هرچیز بر ذات آن چیز دلالت می‌کند. اگر چه وقتی انسان به 
عشق دجار می‌اید رنگ و رویش دگر می‌شود. ولی این حالات را نباید با بیماری جسمانی 
اشتباه گرفت. [سودا مخفف سَوداء (< سیاه) یکی از اخلاط اربعه در طب قدیم که چون سیاه 
رنگ است بدان سوداگویند. و مرکز آنر در طحال می پنداشتند. به معنی .مالیخولیا و جنون نیز 
آنده است, صا سرت صَراء (< زرد) یکی از اخلاط اربعه که مایعی زرد رنگ است و در 
کبد ترشح می‌شود. بدان تلخه و زرداب بر حون منظور بیت: سیب بیماری آن کنیزی جنبة 
جسمانی نداشت. مصراع دوم در جواب سوالی مقذر است بدین مضمون: از کجا معلوم که 
رنجوری کنيزک از صفرا و سودا و عوامل جسمانی نشأت نمی‌گرفت؟ مصراع دوم تمثیل دلیل 
گونه‌ای است بر اثبات مضمون مصراع اول. ] 


د یل از دار و زار دل ات نن؛ حوش ات و.او گرفتار دل است 


۱. زاری: حالت کسی که مشرف به هلاکت باشد. مجازا ناله‌ای اندوهبار که از فرط اندوه و سختی خیزد. 
۲. زار: زارنده, نالنده, افسرده, غمگین, اندوه. 
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است ولیکن گرفتار بیماری دل است 


عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری. چو بیماری دل (۱۰) 
از نالهدهای دل. عشق اشکار می‌شود. هیچ بیماری به اندازء بیماری دل اهمیّت ندارد. 


علّت" عاشق ز علت‌ها جداست عشق. اسطرلاب اسرار خداست ۰ (۸۱۰ 

بیماری عشق از نوع بیماری های جسمانی نیست. بلکه عشق مانند اسطرلاب. اسرار 
شمس حقیقت را نشان می‌د هد . [اطیّای قد یم «عشق» را از نوع بیماری روحی و دماغی 
دانسته‌اند. جالینوس. ارسطو و این‌سینا جنین بنداشته‌اند. از اینرو اخوان‌الصفا دربارء اینان 
گفته‌اند: توا آَنٌ مشق مَرض نانک . «پنداشته‌اند که عشق نوعی از بیماری‌های روحی و 
عصبی است.» حال آنکه مفهوم عشق در نظر مولانا و ساير عرفا آن چیزی نیست که اطبا از 
آن بحث کرده‌اند. زیرا آن عشق در حوز؛ کار طبیبان و حتی روانشناسان بالینی و 
ازمایشگاهی نیست. در اینجا فقط اشتراک لفظ وجود دارد ولاغیر. «اشتراک لفظ دائم رهزن 
است.» مولانا عقیده دارد که عشق عرفانی روح را چنان لطیف و حسّاس می‌کند که می‌تواند 
اسرار ریّاتی را نشان دهد. چتانکه اسطرلاب به کار ستاره‌شناسی می‌آید. بس همانطور که 
انتظر لات. اخوال شفوسی اسان زا نشان می دهد اسطر لابق نه انار عمسن حففت. ‏ 
عیان می‌سازد. اشطرلاب آلتی بوده است مرکب از چند صفحه که اهل نجوم آنرا در طالع‌بینی 
و ارتفاع کواکب و سنجش ستارگان و ستاره‌یابی بکار می‌گر فتند .| 


سر و کر ان سر است عافت ها وا دا سر رف است. ۱۲۲ 
عشق, خواه حقیقی و خواه مجازی باشد سرانجام ما ادمیان را به سوی عالم الهی 


ح اه و سر ری و نا بان دارم موس نی نب 


۱. علت: بیماری, مرض. 
۳ ر. ک. التفهيم لاوائل صناعة التنجیم. ص ۲۸۵ به بعد. و مفاتیع العلوم. ص ۱۹ ۲. 
ص نیح العلوم. ص 
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می‌شوم. [مولانا عقیده دارد که عشق تعریف شدنی نیست. چنانکه در بیت (۲۷۳۱) دفتر پنجم 
فر ماید: 
در نگنجد عشق در گفت و شنید عشق دریایی است قعرش نابدید 
نیز در بیت (۲۱۸۹) دفتر پنجم فرماید: 
شرح عشق ار من بگویم بر دوام صد قیامت بگذرد وان ناتمام 


( _. گر چه تفسیر زبان روشن گر است لیک. عشق بی‌زبان روشن‌تر است 
سر و ین ارو کت سا ات وان و موی نت 
زبان دراید. پس عشقی که به زبان در نیاید از هر بیانی روشن تر است. [اين عشق است که 
خود را بیان می‌کند نه زبان. ] 


 )۱۱۴(‏ چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت چون به عشق امد. قلم بر خود شکافت 


می‌رسد و می‌خواهد ان‌را به رشته تحر یر درأورد درمانده و تن سر برخود می‌شکافد. 


 )۱۱۵(‏ عقل. در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقی هم. عشق گفت 
عقل و خرد در شرح و بیان عشق, همچون خری است که در کل و لای گیر می‌کند. 
تیاس هس تراد هار اس از یو ای ارو رو ار ترا و 


(۱۱۶) ان تاب امد دلینل آنتاب گر دلیلت باید. از وی زو متاب 


دلیل بر وجود افتاب. حود افتاب است. حال اگر دلیلی بر وجود آن لازم آمد. حود 
افتاب دلیل افتاب است. پس. از آفتاب روی مگردان. [ابیات اخیر تماما در بیان این مطلب 
بود که عشق از فرط ظهور و سریان در همه کائنات قابل بیان نیست. بلکه ظهور آن ما را از 
بیان آن مستغنی کرده است. ملاصدرا نیز در آثار خود به نحو میسوطی از عشق سخن گفته و 


1 ۰ ۳ ۱ 
انرا بر مشرب عرفای ریانی جاری و ساری در همه موجودات می‌داند ۰[ 
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از وی ار. سایه نشانی می‌دهد شمس. هر دم نور جانی می‌دهد 
اگرچه سایه. بر وجود آفتاب دلالت می‌کند. ولی خود آفتاب هر لحظه نور 
حیات‌بخش خود را به همه جا عطا می‌کند. یعنی انوار جانفزای افتاب دلیل بر هستی ذات 
افتات اس در امن بت معا سشه‌ای است مان امد ل.و کف و هو در استدال به ست له 
سایه است و کشف و شهود به منزلة افتاب. دلایل و آثار تابع افتاب حقیقت است و ما باید به 
سوی اصل حقیقت برویم و در سابل استدلال و فیل و فال گزفتار نایم زیرا اصحاب قیل و 


قال آن‌قدر در اثر و نشان فرو رفته‌اند که حقیقت را فراموش کر ده‌اند .| 


سایه, خواب رد تو را همچون سم" چون برآید شمس. انش الْقّمَر 
همانطور که حکایت شبانه. تو را به خواب فرو می‌برد. سایه عقل و استدلال نیز تو را 
به غفلت و بی‌خبری آندر می‌سازد. و جون شمس حقیقت بتابد. قمر عقل و استدلال رائل شود 
و نور و جذابیّت خود را از دست بدهد. [در مصراع دوم قسمتی از ای ۱ سور قمر تضمین 
تفه است: اقتَربّت السْاعة و ان الم «آن ساعت نزدیک شد و ماه بر خود شکافت.» در 
اینجا مراد از انشقاق قمر بیان معجزه معروف پیامبر(ص) نیست. بل مراد زائل شدن نور ماه به 
هنگام طلوع خورشید است. توضیح شق‌القمر در شرح بیت (۲۸۳۱) دفتر چهارم آمده است. | 


خود. غریبی درجهان چون شمس‌نیست ‏ . شمس‌جان باقی‌است.او را آفس آنیست 
در جهان چیزی غریب‌تر و شگفت‌انگیزتر از خورشید وجود ندارد. خورشید جان. 
پایدار است و امروز و فردایی برایش نمی‌توان تصور کرد. [نیکلسون مراد از «شمس» را در 
مصراع اول خورشید اسان می‌داند. و مراد از «شمس» را در مصراع دوم روح مجرّد انسانی با 
فس ناطقه . اما این و جه نیز مناسب می‌اید که هر دو شمس را بر روح مجرّد یا نفس ناطقه 
اطلاق کنیم. بدین معنی که روح انسان در این جهان. ریب است. زیرا از وطن خود دور افتاده 


و تا وی بت او بسن 

۲ سَمّر: افسانه به مناسبت انکه غالبا در شب گفته شود. 

ک غریب: دور از وطن, دور از فهم و ادراک, شگفت و کمیاب. 

ٍ. سمس جان: آفتاب روج دوح الهی که در کالبد عنصری انسان‌های کامل و اولیاءالله قرار گرفته است. 
ا. اشس: دیروز. 

۶ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۴۰. 
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است. حنانکه ابن‌سینا در قصیده عینیه گوید: 
بت ایک من الْمحَلْ لزنم ژزفاء ات موز و و تنم 
«فرود بیامد به سوی تو از جایگاه رفیع خود. کبوتری یرومند و خویشتن دار. یعنی 
روح تو که در حیطهُ عالم طبیعت نبود از عالم تجرد به سوی تو بیامد.» 
اگر «غریب» را به معنی دور از فهم و ادراک بشر نیز بگیریم منظور بیت درست می‌اید. 
بدین معنی که شناخت روح مجهد یا نفس ناطقه برای ادمی میسر ئیست. یاژ این‌سینا در همان 
تایه 
تخجوةً عن کل مُفلة خارف ...وهی التي سفرث ولم یرتم 
«رو ح‌مجرّد از دیده هر شناسنده‌ای یوشیده‌است. با انکه رو یی کشاده و بی‌نقاب دارد.» ] 


اگرچه شمس مادی و طبیعی در عالم خارح. تلها و بی‌نظیر است. ولی در عین حال 
می‌توان مانند آن را در دهن تصور کرد. 


(۱۳۱ شمس جان. کو خارج امد از آثیر نبودش در دهن و در خارج, نظیر 

خورشید جان که از حیطة افلاک و جهان محسوسات خارج است. نه در ذهن همتا و 
ظیر دارد و نه در خارج از ذهن. [آثیر به معنی عالی و بلند است. به همین مناسبت به کر 
اتش که بالای کر هواست «اثیر» گویند. یونانیان قدیم عقیده داشتند که «اثیر» جسمی سیّال و 
رقیق است که قسمت فوقانی کر زمین را فرا گرفته است. مقصود بیت فوق اینست: شمس. 
مطابق تعریف منطقیان مفهومی است کلی که قابل اشتراک است. یعنی افراد زیادی را شامل 
می‌شود. ,.ولی به حسب خارج یک فرد بید بیشتر ندارد به جهت انکه دنیای حکمای بونان منحصر 
بوده است در افلاک نه‌گانه و عالم عنصری که یک منظومة شمسی است. و براين فرض. افتاب 
را منحصر در فرد شمرده‌اند. بتابراین مقدمه, مولانا افتاب حسی را یا شمس حقیقت مقایسه 
می‌کند از آنرو که نظیر اّلین قابل فرض و تصوّر است. ولی دومین در تصوّر نمی‌گنجد و ذهن 
و ادراک بشری بر آن محیط نمی‌شود و معلوم است که تا چیزی در ذهن تعیّن و تشخْص نیابد. 
مثل و شبیهی نمی توان در تصوّر آورد .| 


۱ ر. ک. شرح مثنوی شریف, ح ۱. ص .٩۲‏ 


0۳0 9 


۱0 0 0 


(3 1 


2۳۱۱2۵۰۲9 


حکايتِ عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و.. ٩۹۵‏ 


۳ ب .. 1 1 ۳ 1 7 1 : 
آن ث حفره کسا در تصور ادمی می‌گنجد ۳ ما ود او در تصورش اید؟ [ به شرح 


بیت پیشین رجوع شود.] 


۰ 3 4 ِ 3 ۶ 1 ۲ م‌ ۰ 
چون حدیثٌ روی شمس‌آلدین رسید شمس چارم اسمان سر درکشید 
هرگاه از روی شمس‌الدین تبریزی سخن به میان اید. خورشید اسمان از پرتو و جمال 
آن قرف کین می‌شود و روی حود ر نهان می‌سازد. [در اینجا لفظ شمس (۶ افتاب). مولانا ر 


به یاد محبوبش شمس‌الدین تبر یز ی انداخته است. شمس‌الدین محتّد بن علی بسن ملک داد 


تبریزی از مردم تبریز بود که بیران طر یقت بدو «کامل تبریزی» و مسافران صاحبدل بدو 


«شمس برنده» می‌گفتند به جهت سَیّران دائمی او. ابتدا مرید شیخ ابوبکر تبریزی له باف بود. 
و جون کمالات او از حد ادراک مردم درگذشت در طلب اکملی برآمد و به سفر پرداخت . 


رجوم شود به مقدمه مولف. ] 


ی سح وی و 
بازگو شود 
اين نفس. جان دامنم برتافته‌ست ۰ بوی بیراهان یوسف یافته‌ست 


اکنون حسام‌الدین که به منزلهٌ جان من است. چنگ در دامنم زده و از من مصرانه 
می‌خواهد که شمّه‌ای از اسرار رابطه معنوی خود را با شمس تبریزی بیان کنم. حال او گویی 
همچون حال یعقوب است که بوی پیراهن یوسف را شنیده است. [مصراع دوم اشارت است به 
ای ٩۴‏ سور یوسف. رجوع شود به شرح بیت (۱۲۰۵) دفتر دوم و شرح بیت (۲۲۲۱) دفتر 
چهارم. غالب شارحان مراد از «جان» را حسام‌الدین دانند. چنانکه در مقدمه دفتر اول مثنوی 
از کول و دز توت شا 5 حسام‌الدین ده است: «مَکان الرْوح من جستدی» یعنی 


۱ گنج: اسم مصد راست ازگنجیدن‌به معنی قرارگر فتن چیزی درچیزد یگربی کمی وکاستی,گنجا یش,ظر فیت. 

۲ شمس چازم: شمس جهارم, همین افتاب است که کر خاکی ما جزئی از منظومة آن محسوب شود. و 
در تقسمات هیأت قد یم آنزا در اسمان چهارم قرار داده‌اند. 

آ: ر.ک. مناقب‌العارفین. ج ۱ ص ۱۵ ۲. 
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از برای حقّ صحبت. سال‌ها بازگو حالی از آن خوش‌حال‌ها 
این بیت در جواب سوالی مقذر است. گویی که کسی می‌پرسد: ییا حضرت مولانا 
حسام‌الدین از تو چه درخواست کرد؟ جواب: حسام‌الدین به من گفت که به حق سال‌های 


همراهی و رفاقتی که با تو دارم. شمّه‌ای از آن احوال خوب و خوشت که با شمس تبریزی 


داشتی برایم بازگو کن. 
تا زمین و اسمان. خندان شود عقل ر روح و دیده. صدچندان شود 


تا از شرح احوال معنویی که تو با شمس تبریزی داشته‌ای و تا سومان رد 
و وه عقل و جان و دیده دل. صدمر تبه افزایش یابد. 


لا نی فالی نی ال فلا کل آفهامی فلا اخصی نا 

مولانا در جواب حسام‌الدین گفت: چون من در حال فنای عارفانه هستم. مرا به تکلف 
۲ یعنی فعلی از من توقع نداشته باش که متعلق به عالم صحو و هُشیاری است, 
چرا که من اینک در حال محو و فنا هستم. به دلیل آنکه درک و شعورم از کار افتاده است و 
نمی‌توانم مدح و ثنایی گویم. [ثنا گفتن. نشانه صحو و هوشیاری است و کسی که بی‌خویش و 
مستفرق باشد وسوم و آثارش در مشهود خود فانی و مضمحل شود و پبانش منقطع گرد . 
«لااخصی ناه مأخوذ است ت از این حدیث: للم ی آعود برضاک من سَخطکت ر بمعافاتکَ 
ین ویک و آغرذبکت ملک لا أخصی نناء علیک نت کطا از نتیت عد تک" 


«پروردگارا از خشم تو به خشنودی تو پناه برم . و از کیفر تو به بخشایش تو. و از تو به تو پناه 
برم. تو را ثنا گفتن نتوانم ان‌سان که تو خود را ثنا گفته‌ای.» ] 
ِا و ره ۰ 7 . ۹ , 
زب ۳۵۳ قاله غده العفیی" ان تلف از تصلف لایلیق 
هر چیز را که انسان در حال محو و بی‌خویشی گوید. ان کلام را نتوان در حال صحو و 
۲ احادیث مثنوی: ص !. 


, قفیق: : کسی که از حالت محو و بی‌خویشی به در آمده باشد, هوشیار. 
۳ تصلف. ص فعل‌ماضی باب تفعل است. و مصدر ن ات هم رسای وی نت 
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با یکی کرت کد.واکر کی کات و ار واه اسان ریاد ین 


من چه گویم؟یک رگم هشیار نیست شرح آن یاری که او را یار نیست 
من جگونه می‌توانم احوال آن یار ۲ را شرح دهم در حالی که حتی یک 
رگم هوشیار نیست؟ [هرچه اینک از معشوق گویم. چون در حالت محو و مستی هستم سخنانم 
را هوشیاران درک نتوانند کرد.| 


شرح این هجران و اين خون جگر این زمان پخدار تاوقت در 
ای حسام‌الدین جَلبی. فعلاً شرح این هجران و اين خون جگر را موکول کن به وقتی 
دیگر. یعنی اکنون از من توقع نداشته باش که چگونگی هجران و خون دلم را از آن معشوق بر 


زبان رانم. زیرا من در حالت استغراق و بی‌خویشی به سر برم. 


نا آذبني فللي جانغ و افتجل اوقت سیث ای 
حسام الدین جَلبی به مولانا گفت: به من طعام معنوی بده که گرسته‌ام. و در این‌باره 
بشتاب که زمان همحون سرا امک آ و [«وقت» در اینجا معنی عارفانه دارد. به 


شرح بیت بعدی دفت شود. ] 


ِ ۸۰ ۳ ی ث ۳ .۰ ۱ 
صوفی این الوفت باشد ای رفیق نیست فردا کُفتن از شرط طریق 

حسام‌الدین ادامه داد: ای رفیق طریق. صوفی آبن‌الوقت است. یعنی زمان را تلف 
نمی‌کند. زیرا «فردا قگفتن» شرط سلوک طریقت و طی منازل و مراتب معنوی نیست. 
| ابر اوقت در متنوی معانی مختلف دارد. یکی به معنی کسی است که را از دنت 
نمی‌دهد و حال را غنیمت می‌شمرد و در هر لحظه به فکر کمال بخشیدن به خود است. و این 
تعبیر با معنی‌امر و زینة آن کاملاً متفاوت است. زیرا «ابن‌الوقت» در زمان ما جنبه منفی دارد و به 
معنی فرصت طلب و کسی است که به اصطلاح نان را به نرخ روز می‌خورد. معنی دیگر 
«اين الوقت» سالکی است که هنوز از مر تبة حال گذر نکرده و به مقام پر یله ابا سالکی ر 


۱ طریق: راه سلوک. طر یقت. 
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که به مقام رسیده باشد. ابوالوقت گویند. رجو ۲ شود به شرح بیت (۲۹۵۳) همین دفتر و مرح 
نت 0۱۳۱۶۳ دفتر سوم.] 


تو مکر خود. مرد صوفی نیستی هست را از نسیه خیزد نیستی 
تو ای مولانا! مکر مرد صوفی نیستی که می‌گویی: «آين ات بگذار تا وقت‌دگر». زیرا 
هر آن چیز که وجود داشته باشد و داده نشود و به زمان بعد موکول گردد دچار نیستی و تباهی 


0 
ب 


سو ۵. 


گفتمش: پوشیده حوشتر سر یار خود. نو در صمن حکایت گوش‌دار 
من به حسام‌الدین گفتم: بهتر است که سر یار پوشیده باشد تا که نامحرمان از آن اگاه 
نشوند. تو خود گوش هوشت را باز کن تا اسرار یار را در ضمن حعایات دریایی. [رازداری و 


خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته اید در حدیث دیگران 
بهتر اینست که اسرار محیوبان حرم الهی در اثنای سخنان دیگران بیان شود. 
| خانم پروفسور آنه ماری شیمل بحق گفته است که دو بیت اخیر کلید فهم تمامی 
سروهها رو ات مان دزی بل فرمتوی فوادت امه فد مود مطلی 


اوست. ] 


ی رم ۱ 1 1 : ۳ و ۵ 
گفت: مکشوف " و برهنه و بی غلول " باز و دفیم مده . ای بو الفضول 
حسام‌الدین گفت: ای صاحب فضیلت‌های بسیار. اسرار یار را اشکار و برهنه و بی‌کم 
و کاست برایم بازگو کن و بهانه میاور. 


۱ ر. ک. شکوه شمس. ص ۷۵ 

توقای برده: آشکار. 

۳. غلول: دزدی و خیانت. بی‌غلول تا بی‌کم و کاست. 

۴. دفع دادن: وایس زدن. از سر خود واکردن, ود 

۵ بُوالفضول: کسی که دارای فضیلت‌ها باشد. مثل ابوالفضل و ابوالفضائل. بوالفضول معانی دیگری هم 
دارد. ولی با اين ابیات در نمی‌سازد. 
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۰ ۰ خر 2 1 
پرده بردار و برهنه گو که من صمی‌نخسيم با صنم بابیرهن 
از روی اسرار یار پرده بردار و برهنه و اشکار از او سخن بگو که من با محبوب و 
عروس حقیقت که پوشیده و محتجب باشد در یک جانمی‌خوابم. یعنی من شاهد حقیقت را 


بر هنه و بی حجاب می‌خواهم. 


گفتم: ار عریان شود او در عیان نی تو مانی. نی کنارت. نی میان 

به حسام‌الدین گفتم: اگر ذات آن محبوب حقیقی اشکارا نمایان شود و او با ذات خود 
خی که وهای وه کارت وتات ی دز وت تحلی ان بارب ار کی 
محو و فانی خواهی شد. [بدین جهت است که حضرت حق هماره در پس پرده‌ها و مظاهر 
ظاهر شود تا خلقان تاب او ارند. مولانا این مطلب را به نثر بازگفته است: حق‌تعالی این 
نقاب‌ها را برای مصلحت افریده است که اگر جمال حق, بی‌نقاب روی نماید ما طاقت ان 
نداریم و بهره‌مند نشویم. بواسطهٌ این نقاب‌ها مدد و منفعت می‌گيريم. اين افتاب را می‌بینی که 
در نور او می‌رویم و می‌بينیم و نیک را از بد تمییز می‌دهیم و در او گرم می‌شویم و درختان و 
باغها مُثمر می‌شوند و میوه‌ها. خام و ترش و تلخ در حرارت او پخته و شیرین می‌گردند و 
معادنِ زر و نقره و لعل و یاقوت از تأثیر او ظاهر می‌شوند. اگر این افتاب که چندین منفعت 
می‌دهد بوسایط, اگر نزدیکتر اید هیچ منفعت ندهد. بلکه جملهٌ عالم و خلقان بسوزند و نمانند. 
حق‌تعالی چون بر کوه به حجاب تجلّی می‌کند او نیز پر درخت و پر کل و سبز و آراسته گردد 
و جون بی‌حجاب تجلی کند او را زیر و زبر و ذَرّه ذِرّه می‌گر داند. ) 


آرزو می‌خواه. لیک اندازه خواه برنتابد کوه را یک برگ کاه 
ای حسام‌الدین! ارزو و مطلوب داشته باش. ولی اندازه نگه‌دار که اندازه نکوست. یعنی 
به اندازء استعدادت طلب درک حقیقت کن نه بیشتر. جنانکه مثلاً یک برگ کاه نمی‌تواند 
موی گوس را تست کنن: 


افتابی کز وّی اين عالم فروخت اندکی گر پیش اید. جمله سوخت 
به عنوان مثال. همین افتاب که همه جهان را روشن کرده. اگر اندکی بیش از حدّ خود 





5 صنم: دب مجوب ؛ معستوق. 
ْ. قبه مافه. ص ۲۵-۴ 


۳ برتابیدن: تحمّل کر دن. تاب آوردن, طاقت اوردن. 
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به سوی این جهان نزدیک شود. همه را می‌سوزاند. [همینطور اگر شمس حقیقت بیش از طاقت 
افهام و عقول بتابد همه را تباه سازد. ] 


فتنه و اشوب و خون‌ریزی مجو بیش از اين از شمس تبریزی مگو 


ای حسام‌الدین! بیش از اين دربار؛ شمس تبریزی سخن مگو و طالب فتنه و آشوب مشو. 


این ندارد آخر. از آغاز گو ‏ نو تسمام ایسن حکایت بازگو 
شرح و بیان اسرار شمس پایانی ندارد. پس اینک برو از ابتدای حکایت آغاز کن و 
همه ماجرای کنيزک را بازگو کن. 


لو طلبیدن آن ولی از پادشاه باکنيزک, جهت دریافتن رنج کنيزک 
گفت: ای شّه؛ خلوتی کن خانه را . . دور کن هم خویش و هم بیگانه را 


طبیب الهی گفت: شاها! خانه را کاملاًٌ خلوت کن و هیچکس از محرم و نامحرم در آن 
نباشد. فقط من باشم و کنيزک. 


کسی حتّی در سرسرای خانه هم نایستد و به سخنان ما گوش ندهد تا من در گفتگو با 
کنيزک سوالاتی خصوصی و سر پوشیده از او بکنم. 


خانه خالی ماند و یک دیّار . نی جز طبیب و جز همان بیمار نی 
خانه از مردم تخلیه شد و در آن سرا کسی جز آن طبیب الهی و آن کنيزک بیمار نماند. 

نرم‌ترمک گفت: شهر تو کجاست؟ که علاج اهل هر شهری. جداست 
آن طبیب الهی با لحنی نرم و ملایم بدان کنيزک گفت: شهر تو کجاست؟ یعنی ال 


عجایی؟ زیرا که اهل هر شهری درمانی جداگانه دارند. (اطبّای قدیم برای هر یک از شه ها به 


۱. دهلیز: سرسراء, جلوخانه, جابی میان در و اندرون خاند. 
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اعتبار نزدیکی و دوری از خط استوا و قطب شمال و پستی و بلندی و نزدیکی و دوری از 
کوهستان و دریا و نوع زمین و... مزاجی قائل بوده‌اند و شرط کرده‌اند که طبیب به هر شهری 
که می‌رود باید که از طبیعت هوا و آب و غذاهای متداول و امراض عمومی 7 بیرسد و با 


رعایت این امور به معالجه پردازد .] 


و اندر آن شهر از قرابت کیستت؟ حویشی و و با چیستت؟ 
طبیب الهی افزود: ای کنیزک! در آن شهر با چه کسی خویشاوندی و باجه کسی 
بیگانه‌ای؟ و کلا روابط ادف حگونه است؟ 


دست برنبضش نهاد و یک به یک باز می‌پرسید از جوّر فلک 
طبیب دست بر نبض کنیزک نهاد و از جفاهای روزفٌار یکان یکان می‌برسید. 
«جور فلک» تأثیر کواکب در حال آدمی است. | 


چون کسی را خار. در پایش جهد پای خود را بر سر زانو نهد 
به عنوان مثال. کسی که خاری به پایش فرو رود. پایش را روی زانویش می‌گذارد تا 
خار ر بیدا کند: 
وز سر سوزن همی جوید شَرّش ور نيابد. می‌کند با لب نرّش 


این شخص که خار در بایش خلیده با سر سوزن خار را جستجو می‌کند. و اگر خار را 
نیابد با لبش. محل فرو رفتن خار را تر می‌کند تا بتواند اسان تر خار را پیدا کند و بیرونش 


اورد. 


خار. در با شد جنین دشوازیاب خار. در دل جون بوّد. واده جواب 
وقتی که خار خلیده در پا اینگونه دشوار پیدا شود. پس خاری که در دل فرو رود 
چگونه باید پیدا شود؟ پاسخ بده. 


سر مسر وس ی و سر وی وی رو رس 


۱ ر. ک. شرح مثنوی شریف. ح ۰۱ ص 2-۱ ۰" 
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۲ شرح جامع دننوی معنوی /۱ 


)۱۵۳( 


)۱۵۴( 


)۱۵۵ ( 


)۱۵۶ ( 


خار دل را گر بدیدی هر خسی ‏ دست. کی بودی غمان را بر کسی؟ 
اگر قرار بر این بود که هر فرومایة بی‌مقداری بیماری‌های مربوط ببه روح و روان و 
قلب و جَنان را یشناسد. چگونه ممکن بود که غم و اندوه بر دل مردم چیره اید؟ [قطعة اخیر که 
بر سبیل تمثیلی استدلال گونه امده از روانشناسانه‌ترین ابیات موی است. الحق یافتن 
خارهای روحی کار هر کس نیست. گرجه مذعیان بسیارند. | 


کس به زير دم خر خاری نهد خر نداند دفع آن. بر می‌جهد 
مالی دیگز, کسی به زیر دم خر. خاری می‌گذارد. خر چون نمی‌داند چگونه آن خار را 
از بدن خود دور کند. با پریشانی و اضطراب شروع به حجستن می‌کند. [خار نهادن در زیر دم 
ستوران ظاهرا از شوخی‌های بی‌مزه مردم قدیم بوده است. در اداب الحرب و الشجاعه این 
عمل زشت شمرده شده است: و هر که خار در زیر دم اسب مردمان نهد تا جون بر نشیند مردم 


۳ 
را بر زمین زند .] 


بر جَهٌد و آن خار. محکمتر زند عاقلی باید که خاری بر کند 
خر می‌خواهد آن خار را از بدنش بیرون اورد و از ازار آن آسوده گردد. ولی از روی 
نادانی می‌جهد و بر اثر این جهیدن. خار بیشتر در بدنش فرو می‌رود. حال باید فردی عاقل 


ث_ِ۳ 


بیاید و آن خار را از بدن خر جدا کند. 


خر ز بهر دفع خار از سوز و درد جفته می‌انداخت. صد جا زخم کرد 

خر از فِ درد و سوز برای دفع خار از بدنش, جفتک می‌اندازد و صدجای دیگر از 
بدنش را زخمی می‌کند. يا جفتک می‌اندازد و کسی را که می‌خواهد خار را از بدنش دفم کند 
زخمی می‌سازد. (اين قطعهٌ تمثیلی نیز صبعه روانشناسی دارد. منظور اینست که مردم به سبب 
عدم معرفت به مسائل روحی و روانی وقتی دجار رنج و علْتی می‌شو ند به جای انکه ريش آن 
ناراحتی را بشناسند. با انجام کارهای نابخردانه و این در و آن در زدن‌های بی‌مورد رودح حود 


را علیل تر می‌سازند. ] 


۱ خس: فرومایه و زبون. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی شریف. ح ۰۱ ص ۱۰۲. 
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حکاین عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و... ۱۰۳ 


آن حکیم خازچین أستاد بود دست می‌زد جا به جا می‌ازمود 
ان نم یی که ارات رویز شوت میات بر دنک که نمی و 
می‌اموزد تا ريش بیماری او را بشناسد. 


زان کنيزک بر طریق داستان بساز قح ترس حال دوستان 


با حکیم او قصّه‌ها می‌گفت فاش . از متام" و خواجگان" و شهرتاش" 
آن کنيزک آشکارا از ماجرای زندگانیش صحبت می‌کرد. مثلاً از خانه و خواجگان و 


همشهر یانش حرف می‌زد. 


سوی تصّه گنتنش می‌داشت گوش سوی نبض و جستنش می‌داشت هوش 
ان حکیم الهی ضمن انکه به صحبت‌های کنيزک گوش می‌داد نبض او را نیز با کمال 


دق و اش و دسا وه خر کت ی او مود از وساات نی به اسرار 


دروش بی ببرد. 
تا که نبض از نام کی" گردد جهان او بوّد مقصود جانش در جهان 


تا حکیم الهی ببیند که نبض کنيزک از شنیدن نام چه کسی حرکتش تندتر می‌شود. آن 
وقت معلوم می‌شود که مقصود و مطلوب جان کنيزک, همان شخص بوده است. [«جهان» در 
مصراع اوّل به معنی جهنده است و در مصراع دوم به معنی گیتی, عالم شامل زمین 
و کرات و اسمان. ] 


۱ فاش: آشکار و ظاهر. 

۲ مقام: جایگاه, ایستادن. 

۲. خواجه: بزرگ, رئیس. 

۴ شهر تاش: همشهری, دو با جند نفر که اهل یک شهر باشند. «تاش» ادات شرکت و مصاحبت است به 
مین 97 ۳: 

۵ کی: چه کسی؟ کدام کس؟ چه کس؟ 
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)۱۶۶ ( 


)۱۶۷ ( 


دوستان شهر او را بسرشمرد بعد از آن. شهری دگر را نام برد 
حکیم الهی یکی یکی دوستان شهر کنيزک را نام بُرد. و پس از آن نام یک شهر دیگر را 
دور کر 3 


گفت: چون بیرون شدی از شهر خویش؟ در کدامین شهر بودستی تو بیش؟ 
شهر سر افامت. کردی؟1 


۰ ۳1 2 ‌ 9 ۵ ۰ ۰ ۰ ۱ 
نام شهری گفت ر زان هم درگذشت رنگ ژو و نبض او دیگر نگشت 
رنگ صورت و نبض او هیچ تغییری نکرد. 


خواجگان و شهرها را یک به یک بازگفت از جای و از نان و نمک 
ان حکیم الهی. نام خواجه‌ها و رسا و شهرهای مختلف را یک به یک یاد کرد و از جا 
و نان و نمکی که با هم خورده بودند سخن گفت. [مراد از «نان و نمک» در اینجا پذیرایی و 
مهمان‌نوازی است. ] 


شهر شهر و خانه خانه قَصّه کرد رن جنبید و نی رخ گه کشت زرد 
آن حکیم الهی دید که با اجمال گویی مرادش حاصل نمی‌آید. پس شروع کرد به‌طور 
مفصّل از هر شهر و خانه. جداگانه و علیحده پرسیدن. ولی باز نه رگ کنيزک جنبید و نه رنگ 


رخساره‌اش زرد سد, 
نبض او بر حال خود بُد بی‌گزند تا بیرسید از سمرقند جو قند 
نبض کنيزک به حال عادی خود بود. تا اینکه حکیم از شهر سمرقند که ۳ آن 
کنيزک یاداور خاطرات شیرین بود ذکری به میان آورد. [سمرقند را پیشینیان به سیب 


سبزی و خرمی و فراوانی نعمت و کثرت باغها و مزارع یکی از چهار بهشت روی زمین 


دیگر گشتن: دک کون شکی: 
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حکایت عاشق شدن پا‌شاهی بر کنیزکی و.. ۱۰۵ 


انگاشته‌اند. این بهشت‌ها یا جتّات اربعه عبارت است از: غوطهٌ دمشق. شغب بوّان در فارس. 
ایله در بصره و صعد سمرفند. حون مولائا جندی در این شهر مقیم بوده گمان می‌رود که 


خاطرات ایام کودکی در تشبیه سمرفند به قند موثر بوده و تنها مناسبت لفظی موجب این تشبیه 


۱ 
3 :1 
نبض. جست و روی. سرخ و زرد شد کز سمرقندی ۳ ۲ 


همینکه حکیم الهی از سمرقند و اوصاف آن سخن گفت. نبض او جهید و رویش از 


سمر فند حدا افتاده بود و به درد هجران و فراق دحار شده بود. 


چون ز رنجور. آن حکیم اين راز یافت اصل آن درد و بلا را بازیافت 
همینکه آن حکیم الهی از راز پیماری آن کنيزک آگاه شد به اصل و حقیقت آن درد و 
یلا پی برد و دانست که کنيزک بیمار عشق است. 


گفت: کوی او کدام اندر گذر؟ او رل" گفت و کوی غائفر ؟ 
حکیم الهی از کنيزک پرسید: محلَُ او (زرگر) در کدام طریق و گذر است؟ کنيزک گفت: 
۱ 


گفت: دانستم که رنجت چیست. زود در خلاصت سحرها خواهم نمود 
ان حکیم الهی گفت: فهمیدم که بیماری تو چیست. شرچه زود تر در رهانیدن تو از آن 
بیماری. معجزاتی خواهم کرد. [(طبیب روحانی و طبیب جسمانی هر دو باید پس از تشخیص 
بیماری. مژده شفا و سلامتی به بیمار بدهند تا با این تلقین. بیمار تقو یت روحی شود و بتواند با 
بیماری مقابله کند. ] 


۱. شرح مثنوی شریف, ج ۱. ص ۱۰۳. 
شرح مشنوی شریف. ج ۱. ص ۱۰۳) 
۳. غاْفر: نام محله‌ای از محلات سمرقند. 
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شادباش و فارٍغ و ایمن که من . آن‌کنم با تو که باران. با چمن 
حکیم الهی به کنيزک گفت: شادمان و اسوده خاطر باش که من با تو همان کاری کنم 
که باران با چمن می‌کند. یعتی همانطور که باران. جمن و گیاه را حیات و طراوت می‌بخشد. 
من نیز روح افسردهُ تو را تازگی و طراوت دهم. 


من غم تو می‌خورم تو غم مٌخور بر تو من مشفق‌ترم از صد پدر 
حکیم گفت: من غمخوار تو هستم و تو دیگر لازم نیست اندوهگین شوی. زیرا که من 


از صد پدر مهربان نسبت به تو مهربانترم. 


هان و هان اين راز را با کس مگو گرچه از تو, شه کند بس جستجو 
حکیم گفت: بهوش باش که مبادا ان راز را به کی وی ولو اينکه شاه از نو بسیار 
یرس وجو کند. 
کورخانه راز تو چون دل شود ان مرادت زودتر حاصل شود 


اگر دل. مقبره اسرارت بجاخندر سعتشی کر راز خود را در دلت بنهان داری و 
به کس نگوبی. مرادت رودنر حاصل خواهد شد. [«گورخانهة راز» اشارت اس نه 


رازهاست.» | 
گفت پیغمیر که هر که سر نهفت زود گردد با مراد خویش جفت 


حضرت محمد(ص) فرموده است: هرکس رازش را نهان دارد. زود به مقصودش برسد. 

۲ ۳ ۳ ۳ و ۶ خیم ال ۱ ام اء قرو 0 9ص سا و ارت 
(اشارت است بدین حدیث: استَعیُوا علی انجاح الحوائح بالکنمان. فان کل ذی نغمة 
مَخمُود .«نیازهای‌خود را بایوشاندن آن‌ها برآورید که‌هر صاحب‌نعمتی مورد حسادت است.»] 


۱. فارغ: راحت و وگن 
آ: ایمن: رازن محفو ظ و در امان, سالم. 
۲. ر. ک. شرح مثنوی شریف» ح ۱. ص ۱۰۴. 
. احادیث مشوی: ص !. 
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حکایت عاشق شدنِ پادشاهی بر کنیزکی و.. ۱۰۷ 


9 ۰ ب 5 ۰ ۹ بت ۰ ۶ ما دج دب 
دانه‌ها چون در زمین پنهان شود . سم آن سرسبزی بُستان شوه 


۳ 


به عنوان مثال, اگر دانه‌ها در دل خاک پنهان شود. سرّ آن سبب سرسبزشدن باغ و 
بوستأن ۳۹ یعنی سبزی‌هایی که در باغها دیده می‌شود. در واقع اسرار آن دانه‌هایی ات 19 
در دل ای مدفون شده 7 


زز و نسقره گر نبودندی نهان پرورش کی یافتندی زير کان؟ 
مثال دیگر. اگر طلا و نقره در زیرزمین نهان نمی‌شد. چگونه ممکن بود که درون معدن 
پرورش یابند؟ [مولانا در اینجا به این عقيده کهن اشارت می‌کند که تمامی حیات و رشد و نمو 
را دای ای ات ار سا را و سا ات انس .| 


وعده‌ها و لطف‌های ان حکیم کرد آن رنجور را ایمن ز بیم 
وعده‌های صادقانةٌ ان حکیم الهی. کنيزک بیمار را از بیم و خوف ایمن کرد. 


وعده‌ها باشد حقیقی. دلیذیر وعده‌ها باشد مجازی. تاسه گر" 
وعده‌های حقیقی و ی دلید یر اش و یعی هر وعده‌ای که صادق تاش موحچب 
ازامتی دل شود. ولی وعده‌های دروغین. موجب پریشان خاطری و اندوه گردد. 


۶ و ۳ ۰ : ۰ 
وعد؛: امل کرم نقد روان وعده نااهمل شد رنح روان 
وعده مردم بزرگوار و کریم همچون گنج قارون است. اما وعده مردم نالا یق رنج روان 
است. یعنی موجب کدورت قلب و تیرگی روح شود. 


دریافتن آن ولی رنج راو عرض کردن رنج او را پیش پادشاه _ 
بعد از آن برخاست و عزم شاه کرد شاه را ز آن شه‌ای" اگاه کرد 
حکیم الهی پس از آنکه بیماری کنيزک را تشخیص داد از کنار او برخاست و آهنگ 


۱. ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۴۷. 

۲. تاسه گیر: خفقان آور. مجازاً چیزی که پریشانی و بی قراری آورد. 

۳ نقد روان: گنج روان. گنجی از مسکوک رایج. گنج قارون. ۱ 

۴ شمه: این کلمه از عربی گرفته شده و در اصل به معنی یکبار پوییدن است. ولی مجازا در فارسی به معنی 
چیز اندک و ناچیز است. (ر. ک. غیاث اللفات. ج ۱. ص ۲۲ع) 
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شاه کرد و اندکی از رنج کنيزک برای شاه گفت و او را در جریان گذاشت. 


گفت: تدیر آن ود کان مره را حاضر آریسم از پي این درد ر 
این بیت در جواب سوال مقدر شاه است. گویی که شاه به حکیم می‌گو ید: حجاره درد 
کنيزک چیست؟ حکیم جواب می‌دهد: چاره اینست که آن مرد زرگر را برای علاج درد کنيزک 


27 را هام ۸ ۶ . ۱ 
مر د زرگر را بخوان زان شهر دور با زر و خلعت بده او را غرور 
از آن.شهر دور (سمرقند) مرد زرگر را بدینجا دعوت کن و با زر و جامه‌های فاخر 


فریبش ده تا از شهر خود برون اید. 


فرستادن شاه, رسولان به سمرکند به آوردن زرگر 
شه فرستاد آن طرف یک دو رسول  .‏ حاذقان و ک‌افیان بس عدول 

شاه بیدرنگ یکی دو موجه سوی سمرقند گسیل داشت. همگی ماهر و لایق و 
باکفایت و بسیار عادل بودند. [«عدول» را اگر به ضم(ع» بخوانیم جمع عادل است. نیز تب 
«عذل» است به معنی مثل. مانند. للگه و ارزش. همجنین «عدول» مصدر ثلائی مجهد است به 
معنی بازگشت. از میان معانی یاد شده هیچ یک مناسب نمی‌آید. و بعلاوه ترکیب «بس» با 
صیعدٌ جمم نیز خلاف قاعده است. ولی اگر «عذول» بخوانيم معنی راست می‌اید. جرا که 
«عذول» صیفهٌ مبالغه است به معنی بسیار دادگر. الئه اعلم. ] 


۳ سر ام ری ]۰ ۱ م2 2 .۸ 2۲ .۶ ۱ ۲ 
نا سمر‌قند امدند ان دو رسول از برای زرگر شنگ فصول 


ان دو مامور شاه به سمرقند امدند و نزد زرگر رعنای شیرین رفتار نکوکار رسیدند. 


ماموزان شاه بد درگ کفتنده ای استاد ماهر که شناشت و سعرفت نو کاما است: 
۱. خلعت: جام دوخته که شخص بزرگی به گسی بخشد. لباس فاخر. 


۲. شنگ: شیر ین رفتار: ظر یف و رعنا. 
۳. فضول: یه مبالغه به معنی بسیار بخشنده و نکوکار (-کنیر الافضال). 
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وصف تو در همه شهرها انتشار یافته و بر سر زبان‌ها افتاده است. 


۱ ۱ ۰ ثٍِِ- ۲ 27 ه ‌ ۳ ۲ ۲ 
۹ فلان شه از برای زرگری اخشتیارت کرد. زیرا مهتری 
اینک فلان شاه تو را برای‌آمون زرکری‌خود ند یر فعه است: ار 7 بزرگ شسبی. 
۱ ۰ 2 ۳ ۲ ۰ ۳ 
ایک این خلعت بگیر و زر و سیم چون بیایی. خاص باشی و ندیم 
حال. این خلعت و اين طلا و نقره را بگیر. اگر به حضور شاه برسی مصاحب و 


مرد. مال و خلعت بسیار دید غرّه شد . از شهر و فرزندان برید 
مرد زرگر وقتی که آن همه مال و جامه‌های فاخر را دید فریفته شد و از شهر و اهل و 
عیالش جدا شد. 
اندر امد شادمان در راه. مّرد بی‌خبر. کأن شاه. قصد جانش کرد 


مرد زرگر شادمان شد و به‌راه افتاد در حالی که نمی‌دانست که شاه قصد جانش 
گر ده اس 


اسب تازی برنشست و شاد تاخت خون‌بهای خویش را خلعت شناخت 
موق زر بر آمی عون و اوه ستاو فادهان فسوی ساره اه تاعت و 


خونبهای خود را < خلعت می بنداشت. 


ای هدر سر نبا ند ربا خود به بای خویش تا سّالْمضا 
ای کسی که با کمال اختیار و رضا و رغبت اهنگ سفر کرده‌ای و با پای خود به سوی 


سررنوشتی شوم گام پیش نهاده‌ای. 


۱ست: انیا کتون. 
۲. مهتر: بزرگ, رئیس. 
۲ ندیم: مصاحب. همنسین. 


تِ 


سر و ۰ 4 ۲ ۰ ۰ ۴ 
۴ غرّه شدن: مغرور شدن, فر یب خوردن. 
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شرح جادع متنوی معنوی /۱ 
ِ 5 ‌ِ 0 م۰ ۳ ند 2 1 ۳ ۱ 
در خیالش ملک و عز و مهتری گفت عزرائیل: زو. اری. بّری 
آن زرگر در خیالا تش. فرمانروایی و عرّت و سالاری می‌پروراند. در حالی که عزرائیل 
به زبان حال و با تحقیر می‌گفت: بشتاب به سوی حرص و از که به ارزوهای خیال‌انگيزت 
چون رسید از راه آن مرد عریب اندر آوردش به پیش شه. طبیب 
همینکه 1 غریب(زرگر)به شهر شاه رسید آن حکیم الهی دی را به بارگاه شاه برد. 
4 ۰ دش ۰ ]۰ ‌ ۰ فر ۳ 
سوی شاهنشاه بردندش به ناز تا بسوزد بر سر شمع طراز 
مرد زرگر را با عرّت و احترام نزد شاه بردند تا آن مرد. پروانه‌وار بر بالای 
سر آن شمع بسوزد. |نیکلسون گوید که «شمع» به زنی بلندبالاء زیباروی و خندان اشارت 
دارد ۰ | 
شاه دید او راء بسی تعظیم کرد خرن زر را بدو تسلیم کرد 
شاه, زرگر را دید و خیلی تعظ نعظیمشس کرد و گنجینة طلا را در اختیار او گذاشت. 
پس حکیمش گفت: کای سلطان مه " آن کندک را ید بن خواجه بد و۵ 
ان حکیم الهی به شاه گفت: ای سلطان بررگ و عالیقدر. این کنیزی را به این 
خواجه (زرگر) بده. 
تا کنيزک در وصالش خوش شود اب وصلش. دفع ان اتش شود 


تا کنيزک به وصال او برسد و به برکت این وصال, بهبود یابد. و اب وصال زرگر. اتش 
و حرارت عشق او را تسکین دهد. 
۱ بری: می‌بری. 
۲. طراز: با کسره و فتحه «ط » هر دو صحیح است. شهری بوده است تقریبا در هشتاد میلی سیرام به سوی 
شمال شرق که مردم آن از زن و مرد به خوبرویی ضرب‌المثل بوده‌اند ار ک. شرح مشنوی شریف. ج ۱. ص ۱۰۸ 
۳ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۴۸. 


5 مه: تازف: سردار قو م. 
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شه بدو بحشید آن مهروی" را جثت کرد آن شر در صحبت جوی " ر 
شاه, آن کنيزک زیباروی را به زرگر داد و آن دو نفر را که همنشینی و وصال یکدیگر 
را طلب می‌کردند به وصال هم رسانید. 


مدت شش ماه می‌راندند کام تا به صحّت امد آن دختر. تمام 
آن دو نفر (کنيزک و زرگر) مت شش ماه با یکدیگر کامرانی می‌کردند تا انکه کنيزک 
اما سا وی راب بای 


بعد از آن از بهر او شربت بساخت  .‏ تا بخورد و پیش دختر می‌گداخت 
پس از سپری شدن شش ماه. حکیم الهی شربتی ساخت و به زرگر داد. زرگر شربت 
را خورد و در حضور کنيزک. حالش دگرگون شد و رو به رنحوری نهاد. [ نیکلسون پا او 
بیت فوق معتقد است که آن شربتی که طبیب الهی به زرگر داد در واقم مرحله تدریجی ریاضت 


دادن به نفس اماره است. و بدین‌وسیله نفس از علایق شهوانی می‌رهد .] 


0ِ- # ۱ ِ : 
چون ز رنجوری. جمال او نماند جان دختر. در وّبال او نماند 
هنکامی که زیبایی و طراوت ۳1 بر اثر بیماری از میان رفت. جان کنیزی از درد و 


رنج فراق و جدایی او رها شد. 


چونکه زشت و ناخوش و رخ‌زرد شد اندک اندی در دل او سرد شد 
همینکه زرگر آن شربت را خورد. رنجور و زشت شد و رنگ رخساره‌اش زرد شد و 
اندک اندی هقی کت یت و سس دور موی کنات 


عشق‌هایی کز یی رنگی نود عشق حِ غافنت تنحکی یود 
عشق‌هایی که تنها به خاطر اب و رنگ و جمال ظاهر ی باشد. در واقع عشق نیست. 


۱. مَهْروی: زیبارو. 

: صحبت‌جوی: همنشین» مصاحب, عاشق. 

۳ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۴۸. 
۴ وبال: درد و رنج, سختی و گرانی عذاب. 
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بلکه ننگ و عار پدید می‌آورد. [مولانا در جای جای مثنوی این حقیقت را بازگو می‌کند که 
ارزش و اصالت هر عشقی. بستگی تام و تمامی به ارزش و اصالت معشوق دارد. و اگر عشق و 
حت ادمی به موضوعی کاذب و ناپایدار تعلّق گیرد نمی‌توان لفظ «عشق» را بر آن نهاد. بلکه 
آنر «هوس» و «هوی»" می زیبد. ] 


کاش کان هم ننگ بودی یکسری تانرفتی بر وی آن بدداوری 

این بیت را به سه وجه می‌توان معنی کرد: اگر ضمیر «آن» در مصراع اوّل به «زرگر» 
بازگردد. معنی بیت چنین است: کاشکی آن زرگر هم سر تا پا عیب و ننگ می‌بود و اصلا 
ذره‌ای خسن و جمال نداشت. تا این وضع و حال ناگوار و قضای بد گریبانش نمی‌گرفت. امّا 
وجه دوم در صورتی است که ضمیر «آن» در مصراع اول به «عشق‌های رنگی» بازگردد: ای 
کاش عشق‌های رنگی و هوسناکانه نزد مردم چنان مذموم و ننگین جلوه می‌کرد که کسی بدان 
تعلّق خاطر نمی‌یافت. در نتیجه آن زرگر (و امثال او که معشوق واقع شده‌اند) دچار سرنوشت 
ناگوار نمی‌شد. وجه سوم را استاد فروزانفر چنین توضیح داده است: به موجب این حکایت. 
عشق کنيزک زوال پذیرفت و او نصیب دیگر کس شد و معشوق او به قتل رسید. و از اینرو 
عشق او با ننگ (یعنی ظهور هوس) و قضای بد توأم بود. ولی شارحان مثنوی این بیت را 
ار رفس هو شا حار قسر‌های یمه کرووان : 


خون دوید از چشم همچون جوی او دشمن جان وی امد روی او 
از چشم ان درگ وی مانند جوی روان شد و خون گریست و روی زیبای او دشمن 
جانش شد. خلاصه. خسن و طراوات زرگر سبب هلاکتش شد. 


دشسمن طاوس امدبّر او ای بسی شه را بکشته فر او 
پرطاوس یه سا دای ات وه سار کا ها که وه ور ی اه 
را هلاک کرده است. یعنی محسود رابت ار قرار گر فته‌اند و در نتیجه قربانی حسدورزی‌ها 


شده‌اند. 
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زرگر در آن هنگام که می‌مُرد با زبان قال یا حال می‌گفت: من همجون آن آهویی 


1 ۲ ۳ 
ای من ان روباه صحرا کز کمین سر رید نداس برأای سو سین 
و یز من مانند آن روباه صحرایی هستم که به خاطر پوست مرغوبش بر سر راهش 
کمین می‌کنند و سرش را می بر ند. 


ای من آن پیلی که زخم پیلبان ریخت خونم از براي استخوان 
همچنین من مانند آن فیلی هستم که فیلبانان (شکارچیان). او را زخمی می‌کنند و 
خونش را می‌ریزند تا استخوان و عاج گرانبهایش را به یغما برند. [چند بیت اخیر این مطلب را 
بازگو کرد که فر و شوکت ادمیان انان را محسود می‌سازد و در نتیجه در معرض هلاک واقم 
می‌شوند. از اینرو ستر کمال و جلال لازم است. ] 


سِ ۵ و مر ام مس زر 


که خون من نمی‌خوابد. یعنی تباه و ضایع نمی‌شود و بالاخره روزی دامنگیر قاتل می‌گردد؟ 


بر من است امروز و. فردا بر ری است خون چون من کس. چنین ضایع کی است؟ 
امروز به زیان من سپری شد و فردا به زیان او خواهد بود. یعنی هر کس جاهی برای 
دیگری حفر کند روزی خود بدان حاه خواهد افتاد و تقاص فعل خود را خواهد دید. زیرا خون 


مطلومی. فنکون من محر فمکن است به هدر رود؟ 
گرچه دیوار انکند سایه دراز باز گردد سوی او آن سایه باز 
به عنوان مثال, اگرجه دیوار. سایة بلد بر زمین بهن کند. ولی تا خره آن سانه نة سوی 


دیوار باز می‌گردد. (جواب عمل نیز امری قطعی است. ] 


۱. خسبیدن خون: خفتن خون. به کنایه پایمال شدن و به هدر رفتن خون است. 
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این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما ابید نداها را صدا! 

این جهان در ّل مانند کوه است و اعمال و نیات سا نیز سانند بانگ و فریادی 
است که در کوه طنین می‌افکند. بی‌کمان هر فریادی که در کوه یم ی از دوباره 
به سوی ما باز می‌گردد. [در چند بیت اخیر مسا مهم جواپ عمل مطرح شده است. 
تمامی کتب اسمانی و امهات کتب اخلاقی بدین مطلب تصریح کرده‌اند که ادمی رهین اعمال 
خود است. هر عملی که انجام دهد نتيجه ان را می‌بیند. ایات قران کریم نیز به کرّات 
بدین موصوع تأکید کرده است. این موصوع از مسائل محوری مثنوی و مکتب مولاناست. 
رجوع شود به بیت (۴۷۸۵) دفتر سوم. و (۱۵۴- ۱۵۲) دفتر دوم. و (۳۶۶۱- ۳۶۵۸) 


دفتر جهارم. ] 
این یگفت و رفت در دم زیر خاک آن کنيزک شد ز رنج و عشق, پاک 


تک هی که آنن سحت زر را رس ای رف هی وان کت کان عص ی 
زرگر رها شد و دلش از جُبٍ او پاک گردید. [از اینجا تا بیت (۲۲۱) این مطلب بازگو شده 
که عشق‌های رنگین و صورتی چون بر معشوق‌های افل و محبوب‌های زائل تعلّق می‌گیرد 
قوای رده اب و اهب وان ان خعصووه ب وال مس رود سس باس ابیت 
که ادمی عشق خود را ارتقا دهد و آنرا به معشوق حقیقی و حی و لایموت متعلق 
سازد. ] 

زانکه عشق مُردگان. پاینده نیست زانکه مُرده سوی ما آینده نیست 
زیرا که عشتي یه مُردگان و معشوق‌های افل دوامی ندارد. چرا که مُردگان هرگز به 
سوی ما باز نخواهند گشت. 
عشق زنده در روان و در بصّر هر دمی باشد ز غنچه تازه‌تر 
عشق زنده. یعنی آن عشقی که بر معشوق حقیقی تعلق می‌گیرد پیوسته در روح و دیده 
باطتی حتی از غنجه هم تازه‌تر است. [زیرا معشوق حقیقی هماره زنده و باینده است. پس 
عشق بدو نیز هرگز نمیرد. بل تازه و باطراوت مائد. ] 


۱ صدا: طنین صوت: انمکاس صدا, 
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ِ 7 
عشق ان زنده گزین کو باقی‌است کز شراب جانفزایت ساقی است 
عشق آن کسی را انتخاب کن که زنده و جاودان است. و مدام تو را از شراب 
جان افزای بقا و جاودانگی سیراب می‌کند. 


عشق آن بگزین که جمله انبیا یانتند از عشق او کار و کیا" 
عشق آن کسی را بر گزین که جمیم انبیا از عشق او شکوه و شوکت و اقتدار 


یافتند. 


تو مگو ما رابدان شّه. بار نیست با کریمان کارها دشوار نیست 

در اینجا مولانا با بیتی دلنشین و اقناعی به آن دسته از متکلمان پاسخ داده که معتقدند 
محبّت بنده به خدا قابل تصوّر نیست. زیرا اوّلا خداوند با مخلوقات مباینتی تام دارد. و چون 
هیچگوثه مناسبت و سنخیتی میان حق و خلق نیست. پس محیّت بنده به او هم قابل تصوّر 
بان مس ی اراد وش آقشی است ,و اراد بنده به جیزی تعلق تواند گرفت که از 
امور ممکته باشد تا تصه‌ف:در آن متصور شود و خون خدا ازلی است معمول آرادة بندة عادت 
نگردد. زیرا تصرف حادث در قدیم مُحال است. بنابر این متکلمان هرجا در قران کریم لفظ 
«حْب» و مشتقاتش را دیده‌اند انرا به معنی تعظیم و یا اراد طاعت فرض کرده‌اند. ولی صوفیه 
بر خلاف آنان معتقدند که جز خدا چیز دیگر شايستهٌ عشق و محیّت نیست و در جواب ادله 
مان توت که ما یحاری کما مسقدم که ارتاط رساسست ساو ی وکا موس وو ات 
به دلیل آبة نت فیه من ژوحی و دیگر مأٌثورات. گذشته از اين به نظر نا میان حق و خلق 
عا تن تست . چرا که مذهب ما مذهب وحدت و یگانگی است ه کثرت و دوگانگی. اساء 
محمّد غزالی نیز در اين باب بحثی مستوفا دارد و در نهایت می‌گوید که عشق متوجّه کمال 
است از هر نوع که باشد. و چون کمال مطلق. خاص ذات حق است پس او از همه چیز به 
معشوقیّت سزاوار تر است. 

مولانا این عقیده را که وصول به حق از جهت مباینت کی حق و خلق ممکن یست در 
پیت آخیر مطرح ساخته است. اما دلیل مولانا در رد ادلهةٌ متکلمان بدین‌قرار است: خداوند را 


سس 


۱ کار و کبا: فدرت 9۹ توانایی و فرمانروایی. 


۲ بار: رخصت و اجازه ورود و در آمدن پیش کسی. 
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کریم گویند بدین جهت که عطا و بخشش او معلل به علّت و غرضی نیست . پس بدین ترتیب 
هیچ‌کاری بر او دشوار نیابد و همو راه را بر عاشق خود | ن گرداند و طریق وصول به خود را 
ری سس و با سب ۱9 
الهی را نداریم و نمی‌توانیم به شاه جهان هستی واصل شویم. زیرا با بزرگواران بخشنده. کارها 


مشکل نیست. 


بیان آنکه کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بوه 
نه به هوای نفس و تأمل فاسد 


م9 ۳ ۳ ۳ ۳4 
(۲۲۲) وی کوب 0 
اه یی ی و و۱0 
عمل انسان کامل و انسان ناقص می‌کند. و می‌گو ید زشتی و زیبایی هرعمل بسته به‌نیّت و 
غرض فاعل آن‌است. و چون انسان‌کامل به الهام ریّانی عمل می‌کند و نه به‌شهوات نفسانی پس 
فعل او اشکالی ندارد.امّا معنی بیت: کشته شدن مرد زرگر به‌دست آن حکیم الهی. نه بدین خاطر 
بود که حکیم امید و نظری به عطای شاه داشت و نه از اینرو بود که حکیم از عقاب شاه می ترسید. 


۲۲۳ او نکشتّش از برای طبع" شاه تانیامد امسر و البام اله 
حکیم الهی. زرگر را برای خوشایند شاه نکشت. بلکه تا وقتی که فرمان و الهام خداوند 
بدان حکیم نرسیده یو د او بدین کار اقدام نکر د. 


۱. جنانکه میر سیّد شریف جرجانی در کتاب ارزنده التعریفات در تعریف کریم گفته است: کریم کی 
است که بهر؛ٌ بدون عوض دهد. و عطای شایستة خود را بدون غرض صورت دهد. سبس می‌افزاید: 
اصحاب ما معتقدند که محال است خداوند فعلی را برای غرضی انجام دهد. چزاکه در خیر این ضورت از 
فعل او اولویت مستفاد شود. گویی که ذات ناقص او توسط غیر, کامل شده و این محال است 
۲ ر. ک. شرح مثنوی شریف,» ح ۰۱ ص ۱۷ ۱. 

۳ طبِع: خوی و سرشت. 

۴ الهام: ر. ک. شرح بیت (۱۰۰۸) همین دفتر. 
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آن پسر را کش خضر ببرید حلق سر آنرا درنیابد عام خلق 

به عنوان مثال, حضرت خضر که گلوی آن پسرک را برید. عوام الباس سب و حکمت 
آن کار را در نمی‌یایند. (حکایت حضرت خضر و حضرت موسی(ع) در سورء کهف از اي 
۵ تا یه ۸۲ آمده است. در قرآن کریم نامی از خضر نیامده است. بلکه او را با عنوان کی 
«عَیداً مرن عبادْا» یاد می‌کند. لیکن در روایات و قصص و اقوال مفشران شخصیت او با نام 
خضر معرفی شده است. ظاهرا نام اصلی او بلیابن ملکان بوده و خضر. لقب عربی اوست. زیرا 
هرجا که گام می‌نهاد. زمین از برکت گام‌های او سرسبز می‌شد. طبق روایات سبب جاودانگی 
او اینست که آب حیات نوشیده است . برحسب روایت قرآن کریم. حضرت موسی(ع) از خضر 
می‌خواهد که او را به تعالیم معنوی رساند. یکن خضر به او صراحتاً می‌گوید که تو توان آن 
نداری که در طریق تعلیم. رفتارهای مرا تحمل کنی. ولی موسی(ع) می‌گوید که بر کارهای تو 
صبر توانم اورد. تا اینکه بر کشتی سوار می‌شوند و خضر ناگاه به سوراخ کردن آن می‌پردازد و 
موسی اشفته می‌شود و بدین کار اعتراض می‌کند. اين واقعه گذشت تا انکه آن دو بر راهی 
رفتند. همینکه خضر نوجوانی دید او را کشت و موسی دوباره معترض شد. و سرانجام به 
دهکده‌ای رسیدند و از ساکنان آن روستا طعام خواستند ولی پاسخی منفی شنیدند. در انجا 
دیواری یافتند که رو به ویرائی بود. خضر آن را تعمیر کرد و موسی به طریق سوال بر کار او 
اعتراض اورد که جرا برای اين کار مزد ن استی؟! پس از این سه واقعه که موسی بر آن صبر 
نیاورد. خضر بدو گفت: اینک دیگر وقت جدایی من و تو فرا رسیده است. هذا فراق بَیْنی ‌ 
ینک. امّا هر سه کار من حکمتی داشت: کشتی را سوراخ کردم از آنرو که متعلّق به جمعی از 
مستمندان بود که با آن در دریا کار می‌کردند و لقمه نانی به دست می‌اورند و پادشاه ظالم آن 
دیاز هر کعتی را عضصب می‌کرد و بیم: آن برد که کشت آنان نیز غصب شود. و من با سوراخ 
کردن و معیوب ساختن آن باعث شدم که شاه بدان کشتی معیوب چشم طمع ندوزد و امّا ان 
جوانک را کشتم از انرو که او در اینده به راه کفر و عصیان می‌رفت و پدر و مادر ممنش را 
نیز به کفر و طغیان می‌کشاند. پس به امر حق. او را کشتم تا فرزندی دیگر که صالح باشد 
نصیب انان شود. اما اینکه دیوار را بدون مزد تعمیر کردم بدان خاطر بود که گنجی از آن دو 
یتیم بود که در زیر آن دیوار قرار داشت که اگر فرو می‌ریخت جای گنج هویدا سی‌شد. یس 
تقدیر الهی اقتضا می‌کرد که آن گنج به آن دو رسد نه دیگران. مولانا با استناد به کشته شدن 


. ر. ک. تفسیر المیزان ح ۱۳ ص ۵٩۷-۶۰۰‏ 
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)۲ ۲۵( 


)۲۳۶( 


۲ ۲۷ ( 


)۳۲۸( 


)۲۲۹( 


جوانک به‌دست خضر. مقتول‌شدن ۳ به دست حکیم الهی را مدلل‌می‌سازد. | 


انکه از حق یایّد او وحی و جواب هر چه فرماید. بوّد عین صواب 
ان پیر راهدانی که از بارگاه الهی بدو وحی رسد و از جانب خدا جواب سوالاتش را 


می‌گیرد. هرچه گوید و امر کند. عين صواب و داد است و خطایی در کارش نیست. 


آنکه جان بخشد اگر بکشد. رواست نایب است و. دست ار دست خداست 
آن کسی که به ادمیان جان می‌بخشد. اگر جان آنان را بستاند جایز و رواست. زیرا که 
او ولی و نایب خداوند است و هرجه انجام دهد درست است. چرا که دست او دست خداست. 


[رجوع شود به شرح بیت (۱۳۰۶) دفتر دوم و ای ۰ سور فتح. ] 


همچو اسماعیل. پیشش سر بته شاد و خندان پیش تیغش جان بده 

همانگونه که حضرت اسماعیل(ع) در برابر حضرت ابراهیم(ع) سر بر زمین نهاد و 
تسلیم او شد, تو نیز در برابر هادی و مرشد سر اطاعت و تسلیم فرود آور و در برابر تیغ امرش 
شادان و خندان باش. یعنی راضی و خشنود باش. [مصراع اوّل اشارت است به داستان دبح 
اسماعیل (يا اسحاق) به فرمان خداوند به دست ابراهیم خلیل‌الله. توضیح این مطلب در شرح 
بیت (۴۱۷۴) دفتر سوم امده است. به هرحال مولانا با اشاره بدین واقعه درصدد بیان این 
مطلب است که انسان ناقص باید در برابر حکم انسان کامل تسلیم و منقاد باشد. و نهایتا 
می‌گوید که کار آن حکیم الهی بر صواب بوده است. ] 


ابسا‌عات وان تاه همچو جان پاک احمد با آخد 
تا جانت هماره خندان و شادان بماند. جنانکه جان باک حضرت احمد(ص) در 
بیشگاه حضرت احدیت شادان بود. 


عاشقان. جام فرح انگه کشند که به دست خویش, خوبانشان کشند 
عاشقان زمانی جام شادمانی سر می‌کشند که معشوقان انان. ایشان را به دست خود 
یکشند. یعنی آنان را از خویشتن موهوم و هستی مجازی برهانند. [اگر «به دستِ خویش» را به 
«عاشقان» اسناد دهیم نکتهٌ مرگ اختیاری و فنای عارفانه بیشتر روشن می‌شود. ] 
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شاه. آن خون از پی شهوت نکرد تو رهاکن بدگمانی و برد 


شاه آن خونی که ریخت از روی هواهای نفسانی نبود. پس تو نیز دربارء وی کمان بد 


به حود راه مده و دست از محادله و مناقشه بدار. 


7 7 کم 2 7 97 
تو گمان بردی که کرد الودقی در صفا. غش کی هلد پالودگی؟ 
تو جنین‌گمان کرده‌ای که ان‌شاه بااغراض نقسانی.خود راالوده درف حال انکه آن‌نفسی 


بهر ان است این ریاضت ‏ وین جنا" ار ازد کمزه ار فرع 
این رات وی بای هی نش ات تا کون ناوات عس و اک 
(زوائد) را از نقره جدا کند. [ریاضت اهل سلوک نیز بدین خاطر است که روح از تیرگی‌ها و 
زنگار جسمانی پاک گردد. ] 


پهر آن است امتحان نیک و بّد تا بجوشد. بُر سر ارّد زر. زبد" 
آ ای سره اس هتفای ات که اب وی و ان او تاتاصی رام 
سرش جمم کند تا طلا عیارش کامل شود. [ ادمیان نیز در کور؛ ریاضت خالص شوند. رجوع 
شود به تمثیلی که از بیت (۴۱۵۹) دفتر سوم اغاز می‌شود.] 


سر تسوا کار الهام" اله او سگی بودی دراننده. نه شاه 
اگر این کار شاه. الهام الهی نبود قطعاً او سگی بود هار و درنده. 


۳ آلودگی. 

آ. هلد: بگذارد. ترک کند. 

۳ ریاضت: در اصل به معنی تربیت ستور ستوربانی, اما در اصطلاح عبارت است از بدل کردن صفات بد 
به صفات نیک (ر. ک. شرح بیت ۲ همین دفتر). 

۴ جفا: ستم کردن و بدی نمودن. 

۵ جفا: خاشاکی که سیل به کرانه افکند. کفی که از سیل بر خاک بازماند. باطل و نادرست. 

۶ زَبّد: کف مایعات, درد زر و سیم که به وقت گداز بر سر آید. 

۲ الهام: ر. ک. شرح بیت (۱۰۰۸) همین دفتر. 
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پااک‌بود از شهوت و حرص و هوا نیک کرد او. لیک نیک بدنما 
اما آن شاه از حرص و هوای نفس و شهوات پاک بود و در واقع کار خوبی انجام داد. 


2 ۰ # ۳ ‌ ِ 3 9 
گر خضر در بحر.کشتی را شکست صد دزستی در شکست خضر هست 
وان سل کر ی در درا کی سالم ان‌مع تا راعس در ای 


بسی درستی‌ها وجود داشت. 


۰ ۰ 3 مر و ۱ ی ی 
وهم موسی با همه نور و هنر شد از آن مَحجوب . تو بی‌پر. مر 
حتی حضرت موسی(ع) نیز با همه عقل و ادراک و مرتبهٌ نورانی‌اش نتوانست از اسرار 
کار خضر اگاه شود. تو نباید بدون یال و پر عشق و همّت و ارشاد مشایخ و هادیان در اسمان 


معانی پرواز کنی. [اين بیت بر ضرورتِ داشتن مرشد و هادی در سلوک اشارت دارد.] 


آن کل سرخ است تو خونش مخوان ‏ مست عقل است او, تو مجنونش مخوان 
خون ان زرگر در واقع خون نبود. گُل سرخ بود. یعنی شاه در واقع خونی نریخت. بل 
کل سرشی را از ساقه‌اش جدا کرد. پس بر زرگر ستمی نرفت. چرا که آن شاه. مست عقل است 
و تو نباید او را دیوانه محسوب داری. [مصراع دوم احتمال اشارت است به مجدویان و 
شوریدگان حق از میان صوفیه که انان را بهالیل گویند. مردمی که به ظاهر دیوانه و فاقد شعور 
تصوّر شوند. ولی سراپا هوش و ادراک‌اند و به سبب انصراف از عالم خلق و آمور دنیا. مردم 
کو تاه‌نظر. آنان را ابله و دیوانه پندارند .) 


گر بدی خون مسلمان. کام او کافرم گر بُردمی من. نام او 
اگر منظور آن شاه اين بود که خون مسلمانی را مباح کند و آنرا بناحق بریزد. کافر 
هستم اگر نام او را بر زبان اورم. یعنی اگر جز این بود کاملاً کرش را تخطثه می‌کردم و نامش 
را هم بر زبان نمی وردم. 


۱. مَخحوب: در بر ده بوسیده و ۷ ۲۳ 


۲. ر. ک. شرح مثنوی شریف, ح ۱» ص ۱۲۳. 
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مان دیق ومع نی نان رت و دایب درا 

زیرا عرش جهان هستی از اینکه شخصی تبه‌کار مورد ستایش قرار گیرد برخود 
می‌لرزد. بس که مدح اشقیا مذموم و منفور است. [در مصراع دوم «یدگمان شدن متقی» به دو 
طریق قابل تفسیر است ت: یکی انکه این ستایش, موجب آن می‌شود که مردم پرهیزگار در حق 
ستایشگر. سوءظن برند که او نیز به قتل و خون‌ریزی رضایت داده است. زیرا مدح صفتی, 
نشانه استحسان و بسندیدن ان صفت است. دوم انکه ستایش و مدح. سبب تلقین نفس است. 
چه از گوش و دهان هم به دل راهی است. همچنانکه از دل به گوش و دهان راهی دگر. و این 
دو در یکدیگر تا ثیر نهند. بنابر این ادمی هرقدر پاکدل و پرهیزگار باشد بازهم از گفتار خود 
متأثر می‌شود از آن جهت که اظهار مطلبی از هر نوع که باشد ایجاد تعهٌد می‌کند و در نتیجه 
بدان ملتزم و معتقد می‌گردد و بر اين توجیه «بدگمانی» به معنی سوء‌ظن نیست. بلکه معنی آن 
یو ای وی ان و و ی و وی ی 


غضب الب وا اه لژرک ید رگا 2 شحص به کار مورد نت ۳ ۳۳ 


حشم ارد و از خشم او عرش پلر زد.» 


شاه بود و. شاه بس آگٌاه بود ضاص بودو خاصه له بود 
او شاه بود. اما شاهی بسیار دانا و اگاه بود و از دوستان و خواص خداوند 
بشما .می آی3: 


آن کسی راکش چنین شاهی کشد سوی بخت و بهترین جاهی کشد 
ان کس را که جنین شاه دانایی بکشد. در حفبفت. مقتول را به سوی نیک‌بختی و مقام 


رفیع می‌برد. 
اگر شاه در کشتن او. خیر و صلاح او را نمی‌دید. آن لطف مطلق الهی کی جویای قتل و 
۱. شقی: بدبخت. 


۲ ر.ک. شرح مثنوی شریف, ح ۰۱ ص ۱۲۳. 
۳ احادیث مشو ی ص ۲. 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی /۱ 


)۲۴۴( 


)۲ ۴۵( 


)۲۴۸۶( 


قهر او می‌شد؟ خلاصه قهر حق‌تعالی خالی از اطف و مصلحت نیست. [از انجا که خداوند لطف 
محض است. قهرش نیز خالی از لطف نیست. انسان کامل نیز که مجلای الهی است همینطور 


بجه می‌لرزد از آن نیش خجام" مادر مُشفق " در آن غم. شادکام 
مثلاً کودک از نیش حجامتگر برخود می‌لرزد. ولی مادر مهربان او در همان لحظه که 
کودکش هراسان و گریان ن است. شادمان و خرسند است. [زیرا می‌داند که نیش حجامت برای 
سلامتی فرزندش خوب است. همینطور قهر الهی نیز خالی از لطف و مصلحت بندگان نیست. ] 


نیم‌جان " بستاند و صد جان دهد آنکه در وهمت نیاید. آن دهد 
حق‌تعالی. جان ضعیف تو را می‌گیرد و به عوض ان. صد جان به تو می‌دهد. و پاداشی 
که در وهم و گمانت ۷ م9۳ |مصراع دوم ماخوذ است ارات دی 
قالالّه تعالی: أعدَدت لعبادی الصالحينّ ما لا ین رت ولا ادن سمعت و لا خَطرٌ علی لب 
بش . «خداوند تعالی فرماید: برای بندگان شایسته‌ام چنان پاداشی فراهم آرم که نه چشمی آنرا 
دیده و نه گوشی آنرا شنیده و نه بر قلب احدی از آدمیان خطور کرده است.») 


تو قباس از خویش می‌گیری ولیک دور دور افتاده‌ای. بنگر تو نیک 
تو کار خدا و اسرار اولیاءاث را با خود قیاس می‌کنی. در حالی که از حقيقت. خیلی 
دور افتاده‌ای. (حکایت بعدی در بسط این معنی است که یکی از افات اخلاقی و فکری بشر 
که موجب گمراهی و انحرافش می‌شود, قیاس‌های نابهنگام و بی‌وجه است. ] 


۱ 1 مخقف خجٌَام به معنی حجامت کننده. 

۲. مُشْفْق: مهربان. 

۳ نیم‌جان: جان انسانی که بر اثر مجاهدت و تربیت درست به نور معرفت روشن نگشته و به مراتب کمال 
نرسیده است. 


۴ احاد یث موی اضر ۲ 
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حعایتَ مرد ال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان 


خلاصه داستان 

بقالی طوطی زیبا و خوش‌نوایی داشت و با مشتریان. نکته‌ها می‌گفت و انان را به خود 
سرگرم می‌داشت. و هر وقت که بقَال از دکان. بیرون می‌رفت. طوطی. مواظب دکانش می‌شد. 

روزی طوطی در دکان به پرواز درامد و شیشه‌های روغن کل را بر زمین ریخت. بقَال 
وقتی که به دکان بازگشت و دید که روغن‌ها روی زمین پخش شده. خشمگین شد و چنان 
ضربتی بر سر طوطی نواخت که پرهای سرش فرو ریخت و تا چند روز از سخن گفتن و بانگ 
برآوردن خودداری کرد. این و تا اینکه روزی مرد طاسی از کنار دگان سی‌گذشت ۲ 
همینکه چشم طوطی به او افتاد خیال کرد که طاسی آن مرد نیز سببی مانند طاسی او دارد. پس 
ناگهان طوطی به سخن امد و از آن مرد پرسید: «تو مگر از شيشه روعن ریختی؟» مردم از 
شنیدن این سخن و مقايسةٌ طوطی به خنده افتادند. زیرا که طوطی. قیاس نابجا کرده بود و 
طاسی خود را با طاسي آن مرد. یکی فرض کرده بود. 


هو ماه ماو 
رب جرد و 


غرب راه یافته و در فرهنگ عامّه تاثیر کرده است .» 


۱ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۵۷ 
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۴۳ شرح جادع دثنوی معنوی /۱ 


مولائا در این داستان ضمن ایراد نکته‌های ظریف عرفانی. قیاس‌های ناروا و 
مقایسه‌های بیجا یی را که میا صان ۳ رواج دارد مورد نقد فرار داده ات 15 مت روا 


ضمن شرح اییات بیان خواهد شد. 


0 
3 


(۳۷ ۲ ببود بقالی و وی را طوطیی خوش‌نوایی. سبز گویا طوطیی 
در دورن پیشین قّالی بود که طو طیی وی و و سبژ رنگی داشت. و این طوطی با 


۲۸۱ ۲) در دکان بودی نگهیان دکان نکته گفتی با همه سوداگران" 
این طوطی در واقم نگهبان دکان بود و با همه مشتریان نکته و لطیفه می‌گفت. 


(۲۲۹) در خطاب ادمی ناطق بدی در نوای طوطیان. حاذق بدی 
این طوطی با ادمیان حرف می‌زد و در نغمه‌سرایی طوطیان نیز بسیار ماهر بود. [در 
برخی از نسخه‌ها بعد از بیت فوق دو بیت الحافی ایدم کد مضمونش اینست: روزی صاحب 
دکان به منزلش رفته بود و طوطی مواظب دکان بود که ناگهان گربه‌ای برای شکار موشی داخل 
دکان پرید و طوطی از ترس جانش.] 


فست از سوي دکان - شیشه‌های روغن گل " را بسریخت 
(۲۵۰۱) جست از سوی د ن. سویی گریخت سیسه ي رون زرا بسر یب 
از یک طرف دکان پرید به طرف دیگر و شیشه‌های روغن گل را کف زمین بخش 

کرد. 


(۱. ا ‏ از سوی خانه بیامد خواجه‌اش بر دکان بنشست فارغ, خواجه‌وّش" 
صاحب طوطی از سوی خانه‌اش به دکان امد ۲ فارع ۲ اسوده و با متانت و بزرگی در 


۲. سوداگر: مشتری, دادوستد کننده. 
۳ روغن گل: روغن گل سرخ که خواص طبّی دارد. 
۴ خواجه‌وّش: مانند مهتران و بزرگان مورد احترام. 
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حکایت درد بقال و طوطی ۱۳۵ 


دید پر روغن دکان و جامه چرب بر سرش زد. گشت طوطی کل ز ضرب 
بقال دید که دکان پر از روغن شده و لباسش جرب بت است. از اینرو جتان 
خشمگین‌شدکه بر سرطوطی زد و ازشت‌ضر بدستش‌طوطی, کچل‌شد. |«کسل»ای هام‌دارد. 
آیا مراد کل (-لال وکلیل اللسان)است. یا کل (عکجل)است.ظاهرا هر دووجه‌جایزاست. ] 


روزکی چندی سخن. کوتاه کرد مرد بقال از ندامت. اه کرد 
طوطی چند روزی سخن نگفت و مرد بقال از مشاهد؛ این وضم. اء ندامت بر کشید. 


1 ء‌ 2 ۰ زا ۴ : 
ریش برمی‌کند و می‌کگفت: ای دریغ کافتاب نعمتم شد زیر میغ 
بقال از شدّت اندوه. ریش شود را می‌کند و می‌گفت: افسوسا که افتاب نعست و دولتم 


زير ابر نهان شد. یعنی کلام طوطی و نوای ان. نعمتی بود که به زوال رفت. 


دست من بشکسته بودی آن زمان چون زدم من بر سر ان خوش‌زبان 


همدیه‌ها می‌داد هر درویش را تابیابد نطق مرع خویش را 
بقال برای انکه طوطی به اواز و سخن باز گردد به هر درویش و بینوایی هدید‌ها 
می‌داد. 
۹ ۳ ۰ ۲ کی هُِ ۹ 3 9۳ 
بعد سه زور و سه سب حیران ژ زار بر دنئان بسسه بد سومیدوار 


تن از بر 6 شدن سه شبانه‌روز. صاحب دکان. حیران و نومید کر تال سر 


دکان دض ۵ 


می‌نمود آن مرخ را هر گون شگفت تا که باشد کاندر آید او به گفت 


۱. میع: ایر . 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی /۱ 


)۲۵۹( 


)۲۶۰( 


)۲۶۱( 


)۳۶۲( 


)۳۶۳( 


منظره عجبب ید و تیان می‌داد) تا شاید طو طی را یه نغمه‌سرایی در آورد. [«شکُفت» لفط 
دیگری از «شگفت» نیت ] 


جولقیی سر برهنه می‌گذشت تا سر بی‌مو. چو پشت طاس و طشت 
روزی درویشی سربرهنه و موی‌سترده از انجا می‌گذشت که سرش مانند پشت طاس 
و طشت. صاف بود. [جَوّلقی. دسته‌ای از قلتدران که به رسم این طایفه موی سر و صورت 
را می‌تراشیده و لباسی مویین و خشن از جنس جوال به تن می‌کرده‌اند. و گاهی این لباس 
مرکب بوده است از باره‌ها و تکه‌ها به رنگ‌های مختلف که آن را «دلق مرقع» می‌گفته‌اند. 
بنابر اين جوْلقی منسوب است به جوْلق به معنی جوال است و آن خرقه‌ای بوده مویین و 
ضخیم | 
طوطی اندر گفت امد در زمان بانگ بر درویش زد که: هی فلان 


از چه ای کل با کلان امیختی؟ تو مگر از شيشه روغن ریختی؟ 
ای کجل! برای چه تو نیز در سلک کجلان در امده‌ای؟ مکّر تو هم از شيشه 


روغن ریخته‌ای؟ 


از قیاسش خنده امد خلق را کو جو خود بنداشت صاحب‌دلق را 
از اینکه طوطی. درویش را با خود قیاس کرده بود مردم به خنده افتادند. [زیرا تشابه 
ظاهری ید یده‌ها نمی تواند دلیل بر اتحاد ذاتی انها باشد, ] 


کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه مائد در نیشتن شیر و شیر 


دریده و شیر حوردنی مانند هم نوشته می‌شود. [در پارسی قدیم شیر درنده رابایای 


۱ شرح مثنوی شریف. ح ۰۱ ص ۱۳۷ - ۱۲۴. 
ٍ دق نوعی پشمینه که صوفیان پوشند. 
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حکایت مرد بقال و طوطی ۱۲۷ 


پل تلقظ می‌کردند و شیر خوردنی را با یای مور یعنی اوّلی را «شر» با «شیر» و 
دومی را «شیر» تلقظ می‌کردند. در قرون اخیر اين تلفقظ منسوخ شده است. ولی هنوز فارسی 
یا کیت انا هدوت رو با کسام ان تعوه ترا را تم تن سس 
کتابت هر دو لفط یکسان است. اما قرائتشان متفاوت. | 


جمله عالم زين سیب گمراه شد کم کسی ز ابدال حق آگاه شد 
هم مردم دنیا بدان جهت گمراه شده‌اند که کار انسانهای پاک و وارسته را یا کار خود 
قیاس می‌کنند. براستی که شمار اندکی از مردم از حال اولیاءاثه آگاه هستند. [آبدال. جمم 
«بدذل» و «َدّل» یا بدلاء جمع «یُدیل» در اصطلاح صوفیه و عرفا به گروهی از ات من وه 
که صفات زشت بشری خود را به اوصاف نیک الهی مبدّل کرده‌ند.ابن‌عربی گوید: لاه هه 
سعَة من سافر من الوم عن مضعه و وک جسداعلی ضورته نی لایقرف اد اه 

ُدٍ. «آبدال عباوت از هفت مرداند ک یکی از انان از نم وتا ودر آنعا عتضی رابر 
صورت خود می‌نهد بطوریکه کسی نمی‌داند که او مفقود شده است.» برخی گویند از انرو بدان 
اولیاء. ابدال گو یند که اگر یکی از انان از جایی رود. بُدل خود را در انجا می‌گذارد. ولی به هر 
سا ستطور از اشال ور اتسا مق اون ان اس یی بو تساه عات کم آهی کر 

جهانیان اینست که حقیقت اولیاءله را نشناخته‌اند. آنان نیز که مدعی شناختن ایشان‌اند دعوی 


بیهو ده کر ده‌اند. | 
افراد ظاهربین و قشری. مدعی برابری با بیامبران شدند و اولیای خدا را مانند خودشان 
تصوّر کر دند. 
گفته: اینک ما بشر. ایشان بشر ما و ایشان. بستهٌ خوابیم و خور 


این ظاهربینان می‌گو یند: ما هم بشریم و اولیاء له هم بشرند. و ما و ایشان وابسته به 
خوابیدن و خوردن و نیازهای طبیعی و مقتضیات غریزی هستیم. (در یه ۰ سورء؛ ابراهیم 


۱و ۲. بای محهول را به صورت کسر؛ کشیده تلفظ می‌کردند و بای معروف را به صورت کسر: اشباع 
شده. مثلا سیر (ضدگرسنه) را سر با سغر؛ و سیر (همتای‌پیاز) رأبه‌همان صورتی که امروزه تلفظ می شود ادا 
می‌کر دند. 
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۸ شرح جانم دئنوی عنوی ۱ 
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۲۱۷۱ ( 


اه ات قالوا ان ان الا بشه مثلنا... ها تیوک مار ترش حون ها 
مصراع دوم نیز ناظر است به آیهُ ۷ سور فرقان: و قالوا مال هذا الرّسول یا کل الطغام و 
بمشی قفی ا توا «و گفتند: این اه رسولی ان کد (همانند ما) طعام حوزد و در بازار 


(و معابر) راه رود...» ] 


ات تست اسان[ عس هست فرتی در میان. بی‌مُنتَها 
این افراد ظاهربین بواسطة کوردلی خود. این حقیقت را درک نکردند که میان انان و 
انبیا و اولیاء فرقی بی‌نهایت وجود دارد. 


و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ط ۰ 
هر دو گون زنبور خوردند از محل یک شد زان نیش و زین دیگر عسل 
به عنوان مثال. هر دو نوع زیور (هم زنبور عسل و هم زنبور معمولی) از یک محل 


هر در ون آهوگیا خوردند ور آب زین یکی سرگین شد و. زان مشک ناب 
با مثلاً هر دو نوع اهو (اهوی معمولی و اهوی ختن يا خُتا) گیاه می‌خورند و اب 
می‌نوشند. ولی از این یکی مدفوع حاصل می‌شود و از آن یکی مشک معطر. 


هر دو ی خوردند از یک یحور" این یکی خالی و. آن دیگر شکر 
یا مثلاً هر دو نوع نی (ني معمولی و نی‌شکر) از یک محل آب می‌خورند. ولی این 
تک ال ارگ ات و اد یی ار تک 


یت فزارا نت خته اعساه سه فرق‌شان هفتاد ساله راد بین 
نظیر این مثال‌هایی که گفتم صدها هزار مثال پیدا می‌شود که میان ذات انها با هم فرقی 
تیا زر 4 طول هفتاد مت راه است. 


۱ عمی: کوری. 
. ایخور: ابشخور. 
۳ اشباه: نظابر, امتال, همتاها. جمع شبّه و شبه. 
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ظ 
این خورد. گردد پلیدی زو جدا ان خوزد. گردد همه نور خدا 
مثال دیگر. یکی غذا می‌خورد و اين غذا در او پلیدی می‌زاید. و دیگری هم همان نوع 
غذا را می‌خورد ولی یکپارچه نور آلهی می‌شود. 


۰ اب ۰ ۶ . ۲1 ۰ یر ۰ 
این خوزد. زاید همه بخل و حسد ان خوزد. زاید همه عشق احد 


می‌آورد. ولی این یکی هم همان نوع غذا را می‌خورد. ولی عشق الهی را پدید می‌آورد. 


این‌زمین پاک وان.شوره‌است,و ید این فرشته‌یاک و آن‌دیو است‌وده" 
مثال دیگر. انبیا و اولیا مانند رمین پاک و حاصلخیزند. و کافران هارتل شوره‌زار. دسته 
اول مانند فر شته باک‌اند و دسته دوم فا 3 دیو و جانور وحشی. 


هردو صورت گر به‌هم ماندءرواست آب تلخ و آب شیرین را صفاست 
مثال دیگر, اگر ظاهر دو چیز شبیه هم باشد مسالهةٌ مهمی نیست. بلکه امری جایز است. 
زیرا تشابه در ظاهر. امری طبیعی و قهری است. چنانکه اب تلخ و شیرین هم ظاهرا صاف و 
شفاف است. ولی اگر جشیده شود تفاوت میان انها اشکار گردد. 


جزکه صاحپٌّذوق که شناسّد.بیاب او شناسد آب خوش از شوره آب 
بجز شخص صاحب ذوق (کسی که قوَةْ ذائقهاش خوب کار می‌کند) چه کسی مزة این 
دو اب تلخ و شیرین را متوجه می‌شود!؟ مسلماً هیچکس. پس در جستجوی او باش. اوست 
که مه اب گوار از ناگوار تمیز دهد. [اين بیت اشعار می‌دارد که در امر سلوک باید به هادی راه 
رفته و راهنمای صادق اقتدا کر د.] 


سحر را با معجزه کرده قیاس هر دو را بر مکر پندارد اساس 
ظاهربینان. سحر و معجزه را مانند هم می‌دانند و گمان می‌دارند که مبنای هر دو. مکر 


۱ دیو: شیطان. ایلیس. 

۲ دد: جانور درنده مانند شیر و گرگ و بلنگ. 

۳ ذوق: قَوَة ذائقه که بدان کیفیت طعم ها و مزهٌ خوردنی را ادراک کنند. و صاحب ذوق یعنی دارنده ذوق 
ظاهری و یا باطنی. و ذوق در مسائل معنوی به معنی چشیدن روحی و قلبی است. 
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و حیله است. [سخر را صاحب مفردات. حیله و تخیّلات یاوه معنی کرده است. اما 
سحر در اصل به معنی پوشیدگی و استتار است. چنانکه طبرسی گوید: «السَخر عَمَل 
خفن یه بصور الشی 2 بخلاف صورّته «سحرء عملی است که اسباب آن از 
درک عموم پوشیده است. و عملی است وارونه نما.» حاجی خلیفه نیز می‌گوید: سحر, 
امری پنهان و درک آن برای اکثریت عسقول دشوار است. و آن دانشی است که دربارة 
معرفت احوال فلکی و اوضاع کواکب و رابطة آن با امور زمینی و موالید ثلاثه به طور 
اخص بحث می‌کند . امّا عمده کتابی که دربارهٌ سحر و علوم غریبه گفتگو کرده غاية الحکیم 
مسلمه مجریطی است. و او در بیان این علوم بسیار مفلق و پیچیده سخن گفته است. 
ابن خلدون نیز در تعریف سحر گوید: و آن اگاهی به جگونگی استعدادهایی است که نفوس 
بشری بوسيلة آنها بر عالم عناصر تأثیر سی‌گذارد: خواه مستقیم و بی‌واسظه باشد و با 
بوسیله یاریگری از امور اسمانی. گونة نخستین. ساحری و گونة دو م. طلسمات است . سحر 
تاریخی دیرینه دارد و خاصه در میان سریانیان و کلدانیان و قبطیان کشور مصر متداول 
بوده است. خاصیت سحر در ساحران مانند همه قوای بشری به صورت قوّه و استعداد وجود 
دارد. و برای به ظهور رساندن و فعلیت بخشیدن آن باید رياضت‌ها کشید و کلیهٌ ریاضت‌های 
ساحری عبارت از توجّه به افلاک و ستارگان و عوالم علوی و شیاطین باانواع تعظیم و 
عبادت و خضوع و اظهار فروتنی و خاکساری است. و از اینرو ساحری, وجهه‌ای بجز خدا و 
سجود به غیر اوست. و روی آوردن به غیر خدا کفر است. و بدین سبب ساحری کفر به شمار 
ای 

بی‌گمان. سحر در افراد و نفوس تأثیر می‌نهد و اين امری است که ۷ کریم نیز بدان 
تصریح دارد؟ و از حضرت علی(ع) روایت شده است که: ... و السحْر حَق " ...و سحر حق 
۱9 است مگر به 
قصد ابطال سحر و رهاندن مسحور از شرّ ساحر. چنانکه از امام صادق(ع) مروی است که گرة 


۱ مجمع‌البیان, , ج۱. ص ۱۷۰ نیز رجوع شود به تفسیر ابوالفتوح. . ج ۷ ص ۲۵۶. 
۲ ر.ک. کشف الظنون. ۰ج ص ۹۸۱- ۹۸۰ 

۳. مقدمه. ج ۲. ص ۰۱۰۳۹ 

۴ ر. ک. پیشین. ص ۱۰۴۳۲ و رسائل اخوان الصفا. ح ۴. ص ۹۵ ۲ به بعد. 

۵ رجوع شود به ایف ۱۰۲ سوره بقره. 

۶ نهج‌البلاغه:(مرحوم فیض الاسلام), حکمت ۳۹۲. 
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سحر را بکشاء ولی گر سحر مزن". امّا معجزه خرق عادتی است که فقط از انبیا صادر می‌شود 
و دیگران از اوردن نظیر آن. عاجز و ناتوان‌اند. الببّه اظهار معجزه منوط به اذن الهی است. 
هرجند خوارق عادات برخلاف جریان معتاد طبیعی است. ولی محال ذاتی نیست. مولانا 
می‌گوید اساس سحر توجّه به نیروهای شیطانی است. در حالی که مبنای سحر اذن رحمانی 
است. بس میان اين دو خرق عادت تفاوت بسیار است. ولی ظاهربینان هر دو را یکسان 
می‌پندارند. بنابر این بیت فوق سحر و معجزه را تمثیلاً ذکر کرده تا ظاهربینان را مورد نقد قرار 
دهد. جرا که انان خود را با اولیاء و کاملان یکسان مقایسه کنند.] 


موسی(ع) پنداشتند و عصایی مانند عصای موتی با داست درف [اشارت است به مقابله 


ساحران فرعونی با معجزه موسی(ع). رجوع شود به سوره طه. اي ۵٩‏ به بعد.] 


زین عصا تاانعصافرقی است‌ژرف زین‌عمل تا آن عمل راهی‌شگرف" 
میان عصای ساحران فرعونی تاعصای موسی(ع) فرقی فاحش است. و کار 
حیله کُرانة ساحران با معحره موسی(ع) خیلی تفاوت دارد. 


لَغتةاللّه این عمل را در فا" رخْمَهٌ الله آن عمل را در وفا 


کار ساحران لعنت خدا را به دنبال حود دارد. و کار موسی رحمت‌الهی را. 


کافران اندر مری" بوزینه‌طبع ۵ آفتی آمد درون سینه, طبع 
کافران در عناد و ستیز خود طبعی بوزینه‌وش دارند. یعنی مخالفت‌هاشان تقلیدی 

است. نه از روی تحقیق. چنانکه قران کریم گواهی می‌دهد که آنان بر گُونه آبا و اجداد 

۱ ر. ک. وسائل الشیعة. ج ۱۲. ص ۱۰۶. 

آ. شگرف: ارف عجیب. 

۳ قفا: پشت. دنبال. 

۴ مری: جدال و خودنشان دادن. مخثف کلمة مراء. 

۵ بوزینه طبع: مانند پوزینه. زیرا که بوزینه اعمال ادمی را تقلید می‌کند. 
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خود مشی می‌کنند و بر ايین موروثی هستند . جرا که طبیعت نفسانی در نهاد ادمی افتی 


۲ ۱ 2 و ۳ ‌ ‌/ 

هرچه مردم می‌کند. بوزینه هم ان کند کَز رد بیند دم به دم 
به عنوان مثال, هرکاری که انسان می‌کند بوزینه هم لحظه به لحظه هرچه می‌بیند 
همان را تقلید می‌کند. [جنانکه ادمیان بوزینه صفت هم بل تحقیق اعمال کاملان را تقلید 


۳ ۳ تب 
او گمان رده که من کردم چو او فرق را کی داند آن استیزه‌ژو؟ 
بو ز بته گمان کرده که کارش مانند کار انسان ام ولی ی حیوان لجوج و گستاخ 
چگونه ممکن است دریابد که میان اين دو عمل فرقی شِکرف است؟ 


انبیا و اولیا بنا به فرمان خداوند کار می‌کنند. و حال آنکه مقلدان بوزینه صفت کارشان 


آن منافق با موافق در نماز از بسین انستیژه آیند: نس نیا 
این درست است که منافق هم مانند موافق (موّمن راستین) به نماز می‌ایستد. ولی نماز 
منافق از روی حق‌ستیزی است نه از روی اخلاص و نیاز قلبی. 


در نماز و روزه و حج و زکات با منافق,مومنان‌در برد و مات" 
در نماز و روزه و ححج و زکات. مومنان با منافقان حالت برد و باخت دارند. مومنان 
راستین چون خلوص دارند و نماز و روزه و حج و زکات و ساير عبادات را خالصانه انجام 
می‌دهند در دنیا و اخرت., کامیاب و پیروزند. ولی منافقان به سبب عدم خلوص, بازنده و 


۱ به عنوان نمونه رجوع شود به ان ۱ سورء لقمان. 

۲ مات: در اصطلاح شطرنح بازان. گرفتار و مقیّد شدن شاه شطرنج است. ظاهراً مات. همان فعل ماضی 
زبان عربی یعنی مات (< مُرد) است ولی بر اثر کترت استعمال. تای آن را به وقف می‌خوانند (ر. ک. 
غیاث‌اللغات. ج ۲. ص ۲۹۵). 
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حرمان رده ۱۲ 


مومنان را برد باشد عاقبت بر منافق. مات اندر اخرت 
سرانجام. مومنان به رستگاری رسند. ولی منافقان در اخرت زیانکار و گرفتار شوند. 
[جنانکه در قسمتی از آیة ۸۳ سور؛ قصص آمده است: ... و العابة للْمتّفین. «... 
نیک فرجامی از 1 رهب کاران است نت در آبه ۱۳۵ سره تسام. اقده است: : ان الْمْنافقین 
فی الدرک الاسفل من الثار وَلنْ تجد له نصیرا. «همانا منافقان در بست‌ترین مرتبه 
دوز خ‌اند و یرای ایشان یاوری نیابی.»] 


گرچه هر دو بر سر یک بازی‌اند هر دو با هم مَرْوَزیَ و رازی‌اند" 
هر چند مومن و منافق هر دو یک عمل را پیش گرفته‌اند. ولی هر دو نسبت به یکدیگر 
بسیار دور و بیگانه‌اند. 
هر یکی سوی مقام خود رود هریکی بر وّفق" نام خود رود 


سرانجام هریک از مژمن و منافق به جایگاه و مرتبهٌ اصلی خود می‌رود. و هریک از 
آن دو مطابق حقیقت نام خود راهی را می‌پیماید. [رجوع شود به شرح بیت (۲۸۷) همین دفتر. 
«مقام» به معنی جایگاه و محل اقامت, اسم مکان از مصدر اقامه است. زیرا اسم مکان ابواب 
مزید بر وزن اسم مفعول آنهاست. «تام» نیز به همین معنی است. زیرا اسم مکان از َو 
است. بنابر این قرائت هر دو وجه جایز است.] 


مومنش خوانند. جانش خوش‌شود ور منافق گویی. پر آتش شود 
اگر به منافق. مومن بگویی شادمان گردد. زیرا او دوست دارد که وی را بر خلاف باطن 
در ایتصورت باطنش هویدا شود 


او ۲. رازی و مروزی: دو چیز دور از هم و مخالف. ظاهراً به منأسبت ت آنکه مرو در مشرق ایران و ری در 
معر ب آن واقع است و یا به لحاظ تعصّب اهل مرو در تسنن و تعصّب اهل ری در تشیّم. (ر.ک. شرح 
مثنوی‌شریف. ج ۱. ص ۱۳۵.) 


۲ وفق: سازوار و موافق. 
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 _ )۲۹۱(‏ نام او محبوپ از ذاتِ وّی است نام این مبغوض" ازافات‌وّی‌است 


بیماری روحی و نفاق اوست. 


(۲۹۲) میم‌و وأوومیم‌ونون تشریف‌نیست لفظ مومن. جز پی تعریف نیست 
لفظ «مومن» که از چهار حرف میم و واو مهموز و میم و نون تشکیل شده به ذات موّمن 
شرافتی نمی‌بخشد. بلکه لفظ «مومن» برای تعریف و توصیف ذاتی وضع شده که حقیقتاً ایمان 
داشته باشد نه آنکه الفاظی را لقلقهٌ لسان کند. 


ن ن. اه 8 1 
 )۲٩۳(‏ گر منافق خوانی‌اش. این نام دون" همچو کزدم می‌خلد" در اندرون 
تحت ی : 
(۹۴. گرنه اين نام اشتقاق دوزخ است پس چرا دروی‌مذاق آدوزخ‌است؟ 


اکر نام «منافق» از صفت دوزخي نفاق, سرچشمه نگرفته. پس چرا منافق طبعی 
دوزخی دارد؟ [ییت فوق دیدگاه مولانا و عموم عرفا را نسبت به بهشت و دوزخ منعکس کرده 
است. آنان بهشت و دوزخ را مکان خارجی نمی‌دانند. بل انرا تجسّم اخلاق و ملکات روحی 
شخص می‌شمرند. رجوع شود به بیت (۳۱۰۶) دفتر دوم. و بیت (۴۷۸- ۴۷۵)و (۱۰۷۷ - 
۶ )۵ و دفتر چهارم و توضیحات ان.] 


(۲۹۵) زشتي آن نام یّد. از حرف نیست تلخی آن آب بحر, از ظرف‌نیست 
زشتی و قباحت نام «منافق» از حروف چنانکه مثلاً تلخی آب دریا از ظرف 


و کوژه‌ای که آب دریا را در آن می‌ریزند نیست. بلکه از خود دریاست. 


.مَبِعُوض: مأخوذ از تازی به معنی ناپسند و مطرود. 
۲ دون: پست و فرومایه. 

۳ خلیدن: گزیدن و نیش زدن. 

۴ مداق: طعم. مزه,. جشیدن گاه. 
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حرف.ظرف آمد در او معنی‌چو اب سر صمعنی» عنده ام الکتاب 


حروف مانند ظرف است و معنی در آن. مانند آب است. یعنی همان‌طور که آب را در 
ظرف می‌ریزند. معنی را : نیز در قالب حروف می‌ریزند. و دریای معنویات در نزد خداوند است 
و آن دریای معنوی همانا آمالکتاب است. 1 الکتاب یر قرنی است که د چند ایه ذکر 


وید یحو الله ۵ - و 


شده است. از هو اند ۱ سورد رعد نوات * مایشاء و یثبت و عنده 
امَالْکتاب. 79 هرجه خواهد محو کند و هرجه ۱ و مّالکتاب 3 
اوست.» برای أمٌالکتاب تعاریف مختلف شده است. از آن جمله جرجانی در تعرفات 
برای آن تعریفی فلسفی ارائه داده و آنرا معادل عقل اوّل دانسته است . ام به معا باصن وت 
هرجیزی است. از اینرو ام الکتاب به معنی اصل و ريشة کتاب افرینش اه این مساله 
نشان می‌دهد که تحقّق عینی موجودات عالم در دو مرحله انجام می‌شود: یکی مرحله قطعیت 
که هیچگونه دگرگونی در آن راه ندارد. و دیگری مرحلهٌ غیرقطعی و مشروط که در اين مرحله 
دگرگونی راه دارد. و از آن به محو و اثبات تعبیر شود. یا می‌توان گفت که علم خداوند دارای 
دو وجه است‌:یکی علم به‌علل تَامَةُ هر چیز و دیگری علم به مقتضیات و علل ناقصه. وجه اول 
را با تعبیر ام الکتاب يا لوح محفوظ نشان می‌دهند. و وجه دوم را با کلمةٌ محو و اثبات . 
نیکلسون در شرح بیت فوق گوید: اما أم الکتاب. کتاب علم الهی و قضاء سابق نیز 
هست. این کتاب هرچیز گذشته, حال و آینده را از ازل تا به ابد شامل است. سعنی اصلی 
نام‌هایی چون موّمن و منافق از علم ازلی خداوند نشأأت می‌گیرد و برروح‌هایی که اين نام‌ها 
بدان تعلق دارد مقدّر و اطلاق می‌گردد. خداوند مومن راستین را ظرفی ساخته است از لطف و 


رحمت خویش. و منافق را ظرفی از قهر و غضب خویش ".] 


بجر تلخ و بحر شیرین در جهان در مبیانشان بَسوزخلایبغیان 
در این جهان, میان دریای تلخ و شیرین. سدی است نامرئی که در هم نمی‌اميزند. 
[دریای تلخ کنایه از کافران. و دریای شیرین کنایه از مومنان است. گرچه مومن و کافر 
برحسب ظاهر درکنار هم حشر و نشر می‌کنند ولی برحسب باطن از هم جدا هستند و آن سد 
و برزخی که ایشان را از یکدیگر جدا می‌کند حقیقت ذات انان است. مصراع دوم مقتبس از اي 


۱ برای توضیح بیشتر رجوع شود به المیزان (متن عربی). ج ۰۱۱ ص ۳۷۵. 
۲. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر اوّل. ص ۶۴. 
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۹ و ۲۰ سورهة رحمن است: مرح البْخرَین یلتقیان بیْنهما رزخ لایَبُغْیان. «اوست که اندر 
آميزد دو دریا را (امٌا) میان آن دو دریا حائلی است که درهم نيأميزند.» مضمون بیت فوق به 
ی ۵۲ سورة فرقان نزدیک‌تر است: و هوّالذی مرح الْْحرَیْن هذا عَذبّ فرات وّغذا ملح 


ى‌ 


۳ 
۱ ‌ ۳۵ سس 


اجاج و جعل یْتَهُما رخا حجرا مخجوراٌ «و اوست که اندر آمیزد دو دریا را. اب ایین 
دریا زلال و گواراست و اب آن یکی تلخ و شورگین. و میان این دو دریا مان و حائلی‌نهاده که 
درهم نياميزند.» بعضی از مفسّران قران کریم در پی آن رفته‌اند که دو دریای مورد اشاره قران 
را پیدا کنند و در اين باب تحقیقاتی نیز شده است. بعضی گفته‌اند مراد از ان حائل (برزخ) 
درجة غلظت آب شور و شیرین و يا وزن مخصوص انهاست که سبب می‌شود برای مدّتی این 
دو نوع آب درهم نياميزند. به هر حال مولانا آنرا استعاره‌ای از اختلاط ظاهری و تمایز باطنی 
صالحان و طالحان گرفته است.] 


دان‌که این هر دو ز یک‌اصلی‌روان بر گذر زین هر دو رو تا اصل آن 
این حقیقت را بدان که اين دو دریای تلخ و شیرین, یعنی حقیقت آدمیان صالح و طالح 
از یک اصل سرچشمه گرفته است. تو باید از ظاهر اين دو بگذری و به اصل حقيقت آن‌ها 
برسی [یس مادام که در ظواهر توقف کرده‌ای نمی‌توانی حقیقت ذات اهل کفر و ایمان را 
بازشناسی. جمیع صوفیه همه هستی را مظهر اسماء و صفات حق می‌دانند. از اینرو. کفر را 
مظهر اسم مُضلْ . و ایمان را مظهر اسم هادی می‌شمرند.] 


زر قلب" و زر نیکو در عیار" بی محک " هرگز ندانی ز اعتبار ۲ 
به عنوان متال. عیار طلای ناخالص و خالص را نمی‌توانی بدون سنگ محک تعیین کنی. 


هرکه را در جان خدا بنهد محک 


۲. عیار: مقیاس و اندازه. سنگ مخصوص برای سنجش مقدار طلا و نقره. 
۳ محک: سنگی که خالص بودن طلا را نشان دهد. 


۴ اعتبار: عبرت گُرفتن و به اندیشه از بی جیزی رفتن و جیزی را نیک انگاشتن. (ر. ک. غیاث‌اللفات. ج۱. 


ص ۷۵) 
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یقین را از شک باز خواهد شناخت. 
در دهان زنده, خاشاکی جهد انکهه اواسته که یره نی اد 


به عنوان مثال, اگر در دهان زنده‌ای خس و خاشاکی داخل شود. مادام که ان خس و 
خاشاک را از دهان خود بیرون نیاورده ارام تن یر 3: 


در هزاران لقمه یک خاشاک خرد چون در آمد. حس زنده پی ببُرد 

در میان هزاران لقمه, اگر فقط یک خاشاک وارد دهان شود. حسّ ادم زنده آن را در 
می‌يابد. [مولانا در ابیات اخیر فرمود که چون حق و باطل در ظاهر یکسان به نظر می‌رسند. 
موجب خطا و التباس آدمی می‌شوند. از اینرو میزان و محکی لازم می‌اید که تمییز این دو 
میشر گردد. و آن میزان به نظر مولانا دل پاک و زدوده از هواهای نفسانی است. سپس حش 
باطنی مهذب را به دهان زنده تشبیه می‌کند که شی نامطلوب مانند خس و خار را در میان 
لقمه احساس می‌کند و به دفع آن می‌کوشد. و طبعاً حش باطنی مرده‌دلان نمی‌تواند بدین 
تشخیص رسد.] 


حس دنیا, نردبان ايین جهان حس دی‌نی, نسردبان اسمان 
حسّ دنیوی, نردبان این جهانِ محسوس است. یعنی عقل معاش و حش ظاهری و 
دنیوی فقط می تواند مُذْر کات مربوط بدین جهان فرودین را دریابد. ولی حش دینی, 
مُذر کات عرفانی و ایقانی را در می‌یابد. [نیکلسون گوید: درست همانگونه که سلامت 
جسمی و موفقیّت دنیوی به زندگی و فعالیت حواش طبیعی وابسته است. سلامت و رستگاری 
روهاقی به الیش خوانن رجات رایسته اس که سارک پرسیلك این جواس به مرف .دا 
نایل می‌شود. ] 


ص-حَت این حسّ. بجویید از طبیب صحت آن حش. بخوافیداز حبیب 


عرفانی را از حبیب حقیقی یعنی از خداوند طلب کنید. 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر اول. ص ۶۵. 
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صحت این حس ز معموری" تن صحتِ آن حس, ز ویرانی بدن 


سلامتی حواس ظاهره از سلامتی کالبد جسمانی حاصل می‌اید. امّا سلامتی حواس 


راه جان. مر چسم را ویران کند بعد از آن ویرانی» آبادان کند 
راه جان. ابتدا کالبد عنصری را ويران می‌کند. یعنی ترک شهوات می‌کند و سپس آن را اباد 


۰ 5 ۰ . ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ت 
کرد ویران, خانه بهر نج زر و ز همان گنجش کند معمورتر 
خانه‌اش را ویران می‌کند و سپس گنج را می‌یابد. و چون یدان گنج دست یافت. منوا 


آب را ببرید و جو را پاک کرد بعدازآن‌در جو روان‌کرد آب‌خورد 
متال دیگر. کسی که بخواهد جوی ابی را از موادٌ زائد پاک کند. ابتدا جریان اب را به 
جوی قطع می‌کند و سپس آن را تمیز می‌کند و انگاه اب صاف و زلال را بدان روان می‌سازد. 
[اين بیت نیز ضرورت تهذیب و تخلیة باطن را اشعار می‌دارد.] 


پوست رابشکافت‌و پیکان‌را کشید پوست تازه بعد از آتش بسردمید 
مثال دیگر. هنگامی که سرنیزه‌ای در پوست بدن فرو می‌رود. باید پوست را شکافت و 
آن تیر را بیرون اورد تا پوست و گوشت تازه بروید و جراحت التیام یابد. [همینطور ریاضت و 
تهذیب نفس اگرچه سخت است. ولی سبب می‌شود که تیرهای حیوانیت و شهوت از درون 
آدمی بیرون کشیده شود.] 


قلعه ویران کرد و از کافر ستّد بعداز آن برساختش صدبرج وسّد 
متال دیگر. امیری از امرای لشکر ابتدا به دژ دشمنان حمله می‌آورد و انرا از چنگشان 


۱ معموری: ایادانی. «معموری تن» به مسائل جسمانی و نفسانی اهتمام ورزیدن. 


0۱063۰0۲9 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


حکایت مرد بقال و طوطی 


بیرون می‌آورد و پس از تصرّف مجتداً انر می‌سازد و صدنوع برج و بارو و حصار بر ويرانة 
آن می‌افرازد. [نیکلسون گوید: جسم مانند قلعه‌ای است که خداوند. روح یا روان را با امر به 
دفاع از آن در برایر «کافر» یعنی در برابر نفس اماره در آن قرار داده است. در آن زمان که 
جسم را هوس‌های پلید نفسانی اشغال کند. روح باید آن را ویران سازد. مهاجمان را بیرون 
رانت و سس دوباره انرا مات کند.و غرفایا سیر ساود. استاد ف وراتف نی گوید: 
تمثیل بدن به قلعه و نفس به دشمن در احیاء العلوم, طبع مصر. ج ۳. ص ۶ مذکور است. و عين 
این مضمون در معارف برهان محقق و هم در مقالات شمس توان دید. ] 


کار بی چون را که کیفیت نهد؟ اين که گفتم هم ضرورت می‌دهد 
چه کسی می‌تواند کیفیتی برای کار خداوند قائل شود؟ و تازه اين حرف‌هایی هم که 
زدم نیز از روی ناجاری بود. [فعل خداوند فاقد کیفیت است و عقل محدود بشر نمی‌تواند 
افعال الهی را شرح دهد. «اکثر متکلمان معتقدند که حق تعالی قادر است بر فعل و ترک 
و امری بر وی لازم نیست و قدرت او متعلق است به جمیع ممکنات, برخلاف حکما 
که گفته‌اند ایجاد عالم بر تفاهم موجود از لوازم ذات حسق تعالی است و تفکیک ان جایز 


ت .۱ 


گه چنین .بنماید و گه ضد این جز که حیرانی نباشد کار دیین 
کارهای خداوند روی قواعد معهود بشری صورت نمی‌گیرد. از اینرو گاهی بدین 
صورت انجام می‌شود. و گاهی بدان صورت. اصولا" کار دین جر حیرت چیز دیگری نیست. 
[پس بشر هر قدرهم که به معرفت رسد حکمت افعال الهی را کما هوَحَقّه در نیابد.] 


نی‌چنان حیران که پشتش سوی‌اوست بل چنین حیرانو غرق‌ومست‌دوست 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۶۷. 
5 بیسین. 
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ناگهانی که بر قلب عارفان به هنگام تأمل و تفکْر در آید و آنان را از تأمل و انديشه باز دارد". 
حیرت بر دو نوع است. حیرتی که منشا آن علم و معرفت است. و حیرتی که منشا ان جهل و 


(۳۱۴) آن‌ یکی رارو ی آوشدسوی‌دوست و آن‌یکی‌راروی‌اوخود.روی‌اوست 
ادها وال ی اس مارد هو که ات وروی فح ت دوس دای ها رکه 
حیران جمال‌کادذب دنیاست یشت به‌حق دارد و رویش‌هماره به‌سوی دنیا و نفسانیات‌است. 


(۳۱۵) روی هر یک می‌نگر. می‌دار پاس یوکه ۲ گردی توز خدمت.ژوشناس" 
به حقیقت و ذات حیرانان حسق و حیرانان دنیا خوب درنگر. شاید تو نیز 


مره حقیقت‌شناس شوی. 


(۳۱۶) چون بسی ابلیس ادم‌ژوی هست پس به هر دستی نشاید داد دست 
زیرا همیشه بسیاری از مردم هستند که باطنی شیطانی و ظاهری انسانی دارند. اینان 
خود را به صورت اهل حقیقت می‌ارایند و دعوی پیشوایی می‌کنند و افراد ساده‌لوح را به دام 
می‌افکنند. پس روا نیست که به هر دستی, دست بیعت و اطاعت داد. 


(۷. ز آنکه صیّاد آوّرد بانگ صفیر؟ تا فریبد مرغ راء آن مرغخ‌گیر 
زیرا که مثلاً شکارچی برای صید طیور, صدای آنها را تقلید می‌کند و آوایبی مانند 


پرندگان در می‌اورد. 


(۳۱۸) . بشنود آن مرغ,بانگ‌جنس‌خویش از هوا آید. بیابد دام و نیش 
وقتی که برنده اسمان, صدای همچنس خود ر بشنود از هوا پایین می‌اید و به دام 


۱ المع فی التصوف. ص ۳۴۵. 

۲ بوکه: شاید. مگر. 

۳ ر وشناس: کسی که چهر؛ مردان حق رااز باطل باز شناسد. مشهور و معروف. در اینجا مراد از «رو» دات 
و حقیقت جیزی است. 
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صیاد می‌افتد. 
ِ 3 ۰ ۰ ۲ ۳ ۰ ۹ ۰ 1 ۳ 
حرف درویشان بدزد مرد دون تا بخواند بر سلیمی" ز آن فسون 


فرد فرومایه. سخنان درویشان راستین را می‌دزدد و آن را حفظ می‌کند تابرای 
اشخاص ساده لوح بازگوید و آنان را بدین وسیله خام و گمراه سازد. 


کار مردان. روشنی و گرمی است کار دونان, حیله و بی‌شرمی است 
در حالی که کار مردان الهی اینست که مرو گرم دی ی قفوم و انان را از 
دل‌مُردگی و افسردگی روحی برهانند. ولی کار مدعیان, نیرنگبازی و بی‌حیایی است. [پس 
مدعیان حقیقت. الفاظی چند از اهل حقیقت اقتباس می‌کنند تا با تفوه بدانها خود را در سلک 
اهل‌الّه جا بزنند و ساده‌لوحان را بفریبند. امّا اهل حقیقت. براستی مردمان را گرمی و حرارت 


شیر پشمین " از برای گد" کنند بو مُسَیلم را لقب. احمد کنند 

مثلاً شیر پشمین ساختگی را برای گدایی بکار می‌برند. یعنی ظاهراً به هیأت مر 
طریقت در می‌آیند تا به مطامع دنیوی برسند. این سیاهکاران مسیلمة کذاپ را احمد(ص) 
لقب می‌دهند. یعنی شخص عاطل و بی‌حقیقتی را حق جلوه می‌دهند. [در اواخر دوران حیات 
رسول اله(ص) یعنی در سال نهم هجری شخصی به نام مَسْلمه با گروهی از افراد قبیلا یَمامّه 
به خدمت رسول خدا رسیدند و چون از محضر ایشان بازگشتند راه ارتداد پيشه خود ساختند. 
سپس نامه‌ای به حضرت رسول نوشت و مّعی پیامبری شد. از اینرو پیامبر(ص) برای تخفیف 
شأن او, وی را مُسَیْلَمةٌ کذاپ خواند؟ یس از وفات رسول خدا کار مر تدان بالا گرفت و تنها 
قبیلة ثقیف و قریش به ارتداد نرفتند؟ او سرانجام به سال یازدهم هجری در جنگی کشته شد.] 


۱ سلیم: ساده دل. با مروّت. 

۲. شیر پشمین: پیکره‌ای که ظاهرش مانند شیر است. امّا از پارجه می‌سازند و درونش را با پشم پر 
می‌کنند. 

۳. گد: دریوزگی, گدایی کردن. 

۲.ر. ک. تاریخ قران. ص ۳۰۰. 

۵ تاریخ اين اثیر. ج ۲. ص‌۳۸- ۳۷. 
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ظ " ۶ و ,6 
بومتیلم را لقب کذاب ماند مر محمّد را اولوالالباب ماند 


سرا خام مب مه هلت کات مار دروگ) مب ان و حطرت محتو ی | 


لقب اولوالالباب یافت. [حضرت ختمی مرتبت(ص) به جهت جامعیّت عقلانی, اولوالالباب 
(< صاحبان خرد و عقل) لقب گرفت.] 


آن شراب حق. ختامش‌مُشک‌ناب باده۲ را ختمش بوّد گند و عذاب 

مردان الهی مانند شراب حق‌اند. زیرا که شراب حق, مُهرش مشک ناب است [مصراع 
اول اشارت است به آی ۲۵ و ۲۶ سور: مطففین: یْسمَوَن من رحیق مَحْتوم تمه مشک... 
«نوشانده شوند از شرابی سر به مُهر که مُهرش از مشک است...»۲ «ختام» ۱ 
مومی است که با آن در چیزی را مهر می‌کنند. مفشران قران کریم برای «ختام» دو وجه قائل 
شده‌اند. یکی همان معنی که گفته ۳ یعنی شراب بهشتی از نوع شراب‌های دنیوی نیست که 
دهانه یهاش را با کل با کاهکن پیوشاشیل خر آب.گ نقدزی است که دهانه فیته آز ایا 
مُشک و عنبر پوشانده‌اند. وجه دوم اینست که «ختام» را به معنی پایان بگيريم. یعنی آخر مزه 
شراب بهشتی» طعم و بوی مشک می‌دهد. برخلاف شراب‌های دنیوی که طعم تلخ و زننده 
دارد. به هر حال بیت فوق ناظر بدین مطلب است.] 





۱ باده: شر اب. 


۲ ر. ک. مجمع البیان. ج ۱۰. ص ۵۶۴ ۴. 
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داستان آن پادشاه جهود که نصرانیانمی‌کشت از بهر تب 


خلاصه داستان 

در میان جهودان, پادشاهی جبّار و بیدادگر بود که نسبت به عیسویان. سخت کینه‌توز 
بود. این پادشاه, موسی(ع) و عیسی(ع) را که در واقع» شعله‌ای از یک چراغ و با هم متّحد 
بودند از روی تعصّب. مخالفب یکدیگر می‌انگاشت و درصدد بود که دین و آیین عیسویان را 
براندازد. او وزیری کاردان و زیرک داشت که در مسائل مهم او را یاری می‌داد. وزیر می‌دانست 
که ایمان و عقيدهٌ مردم را نمی‌توان با خشم و زور از میان برداشت بلکه برعکس هرچه زور و 
خشونت. سخت‌تر باشد عقیده و ایمان مردم. استوارتر گردد. از اینرو نیرنگی ساخت و شاه را 
نیز موافق خود کرد. براساس این نیرنگ. شاه را متقاعد نمود که چنین وانمود سازد که وزیر به 
آیین عیسویان اش یافته. پس باید دست و گوش و بینی او را برید و از دربار راند. وقتی 
این نقشه عملی شد و وزیر با دست و گوش و بینی بریده شده از دربار شاه رانده شد عیسویان 
بدو پناه دادند و بر او اعتماد کردند. رفته رفته وزیر در میان عیسویان نفوذی استوار پیدا کرد و 
ی معلم و مرشدی در میان آنان شناخته شد و آنان نیز دل بدو سپردند در حالی که وزیر» 
در خفا و نهان. فتنه و فساد می‌انگیخت. عاقبت وزیر ضمن وصیّتی مهم برای هریک از سران 
دوازده کانة مسیحیت طوماری جداگانه ترتیب داد که مضمون هریک. با دیگری تناقض داشت. 


سپس وزیر به غاری رفت و به خلوت در نشست و بیروان و مریدان. هرجه اصرار کردند 
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حاضر نشد از خلوت خود بیرون اید و سپس رسای هریک از گروههای دوازده‌گانه را به 
حضور خود خوانده و به هریک از آنان به طور پنهانی منشور خلافت و جانشینی داد و چنین 
گفت: جانشین من فقط تو هستی نه دیگری! و چنانچه کسی مّعی این مقام شود. کاذب و 
دروغگوست و باید نابودش کنی! 

وزیر پس از اجرای این طرح اختلاف برانگیز و ویرانگره خود را در خلوت کشت و 
پس از مرگ او روسای هریک از گروههای دوازده گانةٌ مسیحی به جان هم افتادند و کشتار 
اغاز شد و بدین ترتیب جمع کثیری از مسیحیان به دست یکدیگر هلاک شدند و مقصود آن 
شاه بیدادگر حاصل اند 

ود جد 

فاد آنه کات روانت دیا انسته» 

اما گفتار ترسایان در عیسی مریم که او پسر خداست گفتند: سبب آن بود که ایشان از 
پس آنکه عیسی را بر اسمان بردند هشتاد و یک سال بر طریقة صلاح و سداد بماندند نماز 
می‌کردند و روزه می‌داشتند و عبادت می‌کردند تا از میان ایشان و جهودان کارزاری افتاد و در 
جهودان مردی بود شجاع به نام بولس. او بیامد و جماعتی بسیار را از ترسایان بکشت آنکه 
جهودان را گفت من می‌ترسم که مبادا که ترسایان برحق باشند و ما بر باطل و اگر چنین بود 
ایشان به بهشت شوند و ما به دوزخ ولکن من کیدی کنم که ایشان نیز به دوزخ شوند انکه 
بیامد و اسبی داشت نام او عقاب. اسبی بی‌نظیر بود که او بر آن کارزاری کردی به میان صف و 
آن اسب را پی کرد و جامه بدرید و خاک بر سر کرد و گفت: یا قوم مرا دانی؟ گفتند: نه. گفت: 
من بولسم که چندگاه با شما کارزار کردم و اکنون پشیمان شدم و توبه کردم مرا از اسمان ندا 
کردند که توب تو مقبول نخواهد بود مگر که ترسا شوی. اکنون من ترسا شدم و شما را اگاه 
کردم تا باخبر باشی از کار من و از انجا برفت و یک سال درست در کنیسه شد و انجیل 
پیاموخت و آنکه بیامد و انجیل خواندن گرفت و ترسایان را گفت: مرا از اسمان ندا کر دند که 
خدای تو پذیرفت و از تو خشنود شد؛ ترسایان او را باور داشتند او از انجا به بیت‌المقدس 
رفت و مردی را به ایشان خلیفه کرد نام او نسطور و او را تعلیم کرد که خدای و عیسی و مریم 
سه شخص بودند یک خدا شدند؛ این تتلیث و اتحاد که ترسایان می‌گویند از اوست و از انجا 
بروم رفت و لاهوت و ناسوت ایشان را تلقین کرد و گفت: عیسی انسی نبود و جسم نبود ولکن 
پسر خدا بود مردی دیگر را پیش گرفت و نام او یعقوب و این مقاله او را بیاموخت. انگه 
مردی دیگر را بخواند نام او ملکاء او را گفت: بدانکه عیسی خدا بود لم‌یزل و لایزال. انگه هر 
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سه را بر خود جمع کرد و ایشان را وصیّت کرد و گفت: از پس من مردمان را دعوت کنی به 
آنکه من شما را آموخته‌ام و بدانی که من عیسی را در خواب دیده‌ام گفت: من از تو راضی شدم 
و من فردا خویشتن را بخواهم کشتن چون دگر روز بود به مذبح امد و خویشتن بکشت و آن 
سه مرد از پس او مردمان را به این سه مقالت دعوت کردند. 

هریکی را گروهی متابعت کردند و میان ایشان خلاف‌ها افتاد تا به امروز و کارزار و 
کشش در میانشان افتاد" 

۳ 

مولانا در این حکایت تعصبات کور مذهبی و جنگ هفتاد و دو مت را مورد نقد قرار 
داده است. او می‌گوید چون جوهر همه ادیان یکی است باید از نراع و شقاق دوری گزید. 
لانقرْق بَیْنْ آحد من رسْله. هرچند او آیین حنیف احمدی را جامع ادیان می‌داند و در یت 
(۱۱۰۶) دفتر اول می‌گوید: 

نام امد نسام جسمله اتسبیاست چون که صد امد نود هم پیش ماست 

اما نیل به این ايين جامع را فارغ از جنگ‌های مذهبی می‌داند. او این سخن را وقتی 

گفته که هنوز نائرةٌ جنگ‌های صلیبی برپا بود و شهرهای مختلف را معروض ویرانی‌ها می‌کرد. 
جرد 4 و 


بو د شاهی در جهو دان " ظلم‌ساز " دسمن عیسی و نصرانی گداز؟ 
در میان بهودیان. پادشاهی بیدادگر حکومت می‌کرد. اين بادشاه. دشمن عیسی بود و 


عهد عیسی بود و سوبت. ان او جان موسی او و موسی. جان او 


۱. ر. ک. ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۷- ۶. 
۲ جهود: صورت دیگر است ت از کلمه بهود. 


۳ ظلم ساز: ستیگ : 
۴.نضرانیگداز: دشمنی کننده با نصرانی‌هاء ازار دهندة نصرانی‌ها. نصرانی. پیرو حبضرت مسیح(ع) را 
رد 7۳۳ یا وت 


میدن هدزای خوه ای ی 


۹۹ 


۱۳۵ 


)۳۲۴( 


)۳۲۵( 


۱0 0 0 


۱۳۶ 


)۳۲۶( 


(3 1 


۱19210 


شرح جامع مثدوی معنوی ۱۱ 


آن دوران, دوران عیسی(ع) بود. یعنی دور پیامبری آن حضرت. برقرار بود. و در 
حقیقت عیسی» جان موسی بود و موسی, جان عیسی. زیر پیامبران جملگی از یک گوهراند و 
هیچ فرقی میان انان نیست. [حقیقت باطنی انبیا یکی است. هرچند که صورت‌هاشان متعدد 

۷" ت تب قر و اد لل ۱ ! گم رس م 

اقب جنانکه در ایه ۸۳ سوره ال عمران امده است: قل آمَنا بالله و ما انزل علی ابراهیم و 
اشفعیل و اشحق و یَعْقوبَ و الاشباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیّون من ربهم 
لانفرق بَیْنَ آخد منهم و تن له مه نْ. «بگو به خدا ایمان اوردیم و بدانچه بر ما فرود 
آمده و بدانچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و آسباط فرود امده و بدانچه بر موسی 
و عیسی نازل شده و بدانچه بر پیامبران نازل گشته است (ایمان آوردیم). ما هیچ فرقی میان 
انان نگذاریم و بدان گردن نهاده‌ايم.» پس وحدت نوری انبیا و اولیا در نزد اهل‌انه امری بدیهی 


استت :۱ 


شاه اخول کرد در راه خدا آن دو دمساز" خدایبی را جدا 

آن شاه بهودی که دچار هواهای نفسانی و اغراض شیطانی بود. آن دو یار غار و رفیق 
طریق را از هم جدا کرد. یعنی حقیقت واحد ان دو پیامبر بزرگ را دوگانه پنداشت. 

تمثیل: مولانا برای انکه دیدگاه قشری و دوگانه بين آن شاه متعصّب و جمیع اهل قشر 
را تبیین کند طبق شیوءة معهود خود به تمثیل روی میا ورد و می‌گوید: استاد کاری. شاگردی 
لو ج و دوبین داشت. روزی بدو می‌گوید: پرو از آن حجره. فلان شیشه را برایم بیاور. وقتی 
شاگرد به شيشه نگاه‌می‌کند. آن‌را دوعدد می‌بیند. پس به‌استادمی‌گوید:اینجا دوعدد شیشه 
است. من کدامیی را بیاورم؟! استاد می‌گوید: دو شیشه در انجا نیست. بلکه فقط یک شیشه 
است. شاگرد به علت نقصی که در بینایی داشت همچنان بر حرف خود اصرار می‌ورزد. استاد 
می‌بیند که بحث فایده‌ای ندارد. پس می‌گوید: حال که دو شيشه است. یکی از آن دو را بشکن! 
وقتی که شاگرد شیشه را می‌شکند می‌بیند که دیگر هیچ شیشه‌ای سالم تماند! پس دانست که 
نقص در چشمانش بوده است. مولانا به اقتضای این تمثیل می‌گوید: وقتی اغراض نفسانی 
برآدمی غالب آید. دید و داوری او تغییر می‌یابد. اين تمثیل مأخوذ است از مرزبان‌نامه. و 


اسرارنامه ] 


۱ احوّل: لوج. دوبین. گژبین. 
۲ دمُساز: رفیق و موافق. 
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کفت استاد: احولی را کاندرا رو برون ار از وثاق" آن شیشهرا 
به عنوان مثال, استادکاری به شاگرد لوچش می‌گوید: برو از داخل آن اتاق, فلان شیشه 
گفت احول: ز آن دوشیشه‌من‌کدام پیش تو ارزم؟ بکن شرح تمام 


شاگرد لوج وقتی داخل اتاق شد و دید که به جای یک شيشه دو شيشه وجود دارد به 
استادش گفت: در اینجا که دو شيشه قرار دارد. من کدامیک را نزد تو بیاورم؟ 


کت تاه آ رده تست اخولی " بگذار و افزون‌بین مشو 


استاد گفت: انجا دو شیشه نیست. برو دست از دوبینی بردار و اینقدر کثرت بین مباش. 


9 ۶ ‌ 
کفت: ای استا مرا طعنه مَزن "۲ گفت استا: ز اش دو.یک‌رادرشکن 
شاگرد گفت: آخر ای جناب استاد مرا مسخره مکن. زیرا شیشه در اینجا دوتاست نه 
یکی! استاد گفت: حالا که چنین است. یکی از آن دو شیشه را بزن و بشکن! 


شیشه یک بود وبه‌چشمش‌دو نمود جون‌شکست‌او,شیشه‌را دیگرنبود 
در واقع در آنجا فقط یک شيشه بود. ولی به نظر آن شاگرد لوج. دوتا می‌آمد. و جون 
آن شيشه را شکست دیگر شیشه‌ای در میان نبود. 


چون یکی بشکست. هردوشدزچشم مُرد. اخّل گردد ازمَیلان" وخشسم 
وقتی که شاگرد لوج. یکی از آن دو شيشه را شکست., آن دیگر هم شکست. بله! انسان 


نیز بر اثر پیروی از هوی و هوس و خشم و غضب دپار کژبینی و عدم تعادل روحی و 


۱. و ثاق: اتاق و خجره. 

۲ آخوّلی: لوجی, دوبینی. اخوّل + یای نسبت. 

۳ طعنه زدن: مان معنی تمسخر و استهزاء کردن آمده است. اما «طفن» و «طغنه» در اصل به معنی نیزه 
زدن است. 

۴ مَیْلان: همان مَیّلانِ عربی است. به معنی رغبت کردن و حَب و مایل شدن نسبت به جیزی و کسی است. 
امّا در اینجا به معنی دنبال هوی و هوس رفتن امده است. 
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شرح جامع متنوی معنوی ۱۱ 
فکری می‌شود. 
خشم و شهوت. مَرد را احوّل کند زاستقامت. روح را مبُدل" کند 
خشم و شهوت. موجب لوچی دید باطنی شخص می‌شود. و در نتیجه روح را از 


باطنی‌اش چنان خللی دراید که واقعیت و تال 


چون غرّض آمد. هتر پوشیده شد صدحجاب از دل.به‌سوی‌دیده‌شد 
همینکه ادمی گرفتار اغراض نفسانی شود. هنر دیگران را نتواند دید. زیرا که از جانب 
دل او, بسیاری از خجُب پدید اید و برابر دیدگانش قرار گیرد و در نتیجه از مشاهدهٌ فضل و 
هنر اهل فضل و هنر محروم گردد. 


جون دهد قاضی به‌دلزشوّت‌قرار ۲ کی شناسد ظالم از مظلوم زار؟ 
به عنوان مثال. وقتی که قاضی به دل خود وعد؛ رشوه دهد. یعنی وقتی که قاضی طمع 
وه اه ال ی ده نیکست یلاها از ستع هار تست ۱5 
اس بو دلی که اراده و میل نفس و خودبینی و از ای فا بر اورسب ‏ 0 جونان 
قاضی فاسد از درک حقیقت عاجز است .] 
شاه از حقد ۲ جهودانه چنان گشت آخول. کالامان يارب آمان 
آن شاه از شدت خشم و کین جهو دوار جود جنان دیده بباطنی‌اش لو چ شد که 


پروردکارا تو خود. ما را از ان خوی زشت در پناه گیر. 


۳ ۰ َ 2 بر 
صد هزاران مژمن مظلوم کشت که پناهم دین موسی را و پشت 
آن شاه پیدادگر صدها هزار تن از مومنان مسیحی را بی‌هیج گناهی کشت به این خیال 


۱. مبّدل: دگرگون شده. اسم مفعولی است که معنی مصدری از آن مستفاد شود. 

۲ رشوّت به دل قرار دادن: طمع رشوه داشتن. رشوه قبول کردن. اشرح مثنوی شریف. ج ۱. ص‌۶۸.) 
۳ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۷۳. 

۴ حقد: کینه. 
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حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان رامی‌کشت 


که: منم حافظ دین موسی! [در حالیکه دین انبیای عظام نیازی بدین کینه‌ورزی‌های دیوانه‌وار 
ندارد. حقیقت ایجاب می‌کند که راه رسیدن بدان نیز حق باشد. چرا که با شیوه‌های باطل به 


حقیقت نتوان رسید. | 


اموختن وزیر مکر. بادشاه را 
او وزیری داشت گیّرا و عشوهده" کو بر آب از مکر بر بستی گره" 
آن شاه جهود. وزیری داشت بسیار فریبکار که از شدّت مکاری و حیله‌گری, به اب 
گره می‌زد. یعنی کارهایی انجام می‌داد که در نظر دیگران مُحال می‌نمود. 


گفت: ترسایان. پناه جان کنند دین خود را از مّلک. پنهان کنند 
آن وزیر پر تزویر گفت: شاها. عیسویان برای آنکه جانشان حفظ شود. دین خود را از 
تو که شاه باشی پنهان می‌دارند. یعنی طوری رفتار می‌کنند که تو خیال کنی انان عیسوی 
کمکش ایشان را,که کشتن.سودنیست دین ندارد بوی. مشک وعود نیست 
شاها! اینقدر انان را مکش. زیرا کشتار انان هیچ سودی ندارد. جرا که دين مانند عود 
و مشک نیست که بویی داشته باشد و بدان وسیلت پیروان دین و ایینی شناخته شوند. [ممکن 


نیست به ضرب شمشیر اعتقاد را از دل مردم برانداخت. ] 


سر پنهان است اندر صد غلاف ظاهرش با تو. چو تو باطن خلاف 
دین و اعتقاد: امرق قلبی است: یناتر این بوشیده داشتن ان همکرم است. ظاهرش با و 


و باطنش برتوست. 


شاه گفتش: پس بگو تدبیرجیست؟ چارٌ آن مکر و آن تزویرچیست؟ 


بت 


شاه جهود به آن وزیر مکار گفت: پس بگو بدانم که تدبیر و چاره این امر چیست؟ و آن 
۱ گبر: مطلق کافر. زرتشتی. امّا در اینجا فقط معنی اوّل مناسب است. 


۲. عشوهده: فریبکار, حیله گر. 
۲. گره بر آب بستن: کاری محال انجام دادن. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


مکر و تزویر چه راهی دارد؟ 


(۳۴۳). تانماند در جهان. نصرانیی نی هویدا دین و نی بنهانیی 
تا بر اثر این تدبیر حتّی یک عیسوی نیز در جهان نماند. چه انکه دینش را اشکار کند 


و چه انکه دینش را نهان دارد. 


(۲۴۲. گفت: ای شه گوش و دستم را بر بینی‌ام بشکاف. اندر خکم مرا 
وزیر مکار گفت: شاها! با فرمانی قاطم دست و گوش مرا بر و بینی‌ام را 
بشکاف. 
(۳۴۵. بعد از آن در زیر دار آور مرا تا بخواهد یک شفاعتگر مرا 


مرا نرد تو کند تا بر بالای دار نروم. 


۳ 
(۳۳۶) بر مُنادی‌گاه" کن این کار نو بر سبر راهی که باشد جازسو" 


این کار را در محلی پررفت و امد نظیر بازار و سر چهار راه عمومی شهر انجام بده تا 
علناً همگان آنرا مشاهده کنند. 


(۳۳۱۷) انگهم از خود بران تا شهر دور تا در اندازم در ایشان شرّ وشور" 
پس از اجرای اين حکم. مرا به شهری دور تبعید کن تا در انجا میان مردم. فتنه و 
آشوب برپا دارم. یعنی عیسویان را دچار فتنه و غوغا کنم. 


. خکم مُرٌ: حکم تلخ. کنایه از حکم قاطم. 

ای اه کیت عری و ارس ات هی خی عقوعی و دروف ی ام که معیو !1 سا رف ور 
آننعا زد دهند مانند مصلی جا و منزلگاه. 

۳. چازسو: مرکز عبور و مرور مردم. 


او شوه فنته و عوغا 
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حکایت آن پادشاه جهود که نصرانبان را می‌کشت 


تلییس ۲ وزیر با نصارا 
پس بگویم من به سر نصرانی‌ام" ای خدای رازدان می‌دانی‌ام 
من به عیسویان می‌گویم که دین اصلی من نصرانی است. یعنی من هم همکیش شما 
هستم. ولی اين راز را نهان داشته‌ام. و ای خدای دانا به رازها و اسرار, تو خود حال مرا 


شاه واتف گشت. از ایمان من . رز تعطب کرد تصد جان من 
شاه جهود چون دانست که من به ایين عیسویان ایمان دارم از روی تعصّب و خشم. 
آهنگ جانم کرد. 
خواستم تا دین. ز شه پنهان کنم آنکه دين اوست. ظاهر آن نم 
من خواستم دین‌ام را از نظر شاه پنهان کنم و دین وی هرچه هست بدان تظاهر کنم. 
یعنی خود را ظاهراً بهودی نشان دهم. 


۶ ِ ۰ ِ ‌ ‌ ت ۷ 
شاه. بویی برد از اسرار من متهم شد پیش شه. گفتار من 
امّا شاه از راز من اگاه شد. یعنی دین اصلی مرا دریافت و در نتیجه حرف من در نزد 
شاه بی‌اعتبار شد. 
گفت: گفت تو چو در نان.سوزن‌است از دل مسن,. تا دل تو زوژن است 


شاه گفت: سخن تو مانند سوزنی است که در میان نان فرو رفته باشد. یعنی سخنان تو 
با یاوه‌ها و دروغ‌ها امیخته شده است. و همانطور که زبان و دهان سوزن را در مسیان نان 
زود احساس می‌کند من نیز به حیله و زرق تو واقف شدم. چنانکه گفته‌اند: دل به دل راه دارد. 
امنظور مصراع اوّل در فصلی که از بیت (۴۲۷۴) دفتر ششم آغاز می‌شود بسط یافته تم 
مسصراع دوم اشارت است به مسثل: من القلب ای المَلب ۹ 


راه دارد.» ] 


۱ تلبیس: مکر و تیرنگ بکار بردن. حیله گری. 
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شرح جامع مننوی معنوی /۱ 


من از آن روزن بدیدم حال تو حال تو دیدم ننوشم قال تو 
من از روزنة قلب خود. حال تو را دیدم. یعنی به حقیقتِ حال تو واقف گشتم و از 
احوالت اگاه شدم. دیگر به کلامت توجّد نمی‌کنم و فریب تو نخورم. 


گر نبودی جان عیسی چاره‌ام او جهودانه بیکردی پاره‌ام 
اگر دین حصرت عیسی(ع) یاری‌ام نمی کرد و جاره‌ساز من نمی شلد آن شاه بیدادگر. 
جهو دوار باره پاره‌ام می‌کر د. 


بهر عیسی جان سپارم. سر دهم صد هزاران منتش بر خود نهم 
من به خاطر عیسی(ع) جان خود را خواهم باخت و سرم را در راهش خواهم داد. و 
جان دادن در راه او را مّت بیشماری بر خود می‌دانم. 


جان دریغم نیست ازعیسی,ولیک واقفم بر علم دینش نیک نیک 
بیت فوق در جواب سوالی نار آنته بت بانند ون ال که بان هریت 
عیسی(ع) اماد؛ فدای جانی و آنرا بر خود منّتی می‌دانی. پس چرا جانت را دریغ داشتی؟ 
جواب: من جانم را از عیسی دریغ نداشته‌ام. ولی به علم دین او نیک اگاهی دارم. بدین جهت 
نمی خواهم فعلا جان در بازم. 


حیف می‌ امد مرا کان دین یاک در میان جاهلان گردد هلاک 
من دریغ داشتم از اينکه دين پاک عیسی(ع) در میان نادانان تباه گردد. 


شکر ایزد را و عیسی را که ما گشته‌ايم آن کیش حق را رهنما 
خدا و عیسی(ع) را سیاس می‌گزارم که ما برای این دین برحق. راهنما و هادی شده‌ایم. 


از جهود و از جهودی زسته‌ام تا به زناری میان را بسته‌ام 
تِ وس 
از وفتی که مسیحی شده‌ام از یهودیان و ا رن بهودی تبری جسته‌ام. اژنار. رشته‌ای 


ح هه وه ده ۰ ۰ ۳۹ ۰ , ۳ ۰ ۲ 
۱ ننوشم: مخفف ننیوشم از مصدر نیوشیدن به معنی گوش کردن. شنیدن. 
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حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان رامی‌کشت ۱۵۳ 


۳ و متصل به صلیب که مسیحیان به گردن خود می آویختند. کمریندی که ذمّیان‌نصرانی د 


بوتاتی اننت. تیکلسون کوید: مسیخیان فرون اولیه خادت به بستن ناو نداشتد, زیرا ستع 
۳ بستن از زمان خلیفه انی (عمر) معمول گردیده است! . به هر حال «زئاربستن» در اینجا 


تعبیری است از به ایین مسیح در آمدن.] 


رم باه ای مر ی ك ارس ۳ (۳۶۰) 


کرد با وی شاه, آن کاری که گفت ‏ خلق, اندر کار او مانده شکُفت ۰ (۳۶۱) 
آن شاه ستمکار به همان پيشنهاد فتنه‌انگیز وزیر پر تزویرش عمل کرد. یعنی وزیر را به 
همان ترتیب شکنجه‌اش کرد و مردم همه از ! ین کار شگفت‌زده شدند. زیرا که تا ان موقع دیده 
بودند که این وزیر از مقربان درگاه شاه بود. ولی ناگهان ورق بر ضد او تر وت 


زاو را جات تس الا کرد در دعوت. شروع او بعدازان ۰ (۳۶۲) 
شاه پس از انکه وزیرش را شکنجه کرد. او را به سوی عیسویان راند و بدان دیار 
تبعیدش کرد. وزان پس وزیر شروع کرد به تبلیغ دین مسیحی. 


قبول کردن نصاراء مکر وزیر را 
صد هزاران مرد ترسا" سوی او اندک اندک جمع شد در کوی او (۳۶۳) 
صدها هزار نفر از عیسویان اندک اندک بدو گرویدند و پیرامونش گرد آمدند. 


او بیان می‌کرد با ایشان به راز سر انگلیُون و ژثار و نماز (۳۶۲) 


وزیر مخفیانه. اسرار و حقایق انجیل و زنار بستن و نماز گزاردن را برای مردم تریح 


ی و3 [انکلیتون. انجیل. ۰ حون مسیحیان شرقی انجیل را در قماش ابریشمین و ملون 


۱ تفسیر مثنوی معنوی مولوی. دفتر اوّل. ص ۶۱۱. 
تاه سک هی ضو 
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شرح جامع مثنوی معنوی / ۱ 


می‌پیچیده‌اند. از اینرو آن قماش را نیز انگلیون گفته‌اند. اکیرآبادی گوید: انگلیون سه معنی 
دارد: اوّل به معنی انجیل. دوم به معنی کتاب مانی نقاش که پر از تصویر بود. سوم به معنی 
دیبای هفت رنگ ". ] 


او به ظاهر. واعظ احکام بود لیک. در باطن صفیر و دام بود 
وریر فریفتار: در عیان احکام شریعت عیسی را باز و می‌کر د. ولی در نهان همجون 
صیّادان دام می‌گسترد و صفیر وحوش برمی‌کشید. [رجوع شود به بیت (۳۱۸- ۳۱۷) همین دفتر.] 


بهر اين بعضی صحابه از رسول مُنَمس بودند مکر نفس غول 

برای همین بود که بعضی از اصحاب پیامبر(ص) از آن حضرت می‌خواستند که دربار 
چگونگی مکر و فریب نفس امّاره توضیحاتی دهد. [غول. شیطان ماده (به زعم عرب). شیطان 
یا جنّی ساحرء جنسی از شیطان که به زعم عرب در بیابان‌ها و بیشه‌ها زندگی می‌کند و بر سر 
راه می‌نشیند و مسافر را از راه به بیراهه می‌کشد و رنگ به رنگ می‌شود تا ادمی را هلاک کند. 
عربان دربار؛ غول افسانه‌ها پرداخته‌اند. و بعضی گفته‌اند که با غول جنگ کرده‌اند و او را 
کشته‌اند و بعضی مدعی ازدواج با غول شده‌اند... برای اطلاع از عقاید عرب دربار؛ غسول. 
رجوع شود به بلوغ الا رب. طبع 0 ج‌ً ص ۰-۳۳۹ هن در بیت فوق. نفس امّاره به 
غول تشبیه شده است. از انرو که غول به باور برخی از قدما. مسافران را از راه منحرف 
می‌کند. همینطور نفس اماره می‌کوشد که سالکان طریق حق را به بیراهه کشد. نس در تعابیر 
صوفیه و عرفا به معانی مختلف آمده. اما اگر مراد از آن. نفس امّاره باشد. عبارت است از 
مجموع اخلاق ناشایست يا لطیفه‌ای مکنون در جسم که آدمی را به شرّ و فساد می‌انگیزد. 
رجوع شود به شرح بیت (۲۹۸۲) دفتر دوم.] 


کو چه آمیزد ز اغراض نهان در عبادتها و در اخلاص جان؟ 
اصحاب از پیامبر(ص) سال می‌کردند که نفس امّاره جکُونه اغراض نهانی خود 
ر در عبادات و اخلاص قلبی مردم وارد می‌سازد و صفای ان را تیره و تار می‌کند؟ 


۱. معین. ج ۱. ص ۱۲ ۲. 


۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی محتداکیر آبادی. دفتر اول. ص ۲۶. 
1 شرح مثنوی شریف. ح ۱. ص ۰ ۱۷. 
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فضل طاعت را تجستندی از او عیب ظاهر را نجُستندی که کو؟ 

صحابه از آن رسول بزرگوار. دربارة فضیلت و شواب حاصل از انجام طاعات 
سوالی نمی‌کردند. زیرا نیک می‌دانستند که هر طاعت و عبادتی ستوده است و انجام هر گناه 
مسلمی نظیر دزدی و خیانت مذموم است. ولی چیزی را که نمی‌دانستند و مایل بودند 
بدانند بازی‌های نفس امّاره و وارونه کاری‌های ظریف ان بود که شناخت آن از هرکسی بر 
نمی‌آید. چه بسا طاعت و عبادت با آداب خاص آن دقیقاً انجام شود. ولی نفس امّاره 
در آن خللی در اورد و آن اعمال حسنه را در نزد خداوند بی‌قدر کند. پس شناخت خلل 
وغل و غش نفس, خود به معرفت عمیق نیاز دارد. زیرا نفس امّاره اهل ایمان را در لباس 
ایمان می‌فر یبد. 


مو به مو ذرّه به درّه مکر نفس می‌شناسیدند چون گل از کرفس 
اصحاب رسول اه به کمک آن حضرت. مکر و نیرنگ نفس امّاره را مو به مو و ذِرّه به 
ذّه می‌شناختند. یعنی با توضیحات رسول خدا دقیقاً به فتنه‌انگیزی‌های مرموز نفس اماره 
واقف می‌شدند. چنانکه مثلاً کل را از کرفس تشخیص می‌دادند. یعنی همانطور که فرق کل را 
از کرفس بوضوح تمییز می‌دادند. ریا کاری‌های نفس اماره و حیله گری‌های آترا از عمل 
خالصانه باز می‌شناختند. 


مو شکافان صحابه هم در آن وعظ ایشان خیره گشتندی به‌جان 
حتّی اصحاب دقیق و نکته سنج پیامبر(ص) با دقت به سخنان پندامیز ان حعضرت 
کوش می‌دادند و از شنیدن اس زده می‌شدند. یعنی از خطیر بودن حیله‌های نفس امّاره 
مبهوت می‌شدند. 


متابعت کردن نصاراء وزیر را 
دل بدو دادند ترسایان. تمام خود چه باشد قوّت تقلید عام! 
مسیحیان از روی تقلید و ساده‌لوحی دل بدان وزیر حیله گر سپردند. تو ببین 
قدرت تقلید عوام‌النّاس تا چه پایه‌ای است! یعنی قدرت تقلید مردم عامی بس عظیم است. 


۱ مو به مو: در کمال دقت. دقیقا. تعییری است در مورد بحث از جزئیات و دقت نظر فراوان. 
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ساده لوحان مسیحی, محبّت آن وزیر پر تزویر را در دلشان جای دادند و او را نایب 
حضرت مسیح(ع) شمردند. 
او به سن دجال یک چشم لعین ای خداا فریادرس نعم‌المعین 


آن وزیر در باطن. مانند دیال ب یک چشم ملعون بود. یعنی بیگانه بين بود نه یگانه بین. 
خداونتا از قه این مکاران به تو بناه می‌بریی خدایا به شریانمان رس گنه کنویی نیک یاون 
[دجال. دروغگوی. شخصی که مطابق روایات اسلامی در اخرالزمان ظاهر خواهد شد و از 
یک سوی او نهر اب و از سوی دیگرش نهری از آتش خواهد بود. و هرکه در نهر اتش رود 
اب سرد می‌توشد و انکه در آب فرو رود سر از آتش برمی‌آورد. او هم عالم را می‌گیرد مگر 
مکُّه و مدینه را و بر پیشانی او به حروف مقطعه «کافر» نوشته‌اند. مطایق روایات. یک چشم او 
کور است .] 


خداوندا در ۱ ی وا وک و ده ز ما شدسی برندگان سنه و 
آزمندی هستیم که به خاطر اندک طعمه‌ای اسیر یر دام صیّادان شویم. . [دام و دانه بازگو کنندهٌ هر 


نوع ارزو و هوسی است که مجاهدان ویلان میدان پرهیز و پروا را گرفتار خود کند و بر 
زمینشان کوبد.] 


دم به دم مابسته دام نویم هریکی گر باز و سیمرغی شویم 
خداوندا هرچند ما به‌باز بلندپرواز و سیمرخ تتداضا تبدیل شویم, لحظه‌به‌لحظه به دامی 
تازه گرفتار خواهیم امد. [زیرا عامل افتادن به دام هميشه با ما و در نفس شریر ماست.] 
می‌زهانی هر دمی مارا و باز سوی دامی می‌رو یم ای بی‌نیاز 


بی‌نیاز! ما دوباره به سوی دام‌ها می‌ رویم. 
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ما در اين انبار, گندم مي‌کنيم . . گندم جمع‌آمده گم مي‌کنيم ۳۷۷ 
به عنوان مثال. ما در انبار قلیمان, گندم طاعات و عبادات را ذخیره می‌کنيم. اما همان 
گندم‌ها را از دست می‌دهيم. [چرا؟ به خاطر اينکه موش هوی و هوس در انبار قلبمان لانه 
کرده, و هرچه گندم طاعات و عبادات را در آن انبار می‌کنيم آن موش نفسانی می‌اید و آنها را 
می‌دردد و تباه می‌کند. به تعبیر قران کریم دچار «حَبّط عمل» می‌شویم.] 


تشم جر هت تفا موش کین خْلل درگندم‌استازمکرموش ۰ (۳۷۸) 
آخر ما از روی عقل و تدبیر نمی‌انديشيم که علت نقصان گندم. نیرنگ و دزدی موش 
است. یعنی نفس امّاره و شیطان همچون موشی است که به انبار قلب ما نفوذ می‌کند و در 
طاعات و اعمال حسنة ما غل و غش در می‌آورد و آنرا از خلوص خارج می‌کند. 


مورش: تا انبار ما حفره! ردهست وز فتش" انبار ما ویران 9 (۳۱۷۹) 
از آن وقت که شیطان (یا نفس امّاره) مانند موش. در انبار قلب ما سوراخ ندید آورده 
و بدان نفوذ کرده است. قلب ما از نیرنگ او دجار خرابی شده است. 


"ِ ۰ ‌ 2 س ِ 3 - 
ال ای جان! دفع شْرٌّ موش کن وانگهان در جمع گندم جوش‌کن" ۰ (۳۸۰) 
عزیز من. اوّل افت موش نفس امّاره را از عرصه قلبت دفع کن. سپس در ذخیره کردن 


پشنو از اخبار آن صدر صدور؟ الوا تم الا ب الخضور ( ۳۸۱) 


یکی از احادیث آن بزرگ بزرگان و سرور کائنات را بشنو که فرماید:نماز. کامل و تمام 
نشود مگر به شرط حضور قلب نمازگزار [اشارت است بدین حدیت: لاصَلوةّ الا بخضور 


۱. حفره: گودال, معا ک. 

۲. فن: مأخوذ از تازی به معنی علم و هنر و صنعت و دانایی و فریبندگی و حیله‌بازی و تزویر. (ر.ک.فرهنگ 
نفیسی. ج ۴. ص ۳۵۸۸.) 

۳ جوش کردن: سعی کردن زیاد. 

۴. صدر صدور: برک بزرکان: 
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الب" «نماز مقبول درگاه حق نیفتد مگر به شرط حضور قلب.»] 


گرنه موشی دزد در انبار ماست گندم اعمال جل ساله" کجاست؟ 
اگر در انبار قلب ما. موش شیطان و نفس امّاره نیست. پس گندم طاعات و عبادات 
خفل ال با سا ره ات٩‏ 


ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع می‌ناید در این انبار ما؟ 
این جه رازی است که هر روز دانه‌های صدق و راستی به انبار قلب ما سرازیر می‌شود. 
ولی با همه اینها انبار قلب ما از این اعمال صالح و طاعات و حسنات پر نمی‌شود؟ [چرا اينهمه 
عبادت می‌کنیم و طاعت می‌گزاريم. ولی قلب ما صفا و نورانیتی نمی‌یابد؟ به خاطر اينکه هنوز 
نفس‌امّاره را مقهورنکرده‌ایم‌و دنبال‌شیطان گام‌می‌سپاریم.هر چندکه پیوسته‌براولعنت‌نثارمی‌کنيم.] 


بس ستاره آتش" از آهن جهید و آن دل سوزیده پُذرفت و کشید 

به عنوان مثال, بر اثر برخورد سنگ جخماق. شراره‌های بسیاری پدید می‌اید و دل 
سوخته ما آن شراره‌ها را به خود جذب می‌کند و روشن می‌شود. [«سوزیده» صفت مقعولی از 
سوزیدن به معنی سوخته و سوخته به معنی محترق و رنج عشق کشیده است. و نیز سوخته به 
معنی چوب‌های خشک نازک سریع‌لاشتعال است. در قدیم وقتی که می‌خواستند اتشی 
بیافروزند سوخته را به سنگ چخماق نزدیک می‌کردند و از شرارء ان شعله می‌گرفتند. 
توضیح بیت: آثار اعمال صالحه و افکار فاضله در آغاز به صورت شراره و جرقه بر باطن 
ادمی جهیده شود و بر اثر تکرار آن و ثبات و صفای نیت تدریجاً قزت گیرد و به صورت 
شعلهٌ رخشان عشق و ایمان در آید. اما اگر نشس امّاره وارد عمل شود نمی‌گذارد آن شراره به 
شعلهٌ عشق و ایمان و ملک راسخه دراید.] 


۳7 ۶ 

لیک در ظلمت یکی دزدی نهان فسر هه ا کشت سر استار کان 
ولی در تاریکی دزدی که خود را مخفی کرده انگشتش را روی آن شراره‌ها می‌گذارد. 

۱ احادیث مثنوی. ص ۵. 


۲. چل ساله: جهل ساله. عدد جهل در اینجا نماینده کثرت است نه عددی معین. 
. ستاره آتش: جرقه و پاره‌های خرد آتش که از آتش می‌جهد. 
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می‌کشد استارگان را یک به یک تاکه نفروزد چراغی از فلک 
آن دزد. یعنی شیطان يا نفس امّاره با سرانگشت وسوسه و تلقینات فاسد خود. 
شراره‌ها را خاموش می‌کند تا که از جانب آسمان چراغی روشن نشود. [مولانا همین تمثیل را 
در بیت (۳۶۳- ۳۵۳) دفتر ششم آورده است. رجوع شود به شرح بیت پیشین. حکیم 
سبزواری «ستاره‌های اتش» را به «خاطر ملکی» تفسیر کرده است که از عالم بالا بر قلب 


گر هرزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی. نباشد هیچ غم 
خداوندا! اگر در هر قدم ما. هزاران دام گسترده باشد. چون تو با ما باشی و یاور ما 
هیچ غم و آندوهی نداریم. 
هر شبی از دام تتن, ارواح را می‌زهانی می‌کنی الواح" را 


خداوندا تو چنانی که هر شب. ارواح را از دام آبدان ازاد می‌کنی و از لوح اذهان, 
نقوش و خواطر را محو می‌کنی. [«خواب» یکی از مسائل مهمّی است که حعما و متکلمین و 
صوفیه دربارٌ حدوث آن عقاید مختلف دارند. به عقیدة حکما خواب (نوم) حالتی است که 
عارض بر جانداران می‌شود و بر اثر آن. از احساسات و حرکات غیررضروری و غیرارادی باز 
می‌مانند. ولی حواس باطنی به عقیده اکثر از کار نمی‌افتد. در این حالت نفس به عالم خود 
متوجه می‌شود زیرا نفس به عالم ملکوت. اتصال معنوی دارد و مانع او از توجه بدان عالم. 
اشتخال وی به تدبیر بدن و مُدْرّ کات حسّی است و در نوم (< خواب) این تعلّق گسسته 
می‌شود ". صوفیه و حکمای عارف مشرب خواب را از نوع کشف به شمار آورده‌اند. و انرا به 
دو قسم کلی تقسیم کرده‌اند: یکی اضفاث اخلام (- خواب‌های پریشان و درهم و برهم) که 
ناشی از امتلای معده یا عدم تعادل مزاج یا وساوس شیطانی و القائات نفسانی است. و دیگری 
خواب صادق که کاشف از حقایق است. و انرا جزئی از نبوت دانسته‌اند. و ملاصدرا انرا در 
المیداً والمعاد تحت عنوان نیوات قرار داده است. این رژیا به سه قسم تقسیم می‌شود؛ 

۱. رژیایی که عیناً در عالم خارج واقع می‌شود بی‌هیج تأویلی. 





۱. می‌کنی الواح را: یعنی تو [خدا] اذهان انان را لوحی ساده و عاری از نقض می‌سازی. الواح را کندن < 


نقوش و خواطر را از الواح ذهن‌ها کندن. (شرح مثنوی معنوی مولوی, ج۱. ص ۸۰) 
ْ. شرح مثنوی شریف. ج ۱. ص ۱۸۰. 
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۲ روّیایی که تماما محتاج 0 شنت 

در ایة۴۲ سور زمر امده است؛ ال ۶ ری الانفس حین موتها و التی لَم تم في 
منأمها قیْنسک التی تَضی عَیها مرت سل ری النآجل ی ان فی ذلک 
لایأت رم قرو «خداوند با ان روح‌ها را از کالبدها به گاه وگو ررسطانی 43 
نمرده‌اند نیز پازنان به گاه خواب. و انگاه روح کسانی که فرمان مرگشان داده, نزد خود 
نگاه‌دارد. و ان ان دیگر را (که هنوز باید به تقدیر الهی در اين دنیا بماند) به سوی کالبدشان 
بازگر داند تا زمان مرگ ختم‌شان در رسد. دز این ستاندن و بازگردانندن: نشانه‌هایی است 
برای اند یشمندان.» ضمیر «ها» در «مَوّتها» و «مَامها» به نقس (< روح) باژ می‌گر دد. و از انجا 
می‌اید. یعنی در اصل بوده است «مَوّت دنها»و «منام بدنها». بنابر این خواب. برادر مرگ است 
چرا که رابطة روح و جسم در حین خواب به حداقل ممکن می‌رسد و حواس و خواطر ظاهره 
ز کار می‌افتد. جنانکه مولانا آنرا به «کندن الواح» تعبیر کرده است ست. رجوع شود به شرح بیت 
(۲۴۸۷) و (۳۰۶۳) دفتر چهارم.] 


می‌رهند ارواح هر شب زین‌قفص فارغان از حکم و گفتار و تحص 
هرشب. ارواح از قفس تن‌ها رها می‌شوند. اين ارواح از قید و بند آبدان و حکم و 
گفتار و قصّه‌های همگان فراغت و خلاصی می‌یابند. یعنی خلاصه از قید همه شرایط و 


مه مقتضیات جسمانی می ر همد. 
شب. ز زندان بی‌خبر زندانیان شب ز دولت بی‌خبر سلطانیان 


به عنوان مثال. زندانیان به هنگام شب و فرو رفتن در خواب از حسبس و زندان 
بی‌خبرند. یعنی ای بسا زندانی در خواب ببیند که ازاد است. همینطور سلاطین و دولتمندان نیز 
بسا هنگام خواب از حکومت و قدرت بی‌خبرند. یعنی ای بسا پادشاهی در خواب ببیند که 
جزو مردم معمولی و یا در سلک گدایان و مستمندان است 


2 ۰ و :۰ ی بٍِ ۸ 
نی. غم و اندیشه سود و زیان نی خیال این فلان و آن فلان 
ارواحی که از قفس تن می‌رهند نه در غم زیانی هستند و نه در انديشه سودی. خلاصه 


۹۹ 
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حکابت آن پادشاه جهود که نصراندان را می‌کشت ۱۶۱ 


حال عارف این بوّد بی‌خواب هم گفت ایزد: هم رود زین مَرّم" 
عارف ربانی در بیداری نیز جنین حالتی دارد. یعنی عارف راستین ین در هر لحظه از 


ققنی یم و شا اراد و وفاست. حرا که فدرنت روصی و حفان است که بر جسم و 
غرایز و شهوات خود غالب است. چنانکه حضرت حق فرموده است: انان خفتگان‌اند. مباد از 
ایشان بگریزی. (مصراع دوم مقتبس از آی ۸ سور کهف است: خسهم قاطا وم نود 
نب ذات الیمین و ذات الَال و کلب باسط ذرأعبه بالوصید و اطفت عآنهم 
یت منهم فراراً و لغلشت منهه زغباً «و تو (پیامیر) می‌پنداشتی که انان بیداران‌اند در حالی 
که خفتگان‌اند. و ما آنان را به راست و چپ می‌گردانديم. و سگیشان بر آستانة غار دو دستِ 
خویش گسترده بود. اگر به سراغ آنان می‌رفتی قهرا از ایشان می‌گریختی و از نان سخت 
می بر سیدی.»/ 
منظور مولانا از خواب عارفان در بیت بعدی بسط یافته است. ] 


خفته از احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجه تقلیب" رب 
عاری ستی شب وروی از احوال قاس فروتتمور خه‌استستی زاین غال 
مای و تعلقات ان صرف نظر کرده است. او مانند قلم در دست قدرت پروردگار | شت . نع 
همانطور که قلم تسلیم دست نویسنده است. عارف کامل نیز بطور تام و تمام هستی خود را 
تسلیم مشیّت الهی کرد است و جمیم حرکات و سکناتش به قدرت الهی صورت بندد. 
[یکی از متون عرفانی هندو عارف را حنین توصیف کرده است: و شخصی که غالب بر 
حواس خویش است در شب غفلت جهانیان. بیدار است و در امری که عام مردم بیدارند او در 
خواب . مولانا به نثر فرماید: پس همه اسباب. چون قلمی است در دست قدرت حق. محک 


۳ ۱ 8 
و محزّر. حق است .] 





۱. رقود: : خفتگا: ن» خوابیدگان. جمع راقد. 
1 : فعل نهی مفرد مذگر از رمیدن. 

ل تفلیب: برگردانیدن, واژگونه کردن. 

۴ بگوت گیتا. ص ۱۵. 


۵ فیه مافیه, ص ۲۲۵. 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۳٩۳۲( 


)۳٩۹۳( 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 
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)۳۹۴( 


)۳۹۵( 


)۳۹۶( 


)۳۹۷( 


انکه او پنجه نبیند در رقم فعل. پندارد به جنبش از فقلم 
ای یمیت و ت11 را نبیند. مان می‌کند که حرکت قلم از خود قلم است. 
همینطور کسی که قدرت و مشیت آلهی را نبیند مان می‌دارد که حرکات و سکنات عارف. از 


خود اوست نه از حضرت حق. 


. ۰ ۲ ۹ ِ ۳ ۲ 
سمه یی زین حال عارف وانمود خلق را هم خواب حسّی در ریو ده 
حضرت حق اندکی از حالات عارفان را به مردم نشان داده تا آنان به ارامش و سکینة 


روحی عارفان پی‌ببرند. اما دریغا که مردم نیز مقهور خواب‌های حسّی و ظاهری‌اند. 


رفته در صحرای بی‌چون " جان‌شان روح‌شان اسوده و ابدان‌شان 
روح لطیف و مجرّد خلایق به عالم مثال (ملکوت) رفته و روح حیوانی و کالبدشان در 


رمین ارمیده ات : [ «حان» در آینسا مرادف نفس ناطقه و روح محر د ات و منظور از 


و در مصراع دوم روح حیوانی انتت که مرکوب روج مجرّد است. ] 


وز صفیری باز دام اندر کشی جمله را در داد و در داور کشی" 
را ره شرایط و مقتضیات عالم محسوسات اندر می‌سازی. | «صفیر » در اینیا معی أحستها رن 
دارد. رجوع شود به بیت (۳۱۷) همین دفتر. استاد نیکلسون در توضیح «در داد و داور کشیدن» 
می‌گُو ید: هرجند که ممکن است «در داور کشیدن» به معنای «نزد قاضی آوردن» ناسلده امس 
فکر می‌کنم که ترجمة صحیح آن «داوری کردن و داوری» باشد * امّا استاد فر و زانفر «در داد و 
داور کشیدن» را به زير بار تکلیف کشیدن " معنی کرده است. لیکن سیاق ابیات نشان می‌دهد 
که مراد از این تعبیر بازگرداندن روح به کالبد و رجوع دادن آن به شرایط و مقتضیات جهان 


۱ شمّه: مقدار کم و اندک از هر چیز. در اصل به معنی یکبار بوییدن است. 
۲ خواپ حشی: همان خواب معمولی که از عوارض بدن است. 

۳ صحرای‌بی‌چون: کنابه از حالت خواب. عالم غیب, عالم مثال. 

۳ در داد و داور کشیدن: زير بار تکلیف کشیدن. 

۵ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۸۱ با اندکی تغییر در عبارت. 
و شرح مثنوی شریف. ح ۱. ص ۱۸۳. 
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مخس‌ تا انیت اه آعام. 


فالق‌الاضبام . اسرافیل‌وار جمله را در صورت رَد زان دیار 
خداوندی که حادر 9 شب ر پا دمبدن سبیده کت" می‌شکافد. همحون اسرافیل. 
همه ارواح را از عالم ارواح به عرصة صورت‌های محسوسه باز می‌گرداند و هرکس را به کار 
روزمرّ؛ خویش مشغول می‌دارد. (در مصراع اوّل به بخشی از ید ۶ سورء انعام اشارت شده 
مه فان الاضباح وجَعل الیل سکناً .. «خداوند ات بر 2 سبط ۵ دم و هموست که 


شب ر مابه آراتن. ساشخت...» ] 


روح‌های مَنبَسط را تن کند هر تسنی را باز ابستن کند 
خداوند. روح‌های رهیده از مقتضیات جسمانی را دوباره مقیّد به کالبدها می‌کند و هر 
بدنی را مجدا بوسیله روح. باردار می‌کند. | ا سین شدن تن بوسیل روح بدین معنی است که 
وفتی‌روح به جسسم و کالبدادمی با زمی‌گردد. جسم‌می تواند به کمک روح‌دارایاعمال ومکتسبا نی 
اعم از دینی و دنیوی گردد. پس جسم به یاری روح آنستن اعمال و یات و مکتسبات شود. | 


لپ جان‌ها راد عری ز زین .نو العزت است این 
آخداوند به هنگام خواب. اسب روح‌ها را از زين بدن جدا می‌کند. و روح را به عالم 
مثال (ارواح) می‌برد و خوابی بر ادمیان جیره می‌اید که برادر مرگ است. [مصراع دوم اشارت 
است بدین حدیت: الوم اخو الْمَوْتِ و لایَمُوتْ هل اج » «خواب برادر مرگ است و 
فان را مرک تست:۷ اینکه خواب. برادز مرک امتت ین معتی است ت که به هنگام خواب 
اتصال روج و جسم به حداقل ممکن می‌رسد و حواش ظاهره تعطیل می‌گر دد. رجوح شود به 
شرح بیت (۳۸۸) همین دفتر. ] 


۱. الق الاصیاح: شکافند؛ ظلمت شب با آوردن صبح. 

۲. اسرافیل‌وار: مانند اسرافیل. و اسرافیل یکی از چهار فرشته مقرّب است که برای بیدار کردن 
به خواب‌رفتگان مرگ برای حضور در عرصة محشر در «صور» می‌دمد. 

۲. منبسط: بهن و گسترده. «روح منبسط» یعنی روحی که از تعلقات جسمانی رها شده است. 

۳ عاری: برهنه و محرد 

۵ احادیث مشنوی» ص ۵ 
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)۴۰۱( 


)۴۰۳( 


)۳۴۰۳( 


)۴۰۳۴( 


لیک بهر انکه روز آیند باز برنهد بر پاش پابند دراز 

اما پرای انکه روح‌ها. روزهنگام دوباره به سوی پات امه برپای روح‌ها 
بنددرازی می‌بیدد. بعی خداوند در خواب. رابطةُ روح و جسم را بکلی قطم نمی‌کند. حون اگر 
اين انقطاع کامل کردد مرگ رخ دهد. [مراد از «پابنددراز» روح حیوانی است که مرکوب روح 
مجرّد یا نفس ناطقه است. برای همین است که شخص در خواب فرو رفته. هوش و حواسش 
سبت به عالم خارج تعطیل گردد. ولی سایر خصوصیات حیات از قبیل جریان خون. ضریان 
قلب و ۳ او برقرار است. و این بواسطُ روح حیوانی است که روح مجرد بوسیله او 
ارتباطش را با جسم حفظ کرده است. ] 


تا که روزش واکشد زان مزغزار" وز چراگاه اردش در زیر بار 
خداوند آن پای‌بند را به پای روح می‌بندد و بواسطة آن. روژهنگام روح را از بوستان 
عالم غیب به سوی بدن‌ها بازگرداند و بدین تررتیب روح‌ها را که همچون اسب در چراگاه عالم 
غیب چریده‌اند مجدداً به زير بار مقتضیات عالم محسوسات (یا به زير بار تکلیف) می‌کشد. 
[پس مولانا از بیت (۳۸۸) تا اینجا هرچه درباب خواب و بیداری فرموده تفسیر ایةٌ ۴۲ سور؛ 


۳ 
زمر است. ] 


کاش چون اصحاب کهف. این روح را حفظ کردی. یا چو کشتی نوح را 
5 


دشتی. بوح را محفوظ می‌داشت. [به توضیح بیت بعدی دقت شود. ] 


تا از اين طوفان بیداری و هوش وارهیدی اين ضمیر و چشم و گوش 
تا این دل و چشم و گوش از طوفان بیداری و هوش جزئی وارهد. [استاد فروزانفر در 
شرا ح دو بیت اخیر می‌گوید: صوفی در حال استغراق و نی دیدار. محفوظ و محمول است و 
حق او را نگاه می‌دارد و تکلیف را بدو می‌نماید و بر وی اب می‌گر داند یا انکه این بار را از 
روی دل و دوش او ی 3 ولی در حال صحو و هشیاری که به خود باز می‌اید و جمع او 
بق اف وه کل ی خرداوس اب ات وا ان رنه ود ترمی او رز ما هه ی و ور 


۱ مَرغزار: زمینی را گویند که در آن سبزه بسیار باشد. مره نوعی سبزه است که آن را فزژد گو یند. 
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این حالت مانند کسی است که در دریای طوفانی گرفتار شود و به نیروی بازو و شناوری 
ناجار باشد که خود را به ساحل کشاند. و اگر در کشتی نشسته باشد. کشتی او را می‌برد و بیم 
طوفان هرلحظه خاطرش را تشویش نمی‌دهد. از اینرو مولانا حالت شکر را بر صَحو ترجیح 
می‌دهد و ارزو می‌برد که مانند اصحاب کهف در حالت بی‌خودی و یا مانند نوح در کشتي 
عصمت (الهی) محمول باشد تا از اضطراب فکر و خاطر امان یابد. ترجیح سکر بر صحو. 
مسلک طیفوریان یعنی بیروان بایزید بسطامی است. و ترجیح صحو بر سکر. روش خنیدیان. 


و ۲ ۱ 
یعنی بیر وان جنید بغدادی .] 


ای بسا اصحاب کهف اندر جهان پهلوی تو. پیش تو هست این زمان 
ای بسا اصحاب کهف. یعنی اولیاءاله در همین دنیا حضور داشته باشند و هم اینک حتّی 


کار تو و در حضور تو ایستاده باشند. [به توضیح بیت بعدی دقت شود. ] 


غار با او. یار بااو. در شرود هر بر چشم است و بر گوشت چه سود؟ 
همان اصحاب کهفی که غار و یار با آنان سرود می‌خوانند. اما دریغا که جشم و گوش 
باطنی تو در حجاب غفلت پوشیده شده و تو نمی‌توانی نه آنان را ببینی و نه به الحان و 
نغما تشان گوش دهی. [مولانا و بسیاری از عرفا و صوفیه علاوه بر اعتقاد به حقیقت شخصیِّه 
صالحان و طالحان به حقیقت نوعية آنان نیز اعتقاد داشتند. حقیقت شخصیّه عبارت است از 
وجود جزئی و مخصوصی که در کالبدی مجّم می‌شود و نام و خصوصیاتِ معیّنی نیز دارد. 
مانند همین اصحاب کهف که افراد خاصی بوده‌اند و در دور؛ دقیانوس (۲۵۱میلادی) 
می‌زیستند و آن ماجراها را که در کتب روایی و تاریخی مشهور است طی کردند. 
اما حقيقت نوعیه عبارت است از خصوصیات و صفات باطنی آنان منهای کالبد 
عنصری و جزئیات منفرد ایشان. مولانا و اکابر صوفیه اعتقاد دارند که حقیقت نوعیه انبیا و 
اولیا در هر عصری قابل رجوع و تکرار است. چنانکه حقیقت نوعیه اشقیا. شیخ محمود 
شبستری فرماید: 
ود نور نبی خورشید اعظم گه از مسوسی پدید و گه ز ادم 
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مثلاً حقیقت شخصيهُ فرعون همان جبّاری بود که در عهد موسی(ع) هلاک شد. امّا حقیقت 
نوعیه او که همانا اوصاف جهل و غفلت و تهاجم و خودبینی است در هر عصری از کالبدهای 
مختلف سربراورد. مولانا در بیت )٩۷۱-۹۷۲(‏ دفترسوم در بیان حقیقت نوعيه فرعون‌فرماید: 


اجه در فرغون نود آن در تو هست ۳ مموهي چا سم 


جدا می‌کنند. ۳ ورس باره ده ۳ 


می‌شناسند. 
دیده‌ای باید که باشد شه شناس تاشناسد شاه را در هر لباس 
مولانا در غزلی این حقیقت را نغز بیان داشته است 
آن سرخ قبایی که چو مَه. پار برامد اتتال ور ان رو کار مات 
ان ترک که ان سال به یغماش بدیدی اناست که افسا شرت واز قواتبه 
اه ار همست ای اه دی 3 آن جامه یدّر کرد و دگر بار برامد 
او تا ها رخ با[ بنگر که چه خوش بر سر خْتّار برامد 
این نیست تناسخ.سخن و حدتٍ صرف است کزمسرع شنز خارراس 


مصرلع دوم مقتبس است ست از ای ۷ سور: بقره: خ تم اه َلی قوبهم و علی سَمعهم و ۶ 
اتضارهم غشاوه. .. «خداوند بر دلها و گوشها و دیدگان ان کافران مُهر بنهاده است...» ] 

تمثیل: خلیفه به لیلی گفت: تویی آن لیلی که مجنون, دیوانٌ تو است؟ تو که از دیگر 
مه‌رویان و زیبا رخساران, زیباتر نیستی! لیلی پاسخ داد: سخن کوتاه کن که تو مجنون نیستی 
تا پتوانی در این باره قضاوت کنی. 

مولانا در تبیین این مطلب که حقیقت نوعيه اولیاء‌اله را هرکسی نمی تواند مشاهده کند. 
تمثیل فوق را آورده است. منتهی این نکته را نیز افاده می‌کند که هر جند حقیقت. ظاهر است و 
با ماست. ولی کس از زاویه‌ای بدان در می‌نگرد. و بدین‌سان شناخت آدمیان از حقیقت. نسبی 


است. مثلاً با آنکه همه آدمیان از هر طایفه و قومی طالب جمال‌اند امّا بسیار اتفاق می‌افتد که 
موارد و مظاهر جمال در برد انا مات اس 


تست وت سای اسر و موی ی از تن آن صته دحار کب ی « 
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ملال می‌شود. يا کسی به فردی اشتیاق نشان می‌دهد و دیگری از همان شخص نفرت و انزجار 
اظهار می‌کند. و قش عَلهُذا. نکتهُ دیگری که از اين تمثیل. مستفاد می‌گردد اینست که ادمی باید 
به شناخت عارفانه دست یازد تا بتواند حقیقت هستی را ان‌سان که هست مشاهده کند و فریب 
ظواهر را نخورد. نیکلسون گوید: مجنون که بر اثر عشق. بصیرت یافت در لیلی بازتایی از 
جمال الهی را مشاهده کرد. حال انکه لیلی به جشم دیگران همانگونه که سعدی می‌گوید 
( گلستان. باب پنجم. حکایت ۱۸) سیه‌فام باریک‌اندام نمودار شد. 


قصهُ دیدن خلیفه» لیلی را 


ی ۳ ه و هد ۳ ه ۲ 
کُفت لیلی را خلیقه. کان سوی کز تو مجنون شد بریشان و غوی 
خلفه یه پل فان لاس تن هی کار ععی و تون بان و سس ردان 
1 
4 .گر خوبان : اف ۰ ت 1 هِ‌ و ۰ ب 
رز دتر جوبان نو اگکرون سیسی : جامس. جون بو مجون ی 


تو ای لیلی از زیبارویان دیگر که زیباتر نیستی! لیلی پاسخ داد: خاموش باش که تو 


عاشق و مجنون من نیستی تا جمال من و مقام مجنون را دریابی. 


هر که بیدار است. او در خواب‌تر هست بیداریش. از خوابش بتر 

هرکس که در آمور دنیوی و نفسانی. بیدار است. او خواب‌تر و غافل‌تر است. و بیداری 
چنین شخصی از خواب بودنش بدتر است. [مراد از اين بیداری که مورد نکوهش مولاناست 
بیداری مثبت نیست. بل بیداری و هوشیاری در امور پست دنیوی و نفسانی است که جنین 
اموری در نزد عارفان از سنج اوهام و خیالات است. البته اين بدان معنی نیست که عارفان بل 
مخالف کار و کسب و فعالیت هستند. بل مرادشان از آمور دنیوی. حرص دیوانه‌وار در جهت 
مکاسب دنیوی است به نحوی که همه ارزش‌های اخلاقی و انسانی قربانی منافع شخصی 
گردد. مولانا خود شاگردان و مریدانش را به کار و کسب تشویق می‌کرد و از تنبلی و طالت 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی» ح ۰۱ ص ۸۳ 
۲ غوی: گمراه و سرگشته. صفت مشبهه از مصدر غی و غوایّه. 
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)۴۱۴( 


چون به حق بیدار نیْوّد جان ما هست بیداری. چو در بندان ما" 
ار جان‌ما در بیداری‌خود متکی به‌حق تعالی نباشد و تنها به‌پیداری حسّیاکتفا کند. این 
بیداری برای ما به‌منز لد حبس و زندان است. و باحنین بیداری به سر منزل حقیقت واصل نتوانیم شد. 


[ بس بیداری در امور نفسانی و شهوانی, همان خواب غفلت است که بر ابنای دئیا جیره امده است. | 


جان. همه روز از لگذکوب" خیال .ز زیان و سود. وز خوف زوال 
زیرا جان ادمی به سبب اشتغال به امور نفسانی و دنیوی که خیال محض است و نیز 
به خاطر اندیشیدن در سود و زیان‌های کاسبکارانه و ترس از زوال نعمت‌های مادی خودی. 
هماره از تنویر روح و صفای باطن خود باز می‌ماند. 


در نتیجهُ سیطره خیال. صفا و لطافت جان از میان می‌رود و راه وصول به عالم بالا به 
رویش بسته می‌شود. زیرا که بال و پر اين طایر عرشی به گل و لای شهوات و اغراض پلید 


اعخته تلع ات 


خفته آن باشد که ار از هر خیال دارد اومید و کند باار مقال" 
در حقیقت. خفته آن کسی است که به هر خیال بی‌اساس امید بندد و به قدری بدان 
دل‌خوش دارد که با ان گفتگو و مصاحبت کند. [ ان که به امور مبتذل دنیوی سرگرم می‌شود. 


خفتة حقیقی است. جنین کسی عمر گرانبهای خود را ببهوده برباد می‌دهد و به دنبال تحقق 
خیالات یاوه خود به تب و تاب می‌افتد. ] 


دیو را جون خور" بیند او به خواب پس ز شهوت ریزد او با دیو. آب 
مولانا در اینجا برای بیان حال خفتگان و غفلت‌زدگان که در بی خیالات یاوه دئیوی 


۱ درْیندان: عمل بستن در, در محاصره ماندن. مجازا بسته شدن راه وصول به حق. 

۲. لکذ کوب: اسم مقر سوه جع اگوی مجازا رنج و افت. 

۳ مقال: گفتار و کت‌گو. 

۲ خور: جمع مکسر آخوّر و خَوّراء صفت مشبههٌ عربی به معنی زیبا چشم, کسی که رنگ سفیدی و سیاهی 
چشمش بسیار باشد. در فارسی خور را مفرد بکار می‌برند و در تداول فارسیان به معنی زن بغایت زیبا یا 
زن زیبای بهشتی است. و گاه آنرا با خوران جمع می‌بندند. 
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و شهوانی هستند تمتیلی می‌آورد و می‌گوید: حال اینان یدان کسی مائد که در ائنای خواب. 
شیطان را به صورت زنئی زیبا ببیند و تحریک شهوانی شود و محتلم گردد. 


چونکه تخم نسل ار در شوره ریخت ار به خویش آمد. خیال از وی گریخت 
وقتی که ان شخص. بذر تولید و تکثیر نسل خود یعنی نطفه‌اش را بیهوده از دست داد. 
شمت که به شود ا بل در نید که هد آن صه‌های هرا اه ال مش کوده اس 


ضعف سر بیند از آن و تن پلید اه از آن نسقش پسدید ناپدید" 
این ی ی که با دنیآ لد بای کد بر فر جاک که کی سر هرد 
می‌کند و تنش را ناباک و نجس می‌بیند. اه از آن نقشی که به اعتبار خیال. ظاهر و موجود 
است و به اعتبار حقیقت. معدوم و نیست. [تمثیل فوق یاداور مصمون اي ۰ سوره احقاف 
است: و یوم برض الْذین روا علی الثار دتم طیبایَکَم فی حیایکم الدُنیا و اشتفتمم 


1۱ 
۰ 


ما خواهید. جرا که نعمت‌های پاک شود در دنیا به هدر داده‌اید.» ] 

نمئیلی دیگر: مولانا کامجویی‌های دئیوی را بد ین گو نه 9 مَثل بیان می‌دارد: پرنده‌ای 
در مان به پرواز در می‌اید و سایه‌اش روی زمین می‌افتد. صیّاد نادانی که هماره جشم بر 
زمین می‌دوزد و به پهنة اتمان در نمی‌نگرد. سایهٌ این پرنده را بر روی زمین می‌بیند و کمان 
می‌دارد که این سایه. پرند؛ حقیقی است. هم و خیال بر او غالب می‌اید و به دنبال آن سایه 
شتابان می‌دود تا به دامش اور این صیّاد نادان هرقدر که در بی آن ساأیه می‌دود و به 
سویش تیر می‌آفکند نمی تواند صیدش کند. سرانجام همه توش و توانش را بر سر این کار 

نابخردانه به هدر می‌دهد و ترکشش از تیر خالی می‌شود و عاجز و ناکام از پا در می‌اید. 
این تمثیل جداب و دلکش در بیان حال دنیا پرستان خیال‌اندیش است که در ابیات 
پیشین مذکور افتاد. به عقیدهٌ مولانا ادمیان دنیاپرست به سبب غلبهٌ خیالات واهی و 
انگیزه‌های نفسانی نمی توانند میان وجود حقیقی و مجازی تفریق قائل شوند. «مرع» در اینجا 
۱. نقش پدید ناپدید: تعبیری است دربار؛ خیال. و این تعبیر بنا بر آن است که طَوَرٍ ذهنی چنان نیست که 
آثار خارجی بر آن مترتب گردد و یا پایدار باشد. و نظیر آن است که فرمود: «نیست وش باشد خیال اندر 


روان» (شرح مثنوی شریف؛ ۰۱ ص ۱۹۳) 
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نماد وجود حقیقی است. و «سایه» نماد وجود مجازی و موهوم. مولانا می‌گوید سرچشمه همه 
زیبایی‌های جهان. جمال الهی است که سايةٌ آن بر موجودات جهان افتاده و آنها را زیبا کرده 
است. آنان که نظر بر صورت اشیاء دارند و زیبایی آنها را مستقل و قائم به ذات خود 
می پندارند. دل بر آنها می‌نهند و منیع حقیقی زیبایی‌ها را نادیده می‌گیرند. و بدین‌سان عمر خود 
را در راه شکار سایه‌ها به هدر می‌دهند. 

برخی از شارحان تمثیل مرغْ را بر مبنای فلسفة اشراقی افلاطونی تفسیر کرده و انرا 
بازگو کنند؛ نظریة مُثْل دانسته‌اند. 


مرع. بر بالا پران و سایه‌اش می‌دود بر خاک. پرّان مرع‌وّش 
پرنده‌ای بر اوج اجان به پرواز در می‌اید و سایه‌اش روی زمین می‌افتد. (اکبرابادی 
گوید: حق‌تعالی وجود حقیقی است که در صُوّر تعینات. مشهود است. پس کسی که عالم ر 
موجود حقیقی پندارد مانند همان صیاد ابله است ۱۰ 


ابلهی. صیاد ان سایه شود می‌دود چندانکه بی‌مایه شود 
صیّادی نادان همینکه سایه آن بر نده ر می بیند درصدد صبد أن ره | نز ۳ 


می‌دود که همه توان حود را از دسبت می دهد . 


بی‌خبر کان عکس آن,. مرع هواست بی خبر که اصل آن سایه کجاست 
آن صیّاد از اين مطلب غافل است که اين. سایه‌ای بیش نیست و فقط عکس آن 
پرنده‌ای است که بر هوا پرواز می‌کند. خلاصه کلام کسانی که خوشی‌ها و زیبایی‌های این دنیا 
را اصل می پندارند و نه فرع مانند همین صیّاد نادان‌اند. 


تیر اندازد به سوی سایه او ترکشش" خالی شود از جستجو 


آن صیّاد ابله برای تکار سايه پرنده به سوی آن تیر می‌اندازد و آن‌قدر بدین کار ادامه 


می‌دهد که «تیزداننش» از تير خالی می‌شود. خلاصه کلام اشخاص خیال‌اندیش تیرهای 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبر آبادی, دفتر اول. ص ۲۸. 
۲. تَکش: تیردان, جعبه‌ای که جنگاوران در آن تير می‌نهادند و با خود حمل می‌کردند. 
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لحظات و ساعات را از تر کشخانه عمر حود بیهو ده رها می‌کنند و عمر خود را به بایان 
می‌رسانند در حالی که دستشان از پر نده مراد خالی احت هر 


رت هرا آهر نله مر روت از دویدن در شکار سایه. تفت" (۴۲۳۱) 
تیزدان عمر صیّادٍ سایه خالی شد. و از بس دنبال سایه. شتابان دوید عمرش 
به بایان ز سید , 
سابه یزدان جو باشد دایه‌اش " و ازهف‌اند از خیال و سایه‌اش (۴۲۲) 


اما اگر راهنما و مربی آن صیّاد سایه. ولی خدا باشد او را از دام خیالات و سایه‌سار 
اوهام می‌رهاند. [مولانا از اینجا تا بیت (۴۲۷) از وم داشتن مرشد حقیقی و هادی الهی را در 
امر سلوک مورد تأکید قرار می‌دهد. و اين از اه مبادی سلوک در مکتب ذوقی و عرفانی 
و 

سایه یزدان (< ظل‌الّه) کنایه از ولی خداست. و سایه بودن او بدان جهت است که از 
خود وجودی ندارد و هرجه دارد از فییینی حقیقت است. و تعبیر ولی خدا به «دایه» از 
اززوعیت که مریدان را با شیر ایقان و عرفان می‌پرورد. و انان ر تذریا از اوهام 9 


محسوس می‌گذ راند و به وادی حقیقت می رساند. ] 


فسانه فان سوه تنده خذا مرده این عالم و زنده؛ خدا ‏ (۴۲۳) 


مرد کامل خداء بنده اوست. این چنین شخصی مُرده این عالم و زنده به خداست. 


دامن او گیر زودنر بی‌گمان رصی در دامن آخرزمان (۴۳۴) 
نی کید اه سکره هعی وب رگ ین مس روا بت به دامانِ وله 
کامل شو تا از فتنه و بلای آخرالرّمان نجات پیدا کنی. [ اخرالزمان. هزارة هفتم یبا ششم از 
هبوط ادم که در آن بعشت حضرت رسول‌اکرم واقع شد و عامّه تصوّر می‌کردند که با انقصاء آن 


۱. تفت: گرم. سوزان, باشتاب, شتابان. 


۲ یه وش که طفل را با شیر شود بروزش ذنند. 
۲ نا نه نزدان مرد کامل فانی در حقّ مانند سایه که از خود وجود ندارد و حرکت او تابع حرکت آفتاب 
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۱ ۱ ِ ۱ , 
عمر دنیا سیری خواهد شد .اگر برای اخرالرمان وجه تمثیلی قائل شویم مراد از آن پایان سیر 
الی اه عارفان است . ] 


کیت مَذٌ الظْل نقش اولیاست ۳ 
منظور از آیة کیت مَدّالظل اینست که ول خدا مظهر کامل خداوند است. جوا سا 
یعنی ان وله خدا دلیل پر نور خداوند است. یعنی او راهنمای سوی شاد 
[ مصراع اّل مقتبس است د از ایژ ۴۵ و ۴۶ سور: فرقان: الم رای ریک کیت مالل و 
شاء لَحَعَلهٌ شاکنا ٌ جَعَلَّا امس علیه دلیلائم تبضناء ایا تضا یسیرا«آیا ندیدی 
که بر وردکارت چهسان سا بهیکنتت آنید؟ و ادر م خواست میت انست) آنرا بانذار‌سارد ایکا 
افتاب را بر وجود آن دلیل قرار دادیم و سپس ان سایه را اهسته به سوی خود جمع کنیم.» 
مراد از دلالت رید بر باو لت کار 9۲ نبود. مفهوم سایه برای ادمی 
روشن نمی‌شد. پس طبق قاعدة ‏ تغرف الاشیاء باضدادها. افتاب سایه را بدید اور وا 
ری اد موا در بت اس اه راد بر مود تور دنه ات مراد وناز 
سایه در اینجا انسان کامل و وله خداست ت. چنانکه حکیم سبزواری ظِل ‏ باب زا عبات از 
انسان کامل دانسته است. زیرا او مظهر صفات خداوندی است ؟ و می‌گوید: شاعر 
وجود اولیاء را به سایه‌ای مانند می‌کند که راه به سوی خورشید را نشان می‌دهند. کائنات. خود 
سایهٌ خداست و اولیاء. بدان‌گونه که در دنیا ظاهر می‌شوند. صورت ظاهری «نور خورشید 
خدا» هستند که (همانگونه که قرأن بیان می‌ند) نان بدن نور رژیت می‌شوند و آن نور اب 
نوی خود بر سل‌های متوالی بشر آشکار می‌سازند. این تفسیر معّخذ است از ری شارحان 
و ی ری ی ی ی ی 
خورشید دات تصور کن. و در این رمزی است که سایه از ذات منفک نگردد. پس وجود این 


طایفه به وجود حق قائم ام 


۱ شرح مثنوی شریف, ح ۰۱ ص ۱۹۴. 

۲ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۸۵ 
۳ ر. ک.مجمع البیان, ج ۷ ص ۱۷۳. 

ررض ۲۷ 

۵ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۸۵ 

۶ مکاشفات رضوی» ص ۲۲. 
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حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت ۱۷۳ 


اندرین وادی مرو بی این دلیل لا أحبٌ الفلین کو چون خلیل" 
در وادی سلوک و عشق (که در بیت ۱۳ آنر راه پرخون دانسته) بدون مرشد و ولی 
قدم مگذار. و مانند حضرت ابراهیم(ع) از معبودهای افل و معشوق‌های زائل رخ برتاب و 
کوب نم مسیوذهای افول گر را دوست نمی‌دارم. [مصراع دوم متخذ از ای ۷۶ سور انعام است. 


توضیح آن در شرح بیت (۳۰۷۷) دفتر دوم آمده است. | 


رو ز سایه افتابی را بیاب دامن شّه شمس تبریژی بتاب" 
وف سای ای رات ی یتباید تاقوا مزا ها 


رسد. و آن سایه. همانا شمس تبریزی است. 


ره ندانی جانب اين شور" و عرس" از ضیاء الحق حسام‌الدین بپرس 
اگر تو راه رسیدن به جنین ضیافت و محفل روحائی را نمی‌شناسی. ۳ از عضرت 
حسام‌الدین جلبی بپرس. 
م7 1 مر .3 2 
ور حسد گیرد تو را در ره لو در حسد ابلیس را باشد غلو 
ار در اثنای راه. حسادت گلویت را گرفت. بدانکه در حسادت فقط ابلیس ملعون 
زیاده‌روی می‌کند. |پس حسودان یاران و اتباع شیطان‌اند. ] 


کو ز ادم ننگ دارد از حسد با سعادت جنگ دارد از حسد 
زیرا که شیطان از روی حسادت. ننگ داشت که بر ادم(ع) سجده ارد و با چنین ستیز 
و حسادتی در واقع با سعادت خود جنگید. 


۱ خلیل: دو ست. خلیل الله, لقّب حصرت ابراهیم(ع) اشکا: جنانکه در یه ۱۳۵ سوره نان ۳ ات 
...و انَحذاله ابراهیم خْللاً «و خدا ابراهیم رابه دوستی گر فت.» 

۲. دامن کسی تافعت: مجازا توشل واستمداد:ظر کی دسبت به-دامن شدن. 

۳ شور: شادی. ضیافت. 

۴ غّس: طعامی که در مهمانی د شا . مهمانی‌ای که بعد از آوردن عر‌ وس ره خانه داماد بر یا کنند, نها دت 
تدم نی: 


۹۹ 


)۴۳۶( 


)۴۳۷( 


)۴۲۸( 
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۳ شرح جادم دئنوی معنوی ۱۲ 


)۴۳۱( 


)۴۳۲( 


)۴۳۳( 


عفبه‌یی" زین صَعْب‌تر" در را نیست ‏ . ای خنک" آن کش حسد همراه نیست 
در راه سلوک. گردنه‌ای سخت تر و دشوارتر از حسادت نیست. خوشابه حال کسی که 


حسود نیست. یا: سعاد تمند ره ن کسی است که از حسادت دور باشد. [حسد از سخت ترین 
اتراش ووه ضاشای ات متا ۱ ن. احساس نقص خود و احساس کمال دیگران است. 
نی سماساه هسیشنه بر آین دقدقه به مر مي‌پزد که از دیکری کبس بت تا احساس سر ۴ 
توأم است با بدخواهی و کینه توزی که همه اینها از شرارت نفس ات ار 3 بدین‌سان 
خاسند به.جاع اند درصدد رفع نواقص خود براید. اوه ارزو في دارد که عبت و کال از 
محسود زوال‌یابد. زیرا در تعریف حسد. گفته‌اند: ارزو بردن بر زوال نعمتِ غیر. بنابراین حسد. 
مارح ی نت خفتتی: بدخواهی. خشم و کینه توزی‌است. مولانامی‌فرماید 
که در طریق‌سلوک. گردنه‌ای سخت‌تر از حسدئیست. چه کمتر کسی توان رهایی از آن را دارد. ] 


یتسد خاه ید امد نتان کز حسد آلوده باشد خاندان 

بدان که این کالبد بشری. جایگاه حسادت است. حسادت. خاندان تو را می‌الاید. [از 
انجا که کالبد عنصری. معل رو نا یت : حسادت نیز صفتی است که از احساس کهتری و 
حقارت ناشی می‌شود. «خاندان» اگر بر معنی ظاهر حمل شود مراد اینست که صفت حسادت 
بقدری زشت و پلید است که نه تنها ابرو و اعتبار شخص را لکه‌دار می‌کند. بل به‌خاندان او نیز 
لطمه می‌زند و خسن شهرت زااز انان سپس کند. این وه بناخ سالفه ام از مات اد 
است. امّا یکلسون از «خاندان» معنی مجازی به دست داده و گفته است که مراد از «خاندان» 
در اینجا حواس و قوای دماغی است که بر اثر صفت حسادت به صحت و قدرت حواس و 


7 ۲ 
قوای معرفتی بشر خلل در می‌اید .| 


کر یال خانه خسد باق ولیک آن جسد را پاک کرد اله. نیک 
اگرچه کالید ادمی. جایگاه حسادت است. ولی این کالید را حق‌تعالی بخویی پاک 
کر ده است. نظیر کالبد پیامبران و اولیاء. 


اد رسمه 


یف راه ضغب العتوز: وید 

۲ صعفب: سخت و دشوار. 

۳ خْنک: خوشاء خوب و خوش. 

۴ ر.ک. شرح مثتوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۸۷ 
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حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت ۱۷۵ 


طَهُرا بیتی بیان پاکی است گنج نور است. ر طلسمش خاکی است 

مس شور بقره که می‌فرماید: ..و غهذنا الی ابُراهیم و اشمعیل ان 
طْهُرا یی للطا فینَ و الغا کفیت رک اسْجو. وما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که 
خانه‌ام را پاک کنید برای طواف‌کنندگان : و مجاوران و رکوع‌کنندگان ۶ سجده‌کنندگان .۰ آشاره 
دارد بدین نکته که خانهٌ دل را باید از پلیدی‌ها پاک کرد. کالبد عنصری, کُنجینة انوار الهی 
است, گرچه طلسم آن. جسمی خاکی است. یعنی اگر با دید؛ باطنی نگاه کنی متوجّه می‌شوی 
که همین کالبد عنصری حاوی گُنجینة انوار معنوی است. هرچند که بظاهر پیکری خاکی و 
مادّی است. [حکیم سبزواری گوید: خان دل. بیت‌الحرام باطنی است و باید از پلیدی‌ها پاکش 
داشت. طلسم. از کلم یوتانی طلشما مشتق شده است. به معنی شکل‌های عجیبی است که بر 
سر دفینه‌ها و گنجینه‌ها تعبیه کنند " . حاجی خلیفه نیز گفته است: طلسم به معنی گر؛ ناگشوده 
است و گفته‌اند که اسم مقلوب مسلط است. زیرا آن ناشی از قهر بر تا اس و ان خاهو. 
است که دربار؛ کیفیت ترکیب قوای فعالاٌ اسمانی و قوای منفعل زمینی در زمان مناسب برای 
انجام اععال شحف اور بحث می‌کند و در این جهت بخورهای بسیار مقوّی بکار گیرند. این فن 
از سر ار است رسد ی لته ری و اي ترا تین کی رز تیانج 
داده است. اما چنان راه اغلاق و تعقید پیموده که تنها قلیلی از اهل فن از آن سر در 


و ۱ 


‌ ۳۳ 
جون کنی بر بی‌حسد مکر و حسد زان حسد. دل را سیاهی‌ها رسد 
ارتخد ور و اف فک زنی. بر اثر این حسادت. دلت تیره و تار می‌شود. [زیرا هر 


عملی جوابی دارد. | 


طرد کن و هرگز فرصت مده که حسد در دلت وجود بیدا کند. 


سس سس سرت 


۱. لعتنامه. ح ۳۳ ص ٩٩‏ ۲. 


۲. فرهنگ نفیسی, ج ۳. ص ۲۲۵۴. 
۳ کشف الظنون. ج ۲. ص ۱۱۱۱-۱۱۱۲ 
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بیان حسد وزبر 
آن وزیرک از حسد بودش ناد تا به باطل, گوش و بینی باد داد 
آن وزیر پر تزویر. نزاد و سرشتش از حسادت بود. و سرانجام بر اثر حسادت. گوش و 
بینی خود را برباد داد. آ هی بت وم تریصب وت باعت می‌شود که ادمی گوش و 


شامَهُ حقیقت یابش را از دست بدهد. ] 


بر امید انکه از نیش حسد زهر او در جان مسکینان رسد 


1 وزیر حسود. گوش و بینی خود را از دست داد به این امید که زهر نیش حسدش را 
به جان بیجارگان عیسو ی وارد کند و انان را دجار هلاکت و تباهی نماید. 


فر کسی کو از حسد بیتی کتد و یانتن پن گوفی و بی‌بزشی کشا 
هرکس از روی حسادت. بینی خود را یکنّد. یعنی هرکس از روی حسادت به خود 
صدمه زند بدین امید که به دیگری صدمه زند, در واقع خود را ی و وی کر 
یعنی دشمنی حسودانه باعث شون که ان قَوَهُ تمییز و تشخیص خود را از دست بدهد. 
استاد فروزانفر «بینی کردن» را کنایه از تکیر کردن دانسته است . | 


بیمی ان باشد که او. بسو یی برد بسوی. او را جانب کویی پسر د 
بینی حقیقی آن عضوی است که بویی را بشنود و آن بو او را به جایی بکشد. [شامة 
حقیقت یاب. شامّه‌ای است که رایحهٌ حقیقت را استشمام کند و توسّط آن رایحه به وی حقیقت 


دراید. | 


۳ مه ۶ م ۹ ات که یه 4 
هر ده بویس بیست. بی‌بیی بود بوی. آن بویی اسب نان دیبی بود 
هرکس رایحه حقیقت را نشنود. در واقع شامَهُ باطنی ندارد. رایحة حقیقی. رایحه‌ای 
است که بوی دین و عرفان و ايقان دهد. [همانطور که شخص مبتلا به ژکام نمی‌تواند روایح را 
تفت اسان نیز شامه باطنی‌شان دحار زکام خشم و حسادت تته ات و نمی توانند رایحه 


دلنواز حقیقت را بشنوند. ] 


۱. ر.ک. شرح مشنوی شریف» ح ۰۱ ص ۲۰۱. 
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حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت ۱۷۷ 


۲ 2 ۹ و ما مر ۲ شا 
چونکه بویی برد و شکر آن نکرد کفر نعمت امد و بینی‌اش خورد 

هرکس رایحه‌ای از حقیقت بشنود و شکر آن را بجای نیاورد. چنین کسی به خاطر این 
ی شامَهُ حقیقت یابش را از دست بدهد. [هر محرفتی. موهبتی الهی است. و باید پاس 


وهاب داشت. و 1 آن موهبت به زوال رود.] 


شکر کن مر شاکران را بنده باش پیش ایشان مُرده شو. پاینده باش 
گر دد. ] 


چون وزیر. از ره‌زنی مایه مساز خاوررا و بر اوه از تعارز 
تو مانند آنوزش نز تزونر عیاش که کمرا» کردن دیکران را سرمایة خود کرد و مردم را 


از عبادت باز مدار. ار تو خود گمراهی دیگران را کمراه مساز. 


۰ و ‌ 1 ۰ و ۰ ۱ 
ناصح دین کشته آن کائروزیر کرده او از مکر در لوزینه . سیر 
ان وزیر ببرنگباز که باطنا کافر و حق‌ستیز بود و بظاهر اظهار خیرخواهی در دین و 
ایمان مردم می‌کرد. در مَثل به کسی مائّد که سیر را درون باقلوا قرار دهد. 


فهم کردن حاذقان نصاراء مکر وزیر را 
هر که صاحب‌ذوق بود از گفت او : لذتی می‌دید و تلخی جفت او 
هریک از عیسویان که ذوق و معرفتی داشت و اهل تمییز بود ابتدا سخنانِ اراسته و 
ار و ویر را که فد ارت می بُرد. ولی بعداً متوجّه تلخی و ناگواری آن می‌شد و به 


شرارت آن وزیر بی می‌برد. 


۱. لوزینه: نوعی باقلواست که با مغز گردو می‌پزند. و تعبیر «سیر در لوزینه کردن» کنایه از باطل را به حق 
درامیختن و زشتی را جامة زیبا پوشاندن است. 
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)۴۵۱( 


نکه‌ها! مسی‌گفت او اميخته در جلاب هت رهری ریحته 
آن وزیر ضمن نصیحت. نکته‌هایی اميخته با اغراض نفسانی می‌گفت. درست مثل این 
بود که قند زهراگین را داخل شريتِ گلاب می‌کرد. 


ظاهرش می‌گفت: در ره خشت ‏ شو وز اثر می‌گفت جان را: ششت شو 
وزیر ظاهرا به عیسویان می‌گفت که در طریق دین خود حابک و جالاک باشید. اما 
فحوای کلام و عمق مقصودش. روح و جان یه زا شم رو انا را در سلوی 
( حود درمانده می‌ساخت. 


۳ ۳ ۳ ۳۳ 
ظاهر نقره گر اسپیدست و نو دست و جامه می‌سیّه فردد ازو 


می‌کند. زیرا خاصیّت نقره این جنین است. |ریا کاران بر همین و صف‌اند. 


از رون چون گور کافر پر خلل از درون. قسهر خداعز و جل | 
.. عض ٩‏ ۳ ۰ 2 , 
اتش ار چه سرخ‌رویی است از شرّر نو ز فعل او سیّه کاری نگر 


مثال دیگر. اگرجه آتش. سرخ و پرشمله است. اشا اصولا آتش این خاصیت را 
نیز دارد که به جان هرچیز افتد آنرا سیاه و تباه سازد. [همینطور سخنان آن وزیر بر نزویر. 
گرچه ظاهری اراسته داشت. ولی در باطن. موجب مر دل و تباهی دین و ایمان می‌شد. ] 


برق اگر نوری نماید در نظر لیک هست از خاصیت. دزد بصر 
مثال دیگر. اگرچه صاعقه به نظر. درخشان و نورانی می‌رسد. ولی این خاصیت را نیز 
دارد که بینایی جشم را از بین می‌برد. [جنانکه آن وزیر نیز با رونق ظاهری خود در بصیرت 
عیسویان خلل در می‌آورد. ] 


. نکته: مطلب دقیق و باریک, سخن ظریف و انبساط آور, مجازا سر و اطیفه. 
۲. جلاب قند: شربت گلاب. جلاب معرّب گلاب است. 

۳ هست: جالاک. 

شرر؛ باره‌های اتش که بحهد. 
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حکایت آن پادشاه جپود که نصرانبان را می‌کشت ۱۷۹ 


هر که جز اگاه و صاحب ذوق بود گفت او در گردن او. طوّق" بود (۴۵۲) 


وزیر. همجون قلاده‌ای بر گردن او می‌افتاد و روح و جانش را مفتون می‌کرد. 


‌‌ 


مدتی. شش سال در هجران شاه شد وزیر اتباع عیسی را پناه ‏ (۴۵۳) 
آن و ز بر #ِ مدت تن .سال یه دوو از اف بناهگاه و ماوای عیسویان بو د. 


۳ 
دین و دل را کل بدو بسیرد خلق پیش امر و حکم او می‌مُرد خلق (۴۵۴) 
عیسویان. جملگی دل و دین حود را به ان وزیر مکار تسلیم کردند و در پرابر فرمان و 
حکم او کاملا به اطاعت در اند در برابر حکم او جان می‌دادند. 


یفام شا پنهن مر وزیر را ۱ 
در میان شاه و او پیغام‌ها شا را پنهان بدو آرام‌ها (۴۵۵) 
میان شاه و وزیر پیغامهایی رد و بدل می‌شد. و شاه. نهانی وعده‌های دلپدیر و 
ارامبخشی به وزیر می‌داد. [نیکلسون معتقد است که مصراع دوم چنین مفهومی ندارد. زیرا شاه 
پریشان خاطر و ناشکیبا شده بود. همانگونه که ابیات بعدی حکایت می‌کند. او در طلب کسب 
اطمینان از جانب وزیر برامد (و این خاطرجمعی به او داده شد) که تمامی تدارکات برای از هم 
پاشیدگی کامل دشمنان او فراهم شده است. | 


پیش او بْوضت شٌه. کای مفبلم" وقت آمد. زود فارغ کن دلم ‏ (۴۵۶) 
شاه نامه‌ای به وزیر نوشت که ای وزیر نیکبختم! وقت انجام آن و عد ه رسیده است. دلم 


را زود از اندوه و تشویش ازاد کن. 


وزیر در جواب شاه نوشت: شاها! فعلاً من درصدد آن فستم که در دین عیسی. فتنه و 
۱ طوّق: مأخوذ از تازی به معنی گردن‌بند. 
۱1 اتباع: پیروان. مفرد آن تبع است. 
۳ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول» ص ۰. 
۴ مفبل نرکبخت, غاد مد 
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)۴۵۸( 


)۴۵۹( 


)۴۶۰( 


)۴۶۱( 


)۴۶۳۲( 


اشوبی برپا دارم. 


بیان دوازد: ستط از نصارا 
قوم عیسی را بُد اندر دار و گیر" حاکمانشان ده اصیر و دو اصیر 


قوم عیسی در آن زمان برای پیشوایی مذهبی خود دوازده پیشواداشت. [اين دوازده تن 


مقتبس است از دوازده حواری که شاگردان خاص عیسی(ع) بودند. | 


و مم ۴ ۳ ۲ "1 ۵ .۰ ۰ جر 
شر هر یفی مر امیری را نم بنده گشته میر خود را از طمَم 
هر قبیله. تابع یک پیشوا بود و به طمع سعادت دنیا و عقبی مطیم امیر خود 
شده بود. 
این ده و اين دو امیر و قومشان گشته بنده». آن وزیر بدیشان" 


این دوازده پیشوای مذهبی عیسویان به اضافه بیروانشان. جملگی بنده و مطیم آن و زير 


بدنهاد شلد ه بو دید. 


جمله عیسویان به گفتار اراس آن وزیر اعتماد داشتند و هرجه او امر می‌کرد و 


۲ مه م9 مِ ‏ ّ‌ 
پیش او در وقت و ساعت هر امیر جان بدادی. کر بدو فُفتی: بمیر 
عیسویان جنان بدان وزیر بر تزویر سرسپرده بودند که اگر او به انان می‌گفت: بمیرید. 


جملگی می‌مُر دند. 


۱ سِبّط: نواده پسر پسر» قبیله. جمع أشباط. 
۲. دار و گیر: مجازا حکومت و فرمانروایی, مشغله و گرفتاری. 
۲. فریق: گروهی از مردم. 


1 بجع : بیر و تأبع, جمع: اتباع. 


ر بدنشان: فر ومایه, زست حوی: بل اصل. 


0۳0 9 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت ۱۸۱ 


تحلبط وزیر در احکام انجیل 
ساخت طوماری" به نام هر یکی نقش هر طومار. دیگر مَشلکی" 
و زیر مکار به نام هریک از آن پیشوایان دوازده گانة عیسوی:. طوماری پر تیب داد که این 
طومار حاوی احکام انجیل بود. ولی محتوای هر یک از این طومارهای مذهبی با دیگری فرق 


‌ 
مص 


5 


خکم‌های هر یکی نوعی دگر این خلاف ان. ز پایان تا به سر 
احکام هریک از طومارها. نوعی دیگر بود و با هم همساز نبود. و خلاصه از اغاز تا 
پایان. خکم‌ها با هم اختلاف داشت. 


در یکی راه ریاضت را و جوع رزکن توبه کرده و شرط رجوع 

مثلاً در یکی از آن طومارها به راء ریاضت و فضیلتِ گرسنگی و پرهیز از طعام امر 
کرده بود و انرا اساس صخت توبه و رجوع ای الّه قرار داده بود. [ریاضت در لغت به معنی راه 
کردن و پرورش ستور است. و در اصطلاح اهل‌النه ارت امس ار مد تیار ی ان 
حیوانی. خواجه عبداله گوید؛ لاه تمرینْ لهس علی قبول الصَدق " «ریاضت تمریز 
هس است بر اينکه صدق ایمان را بیذیرد.» اکایر عرفا و صوفیه عقیده دارئد که در نهاد آدمر 
عنصر شریری به نام روح حیوانی و شهوانی قرار دارد که او را به زشتی‌ها می‌کشاند. این نفس 
در لسان قران کریم نفس امٌّاره نامیده شده است. مولانا در مثنوی این نفس را به مار و اژدها 
و سگ و دوزخ تشبیه کرده است. عرفا عقیده دارند که تا ادمی بر قوای شهوانیه‌اش سلطه نیابد 
سخن از دین و ایمان بی اساس است. بنابر این ترویض نفس, اساس دینداری است. ابوسعید 
گفته است: تا به نفس خود کافر نگردی به خدا موّمن نشوی و طاغوت هرکس نقس اوست. 

مراد از جوع (< گرسنگی). پرهیز از طعام و اکتفا به حد ضرورت است. رجوع شود به 
شرح بیت (۳۰۳۴) دفتر سوم. توضیح توبه نیز در شرح بیت (۲۲۰۵) همین دفتر امده است. 
منظور بیت: توبه وقتی صادقانه است که شخص از شهوات حیوانیه پرهیز کند. پس ریاضت و 


۱. تخلیط: در آمیختن حق و باطل, آمیختن سَرّه و ناسره. 
۲, طومار: نامه و صحیفه, نامه و مکتوب دراز. 

۳. مشلک: راه و طر بقه. 

۴ ر.ک.شرح منازل السائرین. ص ۲ ۴. 
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صیانت نفس. اساس صدق توبه و رجوع [لی اه است. | 


در یکی گفته: ریاضت سود نیست اندرین ره مخلصی" جز جود نیست 
در طوماری ایک تواخشة است که ریاضت هیچ سودی ندارد. بلکه تنها راه نحجات. 
مایت و قفش آببتی 


در یکی گفته که جوح و جود" تو شرک باشد از تو با معبود تو 
در طوماری دیگر نوشته است که اگر گرسنگی و پرهیز از طعام را و نیز بخشندگی را 
تلها به خودت منسوب کنی و خدا را در نظر نیاوری دچار شرک شده‌ای و برای حضرت 
معبود. شریک قائل شده‌ای. پس هرکه به مقام ریاضت می‌رسد باید تنها خدا را عامل قاهر 
بداند و لاغیر. 


جُز توکل جز که تسلیم تمام ‏ . در غم و راحت همه مکرست و دام 
یر در هم امور و حثی هگ انوه و آسودگی جز توکل ای 
مکر و دام است. [توکُل از عالی‌ترین مقامات عرفانی است. مراد از توکل واگذار کردن امو 
است به وکیل جهان هستی که حضرت حق تعالی باشد. این مقام پس از رجاء حاصل اید. ۷ 
تا رجاء و امید به حقانیّت وکیل نباشد. کار بدو سپرده و توکل برای عامگان مبتدی 
صعب‌ترین متزل و برای خاصّگان ساده‌ترین راه است. زیرا اینان یقین دارند که همه چیز در 
هقرت حفرت سن ات و حز آوره ر فر عا ود نست . جرجانی در التعریفات 
گوید: توکل یعنی اعتماد بنده به خالق و قطع امید از آنچه در دست خلق است. ابن عربی در 
تعریف آن گوید: توکل. اعتماد قلب است ٍِِ_ِ متعال. بی انکه از فقدان علل و اسباب 
طبیعی. پریشانی و اضطرابی بر متوکل عارض شود" . سهل بن عبداله تنتّری گوید: اول مقام 


و آن است که بیش قدرت حضرت حق. جنان ناگی که مرففه تن رنه وا 


۱ مَخلص: راه رهایی و نجات. 

۲ جود: بخشش. 

و مصیاح الهدایة. ص ۲۹۶ 

۴ ر.ک. شرح منازل السائرین» ص ۷۴. 
۵ الفتوحات المکیة. ح ۲. ص ۱۹۹. 
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چنانکه خواهد می‌گرداند. مُرده را هیج ارادت و تدبیر و حرکتی نباشد. نید بغدادی در تعریف 
رل گوید: اقب علی افو في سم وال تاد کردنقلب بهخدا در هسه 
حال.» رجوع شود به شرح بیت (۲۳۹۶) دفتر پنجم. و اّا تسلیم در اصطلاح صوفیه بدین 
معنی است که انسان به گاهء نزول بلا در ظاهر و باطن هیچ تغییر نکند و ثابت بماند. عبدالرزاق 
کاشانی گوید: لیم فرب ی ال حیدٍ الذاتي ‏ آغلی مب نی لیر یله رز حصول 
الکمال ‌ السْْادة . «پس تسلیم نزدیکترین منزل به توحید ذاتی و بالاترین مرتبه در سیر 
فی‌الّه و حصول کمال و سعادت است.» منظور بیت: در همه امور گوار و ناگوار و تلخ و شیرین 
باید به خدا توکُل کرد.] 


در یکی گفته که واجب. خدمت است ره اش وکا مت ات 

در طوضاری دیی کفته است» ند بر سالک واجب است. انجام خدمت است. وگرنه 
بدون خدمت. توکل نوعی ادعای پوج و یاوه است. [ خدمت. رسیدن به حاجات مردم و رفع و 
تخفیف الام دروبی و بیرونی اواست: و نیز به جای کسی کار کردن است. و کسی که اين امر 
را برعهده می‌گیرد باید بردبار و صبور باشد و منفعت دیگران را بر آن خود ترجیح دهد. و 
چون خدمت مستلزم صبر و تحمّل است بناچار در مداومت ان. هوی و ارزو شکسته می‌شود. 
علاوه بر انکه سالک خدمتگزار شادی به دل خلق می‌رساند که در آن. یرکت‌هاست و یکی از 
وظایف انسانیّت است. صوفیه خدمت را از طریق مجاهده با نفس می‌دانسته‌اند و بدین جهت 
سالک را به تشخیص خود به انواع کار از قبیل جارو زدن خانتاه و آغییزی ۲ قیام به امور 
مسافران و تیمار ستوران وا می‌داشته‌اند تا سالک تنبل و خودبین بار نياید و نوع‌دوست و 
خیرخواه باشد. در طریقَةٌ مولویّه تا همین اواخر که در ترکیه بساط انها برچیده شد سالک 
مکلف بوده است که مدّت هزار و یک روز به عدد حروفی رضا خدمت کند. اما ترجیح آن بر 
توکّل برای اینست که متوکل به فکر خود است و خدمتگزار در انديشة دیگران ۱۰ 


در یکی از طومارها نیز گفته است: اگر چه امر و نهی در دین آمده. ولی ذکر آن بدان 


آ. سر ح منازل السائرین» ص ۸۲ 
۲ شرح مثنوی شریف, ح ۱ ص ۲۰۹. 
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جهت نیست که به نها عمل شود. بلکه مراد از امر و نهی. بیان عجز و عدم قدرت ما 
انسانهاست. 


تا که عجز خود ببینیم اندر آن قدرت حق را بدانیم آن زمان 
تا انکه در آینة امر و نهی الهی, عجز و ناتوانی خود را ببینیم و انگاه به فدرت و 
توانایی حق یی ببر یم. دو بیت شیر شا ره نظر صوفیه اباحیه ات که معتفد ید زر تجلفت از 


نهی نیز برای او مطر ح بیست. پس امر و نهی فقط برای نشان دادن عحر اوست. | 


در یکی گفته که عجز خود مّبین کفر نعمت کردن است آن عجز, هین 
در طوماری دیگر گفته است: مبادا اظهار عجز کنی که این عجز. کفران نعمت القی 
است. خلاصٌ کلام ناتوانی اصلاً در بشر وجود ندارد و اظهار عجز. کفران نعمت اختیار و اراده 


قدرت خود بین. که این قدرت ازوست قدرت نو تست از دان: که عوبیت 

به قدرتی که در وجود تو نهاده شده بنگر که این قدرت از حق‌تعالی است. قدرتی را که 
در تو وجود دارد نعمت او بدان. (هو مخمّد «هّ» ضمیر مفرد مذکر غایب است. و صوفیه آن 
را بر ذات بحث و بسیط و مطلق بدون اعتبار اسماء و صفات و یا هستی اه اطلاق می‌کنند. و 
گاه به معنی وجود محض که از جهت غیبت با عدم. تفاوت دارد می‌گیرند. زیرا عدم. شهودیذ یر 
بیست و وجود محض, مشهود است. امّا اينکه از وی تعبیر به غایب می‌کنند از آن جهت است 
که وجود محض. جامع جمیع کمالات است و استیفاء و رسیدن به کمال شهود آن تست 
نمی‌گردد.. کلم مبارکة هو گاه منادی واقع می‌شود و اين نشان می‌دهد که هو یک هویت ظاهر 
در مظاهر هستی است. مثلاً در آنجا که جبرئیل در خواب ذکر یاو یامَنْلاهوالاهو را به 
حضرت علی(ع) تعلیم می‌دهد مبیّن اینست که هو در اینگونه مواضع ضمیر نیست چه ضمیر 
منادی واقع نشود . در آیین هندو کلم مقدس اوم معادل اسم شریف هو است. ] 


۱. شرح مثنوی شریف. ج ۱. ص آٍِ"آ: 
۲ ر.ک. یازده رساله فارسی. ص ۲۵۱. 
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در یکی گفته کزین دو. برگذر بت بود هر چه بکٌنجد در نظر 
در یکی از طومارها گفته است: از اين دو بگذر. یعنی از اینکه خود را ناتوان بدانی یا 
اینکه خود را به قدرت الهی قدرتمند بدانی جشم پوشی کن. زیرا که در هر دو وجه وجود 
«من» همچتان یاقی است. و خودبینی برقرار است. و تا این «من» محو نگردد: ت هسمچنان 
بریاست و هنوز مرحله فناء فرا نرسیده است. پس بر سالک است که فقط به حق تعالی درنگرد 


تا از شرک و بت‌پرستی برهد. 


در یکی گفته: مکش اين شمع را . کین نظر. چون شمع آمد جمع را 
در طوماری دیگر گفته است: شمع نظر و بحث و استدلال را خاموش مکن. زیرا که اين 
نظر و بحث و استدلال در بدایت سلوک به منزلة شمعی است که قوای درونیات را متمرکز 
می‌کند و به تو قوّت قلب می‌دهد. 


از نظر چون بگذری و از خیال ‏ کفته باشی نیمشب. شمع وصال 

اک رخ ری از رای و طر راتس ال دست دار وس ان کم ور 
نیمه‌های شب تاریک, شمعی را که می‌تواند تو را به کوي دوست برساند خاموش کنی. [دو 
دس ار دی استیی وه سوه که یور زا دی مر دود می تس تنم یال 
اک رای ان و هروا که و وه تیوه سل ها زو کر ارات زا سر سر 
لازم است که از شمع عقل و استدلال نیز بهره گیر ند. ] 


۳ 
در یکی گفته: بکش. باکی مّدار تا عوّض بینی نظر را صد هزار 
در یکی دیگر از طومارها گفتهاست: شمع‌رأی و نظر را خموش کن و در این باره هیچ باکی 
به خود راه مده. اين شمع را خاموش کن تا به جای آن صد هزار شمع معنوی و نور قلبی پیدا کنی. 


که ز کشتن. شمع جان افزون شود لیلی‌ات از صبر تو. مجنون شود 
هه سم بحت و تلا خاموش کنی, شمع جانت شعله‌ورتر شود و محبوب و 
معشوقت. عاشق تو می‌گردد. [دو بیت اخیر مخصوص واصلان کوی حق و کاملان طریق 
حقیقت است. و هرکسی را یارای رسیدن بدین مقام و مر تیت لیست. و مصراع اخیر اشارت 
است به این کلام صوفیه که وقتی عاشق به کمال عشق رسد, رابطه معکوس شود. یعنی عاشق. 
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۳۹ ‌ ۸ ت‌ , ۱ 
معشوق گردد و معشوق: عاشق ۰[ 


ترک دنیا هرکه کرد از زهد خویش سین اف بت ار دنا بسن 

هرکس دنیا را به خاطر زهد و پارسایی خود رها کند. دنیا بدو روی ارد. [زیرا دنیا 
تساه تا ان وی زب کرو گرا ات ری در یات ید 

ره ی و که ناه ات ور عرفا ‏ صتف از سحله مات 
شریف معنوی است. و آن بیزاری و دوری از دنیا و متعلّقات دنیاست. نیز زهد آن است که دل 
شخص از چیزی که دستش بدان نرسد فارغ باشد. خواجه عبدالله انصاری گوید: هد 
اشقاط الرَعْة عّن الیّء بالْكيّة . «زهد عبارت است از فرو نهادن کامل تمایل به 
چیزی.» زوّیم باس دربار: زهد گوید: وک مظوظ اس من جمیع ها فی الدنیا" 
«زهد عبارت است از ترک تمتّعات نفسانی از آنچه در دنیاست.» البتّه اکابر عرفا و صوفیه زهد 
را معارض سعی و کسب ندانسته‌اند. ] 


در یکی گفته که انجت داد حق بر تو شیرین کرد در ایجاد. حسق 
در یکی دیگر از طومارها گفته است: هر انجه را که حضرت حق به تو عطا فرموده. ان 
چیز را حضرت حق در عالم هستی بر تو شیرین و گوارا کرده است. [به شرح بیت بعدی 


مراجعه شود. ] 


بر بو آسان کرد و حورش. آن را بگیر خویشتن را در میفکن در زحیر" 
آن کار را خداوند بر تو اسان و دلنشین کرده است. آن کار را انجام بده و خود را 
ببهوده درسختی و مخت میفکن. [خداوند فطرت آدمی را به گونه‌ای افریده که برای باروری و 
رشد استعدادهای خود باید در حد ضرورت از شهوات حیوانی استفاده کند. پس تمتع لازم و نه 
افراطی از قوای شهوانی امری مجاز و بل لازم است و انکار کی شهوات و امیال کاری بخردانه 


۲ ر.گ. شرح منازل السافرین؛ ص ۵۲ 

َآ, ر.ک. اللمع فی التصوف. ص ۷ ؟. 

۴ ایجاد؛ عالم هستی. ۱ 

ما زحیر: اه, ناله, بیجش دل. محازا مشفت و رتجوری. 
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حکابت آن پادشاه جهود که نصرانبان را می‌کشت ۱۸۷ 


نیست. لفظ «آسان‌کردن» ممکن است به مسالا ژخصت شرعی اشارت داشته‌باشدکه‌میگو یدکار 

دين براساس اسان و سهولت است. جنانکه درفسمتی ازایه ۵ سوره بفقره آمده‌است: 
۱ و 6 ۱ و 6 

...رید الله بکم لیر ولا رید بکم‌العشر «... خداوند برای شما آسانی خواهد نه دشواری» ] 


در یکی گفته که بگذار آن خود کان قبول طبع تو ردست و بد 
در یکی دیگر از طومارها گفته است: از مقتضای طبعت بگذر. یعنی مطایق خوی و 
سرشت طبیعیات عمل مکن,. زیرا آنچه مقبول طبع توست از نظر حق. زشت و مردود است 
[ زیرا طبع ادمی معمولا به سوی راحتی و تنبلی می‌گراید. و البّه هرانچه موافق طبع اوست 
لزاماً مصلحت او را تضمین نمی‌کند. چنانکه مثلاً انجام گناه و خلاف معمولاً مطابق امیال و 
تقوا ادمی‌اعت و اآمری‌سها ارصول سول مظان لح یی مایت ارس 
بس مضمون این بیت برخلاف بیت پیشین. «رخصت» را رد می‌کند و «عریمت»؛ و 
عتکت ردان اک می‌کند. ] 


راه‌های مختلف. اسان شده است هر یکی را ملنی, چون جان شده است 
هر یک از راهها و مذاهب گونه‌گون برای دسته‌ای از مردم اسان و مطبوع می‌نماید و 
آن گروه. مذهب و مرام خود را همچون جان, عزیز می‌شمرند. جرا؟ به خاطر اينکه هر مذهب 
وی میات عبا قي م00 | برای همین است که در قسمتی از ای ۲ سورء روم 
ای کل جرب ایهم رون . هر گروهی به مذهب خود شادان ات( مش 


هرکس ایین خود زا و میا وتا رت ات ۳ 


گر مر کردن حسق. ره بدی هر جهود و گیر" ازو اگه بدی 
اگر چنین مقزر می‌شد که خداوند. راه حقیقت را برای همگان اسان می‌ساخت. بدین معنی 
که می‌فرمود بدون کف نشس و ریاضت هم می‌توان به حقیقت رسید. در اینتصورت هر حق‌ستیز 
کافری نیز از آن راه اگاه می‌شد. در حالی که میان موّمن و کافر تفاوت است. [حقیقت فقط از 


راء ریاضت و صیانت نفس حاصل می‌آید. از اینرو هرکسی نمی تواند بدان منزل درأید. ] 


اه مجمع‌البیان» ج ۸ ص ۰۳ ۲. 
۲. گیر: ر. ک. شرح بیت (۲۵۳۲) دفتر دوم. 
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دز نی کته آن بو که حیات دل. غذای جان بود 
در یکی دیگر از طومارها گفته است: آنچه خدا میشر ساخته عبارت است از حیات دل 
و غذای جان. یعنی چیزی برای انسان قابل دل سپردن است که دل را زنده کند و روح را تغذ یه 
نماید تا طاعات با بی‌میلی و مشفت ضورت نگیرد. 


هر چه ذوق طبع باشد چون گذشت بر نه آرد همچو شوره. ی" و کشت 


حاصلی جز زیان به بار نمی‌اورد. درست فا نتاسست که در شوره‌زار بدر کاشته است. [پس 
طبع ادمی وقتی او را به سعادت می‌رساند که مطایق با مصلحت حقیقی او حرکت کند. نه در 


جهت امیال شهوانی. ] 


جز پشیمانی نباشد ریم او جز خسارت بیش نازد بیع او 
درواقم دنباله‌روی از هوی و هوس. حاصلی جز پشیمانی ندارد. و از سودا و تجارتٍ 


ان, چیزی جز زیان به دست نمی‌اید. 


اه کته انتر ضایت نام او باه همع ر ‏ ای 
پس نتیجه می‌گیریم که هر آن کار و عملی که مطایق میل و شهوتِ ادمی انجام گیرد 
گرچه ابتدا اسان و لذت‌بخش می‌نماید. ولی سرانجام دشوار و فش گیر جلوه می‌کند. زیرا 
اعمال هوسنا کانه. مصلحت و سعادت او را تیاه می‌کند. 


تو معشر از میشر باز دان عاقبت بنگر جمال اینن و آن 
تو باید آن کاری که حقیقتاً دشوار است از آن کاری که حقیقتا آسان است بازشناسی و 
سرانجام جهر؛ حقیقی هر دو کار را تماشاکنی. [کاری که مطابق امیال و شهوات انجام می‌شود 
معمولا ان و دللشین است. و همین امر سبب اصلی روی آوردن عامه به سوی کارهای 
خلاف است. ولی خردمند فرزانه به فراست درمی‌یابد که از هر آن کاری که مطبوع طبع و 
۱ رَیع: بالیدن نمو کردن. افرونی محصول زارعی. 


بر ام اضان له 
۲ مقر دشوان .هر ار دقوار قندی این لنظ و لفط فزی ما غود اس او ایه ۱۰ سوه لیل, 
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مخالف مصلحت حقیقی است باید ببرهیزد. چرا که فرجام آن ندامت و شقاوت است. پس 
کاری که ایجاد شقاوت می‌کند دا وا رگا ات گرحد در ظاهر ساده ۳ ۳ 
نماید و شهوات حیوانی را ارضاء کند. ] 


در یکی گفته که استادی طلب سوبس نسیابی کر یب 
در طوماری دیگر گفته است: در طریق سلوک باید مرشد و پیری طلب کنی که 
تشخیص فرجام بد و خوب از عهد؛ٌ حسب و نسب برنمیاید این بیت لزوم داشتن مرشد را 
تأکید می‌کند. یعنی می‌گوید موقعیت خانوادگی و دوده و تبار عالی نیز ادمی را نجات ندهد الا 


اینکه به پیری راه رفته و راه‌دان اقتدا کنی. ] 


ج هه و ۰ ]- ام مج تاج ۱ ۳ 
امّت‌ها و جوامع پیشین در نهایت کار خود دریافتند که بدون تمستّک به هادی و راهبر به 


عاقبت دیدن ال دست‌بای ؟ ورنه کی بودی ز دین‌ها اختلاف؟ 


فرجام بینی کار اسانی نیست که از هرکس براید. اگر حقیقت‌بینی و حقیقت‌یابی سهل 
بود. ۳1 هت دین‌ها و مرام ها اینقدر اختلاف رح می‌داد. ۳99 این ماه سنا 2 دبدگاهها و 


مذاهب مردم اختلاف پیش نمي‌آمد. 


۳ ۳ ‌- ار 
در یکی گفته که استا هم تویی ز انکه استا را شناسا هم تویی 
دز طوهازی: دنک حفعه است یه سرد و استاد از تست زرا که خون, غارف: و 
مرشد و استادی. 
مرد باش و سشحره مردان مشو رو سر خودگیر و سرگردان مشو 


مرد حقیقی باش و مغلوب دیگر مردان مباش. برو راه خود گیر و در طلب مرشد و 


۱ خسب: بزرگی مرد از روی تسب بزرگی در دین و مال, سربلندی‌ای که با تلاش شخص حاصل آید نه با 
ورائت. 
۳ ذست‌باف: بافت دست. با مت و سهل و آسان. 
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استاد اینقدر به این در و آن در بزن و سر گر وان مشو. [دو بیت اضیر بازگوکنند؛ مسرب 
عارفانی است که ظاهراً مرشدی نداشته‌اند و از روحانیت مشایخ پیشین استفاده می‌کرده‌اند که 
اصطلاحاً به ایتان ۳ یا خداپرورده کویند. اولیای مشهور این طایفه شیخ عطار. شیخ 


حسن خرقانی. و بهاء‌الدین نقشبند است. ] 


در یکی گفته که این جمله, یکی است هر که او دو بیند. اخوّل مردکی " است 
در طوماری دیگر گفته است: تمام اقوال مردمان که دربارٌ مذاهب مختلف بر زبان 
می‌آورند. یکی است. یعنی حقیقت. یکی است و تمایز فقط در مرتبةٌ تعیّن است. یا توان گفت 
که انبیاء و اولیاء و مشایخ طریقت جملگی وحدت باطتی دارند و اختلاف تنها در صورت 
است. پس طبق مفاد بیت فوق. جوهر تمام ادیان یکی است گرچه صورت‌های مختلف دارند. 
و هرکس میان آنها جدایی بیند قطعاً به لوچی بینش دچار آمده است. 


در یکی گفته که صد.یک چون بوّد این کی اندیشد؟ مگر مجنون بوّد 
در طوماری دیگر گفته است: مگر امکان دارد که «صد» همان «یک» باشد؟ یعنی تعدد 
مداهب نشان می‌دهد که واقعاً جوهرآنها با هم اختلاف دارد. مکرممکن است ادم عاقل اینگونه 
اند يشه کند و بگویدکه همه مذاهب یک جوهر دارند؟!اینگونه‌افکار فقط به‌دیوانگان تعلق دارد. 


هر یکی قولی است ضد همدگر چون یکی باشد. یکی زهر و شکر؟ 
زیرا اقوال مذاهب با هم تضاد دارند. و جگونه ممکن است که مثلاً زهر و ثشکر یکی 
باشد؟! [اگر بیت اخیر را رای و نظر مولانا فرض کنیم منظور اینست که این طومارهای 
دوازده گانه از نظر محتوا کاملاً برخلاف هم بود. ] 


تا ز زهر و از شکر در نگذری کی ز وحدت. وز یکی. بویی بری؟ 
مادام که از اختلاف زهر و شکر صرف نظر نکنی. کی ممکن است که از گلزار وحدت 


بویی ببری؟! یعنی تا وقتی که در صورت ظاهری جهان کثرات و تعیّنات فرومانده‌ای. هرگز 
نمی توأنی ۳ کوی حفیفت درایی. [اين بیت منعکس کننده جهان بینی وحدت‌گرای مولاناست. ]| 


. آخّل مردک: مرد حقیر کزبین و لوچ. 
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کر ۱۰ ِ .۰ ۳ 1 ةِِِ 
این نمّط . وین نوع ده دفتر و دو برنوشت آن دین عیسی را عدو 
و ی ان ال وربر مکار که دشمن دین عیسی بود. دوازده طومار مختلف در تساه 


پر با دارد. 


ان آنکه این اختلاف در صورت روش است. نی در حقیقت را 

بولالافز این فص جلق بان می‌داود که اعتااف سفاعي. وی و وی آمرنه ۵ 
حقیقی و جوهری. چنانکه مهاتما گاندی گوید: همان‌گونه که درخت. تنه‌ای واحد دارد و 
شاخه‌ها و برگ‌های متعدّد. مذهب حقیقی و کامل نیز فقط یکی است. امّا وقتی که بوسیله افراد 
بشر منعکس می‌گردد متعدّد و فراوان می‌شود . مولانا نیز فرماید: اگر راهها مختلف است. اما 
مقصد یکی است. نمی‌بینی که راه به کعبه, بسیار است. بعضی را از راه روم است و بعضی را از 
شام و بعضی را از عجم و بعضی را از چین و بعضی را از راه دریا از طرف هند و یمن. پس اگر 
در راهها نظر کنی اختلاف عظیم و مباینت. بی‌حد است. اما چون به مقتصود نظر کنی. همه 
متَفق‌اند و یگانه . 


۰ ۰ ۳ .او .۰ ۳ :۲ م۳۹ ۸ " .‌ 
آن وزیر مکار از یکرنگی عیسی ذرّه‌ای اگاه نبود و با طبیعت و سرشت وحدت گرای 


جامةٌ صدرنگ از آن خُم صفا ساده و یکرنگ گشتی جون ضیا 
لیاس‌های گوناگون و رنگارنگ آدمیان که به رنگ‌های دنیوی آغشته بود به برکت خم 
سادگی و صفای عیسی(ع) جملگی رنگ‌های عارضی و دنیوی و اختلافات بی‌اساس را رها 
می‌کردند و به سادگی و صفای او درمی آمدند. [(خمّ صفا. صفای باطنی و قلبی انسان کامل و 
عارف واصل است که مردم را از اختلاف و دویینی منزه می‌سازد و به وحدت و محیّت 


۱ نمط . روش طر بقه, نوع. 


۲. همه مردم برادرند. ص ۶۴ بااندکی تغییر در عبارت. 
۳ قیه مافبه ص ۰٩۷‏ 
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در میان معجزات منسوب به حضرت عیسی(ع) داستان ذیل نقل شده است: هنگامی که 
مادر عیسی وی را از مکتب درآورد به عنوان وروی ی رنگرزی و ره ی 
استادش به او گفت: حالا شما در اين کار ماهر شدی. من عازم سفری هستم. اینجا مقداری 
جامه است که روی هر کدام علامتی گذاشته‌ام تا به رنگ مخصوصی در اید. میل دارم شما این 
کار را به نحو نیکویی انجام دهی. همینکه استاد عازم سفر شد عیسی همه را در یک خم نهاده 
گفت: به اذن پروردگار رنگی‌پذیر که من می‌خواهم. پس از ده روز استادش از سفر بازگشت. با 
دیدن جامه‌ها در یک خُم و یک رنگ. دلتنگ شد. گفت: لباس‌ها را تباه کردی. عیسی گفت: 
لیاس‌ها را چگونه و برچه رنگ خواهی؟ تا انطور که تو خواهی از خُم بیرون اورم. چنان کرد 
که یکی سبز و یکی زرد و یکی سر ج. 1 طور که مراد استاد بود بیرون آورد. استاد و حاضران 
دز انب کار در یوار ارودتت. آ ها حواریون وود | 


نیست یکرنگی کزو خیزد ملال بل منال ماهی و آب زلال 

این یکرنگی و وحدت از نوع ملال‌انگیز آن نیست. زیرا معمولاً یکنواختی مسوجب 
دلتنگی شود. یعنی این روش عیسی که بر عشق و محبّت استوار بود. هرگز ایجاد دلتنگی و 
ملال نمی‌کرد. بلکه عالم بیرنگی او همچون آب ژلال بود و مستفرقان اين اب نیز مانند ماهی 
دید کنات ده آف‌آست» جرا دما هر ار اسر ود ات هسب ات 
نفّن و تنوع قوّت می‌گیرد و تکرار. ملال‌انگیز است و ادمی را به ستوه می‌اورد. امّا عشق و 
محیّت که روش عیسی است چنان نیست که ملال و رنجوری دل از آن ناشی گردد. زیرا عشتی 
با اه برنک ات مرح هد ها و ما که مر ار ی اس باس ی 
ای 3 هرک خوشی ورن نمی‌دهد. تا جه رسد به عشق که شدیدترین و نیرومندترین 
دوخات میا است که اگر دژه‌ای از آن بر خاک ردند خست و جالاک مي‌شود و به رفض 
می‌خیزد. بنابر این روش عیسی که بر محبّت و عشق مبتنی بود هرگز ملال بوجود نمی‌آورد تا 
پیروان او به سب ملال و سستی عشق به سوی بحث و نظر گرایند و در تبعیّت و اداء تکالیف به 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 1 ۳ 
اختلاف برخیزند و از این راه نوعی از نفنن و تنوع پدید اید. ] 


۱. ر. ک. شرح منثوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر اوّل. ص ۳۵ ۳۴. شرح مثنوی معنوی مولوی» دفتر اوّل. 
ص ۹۸. 

یکرنگی:مجاز یه نی دوستی بی فرض و تقاق است. 

۲ شرح مثنوی شریف. ح ۱ ص ۲۲۰. 
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حکایت آن یادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت ۱٩۳‏ 


گر چه در خشکی هزاران رنگهاست ماهیان را با یبوست" جنگهاست 
اگرجه در خشکی یعنی در اين جهان مادی هزاران نقش رنگین و مختلف وجود دارد. 
ولی پیامبران و اولیاء که ماهیان دریای وحدت‌اند با خشکی کثرت و اختلاف. حنگ‌ها دارند. 
[رجوع شود به بیت (۱۷) همین دفتر. ] 


کیست ماهی؟چیست دریا در مَْل؟. که بدان مائد ملک عَز و جل 
ماهی کیست؟ دریا چیست که من بدان‌ها متّل اوردم تا خدا را بدان تشبیه کنم؟ یعنی 
من کد وحدتِ هستی را به دریا تشبیه کردم از روی ناجاری است. زیرا خدا را نمی‌توان به دریا 
تیه کر ای ان ای کته گونا ععست که وگن عگرت ی را ان تشه کر3: 
هرگونه تمثیلی در بیان حق. ناقص و ابتر است. پس این تنها مَثّل است و در هثل مناقشه 


لیی‌ فوصت ۰ 


صد هزاران بحر و ماهی در وجود سمجده اد پیش آن ا کرام و جود 
زیرا در جهان هستی. صدها هزار دریا و ماهی در برایر آن صاحب کرم سر سجده 
فر ود می‌اورد. [پس تمثیل «دریا» برای بیان ذات‌اله. ننها مَثل است برای نقریب افهام تا 1 
والا هیچگونه سنخیتی میان دریا و عظمت حق‌تعالی نیست. | 


جند باران عطا باران شده تا بدان آن بح دز افشان شده 
چنانکه چند قطره باران بخشش و عطا از بارگاه حق, باریدن گرفته و بوسیله آن جند 
قطره. اینهمه دریاهای بر گوهر بدید آمده ات 


چند خورشید جود و کرم از بارگاه الهی تابیدن گرفته تااینکه این همه ابر و 
را از از و خی ات تنانت, | سی جگونه می‌توان «ردر یا»؛ ر متال حصرت حق 


دانست؟! ] 


۱. پبوست: خشعی. 
51 ملک: یادشاه. یکی از صفات خداوند است به‌اعتبار انکه قادر بر ایجاد است و جهان و جهانیان. زیر 


فرمان او شستد . 


۹۹ 
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)۵۰۸( 


)۵۰۹( 


)۵۱۰( 


)۵۱۱( 


)۵۱۲( 


از خورشید بخشش و کرم الهی. پرتو دانش و معرفت بر روی خاک و گل 
تاه تا 2 مس سواسطه مرت مرت فا رل ود سا دق ور نی 


بیر و رد. 


خاک. امین و هرچه در وی کاشتی بی‌خیانت جنس آن برداشتی 
خاک. امین و درستکار است. جرا که پرتو معرفت حق بر او تابیده. و هر چیز که در دل 
آن بکاری بی آنکه خیانتی کند آن دانه را به نحو احسن پرورش می‌دهد و هرگز به جای گندم. 
جو و به عوض جو. گندم نمی رو یاند. 


این امانت. ز آن امانت یافته‌ست کافتاب عدل. بر وی تافته‌ست 
زمین. این امانتداری را از آن امانتِ الهی یافته است که افتاب حق. صفت عدالت و 
اقا ر بر رمین ساطع کر ده ۳۹9 


تانشان حق نیارد نوبهار خاک. س‌ها را نکرده اشکار 
تا وقتی که امر الهی نرسد و نوبهار نیاید. اسراری که زمین در دل خود. نهفته داشته 
اشکار نکند. [«نوبهار» مظهر اسم مُحبی (2 زنده کننده) است. در بیت فوق اشاره است به رسم 
معمول که وقتی چیزی به کسی سپارند انرا جز با دیدن علامت و نشانه یا نامه‌ای به دیگر کس 
نمی‌سپارند. | 


آن جوادی که جمادی را بداد این خبرهاء وین امانت. وین سداد" 
آن خداوند بخشنده‌ای که این اگاهی و امانت و راستی و درستی ر رد حمادات ءطا 


فرموده است. [بیت بعدی متمّم معنی بیت اخیر است. ] 


۱. طین: گل. 


۲. نشان: در اینجا به معنی «امر» است و به امر شاهان نشان گو یند. 
۲. شرح مثنوی شریف, ح ۱ ص ۲۲۲. 
۴ شداد: راستی و درستی. 
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حکایت آن پادشاه جهود که نصراندان را می‌کشت ۱۹۵ 


مر جمادی را کند فضلش خبیر عاقلان را کرده تهر او ضَریر" 
فضل و احسان خداوند. جمادات را اگاه کرده است و خردمندان و عاقلانی که گاه بر 
سنّت الهی. عصیان می‌کنند قهر خدا, آنان را کوردل و بی‌بصیرت می‌کند. [عرفا با الهام از ایات 
قرانی و با درک سنّت نبوی و مکاشفات روحانی بدین دقیقه واقف شده‌اند که جمیم موجودات 
وی واه هار اه یی اه در سور سا ۱۵ ۲۲ امد انیت ت_ 
لسْنواثْ السَبْمٌرالارض و من یهن رز ان من یم الا بح بخفده و لکن لانلهُون 
تسبیحهم اه کان خَلیما عُفوراً (( تسییح می‌گو یند خداوند را اسمانهای هفتگانه و زمین و 
هرانجه در انهاست. و هیچ چیز نیست مگر انکه به ستایش او مشغول است. ولی شمایان 
ستایش آنها را در نيابید همانا اوست بردبار امرزگار.» مولانا در مثنوی به کرّات بدین حقیقت 
تصریح کرده است. از جمله رجوع شود به بیت (۲۱۶۰- ۲۱۵۴) دفتر اول. و بیت (۴۶۵- ۴۶۴) و 

بیت (۱۰۲۱- ۱۰۳۲۰) و (۱۴۹۵-۱۴۹۷) دفتر سوم. و بیت (۳۵۳۴- ۳۵۳۲) دفتر چهارم. | 


جان ر دل را طاقت آن جوش نیست با که گویم در جهان یک گوش نیست 
را با چه کسی در میان گذارم در حالی که در سراسر جهان حتی یک گوش شنوا هم پیدا نمی‌شود! 


هرکجا گوشی بد از ری چشم گشت هرکجا سنکی بّد از وی یشم گشت 

هرجا که گوشی بود به لطف حق به چشم مبدل شد. یعنی به برکت قدرت الهی. 
مسموعات و منقولات ادمی که جزو علوم رسمی است به مر تبهُ مکاشفه و شهود عرفانی ارتقاء 
می‌يابد. و زان پس صاحب چنین عملی از حدس و گمان می‌رهد و از منزل علم‌اليقین به منزل عین 
اليقین و حق‌اليقین در می‌آید. نیز هرجا که سنگی بی‌مقدار بود. ان سنگ به لطف الهی به سنگ 
گرانقدر یشم مبدل شد. یعنی هر ادمی که همجون سنگ بی‌فرهنگ بود به فضل الهی و عنایت 
ربانی به مرتبٌ درک و معرفت رسید. [ یشم نوعی سنگ قیمتی است که از آن ادوات و غیر ان 
سازند . نام سنگی قیمتی که از چین و یا هند می آورند و گویند هرکه آثرا با ود واه اتید از 


۱. قهُر: نیرو و قدرت و غلبه. 
۲ ضریر: گور. 
۳ ر. ک. تنسوخ نامه ایلخانی, ص ۱۹۷ 


0۳0 ۰9 


)۵۱۳( 


)۵۱۴( 


)۵۱۵( 


۱0 0 0 


(0 11 


۱19210 


۶ شرح جادع دثنوی معنوی /۱ 


)۵۱۶( 


اریصاع این واه ود اس ان سب ریسم هس 
است . منظور بیت: فیض الهی چنان مُیدّلی است که اگر شامل حال کسی شسود او را از مرتبة 
مسموعات و محفوظات به مرتبهُ مکاشفه و شهود ارتقاء بخشد و وجود سنگ‌اسای ادمی را به 
گوهر معنوی مَبدل فرماید. | 


کیمیاسازست. چه‌بود کیمیا؟ معجزه بخش است. چهبوّد سیمیا؟ 

خداوند. کیمیا گر است (البتّه از باب مشاکله و مجاز). ولی کیمیا جیست؟ یعنی مانند 
کردن تبدیلات اعجاب‌انگیز الهی به کیمیا هیج وجهی ندارد و از ناچاری و اضطرار است. و الا 
فعل الهی با کیمیا هیج سنخیتی ندارد. خداوندی که به انبیای عظام معجزه بخشیده است. علم 
سیمیا در برابر فعل او جه ارزشی دارد؟! این کجا و آن کجا؟! [کیمیا به معنی اکسیر است و 
اکسیر. معرّب یونانی هه (< شربت حیات بخش) است و اين کلمه از عربی به انگلیسی 
و تنن(تا گر دید " 

کیمیا. دانشی است که بدان وسیله. مس را به طلا و قلع را به نقره تبدیل می‌کنند.در این 
بیت در معنی استعاری آن بکار رفته است. یعنی حق تعالی با کیمیای باطنی ولایت و نبوت. 
مس کفر و عصیان ادمی را به طلای ناب یکتایرستی مبدل می‌سازد. 

مسا ای ایس عبرانی و موی هل ان سم 0 ی سول است .وان ات 
که بدان وسیله می‌توان کارهای غریب و خارق عادت انجام داد و در عناصر طبیعت تصرف 
کرد. این دانش از راه ریاضت و ذوق و کشف به وس نه از راه مطالعة علمی محض و 
استدلال و محاجه. و از جمله شعبه‌های مهم این علم دانش اسرار حروف است. جچه دانایان به 
این علم. حروف را بر حسب طبیعت و مزاج چهارگانه به چهار دسته تقسیم کرده‌اند: ۱. حروف 
اتکی اروت فیای ۲ وروت ای. ۲ روت شا : 

علامه شمس‌الدین املی (از علمای قرن هشتم هجری) سیمیا را علمی می‌داند که می‌توان 
بدان وسیله. کارهای خارق‌عادت انجام داد. مثلاً امراض لاعلاح را با استعانت از روحانیات 





۱. ر. ک. فرهنگ نفیسی, ج ۵ ص ۴۰۰۹ 

7 انتدراج. ح ۷ ص ۴۷۱ ۴. 

۳ ر. ک. پاورقی تفسیر مثنوی مولوی, دفتر اول. ص ۳۵۲. 
۴ کشف الظنون, ح ۲. ص ۱۰۱۹ 

۵. ر. ک. مقدمه (ابن خلدون» ج ۲, ص ۱۰۵۲. 
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حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت ۱۹۷ 


درمان کرد. اما برای حصول این دانشس شروطی را ذکر کرده که از ان جمله است: شخص نباید در 
تاثیر این علم. شک و تردیدی داشته باشد. و نباید اسرار اين علم را فاش کند. و بویژه آنرا به 
بدکاران تعلیم ندهد که مایهة شَرّ و فساد شود. و نیز طالب این علم باید شب‌ها بیداری کشد. زیرا 
افتاب. قاهر است و با قهر آن,ارواح بر افعال قادر نتوانند بود. و دیگر انکه این علم را باید در راه 
خیر به کار گرفت. زیرا اساس عالم بر خیرات است و باید همواره پاک و مطهّر بود. چه از لحاظ 
ظاهری و چه از لحاظ باطنی. دیگر انکه طالب این علم باید چهل روز روزه بدارد و در این مدّت 
ترکي حیوانی کند. و دیگر شرط یادگیری اين علم. دانستن علم نجوم است تا به سرشت و طبع 
ستارگان و خواص آنها ۶ چگونگی برج‌ها و منازل ماه و... واقف گردد." منظور بیت: افعال 
اعجاب‌انگیز الهی را با خوارق عادات معموله نظیر کارهایی که صاحبان علوم غریبه انجام می‌دهند 
نباید مقایسه کرد که این قیاس. قیاسی مع‌الفارق است. اگر کیمیا و سیمیا در عناصر طبیعت اثر 
می‌نهد. کیمیای ولایت الهی. روح‌های مسین و نازل را به طلای متعالی توحید مبدل می‌فرماید. ] 


اين ثنا گفتن ز من. ترک شناست کین دلیل هستی و. هستی خطاست 
ای ار بر ون دور سا اسر را تا وتا یار 
صحو و با خویشی سالک است و نا در مقامی است که وجود «من» هنوز باقی است و میان 
حق و خلق جدایی دیده شود. ستایش و ثنا گفتن. دلیل بر بقای وجود ستایشگر است و این 
نشان می‌دهد که هنوز سالک به مقام فناء نزسیده است. ثثایی لایق حضرت حق است که خود 


آن جناب خود را ثنا گوید و این وقتی صورت بندد که هستی بنده از میان برخیزد . 


پیش هست او بباید نیست بود چیست هستی پیش او؟ کور و کبود 
در مقابل هستی خدا باید وجود موهوم خود را از دست داد و به مقام نیستی و فناء 
رسید. وجود غیرحق, در برایر وجود حق چه ارزشی دارد؟ مسلماً هیچ ارزشی ندارد. بلکه 
ناقص و نارساست. اکور و کبود. نافقص و رسواء زشت و ادلیذیر. مفرون به رنج و افت. 
تعبیری است که در اثار قدما و مثنوی و دیوان کبیر. گاه به معنی وصفی استعمال شود و گاه به 


۳ 
معنی اسم مصدر ۰[ 


۱ ر.ک. نفایس آلفنون» ج ۳ ص ۱۹۱ - ۱۸۳. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی و لی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۳۷ 
۲ شرح مثنوی شریف. ح ۰۱ ص ۲۳ ۲. 
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۳ ۳ م ‌ م72 ۰ ۳ رم ا ۰ 
۳ نبودی کور ازو بحداختی گرمی خورشید را بشناختی 
اگر وجود غیر. کور نمی‌بود قطعا در برابر وجود حق می‌گداخت و به فنا می‌رفت. 
درست مانند يخ از پرتو خورشید حقیقت. فانی می‌شد. اما دریغ که چنین بصیرتی ندارد و 


خود را در برابر حق کسی می نندارد. ] 


ور نبودی او کبود از تعزیت" کی فسردی " همچو یخ اين ناحیت؟ 

اگر وجود غیر حق بواسطة انکه دوق نیستی و فنا را نچشیده عزادار و افسرده نمی‌بود. 
این جهان مادی به سبب غیریّت و جدایی از حق کی افسرده می‌شد. یعنی هرگز افسرده و جامد 
نمی‌شد. [اکبرایادی معتقد است که حیات مادّی که در اثر فیضان حق, ایجاد شده مالامال از 
نشانه‌ها و جواهر الهی است. پس می‌توان آنرا يخ نامید که اصل و ساهیّت آن از آب است : 
نیکلسون با الهام از نظر اکبرآبادی گوید: عالم خلق, تعیّتی است از تجلیات صفات الهی, و ذات 
الهی در آن ساری است. بدین سیب می‌توان آن را به صورت «یخ» توصیف کرد که ذاتاً «آب» 
استاد فروزانفر وجه دیگری برای مصراع دوم قائل شده و می‌گوید: مولانا کسی را که 
ذوق نیستی و فنا را نجشیده باشد عزادار و افسرده می‌خواند و تصوّر می‌کند که بی ذوقي او وو 


دیگران نیز افتاده ۳9 


بیان خسارت وزیر در این مکر 
۰ ۲ ۰ -ت- ‏ . . .ی ۶ ‌ ۳ ۱ ۷ 
همجو شه نادان و غافل بد وزیر یسحه می‌ر د با قدیم ناگزیر 
وزیر هم مانند شاه جهود. نادان و غافل بود. زیرا می‌خواست با خداوند قدیم ازلی که 
همگان بد و محتاج‌اند (یا اطاعت در برابر امرش. بر همگان لا زم و حتمی است) به متیر 


۱. تغزیت: سوگواری. 

۲. فشردن: در اینجا به معنی سرما زدن و يخ بستن آمده است. 

۳ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرآبادی, دفتر اوّل, ص ۱۳۵۸-۳۵۹ 
۴ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۱۰۲. 

ها شرح مثنوی شریف» ح ۰۱ ص ۲۷ ۲. 

۶ پنجه زدن: در افتادن. ستیر کردن. 
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بل ازلی است. ] 


با چنان قادزخدایی کز عدم صد چو عالم هست گرداند به دم 
وزیر نادان می‌خواست با خداوند توانایی بستیزد که در یک لحظه می تواند صد جهان 
مانند این جهان هستی از کتّم عدم توحود آزود [ لفظ دم دز آنتضا یه مت کلمه کن وجودیة 
است ". در این‌باره رجوع شود به شرح بیت (۱۷۸۹) همین دفتر. 


صد چو عالم در نظر پیدا کند جون که جشمت را به خود بینا کند 
اگر خداوند چشم تو را به نور بصیرت و معرفت خویش بینا کند بی‌گمان چشم تو 
از از عوالم و جهانها ر مشاهده کند. پس جشم دل بازکن تا «انجه نادیدنی اتست آن 
بینی.» [وقتی که خداوند. چشم دل سالکی را به نور خویش روشن گرداند. او یر از این 


محسوسات به عوالم نامحسوس نیز راه یابد, ] 


اگر این جهان در نظر نو بزرگ ۲ بی‌نهایت است. بدان که این جهان بهناور در برابر 


ودرت خداوند قد یم دره‌ای بیش فیسیتا: 


این جهان. خود حبس جان‌های شماست فین روید آن سو که صحرای شماست 
اين جهان به منزلهٌ زندان جان و روان شماست. پس اگاه باشید. به جانبی بروید که 
انجا به منزلٌ صحرا و نفرجگاه شما باشد. [جان. مجوّد است و در عالم خود به الات و 
اسباب حاجت ندارد. ولی چون بدین بدن تعلق یابد محتاج به حواس شود. و از اینرو. زندانی 
است: و ممکن است بگویيم که لذات مادی بر حسب کیفیت و کمیت. محدود است و تا جان. 
متعلق به سم است خوشی او محدود است. ولی لدات روحائی به همه جهت به حدی محدود 
کی( 33 بناپر این محدودیت روح ر به «حیس» و عدم محدودیت را به «صحرا» تشبیه کرده 
است . منظور بیت؛ دنیای محسوس به منزلةٌ زندان روح است. پس به سوی مجوّدات و عالم 
۱. ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۲ ۱۰. 


۲ بی بُن: بی‌نهایت و بی‌پایان. 
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لطیف معنوی توجه کنید که جهانی نامحدود است. ] 


جهان محسوسات. محدود است و جهان نامحسوس. حد و حصری ندارد. و نقش و 
صورتِ این جهان در برایر آن جهان. حجاب محسوب شود. یعنی با استغراق در نقوش این 


جهان. از آن جهان غافل می‌شویم. 


صد هرزاران نیزه فرعون را درشکست از موسئی با یک عصا 

مثلاً آن معنی. صدها هزار نیزه فرعون را (که متعلق به جهان محسوسات بود) یا یک 
عصای موسی (که متعلق به عالم معنا بود) درهم شکست. زیرا قدرت موسی از قدرت لایزال 
الهی سرجشمه می‌گرفت. |مولانا از اینجا به بعد مقایسه‌ای می‌کند میان قدرت عالم باطن و 
عالم ظاهر. و غلبهٌ عالم باطن بر ظاهر را در قالب تمثیل‌هایی جند بیان می‌دارد. هرکس 
صورت‌پرست و ظاهرگرا باشد در صف فرعونی است. و آنکه بر معنا چشم دارد در صف 
موسوی است. فاعل «شکست» همانا «آن معنی» است ت که در مصراع دوم بیت پیشین مذکور 
افتاده است. ] 


صد هزاران طبٌّ جالینوس بود پیش عیسی و دمّش افسوس بود 
مثال دیگر. صدها هزار طب جالینوسی. یعنی بیشمار طب‌های جسمانی و ظاهری در 
مقایسه با طبّ عیسوی. یعنی طب روحانی و معنوی. بیهوده وب بود. [در مصراع دوم 
اشارت است به قسمتی از یا ٩‏ سور ال عمران: ..آني آخلق کم من الطین هد الط 
افخ‌فیه کون طیرا باذن ال و ری الا مه و الانرصی ر اخی انْمَوتی باذن الّ... 
ی ارت رای شما از گل. تندیسة مرغی و بر آن می‌دمم تا به اجازتِ خداوند مرغی گردد 
و درمان کنم کور مادرزاد و پیس را و زنده گردانم مُردگان را به اجازتِ خداوند...» به شرح 


بیت (۲۹۸) دفتر سوم مراجعه شود. ] 


51 آفسوس: طنز و بازی و ظرافت و تمسخر (غیات‌اللقات. ح۱. ص ۸۰. 
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صد هزاران دفتر اشعار بود پیش حرف آشیی‌اش عار بود 

صدها هزار دفتر اشعار فصیح در برابر کلام یک فرد أمّی (حضرت محتد). ننگ و عار 
به مار ضی امد. بعتی آن شتاغران سور وفع کنه اتعاز شوه را با قران سفایسه 
می‌کردند در خود احساس شرمندگی می‌نمودند. بس که کلام وحی, فصیح و بلیغ است. [مولانا 
در سه بیت فوق. قدرت مادی و ظاهری را با قدرت معنوی و باطنی مقایسه کرده است. 
بدینگونه که فرعون و جالینوس و شاعران عرب, نمونه قدرت مادی بودند و حضرت 
موسی(ع) و عیسی(ع) و محمّد(ص) نمونة قدرت معنوی . 

مفتران قرآن کریم دربار: لفظ أمی سخنانی مختلف گفته‌اند و بطور کی در این‌باره سه 
قول معروف وجود دارد: 

ای سوت وه لصا درااست, دی درس اخراهی الوصا ار ارو کهبر 
حالت بدو تولد خود باقی مانده و هیچ معلّم و اشتادعن بل انس : 

۳ تسوا اس ی (< تودهٌ مردم). به معنی کسی است که از میان تود؛ مردم 
برخاسته است نه از میان اشراف. و اين وصف بیامبر(ص) است. 

۴ یواست ات ماد خر مقر اس 
البتّه اين وجه خالی از ایراد صرفی نیست. چه در اسم‌های مرب اضافی (مضاف و مضاف‌الیه) 
اگر مضاف. «آب» يا «ا۶» یا «اٍین» باشد. یای نسبت به جزء دوم اسم (مضافٌالیه) الحاق 
می‌شود مانند ان عباس که می‌شود: عَبّاسی و أم کلم که می‌شود: کلومی و ابوبکر که می‌شود: 
بکری. و قش علیهذا. 

به هر حال بجز وجه سوم که ایراد صرفی دارد. دو وجه دیگر با هم قابل جمع است و 
هر دو وصف پیأمبر(ص) است. یعنی هم درس ناخوانده بود و هم از میان تودهٌ مردم برخاسته 


بود. جتانکه این وصف بیامیر(ص) در ایة ۱۵۷ سورء اعراف امده است.| 
در مقابل خداوندی که غالب و قاهر است. چگونه ممکن است که انسان در راه جنین 


خدایی از هستی خود نگذرد؟ مگر اينکه او حقیقت انسانی نداشته باشد و همجون خس و 
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بس دل چون کوه را انگیخت او مرع زیرک با دو پا آویخت او 

آن خداوند قهّار. دل‌های قوی و گرانسنگ را که به عقل و تدبیر خود می‌بالند از جا 
برمی‌کند و آن انسان زیرک و هوشیار را با همه عقل و زیرکی به دام تقدیر و قضای خود 
گرفتار می‌اورد. (اکبرآبادی گوید: دل جون کوه. همان دل ارباب عرفان و اصحاب وجدان 
است که با طوفان شک و وهم و شبهه از جای نجنبد. 

مرع زیرک. کنایه از اهل عقل و فکر است که در بند خود تا ابد گرفتار شده‌اند. مولانا 
اهل عقل را از جهت زیرکی به طوطی تشبیه کرده است که بیآنکه کسی او را بگیرد گرفتار 
می‌شود. بدین ترتیب که: نی را در رشته‌ای کرده و هر دو سر 1 را به دو درخت می‌بندند. جون 
طوطی بر آن نی می‌نشیند آن نی برمی‌گردد و طوطی از ترس افتادن. آن نی را با دو پاي خود 
محکم می‌گیرد و اویزان می‌شود و صیّاد می‌اید و او را 3 محمدرضا لاهوری گوید: 
مراد از مرغ زیرک. اهل تدبیرند که از قوت تقدیر غافل‌اند. و دام کنایه از قضا و قدر است . 
منظور بیت: مولانا چون در اییات پیشین. قدرتِ تصرف خداوند در امور محسوسه را بیان کرد. 
اکنون می‌خواهد بگوید که حیطهٌ نصرفات الهی نه فقط عالم محسوس است بل در جان و دل 
نیز تصرّف می‌کند. بدینگونه که دل‌های قوی را با غلبة خشم و شهوت از جابرمی‌کند و 
همجون پر کاه به این سو و آن سو می‌برد. و ادمی را با هم عقل و تدبیری که دارد به دام 
شهوات و خیالات یاوه در می‌کشد و مقهور تلقینات بی‌اساس می‌کند. شاید بیت فوق به قسمتی 
از ای ۲۴ سور؛ آنفال اشارت داشته باشد که می‌فرماید: ... و الوا نله یَحول بَینَ المَوء و 


جر 


َلبه... «... و بدانید که خداوند میان آدمی و قلبس حائل است...» ] 


فهم و خاطر تیز کردن. نیست راه جُز شکسته می‌نگیرد فضل شاه 
بکار بستن فهم و خاطر و اعمال زیرکی و فطانت. راهی نیست که ما را به سر منزل 
حقیقت برساند. زیرا لطف و فضل آن شاه حقیقی, فقط شامل حال شکسته دلان می‌شود. 
[اهل معرفت. زیرکی‌هایی که فقط به کار دنیا می‌آید نمی بسندند. مصراع دوم ناظر است 
سه این حصدیت: آتسا عسئدالمکسر: فلوم لاجلی. «من (حضرت حق) نزه 
شکسته دلانم.» ] ۱ 


۱. ر. ک.شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر اوّل, ص ۳۸ 
51 مکاشفات رصوی. ص ۲"ّ: 
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ای بساگنحآکنان کنج‌کاو کاآن خیال‌اندیش را شد ریش گاوا 
ای بسا محتشمان انديشه و کنجکاوی, بازیجه و شخرء آن وزیر خیال‌اندیش شد ند . 
[«گنخ آگُن» صفت مرکب فاعلی به معنی پر کنند؛ گنج و به معنی اندوزند؛ مال و ثروت است. 
امّا در اینجا با توجه به قریتة ابیات سابق ولاحق مراد از گنج. گنجينة دانش و محفوظات و 
خردورزی‌های بوالفضولانه است. پس منظور اینست که زعمای مسیحی با همه محفوظاتی که 
داشعید توس آن ور مار ور وردنت و ادعایش.. را باور کردند. 


گاو. که‌بوّد تا تو ریش او شوی؟! خاک. چه‌بوّد تاخشیش او شوی؟! 
گاو. کیست که تو تابع و شخر: او شوی؟! خاک. چیست که تو گیاه خشکیده و 
بی‌ارزش آن شوی؟! [«گاو» کنایه از نفس امّاره است از ارو که در شهوات و امیال هرگز 
سیر اه و دای بات ها وم رو تا اش ار وت ی‌ساری اس را ند 
مولانا در مثنوی و دیوان مکرراً دنا را به «خشکی». و دات الهی را به «دریا» تشبیه کرده است. 
تشبیه نفس به گاو در بیت (۱۴۴۵) دفتر دوم. و بیت (۲۴۵۴) و (۲۹۰۰) دفتر سوم و (۲۸۶۶) 


دفتر ینجم امد ۱ 


چون زی از کار بد شد روی‌زرد" مسخ کرد او را خدا و. زهره کرد 
همینکه زنی از ارتکاب کار بد. شرمسار شد. خداوند. صورت او را مسخ کرد و آن را 
به ژهره بل فرمود. [بیت فوق اشارت است به یکی از افسانه‌ها که در برخی از کتب تفسیری 
نظیر طبری و ابوالفتوح رازی و نیز کتب قصص ظیر قصص الانبیاء ثعلبی آمده است. به 
شاست در قفاوت و هار وت دی یه ۲۳۲ سر ,دوواد که روت و سازوت: ون 
فرشته بودند. به خداوند عرض کردند که اگر به حکومت زمین رسند داد بکُسترند و همجون 
بنی ادم به گناه الوده نشوند. خداوند به آن دو فرمود: شهوتی که به بنی‌ادم داده‌ام اگر در شما 
هم خویشتن نگه نتوانید داشت و راه عصیان خواهید رفت. ان دو گفتند: خیر! ما هرگز عاصی 


۱. ریش گاو: کنابه از احمق و نادان. 

1 خشیش: گاه شیک 

۳ روی‌زرد: کنایه از شرمسار و خجل. 

۴. مَسْعْ: مبدل شدن صورت به صورتی زشت. انتقال نفس انسان از بدن وی به بدن حیوانی که در اوصاف. 
مشابه او باشد. مانند انتقال روح مرد دلیر به بدن شیر. 
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۴ شرح جادع دثنوی دعنوی /۱ 


)۵۳۶( 


)۵۳۷ ( 


نشویم! اگر بر فرض محال به عصیان گرایيدیم کیفرمان ده! 

پس خداوند بدانان شهوت داد و به سوی زمینشان فرستاد. وقتی به زمین رسیدند زنی 
زیبا دیدند و از او کام طلب کردند. زن گفت: تقاضای شما را در صورتی پدیرم که به یکی از 
این سه کار اقدام کنید: شرب خمر. کشتن خون یک بی‌گناه و بالاخره سجده آوردن بر بت. آن 
دو پیش خود گفتند که شرب خمر از دو کار دیگر ساده‌تر است. پس جون باده نوشیدند 
عقلشان به زوال رفت و دو جُرم دیگر را هم مرتکب شدند. سپس آن زن گفت: اسم اعظم را یز 
به من یاد دهید. یاد دادند. و او با خواندن آن اسم به اسمان رفت و تسلیم آنان نشد. و خداوند 
او را به صورت ستارءٌ زهره در اورد. انگاه هاروت و ماروت را به کیفر اعمال زشت خود در 
سیاهچالی در باپل حبس کرد. زیرا آن دو. کیفر دنیایی را بر کیفر اخروی ترجیح داده بودند. 

لبّه اینگونه افسانه‌ها از سنخ اسرائیلیات است و هیچگونه وجاهتی ندارد. و متن ای 
مذکور نیز بر جنبهٌ پاکی و حقانیت آن دو دلالت دارد. و معلوم نیست که سازندگان اين افسانه 
از کدام قسمت ايه چنین افسانه‌ای برساخته‌اند؟! در این‌باره به شرح بیت (۱۲۵۷) دفتر چهارم 
مراجعه شود. امّا استشهاد مولانا بدین افسانه به معی قیول صحّت آن نیست. جه اسلوب 
مو انا در ی بان سقاعد خوو در لابلای امتال وک بات است واه ان خحصا بان 
نفس‌الامر خارجی داشته باشد یا صرفاً افسانه باشد. ] 


ده مس ۱ ِ و مه و .۰ ب ۰ 1 ۲ 
عوّرتی را زهره کردن. مَسخ بود خاک وگل گشتن چه باشد ای عنود ؟ 
اگر تبدیل یک زن به ستار؛ زهره. مسخ شمرده شود. ای حق‌ستیز. ایا به خاک و گل 
یل شدن مسخ نیست؟ یعنی اسیر شهوت شدن مسخ باطنی می‌اورد. [رجوع شود به شرح بیت 


۵۳۸ همین دفتر. | 
ء- ۰ ۳۰۰ 1 مج 1 ۴ 
روح. می‌بردت سوی چرخ برین سوی آب و گل شدی در اشفلین 


روح لطیف. نو را به سوی آسمان روحانی و جهان والا می‌کشد. ولی تو خود را به 
سو یت رین راب سس باب ی ای اما اسللین مد استار ۱ سور 


۱ عَوَرّت: هرچه از آن شرم کنند و نهان داشتنش بهتر باشد. مجازا به زن گویند. 
۲. عنود: ستیزه کار. ستیزنده. 
۲ برین: بالایین و بلندترین. «چرخ برینا ی اسها نت بالاابی و منظور عالم مابعد الطبیعه است. 
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حکایت آن پادشاه جهود که نصراندان را می‌کشت ۲۰۵ 


صافات: ۰.۰ فحَعلناهم الاسفْلین. (( ...یس بنهاد یم انشان ر در فرو ترین مر لیت ۰ 


خویشتن را مسخ‌کردی زین سُفول" ز آن وجودی که بُد آن, رشک عقول 
تو خود را به جهت گرایش به مرتبهٌ نازل و پست مادیّت مسخ کرده‌ای در حالی که 
وجود تو از حیث شرافت و والایی جنان است که موجب حسد و حسرت صاحبان عقول 
(فرشتگان و مجّدات) شده است. |هرگاه ادمی در مسائل شهوانی و امور پست دنیوی غرق 
د. صفاتِ او نیز پست و بی‌قدر می‌شود. زیر آدمی به هرچه عشق ورزد. رنگ همان جیز را 
کرد چنانکه رسول خدا فرماید: ات مَعٌ من ابیت «یعنی تو همراه و قرین آن چیزی 
هستی که بدان عشق می‌ورزی.» اهل اننه بدین حالت. مسح قلب یا مسح باطن گویند. نه تتها 
سیرت افراد مسخ می‌شود. بل صورتشان نیز مطابق سیرتشان تغییر می‌کند و کراهت‌بار 
می‌گردد. مراجعه شود به شرح بیت (۲۵۹۱) دفتر پنجم. | 


پس ببین کین مسخ کردن چون بوّد پیش آن مسخ, این بغایت دون بود 
پس بنگر که اين مسخ کردن چگونه است؟! بی‌گمان اين نوع مسخ. یعنی مسخ باطن 
بسی پست‌تر از مسخ ظاهر است. زیرا اگر آن زن بدکار به جهت کردار بدش مسخ شد. در 
عوض به ستاره‌ای نورانی مبدّل گشت و بر اوج اسمان جای گرفت. و حال که مسغ بان 
ان ود ییاهن به حاتقات ریا بسیار پسحار از اد رو ساسح 


و و یی آن کواکب را در اوج آسمان رَد می‌کنی. 
ولی هنوز حه حقیقت انسان را که مورد عرّت و احترام فرشتگان ات درو ره ی 
نشناخته‌ای! [سوی اخْتر اشاره دارد به احوال اخت شناسان که عمر عزیز خود را در شناخت 
0 آنان ختران را در سر ‌نوشت ادمی وت مس داد از اینرو از مست الاسیات 
منحرف ها بل لصو گوید: اختر شناس (منجم) که تا لنظر ات تأعّلات و اندیشه‌های او 


شفول: پستی. فرومایگی و خسّت طبع. 
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۶ شرح جادع مثنوی دعنوی / ۱ 
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)۵۴۳( 
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محدود به ستارگان است. برای اشاره کردن به تقایل و تضاد میان ماده‌گرایی و عرفان. 
دنیپرستی و روحائیت. سودمند می‌افتد . آدم مسجود. حقیقت انسانیّت است که جامم و مظهر 
ذات و جمیع اسماء و صفات الهی است. و به این اعتبار, انسان این حق و خلق است. " منظور 
بیت: اهل ظاهر. خود را به جزئیات عیرضروری خارجی سخت مشغول می‌دارند. اما حقیقت 
خود را که نزدیکترین چیز به انهاست نمی‌شناسند. | 


ارو نف ات و واه آذم وق تا وه روا ی وا وت ی دا رش ۱ 


م 7 ۹ ۳ ه‌- .۰ 
جند فویی من ! بگیرم عالمی این جهان را پر کنم از خود. همی؟ 
اخر چقدر می‌گویی که من عالم را تصرف می‌کنم و این جهان را از قدرت وصیت و 


صوتم پر خواهم کرد! 


[_91 ۲ ۳۰ ۰ 9 ۳ ۳ 5 5 ۵ 7 او ۰۰ 
گر جهان. پز برف کردد سربه سر تاب حور بگدازدش با یک نظر 
به عنوان مثال. اگر سراسر جهان از برف پوشیده گردد. خورشید با یک تایش. هم آنها 
را می‌گدازد و از 9 می بر د. | «برف» در اینسا مثال حشمت و قدرت دنیوی ات و 


«خو رشید». مثال قدرت الهی. ] 


۶ ۲ ۲ مج ی ام ره ۰ : 6 ۷ 


همه گناهان کبیره و صغيره آن وزیر بدگوهر و گناه صدها هزار شخص دیگر را محو کند. 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۱۰۶. 
۲ ۳ مثنوی شریف. ح ۱. ص ۰۱۸۴ 

۲. ناخلف: فرومایة بدنژاد و بدسرشت و بدکار. 

۴ تأب: تابش. 

۵. خور: خورشید. 

, وژر: بار گران و نکبت و وبال و گناه. 

۷ شّرار: پاره‌ای از آتش که برجهد. 
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حکابت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت ۲۰۷ 


عين آن تخییل را حکمت کند عین آن زهراب را شریت کند 
خداوند می‌توانست نفس آن خیالات فاسده را به حکمت عالیه مبّل کند و نفس آن 
زهر را به شربت گوارا دگر سازد. [خداوند به اقتضای اسم شریف مْبَدّل هرگاه خواهد 
سیتات را به حسنات بَدّل فرماید. چنانکه در قران کریم مکتر اه اس ال ری ان 
قتل عام ذکوران بنی اسرائیل به دست فرعون ستمگر است. این قتل عام نه تنها ارکان نظام او را 
استوار نکرد. بلکه برعکس. موسای نبی ظاهر شد و ان قوم ستمدیده را از شرارت فرعون 
بر هانید. | 


آن کمارانیت راسازد بقه مهرها رویائد از اسباب کین" 
خداوند اگر اراده فرماید انرا که هماره اسیر وهم و گمان است. به زمر: اهل یقین اندر 
سازد و از مبادی کینه و دشمنی, مهر و دوستی بدید آورد.[قدرت الهی برهمه اضداد. متساویا 
عمل می‌کند. همانطور که می‌تواند خاصتی به جیزی دهد. می‌تواند آن خاصیت را به ضدش 
ما مات یه هر ال او همه حن. ] 


برورد در آتش: ابراهیم را اي‌مني روح سازد بیم را 

به عنوان مثال. ابراهیم خلیل(ع) را در میان اتش نگه می‌دارد و می‌پرورد. . و بیم و 
هراس را سیب ایمنی روح‌ها و روا ن‌ها می‌کند. ([اشارت است به داستان براهیم خلیل(ع) 
که مر ود مان او ولیه ای تور خی دور وی اما مشیّت الهی ان آتتي قهار را 
بر ار سرد و سازکا زگره فر ایه سور اتساه. آمده است: قلا تا نار کونی برد 
و سلاماً علی ابراهيم. «گفتیم: اتشا! بر ابراهیم باش سرد و سا ماه وی 
دفتر اول بیت(۷۹۰) دفتر سوم. بیت(۱۰۱۶) و دفتر ششم بیت(۴۲۹۱).بیت فوق تمثیلی 
است‌برای مدلل کردن مطلبی که در اپیات بیشین امده است. و آن اینکه قدرت الهی. لابشرط و 


۱. تخییل: خیال آرایی, کسی را به خیال افکندن. 

۲. هر آب: اب زهرآلود. 

۳ گمأن‌انگیز: کسی که دائما دچار توهم و خیال‌پردازی است. 
۴ کین: کینه. 


. شرح مثنوی شریف» ح ۱. ص ۳۲۷ ۲. 
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۸ شرح جانع مشنوی معنوی / ۱ 
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از سبب‌سوزیش. من سوّدایی‌ام" در خیالاتش چو شوفشطایی‌ام" 
من از سبب‌سوزي خدا دچار حیرت و گیجی شده‌ام. و در این‌باره به حکم عقل اعتماد 
نتوانم کرد. و در انديشة مربوط به افعال خداوند مانند سوفسطائیان نمی توائم خکمی جزمی و 
قطعی دهم. (خداوند که مسیّب‌الاسباب است. گاه علل و اسباب طبیعی را از کار می‌اندازد و 
فعلی نامعهود و غیرمعتاد به ظهور می‌رساند. نظیر معجزه که نوعی سبب‌سوزی و خرق عادت 
طبیعی است. اين افعال ظاهراً متناقض. آدمی را از جزمیّت در داوری امور جاریه دور می‌کند. 
نیکلسون معتقد است که در خیالا تش اشارت است به دنیای ظاهر. جرا که جنس عالم هستی 
از خیال است. بنابر این همانگونه که بعضی از شکا کان سوفسطابی. حقیقت وجودی حسَیّات و 
بدیهیّات را منکرند. عارف نیز که فعل بی‌واسطه الهی را مشاهده می‌کند و جز خدا هیج 
:ای ها ی ما رها راز تس ارت کار اوه اعت ‏ 


مکر دیگر نگیختن وزیر در اضلال قوم 
مکر دیگر آن وزیر از خود ببست" وعظ را بگذاشت و در خلوت نشست 

۳ وزیر پر تزویر. مکر و نیرنگی دیگر بکار بست. بدین معنی که وعظ و اندرز به 
پیروان خود را ترک کرد و خلوت‌نشینی اختیار نمود. | خلوت‌نشینی با خلوت‌نشستن از 
برنامه‌های لازم سلوک است. خلوت‌نشینی در نزد صوفیه عبارت است از عزلت و دوری از 
مردم به قصد عبادت و ریاضت تا بدین سبب. حالت انقطاع و جمعیّت خاطر و تمرکز فکر 
حاصل آید. یکی از عارفان گوید: خلوت. صفت اهل صفوّت بود. و عژلت از نشانه‌های 
وصلت نود - 

سئت خلوت‌نشینی از سنن پسندیده انبیا و اولیاست. چنانکه حضرت موسی(ع) چهل 
شبانه‌روز به میقات رفت و از خلق و خلایق دوری گزید. همینطور حضرت عیسی(ع) نیز 


. شودایی: کسی که مبتلابه مرض خیال است. دیوانه. منسوب به وداء یکی از اخلاط چهارگانه که به 
عقیده طبیبان قدیم. لب آن, سبب امراض عصبی گردد. 

۲. شوفشطایی: از کلمهٌ سفسطه مشتق شده است و به معنی پوشاندن حقایق به کمک لفاظی است. رجوع 
شود به شرح بیت (۲۰۱۵ دفتر پنجم. 

۳ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۱۰۷. 

۴ اضلال: گمراه کردن. 

۵ مَکرّ بستن: نیرنگ به کار بستن, حیله گری کردن. 

۶ ترجمه رساله قشیر به. ص ۱۵۳. 


0۳0 9 


۱0 0 0 


(0 1 


۱19210 


حکایت آن پادشاه جپود که نصرانیان را می‌زشت ۲۰۹ 


او ارت ی را رات می کرد ,خر مد | او ات که سا بت ۷ 
در غار حراء خلوت گزیند و به ذکر و تعیّد پردازد. و در استانة بعئت نیز میل فراوانی به خلوت 
داشت ". تا بدانجا که قریشیان به تعریض و کنایت می‌گفتند: ان مُحَفَداً عَشق رب «محمد. 
عاشق بروردگار خویش شده است.» 

حضرت محمّد در خبری معروف به خلوت نشینی تصریح فرموده است: من اخلص له 
یت صَباحاً رت ینابم الحكُمَة من قَلبه علی لسانه. «هرکه برای حق تعالی حهل بامداد. 
خالص و بی‌شائبه باشد. چشمه‌ساران حکمت و فرزانگی از قلبش بجوشد و بر زبانش جاری 
گردد.» 

پس حکمت خلوت نشینی در چهل صباح آن است که در هر صباح. حجایی از سالک 
برداشته شود. و نشان صحّت خلوت‌نشینی آن است که پس از اتمام این دوره. جویبار حکمت 
از دل آو بر جوشد و بر زیانش نار کرددد اما عمده اداب حلوت‌تکسی بدین قرار است: 
کم‌خوردن. کم خفتن. کم‌گفتن یا صمتٍ کامل, اجتناب از معاشرت. مداومت بر ذکر. نفی خواطر 
و دوام ماه تعسو سوت ی به مات جوا تا روزاست. و در اين مدّت به ذکر و 
وروت ی و وت تن سیون مس کت 

ارباب طریقت در این مساله بحث کرده‌اند که ایا برای تهذیب نفس و استکمال اخلاق. 
باید خلوت را گزید یا صحبت را؟ در این زمینه بحث‌هایی مستوفا شده و از مجموع آن چنین 
مستفاد می‌شود که در این مورد. حکمی جزمی نتوان داد. بلکه باید گفت که این امر. نسبت به 
اختلاف احوال و اوضاع و اوقات و روحیاتِ سالکان و همجنین اشخاصی که ممکن است 
طرف صحبت و مجالست وأقم شوند تفاوت دارد. " در این بت مراجعه شود به حکایت صیّاد و 


پرنده که از بیت (۴۳۵) دفتر ششم آغاز می‌شود. ] 


در مریدان در فکند از شوق. سوز بود در خلوت. جهل پنجاه روز 


ان وزیر بر تزویر در میان مریدان خود. شور و شوقی افکند. بدین ترتیب که جهل یا 
۱. ر. ک. انجیل متّی: باب سیز دهم. 
۲. ر. ک. السيرة الثبوية (ابن هشام), ج۱» ص ۲۴۹. 
۳ ر. ک. مصباح الهداية: ص ۱۶۰-۱۶۳ 
۳ ر.ک. مقالات شمس, ص ۱۸۴. 
۵ ر. ک. مولوی نامه, ج ۱. ص ۳۵۶. 
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)۵0۵۱( 


)۵۵۲( 


ینجاه روز از مریدان خود فاصله کرفت و در گوشه‌ای تنها نشست و همین به خلوت رفتن. 


خلق. دیوانه شدند از شوق" او از فراق حال و قال" و دوق او 

مریدان از فرط اشتیاق دیدار وزیر و از فراق حال و قال و دوق او دیوانه و بی تاب شدند. 
[ حال از مصطلحات اهل عرفان و تصوّف است. در تعریف آن گفته‌اند: کیفیتی روحانی است که 
با عنایت الهی و بدون جهد و طلب بر دل یاک سالک در اید و با ظهور اوصاف تفای سرا 
زوال یابد. از اینرو پیران طریقت گفتداند که حال. همچون برقی بوّد خاطف. یعنی ویژگی حال 
اینست که دوام نیابد و مانند برفی بجهد و برود. و جون حال دوام یاید و ملکه سالک گر 13 به 
مقام تبدیل می‌شود لاقامَةٌ السالک فیه «به جهت انکه سالک در آن حال. ساکن و مقیم 
شود.» نیز گفته‌اند: حال واردی است موهبتی که از عالم علوی, گاه به گاه بر دل سالک در اید 
و در امد و شد باشد تا انکه او را به کمند جذبهٌ الهی درکشد و از جهان فرودین به جهان برین 
برد. و مراد از مقام. حالی است از احوال سلوک که در تصرّف سالک دراید و زوال نیابد. بتابر 
این.سالک در تصرف حال است ومقام‌در تصرف سالک .امَاذوق‌دراصطلاح اهل معرفت نوری‌عرفانی 
است که خداوند آن را با تجلی خود بر دل دوستداران خود بتاباند. و انان به کمک ان نور. 
حق و باطل را از هم تمییز دهند بی‌انکه انرا از کتابی اخذ کرده باشند. خواجه عبدالله گوید: 


سس 
۰ 


۱ ۳ ار نی 1 2 ۱ #۳ ‌ مه ۰ ۷ ۰ ۳ 1 ت‌ ۰۰ 


۱ ۱ ی با م۶ 
لابه و زاری همی کردند و او از رباضت گشته در خلوت دو نو 
مریدان کریه و زاری سر می‌دادند و آن وزیر از شدت ریاضت. کمرش خمیده شده بود. 


[البته ریاضت او رندانه و مکارانه بود. | 


۱. شوق: رغیت و اشتیاق. 

. حال: ر. ک. بیت (۱۴۳۴) همین دفتر. 
۳ قال: گفتار و گفت‌گو. 

او ی شرح منارل السائرین. ص ۱۹۲. 


ی 
۶ دوتو شدن: خمده شدن. 
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حکایت آن پادشاه جهود که نصراندان را می‌کشت ۲۱۱ 


گفته ایشان: نیست ما را بی‌تو نور بی‌عصاکش. چون بوّد احوال کور؟ ‏ (۵۵۳) 
مر یدان به و زیر می‌گفتند : بدون تو ما از ور معرفت محروميم. مثلا اگر نابینایی. 
عصاکش و راهنما نداشته باشد چه حالی پیدا می‌کند؟ [ما نیز همان حال را داریم و بدون تو 
کارمان زار است. | 


از سر اکرام و از بهر خدا بیض از این ما را مدار از خود جدا ‏ (۵۵۲) 
بزرگواری کن و محض رضای خدا بیش از این ما را از خود جدا مکن. 


ما همجون‌کودکانيم و تو برای‌ما همجون‌دایه‌ای. پس‌ساية لطف خود رابر سر مابگستران. 


گفت: جانم از محبّان دور نیست . . لیک بیرون آمدن. دستور نیست ۰ (۵۵۶) 
وزير پر تزویر گفت: جان من از دوستداران و مریدانم جدا نیست. یعنی گرچه جسما از 


انان دوز شتا با همراهم. ولی احازه ندارم که از خلوتٍ حویش نم 


ان امیران در شفاعت امدند و ّ مریدان در شناعت امدند ( ۵۵۷) 
پیشوایان دوازده گانةٌ مسیحی برای شفاعت نزد وزیر امدند و آن مریدان نیز به نکوهش 
و بدگویی خود پرداختند. [نیکلسون گوید: شارحان. شناعت را به‌معنای «سرزنش‌کردن خود» 
شرح کرده‌اند. بنابر این نظر. مریدان وزیر. خود را به رنجه داشتن او مهم کردند. امّا از انچه که 
بعذ می‌اید حنین معلوم می‌شود که رفتار آنها با او رفتار عاشقانی است که از نامهربانی معشوق 
خود شکایت می‌کنند. معشوقی که بی‌سبب و ناگهان لطف خود را دریغ داشته است "۰ | 


کین چه بدبختی است ما را ای کریم؟ از دل و دین مانده ما بی‌تو یتیم ‏ (۵۵۸) 


نو از اینکه دل و دین را از دست داده‌ایم یم و یی سر بر ست مانده‌ایم. 


۱ شتاعت: زستی و بدی. (ادر شناعت آمدن» رد معی نیع و بدگوبی رذن ات 
۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۱۰۸. 
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)۵۶۱ ( 
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)۵۶۳( 


)۵۶۴( 


ت‌ ۰ ۳۹ ۰ ۰۰ ِ 
نو بپانه می‌کنی و ماز درد می‌زنيم از سوز دل. دم‌های سرد 
تو برای انکه از خلوتگاه خود بیرون نیایی دائماً بهانه می‌آوری, و ما از سوز دل و از 


درد و اندوه. اه‌های سرد می‌کشيم. [رجوع شود به توضیح بیت پیشین. ] 


ما به گفتار خوشت. خو کرده‌ایم ما ز شیر حکمت تو خورده‌ایم 
ما به سخنان لطیف و دلنشین تو عادت کرده‌ایم و از حکمت و معرفتِ تو شیر 


نوشيده‌ايم. از اینرو نمی‌توانیم از تو جدا بمانیم. 


مس مه با ۳ ۰ : 
آلله آلله. این جٌفا با مامکن خیر کن. امروز را فردا مکن 
واه دا یی ستنی فر سا روا مت ای همین کون کار شیر به ها از و کار مرو 


را به فردا میفکن. 


5 ۳ ی ۹1 ۱ ۳ 
می دهد دل. مر تو را کین بی‌دلان " بی‌تو گردند اخر از بی‌حاصلان ؟ 
ایا دلت رضا می‌دهد که این مریدان عاشق در فراق تو بیهوده و بی‌حاصل بمانند و 
تعلیم و تربیتی نگیرند و به مقام کمال روحی نرسند؟ 


جمله در خشکی چر ماهی می‌طبند اب را بکشاء ز جُو بردار. بند 
مریدانِ بی‌قرارت. همگی مانند ماهی در خشکی مضطرب و پرتاب هستند. گویا که 
بی‌تو از ادامهٌ زندگی قطع امید کرده‌اند. پس اینک بند جدایی و فراق را سل و اب دیدارت را 
به روی ما بازکن. 


خی .یر 2 
ای که چون تو در زمانه نیست کس الله الله. خلق را فربادرس 


مردم عاشق برس. 


۱. جفا: بیداد و ستم. 


۳1 بی‌دل: پر سوه پر سنده؛ عاشق. 
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حکایت آن پادشاه جهود که نصراندان را می‌کشت ۲۱۳ 


دنم گنتن ‏ وزیر, مریدان را 


گفت: هان ای سشُخرگان گفت وگو وعظ گفتار زبان و گوش‌جو 
وزیر گفت: | گاه باشید. ای قومی که مغلوب قیل و قال شده‌اید! و ای قومی که خواهان 
گفتار و شنیدارید. [در این فصل جلیل. مولانا سخنان راهنمایان صادق را از زیان آن وزیر 
بر تزویر می‌گوید. و ادب خاموشی و کم‌گویی را تأکید می‌کند. جرا که گفتار فقط با زبان ادا 
نمی‌شود. بل دربسیاری ازموارد سکوت. بهترین سخن است. و اين از اسلوب معهود مولاناست 
که گاه سخنان عمیق و انیق خود را از زیان شخصیّت‌های منفي حکایات خود وا می‌گوید. | 


پنبه اندر گوش حس دون کنید " بند حش از چشم خود بیرون کنید 
پنبه در گوش خود کنید. یعنی گوش ظاهر را فرو بندید تا گوش باطنی شما گشسوده 
گردد و نتیجتاً اسرار الهی را بشنوید. و از چشم باطنی خود. قید و بند این حواس ظاهره را 
بردارید تا جشم بصیرت شما از حجاب‌های نفسانی و جسمانی خلاص گردد و در نتیجه 
حقایق نادیدنی را ببینید. [در یکی از متون باستانی هندو که در وأقم شرح ساده و موجز 
اوپانیشادها به شمار اید امده است: هرکه حواس (ظاهر ] را در قید کند او را مستقیم العقل 
گویند. و کسی که در بند تحصیل مقتضیات حواس باشد. او گرفتار کمند محسوسات گردد. و از 
این گرفتاری. ارزو پیدا شود و از ارزو. غصه بوجود اید و از غضّه. فلت رو نماید و از 
غفلت. فراموشی مستولی گردد و از فراموشی. عقل زوال پذیرد. و از زوال عقل, راه خلاصی 
از دست رود... کسی که حواس [ظاهر ] را مغلوب ساخته عقل او به سوی کمال. ترقی کند و 
کسی که اين چنین عقل ندارد او را مراقبه دست ندهد و بی‌مراقبه ارام نگیرد و ادمی بی‌ارام 
رات ری .۱ 

پنبة آن گوش سر. گوش سر است تا نگردد اين کر.آن باطن,کر است 
گوش سَّر. یعنی همین گوش حسّی و ظاهری در واقع. پنبه و حجاب گوش سرّ و باطن 


۱. دفع گفتن: رد کردن, مخالفت کردن. 

شخرگان: جمع شخره به نی کسی است که موردبیگار و تمسخر قرار گید 
۳ پنبه در گوش کردن: کنایه از بستن گوش و ترک شنیدن. 

۴ بگوت گیتاء ص ۱۵. با اندکی تغییر در عبارات. 


0۳0 ۰9 


)۵۶۵( 


)۵۶۶( 


)۵۶۷( 


۱) 0 0 


(3 1 


۱1۹210 


۴۳ شرح جامع دتنوی معنوی /۱ 


)۵۶۸( 
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است. مادام که این گوش حسشی و ظاهری می‌شنود. ان گوش باطنی و سری. بسته و 
ناشنواست. [همانطور که حواس ظاهر. بند و حجاب دارند. حواس باطن نیز بند و حجاب 
عا وی رادار سا آکر ادمی با مه و در ابا کوش ود زا لته یس 
است که اصوات را باون کلی ی وه يا بسیار ضعیف می‌شنود. بند و حجاب حواس 

باطن. شهوات و نفسانیات است. هرکس اسیر اینگونه امیال حیوانی گردد ذوق باطنی‌اش کور 
رود از اینروست که عرفا و صوفیه عقیده دارند که هرگاه چشم و گوش باطنی بوسیل 
ریات و صیانت نفس از بند حجب نفسانی رها گردد می‌تواند الحان روحانی و نغمات 
اسمانی را بشنود و صُوّر ملکوتی را مشاهده کند. این حجب نفسانی را قران کریم با لف.ظ 
غشاو: و آکنّه. طبمُ و ختَمُ و جز آن تعیر فرموده است. در فصلی از او پانیشادها نیز آسده 


اس »سول وه ی تشر ارم: پس او لیصا کل وی تا مردم را از 


۱ ۱ ۱ : 
راه دور بشنود و بر باطن‌ها مطلع گردد و اشیای دور را ببیند و مثل فرشته شود. پس منظور 
دو بیت اخیر اینست: از هر انجه که صرفاً جنبة فسانی دارد در گذرید تا چراغ روحستان 


خاموش نشود.] 
اهر و عقل جزني دنلب رها شید ازجم( بازگرد) متغذ است 0 ۳ 


فجر: یا نها اتف الْمُطمَتَه ازجعی الی ۳ راضيِهٌ مَرضیِه. «ای تفس آرام یافته. باز آی 
به سوی پروردگارت در حالی که راضی به حق و مرضي حق هستی .)) منظور بیت: از قید و بند 
مقتضیات جسمانی و نفسانی. خود را رها کنید تا لیاقت آن یابید که به سوی حق‌تعالی رجوع 
کنید. ] 


کب ِ ی مه 7 ان 
نا به گفت و گوی بیداری دری نو زگفت خو اب. و ی بری؟ 
مادام که در قیل و قال بیداری‌های کاذب دنیوی به سر می‌بری. جگونه ممکن است که 


«بیداری» و «خواب» را در این 2 25 حمل بر مجاز کرد. یعی معی محازی آن 


۱. ر. گ. او پانیشاد. ص ۲۵ ۲. 
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بیشتر موردنظر است . هرچند که معنی ظاهری آن نیز وجهی دارد. زیرا تا وقتی که انسان بیدار 
است روحش دربند جسم است و نمی تواند به عالم مثال راه یابد. امّا همینکه به خواب رفت 
روحش از قفس تن رها شود و به عالم معانی رسد. 

منظور بیت: تا وقتی که به ظاهر جهان مشغول هستی چگونه ممکن است که به باطن 
آن راه یابی؟ چنانکه حضرت سیدالشهدا(ع) در دعای عرفه فرماید: الْهی ترّددی فی انار 
یوج بعْد المزار. «خداوندا توجهم به نمودهای ظاهری جهان. مرا از دیدارت دور داشته 


است.» ] 


شیر بیرون است. قول و نعل ما شیر باطن هست. بالای سما 
قول و فعل روزمرة ماء سیر و سلوک ظاهری است و مسلما با این سیر و سلوک به 
وان رش زرا ره شیر ور سوک بای و موی کر برای امد واسیت, 
(پس اگر می‌خواهی سالک باطنی شوی باید از اقوال و افعالی که به عادت غریزی انجام 
می‌دهی دست بداری. ] ۱ 


حس. خشکی دید. کز خشکی بزاد عیسی جان. پای بر دریا نهاد 
حش ظاهری. زاد همین عالم ظاهر است. ولی عیسای روح. بای همّت بر دریای 
حقیقت نهاده است. (از انجا که حواس ظاهری. جسمانی است گرایش به عالم ظاهر دارد. و 
چون روح مجرّد. گوهری معنوی است رو به سوی دریای معنا دارد. در تعبیرات مولانا 
خشکی حاکی از عالم ظاهر. و دریاء حاکی از عالم معناست. مصراع دوم بدین خارق عادتِ 
۱ ۰ 
حضرت عیسی(ع) نیز اشارت دارد که بر اب دریا می‌خرامید .] 


سیر جسم خشک. بر خشکی تاد سیر جان. با در دل دریانهاد 
عالم ناسوت وأقم شده است. در حالی که سیر و سلوک عیسای «جان» در ميانهة دریای 


۲ ر. ک. انجیل متی. باب سیزدهم. 
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(۵۷۳) 
( ۴ ۵۷) 
ص 
‌ 
5 
رِ (۵۷۵) 
بت 
تِ 


چونکه عمر اندر ره خشکی گذشت گاه کوه و گاه دریا. گاه دشت 
جون که عمر در راه این عالم صورت و جهان ناسوت. سپری شد. عمرت گاه در کوه. 
گاه در دریا و گاهی در صحرا تباه می‌کُردد و هرگز به سیر روحانی نخواهد رسید. 


آب حیوان از کجا خواهی تو یافت؟ موج دریا را کجا خواهی شکافت؟ 
تویی که همه عمرت را در هامون تک یاو عالم صورت سپری می‌کنی کجا 
می‌توانی به آب حیات طیّیه دست یازی و چگونه می‌توانی امواج دریای معنا را با 
کشتی همّت بشکافی و به ساحل حقیقت برسی؟ | اب حیوان یا اب حیات اشاره است به اب 
جشمه‌ای اسطوره‌ای که به عقيده قدما در ظلمات و تاریکی نهفته است و هر آن کس که 
از ای توش ار نس رو ان شوید جوانی از سر گیرد و عمر جاودانه یابد. اما در اینجا 
مراد از آن. اب عشق و حقیقت است که هر کس از آن نوشد ثبت است بر جرید؛ عالم 


دوام او! | 


موج خاکی. رهم ر نهم ر نکر ماست موج آبی, محو و شکرست ر فناست 

اوهام و اندیشه‌های جزئی و ظاهری, از امواح جهان ظاهر است. و حالت صحو و 
کر و فنای فی‌اللّه از امواج جهان معناست. [مَحُو از اصطلاحات اهل اه است. و مراد از آن 
زدودن اوصاف ٍِ و ازال صفات بشری و نیل به بی‌خویشی و يا بیرون امدن از خود 
مجازی و غریزی است .از اینرو عرفا در تعریف وی ان گفته‌اند: : رقم اوصاف عادت و ازاله 
علّت . نیز گفته‌اند: نفی صفات بشری. حالت بی‌خودی از خود و لوازم خودی. مقابل اثبات و 
صحو . بطور کلی. خود را از صفات نکوهیده پاک کردن و به صفات پسندیده متصف شدن را 
محو و اثبات گویند . اما شگر به معنی مستی و آن حالتی است که عقل را از تصهف و قوای 
نفسانی را از انقیاد عقل باز دارد . مراد از شکر عرفانی, مستی شراب انگوری نیست . توضیح 
فناء در شرح پیت (۵۷) همین دفتر امده است. ] 


. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر اوّل, ص ۳۱. 
۲ ر. ک. شرح مشنوی شریف. ح ۱ ص ۲۴۴. 

۳ ر.اک. ترجمه رساله قشیریه. ص ۱۱۵. 

۳ ر. ک. شرح مثنوی شریف. ح ۰۱ ص ۲۳۴. 

۵ ر. ک. خلاصه شرح تعرف» ص ۳۸۴. 
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تا در اين شکُری, از آن شکُری تو دور تا از این مستی. از آن جامی تو کور 
مادام که در مستی‌های ظاهری و دنیوی هستی. از مستی‌های عارفانه دور خواهی بود. 
و تا از باده‌های انگوری مستی, جام معنوی را نخواهی دید. [هریک از احوال نفس. حجاب 
خالت کر است. نتین ععتی که لس در آن واحد. مشتفل به دو نوع از احوال, خواه مٌلکی یا 
ملکوتی نتواند بود. بنابر اين مادام که مشفول به ظاهر است به باطن نتواند پرداخت و تا وقتی 
که مست وهم و فکر باشد. احوال قلبی که نتیجه گسیختگی و انقطاع از حسّ ظاهری و باطنی 
است جلوه گر تمی‌شود: پس سالک در حال مراقبه باید یکلی معوجه دل و سه خود باشد. و 
گوش و جشم ظاهر فرو بندد و حواش را بیکار گذارد تا معانی غیبی بدو روی تباید ,۱ 


۳۷ ۳2 ۱ ۳ ۱ ۳ ۳ ۳ 
گفت و گوی ظاهر امد چون غبار مدّتی خاموش خو کن. هوش‌دار 
گفتگوی ظاهری مانند غبار است و اين قیل و قال‌های ظاهری زنگاری است بر صفحه 


دل. پس عقلت را بر نشست جیره ساز و مدتی را در خاموشی سپری کن. 


مکزر کردن مریدآن که خلوت را بشکن 
جمله گفتند: ای حکیم رخنه‌جو" این فریب و این جفا با ما مگو 
مریدان جملگی به وزیر گفتند: ای حکیم چاره جو و مشکل گشا. با مااز راه نحل 


وارونه زدن و جفاکاری سخن مگو. 


چازپا را قدر طاقت بار نه بر ضعیفان. قدر قوّت کار نه 
روی چهارپایان بهانداز؛ توان‌شان بار بگذار و بر افراد ناتوان به اندازة طاقت‌شان 
تکلیف کن. [اشاره است به ای ۲۸۶ سورء بقره: ایکلت اه تسا الار سمها ربا ر لا تُحعلنا 
شا ۷ طاَةٌ لایه. «خداوند هیچکس را تکلیف نکند مگر به انداز؛ وسع او. پروردگارا بیش از 
طاقت ما بر ما بار تکلیف منه.» ] 


۲ رخنه جُو: جاره گر. چاره‌جو, آنکه در کار دشوار» راه گریز پجوید. 
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)۵۸۳ ( 


)۵۸۳۴( 


)۵۸۵ ( 


باشد. هر پرنده‌ای مگر می‌تواند انجیر بخورد؟ |هرکس نمی تواند به درک حقایق عرفانی رسد. آنان 

که هنوز به حدّ پختگی و قابلیت نرسیده‌اندنمی توانند درمفاهیم والای عرفانی مستفرق شوند. مصراع 
۰ ۰ : َّ ۰ .هم ۱ 

دوم یادا ورضرب‌المثل معر وف فارسی است که: مرغی که انجیر می‌خورد نوکش کح است ۰[ 


به عنون مثل اگر طقل شبرخواره را به جای شیردادن. نان بدهی. ی طفل بیجاره از 
ورن تا بت خواهد هرایس اه اطفال سل که کر کان راد مرفت. که مها نها 


توانشان. غدای موی داد. در عیر این صورت تبأه خواهند شد. ] 


چون که دندان‌ها برارد. بعد ازان هم به خود. طالب شود آن طفل, نان 
و و از یی و ری ۱۳۳ 


۰ ۶ مر تیا : 
مرخ پر نارسته چون بران شود شمه هر کربه دزران شود 
تال دیگر. پرنده‌ای که هنوز بر در نیاورده اگر به پرواز در آید. طعمهٌ هر گرب درنده‌ای 
خواهد شد. 
چون بر ارد بر. برد او به خود بی‌تکلف. بی‌صفیر نیک و بد 


همینکه این برنده. بال و بر در اورد با میل خود و بی‌هیج رنج و زحمتی و بی‌اواز 
نیک و بدی به پرواز در یت یعی بدون یاری گرفتن احدی پرواز می‌کند. [مولانا در ابیات 
اخیر ضمن دو تمثیل کودک شیرخواره و مرخ پُرنا رسته بیان فرمود که سالک تا وقتی به کمال 
مطلوب نرسیده باید در ظل عنایت و هدایت پیر کامل و مکئل قرار گیرد تا از مصاید نفس 
امّاره و مکاید اهریمنان در امان ماند. و چون به کمال امد دیگر به پیر مرشد نیازی نیست. | 


مریدان بدان وزیر گفتند: ای مرشد. سخن و مصاحبت تو. اخگر نفس امّاره, را خاموش 
ات امثال و حکم دهخداء ح ۲ ص ۲٩‏ ۱۵. 


ِ : ۱ 
۲. هش: هوش و زبرکی. فراست 
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می‌کند و گفتار پر مغز تو. هوش را به گوش ما ارزانی می‌دارد. یعنی خلاصه با تو سلوک کردن 
فوه تنمیز و ند تشحیص را به عقل و فهم ما القاء می‌کند. 


گوش ما هوش است. چون گویا توبی خشک ما, بحر است. چون دریا تویی 

گوش ما در صورتی یکپارچه هوش است که تو به گفتار ایی. و اين وجود ناسوتی و 
عنصری ما در صورتی به دریای معنی مبذل می‌گُردد که نو دزی بای« این نسیت. یز 
مضمون ابیات پیشین را ی قوب علاوه این مطلب نیز مستفاد می‌شود که 
اصولا هرگونه معاشرت و مجالستی تأثیرگذار است. یعنی وقتی میان دو یا چند کس 
دیداری می‌رود هر یک از افراد به نوبةٌ خود دچار نوعی انفعال نفسانی می‌شوند. منتهی 
کسی که دارای نوعی نفوّق معنوی و یا حتّی مادّی و ظاهری باشد. درج تأثیر و 
ی و بت اتسار است. اقا تاتواست کر یک تیدا مس سسودیت 
شخص توسط دیگری ربوده می‌شود چندان که خواطر و تفکرات او نیز از کار می‌افتد و به 
حد صفر می‌رسد. بیت آخیر از زبان عیسویان ۳ روحی عارف کامل را بر دیگران بخوبی 
نشان داده است. ] 


بات مایا اک بت ۱ ماک ای سا 9 خر نزو شک 

ای مرشد! اگر با تو همراه و مصاحب باشیم. زمین خاکی برای ما بهتر از سپهر نورانی 
است. ای کسی که اسمان و زمین. یعنی همه عالم از بالا تا پایین به برکت فیض وجود تو 
روشن گشته است. [سماک. ستاره‌ای است بزرگ. بیرون از صورت فلکي عوا. برابر 
بنات‌النمشی. آن را سماک رامح ( نیزه‌دار) خوانند. و رمح او دو ستاره است از صورت فلکی 
جائی. همان صورتی که بر زانو تشسته است. و او را از بهر بلندی سماک خوانند. و گروهی او 
را نگهبان شام نام کنند. و برابر آن به سمت جنوب دیگر ستاره‌ای است بزرگ و روشن که آنرا 
سمای ال را که ی سای اه اقا بیان بنقه از ررانات کر 
که ند مس رت ماه سامت باه حال ی تساک ۲ کی همه 
عالم از بالا تا پایین. | 


۱ ر. ک. شرح مثنوی شریف. ح ۱. ص ۲۹ ۲. 
. ر.دکف. اخبار الزمان, ص ۲ ۲. 
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)۵٩۳۲( 


بی‌تو ما را بر فلک. تاریکی است با تو ای ماه. اين فلک باری. کی است؟ 
مریدان عبسوی بدان وزیر گفتند: بی‌حضور تو. روی فلک یز تاریک و ظطلمانی است. 
ای ماه. با وجود تو اين فلک چه ارزشی دارد؟! یعنی بی‌وجود تو این سپهر گردون هم به چیزی 
نیرزد. حرا که انسان کامل مدار هستی است. 


صورت رفعت! مود انلاک را مععنی رعت. روان پاک را 
عالم انلاک. صورتاً عالم اکیر است و معناً عالم اصغر یا اسان کاس روا 
عالم اصغر است و معنأً عالم اکبر. [روان پاک. دلالت دارد بر انسان کامل که نایت و غرض 
خلقت است. | 


صورتِ رفعت. برای جسم‌هاست جسم‌ها در پیش معنی. اسم‌هاست 
اجسام و ابدان ظاهرا بزرگی و رفعت دارند. اما همین اجسام و ایدان در مقایسه با روح. 
اسمی بیش نیستند. [دو بیت آخیر اشعار می‌دارد که عالم معنا حقیقی است و عالم ماده محازی. 
جسم در منّل لفظ را ماد و روح. معنی را ماند. همه اعتبار لفظ به معنی و حقیقت نفس الامری 
آن است. همانطور که لفظ منشاً اثر نیست, جسم بدون روم نیز موجد آثری نیست. جنانکه کسی با 
تلفظ گل. کل به دست نمی آورد. یا به اصطلاح: با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود! | 


جواب گفتن وزیرکه خلوت را نمی‌شکنم 
گفت: ححت‌های خود. کوته کنید پند را در جان و در دل. ره کنید" 
وریر مکار گفت: حخت‌ها و دلیل‌های حود را کو تاه کنید. بعنی اینقدر احتجاج راه 
نیندازید و پافشاری بیهوده مکنید. بلکه پند مرا از صمیم جان و دل بشنوید. 


گر امینم. مُتَهُم نود امین گر بگویم آسمان راء من زمین 


اگر مرا امین می‌دانید نباید امین را مهم کنید» فرضا اگر من آسمان را ژمین بنامم یا به 


تعبیر معروف «اگر گفتم ماست. سیاه است» باید حرف مرا تصدیق کنید و تابع من شوید. 


۲. زه کردن: راه دادن راه باز کردن. 
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گر کمالم. با کمال انکار چیست؟ ور نیّم, این زحمت و آزار چیست؟ ۰ )۵٩۳(‏ 
اگر من ادم با کمالی هستم. پس انکار کردن انسان کامل برای جیست؟ یعنی جرا حرف 
من نخواهم شد از این خلوت, برون ز انکه مشغولم به احوال درون )۵٩۳۴(‏ 


من (وزیر) از خلوتگاه خود بیرون نمی‌ایم. زیرا که به احوال درونم مشغولم. 


اعتراض مریدان, بر خلوت وزبر 
جمله گفتند: ای وزیر! انکار نیست گفت ما چون گفتن اغیار نیست ‏ (۵۹۵) 


اشک دیده است از ثراق نو دوان اه اه است از ات ۱ )۵٩۹۶(‏ 
ای وزیر از فراق تو. اشک از چشممان روان است. یعنی دیدگانمان می‌گرید و مرتبا 
۷ اه خرس از حانمان بر ات 


طفل. با دابه نه استیزد. ولیک گریّد او . گرچه نه بد داند نه نیک ( )۵٩۷‏ 
به عنوان مثال. طفل وقتی گریه می‌کند. قصدش ستیز با دایه‌اش نیست. بلکه او از روی 
غریزه طبیعی بوسیلة گریه مقاصد خود را بازگو می‌کند. مثلاً می‌گوید دلم درد می‌کند. یا 
جایم خیس شده است. یا گرسته‌ام و امثال اینها. [مریدان می‌گُو یند تضرّع با انکار فرق دارد. 
ضرع نشان نیاز است. اما انکار به معنی نفی فضیلت از غیر است. پس مریدان عیسوی به کمال 


وریر اعتقاد داتخت: | 


ما چو چنگیم و. تو زخمه می‌زنی زاری از ما نی. تو زاری می‌کنی ۰ (۵۹۸) 
این بیت و ابیات بعدی کلام مولاناست که بر سبیل مناجات با حضرت حق گفته امده 
ات ای در اف مه ای اففالیاست و رگ از ها فتاء :و 
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)۶۰۰( 


افعال و احوال را از حق‌تعالی بداند. این مرتبه را فتای افعالی گویند . این اییات ضمناً مطابق 
است با اراء این‌عربی و حکمت توافلاطونی 

معنی بیت: ما بندگان همچون جنگ هستیم و تویی که به جنگ زشمه می‌زنی و ثالهُ ان 
را پدید می‌آوری. هر ناله‌ای که از ما برمی‌خیزد از ما نیست بلکه از زخمة قدرت و مشیّت تو 
است. [چَنگ در لغت به معنی خمیده است. و در موسیقی یکی از سازهای زهی محسوب شود 
که سر آن ند مهو ی ات راید ساز از کهن ترین آلات موسیقی است. در زمان 
ساسانیان چنگ. معر وف ترین و محبوب ترین ساز بوده و نواختن آن را به تکیسا و دیگر 
نوازندگان آن عهد نسبت دهند. منابع موجود حاکی است که چنگ در اصل در ایران و عراق 
رواج داشته و ارتباط آن با ملل خاورمیانه مسلم است . به هرحال در بیت فوق مراد از چنگ. 
مطلق ساز است و نه سازی خاص. 

ژخمه. | رت فان الیالست کم با آن بهسس‌های سا ضر ده 
می‌زنند تا نوای ساز دراید. یکی از محققان موسیقی گوید: :با انکه در بسیاری از موارد 
در نظم و نثر پارسی. زخمه به معنی مضراب آمده لیکن در مواردی نیز تفاوت‌هایی بین آن دو 
مشاهده می‌شود. بنابر اين بهتر است بگوییم هر زخمه‌ای مضراب است. امّا هر مضرابی زخمه 


۴ 
یت را 


ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست 
ما همجون «نی» هستیم و نوایی که ما داریم همه از تو است. و ما همچون کوه هستیم 


ما چو شطرنجیم اندر برد و مات برد و مات ماز توست ای خوش‌صفات 
ما همچون شطرنج هستیم که برد و باختی که روی آن صورت می‌گیرد از شطرنج‌بازان 
اشتت: 4۵ ار ز صفحه و مُهره‌های شطرنح. | شطرنح. معزب شَنرّنگ است به معنی دو رنگ. و آن 


صفحه و مهره‌هایی است که نیمی ار و ی کمو و ام دموا تم زاست و 


۱ ر. ک. شرح مثنوی شریف. ح ۱. ص ۲۵۳ - ۲۵۲. 

۲ ر.ک. مفاتیح العلوم. ص ۲۲۶ و انندراج» ج ۲. ص ۵۷+ 
۳ ر.ک. واژه‌نامه موسیقی ایران زمین, ج ۱. ص ۳۳۲۷. 

۴ ر.ک. بیشین. ص ۵۷۸ 
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نیمی را سفید می‌سازند. و هریک از بازیگران شانزده مُهرهُ سفید یا سیاه در اختبار می‌گیرد. نام 
مهره‌ها بدین قرار است: شاه. وزیر (فرزین). رخ (قلعه). فیل. اسب. یدق (پیاده یا سرباز). 
هدف در این بازی مات کردن شاه حریف است. یعنی شاه حریف را جنان در محاصره 
مهره‌های خود بگیرند که نتواند به خانه‌ای بگریزد یا مهره‌ای به دفاع از آن براید. این بازی که 
امروزه در شمار ورزش‌ها قرار گرفته از اختراعات هندیان باستان است. ] 


ما که باشیم ای تو ما را جان جان تا که ما باشیم با تو در میان؟ 
مشارکت داشته باشیم؟ 


ماعذم‌هاييم و هستی‌های سا تو وجود مطلقی. فانی‌نماا 
ما از این جهت که وجود حقیقی نداریم. عدم به شمار می‌رویم و حتی هستی ما نیز 
عدم محسوب شود. پس ما نیستِ هست نماییم. حال انکه تو ای خداوند. وجود مطلقی و 
شهستٍ نیست نماهستی. |وجود مطلق. وجود است به نحو شمول و احاطه و بدون اعتبار 
هرگونه قید و شرطی از ایجاب و سلب و بی‌ملاحظة تعیتات و عدم آنها . به عقید عرفا و 
صوفیه حقیقت وجود. اصل است و منشأ جمیم آثار. چنانکه اين عربی در فصو ص الحکم. 
فعض بنونی گویده ز لش زاجود (۷ا وود الق «رجودی نیست جز وجود حقه بدین فرئیب 
حضرت حق, وجود مطلق است از حیث شمول و بدون اعتبار تعين و تقیدی. در و أقم وجودی 
جز حضرت حق نیست. و خلق. همان حق است در مرتبة ظهور و کثرت. زیرا همه ممکنات. 
مراتبی از ظهورات حق تعالی هستند. و او در عين تجلیات متعدد. واحد است به وحدت حقیقی. 
و اين کثرات موهوم در شهود عارف واصل. محو گردد و جز ذات حق که عين وحدت است 
چیزی نمی‌ماند. چنانکه شیخ محمود شیستری فرماید: 
وجود اندر کمال خویش ساری است تعمین‌ها امسور اعتباری است 
حکیم سبزواری مفاد فوق را با این عبارت عمیق بسط داده و انرا اساس تعالیم خود 
ساخته است: بیط الق کل ال شیاء و یش بشی منها. | 


۱. فانی نما: صفت کت فاعلی. به معنی «نیست نشان دهنده». 


۲. شرح مثنوی شریف. ح ۰۱ ص ۵۵ ۲. 
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ما همه شیران. ولی شیر علم حمله‌شان از باد بباشد دم به دم 

ما جملگی شیریم. ولی از آن نوع شیرهایی هستیم که روی پرچم‌ها نقش می‌زنند. و 
آن شیرهای منقوش هر لحظه با وزش باد به جهش و اهتزاز در می‌آید. [شیر علم. نقش شیر 
بوده که بر پرجم‌ها رسم می‌کرده‌اند. اراستن پرده و انواع بافتتی به ور حیوانات کاری دیرینه 
و کهن است. مسلم و احمد حنبل چند روایت نقل کرده‌اند که عايشه پرده‌ای بر در خانة خود 
اويخته بود که به آن اسبان بالدار رسم کرده بودند. تصویر شیر بر پرد؛ ایوان که آنرا شادروان 
گویند هم در قدیم معمول بوده است. . نیکلسون بیت فوق را با بیت (۳۰۵۱) به بعد دفتر چهارم 
قریب‌المضمون می‌داند. در آن ابیات. روح که محر ک جسم است به بادی مانند شده که شیر 
منفوش بر برجم را به جنیش در می اورد. این منظره‌ای است که شاعر باید اغلب در طول اقامت 
خود در قوئیه انا مشاهده کرده باشد. سبس نیکلسون با استناد به اسناد تاریخی می‌گوید که 
سکه‌های نقره که سلطان سلجوق روم. غیات‌الدین بن علاء‌الدین (۶۳۴- ۶۳۵ق) به مناسبت 
ازدواج خود با دختر پادشاه گرجستان ضرب کرده بود. طرح شیری داشت با خورشیدی بر پشت 
او. بقین است که آن پادشاه همین طرح را هم بی‌کم و کاست بر بیرق خود نقش کرده بوده است . 

به هر حال مولانا شیر عم و باد را تمئیلی آورده برای بیان ظهور کثرت و خفاء 
وحدت. ظاهربینان ظواهر و نمودهای حسی طبیعت را می‌بینند اما مژثر حقیقی یعنی حضرت 
حق را نمی‌بینند. نیز این تمثیل می‌تواند بیانگر فنای افعالی باشد که توضیح آن در بیت 
(۵۹۸) همین دفتر گذشت. | 


حمله‌شان بیدا و. نابیداست باد آنکه ناپیداست. از ما کم مباد 
حرکت و جنیش شیران منقوش بر پرچم. اشکار است و به چشم می‌أید. ولی خود باد 
دیده نمی‌شود. فیض و لطف ان خدایی که ظاهراً به چشم نمی آید از ما کم مباد. [در نسخه‌های 
معتبر به جای «کم مباد», « گم مباد» ضبط شده که منظور اینست: خداوندی که بر حسب ظاهر. 
پنهان و خفی است از دید؛ دل ما نهان و گم میاد.] 


نه تتها عوارض و لوازم هستي ما از قبیل فعل و قول و حال و جز آنها از فیض وجود 


۱. شرح مشنوی شریف. ح ۱. ص ۲۵۷ - ۵۴ ۲. 
۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, ح ۱ ص ۱۱۳ ۱۱۳. 
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تو پیدا شده. بلکه اصل وجود ما نیز از خلاقیت تو پدید آمده است. [ باد و بود 
در اینجا تعبیری است از عوارض و لوازم هستی از قبیل افعال و احوال و حرکات و سکنات. 
این بیت نیز موضوع فنای افعالی را که ببختر کفته امد بسط داده است: زبرا سافتت:: 
ممکنات بر حسب واقع ۳ محض‌اند و وجود انها نمودی از بود حق است. امّا عارف باله 
در مرتبةٌ شهود حقیفت. هیچ فعلی را به خود نسبت ننواند داد اک تس تما وا 1 
ما شاءالنه. | ۱ 


لت هستن, نموفی تنیست را عاشق خود کرده بودی نیست را 

خداوندا! تویی که لذت هستی را به عدم‌های هستی‌نما عطا فرمودی. و تویی که این 
هستی‌نماها را عاشق خود کرده‌ای. [برخی از شارحان از جمله نیکلسون «نیست» را در اینجا 
اشاره می‌دانند به همان چیزی که ابن‌عربی آنرا «اعيان ثابته» نام بنهاده است . به عقیده 
این‌عر بی قبل از آنکه اشیاء و موجودات به صورت خارجی و نفس‌الامری ظهور کنند به 
صورت صوّر علمیّه در علم خداوند وجود داشته‌اند. بی‌تردید مراد از «ئیست» در بیت فوق. 
عدم مطلق (نقیض وجود) نیست. امّا اينکه آنرا بر اعیان ثابته انطباق دهیم چندان وارد نیست و 
لزومی هم ندارد که خود را به راههای صعب و خم اندر خم اینگونه مباحث در افکنیم. زیر 
منظور مولانا و از ات که اس ار رت ۱ و از انرو بر غیر خدا 
(< مایوی ال) اطلاق «نیست» می‌کند که هیچ موجودی. هستی حقیقی و مستقل از خدا ندارد. 
اه در بت ۵۱۴۰۱۲۱ تضر مج کرموده ام ۸ هرحال ۳9 جهان که یست‌های 


قستت نا هستن: عاشق منشا و مبدا خود شده‌اند. ] 


لذت انسعام خود را وامگیر نقل و باده و جام خود را وامگیر 
پروردگارا. لذت عطا و احسان ازلی خود را از ما مگیر و آن را از ما بندگان دریغ 


مگیر. 


ور بگیری. کیت جُست و جوکند؟ نقش. با نقاش. چون نیرو کند؟ 
ار فیوضات ربانی خود وا ماک یی انا هی ار بان 


۱ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۱۱۵. 
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مثال, حگونه ممکن است ت که نقش با نقاش ستیزه کند؟ نقش قدرتی ندارد که با نقاش بستیزد و 
برخلاف میل او منقوش گردد. 


ی آندر ها من در ها نظر اندر اکرام. و سخای خود نگر 
پروردگارا به کردار ما منگر بلکه به بزرگواری و سخای حود درنگر. | در ادعیه 
ماثوره آمده است که: الهی عاملنی لک و لا تغاملنی بعَدلک. «با من به فضل و احسانت 
رفتار کن. ثه به عدلت» زیرا جنان در بندگی قاصریم که فقط فضل و احسان الهی ما را رستگار 
کند ولاغیر. حضرت سیدالشهدا »(ع) در دعای عرفه چنین نیایش می‌کند: الهی کم من طاعة 
یهار خاله عَیدنها هد اغيمادي علیها عدلک بل آفالنی ملها نضلک. سیودا چه بسا 
طاعتی که به جا آرم و به حضور قلب رسم. ولی همینکه به دادگری تو نظر کنم یکسره همة آن 
طاعات را پوج و ناچیز یابم. و حتّی وقتی به فضل و احسانت در نگرم باز نتوانم بر طاعات 
خود اعتماد ورزید.» ]| 


مانبودیم و تقاضامان نبود لطف تو ناگفتهٌ ما می‌شنود 

پروردگارا ما وجود نداشتیم و طبعاً تقاضایی هم نداشتیم, زیرا تقاضا داشتی فرع بر 
وحود داشتین انتین ار ولی لطف قدیم نو اسرار ناکفت ما را می‌شنید و از تقاضای ما اگاهی 
داعتت,| اکن شازخان موی اف ست: را بر مبنای نظرية این‌عربی شرح کرده‌اند. خلاصه 
مضمون گفتار شتا رات ۱ : موجودات عالم قبل از تحقّق خارجی و نفس‌الامری به صورت 
اعیان ثابته در علم حضرت حق بوت داشتند. و به زبان حال و استعداد از خدا تقاضا داشتند 
که اه هی ی کی کف وبه مه یور اد ترس ماد کاهی وتان که جات 
سر کی وود فاهای اب م که ان ره سورد ام هلیسو 
شارحان مذکور در شرح این بیت بر صواب نرفته‌اند. زیرا به عقید؛ٌ مولانا عطای الهی منوط به 
باب مولانا در دفتر پنجم بیت (۱۵۳۷) به بعد فصلی مشب گشوده است. برای پرهیز از اطالة 
کلام بدانجا مراجعه شود. | 


۱ از جمله مرحوم نیکلسون و استاد فروزانفر بر اين نهح تفسیر کرده‌اند. محمدرضا لاهوری نیز بر همین 
اسلوب منظور از «نا گفته» را لسان استعداد می‌داند. (ر. ک.مکاشفات رضوی, ص ۵۰) 
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تا با بو اي و ۳۳ عاجز و بسته چو کودک در شکم 
نقش در برابر نقاش و قلم نقاشی آسیتر و غاجر اعبت, درست مانند اسارت و عحز 


جَنین در رحم مادر. [به توضیح بیت (۶۱۷) مراجعه شود. ] 


<< ده | ۱ ۳ 3 ۰ ۲ 
پیش قدرت. خلق جمله بارگه عاجزان. چون پیش سوزن کار که 
جمیع موجودات جهان در برابر قدرت قهار؛ الهی. عاجز و ناتوان‌اند. درست مانند 
نقشی که سوزن : نگارگر کارگاه نتاجی بر روی پارجه می‌پردازد. نقشی که با سوزن نگا ۳ 


پارچه پدید می‌اید هیچ اختیاری از خود ندارد. 


گاه نقشش. دیو و که آدم کند گاه نقشش. شادی و گه غم کند 
. ن نقاش حقیقی در کارگاه هستی. گاه نة نقش ادم پدید می‌آورد و گاه نقش شیطان. ۰ و 
گاه ه نقش شادی بر لوح ضمیر ادمی رسم می‌کند و گاه نهة نقش اندوه را بر ان رقم می‌زند. 


دست. نیتا دست جنباند به دنم نطق. نی تا دم زند از ضَرٌ و نف 
1 نقشی را که خداوند به صورت موجودات رقم می‌زند. هیچ کس نمی‌تواند جلوی 
انز بگیرد. و هیچ زبانی هم نمی‌تواند در برابر قدرت حق‌تعالی از سود و زیان خود سخنی در 
میان اورد. خلاص کلام هیچ موجودی نمی‌تواند در برابر حق‌تعالی عرض اندام کند و شأن و 
مقامی مستقل از او به چنگ ارد. [در مصراع دوم از ای ۴٩‏ سورة یونس اقتباس شده است 
ثل لا آفلک لفسی ضَرا و لاتلعا الا ها اءافه... «بگو (ای پیامبر): من مالک هیچگونه زیان 


و سودی نیستم جز انجه خدا خواهد...» | 


ز رال نا ان تفنس فست گفت ایزد: ارت 0 


ای اه تابتع راک رای یه ات رای ظر کنی. بخصوص 


۱. بارگه: مخفف بارگاه, سرای و خیم بزرگ. مجازاً عالّم خلق و آفرینش. مولانا اين کلمه را به جای 
حضرت بکاز برده است که در تعبیرات صوفیه به معنی هریک از مراتب پنج گانهٌ وجود است. (ر.ک.شرح 


مثنری شریف. ج ۱. ص ۲۶۱) 
۲ کارگه: مخفف کارگاه. 


ی ۳ بِ 
۲ ضرّ: زیان. ضرٌّ نیز به همین معنی است. 
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ای ۱۷ سور؛ انفال را که می‌فرماید: ما رَمَیْتَ لد رَمَیْتَ و لکِنْ له زمی. «ای پیامبر نو تیر (به 
سوی دشمن) راندی انگاه که براندی. یل این خداوند بود که به سوی انان تیر برانید.» مولانا 
این ایه وتا ییاز قر 2 وصا یت دوکر در مواضع مختلف شش دفتر مثنوی بکار برده 
است و بسیاری از مشکلات کلامی و فلسفی و عرفانی از قبیل جبر و اختیار و اتحاد ظاهر و 
مظهر و تجسّد لاهوت در ناسوت و امثال اين مسائل را به نحوی با ان حل کرده است. توضیح 
ایٌ یاد شده در شرح بیت (۱۳۰۶) دفتر دوم آمده است. بدانجا مراجعه شود. از بیت (۶۱۱) تا 
اینجا بیاناتی ایراد شده که در وهلهٌ ال جبری بودن افعال و انحوال انسان را ثایت مي کند. اما از 
بیت (۶۱۷) به بعد ضمن تعلیقه‌ای می‌گوید که این بیانات را نباید حمل بر جبر مصطلح کرد و 
انسان را موجودی بی‌اختیار دانست. بس جع این دو موصوع چگونه است؟ 

بطور کلی مساألهُ جیر و اختیار از مسائل مهم کلامی و فلسفی است. و مولانا این مسأله 
را به کرات در مثئوی خصوصاً دفتر اول و پنجم مطرح کرده است و ظاهراً چنین می‌نماید که 
گاه جبر را ترجیح داده و گاه اختیار را برگزیده است. لیکن در مجموع نظر مولانا اینست: 
انسان در عين انکه مقهور مشیّت الهی است. هیجگاه در انجام تکالیف و وظایف خود مجبور 
نیست و بهانه‌های جبریانه در اين باب پذیرفته یست. او نه بر راه اشاعره رفته که قائل به جبر 
مطلق‌اند. و نه بر راه ان دو دسته از معتزله رفته که قائل به اختیار مطلق بشر هستند. بل راهی 
مسیان جبر و اختیار ی امَنرَةٌ بَیْنَ مرن را پوییده است. اما دلایل مولانا در 
اثبات اختیار و ابطال جبر به اختصار ذکر می‌شود: ۱. دلیل فطری و وجدانی که هرکس 
احساس می‌کند که در انجام اعمالش مختار است. ۲. تردید و دودلی انسان در کارهاء گاه 
می‌گوید این کار را بکنم بهتر است. و گاه برعکس آن. این تردد خود نشان اختبار است. ۳. امر 
و هی و وعد و وعید کتب اسمانی. اگر بشر در اعمالش مجبور باشد پس جرا خداوئد او را 
ایا نگ اس واه وا اعیل بد مدرم کار ۲ات بان وال که 
بعد از ارتکاب عملی زشت بر ادمی عارض می‌گردد نیز دلیل بر اختیاری بودن اعمال اوست. 
۵ خشمگین شدن و کینه به دل گرفتن نسبت دیگران نیز دلیل دیگری است بر مختار 
بودن انسان. 

حال باید دید که چرا سخن مولانا در بیان جبر و اختیار ظاهراً متناقض است؟ یعنی 
گاهی چنان حرف می‌زند که گویی جبری مطلق است. و گاه نیز به گونه‌ای سخن می‌گوید که 
اختیار را وضوحاً در بشر اثبات می‌کند؟ آنجا که با لحن جیریانه سخن می‌گوید وقتی است که 


محو قدرت و مشیّت الهی شده و اسم شریف جبّار را با تمام وجود حس کرده است. در این 
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مرب سالک بهحقیقت لَََ في او ود میرسد و ان قتیاست که ا از نظر باه 
ی ی وه یعنی از مر تب قدرت فهاره و مشیّت مشیّت جامعة الهی به عالم پایین در می‌نگرد. و 
آجا که به اشتیار بشر تصریح می‌کند وقتی است که از جذبهاسم جیار به در آمده و به مرت 
صحو و با خویشی رسیده است و نگاهش از پایین به بالاست. بطورکلی سخن مولانا در باب 
خی و اتار صا راز فاق درم است: چنانکه بعضی از ایات شریفه ظاهراً دلالت بر جبر 
دارد. و بعضی دلالت بر اختیار. لیکن طریق و یم متألهان با الهام از قرآن کریم و انم 
معصومین(ع) رل ین مین است. نه جبر مطلق و نه اختیار مطلق. و رأی مولانا نیز همین 
ات رجوع شود به دفتر پنجم. بیت (۳۱۵۲- ۲۹۱۲)] 


گر پپزانيم تير. آن نی ز ماست ما کمان و تير اندازش خداست 
مثلاً اگر ما تیرهای اعمال و احوالمان را از قوس وجودمان بپرانیم. در حقیقت. پرانیدن 


0 یس تساه التی ات در تن حق. 


این نه جبر. .این معنی جباری است دکر جباری. برای زاری است 

ایث:! سرار و حقایقی که به تو گفتم. معنی جبر ندارد. بلکه خوا ستم مقام جباریّت 
خداوند را برای تو بازگو کنم. و یاداوری مقام جبّاریت خداوند یرای اینست که زاری کنیم و ا ۶ 
را همیشه فاعل مختار بدانیم. [اينکه در ابیات پیشین گفتم که بندگان مصنوع دست خداوند 
هستند و در خلقت خود هیج اختیاری نداشته‌اند بدین معنی نیست که همجون جبریان. انسان 
را در اعمالش مجبور بدانیم و تکلیف را از او ساقط بينگاريم و به تساوی نکوکار و بدکار قائل 
شویم. بلکه مطلبی که پیشتر گفتم بدین خاطر بود که ما بندگان به عجز خود واقف شویم و ره 
خو دبینی و غرور پوييم و بر مردمان بدکار زبان به طعن و نکوهش نگشایيم و خود را نستاییم. 
بل بدانان به دیدة شفقت و مهربانی درنگریم جنانکه به بیماران می‌نگریم. مولانا در حیات 
خود همینگونه مشی می‌کرد با بدان و بدکاران حشر و نشر داشت تا درمان‌شان کند. و هرگز 
به تحقیر و نکوهش خودبینانة آنان نمی‌پرداخت چنانکه دأب خودبینانِ مقدّس نما چنین 
است. بدین جهت گاه مولانا مورد طعن خرده گیران راقم می‌شد. بدو می‌گفتند: مولانا 


۱. چبّاری: مقام جباریت خداوند. جبّار + یای مصدری. 
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)۶۱۸( 


)۶۱۹( 


)۶۲۰( 


)۶۳۲۱( 


خود خوب است. ولی مریدانش بد مردمان‌اند. و او جواب می‌داد: اگر مریدان من نیک 


گردانم! ] 


زاری ما شد دلیل اضطرار خجلتِ ماشد. دلیل اختیار 
تضرع و زاری ما "۳ دهنده اضطرار ماست. پس باید به قدرتی لایزال بناه ببریم تا 
پناهگاه و دافم عجز و اضطرار ما باشد. همچنین شرمساری ما نیز دلیل بر اینست که در افعال 
خود صاحب اختياريم. [زیرا شرمساری و ندامت بر فعل غیر. معنی ندارد. و کسی که اجبار 
عملی را انجام می‌دهد ندامت بر او عارض نمی‌شود. ] 


نبودی اختیار. اين شرم چیست؟ رین دریغ ر خحلت و ازرم چیست؟ 
اگر تو برای انجام عمل زشت., اختیار نداشته باشی, پس برای چه از آن شرمگین 


زج استادان و شاگردان جراست؟ خاطر از تدبیرها ردان چراست؟ 
۳۹ جرا معلمان. شاگردان مقضّر خود را تنبیه می‌کنند؟ زیرا اگر شاگردی دچار 
تقصیر شود معلّم می‌داند که این تقصیر بطور جبری و فطری از او سر نزده است. بلکه 
ناشی از اختیار اوست. پس به تنبیه و سرزش او می‌پردازد. و گذشته از این اصلا 
جرا دهن ادمی از اند یشه‌ای به اند یشه‌ای دیگر منتقل می‌شود؟ یعنی هر انسانی قبل از 
انجام هرکاری دربارة سود و زیان احتمالی آن می‌آندیشد و آنرا در حد فهم و شعور 
خود ارزیابی می‌کند و سپس بدان اقدام می‌کند. پس این هم دلیلی دیگر بر مختار بودن ادمی 

اه 

ور تو گویی غافل است از جبر.او ماه حق. پنهان شد اندر ابر او 
حالا اگر تو که طرفدار جبر هستی به اين مطلب اعتراض کنی و بگویی: آن کسی که 
برفعل بد حود تصرع و زاری می‌کند. بدین سبب است که از جبری بودن امور غافل است 
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و خیال می‌کند که اختبار دارد و ماه جبّاریت خدا در پندار ابر گُونة او پنهان شده 
است. [یس خلاصه مطلب این شد که مولانا اعتراض مقدّر جبریان را بدینگونه مطرح می‌کند: 
آن که خود را مختار می‌داند خیال می‌کند که اختیار دارد. زیرا همه افعال و اعمال انسان مستند 
به مشیّت الهی است. ولی چون آن اعمال از طریق ما انسانها صادر می‌شود گمان می‌کنيم که 
ماییم خالق اعمال خود. بدین ترتیب جباریت خداوند در توهم اختیار داشتن انسان مستور 
می‌گردد و او در خود احساس اختیار می‌کند در حالی که نمی‌داند همه اعمالش جبری و مقذر 
است. درست مانند ماه منیر که در ابر تیره بنهان شود. «ماه» در اینجا کنایه از جباریت خداء و 


«ایر» کنایه از توهم اختیار داشتن انسان است. ] 


هست این را خوش‌جواب. ار بشنوی بگذری از کفر و در دین یرو ۶۲۲ 
این اعتراض جبریان. پاسخی دلنشین دارد. اگر بدان حقیقتاً گوش دهی از کفر و 
حقیقت‌ستیزی دست می‌داری و حقیقت دین را تصدیق می‌کنی. 
حسرت و زاری. که بیماری است وقت بیماری. همه بیداری است ‏ (۶۲۳) 
ای معترض, این حسرت و زاری که به هنگام بیماری از انسان برمی‌خیزد حاکی از آن 
است که او از خواب غفلت بیدار شده است. [جواب مولانا اینست که زاری از شهود 
عجز می‌خیزد و تا کسی قدرت و توانایی شدید تری را حس نکند بدان منبع قدرت 
متوسّل نمی‌گر دد . نیکلسون بیماری را در بیت شامل بیماری جسم و روح دانسته 


است. ] 


مثلا وقتی که تو دچار بیماری می‌شوی از گناهان گذشته‌ات طلب آمرزش می‌کنی. 
مره مر ۳ نض 
می‌نماید بر نو زشتی گنه می‌کنی نیت که باز ایم به ره (۶۲۵) 


که دیگر راه کژ نبویی. 
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1 ۲ ره 
(۶۲۶) عهد و پیمان می‌کنی که بعد از این جز که طاعت نبوّدم کار گزین 
دا ان تین ود ود و انم بای که ری سس در ره طافت رت ای 


گام بر خواهم و 


 )۶۲۷(‏ پس یقین گشت این که بیماری, تو را می‌ببخشد هوش و بیداری. تو را 
پس با این مقذمات ادمی یقین می‌کند که این بیماری. به تو هوشیاری و بیداری می د شد. 


 ۲۸(‏ بس بدان این اصل را ای اصل‌جو" هرکه را درد" است. او برده‌ست بو" 
پس ای کسی که جویای کنه و گوهر حقایقی, بدان که هرکس صاحب درد باشد بویی 
از معرفت و حقیقت برده است. [درد و بی‌فراری در طلب جیزی, کلید باب وصال است. درد 
باطنی, انگیزه‌ای است قوی در کشف حقایق. مَنْ طَبّ وَجَدٌ رَجٌد. «هرکه طلب کند و بکوشد 
(گمشد؛: خود را) خواهد یافت.» هرکس که بیمار د و عشق باشد. او بیدارتر است. یعنی از 
ترا ای و هس وی روشاه لسن با انکه در وتان اشی نهر 
است. متواضعائه اذعان می‌دارد که در ترجمهٌ انگلیسی خود در مورد بیت آخیر بر صواب نبوده 
است. او گوید: من در ترجمة خود از مصراع دوم. بیت حاضر را جمله‌ای معترضه و بیت بعد از 
آن را نخستین و تنها بیان اصل موضوع بحث دانسته‌ام. اما اکنون اذعان می‌کنم که این نظر 
اشتباه بوده است . رحمة ال علیه, ] 


 . .۹(‏ هر که او بیدارتر. بر دردتر هر که او اگاه‌تر رخ زردتر 
هرکس بیدارتر باشد. دردش مت سر هکس اه تا تیه نت :| هه 


(۶۳۰) ۳ ز جبرسش آگهی. زاریت کو؟ بینش زس‌جیر جبّاریت کو؟ 


. اصل جُو: کسی که اصل و ریشه هرچیز را بجوید. در اینجا منظور جویندهٌ حقایق است. 
۲. 5رد اصطلاحا احساس رنج شدید از نایافتن مطلوب. 

۳. بو بُردن: بی بردن به وجود چیزی, شناخت و آگاهی. 

۴ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۱۲۰. 


۹۹ 


۱0 0 0 


(2 11 


۱19210 


حکایت آن پادشاه جهود که نصرانبان را می‌کشت ۲۳۳ 


اظهار نمی‌کنی و در دام غرور و سرمستی به سر بری؟! [برای ایضام بید بیشتر به بیت (۱۳۹۶) به 
بعد دفتر چهارم مراجعه شود. مولانا در رد بهانه‌های جبریانه می‌گوید: اک واا به ح ار 
خدا یقین داری جرا از او استدعا نمی‌کنی که تو را از انحطاط اخلاقی برهاند؟ جرا تکیّر و 
نخوت پيشه کرده‌ای؟ ادم اسیر و دربند که اين همه تفاخر نمی‌کند. پس معلوم می‌شود که با 
عقید؛ جبر سر پوشی بر انحطاط نفسانی خود نهاده‌ای. ] 


۳ ‌ 
مثلاً کسی که به زنجیر. کشیده شده باشد. جگونه شادی سر می‌دهد؟ و کسی که به 
زندان و حبس افتاده. کی می‌تواند احساس آزادی کند ؟ 


ور تو می‌بینی که پایت بسته‌اند بر تو سرهنگان" شّه بنشسته‌اند 
مثلاً اگر تو خود را در حالی می‌بینی که دست و پایت را بسته‌اند و مأموران شاه بر تو 
مسلط شده‌اند. (اين بیت شرط است و بیت بعدی جزای شرط. ] 


پس تو سرهتگی مکن با عاجزان زانکه نود طبع و خوی عاجز. آن 
حال که چنین است تو بر مردم ناتوان. چیرگی مجو, زیرا که طبع و سرشت ناتوانان این 
نیست که بردیگران سلطه جو بی‌کنند.[ عارف‌حقیقی. طریق تواضع و خاکساری پیشه‌خودمی‌کند. 
تس ور نا توت های شالوسی کانه تن کی کا حنا نکم داب عرات * اینت: ۱ 


چون تو جبر او نمی‌بینی. مگو ور همی بیی. نشان دید کو؟ 
تو اگر در باطن خود. جیّاریت خدا را نمی‌بینی. . بیهوده | ر ز آن دم مزن. ..واگر متام 
جباریت خدا را می‌بینی. علامت و نشان نک و کجاست؟! 


در هر آن کاری که میل استّت بدان ره با میتی ۳۲ 
هرکاری که مطابق امیال و شهوات وت و ازرژ دای بان ورس در این کارها در 


۲ شرهنگ: پیشرو لشکر, پهلوان, مأمور اجرای حکم کیفر. 
۳ سشرهنگی: حالت و عمل سرهنگان, کنایه از بکار گرفتن زور و ضرب و امر و نهی. 
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خود احساس قدرت و اختیار می‌کنی و در اینگونه موارد هرگز نمی‌گوبی کل ین عناثه. بلکه 
فخر می‌فروشی که اين منم که به جنین توفیقی رسیده‌ام! 
در هر آن کاری که میلت نیست و خواست اندر آن جبری شدی, کین از خداست 
ولی نسبت به هرکاری که بدان تمایل نداری, در آن کار خود را جبری نشان می‌دهی و 
می‌گوبی: این کار کار خداست! و آن را به خدا نسبت می‌دهی. [اين دو بیت. اعتراض دیگری است 
بر جیریان که فعلشان. متاقض است. برای انکه هرکاری که مطایق میل و شهوت نفسانی آنان 
باشد. دو اسبه بدان می تازند و ده مرده برای حصول آن می‌کوشند و خویش را دارای قدرت مور ۲ 
مختار مطلق می‌بینند. ولی کاری که خلاف میلشان باشد به خدا باز می‌گذارند و بای فضا و تقدیر 
الهی رابه‌میان می‌کشند و خود را مجبور و معذور وانمود می‌کنند. و اين یکی از نمونه‌های نفاق بشر 
است. ان نفاق که باهمه کس حتّی با خدا هم بکار می‌برد.درصورتی که اگر انسان قادر بر فعل نباشد 
در هیچ موردی نباید کوشش کند و همه جا باید به تأثیر قدرت الهی و جریان قضا نظر افکند .| 


انبیا در کار دنیا جبری‌اند کافران در کار عفیی جبری‌اند 
پیامبران در کارهای مربوط به دنیا جبری هستند. یسی از روی هوای نفس به دنیا 
رغبتی نشان نمی‌دهند. بل از سر ضرورت و مصلحت و اجبار به کارهای دنیوی روی ارند. 
ژیرا آنان مامورند که با مردم. حشر و نشر کنند. ولی کافران در امور مربوط به اشرت. جبری 
هستند. یعنی بدان تمایلی نشان نمی‌دهند مگر از روی اجبار و اکراه. [جبری که در این ابیات 


مورد نقد قرار گرفته جبر اخلاقی است نه جبر کلامی و فلسفی. ] 


انبیا را کار عقبی اختیار جاهلان را کار دنیا اختیار 
پیامبران کارهای مربوط به اخرت را ائتخاب می‌کنند. ولی نادانان در پی کارهای 


دنیوی و مادی می‌روند و برای به دست اوردنش حرص می‌زنند. 


زانکه هر مرغی به سوی جنس خویش می‌پرّد او در پس و جان. پیش پیش 


زیرا هر پرنده‌ای به سوی جنس خود می‌پرد. و روح. پیشاپیش جسم می‌پرد و جسم 


۱. شرح مثنوی شریف» ح ۱ ص ۰ ۱۷۰ 
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جوهر و اصل خویش می‌رود. همجنانکه هر برنده با همجنس شود پرواز می‌کند. ] 


۹ ۳ 1 َ 1 .۰ هد 7۵ ۳ ۴۳ 1 

کاثران جون جنس سجین امدند سجن دنیا را خوش‌ایین امدند 
به مصداق کل شی, یرجم الی له «هر چیزی به اصلش باز می‌رود» کافران چون 
همجنس و همستخ دوزح هستند زندان دنیا را با روی خوش و رضایت تام و تمام اج ختیار 
کرده‌اند. [سجٌین. کلمه‌ای است که ريشهٌ فارسی دارد و در قران کریم نیز امده است. به معنی 

۱ ِ 7 
ثابت, دائم و سخت امده است. نیز انرا چاهی دانند به دوزخ . همجنین زمخشری کوید: 
سجّین بر وزن فعیل از کلمةٌ سجن (< زندان) مشتق شده است. و آن نامه‌ای است که اعمال 
7 ۴ . . ۱ ۲ 

بدکاران را در ان نویسند و جایگاه آن در طبقٌَ هفتم زمین است . عرفا و صوفیه سجین را 
جنبةٌ سفلی و پست نفس انسان دانند که اعمال زشت در ان مصور و مجم گردد. در ای ۷ 
سور: مطففین آمده است: ار کناب الفجٌار لفی سچین. «همانا نامه اعمال تبهکاران در 
۱ ‌ ۲ ض مس و ام 
فرو ترین مر تبه دوزح فرار دارد.» همجنین سجن دنیا مقتبس است از حدیت: الدنیا سجن 


اون . «دنیا زندان مومن اتب ۱1 


انبیا چون جنس علیین بدند. سوی علیین جان و دل شدند 

اما پیامبران جون از جنس ملکوت اعلی آفریده شده‌اند. مر با 
به سوی مسلکوت اعلی پر گشوده است. |عاتین. آسمان هفتم. بهشت. آنجا 
که نام عمل فرشتگان است. ملکوت اعلی. يا جنبة علوی نفس انسان که اعمال نیک 
در آن مصوّر گردد. در أية ۸ سوره مطففین امده است: ان کاب الابّرار لنی علیین. 
«ضیانا بای تیان در بالاترن مرا نوخت ار دارد:ه خانی جسن است ند سقره 
ندارد. پس به قول اکبرابادی حقیقت هریک از صالحان و طالحان به گوهر نخستین خود باز 
می‌گردد. ] 


۱ سجن: زندان. جمع: شجون. 

۲. خوش آیین آمدن: چیزی را با روی خوش و رضایت کامل پذیرفتن. 
۲ ر. ک. کتاب المتوکلی. ص ۲۵. 

۴ ر.ک. الکشاف. ج ۴ ص ۷۲۱ 

۵ ر. ک. احادیث مثنوی. ص ۱۱. 
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)۶۳۲( 


)۶۳۳( 
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)۶ ۴۵ ( 


)۶۴۶( 


)۶۳۷( 


این سخن بایان ندارد. لیک ما باز گوییم آن تمامی قصه را 
اسرار و حقایقی که ما به گفتار در آوردیم. پایان یافتنی یست. امّا اینک درصدد آن 
هستیم که همه آن قصّه را به پایان رسانیم. 


, ۰ ۰ ۰ 0 م 5 و ۱ ۰ ‌ 
و کردن وزیر, مریدان را از زفض " خلوت 


آن وزیر از اندرون اواز داد کای مریدان از من اين معلوم باد 
وزیر مکار از وی خلوتگاه خود ای زد که ای مرریدان. این مطلب ر می‌خواهم به 
که مرا عیسی چنین پیغام کرد کز همه یاران و خویشان باش فرد 


عیسی(ع) به من چنین پیغام داده که باید از همه یاران و خویشان و کسانت جُدا باشی. 


۳ ۶ 
روی. در دیوار کن. تنها نشین ور وجود حویشس هم خلوت گزین 
روی به دیوار کن و تتها بنشین. و حستی از خویشتن خود نیز خلوت کن. یعنی 
خلوت‌نشینی را شد یداأ مراعات کن. [«از وحود حود خلوت کردن» در اینسا سا مبالغه امیزی 
است در خلوت کردن. نیکلسون گوید: خلوت حقیقی عبارت است از خالی بودن از انانیت و 


تفانیت .] 
بعد از این دستوری گفتار نیست بعد از این با گفت و گویم کار نیست 


حرف و سحنی نخواهم ۳ زیرا امن اه مک شده‌ام. 
الوداع ای و من مرده‌ام _ بر چازم فلک اسر برده‌ام " 


ای ۱ خداحافظ , من مُرده‌ام. بعیی از خویشتن رهیده‌ام و رحت سفر بربسته‌ام و 


۱ رفض: رد کردن. ترک کردن. 
۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۱۲۱ 
۳ رَخت بُردن: کنایه از سفر کردن, کوچیدن, راهی شدن. 
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به سوی اسان جهارم کو چیده‌ام. [مطابق روایت ابوبکر عنیق بن محمّد یو ابا عیسی (ع) 
را رف اسمان جهارم ِ رجو ۲ شود رد توصیح بت ( ۸٩‏ ۲۱) همین دفتر . ] 


ی ۰ ۰ اس خن ۲ مه . 1 2 1 ۵ 
تابه زیر چرخ ناری چون خطب من نسوزم در عنا و در عطب 
تا در این دنیای دون, مانند هیزم در رنج و درد نسوزم. زیرا که رنج و درد اهل دنیا به 
قدر ابتلای ایشان به دنیاست. پس با رفتنم از دنیا از ربج رها می‌شوم. 


پهلوی عیسی نشینم بعد از این بر فراز اسمان چازمین 
زین پس بر بالای استاه چهارم در کنار حضرت عیسی(ع) خواهم نشست. [نیکلسون 
گوید: در اشعار فارسی و ترکی. اشارات به اسمان جهارم (فلک خورشید) به معنای منز لگاه 
عیسی پس از عروج او.نه: اسمان نادر یست. جیلی نیز عیسی را با ادریس. داود. سلیمان 
و با اکثر انبیاء دیگر در اسمان چهارم جای می‌دهد... در حالی که به گفته ابن عربی 
(در فتوحات مکیة) عیسی در آسمان دوم مقام دارد . به هرحال در اين باب روایات. مختلف 


۱ 


ولبعهد ساختن وزیر, هریک آمیر را دا جدا 
و انگهانی. آن امیران را بخواند یک به یک تنها به هر یک حرف راند 


سپس ان وزیر. هریک از پیشوایان مذهبی عیسویان را نزد خود فراخواند و در نهانی 


به هریک از آنان. وصیت کرد و گفت: تویی جانشین من! 


گفت هر یک را به دین عیسوی نایب حق و خلیفه من توی 


وزیر به هر یک از پیشوایان دوازده گائه عیسوی گفقت: در دین عیسی تویی نایب برحق 


۱. ر. ک. شرح مثنوی شریف. ح ۰۱ ص ۲۷۲. 


۲. چرخ‌ناری: کر اثیر و عنصر آتش که به قول قدما از چهار عنصر خاک و باد و آب و آتش بالاتر است. 


. خطت: هیرم. 
۴ عیا. رنج تن 
۵ عطب: هلاکت و تباهی. 


۶ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر اوّل. ص ۲ ۱۲. 
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و جانشین حقیقی من! 


۴ آن امیران دگر: آتباع" نو کرد عیسی جمله را اشیاع " نو 
وزیر به هریک از آنان گفت: پیشوایان دیگر. پیرو تو هستند و عیسی(ع). جمله 


عیسویان را شیعه و پیرو تو کرده است. 


هر امیری کو کشد گردن. بگیر یاپکش با خود همی دارش اسیر 
هریک از پیشوایان که در برابر فرمانت سرکشی کرد او را بگیر و بکش و یا 


اسیرش کن. 


لیکن تا وقتی که زنده‌ام اين راز را به کسی مگو و تا من نمرده‌ام طالب رسیدن بدین 


ریاست 2 2 بیشوایی مباش. 


و تا نمرده‌ام تو این موضوع را اشکار و برملا مکن و مدّعی ریاست و چیرگی مشو. 


انجه در این طومار نوشته شده همه احکام عیسی(ع) است. بگیر و آن را بر یکایک 
امّت عیسی(ع) بطور شمرده و گویا بخوان تا همه متوجّه شوند. 


1 و زر بر تزویر به هریک از پیشوایان عیسوی جداگانه گفت: در دین خدا یعنی در 
دین عیسی(ع). غیر از تو جانشین و خلیفه‌ای نیست. 


۱ اتباع: بیروان. نیج تب 
5 اشیاع: بیروان. ند سیکه . 
َ. استیلا: غله و چیرگی. 


۴ فصیح: زبان اور و رسانندهٌ سخن. 
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هر یکی راکرد. او یک یک عزیز هر چه آن را گفت. اين را گفت نیز 
آن وزیر. هریک از امیران را (بظاهر) گرامی داشت و هرچه به ان یکی گفته بود. همان 
| به دیگری هم گفت. 


هر یکی را او یکی طومار داد هر یکی ضد دگر بود. المُراد 


ان وزير به یکایکی ان دوازده امیر, طوماری داد. اما مضصمون و مفصود آن طومارها 
ضد یکدیگر بود. خلاصه. مضمون هر دوازده طومار تماما مخالف هم بود. 


جملگی طومارها بد مختلف همجو شکل حرف‌ها. با تا الف 
هم آن طومارها از حیث مضمون با هم اختلاف داشت. مانند اختلاف شکلی که میان 
حروف الفبا از «الف» تا «یا» وجود دارد. 


وس تیه دید ون 9363+ بح در وان 


کشتن وزیر: خویشتن رأدر خلوت 
" ۳ 7 ۶ 
بعد از آن چل روز دیگر در ببست خویش کشت و از وجود خود برست 
تصی از انم ونر حهل روف هز ای اه ها سر کصو اه روا کت« 


از وجود خویش رهید. 


چونکه خلق از مرگ او آگاه شد بر سر گورش. قیامتگاه شد 
وفتی مردم از مرگ وزیر باخبر شدند. بر سر قبرش از فرط گریه و زاری. هنكامد 


ان ۳ ۲۳ 2 2 ۸ م.ا. 1 
خلق. چندان جمع شد بر گور او هک جامه‌دران. در شور او 


مردم بر سر مزار وزیر بقدری جمع شدند و در شور و غوغای مرگش. موهای خود را 
کندند و لباس های ود را از هم در یدند. 
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ت‌ ۳ 
که شمارش داد آنان را قها دا داد وس ی اه تا وبان و عر کان و کردان رد 


قدری جمم شدند که به شمار در نمی آمدند. 


خاک او کردند بر شرهاي خویش ‏ درد او دیدند درمان‌جای" خویش 
خاک قبر آن وزیر را بر سرهای خود افشاندند و درد فراق او جنان بر جانشان افتاد که 
درد خود را فراموش کردند. گویی که دیگر دردی ندارند.[اندوه شدید. خود درمان خود است: 
اش بش درداست ,] 


. و ار ۳ ۰ . 1 ثِ ۲ 
ان خلایق بر سر گورش مّهی کرده خون را از دو چشم خود رهی 
مردمی که بر سر مزار وزیر گرد امده بودند. مدّت یک ماء تمام با دو دیدهُ خود خون 


و 


طلب کردن امّت عیسی عَلیهالّلام از امراکه: ولیعهد از شما کدام است؟ 
بعد ماهی گفت خلق: ای مهتران از امیران کیست بر جایش نشان؟ 
ی از لت وک ماه. مردم گفتند: ای بزرگان از میان شما جه کسی جانشین آن 


وزیر است؟! 


تابه جای او شناسیمش امام دست و دامن را به دست او دهیم" 
تا او را به جای 1 وزیر. پیشوای خود سازیم و دست بیعت و ارادت بدو دهیم و سراپا 
تسلیم امر او شویم. [ مطایق رسوم صوفیه. پس از وفات شیح نسیت به جانشین او تجدید بیعت 
می‌کنند. این عمل را صوفیان بیعت ولوِیّه نامند . مولانا و بسیاری از شاعران پارسی گوی 


۱ درمان‌جای: مکانی برای یافتن درمان. 

۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۱۲۳. 
۲ مهی: یک ماه. 

. رز هی: روان. 

۵ دست و دامن به کسی دادن: کنایه از تسلیم شدن. 
۶ شرح مشنوی شریف. ۰۱ ص ۲۷۳. 
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طبق قاعد؛ اماله کلمه‌ای را به صورت اصلی می‌نویسند و آنرا با کلمه‌ای دیگر قافیه می‌کنند. 
مثلاً در اینجا کلم «امام» به صورت اصلی‌اش نوشته شده و با کلمهٌ «دهیم» قافیه شده است. و 
واضح است که «امام» را در اینجا باید «امیم» خواند. اماله مصدر باب افعال از ريشة «ممیل» 
است. به معنی میل دادن. خم دادن. برگرداندن. و در اصطلاح صرف هر گاه پیش از الف 
(ساکنه), کسره واقع شود. فتحه قبل از الف. متمایل به کسره و الف. نزدیک یه «یاء» و شبیه به 
یاء مجهول در فارسی تلفظ شود . این اولین مورد در ابیات مثنوی است که طبق قاعدة اماله 


چون که شد خورشید و. ما را کرد دا چاره نبُوّد بر مقام ار چراع 
حال که خورشید علم و معرفت از دست رفته است. چاره‌ای جز این نیست که به جای 
آن, جراغی قرار دهیم. |اين تشبیه حاکی از اینست که سلوک بدون راهبر و مرشد مقدور 
نیست. و این مطلبی است که تقریباً مورد اتفاق جمیم طرایق و سلاسل است. | 


چون که شد از پیش دیده وصل یار نایبی باید از اومان یادگار 


چون که کل بگذشت و گلشن شد راب . بوي گُل را از که یابیم؟ از لاب 
مثلاً وقتی که فصل گُل سپری شد و گلزار هم ویران گشت. بوی کل را باید از چه کسی 
بجو ییم مسلما بانداز کلانب بجو ییم. زیرا گلاب. جانشین کل و کلشن است. [همینطور پس از 
انبیا و اولیا باید روایح معنوی علم و معرفت آنان را از جانشینان آنان شمید. | 


چون خدا اندر نياید در عیان نایب حق‌اند این پیغمبران 
چون خداوند هرگز به چشم و مشاهده در نمی آید. یعنی چون خدا محسوس و ملموس 
نیست. انبیا نایب او هستند در میان مردم- و حق تعالی بوسیله ایشان علوم و اسرار خود را به 
مردم می‌رساند. [از انرو که انبیا و اولیا این صفات الهی هستند. مردم با اوصاف حمیده انان را 
سرمشق خود می‌کنند و با تشبّه به انان به سوی کمال حرکت می‌کنند. | 


ص_ 


وت تسن: 


۹۹ 


)۶۷۰( 


)۶۱۷۱( 


)۶۷۲( 


)۶۱۷۳( 
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)۶۷۴( 


)۶۷۵ ( 


)۶۷۶( 


)۶۷۷ ( 


نه. غلط گفتم که نایب با مَنوب" گر دو پنداری, قبیح آید. نه خوب 

نه! اينکه گفتم انبیاء و اولیاء. نایب حضرت حق‌آند. حرف درستی نبود. حون در آن 
صورت وی وا مشیم ای گر ای ند آناز وکام تحت هی ای 
شده‌اند و همة آثار و رسوم بشری خود را در حق. محو کرده‌اند. بنابر اين اگر نایب (پیامبران و 
اولیاء) را از منوت‌عنه (خداوند) جدا کنی, کار زشتی انجام داده‌ای نه کاری خوب. [جنانکه در 
۰ سوره تسام امده است: مَنْ یطع الر سول فد اطاع اله... «هر که از پیامبر اطاعت کند از 
خدا اطاعت کرده است...» در مصراع ال اف حرف «نه» به مابمدش وصل شود. معنی بیت 
ات كِِ کرد نیو بیرن نا :ی متوابا: ای سین ۳ «نه» را از 


۱۳۳ 


نه, دو باشد تا توی صورت پرست پیش او یک گشت.کز صورت برّست 
مسق افو 2 در نظرت دوگانه 
جلوه کنند و تو آن دو را از هم جدا خواهی دید. ولی کسی که از عالم ظاهر و صورت رهیده و 
به عالم معنی پیوسته. نایب و منوبٍ عنه را یکی می‌بیند [پس جدایی حق و انسان کامل. 


اعتباری است نه حقیقی. | 


چون به صورب بنگری, چشم نو دوست تو به نورش درنگر کز چشمزست 
معا یال کر رات کی خ وس نگ دوع داری رل توب تور یت 
که از آن بدید امده نگاه کن. ۷۳ و آن دیدن 
اشیاء انستت: همتطور میان اتیاه و اولیاه وحفت تام و تمای حاکم است ن. آنان هرجند کالبدها و 
اسامی متعددی دارند. ولی جمیع آنان یک کار را انجام می‌دهند و آن انعکاس نور حقیقت است.امّا 
ظاهر برستان انان رااز هم جدامی‌کنند و جنگ هفتاد و دو ملّت بریا می‌دارند. | 


نور هر دو چشم. وان فرق کرد چون که در نورش نظر انداخت مره 


[۳ 


۱. منُوب: نیابت کرده شده, کسی که نایبی برای خود دارد. 
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حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت ۲۴۳ 


تائل شود. | تنویت 2 دوییی زايیدة توجه به صورت‌های خارجی ر نمودهای حسی غفلت از 


ده چراع ار حاضر اید در مکان هر یکی باشد به صورت. غیر آن 
مثال دیگر. اگر ده چراغ در یک مکان باشد و ظاهر انها یا هم اختلاف داشته باشد. 


[اين بیت شرط و بیت بعدی جواب شرط است. ] 


فرق وان کرد نور هر یکی چون به نورش روی آری, بی‌شکی 
چون به نور آن چراغها نظر کنی بی‌گمان نمی‌توانی انها را از هم جدا کنی. [اصالت با 
وت ۱ آسای او وله ری ان دنه اه رو جاین زور 
حقیقت‌اند. هیج فرقی میان آنان نیست. امّا جهّال متعصّب ان موجودات مبارک را از هم جدا 
می‌کنند و نزاع ویرانگر به راه می‌اندازند. | 


ّ ۱ ۶ | ۱ + ۸ 
گر تو صد سیب و. صد آبی بشمری صد نماند. یک شود چون بفشری 
مثال دیگر, اگر تو صد سیب و صد به را بشماری مسلماً متعدّد جلوه کنند. ولی اگر 
هم انها را بفشاری و آپ آنها را بگیری خواهی دید که تعدّد آنها از بین می‌رود و یکی 


می .و ند . 


در معانی. قسمت و اعداد نیست در معانی تجزیه و افراد نیست 
زیرا که در امور معنوی اصولا تقسیم و تجزیه و فرد و زوج وجود ندارد و این 


مقولات. مختص عالم محسوسات است. [به بیت (۷۲۱- ۷۲۰) دفتر دوم مراجعه شود. ] 


اتحاد یار. با یاران خُوش است پای معنی گیر. صورت سرکش است 
وحدت میان دوستان. وی ور است و اصحاب صفا و یاران وفا از هم جدانیستند. 
به معنا توجّه داشته باش که صورت. تفرقه‌انگیز است. [سالک راه حق باید ابراهیم‌وار بت 
صورت را بشکند. زیرا صورت پرستی. منشا همه نراع‌ها و ستیزه‌های ویرانگر است. و جمیم 


تعصبات کور و بنیان‌کن از صورت و صوربت برستی ریشه کی کنر 3 ] 


از ابیخنه وهای که تسف سیب نمییت :۰ 
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)۶۸۳( 


)۶۸۴( 


)۶۸۵ ( 


صورت سرکش. گدازان کن به زنج تا بیینی زير او وحدت. چو گنج 
صورتِ معنا ستیز را باید با اتش ریاضت ذوب کنی. و همینکه چند گانگی را محو 
کردی در زير ویرانی‌های آن. گنجی بیابی به نام وحدت. (اهل سلوک. راء رهایی از 
صورت برستی و تعصبات فشری و «من» و «مأیی » را مبارزه با امیال و ارزوهای بی‌اساس 


دانسته‌اند. ] 


ور تو نگدازی, عنایت‌های او خود گدازد. ای دلم مولای" او 

اک تو ای صوزت‌برست .صورت‌های.حی‌ستر را دوب تک عتایات دا ند آنپا را 
ذوب خواهد کرد. ای خداوندی که دلم بنده و غلام توست! [وصول به قرب الهی به دو وجه 
انجام شود: یکی کشبی و دیگری وَْبی. وصال کسبی آنست که سالک يا ادای فریضه‌ها و 
نافله‌ها از عالم صورت رها شود. و وصال وهبی انست که سالک با طاعات و ریاضات نتواند 
به وصال حق رسد. در این هنگام جدبه و عنایتی از بارگاه الهی در رسد و او را از قید صورت 
برهاند. چنانکه در حدیت آمده است: جَذبةُ من جَذْبات الرخن توازي عمَل امین" 
«جدبه‌ای از خداوند رحمان. برابر است با جد و جهد جن و انس» وجه دیگر: اگر با موت 


ارادی از صورت برستی نرهی خداوند با موت اجباری تو را از دام صورت بر هاند. | 


او نماید هم به دلها خویش را او بب‌_دوزد خرقه درویش را 
آن خدا از روی لطف و حَبّ ازلی خود. هم خود را به دلهای روشن نشان می‌دهد و هم 
خرقهٌ درویش را می‌دوزد. [«خرقه» در اینجا کنایه از قلب است و «دوختن» کنایه از اینست که 
جدایی و فراق قلب درویشان و محبّان خود را به وصال مبدّل می‌فرماید. استاد فرو زانفر گوید: 


بت دوم اگرجه متمّم بیت اول است ولی می‌تواند اشاره به مذهب تجلی نیز باشد که به حکم 


۳ 
خرقه از خرق (< شکافتن و دریدن) مشتق شده است. و چون جامه‌ای که اهل تصوّف 


۱. مَولی: آقا, سم ور ند ۵. از اضداد ۳ در ابنجا معی اخیر مراد انب 2۳ 


۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی, ح ۱, ص ۳۰۶. 
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پاره‌کردن رشته‌های تعلقات نفسانی و شهوات دنیایی . بدان فرَجی نیز گویند . اما درویش 
حقیقی و صوفی راستین تنها ان کس نیست که به صورت آنان در اید و به شکل ظاهر توجه 
کند بلکه باید اوصاف خود را به نیکی در اورد. 

صوفیان برای پوشیدن خرقه فایدت‌هایی و رات که ار از تاه است هد تا 
صاحب خرقه به پارگی و کهنگی ان در نگرد از غرور و گردنفرازی و خودبینی بدر اید و 
خاکسار و منکسر شود. و چون به مقامی رسید که کهنه و نو در نظرش یکسان آمد. از تظاهر و 
ریا و خودنمایی و زهد فروشی بیرهیزد و جامه نو و فاخر را رو بپوشد و پشمينة زبر و خشن 
را در زیر. جنانکه معروف است که حضرت امام صادق(ع) هميشه پلاسی خشن در زیر و 
جامه‌ای برم و فاخر رو می‌پوشید و وقتی سبب انر پرسیدند فرمود: این پشمینه و پلاس را 
برای مخالفت یا نفس می‌پوشم و اين نرمْ جامه را برای انظار مردمان " 

دوم آنکه وفتی مرید خود را به ظاهر خرقه می‌آراید. مهیّا می‌شود که باطناً نیز خود ر 
تحت تعلیم و تصرّف پیر فرار دهد . خرفه بر دو نوع است: یکی خرقه ارادت و دیگری خرقة 
تبزک. «خرقه ارادت آن است که چون شیخ به نفوذ نور بصیرت و خسن فراست در باطن 
احوال مر ید نگرد و در او اثار خسن سابقت تفزس کند و صدق ارادت او در طلب حق 
مشاهدت نماید. وی را خرقه پوشاند تا مبشر او گردد به خسن عنایت الهی در حتّ او و دید 
دلش به استنشاق نسیم هدایت ریانی که خرقه متحمُل آن بُوّد روشن گردد. همچنانکه دید: 
یعقوب از نسیم قمیص (پیراهن) یوسف بینا گشت. 

و اما خرقه تبرک آن است که کسی بر سبیل حسن ان و نیت تبک یه خرقهٌ مشایخ, 
آنرا طلب دارد ٩‏ 

اهل تصوّف. خرقه را با رنگ‌های مختلف پوشند و هر رنگی به حالتی اشارت دارد. 
مثلا رنگ سفید که رنگ روز است نشان اینست که بوشنده آن. دلی روشن و عاری از غبار 
فا و و نار سس ون دارگ ۰9 زره عازن ستاو اب و میات وان ۱ 


عالی‌همتان و زنده دلان است. حنانکه حضرت رسول(ص) جامه سبز بسیار می‌پوشید. 


۱ ر. ک. فتوت نامه سلطانی. ص ۰۱۵۱۱۵۲ 
۲ به شرح بیت (۲۵۶) دفتر پنجم مراجعه شود. 
۳ ر. ک. مناقب الصو فیة. ص ۵۵ 
۴ ر. ک. مصیاح الهداية. ص ۱۴۹. 


۵ ر. کف. بیشین» ص ۱۵۰. 


0۳0 9 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۶ شرح جامع دثنوی دعنوی ۱۱ 


)۶۸۶ ( 


)۶۸۷( 


)۶۸۸۱( 


ساه که ز )انیت تفا سالت کت نایار ور زارداری‌است. ها که که دز ماه 
شب, اشیاء پوشیده می‌شوند و از تیر نگاهها مستور, صاحب این خرقه یز اسرار طریقتی خود 
را باید مخفی دارد و کتمان اسرار کند. وک و کر اسهان استه ان ایس .که 
صاحب این خرفه هماره در حال تعالی و ترقی است و روی به آیتان دارد و میل به همسری 
با فرشتگان و کت نیکلسون در توصیح منظور بیت اخیر گو ید: حق تعالی موهبت مشاهده 
را به محبّان خود عطا می‌فرماید و بدان وسیله زخم‌های ریش را که انان بر اثر مفارقت از او 
متحعل شده‌اند التیام می‌بخشد. یعنی که آنان را باز به وصال خود می‌رساند . این تاویل نیز 
برای خرقه قابل تحتّل است: مراد از خرقه. تخلق به اوصاف الّه است. یعنی درویش. صفات 
الهی را به خود می یوشاند. ] 


#, ۳ ۳ ۴ . ۵ 
مُنبَسط بودیم و یک جوهر همه بی‌شّر و بی‌پا بدیم آن سر همه 
بودیم و یک گوهر واحد پیشتر نداشتیم. 


یک گهّر بودیم همچون آفتاب بی‌گره " بودیم و صانی همچو آب 
ما مانند افتاب. یک گوهر بودیم و همچون اب زلال, هیچ گر هی نداشتیم. یعنی پاک و 
خالص و بی‌تعیّن بودیم. 


۳۳ ۳۳ ۳ 
جون به صورت آمد آن نور سَرّه" شد عدد چون سایه‌های کنگره" 
از ان وقت که آن نور خالص. صورت و رنگ‌های مختلف به خود گرفت. مانند سای 


کنگره. متعدد سك 


۱ ر. ک. فتوت‌نامه سلطانی. ص ۱۶۸ ۰۱۶۷ 

۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۱۲۶. 

۳ مُنبسط: گسترده و گشاده, بدون قید و تعیّن. 

ی و کید ار او و درو اس 

۵. آن شر: کنابه از عالم غیب, ذات حق. 

۶ گره: عقده و افتی که در جواهرات افتد, بی‌گره, کنایه از پاک و خالص. 

۷ شزه: پاک و خالص و گزیده. 

۸ کنگره: شکل‌های مثلث يا نیم‌دایره از گل یا از آجر و سنگ که بالای دیوار یا بارو و برج قلعه 
می‌سازند. 
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کنگره ویران کنید از مَنْجنیق . . تارود فرق از میان ایین فریق 

حال باید کنگره‌ها را ویران کنید. یعنی برای آنکه به سر وحدت واقفف شوید باید 
تعیّتات وجود و کثرات جهان محسوس رآ با منجنیق توحید و ریاضت ویران کنید و وجود 
مجازی و موشوم را محو نمایید تا از میان وم خلایق, کثرت و تمایز و تعدد برحیزد. 

[در جهار بیت آخیر موصوع پر اهمیّتٍِ وحدت وجود به صورت تمثیلی زیبا و زبانی 
شیوا بیان شده است. طبق این تقریر وجود. یک حقیقت بیش نیست. امّا دارای دو وجه است: 
یکی وجه اطلاق و دیگر. وجه تقیید. وجود در وجه اطلاق. ناظر یر حق است و در وجه تقیید 
ناظر بر خلق. وجود ابتدا تعینی نداشت ولی هنگامی که حقیقت وجود در لباس اسماء و صفات 
تجلی کرد. صورت‌های کثرت پدیدار شد. مانند افتابی که بر کنگره‌ها می‌تابد و از اين تابش. 
سایه‌ها یی متعدد از آن بد ید نگ افتاب. دانخد است و ره سایه‌ها نمی تواند دلیل بر تعدد 
افتاب باشد. زیرا سایه‌ها وجودی مجازی دارند و دیری نپاید که به زوال روند. و اگر سالک 
بامنجنیق ریاضت نفس و بینش توحیدی. صورت‌های متعذد وجود را محو کند تعذد و اختلاف 
از میان برخیزد و سر وحدت نمایان گردد. 


ابن‌عریی نیز به مصداق آیة ۳۰ سور؛ روم: وله الْتّل الأغلی فی السُو ات رالارْض 
برای تقریب افهام مثال‌هایی آورده است. نظیر تایشی تور بر ابکیته‌های رنگارنگ. نور یکی 
است. اما از ایگینه‌های رنگین به صورت آنوار متعدد رنگین ظاهر می‌شود. نیز تمثیل جام و 
شراب. هرگاه جام و شراب. صاف و زلال باشند در چشم یکی به نظر می‌رسند. نیز تمثیل موج 
و دریا. آب دریا یک حقیقت است امّا امواج کثیر از آن سر بر می‌آورد. آنچه اصالت دارد آب 
د. است نه امواج. زیرا امواج جلوه‌هایی از اب دریاست. نیز تمثیل الف در حروف. هم 
حروف جلوه‌ای از الف هستند و اين الف است که در همه حروف به صور گوناگون جلوه 
می‌کند." 

پس ادمی دو نوع حرکت دارد. یکی حرکت نزولی که از عالم وحدت به عالم ناسوت 
(محسوسات) هبوط می‌کند. و دیگری حرکت صعودی يا رجعی که از عالم ناسوت به اصل 
الهی خود باز می‌گردد. اولی را حبرکت در قوس نزولی گویند. و دوسی را حبرکت در 
قوس‌صعودی. انسان از ی تأکنون در این دو قوس حرکت داشته است. یعنی از خدا 


۱. عْجَنیق: مأخوذ از نیک یونانی و آن فلاخن‌مانند بزرگی است که با آن سنگ و آتش بر دشمن بارند. 
۲ رجوع شود به شرح بیت ۲۴۷۲۱ همین دفتر. 


۹۹ 


۶۸۹ ( 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۸ شرح جامع مشنوی معنوی /۱ 


)ع٩۰(‎ 


)۶۹۱( 


)۶٩۲( 


)۶۹۳( 


می‌ایند و به خدا باز می‌گردند. مولائا چون در این چهار بیت مهم‌ترین بنیاد عرفان تصوف را 
در بیان رد و می‌داند که قشریان زمان حود حنین ند یشه‌هایی ر بر نمی تأبند. بسن سجن ر 
به اصطلاح «درز می‌گیرد» و می‌گذرد. ] 


شرح اين را گفتمی من از مری" لیک تسرسم تا نلفزد خاطری 
من اين اصل. یعنی وحدت وجود را بیان کردم. ولی بیم آن دارم که خاطری دچار 
لزش و اشتباه شود. زیرا این معاني ژرف را هر ذهن ضعیف و بسیطی نمی‌تواند درک کند. 
[بسیاری از اولیاءانه. اسرار کبریائی و دقایق توحیدی را صریحاً بیان نداشته‌اند. زیرا افهام 
عامّه. تاب تحمّل آن معانی قاهر را ندارد. پس کوشیده‌اند که این اسرار را فقط به اهلش گویند 
و با باقیان به طریق من سخن گویند و سر دلبران را در حدیثِ دیگران بیان دارند.] 


نکته‌ها چون تیغ پولاد است تسیز گر نداری تو سپر. واپس گریز 
تکته‌های دقیق و لطایف عمیق عرفانی و خاضه مسال وحدت وجود همچون شمتیر 
پولادین. تیز و بان است که بدون فراهم آوردن سپری از ادراک و فهم استوار نمی‌توان در برابر 
آن ظاهر شد. پس تویی که برای فهم آن نکات دقیق و عمیق, استعداد لازم و قابلیّت فهم 
نداری نباید به سوی آن بروی. [«سپر» در اینجا کنایه از فهم در ات ۱ 


پیش این الماس. بیاسپّرمَیا کز بریدن. تیغ را نْبوّد حیا 
در برایر این شمشیر تیز, یعنی در برابر اسرار توحید و حقیقت و حدت وجود. بدون سپر 
ادراک و فهم استوار ظاهر مشو. زیرا شمشیر تیز, هیچ ابایی از بُریدن ذ ارد. و چنانکه بدون 
استعداد لازم اقدام به فهم اين حقایق کنی به اعتقاد تو زیان و خلل در اید. 


زین سبب من تیغ کردم در غلاف " تا که کژخوانی نخواند بر خلاف 
مختلف فرو برده‌ام تا مباد که فردی کج‌انديش, حقایق گفتار مرا وارونه فهم کند. 


۱. مری: مخثف و ممال مراء به معنی ستیز و جدال. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۰۳۸ 
۳ تیغ در غلاف کردن: کنایه از زبان را از گفتن باز داشتن و ساکت شدن است. 
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امدیم اندر تمامی داستان وز وف‌اداری جمع راستان (۶4۴) 
دوباره تا رکتت به حکایت وزیر و عیسویان تا به پایانش رسانیم. همان حکایتی که 
دربار؛ وفاداری شماری از دوستان است. و نیز می‌توان گفت: به برکت وفاداری جمعی از 
دوستان. ما دوباره به ادامة حکایت باز هی ٩‏ یم 


۳1 پس این بیشوا برخاستند بر مقامش نایبی سی‌خو استند ( ۶۹۵) 
وفتی که آن و زیر مکار که پیشوای عیسوبان بود دز کذاشنت: امیران عیسوی سر آن 
کردند تا به جای او جانشینی را انتخاب کنند. 


منازعت آمرا در ولیعهدی 
یک امیری ران امیران. پیش‌رفت ی قفوم وفاان‌دیش رفت ( ۶۹۶) 


یکی از ان امیران برخاست و بیش رفت و نزد ان قوم وفادار رفت. 


گفت: اینک نایب اضر مد نایب عیسی. منم اندر زُمَن" ۰ (۶۹۷) 
آن امیر گفت: اینک من جانشین وزیر هستم و در حال حاضر, نایپ عیسی(ع) مسیم. 
(از لفظ زمَن (2 زمان و دوران) بر می‌اید که برای هر دوره‌ای باید ولي خاصی باشد که مردم 
ات جمرم را شاد کند .۱ 


اینک این طومار. برهان من است کین نیایت بعد از او. آن من است (۶۹۸) 
اکتون این طومار. دلیل و حجتی پر حقانیت و زعامت من است و این همان طوماری 


است که وزیر به من داده است. پس منم جانشین برحق اوا 


آن امیر دیگر امد از کمین دعوی او در خلافت. ند همین (۶۹۹) 
پیشوای دیگری از عیسویان از نپانگاه (اخایهاف شود بیر ون ۳۳ و ادعایی نظیر ادعای 
آن شخص کرد. 


۱ زمن: زمان, روزگار. 
۲ ر. ک. تفسیر مثنوی مولوی, ح ۲. ص ۳۳. 
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(۷۰۰) از بغل او نیز طوماری نمود تا برامد هر دو را خشم جهود! 
او نیز از پهلویش طوماری بیرون اورد و به مردم نشان داد. و این تعدد اذعا باعث شد 
که کر ده پتشوا مر یگدنکر کت تم ینش ند 


(۷۰۱) آن امیران دگر. یک یک قطار ۱ ۱ تیغ‌های آب‌دار" 
پیشوایان دیگر عیسویان نیز یکایک صف کشیدند و همین ادعا را کردند و طومار 


خود را به رخ دیگری کشیدند. و چون سخت به خشم امدند شمشیرهای تیز را بر ضد هم 


براهيختند. 
(۷۰۲) هر یکی را تیغ و طوماری به دست درهم افتادند چون پیلان مست 


در دست هر کدامشان نیم و طوماری‌بود و مانند فیلان مسبت و وحشی به جان هم‌افتادند. 


(۷۰۳) صد هزاران مرد ترسا" کشته شد تا ز شرهای بریده پشته شد 
صدها هزار مرد عیسوی در این جنگ کشته شدند. چندانکه از سرهای بریده تلی 


بو جو د آمد. 


( ۴ ۰ ۷) خون روان شد همچو سیل‌از چپ و راست کود کود اندر هوا زین گرد خاست 
خون کشته ار او اور هن یو ات سا روان شد. و بر اثر این 
جنگ هولناک گرد و غبار غلیظی چون کوه به هوا خاست. خلاصه فضا آکنده از غبار شد. 


 )۷۰۵(‏ تخم‌های فتنه‌هاء کو کشته بود أفت سرهای ایشان گشته بود 
بدرهای اشوب و فتنه‌ای که وزیر مکار کاشته بود. بلای جان پیشوایان عیسوی شد. 


در نتیجه سرهای بسیاری به باد رفت. 


۱. خشم جهود: خشم جهودانه, کنایه از شذت و سختی خشم. 

تیغ آآبدار: شمشیری که از فولاد دمشقی سازند. (نرهنگ نفیسی, ج۲. ص ۱۰۳۱) کنایه از تیزی و کارایی 
بسیاران. 

۳. تَوسا: نصرانی, پیرو حضرت مسیح(ع). 


۴ بُشْته: چه و تل. 
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جَرزها بشکست و. آن کان مفز داشت بعد کشتن. روح پاک نغز" داشت 

جسد کشته‌شدگان مانند گردو بود و چون شکسته شد. آنکه دارای ایمان بود. دارای 
روح لطیف و پا کی بود. [روح انسانی هرگاه در این نشاء محسوسه به صفات نیک متصف شود 
و به کمال معنوی رسد. مطابق عقید؛ حکما و متالهان به سعادت ابدی نائل آید. و اگر به 
اوصاف بد و زشت متصف گردد به شقاو نی جاودانه دچار اید. بنابراین مرگ آزمایشی است که 
بر ده از اعمال و احوال نیکان و بدان بر می‌دارد . یس «گردوی مغر دار» تمثیل است برای حال 
نیکان و «شکستن گردو». کنایه از مرگ و درهم شکسته شدن کالبد عنصری است. نیکلسون 
گوید: «جوز پرمغز». جسم موخد است. انگاه که پوست جوز بشکند محتویات آن آشکار 
می | ید. به همین روش. وفتی که مرگ. تن موحد را در هم می‌شکند. روح او را پالوده و مبرّا 
می‌یابی. زیرا که به نور معرفت. ایمان و عشق منوّر می‌شود و اتحاد داتي آن با حق تحقق 


۰ ۲1 ۲ 
می‌یابد. بجر این. 7 ۳" هیچ کار نمی ید ۰[ 


کشتن و مُردن که بر نقش تن است خوق انار رسب راک کی ات 
مُردن و گشته شدن که بر بددن عارض می‌شود. در مَثل مانند فشردن انار و سیب است. 
یعنی همانطور که با فشردن انار و سیب. عصاره و زبدء 1 اشکار می‌شود. با مرگ و درهم 
شکسته شدن قفس تن نیز احوال دروئی و اسرار باطتی اسان اشکار می‌گر دد. 


آنجه شیرین است. آن شد نازدانگ؟ و آنکه پوسیده است. رَد غیر بانگ 
هر کس باطتی شیرین داشته باشد. یعنی هرکس به زیور کمالات اخلاقی و مکارم 
معنوی اراسته باشد مانند آن انار شیرین و پُر فایده خواهد بود و مقبول حق و حق باوران. و 
اما کسی که باطنی سیاه و تباه داشته باشد مانند انار پوک و فاسد. فقط صدایی دارد ولاغیر. 


آنچه با معنی است. خود پیدا شود رانچه پوسیده است. آن رسوا شود 
آ کارا مت ات ینعی را ی او اعکار وتو سفسعادت 


۱. جوز: گردو, گردکان. 

۲ نغْز: خوب, مرغوب, طیف. 

۳ ر. ک. شرح مثنوی شریف» ح ۰۱ ص ۲۸۵. 

۳ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۱۲۸. 
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جاودانه رسد. و انکه از معنویت خالی باشد به رسوایی و شقاوت ابدی دچار آید. 


رز به معنی کوش ای صورت پرست زانکه معنی, برتن صورت. پُرّست 
ای صورت‌پرست! برو برای دستیابی به معنا کوشش کن. زیرا که معنا برای تن و کالبد 
ادمی. همجون بال و بر است برای پرنده. همانطور که پرنده. بدون پر و بال قادر به پرواز 
نیست. کالبد آدمی نیز بدون پرندة جان, قادر به پرواز نخواهد بود. [در این بیت جناس مرکب 


بکار رفته است: «صورت برست» و «صورت. برّست». ] 


همنشین امل معنی باش تا هم عطا یابی و. هم باشی فتی 
با اهل معنا همنشینی کن تا به برکت این همنشینی, هم به عطای معنوی آنان دست 
ی و و و و ورن تیان 
ست. یکی از مباحث جالب تصوّف ایران. مرام جوانمردی است که ایراسه ضرتن وت 
ی بین نیز از مانویان تأثیر گرفته است. «لوطی». «داش مشدی» و «داش» از همین 
مرام ريشه گرفته است ت. این آیین و مرام موثر ترین راه جلب عامة مردم بوده است ۱ یین فتوّت 
یا جوانمردی یکی از سنن صاحبدلان و عارفان است که علاوه بر بعد روحی و باطنی. 
جنبه های اجتماعی و تعاون و دستگیری از مساکین را نیز دارد. جوانمرد راستین کسی 
است که از هوی و هوس و خودپرستی و خودبینی گذشته باشد . رجوع شود به شرح بیت (۲) 


دفتر پنجم. ] 


جان بی‌معنی در این تن. بی‌خلاف هست همچون تیغ چوبین, در غلاف 
حانی که فاقد معنویت است بی‌گمان در | ین کالبد جسمانی مانند شمشیر چوبینی 
است که در نیام باشد. [مولانا تمثیل تیغ چوبین را در دفتر پنجم از بیت (۲۵۹۱) به 
بعد در توصیف روح کمال نایافته‌ای بکار برده که هنوز به ولادت روحانی نرسیده 
۳ 


اضتت: :1 


۱. ر. ک. سرچشمه تصوّف. ص ۰ ۱۳. 
۲. ر. ک. شرح مثنوی شریف, ح ۱ ص ۲۸۶. 
۳ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر اول. ص ۱۳۰. 
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تا غلاف. آندر بوّد. با قیمت است و ون تنل پوت را ات است 
مادام که شمشیر چوبین در نیام است به نظر, ارزشمند می | ید. و چون از نیام بد ر اید 
تلها به درد سوزاندن می‌خورد. [شمشیر چوبین در غلاف. تمثیلی است برای اهل نفاق که یکی 
از مصادیق آن. وزیر عیسوی کش بود. همانطور که شمشیر چوبین, ابزار بازی کودکان است و 
به درد عرصه کارزار نمی‌خورد. روح اهل نفاق نیز ابزار بی‌ارزشی است که در عرصه حقیقت 
به کار نیاید. ] 


‌ ۰ مس ۰ ۱ ۷" ی ‌ ۰ ۰ ۳ 
سیع وس را مَجّر در کارزار بنگر اول. تا نگردد کار. زار 
شمتیر جوبین را به اوردگاه مره ون درفب میا انح نز کی 2 نگاه کن 
۳ عارت زار بشود. ادر ات نیت صعت جناس مرکت بکار ۳ اش «کارزار» و 


کار. زار». ] 


گر بوّد چوبین. برو دیگر طلب وَز بوّد الماس. پیش | با طرّب 
اگر در این جهان. روح و روانی جوبین و فاقد نشاط معنوی داری. برو روح دیگری 
طلب کن که واجد کمال باشد. و الخاستن رنه و درفشان) است. با تشاط و شاد 
پیش بیا. [«دیگر طلبیدن» در اینجا کنایه از تکمیل کردن روح و ار آن به زیور کمالات 


۳ 


است . ] 


تسیغ. در زرادخانه اولیاست دیدن اشسان: نها زا کبساست 
شمشیر تیز و درخشان در نزد اولیاء‌انه است. یعنی حقیقت و کمال معنا در قلب 
مات مار و صاصی ان اند کسام ی سود کار ان و افضی 
شما را کمال می‌بخشد. [از اینجا به بعد اهمیت مصاحبت باپیران ردان و کسب فیض از 
محضر آنان مورد تصریح واقع شده است. و اين از مبانی مکتب مولاناست که سلوک باید 
تحت عنایت و هدایت مرشد و هادی راستین باشد. آنان با کیمیای معنا. مس وجود طالبان را 


۱. کاژزار: جنگ و نبرد. 
آ, ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرابادی. دفتر اوّل. ص ۵2۰. 
که 
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به طلای ناب کمال مبدل می‌سازند. ] 
جمله دانایان همین گفته. همین هست دان‌ا رَخَمَة للغالمین 
همه فرزانگان و دانایان جهان نیز همین سخن را گفته‌اند. و این دانایان برای همه 
صهاتان رخسمت و کت تا | ارت لها آمت 6 عسخ است از اید ۲۰۷ سور انتیاجة وس 
الاک الا رَحمَةٌ للغالمین «و ما تو را (ای پیامیر) نفرستاديم مگر آنکه برای جهانیان 
رحمتی باشی.»صوفیان عقیده دارند که هادیان الهی. رحمت و عطیهٌ اسمانی هستند زیرا مردم 


را از شر نفس امّاره و خودبینی می‌رهانند. ] 


گر اناری می‌خری. خندان بخر تا دهد ختده ز دانه او خر 
به عنوان مثال. اگر انار می‌خری. اناری بخر که خندان باشد. یعنی اناری بخر که از 
شایت: رسیدی پوستش شحافته بافتد و خنده آن دانه‌غابتن. را اشکار کندر [داناره در اشعا 
تمثیلی است برای عارف راهبر که وقتی دهان به سخن می‌گشاید کلمات زیبا و نورانی‌اش 
۱ باطن تابناک او می‌کند. ] 


ای مبارک خنده‌اش. کو از دهان می‌نماید دل. چو در" از درج جان 
فرخنده بادا خنده آن انار! یعنی مبارک باد کلام آن عارفی که مروارید اسرار را از 


نامبارک خند؛ آن لاله بود کر دهان او. سیاهی دل نمود 
اما تامباری است خنده لاله. یعنی سخنان مرشد نمایان فریبکار مبارک نیست. و 
گفتارشان بر سیاهی دلشان دلالت می‌کند. 


نار خندان. باع را خندان کند صحبت مردانت. از مردان کٌند 
انار رسیده وتان با را خندان و با نشاط می‌کند. و همنشینی با پیران حقیقت تو را 


۳ خنده لاله: کنابه از مردم سیاه دل و تیره باطن 


۹۹ 
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حکایت آن پادشاه جپود که نصرانیان را می‌کشت ۲۵۵ 


در شمار حقیقت باوران در می‌اورد. 


گر تو سنگ صخره و مرمر شوی چون به صاحبدل رسی, گوهر شوی 
اگر فرضا تو در سختی و عدم انعطاف ر استعداد مانند سنگ خارا و سنگ مرمر باشی. 
همینکه به عارفان صاحبدل برسی و با آنان مصاحبت کنی. سنگ بی‌فرهنگي وجود تو را به 
گوهر معنا بَدّل کنند. 


مهر پاکان در میان جان. نشان دل مٌده الا به مهر دلخوشان" 
ای طالب حقیقت! دوستی و محبّت پاکان را در میان جانت قرار ده. دل مده مگر به 


دوستی و مهر دلخوشان. 


کوی نومیدی مرو. اومیدهاست سوی تاریکی مرو. خورشیدهاست 
رد 9 ناامیدی مر و. زیرا که امیدهایی وحود دارد. یعنی ومد مشو که حصرت 
پروردگار الطاف حفیّه بیشمار دارد. و به طرف تاریکی‌ها مرو که خورشیدهای ولاایت و 


هدایت اولیاءالله و حود دارد و سا لحان ر هدایت می‌کند. 


دل تو را در کوی اهل دل کشد تن تو را در حبس آب و گل کشد 
دل, تو را به کوی صاحبدلان می‌برد. ولی تن و کل امور نفسانی, تو را در زندان آب و 
گل حبس می‌کند. [اگر تابع دل شوی بر اثر همنشینی با صاحبدلان به دولت معنوی و ایدی 
خواهی ور ی فرمانروایی تن و نفسانیّات شوی در زندان آب و گل خوار و ذلیل 


7 . ه ُ‌ .۰ ۲ 8 ‌ّ ‌ ۳ ۴ 
هين غدای دل بده از همدلی رَ بسجو اقبال را از مقبلی 
بهوش باش‌که ازهمدلی و وحدت به‌دل و جانت غذا دهی. و بکوش و جویا باش که از 
کسانی که به اقبال حقیقی دست یافته‌اند. اقبال حقیقی را به دست اوری. 
۱. دلخوش: شادمان و خرم. 
۲ همدلی: یک‌رأیی, هم‌جهتی, هم‌اندیشی. 
۳. مقبل: نیک‌بخت, صاحب اقبال. 
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نعظیم نعت مضطفی غَله للم که مذکور بود در انجیل 
بسود در انسجیل. نام مصطفی 1 سر پسیغمبران. بسحر صفا 

رت میاه مصمای اض) در یل انم بید. مدای پامیری 7 سییی اتید ز 
دریای صفا و نورانیت است. (جنانکه در قسمتی از ی ۶ سورة صف آسده است:... بدا 
بوگول باتی مق یی اشیه آ خی رن فرید دهم یه آمدن رسولی که از پس من (خیسی) آید 
که نامش احمد است...» [محتّقان مسلمان گفته‌اند که پاراکلیتوس یونانی که معوب آن 
فاراقلیط می‌شود و به معنی تسلی دهنده است بر پیامبراص) دلالت دارد. این نام چند بار در 
انجیل یوحنا. باب چهاردهم. ایهٌ ۱۶ و ۲۶. باب پانزدهم. ای ۲۶ و باب شانزدهم ایهٌ ۷ آمده 
تا سح ار روح‌القدس دانند. باز محققان مسلمان عقیده دارند که نام محمّد 
عبا در اتخیل بر نان به نوات رسول دا امته انت: که این اتعل تور تا ید کلسا ناه 


یست. | 


۲ ۳ ۱ ‌ ۰ ۰ ۲ رام ۳ .. اس ۴ 
بودذکر حلیه‌ها و شکل او بود دکر غزو و صَوّم و اکل او 
وصف شکل و شمایل و اخلاق محمد(ص) و جهاد و روزه و افطار و خوردن او همد 


در انحیل اضدة ی |به توصیح بت پیسشین رجوع شود. ] 


طایفهٌ نصرانیان. بهر ثواب چون رسیدندی بدان نام و خطاب 
گروهی از نصرانیان (عیسویان), همینکه به آن نام شریف و خطاب لطیف می‌رسیدند. 
یعنی وقتی انجیل را می‌خواندند و نام و اوصاف شر یف حضرت محمّد(ص) ,ا می‌یافتند برای 


بُردن اجر و ثواب. [اين بیت شرط است. و بیت بعدی جزای شرط.] 


حان و اي اشتا روت و بشارت ر احترام می‌نهاد ند و عز برش می‌شمر دند. 


۱. حلیه: زینت و زیور, رنگ و مخصات ظاهری کسی. در اینجا اوصاف و شمایل. 
۲. غژو: جنگ و پیکار. 

۲ صوم: روزه. 

و اکل: خوردن. 
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حکایت آن پادشاه جهود که تصرانیان را می‌کخشت ۲۵۷ 


اندرین فتنه که گفتیم آن گروه ایمن از فتنه بدند و از شکوه 
در این فتنه که ما پیشتر بیان کردیم. یعنتی در ماجرای وزیر کار ان دسته از عیسویان 
که نام حضرت محتد(ص) را بزرگ داشتند و عزیزش شمردند از ورطه فتنه و اشوب 


زر سمل . 


ما 2 ف‌ ۰ ۰ هي ۰ ۶ و 2 ۱ 
و از شَرّ امیران و وزیران. ايمن و سالم ماندند و در پناه نام شریف احمد. پناه گرفتند. 
بعش خلاصنه از فلاکت. و خنارت دنا و ارت رهیدند. 


سل ایشان نیز هم بسیار شد نور احمد. ناصر امد. یار شد 
نسل آنان فراوان شد و نور حضرت احمد(ص) يار و یاور ابان کشت | این همه نعمت 
و نیک فرجامی. زایید؛ ادب بود. جنانکه اهمیّت رعایت ادب در بیت (۷۸) گذشت. ادب از 
ارات وارای اد اس سا ان ان روخ ات و هی ار ادضان راز 
مهالک می رهاند. | 


و آن گروه دیگر از نصرانیان نام احمد داشتندی مُستَهان" 
انا دستة دیگری از نصرائیان که نام احمد(ص) را خوار و حقیر می‌داشتند. [نتمة کلام 
در بیت بعدی #۹ ۳ 
مُستّهان و خوار گشتند از فتن از وریر تسود ری" شوم فن" 
آنان به سبب توهین بدان نام شریف در فتنه‌هایی که میانشان برپا شد حقیر و ذلیل 
شدند. یعنی آن وزیر بداندیش و کُجسته کیش. آنان را به ورطهٌ فتنه‌ای هولناک در افکند و 


بدین ترتیب به خواری و ذلت گرفتارشان اورد. 


۱ مشتجیر: بناه خواهنده. زنهار خواه. 

۲. مُشتّهان: حقیر و فرومایه, کمیند. 

۳. شوغرأی: انکه فکر و نیت بد داشته باشد. 
۴ شومْفن: انکه ترفند نابسند بکار گیرد. 
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هم مُحبّط دینشان و خکمشان از سی طومارهای کژّییان" 
شا رخ وا عیسو بان فیس اه وم ها ماو و وا کت اه 
و درهم و برشم شد. 


نام احمد ایین چنین یاری کند تا که نورش جون نگه‌داری کند؟ 
وقتی که نام شریف احمد(ص) اینگونه یاوری می‌کند. پس بنگر که نور حسقیقت آن 


ناه احمد چون حصاری شد حصین " تا چه باشد دات آن روح‌الاآمین 

نام شریف حضرت احمد(ص) مانند دی استوار بود. پس هرکس بدان دژ در می‌آمد 
از فشتنه‌ها مسی‌رهید. حال از این مطلب دریاب که ذات شریف آن روحالامین جه 
استواژدژی است؟! [روح‌الامین. وصف جبرئیل(ع) است. جنانکه در ای ۱۹۳-۱۹۴ 
سور: شعراء آسده است: رل به رامین علی قلیک کون من الشنذرین 
«جبرئیل امین. قران را بر قلب تو (محمّد) نازل کرد تا از انذارگران باشی.» طبرسی گوید: 
مراد از روح‌الامین. همانا جبرئیل است که در وحی الهی تغییری ایجاد نمی‌کند. و 
اینکه ۳0 نامیده شده بدین خاطر است که با برکاتی که از عرش می‌اورد ارواح 
ادمیان را زنده کند ‏ پس اینکه جبرئیل را امین خواندداند بدین دلیل است که او 
مورد اعتماد حق تعالی است و در رساندن پیام الهی به انبیا و حضرت رسول. امانت 
را حفظ کرده است. نه جیزی بدان افزوده و تا اه اه ات وه در 2۱ خلل و 
تحر یقی در آورده است و نه دجار نسیان و فراموشی شده است. چنانکه در جای دیگر. او 
را به روح‌القدس وصف کرده است از آثرو که از معایب پاک و منرّه بوده است . اما در بیت 
فوق مراد از روح‌الامین. پیامبر(ص) است. بدین مناسبت که امین یکی از القاب آن حضرت 


بو ده شتا ۲ 


۱. مُخْتّط: آانفته و بریشان. 

۲. کژّبیان: سخن درهم و برهم و متناقض. 

۳ خصین: محکم و استوار, دژ. قلعه. 

۴ مجمع البیان. ح ۰۷ ص ۲۰۳. 

۵ ر.ک. تفسیر المیزان (عربی). ج ۰۱۵ ص ۱۶۴ ۳. 
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حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت ۲۵٩‏ 


حکایت پادشاه جهود دیگر که در هلاک دین عیسی سعی نمود 
بعد ازین خون‌ریز درمان‌ناپذیر کاندر انتاد از بلای آن وزیر 

پس از این پادشاء اد کش علاج‌ناپذیر که بر اثر مبتلا شدن به مکر آن وزیر به شرارت 
افتاد. [شاید مراد از «درمان‌ناپذیر» این باشد که خوی زشت آن پادشاه جبّار چنان در روحش 
رسوخ داشت شت: که به وروت ملع راسحه درامته بو و آنگان خداکت ت که روح بیمار خود را 
درمان کند. پس بدینسان او فردی بیدادگر و ستم| یین بود. و ممکن است مراد از «درمان‌نابدیر» 
این باشد که ستمکاری و ساکی او چنان گسترده بو که از آنگریز و گزبری نبود. این وجه نیز 
برای مصراع دوم جایز است: 1 پادشاه به واسطه مکر وزیر ساقط شد. ] 


۱ ۰ ۲1 ‌ ۳ .۰ ۱ 
یک شه دیگر ز نسل آن جهود در هلاک قوم عیسی رو نمود 
بادشاهی دیگر از نژاد آن شاه جهود درصدد نابود ساختن قوم عیسی(ع) رام 


گر خبر خواهی از این دیگوخروج سوره بر خوان: وَالسْما ذات الب وج 

اگر خبر خروج و ظهور دیگر شاء جهود را می‌خواهی بدانی باید سورهة شروج را 
ترا ای مارا ور ان سورد ها له ای کر تعاس سفن ان ات کارت 
است به واقعه‌ای که در تفاسیر قران کریم در ذیل ايةٌ ۴ سور تشم ایه.۱ تا ۲ این 
سوره بدین قرار است: + رالسفاء ذات روج و مود رَ شاهد ر مهرد یل اضحابٌ 
الاخدود. «سوگند به اسمان که دارای کاخ‌های بر او که رو ردو اور 
مشهود که (مومنان عیسوی) در ان گودال‌ها به قتل رسیدند.» قتل جواب قسم است. و علاوه 
بر وجه خبر. وجه نفرین هم تواند داشت. در ایتصورت ترجمه می‌شود: ۹ بر صاحبان 
گودال‌های شکنجه! هر دو وجه در امَهات تفاسیر قرا ن کر یم مطرح شده است. اما تفاسیر و 
تواریخ واقعةٌ مورد اشار؛ٌ آیات فوق را گوناگون نوشته‌اند که مشهورترین آن بدین قرار است: 
۳" حتی اخرین پادشاه حمیّر در یمن به آیین بهود درامد و حمیریان نیز از او پیروی 
کردند و نام خود را یوسف بنهاد و سالیانی چند بر اریکة قدرت تکیه زد. تا انگه بدو خبر 
دادند که در نجُران (شمال یمن) هنوز بقایایی از مسیحیان مانده‌اند. ذوئواس با لشکری جزار 


به سو ی نجران حرکت جر و همه مسیحیان را گرد اورد و انان را به ایین بهود خواند. ولی 


۱. زو نمودن: روی اوردن, توحه کردن. 
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۰ شرح جادم مشنوی دعنوی ۱۱ 
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آنان نپذیرفتند و حمّی حاضر شدند در این راه جان دربازند ولی بهودی نشوند. پس «ذونواس 
برای هلاکت ایشان. گودالی فراهم بیاورد و اتشی مهیب برپا ساخت. بعضی را زنده زیده در 
اتش افکند و بعضی را به ضرب شمشیر کشت و مثْلّه کرد .| 
تتت تد, گرسه ارل براد این شه دیگر. قدم در وی نهاد 
سنّت و روش ناپسندی که از شاه اوّل یاقی مانده بود. اين شاه هم در آن طریق پا 
گذاشت. یعنی او هم درصدد قتل عام مسیحیان ۳ 
هر که او بنهاد ناخوش سنتی سوی او نفرین رود هر ساعتی 
هرکس که روشی ناپسند را بنیاد نهد. لحظه به لحظه اماج لعنت حق و خلق شود. 
[زیرا هر ظلم و جنایتی که در نسل‌های بعدی از آن راه و رسم و قانون به مردم رسد به پای او 


نوشته شود. ] 


نیکوان رفتند و شئت‌ها بماند وز لئیمان . ظلم و لعنت‌ها بماند 
مردم نکوکار از این جهان فانی رحلت می‌کنند و می‌روند. ولی اثار خصائل و صفات 
نیک انان برجای می‌ماند. و نیز فرومایگان نیز این جهان را ترک می‌کنند و می‌روند. 
ولی آثار ستمکاری آنان می‌ماند و دائمًلهنت می‌شوند. [و اين لعنت حتما لازم نیست به زبان 
باشد. بل هر رنج و دردی که از سّت سیِلهُ او به خلق‌اله می‌رسد. ناراحتی انان خود به خود 
تبدیل و لعنت می‌شود و به روح پلید او می‌رسد. کما اینکه مج و ستایش نیز الزاماً به 


زبان نیست. | 


تا قيامت هر که جنس آن بّدان در وجود آید. بوّد ژریش بدان 
تا قيامت هرکس که از جنس ان بدکاران بوجود اید. میل و توجهش هماره به سوی 
آنان است. یعنی به مصداق الجنس یمیل الی جنسه. بدکاران نسل‌ها و قرون بعدی با پدکاران 
نسل‌ها و قرون بیشین اتحاد روحی و صفتی دارند و برهمان حال و سکال اهر یمنی رفتار می‌کنند. 
۱ ر.ک. تفسیر المیزان (متن عربی» ح ۰ ص ۷۴ ۲. 


۲ شنت راه و روش خواه نیک و خواه بد. قانون. 
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رگ رگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق می‌رود تانفخ ضور 
حق و باطل. خیر و شر مانند رگ اب شیرین و شوری که از دل زمین روز می زهد 
در جهان موجود است و تا قیام قیامت و رستاخیز در جریان است. یعنی خیر و شر و اصول و 
اوصاف نیک و بد در این جهان. پهلو به پهلو و در برایر یکدیگر جریان دارند. نیکان نیکی را 
برمی گز ینند و بدان. بدی را اختیار می‌کنند. خویان از راه و رسم نیکی و جوانمردی پیروی 
می‌کنند و بدان از روش‌ها و کیش‌های اهریمنی [اين معنی نیز جایز است: انگیزهُ خوبی و بدی 
در باطن ۲ انسانی وجود دارد. زیرا در جهان‌بينی الهی. انسان آمیزه‌ای از عقل و شهوت و 
نرعه وحمانی و شیطای است. وان دو آمدهو بعه تا فامتبا ادمی ات و هرگ از او جدا 
نگردد. نفخ صور (< دمیدن در شیبور و شاخ کاواک) از مصطلحات قرانی انست که در ای ٩٩‏ 
سور؛ کهف و ای ۱۰۱ سور؛ مژمنون و ۱ سور یس و ی ۶۸ سور؛ زمر و ید ۲۰ 
مووه ی واه ۱۲ سوه جافه اه است یی از لا بات کرت ده ماس ,سای 
در استانة رستاخیز در صّور می‌دمد و مردگان بر اثر آن بانگ عظیم سر از گورها برمی‌دارند و 
در عرص محشر حاضر می‌آیند. پس نفخ یه معنی دمیدن است و صور به معنی شاخ میان‌تهی 
(<کاواک) که در آن بدمند تا اواز از ان با ی عرفا و صوفیه و حکمای متا له بای نفخ صور 
تفسیری زرف و دلنشین دارند. از ان جمله ملاصدرا گوید: چون صورت‌های برزخی در آن 
جهان اماده گردند. فتیلة استعداد انها مانند زغال برای افروختن اماده خواهد بود. اما این 
ضورت‌ها از انش درون خود اف وخته م کردند.و انحذبا هروه در انهاست با نفحه نخستن, 
یکباره اشکار می‌شود. پس صورت‌های برزخی به جانهایی که 9 آنها مکنون است جلوه گری 
می‌کنند و بطون خود را ظاهر می‌سازند. اسرافیل با نفخه اول. فروع صورت‌ها را خموش 
می‌گرداند و با نفِخه دوم همه را همانند جراغی رخشان روشن می‌سازد و یکباره ارواح به با 
می‌خیزند و به بارگاه خداوند ۳ 
نیکوان را هست میراث از خوش آب آن چه میراث است؟َوْرَنتاالکتاب 
مردم نیک از اب گوارای حکمت الهی انبیاء و اولیاء ارث می‌برند. آن چه میرائی است؟ 
ان میراث. سر و حقیقت کتاب اسمانی است. [از انجا که نیکان با انبیاء و اولیاء اتصال معنوی 


۳ 


زگ رز گ: رشته آب همراه با رشتة دیگر, زه آب مجازاً حق و باطل. 
۲ ر. ک. رسالهٌ عرشیه, ص ۱۰۴ الشواهد الربوبية, ص ۲۹۷ - ۲۹۶. نیز آثار دیگر او نظیر الصبداأ 
والمعاد. و مفاتیح الغیت. 
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و یت زوس داز گس اند به سفنت معا ری کب آسعای وافف نگیو اس سارک 
میراث آن نز رهان است. انشاد فر وزانفر کوید؛ میات بردن مبتنی است بر اینکه رات با 
میراث گذار فرایت نسبی یا سبیی داشته باشد. و از این اصل نتیجه می‌گیرند که مردان حق و 
اس .ما ور مصراع دوم به قسمتی از أیة ۲ سورء فاطر (ملانکه) اشارت رفته است: 
ارت الکتابِ اصطفیْا من عبادنا... امیس ها 0 کتاب را برای بندگان برگزید؛ 
-‌ ل 
خود به‌میرات نهادیم...» الکتاب در ایة فوق که مَحَلی به الف لام عهد دهنی انتت اشاره ده 
فران یا تورات دارد. اما بهتر اینست که مراد از الکتاب مطلق کتب اسمانی باشد. هرچند 


۰ : وت ۳ ۰ ۳ 


شد نیاز طالبان ار بنگری شعله‌ها از گسوهر پیغمبری 
ار توت نگاه کنی. طالبان حقیقت و جویندگان معرفت به شعله‌هایی از خوهر 
نبوّت نیاز دارند. [منظور بیت اینست: این سوز و درد طلب که در جان طالبان حقیقت زبانه 
له ی ات کار ها سا اما هه اس ایا ات دبای 
نبوّت پیوسته‌اند و اصل طلب و خداجویی و پژوهش حق, پیامبران بوده‌اند که پیوسته روی در 


َ ۳ 
خدا اورده و به زاری و ابتهال تمام جویای وصول و لقای وی بوده‌اند .) 


شعله‌ها با گوهران. گردان بود شعله آن جانب رود هم کآن بود 
به عنوان مثال زبانة اتش هميشه همراء اصل اتش است. هرجا اصل اتش برود. زبانة 
تش هم همانجا می‌رود. [بیت اخیر 2 تمثیلی است در بیان این مطلب که درد حقیقت‌طلبی و عشق 


معرفتٌ خواهی شْلاکي الی ال از نور نبوت ناشی شده است. به توضیح بیت پیشین رجوع شود. ] 


۰ 40 ۲ مم ۰ ۰ با ۰ ۵ ‌ ‌ 
سور رورن کرد خانه می دود زانکه حور , برهی به برهی ميی‌ر ژد 
مثال دیگر. ور افتاپ که از پنجره‌ای به درون خانه می‌تابد. دور محوطُ خانه 


۱. شرح مشنوی شریف. ح۱, ص ۲۰۱ -۲۰۰. 
1 ر.ک. مجمع البیان, ح ۸ ص ۰۸ ۴. 

۳. ر. ک. شرح مثنوی شریف» ح ۱. ص ۳۰۲. 
۴ رَْزّن: سوراخ, شکاف. 


۵ خور: خورشید. 
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می‌چرخد. زیرا خورشید از برجی به برج دیگر حرکت می‌کند. بنابر این وقتی 
خورشید از جایی به جایی حرکت می‌کند. پرتوش نیز همراه او حرکت می‌کند و تغییر جا 
می‌دهد. [اين تمثیل نیز مانند تمثیل قبلی در بیان و توصیح مصمون بیت (۷۴۸) اورده شده 
اه 

بزح در لغت به معنی کاخ و قصر است. ولی در اصطلاح نجومی عبارت است از قوسی 
که در منطقة البروح است و به سی درجه تقسیم شده است و حرکت ظاهری خورشید و ماه و 
سیّارات (بجز زهره و پلو تون) در آن صورت می‌گیرد. دور منطقَة البر وج را به دوازده قسمت 
مساوی قسمت کرده‌اند و دوازده صورت فلکی را از نقطة اعتدال بهاری بدین اسامی نامیده‌اند: 

۱ خمّل (بَه, گوسفند) که مطابق با ماه فروردین است. ۲. تور (- گاو) که مطابق با 
ماء اردیبهشت است. ۳. جوْزاء (< دو کودک که دست بر گردن هم دارند) که مطایق است با ماه 
خرداد. ۴. سرطان (ع خرچنگ) که مطایق است با ماه تیر. ۵. اسد (شیر) که مطایق است با ماه 
مرداد. ۶. شنبله (< زنی با دو بال و دامن فرو هشته) که مطایق است باماه شهریور. 
۷ میزان (- ترازو) که مطابق است با مهرماه. ۸. عقرب (- کزدم) که مطابق است با ابان ماه. 
٩‏ قوس (- کمان) که مطابق است با اذرماه. ۱۰. جدی (- یز ماهی) که مطابق است با دی 
ماه. ۱۱. دلُو شخصی دلو به دست که مطابق است با بهمن ماه. ۱۲. خوت (- ماهی) که مطابق 


اشتت: نا اسفتدماو. 

بُرج‌ها دیدم که از مشرق در آوردند سر جمله در تسبیح و در تهلیل حي لایَمُوت 

چون حَمّل.چون توّر.چون جوزاوسَر طان و اسد شنبله میزان و عقرب.قوس وجذیو دلو و حوت 
پس مولانا فرمود که آتش عشق و درد و طلب حقیقت که در جان سالکان است از 


هرکه را با اختری پیوستگی است مر وّرا با اختر خود هم‌تگی است 
مثال دیگر, هرکس که با ستاره‌ای مناسیت دسا اج و ارو سوه 
ات اردرسن ات ان ساره ورار طاهر مرو و ات رها کار 
می پذ یرد. [ در اینجا بر سبیل َثل تا ثیر کواکب بر احوال زمینیان بیان شده است. به توصیح بیت 
(۷۵۲) مراجعه شود.] 


۱ هم تگی: شرکت در دوبدن,. همگامی. مجازا مناست. 
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طالعش گر زهره باشد در طْرّب میل کی دارد و عشق و طلب 

آن شخص ار طالعش زهره باشد. میل به ۳ و شادمانی بیدا می‌کند و درصدد 
عشق و طلب است. طالع به معی براینده. طلوع کننده و در اصطلاح نجومی جزوی است در 
منطقة البروج که در وقت مفروض در افق شرقی باشد. اگر ان وقت. زمان ولادت شخصی بود. 
انز طالم مولود یا طالم آن شخص گویند. و اگر در ال سال شمسی باشد ان را طالع سال 
گویند. طالع. مشهورترین واژه نجوم احکامی است. در نجوم احکامی برای انجام هرکار. 
سوای کارهای عادی و روزمره مراجعه به تقویم و یافتن طالع و اختیار وقتِ مناسب 
توصیه شده است. برای نو بُریدن, نکاح. سفر کردن. زراعت. دیدار پادشاه. جلوس بر تخت. 
اغاز جنگ. شروع به تعلیم. سفر دریا. حمّام رفتن. حجامت کردن. مٌسهل خوردن. ختنه 
کردن. برده خریدن. جهارپا خریدن. اجرای قنوات. درخت نشاندن و... در شعر فارسی 
براساس همین باورها. طالم قاای اک ها تا وه سا و خی ود فراوان اعارت 
شده است . 

زهره از سیاره‌های منظومه شمسی است. مدار آن بین عطارد و زمین است. فاصله 
و ط ان از خورشید ۱۰۸/۲۷ کیلومتر و سال نجومی | جرم آن ۰/۸ 
جرم زمین است. در جو زهره. اکسیژن وجود ندارد. اين اختر در زبان فارسی نام‌هایی از 
قبیل ناهید و بیدخت دارد. زهره مانند دیگر سیّارات و حتّی برخی از وابت مورد پرستش 
صایئین نیز بوده است. منجّمان احکامی. این ستاره را کوکب زنان و آشردان و مختثان 
و ال زینت و تجمل و لهو و شادی و طرب و عشق و ظرافت و سوگند دروغ 


نام داده‌اند. | 
‌ ۳ ي ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ ۳ ( ۹ ۰ ی. قر ‏ ص 
ور سود مریجی صون‌ریر صو جنگ و بهتان و خصومت جویّد او 


و اگر کسی خوی مءیخی داشته باشد. یعنی صفت سفقاکی و آدم‌کشی داشته باشد. 
هماره خواهان جنگ و تهمت و نزاع است. زیرا مقتضای طالعش همین است. [مولانا در سه 
بیت اخیر به مسالة تأثیر ستارگان بر زمینیان و خُلق و خوی ادمیان تصریح دارد. به عقید: 
منجمان پیشین. هریک از ستارگان بر خویی و حالتی و بر روحیّات جماعتی از مردم دلالت 


۱. فرهنگ اصطلاحات نجومی. ص ۴۸۷ ۴۸۶. 
ات تن بیستین ۰ ص ۴۷ ۲- ۴۵ ۲. 
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دارد و هرکس مطابق خاصیّت ستاره خود زندگی‌اش را شکل می‌دهد. ابوریحان بیرونی بحث 
مبسوطی در باب خوی و سرشت برج‌ها و خاصیت تاو ان دارد. از آن جمله طبع برج‌ها ر 
تقسیم می‌کند به گرم و سرد. و سپس برج‌های خَمّل و جوزاء و اسد و میزان و قوس و دلو را 
دارای خاصیت گرم. و برج‌های ثور و سرطان و سنبله و عقرب و جدی و خوت را دارای 
خاعست عرد مس داود : وی گوید: «ستارگان در طبع و شوی آدمیان اثر می‌گذارند. معلاً رل 
طبع سرد و خشک زیاد دارد و مشتری. دارای هی و ترمی معتدل است. مریخ. طبع گرم و 
خشک زیاد دارد. و زهره. سردی و تری معتدل دارد و تری‌اش بیش از سردی است و ...» 
مرَیخ یا بهرام یکی از ستاره‌های منظومهٌ شمسی است. مدار آن بین مدار زمین و 
مشتری است. فاصلة متوشط مریخ از خورشید ۲۲۶۴ میلیون کیلومتر است و جرم ان ۰/۱۱ 
جرم زمین است. مریخ معروفترین ستارگان است. و بدون شک از نخستین سیّاراتی است که 
بشر نخستین آن را کشف کرده است. زیرا رنگ سرخ ویژة آن و درخشش فصلی آن. مرّیخ را 
ستاره‌ای متمایز ساخته است. اين ستاره در تصوّرات ايران و یونان و روم. خدای جنگ بوده 
است. از اینرو منجّمان احکامی. مریح را کوکب لشکریان و آمرای ظالم و آتراک و دزدان و 
دا و ایا را شمرده‌اند. قهر و شجاعت و جسارت و سفاهت و لجاجت و دروم و 


تهمت وایذای مردمان و زنان و خیانت را بدو سیت داده‌اند .| 


اختران‌اند از وّرای اختران که احتراق و نخس نود اندر آن 

بجز این ستارگان محسوس و طبیمی. در ماورای انها. ستارگانی نامحسوس و ماورائی 
هستند که هیچیک از خواص طبیعت مادّی را ندارند. یعنی ایین ستارگان معنوی. نه زوال 
می‌بد بر ند و نه نأبدید می‌شوند و نه سعد و نحس دارند. [نخس به معنی ناأخجسته. شوم ۲ 
نامبارک است. اهل نجوم احوال ستارگان را به سعد و نحس تقسیم کرده‌اند و برای هریک نیز 
تأثیراتی در اخوال بغر فائل شدهاند .متظور از اخغران تامحموسی که در ماورای این دنیا قراز 
دارند. جان‌های اولیاءالله است که از لوث مادّی و عوارض دنیوی منرّه است و در سدرء 
لکوت زار داردو فقو انار آلفی مت و آند اما عضی از شارجان ار له رانادی و 


۱. ر. ک. التفهیم لاوائل صناعة التنجیم. ص ۴۷۴- ۳۱۶. 
۹1 ر. کف. بیشین؛ ص ۵۵ ۲. 


۳ فرهنگ اصطلاحات نجومی» ص ۷۲۸۰-۷۲۹ 
۴ ر. ک. التفهیم لاوائل صناعة التنجیم. ص ۲۵۷ ۳۵۶. 
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لاهوری و به تبع آنان نیکلسون گفته‌اند که مراد از اختران. اسماء و صفات الهیه است. ] 


این ستارگان معنوی در اسمان‌ها و افلاک دیگر در گردش و حرکت‌اند که ان افلاک 


ان ستارگان معنوی در تابش انوار ذات الهی استوار و مستغرق‌اند. در ان اسمان‌های 
لا هو تی. مساله اتصال و انفصال که از خواص فیزیکی جهان مادی است مطرح یت 
ستارگان رجوع شود به دفتر چهارم. بیت (۵۱۴) به بعد و دفتر ششم بیت (۳۱۸۰). اسماء و 
صقات ید ان حیت که آژ انشا کون کون و مخلف است غرفایل شک ک تستتد, اماب اخعار 
اهورین ای اب دا ان است: صان ست آها ع تست ۱ 


هر که باشد طالع او آن نجوم نس او کثار سوزد در جوم" 

هرکس بتواند به چنان کمال روحی برسد که از کمند اختران زوال‌پذیر برهد. با اختران 
عالم معنا پیوستگی خواهد یافت و با این اتصال می‌تواند کافران و تباه‌کاران را که می‌خواهند 
به‌سوی آسمانها عروج کنند سنگسار کند و بسوزاند. (اشارت است به اه ۵ سور: ملک: 
ر لد ریا السَناء انیا بقصابیح ر جعلناها زجُوماً بلشیاطین و دنا لهُم عَذاب 
السعیر. «و اسمان دنیا را بیاراستیم به چراغ‌هایی و آن چراغ‌ها را قرار دادیم تیرهایی بر 
اهریمنان. و برای آنان کیفر دوزخ را فراهم آوردیم.» رجوع شود به توضیح بیت (۴۵۲۳۲) دفتر 
سوم. منظور بیت: روج تابناک انسان کامل و ولی واصل به وسیلة نور ملکوتی. مدعیان را از 
مخزن اسرار الهی می‌راند. چنانکه شهاب‌های رخشان و اقب. شیاطین را از حریم کبریایی 
می‌رمانند. ] 


۱. سایر: گردنده. سیر کننده. 

۲ مُشْتَهُر: ناموره مشهور 

۲. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر اوّل. ص ۱۳۷. 
۲ جوم: جمع رَجْم به معنی سنگسار کردن. 
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حکایت آن پادشاه جهود که نصراننان را می‌کشت ۲۶۷ 


خشسم مرّیخی نباشد خشم او لب رو" . غالب و مغلوبٍخو 
خشم او. یعنی خشم ولی خدا از نوع خشم مزیخی نیست. یعنی انگیز؛ خشم ول خدا 
اند آنکیر و عم سعمحران بدنهاد نیست که برای ارضای امیال ددمنشانه خود به خشم 
می‌آیند. خلاصه مرد خدا از روی هوای نفس غضبناک نمی‌شود که دائماً حالی متفیّر داشته 
باشد. و هرجند ستمکاران خشمین ظاهراً غالب و قاهراند. اما باطناً مغلوب و مقهور هستند. 


زیرا انان مغلوب نفس امّارة خو یش ‌اند. 


۰ ِ و هت ِ ۲ ۰ ‌ ِا 
نور غالب. ایمن از نقص و عسّق در میان اصضبّعَین ور 9 
حان اولیاءانه که همجون انوار تابان است نه به کاستی کار می ات و هب ارگ 
گراید. و این نور در میان دو انگشت حضرت حق است. یعنی در عين غالب بودن. مغلوب 
تصرفات الهی است و در خدا فانی است. |مراد از اصبَعَیْن (دو انگشت) صفت جلال و جمال 


الهی رجو ۲ شود ره شر ح بیت ( ۱۲۱۷/۱/۷ دفتر سوم.] 


حق. فشاند آن نور را بر جانها مستقبلان" برداشته دامانها 

ان بت ور خواب سای عفتر آیده است, توا کسیمی رده با تفر مب لا 
اولیایی که مظهر انوار حضرت حق شده‌اند. چگونه بدان مقام رسیده‌اند؟ جواب: حضرت حق 
آن نور را به طور یکسان بر هم جانها تابانده است و در افاضه انوار هیچ فرقی قائل نشده. 
منتهی نیکان و ۵ دامن قابلیت و استعداد خود را گشوده‌اند ۲ آن انوار را به جان 
خریده‌اند. [اشارت است به حدیت: ان‌انه تعالی خْلقَ خلقَه فی ظمَ فالقی علیْهم من نوره 
من َصابهٌ من ذلک النو ر افتّدی و من آخطاء خل ؟ «همانا خداوند. آفریدگان را در تاریکی 
بیافر ید. سپس بر آنان نوری ساطم کرد. هرکه را این ور رسید به راه هدایت رفت. و هرکه را 


این نور نرسید به راه ضلالت رفت.» | 


۱. مب رَوٌ: کسی که در راه رفتن یکسان قدم بر ندارد. 

۲ نمشق: تاریکی غلیظ. 

۳. اصیَعَین: دو انگشت شنت : مثنای اضبَع. زرجو ۲ شود به شرح بیت (۲۷۷۷) دفتر سوم. 
۴. مُفبل: نیک بخت. 

۵ ر.ک. احادیث مکنوی. ص ۶ 
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و آن نسثار نسور را او یافته روی. از یر خدا برتافته 


اولیاء الله جون به انوار حق رسیده‌اند از غیر او رخ بر تأفته‌اند. 


هر که را دامان عشقی نابده ز آن سثار نور. بی‌بهره شده 
| 
|منظور بیت: هرچند افاضات حضرت حق بر دوام است. ولی شرط یافتن آن. عشق و طلب 
است. و قهراً کسی که از این دو محروم باشد مستعد دریافت انوار الهی نیست. پس تباید دوام 


فیض الهی موجب شود که سعی و تلاش را رها کنیم. ] 


جزوها را روی‌ها سوی کل است بلبلان را عشق‌بازی با گل است 
این بیت هم که استدلالی تمثیلی است در جواب سوالی مقذر امده است. گویا کسی 
می‌پرسد: يا حضرت مولانا انکه دامان عشق و طلب نگسترده ایا شایسته است که بدین انوار 
میت حرات خاسحه تا یا ها رو شوت تا قاوار و او تا کی که 
اجزاء یه طرف کل خود جذب می‌شوند. اجره یّمیل ای الکل. مثلاً سنگ را اگر به سوی 
آسمان پرتاب کنیم دوباره به زمین باز می‌گردد. اتش افروخته نیز میل به سوی بالا دارد. اب 
که یر هی و هط یانما هی رود و 
معنی بیت: مثلا اجزاء به سوی کل خود می‌روند. چنانکه مثلا بلبلان نیز طبعاً علاقمند 


کل و گلزار هستند. 


گاو را رنگ از برون و. مرد را از درون جو رنگ سرخ و زرد را 

اش بت کر ایتدا ی تشن ات که در حواب سای عقاو ده است. سا کستی 
می‌پرسد: یا حضرت مولانا ایا آنان که به انوار الهی رسیده‌اند با آنان که به ائوار الهی نرسیده‌اند 
در رنگ و علائم ظاهری تفاوتی دارند؟ جواب: ببین انسان با حیوان فرق دارد. تو مثلاً گاو را 
از شکل و رنگ و علائم ظاهری‌اش تشخیص می‌دهی که ایا حیوان خوب و سالمی است؟ یا 
حیوان مریض و علیلی است. ولی رنگ حقیقی انسان را باید از درونش بشناسی. جرا؟ برای 
که اسان موی له و فد اه است وعالب اه یقاب لاف باتش م اراد 
تا مقبول دیگران افتد. بنابراین حواست را جمم کن تا مبادا ابلیسان اد‌روی, خود را در کسوت 
اولیاءاثه در آورند و دل ساده‌لوحان را بربایند. بیت فوق تلویحاً لشعار می‌دارد که باید مواظب 
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رنگ‌هاي نیک از خم صفاست ‏ رنگ زشتان. از سياهابة جفاست" 

رنگ‌های خوب از عم صفا حاصل می‌شود. یعنی اعمال خوب از قلب پاک ناشی 
می‌گردد. ولی رنگ‌های زشت از آب تیر؛ نیرنگ و طبع ناسالم است. یعنی اعمال و آثار 
زشت از قلب ناپاک ناشی می‌شود. [پس مولانا در دو بیت اخیر فرمود: اگر حیوانات را از 
روی رنگ و علائم ظاهری می‌شناسیم و ارزش می‌نهيم. انسان را نباید با حیوانات قیاس کرد. 
زیرا امتیاز انسان به امور معنوی است. رنگ‌های خوب که همانا اخلاق حمیده و اوصاف 
جمیله است از خمخانة صفا و بیرنگی است. و صفات بدکاران نیز معلول آب تیره فریب و 
گمراهی و بدسگالی است. پس به عقيدة مولانا ارزش آدمی به رنگ و نژاد و حلی ظاهری او 
نیست. بل به صفات اوست. بدین ترتیب مولانا صدها سال پیش تبعیضات نژادی را مردود 


۳-2 ات أ 


صبُعْة له نام آن رنگ لطیف لاله بوی آن رنگ کثئیف 
ها تس اعمان و اوال تیوک یات هس گوس در مرت 
انوار الهی قرار دهد آن حضرت, قلب و قالب او را به رنگ ایمان و ایقان و توحید در می‌اورد. 
و رنگ زشت. یعنی احوال و اعمال بد. عين لعنت خداوندی است. اصیِفْةاله (< رنگ خدا) 


ار ۲ 
هه 6 تح .اس ام ۵ 


متّخذ است از ای ۱۳۸ سورء بقره: صیْفهةٌ 
«رنگ کردنی از خدا, و کیست نکوتر از خدا در رنگ کردن؟ و مایم او را پر‌ستندقان.» 
مفتران فران کریم صبغة‌الله را به توحید و اسلام و فطرت و حسّت خدا تفسیر کرده‌اند .| 


آنچه از دریابه دریا می‌رود از همانجا کآمد. آن‌جا می رود 
این فیت: قسید کل پیت ۱۷۱۳۳۱ آشتت: معنی بیت: هرجه از دریا سرازیر شود سرانجام 
۳ ۶ لگ , ِ 
یه سوی دریا باز می‌گردد. زیرا هرچیز به مصداي کل شیء یرجم الی اصّله. «هرچیز به اصل 


۱. سیاهابه: آب آمیخته با لجن. 
۲. جفا: مخفف جْفاء به معنی آزردن و ستم کردن. بی‌مهری و ستمکاری. مراد از آن در اینجا کلیة خوهای 
ر.ک. مجمع البیان. ح ۱, ص ٩‏ و الکشاف. ج ۱. ص ۱۹۶. 
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حود باز می‌گر دد». از همانجا که امده به همانجا نیز باز می‌گردد. 
م ص ۳ ٩‏ م 8 هت ۲ ِ ۰ 
(۷۶۸) از شر که سیل‌های ند رو وز تن ما. جان عشق امیز زو 
ان بت نمی اس سا از سر کوهه سا های د و خروتان با 


سرعت روان می‌شوند. همینطور از کالید ما نیز جانهای اکنده از عشق به سوی دریای وحدت 
الهی ایا ره مبی بو بند . 


۹۹ 


۱ 0 0 


(0 11 


2۳۱2۵3۰۲9 


حکایتِ پادشاه جهود دیگ که در هلاک دین عیسی سعی می‌نمو؛ 


خلاصه داستان 

یکی دیگر از شاهان جهود درصدد برامد تا مسیحیت و مسیحیان را به طور کامل نابود 
کند. از اینرو اتشی عظیم فراهم ساخت و در کنار ان, بتی برنهاد و فرمان داد تا همگان بر آن 
تلد ار هرکس که فرمان او هی ‌تو ار که ای یسیو ور اش 
می‌خست. مأموران شاه بیدادگر. زئی عیسوی را همراه طفل خردسالش آوردند. زن از سجده 
بر آن بت. سر باز زد. برای آنکه مادر را به این امر تسلیم سازند. طفل را به کام اتش 
فررستادند. نزدیک بود که آن مادر برای نجات ور کی برفت سسو ری که طفل در 
میان ۳ بانگ آورد که: مادرا, دل قوی‌دار که ان اثری در من ندارد. بلکه همجون آبی 
سرد است؟! وقتی که ساير عیسویان این سخن را شنیدند. پروانه‌وار خود را به اتش زدند و به 
درون ان عستند زور مان اتش دریافتند که گزندی به انان نمی‌رسد. شاه نادان از سر خشم و 
غضب بر اتش, نهیب زد که جرا نمی‌سو زانی ؟! و آشن پاسخ داد که من مأمور خدا هستم نه 
نوا زمانی به من امر می‌کند بسوزان. بیدرنگ می‌سوزانم و زمانی هم امر می‌کند که سرد و 
سازگار باش. من نیز چنین می‌شوم. من در واقع سگ درگاه حق هستم. برای او پارس می‌کنم 
و برای او دم می‌جنبانم. 

در اين لحظه زبانه‌های بلندآتش به سوی شاه. دامن گشود و او و مامورانش را به کام 
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خود در کشید. 
س 
مولانا در این حکایت مطابق مشرب اشعری عقیده دارد که طبایع اشیاء مستقیماً مستند 
است به مشیّت الهی. از اینرو اگر مقتضی ببیند طبع سوزندگی را از اتش می‌گیرد بی انکه شعلة 
آن خاموش شود اما باید دقت داشت که مولانا نمی‌گوید معلول بدون علت یافت می‌شود. بل 
مس کت تخت سار از عات ار سا است. ی که سیم است که علت تاهعرجود 
باشد ولی معلول در پی آن حادث نشود. چنانکه وقتی شاه جبار دید که آتش. مژمنان مسیحی 
را نمی‌سوزاند. بر اتش نهیب زد که چرا نمی‌سوزانی؟! و اتش گفت که من مطیم امر حم. اگر 
بگوید بسوزان. می‌سوزانم. و اگر بگوید نسوزان نمی‌سوزانم. پس من سگ درگاه مولایم 
هستم. رجوع شود به شرح بیت (۸۳۳) همین دفتر و بیت (۲۵۱۴) دفتر سوم. 


مه 


0 4 
موی موی ما 
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آن جهود سگ ببین چه رأی کرد پهلوی اتش, بُتی برپای کرد 

تِ آن حهود سس سرت جه تدبیری آنديشید. او در کنار آتش‌فروزان بتی قرار داد. 
اقای استاد جعفری گوید: مقصود جلال‌الدین مولوی از «اين بّت» روشن نیست. زیرا پادشاه 
بهود نمی توائد بت برست باشد. و يا شاید مقصود او از جهود. بی‌دین باشد که بت‌پرست را هم 
شامل می‌شود. یا بایستی مقصودش از بت مثلاً یکی از شعارهای بدعت آمیزی باشد که آن 
پادشاه بهود در دین موسی(ع) ایجاد کرده بود . اما نیکلسون اين ابهام را چنین رفع کرده است: 
بت‌پرستی را که مولانا به «پادشاه جهود» نسبت می‌دهد می‌توان با بیان اين واقعیّت توضیح داد 
که ذونواس از ملوک شیر بوده است. و ملوک حمیر یه صفت کافران یا جهودان توصیف 


۳ 
شده‌اند .] 
کأنکه‌این بت را شجود ازد بدست ورئه ارد. در دل اتش نشست 


و گفت که هرکس دی تساه ار کی ی می ر هد , و الا بان در میان اتشض 
انکنده شود. 


۱. ر. ک. تقسیر و نقد و تحلیل مثنوی, ح ۱, ص ۳۴۰. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۱۳۹ 
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حکابت پادشاه جهود دیگر... ‏ ۲۷۳ 


چون سزای اين بت نفس او نداد از بت تست نت ۳۹ بزاد 
حون ان عاوم سره اطوز اند و ایو سای بت عیاش ایو فتای ارآ 
و نواهی الهی نداده بود. از نفس همچون تاش بتی دیگر پدید امد. [ هرکس نشی امّاره‌اش را 
معبود خود سازد. معبودهای باطل او تکثیر شود. جنانکه از بت درونی سقاک: بت 
بیرونی بدید آمد. «بّت نفس» تداعی می‌کند ای ۴۲ سور فرقان را که سخن از کسانی است که 


هوای نفس خود را معبود خود ساخته‌اند. ] 


مادر بت‌هاء بت نفس شماست زانکه آن بت, مارو اين بت. اژدهاست 
اصا فد ها ی آمایه ات کد انس رها از در درون ود سا هت وی 
بت‌های بیرونی در حکم مار است و بت‌های درونی در حکم اژدهاست. [غریزه حب ذات و 
خودخواهی قوی‌ترین غرایز انسانی است و همین غریزه در همة غرایز و ارزوها و شهوات 
پنهان و اشکار وجود دارد. و حقيقت امر انست که انسان هر چیزی را که می‌خواهد به حکم 


۰ ۰ ۱ 
این غریزه می‌خواهد ۱۰ 


آهن و سنگ است نفس و بت شٌرار" آن شرار از آب می‌گیرد قرار 
به عنوان مثال. نفس به منرلذ اهن و سنگ جخماق است. و بت به منزله شراره‌ای که از 
برخورد #ِ جخماق و آهن بد ید می‌اید. و مسا آن شراره بوسیلة آب توبه و ریاضت 
خاموش می‌شود. [در اين بیت «نفس» به سنگ چخماق و آهن تشبیه شده به جهت آنکه در 
قد یم از زدن آن دو تراهم نی به دست می‌آوردند. و بتان امیال و شهوات به شرارة ای تشبیه 
شده است. تا ما دریابیم که آمالفساد آدمیان. نفس است. | 


سنگ و آهن ز آب. کی ساکن شود؟ ادمی با این دو. کی ایمن شود؟ 
مثلا سنگ و آهن چگونه ممکن است که بر اثر آب. ساکن شوند. یعنی خاصیّت خود 
را از دست بدهند. پس انسان با بودن این دو کی می‌تواند ایمن گردد؟ [اين بیت در 


بیان خطیر بودن نفس است. نفس موجودی نیرومند و مکار است که حتی ریسمان توبه و 


۲ شرار: پاره‌های اتش که به هوا برمی‌جهد. 
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تا .اد وا نیز باره کر ده است. پس در جایی که انان در بدانتر. تفتی.ستیر 
می‌اندازند وای به حال دیگران. جنانکه رز شتا ۲۲۱۲۱۱ اب ۱ ۲) دفتر دوم در 0 فدرت 


نفس فر ما ید : 
مصطف, فرمود گر گویم به راست شرح آن دشمن که در جان شماست 
زره‌های پردلان همم بردرد نه رود ره. نه غم کاری خورد] 


بت در درون وجود انسان به منزله آب سیاهی است که درون کوزه‌ای باشتد. و ات 


نفس, سرچشمهٌ اصلی اين اب سیاه است. یعنی منبع اصلی شهوات و امیال حیوانی و هوای 
نقسانی. همانا نفس است 


 )۷۷۶(‏ آن بت مَنْحوت" چون سیل سیا نفس بُتْکر" چشمه پر آب و را 
ت تراشیده. نی ی که به دست کافرانتراشیده و ساخته می‌شود. درل مانندسبل 

سیاه و کل آلود است ت که ممکن است پس از زمانی کوتاه. جریان ان قطع شود و یا تیرگی‌اش 

برطرف گردد. ولی نفس امّارة بتگر و بت ساز مانند چشمه‌ای است که لاینقطم جاری می‌گردد. 

اس ام لو رات ها همحی سل ساهی ات وه ها میا و آب تفس ااره ععر 


سر‌حشمه این سیلاب تلد و ن, نیز است. سس ات زا ۱ سرحتی 1 و 


 .  )۷۷۷(‏ صد بو" را بشکند یک پار‌سنگ و آب چشمه می‌زهاند" بی‌درنگ 
به عنوان مثال. یک پاره سنگ می‌تواند صد کوزه را بشکند و آب درون آن را روی 
زمین بریزد و تباه کند. ولی اب چشمه هميشه روی زمین جاری است و چون به منبع اصلی 
ما ات سا عرارهی ار مس وا انا رب دار سس مره امس ن: 
مبارزه با معلول است. زیرا منبع امیال و شهوات. نفس اماره است. نفس اماره را مهار کن. 


۱. مَنخوت: تراشیده شده, اسم مفعول از مصدر تخت (2 تراشیدن) متخذ از ای ۹۵ سورهٌ صافات. 
وی وی ایب 


۴ می زهاند: می زا باند: ر هید ن به معتی زاده شندن استو رهاسدن عفد آن استت: 
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[اکبرابادی «زهانیدن» را در اینجا به معنی رتدن 5 وم و مصراع دوم را اینگونه شرح داده 
ره که اس او ره خی وم رات و ود رد تور ات را 
«,جشمه» اضافه کنیم. و اگر آن دو را از-هم منفک کنیم. «اب» مفعول می‌شود و «حشمه» فاعل 
فعل «می زهاند». ] 


بت‌شکستن. سهل باشد.نیک سهل سهل دیدن نفس را, جهل است. جهل 
رک بق بت راشيده شده ظاهری: کاری بس. اسان استبولن اسان گرفتن لقس آمازه 


و ناحیز شمردن آن. بسیار نابخر دانه تشه 


صورت نَفْس ار بجویی ای پر قصه دوزخ بخوان با هفت در 

ای پسرا!اگر می‌خواهی صورت حقیقی نفس را بشناسی. باید توصیف دوزخ را با هفت 
دری که دارد از قران کریم بخوانی و بفهمی. اری نفس انسان مانند دوزخ دارای هفت در است. 
[ مصراع دوم اشارت است به ای ۳ و ۲۳ سورء ححجر: و ان جَهَم لو عدهم اجمّعین لها 
سنعة وا لکل باب مهم جر مفْسومٌ. «همانا دوزخ. وعده‌گاه جملگي ایشان است. آن را 
هفت در است و بر هر در پاره‌ای مقسوم است مر ایشان را.» مفسّران قران کریم هفت در بودن 
دوزخ را به هفت طبقه بودن و یا هفت قسمت بودن دوزخ تفسیر کرده‌اند و نام انها را اورده‌اند. 
و بعضی آنرا عبارت از هفت خلق زشت و پست (حرص, شَرّه. جقد. حسد. غضب, شهوت و 
کبر) دانسته‌اند و بعضی آنرا به حواس پنجگانةٌ ظاهر و وهم و خیال تاویل کرده‌اند. و 
سلطانعلیشاه گنابادی (قطب سلسلةٌ دراویش نعمةاللهی گنابادی) در تفسیر بیان السعادة خود 
هفت در دوزخ را عبارت می‌داند از: هیولای أولی. امتداد جسمانی (جسم تعلیمی). طبع 
عنصری, مادّهُ جمادی. مادَهٌ نباتی. مادْهُ حیوانی و ماد انسانی که طبقات هفتگانة زمین‌اند. به 
هرحال مقصود مولانا اینست که دوزح را درها و درکات متعدد است. نفس را هم شوون و 
اطوار مختلف است و هر دم به شکلی و صورتی در می‌اید و برای انکه اين درها بسته شود 
جاره‌ای جز کشتن نفس از طریق ریاضت و متابعت انبیا و اولیا وجود ندارد. و این نکته را در 


ابیات بعد توضیح می‌فرماید .| 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکیر آبادی, دفتر اوّل. ص ۵۳. 
51 ر. ک. شرح مثنوی شریف» ح۱. ص ۱۲ ۲. 
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۷۸۰ ( 


)۷۸۱( 


۷۸۲ ( 


هر نفس مکری و در هر مکر ز آن غرقه صد فرعون. با فرعونیان 
سیر زاه اتسان تست نت تو انانی حیله گری نفس امّاره تا بدان‌جاست که می‌تواند صدها فرعون 
و خیل عظیم فرعونیان را غرق کند. بس که مکار و مقتدر است. 


در خدای فوسن و مسوسی روز آپ ایمان را ز فرعونی. مریز 
اگر می‌خواهی اب ایمانت به دست فرعونِ نفس ريخته نشود. یعنی اگر می‌خواهی از 
شرّ و گزند نفس امّاره خلاص شوی به خدای موسی و خود موسی (و جمیم موسی صفتان در 
هر عصر و زمانی) پناه ببر. وجه دیگر مصراع دوم: به سیب تکبّر, اب ایمانت را مریز. 
| حضرت موسی(ع) از پیامبران بزرگ است. نام او صد و سی بار در قران کریم یاد شده است. 
و سوانح حیات و رخدادهای زندگانی او بیش از دیگر پیامبران در قران ذکر شده است . 
بن‌عربی فص ۲۵ از فصوص الحکم را به نم او بنهاده است. زیرا در آن فص از حکمت علویّه 
صحبت کرده است. به جهت علوّ مرتبه موسی(ع) بر بسیاری از پیامبران و رسولان. عرفا 
می‌گو یند درست است که موسی(ع) و فرعون دو فرد مشخص بوده‌اند. ولی هر دوی انها 
حقیقت نوعیه نیز دارند. بدین لحاظ حقیقت نوعیه موسی و فرعون در هستی هم افراد وجود 
داز جتانکه .شعسی گنل در نو فرعوت .سر بر گرفه خوسی امد او زا زانته بان فرعوت امد 
موسی رفت. این دلیل بر تلوّن کند. تا کی باشد. خود موسی را همچنین بگیر تا فرعون دیگر 
نیاید . مولانا در بیت (۱۲۵۳) دفتر سوم فرماید: 
صوسی و فرعون در هستی توست باید این دو خصم را در خویش جست 


رجوع شود به شرح بیت (۴۰۵) همین دفتر. | 


دست را اندر آخد و احمد بزن ای برادر وازه از بسوجهل تن 
ای برادر معنوی! به خداوند یگانه و حضرت احمد(ص) متوسّل شو. تا از سس 
(هوای نفس و شهوات) که همچون ابوجهل سرسخت و مکار است رها شوی. [بوجَهُل مخففی 
اب وجهل (پدر نادانی) کُنیة عفروین قشام بن شفیر: مَخزومی است. این کُنیه را 


۱. ر. ک. اعلام قرآن. ص ۵٩۷‏ 
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فترای نا بد و دادند. کنیه او در برد قر یشیان. ابرالحکم (< بدر خکست ها بود. او نا 
کسی است که در برابر دعوت پیامبر(ص) سرسختانه دشمنی ورزید. و سرانجام به سال دوم 
هجری در غزوة بُدر کشته شد. ابوجهل در اين بیت به عنوان مظهر عناد و سرسختی مطرح 


شلد ه است. ] 


+ سخن آمدن طفل در میان آتش و تحریض کردن ! خلق را در افتادن به آتش 


یک زنی با طفل اورد آن جهود پیش آن بُت. و آتش اندر شعله بود 
اه جیوه ری را قتیراه تاش کار ان ورد در سا که ای اه 
می‌ کشید. 
طفل ازو بستّد" در آتش درفکند زن بترسید و دل از ایمان بکند 


شاه جهود. بحّه را از آن زن گرفت و در میان اتش افکند. آن زن از شراره‌های انبوه 


آتش ترسید و نزدیک بود که دست از ایمان بردارد. 


خواست تا او سجده ارد پیش بت بانگ زد آن طفل کانئی لم امّت 
همینکه زن خواست که بر ان نت سعده ایرد کوک فر باه ژو: براستی که من نمرده‌ام! 
[عاطفهٌ مادری بسیار یر ومند است و این جاذبه در طبیعت زنان. سرشته شده است. تا بدانجا 


که مادران برای نجات فر زند خود به هر امری دست می زنند. ] 


اندر ] ای مادر؛ اینجا من حوشم گر چه در صورب. میان آتشم 
کودک گفت: ای مادر به میان اتش در ای که من اینجا حالی خوش دارم. 
هر چند که ظاهراً در میان آتش مه ری ۱۳ [در اینجا هم مولانا از ظاهر حکایت 
مفهوم استعاری انرا القا می‌کند ومقام فنای عارفانه را به آذهان متبادر می‌سازد. پس 
«آتش» در اینجا اتش ریاضت و فنای فی‌انه نیز تواند بود. رجوع شود به دفتر پنجم. 


بیت ۲۰۱ ۴) به بعد. ] 


۱. تحریض کردن: برانگیختن. 


۲ بشتّد: گرفت. از مصدر ستّدن. 
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چشم‌بند است آتش از بسهر حسجاب رحفت ات اسر ازور عبت 
آنان که در حجاب غفلت و نادانی بو سیده شده‌آند, ردهمت خدا| را ۳-7 صی بیتند . 


اندر | مادر ببین برهان حق تا ببینی عشرت خاصان حسق 
ای مادر؛ به میان آتش بیا و برهان و ایت حضرت حق را تماشا کن تا بتوانی عیش و 


اندر | و آب بین اتش‌مثال از جهانی کاآتش است آبش مثال 
ای مادر! به میان آتش بیا تا مشاهده کنی که اين آتش ظاهراً آتش است. امّا باطنا. آبی 
است ژلال. یعنی از جهانی که بظاهر مثل اب است و بباطن. اتش است به جهانی درای که 
صورتا آنشن بت وسیر اب ادتاش خهرات اهر فمحون اب ارات رسای اوه 
عدات ول ات ر یاس اس او با ارات هی ۱۰ ۱۲ بسن 
دفتر پنجم رجوع شود. ] 


اندر | اسرار ابراهيم بین کو در اتش یافت سرو و یاسمین 
ای مادر! بیا و اسرار ابراهیم(ع) را مشاهده کن که چگونه در میان آتش. کل و یاسمن 
پیدا کرد. یعنی آتش بر او سرد و سازگار شد. [رجوع شود به توضیح بیت (۵۴۷) همین دفتر. | 


ای مادر! در آن هنگام که از تو زاده می‌شدم و از رحم تو بیرون می‌آمدم تتتیاز سا 5 


بودم. زیرا خیال می‌کردم که جهانی فراخ‌تر از رحم تو یافت نمی‌شود! 


چون بزادم. رَشتّم از زندان تنگ در جهانی خوش‌هوای خوبرنگ 
همینکه از رحم نو زاده شدم. از زندان تدگ خلاصی یافتم و به دنیایی زا در آمدم با 


. جیب: گریبان. یفه. جعمع: جیوب. 
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هوایی بس روح‌انگیز. 


من جهان را چون رَحم دیدم کنون چون در این اتش بدیدم این سکون 
ای مادر! من این جهان طبیعت را هم اکنون مانند همان رحم می‌بینم که تا 
و تاریک بود. زیرا که در میان این ۳ به آرامشن و سکون حقیقی رسیده‌ام. 


اندرین آتش بدیدم عالمی ذزه ره اندر او عیسی‌دمی" 
درمیان اين اتش. جهانی دیدم که راصتخا در باق حیا نت 
و زندگی می‌شود. [در چهار بیت فوق. مولانا مرگ را که زادن در جهانی دیگر است با زاده 
شدن نوزاد از رحم مادر مقایسه می‌کند. زیرا انسان نیز به گاه مرگ از رحم تنگ و تاریک 


۰ ّ 5 ۳ 
جهان محسوس می‌رهد و به فراخنای جهان غیب که هیچ حد و حصری ندارد وارد می‌شود .] 


نک. جهان نیسث‌شکل هست‌دات و آن جهان هسث‌شکل بی‌تبات 
اینک این جهان ُر آتش که من درون آن هستم تست ( رای و وا 
ماده را ندارد) ولی در واقع وجود دارد. و این جهان طبیعت ظاهراً هست (زیرا حواس ظاهرء ما 
آنرا احساس می‌کند) ولی در واقع وجود ندارد. زیرا که در معرض تغییر و زوال است و 
صورت‌های ان دوامی ندارد. 


اندر | مادر به حق مادری بین که این اذر" ندارد آذری 
ای مادر تو را به حق مقام مادری قسم می‌دهم به میان اتش بیا و ببین که اين اتش. 
اصلاٌ خاصیت آتش را ندارد. [نیکلسون می‌گوید: کهن‌ترین نسخ خطی ماذر و صاذری 
می‌نویسند با حرف«ذ» بعد از حرف باصدا. از بسیاری ابیات مثنوی چنین برمی‌آید که 


۰ ۴ 
شاعر در مواردی از این نوع. «د» را «ذ» می‌نوشته و تلفظ می‌کرده است . رجوع شود به 


۱. عیسی‌دم: صفت مرکب است. یعنی کسی که مانند حضرت عیسی(ع) دمی و تسی پاک و معجزه گر دارد 
و مُردگان و يا مرده‌سیر تان را به حیات طیّْبه زنده می‌گرداند. 

۲ ر. ک. شرح مثنوی شریف, ح۱» ص ۳۱۳. 

. آذر: آتش. 


۳ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۱۴۵. 
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۷۹۷ ( 


۷۹۸۱ 


۷۹۹( 


)۸۰۰ ( 


)۸۰۱( 


بیت (۲۱۷۲) دفتر اوّل. و بیت (۲۵۵۷) دفتر سوم. ] 


۹ ۳ ‌ ۱ 1 ۲ ۳ 
اندر ۱ مادر. که اقبال ال هنت اندر ۱ مادر. مل و دول ر دسیت 
کار درون ای با که مت هب رو اوروه اسآ سادر یه انش درا و 


دولت و حشمت معنوی را از دست مده, 


بب ۳۳ ۳ م7 ۰ ۳1 ۳ ف‌ ۰ ۰ 
نو فدرت آن شاه ی را دیدی. ابنی به درون انش درای تا قدرت لطف 


حضرت پروردگار را ببینی. 


۲ ۳ ۰۱ 9 . 1 ۲ رم ٍِ- 
من ز رحمت. می‌کشانم پای تو کز طرّب خود نیستم پروای تو 
من از روی مهربانی پای تو را به سوی اتش می‌کشانم. ولی به قدری در خوشی و 


شادی این اتش. مستغرق شده‌ام که به سوی تو توجهی ندارم. 


اندر آ و دیگران را هم بخوان. کاندر آتش شاه بنهاد‌ست خوان" 
ای مادر به درون اتش بیا و دیگران را هم به سوی آن فرا بخوان زیرا شاه جهان هستی 
در درون اتش ریاضت و فنای فی‌اله. سفرء احسان و کرمش را گسترده است. [انکه در میان 
۳ این نعمت را فرار داده در حقیقت خداوند است و نسبت دادن ان به شاه جهود. نسبتی 


۵ 
فا .ات ۲ 


اند ابتد. . فسبباان همه غیر این عذبی " عذاب است آن همه 


ای مسلمانان (ای اهل ایمان) جملگی به درون این اتش درایید که بجر لت معنو ی. 


۱. اقبال: نیک بختی و سعادت. 

۲ دولت: گردش نیکی, پیروزی و مال و غنیمت. 
۳ یروا داشتن: در اندیشه کاری بودن, التفات. 
۴ خوان: سفره غذا. 

۵ ر. ک. شرح کبیر انقروی» ح ۱ ص ۳۵۳. 
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حکایت پادشاه جهود دیگر.. ۱ 


جمیم لذّات حقیقتاً عذابی است پس بزرگ. (زیرا لذات و خوشی‌های باطنی. پایدار است. در 
حالی که لذات حیوانی. فانی و رنج‌آور. ضمناً در این بیت لفظ مسلمان. معنی عام دارد نه 
خاص. یعنی به پیرو دین اسلام منحصر نمی‌شود. بل مطلقاً به معنی کسی است که قاثئل به 
توحید باشد و بر امر حق گردن نهد. چنانکه در ایات قران کریم به کرات «اسلام» به معنی 
مطلق اعتقاد به خداوند و انقیاد به حکم اوست. مثلاً در ای ۶۷ سوره آل عمران دربارة 
رت تاهی مي مات دی نا ها سای روص ۱۳۱ موی وس ار ول 
حضرت یوسف | و ۷ «...خداوندا مرا مسلمان بمیران...» ور 
۲ سوره بقره از قول ابرا هیم(ع) به یعقوب و دیگر فرزندانش سفارش می‌کند که: 

فلاتَمُو ٩‏ ر انم مسْلمُون «. سر ی اس او ی ی 
آل‌عمران حوا ربان عیسی(ع) خود را مسلمان می‌دانند: ... فا الحواریون خن اصاراله من 
بانثه ر‌ اشهّد ان مسلمُون. «...حواریان گفتند؛ ماییم یاران خداوند. بدو ایمان اوردیم و شاهد 
باش که ما مسلمان هستیم.» ] 


اندر آیید ای همه! پروانه‌وار اندرین بهره که دارد صد بهار 
ای مسلمانان! همگی مانند پروائه به درون اتش بروید و پیایید به سوی این بهره و 
نصیب که بهاران فراوانی دارد. [ عدد صد و امثال آن در اینگونه موارد علامت کر انیت 4 


شمارهان معین . ] 
بانگ می‌زد در میان آن گروه پر همی شد جان خلان از شکوه 


ان طفل صغیر در میان آن جماعت ندا در می‌داد. چندانکه از هیبت و عظمت آن ندا 
جانهای مردم پُر از شکوه یقین شد. 


خلن. خود را بعد از آن بی‌خویشتن می‌فکندند اندر آتش مّرد و زن 
می‌افکند ند. 


. خلقان: مرردمان. 
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بی‌موکل ‏ بی‌کشش از عشق دوست زانکه شیرین کردن هر تلخ آزوست 
مر دم بدون انکه کسی آنان را وادار کند و یا به سوی اتش بکشاند. از روی 
عشق حق‌تعالی خود را به اتش می‌افکندند. زیرا شیرین کردن هر امر تلخی به دست او 
انجام شود. 


تا چنان شد کان عوانان خلق را منع می‌کردند کاتش در میا 
مردم به قدری خود را بی‌محابا به درون آتشن در می‌افکندند که ماموران شاه. آنان ر 
از درآمدن به آتش باز می‌داشتند. [عوان, به معنی سرهنگ دیوان و مأمور اجرای دیوان قضا و 
حنبّت. و آن به احتمال قوی مختّب آعُوان (- یاران) است که اصطلاحاً اطلاق می‌شده است 
بر مأمور اجرای حکم دیوان. و لفظ اغوان بدین معنی در متون عربی بکار می‌رفته و پارسیان. 
خرف اون وا نت نداد و کاس کال :مخت اشکال: و عیشت رای و سس 
آن را بر غوانان و أغوته جمم بسته‌اند .| 


. 0 مر ه ح 2 و ۰ ۰ 
ان یهودی. سد سیه‌رو و خجل سل پشیمان. زین سیب بیماردل 
مراتهان ان تاه مر عسعکیته و صرمته هبدن صحفت شتا و ود فد 


زیرا که مردم نسبت به ایمان خود. علاقمندتر و گرم‌تر شدند و در فنای جسم و ریاضت 


نفس. صداقت و خلوص بیشتری بیدا کر دند. 


مکر شیطان هم در او پیچید. شکر دیو هم خود را سیّه‌ژو دید. شکر 
خدا را شکر که مکر شیطان. دامنگیر او شد. یعنی نتیجة حیله و خدعه‌اش به خود او 
بازگشت. و خدا را شکر که شیطان هم سرشکسته و بی‌آبرو شد. (چنانکه در قسمتی از ای 
۳ سور فاطر آمده است: ...و لایحيقّ امک السَیَء لا بافله... «... و نیرنگ بد تنها گریبان 
نیرنگبا زان گیرد...» | 


۱ موٍ کل: مامور اجرای حکم دیوانی. 


کی اسم مصدر است از کشیدن. معنی عام دارد. 
. ر.گ. شرح مثنوی شریف» ح ۰۱ ص ۱۴ ۲. 
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آنچه می‌مالید در روی کسان جمع شد در چهر؛ آن ناکس . آن 
هر آن جه که شاه ستمگر به روی آن یکتا برستان عیسوی می‌مالید. 
یعنی هرجه درصدد حقارت ایشان می‌کوشید. همه آين حقارت‌ها در جهره ن فرومایه جمع 


می سد . 


انکه میدز بد جامهٌ حلق. جست" شد دریده آن او. ایشان دراست 
آن کسی که لباس آبروی مردم را بیدرنگ از هم پاره می‌کرد. جامهٌ ابرویش از هم 
دریده شد. [به مصداق جه مکن خود افتی هر کس اهنگ زیان و گزند کسی کند. بالاخره 
خود او بدان گرفتار اید. مولانا جهت بسط این مطلب حکایت فد را آموده اس .۱ 


۱ نا کس: بی‌قدر. حقیر و بی‌لیاقت» فر و ما به, بد سر شت. 
۲. خشت: جالاک. 


۹۹ 
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که ماندن دهان آن مود که نام محمد (عالسلام) هتشر ۱ خواند 


خلاصه داستان 
شحصی در زمان پیامبر(ص). نام آن جناب را با تسخر و استهزاء به زبان آورد. در 
نتیجه دهانش کج ماند. او از این کار زشتِ خود پشیمان و نادم گشت و از محضر رسول خدا. 
پوزش خواست و بخشش طلب نمود. و گفت: من دربار؛ تو یاوه‌گویی کردم, در حالی که خود. 
سزاوار | : بودم. من گستاخی کردم. مرا مورد عفو و بخشش قرار بده. 
بن حکایت. مأخوذ از روایتی است که در احیاءالعلوم, ج۲. ص ۲۵۷ آمده است 


حِِ 


دا 
۰« فص 
جو . ۵ 8 


این بضکایت ذو بیان مطلی است که در ابیات یکین انده است. طق اضل جواب 
عمل. هر کس نتیجه عمل خود را می‌بیند. سب هتوایه ۲۴ سور فلت امته‌ایت: 
من عمل صالحا تسه و صَن آساء نعلیها. «هر که نیکی کند به خود کرده است. 
و هر که بدی کند به زیان خود کر ده است.» نتیجه گیری این حکایت از بیت (۸۱۵) شروع 


می‌شود. 


م4 ۶ »9 
جر کو 





۱. تشخر: مخفف تخر مصدر باب تفقل به معنی مسخره کردن و استهزاء. 
آزور کت ماخذ فصصی و تمکلات مقتو عنص ۰۱ 
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آن. دهان کز کرد و از تخر بخواند نام احمد را. دمانش کر بماند 
آن کسی که برای مسخره کردن نام محمد(ص) دهانش را کج کرد و آن نام شریف را به 
تمسخر خواند. دهانش به همان حالت کح ماند. 


باز آمد کای محمّد عفو کن ای تو را لطاب علم بسن آذن 
او نزد محمد(ص) امد و گفت: ۷ ببخش. ای صاحب موهبت علم لدنی. 
و ای جقی تس 7 ز طریق کشف و الهام حاصل آید و آنرا علم اعلی گویند. این علم. 
ار یر و ند از ۳ 
۱ ۱ 


نقلی . این تعبیر مقتبس از آیه ۳۵ سوزه گقفت است: ب, اه ها و 


(خضر) را از نزد خود علم بیاموختیم ] 


من تو را افسوس می‌کردم ز جهل من بدم افسوس را منسوب و اهل 
این من بودم که تو را از روی نادانی مسخره می‌کردم. در حالی که اين منم که در خور 
تمسخر بوده و هستم. [مولانا دز اسات تدای از کات سور خسن تشه عرش 


می‌کند. | 
جون خدا خواهد که برد؛ کس درد میلش اندر طعنه باکان برد 
ای پردة عرض و ایروی کسی را تاره کت بح اه ام ادم, 
تباهکار فسخخی رسای کر ده تا او تن دز و میل و علافه‌ای ایجاد می‌کند که به 


خرده گیری و عیبجویی افراد وارسته و پاک دست زند. [خداوند به اقتضای اسم بسا 
(< پوشاننده معایب خلق) و حلیم (2 بردبار. صبور) از زشتی افراد در می‌گذرد و انرا برملا 
نمی‌کند تا باشد که فرد خاطی به خود اید و راه ناصواب را ترک گوید و در عین حال عرض و 
ابرویش نیز در نزد مردم محفوظ مائد. اما چون زشتی را از حد در گذراند. خداوند پرد؛ او 
بدرد و رسوایش کند. یکی از طرق نی نو کردن کسعاغان اشعست که انان را به طعن و قدح 
پاکان انگیزد. ) 


0 مصباح الهدایه. ص ۷۶. 
. اقسویت : مضحکه ر بشحند. 
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کر داندن دهان آن درد... ‏ ۲۸۷ 


س‌ ۳۵ 
۰ 


چون خدا خواهد که پوشد عیب کس کم زند در عیب معیوبان. نفس 
هرگا خداوند بخواهد که عیب کسی را پوشاند. کاری می‌کند که شخص هرگ از عیب 
عیبناکان سخن نگوید و حرفی در طعنة آنان بر زیان نراند. [زیرا براساس «جواب عمل» هرکه 
به عیبجویی و پرده دری دیگران علاقمند باشد. خود او نیز اماج عیبجویی و پرده‌دری دیگران 
قرار گیرد. پس در حق دیگران ستار باش تا خدا در حق تو ستّاری کند. ] 


جون خدا خواهد که مان یاری کند میل مارا جانب زاری کند 
هرگاه خداوند بخواهد که به ما یاری رساند. میل و علاقه ما را به سوی تضوع و زاری 
کشاند. [ تضرّع و زاری حاکی از وقوف شخص بر کاستی‌ها و نواقص خود است. و قهراً وقتی 
که ادمی به معایب خود واقف باشد می‌کوشد خود را از ان صفات دور کند. و بدین ترتیب 


مجال نمی‌یابد که در بوست خلق افتد بل قوای خود را در جهت تکمیل نفس خود صرف 


می‌کند. | 
ای خنک " چشمی که آن. گریان اوست ای همایون دل که آن, بریان اوست 


وتا فاد آن سس کهاز خی آهای. خی نت ی بو و کته با آن 


دلی که از سوز و عشق حق تفتیده و بریان باشد. 


آخر هر گریه. اخر خنده‌یی است مرد آخربین, مبارک‌بنده‌یی است 
مرافیام هر گریه‌ای. خنده است. هرکس عاقبت‌بین باشد. بند؛ میارک و فرشنده‌ای 
است. |مصراع ارل. معنی وسیعی دارد. یکی آنکه تضرّع بر نقص و کاستی خود موجب می‌شود 
که شخص درحدد براید که نقایص خود را رفم کند و به کمال مطلوب رسد. و این نتیجه 
یا وتان آوست: دیگر انکه جون احوال روزگار. ثابت نیست. جه بسا انکه اینک در 
رئج و عسرت است از آن بدر آید و به شادی و نشاط وا هدع کی اه ان آیاسی 
بکام است. چد بسا به خاک سیاه نشیند. از اینرو حضرت علی(ع) فرماید: و من غیّرها نک 


۳ مر و ی رز ۲۳ 
تری المَرحوم مَعبُوطا و المَعبٍُ ط مَرحوما . «از احوال متغیّر روزگار همین بس که دولتمندان 


لک خوشا. 
۲ ر.ات. نهح‌البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام). خطبه ۱۱۳. 
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به بد بختی دچار ایند. و سیه روزان به دولت رسند.» فرجام‌یینی نتیجه گذر از شهوات و حرص 
۳ حاه ۳ 


هر کجا آب روان. سبزه بُوّد هر کجا اشکی دوان. رحمت شود 
به عنوان مثال. هرجا که اب روان باشد. در انجا سیر ه می‌روید. و هرجاکه 


اشک‌ریزان باشد. ثمره آن گر یه. حصول رحمت الهی است. 


0 ۹ ۶ . . #4 با و مه ۲ ۳ # مه ۳ 
باش چون دولاب . تالان. چشم تر نا ز صَحن جائت برروید خضر 
ار چرخ چاه. گریان و نالان باش. یعنی اشک بریز و ناله کن تا در فضای درون 
حانت سیزه‌های اتعات و ابقان و عر فان بر و ید. [«دولاب» ره هنگام رو دارد که از 
۰ ۰ ۲ "۳ هَ ۰ ۰ 1 ۰ ۳ 
مراد از نالیدن و اشک ریختن. انفعال عمیق روحی است. | 


اشک خواهی " رحم کن بر اشک‌بار رحم خواهی. بر ضعیفان رحم ار 
اگر می‌خواهی گر یه کنی. پس بر چشمان اشعبار اعم از یتیمان و مظلومان و مستمندان 
رحم اور. زیرا رحم آوردن بر اینان, مستلزم رقّت قلب و انفعال روحی است. و جون به انان 
رحم اوردی دیگران به تو رحم کنند. پس اگر خواهان انی که به تو رحم شود بر ناتوانان رحم 
آور. [اشارت است بدین حدیث: ارحَمُوا تَْحَمُوا . «مهربانی کنید تا به شما مهربانی شود.» | 


تا کردنآنش رن پادشا بهود 
این فصل جلیل مطابق است با مشرب اشاعره. آنان برخلاف انجه تصوّر می‌شود به 
مور لول از لت وروی زا طورش خلت ول زاف ل ند رن ار اهر 





ِ, دولاب: جرخی است که روی جاه می‌گذ ار ند 3 آب را بوسیل آن از چاه بر می‌کشند. 
۲ صخن: فضای درون خانه, ساحت درون منزل. 

۳ خضر: سبزی‌ها. جمع خضره. 

۳ شرح مثنوی شریف. ح ۱ ص ۱۸ ۳. 

۵ اشک خواستن: کنایه از طلب سوز دل و زاری. 

۶ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل, ص ۱۳۷. 
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ادامة حکایت پادشاه جهود دیگر... ۲۸۹ 


انعری می‌گوید که بین حوادث و پدیده‌ها رابطه الزامی وجود ندارد. لذا تخلف معلول از علّت 
حا ات که همه آتور میتقتما شک است بر قدرت و مشیّت الهی. پس امکان دارد که 
ای وجود داشته باشد و در عین حال نسوزاند. زیرا طبع سوزاندن را خداوند به اتش داده و 


هرگاه اقتضا کند می تواند آن طبع ۳ بگیرد. به شرح بیت (۸۳۳) همین دفتر دفّت شود. 


۹1 ۷ ح« ۳1 ۰ ۶ ۶ 
آن شاه جهود. روی به اتش کرد و گفت: ای اتش تيز و تند! پس کو آن خاصیت 
طبیعی و جهان‌سوز تو؟! تویی که سوزاندن از لوازم داتی تو است و جهانی را به اتش می‌کشی. 


حون نمی سو ری 8 خه شلد خاضست: یا ز بخت ما دگر شد نیتت؟ 
برای چه دیگر نمی‌سوزانی؟ خاصیّتّ تو چه شد؟ شاید از طالع بد ماست که خاصیّت 
ای اتش! در جایی که حتی به اتش‌برست هم رحم نمی‌کنی. جطور ممکن است کسی 

که تو را نمی‌پرستد از قهر تو نجات یابد؟! 


مخ 1" ‌ ۰ ت ۰ ۰ ی ۰ 0 
اتشا! تو که در سوزاندن هیچ صبری نداری. پس چرا اینک نمی‌سوزانی؟ چه شده که 


نمی‌توانی بسوزأنی؟! 
۸ ۶ ۰ ۱ ۳۳ ۷ ۱ ۲ ۰ ۰ 1 ۳ ۰ ۰ 
چشم‌بند است این عجب يا هوش‌بند چون نسوزد اتش‌افروز بلند؟ 


شگفتا! که این حالت عجیب آتش آیا نوعی چشم‌بندی است یا نمودی است که عقل و 


هوش مرااز کار انداخته است! جون جطور ممکن است که جنین اخگر بلند و نیررومندی نسوزاند؟! 


۱. چشم‌یند: عمل چشم‌بندی و تردستی و حقه بازی. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


۸۲۸۱ 


#۳۲۹( 


)۸۳۰( 


)۸۳۱( 


۳۲( 


)۸۳۳( 


جادوی کردت کسی یا سیمیاست؟" يا خلاف طبع تو از بختٍ ماست؟ 
آتشا! آیا کسی تو را جادو کرده و یا این حالت غریب تو از خوارق عادات است؟ یا 


گفت اتش: من همانم. اتشم اندر آ. تا تو ببیلی تابشم 
اتش به زبان حال (یا قال) گفت: من همان آتش‌ام که مرا می‌شناسی. بیا داخل من شو 


طبع من دیگر نگشت و عنصرم تیغ حقم. هم به دستوری برّم 
طبع و خوی من دگرگون نشده و عنصرم تبدیل نیافته است. من شمشیر حضرت 
حق تعالی هستم و مغلوب اراد او. و تنها به اذن او می‌برم. [ عَْصر ماده‌ای است بسیط که قابل 
تجزیه به غیر خودش نباشد. جرجانی گوید: عنصر: اصلی است که اجسام مختلف الطبایم از 


ان بوحود او اه حهار حیز است: خاک. ت هواء اتقن. | 


.مه 27 ۲ ۰ ِ ۰ ۳ ۰ 
به عنوان مثال. سگان ترکمن در استانةٌ خیمه صاحب خود در برابر مهمان صاحب 


ور به خرگه بگذرد بیگانه‌ژو" حمله بیند از سگان. شیرانه او 
ولی اگر یک فرد ناشناس بخواهد از حوالی خیمه بگذرد. آن وقت است که با حمله 


۱ آن سکان روبرو می‌شود. 
من ز سگ کم نیستم در بندگی کم ز ترکی نیست حق. در زندگی 


من (آتش) در بندگی. کمتر از سگ نیستم و حضرت حق تعالی در قدرت و حیات. 


۲. و گه: مخفف خرگاه به معنی خیم بزرگ, سرايرده. 
3 تبگانة 6 بیگانه, ناشناس. 
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ادامة حکایت پادشاه جهود دیگر... ۲٩۹۱‏ 


کمتر از یک ترکمن نیست. [مطابق نظر اشعریان و صوفیان. جمیع ممکنات بدون واسطه. مستند 
نمی ای طرتاه دز و خودمی اس تت بر فلت ات و بح کال اد و سار 
است و هیچ چیز بر او واجب نمی‌شود و حوادئی که متعاقب یکدیگر وقوع می‌پذیرد برای آن 
است که عادت بر ان جاری شده و میانة انها علاقه‌ای وجود ندارد. و فی‌المثل سوختن که از 
آتش به ظهور می‌رسد و يا رفعم عطش که از خوردن آب حاصل ی کر تون سس زینست: 23 
آتش یا اب به خودی خود می‌سوزاند و يا تشنگی را مرتفع می‌سازد. بلکه حق‌تعالی عادت بر 
این قرار داده است که این تتیجه از اب و اتش به ظهور رسد. و هرگاه اراده کند اتش و آب. 
این خاصیّت راندارد... مولانا در | ین ابیات نظر بدین عقیده دارد و تمثیل ات به سگی بر مان 
بای انست کی ان تا و ماه فرق.صی زارد واز وی قو فعا عحالت مب ور 
می‌گردد .| 


آتش طبعت اگر غمکین کند سوزش از امر ملیک دیین کند ‏ (۸۳۲) 
ای انسان. اگر اتش طبعت. تو را به غم دجار سازد. بدان که آن سوزش به فرمان آن 
اه قین ات 


آتش بای شادی دهد اندرو شادی. ملیک دین نهد (۸۳۵) 
راگر آتو طبعت تو را به شادمانی می‌رساند. آن شادی را شاه دین یعنی خداوند در 
تو نهاده است. اپس دو حالت متضاد غم و شادی هم از طبع تو برنخاسته است بلکه ناشی از 
مشیت الهی است. در ابیات اخیر ذهن مولانا از اتش مادی به اتش باطنی معطوف شده است. 
زحمت و عداب را از بی‌ایمانی و نافرمانی. لذت و مسرّت را از رحم و محبّت و ایمانی می‌داند 
که خداوند در آغاز آفرینش, روح انسانی را یا آن سرشته است .| 


چونکه غم بینی. تو استغفار کن عم به امر خالق امد. کار کین ( ۸۳۶ 
یو وی 2 ی 
۱ ر.ک. شرح مقتوی شریف, ج ۱ص ۳۲۰ 


۲. ملیک: بادشاه. «ملیک دین» کنایه از حضرت حق‌تعالی است 
۳ ر. ک. تفسیر مثنوی مولوی» ح ۲. ص ۰.۱۳۶ 
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دل ادمی بزداید. 
چون بخواهد. عین غم. شادی شود عین بند پای. ازادی شود 
اگر خدا بخواهد ذات غم به شادی تبدیل شود و ذات «پای‌بند» موجب ازادی شخص 
گردد. غم و شادی نیز تأثیر فعل الهی است. اوست که می‌تواند شادی را به نغم و عم را به 
شادی تبدیل کند. پس به جای انکه به اسباب مجازی دل سپاری به مسبب الاسباب روی ار. | 
یاد و خاک و اب و !تش بنده‌اند با من و تو مُرده, با حق زنده‌اند 
عناصر چهارگانة باد و خاک و آب و اتش, یعنی همه عناصر طبیعت. بندگی خدا 
می‌کنند و مطیم اوامر او هستند. اینها هرچند نسبت به من و تو. جان ندارند ولی نسبت به 
حضرت حق زنده‌اند و منقاد او. [ابیات اخیر مطابق است با مشرب صوفیه و اشعریه که توضیح 
ان در ابتدای اين فصل و بیت (۸۲۳) امد. بدانجا رجوع شود. مصراع دوم یکی از مسائل مهمّی 
است که مولانا به کرات انرا مطرح کرده است. و آن زنده بودن و شعور داشتن جمادات است. 
حکم,س رای دز توصیح این مطلب نکتة جالبی را بیان داشته که با اتتباس از آن می توان 
تن کت لمات ها و انست که تدارا همه ع و در هنهجا هی که ۱1| 
امطلاحاً معیّت گویند. هو معکم آیتطا کنتم. در جایی کد مت زوم با جسم؛ موجب یات 
جسم می‌شود. چگونه ممکن است که معیّت حضرت حق با موجودات جهان موجب حیات 
انها نشود؟ رجوع شود به بیت (۵۱۳) به بعد همین دفتر. و بیت (۱۳۳۰) به بعد دفتر دوم. و 
بیت (۱۰۰۸) به بعد دفتر سوم. و بیت (۲۸۲۵)به بعد دفتر چهارم. ] 


پیش حسق. اتش ه‌ميشه در قیام همچو عاشق. روز و شب. پیچان مدام 
در محضر حضرت حیق تعالی. آتش هماره برپا ایستاده است. و این اتش بسان عاشقی 


است که روز و شب در هوای معشوق در تب و تاب است. 


سنگ. بر آهن زنی. بیرون جهد هم به امر حق. قدم بیرون نهد 


۱ ر. ک. شرح اسرار, ص ۸ ۲. 
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ادادة حکایت پادشاه جهود دیگر.. ‏ ۲۹۳ 


این جهان, قوانینی حاکم است و نظام علت و معلول و سبب و مسیّب برقرار است. زیرا که اگر 
سنگ چخماق را بر آهن بکوبی از آن. ۳ می‌جهد. اما این پدیده نیز به آمر خداوند صورت 
گیرد. هرچند که در ظاهر از طریق برخورد سنگ و آهن حاصل می‌شود. [همانطور که پیشتر 
گفته امد به عقید: اشعریان. سوزاندن آتش مستند به فعل و اراد الهی است. مولانا اکنون به 
طریق مَتْل. سنگ چخماق و آهن را وسیله‌ای برای ظهور فعل الهی می‌شمرد. او می‌گو ید من 
هم به تجربه می‌دانم که از برخورد این دو شی. | تش پدید می‌اید. ولی باید بدانی که نقدم سیبی 
سنگ و آهن بر | تش. تنها وسیله‌ای است برای ظهور قدرت و مشیّت الهی. و الا سبب حقیقی 
حهیدن اس برحورد آن دو شین بیست. همینطور اب ذاتا رافم کی و یا رویش و 
سر سیر ی گیاهان نیست. بل ابزار ظهور قدرت الهی است. رجو ع شود به ابتدای این فصل و 
شر ح بیت (۸۳۲). | 


آهن و سنگ ستم برهم مزن کین دو می‌زایند همچون مرد و زن 
مولانا در اینجا به مناسبت مثال سنگ و آهن, به موضوع جزای عمل منتقل می‌شود و 
ظلم و ستم را به سنگ و آهن تشبیه می‌کند. زیرا آن دو موجد اتش می‌شوند. یعنی اعمال 
ظالمانه. تبعات و پی‌امدهای ویرانگری دارد. 
معنی بیت: آهن و سنگ ستم را برهم مکوب که این دو مانند زن و مرد. فرزند خود را 
متولّد می‌کنند. [هرگاه آهن نفس و سنگ هویرا با هم جفت کنی از ازدواج اين دو. فرزند 
فسق و فجور زاده شود. پس ستمکاری. موجب پی‌آمدهای ناگواری شود که نه تنها مظلومان 


را بسوزد. بل خود ظالم را نیز بسوزاند. ] 


سنگ و آهن, خود سبب آمد. ولیک تو به بالاتره نگر ای مرد نیک 
اگرچه سنگ و اهن. سبب وجود اتش و شراره است. ولی آی نیکمرد تو به مرتبة 


شرح بیت (۲۵۱۴) دفتر سوم مراجعه شود. | 
کین سبب را ان سبب اورد بیش بی‌سبب کی شد سبب هرگز ز خویش؟ 


این شیب ظاهری را ان سیب باطنی به ظهور اورده و موترش کرده است. زیرا بدون 
سبب حقیقی. سبب مجازی جگونه می‌تواند بدید اید؟ [در وافم خداوند کلیة علت‌ها و 
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معلول‌ها را می‌آفریند در صورتی که منطقاً چنین به نظر می‌رسد که هر علتی. معلول علّت 
دیگر است. ولی بارشالی انن سببت را در ممکتات نهاده است. حنانکه آهن و سنگ. جخماق 


۰ 4 ۳ ۳ ۱ 
که وسیله ظهور اتش است. این دو نیز تحت تاثیر عوامل دیگر قرار دارند .ربه شرح بیت 


و آن سبب‌ها کانبیا را رهبر است آن سبب‌ها, زین سبب‌ها برتر است 

آن سیب‌ها که پیامبران را رهبری می‌کند از اين سبب‌های ظاهری برتر و بالاتر است. 
زیرا آن سبب‌های عالی. همانا اسماء و صفات الهی است. [اين بیت و دو بیت بعدی توجه و 
التفات است از اسباب ظاهری به اسباب غیبی که اسباب نخستین از راه حش و يا عقل. ادراک 
می‌ شود و اسباب دومین از طریق کشف و دوق. و این اسباب دومن همانا اب‌هاو و صفات 
می‌کنند. بدانگونه که گاه اثر و نتیجه بر انها مترتّب می‌شود و گاهی نیز آنها را بی‌کار می‌کنند 
چنانکه از تأثیر باز می‌مانند . مثلا اسم شر یف رازق که از اسماءالّه است. سبب حقیقی مرزوق 
تین هوجودات ات و کار و قاری اسب مجازی ات اسم خانی سب حعتی 
درمان شدن مریض است و طبیب و دارو. سبب ظاهری و مجازی است برای شفا دادن مر یض. ] 


این سبب را. آن سیب عامل کند باز گاهی بی‌بر" و عاطل کند 
این اسباب حقیقی است که اسباب مجازی را موثر می‌کند. یعنی اسباب مجازی و 
ظاهری در تصرف اسباب حقیقی است. از اینرو گاهی بدان اثر می‌بخشد و گاه انرا از اثر 


می‌اندازد و عاطل می‌کند. [ رجوع شود به شرح بیت پیشین. ] 


اين سیب را مَحرم آمد عقل‌ها و آن سبب‌ها راست مَحرم آنبیا 
عقول عامَهُ مردم با اسباب ظاهری مأنوس‌اند. زیرا هر پدیده‌ای به ظهور رسد. عقول 
سطحی‌نگر انرا از اسباب ظاهری می‌دانند. ولی پیامبران. انیس و محرم اسباب حقیقی هستند. 
زیرا اینان تنها خدا را ۳ در وحجود دانند و لاغیر. 


ر. ک. تفسیر مثنوی مولوی, ج ۲. ص ۱۷۰. 


۲ ر. ک. شرح مثنوی شریف» ح ۱» ص ۳۲۲. 
۲ بر: ثمره و حاصل. 
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6 نت ۰ مر ۱ ۰ م۵ م ص 1 ۰ 
این سبب جه بوّد؟ به تازی گو: رن اندرین جه. این رشن امد به فن 


این سبب چیست؟ این سبب همان چیزی است که در عربی می‌توان بدان رَسَن گفت. 
رسن‌های ظاهری در چاه دنیا بکار می‌اید. 


گردش خرتم رس ات ابیت جرخه گردان را ندیدن, رَلّت" است 
گردش چرخ چاه, باعث حرکت رسن می‌شود. همانطور که ندیدن انکه چرخ چاه را 
می‌گرداند. خطا و اشتباه است. ندیدن گرداننده چرخ افلاک نیز گمراهی است. [مولانا در این 
دو بیت از طریق معنی لغوي رسن استدلال می‌کند بر اینکه اسباب به خودی خود مور نیستند. 
زیرا ریسمان در چاه بوسیلة چرخ فرو می‌رود و از خود حرکتی ندارد. ولی چرخ را هم انسان 
يا موجود زندة دیگر از قبیل گاو و اسب و شتر در حرکت می‌اورد. و بر این قیاس. سلسله 
اسباب هم که مانند ریسمان. وسیلهٌ ظهور آثار و افعال است به حق‌تعالی منتهی می‌شود و آنها 


. ۳ 
مجرای فعل حق هستند .] 


اين رَسن‌هاي سبب‌ها در جهان هان و هان زین چرخ سرگردان مدان 
پس بهوش باش و بهوش باش که میادا حرکت علل و اسباب ظاهری را معلول حرکت 
چرخ افلاک بدانی. [مبادا مثل طبیعیون خیال کنی که جمیم فعل و انفعالات دنیا معلول عناصر 
اریعه (آب و خاک ر هوا و آتش) و آباء سبعه (هفت سیاره‌ای که به باور منجمان و صابئیان 


تدبیر امور زمین کنند) بلکه انها نیز در قبضه قدرت الهی هستند و به اراده او تا ثیر می‌گذارند. | 


ی ی ۲ 2 ۱ ۱ سس تب ۰ ۳ ۰2 
نانمانی صفر" و سرگردان چو چرخ تا نسوزی تو ز بی‌مغزی چو مرخ 


نا مانند چرخ. تهی و سرگردان نمانی و از بی‌مغزی و تهی بودن مانند چوب مرخ در 


۱ رَسَن: زمام, مهار. ریسمان, آنچه بر بینی شتر باشد. جمع: اسان. این لفظ مشترک است در فارسی و 
عربی. ابوحاتم گوید: رسن, فارسی است جز آنکه در دوره جاهلی معرّب شده است. (رجوع شود به 
لفتنامةدهخدا: ج ۲۶, ص ۴۲۳) 

۲. رلْت: لغزش, گناه. 

۳. ر. ک. شرح مثنوی شریف, ح ۱» ص ۳۲۳. 

۴ صفر: توخالی, کاواک. 

۵ مَوَخٌ: درختی است وحشی و بیابانی که آنرا به پارسی بیددشتی گویند. و تازیان از چوب ان, آتش‌زنه 
می‌ساخته‌اند. 


۹۹ 
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)۸۵۲ ( 


)۸۵۳ ( 


آتش نسوزی. [هرکس تدبیر امور عالم را ذاتی بداند و نه از تأثیر قدرت و مشیت الهی. 
ردان و فاقد قوه ادراک و معرفت است. «بی مخز ی» ایهام دارد. هم فقدان ادراک را می‌رساند 
و هم پوک بودن چوب را. همانطور که چوب مرخ در اتش می‌سوزد. آدم لاشعور نیز در اتش 
جهل و غفلت خود می‌سوزد و تباه می‌شود. ] 


باد. آتش می‌شود از امر حسق هر دو سَرمست آمدند از خمر حق" 
به عنوان مثال, باد به امر حضرت له تن می‌شود. و هر دو از باد: حق 
سرمست و سرخوش شده‌اند. [نیکلسون گوید: آب. بالقوّه هوا. و هوا بالقّه اتش است. مولانا 
در اینجا و جاهای دیگر به اراء اصالت مادّه در باب تبدّل عناصر به یکدیگر و غیره نسبت 
ناصواب بودن می‌دهد . مراد از «خمر حق». عشق الهی است. به اعتقاد مولانا و حکمای 
متألهه همه موجودات هر کدام به قدر قابلیت خود از باد؛ کیرای عشق سرمست شده‌اند. | 


آب حلم و آتش خشم. ای پسر هم ز حق بینی. چو بگشایی بصر 
ای پسر معنوی! اگر دیده حقیقت بین خود را بازکنی. خواهی دید که اب گوارای حلم و 
اتش هار خشم. هر دو از حضرت سق است. 
صفات انسانی که به صورت لطف يا قهر به ظهور می‌رسد و حکم اب و آتش دارد 
مانند حلم و خشم. به حکم تصرّف حق ظاهر می‌شود. نتیجه انکه احوال درونی و بیرونی 
انسان و نیز حوادث خارجی و تکوینی تماما در دایرة قدرت و مشیّت الهی صورت می‌گیرد. ] 


گر نبودی واقف از حق. جان باد فرق. کی کردی میان قوم عاد؟ 
مثلاً اگر جان باد از حق اگاه نبود چگونه می‌توانست فرق میان قوم را ر 
تشخیص دهد؟ [عاد. فرزند ارم از احفاد نوح(ع) بوده است. قوم عاد جزو اعراب بائده 
(منقرض شده) به شمار ایند که بین صحرای حضرموت و عمّان (واقم در عربستان جنوبی یا 
يمن کنونی) زندگی می‌کردند. و چون قوم عاد. دعوت هود نبی را تکذیب کردند بادی سخت 
بر انان وزیدن گرفت و هفت شب و هشت روز ادامه یافت و سرزمینشان را زیر و رو کرد. 


۱. خمرحق:باد؛ عشق خداوند که بر اثر نوشیدن آن» همه موجودات و عتاصر جهانی بر حسب استعداد 


خود از ان پرخوردارند. 
۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول, ص ۱۵۱. 
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افراد این فوم به داشتن اندام درشت و پیرومند معروف بوده‌اند. ی شود به ایة ۵٩-۰‏ 
بو و و یه ۶ دوه فصو ای ۱ ۲ سور فسات ب راید ۶ سور دای و 
وا هو از مش ها را اب رای سا ار ان ادها 
رسیدی نرم شدی و نسیمی گشتی با راحت. و چون به عاد رسیدی چنان سخت شدی که شتر 
با هودج و مردم در او نشسته برگرفتی و بر هوا بردی و بر زمین زدی و هلاک کردی . بیت 
فوق بدین مطلب اشارت دارد. | 


ضء باد که در عهد هود (علیه السلام) فوم عاد را هلاک کرد 

هود(ع) بر فبیلة عاد مبعوث شد. نام اين پيامبر بارها در قرآن کریم ذکر شده است. از 
ان جمله ای ۶۵ سوره اعراف. و ای ۵۰ و ۵۸ سوره هود. یازدهمین سورء فرانی نیز به نام 
اوست. امّا در برخی از ایات قرانی, لفظ هود در معنی جمع امده و مفرد آن هائده است که بر 
بهودیان اطلاق شود . 

عرفا و صوفیه. هود را مظهر توحید ذاتی و اسمایی دانند. از اینرو آبن عربی. فص دهم 
از کتاب گرانقدر فصو ص الحکم را به نام این بیامبر نامیده است. زیرا در این فص از احدیت 
اسمایی و صفاتی. و افعالی سخن گفته است. مولاناً دز این فصل می‌خواهد بگوید که جمادات 
نیز شعور دارند و شعور فرع پر حیات است. پس انها هم دارای حیات‌اند و هم دارای 
قوَه ادراک. 


هود. گرد مژمنان. خطی کشید برم می‌شد باد. کان‌جا می ر سید 
هود پیامبر. پیرامون مزمنان. خطی می‌کشید و همینکه باٍ سرکش بدانجا می‌رسید 


ت ظ 
هر که بیرون بود ز آن خط. جمله را باره باره می‌شکست ‏ اندر هوا 
این باد هر انچه را که بیرون آن خط قرار داشت پاره پاره و متلاشی می‌کرد. 
۱. قصص الانبیاه. ص ۸۵۳ و تفسیر ابوالفتوح رازی, ح ۲. ص ۴۱۶ به نقل از مأخذ قصص و تمثیلات 


مثنوی» ص ۰۱۰ 
۲ ر. ک. اعلام قرآن. ص ۶۲۹-۶۴۰ 


1 شکشتن: شکست : ی 
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همچنان شیبان راعی می‌کشید . گرد بر گرد مه خطی پدید 

شیبان راعی (چوپان) هم گرداگرد گوسفندان خود خطی می‌کشید. (میْبان راعی با 
کنية ابومحمّد یکی از زهاد و پارسایان راستین و صاحب کرامت قرن سوم هجری بود که بر 
کوه‌های لبنان چوپانی می‌کرد و به همین مناسبت بدو راعی می‌گفتند. وی اهل دمشق بود و 
از یاران سفیان توّری. غزالی در احیاءالعلوم نقل می‌کند که محمدین ادریس شافعی 
(متوفای سال ۲۰۴) با همه علم و عظم شأن در حضور او همجون طفل دبستانی زانو می‌زد و 
از وی سوالاتی می‌کرد . کرامت مشهور او که مولانا هم در اين ابیات بدان پرداخته این بود که 
هرگاه برای اقام نماز جمعه به شهر می‌رفت. گرد گوسفندانش خطی می‌کشید به گونه‌ای که نه 
گوسفندان از آن خط خارج می‌شدند و نه گرگ و سایر درندگان می‌توانستند داخل خط شوند 
و ردان پورش وود حافظ ابرنعیم اصفهانی در شرح احوال شیبان راعی آورده است: 
رکان یَدمَبْ [لی الجْمْعَةَ یط علن غنمه نیجیی نیجدها علی خالتها لم َتحَرک . «و او 
هرگاه به نماز جمعه رفتی, گرد گوسپندانش خطی کشیدی. و چون باز می‌گشت گوسپندانش را 
بر همان حال پیشین دیدی.» مولائا با اشاره به این روایت می‌خواهد بگو ید که اهل اننه هم در 
امور تکوینی تصرف دارند و هم در امور روحی و اخلاقی. بطوریکه هرگاه کسی تحت تربیت 
آنان قرار گید از جمیع گزندهای روحی و اخلاقی مصون ماند. ] 


چون به جمعه می‌شد او وقت‌نماز تا نیارد گرگ. انجا ترک‌تاز 
هرگاه شیبان راعی برای اقامهٌ نماز جمعه به شهر می‌رفت. برای حفاظت از 
گوسفندانش در برابر حملهٌ گرگ. خطی به دور گوسفندانش می‌کشید. |اصحاب افسون و رقیْ 
نیز برای تمرکز و جمعیت خاطر دور خود دایره‌ای می‌کشند و در آن به ذکر و فکر می پرداز ند ۲ 


بدان دایر: مَنْدل گویند. ] 


بر صر . ۳ ۲ 1 . ۵ ۵ ۰ ۹ ه‌ِ ۰ 
هیچ فرئی در نرفتی اندر آن گوسفندی هم نگشتی ز آن نشان 
هیچ گرگی به درون آن خط وارد نمی‌شد و هیچ گوسفندی نیز از ان خط 
خارج نمی‌شد. 
۱ ر. ک. شرح مثنوی شریف» ج ۱, ص ۲۲۵, شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۱۵۲ و نثر و شرح 


مثنوی شریف, ح ۱. ص ۲۰۰. 
۲. ر. ک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی, ص ۱۰. 
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ادادة حکایت پادشاه جهود دیگر... ‏ ۲۹۹ 


باد حرص گرگ و حرص گوسفند دایر؛ مرد خدا را بود. بند )۸۵۹٩(‏ 

مولانا از اینجا به بعد به نکات عارفانه منتقل می‌شود و لزوم پناه جستن به اهل‌انه 

را جهت رهایی از اوصاف ناپسند مورد تأکید قرار می‌دهد: همان گوئه که شیبان راعی با 

کشیدن خطی توانست بر غریز؛ تهاجمی گرگ و بر حرص گوسفند در چریدن اراضی مختلف 

غالی اند اهل‌اله نیز می‌توانند جلوی وزش طوفان حرص ادمی را بگیرند. یعنی همانطور که 

او لیا ءالله در آمور تکوینی تصرف می‌کنند. می توانند بدیده‌های روحی و اخلاقی انسان‌ها را نیز 

تحت تصرف خود قرار دهند. پس هرکس به ظل ارشاد و عنایت اهل‌اله در آید و تحت تربیت 

آنان قرار گیرد اوصاف بهیمی و صفات مذموم از قبیل حرص و شهوت بر او غالب نیاید. : 


همچنین باد اجّل با عارفان نرم و خوش. همچون نسیم یوسفان ‏ (۸۶۰) 
باد اجل و مرگ نیز نسیت به عارفان. همانند بادٍ سرکشی که برای یاران مومن هود(ع). 
برم و نسیم‌گونه می‌شد. برم و اطیف می گر دد و بوی دلاویز زیبارویان را می‌دهد. [ ظاهرا منظور 
اشیت کمک بای یر وهای و تاصالها نومب ات ایا مسا و 
صاا سا ولج که ور یت مایت اه ی کف 
دوشن دسته کلی است کوش بو تا که در مت ۱۳۲ ۲)دفتر سوم فرتاند: 
مرگي هریک ای پسر همرنگ اوست پیش دشمن. دشمن و بر دوست.دوست 
شوارزمی وتات ار ال بر عیعاوت,رنی ات لگ و ای ابابر عارفاه 


۳ 0 ۰ ۰. ۰ 


ٍ_ ۲ ۳ ۳ 
اتش. ابراهيم را دندان نزه" جون گزیده حق بود. جوتّش گرد (۸۶۱) 
مثلا اتش نمرودیان به ابراهیم(ع) هیچ آسیبی نزد. زیرا او برگزیده و مقبول درگاه 
حضرت حق بود. اتش چگونه می‌توانست بدو زیانی وارد اورد؟ [اين بیت نیز استدلال تمثیلی 
است. مولانا می‌خواهد مطلبی را اثبات کند که پیشتر نیز بدان پرداخته است. و آن اینکه فعل و 
تاثیر موجودات از طبع آنها تیسبت بل مقوط به مخیت الهی استت. زرا اکر سوزاندن از لوازم 
ذاتی آتش بود می‌بایست ابراهیم(ع) را بسوزاند. چرا که خاصیت ذاتی تخلف‌پذیر نیست. 


۱. یوسفان: مجازا به معنی زیبارویان است. 


۲. چواهرالاسرار, ح ۲. ص ۱۴۲. 


۳ دندان زدن: گزیدن با دندان. کنایه از ازردن و اسیب رساندن. 
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م2 مر مش " 
جنانکه حکما گفته‌اند: الداتی لا یتخلف. بیت فوق به ای ٩‏ سور: انبیا نظر دارد. رجوع شود 
به توضیح بیت (۵۴۷) همین دفتر.] 


ز آتش شهوت. نسوزه اهل دیین ‏ باقیان را رده تا قعر زمین 
اهل حقیقی دین هیجگاه از اتش شهوت نمی‌سوزند. در حالی که همان آتش. غیر اهل 
ایمان را به ژرفای زمین فرو برد. یعنی بست و ذلیلشان کند. [نیکلسون با انکه در نسخه خود 
«نزورید» را به جای «نسوزد» اور و ولی در شرح «نسوزد» را ترجیح داده است. ‏ «نز ورید» 


2 ۳ 
ظاهرا مخثفب «نیا زرد» ات ۱۵ 


موح دریاء چون به امر حق بتاخت اهل موسی را ز قَبّطی وا شناخت 
عنوان مثال. موج دریا و خیزاب خروشان بحر. وقتی که به روش افتلا: ماران 
موسی را از قبطیان بازشناخت. یعی موسویان را نجات داد و فرعونیان را به هلاکت افکند. 
[اين بیت نیز استدلال تمثیلی است بر اثبات مفاد بیت (۸۶۱). به روایت قران کریم (سور: 
وشن ۱ ۰ و سوره بقره. اه ۰ موسی و بنی‌اسرائیل از دریا گذشتند و فرعون و فرعونیان 
در همان دریا غرق شدند. پس آب دریا دو فعل متناقض نسبت به اين دو گروه انجام داد. در حالی 
که اگر خاصیت ذاتی دریا غرق گردن بود می‌بایست هر دو گروه را در خود غرق کند . 
قبطی مفرد کلم قبط است. و آن نام مردم قدیم مصر بوده است. و برخی بر آن‌اند که 
قبط. مُحَرّفِ لفظ مصر است . آن‌سان که از تاریخ بر می‌آید کیش آنان ستاره‌پرستی بوده 
انت, آنان سعاره‌ها زا ضانخب اراده.و قذبیر می‌شمردند: و جهان را شعت تدییر و تصهف آنها 
می‌دانستند و به نحس و سعد و احکام نجومی باور داشتند. انان ستارگان را خدایان خود 


۴ 
می‌دانستند که زنده می‌کنند و می‌میرانند و روزی می‌دهند و باران می‌آو رند ۳ 


خاک. قارون را چو فرمان دررسید با زر و تختش به قعر خود کشید 
مثال دیگر. همینکه فرمان الهی در رسید. خاک بعنتی زمین. قارون را با هٌنجینه‌های 


۱. ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۱۵۳. 
۲ ر. ک. شرح مثلوی شریف. ج ۱» ص ۳۲۷. 

۳ ر. ک. اعلام معین» ج ۲. ص ۱۳۳۸. 

۴ ر. ک. تاریخ یعقوبی, ح ۱ ص ۲۲۸. 


0۳0 9 


۱0 0 0 


(3 1 


2۳۱۱2۵3۰۲9 


ادادة حکایت پادشاه جهود دیگر... ‏ ۳۰۱ 


سیمین و زرینش به قعر خود کشید و هلاکش کرد. در حالی که خاک (زمین) در نظر عامة 
مردم عنصری جامد و فاقد روح و شعور است. [نام قارون چهار مر تبه در قران کریم امده 
است. رجوع شود به ای ۷۶-۸۲ سور؛ قصص. قارون از قوم موسی(ع) بود و گویا نخستین 
کیمیا گر بوده است (مسعودی و ابن ندیم بر این باور بوده‌اند). و در نتیجه به مال و مکنتی 
هنگفت دست یازید و هرچه قوم موسی(ع) از او خواستند که از این ثروت سرشار به نیازمندان 
نیز بد هد امتناع ورزید و با کبر و غرور مدعی شد که این همه ثروت را از راه دانش خود 


" ۱ ۳ ۱ 
بدست اوه ات سرانجام این مرد بر نحخوت به کام زمین در شد ۰[ 


آب و گل چون از دم عیسی چرید ال و پر بگشاد مرغی شد پرید 

مثال دیگر. اب و گل همینکه از دم حصرت عیسی(ع) برخوردار شد. بال و پر باز کرد 
ور و ده دی امته و برواز ره رهام اراد ۱۱ سور مان و 
.تخل من الطین هی لیر باذنی عم فیها کون طیرا پاذنی...«.. یاد آر هنگامی را 
که از گل. صورت پرنده‌ای ساختی و به امر من در آن متیر آن صورت. پرنده‌ای شد و به 
پرواز درامد...» نیز رجوع شود به ای ۹ سورهة اعضایاین مت ات تمثیلی است و 
بسط موضوع اییات پیشین است. کلمةٌ عیسی از ريشة عبری یشُوع (< نجات دهنده) است. 
نام اين پیامبر بزرگ ۲۵ بار در قران کریم امده است. از آن جمله در سور؛ بقره. ای ۸۷ ۱۳۶ 
و ۲۵۲. و سورء آل عمران. ای ۴۵. ۰۵۲ ۰۵۵ ۵٩‏ و ۸۴. و علاوه بر آن ده بار نیز نام مسیح 


ات أ 


هست تسبیحت. بخار آب و گل مرغ جَنْت شد ز نفخ صدق دل 
مثال دیگر, تسبیح و ذکر تو, بخاری از اب ما ات مس مس توره که اش خن 
بخاری است که از کالید مادّی تو می‌خیزد و چون این نفس با دم صداقت قلبی همراه می‌شود 
به پرندٌبهشتی میّل می‌گردد. بل نیایش و اذکار بهمرغ بهشتی مستفاد از این حدیث است: 
من فال لاه اه من‌کل کِمَة منها طیرا مثفاژ؛ من دعب و ريشه من مَزجان " 
«هرکه ذکر لا اله لاه گوید. خداوند از هر کلم آن برنده‌ای ۳ ۳۳ منقارش از طلا و 


۱. برای توضیح بیشتر رجوع شود به اعلام قرآن, ص ۴۷۰ - ۴۶۸. 
. احادیث متتو ی : ص ۸ 
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)۸۶۷ ( 
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)۸۶۹( 


)۸۷۰( 


برهایش از مروارید است.» 
این بیت نیز استدلال تمثیلی است بر اثبات اینکه تنها فعل و مشیت الهی است که ایجاد 


۳ 


می‌کند. و الا مگر ممکن است که از نس ذاکر. مرغ خلق شود؟! ] 


کوه طور از نور موسی شد به رقص صوفی کامل شد و رَشت او ز نقص 
مثال دیگر, کوه طور از نور موسی به رقص در امد و صوفی کاملی شد و از 
کاستی‌های ممکنات رهید. [رجوع شود به توضیح بیت (۲۴۴۵) دفتر ششم. «نور موسی» 
بدین نکته اشارت دارد که خداوند با تجلی جلالی خود موسی را منوّر کرد و انمکاس نور 
موسی بر کوه طور آنرا به رقص و چالاکی و اندکاک در اورد. چون کوه طور از نور تجلی الهی 
بر خود شکافت. مولانا این حالت را به حالت وجد صوفیه به هنگام رقص و سماع تشبیه کرده 
است. در این بیت عقيده مولانا دربارٌ رقص و سماع منعکس شده است. او رقص و سماع را 


به شرط انکه موازین آن رعایت شود زدایندء سالکان از اوصاف زشت و مذموم می‌داند. | 


چه عجب فر کوه. صوفی شد عزیز جسم موسی از کلوخی بود نیز 
عجب مدار که کوه. صوفی ارجمند و کاملی شد. زیرا جسم موسی هم اب و گلی بیش 
تبوذ, [دو بیت اخیر نیر بسط مطلب ابیات پیشین است. ] 


طنز و انکار کردن پادشاو جهود و قبول ناکردن نصیحتِ خاضان خويش 
این عجایب دید آن شاه جُهود جز که طنز و جز که انکارش نبود 
آن شاه جهود. این همه عجایب و شگفتی دید. ولی کاری جز تعذیب و تمسخر و 
انکار نکرد. [خوارزمی گوید: با وجود انکه بادشاه جهود این جنین عجایب را مشاهده نمود. 
جز طنز و انکار و تجیر و استکبار نیفزود .] 


ناصحان گفتند از حد مگذران مَرکب اشتیزه را چندین مّران 
تخت کت فا یه شاه گفتند: در بیداد و ستتم و انکار حقبقت. اینقدر یافشاری مکن و 
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ادادة حکایت پادشاه جهود دیگر... ۳۰۳ 


توسن سرکش ستیزه‌گری را اینقدر به شتاب مران. 


ناصحان را دست. بست و بند کرد طلم را پسیوند در پیوند کرد 
ولی او نصیحت‌کنندگان را به بند و زنجیر درکشید و بیداد و ستم را از حد در گذرانید و 


روز به روز بر ستمکاریش بیفز ود. 


بانگ امد. کار چون اینجا رسید پای دار ای سگ که قهر ما رسید 
از بارگاه الهی ندا در رسید: حالا که کار گستاخی و وقاحت تو (شاه) ید بنا زشتحه ان 


ِا ۳۳ .۱ ۳ 2 ۰ ۳ شا »هه 1 ۰ 2 ‌ 
بعد از ان. اتش چهل گز برفر و جخب حلقه گشت ر.ان جهودان را بسوخت 
زان تسس: ات بة آنذازه ها مر شملدو ز خدم به شکا حلقه درامد و .مه جهودان 


اصل ایشان بودز اتش ابتدا سوی اصل خویش رفتند انتها 
اصل آن حق‌ستیزان از همان اوّل هم اتش بود. پس سرانجام به اصل خود 
بازگشتند. 
۳ ۳ گر اي سس 
هم ز اتش. زاده بودند ای ی جزوها را سوی کل آمد طریق" 


انان زاد: ۳ بودند. و ی جزوها به سوی کل باز می‌گردند. |طبق نصریح 
فران‌کريم و مأئورات دینی. اصل آدمی از خاک است. لیکن در اینجا اصل آن تباهکاران را 
ااتش می‌داند. جرا؟ جواب: اصل ادمیان از نظر تکوینی. خاک است ولی از نظر وصفی. 
انسان‌ها یا مظهر نور حق‌اند و يا مظهر نار ابلیس. نوریان همانا پاکان و صالحان‌اند. و ناریان 
همانا پلیدان و شیطان‌صفتان. چرا که شیطان مظهر قهر ح است و زاد؛ آتش. توضیح دو بیت 
اخیر در شرح بیت (۷۶۳) همین دفتر امده است. ] 
گز: مقیاسی در اندازه‌گیری که در عربی بدان ذزع گویند. حدوداً یک متر است. 


. فریق: دشکة: گر واه: 


۲ طریق: راه و روش. 
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1" ۰ ء ۰ ۰ وب ۰ هن ۹ ۳ ۱ 

اتشی بودید موم‌سور و بس سوخت خود را انش ایشان چو خس 
آن بیدادگران اتشی بودند که فقط اهل ایمان را می‌سوزاندند. اما ان اتض آنان را نیز 
همچون خار و خاشاک بسوزانید. |طبق اصل جواب عمل. خود نیز در آتشی که افروخته 


بودند سوحتند. | 


آنکه بوده‌ست امه آنهاویه هاویه آمد مّر, او را زاویه! 

ان کسی که اصل و گوهرش هاویه (دوزخ) باشد. باز همان هاویه جایگاه اوست. 
[هاویه (سقوط کننده), نعت فاعلی از مصدر هوی (-سقوط کردن) و یکی از نام‌های دوزخ 
است. چنانکه در آیه ٩‏ - ۸سور؛ قارعه آمده است: و ما مَنْ خُفُتْ مَوازینه فُام هاوية. «و 
اما کسی که ترازوی کردار یکش سبک باشد جایگاهش در ژرفای دوزح است.» اینکه قران 
کریم ۳ دوزح را به هاویه توصیف کرده, از ره مجاز عقلی است. زیر دوزح سقوط 
نمی‌کند بلکه دوزخیان سقوط می‌کنند ؛ ام (< مادر. اصل هر چیز) در این آیه به معنی جایگاه 
و پناهگاه امده است. همانطور که طفل به مادرش پناه می‌برد. دوزخیان یز پناهی جز دوزخ 


۴۳ 
ندارند .] 


مادر فرزند. جویای وی است اصلها مر فرعها را در پی است 

مادر فرزند. هميشه در طلب فرزند خویش است. زیرا اصل‌ها. دنبال فرع‌ها هستند. 
[دوزخ به یک اعتبار صورت قهر الهی و تجسّم اعمال شرّ و زشت است که 2 نیز ظهور قهر و 
غضب خداست بر بنده‌ای که اعمال شرّ از وی صدور می‌يابد. بدین نظر بنده بدکار تحت 
تصرّف فهر الهی واقم می‌گردد و بدان منجدب می‌شود. چتانکه مادر همواره فرزند را در 
مراقبت دارد و چیزها بدو می‌آموزد. و مولائا بدین جهت که میان بدکاران و قهر و غضب الهی 
کشش و ای وجود دارد از این یه تیجه و که بدکاران همواره به مظاهر قهر که 
اعمال و نیّات زشت است توجه دارند و سرانجام نیز به صورت قهر که دوزح است باز 


۱. خس: خار و خاشاک. فر ومابه. 

۲ زاویه: کنح. گوشه. مجازاً جایگاه. 

۲ ر. ک. المیزان (عربی), ج ۲. ص ۴۹۲. 

۴ ر.اک. مجمع البیان. ح ۱۰. ص ۵۳۲. و فی ظلال القران. ۸ ص ۶۴۷ 
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ادادة حکایت پادشاه جهود دیگر... ۳۰۵ 


می‌گردند . به هر تقدیر منظور مولانا اینست که هرکس طبیعت دوزخی داشته باشد. یعنی 
صفات و کردار و رفتار و گفتارش دوزخی باشد همان اوصاف و احوال در او تجشم می‌یابد و 
به اصل خود رجوع می‌کند. ] 


آب. اندر حوض اگر زندانی است باد تفش" می‌کند کارکانی است 
به عنوان مثال, اگرچه اب در حوض. زندانی است. ولی باد آنرا به سوی خود می‌کشد 
و جذب می‌کند. زیر آب یکی از عناصر اربعه است. [یا می‌توان گفت که اپ. اصل و گوهر 
معدنی دارد. توصیح منظور بیت: هوا رطوبت اب را به خود جذب می‌کند و از ان رطصوبت. 
بخار و ابر تولید می‌شود و باران از ابر می‌ریزد و اب به اصل و معدن خود باز می‌گر دد. و این 
استدلال تمثیلی در اثبات این مطلب است که هر فرعی و جزوی به اصل و کل خود رجوع دارد .| 


باد. ان آب را از حوض يا استخر نجات می‌دهد و اندک اندک انرا از زندان حوض 


وین لس . جان‌های ما را همچنان اندک آندک دزدد از حیس جهان 
[چنانکه حضرت علی(ع) فرماید: تفس الم خطا؛ الی اجه . «قس‌های انسان. گام‌هایی 
است به سوی مرگ او.» | 


تاالیه بصعد اطیابٌ الکْلم صععدا متا الی حیْث علم 
کلمات پا کیزه (ارواح پاک مومنان) از جانب ما به بارگاه الهی صعود می‌کنند و به جایی 


می‌روند که فقط خدا از آن خبر دارد. |مفتیس انفت از فمستی ار انز ۰ سوره فاطر: ...له 


۱. شرح مثنوی شریف, ج ۱, ص ۲۳۰. 

۲. نَشف: به خود کشیدن و جذب کردن. مثل دستمال که آب را به خود می‌کشد. 

‌ از کانی: مسنوبت به ارکان. منظور عناصر اربعه (باد و آب و ی و خاک) است. 
۲ ی ی ۱۳۲۱ 

۵ نهح‌البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام). حکمت شماره۷۱. 


0۳0 9 


)۸۷۹( 


)۸۸۰( 


)۸۸۱( 


)۸۸۳( 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


۶ شرح جادم دئنوی دعنوی ۱۲ 


)۸۸۳( 


)۸۸۴( 


)۸۸۵( 


)۸۸۶ ( 


)۸۸۷ ( 


یَضعد الکلم اب ر الْعَمَلْ الضالم یرفعه نعه ۰ کلمات باکیزه به سوی خدا بالا 
می‌رود و عمل صالح مه ری ها 

زر ۵ ۱ َ و ِ 
را کلم شریفه لااله الااله رز سَبحان اه و الخمدلله تفسیر کرده‌اند. و طبرسی ان 
را به «طاعات» تفسیر کرده است. نیز مراد از رفع (بالا بردن) را قبولی طاعات دانسته است 
اما منظور مولانا در اینجا از «الکلم الطیب» با توجّه به قرینة بیت پیشین. ارواح یاک امل 


ایمان است. ] 
نرتقی آنفاشنا بالئلتقی تفا مسناالی دار الا 


ی‌های ما بهرکت 0 
نم تأتینا مکانات المفال ضغف ذاک رَخمَةٌ من ذی الحَلال 
انگاه در پاسخ به این ذکر و نیایش ای و نت 


رحمت خداوندی است که شکوهمند و روا ات 
سم بُجیا الی آن نها کی نا الب مسا نالا 


انگاه حق تعالی ما را به نظایر و امثال آن تسییح و نیایش باز می‌گرداند تا بنده به سبب 
عبادت محدد. مراتب کفال دیگری کسب کند. 


مکذی تغرج و رل دایما ذا نف لازلت علیه قایما 
بدینسان دکر و لسبیح ما هماره بالا می‌رود و رحمت حق پایین می‌اید تا بنده به 

فال سا : 
پارسی گوییم: یعنی این کشش زان طرف اید که امد آن چشش" 


ی 


۱ ر.ک. مجمع البیان. ح ۸ ص ۴۰۲. 
۲ چشش: چشیدن. 
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ادایة حکایت پادشاه جهود دیگر.. ۳۲۰۷ 


طعمی از معرفت حشیده شده باشد. [به توضیح بیت بعدی دفت شود.] 


چشم هر قومی به سویی مانده است کان طرف یک روز. ذوقی رانده است 

هر قومی چشم به جائبی دوخته است و هميشه متوچّه طرفی است که از آن طرف 
اسان کوق و لاتی داشته است, [اين بت به‌سادکی بان می‌دارد که هکس یدنه که ملایم 
طبع و سرشت اوست جدب می‌شود. پس کشش. فرع بر چشش است. مثلاً وقتی انسان از 
طعامی می‌چشد اگر آن طعام ملایم طبع او باشد بدان میل و کشش پیدا می‌کند. نیکلسون در 
بیان منظور دو بیت اخیر گوید: حق تعالی با لطف بیکران خویش به ما احساس مر ادراک 
روحانی (چشش > ذوق) عطا فرموده است تا انکه ما بقدر استعدادی که بدان افریده شدیم 
نسبت به او معرفت حاصل کنیم. انچه ما را به سوی حق می‌کشد عشق و حکمت الهی است که 
با هی دز آوود .] 


ذوق جنس از جنس خود باشد یقین ‏ وق جزو از کل خود باشد ببین 
مسلماً هميشه میان یک جنس و جنس هم سنخ خود. جاذبه و کششی وجوددارد. و 
اصوا هر ری لت هگن یرای سا و عتی اس وم اين جفت راب ند یی 
|بنابر اين میان اجزاء و کل خود. مجانست و الفت وجود دارد و اين امر موجب پیوستگی و 
اتصال انها می‌شود. | 


بسک ات که اه نس و وی با تس ری قر یداه ما تلم ول 
اسداو و قاالت یت کی با ان دا وود نی قستکه به عوجر دی دی توس مت ار 


همجنس شود. [ هرکس بالقوه, قابلیت خوب و بد شدن را دارد. اگر شرایط فراهم اید. استعداد 


بالقوه به فعلیّت می‌رسد. ] ۱ 


به عنوان مثال. اب و ی ظاهراً همجنس انسان یستند. ولی همینکه داخل بدن انسان 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۱۵۷. 
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می‌شوند. همجنس او می‌گردند و سبب رشد و نموّ او می‌شوند. 


قش جنسیّت ندارد آب و نان ز اعتیار اخر. آن را جنس دان 
آب و نان از لحاظ شکل و صورت. نقش و جنسیت انسان را ندارد. ولی همینکه به 
بدن انسان داخل شد جزء بدن او می‌گردد. (سیب جذب بر چهار گونه است: ۱. جذب جنس به 
جنس خود ۲. جذب جزو به کل خود مانند اجزای زمینی که به سوی کر؛ خاکی رود. 
۳. جذب جنسیت بالقوّه و آنچه قابل جنسیت است مانند نان و آب و انواع خوردنی‌هاو 
آشامیدنی‌ها که بالفعل همجنس انسان نیست ولی پس از هضم شدن جزو بدن او شود. ۴. پندار 
و نمایش جنسیت که منشاً جذب دروغین و ناپایدار است که در ابیات یعدی شرح داده 


‌ ۱ 
می‌شود .] 


ور زغیر جنس باشد دوق ما ان سر مب 1 اند تس دا 
و اگر ذوق و کشش ما متوجّه امری شود که با ما همجنس نباشد. بلکه فقط صورتا 
مشابهتی با ما داشته باشد. [اين بیت شرط است و بیت بعدی جرای شرط.] 


آنکه مانند است. باشد عاریت عاریت باتی نمائد عاقبت 
ایین ذوق و جذب ظاهری پایدار نمی‌ماند و از میان صی‌رود. زیرا سبب این 
ذوق تنها مشابهت ظاهری بوده است و چنین چیزی عاریتی و عرضی است و باقی 
نمی‌ماند. 


۶ ام ٩‏ 2 ۲ ۰ ۰ ۰ . ِ‌. ی 4 ۲ 
مرع را گر دوق اید از صفیر چونکه جنس خود نیابد. شد نفیر 
به عنوان مثال. اگر پرنده‌ای مجذوب اواز صیّادی شود به این خیال که او هم پرنده‌ای 
همجنس اوست. وقتی به دنبال آن اواز برود و متوجّه شود که آواز دهنده انسانی است که به 
تقلید پرندگان نغمه‌سرایی می‌کند از او می‌رمد. زیرا آن شخص همجنس برنده نیست. و ای بسا 


برای صید کردن او جنین نغمه‌ای سر داده است. 


۱ برای توضیح بیشتر رجوع شود به شرح مثنوی شریف. ج ۱. ص ۳۳۴. 
۲ نفیر: گریزان, فراری, رمنده. گر بختن. 
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ادا حکایت پادشاه جهود دیگر.. ‏ ۳۰۹ 


نشنه را گر ذوق آید از شراب چون رسد در وی, گریزد. جُویّد آب 
مثال دیگر. هرگاه شخصی تفت سراب را در بیابان مشاهده کند نسبت بدان مسیل و 
جاذبه‌ای پیدا می‌کند. زیرا سراب همچون اب به نظر می‌رسد. ولی همینکه بدان نقطه رسید از 
آن می‌گریزد و باز به دنبال اب می‌رود. [اين هم مثالی بود برای نوع چهارم کشش و جدب که 
صوری و اعتباری است و حقیقتی ندارد. ] 


منلسان گر خوش شوند از رز قلب لیک آن رسوا شود در دار صرانب 
مثال دیگر. اگر گدایان از دریافت سکه‌های تقلبی شادمان شوند. ولی وقتی آن سکه‌ها 


در ضرّابخانه وارد می‌شود و محک بخورد معلوم می‌شود که تقلبی بوده است. 


تاززآن‌دودیت" از ره نفکند تا خیال کر تو راچه نفکند 
مباد که سکه‌های تقلبی فریبت دهد. زنهار تا خیالات ناراست تو را به جاه 
گمراهی و شقاوت نیفکند. [ای طالب حقیقت. بسیارند کسانی که خود را به طلای حرف حق 
میا رایند. ولی حقیقت در باطن آنان ریشه ندارد. مباد که فریفته این گنذم نمایان 


جو فروش شوی. ] 


از کلیله باز جُو آن قصه را و اندر آن قصه طلب کن حصّه را 
بر و آن حکایتی که در بسط این مطلب خواهیم اورد از کتاب کلیله و دمنه بخوان و از 
آن حکایت. بهره‌ای برگیر. یعنی از آن به قدر ظرفیت و استعدادت نکته‌های معنوی ر 
دریافت کن. 


۲ دار ضوب: ضر ابخاند. 9 
. زراندود: اندو ده سید ۵ به طلا. سک مسین که زو کسن مللا داشته باشد سک تقلبی. 


ای ۰ 
۲ حصه: بهره, نصیب. 
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ان توکل و ترک جهد گفتن نخچیرانبه شیر 


خلاصه داستان 

در مرغزاری دلکش و فرح‌انگیز. وحوش در ناز و نعمت می‌زیستند. ولی شیری در آن 
حوالی بود که عیش انان را ناگوار کرده بود. روزی این حیوانات. دور هم جمع شدند و نزد 
شیر رفتند و گفتند: ای پادشاه. تو هر روز با رنجح و سختی فراوان. یکی از ما را شکار می‌کنی و 
ما پیوسته در بیم و هراسیم و تو در رنج و تلاش. اکنون به تو این پیشنهاد را می‌کنیم که هر روز 
به حکم قرعه یکی از حیوانات را از میان خودمان انتخاب می‌کنیم و نزد تو می‌فرستیم تا طعمة 
تو شود. با این کار هم خیال ما موف می‌شود و هم تو از رنج شکار و تلاش. فارع می‌شوی. 
وحوش, پس از این قول و قرار به تعهّد خود وفا می‌کردند تااینکه روزی قرعه به نام خرگوش 
درامد. وی از دوستانش خواست که کمی درنگ کنند تا او ثیرنگی به کار گیرد و برای هميشه 
شم شیر را از سر آن‌ها دفع کند. آنان پذیرفتند و خرگوش بارامی به نام شیر نزدیک شد و او 
واسکت خسی بات وبان عی اس وه کت ها رس خر وی باب وان معا 
شما می‌اوردم که در میانه راه شیری بیگانه ان را از من گرفت و بُرد. شیر از شنیدن این خبر 
سخت آشفته و پر تاب شد و از خرگوش خواست که او را به محل آن شیر متجاوز ببرد. و 
بالاخره خرگوش. شیر را بر سر چاهی بُرد. شیر چون به ته چاه نگاء کرد تصویرش بر آب 
افتاد و گمان کرد که واقعاً شیری در انجا وجود دارد. پس بیدرنگ به منظور جنگ با او خود را 
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به درون چاه انداخت و به هلاکت رسید و وحوش جنگل از دست آن شیر جان ستان رها 
شد ند . 


و 


جر 


امّا ماخذ این داستان. حکایت ذیل است که در کلیله و دمنه. باب الاسد والشور. 
ص ۷۹-۸۱ امده است: 
آورده‌اند که در مرغزاری که نسیم آن. بوی بهشت را معطر کرده برد کین رودی 
فلک را منوّر گردانیده. از هر شاخی هزار ستاره تابان و در هر ستاره‌ای هزار سیهر حیران... و 
وحوش بسیار به سبب چرا خور و اب در خصب نعمت بودند؛ لیکن به مجاورت شیر. آن همه 
بت و امانش: عص بود: 
روری فراهم امدند و به نزدیک شیر رفتند و گفتند: تو هر روز پس از رنج بسیار و 
مشقّت فراوان از ما یکی شکار می‌توانی و ما ببوسته در مقاساة بلا و تو در تکایوی طلب اکنون 
: ی آنديشيده‌ايم که ترا از ان. فراغت و ما را امن و راخت باه اک تعرض خویش از ما 
کنی هر روز, موظّف یکی شکار بوقت چاشت به مطبخ ملک فرستیم. شیر بر آن رضا داد 
و مدتی بر این بگذشت. یک روز. قرعه به خرگوش امد. یاران را گفت: اگر در فرستادن من 
مسامحتی کنید شما را از جور این جبّار خونخوار و جانستان ستمار برهانم. گفتند: مضایقتی 
تیه و ماع عیت کرد تاووت اف یی کات اهب کی سوی از رفت یر زا 
تنگدل دید و اتش گرسنگی او را بر باد تند نشانده و فروغ خشم در حرکات و سکنات او پیدا 
آمده, جنانکه اپ دهان او خشک شده بود و به قصد می‌کوشيد و نقض عهد را در خاک 
می‌جست. جون خرگوش را دید, اواز داد که از کجا می‌ایی و حال وحوش چیست؟ گفت: در 
صحبت من خرگوشی فرستاده بودند. در راه شیری بستد. هرچه گفتم: غذای ملک است. 
العفات تنمود و جفاها راند و کفت: این شکارگاه من است و ضید آن به من او تر. که فقوت و 
شوکت من زیادتست. من بشتافتم تا ملک را خبر کنم. شیر برخاست و گفت: او را به من نمای. 
خرگوش. پیش ایستاد و شیر را به سر چاهی برد که صفای آب آن چون اینه بی‌شک تعیّن 
صورتها نمودی و اوصاف چهر؛ هریک برشمردی... و گفت: در این چاه است و من از وی 
می‌ترسم. اگر ملک مرا در بر گیرد خصم را بدو نمایم. شیر او را برگرفت و در چاه نگریست. 
مثال خویش و از آن خرگوش بدید. او را بگذاشت و خود را در چاه افکند و غوطه‌ای بخورد و 
جان شیرین به مالک سپرد. خرگوش بسلامت باز رفت و وحوش از صورت و کیفیت حال 
پرسیدند. گفت: او را در آب غوطه دادم که چون گنج قارون خاک خورد شد همه بر مرکب 
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حکایت نخچیران و شیر ۳۱۳ 


شادی سوار گشتند و در مرغزار امن و راحت جولان مود : 

حکایت کلیله و دمنه. ساده و کو تاه است و بجز پاره‌ای ارایه‌های لفظی و صنایم 
بدیعی جیز دیگری ندارد. اما همین حکایت در ییان سحراسای مولانا وسیله‌ای شده است 
برای طرح عمیق‌ترین مسائل عرفانی و فلسفی و کلامی نظیر توکل, قضا و قدر و جبر و اختیار 
و حرکت عالم. تبدل امثال و حرکت جوهریه و دیگر مسائل. به گونه‌ای که هر خواننده‌ای را به 
تحسین و اعجاب وا می‌دارد. طر ح دقایق حساس در قالب نظم. آن هم به صورت امثال و 
حکایات واقعا کاری دشوار بلکه ممتنع است. و مولانا این سهل و ممتنم را بخوبی انجام داده 
است. اما حلقه میانوند این حکایت با فصل پیشین. بیت (۸۹۸) است که در آن ضرورت حذر 
از تزویر اهل سالوس گفته آمد. و این مضمون مناسبت دارد با ماجرای شیر و خرگوش که شیر 
با همه زورمندی و صولت. اسیر فریب و افسون خرگوش خردک‌اندام شد و به ماک هلاک 
و و ی تا توکل. اشباس و فیتای: بار اسست: ولی ایا اعتقاد به توکل بدین معنی 
است که هرگونه جهد و تلاش را باید نفی کرد؟ ایا بکارگیری توان اندیشه و جسم در امور. 
اصل توکل را نقض می‌کند يا اینکه سعی و جهد انسان در طول توکل قرار گر فته | ست؟ اگر به 
انبیای عظام و اولیای کرام درنگريم خواهیم دید که آنان توکل را به معنی تعطیل کارها و نفی 
سعی‌ها و تلاش‌ها نگرفته‌اند. بل سراسر زندگانی انان مقرون جهد و تلاش بوده است و در 
عین حال بر مشیت الهی نیز توکل داشته‌اند. 

یر در اشخا نما نندء آن دسته از عارفانی است که سعی و قلاش وا شافی توکل 
نمی‌داند. و تخحیران. نماینده آن دسته از صوفیه‌ای هستند که سعی و تلاش را معارض توکل 
یر ۱0 مولانا با ذهن نقاد و هوش وقاد و بیان گرم و دلنشین خود بحثی دلکش از زبان 
شیر و سایر وحوش ترتیب داده است و نکاتی بس عمیق و انیق را در مطاوی ابیات اورده 
ام انجام استدلال‌های محکم شیر. نخجیران را قانم می‌کند و متقاعد می‌شوند که باید 
دست از جبر مذموم کشید. مولانا در این حکایت. هم‌عقيده شیر است. نکتة ظریفی که قابل 
ذکر است اینست که مولانا شیر را که به شهامت ضرب‌المثل است نماینده عقیده نخستین, و 
نخجیران را که نمونةُ ضعف و سستی هستند نمایند؛ عقیده دوم قرار داده است. نکتة دیگر انکه 


وفتی خرگوش (نمایندء هوشمندی و خردورزی) بر شیر مهیب عرین غالب می‌آید این مطلب 


۱. ر. ک. ما خذ قصص و تمثیلات مشنوی» ص ۱۲ -۱۱. 
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به خواننده القا می‌شود که در عرصه تنازع بقای دنیا تنها فکوران و اندیشه گران پیروز می‌شوند 


و تهی مغزان زورمند به زانو در می‌آیند. 


هل 

چ 
8 

3 


طابفة نخچیر ‏ در وادی توش بو ده‌اند از شیر اندر کش‌مکش" 
در جراکٌاهی سر سیر و د لکش. دسته‌ای از حیواناتی که برای و ۹ 7 


بودند می‌زیستند و فقط از شیری که در أن حوالی بود دجار غم و اندوه بودید. 


1 ۰ 1 ء ۳۱ ۰ | ۰ ۵ ۵ 
بس که آن شیر از کمین درمی‌زبود ان جرا" بر جمله ناخوش گشته بود 
از پس که آن شیر. کمین می‌کرد و نخجیران را می ربود. جراگاه ای همه وان 


تاگوار شلد ه بو ۵. 


۰ 1 ۹ ۲ ۲ ۰ ۲ 
حیله کردند. امدند ایشان به شیر کز وظیفه ما تو را داریم سیر 


تست ۳ فراهم میاریم و تو را بت ۲۲ نکه می‌داریم. 


جز وظیفه در پی صیدی میا تا نگردد تلخ, بر ماایین گیا" 
شرط اینست که تو روزانه تنها برای گرفتن طعمة مقزّرت از جایگاهت بیرون آیی تا 


این جراگاه و این جمنزار برای ما تیار وی 


جوابِ گفتن شبر, نخجیران راء و فایده جهد گفتن 
گفت: اری. گر وفا بینم. نه مکر مکرها بس دیده‌ام از زید و بکر. 
شیر به نخجیران گفت: بله. سخنی که شما می‌گویید مورد قبول من است به شرط انکه 


۱ تخجیر: شکار, در اینجا مطلق حیوانات وحشی و شکاری. 
۲ کش‌مکش: عم و اندوه. 

جرا: جراگاه. 

۴ وظیفه: مستمری رزق هر روزه. 

۵ گیا: گیاه. 

۶ زید و بکر: کنایه از فلان و بهمان است. 
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حکابت نخچیران و شبر ۳۱۵ 


از ها ناد بای ون و .نا ی ۱۳۳9۳9 


۰ 72 م۰ 2 هه ۱ 
من هلاک فعل و مکر مردمم من کزیده زخم مار و کزدمم 
من بوسیله حیله و فریب مردم به هلاکت رسیده‌ام و تأکنون توسّط مار و عقرب گزیده 
شده‌ام. [توضیح بیت به نحو تاو اهل ایمان باید هوشیار باشند و مفتون ادمیان مازصفت و 


عقرب سیرت نشوند. ] 


مردم تفس از درونم در کمین از همه مردم بتر در مکر و کین 
۳ و ۱ ی لو ۶02۳ 
گرزی از هم مردمان شریر. ی وی ۳0 د. [اين بیت اشاره دارد بدین حدیث: 
اغدی درک تذشک اي ین جلبیْکَ . «سرسخت‌ترین دشمن توء نفس تو است که میان دو 
پهلویت (درونت) جا دارد.»] 


گوش من. لایْدْع امن شنید . قول پیغمبر به جان و دل گزید 
شیر به نخجیران گفت: ای وحوش! گوش من فرمایش حضرت رسول(ص) را شنید که 
فرموده است: «شخص با ایمان از یک سوراخ دوبار گزیده نشود.» [اشارت است بدین حدیت: 
لا یلدع المرمنْ من خر واحد مین . ترجمة آن ذکر شد. منظور اینست که اهل ایمان, 
هوشمند و مجرب‌اند و از چیزی که یک بار زیان رسانده دیگر بدان گرفتار نیایند. حکیم 
زوا ری اوزداست: لایْلسَم الغاقل من حجر رین .| 


رجیع نهادن نخجیران,توکل را بر جهد و اکتساب 
جمله گفتند ای حکیم باخبر الخذر دع یش یْغْنی عَن قدر 
همه آن نخحیران به 2 شیر گفتند: ای حکیم آگاه! احتیاط را رها کن. دسا تا ور 


۱. کودم: عقرب. 

۲ ر. ک. احادیث مشنوی, ص . 
ود که ی : 

هر نابرض ۱۳۱ 
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۶ شرح جایع دثنوی دعنوی /۱ 


۹۰۹( 


)4۱۰( 


)٩۱۱( 


در برایر ی (اشارت است بدین خبر: لْ ی َدر ین فد 
وَلکنٌ الدغاء ینقم مغا تّل رما لم یرل کم بالدغاء عباداله . «احتیاط و محکم‌کاری. 
پرقر مار مادعا ولی دعا می تواند در انجه (از حوادث مقدّر) که فرود امه تایه 


است سودمند افتد. بس ای بندکان خدا بر شما باد دعا کردن.» ] 


در حَذُر" شوریدن " شور و شر است رو توکل کن. توکل بهتر است 
احتیاط کردن و حذر نمودن باعث غوغای درونی و پریشانی روحی و روانی می‌شود. 
برو توگل کن که توکل بهترین کار است. [زیرا شخص فاقد توکل. هميشه در اضطراب روائی و 
نگرانی است. استاد فروزانفر گوید: بی‌گمان مقصود مولائا از خذر احتیاط.شدیدی است که به 
جبن و بدیینی منتهی گردد. زیرا چنین حالتی شور و شر می‌انگیزد و ناراحتی و اضطراب و 
نگرانی بپار می‌اورد و برای جنین کسی توکل ضرور است مگر بدین سیب بتواند خود را از 
بدبینی و بدگمانی اوه زارد وگرنه حذر به معنی صحیح و اماده کردن اسباب دفع مکروه و 


۳ ۰ ۰ ۰ 


با قضا پنجه مَرّن ای تند و تیز تا نگیرد هم قضاباتو ستیز 
ای شخص عجول و هیحان زد با قضا و قدر ستیزه مکن تا قضا و قدر نیز با تو نستیزد. 


رده باید بود پیش حکم حق تانیاید زخم. از رَبّالْمَّق 
در بای سار ای با شسیخ گرجد به تا از بارگاه پروردگاری که پدیداورندة 
افریدگان و ایجادکنند؛ بامدادان یی بهری ره تو بر سد. ۳۳۳ اول اشارت ۳ یج 


۳ 


ی ۱ ۳ 


ی نز وا ۲1 ی 


۱ ر.ک. احادیث مثنوی. ص ۱۰ - .٩‏ 

۲. حِ احتیاط کردن. 

۳ شوریدن: پریشانی و اضطراب. 

۲. شرح مثنوی شریف» ح۲» ص ۳۴۲. 

۵ بالق پروردگار آفریدگان. پروردگار بامدادان. متخذ از سوره فلق. 
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حکایت نخچیران و شیر ۲۱۷ 


تا هرگونه که خواهد او را بگرداند و او را هیچ حرکت و تدبیری نباشد .» ] 


ترجیع نهادن شیره جهد و اکتساب را بر توکل و تسلیم 
گفت: آری گر توکل رهبر است این سیب هم شنت پیغمبر است 
شیر به نخجیران گفت: بله. اگر توکل در سیر و سلوک. سرمشق و نمونة عمل است. به 
علل و اسباب امور توجّه داشتن هم سنّت پیامبر(ص) است. [صوفیه عقیده دارند که توگل. 
حال پیامبر است و کسب و جهد. سّت او. سهل بن عبدالله تُستری گوید: توکل. حال پیغمبر 
است. هر که در توگّل. حال پیغمبر دارد گو ستّت او فرو مگذار .| 


گفت پیغببر بسه آواز بلند:. . باتسوگل زانسوی آشثر بیند 
پیامبر(ص) با صدای بلند فرمود: در عين حال که به خدا توکّل می‌کنی زانوی شتر را 
هم ببند. [یکی از اعراب بادیه نشین, شتر خویش را یله کرد و گفت: بر خدا توکل کردهام. 
پیامبر(ص) بدو فرمود: اعتلها ۶ کل" «شترت را ببند و در عين حال به خدا توکل کن.» پس 
توکل با توّل به اسباب و ابواب منافاتی ندارد.] 


سر م۴ ۱ 
رهز الکاسب خبیب‌الله شنو از توکل در سبب. کاهل" مشو 
ای کسی که فقط به توکل جنگ زده‌ای و سعی و تلاش را فرو نهاده‌ای. راز حدیتٍ 
الکاسپٌ حبیبّاله را هم گوش کن و برطبق آن عمل کن. و هرگز به خاطر رعایت توکل دست 


از کار و تلاش مدار. 


ترجیع نهادن نخجیران,توکل را بر اجتها ۱ 
قوم گفتندش که کسب از ضعف خلق شمه نزویر دان بر قدر حلق 
قوم (نخجیران) به شیر گفتند: رها کردن توکل و از بی کسب و تلاش رفتن. ناشی از 
ضعف ایمان مردم است. مردم به تلاش می‌افتند تا لقمه‌ای به انداز؛ حلق خود فراهم ارند. یعنی 





۱ ر.ک. رساله قشیریه: ص ۴۶-۲۴۷ ۲. 





نت سشتین. 
۳ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر اول. ص ۵٩‏ 
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۸ شرح جایع دثنوی دعنوی ۱ 


)٩۱۶( 


٩4 ۱۷( 


)4۱۸( 


)٩۱۹( 


هرکنس به ادازة حراض و ازش می‌گوشد. و مي جوشد تا به مقصودش زسد. پس هر چه انسان. 
حریص تر باشد. سعی‌اش نیز به همان نسبت بیشتر است. نیکلسون در شرح بیت اخیر گوید: 
یعنی ضعف و سستی آیمان. مردان را به اعمال ناشی از انگیزه‌های خودپرستی می‌کشاند. هر 
اندازه خودیرستی و انانعت انان فبشتت بات اعمال انان باطل تر و ریا کارانه‌تر است .| 


نیست کسبی از توکل خوب‌تر چیست از تسلیم. خود محیوب‌تر؟ 
هیچ کسب و تلاشی از توگل, بهتر نیست. چه چیزی از تسلیم شدن در برابر تقدیر خدا. 
پسندیده‌تر است؟ [مصراع دوم استفهام انکاری است. و معنی‌اش اینست که واقعاً هیچ خصلت 
و خویی بهتر و ارزنده‌تر از تسلیم به امر الهی نیست. صوفید تسلیم را نزدیک ترین مر تبه به 
نوحید ذانی و برترین مرتبه در سیر فیالّه می‌دانند . جرجانی در تعریفات گوید: تسلیم عبارت 
اتسار فرهانم داریا او وک ای از اه ورد رابت او تست وا وی رت ای 
الهی را پذیرفتن. نیز گفته‌اند: تسلیم یعنی انکه انسان به گاء نزول بلا در ظاهر و باطن تغییر نکند. ] 


بس گُسریزند از بلا سوي بلا یس جهند از مار. سوي اژدها 
انانکه از توکل غافل هستند و از پي اسباب دنیوی می‌روند. ای بسا از بلایی به سوی 
بلا یی دیگر بگر یز ند. و ای بسا بلای دومی. عظیم تر و سخت تر از بلای اولی باشد. مانند اینکه 
از مار فرار کنند و گرفتار اژدها شوند. 


ات برای یل به مقصود حود؛ حیله ها بکار می‌بَرّد و تدبیرها می‌انديشد. ولی همین 
حبله ها و تدییرها. دام او می‌شو د. ی حیبر ی را که جانفزای جود می بندارد. ای تسب 


جان‌ستان او شود. 
در بیست و دشمن اندر خانه بود حیله فرعون. زین اسانه بود 


ار اس درها را یه روی مردم می‌بندد تا از گزند دشمن خود دور بماند در حالی که 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر اوّل. ص ۲ ۱۶. 
۲ ر. ک. شرح منازل السائرین. ص ۸۳ 
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حکایت نخچیران و شتر ۳۷۹ 


دشمن در خانة او ساکن است. حیله فرعون نیز از همین سنخ بود. [دشمن اصلی انسان. نفس 
تاره است. در حالی که او از اين امر غافل است. به قول سعدی: 
توبادشمن نفس هم‌خانه‌ای جه در بند پیکار بیگانه‌ای؟ 
حیلذ فرعون هم‌از این نوع افسانه بود.او نیز درها رابست درحالی‌که دشمن او یعنی حضرت 
موسی(ع) در خانهاش رشد می‌کرد و می‌بالید تا به موقع. اساس حکومت وی را به باد فنا دهد. ] 


صد هزاران طفل کشت آن کینه کش " وآنکه او می‌چست. اندر خانه‌اش 
فرعون کینه توز صدها هزار کودک را کُشت. ولی آن کس که به دنبالش بود در 
خانه‌اش سالم به سر می‌برد. [فرعون که پسران بنی اسرائیل را می‌کشت تا حکومتش تباه 
نشود. غافل از این بود که برهم زننده کاخ حکومتی او. حضرت موسی(ع) در سرای او 
پرورش و رَیعان می یابد! ابیات اخیر ناظر است بر مضمون ایه ۴-۸ سورء قتصص صفحه ۲۱۱ 


به بعد دفتر سوم شرح جاصع مراجعه شود. ] 


دید؛ٌ ما چون بسی علت" دروست و فناکن دید خود در دید دوست 
حون دید؛ ما دجار بیماری ظاهربینی است. پس باید این دیده ظاهربین را در دید 
حضرت دوست محو و فانی کنی تا در دیدن حقیقت امور به خطا نروی. |اين بیت و بیت بعدی 
اشعار می‌دارد که اگر ادمی به خود متکی شود و حقیقت حاکم بر جهان را نادیده انگارد در 
داوری‌های خود بر خطا می رود. بنابر این آن دسته از صو فیه که توکل را ملازم ترک تدذبیر و 
سعی ادمی دانسته‌اند بر این باور رفته‌اند که اگر ادمی امور را به خدا واننهد و تسلیم او نشود به 


سعادت پر سد. زیرا او خود نمی تواند خیر حفیقی را تمییز دهد. ] 


دید ما را دید او نغم العوض" یابی اندر دید او کل غرّض 
به جای دید ما دید حضرت دوست. بهترین عوض است. یعنی اگر دید خود را در دید 
حصرت حق محو و فانی کنیم و به جایش دید او را به دست اریم این کار. پرفایده ترین 
دادوستد است. زیرا در دید حضرت حق. همه مطلوب‌شا و مقصودها حاصل اید. 


۱. کینه کش: کینه توز, انتقام‌گیر. 
آ. علت: مار عن: 


۹۹ 


)٩۳۴۳۰( 


)٩۳۱( 


)٩۳۲۳( 


۱) 0 0 


۱19210 
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طفل. تا گیرا و تاپویاا نبود مزکیش جز گردن بابا نبوه 
به عنوان مثال, تا وقتی که طفل هنوز قدرت بدنی نیافته و پا نگشاده و راه 
نیفتاده است. بر دوش پدر (و مادرش) می‌نشیند. [بیت فوق تمثیلی است برای تبیین 
این مطلب که هر کس از جهد و تلاش و تدبیر شخصی خود دست کشد و توکل پیشه کند از 
رنج و تشویش عمل بياساید. این ابیات که از زبان نخجیران گفته امسده مبین غقید: 
آن دسته از صوفیه است که توکل را با سمی بشری منافی می‌دانند. اما مولانا این نظر را 


نمی بد یر د. ] 


0 نو ان 5 ۳۱ اه ۴ 
جون فضولی کشت و دست و با نمود در عنا افتاد و در کور و کبود 
همینکه طفل. نیرومند می‌شود و دست و پایش نیرو و قوّتی می‌گیر د. دجار زحمت و 


می‌گر دد. | زیرا نان مه لیت حود را با ید حود بر دنمان ] 


جانهای خْلْق پیش از دست و پا می‌بریدند از وفا اندر صفا 

مثال دیگر. ارواح انسان‌ها پیش از انکه در کالبدهای عنصری و مادی که دارای 
دست و پا و اعضا و جوارح است وارد شوند و به جهان محسوسات هبوط کنند. در حالت 
تجرّد و روحانیّت محض بودند. و از مرتبة وفا به مرتب صفا پرواز می‌کردند. [اين منال 
نیز در اثبات توکُل بی سعی بشر بر توکل با سعی بشر است. ییعنی مولانا باور آن دسه 
از صوفیه را که می‌گویند توکل منافي سعی بشر است بیان می‌دارد. ارواح ادمیان تا 
وقتی که در عالم مجزدات و فوق‌الاسباب زندگی می‌کردند هیچ رنج و تشویشی نداشتند. اما 
همینکه به جهان اسباب هبوط کردند اوصاف متضاد از حرص و قناعت بر انها عالب امد و 
قهراً تر5د میان اوصاف متضاد. روح آدمی را جریحه‌دار می‌کند. پس هرگاه سالک بر مقتضیات 
جسمانی غالب اید و همه چیز را بی‌هیج سعی و عملی به حضرت وهاب وانهد همچون 
روح‌های دا آس اند 


۱ گیرا: گیرنده, انکه به سختی می‌گیرد. 


‌. پویا: بو بنده. راه رونده. 
۳ عنا: مخثف غناه به معنی رنج و سختی. 
۴ کور و کبود: در اینجا به معنی رنج و افت و مشقت. 
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حکایت نخچیران و شیر ۲۳۲۱ 


چون به آمر اطوا بندی "شدند حبس خشم و حرص ر خرسندی شدند 

وقتی که روح‌های ما با فرمان افبطوا (< هبوط کنید) مقیّد و محبوس در کالبدهای 
جسمانی شدند. به صفاتی از قبیل خشم و از و قناعت یا به هواهای نفسانی خرسند شدند. 
|«اهطوا» مقتبس است از ای ۳۶ و ۲۸ سور؛ بقرد. و ی ۲۴ سور؛ اعراف که خطاب به 
حضرت ادم و حواست ت که از شجرة ممنوعه خوردند و به سزای این کار از بهشت به زمین 
هبو کر تندب مسبت جیمع ضل ماکور پین حیبست کد این «بوط شامل حال آپلپس نز تو9: 
بود. و به روایتی مار نیز در اين اغوا با ابلیس همکاری داشته است" و طیعاً خطاب هط وا». 
ام اه نمی ویر اب ۲۱ ون قرو اعتهانت: لبط و امنهاجمیعا ینمی 
ُدی قََن نیمهد لاف عَلیهمرلا هحون «گفتيم: فرود آیید جملگی شما از پهشت. 
اگر فخایت از هن یعسوی شما رید آنها که هدایت مرا بیروی کت به سمی دارنت و نه آندوهی.: 

به هرحال مولانا از اين ایات فقط اقتباس لفظی کرده است تا بگوید که روح‌های مجهد 
ادمیان پیش از هبوط به عالم جسمانی و کالبد عنصری در مرتبهٌ الهی و صقع ربوبی بوده‌اند. و 
این نظر با قاعد؛ جسْمایيه الخدرث ر ررحانیّه الْبقاء عده‌ای از حکما از جمله صدرای 
شیرازی و حاجی ملا هادی سیزواری در نمی‌سازد. مولانا در مثنوی به رات بدین باور 


تصریح کرده است. ] 


ما عیال حضرتیم و شیزخواه گفت: الق عیال لاله 
ما بندگان و مخلوقات. خانوار و روزیخوار حعضرت حق‌تعالی هستیم و ۳9 
شیرخوار؛ او. یعنی همچنان به درگاه او نيازمنديم. [چنانکه پیامبر(ص) فرماید: ألْحْلْق کلهم 
عیال اه فاحَبَهم ای الثه انعم لعیاله . «همذ مردم. خانوار خداوند هستند و کسی که برای 


مر دم. سودمنتد بر باشد نز د خدا| محبوب تر است.» ] 


اه و از اسان بایان نهد هم تواند کو ز رحمت نان دهد 
ان تا اوندی کار اسان ارات خیتا رات هو فاور استه کارت و ات 


۱ بعدی: اسیر, به بد در و 


۲. ر.ک. تفسیرابوالفتوح‌رازی. ح ۱.ص ۱۳۶.مجمع البیان. ح ۱.ص ۸۷ ترجمه تفسیر طبر سی, ح ۱. ص ۵۱, 
۳ عیال: خانوار. 


۴ ر.ک. احادیث مثنوی. ص ۰۱۰ 
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لطف این فقره در اینست که خواننده. مان می‌دارد که با این براهین قاطع و دلایل دلنشین. 
زنحیره بحث به انتها می رسد. ولی ذوق نقاد و ذهن وقاد مولانا. دلایلی دیگر بر رد این مسأله 
از زنال شیر اقامه می‌کند و بدین‌سان این بحث دلکش اوجی دیگر می‌گیرد. | 


باز ترجیع نادن شیر, جهد را بر توکل 
گفت شیر: آری. ولی رَبّ العباد. نردبانی پیش پای ما نهاد 
شیر در پاسخ به نخچیران گفت: بله البّه که گفتار شما صحیح است و باید بر پروردگار 
توکل داشت. و تسلیم به امر او. امری محبوب است. ولی همان پروردگار نیز پیش پای 
ما نردبانی بنهاده است. یعنی همان طور که بدون استفاده از نردبان نمی‌توان به جاهای 
بلند دست یافت. بدون وسایل و اسباب و سعی و تلاش نیز نمی‌توان پیشرفت کرد. به همین 
جهت خداوند هم برای انجام امور. علل و اسباب آنرا به ما نشان داده است و در اي ۱۸۹ 


سورء بقره فرموده است: ...و توا یوت من اتوابها... («... از در خانه‌ها به خانه‌ها در 
آیید...» ] 
ین ن‌ ۳ 5 ۰1 1 ۷ 
پایه پایه رفت باید سوی بام هست جبری بودن اینجا. طمْع خام 


باید به سوی بام. پله پله رفت. یعنی برای نیل به مقصود و مرام باید از طریق اسباب و 
علل آن رفت. و در اين مرحله, اظهار جبر کردن و جبری بودن. نوعی خام‌طمعی و 
ارزوی باطل است. [ نخجیران جبری مدذهب در نفی سعی و مجاهده. قدرت حق را بر ایجاد 
امور و عدم احتیاج به تاه قاط ول ارردنت, و مرا از ان شیر .ایک 
سعه قدرت الهی را می‌پذیرد ولی عقیده دارد که این. دلیل نفی سعی و کسب ادمی 
نمی‌شود. زیرا حق تعالی به مقتضای حکمت خود برای وصول و حصول مقاصد. وسائل و 
اسبایی ساخته و انها را مانند حلقه‌های زنجیر و یا پایه‌های نردبان, متعاقب و مترتّب بر 
یکدیگر قرار داده است و مسلماً ادیدن اين وسائل. خلاف ستّت آفرینش و به مئزلهُ نفی 
حکمت الهی ۳ 


۱. طمع خام: تمنای امری که ممکن نباشد, توفع بی‌جا. ( ثرهنگ نفیسی, ج ۳. ص 4۲۲۵۹ 
0 شرح مثنوی شریف» ح ۲ ص ۳۴۶۹ ۰ ۲۶۸. 


۹۹ 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


حکایت نخچیران و شیر ۲۲۳ 


بای داری چون کنی خود را تو لنگ؟ دست داری, چون کنی پنهان تو چنگ؟ 
تو که اینک پای داری چگونه خود را لنگ احساس می‌کنی؟ و نیز تو که دست داری 
حگکونه نجه خودرا نهان می‌داری؟ [پس همانطور که از دست و با و جوارح بدن 
استفاده‌نکردن خلاف طبیعت است. استفاده نکردن از اسباب و وسائط نیز خلاف جریان 
افرینش و نفی حکمت خداوند است. | 


خواجه چون بیلی به دست بنده‌داد بی زبان معلوم شد او را مراد 
به عنوان مثال. وقتی که ارباب. بیلی به دست غلامش می‌دهد. این کار یعنی جه؟ معنی 
آن روشن است. یعنی ای غلام. زمین یا مزرع. را بیل بزن و اثرا برای کاشت اماده کن. [زیرا 
لسان الخال اْطق من لسان الْعقال. «زبان حال گویاتر از زبان قال است.»| 


دی و نا اعارت‌های اویت اخزاندیشی. عبارت‌های اوست 
دست مانند بیل. به منز اشارت‌های خداوند است. یعنی اعضاء و رتم ادمی 
فرنکت بای غرطی وعصودی ار هه ات ی ای تست رها یل وهای اس 
که باید بندگان با آن جهد و کوشش کنند. عاقبت‌اندیشی نیز کلمات و عبارات حق‌تعالی است. 
یعنی گوبی که حق‌تعالی به بندگان خود فرماید: ای بندگان با عقلی که به شما بخشیدهام. 
دوراندیش باشید. [خلاصة کلام باید تا حذ میسور امکانات و نعمت‌های الهی را با سعی و 


مجاهده در جهت صحیح بکار گرفت. ] 


چون اشارت‌هاش را بر جان بهی در وفای آن اشارت. جان دصی 
اگر اشاره‌های آن خدا را از جان و دل درک کنی و انها را بکار بندی. یعنی خلاصه اگر 
نهمت‌های الهی را بجا استفاده کنی و به کاهلی و بی‌عملی نگرایی. [اين بیت کلاً شرط است و 


حوات تر ط رت ی امه اب :] 


حقتعالی به پاداش این سعی و تلاش و اطاعت از اوامرش, بسیاری از اسرار اشارات 
خود: را برای قو. اشکار هي کند و تو رنه مره کشت و شهودمی زساند. وربار توانفرسا را از 


روح تو برمی‌دارد و درهای معرفت را به روی دل و دیدة تو می‌کشاید. 
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حاملی. محمول گردائد تو را قابلی, مسقبول گرداند تو را 
اگر در بدایت سلوک. بار طاعت و تکلیف الهی را بر دوش‌کشی حق تعالی رفته رفته تو 
را بر براق عشق سوار کند. و زان پس تا منزل مقصود. عشق تو را می‌برد. و اگر تو پذيرند؛ 
اوامر الهی باشی. حق تعالی تو را به پاداش این طاعت. مقبول درگاه خود کند. [حکیم سبزواری 
گوید: کار کردن برای نکردن است و بار برداشتن برای انداختن است. چنانکه در اخرت. عمل 
نیست که نشة پاداش عمل. وصول به غایات است. ابوسعید ابی‌الخیر گو ید: 
دنیابه مثال کعبتین نرد است قردات ی را تایآ 


احتمالی ره معراج بیامبر(ص) دانسته‌اند . رجوع شود به بیت (۱۰۷۳۴) همین دفتر. ] 


۱ 


فابل امر ویی. قایل شوی وصل جویی بعد از آن, واصل شوی 

اگر پذیرای اوامر الهی باشی. هرچه گویی. کلام حق خواهد بود. و اگر جویای وصال 
حق باشی. پس از طی طریق طلب. بدو واصل خواهی شد. [حکیم سبزواری در توضیح 
مصراع اول گوید: قابلیّتِ اسماء و صفات او را پیدا می‌کنی و علم الیقین تو سرانجام به 
حق‌الیقین مبدّل گردد . استاد فروزانفر گوید: در حالت نخستین, سالک فرمان‌پذیر و مأمور 
است. و در حالت دوم سلوک به نهایت رسیده و واصل است. و از اینرو خود. راهبر و آمر و یا 
تائل امر و مبلغ احکام تواند بود. نتیجه آنکه و ی وک عم و رن سب متا 
ارباب نهایات است نه اصحاب بدایات. جنانکه سابقا نیز به تدریجی بودن سلوک با تشبیه به 


وویان کف ناف باب است کارت فرهوده بود ,۱ 


71 ۰ ۵ 8 سِ ۰ . ۰ و ۵ نز 
پیز بها اورهن خر و سس بت هایس او نی ات که او تسا اورا 
داشته, و دست روی دست گذاشتن و جبر مذموم را اختیار کردن در واقم کفران نعمت اوست. 
۱ راک. شرح اسرار ص ۴۱. 
۲. نخجیران. ص ۴۱. 
۳. قایل: صورتِ فارسي قائل. به معنی گوینده. 
۴ ر.ک. شرح اسرار. ص ۴۱. 
۵ شرح مثنوی شریف. ج ۲. ص ۳۷۱. 
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حکادت نخچیران و شدر ۳۳۵ 


[شکر. مقامی بزرگ است و درجه‌ای بلند و هرکسی به حقیقت آن وس بای هس ابیت 
که حق‌تعالی در قسمتی از آیةٌ ۱۲ سور؛ سباً فرماید: ... و قلیل من عبادی الشکور. «... و 
اندکی از بندگانم سباس نعمت‌های من دارند.» 

شکر با مشتقاتش در قرآن کریم فراوان امده است ت از ان جمله در سور: ابراهیم ای ۷ 
ات کر ۳ ر ئن کفرْتملنْ عذابی لشدید. «اگر شکرگزاری کنید 
(نعست خود را) بر شما خواهم افزود و اگر کفران کنید. همانا کیفرم سخت است.» شکر. تالی 
ی یور او 
بشناسیم. پس از آن. حالی از شادمانی و رضا از ان نعمت و منعم در دل ایجاد می‌شود و 
بالاخره مرحلة سوم. شکر عملی است. و مقصود اینست که نعمت‌های خدا را در راه رضا و 
خواست او بکار گیریم و نه در راه معاصی و فجور . بعضی از شارحان «سعی» را از «شکر » 
منفک قرائت کرده‌اند. استاد فروزانفر که خود وجه اخیر را پذیرفته در توضیح گوید: کوشش و 
بکار بستن اعضا در خدمت و عبادت. شکر نعمتی است که ها و 2۱ توت و 


۴ 


انا بل اسر وج ی ۶ کب وه شع لایر و فان اد سس ات .۱ 


هل اس فسات او ع اب امد 
بکار گرفتن قدرت خدادادی. قدرت تو را می‌افزاید. در حالی که انکار این قدرت. 
باعث می‌شود که نعمت از دستت برود. [اشاره دارد به ای ۷ سور ابراهیم که توضیح آن در 


نا ۳ ام با هر ۲ مج ۵ 8 
چبر نو. حشسن بود. در ره مسب تا نبینی آن در و درگه . مّخسب 
ای سالک بدان که جبر تو (ترک عمل تو) به منزل اینست که در وسط راه بخوابی 
و مسلما در وسط راه خوابیدن شرط عقل نیست. پس تا وقتی که درگاه حقیقت راندیده‌ای نخواب 
و سعی و عمل را رها مکن. [ای سالک جبری! جبر تو که همانا توکل کردن بر خدا و در عين حال 


ع سسچص 


۱ کیمیای سعادت. ج ۲. ص ۲۵۶. 

۲. مصباح الهدایة. ص ۳۸۴. 

۳ برای توضیح بیشتر رجوع شود به کیمیای سعادت. ح ۲. ص ۲۸۳ - ۳۵۶. 
۳ شرح مثنوی شریف» ح ۲ ص ۷۲ ۲. 
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ترک کردن سعی و عمل است. کار درستی نیست. زیرا تو هنوز به منزل مقصود نرسیده‌ای. ] 


هان مَخسب ای جبری بی‌اعتبار" جز به زیر آن درختٍ میوه‌دار 
بهوش باش ای جبري کژْرّوا روا نیست در جایی بخوایی مگر در زیر درختی میوه‌دار. 
یعتی آی سالکی که در میانةٌ راه سلوک می‌خوابی و سعی و عمل را تعطیل می‌کنی! هرگز دمی 
ارام مگیر و همچنان بر عمل طاعت و خدمت استوار باش. و اگر خواستی بخوایی دست کم 
زیر سای درختی میوه‌دار. یعنی در ظل عنایت عارفان ربانی که میوه‌های معارف را به تو 
ارزانی می‌دارند بیاسای تا او تو را از منازل سلوک بسلامت گذر دهد. 


تا که شاخ‌افشان " کند هرلحظه باد بر سر خفته بریزد تقل و زاه 
تا اینکه باد هر لحظه شاخ آن درخت اند و در نی شیک دی از شقود اس 
تقل و نبات (میوه) بریزد. یعنی اگر می‌خواهی بخوایی تحت حمایت آن عارف رپّانی که شجر: 
طیبه است بخواب تا باد اراد الهی و نفحات کبریایی. شاخه‌های قلب و روح او را بر سر و 


۲ بت ۱ ح ۴ 
روی تو بتکاند و نقل و زاد اسرار و معارف را بر تو نثار کند . 


جبر, خفتن در میان رّه‌زنان مرغْ بی‌هنگام. کی یابد امان؟ 
جبر به منزلة اینست که شخصی در میان تاه ریات وس عی سس 
معروض انواع افات و صدمات آنان خواهد بود. همینطور ترک سمی و طاعت. ادمی را در 
زمر: اهل هوی و هوس قرار می‌دهد. و حال چنین شخصی به خروسی مائد که بی‌موقم بانگ 
براورد. و چنین خروسی چگونه ممکن است جان به سلامت بَرد؟ [(مرغ بی هنگام. به معنی 
خروس بی‌محل است و عامة مردم جنین حیوانی را شوم و شنار شمرند و ذبحش را واجب 
دانند. ولی انقروی گوید: مرع بی‌هنگام یعنی پرندهُ بی‌بال و س البته این معنی بی‌سند و بلا 


دلیل است. با توجّه به معنی اخیر مصراع دوم چنین معنی می‌شود: پرنده‌ای که هنوز بال و پر بر 


۱. اعتبار: راستی و درستی. پندگرفتن, احترام. 

۲. شاخ‌افشان: افشاننده؛ شاخه که صفت باد است. زیرا باد شاخه‌ها را تکان می‌دهد. 
۳ نقل و زاد: شیر بنی و نوشه. مراد میوه درختان است. 

۴ مقتبس از شرح کبیر انقروی. ح ۳ ص ۱۵۲۶. 

۵ ر. کف. بیشین. 
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حکایت نخچیران و شیر ۲۳۷ 


اندامش رْسته است بی‌گمان «طعمة هر گرب دران شود». مثل معروف فارسی گوید: مرع 
بی‌وقت خوان را سر پُرند . در تاریخ سابقهٌ ظهور چنین باوری بدینگونه آمده است: و آنکه 
بانگ خروس را به نماز شام. بد دارند و به فال گویند نه نیک است. از آن بُود که کیومرث را 
کار به خر رسید و نالان شد. آن خروس که او را بود. نماز شام بانگ بکرد. و هرگز بدان وقت 
از او بانگ نشنیده بودند. گفت: این جه شاید بودن. اين بانگ مر بدین وفقت؟ تابنگریدند 
کیومرث مُرده بود. و از 1 پس آن بانگ خروس بدان وقت به فال بد گرفتند تاامروز. و 
خداوندان زجر (فالگویان) ایدون گویند که هر خروسی که بدان وقت بانگ کند و خداوند 


۱ 1 ۱ مد ۲ 
خروس. آن خروس را بکشد. آن بد از او درگذرد. و اگر نکشد در بلایی افتد . بتابر اين مولانا 


می‌گوید ترکي سعی و عمل بی‌هنگام به امید توکُل کار درستی نیست. بل پر مخاطره است چه 
ایمان و صفای باطن را تهدید کند. ] 


۹ أ ون ۲ ‌ ۱ ب ۱ ۰ 
2 د اشارتهاش را سیم ی زر سی هر د بنداری و وس یی رسی 
درنگری. خود را زن خواهی دید. [زیرا مرد طریق هرگز دست از سعی و عمل نمی‌دارد. 


«بینی ز بی ») و «بینی. زبی) جناس هرک است. ] 


اين قَدر عقلی که داری, گم شود سر که عقل از وی برد دم بود 
اگر به اشارات حق, توجّه نکنی و عزیزشان نداری. همین مقدار عقلی هم که داری از 
دست می‌دهی. و سری که عقل از آن برون رود. دیگر سر نیست. بلکه دم است. یعنی 
حقیر ترین عضو است. 


1 2 اس 2 2 ۳ 2 ‌ ۲ ۵ 
زانکه بی‌شکری بوّد سوم و شنار" می‌برد بسی‌شکر را کی نار 
زیرا ناسیاسی (بکار ببستن عطابای الهی و بهر ه‌ببردن از نعمت‌های او) ناخسسته و 


۱. امثال و حکم. ج ۲. ص ۱۵۲۶. 

۲. تاریخ بلعمی, ج ۱. ص۱۱۸. 

۲ بینی زدن: بی‌اعتنایی کردن (شرح اسرار. ص۴۱) و نیز به معنی انکار کردن 7 است (شرح مثنوی ولی‌محتّد 
اکب رآبادی. ج ۱. ص ۶۰) 

۴ شنار: ننگ و عار» شوم و زشت. 

۵ قعر نار: ژرفای آتش. 


۹۹ 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی / ۱ 


)٩ ۳۷ ( 


)٩۴۸( 


)٩۴۹( 


)۹۵۰( 


)4۵۱ ( 


ز ی ات [ رجوع شود به شرح بیت )٩۳۸(‏ همین دفتر. ] 


گر توگل می‌کنی, در کارکن ‏ کشت کن, پس تکیه بر جبّار کُن 
اگر می‌خواهی توگل کنی, وقتی توکل کن که علل و اسباب را بکار بسته‌ای و جهد و 
تلاش کرده‌ای, نه آنکه توکُل توء باعث تعطیلی سعی و تلاشت شود. چنانکه مثلاً باید در عين 
انکه به کشت و زرع مشغولی بر خدا نیز توکل کنی. 


۲ 
از ترجیع نهادن نخچیران: توکل را بر جهد 
جمله با وی بانگ‌ها برداشتند کان حریصان که سبب‌ها کاشتند 
همه نخجیران که مشرب جبر داشتند در رد استدلالات شیر که مشرب اختیار داشت با 
صدای بلند بدو گفتند: ان ازمندانی که در امور دنیوی این همه به علل و اسباب متوسّل شدند و 


سعی و تلاش کردند. [بیت بعدی متمّم این بیت است. ] 


صد هزار اندر هزار از مَرد و زن پس چرا محروم ماندند از رَمَن ؟ 
پس چرا صدها هزارتن از مردان و زنان از منافع و بهره‌های روزگار ناکام مانده‌اند؟ 
| نوعی تعریض به شیر است که تو با این همه یال و کوپال و جذ و جهد جرا مدام گرسنه‌ای و 
اوارٌ دشت‌ها و صحراها؟! همینطور ادمیان شیز‌صولت نیز حالی چنین دارند. | 


9 1۳ ۱ 7 
صل هزاران فرن ر اغاز جهان همجو اژدرها. کشاده صد دهان 
از آغاز عمر دنیا تاکنون. صدها هزار قرن سپری شده و ازمندان همجون اژدها دهان 
حرص کشوده‌اند. 


مکرها کردند آن دانا گروه که ز بن , برکنده شد ز آن مکر. کوه 
اسان زیرکسار برای رسیدن به مطلوب خویش. مکرها بکار بستند. مکرهایی که از 
حیث قدرت و تأثیر, حتی کوههای عظیم را از جای بر می‌انداشت. 


۱. زمُن: زمان و روزکار. 
ن: پایه و بنید. 
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حکادت نخچیران و شبر ۳۳۹ 


کرد وصف مکرهاشان ذوالْجّلال" لول مئه آفلال الجبال 

خداوندی که جلیل و شکوهمند است. تیرنگ انان‌راجنین وصف کرده است: «ستیغ کوهها از 
ِِِ انان به رفتار ایند.» [ مصراع دوم مقتبس از ای ۶سور؛ابراهيم است:و قد مکرّوا مکرهم 
و عْداله مهم و ان کانْ مَکَرْهُم لَرول مه اْجبال «و نیرنگ خود بکار بستند و حال آنکه 
همه ثیرنگ‌هاشان به تزد خداست. گرجه کوهها از آن به رفتار آیند.» در ترجمه اين ایه اقوالی 
مختلف وارد شده است. برخی «انْ» رانافیه. و بعضی انرا مخفف از مثقل گرفته‌اند. در صورتی‌که «انْ» 
نافیه باشد معنی قسمت پایانی ایه اینست: «مکر کافران نمی‌تواندکوه دلایل قرانی را از جای تکان 
دهد.» و اگر «انْ» مخقف از مخقل (ان) باشد یعنی: مکر کافران جندان است که حتی کوهها را نیز 


۲ 


بجنباند. طبر سی گو ید از میان فراء قران کر یم تنها کسانی: 9 «لعز ول» را مفتوح خوانده است .] 


جُز که آن قسمت که رفت اندر ازل روی ننمود از شکار و از عمل 
ولی از شکار و قلاشن و.جهد. و عم آنان خبدی: حاصل ناهد مکر آن قسستو تصیی 
که در روز ازل برای اضر له موق ابیت فوق تال ات .یر هی از ایا ۲سوره 
زخرف: ...نکن دا معيشتهم فی الحیود الئی... «...م| قسمت کردیم معاش بندگان 
را در زندگی دنیا...» ] 


جمله افتادند از ند بر و کار ماد کار و حکم‌های کر دگار ۲ 
مردم جملگی از تدبیر و کار و تلاش درمانده شدند و فقط کار و فرمان خدا بود که بر 
همه جید غلبه داشت و جهد و تلاشن آنان بی‌فایده ماند. 


گس جر نامی مّدان ای نامدار حهد جز رهمی مبندار ای عیار " 
پس ای نام‌اور, کسب و عمل را چیزی جز یک نام به حساب میاور. زیرا کسب. هیچ 


۱. ذوالجّلال: دارندة شکوه و بزرگی که به حضرت حق اطلاق شود. 

۲ ر. ک. مجمع‌البیان, ح ۶.ص ۳۲۴. 

۳ کر دگار: بسیار کننده. از نام‌های خداوند. 

۴ عیار: مخففی عیّار به معنی جوانمرد. در قرن دوم هجری به کسی عَیّار گفته می‌شد که راه بر کاروانیان 
می‌بست و اموال انان را می‌گرفت و به نیاژمندان می‌داد. عتاران از صفات جوانمردی و گذشت 


برخوردار بودند. 
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۳۳۰ شرح جامع مئنوی دعنوی ۱ 


را کر عفد رات الهی ترا مر باه ای جوائمر د. تلاش را رهم و تما سس 
عبد غالب می‌اید. و انجه فرار است رح د شلد . رح می‌د هد و ادمی نبا ید ببهوده و خام‌اندیشانه 
سودای کاری کند. حه همه اراده‌ها و خواسته‌های بشر. مقهور خواست حضرت حق است. 


مولانا برای بسط مقصود نخجیران حکایت بعد ی ر اورده است. ] 
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نگریستن عزرائیل بر مردی, و گریختن آن مرد در سرأی سلیمان 
و تفریر ترجیج توکل, بر جهد و قلت فایده جهد 


خلاصه داستان 

مردی. بامدادان به سراي سلیمان نبی(ع) در امد. در حالی که از ترس رنگ از رویش 
پریده بود. سلیمان(ع) پرسید: جیست که این همه هراسانی؟ مرد پاسخ داد: ابنی که می آمدم. 
عزرائیل را دیدم که نگاهی برکین و خشم به من انداخت!! سلیمان(ع) گفت: اکنون از من چه 
می‌خواهی؟ ایا چاره‌ای از من ساخته است؟ مرد گفت: به باد دستور ده تا مرا بردوش خود 
سوار کند و به سرزمین دوردست هندوستان ببرد تا باشد که عزرائیل نتواند یدانجا بیاید و 
جانم ستائد!! سلیمان(ع) به باد دستور داد: این مرد را شتابان به هندوستان بیر. و چون بامداد 
فردا سر برآورد عزرائیل به هنکام بار عام حضرت سلیمان(ع) به بارگاهش امد. سلیمان(ع) به 
عزرائیل خطاب کرد: چرا اینقدر به آن مرد. با نگاه تند و خشمین نگریستی؟ مگر می‌خواستی 
او را از ترس شر ترانانه سازی و به هندوستان فراریش دهی؟! عزرائیل در پاسخ گفت: واله. 
بائه. تاه من از روی خشم و کین به آن مرد نگاه نکردم. بلکه نگاه من از روی تعجّب و 
شگفتی بود. زیرا خداوند به من امر کرده بود که جان اين مرد را باید امروز در هندوستان 
بگیرم! و من از اين مسأله حیرت کرده بودم که چطور می‌شود که اين مرد. خودش را امروز از 
بیت‌المقدس به هندوستان برساند. با خود فکر کردم ار او صدبال و پر هم داشته باشد 
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۲ شرح جادع دشنوی معنوی /۱ 


نمی تواند امروز به هندوستان برسد. ولی وقتی که خود را به امر خداوند به هندوستان رساندم 
دیدم اين مرد در انجاست. پس جانش را همانجا ستاندم! 

اصل این حکایت در کتاب حلية الاولیاء. طبع مصر. ج ۴. ص۱۱۸ و احیاء الصلوم. 
چ؟ ص ۳۳۷ و جوامع الحکایات عوفی. باب سیزدهم از قسم چهارم و در عجائب نامه از 
یم وکا از غزالی. مشهور به کتابٍ یذ کر فیه حماقة فْل الاباحَةَ می‌توان 
دید. این است روایت مطابق نقل غزالی: 

ملک‌الموت. چون پیش سلیمان صلوات‌اله علیه آمد. تیز در یکی نگریست. آنکس 
بترسید. جون ملک‌الموت برفت از سلیمان(ع) درخواست که باد را بفرمای تا مرا به زمين هند 
برد که از نظر ملک‌الموت بترسیدم. تا باشد که چون بازاید مرا نبیند فراموش کند. سلیمان(ع) 
بفرمود تا باد. وی را به هند برّد. چون ملک‌الموت باز امد سلیمان پرسید که: چرا چنان تیز در 
آن مرد نگریستی؟ گفت: مرا فرمان بود تا یک ساعت دیگر وی را به هندوستان جان برگیرم 
وی را اینجا بدیدم عجب بماندم تا این چون خواهد بود. 

و اینک روایت عحایب نامه: 

اورده‌اند که هر روز نزد حضرت سلیمان امدی و بر بالای سر وی بایستادی تا 
جاشتگاه. انگاه تا و سلیمان را رفیقی بود. روزی ملک‌الموت در وی نگاه 7 
و آن مرد از وی بترسید. سلیمان را گفت: من از این فرشته ترسیدم. مرابه باد سپار 
تا از اینجا که زمین فارس است به زمین هندوستان برد بیش درختی فرود اورد. روری 
دیگر حون ملک‌الموت درامد. سلیمان گفت: مر دوستی بود از نو بترسید و درخواست 
کرد وی را به هندوستان فرستادم. چرا رفیقان مرا می‌ترسانی؟ گفت: یا رسول‌الله. دیرور 
له تعالی مرا فرمود که جان وی بستان به زمین هندوستان در زیر فلان درخت و از 
آن عجب ماندم که به روزگار دراز توان رفت از استخر به زمین هد جان وی انجا 


5 ۱ 
پرداسمم 


هساو‌سان که نیداست بحکایت ملکور از زیان تخجیران آورده شده فا غله تقذیر خدا 
را بر تدبیر بنده نشان دهد. مولانا در بیان عقاید مشارب مختلف و نحله‌های گوناگون جنان 


۱ ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی, ص ۱۳ - ۱۲. 
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نگریستن عزرائیل بر مردی.. ۳۳۳ 


فوارت داردو 1 ان عقاید را به گرمی و استحکام بیان می‌دارد که گویی خود نیز یکی از پیروان 
شفت 0 سحت آن فر فه است. حال انکه در فقره بعدی بحث براهین متقن انان را به نقدی 


رون و مقبول در می‌کشد. 


ود زد 
زادمردی " چاشتگاهی " در رسد در سرا عدل؟ ستلنمان در دوی3 (4۵۶) 
۳ ازاده و کریم صبح خیلی زود. دوان دوان به عدالتخانهة حضرت سلیمان 
ریش از غم. زرد و. هر دو لب. کبود پس سلیمان گفت: ای خواجه. چه بود؟ ۰ )٩۵۷(‏ 


حهر ه ان مر د از شرت اندوه ررد شد ه بود و شر دو لیشن. کبود می نمو د . سلیمان(ع) 
گفت: ای بزرگمرد. جه شده که اینقدر نگران و پریشانی؟! 


گفت. عزرائیل در من این جمین یک نظر انداخت پر از خشم و کین (4۵۸) 
ان مرد گفت: عزرائیل(ع) با نگاهی - خشم‌الود و پر از کینه به من در نگریست. 


اس و تیاس گفت: درماباد را ای جان ناه" ( )4۵٩‏ 
لها گفت: : بهوش با ش. اینک شر حه می‌خواهی از من بخواه. آن مرد گفت: ای 
پناهگاه و پناه جان‌ها! به یاد دستور بده 


۰ , 7 ۱ ۱ 
تا مرا زینحا به هندستان برد بوک بنده کان طرف شد جار هه )٩۶۰(‏ 
۳۷ ات سین ی سس بح و ۳ 
۱. زادمرد: آزاد مرد. «زاد» در اینجا مخفف «ازاد» است. شاید مراد از ان شخص ساده لا _ح ۰ 
چاشتگاه: بامداد, اول صبح. 
۳. سرا عدل: مخفف سرای عدل به معنی عدالتخانه. 
* جاْبتاه: بناهگاه سنگر 
۵ بوک: مخفف «بود که» به معنی شاید, مگر. 


0۳0 ۰9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۵3, 


۲ شرح جادع دثنوی دعنوی /۱ 
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)٩۹۶ ۴ ( 


۱ 
حاحه ۲ «هر گاه خداوند, مرگ ر برای بنده‌ای در سر زمینی خواهد, برای او در اّ سر زرمین نیاز 


و حاجتی می‌نهد.» ] 


۰ ۲ : ۳ ۶ و ]| ۶ 1 7 1 1 
نک ز درویشی گریزانند خلق لقمه حرص و ال ز انند خلق 
در همینجا مولانا به نتیجه گیری می پردازد و صفت حرص و از و ارزوهای یاوه ابنای 
دنیا را می‌نکوهد: بدین جهت مردم از درویشی می‌گریزند که طعمه از و ارزومندی 


هشستند . 


ترس درویشی. مثال آن هراس حرص ر کوشش را تو هندستان شناس 
بیم از فقر و بینوایی هم مثال بیم آن شخص از عزرائیل است. بدین معنی که 
حرص و تلاش را تو مانند هندوستان فرض کن. [همانطور که آن شخص کوشید و 
ود زا سروس دنه وان راد تا از رب ورد دول راو مر تسد 
همینطور مردم حرص می‌زنند که از فقر و نداری فرار کنند. ولی باز گرفتار فقر و 
فاقه می‌شوند. فقر با سعی و کسب زائل نمی‌گردد چنانکه مرگ نیز با ترس از مرگ چاره 


نشود. ] 


بباد را فرموده تااو را شتاب برد سوی قعر هندستان. بر اب 
سلیمان(ع) به باد امر کرد تا آن مرد را فورا با خود ببرد و در دورترین نقطه هندوستان, 
او را به حزیره‌ای منتقل سازد. 


, 72 ‌ ۳ ۳ ز ام ۵ ء 
ر ور دیگر. قب دیوان و لا پس سلیمان گفت: عزرائیل را 


روز بعد که وقت شروع کار عدالتخانه و روز ملاقات مسلیمان(ع) با مردم بوده. 


سلیمان(ع) به عزرائیل گفت. 


۱ ر.ک. احادیث مثنوی, ص ۱۱. 
۲ لها کون انگ 
۳ دیوان: عدالتخانه, 


۴ لقا: مختف لقاء, به معنی دیدار. 


0۳0 9 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


نگریستن عزراثیل بر دردی.. ۳۳۵ 


کآن مسلمان را به خشم از بهر آن بنگریدی, تا شد آواره ز خان؟ 


تو جرا به ان مسلمان چنان خشمین نگریستی که از بیم جان. دریدر و اواره شود؟ 


۳ ۰ ۳ 7 ۱ رو 
گفت: من از خشم کی کردم نظر؟ از تعحب. دیدمش در زه کدر 
عزرائیل گفت: من کی از روی خشم به او نگریستم؟ بلکه از روی شگفتی و تعجّب او 

را در رهگذر دیدم. 


که مرا فرمود حق. که امروز هان جان او را تو به همندستان ستان 


زیرا حق‌تعالی به من فرمود: اگاه باش که باید جان این مرد را امروز در هندوستان بگیری. 


از عجّب گفتم: گر او را صد پر است او به هندستان شدن دور اندر است 
از روی شگفتی با خود گفتم: اگر این مرد صدبال و پرهم که داشته باشد جگونه راه به 


این دوری ر خواهد بیمود و به هندوستان خواهد رسید؟! 


تو همه کار جهان را همچنین کن قیاس و چشم بگشا و ببین 
در اینجا مولانا از زبان نخجیران از حکایت مذکور چنین استنتاج می‌کند: تویی که از 
فقر و درویشی می‌ترسی و برای کسب مال دنیا می‌کوشي و ازسندی نشان می‌دهی. همه 
کارهای جهان را بدین منوال قیاس کن و چشم بگشا و امور این جهان را تماشاکن که با سعی 
و تلاش نمی‌توان از مقدرات خلاصی یافت. 


از که بگریزیم؟ از خود؟ ای مُحال از که بزباییم؟ از حق؟ ای وّبال" 
بهر ه‌ای پرباییم؟ از حق تعالی؟ این کار که عذاب و وبال در بی دارد. [ا کبر ابادی گوید: در این 


بیت شارت است که حق. عین ذات عبد است و خارج از وی نیست. و هرچه بر وی می‌فرستد 


۰ ۳9 هد ۰ ۰ ۰ ۳ ْ. ۰ 
از راحت و محنت از وی به وی می‌فرستد نه از جایی دیگر . نیکیلسون نیز گوید: درست است 





۱. خان: خانه, ۳ 
و شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی. دفتر اوّل. ص ۲ ۶. 
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۳۳۶ شرح جادع مثنوی معنوی /۱ 


)4۱۷۱( 


)4۷۳( 


)٩۱۷۳( 


)٩4۷ ۴ ( 


که ازادی بهتر از بندگی است. امّا آزادی دو معنی دارد. یکی اینست که ادمی از بنده خدا بودن 
بگریزد که در اینصورت لازم می‌اید که مخلوق. خالق شود و چیزی که در زمان منشا می‌یابد 
ابدی و ازلی گردد. از انجا که اين محال است (نیز) محال است. که کسی از بئدة خدا بودن 
رهایی یابد. ازادی دیگر عبارت است از خلاصی یافتن از بندگی صفات و تمایلات فردی 


و ۲ ۱ ۱ 
خویشتن و بجز حق بند؛ٌ هیچ چیز دیگر نبودن ۲ 


از ترجیع نهادن شیره جهد راب توگل و فواید جهد را بیان کردن 


شیر گفت: اری ولیکن هم ببین جسهدهای انبیا و مومنین 
شیر گفت: بلی این سخنان را که گفتید قبول دارم که هرچه تقدیر است همان 


می‌شود. ولی جهد و تلاش پیامبران و مومنان را هم نگاه کنید. [شیر در اینجا دلیلی نقضی 
هی اوردو با تاه سس یت آنساه که کار و تا ات هس نی ان ر 
رد می‌کند. ] 


حق‌تعالی جهدشان را راست کرد انجه دیدند از - جَفا و گرم و سرد 
هر انجه بیامبران در راه هدایت مردم. ستم دیدند و ناملایمات ان ر تحمّل کر دند 
تاداس وی نان ۵ سر زسا بت 


حیله‌هاشان. جمله حال امد لطیف کل ی ء من ظریف هو ظریف 
ندبیر و چاره‌جویی‌های پیامبران و مومنان در هر حالی لطیف و دلنشین بود هران جه 
از ظریفی سرزند آن نیز ظریف است 


دام‌هاشان. مرغ گردونی گرفت نقص‌هاشان, جمله افزونی گرفت 
این بیت از ابیات مشکل مثنوی است. و ظاهراً قفل ابهام بیت فوق با دانستن منظور 
مولائا از مرغ گردونی گشوده می‌شود. مرغ گردونی در لغت به معتی پرندهٌ اسمانی و فرشته 
اس خی اه ارف وه اعد است ,و قاری یر تا اه مان 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۱۷۰. 
5 ۱9 شرح اسرار. ص ۲ ؟. 
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ادامهةٌ حکایت نخچبران و شیر ۳۳۷ 


عالیه و تجلیات اسمائیّه دانسته است. و شارحی دیگر آنرا مجازا علوم و اسرار الهی گرفته 
است ". اما مفهوم ساده ری که یه سیاق عفتار مولانا در این ابیات نزدیی تر باشد اینست که 
«مرغ گردونی» کنایه از جان‌های مردم. فرض شود. بدین معنی که انبیا به گواهی تاریخ از 
یم دل و عمق وجود خود سعی‌ها و مجاهده‌هایی کردند تا روح طاغی مردم را به سوی 
خود جدب کنند. 

پس «دام»ها کنایه از همّت و جهد انبیا و اولیاست. پس معنی بیت چنین است: دام 
همّت و محاهده انبیا و اولیاً در تبلیغ و نرویج دین خدا. جان‌های نافرمان و هدایت گر یز مردم 
را صید کرد و جون مردم به دست انان به راه هدایت آمدند کاستی‌های روحصی و فکری و 
علمی و عملی‌شان به کمال مبدل شد. 

شیر در رد جبریان می‌گو ید: انبیاء و اولیاء گرچه در خداشناسی و توگل افرادی نادر 
بودند ولی در عین حال هیچگاه دست از سعی و مجاهدت بر نداشتند و پیش خود نگفتند که 
خدا قادر است. چه نیازی به ما دارد که مردم را به راه هدایت دعوت کنیم!! پس سعی و کسب 


جهد می‌کن تا توانی ای کیا در طریق انیا و اولین۱ (۷۵) 
ای بزرگمرد! تا انجا که می‌توانی در راه پیامبران و اولیا تلاش کن. 


با قضاپنجه‌زدن نبود جهاد ز انکه اين را هم قضا بر ما نهاد (4۷۶) 
این بیت در جواب بیت )٩۱۰(‏ همین دفتر است. جهاد با نفس امّاره یا جهاد با 
حق‌ستیزان. ستیزه‌گری با قضا و قدر به شمار نیاید. زیرا که همین مجاهده و تلاش را نیز قضا 


و قدر برای ما معیّن کرده است. 


کافرم من. گر زیان کرده‌ست کس در ره ایمان و طاعت. یک نَفّس ۰ )٩۷۷(‏ 
کافر باشم اگر کسی در راه ایمان و طاعت قدم بردارد و لحظه‌ای زیان کند. یعنی محال 
است که کسی در راه خدا قدم بردارد و به زیان و خسران حقیقی گرفتار اید. 


۲ شرح مشوی شریف» ج ۲. ص ۲۷۸. 
۲ کیا: ره صاحب. 


۲ پنجه زدن: ستیز کردن. 
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۸ شرح جادم دثنوی معنوی /۱ 


۲4۷۸ 
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شر, شکسته نیست. این سر را مَبند یک دو روزی جهد کن. باقی بخند 
سر تو که شکسته نشده آنرا با دستمال نبند. چند روزی را به کسب و تلاش بیرداز تا 
به منزل مقصود برسی و آنگاه شادان و خندان شوی. [پس اینک به بهانة توکل دست از سعی و 
تلاش مدار. ضرب‌المثل سری را که درد نمی‌کند دستمال به آن نمی‌بندند" از مصراع اول 
مستفاد می‌شود. ] 


بد مُحالی جست. کو دنیا بخست نیک حالی جُست. کو عقبی بجست 
آنکه به دنبال امور دنیوی رفت و آنرا جویا شد بی‌گمان. امری را طلب کرده که 
هت مان وت ای ات کی در ی تور اطرری اد و عرسا 


امر پسندیده و مطلوبی را کته اسست. 


مکرها در کسپ دنیا. بارد" است مکرها در ترک دنیا. وارد" است 
جمیم تدبیرها و چاره‌اندیشی‌هایی که در جهت کسب دنیا بکار گرفته می‌شود خنک و 


نابحاست. اما همه تدبیر ها و جاره‌اندیشی‌هایی که در جهت تری دنا بکار بسته می‌شود. بسا 


و مناسب ات 


مکر آن باشد که زندان خفره کرد؟ آنکه حفره بست. آن مکری است سرد 
تدبیر و جاره‌اندیشی آن است که برای رهایی انسان. زندان دنیا را بشکافد و به سوی 
معنویت توجّه کند. ولی کسی که منفذ خروح را نیز مسدود کند مسلماً تدییری ناروا بکار گرفته 


این جهان زندان و ما زندانیان حفره کن زندان و خود را وارهان 


۱. ر. ک. امثال و حکم. ح ۲. ص ۹۷۱ 

۲. مُحال: ناممکن و ناشدنی. نیز می‌تواند با تشدید لام, جمع محل ها باشد. 
۳ بارد: سرد و خنک و ناخوشایند. نابجا. 

۴ وارد: جایز و روا. 

۵ مفره: گودال, مناک. 


0۳0 9 


۱) 0 0 


(3 1 


۱19210 


ادا حکایت نخچیران و شیر ۳۳۹ 


زندانی هستیم. پس ای زندانیان دنیا زندان را سوراخ کنید و خود را نجات دهید. [در حدیث 
اه انیا سحن من و ح الکافر . «دنیا, زندان مومن و بهشت کافر است.» ] 
چیست دنیا؟ از خدا غافل بندن نی قماش" و نقره و میزان" و زن 
دنا خیسیت! دنا قمانا عافل خن از خداوند است,.ه انکه دنا غبارت ناخ از مال و 
ثروت و ترازو (و ساير اسباب کسب) و زن و فرزند. |دنیا در نزد محققان صوفیه صورت عالْم 
طبع (< عالم ماده و طبیعت) و مال و ثروت و همسر و فرزند نیست. بلکه دنیا حالتی قلبی 
است و ان همانا غفلت از خداوند است. خواه این غفلت از امور مادی و دنیوی بر قلب عارض 
شود یا از امور معنوی نظیر طاعات و عبادات. پس هر عبادتی هم که ادمی را دچار عجب و 
غرور کند آن عبادت نیز از امور دنیوی است و نزد اهل‌اله بت و طاغوت به شمار اید. 
بنابر این مولانا حقیقت دنیا را تعریف کرده است تا کمان نرود که هرگوه کار و تلاش 


مصداق دنیایرستی است. ] 


مال را کز بهرٍ دین باشی حمول" عم ال صالحٌ خواندش رسول 
اگر مال و ثروت را در جهت دین و ایمان به دست اوری و بکارگیری. این مال و ثروتی 
پسندیده است و چنین مالی را پیامیر(ص) مالی نکو و شایسته خوانده است. [پیامبر(ص) فرماید: 
نغم‌المال الصالحٌ للرجُل الصالح . «چه نکوست مال شایسته برای بند؛ شایسته!» | 
آب. در کشتی. هلاک کشتی است آب. اندر زیر کشتی, پشتی " است 
عون ال اب کر دووی کی بان ,کی زا عری مس کت وی اک اب کر زور 
کشتی جریان یابد. بشتوانة آمنیّت و نجات‌کشتی است. [اگر عشق مال به‌درون قلبی وارد شود 
انرا درمنجلاب دنیا غرق می‌کند. ولی اگر مال فقط به‌عنوان یک ابزار ضروری بکارگرفته شود 


۱ ر. ک. احادیث مثنوی» ص ۱۱. 
۲. قماش: رخت و متاع و اسباب خانه. 
۳ میزان: ترازو. 
ی حمول: بسیار حمل کننده. 
۵ ر. ک. احادیث مشنوی. ص ۱۱. 
. پشتی: حامی, پشت و پناه. 
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۰ شرح جادع دثنوی دعنوی ۱7 


)4۸۶( 


)٩۸۷ ( 


بسی نکوست. ] 


چونکه مال و ملک را از دل براند زآن سلیمان. خویش جز مسکین نخواند 

از آنرو که حضرت سلیمان نبی(ع), حْبّ مال و ملک دنیا را از قلیش زدوده بود خود 
را مسکین و بینوا بنامید. (سلیمان در روایات اسلامی و اشعار فارسی و عربی نمودار قدرت و 
ثروت و مُکنت است. مولانا از شهرت سلیمان بدین اوصاف استفاده می‌کند که او با وجود 
تادشاش و توا کر بت و ای .خاطر فد ایو مادی نداشت و یدین سبب حود را مسکین و 
بی‌نوا می‌خواند. پس داشتن ملک و مال و سلطنت و مباشرت اسباب دنیوی هرگاه دلبستگی 
ببار نیاورد باعت دوری از حق نمی‌شود و ترک دنیا عبارت است از ترک ی نه ترک مال و 
ناداشتن اسباپ و وسائل. این بیت مبتنی است بر روایتی که ثعلبی در سیرة سلیمان نقل می‌کند 
دینگونه: و ان خاشعاًمُتواضعاً یُخایط ناکین و اسهم رز یقول مسکینْ بجالس 
و «سلیسان شخصی افتاده و فروتن بود و با بینوایان نشست و برخاست می‌کرد و 
می‌گفت: بینوایی با بینوایی دیگر همنشینی کند. | 


کوزه شربسته. اندر آب رفت از دل پر باد. دوق آب. رفت 

مثال دیگر. کوزه‌ای از نت خالی باشد و سرش نیز بسته باشد می تواند روی آیی عظیم 
بماند و غرق نشود. |کوز؛ پی آب که نزد قدما به علت امتناع خلا. هوا در درون آن جای آب را 
یی کیره سر زو اب می‌ایستد و در اب فرو نمی‌رود. مولانا انرا ممالی می‌آورد 
برای آنکه هرگاه دل از تعْق تهی شد و به فقر حقیقی که نیازمندی به حق‌تعالی و بی‌نیازی از 
ما شدای خن است عهت ردو عر ان صورت.: دبا و عطاق ان از ملک و هشال و نساب 
زیر پای هت سالک می‌افتد مانند آب در زیر کوزه‌ای که از هوا مر است و سالک 
در چنین حالتی خود را برتر از همه جیز می‌بیند و با انکه ممکن است بسیار چیز و يا جهانی 
را در تصرّف داشته باشد. جهان و امور عالم مادی پیش هت او ناجیز است و پشیزی 


۰ ۰ ۳ 
ارزش ندارد. ًُ 


وت درسشت. ستیر » عظیم. 
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ادامة حکایت نخچیران و شبر ۳۳۱ 


باد درویشی چو در باطن بود بر سر اب جهان. ساکن بود 
وقتی که حال و هوای فقر عارفانه در درون کسی ظهور کند. جنین شخصی روی اب 
دنیا قرار می‌گیرد و در ان عرق تم ود ی اون نمی‌گر دد. 


گر چه جمله این جهان. ملک وی است ملک در چشم دل او, لامّسی" است 
اگرجه همه ملک و دارایی این جهان از آن اوست. ولی این دارایی در چشم دل 
او فاقد ارزش است. [درست مانند سلیمان نبی که در عین داشتن مال. دل بدان نبسته 


بود. ] 


پس دهان دل. ببند و مهر کن پر کش از باذگیر" من لدن" 
پس اینک دهان دلت را از ورود هواهای نفشانی فروبند و انرا با ریاضت مهر و 
موم کن تا مبادا اب خَبّ دنیا بدان در آید. و زان پس. دلت را از حال و هوای الهی و کبریایی 
یر کن. 
جهد. حق است و. درا حق است و درد منکر اندر جح جهدش. جهد کرد 
شیر نهایتاً به نخجیران گفت: پس دانستیم که جهد کردن حن است و دوا و درمان هم 
حق است و درد نیز حق است. یعنی هر کدام از انها واقعیتی است انکارناپذیر و باید به هیر 
کدام اعتراف کرد. درست که بیماری وجود دارد. دوا هم وجود دارد. و باید به کمک دوا 
بیماری را رفع کرد. ولی آن کس که واقعیت عینی را انکار می‌کند در واقع می‌کوشد که کوشش 
را نفی کند. یعنی از سعی کمک می‌گیرد که بگوید سعی نباید باشد! مشرب جبریه که نخجیران 
نماد ان هستند گرچه در لفظ. سعی و جهد را انکار می‌کنند. ولی در عمل به سعی و جهد 
می‌بردازند. و ثمونهة پارز آن اینکه تا اینجا آن مباحثة گرم و مهیج را کردند تا به شیر بفهمانند 
که سعی و جهد جیز خوبی نیست! و دیگر از اين نکته غافل‌اند که مباحثه و مناظره نیز وعی 
جهد است. 


۱ لاشین:هيج. حیزی که وجود ندارد. مخقف لاشَیْ. 

۲. باد گیر: مجرایی که برای جریان هوا در سقف یا دیوار سازند. 
۳ من لَذْن: ر. ک. بیت (۸۱۳) همین دفتر. 

۴ جحد: انکار و ستیزگری. 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی /۱ 


)٩٩۳( 


)٩۹٩۹۳ ( 


)٩٩۴( 


)٩۹۹۵( 


)4۹۶( 


)٩۹٩۷( 


مفرر شدن ترجیع جهد, بر توکل 
زين نُمَط" بسیار بُرهان گفت شیر کز جواب. آن جبریان گشتند سیر 
ع ان که ور آمد در فضیلت و بر ری جهد بر تک دلایلی بسیار اورد 
به‌طو ری که طر فداران جبر از پاسخ دادن بدان فرو ماندند و قانع شدند. 


روبه و اهو و خرگوش و شغال جبر را بهٌداشتند و قیل و قال 
روباه و اهو و خرگوش و شغال. مشرب جبر را رها کردند و از قیل و قال و مناظره دست 


عهدها کردند با شیر ژیان" کاندرین بیعت نیفتد در زیان 
نخجیران با شیر خشمگین پیمان بستند که در این پیمان. شیر هیچ زیانی نبیند. 


۲ ِ ۳ سح ۳-2 
کسیم هر روزش بیاید بی‌جکر حاجتش نبوّد تقاضای دگر 

بی هیچ ناراحتی و دردسری. غذای روزائه شیر را بدو برسانند به طوری که دیگرنیازی 

به تقاضای مجدد شیر نباشد.[میان خود به‌قید قرعه یکی را طعمهٌ شیر سازند و برای او فرستند. ] 


ف ۳۳ ۲ ۲ :1 , ۴ 
گرعه بر هرک اوفتادی رور رور سوی ان شیر ار دوریدی همجو یور 
قرعه به نام هریک از نخجیران که اصابت می‌کرد. ان حیوان شتابان مانند یوزپلنگ به 


سوی شیر می‌دو ید. 


درد 2 | و ۵ مر رام هد ار مر 
چون به خرگوش امد این ساغر به دور بانگ رد خرگوش: اخر جند چور؟ 


وقتی که این ساغر دور زد و به خرگوش رسید. یعنی وقتی که نوبت به خرگوش رسید 


۱.نمط: روش, طر بقه. 

۲ ژیان: خشمگین. 

۳ بی‌جگر: بی خون جگر, بی غصّه و اندوه. 

۴. یوز: یوزپلنگ که بسیار تند می‌دود. در اینجا مراد اینست که هرگاه قرعه به نام نخجیری اصابت کرد 
باید شتابان به نزد شیر رود. 


۵ ساغر به دور اوردن: جام مّی به نوبت دادن در مجلس است. در اینجا کنایه از رسیدن نوبت است. 
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ادا حکایت نخچیران و شیر ۳۴۳ 
فریاد زد اخر ظلم و ستم تا کی؟! 


نکارکردن نخجیران, بر خرگوش در تأخیر رفتن بر شیر 
وم گفتندش که چندین گاه ما جان فدا کردیم در عهد و وفا ‏ (8۹۸) 
نخحیران گفتند: ای خرگوش] مدتی است که ما برای رعایت عهد و بیمان. جانمان را 
فدا کرده‌ايم. 


تو مجو بدنامی ماای عنود تا نرنجد شیر. رو رو زود زود (8۹۹) 
ای بای کف سیب مشو که ما بدنام شویم. هرچه زودتر برو تا شیر از ما نرنجد. [از 
انجا که شخصیّت‌های داستانی مولانا ثابت نمی‌مانند در اینجا داستان وارد مرحله تازه‌ای 
می‌شود. تلا «شیر» نمايندة اهل اختیار و متوکُلان اهل سعی و تلاش بود. اما زین پس 
«خرگوش» نماد عقل معاد. و «شیر» نماد نفس امّاره. و «نخجیران» نماد جان و قوای روحانية 
ادمی. نفس اماره. بلای جان و قوای روحانیه است که به ثیروی عقل معاد و از راه مسجاهده 


1 ۰ ۰ ۳ 
باید بر ان پیروز شد ۰[ 


جواب خرگوش, نخجیران را 


گفت: ای یاران مرا مهلت دهید تا به مَکْرّم از بلا بیرون جهید ۰ (۱۰۰۰) 
شما دور کنم. 
تا امان یابد به مَکُرّم جانتان مائد این میراث فرزندانتان ‏ (۱۰۰۱) 


سب تمرم ان تا ان هر ات وان یرای تتود بای 


بندند. ] 


۱. عنود: ستیزگر. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۱۷۳ و نخجیران. ص ۵۲. 
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۴ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


)۱۰۰۳( 


)۱۰۰۳( 


)۱۰ ۰۴ ( 


)۱۰۰۵( 


۱۰۰۶ ( 


هر پیمبر در میان امستان همچنین تا مَحْلصی" می‌خواندشان 
در دنیاً هر بیامبری. راه رهایی و خلاصی را به امّت‌های خود نشان داده است. 
کز فلک را پرون شو" دیده بود ‏ "در نظر چون منک" پیچیده بوه 
زیرا هر پیامبری. راه رهیدن و نجات یافتن از فلک را دیده بود. یعنی انبیا می‌دانستند 
که چگونه بشر می تواند از کمند زمین و زمان خارج شود و به مقام تجرید محض رسد. هرچند 
که آنان در نظر مردمان مانند مردمک چشم, کوچک جلوه می‌کردند. (مراد اینست که افراد 
بزرگ و والا نیز ظاهر در جشم عامذ م۳ خرد ۲ بی‌مقدار می‌آیند. ولی رسب باطن 
همچون مردمک چشم. عزیزالوجودند و می‌توانند دنیایی را در وجود خود جای دهند. | 


مرردمش چون مردمک دیدند خرد در بزرگی مردمک. کس ره نبرد 
مردمان. پیامبران را مانند مردمک چشم. کوچک می‌دیدند. زیرا که به ۳ مردمک 
چشم حقاً پی نبرده بودند. [ آنجه که از ابیات اخیر مستفاد می‌شود اینست که ارزش و اعتبار 
هر چیز به کیفیت و خاصیت آن است نه جرم ژفت و ثقیل آن. چنانکه مثلاً مردمک چشم. 
نقطه‌ای ریز است. امّا می تواند کوههای سر به فلک کشیده و دریاهای پهناور را در خود جای 


دهد. پس ارزش انسان نیز به انديشه است نه درشتی اندام و قدرت بازو. ] 


اعتراض نخچیران, بر سخن خرگوش 
‌ 2 5 ۰ ‌ُ "0 ۳ ۱ زا ما مر .۰ 
نخجیران به خرگوش گفتند: ای خر! یعنی ای نادان! حرف ما را کوش کن و حد خود را 
تفتانس و ها ندازه گر کوش دنت خرف ن: 
هین جه لاف " است اینکه از تو بهتران در نیاوردند اندر خاطر آن؟ 
اگاه باش! این چه لافی است که می‌زنی؟ حتی کسانی بزرگتر و بهتر از تو نیز چنین 
۱ مَخْلص: راه خلاصی. 
۲. راه پُرون‌شو: راه بیرون رفتن. 


۳ مردمَک: سياهي میان دایرة چشم که عکس اشیاء و اشخاص در آن می‌افتد. 
:5 لراف: گفتار سهو ده ناوه. 
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ادا حکایت نخچیران و شیر ۳۴۵ 


لافی به خاطرشان در نیامده است! 


مُعجبی . يا خود تضامان در پی ات ور نه اين دم لایق چون تو کی است؟ 
ای خرگوش يا تو دجار خودبینی شده‌ای و به عهد و پیمان خود عمل نمی‌کنی و با 
قضا و قدر چنین حکمی رانده است که بلایی از سوی تو به ما رسد. و ال چنین لاف زدنی کی 


شایسته تو است؟! 


گفت: ای باران؛ حقم الهاء داد مر ضعیفی را و دای فتاد 
خرگوش به نخجیران پاسخ داد: ای دوستان! حق تعالی به : من الهام کر ده است. از اینر و 
موجودی ضعیف. روا زا تن نب له وی ی سین 


۱ جولا؟ 
رووی وووی ی وی ۳ 


1 ِِ ۳ - "۷ :۰ .. .۰ ۰ ۵ 
انچه حق اموخت مر زنبور را ان نباشد شیر راو فور را 
به عنوان مثال. جیزی را که خدا به زنبور عسل ب به طریق الهام اموخته به شیر و گورخر 
نیاموخته است ت. |مصراع اوّل اين بیت اشارت است به ای ۶۸ - ۶۷ سورء نحل: و آزحی ریک 


یال آن اي من الجبالبیوتا و ین السجر و یا غرشُون نم کلی من کل الیّمرات 
فاسلکی سل ریک دللا بر ۱ م بطونها شراب مُحتَلف الوانه نیه شفاء 
لاس اد ني ذیک لايه بقرم یرون در اند یه اکور سک وی ره 
از کوهها و درختان و سقف‌های رفیع منزل گیرید. .وسپس از میوه‌های شیرین تغدیه کنید 
و راه پروردگارتان را به اطاعت پویید. آنگاه از درون آنها شمربتی شیرین و رنگارنگ 


۱. مَعْجب: حودبین. خودستد. 

۲. جرجانی در تعریفات گوید که الهام, اخص از اعلام است 
۳. کشاف اصطلاحات الفنون. ج ۲. ص ۱۳۰۸ 

۳ فتوحات مکیة. ح ۳ ص ۵۶ ۴۳. 


ما گور: گورخر. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی / ۱ 


اعسا یرون اد کهها ند ان مها ات : ان کار ند ات تفر دا بای 
اند یشمندان هویداست.» پس مولانا برای تبیین استدلال خرگوش مینی بر اينکه قدرت حقیقی 
نه از جئَة زفت و ستبر که از هوشمندی و زیرکساری براید. زنبور عسل را مثل اورده. این 
مه خردک اندام نیز به اقتضای قدرت و مشیّت الهی انگبین گوارا و حیات‌بخش پدید 
قب آوزد: ] 


۱۰۱۰ خانه‌ها سازد پر از حلوای تر حق. بر او آن علم را بگشاد در 
زنبور عسل خانه‌های کندو را پر از حلوای تر (عسل) می‌کند. زیرا حق تعالی دری از 
این علم را به روی او گشوده است. 


 )۱۰۱۱(‏ آنچه حق اموخت کرم پیله را هیچ پیلی داند آن گون حیله را؟ 
مثال دیگر. آن چیزی که خداوند به کرم ابریشم آموخته است. ایا فیل با ان جنَةٌ عظیم 
مي‌تواند آن فن و هنر را بدائد؟ مسلما نمی‌داند. زاين بیت به طریق استفهام انکاری آمده است. 
فیل قطعاً از هنر کرم ابریشم. عاجز است. خلاصهٌ کلام. صورت‌پرستان از معنی غافل‌اند و 
ظاهربینان از احوال باطن. بی‌خبر . ] 


(۷۲. ادم خاکی ز حق آموخت علم تا به هفتم اسمان. افروخت علم 
این انسانی که از خاک افریده شده. علم را از حق‌تعالی اموخت. تااینکه توانست 
اسمان هفتم را با نور خود روشن کند. یعنی به اسرار بالا پی ببرد. پس علم و معرفت است که 
سبب برتری انسان می‌شود. [اشارت است به ای ۳۱ سور بقره که توضیح آن در شرح بیت 
(۲۹۷۰) دفتر چهارم امده است. ] 


(۱۰۱۳) نام و ناموس" ملک را در شکست کوری آن کس که در حق در شک است 
به کوری جشم کسی که نسبت به حق در شک و تردید است. ادم, نام و اواز؛ 


کردند. رجوع شود به ای ۱ سوره بقره. ] 


۱. ناموس: اوازه, شهرت. نیک‌نامی, اپرو» سرافرازی. 
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ارامه حکادت نخچیران و سبر ۳۳۷ 


زاهمد چندین هزاران ساله را پوزبندی ساخت ان گوساله را 

خداوند بر دهان زاهدی که چند هزار سال خدا را عبادت کرد پوزبندی زد تا ان 
گوساله (ابلیس) از اسرار و علم دین جیزی در نیابد. [ طبق روایات اسلامی, ابلیس قبل از انکه 
به راه عصیان رود هزاران سال خداوند را عبادت کرده بود. از جمله حضرت علی(ع) در خطبهة 
۴ (خطبهٌ قاصعه) فرماید: «ابلیس. شش هزار سال بندگی خدا کرد و معلوم نیست که این 
سالها از سالهای دنیوی است یا اخروی.» 

و انا براسامن استعاره تخنبله: ایس را به کوساله تیه کزده است: و شتا ید. مراد از 
پوزبند. تکبّر ابلیس یا قیاسات عقلی سست او بوده است. چنانکه گفت: من از ادم برترم. چرا 
که اصل من از اتش است و اصل ادم. از خاک. از ایئرو کبر ورزید و فرمان حق را در سجده 


اوردن بر ادم ننیوشید. ] 


تا نداند شیر علم دین کشید تا نگردد گرد آن قصر مَشید!" 

تا ابلیس بر اثر تکتر و قیاسات عقلي سست نداند که چه‌سان شیرعلم دین را بمکد. 
یعنی به فهم و دریافت حقایق و اسرار دین دست نیازد. و اطراف آن کاخ استوار (علم دین) 
نگردد. [«قصر مشید» در لغت به معنی کاخ بلند و استوار امده است. و متّخذ است از ایژ ۴۵ 
سور حج. در اینجا مراد علم و معرفت باطنی و یا حریم قرب الهی است. استاد فروزانفر 
می‌گوید: اما تعبیر «شیرعلم» به مناسبت آن است که دیدن شیر و لین در خواب به علم و دانش 
تعبیر می‌شود. و حضرت رسول نیز آنرا به علم و دانش تعبیر فرموده است . پس شیطان و 
شیطان‌صفتان هرجند که بکوشند تا به اسرار الهی واقف شوند توفیق نيابند. زیرا پوزبند کبر و 
خودبینی بر دهان باطنشان بسته شده است. این ابیات حاکی از برتری و فضیلت علم لدنی بر 


علم صوری است. ] 


علم‌های امل حش. شد پوزبند تسا کیرد یره رن عم باه 
دانش اهل حش. یعنی آنان که حواس خود را به علوم ظاهری مشغول داشته‌اند و 


می‌خواهند از راه مجادله و مناقشه به اسرار ربانی واقف شوند ان علوم بر دهان روح انان 
۱. پوزبند: دهان‌بند حیواناتی که گاز می‌گیرند. 


۲. قضر مشید: کاخ بلند و استوار. در اینجا مراد علم دین و اسرار يقین است. 
۲ شرح مثنوی شریف, ح ۲» ص ۳۹۰. 
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۸ شرح جات دثنوی بعنوی /۱ 


)۱۰۱۷( 


)۱۰۱۸( 


)۱۰۱۹( 


تطر؛ دل را یکی گوهر فتاد کان به دریاها و گردون‌ها نداد 

بر دل ما که قطره‌ای بیش نیست. گوهری فروحکیده که انرا خداوند به دریاها و افلاک 
نیز نداده است. [تشبیه دل به قطره به مناسبت ضردی دل است و ذکر «گوهر» در کنایت 
از سرفتو با عفی ظاهرابدان حهت است ت که به عقیده عامّه مروارید از باران در درون 
صدف متولد می‌گردد. دلیل است بر اینکه کلانی و ضخامت جثه مناط امتیاز و فضیلت 
نیست. چنانکه دل با هم خردی و کوچکی به معرفت و عشق اختصاص یافت و گردونها 
و دریاها با همة عظمت و پهناوری از اين لطیفه بی‌نصیب ماندند. «قطر؛ دل» به شوّیدا 
(- نقطة سیاه دل. حبّه القلب که محل ادراک حقایق الهی است) نیز اشارت تواند داشت 
کرو کر کاها ز قا لت نان در کب علم ورف اجه ات رت نوی ار 
است به آیة ۷۲ سور احزاب: لا عَرَضا امن ی السْغواتِ رالاْض و الْجبال فاییْن 
ها میا با اه تا رها یرل نب ات جیوه 
را بر اسمان‌ها و زمین و کوهها عرضه داشتیم. ولی از برداشتن (اين بار سنگین) تن زدند و 
بیم بنمودند. در حالی که انسان, این بار امانت را بر دوش کشید که او بسی ستمکار و نادان 


است.» [ 


جند صورت: اخر ای صورت پرست جان بی‌معنی‌ات, از صورت نرست؟ 
ای ظاهر پرست. اخر تا کی می‌خواهی به صورت‌های ظاهری توجه داشته باشی؟ ایا 
هنوز جان فاقد معنای تو از صورت پرستی رها ننک است ۱ 


گر به صورت ادمی انسان بدی احمد و بوجهل. خود یکسان بدی 

اکر اساتت به ضووت و شکل بافید: لازم می‌آمد که حضرت محیّد(ص) و ابوجهل 
هم برایر و یکسان باشند. [در حالی که هر دو گرجه به لحاظ ظاهری و جسمانی بشر بودند. 
ولی کیف بشر؟! بَیْنهُمْا بعْد بُعد اسر قین.] 








۱. شرح مثنوی شریف» ج ۲, ص ۲۹۱-۳۹۲ 
آ. ۳ مکاشقات ر صوی. ص ۱ ۷. 
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ادادة حکایت نخچیران و شیر ۳۴۹ 


به عنوان مثال. نقشی که بر روی دیوار است مانند ادم است. اکنون نگاه کن که این 


جان کم است آن صورتب پاتاب را روْ. بسجو آن گوهر کم‌یاب را 
جان در این نقش شور نک و جلوه‌دار وجود ندارد. حال برو آن کوهر اتب زا 
پیدا کن. 


شد سر شیران عالم جمله پست چون سگ اصحاب را دادند دست" 
مثالی دیگر در بیان اینکه صورت ظاهر سبب برتری نیست: وقتی که از طرف خداوند 
به سگ اصحاب کهف جنین اذنی داده شد که همراه اصحاب کهف باشد, همه شیران جهان در 
برابر جنین مقامی که آن سگ به دست اورد سرافکنده شدند. [در حالی که سگ به حکم 
شرع, ناپاک است. ولی چون به دنبال اصحاب کهف راهی شد و به انان میل پیدا کرد صورت 
طاهر او نتوانست باطن او را زشت و نایاک سازد. پس مقءب بندفان خداشد و شرافت 
جاودانه یافت. ] 


چه زیانستض از آن نقش نغور" چرنکه جانش غرق شد در بحر نور 
وقتی که جان کسی در دریای نور الهی مستفرق باشد. از صورت زشت خود جه زیانی 
می بر د؟ اس زیانی نمی‌برد. جون زیبایی حقیقی به یرت است نه به صورت. گرجه 
ضورت زا فضلی قدادادی است: اما زیبای سرت از ان بالات انست: له ار سیرت. و 


ی ی ۳ ۳ 


۰ " ۱ ۰ ۳ ۳ ۰ 
رصف صورت نست اندر خامه‌ها عالم و عادل بود در نامه‌ها 
۱ باتاب: درخشان. تابان. 
۲ دست: نصرت., بیروزی, قانون. فر.صت. 
۳ تفور: گر یزنده, رمنده, نفرت اورنده. 


۴ خامه: قلم. 
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۰ شرح جادع دثنوی معنوی /۱ 


)۱۰۳۵( 


)۱۰۲۶( 


درونی از قبیل دانا و دادگر نگاشته می‌شود. |منظور بیت: هرگاه بخواهند وصفی حقیقی از 
کسی در نامه‌ای و يا نوشته و مقاله‌ای ارائه دهند به صورت ظاهر و قد و قامت ان شخص 
نمی پردازند. یعنی نمی‌گویند فلانی شخص محترمی است چون قدی بلند و بازوانی نیرومند 
دارد. بلکه به وصف معانی روحی و اوصاف اخلاقی و باطتی او توجه می‌دارند و می‌گویند 
فلانی انسانی شریف است به خاطر انکه ادم منصفی است. همین عادت در میان مردم. خود 
دلیل است بر اينکه مردم فطرتاً در امتیاز میان اشخاص. معنا را ملاک قضاوت قرار می‌دهند نه 
صورت و شکل ظاهر را. 

پس تا اینجا مولانا برای اثبات عقیده خود در برتر بودن معنا بر صورت سه نوع دلیل 
اقامه کر ده‌است: 

۱. دلیل حسّی: انسان‌ها با وجود متحدالشکل بودن. از نظر باطنی باهم اختلاف دارند. 

۲. دلیل مدهبی: حضرت محمد(ص) با ابوجهل در صورت ظاهر متحد بودند. یعنی 
برحسب ظاهر هر دو بشر بودند. اما کف بشر؟! 

۳ دلیل غرید و آن معتر داسته معانی در وصف و مدح اشخاص و عدم اعتبار 
شکل و صورت است. یعنی مردم برحسب عادت. خلق و خوی درونی را ملاک قضاوت خود 
فرار می‌دهند . جنانکه در دو بیت بعدی نیز همین مقتصود دنبال شده است. | 


عالم و عادل همه معنی است و بس کش نیابی در مکان و پیش و پس 
دانایی و دادگری معانی باطنی و حقایق درونی است که آنها را نمی‌توانی در مکان و 
اینجا و آنجا پیدا کنی. [پس مقولات معنوی را نمی‌توان در صورت و شکل و حلیه ظاهر پیدا 
کرد. بل جایگاه این امور. اعماق روح است. ] 


می رز ند بر تن ز سوی لامکان می‌نگنجد در فلک. خورشید جان 
جائی که موصوف به صفاتی برین از قببل دانایی و دادگری باشد. از جانب لامکان 
بر تن تجلّی می‌کند. یعنی ان روح الهی از عالم غیب و از مرتبة لا رَْب بر جسم پرتو می‌افکند 
وردز .ان مر و صوف من کند. ورد جان در حدٌ ذاتش حتّی در افلاک هم نمی‌گنجد. تا 
جه رسد به اینکه در خانه کالبد عنصری بگنجد. [یس. از بیت (۱۰۱۸) تا اینجا این مطلب گفته 


۱ ر. ک. شرح مثنوی شریف» ح ۲ ص ۳۹۳. 
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ادادة حکادت نخچبران و شیر ۱۳۵۱ 


امد که ارزش و اعتبار انسان به اوصاف روحانی اوست نه مسائل ظاهری دیگر. از نظر ار تباط 
با حکایت مورد بحث نیز مدلل شد که خرگوش خردک اندام با نیروی فکرت و درایت بر شیر 


ژیان چیرگی تواند یافت. ] 


ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانش 
۲ ه ۳2 معا ما ام ۰ 
این سخن پایان ندارد. هوش‌دار گوش. سو ی نصه خرکوش دار 
این گونه سخنان اسرارامیز. پایان پذیر نیست. بهوش باش و باهوش و حواس کامل به 
داستان خرگوش, گوش فرا ده. 


گوش خر بفروش و دیگر گوش خر کین سخن را در نیابد گوش خر 
گوش خر. یعنی گوش جسمانی و کلا حواس ظاهری را رها کن. زیرا سخنان 
زا رافیر حقیقت را نمی‌توان با گوش جسمانی و حواس ظاهری درک کرد. |« گوش جر »۰ 
کنایه از گوش جسمانی است که فقط به محسوسات توجه دارد و سخنان لاهوتی را نشنود و یا 


گوشی است که از حد علوم نقلی و ظاهری فراتر نتواند رفت. ] 


و" / ۱ . ُ ۵ ۰ ۲ ۰ مج 
رو. بو روبه بازی خرگوش بین کر سازی خرگوش بین 
بر و ری خرگوش را تماشاکن. و ببین که این خرگوش جه‌سان شیر ژیان را به 
مَغْاک هلاک فرو می‌افکند! 


خاتّم ملک سلیمان است. علم جمله عالم صورت و. جان است علم 
علم به‌منزلهٌ نگین انگشتری سلیمان نبی است. یعنی همانطور که طبق روایات و 
افسانه‌ها شوکت و قدرت سلیمان به انگشتری‌اش باز بسته بود و بدان‌وسیله بر جن و انس و 
دیو و پری و دد و دام حکم می‌راند. علم باطنی و حقیقی نیز اگر بر قلبی نقش بندد آن کس بر 
همه موجودات جهان حاکم شود. جرا که جهان به منزله کالبد است. و علم باطنی به منزله روح 
وا 





۱ رویّه بازی: مجازا به معنی حیله گری و یرنگبازی. 
۲ شیژ گیری: شکار کردن شیر, مجازا به معنی دلاوری و شجاعت. 
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۲ شرح جامم مئنوی معنوی / ۱ 


)۱۰۳۱( 


)۱۰۳۲ ( 


)۱۰۳۳( 


)۱۰۳۴( 


ادمی را زین هنر بیچاره گشت خلق دریاها و خلق کوه و دشت 


له [«بیحاره گشتن» در اینجا یعنی به تسخیر ورآمنه و #۳ ۹ فاعل « گشت». 


مصراع دوم است. | 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۶ , 2 ۰ )۱ ج 
ور ری یا و موس زو نهنگ بحر, در صفرا و جوش 
شیر و پلنگ مانند موش از انسان می‌ترسند. و نیز نهنگ دریا از بیم انسان در پریشانی 


مس ی م ۰ ۲ ۱ .۰ 
زو ری و دیو. ساحل‌ها گرفت هر یکی در جای پنهان. جا فرفت 
دورو بر از رم اساس ال دس رای متسین سر رنه و رک 


من عک از اجه ندرا نیا ز سنگر الضاه ول بنیز بتضا 


قال فبَعْ وه توری مر 9 یال هم 
لح تالم الیل و ر من مَعَهٌ تین الحتَهْمْ بجزاثر البٌحور و آطراف الجبال . 
«نخستین گروهی که در زمین :۳ جنیان بودند. امّا تباهی پیشه کردند و خونها 
ریختند و از هم کشتار کردند. تا اینکه خداوند. ابلیس را با لشکری از فرشتگان به سوی آنان 
فرستاد و ابلیس با همراهانش به پیکار با جتّیان پرداخت و آنان را بد سوی جزایر دریاها و 
حواشی کوهها تار و مار کرد.» ] 


ادمی را دشمن پنهان. بسی است آدمی با خذر " عاقل کسی است 
0 1 وش فراوان دارد. نظیر واه نفسانی با اشخاص مختلف. 


۱. صفرا: مخثف صفراء در اینجا به معنی پریشانی و اضطراب. 
۲. ساحل گرفتن: ساحل را مسکن خود ساختن. 
۴ خذُر: بیم, احتیاط. 
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ارام حکادت نخچیران ۲ شیر ۳۳ 


خلق پنهان, زشتشان و خوب‌شان ‏ می‌زند بر دل, به هر کوب "شان 

مخلوقاتِ پنهانی (اعم از قطان و فرشته و ادسیان شیطان‌صفت و فرشته خوا. 
وسوسه‌ها و الهامات نیکشان بر دل, اثر می‌نهد. یعنی تأثیر وسوسهٌ شیاطین و الهام فرشتگان 
یواست تور خر صور ی ات کف سای تیان ای 
کنیم. و اگر «خلق» را به صورت موقوف و بدون اضافه بخوائیم معنتی بیت جنین می‌شود: 
احوال خوب و بد درونی مردم بطور نامحسوس هر لحظه بر دل یکدیگر اثر می‌گذارد. یعنی در 
کیت رها مارا ت‌هانی کاس اسان مور ی ی تا رقم واان. 
قیحانین بدندمی اند و زوان انان از بکدیک تاثر مي کیرد وله که شخض لین تا فرات اکا: 
نباشد. چه بسا این دیدارها نحوء تفکر و تصمیم‌گیری شخص را نیز معیّن کند پی‌انکه خود بدان 


۳ ص 
بهر عسل ار در رزوی در جویبار بر لو اسیبی زند در اب. خار 
به عنوان مثال. اگر برای شستشوی خود داخل جویبار شوی. خاری که قاتا 


تو اسیب می رساند. [به توصیح بیت بعدی دفت کن. ] 


گر چه پنهان خار در آب است بست جونکه در تو می‌خلد , دانی که هست 

اگرچه خار در میان آب. بسیار کوجک و بنهان است. ولی همینکه به بدئت فرو رفت 
درخواهی یافت که خاری هم در اب وجود دارد. [دو بیت آخیر مثالی است برای توصیح اینکد 
فرشته و شیطان یا انواع مردمان خوب و بد چگونه موجب حدوث اندیشه‌ها و خیالات خوب 
و بد در آدمی می‌شوند. همانطور که سوزش بدن در میان اب از جسمی تیز همچون خار 
حادث می‌شود. وفتی نیز کسی را ملاقات می‌کنیم و بعد از اين ملاقات در عمق روح و روانمان 
تأثیر و انفعالی خوب یا بد را احساس می‌کنيم. باید بدائیم که اين حالت نوظهور در ما بی‌علّت 
نیست. ای بسا از امواج روحی و اخلاقی او تاثیر گرفته باشیم بیآنکه آنرا به حساب بياوريم. 
یا ممکن است در گوشه‌ای تنها نشسته‌ايم و ناگاه حالتی خوب يا بد بر ما عارض می‌گردد. ای 
بسا این حالت نتيجه الهام مَلکی یا القای شیطانی باشد. ] 


۱ کوب: صدمه, آنست: مشتق از کوفتن. 


۲. می خلد: فرو می‌رود. 
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۳ شرح جادم مئنوی معنوی ۱۲ 


)۱۰۳۸( 


خاز خار" وحی‌ها و وسوسه از هزاران کس بوّد. نی یک کسه" 

پریشانی خاطر و تشویش‌هابی که بر اثر الهامات مَلکی و وسوسه‌های شیطانی بر دل 
نو وارد می‌شود. از جانب هزاران نفر است نه یک نفر. [می‌توان بیت فوق را اشاره به خواطر 
اربعه دانست که در بیانات عرفا و صوفیه فراوان امده است. و شناخت این خواطر یکی از اهم 
مسائل سلوک و غوامض علوم است. صوفیه خواطر را چهارنوع دانسته‌اند: 

۱. خاطر حقانی: علمی است که حق تعالی بی‌واسطه در دل اهل قرب افکند. 

۲ خاطر مَلکی: ان اس که اوش. را بر خیرات و طاعات انگْیزد و از معاصی دور 
دارد. 

۳ خاطر نفسانی: ان است که ادمی را بر شهوات و اغراض باطل ترغیب کند. 

۴ خاطر شیطانی: آن است که باعت زشتی‌ها و مکاره گردد. 

فرق خاطر حقانی و ملکی آن است که خاطر حقانی را هیچ خاطر دیگر معارض 
نشود. اما با وجود خاطر ملکی. معارضة نفسانی ممکن است. ولی فرق میان خاطر نفسانی و 
شیطانی آن است که خاطر نفسانی به نور ذکر منقطم نشود و همچنان اصرار کند تا به غرض 
رسد. ولی خاطر شیطانی به نور ذ کر منقطع شود" اگرچه ممکن است به نوعی دیگر دراید و 
خواهد که بنده را اغوا کند. 

منظور بیت: هر نوع خیال و اندیشه‌ای که بر دل می‌گذ رد. حدوت آن مسبوق است به 
اسباب و علل بسیار و مختلف که در طول عمر و مدّت زندگی از مسموعات و مشاهدات و 
انچه انسان خوانده و بدان مصادف شده به یکد یگر پیوسته و زمینه را برای قبول تا از سیب 
اخیر که برخورد و یا شنیدن و دیدن و يا تذکر امر ذهنی است فراهم ساخته است. بنایر این 
قح لیوا هک و ورس ال رس ور ههور ععد آن ساب 
علل اعدادی است که به مرور زمان مانند حلقه‌های زنجیر درهم افتاده و انصال یافته است 
هرچند که به حسب ظاهر, ما سبب اخیر را ممکن است دريابيم و از اسباب گذشته و دور 
غافل ها ی 





۱ خاز خار: بر بشانی و دغدغه. وسوسه. 

۲. کسه: یک نفر , کس +های نسبت , مانند يشمینه, روزانه. 

۲ ر. ک. مصباح الهداية. ص ۱۰۷ - ۱۰۳ نیز مفاتیح الفیب. ص ۲۵۱-۳۶۶ 
۲ شرح مثنوی شریف. ح ۲. ص ۰ ۹۰۹۹-۰ ۳ 
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ادادة حکایت نخچیران و شیر ۳۵۵ 


۲ ۳" قوته ۲ و ۳ ند ۹ ۰ 
باش" تا حس‌های تو مُبْدل" شود تا ببینیشان و مشکل. حل شود 
صبر کن تا حواس نفسانی تو به ادراک معنوی دورو شوک و یار دگرگونی به 
همه جیز نگاه کن تا بتوانی حقایق را ببینی و مشکل تو حل شود. [به بیت (۲۹۹۰) به بعد در 


تا سخن‌های کیان رد کرده‌ای؟ تا کیان را سور خود کرده‌ای؟ 

انگاه درخواهی یافت که سخنان و الهامات چه بزرگانی (اعم از فرشتگان و 
فرشته‌خویان) را رد کرده‌ای و جه کسانی (از شیطانان و شیطان‌صفتان) را سرمشق خود 
ساخته‌ای. [منظور دو بیت اخیر: حواس و ادراکات سالک مادام که در تصرّف هوی و شهوت 
نفسانی است حقیقت را مشاهده و دریافت نتواند کرد. زیرا غلبه نفس, احصوال نفسانی را از 
اعتدال بیرون می‌برد و به سوی افراط و تفریط می‌کشاند و در چنین حالتی حق را به صورت 
باطل و باطل را در کسوت حقی ۳ حکیم سبزواری در شرح بیت اخیر بیانانی دارد که 
خلاصهٌ مضمون آن اینست: هریک از صفات ذمیمه. شعبه‌هایی دارد. از ایترو وسوسه کنندگان 
بسیارند. به عنوان مثال در شهوت‌پرستی. خوک را سرمشق خود کرده‌ای و در حرص مورچه 


۳۳7 ۶ 
را و در خشم. سک راو... ۰[ 


از میدن نخجیران از خرگوش.س ندش اور 
بعد از آن گفتند کای خرگوش چست" در میان ار" آنچه در ادراک توست 
تون نخجیران گفتند: ای خرگوش حالاک. اه هو و وراک تسین با بو 
کن 
۱ باش: صبر کن. 
رل دی کون شم 
۳. کیان: بزرگان. جمم کی. 
۴ کیان: چه کسان. جمع کی. 
ه. ۳ بیخین. 


۲ ر.ک. شرح اسرار. ص ۴۳. 
۷ خشت: جالاک. 


۸ در مان آوردن: ظاهر کردن, بد ید نمودن. 
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۶ شرح جادع دئنوی معنوی /۱ 


)۱۰۴۲( 


)۱۰۴۳( 


)۱۰۴۴( 


)۱۰۴۵( 


ای که با شیری تو در پیچیده‌یی " بازگو رأیی که اندیشیده‌یی 
ای خرگوشی که با شیری پنجه در افکنده‌ای. برای ما تعریف کن که جه تدبیری 


فراهم ساخته‌ای. 


مشورت. ادراک و هشیاری دهد عقل‌ها. مر عقل را یاری دهد 
مشورت کردن به مشورت کننده درک و هوشیاری می‌دهد. و عقل‌ها به یکدیگر باری 
می‌رسانند. [چنانکه امام علی(ع) فرماید: و صْ شارر الرجال شارکها فی عقولها" . «هرکه با 
تا مود متورت که ور خردهای انان شریک شود.» | 


م۰2 ۲ و ۳ ۳ ِ و رها ۴۱ ار ۵ 
گفت پیغمبر: بکن ای رای‌زن مُشسورت کالمستشاز موتمن 
ی اي وروی ۳۳9 مشورت کن زیرا که مشاور. امین است.[اشاره 
بد ین حد یت: 9 كِ_« . «انکه طرف مشورت قرار می‌گیرد باید امین باشد.» ] 


منع کردن خرگوش, راز را از ایشان 
گفت: هر رازی نشاید باز گفت جُفت. طاق آید گهی, گه طاق جفت 
خرگوش گفت: شایسته نیست که هر رازی را بازگو کرد. زیرا گاهی جُفت. طاق می‌اید 
و گاهی طاق. جفت می‌آید. |همینطور بازگو کردن اسرار خود. ممکن است گاهی سود و 
منفعتی در پی آرد. ولی هميشه کار بر اين منوال صورت نگیرد. مصراع دوم احتمالاا اشارت 
است به بازي «طاق یا جُفت» و اين نام بازی‌ای است که از چیزی, یک يا چند عدد در دست 
می‌گیر ند و ی 0 :اب بن که در د دست دارم طاق است يا جفت؟ اگر حریف جواب 





۱. درپیجیدن: ستیز کر دن. 

۲. نهج‌البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام), حکمت ۱۵۲. 

لد رأی‌زن: مشورت کننده. 

۴ مُستَشار: انکه طرف مشورت قرار می‌گیرد. ماور. 
۵ مُو تمن: امین مورد اعتماد. 

۶ ر.ک. احادیث مثشنوی. ص ۱۲. 

۷ ر. ک. لعتنامه دهخداء ح ۱۶. ص ۴۸. 
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ارامه حکابت نخچیران و شیر ۳۵۷ 


تار ی اور ولی هميشه جنین نیست. نیز جایز است که «جفت» به معنی دوست. و «طاق» 
به معنی دشمن گرفته شود. در ان صورت معنی جنین است: راز را حتی به دوست نیز مگو, 


شاید که روزی ان دوست. دشمن تو شود.] 


از صفا گر دم زنی بااینه تیره گردد زود بامااینه 

به عنوان مثال, اگر از روی صفا روی اینه نس بزنی. بلافاصله اینه از بخار تفس تو 
هوشر مرو اک مطور ۱۱ توت تشد ععماز دک از ویتمططر رب 
را اینگونه می‌توان بیان کرد: از انجا که اظهار دوستی‌های اکثریت مردم تا وقتی است که 
هدوت ود راد فقس که راز تور کد در آن وی یه قیال واه دا یت 
به دوستی می‌گو بیم او به حکم حسادت باطنا دلگیر و مکدّر می‌شود. ولی ظاهرا خود را 
شادمان و مسرور نشان می‌دهد. و اگر مراد از «اینه» راز باشد. منظور اینست که هرگاه راز را 
به کسی یگو بی ان راز تباه می‌شود و از راز بودن خارج می‌گردد. نیکلسون هم گوید: اگر تو 
دلت را نزد کسی بگشایی و بدین‌وسیله به صداقت و بی‌غرضی او ابراز اعتقاد کنی. حون به 
اعتماه تو عیانت کند. راز تور را فاش کند, این صفات. زا ذر وخودار تخواهی یافت .۲ 


در بیان این سه. کم جنبان لبت از ذعاب" و از دهب ‏ وز مذهبت 
از سه چیز کمتر سخن بگو: یکی از راه و مقصدت. دیگری از سیم و زر و داراییات و 
سومی از اعتقادات خود. |اگر راه و مقصدت را به هرکس بگویی ممکن است در کار تو خلل 
قر اروت تشد کر بر توت تور فاقت ود آغرسا سلاط آهان ور وان یه قح نگ سا نا 
مراد از کتمان مذهب نیز احتمالاً تقیه است. اشاره به حدیت: اشله دبک و دبک و 


مّدهیک. سند این حدیت دیده نیامد. | 


کین سه را خصم است بسیار و عدو در کمین‌ات ایستد جون داند او 
زیرا برای این سه چجیزی که بر شسمردیم دشمن و بدخواه بسیار دارد. و هرگاه 


۱. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۱۸۰. 


‌. ذهب: طلا, زر 
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۸ شرح جادع مثنوی دعنوی /۱ 


)۱۰۳۴۹( 


)۱۰۵۰ ( 


)۱۰۵۱( 


)۱۰۵۲( 


اپس ثروتت را مکتوم‌دار تا راهزنان بدان دست نيابند و راه و مقصدت را نیز پوشیده‌دار تا مباد 


نااهلی همراه تو شود. و عقیده‌ات را نیز پنهان کن تا گُرفتار مفسده جویان نشوی. | 


ور بگویی با یکی دو. الوداع کل سر جاوز الانتین شام 
اگر رازی را به یکی دو نفر بگویی, با آن راز باید وداع کنی. زیرا هر رازی که از بین دو 
نفر خارج شد قطعاً فاش می‌گردد. یا: هر رازی که از میان دو لب. خارج گردد شایم می‌شود و 
دیگر انرا نمی توان راز نامید. [«ائتین» هم جایز است به دو نفر اطلاق شود و هم به دو لب. 
معنی آخیر تأکیدش بر رازداری بیشتر است. زیرا در اینصورت راز را حتّی به یک نفر هم نبا ید 
گفت. عبارت عربی مصراع دوم را به حضرت علی(ع) ششت داهه‌اند. اما ستن اد دنه امد 


گر دو سه پرنده را بندی به هم بر زمین مان‌اند محبوس از الم 
این بیت و بیت بعدی در جواب سوالی مقدر است. گویا کسی می‌پرسد: یا حضرت 
مولانا در ابیات پیشین از زیان نخجیران گفتی که مشورت. موجب ازدیاد درک و فهم می‌شود. 
و اینک از زبان خرگوش می‌گو بی رازت را پنهان کن. مگر مشورت کردن با یوشیده داشتن راز 
مار ندارد حوابدای سار دوه وه را به هم ببندی از درد و ناراحتی ام کی و 


مشورت دارند سرپوشیده" خوب در کنایت با غلط افکن . مشوب" 
اما ان برندگان با زبان حال و بطور پوشیده با هم مشورت سی‌کنند: [شرندکان 
اسیر در دام صیّاد ظاهراً خود را عاجز و تسلیم تشان می‌دهند. اما باطناً با خود مشورت 
می‌کنند که جگونه می‌توانند از دست صیّاد بگریزند. پس اصل رازداری بامشورت کردن 
تقا ی قاری‌عطورت چا ات سک و بر اک فص دصر بسا کم شود 


مشورت کردی پیمبر بسته سر گفته ایشاتّش جواب و بی‌خبر 
بیامیر(ص) هرگاه در حا با اصحاب خود مشورت می‌کرد. سخنان خود را 


۱ شرپوشیده: سربسته, مبهم. 
۲ غلط افکن: سخنی که به وجه تعریض و کنایه گوند. 
۳ مُشوب: مخلوط. اميخته. 
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ادامة حکایت نخچبران و شیر ۳۵۹ 


سربسته می‌فرمود. و آنها نیز جواب آن جناب را می‌دادند و کسی آگاه نمی‌شد. [ماخذ این 
روایت به دست نیامد. مولانا در اثر دیگر خود فرماید: به حضرت مصطفی(ص) جماعتی 
متاففان و اغیار آمدند. ایشان در شرح اسرار بودند و مدح مصطفی(ص) می‌کردند. پیغامبر به 
رمز به صحابه فرمود که: خمَرُّوا آنیتکم. یعمی سرهای کوزه‌ها را و کاسه‌ها را و دیگ‌ها ۶ 
ستو ها را و خم‌ها را بپوشانید و بوشیده دارید که جانورانی هستند پلید و زهرناک. مبادا که در 
کوزه‌های شماافتند و به نادانی از ان کوزه اب خورید شما را زیان دارد. به این صورت ایشان 
را فرمود که از اغیار حکمت را نهان دارید و دهان و زبان را بیش اغیار بسته دارید که ایشان 
وا یه سکن اعتت تن .اسفاه فروزانفر در حواشی و تعلیقات فیه مافیه 

ضمن انکه متن کامل حدیت مورد اشاره فیه مافیه را اورده می‌گوید: ناگفته نماند که در 
هیچ یک از این روایات. ادنی اشاره‌یی نیست بدینکه مقصود از حدیث. کتمان اسرار الهی است 
از غیر مستعذ و یا اینکه این سخن را حضرت رسول(ص) در موفع شرح اسرار و ورود منافقان 
فرموده باشند. و قطعاً این مطلب از نوع تأویلات صوفیه و عرفاست .] 


در مستالی. بسته گفتی رأی را تا نداند خصم. از سر. پای را ( ۱۰۵۳) 
بیأمبر(ص) عاونا تون راهمراه مثال می‌گفت تا دشمی. حیزی از آن سر درنیاورد. 


او جواب حویش یگرفتی ازو وز سوالش می‌نبُردی غیر. بو ( ۱۰۵۴) 


مه مکر خرگوش 
ساعتی اسر کته اند ادن بعد از آن ند پیش شیر بنجه‌زن (۱۰۵۵) 


خر کوش دور رفن یه سوی. بر یک ساعت درنگ کرد سیس زد نت شیر درنده رفت. 


[ همین تأخیر. شیر را به هیجان و خشم اورد. ] 


۱ فیه مافیه. ص ۷۰-۷۱ 
۲ ر. ک. بیشین» ص ۸۸۷ ۲. 
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۰ شرح جامع دثنوی دعنوی /۱ 


)۱۰۵۶ ( 


۱۰۵۷ ( 


)۱۰۵۸( 


)۱۰۵۹( 


)۱۰۶۰( 


۲ ۳ ۳۰ 
ژان سبب کاندر شدن او ماند در" خاک ر می‌کند و می‌غزید شیر 
چون خرگوش تاخیر کرد. شیر از روی خشم. خاک را می‌کند و می‌غرید. 


کر رت من گفتم که پیمان این فرومایگان. خام و نااستوار و ناقص است. 


نیرنگ اینان مرا از رسیدن به مطلوبم دور ساخت. اخر این روزگار جندمین بار است 
سخت درمائد امیر ششت‌ریش" چون نه پس بیند. نه پیش از احمقیش 
سای فان در کار عوو سک درماته ی خوود با به عات با وت راه بیش و یس 
خود را نمی‌بیند. 
راه, همو ار ات ۴ ریرش دام‌ها فحط معی در میان نام‌ها 


راه حکومت بظاهر هموار است. ولی ور دام‌هایی تعبیه شده است. همینطور 

جه بسا نام‌ها و اسم‌ها و القاب و عناوینی که به ظاهر. والا و فخیم است. ولی در واقع تهی از 
معناست. [انتقاد است از حکام و امرای ظاهر, بدینگونه که حکومت و امارت به منزله راه 
صاف و همواری است که زير آن دام‌ها گسترده باشند. اين دام‌ها شهوات است که بر اثر حصول 
قدرت. محیط مناسب می‌یابد و به قرّت ظاهر می‌شود. و یا تن و مدایح و تناهای بی‌معز 
خلق که حکام را به دام می‌افکند و مغرور و فریفته خود می‌سازد. جنانکه نقص خود را 
فراموش می‌کنند و رشته تدبیر راز دست می‌دهند. بنابر اين مصراع دوم ناظر است به القاب و 

۱. ماند دیر: تأخیر کرد. 

۲. خسان: فرومایگان. جمع خس. 

۳. نارسان: خام‌هاء ناقص‌ها. جمع نارس 

۴ دمدّمه: افسون و نیرنگ. 

۵ از خر افکندن: در محاوره به معنی دور ساختن از مطلوب بکار آید. مثلاً گفته شود: از خر مراد پیاده‌اش 


9 


ریس که او و وان 
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ادا حکایت نخچیران و شیر ۳۶۱ 


عناوینی که دبیران در صدر نامه‌ها می‌نوشتند مانند: امیر عالم عادل کافی و شیر ان. و یا 
تعبیرات چامه‌سرایان و متملقان دستگاه دیوانی که امرا در حقيقت بدانها موصوف نبودند. و 
کسانی که آن الفاظ را بکار می‌بردند از روی اعتقاد آنها را نمی‌گفتند و قصدشان تحریک حس 
خودیسندی و حب دأات بود در وجود ممدوح تا بدین‌وسیله لقمه نانی و یا فرمان شغلی و 


2 ۲ 
حکومتی به دست ارند. ] 


لفظ‌ها و نام‌ها چون دام‌هاست لفظ شیرین, ریگ آب عمر ماست 

الفاظ و اسامی مانند دام انستی.هی ور کل وی ات وا وه تحت می کنو کر 
خود فرو می‌برد و ابود می‌کند. الفاظ و عبارات جذاب و شیرین (ولی عاری از حقیقت) نیز 
عمر عزیز ما را تباه می‌کند. |ریگ خاصیتی دارد که آب را به خود می‌کشد و اصولاً قنات و 
کاریز تایه ریگ و سنگریزه نخورد. آب خوب و کافی نمی‌دهد . بیت اخبر به مضمون قسمتی 
از ای 2 نور اشارت دارد: و الذین کنوا الم کشراب ۳۹ بقیعة یسب الظنان ما 
ختی (ذاجاءه یجده * شا «رانانکه کافرند. کردارشان در مَثْل به سرایی در پیابان هموار بی اپ 
مائد که شخص تشنه آن را اب می‌پندارد و به سوی آن می‌شتابد. چون بدانجا رسد هیچ ابی 
نیابد...» ] 


آن یکی ریگی که جوشد آب از او سخت کمیاب است. رو انرا بجو 
ات ان وا رازآ و کی ی رس با یحو لا ای شیر 

لفظی همین خاصیت را دارد؟ ,ٍ یعنی ایا استماع هر لفظی عمر ادمی را تباه می‌کند؟ جواب: : تخیر 
هر لفظی عمر ادمی را تباء نکند. زیرا الفاظی که من منبع اب حیات‌اند از اتشخ تاه مس ی 
هستند. جنانکه مثلاً ریگزاری که 1 اب می‌زهد. بسی کمیاب است. پس برو آن ریگزار را 
طلب کن. الفاظی که از روی صدق و صفای باطن گفته اید مایه اور عم ادمی شود. ] 


کی که دوطاب کت هی بافته هر مم کت وتو ی از 2۱ 


۱. شرح مثئوی شریف. ح ۲. ص ۳۰۳. 


۲ که پیشین: 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی /۱ 


)۱۰۶۶۴( 


ندارد. 


لوح حافظ. لوح محفوظی شود عقل او از روح. محفوظی شود 

سالک در ار طالب حکمت و علوم است و همه دانستنی‌ها را در خود جمم 
می‌اورد و همه را حفظ می‌کند. ولی هنگامی که به کمال معنوی رسید. لوحی می‌شود که همه 
سرار و حقایق در او منقوش و محفوظ می‌گردد. یعنی به انسانی کامل مبدل می‌گردد که دل او 
از حکمت‌های خداوندی, مهم می‌گردد و لوح محفوظی می‌شود که خود سرچشمه علوم 
مختلف و معارف گوناگون می‌گردد. و هرگز این چشمه خشک نگردد. رجوع شود به دفتر 
چهارم بیت (۱۹۶۰) به بعد. 

لوح محفو ظ اصطلاحی اس که ور انب ۲۲ - ۲۱ سور روج امده است: بل 
ایو بای سوت «بلکه این کتاب, قرآن بلند مرتبه‌ای است که در لوح محفوظ 
نگاشته 


ات 
در مرکا وی بر ارو اف ترا رم 
پیرامون لوح محفوظ سخنانی دارند که از آن جمله از اب عباس و مجاهد نقل شده است: لوح 
محفوظ مروارید سپیدی است که طول ان به اندازء فاصله زمین تا اسمان است و عرض آن به 
ای را ای ری با در اسر ود ارات که ۶ ی ات بات 
آسمان هفتم که محفوظ است از دستیازی شیاطین . عموم اهل نظر مراد از لوح محفوظ را علم 
الهی دانند. 

«لوح حافظ» در این بیت کنایه از سالک مبتدی است که در بدایت سلوک با 
سعی و تلاش خود. مطالبی را یاد می‌گیرد و به خاطر می‌سپارد. و «لوح محفوظ» کنایه 
از سالک منتهی است که منازل سلوک را طی کرده و به علم الهی متصل شده است و به 
مرتبه‌ای از کشف و الهام رسیده که بر جمیم کائنات احاطهٌ باطتی دارد و از خطا 
و زلل مسصون است. پس دانش سالک باید به بینش رسد تا در نزد اهل‌اله معتبر 


اید. ] 


۱, ی البیان ج ۰ ۱ ص ۴۶۹. 
۲.ر, ک. کشاف, ج ۴. ص ۷۳۲ 
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چون معلم بود عقلش مّرد را بعد از این شد عقل. شاگردی ورا 
ور ات عفن سای تتص سای ها میت عود, و عون سالک به کمال سید 
عقل. شاگرد او گردد. 


عقل جون جبریل گوید: احمدا گر یکی گامی نهم. سوزد مرا 
عقل, مانند حضرت جبرئیل گوید: ای حضرت احمد(ص). اگر قدمی جلوتر بکٌذارم 
تجلی انوار جلالیه حق مرا بسوزاند. [اشارت است به شب معراج پیامبر(ص) آنگاه که حضرت 


ی 


جبرئیل به سدرة لته رسید در همانجا توقف کرد. حضرت رسول پرسید: چرا دیگر 
همراه من نمی‌شوی؟! جبرئیل پاسخ داد: لَرْدنوَتْ ال لاحتَرَفْتْ. «اگر به اندازء یک انگشت 
نزدیک شوم. سحاب جلال حضرت حق مرا بسوزأند.» 

عرفا در بیان سبب توقف جبرئیل گویند که جبرئیل چون به عالم ععقول تعلْق دارد 
نتوانست از مقام سدرة المنتهی بگذرد. زیرا سدرد. مرز نهایی سَیّران عقول است. و زان پس 
باید با براق عشق سفر کرد. و حکیم سبزواری گو ید: هر موجودی از مجردات و جسمانیات را 
حدی است محدود. چنانکه ملائکه را نیز مقامی است معلوم... بجر اسان که دز سرت حدی 
بت و امّا و کولیسازلی توصیح تست جامعی دربارة جبرئیل داده است: جبریل. 
فرشته‌ای است که نام او در ایات ۹۸- ٩۷‏ سوره بقره و ايةٌ ۴ سور؛ تحریم امده است. او را 
جبرائیل نیز گویند. به صورت جَیْرال و جبرئیل نیز خوانده می‌شود. گفتهاند که در شریانی کلمة 


«جبر» به معنی بنده, و کلم «ایل» به معنی قدرت الهی اه است. از عهد عتیق. بخش دانیال 
پر می آید که جبرئیل. فرشتة وحی بوده است..: این فرشته یه عقیدة مسلمانان برای انبیا وحی 


ب‌‌ 


اورد. حصرت محمّد(ص) این فر شته را دوبار به صورت حفیقی وی مشاهده کر ده ات 


تو مرا بگذار. زین پس پیش ران حد من این بود. ای سلطان جان 


جبرئیل به حضرت محّد(ص) گفت: تو مرا همینجا رها کن و خود پیش برو. زیرا 
ای سلطان جان. حد نهایی سیر و سلوک من تا همینجا بیشتر نیست. 


. ر.دگ. شرح اسرار. ص ؟ ؟. 
۲ نثر و شرح مثنوی شریف, ح ۱. ص ۲۳۵. با تلخیص. 
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هر که ماد از کاهلی بی‌شکر و صبر ‏ "او همین داند که گیرد پای جبر 
هرکس که از کاهلی و سستی, شکر و سپاس به جای نیاورد و صبر پيشة خود نکرد. 
ناجار از روی نادانی. راه جبر پیش می‌گیرد. زیرا جبر لایق اشخاص بی‌مایه و سست کار است. 
[ مولائا در اینجا بار دیکر عقید؛ جبریان را رد می‌کند و می‌گوید کسی که نعست‌های الهی را 
بکار نمی‌بندد و سعی و مجاهدت را برنمی‌تابد. چنین کسی عقید؛ جبر را پیش می‌کشد و خود 
را از بار تکلیف فارغ می‌کند. ] 


هر که جبر اورد. حود رنجور کرد تا همان رنجوری‌اش. در گور کرد 
هرکس به جبر متوسل شود. خود را پریشان و بیمار کرده است. و سران‌جام ها 
بریشانی و تماری: آو را یه سکر طوز فرستد. 


گفت پیغمبر که رنجوری به لاغْ" رنج آرد تا بمیرد چون چراغ 

پیامبر(ص) فرماید: بیهو ده اظهار کسالت کردن و خود را بیمار نشان دادن براستی کد 
سیب پیدایش بیماری می‌شود. و شخص می‌میرد مانند چراغی که خاموش می‌شود. |در دو 
بیت اخیر مساألة تلقین به نفس بوضوح بیان شده است. اگر آدمی تلقین به نفس را در جهت 
مثبت و در راه کمال‌یابی بکار گیرد قطعاً تلقین وسیله‌ای سازنده و کمال‌آفرین است. چه بسا 
بیماری‌ها و حرمان‌ها که بر اثر تلقین به نفس منتفی شود. و برعکس اگر تلقين به نفس در 
جهت منفی و فهقرا بکار گرفته شود ارکان شخصیّت ادمی را ویران می‌کند. جه بسیارند کانی 
که با تلقیرن. بیمار شده‌اند. و به خاک سیاه حرمان نعستهاند. پس ایدکه شخص بخ وید من 
موجودی بی‌اختبار و نامورم. این خود موجب بیماری روحی شود. بیت اخیر ناظر است به 
این حدیت: لاتَمارَضوا روا ر لا تَحْفروا قبوزکم فَتَموتُوا . «خود را به بیماری نزنید که 
بیمار خواهید شد. و گور خود مکنید که خواهید مُرد.» ] 


۰ ۱ 9 ۳ 
جبر. چه‌بود؟ بستن اشکسته را یا به پیوستن رگی. بگسسته را 
معنی لغوی «جبر» جیست؟ جبر به معنی بستن استخوان شکسته و پیوند دادن ۳۳ 
۱. لاخ هزل و شوخی. در اینجا به معنی بددلی است. «رنجوری به لاغْ» یعنی خود را مار نشان دادن 


تمارض. 
5 ر.ک. احادیث موی ص ۲ ۱. 
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کسسته است. [خداوند را از آنرو «جیّار» گویند که دل‌های شکسته را پیوند دهد. یا از انرو که 
نقایص ممکنات را با افاضةٌ وجود خود برطرف سازد و وجود منبسط خود را بر جمیع اعیان 
تابتات و هیا کل ماهیات ساری کند. | 


چون در این ره پای خود نشکسته‌یی بر که می‌خندی؟ چه پا را بسته‌یی؟ ۰ (۱۰۷۲) 
ای جبری‌مذهب. تو که در راه حق گام برنمی‌داری تا انجا که از فرط کوشش پایت 
بشکند. بر جه فسی می‌خندی؟ حرایایت را بیهوده بسته‌ای؟ 


ر آنکه پایش در ره کوشش شکست دررسید او را براق و بر نشست ‏ (۱۰۷۳) 
ولی کسی که در راه سلوک. پایش بشکند. مرکوب عالی‌تری از طرف خداوند برای او 
فرستاده خواهد شد که انرا باق کون و او فر ای هی و سس و سلو کی وق ادا 
دهد.[براق, مرکوب پیامبر(ص) در شب معراج بوده است. بدان رَفرَّف نیز گویند. طریحی آن 
را از ماد «برق» مشتق دانسته و وید که به خاطر سرعت ترق اسنای آن, بدین نام موسوم 
گشته است . نقل است که آن حضرت در خانه اهانی پس از نماز عشاء به معراج ۳ 
مرکوب آن جناب براق بوده است. چنانکه در دعای یٌدبه نیز آمده است: سَحُْتَ له را 
عرجت بروحه. «براق را به تسخیر او در اوردی و روحش را به معراج بُردی.» توصیح بیشتر 
پراق در شرح بیت (۵۵۲) دفتر چهارم امده است. اکبرابادی منظور بیت اخیر را بخوبی 
توضیح داده است: یعنی کسی که به ریاضات تمام و توجّه مدام, خود را فنا کرد و به جبر 
محمود رسید. انگاه بر براق قدرت حق سوار شود. پس اعمال. به اختیار حق از وی صدور 
یابد و اعمال و افعال که از وی صادر می‌شوند منسوب به خود نمی‌داند و فاعل جر حق را 
نمی‌بیند. این است جبر محمود. امّا جبر مذموم انکه خود را غیر حق اعتقاد کند و با این نفی. 
اختیار و ای ۱ 


حامل دین بود او. محمول شد قابل فرمان بد او. مقبول شد (۱۰۱۷۳) 
سالک اجان دین برد ی سای بر اعار سل رکه عم و و قات مخع زر 


۱. ز. ت وود البحرین. ح ۵ ص ۸ ۱۳. 
۲. ر. ک. کشاف, ج ۲, ص ۶۴۷ 


۳ ر. ک. شرح مثنوی و لی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر اوّل. ص ۶۹ 
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می‌شود. و حون منازل سلوک را طی می‌کند. محمول ود رت و مشیت حق تعالی می‌شود. بعنی 
زان پس اراد الهی او را با خود می‌برد. آن سالک در بدایت سلوک اوامر الهی را پذیرا بود. 


اکنون خود مقبول درگاه الهی شده است. این بیت نیز از حیث مضمون باز می‌فردد به بیت 


(۱۰۶۴) همین دفتر. 
تاکنون فرمان. پذیرفتی ز شاه بعد از اين. فرمان رساند بر سپاه 
ابتدا از شاه حقیقی عالم فرمان می‌پذیرفت. اما اکنون فرمان او را به بندگان 
ی 
تا گنهن اجتر: ار کر دق در او بعد از این باشد امیر اختر او 


در ابتدا به سبب داشتن حال و هوای بشری. ستارگان در او آثر می‌کردند. ولی پس از 
طی مراحل سلوک و انقطاع از حالت بشری, خود فرمانروای ستارگان و نجوم شده است و در 
انها تصرف می‌کند. [در بیت اخیر تاثیر کواکب در احوال زمینیان مورد اشارت وأقم ه احط: 
در این‌باره رجوع شود به شرح بیت (۷۵۱) همین دفتر. منظور بیت: هرکه با براق عشق الهی 
سلوک کند از کمند زمین و زمان می‌رهد و در عناصر جهان تصرف می‌کند. ] 


گر تو را اشکال اید در نظر پس تو شک داری در نو الم 
اکر کر این خصوضی که نام (ضی مر و فرخار وای ساروان دشک و اعکا[ 
دار ف نو مر و اه تن فاه به کت سار امه عار ۶ تفر فلع اه اب ال 
سور؛ٌ قمر را بخوان. [توضیح این ایه در شرح ثیت (۱۷۸) یه دعر استه‌است, ضاجرای 
انشقاق قمر نیز در شرح بیت (۲۸۳۱) دفتر چهارم امده است. ] 
تازه کن ایمان. نه از گفت زبان ای هوا را تازه کرده در نهان 
ای کسی که هواهای نفسانی‌ات را در نهانخانة دلت تازه کرده‌ای یعنی ای کسی که 
لحظه به لحظه به دنبال هوای نفسانی هستی, برو ایمان قلبی‌ات را تازه کن. امّا خیال نکنی که 
با لقاظی و لقلقة لسان می‌توانی اسان هب دار بلکه فقط با قلب و درونت می‌توانی به 
ایمان خالص برسی. زیرا مادام که قلب بر ایمان گواهی ندهد. زبان همچنان تکرار 


مهو ده ی دنت 
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تا هوا تازه‌ست. ایمان تازه نیست کین هواء جزقفل آن دروازهنیست 
تا وقتی که هوای نفس. تازه و سرحال است انا ن تازه و فوی نمی‌شود. و این هوای 


نفس مانند قفلی است بر درواز؛ قلب که ایمان را بدان راهی نیست مر با شکستن این قفل. 
(اشارت است به حدیت: لایوْمنْ اخدکم ختّی یکون واه تبعا لها جث به من عئداله. 
«مومن کامل نشود کسی از شما مگر انکه خواهش او تابع گردد هر چیزی را که از بارگاه خدا 


اورده‌ام.» أ 


کرده‌ای تأویل. حرف بکر" را خویش را تأویل کن. نی ذکر " را 
ای اسیر هوای نفس. تو سخن تازه و یدیم (قران) را تاویل کرده‌ای. . یععی قران کر یم ر 
بر مبنای هواهای نفسانی‌ات معنی کرده‌ای. حال آنکه باید فکر و حال خود را بر مبنای قرآن 
تا تاویل کنی و انر بوسبلة قران ن. تصحیح و تکمیل نمایی. |تأریل (< تن ۳ از ريشه اوّل 
(< رجوع کی ات تاره ی ری تاو اصال‌ساوی اه ای بات اور ای 
می‌توان گفت که تأویل. بیان مفاد کلام است برخلاف ظاهر آن. جرجانی در تعریفات گوید: 
تأویل عبارت است از برگرداندن لفط از معنی ظاهری آن به معنای احتمالی. بدین شرط که 
معنای احتمالی با قران و ستّت رسول(ص) درسازد. ] 


بر هوا تأویل قرآن می‌کنی پشت و کر شد از تو, معنی سنی" 
چون از روی هوای نفس, فرآن را تاویل می‌کنی. پس معانی بلند و روشن شرآن به 
دست تاویل تو پست و کج شود. [تفسیر به رأی قرآن کریم. امری ناروا و مطرود است. چنانکه 
در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: من فُسرّ ارآ ری اب لَم یوجر و ان اخطاً 
کانْ امه 4 عَلَیْه . «هرکه قرآن را به ری خود تفسیر کند و درست هم تفسیر کند هیچ اجری 
ندارد. و اگر نادرست تفسیر کند گناه آن بر گردن اوست.» ] 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکیرآبادی, ح۱. ص ۷۰ 

آ. حرف بکر: سخن تازه و بدیع. 

۳. ذکر: یاد. یکی از نام‌های قرآن کریم. 

۴ ر.دک. تفسیر المیزان (متن عربی). ح ۳ ص ۲۲. 

۵ شَنی: بلند و روشن. 

۶ ر. ک. تفسیر العیّاشی, ح ۱. ص ۱۷. و تفسیر الصافی, ج ۱. ص ۲۱, مقدمه پنجم. 
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۸ شرح جانع نثنوی معنوی /۱ 


زیافت تأویل مگس 

تمثیل: مگسی سوار بر برگ کاهی است و آن برگ کاه. روی پیشاب خری روان است. 
مس به خیال حود. روی دریا یی بهناور. کشتی می‌رآئد! پس به خود می‌بالد و از سر‌مستی و 
طر چنین می‌لافد: اين منم کشتی‌بانی که در اين دریای بیکران. کشتی می‌رانم! 

مولانا در این تمثیل کوتاه طنزامیز و در عین حال گزنده و بی‌برده. احوال سرمستان از 
بادء غرور را نقد می‌کند. انانی که در عین حقارت و کوته‌فکری. خود را بزرگ و دانا 
می‌پندارند. انسان گاه بر اثر غلبهٌ اوهام و خودیینی. خویشتن را بر موج علم و معرفت و اوج 
قدرت و سلطنت می‌بیند. این تمثیل شمولی همه جانبه دارد. بنابر این هرکس که حد خود 
نشناسد و پای از گلیم خود فراتر نهد مشمول چنین تمثیلی است. مولانا با این تمثیل هم 
مدعیان معرفت را نقد کرده و هم حکام و امیران زمان خود را که به محض رسیدن به مسندی 
از مساند فانی دنیوی غرّه می‌شدند و کوس آنا رَبْکمْ الاغلی می‌زدند. 

ماخْذ ایسن تمثیل. قطعه‌ای است از ابونواس در هجای جعفر برمکی که در 


عیون‌الا خبار ابن فنن4: طبع مصر . ۳ ۱ ص ۲۷۲ ۳ است . 


( ۱۰۸۳) آن مس بر برگ کاه و بول " خر همچو کشتی‌بان. همی افراشت سر 
آن مس خردک‌ان‌دام. روی برگ کاه و بیشاب خر مانند کشتی‌بانان. 


سر بلند می‌کرد. 
( ۱۰۸۲۳) گفت: من دربا کر خوانده‌ام قب 2 در فکر آن می‌مانده‌ام 


2۱ مس گفت: من قبلا دربار؛ دریا و کشتی مطالبی خوانده ۰ مد تی را در همین 


انديشه سپری می‌کردم! 


(۱۰۸۳) اینک این دریا و این کشتی و من مرد کشتیبان و اهل رای‌زن 
اکنون بذد ون شک این پیشاب حر: همان دریا یی است که قبلا درباره آن جیزهایی 
خوانده بودم! و این برگ کاه هم کشتی است؟! و من نیز کشتی‌بان ماهر و حاذقم! 








۱ زیافت: ناروأیی, ناخالصی. در اصل به معنی ناسرگي زر و سیم [نرهنگ نفیسی, ج ۲. ص ۱۷۹۹) 
۲ ر.ک. مأخذ قصص و تمثبلات مثنوی. ص ۱۴. 


۳ بوّل: ادرار. 
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ادادة حکابت نخچیران و شیر ۳۶۹ 


بر سر دریا همی رائد او غعمد" می‌نمو دش انقدر بیرون ز حد 
ان مگس. روی دریای خیالی خود (پیشاب خر). قایق خیالی (یرگ کاه) می‌راند. و 
این چیزها در نظرش بیش از اندازه بزرگ و مهّم جلوه می‌کرد! 


آن یاب سیت بدان بکتن: بی‌اندازه پهناور می‌نمود. اما کو آن نظر واقم بینی که 
بات سر زان ان ک هت مت 


عا ان 3٩کس‏ ی اس چشم چندین, بحر همچندینش است 
جهان ۳۹ به اندارة رن او : در با نیز در نظر مگس به اندازه ی وست: 
[ معرفت مکس‌صفتان اه اند از ریک کی و حور انان است. | 


۳۳ ۳ رز محم ۰ و ۱ ۳ > ۲ 

صاحب تأویل باطل . چون مگس ‏ هم او بَوّل خر و. تتصوير خُس 
آن کس. کته شعه حبه را به وتف وه وب اساس: انم دس ند 
همین مات اس اوهام او مانند ادرار حر و تصورات او ال خس و صاضا ت: بی‌مقدار 


ات 


گر مگس. تأویل بگذارد به رای آن مکس را بخت گردانئد همای" 
اگر مگس. آن تأویلی را که بر پایٌ رأی و نظر سست است رها کند. همان دم. طالع 
مار او را رل تیان هس زد قیا در سار ام تور ار گس ان که در ترا 
اوهام و بینش محدود خود اسیرند. از این حصار بدر آیند. روحشان بر ستیغ رفیع حقیقت پر 
کشد. | 


۱. عَمّد: قایقی که از شاخ و برگ و تنة درخت سازند. 

۲. چمین: بول. سرگین. شاش. ۱ 

۲. صاحب تأویل باطل: کسی که تأویل‌هایش بی‌اساس است. 

۳ خس: خار و خاشاک. فرومابه. 

۵ هما: نام مرغی که استخوان می‌خورد و به باور قدما بر سر هرکس سایه افکند به دولت و سلطنت رسد. 
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۰ تشرح جامع دثنوی دعنوی /۱ 


)۱۰۹۰( 


)۱۰۹۱( 


0۱. ۱ 


)۱۰۹۳( 


)۱۰۹۴( 


۳ ی ۰ ۱ فا ۹ ۰ بر # 
ان مکس برد کش . این عبرت بوّد روح او. نی در خور صورت بود 


او همر دیف عالم صورت و ظاهر نیست, بلکه از عالم صورت. برتر و بالاتر امده است. 


تولیدن ‏ شیر از دیر آمدن خرگوش 
همچو آن خرگوش, کو بر شیر زد" روح او کی بود اندر خورد قد؟ 
به عنوان مثال. آن خرگوشی که با شیر مقابله کرد. چگونه ممکن است روحش. 
همردیف جسمش باشد؟ یعنی روح آن خرگوش هوشمند از جسم کوچکش بسی والاتر بود. 


ح ‌ ۰ ی با ِ جح 2 ِ ۴ ۳ : 
شیر می‌گفت از سر تیزی و خشم کز ره کُوشم. عدو پر پست چسم 
شیر از روی خشم و غضب با خود می‌گفت: دشمن از راه گوش. چشمانم را فرو 
بست. یعنی همینکه یاوه‌های آن گروه را شنیدم و دل بدان بستم. چشم بصیر تم بسته شد. 


مکرهاي جسبریانم بسته کرد تیغ چوبینشان تنم را خسته کرد" 
شیر گفت: حیله‌های اهل جبر (نخجیران). ات و پایم را یست. و شمشیر چوبین آنان. 
تنم را مجروح کرد. | نخجیران هرچند در اقامة دلیل. مغلوب شیر شدند. ولی عملا نوعی جبر 
را بر او الزام کردند. بدین تر تیب که قرار شد شیر از جستار شکار دست کشد و به رزق معیّن 
ان مه ال رز هرا ی ات امه وان ادا وا ور 


اینجا استدلالات بی پا ی جبریان را به شمشیر جوبین تشبیه می‌کند. ] 


9 ۲ ۰ ۲1 ی سم ۷ م7 ۳7 ۰ ۲1 
زین سپس من نشنوم آن دمدمه بانگ دیوان است و غولان. آن همه 
۱ کش: که + اش. موصول + ضمیر. یعنی که او را. 

۲. تولیدن: بانگ زدن به آواز بلند. 

۳ زد: مقابله کر د. تصادم کرد. 

۴ عُدو: دشمن, تلفظ فارسي َو عربی. 

۵ خسته کرد: زخمی نمود مجروح کرد. 

۶ زین سپس: دراینجا به جای زین پس امده است. 

۷ دمدمه: مکر و فر بب. 
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ادامة حکایت نخچیران و شتر ۳۳۱ 


سخنان. بانگ دیوان و غولان است. یعتی گفته‌های آنان مانند شیاطین و غولان است که هماره 
با مکر و حیله امیخته ای نم 


بر دران ای دل. تو ایشان را مٌایست توم ان بر و ان کر توسبک تست 
ال وی ایا وا بان ناره ک و وس را کی ۱۱ ی خر وس 
تیستتد. ا فا رهای. رفن و نگار انان. فاقد مغز حقیقت است. پبس می‌توان فور رسواو 
زارشان کرد. ] 


پوست. چهبود؟ گفته‌های رنگ‌رنگ چون زره" بر آب. کش نْبوّد درنگ 
توت و کر جستت ۱ شمان سخنان گوناگون وا رها ارت فرست سا ند 
حلقه‌های زره‌مانندی که روی ات نقش می‌بندد, دوامی ندارد و بلافاصله نابود می‌گردد. 
[مولانا خود فرماید «درد چون نیست چه حاصل که سخن رنگین است» وقتی کلام آدمی از 
حلیتٍ حقیقت و نشان صداقت عاری باشد هرچند هم آنرا آراسته بیان دارد و شیوا نویسد قلب 
و روح شنونده و خواننده را گرمی نبخشد جز ملال. نظیر مدایح و تملقات شاعران و سخنوران 


نانْپیشه نسبت به ارباب قدرت و اصحاب مُکنت. | 


این سخن چون بوست و معنی. مغز دان این سخن جون نقش و. معنی همجو جان 
سخن. مانند جسم است و معنی. همچون روح. 


پوست باشد مغز بد را عیب‌پوش مغز نیکو را ز غیرت. یب پوش 
بو ست.: بوشاننده معز ند و ناخوش همینطور الفناظ و عبارات رتعارنی: 
پیوشانند؛ عیب‌های درونی انسان است. ولی مغز نیجو و جان بر معناء نیازی به 


الفاظ بر طمطراق ندارد. بلکه حق‌تعالی از کمال غیرتش. ان کسان را که صاحب جانی 


برمعنا هستند از دیده ظاهری مردم می‌پوشاند که اینان را اولیای مستور گویند. [دو بیت اخیر 


۱. کشان: که ایشان. 
۲ زره: در اینجا مراد حلقه‌ها و دوایری که بر سطح آب نمایان می‌شود. 
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۲ شرح جامع دئنوی معنوی | ۱ 


)۱۰۹۹( 
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)۱۱۰۱( 


انتقادی اشتت بر کسانی که در کلام خود از عبارات و و کلمات پر طمطراق استفاده 
صنعت‌سازی‌های افراطی و بی‌مز: کلامی معص 1 وقتی بد ید می‌اید که گوینده از دستمایه 
معنوی تهی است و می‌خواهد با عبارات بر اب و تاب و ارایه‌های لفظی بر جهل و بی‌مایگی 


خود سر پوش هد. | 


چون قلم از باد بد. دفتر ز آب هر چه بنویسی, فنا گردد شتاب 
به عنوان مثال. هرگاه قلم از باد باشد و کاغذ از اپ. هرچه روی آن بنویسی بیدرنگ 

: ‌ .۰ ۹ 1 ۱ ۱ 
نابود می‌شود. [نقش بر آب زدن يا نقش بر اب مثلی است برای بیهوده کاری و بی‌ثباتی . 
یر ای وا و ابر قفاوت سودن است. مولانا در اینها سخنانی را که 


از روی هوای نفس بر زبان اورده می‌شود در بیهودگی ۲ بی با تی به تقوش روی اب تشبیه 


می‌کند. 


اگر از نقوشی که بر سطح آب می‌نشیند. دوام و بقا بخواهی. مسلماً دچار پشیمانی 
خواهی شد و سرانجام از روی ندامت. دستانت را خواهی گزید. همینطور است الفاظ و عبارات 
رنگین و میان بهی . 


باد دز مسر ۳۰ هواو آرزوست چون هوا بگذاشتی. پیغام هوست 
نقوشی که باد بر سطح اب بد ید می‌اورد. دوامی ندارد و زود شانی می‌شود. 
همینطور این باد که در ادمیان. همانا شسهوات و ارزوهای بی‌اساس است. در نفس‌های 
انان نقوشی می‌نگارد که پایدار نباشد. و اینک ۳1 هوی و هوس شیطانی را فروگذاری. 
پیغام و سروش حق را خواهی شتید. [در اینجا هوای نفس را به «باد» تشبیه می‌کند 
زیرا که باد. بر سطح اب موج می‌انگیزد. هوای نفس نیز در دل ادمی مسوج هوس و ارزو 


بدید می‌اورد. | 


۱. ر. ک. امثال و حکم. ج ۴. ص ۱۸۳۲۳. 
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ارامة حکادت نخچیران و شتر ۳۳۳ 


خوش بُود پیفام‌های کردگار ‏ کوز تر تا پا باشد پایدار 
پیغام‌های حصرت پروردگار. نعز و حخوش ۳۹ زیرا که آن بیغام ها یکسره بایدار و 
با دوام است 


خطبهٌ شاهان بگردد و آن کیا جز کیاو خطبه‌های انسبیا 

خطبه و عظمت شاهان روزگار. تغییر بیدا می‌کند. مگر بزرگی و خطبه‌های پیامبران که 
هماره برقرار است. [استاد فروزانفر در توضیح بیت اخیر گو ید: : خطبه و سکه, علامت پادشاهی 
ار تا آن حفت اه هرا کی به ناهن و اعارتص رسد خی مات برد 
که نام او را روز جمعه و در اعیاد رسمی در خطبه یاد کند و همینکه معزول می‌شد و یا 
درمی‌گذشت نام وی را از خطبه می‌افکندند و نام جانشین او را در خطبه ذکر می‌نمودند. در 
نقش سکه نیز همین روش معمول بود و هنوز هم معمول است. ولی هیچگاء نام حضرت رسول 
اکترم(ص) از خطبه حذف نمی‌شد. جنانکه در سکّه‌های اسلامی کلم لاله‌الاالله. 
مُحَمَدرّسول‌اله بر دایرة خارجی و کنار؛ سکّه و یا برطرفی از آن ضرب می‌شد و نام پادشاه و 
یا امیر محل در درون آن دائره و يا سوی دیگر منقوش می‌گردید. ولی این نقش با تغییر 
سلطنت و حکومت تبدیل می‌یافث. مولانا در اين ابیات بدین رسم و این اشاره می‌فرماید و 
تاداس که حوهت هی عم ابر تم رات حورمت طافری و درگ 


مادی که در معر ص زوال است .| 


زانکه یوش" پادشاهان از هواست بازنامة" انیا از کبریاست 
زیرا شکوه و شوکت یادشاهان دنیوی از روی هوی و هوس است و دوامی ندارد. ولی 
شکوه و جلال پیامیران از سوی خدای تعالی است که صاحب بزرگی و عظمت است. پس 
همان‌طور که کبریایی حق تعالی را فنا و زوالی ثیست. قدرت و جلال پیامبران نیز زوال نگیرد. 


فا ار روت لها سا اد تور جر دروکر ی با 3 آنان 


51 بو ش: توانایی و شکوه و قدرت. 
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)۱۱۰۶( 


)۱۱۰۷( 


)۱۱۰۸( 


)۱۱۰۹( 


که خُکم براند) در حالی که نام احمد(ص) برای هميشه باقی و پایدار است. [در مصراع اوّل این 
وجه نیز جایز است: نام شاهان را از روی سکه برمی‌دارند. به هرحال شاید مصراع دوم ناظر 
بر این مطلب باشد که در دوران قدیم در کشورهای اسلامی. کلم شهادتین را بر سکه ضرب 
می‌کردند. باز منظور همان ایت که در شرح اییات اخیر گفته امد. | 


نام شریف حضرت احمد(ص).نام همه پیامبران است. یعنی حقیقت حضرت محمد(ص) 
جامع جمیم مراتب و ظهورات انبیاست. و ایين او کامل‌ترین ایین‌ها و ژبد؛ همه شرایم است. 
زیرا که مثلاً وقتی عدد صد را داشته باشیم در واقم همه اعداد کمتر از صد را نیز داریم. پس 
حقیقت احمد(ص). خلاصه و شُلافة همه پیامبران است, زیرا به اعتقاد صوفیه هر پیامبری, 
تمهیدی است برای ظهور پیامبر بعدی. و قهرأً آن پیامبر مستجمع جمیم کمالات انبیای پیش از 


خود ات 


هم در بیان مکر خرگوش 


۲ . 72 -.. 1 ۲ ۱ ۳ ۱ 
در شدن. خرگوش بس تأخیر کرد مکرها با خویشتن. تقریر کرد 
خرگوش در رفتن به سوی شیر تأخیر بسیار کرد. امّا مکرهایی را که می‌خواست بکار 
گیرد با خود یک بار مرور کرد. 


در ره امد ب‌عد تأخیر دراز تا به گوش شیر گوید یک دو راز 
شرگوش بعد از تاخیر طولانی به راه افتاد تا نزد شیر رود و یکی دو شعه از مکرهای 


خود را به رکه ند 
تا چه عالم‌هاست در سودای عقل" تا چه با پهناست این دریای عقل 
در وجود عقل. دریاهای پبس عجیبی وجود دارد. دریای عقل جه فراخ و بهناور است. 


[ مو لانا در متنو ی دربارة عقل. مطالبی گونه گون و بظاهر متعارضی دارد. گاه ۳ خوار 


۱ تقریر کردن: بیان کردن. 
آ, سودای عقل: در اینجا به معنی وجود عقل اه است. (ر. ک. شرح کییر انقروی, ج ۱. ص ۴۷۸) 
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می‌شمارد و گاه بس بزرگش می‌دارد. بطورکلی عقل در اصطلاح حکما تقسیم می‌شود به عقل 

نظری و عقل عملی. عقل نظری یا علمی عبارت است از شناسایی صرف. بی‌انکه توجّه به 
عمل و کیفیت کار داشته باشد. مانند اينکه می‌دانيم هر مخلوقی را خالقی افریده است. و یا 
می‌دانيم که جهان. هماره در حال تغییر و تحوّل است. و امثال اب ین امور که فقط به صورت علم 
و دانسته در ذهن ما منقوش است. اما عقل عملی. عقلی است ت که در آن. جنبهٌ عمل نیز وجود 
دارد. یعنی علاوه بر دانش‌های کلّی. کیفیت عمل نیز ملحوظ است. و بطور کی می‌توان گفت 
که عقل عملی. علم به خسن و قبح و مصالح و مفاسد اعمال و افعال انسانی است. مانند اينکه 
می‌دانیم دروغ و خیانت نایسند است و نماز و نیايش مطلوب است و... 

اگر روح ادمی را به پرنده‌ای مانند کنیم دو قرَهْ عقل نظری و عملی برای آن پرنده به 
منزلة دو یال است که بی‌ان دو. پرواز ممکن نیست. 

عقل در اصطلاح مولانا به چند معنی گفته می‌شود که بعضی را عقل ممدوح یعنی عقل 
ستوده خوانند و بعضی را عقل مدموم یعنی عقل نکوهیده شمارند. 

ری سای دا هه اس 

۱ قَوَءٌ قدسی ادراک و فهم و شعور در تدبیر اصلاح آمور معاش و معاد و تشخیص 
نیک و بد و مصالح و مفاسد اعمال و احوال: 


عاقل آن باشد که او با مشمله است اه دلیسا و یتوافت افلة انیت 
عقل باشد مردرابال وپبری کر تاد لهس ونر 
یی ز مفتاح خرد. این فرع باب از وی باشد نه از روی صواب 
۲ عقل ایمانی و عرشی, این عقل نیز از تجلْیات همان عقل ممدوح عملی است: 
عقل ایمانی چو شحتة عادل است اسان وس ام هر ول اب 
عقل در تن حصاکم‌ایمان بود که ز بسیمش نفس در زندان بود 
۳ وه شیطنت و گربُری و هوش و تزویر در امور دنیا که مظهر عقل مذموم است: 
زین خرد جاهل همی باید شدن دست در دی وانی باید زدن 


۴ عقل جزئی که ناقص و نارساست. این عقل. یرای درک حقایق امور و اشیاء کافی 
بست, رکه در معرض آفت وهم و گمان است: 


عقل جُزری. افتش رهم است و ظن ژد اه ور طلمات ند او را ون 
عقل جزوی. عقل استخراج نیست جز پدذیرای فن و محتاج نیست 
عقل جزوی را وزيم ود مگیر عقل کل را ساز ای سلطان. وزیر 
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عقل جزوی, عشق را منکر بود گرچه بنماید که صاحب سر بود 
۵ عقل کلی یا عقل کل که در اصطلاح مولانا به دو معناست: یکی عقل مجرد علوي 
مفارق از مادّه و مادیات که انرا با نفس کلی یا نفس کل همردیف دانند. اما معنی دیگر عقل‌کل. 
عقل کامل رساست که محیط بر همه اشیاء است و حقایق امور را به شایستگی درک می‌کند. و 
این نوع عقل به اعتقاد مولانا خاص خواص بندگان و مقرّبان است که شامل انبیا و اولیا و ابدال 
و اقطاب و مشایخ راستین می‌شود: 


۷ 

پسیر. پیر عقل باشد ای پسر نه سپیدی موی اندر ریش و سر 
ی 

ی -‌ ۳ س ۱ 

جهد کن تا پیر عقل و دین شوی تا جو عقل کل تو باطن بین شوی 


(۱۱۱۰) صورت ما اندرین بحر عذاب" می‌دود چون کاسه‌ها بر روی آب 
به عتو آن ۷ وحود آشکار ما در دریای‌گوارای ذات احدیت می‌دود و حرکت می‌کند. 
اجسام. ذات حق‌تعالی است. چنانکه حرکت کاسه‌ها بر اب از اب است. تعیِنات انسان 
همچون کاسه‌ای است بر سطح دریا. کاسه تا وقتی که خالی است بر آب می‌رود. همینطور تا 
همینکه از عشق و معرفت یزدانی پر شد در ژرفای دریا غرق شود و به مقام فناي فی انله رسد. 


هآ ۰ و هه ۰ ۶ م ۰ مر «ه .۰ 
(۱۱۱۱) با تشاد بو بر منز اورتا او اطشت چون که بر شد طشت., در وی غرق کشت 


مادام که کاس وجود ادمی از اب دریای بیکران الهی خالی باشد بر سطح اب می‌رود. 
ولی همینکه کاس وجود ما از عشق دریای الهی پر شد در آن دریا غرقه می‌اید. | رجوع شود 


۲ عذاب: جمع عذب به معنی شیر ین و گوارا. «بحر عذاب» کنایه از ذات حق‌تعالی است. 
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به توضیح بیت پیشین. ] 
عقل. پنهان است و ظاهر. عالمی صورت ما موج و. یا از وی. نمی 
همانطور که عقل,. پنهان است و عالم صورت. ظاهر. پس ذات حضرت حق نیز همانند 
دریا ظاهراً بنهان اس و رو مات ومسمی ات اتسار است: [عرفا وجود متعیّن را به 
موح یا نم تشبیه کرده‌اند و وجود مطلق را به دریا. زیرا مسوج و نم از مظاهر و شوونات 
دریاست و این عالم کثرت نیز مظهر حق تعالی. از عجایب شوونات الهی ان است که در عین 
3 ظاهر می‌نماید و با وجود انکه غیر او هیچ نیست و اوست که عین همه اشیاء شده. 
تعینات و تشخصات. پرده جمال ان حضرت گشته‌اند و در زیر برد هر ذره‌ای از ذرات. 
جمال‌جانفزای 1 محبوب حقیقی پنهان شده و به صورت همه جلوه‌گری میک ای از 


س_ ۱ 


هر چه صورت می‌وسیلت سازدش زان وسیلت بحر. دور اندازدش 
صورت هرجه که برای رسیدن به دریای حقیقت. وسیله فراهم ارد. دریای حقیقت با 
همان وسیله. صورت را از خود دور می‌کند. یعنی وصال به حق برای صورت برستان 
و افل ظاهر میشر نیست.|چون صورت محدود است. هر انچه از صورت بوجود 
می‌اید نیز محدود است و ۳1 وسایط و وسایل بجای انکه باعث فرب شود ایجاد بعد 
می‌کند. ] 


انبیند دل. دهنده راز را تا ند سره ده آتوار. :] 
حضرت حق. کسانی را که برای وصال او به ظواهر و صَوّر متوسّل می‌شوند از خود 
دور می‌سازد تا نتوانند به اسرار ذات الهی وافف شوند. جنانکه ما کح تی تراد 
تیرانداز را ببیند. [مصراع دوم تمثیل است برای مصراع اوّل. همانطور که تیر در قبضه قدرت 
تیرانداز است. ادمی نیز در قبضه مشیت الهی است. «تير» در اینجا شامل وهم وا ادمی 
نیز می‌شود. ادمی برای نیل به حقیقت هر قدر به وهم و گمان تکیه کند از وادی حقیقت 


دورتر می‌افتد. ] 


۱ ر. ک. شرح گلشن راز. ص ۱۲۸. 
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) ۰( 


اسب خود را یاوه داند وز ستیز می‌دواند اسب خود در راه. نیز 

به عنوان مثال. انسان غافل. اسب خود را گم شده می‌بندارد و از سرشتاب. اسبش را 
تند و نیز می‌دواند. |مولانا از این جا تا بیت (۱۱۱۹) روح الهی را به اسب تشبیه صی‌کند و 
جسم ادمی يا کالبد جهان را به سوارکار. با انکه سوارکار غافل توصّط اسب از ی ی ۷ ق ی 
می رو د: با اینحال از وجود اسب خبر ندارد و در به در به دنبال اسپ است. جنانکه انسان 
غفلت زده ظهور حق را نمی‌بیند و از معیّت حق غافل است و بیهوده خود را به مظاهر مشغول 
ده اس سس واری وه مر داز این بت ات که ۲ سای ادمی:»عوداس و 
خداشناس نشود و در طلب باشد, سواری را مائد که اسب در زیر ران داشته باشد و اسب را گم 
شده بداند و در جستجوی آن باشد. یکی از معاني من عرّف نفسّه فقد عرّف رَبّهُ ان است که 
هر که اه نف قوی راتاول بایم ‏ عم مه رت ور زا ان مه رشان 


کب ۲ 
شود .] 


ات ود و تاودا ان ٩3‏ و اسب خود او را کشان کرده چو باد 
ان جوانمرد (صاحب اسب). اسب شود را گم شده می‌داند. در حالی که اسبش مانند 
باد. او را با خود حمل می‌کند و او نمی‌داند که بر همان اسبی سوار است که در به در سراغش 


ر ی ی 3: 


.۱ ۶ + .۰ ۴ . ۳ ۲ ۲ 
در فغان و جست‌وجو آن خیره‌سر هر طرف. پرسان و جویان, دربه‌در 
ان شحص حیران و پریشان حال, اه و فغان می‌کند و در به در سمران اسبش را از 


هرکس می‌گیرد. 


کان که دزدید اسب ما راکو و کیست؟ اينکه زیر ران توست ای خواجه چیست؟ 


به این شخص گفته شود ای اقای محترم! پس این اسبی که سوارش شده‌ای حیست؟! 


ز 
۱ یاوه: گم شده, مفقود. محازا بر سخن هرزه و هذ بان اطلاق شود. 
‌ جواد: جوانمر د. 
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آن شخص حیران می‌گوید: بله الببّه که این اسب است. ولی اسب گمشد: من کو؟! ای 
جابک‌سواری که سراع اسیت را ی ی به خود بیا و ببین که اسیت شمراه خود تو است! 
آایت انا سای در بان عت سربق حی و تقسی فعی از اند موه هدید ات که 
فرماید: ...و هو مَعکه یا کنشم... «... و اوست با غنسا هرجا که باشید...» | 


جان, ز پیدایی و نزدیکی است گم چون شکم پر آب و لبخشکی چو خم 

جان (ذات حضرت حق) از شذت ظهور و نزدیکی. پنهان است. و تو ای انسانی که 
اسرار حق را در یافته‌ای و او را شهود نکرده‌ای مانند خمره‌ای هستی که درونش پر از اب 
است وی لیتی .تیه است:: | دز یه ۶ سوره‌ ق امده است: ...و نس ارت یه من حبل 
مرها ار اه اذیی. نزدیکتريم.».زمخشری این تعبیر را مّجازی برای بیان فرب 
گر فته است ‏ مفسران قران کریم در بیان «حبل الورید» اقوالی گفته‌اند. بعضی انرا رگ جان معنی 
کر ده‌اند . و بعصی آنرا رگ گردن و رگ قلب دانند. و بعضی نیز مانند طبرسی آنرا هم رگ‌های 
بدن فرض کرده اند .«لبخشکی» صفت و موصوف است و یای «خشکی» نکره یا مخاطب است. | 


گن بییتی سرخ ف سیر و قوو را تا نبینی پیش از اين سه. نور را 
مادام که نور را ندیده باشی چگونه ممکن است که رنگ سه گانهٌ سرخ و سبز و بور را 
ببینی؟ [به عقيده این سینا و بسیاری از حعما و ابن هیثم (ریاضیدان معروف و معاصر 
ابن‌سینا) نور و روشنی شرط وجود وحصول رن هاست: و در تاریکی رنگ وجود ندارد. زیر 
ری وود او کت ور امس موه تست ۲ ده مک ان تور شرط دیدن رنگ است 
و بر این عقیده. ۰ در ظلمت موجود است. ولی دیده نمی‌شود. زیرا شرط رویت آن وحود 
ندارد. گفته مولانا به عقیده متکلمان نزدیک ات مولانا این بیت را نیز بر سبیل تمثیل اورده 


است تا این مطلب را که خداوند از شذت ظهور. مخفی است بیشتر تبیین کند. در اینجا «نور» 


۱. ر. ک. کشاف. ج ۴ ص ۳۸۳ 

۲ را ک. کشف الاسرار, ج ٩‏ ص ۲۷۳. 

۳ ر. ک. مجمع البیان, ج ٩‏ ص ۱۴۴ 

۴ فور: بور. له کمرنگ. 

۵ ر. ک. شرح مثنوی شریف, ح ۲. ص ۴۳۱. 
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)۱۱۳۳( 


)۱۱۳۳( 


)۱۱۲۳۴( 


کنایه از ذات حق. و رنگ‌های سه گانهٌ مذکور کتایه از کثرات و موجودات است. همانطور که 
ظهور رنگ‌ها به نور بستگی دارد. ظهور همه اشیاء نیز به نور حق محتاج است. منظور بیت: 
هستی مطلق. از کمال ظهور. مخفی است. مانند نور که از نهایت ظهور پوشیده است. زیرا دیدن 
همذ اشیاء بواسط نور صورت می‌گیرد. برای اينکه ور ذاتاً ظاهر است و ظاهر کنندة اشیاء. و 
تا اژّل. نور دیده نشود. رنگ‌ها ظهور نکند. ولی متأسفانه انسان. رنگ را می‌بیند و متوجّه نور 
نمی‌شود. همینطور ادمیان جنان در بند ممکنات هستند که وجود واجب را نمی‌یابند .۲ 


لیک چون در رنگ گم شد هوش تو شد ز نور. آن رنگ‌ها ژوپوش " تو 
اما چون هوشت در رنگ‌ها محو و مستفرق گردد. پس آن رنگ‌ها برایت حجابی 
پوشاننده شده تا نتوانی «نور» را که سبب اصلی نمود رنگ‌هاست مشاهده کنی. |حکیم 
سبزواری گوید: رنگ‌هایی که ماهیات و تعیتات اعتباریه‌اند به وجود حقیقی مطلق ظاهرند. که 
و جود. ظاهر بالذات و مظهر ماهیّات است . این بیت نیز مفاد و مضمون بیت تمثیلی پیشین را 
بسط داده است. | 


چون که شب ان رنی‌ها مستور بود پس بدیدی دید رنگ از نور بود 
همینکه حادر سیاه شب بر همه اشیاء افکنده شود و همه را در خود ینهان کند. انگاه 
خواهی دانست که دیده شدن رنگ‌ها بواسطه تابشس نور بوده است. [همانطور که نور ظاهری 


مت( تحت و می‌شو د. تور باطنی نیز سیب مشاهده حقایق ربانی می‌گُر دد. ] 


بیست دید رنگ. بی‌نور برون هممچین رنگ خیال ان‌درون 
مادام که نوری در بیرون نتابیده, دیدن رنگ‌ها و اشکال خارجی شم میسّر نخواهد بود. 
همحنین رنگ خیالات درون نیز بدون ور روحانی قابل ریت نخواهد بود. [مطابق تقریر 
مولانا دیدن رنگ خارجی بوسیله وجود ور خارجی است. و بر این قیاس دیدن و و شکل 


۱. مقتبس از شرح مثنوی ولی محمّد اکبر آبادی, دفتر اول. ص ۷۴ 
۲ رو پوش: این کلمه در مثنوی سا امه است. از موارد استعمال ان برمی‌اید که صفت مرکب فاعلی 


است که گاهی حالت اسم مصدر را به خود می‌گیرد مرادف «ستر» و «ساتر» عربی است. یعنی برده 
بوشاننده (ر. ک. مولوی‌نامه. ج ۲ ص ۶( 


۳ ر. ک. شرح اسرار: ص ۴۵. 
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ادا حکایت نخچیران و شبر ۳۸۱ 


انديشه و خیال که رنگ‌های درونی است مشروط است به انعکاس انوار غیبی که در اين مر تبه 
دل یا عقل و روح انسانی است. و جنانکه رنگ خارجی به نور افتاب ۳ 
کر 33 رنگ‌های باطنی نیز به نور بصیرت دیده می‌شود. و فی‌المثل خیال و اندیشه باطل را 
به نور عقل از حق و صواب باز می‌شناسیم و وسوسه دیو و القای شیطان را به نور دل از له 
لک و وحی و الهام تمیز می‌دهیم .| 


اين برون از آفتاب و از شها" و اندرون از عکس انوار ئ 

همانطور که رنگ‌های ظاهری بر اثر تابش نور خورشید و ساير اجرام سماوی دیده 
مي‌شود. رنگ‌های باطنی نیز بوسیلهٌ نور بصیرت الهی دیده می‌گردد. [مثلاً خیالات بی‌اساس و 
اندیشه‌های باطل را با ور عقل و بصیرت از اندیشه‌های حقانی باز می‌شناسیم. انوار علی به 
معنی انوار برین است. این بیت تداعی کنندة فلسفه شیخ اشراق (سهروردی سته اس که 
اساس فلسفه خود را بر نور و ظلمت برنهاده بود. شیخ اشراق پس از انکه اشیاء را به نور و 
ظلمت تقسیم می‌کند. نور را نیز به نور عارضی و نور مجرد منقسم می‌سازد و می‌گوید: «چون 
بدانستی که هر نوری که مشاژالیه [به اشارت حسْیّه ] است. نور عارضی است اندریابی کد 
هرگاه در جهان هستی. نور محض باشد نه مشاژالیه بود و نه حال در جسم و نه دارای جهتی 
از جهات .»| 


نور ور چشم. خود. نور دل است نور چشم. از نور دل‌ها حاصل است 
ب اصلی نور جشم مااز نور دل است. نور چشم از نور دل پدید مهو اس | زیرا در 

حکمت مقزر شده است که مدرک جزئیات و کلیات. نفس ناطقه انسانی است. با اين تفاوت که 
جزئیات را بوسیلهٌ آلاتی از قبیل چشم و گوش و وهم و خیال. و کلیات را مستقلاً ادراک 
می‌کند. و اس فی رَخدته کل وی. پس بینایی و ادراک چشم از شژون انسانی است. ولی 
مطابق انجه در تعریف نور گفتیم. نور و پینش و ادراک ثفس. طلِ نور و علم الهی است که 
ظاهر بالذات ۶ مظهر لیر : حکیم سبزواری گوید: نور چشم و وجود همه قوا که در تن 

شرح مثنوی شریف, ج ۲ ص ۳۲۲ 0 

۲ سها: نام ستاره‌ای است خرد و بسیار پنهان که در قد یم وه بینایی را با ان می آزمو دند. 

۳ ر.ک. حکمة الاشراق. ص ۲۰۳. 


0۳0 9 


)۱۱۳۵( 


)۱۱۳۲۶( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۲۵3, 


۲ شرح جامع دثنوی معنوی / ۱ 


)۱ ۱۳۲۷ 


)۱۱۳۸( 


)۱۱۳۹( 


)۱۱۳۰[( 


است از ور روح او منبعث شده است و حکم رودها و جدول‌هایی را دارند که از یک جشمه 
جاری و ساری باشند و در حقیقت همان روح امری. مدرک کلیات و جزئیات است و به 
باصره می‌گوید: بوسیلهُ من ببین و به سامعه می‌گوید: بوسیلهُ من بشنو و همچنین در باقي قوای 
ُد رکه .| 
باز نور نور دل. نور خداست کو ز نور عقل و حش پاک و جداست 

قط یر معا اصلی نور دل. انوار خداوندی است که از ور حش و عقل. جداست و 
از جنس آنها نیست. |مولانا در اینجا برای آنکه گمان نرود که علم حضرت حق نیز مانند 
ادراکات بشری محتاج تمهیدات و مقدمات است علم خداوند را از سنخ ادراکات بشری جدا 


می‌شمر د. ] 


شب ند نوری. ندیدی رنگ را پس به صد نور. پیدا شد تو را 


چون که شب فرا رسد و نور خورشید پنهان شود. رنگ‌ها را نمی‌توانی ببینی. پس به 


۰ 1 72 ۰ ٍِ. ‌ . 7 
دیدن نور است. انکه دید رنگ وین به ضد نور. دانی بی‌درنگ 
ان وال تور تفه و سس وی توا تاه یآ که نله تن ری 


نف تام و درنک تذارق. | مشتر گفته امه خکما تور را شرط وود رن :دانند و سکلمان: نز 


رنج و غم راحق پی آن افرید تا بدین ضد. خوش‌دلی اید پدید 
حضرت حق‌تعالی از انرو رنج و اندوه را خلق کرد تا بوسیلة این ضد. شادی و 


و 


شادمانی به ظهور رسد. [به مصداق تغف الاشیاء باضدادها هر چیزی به ضد خود فتاه 


اید. شادی به غم, سخا به بخل, نیک‌دلی به حسادت. دوستی به دشمنی. عشق به نفرت و 


لمجَرا. | 


او کت شرح اسرار. ص ۵ ۴. 
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ارام حکایت نخچیران و شیر ۳/۸۳ 


پس نهانی‌ها به ضد پیدا شود چون که حق را نیست ضد. پنهان بود 
پس نتیجه می‌گیريم که ماهیّات ناشناختة اشیاء و موجودات بوسیلهٌ ضدّ آنها شناخته 
شود. و جون حضرت حق. ضد و دی ندارد پس حقیقت ذات او بر همگان پوشیده باشد. [ زیرا 
از نظر اهل منطق در تعریف هر چیزی مَعرّف باید از ممَرّف. اجلی و رف باشد . در حالی که 
هیچ چیز از وجود حق. ظاهرتر و معروف‌تر ئیست. شیخ محمود شیستری در همین باب گوید: 
ظهور جملة اشیاء به ضد است ولی او را نه مانند و نه ند است 
شیخ محمد لاهیجی در یسط مطلب فوق گوید: حق‌تعالی را شمانع و شمائلی نیست, 
بلکه در وجود. شر یک ندارد و به غیر او. و موجودی نیست تا بواسطهُ تضاد و ممائلت 
سبب ظهور حق گردد. بلکه نور وجود. شامل همه ذرّات کائنات گشته... که از غایت ظهور و 


۰ ۰ ها ۹ ۱ 
و وج محمی و مشتتر می‌نماید ۰[ 


۱ 2 ۰ ۲ ۲ # ۲ وگ ۴ 
که ار بر و وت اه هرک ضد به ضد بیدا بوّد چون زرم و زنک 
نا سم ون رامیت مس وی رایس هر ای هی وی شاه | بل 


پس به ضد نور دانستی تو نور ضد ضد را می‌نماید در دور 
یس تو نور را با ضد نور می‌شناسی. زیرا که اضداد به هنگام صدور و ظهور. ماهیّت 
یکدیگر را اشکار می‌سازند. | صدور به کثرات و مظاهر خلقیّه اشارت دارد و امدن انها را به 
وجود امکانی توصیف می‌کند. فیض اصطلاح دیگر صدور را به معنای ریبزش با تشعشم 
تجلیات رجمائی دانته است ‏ 


نور حق را نیست ضدی در وجود تا به ضد. او را توان پیدانمود 
ولی نور حضرت حق. ضدی ندارد تا بتوان بوسیلهٌ ضدش. او را بیدا کرد. [با توجه به 


[00 ۰۰۰ 


۱. ر. ک. شرح گلشن راز. ص ۶۷. 
۲. زوم و زنگ: مراد. روشن و تیبره و سفید و سیاه است که در ادبیات فارسی بدان تمثیل شده است. (ر.ک. 
تخجیران. صی ۱۰۰ 


۲ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۱۹۵. 
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۴۳ شرح جایع مثنوی بعنوی /۱ 


)۱۱۳۵( 
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وجودی دیگر در محل و موضوع شریک باشد و متعاقب آن امر, بر موضوع دراید و اجتماع 
آن دو. در محلی ممکن نباشد. اما خدای تعالی عین وجود است نه امر وجودی که وجود بر 
وی عارض باشد. و موصوف به محل هم نیست... بدین سبب خداوند در کمال ظهور خود 
معتی مارا زوی سای ای پیت ات اه تفت ال مان 
بر موجودات پوشیده است. ولی حذاقل موجودیت او را می‌توان شناخت . چتانکه در بیت 


(۶۶) دفتر ششم فرماید: 


۷ ۳ ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ - ۰ م ۳ ۳۹ 8 ‌ ۰ 7 
اجسرم اب صارنا لا تدرکه و هو یدرک بین تو از موسی و که 


ناگزیر جشمان ما از درک حضرت حق ناتوان است. امّا همو ما را درک می‌کند. و این 
مطلب را می‌توان از موسی و کوه طور آموخت. [بیت فوق مقتبس از اي ۳ سوره انسعام 
است: لا تُذرکه الابصار و هو بذرک البْصار ره الطیف الْحبیر. «او را دیدگان نبینند و او 
دیدگان یواست مت هب اقاوت اه انا ۳ سوره اعراف که توضیح آن 
در شرح بیت (۲۴۴۵) ده عم امه اس | 

صورت از معنی. چو شیر از بیشه‌دان یا چو اواز و سخن ز اندیشه دان 

همانطور که مثلا غنیر دز جنگل. زاده می‌شود و برورده می‌گردد و از آن بیر ون می‌اید 
و دوباره بدانجا باز می‌گردد. یا همانطور که مثل بانگ و کلام از انديشه حاصل می‌آید. عالم 
صورت سته ما کیت اند و اتب ها رنه بار هی که درا نیت 
«صورت» به شیر. و «معنی» به جنگل تشبیه شده است. جون مولانا هر دو طرف مثال (بیشه و 
شیر) را مادی اورده احتمال می‌دهد که منظورش درست مفهوم نیفتد. پس برای تبیین بیشتر 
مثال دیگری می او رد. و در این مثال «صورت» را به اواز انسان و یا الفاظ تشبیه می‌کند که 
امری محسوس است. و معنی را به فکر و انديشه که امری نامحسوس است. و می‌گوید که 
منشا لفظ و صورت. اندیشه است که از مراتب نفس ناطقه يا روح مجرّد است. و چون سخن از 
کیفیّات دیگر. لطیف‌تر و به تجهد نزدیکتر است. نشان می‌دهد که منشا آن باید امری کاملا 


۱ ر. ک. شرح مثنوی شریف, ح ۲, ص ۴۳۲. 
۲ ر. ک. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی, ح ۱ ص ۵۱۹ 
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ارایه حکایت نخچیران و ستر ۳۸۵ 


لطیف و مجرّد باشد " نیک ون گوید: صورت در اینجا صورت حسّی و خیالی اشیاء را شامل 

می‌شود که مانند شیران از جنگل اسرارامیز و غیرقابل ادراک حقیقت ناگهان بیر ون می‌جهد و 

نمایان می‌شود و باز در اعماق تاریک آن ناید ید می و3 . منظور بیت: همه موجودات کثیر از 

وجود واحد احد صدور یافت- و سرانجام بدان رجوع کند. لاله و له راجهُون. | 

این سخن و اواز. از اندیشه‌خاست تو ندانی بحر انديشه کجاست 

اس تن وایی اوا را که نوم ای ههار انتهب هداس .ول نو 

نمی‌دانی‌که دریای بیکران انديشه در کجاست. [مراد از اندیشه در اینجا دات خداوندی است. 

و انش بیت ابه فول اکیرانادی) نیانی است از مت حق‌تعالی با امباه براسانن ستری کفنفت: و 


شهود نه مشرب ظاهریان. ] 


لیک چون موج سخن دیدی لطیف بحر آن دانی که باشد هم شریف 
همینکه امواج کلمات را مشاهده کنی. خواهی دانست که دریای آن نیز لطیف و 


همینکه موح انديشه از دریای عقل و دانش برخاست و به سوی مجرای کام و حنجره 


از سخن. صورت بزاد و باز مُرد موج. خود را باز اندر بحر برد 
از کلمة فاهرء ور و مشیةالله. صورت‌های اینجهانی بدیدار می‌شوند و به زوال 
می ر و ند ی دوباره به همان دریا باز می‌گر دد. [نیکلسون گوید: مراد از سخن در اینجا 
کلمه خاش کی است که سی‌صالن. این کلیه همه موجودات رادید ارزه است,مولانا در 
فیه مافیه گوید: اخر اسمانها و زمین‌ها همه سخن است بیش ان کس که ادراک می‌کند و 
زاییده از سخن است که کن کون حمل بی‌سابقة معنایی نو بر کلمةٌ سخن کاملاً موافق شیو: 


ا تن از شرح مثنوی شریف» ‏ ۲ ص۳۲۸ ۲۷ ۴. 
۲. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۱۹۵. 
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۴ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 


)۱۱۴۱( 


)۱۱۴۲( 


مولاناست. مترجمان ارو پایی و شارحان شرگی مانند هم. معنای فعدیمی سجن ر در دهن 
دارند. اما این معنای دوم در بیان أینکه حگونه «صورت از سخن زاییده شد» و حال انکه 
سخن خود. صورت است با دشواری مواجه است. من این بیان را نمی پسندم که اندیشه که آن 
را صورنی بیست جون در قالب کلمات اظهار شود از ان کلمات قالبی محدود می‌یديرد. و 
بنابر این می‌توان گفت که کلمات. صورت انديشه را به وجود می‌اوزند. نکته آن نیست که 
کلمات برای بیان اند يشه بکار می‌ایند یا نمی آیند. بلکه اصل موضوع آن است که ایا کلمات از 
اندیشه منشأً می‌گیرند یا نه. سخن در اینجا مترادف دانش است در بیت قبلی .۱ 


صورت از بی‌صورتی امد رون یباز شد که اناالْیه رأجعون 
صورت‌های جهان همه از عالم بی‌صورتی بدید ۱ همه این موجودات از 
حضرت خداوندی و ذات بی‌جون و نامتعیّن او سر برأو رده‌اند و دوباره به سوی او باز روند. 
[مصراع دوم اشارت است به قسمتی از اية ۶ سوره بقره: آلذ ین اذا اصابنهم بصن ال 
اه و اه راجعُون. «کسانی که به حادثه‌ای سخت دجار ایند (و صبر پيشه کنند) بگو یند: 


ما از خداییم و به سوی او باز رویم.» ] 


پس تو راهر لحظه, مرگ و رفتی است مصطفی فرمود: دنیا ساعتی است 

پس تو هر لحظه دجار مرگ و بازگشت هستی. یعنی مدام در حال فنا شدن و بقا 
پالتنی. بیدآنگ رنه مستد معط آامی] رازه دیاز نی پیش شپت بانط دوم 
اشارت است بدین حدیت:الدنیاساعة ناخعلها طاعَة «دنیا لحظه‌ای است. پس ۳ در راه 
طاعت و عبادت صرف کن.» 

اه وه ات ۱۱۱۱۱۵ که میب ای صورت از مصو رو دا 
مطلق پدید می‌اید و باز بدان برمی‌گردد و این حکم افناء و ابقاءه و میرانیدن و زنده کردن. 
حکمی است مستمر به اقتضای تجلّی و ظهور حق تعالی در صفات متقابله سانند: محیی و 
ممیت و لطیف و قهار که به حکم اوّلین. صُوّر و اعیان در وجود می‌ایند. و به حکم دوّمین 
فانی می‌شوند. و چون تجلی که فیض منبسط و اضافة اشراقيهٌ حق است هرگز گسسته و منقطم 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل ص ۰.۱۹۶۴ 
۲ رجعت: بازگشت. در اینجا بازگشت به حیات. 
۳ ر.ک. احادیث مشنوی. ص ۱۳. 
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ادادة حکایت نخچیران و شیر ۳۸۷ 


نمی‌گردد پس آثار آن نیز دائم و پایدار است و انسان و سایر اشیا در هر آنی در تصرّف قهر و 
اطف می‌میرند و زنده می‌شوند... مفاد حدیث فوق به حسب ظاهر کوتاهی عمر دنیاست. ولی 
گمان می‌رود که مولائا اثرا در این مورد به مناسبت آن ذکر کرده است که ساعت مقداری از 
زمان است و طبیعتِ زمان چنان است که جزوی از آن فانی و جزوی موجود می‌گردد و از این 
جهت نمودار مشخصی است ت از مرگ و زندگی اجزای جهان بر سبیل تعاقب و دمادم یکدیگر . 
پیت ارو تاد بت دعر سای اس ت از قاعدة معروف تبدّل امثال و يا تجدد آمثال. 

صوفیه و عرفا و حکمای اشراقی این قاعده را پذیرنه‌ند و نا بر سراسر جهان هستی و هما 
موجودات و ممکنات. ساری و جاری دانسته‌اند. بدین معنی که همه جهان هستی. هر لحظه و 
در هر آن. در حال تغییر و تحوّل است و هیچ چیز در دو لحظه به یک حال نمی‌ماند. چنانکه 
شیخ محمود شبستری گوید: 

جهان. کل است و در هر طَنهٌ این عسدم گسردد وی وب 

با توجّه به مطلب فوق. اصل حرکت جوهریه نیز از ز دل قاعده تبدل امثال بر آمده است 

و از شاخه‌های آن بشمار آید. ظاهرا مأخذ این دو اصطلاح (تبدل امثال و حرکت جوهریه) ای 
۱ سور؛ واقعه است که می‌فرماید: بّلی قادرین علی آن بل امْالکم... «آری حق‌تعالی 
می‌تواند شما را به امثال خودتان تبدیل کند. نوزم 9 یل هم في لیس من خلت 
جدید. «بلکه آنان از آفرینش نو, به شبهه اندرند.» و نیز ای ۲٩‏ سوره رحمن: .کل یوم 
هوّفي ك «...حق تعالی هر لحظه در کاری (تجلی تازه‌ای) است.» نیز ی ۲۲ سوره ابراهیم 
که با یف ۱۵ سور ق قریب المضمون است. و نیز ۰ سوره تحل که توضیح آن قریباً 
بیا ید .| 


فکر ما تیری است از هو در هوا در هوا کی پاید؟ اید تا خدا 
اتذاشه ما هون فرع است: کهاز بارگا کردگار در هوای وجود بر تاب می‌شود. این 


تیرکی در هوا می‌ماند؟ , یعنی در هوا نمی‌مائد بلکه به سوی خدامی‌اید. [تشبیه فکر به تیر از آن 


۱. شرح مثنوی شریف. ح ۲. ص ۴۳۲۹. 

۲. حکیم ملاصدرا در آثار گرانقدر خود بدین ایات استناد جسته و گفته است ت که اصل تجدد هویات و 
حرکت جوهریه را از ره تدبر در ایات قرانی دریافته‌ام. از شارحان متنوی اکیرآیادی و از معاصران 
خاصه استاد جلال‌آلدین همایی بدین موضوع نیک پرداخته‌اند. رجوع شود به شرح مثنوی ولی‌محمد 
اکبرابادی. دفتر اول. ص ۷۵ و مولوی نامه, ج ۱. ص ۱۶۹ ۱۶۳ و ج ۲ 2-۵ ۲ .٩۳‏ 
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۸ شرح جامم دئنوی معنوی / ۱ 


)۱۱۴۴( 


)۱۱۴۵( 


هت است. که تیر از کمان همع کت فرع خارج می‌شود و دستِ تیراندا هو رات 
می‌کند و جون حرکت قسری تابع مقدار نیروی مبداً قسر و قاسر است بناچار ذور يا نزدیک و 
دیر یا ود از حرکت باز می‌ماند و به زمین سقوط می‌کند که گفته‌اند: اسر لایدوم. همجنین 
محرک اصلی عالم هستی و از جمله فکر بشر. مشیت الهی است. پس فکر و اندیشه آدمی را 
شداء ند ند ی خوو و سیق او باز می‌گردد .] 


هر نفس, نو می‌شود دنیا و ما بسی‌خبر از نو شدن, اندر بقا 
این جهان در هر چشم به هم زدنی در حال دگرگونی و تحوّل است. ولی مااز این 
دگرگونی بی‌خبریم. چرا؟ برای اینکه صورت جهان. ظاهراً برجای خود ثابت و بی‌تغییر است 
از اینرو ماگمان ی ری رخ نمی‌دهد. [اين بیت نیز ناظر بر قاعد؛ 
تجدد امثال است که ب ات به عقیده اشعریان. جهان عبارت است از جوهر 
واحدی که آعراض گوناگون بر آن عارض می‌شود و اين آعراض دائماً در تغییر است. اما چرا 
انسان از تقیبرات دائمی جهان بی‌خبر است؟ برای اینکه این تغیبرات بی‌هیج فاصلة زمائی 
رخ می‌دهد. از اینرو تغییر دائمی در خیال انسان به صورت ثابت و ایستا جلوه می‌کند. اییات 
بعدی این مطلب را روشن تر کرده است. حکیم سبزواری گوید: متکلمان گو یند: لْعَرّض لایّقی 
زهانین. داعیران زو آخ له بیرحب ان تسا و کب کون العالم مْتَفیر متفر 
«جهان. دگررگونه و متغیّر است.» و بعض حعما در جواهر عالم یصی اجسام و قواأو طبایع. 
تجدّد و تبّل قائل‌اند و عالم طبیعی را یکسره حادث می‌دانند. و از کلمات عرفاست لاتکراز 
فی الجلی .| 


عمُر. همچون جوی ولو می‌رسد ی مت تباید قر ومد 
عبر مایت ات جو بان یه عفر ال کار وی یل ات وس کل ز 
جزه جزه و مدم. سیب شده که اسان بهغاط یل کند که این جریان به صورت خطی مد و 
مستمر است. [در این جهان حتی یک لحظه سکون وجود ندارد. ما نسبت به این حرکت سریع 
ودفق ودابی که جهان را ناه می‌کتده اطارعی تداریی زیر خرکت هنکامی که عتاب بیش 





۱. حرکت قسری: حرکتی است که مخالف میل طبیعی شی متحر ک است. مانند پرتاب سنگ به طرف بالا. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی شریف» ح ۰۲ ص ۴۲۰. 
۳ ر.اک. شرح اسرار؛ ص ۴۶. 
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ادایة حکایت نخچیران و شیر ۳۸۹ 


بیدا می‌کند از ان جهت که درک ما نمی تواند نقاط گسیخته حرکت را از یکدیگر تشخیص دهد. 

را انز در شکل استمرار و اتصال که به صورت واحدی قر هی ان احساس می‌کنیم و همین 
۱ 

جهان نو را کهنه تصور می‌کنیم .] 


آن ز تیزی, مستمز شکل امده است چون شرّر. کش تیز جنبانی به دست 
ه عنوان مثال. اگر پاره آتشی را در دست خود با شتاب بگردانی. خواهی دید که یک 
دایر؛ متصل از انش بد ید ی ند [در حالی که جواله یا «|تش‌گردان». دایرژ متصل ی 
نیست. بل سرعت و تعاقب حرکت. سیب شده که ما انا به صورت دایره‌ای اتضین یسم 
چنانکه شیخ محمود شیستری گوبد: 
بر او یک نقط اتش بگردان کسهیستشی دانره از سر نز 
در قسمتی از آیه ۸۸ سور نمل آمده است: وَتَرّی الجبال تَخسبها جامدة هی تم مر 
السحاب... «تو کوهها بینی و گمان داری که ایستاده و راکدند. حال انکه انها همجون ابرهای 
گذران در حرکت و رفتاراند...» | 


شاح اتش را بجنبانی به ساز در ن_ظر آتش نُماید بس دراز 


منال دیگر. اگر شاخه‌ای را که سرش آتش گرفته با سرعت حرکت دهی. به صورت 
دص انیم وس ند 


این درازی مدّت از تیزی نم می‌نماید سرعت‌انگیزی صْنم 
این بیت در جواب سوالی مقذر است. گویا کسی می‌پرسد: یا حضرت مولانا چگونه 
ممکن است عمر ادمی یک ان, و مدت دنیا ساعتی باشد. در حالی که این همه ایام و ماهها و 
شتالهای: طو لا سیر می‌شود؟ جو اب این دراری.مدت: نسیت به انبان است که یه حقفت 
امر واقف نیست. پس حضرت حق به اقتضای اسم سریع. سرعت‌انگیزی می‌کند و در نتیجه 
یک نس را زمانی طولانی و یک آن را چندین هزار روز نشان می‌دهد .. | حضرت حق در 
آیه ۷۷ سوره تخل می‌فرماید: و ما أفرٌ الشاغة الا لح ابر از هو فرَبّ. «و کار ساعت 





۱ ر. ک. تفسیر و نقد و تحلیل مشنوی, ح ۱. ص ۵۱۲-۵۱۳ 
آ. ۳ شرح کبیر انقروی. ج ۲, ص ۴۹۳. 
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)۱۱۴۹( 


)۱۱۵۰( 


)۱۱۵۱( 


)۱ ۱۵۲ ( 


)۱۱۵۳( 


تاه اه تست مگر به انداره چشم به هم زدن با (حتی) کو تاه تر اژ آن.» ] 


طالب اين سر اگر علامه‌ای است نک خسام‌الدین که سامی‌نامه‌ای است 
این حقایق و اسرار را نمی‌توان با علوم اکتسابی و قیل و قال دریافت. بلکه باید 
جویندگان اين اسرار بروند و از وجود شریف حسام‌الدین چلبی که در واقم نسخه والای الهی 
است. آن حقایق و اسرار را اخذ کنند. [مولانا این فصل فخیم و پرنکته را که حاوی نغزترین 
مطالب عرفانی و عقلی است با نام مرید خود حسا‌الدین به پایان اورده است تا درجه والای 
او را به طالیان اسرار و سالکان اطوار نشان دهد. ] 


آمدن خرگوش نزد شیر و خشم شیر بر وی 
۲ ۱ ۸ ام ره 1 ۸ 
شیر از گرسنگی و از تأخیر خرگوش, در آتش خشم فرو رفته بود که ناگهان دید آن 


خرگوش از دور می‌اید. 


۲۱ بط ۰1 ۶ ی ۹ ِ 0 
می‌دود بی دشسب و فستاخ. او خس ی و له 9 ری رو 


ولی آن خرگوش, بدون هیچگونه ترس در کمال و می‌دوید. و در عين حال. 


و 1 اه ی #4 بش ۰ 8 ای ۲ له ان 
تسه ادن ۰ هت 3 و ز دلیری. دفع هر رَیبّت سو د 


زیرا با حالت | آمدن. نشان دهنده احتمال تقصیر و گناه شخص است. 


ولی با حالت گستاخی و بی‌باکی آمدن. هرگونه شک و انهامی را از ادمی می‌زداید. 


چون رسید او بیشتر نزدیک صّف" بانگ بر زد شیر: های ای ناخلف 
همینکه خرگوش به آستانهٌ شیر نزدیک شد. شیر فریاد زد: اهای نامرد ناخلف! 


ذهشت: ترس و دغدغه. 

۳ ار ‌‌ 
۲ شکسته امدن: مجازا به معنی نگران و ترسان امد است: 
۳. رییّت: شک و تردید. 


۴ صَف: منظور صَفّ نعال (< محل کفش کنی, آستانُ مجلس) است. 
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ارام حکایت نخچیران و شیر ۳٩۱‏ 


من که گاوان را ز هم بدریده‌ام من که گوش پیل نر مالیده‌ام ‏ (۱۱۵۲) 
منی که گاوهای قوی هیکل را پاره پاره کرده‌ام. و منی که فیلان نر یرومند را مغلوب 
کرده‌ام و آنها را گوشمالی داده‌ام. [اين بیت به نحو تأویل بیان کنندة خروش شیر خشم الهی نیز 
اک پوت که فر اقا سیب هلو نا اس هم اما کون اوه کب تنس 
آماره تاویل گرفه ات ۲ 


یم‌خرگوشی که باشد کو چنین اهر مارا افکند اندر زمین؟ ‏ (۱۱۵۵) 
خرگوشی خردک اندام کیست که فرمان ما را اطاعت نکند؟ 


ترک خواب و غفلت خرگوش کن ‏ غره" این شیر, ای خرا گوش کن ۰ (۱۱۵۶) 
ای غافل. خواب خرگوشی را رها کن. و ای خر! غزش و خروش این شیر (به نحو 
تأویل: شیر خشم و غضب الهی) را بشنو. |معروف است که خرگوش در حالت خواب, 
چشمانش باز می‌ماند. و هرکس او را ببیند گمان می‌دارد که این حیوان. بیدار است. در حالی که 
خواییده است.و از خودی عافل است.عنیاری ار ادفیان ند بطافر بدارند: زا حشمادشان 


بر ات وی در حقیت ان و در خوایبا ابر جوا روت تس ک تاد 


عذر گنتن خرگوش 


گفت خرگوش: المان. عدریم هست گر دهد عفو خداوندیت دست (۱۱۵۱۷) 
خرگوش گفت: اگر لحظه‌ای به من امان بدهی و منْتی بر جان این ضعیف بنهی. عذرم را 
نا خواهم کرد. 
گفت: چه عذر ای قصور ابلهان ؟! این زمان ایند در بیش شهان؟! ‏ (۱۱۵۸) 


شیر به خرگوش گفت: ای‌قاصرترین ابلهان, کدام عذر؟! ایا این موقع پیش شاهان می ایند؟! 


۱. گوش‌مالیدن: کنایه از تأدیب کردن. 

۲ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۱۹۹ -۱۹۸. 

۳ غُره: غرش, فریاد و بانگ, 

۴ ر. ک. شرح کبیر انقروی, ج ۲. ص ۴۹۶ امثال و حکم. ح ۲. ص ۷۴۷. 
۵. قصور ابلهان: قاصرترین ابلهان. 
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)۱۱۵۹( 


)۱۱۶۰( 


)۱۱۶۱( 


)۱۱۶۲( 


)۱۱۶۳( 


)۱۱۶۴( 


خر ال زد یش برای همین است که باید سرت را رید 
شایسته نیست که بهانه احمقان شنیده شود. 


۳ ‌ و بُ ۶ م ۳ ۰ ۰ ۰ ۹ پ" ۲ ۳ 
عدر احمق. بدتر از جرمش بو ۵ یال نادان. رهر دانش کش نود 
عذر احمق بدتر از گناه اوست. و عذر ادم نادان. شرنگی است که هر نوع علم و 
و ا تیاه کند. 
منت زا نب * من 
_ِ مجح نز اعد 2۶ . کج ع ۰ ۳ 
عدرت ای خرئوش. از دانش تهی من چه خرگوشم که در گوشم نهی ؟! 


ای خرگوش. عذر تو فاقد علم و معرفت است. مر من خرم که گول حرف‌های تو را 
بخو رم؟! («خرگوش» در مصراع دوم کنایه از درا گوش یعنی خر و الاغ است ".| 


گفت: ای شه. ناکسی راکس شمار عدر اشتم‌دیده‌ای را گوش دار 
خرگوش به شیر گفت: شاها این حقیر و ذلیل را هم کسی بدان. و عذر مظلومی مثل من 
را قبول کن و حرفش را بشنو 


خاصه از , بهر زکا:ء جاه خود گمرهی را تو مران از راه خود 
بویژه از بابت زکات جاء و مسند خود هم که شده. فرد گمگشته راهی همچون مرا از 
مش افت طرد مکن. ابیت فوق متخذ است ت از اد بت رکه انجاه غلَهٌ لاه . «زکات مقام 


و مسند به فریاد ردان مد ندگان د لشکنته است: ۱0 


بحر. کو ابی به هر جو می‌دهد هر خسی را بر سر و رو می‌نهد 
مثلا دریا که به همذ جویبارها آب می‌رساند. از روی تواضع, هر خس و خاشاکی را 


2 بیهنگام خروس بی محل, رجوع تا اتب نت 
: دانش کش: : کشتده دانسن: صفت مرگب فاعلی مرخم است 

۲ در گوش نهادن: گوش دادن سخنی را پذ یرفتن. 

۴ ر. ک. تخجیران, ص ۱۲۱ 

۵ ر. ک. احادیث مشنوی. ص ۱۲. 
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ارادة حکابت نخچیران و شیر ۳٩۹۳‏ 


روی سرش می‌گذارد. 


کم نخواهد فُشت دریا زین کرم از کرم دریا نگردد بیش و کم 
دریا به خاطر این بخشش هرگز کاهش نمی‌یابد. به سبب بخشش است که دریا کاستی 
نمی‌گیرد. | در اینجا بخشندگان بزرگوار به دریا تشبیه شده‌اند. | 


گفت دارم من کرّم بر جای او" جامٌ هر کس برم بالای او 
ی من در جای مناسب. بخشش می‌کنم. از اینرو لباس هرکس را به اندازة 
قامتش می برم و با هرکس به اقتضای وصم و حالش رفتار می‌کنم. 


گفت بشنو گر نباشد جای لطف سر نهادم پیش آژدرهای عنف" 


ازدهای عهر و فدرت تسلیم کن. 


من به وقت چاشت " در راه آمدم با رفیق خود. سوی شاه آمدم 
من (خرگوش) بامدادان به راه افتادم و به اتفاق رفیق‌ام به سوی شاه سا روان 


گشتم 


۰ ۳ و .۰ ۰ ۲ 4 ۴ 
با من از بهر تو خرگوشی دگر جفقت و همره کرده بودند آن نقر 
گروه نخجیران که با تو عهد و پیمان بسته بودند. خرگوش دیگری را برای تو به همراه 


من گسیل کرده بودند. 


شیری آندر راه. قصد بنده کرد قتصد هر دو همره اینده کرد 


ما در راه بودیم که ناگهان شیری به من و همراه من حمله کرد. 


۱. بر جای آو: کنایه از انجام کاری بجا و به موقع. 
آ. عغنف: درشتی و قساوت. 
۳ چاشت: اول روز بامداد. 


۴ ثفر: گروه و جماعت که در موی بسیار امده است. 


0۳0 ۰9 


)۱ ۱۶۵ ( 


)۱ ۱۶۶ ( 


۱۱۱۳۷ ( 


)۱۱۶۸( 


)۱ ۱۶۹ ( 


)۱ ۱۷۰ ( 
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۴ شرح جامع مثنوی دعنوی | 


)۱ ۱۷۱( 


)۱ ۱۷۲( 


)۱ ۱۷۳ ( 


)۱۱۷۴( 


)۱۱۷۵( 


1 ۳ : مابنده شاهن ۲ خواجه‌تاشان که" آن درگهیم 
من به آن شیر مهاجم گفتم: ما بندگان شاهنشاه هستیم و هر دو نفر, بنده و خادم 


کوچک درگاه سلطانيم. 
گفت: شاهنشه که باشد؟ شرم دار پیش من. تو یاد هر ناکس مّیارا 


آن شیر مهاجم گفت: تا تاه میت ۱ خحالت بکش و در حضور من از هر 
فرومایه‌ای یاد مکن! 


هم تو را و هم شپت را بر درم گر تو با یبارت بگردید از درم 
هم تو را خواهم درید و هم شاهنشاهت را! و اگر تو همراه رفیقت درگاه مرا ترک کنید 
هلا کتان کنم. 
گفتمش: بگذار تا بار دگر روی شه بینم بُرّم از تو خبر 


من به شیر مهاجم گفتم: ما را هلاک مکن. فرصت بده تا یکبار دیگر روی شاه خود را 
ببینم و خبر تو را به او برسانم. [خرگوش. با مهارتی تام و تمام. خشم شیر را تیز و تند می‌کند 
تا حواش او را از حود به رفیبی خیالی معطوف دارد و خود. جان سالم بدر برد. ] 


گفت: همره را گرو یه پیش من ورنه قربانی تو اندر کیش من 
شیز مهاخم. کفت: بسن وفیفت را پیش من کرو بگذار. وگرنه و اس و ری که 
دارم. تو را قربانی می‌کنم. [«قربان» یه معنی قربانی و حیوانی که آنرا برای تقزب به خدا سر 
ببرند. و «کیش» مرادف مذهب است و ایهامی دارد به مسعنی دیگر «قربان» که کمان‌دان 
(سجعبه‌ای که کمان را در آن نهاده و از پشت می‌آویخته‌اند) و معنی دیگر «کیش» که ترکش 
باشد (کیسةُ چرمین که تیرها را در آن گذاشته و به کمر می‌بسته‌اند) و شعرا این دو کلمه را به 
نحو توریه و ایهام بسیار استعمال کرده‌اند. "] 


۱. خواجه‌تاش: تعیبری است مرکب از خواجه فارسی و پسوند تاش ترکی به معنی دو غلام که متعلّق به 
یک خواجه باشند. منل شهرتاش (-دو نفرهمشهری) و خیلتاش (- دونفر سپاهی که در یک سیاه باشند). 
۲. که: کوچک. مقابل مه غلامان یک آقا. (ر.ک. شرح اسرار, ص۲۶) 


۳ شرح مثنوی شریف, ج ۲ ص ۴۴۵. 


۹۹ 


۱0 0 0 
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ادامهٌ حکایت نذچیران و شیر ۳۹۵ 


لابه کردیمش بسی. سودی نکرد یار من بستّد. مرا بگذاشت فرد 
ما پیش آن شیر مهاجم. شیون و التماس کردیم. ولی سودی نبخشید و او رفیقم را نزد 
خودش نگه داشت و مرا تنها رها کرد. 


۵ هد ۷ ۲ ۰ ۲ 
یارم از زفتی سه چندان بد که من هم به لطف و. هم به خوبی, هم به تن 
رفیق من در جاقی و درشتی, سه برابر من بود. همجنین در لطافت و خوبی و مرغوبیت 


هم از من بالا تر بود. 


از انرو که آن شیر مهاجم راه را بر نخجیران بسته است. آنان دیگر نمی‌توانند به عهد تو 
وفا کنند. 
و ٩۰‏ ۰ ۱ ۲ ‌ ِ و 9 اه م ل 
از وظیفه بعد از این اومید بر حق همی گویم تو راء وَالحقَ مر 


زین پس, مستمری تو قطع خواهد شد و تو باید رشتة امیدت را از ان قطع کنی. من 

حرف حق را به تو می‌گویم. گرچه حرف حق, تلخ است. [اینکه حرف حق تلخ است. 

در کلام امیرمزمنان(ع) آمده است: أقُولهُم بسعر الحَقٌ . «بیش از هرکس به تو سخن 

تلخ حق را گوید.» حکیم سبزواری گوید: کلام حق و صدق در اغلب مدافهای موف تلخ 
۴ 


ات ۰[ 


گر وظیفه بایدت. ره پاک کن حین بیا و دفع آن بی‌یاک کن 
اگر می‌خواهی هر روز مستمریات به تو برسد. پیا و آن یر زاجم ورن نک را از سر 
راه بردار. [در اینجا می‌توان گفت که شیر. مظهر قهر نفس و صولت شهوت است. با این اعتبار 
می‌توان چنین گفت: ای سالک طریقت اگر می‌خواهی به سرمنزل مقصود برسی, باید شیر 
مهاجم و خشمین نفس را از سر راهت برداری. ] 


۱ رفتی: جاقی. فربهی. رَفت (< چاق و درشت) + یای مصدری. 
۲. یْمان: سوگندهاء عهدها. جمع یمین. 

۳. نهح‌البلاغه. (مرحوم فیض‌الاسلام), نامه ۵۲ 

کر سورع ۱۲۶ 


۹۹ 


)۱ ۱۷۶ ( 


)۱ ۱۷۷( 


)۱ ۱۷۸( 


)۱۱۷۹( 


)۱۱۸۰( 
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۶ شرح جادع مثئنوی معنوی |۱ 


)۱۱۸۱( 


)۱۱۸۲( 


)۱ ۱۸۳ ( 


)۱۱۸۴( 


)۱۱۸۵( 


جوابْ گفتن شبر, خرگوش را؛ و روان شدن با او 
گفت: بسم‌الله. پیا تا او کجاست؟ ت هرت یر قمی کویی رات 
طیر کف ایس نهر بات آن شیر مهاجم کجاست؟ اگر راست می‌گویی جلو جلو برو 


و آن شیر را به من نشان بده. 


نا سزای او و صد چون او دهم ور دروع است این. سزای تو دهم 
تا سزای او و صد شیر مهاجم دیگر را بدهم. و اگر حرفی که زدی دروغ باشد سزای تو 
را هم می‌دهم. 
اندر امد چون قلاووزی به پیش تا برد او را به سوی دام خویش 
خرگوش مانند یک پیشرو و راهنما. جلوتر از شیر به راه افتاد تا او ر به سوی 
دامگاهش برد. 


سوي چاهی کو نشانش کرده بود چاو مغ را دام جانش کرده بود 
به سوی جاه عمیقی که قبلا آنزا نشانه‌گذاری کرده بود به راه افتاد. خرگوش. آن جاه 
زرف و عمیق را دامگاه جانستان شیر کرده بود. 


می‌شدند این هر دو. تا نزدیک جاه ینت" خرگوشی چو آبی زير کاه 
آن دو. یعنی شیر و خرگوش به سوی چاه می‌رفتند. شگفتا از خرگوش مکاری که شیر 
را شعار می‌کند! | آب زیرکاه به معی مکار اه و آب در زير کاه کردن کنایه از نزوبر و 
نفاق کردن است. جنانکه بعضی از مردم | زاران بر سر راه این و آن. حاله‌ای پر اب فراهم 
اور وروی راز گام تا عاوان به کس ‏ آعدعتی ری رم شش شود 
پای خود را روی آن می‌گذارند و دفعتا پای خود را در میان گل و لاای می‌بینند. جنانکه در 
مرزبان نامه. ص۱۱۶ اه اس و گفته‌اند مکیدت دشمنان و سگالش خصمان در برده. 
کارگر تر اید که اب که در زیر کاه حیلت پوشانند. خصم را به غوط هلاک زودتر رسانند. ] 
۱. پیش درشدن: جلو افتادن» پیشاپیش رفتن. 


۲ اینت: این تورا. کلمه‌ای برای اظهار تعحب و اهمیّت. 
۳ ر. ک. امثال و حکم. ح ۰۱ ص ۱۱. 
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ارام حکادت دخچتران و شیر ۳۹۷ 


آب. کاهی را به هامون میبرّد کاه, کوهی را عجب چون می‌بر د؟ (۱۱۸۶) 
اگر اب. پرکاهی را به دشت ببرد جای هیچ تعجّبی نیست. ولی اگر کاهی خُرد. 
ود وان جات تب ری ار سود مکی ات ای کرهی رامیت کت 
|در برخی از نسَخ. در مصراع دوم به جای «کاه». لفظ «اب» امده است. البته کاه و کوه. 
معمولا در مثل برای مقايسة چیزی کوچک با چیزی بزرگ است. از اینرو در اینجا مناسب 
معناست. جنانکه در بیت (۱۴۰) همین دفتر گوید: 


۳ می‌خواه. لیک اندازه واه بر نتابد کوه را یک برگ کاه | 
۳ 
دام مکر او. ک‌مند شیر بود طرفه خرگوشی که شیری می‌ربود ‏ (۱۱۸۷) 


دام نیرنگ خرگوش. کمند اسارت شیر شد. عجب خرگوشی که شیری را ربود! 


موسیی. فرعون را با رود نیل می‌کشد با لشکر و جمم نقیل" (۱۱۸۸۱) 

به عنوان مثال. موسی(ع) که لشکر و قشونی نداشت. فرعون جیّار را با آن شاه رای 
می‌کگشد و در دریا غرقه می‌سازد. (اشارت است به داستان موسی(ع) و فرعون که به 
تقاضای موسی. خداوند فرعون و لشکر یانش را در دریا غرق کرد. نام 1 دریا در تورات 
بجر رم امده است که همان دریای سرخ است. و در دعای سمات نیز به نام دریای سُوف 
امده است. برخی از محققان و مفشران. محل غرق شدن فرعون را رود یل دانند. و بیت فوق 
با نظر اخیر موافق است. موضوع غرق شدن فرعون و سپاهش به کرات در قران کریم امده 
است. از جمله ای ۵۰ سوره بقره. ی ۵۴ سور انفال و ای ۱۳۶ سورء؛ اعراف که فرماید: 
...قعرَفنْاهم فی‌الیِم... «...فرعونیان را در دریا غرق کردیم...» اگر می‌کشد هم بخوانيم باز 


مثال دیگر. پشه‌ای با نیم بال (به ادن خدا) بی‌هیج ملاحظه‌ای جمجمهُ نمرود را 
۱ هامون: دشت, صحرا. 
91 طوفه: شگفت‌انگیز و نادر. 
۳. جمع ثقیل: سپاء گران, جمعیت فراوان. 


۲ دزز شّر: فرق سر. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


)۱۱۹۰( 


)۱۱۹۱( 


)۱۱۹۳( 


)۱۱۹۳( 


می‌شکافد. [اشارت است به هلاکت نمرود. پادشاه جبّار بایل به وسیلة پشه‌ای خرد. 

طبق روایات نمرود به سباهیانش فرمان داد تا پشه‌ها را بکشند. روزی سه هزار پشه 
می‌کشتند و پشه بیشتر می‌شد. سرانجام درمانده شدند. پس نمرود فرمان داد تا خانه‌ای مسین 
ساختند و دری بر آن تعبیه کردند که چون بسته می‌شد هیج شکاف و رخنه‌ای نمی‌ماند مگر 
سوراخی کوچک به مقدار دم و بازدم و تتَفس. انگاه خداوند پشه‌ای را فرمان داد تا بدان 
شکاف در اید. از تنگی سوراخ یک بال پشه شکست و با همان یک یال روی بینی نمرود 
تسه بر وه واه زا ی ناه درووسی ارف ار او را رد که ما وراه 
نمرودی برای انکه جنبش پشه را در مغز نمرود ساکن کنند مجبور شدند تازیانه و گرز بر سر 


۱ ۱ 
او بکوبند. سرانجام نمرود با ضریت گرزی هلاک شد و از پشه بیرون امد و پرواز کرد .] 


حال آن کو قول دشمن را شنود بین جزای آن که شد بار حسود 
ون ۶ رک 
حال فرعونی که هامان را شنود حال نمرودی که شیطان را شنود 


فرجام فرعون را ببین که به حرف و قول هامان گوش کرد. و به سرنوشت نمرود 
آمده است. در قاموس (کتاب مقدس) هامان نام وزیر اول خشایارشا معوفی شده است .| 


دشمن ار چه دوستانه گویدت دام دان گرجه ز دانه گویدت 
اگر مثلا دشمن. سخنانش را دوستانه به تو گفت. تو آن ی را باید دام بدانی. 


هرجند که برای تو از دانه حرف بزند. 


گر تو را قندی دهد. آن زهر دان گر به تن لطفی کند. آن قهر دان 
یا مثلا اگر دشمن به تو قندی داد. تو باید آن را زهر بدانی. و اگر به تن و ظاهر تو لطفی 





۱. ر. ک. قصص الانبیاه. ص ,۵٩‏ 
۲. اعلام قرآن. ص ۶۳۸ ۶۲۷. 
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ادایة حکایت نخچبران و شیر ۳۹۹ 


کرد. باید انرا قهر و دشمنی بدانی. [زیرا در هر نوش دشمن. نیشی نهفته. و در هر نیش اوه 


هنگامی که قضای الهی در رسد. جیزی جز ظاهر و قشر نتوانی دید و حقیقت را 
درنخواهی یافت و دوست را از دشمن باز نتوانی شناخت. |اين بیت مستفاد است از حدیث: 
۸ 


اک( و 1 ۱۸2 4 ۰ ۰ ۳ ِ 
ان ال اذا اراد انفاد امر لب کل دی لب لیّه . «هرگاه خداوند اراده فرماید به انجام و اجرای 


امری. خرد خردمندان را از آنان می‌ستاند.» ] 


چون چنین شد. ابتهال آغاز کن ناله و تسبیح و روزه ساز کن" 


در این حال به درگاه خداوند شیون و زاری اغاز کن و به نماز و روزه بیرداز. 


ناله می‌کن کای تو عَلام الْمْیوب زير سنگ مکر بّد. ما را مکوب 
ناله کن و بگو: ای کسی که از همه امور غیبی آگاهی, ما را زیر سنگ افکار ناپسند 
شیطان و شیطان‌صفتان منکوب مفرما. [وساوس و خواطر شیطان و شیطان‌صفتان را از ما دور 
فرما.| 


گر سگی کردیم ای شیر آفرین شیر را مکمار بر ما زین کمین 
ای سلطان شیرافرین. اگر ما کرداری ناپسند به جای اوردیم و گستاخی نشان دادیم. 


تو از کمینگاه قهرت شیر نفس و هوی را بر ما جیره مساز. 


اپ خوش را صورت انش مده اندر اتش. صورت ابی منه 
دار دای را انستان تفع و خودیا خی مگردان که اب گوارا را به صورت اتش 


۱ ر.ک. احادیث مشنوی. ص ۱۳. 

۲. ابْتهال: دعا از روی اخلاص و زاری. 

۳ ساز کردن: تر تیب دادن. 

۴ سگی کردن: کار ناباک و بلد انجام دادن. 


۹۹ 


)۱۱۹۴( 


)۱۱۹۵( 


)۱۱۹۶( 


)۱۱۹۷( 


)۱۱۹۸( 
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۰ شرح جامم دشنوی دعنوی /۱ 


 .(‏ از شراب قهر. چون مستی دهی نیست‌ها را صورت هستی دهی 
خداوندا. وقتی که مردم را از شراب قهرت سیراب کنی به چیزهایی که وجود ندارد 
صورت هستی می‌بخشی. یعنی اگر قهاريتِ تو ما را از خود بی‌خود گرداند. واقعیت‌ها به شکل 
صورت موهوم در می‌ایند ر موهومات نیز. رنگ واقعیت به خود می‌گیرند. (کسی را که از 
شراب قهر و غضب. مست سازی معدومات را در دیده او موجود و نیست‌ها را هست. نمایی تا 


۱ 
از هستی خود مغرور شود .| 


بر سب یت ه ۲ ۱ با رح م2 یه ۰ ۲ 
مستی جیست؟! مستی یعنی بسته شدن جشم از دیدن واقعیت. بطوریکه سنگی بی‌مقدار. 
گوهری گرانبها جلوه کند. و پشم ناچیز به صورت سنگ گرانبها به نظر رسد. 


تهست اجهاصال تن چوب گز". اندر نظر صَنْدّل" شدن 
تک اس هی ی ی وی ات اه وهای دی تراد 
ار و دار اتان که تا و واقکصت زین کرت که عتوان سل رز 
این وصعیت. حوب ناجیز گز به نظر حوب گرانبهای صندل می رسد . (حعایت بعدی در بیان 
از کار افتادن حواس به اقتضای قضا و قدر است. | 


۱ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآیادی, ج۱. ص ۷۷ 

۲. یَشُم: سنگی است به رنگ سبز تیره و متمایل به سیاه. 

۳. هبل شدن: دگرگون شدن. 

۴ چوب گز: درختی است وحشی که در شوره‌زارها و کنار رودخانه‌ها خاصه در ماطق گرمسیری 
می ز و ید. 

۵ صنْدّل: معزب چندّن. چوب خوشبوی که آنرا معمولاً در معابد می‌سوزانند و بهترین آن سرخ یا سفید 


ای 


۹۹ 
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ء و و 


قصه هدهد و سلیمان در بیان آنکه چون قضا آید 
چشمهای روشن, بسته شود 


خلاصه داستان 

در هامونی که سراپردهٌ حضرت سلیمان(ع) افراشته شد. همه برندگان به حضور او بار 
یافتند. هر کدام از پرندگان در محضر ان نبی کریم. از هنر و کاردانی خود شمّه‌ای می‌گفت. و 
این ستایش از روی خودبینی نبود. تا اینکه نوبت به هدهد رسید. و او گفت که هنر من این 
است که در اوج اسمان. آب‌ها زا در زیرزمیق میم وه سره و رلک آن اکاهی 
می‌يابم. از اینرو مرا برای نیاز لشکریانت به آب همراه ببر تا مشارپ آب را به آنها نشان دهم. 
سلیمان(ع) نیز با همراهی او موافقت کرد. در این هنگام زاغ که اتش حسدش تیز شده بود 
و سا ون تاه ان ههد ایس اد وس زر اساس ت۱۳ 
زیرا اگر اين پرنده دارای چنین خاصیتی است. پس چرا دام را در زیر مشتی خاک ندید؟ هدهد 
در مقام پاسخ گفت: اگر دروغ می‌گويم. سرم را از تنم جُدا کن که من در اوج آسمان, دام را در 
زیر خاک بینم به شرط انکه قضای الهی, دیدگان عقلم را نبندد. 

مأخذ این قصّه. روایتی است که در قصص الانبیاء تعلبی. ص ۲۶۲ به اختصار آمده و 


۰ ۱ اور اب صالنر ار ابوسعد عا ختماست. همین حایت که صوو تفای ول 
سس مه ور سندبادنامه. جاب استامبول. ص ۳۳۶ - ۳۳۴ و در جو امع الحکایات. باب 
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۲ شرح جانع دئنوی بعنوی /۱ 


)۱۳۲۰۲( 


)۱ ۲۰۳( 


سیزدهم از قسم چهارم نقل شده است. بدین گونه: «اورده‌اند که وقتی هدهدی در صحرا 
می‌پرید. کودگی را دید که فخی بر زمین می‌نهاد. گفت: چه می‌کنی؟ ضواست گموید که دا 
نهاده‌ام تا مرخ گیرم. گفت: فخی نهاده‌ام تا هدهد گیرم. گفت: تو کی توانی گرفت که دیدم و 
دا نها او تاو و مر رز بر سر وی سای تست رام ی کرد ان حال کد 
کودک. خاک بر فخ و دانه بر سر زمین بگذاشت و از دور برفت و پنهان شد. هدهد بیامد و دانه 
دید و فخ ندید. قصد دانه کرد و فخ در گردن او محکم شد فوت وه توون. نمی ی 
نتوانی گرفت؟ که من دیدم که تو چه می‌کنی. گفت: آری دیر است. تا گفتداند «ذاجاء الْقضاء 
عم البْصرٌ.» و همین حکایت را قانعی طوسی (از شعرای قرن هفتم معاصر مولانا) در کلیله 
و دمنهٌ منظوم اورده است 

در ابیات بیشین گفته امد که وقتی قهر و قضای الهی دررسد ادراکات ادمی از کار بیفتد 
و چشم بینای ار بسته گرد و با پای خود به کام بلا رود. همدهد. تمثیل زیرکان کُربزی است که 
به حکم قضای الهی از بینایی و زیرکی خود طرفی نبندند و به دام قضا افتند. البتّه مولانا با ذهن 
جوال و فکر و اد خود و به اقتضای افادات و انتقالات مختلف در این حکایت دخل و 
تصرفاتی کرده است. همانطور که واضح است حکایت‌ها و نمتیل‌ها در نرد مولانا فقط پیمانة 
انتقال مقصود است ولاغبر. 


وج وا ماه 
وم وم ۵ 


چون سلیمان را رابرد زدند پیش او مرغان به خدمت امدند 
هنگامی که برای حضرت سلیمان(ع) خیمهُ دادگری برپا کردند و چتر همایونش را در 
صحاری اف له تمام پرندگان به حضور او آمدند. 


همزبان و محرم خود یافتند پیش او یک یک به جان بشتافتند 


اه وک حضرت سلیمان را همزبان و محرم خود یافتند. یک به یک با دل 


و حان به خدمت ان نبی شتافتند. [اين بیت و دو بیت بعدی ناظر است به روایت هب مَنَبّه: که 


۱. ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۵ - ۱۴. 
۲ سرایرده: خیمة بزرگ بادشاهی. 
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قضة هدهد و سلیدان ۴۰۳ 


گوید: سلیمان میدانی ساخته بود جهار فرسنگ در چهار فرسنگ و تختی فرسنگی در 
فرسنگی و شادروانی فرمود بالای آن تخت از زر و سیم بافته. گرد برگرد به مروارید بافته 
انگاه مرغان بیامدندی از هر جنسی هفتاد. یر در بر بافتندی حنانکه تخت وی همه سایه 


داشتندی). ] 


همه پرندگان وقتی به حضور سلیمان رسیدند جیک جیک گنگ و مبهم خود را ترک 


۰ ۰ ۳ مه ۲ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ‌ء 
همزبانی. خویشی و پیوندی است مرد با نامحرمان چون بندی است 
همزبان بودن. سبب خویشاوندی و فرابت است.انسان با نامحرمان مانند کسی است که 
در بند و زئجیر اسیر شده است. [در اینجا و بیت بعدی مراد از «همزیانی». همدلی و تناسب 
غیرهمدل. گویی که به قید و بندی محکم گرفتار امده است. ولی از انجا که اصل قرابت و 
همزبان نیستند ولی همدلی دارند و یکدیگر را حذب می‌کنند. | 


ای بسا هندو و ترک همربان ای بسا دو رک چون بیگانگان 
به عنوان مثال. ای بسا یک هندی و یک ترک. همزبان (همدل) باشند و روح و 
جانشان یکدیگر را جذب کند. و ای بسا دو نفر ترک که ظاهرا همزبان‌اند. یکدیگر را دفع کنند 
و سبت به هم بیگانگی اظهار نمایند. 


پس زبان مَحْرّمی خود دیگر است همدلی از همزبانی بهتر است 
پس نتیجه می‌گيريم که محرم شدن دو نفر با هم و زبان دل یکدیگر را دریافتن و به 
اسرار باطن هم واقف شدن. نوع دیگری از خویشاوندی است. (بهترین نوع خویشاوندی. همانا 
۱ افْصَح من آخیک: گویاتر از برادرت. 
آ. یو ندی: اسم مصدر است از یوند به معنی یوسته و خویشاوند. بیوند به معنی بیوستگی و خویشاوندی 


نیز امده است. 


۹۹ 
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)۱۳۰۵( 


)۱۳۰۶( 


)۱ ۲۰۷ ( 
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۲۳ شرح جام نثنوی دعنوی /۱ 


)۱۳۰۸( 


)۱۳۲۰۹( 


)۱۳۱۰( 


)۱۳۱۱( 


همدلی است) به دلیل آنکه همدلی از همزبانی بهتر و بالاتر است. [مولانا در یکی از انار 
منثور خود حکایتی نقل می‌کند که در واقع شرح این چند بیت است. مضمون ین 
قرار است: شاعری تازی‌زبان به بارگاه پادشاهی ترک زبان می‌رود و در مدح او اشعاری به 
غرتی من قوآند.و انشا تثر با شندن هر بیت..عکی السل مناسب از خود نعان مي ده این 
مساله سبب نعجّب حضار می‌شود و از خود می‌پرسند چگونه ممکن است شاهی که عربی 
نمی‌داند به موقع. عکس‌العمل مناسب و مطابق با مضمون اشعار از خود نشان دهد؟! سپس 
مولانا نتیجه می‌گیرد که: «پس معلوم شد که اصل. مقصود است. آن شعر. فرع مقصود است که 
اگر آن مقصود نبودی. آن شعر نگفتی.» | 


غیرٍ نطق و غیر ایماءاو سچل". صد هزاران ترجمان خیزد ز دل 
س آنکه سخنی گفته شود و اشارتی و نوشته‌ای در کار باشد. صدها هزار نطق و بیان 
از دل ادمی به ظهور می‌رسد. و هرکس از باطن و نهاد خود برای همدل و همزبان سخن 
می‌گو ید و کشف‌الاسرار می‌کند. [ مولانا پس از بیان نکاتی دقیق در اهمیت همزبانی و همدلی 
به صورت حکایت هدهد و سلیمان باز می‌گردد. ] 


جمله مرغان هر یکی اسرار خود از هنر وز دانش و از کار خود 


همه برندگان. یکی یکی از اسرار خویش و هنر و دانش و کار خود. 


با سلیمان یک به یک وا می‌نمود از برای عرضه خود را می‌ستود 
برای سلیمان اشکار می‌نمود و برای عرضه کردن هنر و کاردانی خود. خویش را 

می سو د. 
از تکبّر نی و از هستیْ خویش بهر ان. تا ره دهد او را به پیش 


البته عرضه هنر و کاردانی پرندقان از روی تکبّر و خودبینی نبود. بل اظهار اين هنر و 
کاردانی بدان جهت بود که حصرت سلیمان(ع) انان را به حضور حود راه دهد. 
۲ ایماء: اشارت کردن. 
۳ سجل: در اینجا به معنی مطلق نوشته. 
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قصة هدهد و سلیدان ۴۰۵ 


جون بباید برده را از خواجه‌یی عرضه دارد از هنر دیباجه‌یی" 
به عنوان مال: هرگاه برده‌ای بخواهد در خدمت خواجه‌ای فرار گیرد شمه‌ای از هنر 
حود ر ید و نان می د هد تا مقبول او واقم شود. 


چونکه دارد از خریداریش ننگ خود کند بیمار و شل و کر و لنگ 
امّا اگر آن برده از خریدار خود. نفرت داشته باشد. تظاهر به بیماری و کری و 


للگی می‌کند. 


‌ ۶ ۶ 0 ۰ 1 ۰ ۳ ۵ 
نوبت هدهد رسید و بیشه‌اش و آن بیان صنعت و آندیشه‌اش 


تالا خر تویت به ههد رسد که ار هتر و کاردا ود کین دعویت 


گفت: ای شه, یک هنر کان, کهتر است باز گویم. گفت کوته بهتر است 
هدهد به سلیمان گفت: شاها. هنری برایت بیان می‌کنم که کوچکترین هنرهاست. البتّه 


سخن کوتاه. بهتر است. خی الکلام ما قل و دل. «بهترین سخن. سخن کوتاه ای ۱ 


گفت: برگو تا کدام است آن هنر گفت: من انگه که باشم اوح بر" 
سلیمان گفت: بگو ببینم که آن کدامین هنر است؟ هدهد گفت: آنگاه که من بر اوج 


بسنگرم از اوج. با چشم یقین من ببینم آب. در قعر زمین 
از اوج اسمان که با چشم یقین درنگرم. اب را در عمق زمین ببینم. 


4 
تاکجا است و چه عمق استش؟ جه رنگ؟ از چه می‌جوشد؟ ز خاکی يا ز سنگ؟ 
می‌توانم جای آن آب را ببینم و ژرفای آن را بيايم و رنگش را پیدا کنم و بدانم که 
۱ دیباجه: در اینجا به معنی مقداری اند است. 


۲. گفتِ کوته: سخن کوتاه و مجمل. 


1 او ج بر: بر اوح. 
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۶ شرح جادم دثنوی دعنوی /۱ 


)۱۳۱۹( 


)۱۲۲۰( 


)۱۲۲۱( 


)۱۲۳۲۳( 


)۱۲۲۳( 


)۱۳۲۳۴( 


سرچشمه‌اش کجاست. از خاک می‌زهد يا از سنگ؟ 


ای اهاز : بسهر لشکر گاه را در ۳ می‌دار این آگاه را 
هدهد گفت: سلیمانا. برای لشکرگاه و نیازی که لشکریان به اب دارند. مرا که اگاه بر 


سفره‌های ابی هستم همراه خود به سفر ببر. 


پس سلیمان گفت: ای نیکو رفیق در ببیابانهای بسی‌اب عمیق 
از اینرو سلیمان گفت: ای رفیق خوب. در بیابان‌های بی‌ اب و علف و بیکران. همراه 
ما باش. 
۳ زر و 
طعنه زان بر دعوی هدهد 
زاغ همینکه سخنان هدهد را شنید از روی حسادت نزد سلیمان آمد و بدو عرض کرد: 
این هدهد. لاف می‌زند و دروغ می‌گوید. 
از ادب نید به پیش شه. مقال خاصه خود لاف دروغین و محال 
در محضر شاه. سخن گفتن. مغایر ادب ای بخصوص که حرف ادمی ادعای محض 
و بی اساس باشد 
گر مر. او را اين نظر بودی مُدام چون ندیدی زیر مشتی خاک. دام؟ 


یگونه ز بر مشتی خاک. دام را ند ید؟! 


چون گرفتار امدی در دام او؟ جون قفص اندر شدی ناکام او؟ 
هدهد که مدعی چنین بیثایی ژرفی است. پس چرا در دام گرفتار امد و با | ن حال زار 
در کی موی را [يه و اویا مداد از ها هه اسحاف کت و تور زر مد از زاغ 
فان کشت و هو د امت :۱ 
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قصة هدهد و سلیدان ۷ ۲ 


پس سلیمان گفت: ای هدهد رواست کز تو در ارّل قدح, اين درد" خاست؟ 
سلیمان به نحو گلایه به هدهد گفت: ای هدهد ایا شایسته و معقول است که در اولین 
قدح. از تو چنین درد و ناصافی دیده شود؟ یعنی ایا رواست که در ابتدای کار از تو ناخالصی و 
تادرستن دنه شود ؟ تما درست تست که حلین باشد, (مضمون مصراع دوم برگرفته از یکی 
از رسوم شراب‌داران و شراب‌سازان ایو ات ده اولست پیمانه‌ای که از خم شراب 
برمی‌دارند باید صاف و زلال باشد. و الا آن شراب مقبول طبع نیفتد. و این صورتِ مثل یافته 
است. از اینرو هر کاری که از ابتدا دارای فساد و خرابی باشد مشمول این مَثل است. استاد 
فروزانفر گوید که مصراع دوم ترجمة اين مَتّل عریی است: أرّل ال دزی که در مورد تعجب از 
تباهی و خرابی جیزی در آغا اک زیرا درد شراب در بن خم می‌نشیند و بر 


سر نمی آید. نظیر: اول پیاله و بدمستی " ِ[ 


چون نمایی مستی. ای خورده تو دوع؟ پیش من لاهی زنی. انگه دروع؟ 
ای کسی که دوغ خورده‌ای. چرا خود را مست نشان می‌دهی و پیش من لاف می‌زنی 
و دروغ‌می‌یافی؟! [ بعضی‌ها که اهل تظاهر ند. دوغ هم‌که می‌خورند خود را مست نشأن‌می‌دهند. 
زیرا دوع نیز در ادمی ایجاد رخوت می‌کند. اما مستی دوع کجا و مستی شراب کجا؟! ] 


گفت: ای .برس شور دا ۳-9 وب ۶ 


گر نباشد اين که دعوی می‌کنم من نهادم شر. بر این کردنم 
اگر آنچه ادعا می‌کنم گزافه و دروم است. من از سر می گذ رم و اینک گردن مرا بزن. 


زاغ کو حکم قضا را منکر است گر هزاران عقل دارد. کافر است 
زاغ که منکر قضا و قدر و حکم قاطع آن است, اگر هزاران عقل هم که داشته باشد باز 


۱ دزد که تعست ما مات بخضوض قر اپ 
۲. ر. ک. شرح مثنوی شریف, ج ۲. ص ۳۵۲. 
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۸ شرح جاع مثنوی عنوی ۱۱ 


)۱۳۳۰( 


)۱۳۳۱( 


)۱۳۳۲( 


)۱۲۳۳( 


کافر است. 


.۰ ۰ 2 ۰ /. و ۰ ۰ : ۲ 
در تو تا کافی" بود از کافران جای کند و سهو نی چون کاف‌ران 
تا وقتی که اثری از کافران در تو باشد. تو جایگاه پلیدی و شهو تی. مانند شرمگاه زان 
و مردان. یس تا وقتی که با کافران ستخیت داری همحنان ناپاکی. 


بله البته که من (هدهد) در حال پرواز در هوا. می توائم دام نهان سل ۵ در زیر خاک ر 
ببینم. اما به شرط انکه قضای الهی, چشم عقلم را نبسته باشد. 


جون قضا 7 شود دانش به خواب مه سیه گردد. هد افتاب 
وقتی که قضای الهی در رسد. علم و عقل دجار غفلت شود و ماه. سیاه و تیره گردد و 


از قضا اين تیه "کی نادر است؟ از قضا دان, کو قضا را مُنکر است 
این قبیل کارها طبق قضای الهی صورت می‌گیرد و اين موارد کی قلیل (یا بعید) است؟ 
هرکس که قضای الهی را انکار کند این انکار را نیز ناشی از قضای الهی بدان. [مولانا طبق 
معتقدات اهل شرع و اصحاب فلسفه و حکمت به قضا و قدر عقیده دارد و می‌گوید که فضای 
الهی مافوق اختیار بشری است. و در عين حال عقیده دارد که هرجند قضای الهی حق است. 
ولی جهد و کوشش انسان نیز حق است. به عبارتی می‌گوید روا نیست که به بهانةٌ حاکمیت 
قضا و قدر الهی کار و تلاش را تعطیل کنی: 
بل قضا حق است و جهد بنده حسق هین مباش آعغور چو ابلیس خلن | 


۱. کاف: به معنی شکاف و مخقف آن ایهام دارد به کاف کفر. (ر. ک. شرح اسرار. ص ۷؟) 
۲ کاف‌ران: شرمگاه زن و مرد. 
8 تکمیه: آراستن تشر مقدمه سازی: فراهم و 
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قضة آدم(ع) و بستن قضا نطر او را.. 


آدم علیهالسّلام و بستن فضاء ظر آو راز مراعا صریح نهی؛ و ترک تأویل 
و الْبَتر کو عم اشنابگ 9 صد هزاران علمش. اندر هر رگ است 
حضرت ادم ابوالبشر که بواسطة علم بر حقایق اشیاء سالار موجودات شده بود. در هر 
رگ او صدها هزار علم و معرفت نهفته است. [مصراع اوّل اشارت است به ای ۳۱ سوره بقره 
که توضیح آن در شرح بیت (۲۹۷۰) دفتر چهارم آمده است. ] 


اسم هر چیزی. چنان کان چیز هست تا به پایان. جان او را داد دست 

اسم هرچیزی آنگونه که حقیقت دارد تا پایان کار به ضمیر و جان او تعلیم داده شد. 
| حکیم سبزواری گوید: باید دانست که تعلیم اسماء نه همین تعلیم الفاظ بود. بلکه اگر منظور از 
این اسماء. اسماءالّه باشد. مراد مظهریت ادم است از برای کل اسماء که هیچ نوع از مخلوقات. 
مظهریت کل را ندارد یجز آدم. چه ملائکه اگر چه مقزبین باشند. مظهر سْبّوح و قوس و سلام 
و مانند اینها هستند. و حیوانات. مظاهر سمیم و بصیر و حیّ و قدیر و ماننداینها... به خلاف 
ادم که هیکل توحید و مظهر جامع (اسماءال) است. آینٌ سر تا به پاست. اصول اسماء و فرو 
اسماء را حکایت می‌کند و تحت اسم جلالهً اه قرار دارد . اسم در اصطلاح اهل عرفان. 
نی ت با تعیتی از صفات کمال. خواه با صفت ابجایی مانئد علم و قدرت که 


۹ علیم و قدیر می‌شود. و خواه با اسم سلبی نظیر سُیّوح و دوس و سلام و غیره.| 


هر لقب کو داد. آن مْبْدّل " نشد انکه جُسّْش " خواند. او کاهل تشد 
خداوند از روز ازل به هر موجودی که لقبی داد. آن لقب تا ابد عوض نخواهد کدف 
اگر خداوند در روز ازل نام حقیقی کسی را چالاک گذاشت. او هرگز تنبل نخواهد شد. [خداوند 
به فعلیّت بدوی و نهایی هر موجود عالم است. و با توجه به فعلیت نهایی هر موجود. حقیقت او 
بای و ینومروه اس > ار بو مي أید. این 
مطلب تداعی کنندء بحث قضا و قدر در مکتب ابن عربی است. او عقیده دارد که اعیان ثابته 


. بگ مخقّف بیگ. کلمه‌ای ترکی است به معنی بزرگ و شریف. این لقّب را به نجباء و شاهزادگان و 
امیران سپاه می‌داده‌اند. 

فر اس رون ۱۳۷ 

۳ مُبُدل: دگرگون شده. 

۴ جُست: چالاک. 
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۰ شرح جادم دشنوی بعنوی /۱ 


)۱ ۳۲۳۷ 


)۱ ۳۳۸۱ 


)۱۳۲۳۹( 


در ازل به نحو صوّر در لوح علم پروردگار منقوش بوده‌اند و جون اقتضای ظهور یابند انها ر 
مطابق با همان احوال و احکام قبلی بوجود می‌آورد. بنابر اين اعیان تماما ازلی العدم‌اند. یعنی 
در ازل وجود عینی و تحققی ندارند یل فقط وجود علمی دارند. پس هیچ موجودی نمی‌تواند 
برخلاف صورتی که در علم پروردگار داشته در ظهور اید. جنانکه یکی از قدیسان مسیحی 
گوید: ادمی همان است که در چشم خداست و جز آن نتواند بود.] 


هر که اخر مومن است. اوّل بدید هر که آخر کافر. او را شد پدید 
او هرکس را که در پایان کارش به ایمان می‌گرایید و مومن می‌شد همانطور طبق فعلیّت 


مومتانه‌ اش می‌دید. و نیز هرکس را که در پایان کارش ِ کفر مر و اد و کافر می‌شد. آن 
فعلیّت کافرانه را نیز از همان روز ازل می‌دید. 


سم هر چیزی, تو از دانا شنو . . سر رمز عم الاشما شنو 
حقیقت اسم هر حیزی را باید از کسی بشنوی که دانای علم لدنی است و راز حقیقتِ 
عم ال شماء را می‌داند. یعنی اسرار اسمائی را که خداوند به آدم (انسان کامل) تعلیم فرموده از 
عارف و عالم علوم باطنی یاد بگیر. [منظور از دانا. مالک علم لدتی است که همچون ادم 
ابوالبشر. آنرا ازخداوند کسب می‌کند وگوهر اشیاء را چنانکه در نفس‌الامر هستند می‌بیند .] 


اسم هر چیزی. بر ما ظاهرش اسم هر چیزی. بر خالق سرش 

ما فقط ظاهر هر اسمی را می‌شناسيم. ولی حقیقت و سر هر اسم را فقط آفریدگار در 

لوح محفوظ (و به تعلیم او, اولیاءاله نیز) داند. [اکیرابادی گوید که در این بیت و ابیات بعدی 

مولانا می‌خواهد به این حقیقت اشارت کند که جمیع موجودات عالم. مظهر اسماء و صفات 

حق‌تعالی هستند. زیرا که وفقتی می‌گوییم دیو ار یا پرده. این دو نام. نشان‌دهندء پوشانندگی دو 

شین مشخْص است. و در واقع اين دو شی مظهر اسم ستّار (< بسیار پوشاننده) است. يا مثلا 

یر که زر دی یت هو این تا و 

بنابر این حق‌تعالی و انبیاء و اولیاء (به برکت علم الهی و حکمت ربانی) نظر به کته 


۱. ر. ک. مقدمه رومی و تفسیر مشنوی معنوی» ص ۲۴۸. 
۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرابادی, دفتر اول. ص ۰۷۹ 
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قصف آدم(ع) و بستن قضا نظر او را.. ۴۱۱ 


حقیقی و فعلیّت نهایی هرجیز دارند. و بدینسان می توانند اسم حقیقی موجودات را به اعتبار 
آخرین فعلیّت آنان تعیین و تسمیه کنند. حال آنکه دیگران فقط حکم به ظاهر توانند کرد و 
۰ فعلیت نهایی هر چیز را در عالم ظهور و شهادت نتوانند شناخت. ] 


نزد موسی نام چویش بد عصا نزد خالق. بود نامش اژدها 

در باب تحوّل اشیاء و موجودات و اينکه هر شی در آغاز بر حسب ظاهر. اسمی دارد. 
ولی در نهایت. اسم حقیقی خود را می‌یابد. عصای موسی را مثال می‌اوریم و می‌گو بیم: 
موسی(ع) در دور؛ شبانی به چوبدستی خود عصا می‌گفت. اما خبر نداشت که آن عصا در 
حقیقت آژدهایی دمان است. زیرا آن عصا در نزد خالق از ازل. نام و حقیقت‌اش اژدها بود نه 
عصا. هرچند که ظاهراً عصا (- چوبدستی) می‌نمود. [چنانکه در آیژ ۱۰۷ سور اعراف امده 
اش فالقی عصاه فاد هی نخان مبین «پس (موسی) عصای خود افکند و دردم آژدهایی 
ارت اس ۸ اب ۰ ۱۷ سور طه که توضیح آن در شرح بیت (۲۲۸۷) 


دفتر دوم ۳ اشتا: ] 


بد عمّر را نام اینجا بت پرست لیک مومن بود. نامش در آلشت 

مثال دیگر. حال عَمَربن خطاب است که در عالم ظاهر و نزد مردم. بت‌پرست نامیده 
می‌شد. ولی در عالم الست نام او مومن بوده است. یعنی فعلیّت نهابی او به صورت ایمان ظهور 
کرد. [الست در عربی, فعل استفهام اقراری است. لفظاً یعنی: ایا من نیستم؟! و جوایش از طرف 
مخاطب اینست که: اری, تو هستی. همز: ابتدای آن برای استفهام است. و لشت. متکلم وحده 
از فعل نافضه لیس ساخته شده است. ول در تلنظ فارسی ای ان را به صورت سا کین 
مي‌خوانند. اين لفظ اشارت است به آیة ۱۷۲ سور؛ اعراف:... الَشتٌ بریکُم؟ فالوا: بلی 
شهدنا... «... ایا من پروردگار شما نیستم؟ ادمیزادگان گفتند: اری ما گواهی می‌دهیم که تو 
پروردگار ما هستی...» مفسران قرآن کریم در تفسیر این آیه, مسألا پیمان ازلی و میثاق فطری 
آدمیان را مطرح کرده‌اند. بدین معنی که همه آدمیان در عالمی به نام الست یا عالم در بر 
یگانگی و بروردگاری حق‌تعالی گواهی داده‌اند و عهد خود را بر این اصل با خدای خود 
بسانت اسر اسان را اب تا و یل هت ,] 


۱ ر. ک. الکشاف. ج ۲. ص ۱۷۶. 
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۲۳ شرح جامع مشنوی معنوی /۱ 
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انکه بُد نزدیک ما نامش نی پیش حق بودی تو کین دم با منی 
مثال دیگر. جیزی را که ما بدان مایم منی می‌گو بیم. همان مایع. وجود حقیقی تو است 
و تو همانطور که اینک در برابر من ایستاده‌ای در ازل نزد خدا وجود داشتی. یعنی همین مایم 
بی مقدار در نزد خدا با فعلیت نهایی و نفس الامر حقیقی خود ظهور داشت. | انجه در عالم 
خارج بر منی عارض می‌شود. در واقع ظهور علم الهی است. و هیچ امری بر خلاف علم خدا 
نسبت به منی بر آن عارض نمی‌شود. پس همه تطوّرات و تحوّلاتی که بر موجودی وارد 
می‌شود تماما تحقق علم الهی است. | 


صورتی بود این م مُنی اندر عدم پیش حق موجود. نه بیش و نه کم 
این مَنی در عدم. یعنی در مرتبه علم حق در نزد حق‌تعالی صورتی داشت. و امّا اینک 
نیز همان صورت به فعلیّت رسیده. نه اندکی بیشتر از آن شده و نه اندکی کمتر. 


و ید وت : ای جوم« عات شا ن نام. 
حقیقت ما را تعیین می‌کند. یعنی فعلیت نهایی ما طبق علم ازلی صورت می‌گیرد. 


نی بر آن کو عاریت. نامی نهد 
انسان از طرف خداوند به اسمی نامیده می‌شود که در بایان کار نیز حقیقت وجودی او 


مرد راد بر عاقبت نامی نهد 


مطایق با همان اسم تحقّق می‌یابد. و اين نام نظیر نام‌های عاریتی و موقتی نیست که میان مردم 
تال آست معا من اس مر کسی را نام تقی نهند. در حالی که ار شقی ولی 
نامگذاری‌های خداوند عینا ح متحقّق می‌شود. 


چشم ادم. چون به بور پاک دید جان و سر نام‌ها. گشتش پدید 
ید ی 7 
دانش ادم از علم خداوند سرچشمه می‌گرفت. از اینرو اسرار و حقیقت نام‌ها و اشیاء 
هویدا می‌شد و او همه اسرار را در می‌یافت. (مراد از ادم در اینجا حقیقت نوعية ت. 
لفظ ادم در اینجا تمثیل انسان کامل است. | 
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قضف آدم(ع) و بستن قضا نظر او را.. 


جرن مَلک. اتوار حق در وی بتافت در سحود افتاد و در خدمت شتافت 
همینکه فرشتگان. نور خدایی را در وجود حضرت ادم(ع) دیدند. ناچار در برابرش به 
له کر اقا ااثارت است به یه ۴ سور بقره: و اقلا للملانکه اشجدوا لادم 
جوا الا ایلیس ابی وَاسْتَکیر. «و یاد ار هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: بر ادم سجده 


اوبته ان سحنه وروت هر آنسی که رخ برتافت و تکیّر ورزید.» اکبرابادی گوید که 


ِ ۹" ۳ ۱ 
ملاانگ. حون نور حق را در ادم مشاهده کردند. بر ادم سبح ۵ او ردند . رجوج شود به سرح 


|ادامة کلام دز نان ی اننه ات۱ 


این همه دانست. جون امد قضا دانش یک نهی. شد بر وی خطا 
حضرت ادم(ع) همه این چیزها را می‌دانست ولی چون قضا در رسید. دانستن یک نهی 
اه ۵ ۳ 
اکن لت و روک ال و کلا ملها رغداً عیث بشما ولاتفربا هو الشجَرَة فتکُونا من 
الظالمین «و گفتیم ادما. با جفت خود (حوا) در بهشت ِ مود وهای رد 
شادکاماند هرحه بخواهید بخورید. و بدین درحت نزدیک نشوید که در ان صسورت از 
ستمکاران خواهید بود.» مفّران صران کرام در اینکه «لاتقربا» نهی تحریمی است با 
نهی تنزیهی اقوالی مختلف آورده‌اند. مفتران شیعه چون به عصمت نام و تمام انبیا قائل‌اند انرا 
نهی تنز بهی دانسته‌اند . انا مراد از هی تحریس ایشست که قاغا ان تهی: مرک گتا 
شده و مستحق عذاب | ست. مثلا أیهُ رلاتَفربوا مال الیتیم « به اموال یتیمان نزدیک نشوید» 
نهی تحریمی است. یعنی هرکس به مال یتیم دست افکند مرتکب گناه شده است ت.امانهی 
ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی, دفتر اوّل. ص ۷۹ ۳ 

4 مه در الاعتقادات گوید: اغتفادنا فی الانبیاء و ال ولا و القلانکة اه مفضوفون 
مُطهر ون من کل دنس و انم نیون نبا لاضغیرا و لاکبیرا. «اعتقاد ما شیعیان دربار؛ پیامبران و 
رسولان و امامان و فرشتگان اینست که آنان معصوم و پاک از هرگونه پلیدی هستند و هیچگونه گناهی 
چه صغیره و چه کبیره مر تگب نشوند.» 
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۳ شرح جادع مثنوی دعنوی /۱ 


)۱۳۵۰( 


)۱۳۵۱( 


)۱۳۵۳۲( 


یی آنانت هاعا اسر ی که یه باه رت از کر ده اس رطع ار 
مستحق عتاب و عقاب نیست. بلکه ترک کردن آن برایش بهتر است. اما جمعی از معتزله گناه 
ادم را صغیره محسوب داشته‌اند. البته در نوع آن شجره نیز اختلاف است: گندم. انجیر. 
انگور و کافور؟ از حضرت علی(ع) روایت شده است که آن شجره, علم به خیر و شر بوده 
امیت و خمعی نز گفتناند ختحره حلن بر ده ات که فرشتکان از ان خورهه اند و خاوداته 
شده‌اند . مولانا در اینجا قول گندم را اختیار کرده است. پس مولانا می‌گوید آدم, این 
همه علم اموخت اما ندانست که نهی خداوند از نزدیک‌شدن بدان شجره. تنزیهی بوده 


یا تحریمی. | 


کی عجب. نهی از پی تحریم بود يا به تأویلی بد و توهیم" بود؟ 
آدم دچار این گمان و تردید شده بود و با خود می‌گفت: شگفتا. اینکه خداوند مرا از این 
درخت نهی کرده. ایا آن نهی. جنبهُ تحریمی دارد یا تنزیهی؟ [بیت فوق طبق مشرب حنابله 
گفته شده است. حنبلیان در باب عصمت انبیاء معتقدند که صدور گناه از ایشان بر سبیل خطای 
در تاویل ار اسنت ,| 


در دلش تأویل چون ترجیح یافت طبع. در حیرت سوی گندم شتافت 
چون در دل ادم تأریل خطاب حق تعالی قوّت گرفت و پیش حود انز به هی تنزیهی 
حمل کرد. پس انگیزء نقسانی. او را به سوی خوردن گندم سوق داد. در حالی که او در همان 
ان واها مر وود که ابا ره مایت امن تفس تحرسی است ات یبی 
باغبان را خار چون در پای. رفت دزد. فرصت يافت و کالا برد تفت" 
مثلاً اگر در پای باغبان. خاری بخلد و سرگرم حال شود شود. دزد می‌آید و شتابان 
میو ه (یا متاع) او را به سرفت می‌برد. | همینطور ومتی خار ۳ و بردید به یبای روح 
ادم خلید و او را به خود مشغول داشت. دزد ایمان (شیطان) امد و حقیقت را از او در ربود 
۱ ر. ک. مجمع البیان, ح ۱, ص ۸۴-۸۵ کشاف. ح ۱, ص ۱۲۷. 
۲. تَوهیم: به گمان افکندن. 


. ر.ک. شرح اسرار. ص ۴۸. 
۳. تفت شتاب. شتایان. 
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قضه آده(ع) و بستن قضا نظر او را... ۴۳۱۵ 


و رقت. | 


جون ز حیرت زست. باز آمد به راه دید بنرده دزد. رخت از کارگاه 
وقتی که ادم از حیرت تأویل خلاص شد و مسأله برای او روشن گشت و حالت 
طبیعی یافت. دید که دزد (شیطان) متاع دیمی او را در ربوده است. |منظور مولانا از 
اوودت مات ار چم کوسی هر سارک ات دای که سالک در واسا رک بان 
قیاسات بی اساس را کنار بگذارد و یی هیج تأویل و توجیهی. برنامه‌های تکمیل نفس را 


ایا کت 
رک نا ان اض انا گفت و آه یعنی آمد ظلْمت و گم گشت را 


ادم اهی ازنهادش فر کیان وگفت: پروردگارا ما برخود ستم کرده‌ايم. یعنی رن تاویل 
و تردید برما چیره آمد و در نتیجه راه مستقیم از پیش روی ما ناپدید شد. [در مصراع اول 


قسمتی از ای ۲۳ سور؛ اعراف تضمین شده است. رجوع شود به‌شرح بیت (۲۷۱۰) دفتردوم. | 


اين قضا ابری بوّد خورشیدپوش شیر و ازدرها شود زو همجو موش 
فضای الهی همجون ابری است که خورشید را می‌پوشاند. یعنی عقل جزئی با همه 
روشنی‌اش در برابر قضای الهی بوشیده و درمانده می‌شود و شیر و آژدها نیز با همه قدرت و 
صولت در برابر قضای‌الهی به موشی ناتوان مبدل می‌شوند. پس تقدیر رب بر تدبیر عبد چیره 


نت 


من اگر دامی نبینم گاه حکم من نه تنها جاهلم در راه حکم 


دور پاسخ هدهد به سلیمان(ع) است: اگر من به اه فرا رسیدن قضای قاهر 
الهی. دام را نبینم. فقط من نیستم که در برابر قضای الهی نادان و غافل‌ام, بلکه حتی انبیا و اولیا 
نیز در برابر حکم محتوم الهی مقهور هستند. 


ای خنک ان کو نکوکاری گرفت زور را بگذاشت. او زاری گرفت 


زهی به حال ان که راه نیکوکاری پیش گرفت و زور و قلدری را رها کرد و به زاری و 
شیون روی اورد. (دست یه دعا گشود و قضای مقدّر را با دعا برطرف کرد. زیرا در شأن دعا 
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ب ۱ 
حنین روایت شده است: دعا. موجب دفع بلای مقدر است .| 


بو ی هه همین هم قضا دستت بگیرد عاقبت 
اگر قضای الهی همچون تاریکی شب. تو را بپوشاند و دیدن خیر و شر برایت میسر 


گر قضا صدبار. قصد جان کند هم فضا جانت دهد. درمان کند 
اگر قضای الهی. صدبار قصد جان تو را کند و تو را به ورطة هلاکت افکند. باز همان 
فضای الهی به تو جان می‌دهد و دردت را درمان می‌کند. 


این قضا صد بار اگر راهت زند بر فراز چرخ. خرگاهت زند 
اگر فرضاً فضای الهی صدبار هم تو را درمانده کند. باز همان قضا. خرگاه تو را بر فراز 


اين را از کرم و بزرگواری حق‌تعالی بدان که تو را می‌ترساند. اين ترساندن به جهت 


اینست که تو را به مقام امن و ایمنی برساند. 


این سخن پایان ندارد. کشت دیر گوش کن تو قصه خرگوش و شیر 
اه سای اعارای انا ای ستو ها ا سود دسا دح یر « 
خرگوش و نکات لطیف ان اینت دور افتادیم. 


پای واپس کشیدن خرگوش از شبر, چون نزدیک چاه رسید 
چونکه نزد چاه آمد شیر. دید کز ره. آن خرگوش مائد و پاکشید 
تک لیر نزدیک جاه رسید. دید که خر کوش ایشا ذه و بان خود وایس کشیده 





۱ ر. ک. عدة الداعی (ابن فهد حلی), ص ۷۰ 
آ, خرگاه: خیم بزرگ. سرایر ده. 
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ادادة حکایت نخچیران و شیر ۴۱۷ 


و 1 اس ۱ و" ۱ 
ست. | خرگوش, عمدااز شیر عقب‌تر ماند تا بتواند حیلهُ خود را بهتر کار بندد .] 


گفت: پا واپس کشیدی تو چرا پای را واپس مکش. پیش اندرا 
شیر کة حالت ۳ را دیده بود برسید: ای کر وی چرا عقب ایستاده‌ای؟! گام به 
عبت و ار دحاو سا 
گفت: کو پایم؟ که دست و پای رفت جان من لرزید و دل از جای. رفت 


خرگوض در پاسخ شیر گفت: پایم کجا بوده؟! دست و پایم از کار افتاده است. جانم از 
ترس می‌لرزد و دلم از جا کنده شده است. 


رنگ و زویم را نمی‌بینی چو زر؟ ز اندرون. خود می‌دهد رنگم حبر 
مگر نمی‌بینی که رنگ و روی‌ام مثل طلا زرد شده است؟! رنگ رخسار خبر می‌دهد 
از حال درون! 


حق. جو سیما را مُعْرّف خوانده است چشم عارف سوی سیما صانده است 
از انجا که حق تعالی. سیما و رخساره را نشان دهند: احوال درون دانسته از اینرو 
عارفان ربّانی از دیدن چهره و نشانه‌های ظاهری اشخاص. راز درون آنان را می‌شناسند. 
(اشارت است به قسمتی از یذ ۴۶ سور؛ اعراف: ... و علی الاغراف رجال یرون 
بسیماهم... «... و بر جایگاه آعراف. مردانی نشسته‌اند که به سیمایشان شناسند...» نیز اشارت 


دارد به ایه سوره فتح. ] 


2 ۰ م ۱ ۳ 1 و سر ۴ *ر ۵ 71 و هر 
رنی و بو غماز امد چون جرزس از فرزس اه کند بان فرس 
و یعنی علائم ظاهری مائند نک له درون ر اشکار می‌کند. همینطور شیهةُ 

۱ ر. ک. نخجیران. ص ۱۳۴. 
۲ سیما: نشانه‌ها و علامت‌هاي صورت از رنگ و شکل. 
۳ غماز: سخن‌جین. در اینجا کنایه از منعکس کننده. 
۴ جَرس: زنگ, زنگی که بر گردن جهاریایان افکنند. 
انیب 
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انیسنع بت تدای می‌دهد که اسبی وجود دارد. 


بانگ هر چیزی رسائد ژو خبر تا بدانی بانگ خر از بانگ در 
صدای هر جیزی از ذات و درون آن چیز خبر می‌دهد. تا بتوانی صدای در را از بانگ 
خر تشخیص دهی. [در چهار بیت آخیر این مطلب بیان شد که همه حرکات و رفتارها و 
انعکاسات خارجی انسان. تاشی از احوال درونی اوست. و اگر با نظری تیز و ذهنی دقیق بدین 
اثار نگریسته شود. زوایا و خبایای ضمیر ادمیان اشکار اید. هرچند که شخص بکوشد تا 
باطن خود را بپوشد. باز از نظر تیز کاوندگان زرف‌بین پوشیده نماند. مولانا در ابیات اخیر 


مَرء مَحبیْ لدی طی اللسان 
حضرت پیامبر(ص) دربارة تشخیص احوال ادمیان فرموده است: ادمی در زير زبان 
خود بنهان است. زیرا زبان. ترجمان دل است. [اصل این حدیت ایینگونه روایت شده است: 
مر فی طیْ لسایه لا فی طیلسانه. «جوهر ادمی در زیر زبانش پنهان | 1 ۳ 
جا اش.» همچنین گفتاری مشابه با همین کلام از امیرمومنان(ع) روایت شده است: تْکلَُوا 
تشر قو | فان 7 7 تخت لسانه ید تا شناخته شوید. همانا جوهر درون 


ادمی در زیر زبانش نهفته است.» ] 


رنگ رو از حال دل دارد نشان رحمم کن. مهر من در دل نشان 
رنگ رخسار خبر می‌دهد از حال درون. بر من رحمی اور و محبّتم را در دلت جای دد. 
مصراع اوّل تداعی‌کنند؛ ضرب‌المثل: رنگ رخساره خبرمی‌دهد از سم ضمیر است.نظیر: 4 
زردم را ببین احوال زارم را پیرس. رنگش را ببین. حالش را بپرس, آلظاه؛ عَنُوان بان .| 


2 : 3 ْ ۱ ۱ #س ۳ 
رنگ ردی سر دارد. بانگ شکر بانگ روی ررد باشد. صبر و نکر 
در عالم محسوسات و جهان مشهودات. هرحیزی نشانی دارد. مثلا چهر؛ٌ سرخ, دلالت 





۱ نج لاه (مرحوع 0 حکمت ۳۸۴. 
۳ ی 
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ادادةٌ حکایت نخچیران و شیر ۴۱۹ 


می‌کند بر خوشی احوال. و اين مستلزم شکر و سباس است. و رنگ زرد. نشان غم و اندوه و 
رنجوری است که در بعضی افراد موجب صبر و شکیبایی می‌شود و در بعضی موجب کفر و 
اساسی: 


در من امد آن که دست و پا برد رنگ روی و قوت و سیما برد 
بر من چیزی عارض شد که دست و پایم را سست کرد و رنگ رخساره و نیرو و 
جلوه‌ام را دگرگون کرد. [اين بیت اشارت دارد به اینکه هرگاه ادمی دربار؛ٌ شیر مرگ بیندیشد 
و مرگ را نزدیک بیند. به افسردگی و پژمردگی گراید (۷ اهل ایمان و ایقان) مولانا در ابیات 


۰ ۳-2 ۱ 
دیل. احوال مرک ر از ونات ۳ تا می‌دارد ۳ 


آنکه در هر چه درآید. بشکند هر درخت از بیخ و بن. او بر کنّد 


ان جیزی که به هر جیز عارض شود. درهمش می‌شکند و هر درختی رااز ریشه 


در من امد آنکه از وی گشت مات" ادمی و جانور. جامد. نبات 
بر من چیزی عارض شد که اگر بر هر یک از ادمیان و جانوران و جمادات و گیاهان 
دوم ان عاجز و درمانده می‌شدند و چاره‌ای جز تسلیم نداشتند. |مرگ هیچ تفاوتی 
میان موجودات قائل نیست. بر همه جریان و طرَیان می‌یابد و حتّی گردن کشان را نیز به زانو 


س می‌او رد. | 


این شود اجذانکند کلیات ازو درد کرفوی هد فاد کرابم 
آنچه گفتیم دربار؛ حال اجزای عالم به هنگام عُروض مرگ بود. حّی عناصر کی نیز 
است. [منظور از کلیات یا عناصر اربعه (باد و خاک و آب و اتش) است. يا موالید ثلائه یعنی 


بات و جماد و حیوان است.] 


۱, ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۸۲ 
آ. مات: سرگردان و اسیمه سیر » سرگشته, گرفتاری شاه شطرنح. (ر. ک. نرهنگ نفیسی. ج ۸۵ ۲۰۰۵) 


0۳0 9 


)۱۲۷۳( 


)۱۳۲۷۴( 


)۱۳۷۵( 


)۱ ۳۲۷۶ ( 


۱0 0 0 


(3 1 


2۳۱2۵۵3۰۲9 


۰ شرح جادع مثنوی معنوی/۱ 


)۱ ۲۷۷ ( 


)۱۳۲۷۸( 


)۱۲۷۹( 


)۱۳۸۰( 


)۱۳۸۱( 


تا جهان, گه صابر است و گه شکور بوستان. گه حله" پوشد. گاه. ور" 
بدین قرار. جهان گاهی پرنشاط است و گاه غمین. و بوستان, گاه جامهُ فاخر سبز بر تن 
کند. و گاه برهنه و خالی از سبزه و گیاه باشد. [جهان. دائم‌التغییر ان فبض حیره اید ۲ 
گاه بسط. ] 


۰1 1 ۰ و 2 5 2۰ 


ساعتی چند نمی‌پاید که به زوال می‌رود و در دامن مغرب. سرنگون می‌گردد. 


آن ستارگانی که بر پهن فلک می‌تابند. لحظه به لحظه دجار احتراق می‌شوند. یعنی نور 
ستار ان تا وف است که خورعنید تانیده. هت که خو رد ی تایه تور ستعارکان نا ند 


می‌گر دد. 


ماه. کو افزود ز اختر در جمال شد ز رنح دق . مانند خیال 
ماه که در تابش و زیبایی. برتر از ستارگان است. همینکه به سوی مُحاق رود مانند 
شخصی می‌شود که به بیماری تب‌لازم گرفتار آمده است. یعنی لاغر و نحیف می‌گردد. گوبی 
که از فرط نزاری و لاغری. تنها خیالی از او باقی مانده است. 


این زمین باسکون باادب اندر ارد زلزله‌اش در لرز تب 
همین زمینی که بسیار ساکن و ارام و با ادب می‌نماید. گاهی زلزله جنان انرا به هیجان 


له عانه و رت فاخر 

. 9 بر هنه. 

۳ ار گون: آتشین, بر سان آتش. 

۴ چازطاق: نوعی خیمه را گویند. در اینجا منظور فلک است. 

۵ دق: نوعی از انواع تب است که بسیار سخت و جانکاه است. (ر.ک. خفی علایی.س ۲۲۶) بکار بردن دق در 
مورد ماه از آن جهت است که ماه در نیمه دوم هر ماه تدزیضا رو باریکی می‌نهد تا به محاق کامل زود. 
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ارام حکابت نخچیران و شیر ۴۳۱ 


و اضطراب می‌افکند که قابل تصوّر نیست. 


ای بسا که زین بلای مردریگ" گشته است اندر جهان, او خُرد و ریگ 
چه بسا کوهها که بر اثر این بلای دیرین و برجای مانده از ادوار پیشین (زلزله). خرد و 
قاای ود وه وروت ویک ور و وا وک ی ااشارت اس یه ی کت شوو؛ 
واقعه: وَذا رَجّت الازض رجا ریت الجبال بسا قَکانت هباء من «آنگاء که زمین سخت به 
رفتار و لرزه اید و کوهها. سخت متلاشی شوند و مانند ذُرّات گرد هوا پراکنده گردند.» | 


این هوا با روح آمد مُفترن" جون قضا آید. شود رشت و عفن" 
همین هوا که با رو ح. سازوار و همراه است و بدان حیات می‌بخشد. اگر فضای الهی 
در رسد. همو. زشت و کندناک می‌گردد و هلاکت ببار می‌اورد. [«هوا» مایة ادامة حیات 
ات۱ ماه اسان ام هو تاد سر ی و واعا ناو مرک فراد از 
«روح» در اینجا روح قدسی و مجرّد نیست. بل مراد روح حیوانی است. حکیم سبزواری کلم 
«رُوح» را به صورت «رَوْح» آورده که به معنی صفا و نشاط و شادمانی است. با این ملاحظه: 
هوا موجب نشاط و شادمانی موجودات گردد. | 


1 ۹ 1 ۵ ء ۳ 7 .۰ 3 بٍ 
گودالی راکد بماند. تیره و تلخ و زرد می‌شود. [اشارت است به ی ۳۰ سور انبیاه: ...رجف 
9 م راهم ۰ 5 ۳ ۳ 
ضن آلماء کل عتی عی افلا ی فنون:9.,و,جاتوران را بوسیله اب ژنده بدافتيم. ایا ایمان 


نمی اورند؟» ] 


ار سوت و 

۲ مُردّریگ: مخقف مرده‌ریگ به معنی میراث و مالی است که از مُرده به جای می‌ماند. در اینجا به معنی 
دیرین و برجای مانده از زمانهای بیشین است که مراد حادثة طبیعی زلزله است. شارحی گفته است هرگاه 
به صورت وصف استعمال شود مفید معنی نفرت و تحقیر است. 

۳ مُترن: یار و همراه. 

۵ همشیره: خواهر. در اینجا به معنی موافق و سازگار. 
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۲ شرح جادم دثنوی معنوی /۱ 


)۱۲۸۵ ( 


)۱۲۸۶ ( 


)۱۲۸۷( 


)۱۳۸۸( 


آتشی کو باد دارد در روت" هم یکی بادی. بر او خواند یَمُوت 
همین آتشی که سرکش است و از فرط تکبّر به سوی آسمان گردن می‌افرازد. بر اثر وزیدن 
یک موح باد. می‌میرد و به زوال می‌رود. [«یْمُوت» در اصل یوت فعل مضارع است به معنی 
«می‌میرده. در ضمن کبر و غرور ابلیس را تداعی می‌کند که در مقام اعتراض به حضرت حق گفت: 
نی من نار و خلت من طین. «مرا از اتش افریدی و ادم را از گل». بدین توجیه که اتش. 


عنصری بالا رونده است و خاک, پایین رونده. پس گوهر آتشین من بر گوهر گلین او برتر است. ] 


حال دریا ز اضطراب و جوش او فهم کن تبدیل‌های هوش او 
از اضطراب و پریشانی حال ظاهری دریا که پر موج و بر خروش است دریاب که جان 
و کُنه دریا هماره در دگرگونی و تبدّل است. حال ظاهری دریا حاکی از تحوّلات درونی 
اوست. [مولانا طیق استعار: تخییلیه «دریا» را به شخصی تشبیه می‌کند که رفتار ظاهری او 
حاکی از اندیشه‌ها و انگیزه‌هایی است که او را دائماً به هیجان می‌انگیزد. | 


چرخ سرگردان که اندر جُست‌وجوست حال ار چون حال فرزندان و 
عالم افلاک که هماره در جستجوی مطلوب حقیقی جهان است. حال او در تبدل و تغیّر 


مانند فر زندان خود. یعنی موالید ثلاثه: حیوان و بات و جماد است. 


گه خضیض و گاه. اژسط. گاه او ج اندر او از سَعد و خی فوح‌فوج 
ستارگان و اختران نیز گاه در نشیب‌اند و گاه در میانه و گاه در اوج. و برحسب وضع 
هر یک از انها سعد و نحس وجود دارد. [در این بیت جند اصطلاح نجومی بکار رفته است: 
خضیض در لغت به معنی نشیب و دامنة کوه است. و در اصطلاح اهل هیأت و نجوم. 
قطة مقابل اوج است و آن, نقطة مشترک میان محلّ التقای دو سطح مقعّر از دو فلک است. " 
اوح بلند ترین جایی است که آفتاب بدو رسد از کر خویش ‏ 
ارشط فر اک به سمتی میانه است و در امطلانر جومی قوسی است اندو فک او که 


. بُروت: شارب سبیل, موهای پشت لب مردان. و «باد و بروت» کنایه از خودبینی و سرکشی است. 
۲ چرخ تک اشاره است به عالم افلا ک. 

۳ ر.ک. کشاف اصطلاحات الفتون» ح ۱. ص ۰٩‏ ۲. 

۴ ر. ک. التفهیم لاوائل صناعة التنجیم, ص ۱۱۶. 
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ادامة حکایت نخچیران و شیر ۲۲۳ 


از نقطة اوج آغازد تا به افتاب رسد. و اين بعد او بود از او ج. و گر دوری اوج از ال حمل 
گیری و او را از وسط افتاب کم کنی انجه بماند حصه میانه بود مر آفتاب . ۱ 

سَغُد و نخس در نجوم و هیأت قدیم. برای ستارگان و کواکب. حالت‌های متضادی 
قائل بودند. برخی را خجسته و برخی را ناخجسته می‌دانستند. و وضعیت آنان را در احوال و 
سرنوشت بشر. دخیل می‌دانستند. بطور مثال. زخل و مرزیح را در هرحال. نس می‌خواندند و 


۳ 
مشتری و زهره را همیشه سعد می‌دانستند و... أ 


از خود ای جزوی ز کل‌ها مختاط نهم می‌کن حالتِ هر مُنْبسط" 
اینک تو ای انسان که جزء به حساب می‌ابی و از کلیات عمر وج شده‌ای. به خود ای ۲ 
حال هر بسیط را که از آن ترکیب یافته‌ای دریاب. [«جزوی» اشارت است به انسان و منظور از 
دام اضر جهار اد ایس وت کرو قاس اسان کی ار باس و اه 
هم تو و هم کلیات. دائماً در تغیّر احوال و تبّل امثال هستند. ] 


چونکه کلیات را رنح است و درد جزو ایشان چون نباشد روی‌زرد؟ 
وقتی که کلیات از چنبره نغیّر و تحوّل و رنج رهایی ندارند. پس جروها جگونه ممکن 
است که از اين تغییر رهایی یابند؟ 


خاصه. جُزُری کو ز اضداد است جمع ز آب و خاک و آتش و باد است جمع 
بویژه موجودی که از اضداد ته شده است. و این اضداد حهارگائه عبارتند از آب و 
عاک وان واگ متصود اشست وی اسان رکب از اس اضر انیت وه عوی ند 


۶ ۳ ۴ 
تابع کل است. پس جکونه می‌تواند از انقلاب و تغیر این عناصر مصون باشد .] 


۳ , 
این عجب نود که میش از گرگ جُست این عجب کین میش. دل در گرگ بست 
+ رات ت که میش از گرگ بگریزد. یعنی تعجبّی ندارد که یکی از این اضداد 


۱ رردک. سین ص ۱۷ ۱ 

آ. ر. ت‌ تین ص ۵۶ ۲. 

مُنْیسط : گشاده و باز, در اینجا به معنی بسیط. 
۳ زا نخجیران» ص ۲ ۱۴. 


۹۹ 
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۴ شرح جادع دثنوی دعنوی /۱ 
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)۱۳۹۴( 


)۱۳۹۵( 


)۱۳۹۶( 


از دیگری بگر یز د. بلکه 4 4 در ای 9 حگونه این اضداد با شم در آمیخته و سازوار 
شده‌اند. [ «میش و گرگ» در اینجا تعبیری است از عناصر متضاد جهان .| 


ردام اش تب هابک مرگ. آن کاندر میانشان جنگ خاست 
زندگانی انسان. عبارت از توافق و هماهنگی این اضداد است. و همینکه میان آنان 
درگیری شود. یکی بر دیگری غالب می‌اید و اعتدال از میان می‌رود #۳ و نیستی عارض 


کر 33 


لطف حق. این شیر را و گور را الّف " داده‌است این دو ضد دور را 
لطف خداوند. شیر و گورخر را با هم الفت داده است. اگرچه هر دو, دشمن یکدیگرند و 
نزدیک شدن و دوستی آن دو به یکدیگر بسی غریب می‌اید. [مولانا در آثر منثور خود 
موضوع سازکاری و تلائم اضداد را اینگونه شرح کرده است: پس هر دو (یدیده ضد). یاریگر 
همدگرند و هم اضداد. چنین‌اند. شب اگر چه ضد روز است. اما باریگر اوست و یک کار 
می‌کنند. اگر هميشه روز بودی. چشم و سر و دماغ. خیره ماندندی و دیوانه شدندی و 
ییا ای ها شام تا بت کی هه زک کا رمک و 


ِ ۳ 
ضد نیستند .| 


۳ " ۰ 2 ۹ ۵ من ۰ #- "۳ ۸ 
جچون جهان. رتور و زندانی بو د جه عجب ربجچور اگر نانی سود 
از انجا که این جهان. رنجور و زندانی است. جای تعجب نیست که این جهان رو به 


زوال و تنستن. فذارد, [زندانی بو دن این حهان ار 9 هماره محکوم و بندی حکم و 
فرمان حضرت حق است. ] 


خواند بر شیر. او ازین رو پبندها گفت: من پس مانده‌ام زین بندها 
خرگوش از اینگونه پندها به شیر گفت و اظهار کرد: من به واسطهٌ همین پندهاست 
که از تو عقب ماندم و از پیشاپیش رفتن خودداری کردم. 





ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی. دفتر اوّل. ص ۸۳ 
۲. الف: الفت یافتن, خوگر فتن. 
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ادا حکایت نخچیران و شیر ۴۳۵ 


پرسیدن شیر از سب پا واپس کشیدن خرگوش 
شیر گفتش: تو ز اسباب مرض اين سب گو خاض. که اینستم غرّض 
شیر نه تنها به اندرزهای پیشین خرگوش توجّه نکرد. بلکه سژال پیشین خود را تکرار 
کرت تو آی خر وی لت و سب رای وا ان رابگر که مد دس عم 


است و به شنیدن و دانستن آن علاقمندم. 


خرگوش گفت: آن شیر در این جاه. سکونت دارد و در همین قلعه از هم بلاها و افات. 
مصون و محفوظ است. 


قعر جَه بکزید هرکه عاقل است زانکه در خلوت. صفاهای دل است 
: هرکس خردمند باشد. در عمق چاه. خلوت نشینی اختیار می‌کند. زیرا در خلوت. دل 
صفا می‌گیر د. چرا که اشتغال انسان به آمور خارجی و سرگرم شدن به روابط روزمره. او را در 
جنبر غفلت گرفتار می‌آورد و نمی‌گذارد با درون خود ارتباط برقرار کند. 


چذ. بة که ظلمت‌هاي خلی سرئبزْد آن کس که گیرد پاي خلق 

این بیت. جنبة تعلیلی دارد و موضوع بیت پیشین را مدلل ‌ معلل می‌سازد: ظلمت چاه 
خلوت‌نشینی از ظلمت‌های روحی و اخلاقی مردم بهتر است. و سر به سلامت نمی‌برد هرکس 
که (بی حساب و خارج از قاعده) با مردم اميزش و حشر و نشر کند. [یکی از مسائل مورد 
اختلاف در میان اهل سلوک اینست که آیا برای تهذیب نفس و تعالی روح. باید به گنج خلوت 
و زاویة عزلت خزید یا انکه با مردم به معاشرت و مصاحبت پرداخت؟ نجم رازی در اهمیّت 
خلوت گوید: بدانکه بای سلوکی راه دین و وصول به مقامات یقین بر خلوت و عزلت است و 
انقطاع از حق و جملگی ابیاء و اولیاء در بدایتِ حال. داد خلوت داده‌اند تابه مقصود 
رسیده‌اند . نیز امام قشیری گوید: هرکه خواهد که دین وی به سلامت بود. و تن و دل دی 
اوق کی هار مرا تا ای که ی ار اس و ده آن اس گم 


«تنهایی» اختیار کند . مرحوم استاد همایی فرماید: لب لباب عقیدة مولانا در اين خصوص, 


۱ مرصاد العباد. ص ۲۸۱. 
۲ ترجمه رساله قشیریه. ص ۱۵۷. 
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)۱۳۰۴( 


مضمون همان حدیت شریف است که: الوَحذَة خیرم جلیس السُوء و الْجَلیسٌ الصالح خی 
من الو خدة. «خلوت و تلهایی. بهتر از د من نی همسنشین خوبت. بهتر از تنهایی است.» 


... خلاصه اینکه مولانا نیز در این‌باره به طور قضية کی سلبی یا ایجابی. حکم نمی‌کند. بلکه 


معتقد است که حکم وجوب يا رجحان خلوت و عزلت بر صحیت و معاشرت. یا برعکس. 
کول ی ان ات است .] 


گفت: پیش |. زخم. او را قاهر است تو ببین کان شیر در جّه حاضر است؟ 
ر ر تر کوی فتاه صا رورس اش در کذ سای ار رده ری ی و 


قوی ترم و زخمی که بدو زنم هلا کش سازد. 


مخ : ۲ ها ناخ ۳ مج ۱ ۰ مس . 
خرگوش گفت: جانم از هست و صلایت ان مب ی انگن گر فنه اسست.اق: شیر 
مگر تو مرا در اغوش خود گیری و ایمنم سازی. 


تا به پشتِ تو من ای کان کرم چشم بگشایم به چه در بنگرم 
تا در سایه حمایت تو که منیع بزرگواری هستی و از زیردستان حمایت می‌کنی. بتوانم 
جرأت کنم و چشم بگشایم و در چاه نگاه کنم! | خرگوش با مهارتی خاص و دقیق. هیجان 
زا کت ی ال ۵و تسا عقل او را در می‌رباید. ] 


نظر کردن شیرء در چاه و دیدن عکس خود راو آن خرگوش را در آب 
چونکه شیر اندر بر خویشش کشید در پناه شیر. تا چه می‌دوید 


همینکه شیر. خرگوش را در اغوش خود گرفت. خرگوش با حمایت شیر تا نزدیکی 


۱. ر. ک. مولوی‌نامه, ج ۱ ص ۳۵۵-۳۸۲ 
۲ سوزیده‌ام: سوخته‌ام. «سوزیده» صفت مفعولی از سوزیدن است که صورت دیگری از «سوختن» 
است. 


و ‌ 


. پیت باری؛ حمایت؛ یناه دهی. 
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ادادة حکایت نخچیران و شیر ۴۳۷ 


مت 


حاه اح. 


جونکه در جچه بنگریدند ادن اف اندر آب از شیر و او. در تافت تا" 
همینکه شیر و خرگوش با هم در آب چاه نگریستند. تصویر خود را که در اب منعکس 
شده بود دبدند. 
شیر. عکس خویش دید از اب تت شکل شیری در برّش. خرگوش ز رت" 
شیر به آب چاه درنگریست و عکس شیری را دید که خرگوشی چاق را در او 
دارد. یعنی تصوير حود را در اب دید و خیال 35 دیگری است! 


چونکه خصم خویش را در آب دید مر. وّرا بگذاشت و اندر چّه جهید 
۳ همینکه تقو بر خود را در اب چاه دید و او را دشمن پنداشت. خرگوش را رها 
کرد و در عمق جاه پرید. ابیت اخیر بدین نکته تعریض دارد که دشمن ادمی در درون اوست 
اما بر دیکری کته من آوژه و دشمنش می‌پندارد. چنانکه در بیت (۷۷۵- ۷۷۲) دفتر دوم 
فر ماید: 
بسر دگر کس, ظَنْ جقدی می‌برد 


همچو صاحب تُی, کو تن پروره 
کین عدو و او یود و دعیمن اس 
او جو فرعون و. تنش موسي او او به بیرون می‌دود که: کو عذو؟! 
نفسش اندر خانة تن نازنین بر دگر کس. دست می‌خاید به کین | 
در فتاد اندر چهی کو کنده بود زآنکه ظلمش در سَرّش آینده بود 
ان شیر به جاهی در افتاد که به دست خود اثرا حصسفر کرده بود. در واقع نتیجه 
ستمکاری اش به خود او بازگشت. [مأخوذ است از روایت: مَنْ حَفَر لاخیه حفرد رقم فیها" 
«هر که برای برادرش جاهی کند خود بدان افتد.» در فارسی این امثال رایج است: «چا؛کن» 


۱. در تافت تاب: منظور اینست که تصویر ان دو در اب منعکس شد. 
5 تفت: مخقف تافت, به معنی تابید. 
۳ رفت: جاق و فربه. 


. و احاد بث موی ص ۱۳. 
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هميشه در جاء است. یا: بد مکن که بد آفتی. جّه مَکُن که خود افتی.] 


چاه مَظلم گشت. ظلم ظالمان این چنین گفتند جمله عالمان 
ستم ستمکاران. جاهی بس تاریک است. و همه خردمندان جهان همین مطلب را 

ِ و و یر ار و رو ری 
گفته‌اند. | ظاهرا مستفاد است از مضمون حدیث: اتقوا الظلم فان الظلم طلمات یوم 


امه ... «بتر سید از ستم, که ستم در روز رستأخیز به صورت تاریکی‌ها تجسم یابد...» ] 


هر که ظالم‌تر چهّش باهول‌تر عدل فرموده‌ست: بر را بتر 
زیرا واقعیت اینست که هرکس ستمکارتر باشد. چاهش هولناکتر است. اصولاً عدالت 
الهی چنین اقتضا کرده است که هر عملی را جوایی است متناسب يا آن. پس هر عملی که بدي 
بیععری داشته باشد. جدای آن نید همانطور است. [اشارت است به قسمتی از ای ۴۰ سور: 


ای ,, ماب ۱ ۳ ۷ 
شوری: وجزاء سیْة یه مثئلها... («و سای شر بدی. بدی‌ای است همانند ان...» در ایه فوق 


اگر قتصاص و جواب عمل را به سیّثه (<بدی) تعبیر کرده به خاطر قرینه مقابله است. يا شاید 
هم از دیدگاء طالم و متعدی انز به (زید ی )) تعبیر کر ده ۳ 


ای که تو از ظلم. چاهی می‌کنی از برای خویش. دامی می‌کنی 
ای کسی که از روی ستم. حاهی برای دیگران حفر می‌کنی. بدان که با اين کار. دامی 


برای خود فراهم ساخته‌ای. [در نسخة میرخانی این بیت را جنین اورده است و به نظر 


زیرا «تنیدن». متناسب با «دام» است. و «می‌تنی» با «می‌کنی » تناسب فراوان دارد و 


ی 1 ۳ 
بیت بعدی موید آن است .] 


گرد خود. چون کرم پیله بر تن بهر خود. چه می‌کنی. اندازه کن 
ای ستمگر. تو که پیرامون خود. مانند کرم ابریشم تارهایی از ستم می‌تنی. این کار ر 
۱ مظلم: تاریک. 


۲ ر. ک. پیشین. 
۲ و نخجیران, ص ۳۷ ۱. 
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ارام حکادت دخچیران و شیر ۳۳۹ 


مکن. اگر جاهی از بدی و ستمکاری برای خود می‌کنی. لااقل انرا زیاد عمیق و مهیب حفر 
مکن. بلکه اندازه تاب و توان ناجيزت حفر کن. [جون ستم هرجه بیشتر و سخت‌تر باشد. 


مر ضعیفان را تو بی‌خصمی" مَدان از تسبی دا جاء تصراله ضوان 
عال عکی که دادعت ان بسانم زو مشود و تست دی وا هی 
مثل نمی زنند. و خیال مکن که ضعیفان بی یار و یاورند. اگر در س_ ۳ برو از قران 
کریم یه اذا جاء نتضراله را بخوان. [در آبه ۱ سور نصر آمده است: [ذا جاء نْصر ه رالفْح... 
«انگاه که یاری و فیروزی خداوند در رسد...» برخی از مفشّران انرا مربوط به فتح مکه 
دانسته اند" و بعضی همچون زمخشری گفته اند که در حجه‌الوداع به ایام تشریق در منی نازل 


مد است. ") 


گر تو پٍ . خصم تو از تو رمید تک جرا. طْیْرا آبابیلت رسید 
ای ستمگر, اگر تو از حیت قدرت. فیل هم که باشی و دشمنانت از بیم تو برمند. 
متطر بان که کیفر و جزای تو توشط برندگانی صورت می‌گیرد که ظاهرا ضعیف و بی‌مقدارند. 
[«فیل» مظهر قدرت و صولت است. و در این بیت اشارت است به سورهة فیل و تهاجم معروف 
یره بد بیتاله. آن امیر جبّار با لشکری جزار و بیشمار و با پبلان جنگی خود روی به کعبه 
آورد تا آن مکان مقدّس را تخریب کند. اما حق‌تعالی پرندگانی را به پیکار آنان فرستاد. و 
سرانجام آنان با سنگیاران این پرندگان نابود شدند. آباییل. اسم جمعی است که مفرد ندارد. 
به معنی پرندگانی که دسته دسته باشند. بعضی گفته اند واحد | 3 ت. اما وجه اول بهتر 
است. برخی از مفسّران در تحلیل ا؛ ین مطلب که سنگریزه‌های آن پرندگان خردک‌اندام چگونه 
باعث هلاک و بوار پیلان و جنگاوران شد گفته‌اند که آن سنگریزه‌ها زخم‌هایی بر تن آنان 
بد ید می‌آورد و موجب تاول‌هایی می‌شد و نهایتاً به بسیماری, انله دجار صی امدند و 
نابود می‌شدند. تشابه لقظی «ابابیل» با «ابله» این ظن را تقویت می‌کند. السته جنین 


۱ خضمی: دشمنی کردن. خصم + یای مصدری. 
۲ ر. ک. مجمع البیان, ح ۰ ۱ ص ۵2۵۳. 

۳ ر. ک. کشاف, ج ۲ ص ۸۱۰ 

۴ ر.ک. پرتوی از قران. ح ۲. ص ۲۵۸ - ۲۵۶. 
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تاویلاتی ذوقی است و به قراین محکمی استوار یست. زیرا از فحوای یات مربوط بدین واقعد 


وم ای که اپرهه با بارش سنگریزه‌ها درجا به هلاکت می‌رسیدند. در حالی که بیماری 
ابله مذت‌ها لازم دارد تا ظهور کند. و ثانیً بیماری ابله حتی در فدیم هم کسی را درجا 


نمی‌کشت. اه اعلم. | 
گر ضعیفی در زمین خواهد امان غَلغْل افتد در سیپاه اسمان 


صدای مظلوم جنان رساست که هرگاه شخصی ناتوان و ضعیف. از خدا طلب 
۲۳ در اسمان ت ی میتی ال و غعلغله ای در سیاه قرش وا تما 


برپا می‌شود. 


7 ۰ ۰۰ 2 بِ » ۰ ۳ : »ه ۳ ۲ 
گر به دندانش گزی. پر خون کنی درد دندانت بگیرد. چون کنی؟ 
اگر مثلا ادم ضعیفی را با دندانت گاز بگیری و مجروحش کنی. در عوض دندان تو نیز 
از درد و ا شیب مضون تشو اهد ماند: حال که دندان تو نب به درد دحار خواهد امد حه خاره‌ای 


داری؟ 


: . ی ۳ ۲ و ماه ]م 2 )۰ 
شیر. خود را دید در چه وز غلو خویش را نشناخت ان دم از عدو 
شیر در جاه. عکس خود را دید و از فرط هیجان و سرکشی. خود را از دشمن خویش 
ی تشحیص نداد. [شیر از شرت ره بعصر و هیجانی که خرگو: شک مکار در او انگیختد بو د, متو حه 


تخت تفن و تتانست صقر عم آن اه دش در کار تست :۱ 
۰ و ما و ۳ ره 2 ۵ 
عکس خود را از عذو حویش دید لا جرم بر خویش. شمشیری کشید 
ان هکس ودرا تین و ی اس و ای وی و سس کش 


یعنی به زیان خود اقدام کرد. 


ای بسی ظلمی که بینی در کسان . خوي تو باشد در ایشان. ای فلان 


حجه بسیار می بیی که دیگران بر نو ستتم روا می‌دار ند. ولی راقف بیستی که این حوی و 


۱. غلو: از حد گذشتن. 
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۲ ی ام . اي ۱ نف ب و ۰ ۰ ب ات 
هن هس وی و ات هدر ای مهف دا تون نان دادوس خود . 


دارئد نه تو. در حالی که آن صفات زشتی که در آنان می‌بینی. صفات خود تو است. | 


ان توی,. و آن زخم بر خود می‌زنی بر خود آن ساعت. تو لعنت می‌کنی 
هر ستمی که از دشمن مشاهده می‌کنی. عکس صفات رذیلةٌ خود تو است. و ان اسیب 


را تو بر خود می‌زئی و در همان لحظه تار و پود نفرین را بر خود می‌تنی. 


در خود آن بد را نمی‌بینی عیان ور نه دشمن بوده‌ای خود را به جان 


فطعا دشمن خونی خودت می‌شدی. 


حمله بر خود می‌کنی ای ساده مرد همجو ان شیری که بر خود حمله کرد 
ای ساده لوح. تو بر خود حمله می‌کنی, مانند آن شیر که عکس خود را در آب دید و 
به خودش حمله کرد و هلاک شد. 


چون به قعر خوی خود اندر رسی تن بلانی کر تو‌نود آن تا کی 
اگر به کنه صفت و خوی خود پی ببری و در اخلاق خود جستجو کنی. می‌یایی که آن 
زشتی و ناکسی از خود تو بوده است. [در ابیات ششگانهة اخیر. اين مساله مهم اخلاقی بیان 
شده که هرگاه در مقام عیب جویی از کسی برمی‌اییم باید مواظب باشیم که آن عیب و حتّی 
بد تر از ان در خودمان نباشد. به قول حضرت مسیح(ع): و جون است که خس را در جشم 


ادر خود : که در حشم خود داری نم یا ؟! 
برادر حود می‌بیی و حوبی ر چسم حود داری نمی یابی ۰ 


۱ تافته: تابیده. 
۳. انجیل متی: باب هفتم, ایذ۳ 
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شیر را. در قعر پیدا شد که بود نقش او. آن کش دگر کس می‌نمود 
در ته چاه بر شیر معلوم شد که ان شیری که در اب. مشاهده کرده. نقش و تصویر خود 


هر که دندان ضعیفی می‌کنّد کار آن شیر غلط‌بین می‌کند 
هرکس دندان درمانده‌ای را بکنّد. یعنی هرکس به ضعیفی ستم کند در واقع کار ناروای 
همان شیر کذبین را کرده است. 


ای بدیده عکس بد. بر روی عم بد نه عم است. آن توی, از خود مَرَم 

ای کسی که بر صورت عموی خود (یا هرکس که به نحوی با تو ارتباط دارد) نشان بد 
را می‌بینی. به عیب جویی او مپرداز و نفرت اظهار مکن. در واقع بدی از خود توست. از خود 
فرار مکن. [مولانا در اثر منئور خود در بسط این معنی گوید: پیلی را اوردند بر سر چشمه‌ای 
که آب خوزد. خود را در اب می‌دید و می‌رمید. او می‌پنداشت که از دیگری می رمد! 
نمی‌دانست که از خود می‌رمد. همه اخلاق بد از ظلم و کین و حسد و حرص و یی رحمی و کبر 
حون در توست نمی‌رنجی. حون ان را در دیگری صی‌بینی می‌رمی و ی حکیم 
سبزواری در توصیح بیت اخیر گوید: از باب صنعت ایهام ای است. چه خال را معنی 
قاری اس (عاتی )که شایسیا ‏ (صنیو) ای ,| 


او اد مره وی رو این را ساف اصض ‏ روانت وا تا 
۶ اش ۲ 7 ۰ 
ات یدین حد بت: المَوٌ من مر ا: المَومن . «مومن: ِ_ مومن است.» مولانا گوید: وه اگر د 
اور دعب می ی عب از پوت که ور او ی الم فم ی بت مش 
۱ فیه مافیه, ص ۲۴ - ۲ ۲. 
۲. مراد از ایهام در اصطلاح علم بدیع اینست که گوینده یا نویسنده در سخن, لفظی اورد که دارای دو 
معنی باشد یکی قریب و دیگری بعید. به طوریکه ذهن خواننده یا شنونده ابتدا متوجه معنی قریب شود و 
بعد به معنی بعید منتقل گردد. خال با عم نیز تناسب دارد. 


. احاد یث موی ۲ 
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ِ 1 ۰ 1 ۰" ۸ ۱ ۰ ۱ 0( 
خود را در او می‌بینی. عالم همچنین ایینه است. نقش خود را در او می‌بینی که المُوّمن مر ا: 


۱ ۱ . ۱ ۱ 3 1 ۰٩ 
[۰ الم من. ان عیب را از حود جدا کن زیرا انجه از او مبی ز مجی ۰ از حود می ربج‎ 


پیش چشمت داشتی شيشه کبود ز آن سبب. عالم کبودت می‌نمود 

به عنوان مثال. در برابر حشمان حود و ری گرفته ای ۲ طبعا همه جهان را 
ره و از یی و حالی که جهان ترهی تار تست این بت مي‌رسال که ادسی: 
هستی بیکران را از زاویة دید خود می‌ببند و طبعاً تناختی نسبی حاصل می‌کند. نویسند؛ 
فرانسوی. موپاسان گوید: زندگی انجنان که مر دم پندارند. نه بد است و نه خوب. بلکه بسته به 
وهای است کقویسه متا هد اهاز کر عبات باکر آنادی تودیی مسب گر من 
ان است که اوصاف ذمیمة تو در پیش چشم. حایل شده است. اوّل نظر تو بر ذمایم خود 
می‌افند. پس هرجا که می‌نگری رنگ ذمایم خود می‌بینی. اگر از الودگی این اوصاف. صاف 
شوی و به رنگ نور؛ بی رنگ 9 آن زمان. عیب و هنر هر دو به نظر تو خواهد درامد .| 


گر نه کوری. این کبودی دان ز خویش خویش را بد گو, مگو کس را تو بیش 
اگر کوردل یستی. این کبودی را که در جهان می‌بینی از ناحیهٌ خود بدان. تو خود 
9 پس بد خود را بگو. از دیگران بدگویی مکن. 


9 ۰ ۶ ۳ ۰ 1 1.٩ م‎ ۶ 


مد و زره وه 9 رورم 2 ۵ ۳ 
(اشارت است بدین حدیث: انقوا فراسه المَوّمن فانه ینظر بنور الله «بترسید از زیرکساری 


مزمن که او با نور خدا می‌بیند.» حکیم سبزواری گوید: عیب خود را اصلاح کنید. بلکه نزد 


مردان خدا. دل نگهدارید. چه آنان می‌بینند با نور خدا .] 


۱. فیه مافیه, ص ۲۳. 

۲ ر.اک. تخجیران. ص ۱۵۲. 

۴ را ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی, دفتر اوّل. ص ۸۵ 
۴ احادیث مثنوی. ص ۱۳. 

۵ شرح اسرار. ص ۴۹. 


۹۹ 


)۱۳۳۹( 


)۱۳۳۰( 


)۱۳۳۱( 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۴۳ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 


)۱۳۳۲( 


)۱۳۳۳( 


)۱۳۳۴( 


)۱۳۳۵( 


)۱۳۳۶( 


۲ ۸ ی 
چونکه تو یَنظر به نارالله بدی نیکوی را وا نسدیدی از بدی 
اگر پرد؛ اتشین قهر خداوندی, بر دیدگانت افتد. نیکی را از بدی باز نتوانی شناخت. 
|دوزخ. مظهر قهر خداوند است و خشم و شهوت نیز موجب دوزخ است. جنانکه در بیت 
(۲۳۵) همین دفتر امده است: 


حشسم و شهوت. مرد ر ال 2 ۲ تم روح ر میدل ۳ 
اندک اندک آب. بر آتش بزن تا و ار تم رای توا ها 


ای اندوهگین, رفته رفته اب پاکیز؛ الطاف ربانی را بر پرده‌های آتشین قهر غالب بر 
دیدگانت بزن و آن را برطرف کن. 


تو رن با رت آب طهور" تا شود اين نار عالم. جمله نور 
پروردگارا. نو اب پاک و پاک کننده توفیق و عنایت و هدایت خود را بر ان ۳ برن. 
تا این اتش قهر و مد از درگاهت به نور قرب و وصال مبدّل شود.|مراد از نار عالم. بعد و 
غفلت و خصایل بد است که اين صفات. سیب اتش دوزخ گردد. پس خداوند صفات رذیله ر 


خداوندا. آب دریا تماما به فرمان تو است. آب و آتش نیز به تو تعلق دارد. | همه 
عناصر عالم از ان تو است. | 


گر تو خواهی آتش, آب خوش شود ور نخواهی. آب هم آتش شود 
اگر تو ای خداوند. اراده فرمایی. اتش سوزان نیز به اب گوارا دگرگون می‌شود. و اگر 
هم اراده نکنی, اب نیز اتش شود. [اين بیت مبین قدرت مطلقه الهی است. و در عین حال 
می‌تواند بازگو کنندة عقیده اشعریه باشد که باور دارند که جمیع طبایع اشیاء بلاواسطه مستند 
است به قدرت و مشیت الهی. رجوع شود به شرح بیت (۸۲۲) همین دفتر. | 


سس مس هه 





۱ تاراله: اتش خداء منظور قهر خداست. متخذ از و هم ه: نار له المُوقدة «اتش فروزان خد!. 
۳ طهور: یاک و باک کننده. 
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ادادة حکایت نخچیران و شیر ۴۳۵ 


این طلب. در ما هم از ایجاد توست رستن از بیداد. يا زب. داد توست 
خداوندا این طلب و سعی را نیز تو در ما بوجود اورده‌ای. و رهایی مااز ظلم. 
ناشی از داد و احسان توست. [مولانا موضوع «طلب» را سی و شش بار در مواضم 
مختلف از مثنوی مطرح کرده است. به عقیدة؛ وی طلب. توفیق الهی است و تاخدا 
نخواهد طلب و پژوهش حقیقت در باطن انسان سر نزند. و طلب. کلید در مرادات 
است. و جون همه امور به دست اوست. طلب نیز از جانب او بر قلوب مد 


فانض می‌گردد . | 


بی‌طلب. تو این طلب‌مان داده‌ای ببمی‌شمار و خد. عطاها داده‌ای 
بی انکه ما دنبال طلب باشیم. اين طلب را تو به ما ارزانی داشته‌ای و دهش‌ها و 


بخشش های سر داده‌ای. 


مزده بردن خرگوش سوی نخجیران که شیر در چاه افتا 
جونکه خرگوش از رهایی شاد گشت سوی نخحیران. دوان شد تا به دشت 
همینکه کر کوش از ستم سیر رهایی تافت: شب دهاد سل ه فان وان به سوی 


بح ان دست وف 


ِ ۲ م6 ۰ ۲ ۰ . 2 .۰ ۲ 
شیر را جون دید در جه. کشته زار چرخ می‌زد شادمان تا مرغزار 
همینکه خرگوش دید که شیر در حاه. با خواری و زاری کشته شده تا مرغزار. رقصان 


و جرخان می‌رفت. 


دست می‌زد. چون رهید از دست مرگ سبز و رقصان در هوا. چون شاخ و برگ 


و مدام می رقصید. درست مانند شاخ و برگی که در هوا به جنبش و تکان می | ید. 


۱ ر. ک. شرح مثنوی شریف, ح ۲. ص ۴۷۵ ۴۷۳. 
۲. مرغزار: سبزه زار و علفزار, زمینی که در آن گیاه مَرغ» فراوان باشد. 
۳ سبزبودن: کنایه از طراوت و لطافت. 
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)۱۳۴۲( 

)۱۳۴۳( 

)۱۳۴۴( 
ِ 
9 

: (۱۳۴۵) 
سب 
ت 


شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد سر بر آوزد و حریف باد شد 
همینکه شاخ و برگ از زندان خاک. رهید و سر از نقاب خاک بیرون اورد. مصاحب و 


دمساز یاد و نسیم می‌گر دد. 


برگ‌ها چون شاخ را بشکافتند تابه بالای درخت. اشتافتند 


بازبان شطاه شکر خدا می‌تراید هر بر و برگی. جدا 
هر شاخه و برگی با زبانی جداگانه خدا را سباس می‌گزارد. [«شطاه به معنی شاخه رو 
و نازک و کوچک است و منظور از ان شاخه‌های کوچک و جوانه‌هایی است که برای اولین 


بار از زمین با از شاخه ۳ حون «شطا» لفظی قرانی است به توصیح بیت بعدی 


ار ۳ ۳ ۰ ۶ ۱0۱۲ م )2۶ ۰۱ ؟ 
که بپرور اصل مارا دوالعطا تا درخت. استعلظ امد و استوی 


ان خداوند صاحب احسان و دارندء بخشش. ما را در اغاز حالمان پرورش داد تا 
او وا او ی و ریزو تتاور درامد و روی تن خود 

ست ایستاد. |اشارت است به یه سور؛ فتع: کُرَرع آخرج شطا ۶ فازره ناستفاظ 
تشز ال «همجون دائه ای است که جون نخست سر از خاک بر 
شاخه‌ای ترد و ی ار 
راست و استوار ایستد که دهقانان را از نظارة آن به تحسین و حیرت ارد...» ورن ی 
اشارت دارد به نهضت محمد(ص) و احوال یاران گزین آن حضرت که در آغاز دوران بعشت. 
ناتوان و ضربه یدیر بودند. ولی رفته رفته استوار و نیرومند شدند. ما از این اف رنه ۶ 
رخداد تاریخی. نتیجه می‌گیرد که هرکس روح و روانش از قفس تن و زندان جسم برهد به 
کمال رسد. اییات اخیر تمهیدی بود بر بیان مشروعیت رقص صوفیان که در ابیات بعدی خواهد 


۱. ر. ک. قاموس قرآن, ح ۴. ص ۳۱. 

۲ دوالعطا: صاحب بخشش. کنابه از خداوند بخشنده. 

۳ اشتَفلظّ: ستبر شد. فعل ماضی باب استفعال و از مصدر استفلاظ. 
۲ اشتّوی: راست ایستاد. فعل ماضی باب افتعال و از مصدر اشتّواء 
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امد. ‏ 
جان‌های بسته اندر اب ۶ گل چون رهند از آب و گل‌ها. شاد دل 
شادمان و دلشاد شوند. 
مهف ‌‌ 4 هب ده ,۶ ۰ 1 ِ 
در هوای عشق حق. رقصان شوند جمتو بر عن بدر. بی‌نتصان شوند 


جان‌هایی که در هوای عشق حق تعالی می‌رقصند. مانند ماه کامل هستند و هیج 
کاستی و نقصانی ندارند. [یکی از اداب صوفیان. سشماع است. سماع در لفت به معنی 
شنیدن است. امّا در اصطلاح صوفیان. عبارت است از خواندن اواز و ترانة عرفانی توسط 
یک يا چند نفر قوّال و شنیدن و تواجد کردن دیگر حضّار در مجالس ذکر جلی. گاء نیز 


ات اشعار و ترانه‌ها دستجمعی خوانده می‌شود و معمولا بادف و نی و تنبور و رباب 


همراهی می‌گردد. از آنجا که استماع اان یاهع و رای سس اتعامد تسا 


نغمات سار و اواز و تسد و ری ای تحت یا سماع قرار گرفته است. و از انا 
که مولانا و بسیاری از صوفیه. عشق را جاری و ساری در تمام کائنات می‌دانند و حرکت 
جهان را نیز بر اساس حَب و عشق به کمال تفسیر می‌کنند. سماع را نیز رمزی از حبرکت 
کمالی انسان می‌شمرند. 

صوفیه (بخصوص مولانا) عقیده دارند که رقص و سماع از گردش ستارئان , 
کهکشان‌ها گرفته شده است. البته اين نظر مبتتی اراء فیثاغورت حکیم است. بنابر این سماع 
هماهتگی انسان است با حرکت کلیة موجودات جهان. 

به طور کلی صوفیه در باب سماع. ارائی مختلف دارند. جمعی با ان مسخالف‌اند , 
جمعی موافق. مولانا از موافقان رقص و سماع است. موافقان سماع در اهمیت آن گویند 
سماع. سیب جمعیت حال سالکان است . باز گفته‌اند که سماع. آرام دل عاشقان و شرور سینة 
صادقان و غذای جان سایران و دوای درد سالکان است ". 

مس رت و یه ۱ مر دان خدا را در سماع. بیشتر باشد " 

۱. لب لباب مثنوی. ص ۴۳۲ ۳. 


آ. ر.رای. ببشین. 
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)۱۳۳۴۸( 


مولانا به سماع. سخت علاقمند بود و در هر زمان و مکانی سماع برپا می‌کرد. 
اورده‌اند که مولانا روزی از حوالی بازار زرکوبان می‌گذشت که صدای ضربات چکش 
زرکوبان را شنید و شوری عجیب بر او غالب شد و ناگاه به چرح در آمد. صلاح الدین زرکوب 
به شاگردان دکانش اشارت کرد که لحظه‌ای ایست نکنند و دست از ضرب برندارند تا مولانا 
خود از سماع فارغ شود. گفته‌اند که مولانا از وقت نماز ظهر تا نماز عصر مبصلاً در سماع 

۱ 
بود . 

البته اهل تحقیق و یقین و پختگان طریق, سماع را برای هرکسی تجویز نکرده‌اند. از 
اینرو امام محمّد غزالی. سماع را به سه قسم تقسیم کرده است. 

قسم اول و دوم آن را که غفلت می‌زاید و اوصاف ذمیمه پدید می‌اورد. مردود 
می‌شمرد. و تنها قسم سوم را روا می‌داند: قسم سوم انکه در دل وی صفتی محمود باشد که 
سماع. آن را فَوّت دهد . ۶ همو گوید: بدانکه سماع. اول کار است و آن در دل. حالتی بیدا ارد 
که آنرا وجد گویند . بنابر این از همان آغاز, مشایخ صوفیه و اکابر عرفا سماع را برای 
هرکسی جایز نمی‌دانسته‌اند. از اینروست که امام قشیری گوید: سماع. حلال نیست مگر کسی 
را که نفس وی مُرده باشد . 

بدین ترتیب اگر مولائا سماع را مقبول و محبوب شمرده از انروست که وی مرحلة 
«خامی» و «پختگی» را پشت سر نهاده بود و به مرح «سوختگی» در امده بود. و سالیانی 
مدید بر طریق ریاضت و تهذیب و تکمیل نفس سلوک کرده بود و به قول خودش «روشنایی 
صبح دمیده بود که شمم را کشت» و الا سماع بدین معنی نیست که اهل غفلت و بطالت. کار 
پاکان را قیاس از خود بگیرند.] 


جسمشان. رقصان و جان‌ها خود مرس وانکه گرد جان, از آنها خود صپرس 
جسم سماع کنندگان حقیقی. در حال رقص است. ولی از جانشان سوال مکن که 
حقیقت اوصاف و احوال درونی جان ایشان در بیان نمی‌گنجد. 


۱. مناقب العارفین. ج ۰۱ ص ۳۹ 
۲. کیمیای سعادت» ج ِ ص ۲۷۲ 


۲ احیاء العلوم.ج ۱ ص ۴۶ ۲. 
۴ ترجمه رساله قشیریه. ص ۲ ۱۰. 
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ارام حکادت نخچیران و شیر ۴۳۳۹ 


شیر را خرگوش در زندان نشاند ننگ شیری کو ز خرگوشی بماند 


خرگوش. شیر را به زندان افکند. ننگ بران شیری‌باد که به‌دست یک خرگوش به‌بندافتد. 


در چنان ننگی و انگه اين عجب فخر دین خواهد که گویندش لقب 
شگفتا که با وجود آن همه عیب و ننگی که بر او وارد شد. می‌خواهد آقب فخرالدین را 
نیز بدو دهند. [جمعی از شارحان «فخردین» را اشاره به فخرالدین رازی (معروف به امام فخر 
رازی) متکلم و حکیم الهی و صاحب تفسیر کبیر (متوفای سال ۶۰۶ ها دانند. ال‌اعلم. ] 


. ۱ ‌ ی گر دس اش ۳ 
ای بو سیری در تک این چاه. لرد نفس چون خرگوش.خونت ریخت و خوره 

در انتجا خظرت مولانا به تحو ارشاد به انسان خطابمی آوزد: که آن شیر شکست 
خورده تمثیل تو و نقد حال توست که در ژرفای جاه ظلمانی تن و نفسانیات تنها حبس 
شده‌ای ق خر وی کل هس آماره تسین که لو را فربب اه و وتات و شاه کرد 
نفس خرگوشت به صحرا. در چرا تو به قعر این چّه چون و چرا 

نفس امارهُ تو همجون خرگوش در صحرای امیال و شهوات دنیوی می‌جرد. در حالی 
که تو هنوز در جاه تاریک قیل و قال و بحث و جدال مانده‌ای. یعنی ای که ره افسانه زده‌ای. 
نفس تو عنان ؟ تسه اس و از ان غافلی و دل به الفا ظ پر طمطراق وی کر دهای: 


سوي نخجیران دوید آن شیزگیر کابشروا یا شوم لاجاء البشیر 
آن خرگوش شیر‌شکار. به سوی خجیران دوید و گفت: ی مزده دهنده بیامد. 
(بافت مصراع دوم ترکیب یافته از عبارات فرانی است, بدین تر تیب که ابشروا (< مذده دهید) 
اند ۰ سوره؛ فصلت گرفته له ات وا وه ند در راو فراوان افتله انست, و 
جاءالبشیر (-موده دهنده بیامد) نیز از آیٌ ۹۶ سورة یوسف اذ شده است. استاد فروزانفر 
معتقد است که ظاهراً مصراع دوم بیت اخیر از این سخن انوری برآمده است: 
انتورا با اهل تفشایوو ادغاه ال عقیر کاندر آمد. مّوکب میمون منصور وزیر 


۳ 


۱. ۷ عمی : ژرفا. 


۲ ر. ک. شرح مشنوی شریف» ج ۲, ص ۳۸۰. 
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۰ شرح جانع دئنوی بعنوی ۱ 


)۱۳۵۴( 


)۱۳۵۵( 


)۱۳۵۶( 


)۱۳۵۷( 


)۱۳۵۸( 


)۱۳۵۹( 


شکی نیست که انوری هم مصراع اول بیت خود را از عبارات قرآنی اخذ کرده است. 
بنابر اين بهتر همان است که مصراع دوم بیت مولانا را مقتبس از قرآن بدانیم.] 


۱ ۱ و ۱۱ آ. ۰ ره وت اه 
مزده مژده. ای گروه عیش‌ساز کان سگ دورح. به دورح رفت باز 
ای گروهی که به عیش و عشرت سرگرم شده‌اید. مژده باد بر شما که ان سگ دوزخی. 


دوباره به دورح رفت. 


مرده مرده کان عدو جانها کند نهر خالتش. دندانها 
مزده مزده. که قهر خدای متعال, دندان آن دشمن جانها را از ريشه #ِ 


انکه از پنجه. بسی سرها بکوفت شمچو خس. جاروب مرگش هم بروفت 
ان شیری که با پنجه‌های مرگبارش. بسیاری را سرکوب کرد. اینک. جاروب مرگ. او 
را مانند خس و خاشاک از عرصه زندگی ژفته است. 


جمع شدن نخجیران گرد خرگوش و نا گفتن, او را 
جمع گشتند آن زمان جملةٌ وحوش شاد و خندان از طرّب در دوق و جوش 
پس از شنیدن جنین مژده‌ای. همه نخجیران و وحوش در یکجا جمع شدند و از شدت 


خوشحالی. جوش و خروش می‌کردند. 


حلقه کر دند. او جو شمعی در میان سجده کردندش همه صحرائیان 


نخحیران. پیرامون خرگوش جمع شدند و دورش را گرفتند و همه حیوانات صحرا او را 
همچون شمم در میان گرفتند و سجده و تعظیمش کردند. 


۳ ۳ 1 ۰ ‌ ۲ و ان 6 ۰ ۰ 
تو فرشته اسمانی. یا پری ؟ نی تو عزرائیل شیران نری 
نخجیران می‌گفتند: ای خرگوش. ایا تو فرش اسمانی هستی یاجزو خوبرویان جنی 


۱ تا عشرت کننده, ۷ 
۲ پری: نوعی از زنان جن که خوشرو باشند. (ر.ک. فرهنگ نفیسی, ج ۱. ص ۷۲۹) 
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ادایة حکایت نخچیران و شیر ۴۴۱ 


می‌کنی . 


هرجه هستی. همین قدر هست که جان ما, فدای تو باد. تویی که توانستی آن شیر را 


مهو ر نبا ر گی:: دسبت مر یزاد! 


رائد حق اين اب را در جوی تو آفرین بر دست و بر بازوی تو 
حضرت حق. این اپ را در جوی تو روان کرد. یعنی تو وسیلة اجرای مشیت الهی 
شدی و اراد حق از مجرای فعل تو به اجرا درآمد. رهی بردست و بازوی تو که بدین کار 
یارستی و بر این مهم توانا امدی. [«آب در جوي کسی راندن» اين معنی را افاده می‌کند: کسی 
ر به کام و مراد رساندن و توفیقش دادن. ] 


بازگو تا چون سگالیدی" به مکر؟ آن عوان را چون بمالیدی به مکر؟ 
برای ما اشکارا بگو که چه مکر و حیلتی بر ضدّ ان شیر اندیشیدی؟ و آن ستمگر را 
چگونه مقهور کردی؟ 


بازگی. تا قصّه درمانها شود بازگو. تا مَرهم جانها شود 
حیله‌ای را که درباره ان شیر ستمکاز بکار گرفتی برای ما نقل کن تا درمان جان ما 
شود و مرهم جان خستة ما گردد. 


بازگو. کز ظلم آن استم‌نما" صد هزاران زخم دارد جان ما 
به ما اشکارا بگو. زیرا از ستم آن شیر ستمکار. زخم‌های فراوانی بر جانمان نشسته 
اف 
۱. دست بردی: چیره شدی» پیروز شدی. فعل ماضی از مصدر مرکب دسث پُردن. 
۲ سگالیدن: اندیشیدن, تدبیر کردن. : 
۳ عوان: ر. ک. شرح بیت (۸۰۷۱) همین دفتر. 
۴ استم‌نما: ستمکار. 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 
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گفت: تأیید خدا بود ای مهان" ورنه خرگوشی که باشد در جهان؟ 
خرگوش گفت: ای بزرگان. این پبروری و امثال این گونه پیروزی‌ها. همه به واسطه 
عنایات حق است. و الا خرگوشی خردک اندام همچون من در این جهان پهناور کیست و چه 
کاره است؟ [درسی است به ادمیان که توفیقات خود را به حساب سعی و جهد شخصی خود 
نگذارند. چه بسیارند کسانی که پیش از حد. سعی و تلاش کرده‌اند ولی جز حرمان و ناکامی 


حیزی ند رو یده‌اند. ] 


۳ 
شوم بخشید و دل را نور داد ور دل. مردست و پا را زور داد 


حق تعالی از روی بزرگواری و کرامت به من آن فدرتی بخشید و دلم را جتان بصیر بی 


بخشید که دست و پایم بدان بصیرت و نور قلبی. نیرومند شد. 


از بر حق می‌رسد تفصیل‌ها بازهم از حعق رسد تبدیل‌ها 
هر فضیلتی که برای انسان حاصل می‌شود از جانب حق‌تعالی است. و هرگونه دگرگونی 
و تبدیلی نیز از جانب حق تعالی می‌رسد. [تحویل حال‌ها و تقلیب قلوب او شوت وس 
ولاغیر. الب اب وال بصاروَیامحوّل حول وا له خوال. حول حالناللی آخسن الحال. | 


حق. به دور و نوبت ‏ این تأییدرا می‌نماید امل ظطن" و دی را 
حق‌تعالی این تأیید و توفیق را از روی نوبت به اصحاب گمان و نیز به اصحاب یقین 
نشان می‌دهد. [منظور بیت اینست: توفیقات الهی به صنوف مردم. نوبتی حاصل می‌شود. 
چنانکه مثلا از میان مشتغلان به علوم ظاهری در هر دوره شماری موفق می‌شوند و در 
دوره‌ای دیگر عدّدای دیگر. همینطور اصحاب عرفان نیز نوبتی موفق می‌شوند. ] 


هین به ملک و نوبتی شادی مکن ای تو بستهٌ نوبت. ازادی مکن 
ای اسیر در ملک وبتی و موفتی دنیاء به داشتن این گونه مُلک‌ها. شادمانی مکن. چون 


۱. مهان: جمع مه به معنی بزرگ, پیشواء رئیس. 

۲ نویت: گردش روزگار, گردش جام شراب در مجلس. 

۳ هل ظن: انان که به ظنون و گمان‌های بی اساس متشبّث می‌شوند. کنایه از اصحاب قیل و قال. 
۴ ال دید: آنان که به بصیرت قلبی توجه دارند. کنایه از عارفان و صاحبدلان. 
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تفسیر زجْغنا ین الجهاد لأضفر.. ۲۴۳ 


هیج مُلکی ماندگار نیست. و ای کسی که اسیر و مقیّد به توفیقات نوبتی و دوره‌ای هستی. 
ببهوده دم از آزادی مزن. یعنی مگو که من ز هرچه رنگ تعلق‌پذیرد ازادم. زیرا کسی که به 
تعیّنات دل می‌بندد قطعاً آ زاد نتواند بود. 


آنکه مُلکش برتر از نوبت تنند . . برتر از هفت انجمش" نویت زنند 
ولی آن کس که مُلکش را بالاتر و عالی‌تر از نویت‌های موقتی ترتیب دهند. نوبتي او 
را از هفت فلک نیز بالاتر زنند. یعنی صاحبدلان و اولیاء‌اله صاحب مُلکی معنوی‌اند و جنین 
ملکی هرگز زوال نپذیرد و از حیت بلندی و رفعت از افلاک نیز برتر و بالاتر امده است. 
[نوبت زدن (< طبل و نقاره ۱۳ دادن است . به هر حال منظور 
اینست که شأن اهل‌ال از هفت فلک که مظهر علوّ و رفعت است رفیم القدرتر است. ] 


برتر آز نوبت. ملوک باقی‌اند دور دائم. روح‌ها با ساقی‌اند 
که ای و ار وت ها ها کب ان 
جاودانهاند. جان آنان هماره همنشین و یاده نوش ساقی ازل و ابد است. |در اینجا ساقی کنایه 
از خداوند است. و مراد از ملوک. ارواح ناک اولیاه اه است. استاه سفایت و عرات‌سالا ری ند 
خر واه یه ۱ سوه نان هرا ای ربب راب کپوا سر 
رورا رشان به ان باده‌ای یاک و بای کته توا یی 


؟ ۲ بر 1 ک ان و 
ترک این و ار بگویی یک در رور در کنی اندر شراب خلد. ور 
اگر یکی دو روز از نوشیدن باده دنیوی دست بداری, لب بر شراب جاودانة حقیقت و 


بادة رای معرقفت خواهی زرد. 


فسیر رفن من الجها رای الجهاد کر 


مولانا در این فصل جلیل به بحث پیرامون مبارزه با نفس امّاره می پردازد. بدیهی است 


۱ تنیدن: در اینجا به معنی ترتیب دادن. 


. انجم: ستارگان. صج نجم. 
۳ ر. ک. فرهنگ نفیسی» ج ۵ ص ۳۷۷۷. 


۴ ر.اک. شرح آسرار, ص ۵۰ نیکلسون نیز همین معنی را اورده است. 
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۴۳ شرح جاع دئنوی دعنوی /۱ 
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که میارزه یا نقس. بسی صعب و دشوار اس زیرا تلاشی ات در جهت خلاف امیال و 
شهوات. و از انجا که زندگی بشر بدان امیال بسته است کار را بسیار سخت می‌کند. تا بدانجا 
که ری هدرن که این کاوی تام ات یهار نی آس ول ۱ 


دسته کسانی است که مبارزه با نفس را مفید و نتیجه بخش می‌داند و در عين حال سختی آنرا 


انکار نمی‌کند. 
2 5 , ۳ ۳ ۰ ما 
ای شهان. کشتیم ما حصم برون ماند حصمی زو بتر در اندرون 


ای شاهان طریقت. ما دشمن بیرونی را کشتيم. ولی از آن بدتر. دشمنی است که در 
درونمان مانده است. [مستفاد است از مضمون این حدیت: قَدمتَم من الجهاد الضفر الی 
الجهاد الاکبر مُجاهدَة اعد واه . «از پیکار کهین باز آمدید به پیکار مهین. این پیکار. مبارز: 
بنده با نفس امّار؛ خود است.» از امام صادق(ع) روایتی آمده که: ان الَْ(ص) عت بسَریٌة 
لا رَجفوا. فال: مرخب بر قضوا اْجهاد ار ربق اْجهاة الا کیر. قیل پا ول ال ر 
ما الجهاه الک ال جهاد الَفْس» . «پیامبر(ص) سریّه ای" برای نبرد گسیل داشت. چون 
(جنگاوران)بازگشتند فرمود: آفرین به مردمی که پیکار کهین را انجام دادند. ولی پیکار مهین 
همجنان برعهدة آنان است. گفتند: ای رسول خداء. پیکار مهین چیست؟ فرمود: پیکار با نفس 


اماره.» أ 


کشتن اين. کار عقل و هوش نیشت شیر باطن. سْخرهٌ خرگوش نیست 
کشتن نفس امّاره. کار عقل و هوش جزوی نیست. زیرا شیر باطن. یعنی نفس اماره. 
مغلوب خرگوش عقل و هوش جزوی نمی‌شود.[ فقط با تهذیب و تکمیل نفس و سلوک درست 
می‌توان از گزند نفس رها شد. ] 


دوزخ است این نفس و, دوزخ آژدهاست کر به دریاها نگردد کم و کاست 
این نفس امّاره. به منز له دوزخ است. و دوزخ. بسان اژدهاست که هر جیز را به کام 


۱ ر.ک. احادیث مشنوی. ص ۱۴. 

و بحارالانوار, ح ۰۱٩‏ ص ۱۸۲. 

۳ «سَریّه» اصطلاحاً به جنگ‌هایی گفته می‌شود که پیامبر(ص) شخصا در آن حضور نمی‌یافت. اما 
«غزوه» شامل نبردهایی است که قاری فا در میدان جنگ حضور می‌یافت و می‌رزمید. 
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تفسبر زجفنا ین الجهادٍ لأضفر.. ۲۴۵ 


خویش. اندر می‌کشد. زیرا که لهیب آن با هیج آبی کاستی نمی‌گیرد. |صوفیه و عرفا متشأ 
ارات استت او ۱ نفس امٌاره گویند. جنین برداشتی تی مستند به قران کریم است. دوزخ در 
زد مولاناء تجسم احوال و اخلاق ناپسند است. و چون آتش نفس. محسوس نیست پس آنرا 
با اب‌های معمولی نتوان تسکین داد. ملاصدرا گوید: مراد از ! اتش دوزخ. دوری و بعد از 
رحمت حق‌تعالی است.! 


هفت دریا را دراشامد. هنوز کم نگردد سوزش آن خلق‌سوز 

دوزح مردم‌سوز نفس امّاره. اگر هفت دریا را به کام خود درکشد. بازهم سوز و عطش 
ان, کاستی نگیرد. [هفت دریایی که قدما معتقد بودند بدین نام‌هاست: دریای چین. دریای 
مغرب. دریای روم دریای سیاه. دریای سر خ. دریاجه خزر و خلیج فارس. بدین نام‌ها سیر 
آمده است: دریای اخضر. دریای عمان. دریای فلرّ. دریای بربر. دریای اقیانوس (اقیانوس 
اطلس). دریای فسطنطنیه (بحرالروم). دریای اسود. عدد هفت در اینگونه موارد نشان‌دهنده 
کثرت است نه عددی خاص. بعضی از شارحان منظور از هفت دریا را هفت صفت رذیله نفس 
دانند. محمدرضا بای ات ارباب ٍ_ که بر صورت ات و 


سک ها ۳ تس القلب. از و شرمنده بدان ن دوزخ درایند. (اشارت است به 
فسمتی و بقر د: .. توا ار التی رودها الا رالحجاز: اعدّت للکافرین 


ی آتشی که هیزمش مردما ن‌اند و سنگ هاکه برای کافران فراهم امده است.» برخی از 
تقگران سک راکنایه از اصنام و پُتان بت‌پرستان دانند. و برخی گفته‌اند که ذکر سنگ در این ایه. 


۳ ی 4 .چم .۰ 1 ۳ ۲ 
مبیّن مهیب بودن آتش دوزخ است. زیرا سنگ نمی‌سوزد مگر در اتشی مهیب و پُرلهیب ۳ 


دوزح حتی ۱00010 آرمنب‌گیرد تا ینکه ندیی از بارگا 


۱. ر. ک. الشواهد الرپوبية, ص ۳۰۲ 
. ر.ک. مجمع البیان. ح ۱. ص ۶۲-۶۴ و ابوالفتوح رازی» ح ۱. ص .٩ ٩‏ 
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)۱۳۷۹( 


)۱۳۸۰( 


)۱۳۸۱( 


)۱۳۸۳( 


سح نه آو زسد, از ات یت ات .۱ 
م2 َّ ۰ ا اس اته ار ۱ 
سیر کون سرا موی تور ینت آتش, اینت تایش, اینت سوز 


تاتی ها سو یی و 


عالمی را لقمه کرد و درکشید معده‌اش نعره زنان: هل من مَرید 
ان دوزخ جهانخوار. عالمی را یک لقمه کرد و به کام خویش فرو کشید. و معده‌اش 
همجنان فریاد می‌زند: ایا بیشتر از ان تست ارت است رد ار ۰ سوره ق: یوم 0 
بجهت عل انلات لول قل من ید «روزی که به دوزخ گوييم: ایا سیر شدی؟ دوزح 
گوید: ِ بیشتر از این هست؟!» | 


حق. قَدم بر وی نهد از لامکان  .‏ آنگه او ساکن شود از کن نکان 
حق‌تعالی از عالم لامکان. قدمش را بر دوزخ می‌نهد و بیدرنگ بنا به فرمان 1 
دورح. ,.ساکن و ارام می‌گردد [ماخوذ است. از حدیت: یال هتم قل لفات و تقول هل 
من مزید. فیْضَم الرّبٌ تاک و تٌخالی لی فده نها تلُول ط فط . «به دوزح گفته 
اید: ایا سیر شدی؟ گوید: ایا زین بیش هست؟ پس پروردگار پاک و برتره قدم خود بر آن نهد. 
در اين حال دوزخ بانگ همی آزد: بس است. بس است.» اسناد کُدّم (< گام) به خداوند 
اسنادی مجازی است. ولی فرقه محتمه انرا اسنادی حقیقی کرفته‌اند. لاهوری انرا به 


۲ ۳ م م 
نز ول رحمت تعبیر کر ده انیت . انتروی دم ی )) ر اراده پروردگار و بااراده انتیاه و 


اولیاء کر فته است. ] 


از انجا که نز اتاره به دوزخ تشبیه شده و همانگ نه که جر و. همیشه تا ات 
شس ۳ ت 
پس نفس امّاره نیز صفت دوزخ را دارد. [حکیم ملاصدرا گوید: اتش (دوزخ) یک حقیقت کلی 





1 احاد یث موی ص ۱۵. 
۲. تا معاشفات رضوی: ص ۰۲ . 
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نفسبر جغنا ین الجهاب لأضغر.. ۴۴۷ 


دارد و آن دوری و ابتعاد از نجمت حاداو بل است و مثال‌های جزبی آن از وه و نفس‌های 
یم ۱ 
تاریک و سینه‌های ننگ است .| 


این کم حق را بود. کو را کشد غیر حق. خود کی کمان او کشد؛ ۰ (۱۳۸۳ 
خموشی این دوزخ سوزان. تنها به واسطُ قدم حق است که آن نفس امّاره را نیز 
می‌کُشد. زیرا جز خداوند. چه کسی می‌تواند کمان آن نفس را بکشد؟ یعنی به مقابله 
با او خیزد. [تش نفس. خاموش شدنی نیست مگر به لطف حق‌تعالی. هرگاه جذبة 
عشق الهی. بر دل شخص. افتد او از بند نشی رها می‌شود. جنانکه در بیت(۲۷) همین دفتر 


گوید: 


در کمان تاه زد سر راست این کمان را؛ بازگون کذ تیرهاست ‏ (۱۳۸۴) 


تیری که در کمان نهند. باید راست باشد تا به هدف اصایت کند و این کمان نفس. 


تیرهای کج دارد. [تير کژ به هدف نرسد. همینطور اگر اغراض نفسانی بر ادمی حیره شود 


۳ را به مقصد نز ساند. 
کی و 


راست شو چون تیر و. واه از کمان کز کمان. هر راست بجهد بی‌گمان (۱۳۸۵) 
پس برای انکه از کمان نفس. وارهی. باید راستی و درستی اختیار کنی. جه تیری کد 
۳ رها می‌شود. ارت ات به سم از ۱۱ ورن ود فاستقم 
کُفاآمزت.. «آن سان که به تو امر شود. مستقیم و پایدار باش...» مراد مولانا از «راست شدن» 
به اعتدال سلوک کردن است. پس او گوید: نه همجون رهیانان شهوات را سرکوب کن و ند 


۰ ۰ ۶ , ۲ ۱ 
چونکه واگشتم ز پیکار برون روی اوردم به پیکار درون (۱۳۸۶) 
چونکه از پیکار و نبرد با دشمن بیرونی ییا سودم. ایک به نبرد با دشمن درونی 
می‌شتایم. (این بت رأجم است به مضمون حدیثی که پیشتر مدکور افتاد. ] 
۱ ر. ک. رساله عرشیه. ص ۷۶ ۲. 
۲ گضان کسی با خیدی را کشیدن» کتا ید از عهدهیر آمدن و تاب آوزدن است 
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)۱۳۸۷( 


)۱۳۸۸( 


)۱۳۸۹( 


ما ان گروهی هستیم که از پیکار کهین. یعنی نبرد با کفار بازگشته‌ايم. و اکنون همراه 
حضرت نبی اکرم(ص) در پیکار مهین هستیم. یعنی با هوای نفس می‌ستیزیم. 


رّت از حق خواهم و توفیق و لاف تا به سوزن بر کنم این کوه قاف 

برای انکه کوه قاف را با سوزن بر نم از خداوند نیرو و توفیق و تدبیر می‌خواهم. 
[«لاف» در اصل به معنی ادعای بی اساس ۳ در اینحا اس معسی تدییر و جاره‌سازی 
است. چنانکه نیکلسون آنرا اختیار کرده است . به معنی «مایه افتخار و سرافرازی» نیز مناسب 
میی آید. در این بیت « کوه قاف» کنایه از نفس اماره. و «سوزن» کنایه از دشواری اصلاح نقس 
از طریق ریاضت است. این تمثیل با مختصری تفاوت در متون غرفانی. آمده است. از جمله در 
کشف المحجوب. صفح ۲۶۲ آمده است: کوه به ناخن کندن بر ادمیزاد اسانتر از مسخالفت 
نفس و ها بوّد. نیز ابوهاشم صوفی گوید: للع الجبال بالابُر ایْسَرٌ من اخراج الکِبّرٍ من 
لوب «برکندن کوه‌ها با سوزن سا اد زدودن صفت کبر از قلب است.» ] 


سهل شیری دان که صف‌ها بشکند شیر ان است آن که خو د رایشکند 

ان شیری که در پیکار. صفوف دشمن را درهم می‌شکند و حریف را شکست می‌دهد 
هد شی ار وا اسان دای نس کر سفق آن ریاس هقی انار 
خود را درهم شکند و خود را از زندان خودیینی برهاند. ات دا دم ار اد که 
عملی مشهود و اشکار است, نفس را ارضاء می‌کند. چه بسا اين قبیل مجاهدان در نگاه مردم 
وان هرا رو دون تاک اه را وم آای را ریت ردان 3 
پیکار با نفس چون امری پوشیده است. ارضاء نفسانی و لذّت منی به همراه ندارد. چه بسا تلخ 
و ناگوار هم باشد. از اینرو یلان این عر صه اندکشمارند. ] 


۱. ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۲۶ ۲. 


0۱0۰۲9 


۱0 0 0 





(0 11 


2۳۱2۵3۰۲9 


آمدن رسول روم تا آمیرالمومنین (رض) 
و دیدن او کرامات عمر 


خلاصه داستان 

فرستاده‌ای از سوی امپراطور روم به سوی عم (خليفة دوم) روانه شد. اي شخص, 
راههای بر بیج و حم و دور و دراز را درنوردید و به سرزمین مسلمانان. کام نهاد و از جایگاه ۲ 
تن ام برعسا ان گر فتاه به او پاسخ دادند که: عمَر. قصری ندارد. تنها قصر او. جان روشن 
اوست. او در خانه‌ای ساده و محقّر می‌زید. ای فرستاده, تو چه‌سان می‌خواهی قصر باطنی او را 
مشاهده کنی در حالی که دیدگان تو را حجابی پوشانده که مانم از دیدن آن است؟ فرستادة 
دولت روم. عمَر را جستجو کرد و سرانجام زنی صحرانشین بدو گفت: عمَر در زير خرمایتی 
آرمیده است. فرستاده نزدیک محل او رسید ولی پیش تر نتوانست رفتن. زیرا هیبتی از عُحَر در 
دلش پدیدار امده بود. و با خود گفت: من که شاهان و امیران بسیار دیده‌ام و از هیچکدامشان 
واهمه‌ای نداشته‌ام. ولی چطور است که اين مردٍ ساده‌زی و بی‌آلایش. هوش از سرم در ربوده 
است؟ به هرحال. فرستاده روم انقدر ایستاد تا اینکه او از خواب برخاست و به وی سلام داد و 
عمر نیز او را نزد خود خواند و پناهش داد. و در اینجا فرستاد؛ روم دربارة روح و جان 
سوالاتی کرد و مر بدو پاسخ‌هایی داد که شرح این گفتگوی عرفانی ضمن توضیح ابیات. 


خواهد امد. 
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مأْخذ این داستان, حکایتی است که آن را در اسرارالتوحید می‌توان یافت بدین گونه: 

شیح ما گفت که کلب الروم. رسولی فرستاد به امیرالمومنین عَمّررضی الّه عنه. چون در 
امد. سرای او طلب کرد. نشانش دادند. او با خود گفت که این جگونه خلیفه است که مرا 
نزدیک او فرستاده‌اند. چون در سرای او بیافت او را عجب امد. برسید از حاضران. گفتند: به 
گورستان رفته است. بر اثر او برفت. او را دید در گورستان به میان ریگ فرو شده و به 
خویشتن افتاده. پس رسول گفت: حکم کردی و داد دادی لاجرم ايمن و خوش نشسته‌یی و 
ملک ما حکم کرد و داد نکرد و پاسبان بربام کرد و ايمن نخفت ".» 

ِِ 

وجه ارتباط این حکایت با حکایت نخجیران. ابیات پایانی نخجیران است. در ان 
ابیات سخن از پیکار با نفس امّاره رفت. و به نظر مولاناءه خودشکنی بهتر و بالاتر از 
صف شکنی و دلاوری‌های عرص پیکار است. و عمر در اين حکایت. نماد مجاهدان نفس 
است. مولانا در اين حکایت مطالب مهمی را شرح می‌دهد از آن جمله است: تفاوت جبر و 
مقام معیّت. جبر عامه و جبر خاصه. علّت درآمدن روح قدسی به کالبد عنصری. وحی و... 


تا عْمر آمد زقیصر یک رسول ‏ در مسدینه از بسیابان نغول" 
از طرف قیصر زوم. فرستاده‌ای پس از درنوردیدن بیابان های پهناور برای دیدن عمَر 
وارد مدینه شد. [مدینه (-شهر) از شهرهای معروف کشور عربستان سعودی است و از حیث 
مذهبی و تاریخی موقعیت بس والایی دارد. این شهر تا پیش از هجرت پیامبر(ص) یشرب نام 


داشت. و زان پس مدینة النبی خوانده شد و سپس به مدینه تخفیف یافت.] 


گفت: کو قصر خلیفه. ای حشّم "؟ تا من اسب و رخت را انجاکشم" 
فرستادهُ قیصر روم گفت: ای مردم, کاخ خلیفه کجاست تا من اسب و اسباب و رختم را 


یدانجا ببرم و در انجا رحل اقامت افکنم؟ 


۱. ماخذ تصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۷. 
و ۲ 
۲ تغول: زرف. عمیق. 
َ. خشم: خویشان و کسان و خدمتکاران. 
۴ اسب و رخت کشیدن: کنایه از فر ود ام و مت ل رف است: 
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چ یی دش ‌ ۰ ِ_ یز ۳ 
قوم گفتندش که او را قصر نیست مر عمّر را قصر. جان روشنی‌است 


مر دم به فرستاده قیصر روم پاسخ دادند که: خلیفه مسلمین. کاخی ندارد. در حقیقت 
کاخ او. همان دل روشن و روان تابناک اوست. 


گرجه ازمیری ورا اوازه ای‌است همجو درویشان. مر اوراکازه‌ای است 
اگرچه عقر از حیث فرمانرویی واه و شرت ذارد ولی مانند درویشان در خانه‌ای 
ای پرادر چون ببینی قصر او؟ چونکه‌در چشمدلت رسته است‌مو 


ای برادر تو می‌خواهی چگونه کاخ باطنی او را ببي ببینی در حالی که بر دیدگان باطنی ات. 
موی اوصاف دمیمه روبیده است. [«مُو در جشم زستن» روییدن مو در پلک چسم است است که از 
بیرون به درون چشم رشد می‌کند و چشم ر می‌آزارد و در قدیم از بیماری‌های چشمی بوده 
است. اطبای قدیم بدان شغر زائد يا شُغرمَنقلب می‌گفتند. در اینجا کنایه از هواهای نفسانی 


است که جشم دل ر می‌پوشاند. ] 


چشم دل از مو و علّت پاک ار وانکه أن,دیدار قصرش چشم دار 
ابتدا چشم دلت را از موی حرص و هوی و از هر عیب و نقصی پاک کن. سپس به 
دیدن کاخ او چشم‌بکشا. 


هرکه را هست از هوس‌ها جان پاک زود بسیند حضرت و ایوان پاک 
هرکه جان و روانش را از هوس های دنیوی پاک کند. او بیدرنگ حضرت حق و ایوان 
جون‌محمد پا ک‌شد زین‌نار و دود هرکجا رو کرد. ورخه‌الله بود 


به عنوان مثال. همینکه محعد(ص) از دود و اتش دسويی و کدورات بشری. پاک شد به 
هر سو که روی کرد. وجه الّه را دید. [وّ جُه اله, اصطلاحی است قرآنی. در یه ۱۱۵ سور بقره 
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شرح جامع مئنوی دعنوی / ۱ 


آمده است: وله المشرق ر المفرب مایت روا نت رَجه‌ا. «خاور و باختر هستی از آن 
خداوند است. پس به هر سوی. ژوی کنید انجاست وجه خداوند.» 
برخی گفته‌اند که مقصود از وجه‌اله همان ذات الهی است . نیز برخی گویند: وجه هر 
ری آن جهتی است که شخص بوسله آن با دیگران وان موه طهور و تا 
می‌کند.یس وجه هرکس. مظهر اوست. مقصود از و جه‌الله. مظهر و مظاهر خداوند است 
خداوند براسطذ مظاهر و مرائی بر عالم. تجلی می‌کند. زیرا ناب رژیت بیواسطٌ او را ندارند. 
جنانکه در بیت (۱۳۹) همین دفتر فرماید: 
7 ار عریان شود او در عیان سای زیت ی هل 
در ای مورد اشاره جواب شرط حذف شده است و عبارتِ «فَْم وَجْدالنه» علت برای 
جزای محدوف است, سی عون آیة در اضا نود است :یه هر جا که روی کت ‌عامن نارد: 
زیرا 0 


ای کسی که جشم دلت از موهای زائد هوی و هوس پاک نشده است. جون همراه 
وسوسه‌های شیطان بدخواه هستی ,کی بدین حقیقت واقف خواهی شد که ادمی به هر جا روی 


آورد. دانت رت خی دز ان ها عتجلی ات ست؟ [رجوع شود به توضیح بیت پیشین. ] 


هر که را باشد ز سینه فتح باب . او ز هر شهری, ببیند آفتاب 

هرکس که به مقام شرح صدر برسد. یعنی هرکس که سینه باطنی اش به روی معارف 
حق گشوده گردد. او در هر مرتبه‌ای از مراتب متعیّن جهانِ مادی. پرتو شمس حقیقت را 
مشاهده کند. افتح باپ. به معنی گشودن در ارزو و نیاز است. مراد از آن در اینجا کشف و 
شهود الهی است. و مرتبه‌ای است از ادراک حقیقت که در آن مر نبه درهای غیب به روی دل و 
قلب سالک گشوده گردد. و «شهر» در اینجا کنایه از هر سرتبه از مراتب متعیّن جهان 
صورت است. منظور بیت: هرکس به مقام کشف و شهود رسد. در هر دزه‌ای افتاب حقیقت را 
مشاهده کند. ] 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اوّل. ص .٩۰‏ 
۲ ر.ک. رسالة فی السیر و السلوک. ص ۴ ۲. 
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آمدن رسول روم تا.. ۰ ۲۵۳ 


حق پدیداست از میان دیگران همچو ماه. اندر میان اختران 
قو سا مه ات مات تسیا شمه ار است. درعیت مار 
ماه که در میان ستارگان. ظاهرتر و تابان‌تر است. [حضرت حق در این جهان از هر جیزه 
اهر ات ول هار ات ون وه و مت مش وی زرا فا طور که انیتار: 
موجب خفاء می‌شود. غایت ظهور نیز موجب خفاء می‌گردد. مانند خورشید که هرگاه. مستقیم 
بر دیدگان تابد. چشم را تباه کند و نامرئی گردد. از اینرو شیخ محمود شبستری گوید: 
جهان. جمله فروع نور حق دان جی در وی دستامی است با ۱ 


دو سر انگشت بر دو چشم. نه هیچ بینی از جهان؟ انصاف ده 
به عنوان مثال. دو سر انگشتِ خود را روی چشمانت بگذار. انصافاً بگو آیا از دنیا 
جیزی می‌بینی ‏ مسلما نمی بینی . [همینطور اگر حضرت حق را قلباً شهود نمی‌کنیم و بدو باور 
ندار یم بد ین خاطر است که هواهای نفسانی و ححجاب‌های غفلت دید ه دل ما را یوشانده ی 
لاهوری با زبان عرفان نظری بیت فوق را چنین شرح کرده است: کنایه از آن است که تعیّن 
امکانی. حجاب بصیرت ما گردیده .| 


گر نبینی, اين جهان معدوم نیست عیب جز ز انگشت نفس شوم نیست 
اگر تو چشمانت را بیندی یا با چیزی انرا بپوشانی و در آن صورت نتوانی جهان هستی 
را ببینی, این ندیدن تو دلیل بر اين نمی‌شود که جهان وجود ندارد. زیرا عم اجان لایدل 
علی عَدّم الوجُود. «نیافتن دلیل بر نبودن نیست» پس این انگشتِ نحس نفس امّار؛ توست که 
دید دل تو را پوشانده و سبب شده است که تو جهان را نبینی. پس عیب و منقصت تو و عدم 
بینش تو از ناحیه نفس اماره توست. | 
تو ز چشم. انگشت را بردار هین وانگهانی هر چه می‌خواهی ببین 
تو انگشت را از روی چشمانت بردار. بعد از آن هرچه دلت می‌خواهد تماشا کن. 
[ابیات اخیر, استدلال است بر اینکه حضرت حق به نحو کاملی ظهور دارد. منتهی هواهای 


نفسانی. ادمی ر از او محتحب می‌سازد. ] 


۱ ر. ک. شرح گلشن راز. ص ۷۲. 
۲ معاشفات رضوی. ص ۱۰۳. 
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)۱۴۳۰۴( 


)۱۴۰۵( 


)۱۴۰۶( 


)۱۳۰۱۷( 


توح را گفتند أمّت: کو ثواب؟ گفت:او زان سوی, وَاستَعُشوّا یاب 
امّت حضرت نوح(ع) بدو گفتند: پس کو آن پاداش موعود تو؟! نوح نیز پاسخ می‌داد: 
یاداش الهی در ماورای حجاب جهل و غفلت و عناد شماست. ولی لی چه کنم که جامة جهل و 
غفلت و عناد بر سر خود کشید‌اید 0 یه ۷ سورة وح: وی کلما دع عَوتَهم 
تفر هم جَعَلوا اصابعَه پم فی آذا نهم | شا هم «و من هرگاه ایشان را فرامی خواندم 
تا تو ایشان را امرزی. ای خود بر گوش می‌نهادند و جامه بر سر می‌کشیدند.» 
انگشت بر گوش نهادن و جامه بر سر کشیدن. تعبیری است از لجاجت ورزیدن و 
تنفراظهار نمودن. ] 


رو و سر در جامه ها پیچیده‌اید لاجسرم با دیده و نادیده‌اید 
ای کسانی که سر و روی خود در جامه ها نهان داشته‌اید. شما با انکه دیده باطنی 
دارید. جون در لباس جسمانی 9 ی و و ی وی از 
این بیت. اشارت است به این ب بخش از اي ۱۷۹ سورء اعراف:.. و له ین با یبتصسر ربق 
«... و انان چشم‌دارند. لیک‌نبینند...» مصراع اول نیز به مضمون یذ قبلی اشارت دارد. ] 


آدمی د بل ات وباقی یوست ات د ید آن آن,که دید دوست است 
انسان در حقیقت دیده است و مابقی پوست است. و آن دیده‌ای, دیده است که خدا را 
تعقل اوست. مولانا در بیت (۲۱۷) دفتر دوم گوید: 
توان گفت که مراد از دید. قوّه کشف و شهود است. اگر اين وجه را فرض کنيم با 
مراد از پوست. علوم ظاهری و محفوظاتی است که انگیزندء روح نیست. بل باری است 
گران بر ان.] 


۰ ۵ ۰ ت- 
چونکه دید دوست نبوّد. کور به دوست. کو باقی نباشد ت ۳ 


ان چشمی که جمال یار را نمی‌بیند. »بهتر است ت که کور باشد. و دوستی که باینده نباشد. 


دور بودش بهترأاست ت. حضرت سید الشهداء ء(ع) در دعای عر فه فر ماید: عمیت عَیْنْ لا تراک. 
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آمدن رسول روم تا 


« کورباد جشمی که تو را نبیند.» مولانا به کرات گفته است که عشق بر میرندگان افل. ثبات و 


بهایی ندارد.] 
چون رسول روم این الفاظ و در سَماع اورد". شد مشتاق تر 
هنگامی که فرستاده قیصر روم. این سخنان نغز و دلیذیر را شنید. اشتیاقش برای دیدن 
وندق دا ور سس ععر ماش رخت را و اسب را ضایع گذاشت 


فرستاده قیصر روم برای پیدا کردن عمّر به هر سو نگریست و چنان غرق یافتن او شده 
بوه که رت اسب واساب رد زا ها تاش و آهارا کم گرد 


۳ ۰ 1 ۳۹ ۶ ۰ ۰ 
هر طرف اندر پبی ان مرد کار می‌شدی پرسان او, دیوانه وار 
می‌دوید و از همه کس سراغ او را می‌گرفت. 


کین چنین مردی بوّد اندر جهان وزجهان مانند جان باشد نهان؟ 
فرستاد؛ قیصر روم با شگفتی تمام با خود می‌گفت: ایا ممکن است که جنین مردی, در 
جهان باشد و در جهان مانند جان. پنهان باشد. [جان یا اشاره به روح مجرّد است یا اشاره به 
حضرت ذوالجلال که از فرط ظهور. پوشیده و مختفی است.] 


جست او را. تاش چون بنده بود لاجرم جوینده یابنده بود 
فرستاد؛ قیصر روم همچنان به دنبال عَمّر بود تا او را بیابد و به حضورش رسد و مانند 
در فارسی که اصل آن عربی است: من طلب شْینا وَجد وجد. «هر که جیزی خواهد و کوشد. 
بیابدش» بعضی آنرا حدیث نبوی دانسته اند" امّا سندش معلوم نیامد. و بعضی انرا به جنید 
. الفاظ تر : سخنان تازه و نغر. 
۲ در سماع آوردن: ی 
0 امثال و حکم. ج ۲. ص .۵٩۲‏ 
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)۱۳۱۷( 


بعغدادی نسبت داده‌اند. نظامی گوید: 
مین رد ق ( شساه کل و هه جسویندگان‌اند بایندگان | 


دید آعرابی" زنی او را دخیل" گفت: ۶ عُر. تک به زير آن تخیل" 
یک زن تازی صحرانشین جون فرستاد؛ قیصر روم را غریب و بیگانه یافت به فراست 
ریات کهاو وال ات سا کف ان رو ارت سر ازصا ات 


رن بدو گفت: عمر دور از مردم در زیر درحت خرما ارمیده. ببین که سای خدا زیر 


سایه درخت خرماخوابیده است. [ تو ضیح («سایه خدا» در شرح بیت(۴۲۵) همین دفتر ی 


یفن رسول روم امیرالمومنین مر رضر اه خفته در زیر نا 
یافقتن رسول روم امیرالمژمنین عفر رَضی له عنه, خفته در زیر نخل 
امد او انجاو از دور ایستاد مر عمّر را دید و در لرز اوفتاد 
یبد مت ۳ 


لرزه بر اند امش ات 


هییتی ز آن خفته امد بر رسول حالتی خوش کرد در جانش نزول 
از اسان درخت(عمَرادر دل فرستاده دولت زوم ترسی توام با احترام 
دید ام ولی در عین حال نبوعی تساط وهای فودست ایو کار اخسای وی تاک 


۰ ۳ و ‌ ۰ ۰ 
محبّت و ترس, ضدّ یکدیگرند. اما فرستاده دولت روم. اين دو ضد را در ضمیرش جمم 
می د بد . 


۱. آغرابی: عربی که ساکن صحرا باشد. 
۲ دخیل: کسی را گویند که جزو جمع و قبیله‌ای نباشد و بدانان وارد شده باشد, در اینجا به معنی بیگانه. 
۳ تخیل: درخت خرما, خرماین. 


۳ هسّت: برس بیم . 
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آمدن رسول روم تا.. ‏ ۴۵۷ 


گفت با خود: من شهان را دیده‌ام پیش سلطانان. مه" ۲ بگزیده‌ام 
فرستاده دول روم که شدیدا تحت تاثیر عظمت روحی عمّر قرار گر فته بود با خود 
گفت: من تا به حال شاهان بسیاری را دیده‌ام و در نظر سلاطین بزرگ. شخصی عالیقدر و تخبه 


شمر ده می‌شد م. 


از شهانم هیبت و نرسی نبود غیبت این مرد. هوسم را ربود 
من از ملاقات با شاهان هیجگونه ترس و واهمه‌ای در خود اخساس نمی‌کردم. ولی 


هیبت این مرد. عقل و هوش از سرم در ربود. 


۹ 2 2 و اج 2۳ ۰ ۲ 
رفته‌ام در بيشه شیر و پلنک روی من زیشان نگردانید رنگ 
من تا به حال بارها به بیشة شیران و پلنگان رفته‌ام. اما از روبرو شدن با آن جانوران 


وحشی. خود را نمی‌باختم و رنگ از چهره‌ام نمی‌پرید. 


پس تم در مصاف " و کارزار همجو شیر آن دم که باشد کار زار 
شرا که سکازی سای مر اند همچون شیر به آوردگاه می‌شتافتم. 


پس که خوردم. بس زدم زخم گران دل‌قسوی‌تر بسوده‌ام از دیگران 
در ا وکا ضرباتی بر پیکرم ات ۰ فا در عوص. ضربات ۰ 
نیز بر صریفان وارد آورده‌ام. 4 هر تعدیر در این نبردها از تیسا بر ق3: دلاورتر 


بوده‌ام. 


۴ ۳ ۱ ۵ ۱ 5 
بی‌سلیح . این مرد خفته بر زمین من به هفت اندام " لرزان. چیست این؟ 
این مرد. یی آنکه سلاحی داشته باشد. بر زمین خفته است. ولی نمی‌دائم چرا هفت بند 


۱ مه: بزرگ و والا. 
۲ رنگ گردانیدن: کنایه از ترسیدن. زیرا انسان موقع غلبةٌ ترس, رنگ چهره‌اش تغییر می‌کند. 
. سلیح: جنگ افزار. ممال کلم سلاح ۳۹ 


۵ هفت اندام: سر » سسه ۰ شکم. دو دست و دو با. 
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پیکرم. یعنی سر تا پای وجودم می‌لرزد؟ 


(۱۴۲۴) هیبت حق است این, از خلق‌نیست هیبت این مرد صاحب‌دلق نیست 
از این ژنده‌پوش (عمر) نیست. بلکه هیبت و شوکت حضرت حق بر او تجلی 


کر ده اس 


۲ 
 . )۱۲۲۵(‏ هر که ترسید از حق و تقوی گزید ترسدازوی.جن‌وانس‌وهرکه‌دید 
ی ی 
[اشارت است به حدیت: مَنْ خاف ال خافه کل شیء و مَنْ خاف غیرّاله خوّفه له عَن کل 


ء . «هرکه از خدا ترسد از او همه چیز بترسد و هرکه از غیرخدا ترسد. خداوند او را از هر 


جیز بترساند.» | 


 )۱۴۲۶(‏ اندرین فکرت به خرمت‌دست‌بست بعد یک‌ساعت‌عمرازخواب‌جست 
فرستادهٌ روم در همین افکار بود و در کمال ادب و احترام دست به سینه نهاده بود که 
دقایقی بعد. عمّر از خواب برخاست. 


سلام کردن رسول روم. امیرالممنین را(رض) 
۷ . کرد خدمت مر عسمّر را وسلام گفت پیغمبر: سلام. انگه کلام 
فرستاده قیصر روم به عمَرء سلام کرد و تعظیم نمود. زیرا پیامبر(ص) نیز فرموده است: 
نخست. سلام کنید و ید سطه بکویيت, ااشارت یدیم یت السّلام قَبل الکلام۲ «سلام 
کردن. پیش از سخن گفتن است.»] ۱ 


 ۴۳۸(‏ پس علیْکش گفت او را. پیش خواند ایمنش کرد و به پیش خود نشاند 
عمر. نیز پاسخ سلام او را داد و آن فرستاده را نزد خویش خواند و ترسش را زدود و 


۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی محمدا کبر آبادی. دفتر اوّل. ص ۱. 
۲ ز. ۹ احادیث متنوری. ص ۱۷. 
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ایمنش ساخت و بیش خود نشاند. 
لاتخافوا۱ هست نژل" خایفان" هست در خور از برای خایف, آن 

«متر سید». رزق و روزی کسانی است که فقط از خدا می‌ترسند. اين پاداش. سزاوار 
کسی است که فقط از خدا می‌ترسد. [«خایفان» و «خایف. آن» جناس مفروق است . 
نیز در مصراع اول اشارت شده است به آية ۳۰ سور فُصََتْ: اٌالَذینّ الوا رَبَُاالَه 
نم استقاموا رل عَلَهم الْملاکهٌ آن لا تخافوا و لاتخزئوا ور ابشروا بالْجنةاتی 
کنکم توعَدون . «آنان که گفتند: خدای ما اثه است و سیس بر این سخی پایداری 
کردند. فرشتگان بر انان فرود ایند و بدانان گویند: هرگز مترسید و اندوه مخورید. 
و مزده بادا شمارا بدان بهشت موعود.» منظور بیت: هرکه از خدا ترسد از کسی 


۳ 


هرکه ترسد. مر ورا ایمن کنند مره دل ترسنده را ساکن کنند 
هرکس از خدا بترسد. البته که خداوند. دل او را ايمن سازد. و دل ترسان و خاطر 


بریشان او را ارامش دهد. 


آنکه خوفش نیست‌چون‌گویی‌مترس؟ درس چه‌دهیآنیست او محتاج درس 
آن کسی که به جهت ترس از خدا از هیچکس بیمی ندارد. چگونه می‌توانی به او 
بگویی: از کسی مترس؟ مسلماً این نهی تو مناسبتی ندارد و نوعی تحصیل حاصل است. به او 
جه درسی می‌دهی ؟! او که محتاج این دزس ها پیست: 


آن دل از جا رفته‌ارا دلشاد کرد خاطر ویرانش را آباد کرد 
عمَر. فرستاد؛ُ قیصر روم را که به بیم دچار آمده بود. شادمان و با نشاط کرد و خاطر 


۱. لانخافوا: نترسید. فعل نهی. 

۲ نژل: طعامی که برای مهمان فراهم کنند. 
۳ خائف: ترسان. ترسنده. 

۴ ر.اک. شرح اسرار. ص ۵۱. 

۵ دل از جا رفتن: ترسیدن. 
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۰ شرح جامع مثنوی دعنوی /۱ 


ای ور اراس داز 


(۱۴۳۳) بعد از آن گفتش سخن‌های دفیق وز صفات پاک حق. نغم‌الرّفیق" 
سپس عم به آن فرستاد؛ٌ روم, سخنان نغز و دقیقی گفت و از صفات یاک و بی‌مانند 


(۴. ا وز وازش‌های حق. آبدال" را تا بداند او مقام " و حال" را 
ار لطف‌ها و دلنوازی‌های حق تعالی نسبت به اولیانش. سختان تفت ۳ آن 
فر ستاده از مقام و حال اگاه شود. 


 )۱۳۳۵(‏ حال, چون جلوهست زآن زیبا عروس وین مقام. آن خلوت آمد با عروس 
حال در مت مانند جلوهٌ عروس زیبا رخسار است. ر مقام در مَتّل خلوت کردن با 
عروس است. |جلوهٌ عروس را جمم فراوانی توانند دید. و اين تمثیل حال است. ولی خلوت 
کردن با عروس. مخصوص داماد است. و این تمثیل مقام است. حال. ممکن است به بسیاری از 
سالکان دست دهد. ولی مقام تنها نصیب عارفان مقرّب است. چنانکه در ابیات بعدی این 
مطلب را بخوبی بسط داده است. ] 


 )۱۴۳۶(‏ جلوه بیند شاه و شیر شاه نیز وقتِ خلوت. نیست جز شاه عزیز 
جلوه عام را شاه (داماد) و غیرشاه (عموم مدعوّین) می‌بیند. ولی جلوهٌ خاص و خلوت 
مخصوص. تنها ویر شاه گرامی و عالی‌مقام (داماد) است. [عروس حقیقت نیز تنها برای 
شاء‌دامادان سلوک. بی‌بُْقم و حجاب ظهور می‌کند. ] 


(۱۴۳۷) جلوه کرده عام و خاصان را عروس خلوت اندر شاه باشد با عروس 
عروس برای عام و خاص جلوه می‌کند. ولی فقط شاهءداماد است که در خلوت با 
9 ۳ ی 3 [پس 5 ال مقام محرم عروس حفقیقت‌اند, و سلاک اصحاب حال. 


۱ نغمالّفیق: چه تکو دمسازی است. 


. بُدال: رجوع شود به شرح بیت (۲۶۴) همین دفتر. 
۳و ۴ مقام و حال: رجوع شود به شرح بیت (۵۵۱) همین دفت. 
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تنها جلواتی از او بینند.] 


هست بسیار اهل حال از صوفیان نادر است اهل مقام اندر میان ‏ (۱۴۳۸) 
در میان صوفیان, بسیاری اهل حال هستند. ولی اهل مقام در میان آنان اندکشمارند. 


از منازل‌های" جانش باد داد وز سفرهای روانش باد داد (۱۴۳۹) 
عمر. منزلگاههای روح قدسی را به فرستاده روم تعلیم داد و بدو اموخت که روح جه 
سفرهایی کرده تا بدین عالم ناسوت درامده است. [مولانا و جمعی از عرفا. روح قدسی انسان 
را بالفعل مجرّد و کامل می‌دانند. و عقیده دارند که روح قبل از درامدن به کالید در عم قدس 
سیر و سلوکی داشته است و انگاه به امر حق بدین بدن عنصری تعلق گرفته است. استاد 
فروزانفر گوید: ... و انتقال روح از موقفی به موقف دیگر به منزلهُ سفری است که مسافران در 
منازل محسوس دارند و این منازل بی‌نهایت است و به حذی محدود نمی‌شود. پس می‌توان 
گفت که منازل جان. مراتب تحوّل او و سفرهای روان. انتقالات وی در این مراتب است. به 
عقید؛ُ صوفیه میان بنده و حق‌تعالی هزار مقام است که جنید بغدادی آنها را قصر و بعضی منزل 
نامیده‌اند. فرق منزل با مقام از انجاست که اگر سالک از مر تبه‌ای درگذرد. آن مر تبه نسبت بدو 
فتول اسگهو ار در آن متو کف هو پم کیه‌اق فیکز یر گند: آن مرتبه نسبت بدو مقام 
است و انرا موقف نیز گویند. ایست و توقف. نشانه ضعف هت و فقدان استعداد و بحقیقت. 
مرگ روح است. زیرا جان نیرومند و قوی بر و بلندپرواز در هیج اشیانه درنگ ثمی‌کند و به 
هیج داند قربت و وصلت و کرامت دل نمی‌بندد و تابه نهایت متقصد نرسد دل از پرواز 
نمی‌گسلد ...| 


ور زمانی کز زمان. خالی ات ور مقام قدس که اجلا لی 5 (۱۴۴۰) 
از زمانی سخن گفت که از زمان خالی بوده است. و نیز او را از مقام قدس که شايستة 
احترام و بزرگداشت است اگاه ساخت. [مراد از مقام قدس. مرتبهٌ احدیت است که از شائبة 


فرت و فراخمت ت اغیار پاک و مقذس ا شعت :| 


می‌بستند و مولانا بدین شیوه عمل کرده است 
. شرح مثنوی شریف, ح ۰۲ ص 2-2۴ ۵۲۸۵ 
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۲ 9 شرح جامع مثنوی معنوی ۱۱ 


)۱۴۳۴۱( 


)۱۴۳۳۲( 


)۱ ۴ ۴۳( 


وز هوایی کاندرو سیمر روح پیش از این دیده ست پر وآزوفتوح 
نیز از فضایی اگاهش کرد که در آن. سیمرع روح پیش از امسدن بدین عالم 
عنصری در پرواز بوده و فتوحی را مشاهده کرده است. [ابن سینا در قصیدء عینیه خود 
گوید: 
بط ایک من المکان الازفم وه تعزز ۳ ند 
«فرود بیامد کبوتری مبیع و نیم از برین‌مکان به سوی تو.» فتوح در لغت به معنی 
حاصل شدن چیزی است که حصول ان توقع نرود". اما در اصطلاح اهل عرفان عبارت است 
از نوعی مکاشفه که سبب معرفت حق شود. بی انکه زحمت و طلبی درباره 1 صورت کی 3 و 
این را فتوح مکاشفه گویند". ولی اگر فتوح, جمع فثح باشد به معنی چیزهایی است که بر بنده 
گشوده شود. پس از انکه بر او بسته بود. از قبیل نعمت های ظاهری و باطنی مانند ارزاق و 
عبادات و علوم و مکاشفات . منظور بیت: سیمر ع روح انسان پیش از دراسدن به کالبد 
عنصری. مکاشفات و الطافی در ان عالم دیده بود.] 


هریکی پروازش از افاق.بیش وزامید و نهمت " مشتاق. بیش 
هر پروازی که سیمر عٌ روح در اسمان غیب می‌کرد. ان پرواز به قدری بلند بود که از 
همه اين فضاها و آفاقی که ما می‌شناسیم فراتر و بالاتر بود. و حستی از میدان امید و اوج 


ارزوی ارزومندان نیز در هی کل یت : [پرواز در عالم معنا حدذی ندارد.] 


چون عمّر اغیاژژو" را یار یافت جان او را طالب اسرار یبافت 
همینکه عُمَر» آن فرستاد؛ رومي بیگانه نما را یار حقيقت یافت, و دید که جان او 
خواهان درک اسرار است. [اين بیت با سه مصراع بعدی بر سبیل شرط است و جزای آن. 
مصراع دوم بیت (۱۴۳۴۵) است که: «تخم پاک اندر زمین پاک کاشت». پس بیان حقایق و 
اسرار باید متناسب با قابلیت مستمع باشد.] 


۱ ر. ک. شرح فصوص الحکم. ج ۱. ص ۰۵ ۴. 

اون که فتوحات مکية. ج ۲. ص ۵ ۰ ۵. 

وه شرح الااسماء الحسنی. ص ۲ ۱۰. 

۲. تهمت: جر ص* 9 نیاز. همت. 

۵ آغیاز ژو: بیگانه نماء کسی که ظاهراً غریب و بیگانه نماید. 
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آمدن رسول روع تا... ۳۲۶۳ 


شیخ, کامل بود و طالب. مُشتهی" مرد. چایک یود و مَکب.دژگهی" 
عمر. شیخی کامل بود و فرستاده روم, خواهان درک حقیقت. عمر. سوارکاری چالاک 


بود و ان فرستاده. مرکوبی رام و نیرومند. [به توضیح بیت بعدی مراجعه شود.] 


دید آن مُرشد که او ارشاد داشت تخم پاک. اندر زمین پاک کاشت 
آن شیخ کامل (عمر) چون فرستادة روم را مستعد ارشاد یافت, تخم پاک معرفت و یقین 
و اسرار دين را در زمین دل او کاشت. [از سه بیت اخیر مستفاد می‌شود که شرط ارشاد. دو 
چیز است: یکی کمال مرشد و دیگری صدق طالب.] 


سژال کردن رسول روم. از امیرالمو منین(رض) 
مولانا در این فصل جلیل از زبان فرستاده قیصر روم چگونگی پیوستن روح قدسی به 


مرد گفتش: ای امیر المومنین جان ز بالاء چون بیامد در زمین؟ 


فرستادة روم به عمر گفت: ای سالار مژمنان. جان (< روح قدسی) چگونه از عالم 
برین به زمين امد؟ [همانطور که گفته امد مولانا و جمعی از فلاسفه و صوفیه و پاره‌ای از 
تناسخیه می‌گویند نفس ناطَه انسانی یا همان روح لطیف مجرّد در آغاز وجودش پاک و 
روحانی بوده و به آلودگی‌های مادی و شوائب دنیوی در نياميخته بوده است. جان در اینجا 
معادل نفس ناطقه انسانی است.] 


فر ستادة روم گفت: این برنده بی حذ و کرانه. یعنی جان که واقعاً در اندازه و مقیاس 
درنمی‌گنجد چطور شد که به قفس کالبد درآمد؟ عمر گفت: حضرت حق تعالی بر جانها. 


5 مشتهی: خواهان, مشتاق. 

۲ درگهی: آنچه بر در ه باشد. «مر کوب درگهی» اسبی زین کرده و عنان بسته و نیرومند و رهوار که 
هميشه بر درگاه شاه, اماده نگه داری می‌شد. تا در اثر بروز هر حادثه ای از آن استفاده کنند. . نیکلسون 
اورده است که رسم بستن اسب بر در ه قصر. از زمان منصور ( خلیفه دوم عباسی) معمول شده است. 


(ر.ک.شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر اّل. ص ۲۳۲) 
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۳ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 


)۱۴۳۴۸( 


)۱۴۳۴۹( 


)۱۴۵۰( 


افسونها و حکایاتی خواند و او را به عالم طبیعت مادی در اورد. [برخی از حعما و متکلمان. 
سبب تعلّق نفس به بدن را نیاز او به استکمال از طریق حواس ظاهری و باطنی دانسته‌اند. به 
هرحال سیب تعلق روح به جسم و آمدنش بدین جهان ناسوت همجنان پوشیده و رازالود 
است و کسی «نکشود و نگشاید به حکمت. این معا را». 

«خواندن افسون و قصص» را لاهوری" و اکبرآبادی" کنایه از کلم کن وجودیه دانند 
که به شهادت آیه ۱۱۷ سور بقره و ای ۴۷ و ٩۵سور:‏ ال عمران و ای ۴۰ سورة حل و ای 
۵ سور مریم و ایة ۲ سور؛ یس هرگاه خداوند به چیزی گوید: «هست شو». در همان دم. 


جامه هستی بوشد. | 


بر عدم‌ها کان ندارد چشم و گوش چون فسون خواند. همی اید به جوش 
اگر حضرت حق بر عدم‌ها که جشم و گوشی ندارند. افسون بخواند. آن عدم‌ها به 
ها اد از عدم در اینجا نقیض وجود و نیست مطلق نیست. بل مطابق مشرب 
این‌عربی مراد موجودات است که در علم حضرت حق به صورت عین ثابت باشند و انگاه از 
مرتبهٌ علمی به مر تب عینی درآیند. لیکن مولانا عدم را بر موجودات اطلاق کند به اعتبار انکه 


یت ها قستان | 


از دسون او. عدم‌ها زود زود خوش معلق می‌زند سوی وجود 
به سبب آفسون خداوند. عدم‌ها فور جامه هستی پوشند و رقص‌کنان به سوی جهان 
هستی سرازیر شوند. [به توضیح بیت (۱۴۳۴۷) همین دفتر رجوع شود.] 


۰ ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
باز بر موجود. افسونی چو خواند زود دو اسبه در عدم موجود راند 
حق تعالی وفتی دوباره بر موحودات افسونی خواند. ۳ موجودات. ایا به وی 
عدم می‌شتابند. [حق تعالی به اقتضای مُوجد (> پدید اورنده). موجودات را می‌افریند و به 


افتضای اسم مُعنی (< فنا کننده), موجودات را به فناء می‌برد. و هُوالْباقی بعد قناء کل شَیّم. | 


۱ و 5 ر.دک. مکاشفات ر ضصوی. ص ۱۰۷. و شرح مثنوی ولی‌محمد اکبر آبادی. دفتر اوّل. ص ۲ . 
۳ دو اسبه راندن: کنابه از شتابان رفتن. 
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گفت در گوش گل و خندائش کرد گفت با سنگ و عقیق" کاش کره 
حق‌تعالی به گوش گُل. رازی گفت و خندان و شادمانش کرد. و به سنگ نیز رازی 
گفت و آنرا در معدن. به عقیق میّلش کرد. [مراد از راز گفتن حق در گوش گُل, تجلّی حق با 
اسم لطیف در گل است. زیرا هریک از موجودات مظهر اسماءاله هستند. او در هر مر تبه از 
مراتب هستی و در هر حضرت از حضرات وجود. مطابق شأن آن مرتبه تجلّی می‌کند و به 
صورت مظاهر. ظاهر می‌شود. و ما او را بواسطهٌ مظاهر شهود می‌کنيم. زیرا کنه ذات الهی با 
هیج عقل و فهمی ادراک نشود. ] 


حق‌تعالی به جسم. ایه‌ای خواند یعنی بر جسم تجلی کرد و آن را صاحب جان 
ساخت. و نیز بر خورشید هم ایتی خواند. یعنی با اسم نور تجلی کرد و خورشید پدید آمد. 
[عرفا خداوند را فاعل پالتّجَلّی دانند. و آن. فاعلی است که فعلش به نحو تطوّر و ظهور اوست 
و به ضورت‌های اشیاه .ایع مطلب در ابیات و امقال بعفی بسط بافته است:۱ 


مر و ۰ م7 ۶ 7 ۰ نز هه : " , ۰ 
باز. در ُوشش دمّد نکته مُخوف" در رخ خورشید افتد صد کسوف" 
همجنین وفتی که حضرت حق با اسم قابض بر خورشید تجلی می‌کند نور خورشید را 
می‌گیرد و کسوف فراوانی بر خورشید می‌افتد. 


تا به گوش ابر. آن گویا جه خواند؟ کو جر مشک از دید خود اشک راند 
خداوندی که صاحب کلام است بر گوش ابر چه گفت که ابر مانند مُشک. اشک ریخت 
و قطرات‌باران. فا داشگ از حشمانش‌روان اس نز ریزش به‌مشک. در ادبیات‌عریی 
متداول‌است. نظیر:اتی مَطرٌ کاأفواه القرّب .«بارانی آمد مانند دهان مشک‌ها که بازش کنند.» | 


۱. عفیق: قسمتی از بلور معدنی که به رنگ‌های مختلف دراید. عقیق را انواعی است که مرغوب‌ترین آن. 
زرد صافی شفاف است. عقیق با خود داشتن را به فال یک گیرند. (ر. ک. تنسوخ نامه ایلخانی, ص ۱۱۵) 

۲ ر.ک. المشاعر. ص ۲۰۴. 

۳ مخوف: ترسناک. 

۴ کسوف: رجوع شود به شرح بیت (4۲) و (۳۵۵۷) همین دفتر. 

۵ شرح مثنوی شریف. ح ۲. ص ۵2۲۳ 
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)۱ ۳۵۸ 


تابه گوش خاک حق جه خوانده‌است کومُراقبگشت و خامش‌مانده‌است 

حق تعالی به گوش خاک (زمین) چه گفت که خاک. ساکن و خموش همچون اهل 
اف ده یب شک رو ۱ ۱۱۳۳۱ نا ایا تقاط است به‌عسال تفس 
رحمانی (به قول صوفیه) و وجود منبسط (به قول حکما). توضیح این موضوع در شرح بیت 
(۳۳۳۵) همین دفتر آمده است. 

مراقب به سالکی گویند که در حال مراقبه باشد. مراقبه به صورت های مختلفی انجام 
می‌شود. یک صورت ان اینست که سالک. زانوهای خود را به سینه و شکمش می‌چسباند و 
سر خود بر زانو می‌نهد و هيأتش تقریباً گرد و مدوّر می‌شود و ساکت و بی حرکت به ذکر خفی 
می‌پردازد. در اینجا مجازا لفظ مراقب. وصف زمین واقع شده است. زیرا زمین نیز خموش و 


گلوله وار است.] 


در رد ه‌که او آشفته است حق به گوش او معمّا گفته است 
هرکس که بر اثر غلبٌ شکت و دودلی. آشفته و پریشانْ حال باشد. قطعاً حضرت حق در 
گوش هوش او. سخنی رمزأمیز گفته است. [چون آدمی از کلام رمزامیز حق به تردید می‌افتد 
و نمی‌داند کدام وجه. صحیح است. پس دچار تردید و دودلی می‌شود. و تردید نیز در او 
آشفتگی می‌زاید. مولانا اين مطلب را مشروحاً در دفتر ششم از بیت (۲۰۸-۲۱۵) مورد بحث 
قرار داده است. ] 


تا کند محبوسش اندر دو گمان کان کنم کو گفت؟ يا خود ضد آن؟ 
گمان. زندانی کند. و با خود بگوید: ایا اين کار را بکنم که او گفته؟ یا ضد آنرا انجام دهم؟ 


هم زحق, ترجیح یابد یک طرف زان دو.یک‌رابرگزیند زان‌کنف! 


نهایتاً اي حضرت حق است که یکی از آن دو امر مورد تردید را برای او بر دیگری 
ترجیح می‌دهد و راه حق را بدو می‌نمایاند. 


۱. تردد: دو دلی. شکت. 
۲ کتّف. جانب. تاحیه, کر انه. 
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گر نخواهی در تردد. هوش جان کم فشار اين پنبه اندر گوش‌جان 
در حال سرگردانی و تردد باشد. پنبه‌های هوی و هوس و شفلت را در گوش جان خود 


فرومکن. 


تاکنی فهم آن معمّاهاش را تا کنی ادراک رمز و فاش را 
تا اينکه معماها و سخنان رمزآمیز حق تعالی را درک کنی, تا اينکه سخنان رازآمیز و 
صریح الهی را دریابی. 
پس محل وحی گردد گوش جان وحی چه بوّد؟ گفتنی از حس نهان 


در این صورت گوش جانت. جایگاه وحی الهی می‌شود. اما وحی چیست؟ وحی. 
کلامی است که ادراک آن از حواس ظاهرة ادمی پنهان و پوشیده است. [وّخی در لفظ به معنی 
اشارةٌ سریع و پنهان است. و در اصطلاح شرعی. عبارت است از مفارقت از عالم بسری و 
ارتقاء به مدارک و مَشاعر فرشتگی و فرا گرفتن سخن عالم روح. از اینرو در نتیجه جدایی 
ذات از خود و انسلاخ آن از افق بشریّت و نزدیک شدن به آن افق دیگر. برای وی شدتی 
روی می‌دهد 

وحی, انواع و مراتبی دارد که در قرآن کریم بدان تصریح شده است. طبق مفاد 
ایبات قرانی. وحی به آسمان و زنبور عسل و ملائکه و افراد عادی و پیامیران 
توت جوز ای ۱۲ سوزه تص ات وج بت سا ویو ای 7 سور 
نخل. وحی به زنبور عسل, و در ایهٌ ۱۲ سور انفال. وحی به ملائکه و در ای ۱۱۷ 
مور اع رامع به عادر عومی سان شه است. سار اس فجی در مره ادا 
و حیوانات به صورت قوانین و غرایز طبیعی نمود می‌کند و در مورد انسان های عادی به 
صورت الهام و معاشفه و رژیای صادقه. امّا عالی ترین و تجریدی ترین مرتبه وحسی به 
انبیاء عظام تعلّق دارد. مولانا در این بیت. وحی را در معنی عام آن در نظر دارد نه فقط 
وحی تشریعی که مخصوص پیامیران صاحب شریعت است. رجوع شود به بیت (۸۵۵- ۸۵۲) 


دفتر چهارم. ] 


۱ معقد مه (ابن خلدون): ج۱. ص ۱۸۳ ۱۸۲. 
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شرح جادع دتدوی معنوی ۱۱ 
۰ ۳۹ ۰ ۰ ‌ ِ ۳ ۵ .۰ ۰ ۶ ۱ 
گرش جان و چشم جان, جز این حس است گوش عقل و گوش ظن, زین مفلس است 


گوش جان و چشم جان. غیر از اين حواش ظاهری است. گوش عقل معاش (عقل 
جزئی) و فوش گمان و ظن از درک وحی الهی. عاجز و تهی‌دست است. [مولانا در جهار بیت 
اخیر می‌فرماید: برای رهایی از شکوک و کمان‌های تشویش‌انهیز باید باطن را پاک داشت تا 
رازهای سر به مُهر در پرتو صفای قلب. کشوده گردد. ] 


لفظ جبرم. عشق را بی‌صبر کرد رانکه عاشق نیست. حبس جبر کرد 

بیت فوق از مبهم ترین ابیات مثنوی است. از ابیات بیشین اشکار گشت که حرکات و 
سکتات و کلا هویات موجودات به نوع تجلی الهی (یا به قول مولانا به افسون حق در گوش 
موجودات) بستگی دارد. و هیچ مخلوقی را از ان گریز و گزیری نیست. و نیز فرمود که تحوّل 
انديشه از مرتبة شک تا مرز يقین نیز بسته است به فعل و مشیت الهی. و باز مطالبی فرمود که 
مصمون آن اینست که مبادی اختیار ادمی از امور اختیاری نیست. این مطالب اشکارا جبر و 
عدم اختیار انسان را ثابت می‌کند. امّا جون مولانا می‌داند که بیانات پیشین‌اش در ذهن 
مخاطب. عقید؛ٌ جبر را تداعی می‌کند. پس برای دفع توهّم می‌گوید: انجه من پیشتر گفتم 
«جبر» به معنی مصطلح نیست. بلکه مقام معیّت حق‌تعالی است. 

معنی بیت: سخن گفتن من از جبر. صبر را ازعاشق حق در ربود. زیرا عاشق حق به 
چنان مجاهده و تلاشی افتاد تا خود را به مقام معیّت برساند و هستی خود را در هستی حق 
فانی سازد. و حال انکه کسی که دردٍ عشق حق را ندارد و از آن فارغ است, جبر را زندانی 
پندار کرده است. یعنی جبر را در جای نامناسیش به کار برده است. اين معنی بر این فرض 
انجام شد که «جبر» در مصراع ال را جبر محمود و «جبر» در مصراع دوم را «جبر مدموم» 
بدانیم . «عشق» را جایز است به «عاشق» تأویل کنیم به قرینهٌ مصراع دوم که می‌گوید: «و 
انکه عاشق نیست...» امّا وجه دیگر بیت فوق اینست که «جبر» را در هر دو مصراع به همان 
معنی مشهور و مصطلح بگیریم. در اینتصورت معنی و منظور بیت اینست: وقتی در نسبت با 
حضرت معشوق, سخن از جبر. به میان اوردم. سخن از جبر. عاشق را بی‌قرار و نگران کرد. 


جرا؟ به خاطر اینکه جبرکاری است تحمیلی و برخلاف میل شخص و ان متضمّن کراهت و 


5 ملس تنگدست. عاحز, هی دا ست. 
۲ چنانکه نیکلسون در شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۲۳۵ جنین باوری دارد. 
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ناخشنودی است. و حال انکه طبع عاشق چنان است که در برایر خواست معشوق هیچ کراهتی 
نداشته باشد و خواسته و مراد خود را درخواست و مراد او ببیند. اما کسی که عاشق نیست ترجیح 
خواسته مقابل را برخواستُ خود جبریانه انجام می‌دهد و زبان به طعن می‌گشاید و در دل خود 
کراهت اظهار می‌کند و یا انکه از طاعت و مجاهدت رخ برمی‌تابد و به نهد وود , 

پس در بیت فوق و جند بیت بعدی, مولانا میان جیر خواص (یا جبر محمود) و جبر 
عوام یا چبرمذمومافرققاثل شده است. جر که مراد از جبر خواص. همانا مق معیت با حق 
است که در بیت بعدی توضیح ات ان ولی جبر عوام. ناشی از پیروی از هوای نفس است 
سالک اوقت که به مقم اه نیا و معیت با حق که آخوین مقام سلوگ است ترسیدهبشد 
در شود احساس حالت اختیار می‌کند. اما وقتی بدان مقام رسید و در هستی مطلق فانی شد. 


۲ 


دیگر از خود هیج اختیاری ندارد. بلکه وجود او عين وجود حق است. 


اين, معیّت با حق است و جبر نیست این تجلی مّه است. اين ار نیست 

این بیاناتی که ما گفتيم و ظاهرآمژید جبر بود منظور ما بیان مقام معیّت با حضرت حق 
است نه جبر به معنی مشهور و مصطلح آن. یعنی ما خواستیم بگوییم وقتی سالک به مرتبه 
جذبه و بی‌خویشی برسد. عشق حق او را مانند پرکاهی با خود می‌برد. این معنا در واقم 
هی این فاهاست ۵ ای وی بات وخ را باق تما کرد 
ار تیار انا ۳ سوره حدید: ... رهوَمَعکم یتما کنشم.. « ۰ .وبا شماست هرجا که 
توف ما ای بو ما کرت مد من ارچ دج 
است و حق‌تعالی در همه جا و همه حال با موجودات است. جنانکه امام علی(ع) در خلامی 
عمیق و سخنی انیق فرماید: مع کل شیْء لا بقارََة رز عُیر کل شیء لابمُرایلة . «حضرت 
حق تعالی با موجودات است ت اما نه انگونه که همسنخ نس موه دا اسآ نا 
انطور که از انها جدا باشد.» 

بنابر اين مولانا که قائل به توحید افعالی است. هرگز منکر اختیار ادمی بر طاعت و 
عصیان نیست. بلکه او وقتی از دیدگاه صوفیانه به حق و خلق می‌نگرد. علةالعلل و مُوجد ازل 
و ابد یه او رل یت بو خلت شنک و باز می‌گردد و همه 


۳ زا مولوی نامه ح ۱ ص ۹۸. 
۳. نهح‌البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام), خطبه اول. فقر۸۶ 
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ور بوّد این جبر. جبر عامه نیست جبر آن امّارةٌ خودکامه نیست 

اگر این مطالبی که گفتم دلالت بر جبر داشته باشد. لااقل به معنی جبر عوام (جسبر 
مصطلح و مشهور نیست). بلکه مراد از آن جبر, جبرخواص است نه جبری که ناشی و ده 
نفس امّاره است. [مولانا ببخلاف جمهور اشاعره که افعال بندگان را جبری دانسته‌اند. جانب 
اختیار را گرفته است. ولی ته آن اختیار مطلق و عنان گسيختة معتزله. بلکه اختیار بر اساس 
قاعدة لاجر و لانَُویض یل اف بَیْنَ ار پُن. مولانا می‌گوید دو حالت جبر و اختیار مربوط به 
درجات سیر و سلوک و مقامات استکمالی سالکان است. بدین معنی که سالک در آغاز و 
اثنای سیر و سلوک تا به مقام فناء فی‌اله و معیّت با حق که آخرین مقام وصول سالک است 
نرسیده باشد. همچنان احساس اختیار می‌کند. اما چون بدان مقام رسد که تعیّنات او در مشهود 
مطلق فانی گردد دیگر از خود هیچ اختیار ندارد بلکه وجود او عين وجود حق و فانی در جبر 
مطلق است ت. قطره‌ای است که به دریا بیوسته. وجود او و جنبش و را وس 7 


امّاره بشر‌ ی ات 


خر زا انشان شتاستد ای سر که خدا بگشادشان در دل بصر 
ای پسر معنوی, جبر خاصّگان را کسی می‌شناسد که خداوند با روشنی بصیرت. دلشان 
را گشوده باشد. [مولانا از اینجا به بعد برای آنکه جبر صوفیانه را از جیر عامیانه فرق نهد 
ابیاتی اورده و نشان می‌دهد که مفهوم این دو جبر از هم دور است و بکلی دو حقیقت جداگانه 
است و تنها نوعی اشتراک لفظی است و لاغیر.] 


غیب آینده بر ایشان گشت فاش ذکر ماضی, پیش ایشان‌گشت لاش " 
این روشن بینان چون دل و دیده‌شان به نور حق روشن شده. اينده نامعلوم در نظرشان 


۱۳۹۳ ه نی معدوم و تیست آمده | ست. امّا استاد فروزاتفر اين نظر را ضعیف می‌داند. 
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آشکار است. و ذکر گذشته و اینده در نزد آنان هیچ است. [مولانا برای اثبات اینکه جبر 
صوفیانه با جبر عامیانه تفاوت دارد نخست تفاوت صوفی صافی را با دیگران بیان می‌کند. 
بدینگونه که دل صوفی به نور حق, روشن شده و علم او به دریای علم حق در پیوسته است. 
و بدینسان زمان گذشته و اینده نسبت به علم او هیچ تفاوت ندارد. بنایر اين اختیار و جبر بدان 
صورت که صوفی در می‌یابد جز آنست که جبری أخوّل و دوبین. ادراک می‌کند. زیرا که آن. 
ثمر؛ معرفت کامل است. و اگر صوفی خود را مختار می‌بیند ناظر به قدرت خداست نه قدرت 
بشری, و اگر خود را مجبور می‌شناسد به اعتبار سقوط روّیت و دید خود و خودی است و 
نیستی فعل او در فعل حق. حال انکه جبری عامی. خودبین و ثنوی است که اثبات خود به 
عنوان مجبور و اثبات حق به عنوان جابر و زورگوی می‌کند .] 


اختیار و جبر ایشان کت قطره ها اندر صدف ها, گوهرست 
جبر و اختیار در نزد صوفیان صافی با جبر و اختیار در نظر دیگران فرق دارد. به 
عنوان مثال, قطرات باران فقط در درون صدف ها به مروارید میذل می‌شود نه در جای دیگر. 


هست بیرون. قطره خرد و بزرگ در صدف. آن درخردست‌وسترگ 
قطرات ریز و درشت باران در بیرون صدف ارزش چندانی ندارد. ولی همان قطرات 
وقتی که در دل صدف جای می‌گیرد به مروارید ریز و درشت مبدّل می‌گردد و ارزش پیدا 
می‌کند. [دو بیت اخیر تمثیلی است در بیان تفاوت جبر و اختیار عارفان و عامیان. تبدیل باران 
به مروارید از باورهای قدماست. رجوع شود به شرح بیت (۲۱) همین دفتر. | 


طبع ناف آهوست آن قوم را از برون‌خون‌و.درونشان‌مُشک ها 
آن قوم, یعنی صوفیان صافی. سرشتی اهووار دارند. یعنی همچون آهوان مشک ساز. 
خون را به مشک دلنواز مبدل می‌سازند. [اين مثال بیان می‌کند که یک پدیده در دو جو 
مختلف. دو حقیقت مختلف پیدا می‌کنند. نیکلسون در توضیح ناف کوید: ناف. خفره‌ای 
پوستی یا غده‌ای در بدن اهوي مُشکین است که مایعی از آن ترشح می‌شود که آن را خشک 
می‌کنند و همچون عطر بکار برند. اين مایع ترشح شده زمانی که تازه آنرا از اهو می‌گیرند. 


و کت شرح مشنوی شریف. ج ۲. ص ۵م(مل. 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی ۱۲ 


)۱ ۴۷۱ ( 


)۱ ۳۷۲ ( 


)۱ ۴۳۷۳ ( 


)۱۴۳۷۴( 


۱ ی ۳ ۳ - ۱ 
دارای خون است و خود آن ترشح از خون حیوان حاصل می‌اید : ریم 

منظور بیت: جبر و اختیار عامگان که بر مبنای غفلت و پیروی از هوای نفس است 
همحون خون‌الوده است. ولی جبر و اختیار کاملان. همجون مشک دلاو یز مطلوب و محمود 


۳ 


تو مگو کین مایه. بیرون خون بوّد چون رود در ناف. مُشکی چون شود؟ 
تو که بدین مطلب معترضی این حرف را نزن که: اين مایه که ظاهراً خون است چطور 
وقتی به درون ناف این اهو وارد می‌شود به مشک مبدل می‌گردد؟ اين اعتراض موردی ندارد. 
تو می‌گویی: جبر که امری مذموم است چرا وقتی از زبان اولیاء‌اله شنیده می‌شود. پسندیده و 
محمود می‌گر دد؟ در جواب می‌گو یيم: باید بدانی که جبر در این دو مورد فقط اشتراک لفظی 
داروه متصوو از ان در مه اولیاوو عاب‌ان ماوت ات۱ 


۱ و2 ۲ ۳ ۳7 و 
نو مگو کین مس برون بدمحتّفر در دل [کسیر. کرد ور 
ولی همینکه با کیمیا درامیخت به طلای انقیمت مبدل می‌گر دد؟ [اين مثال نیز به وجه بیت 


_ بسسین قابل ه ناشنمس ات ۱ 


اختیار و جبر در تو بد خیال چون در ایشان رفت. شد نور جلال 


تو به صورت خیالات واهی نمایان می‌شود. ولی همان مطلب در قلب اولیاء به صورت تجلی 


نان. جو در سفردست. باشد آن جماد در تن مردم شود او روح شاد 
مثال دیگر. نان در سر سفره. جمادی بیش نیست. ولی همین نان جامد وقتی خورده 


شود جزء بدن ادمی گردد و به جان شادمان. دگر شود. |تبدیل ماد غذا به بدن حیوان از اثار 


۱ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۲۳۶. 


و وا 


۲. محتقر: بست, فرومایه, کمینه. 
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آمدن رسول روم تا.. ۰ ۴۷۳ 


تصرف جان حیوانی است. همجنین جان انسانی در مادهُ غذایی تصرف می‌کند و انرا پذیرای 
انديشه و فکرت و حیات بشر می‌سازد. مولانا اين نکته را که محصول ابیات بیشین است. 
مقدمه قرار می‌دهد برای تأثیر جانهای مردان خدا که لطیفهٌ روح انسانی و به تعبیر وی «جان 
جان» است. جان اولیاء به شکل عجیبی می‌تواند در عناصر طبیعی و اجرام فلکی تصرف 


۱ 


کند .| 


در دل سفره نگردد مُشتَحیل" ما ای کل از لت 
این نان بر سر سفره به جان تبدیل نمی‌شود. یعنی نأن تا خورده نشود از مرتبة جمادی 


به مر تبه حیوانی در نياید. اما پس از خورده شدن به جان مبدل گردد. 


قوّت جان است این. ای راسث‌خوان" تا چه باشد قوّت آن جان جان 
ای دانا. وقتی که جان ما جنان قدرتی دارد که نان را به جان. دگر سازد. تو ببین که 
قدرتِ جان جان. یعنی ولی مرشد چه‌سان است! [باز در بسط این مطلب گوید: | 


شت‌پار؛ ادمی. با عقل و جان می‌شکافد کوه را با بحر و کان 
یه عنوان مثال. همین انسان که ظاهراً باره گوشتی بیش نیست به کمک ثیروی جان. 


کوه و معدن و دریا را می‌شکافد. | همه ملک جهان در تصرف انسان کامل است. | 


زور جان کو؛‌کن. شق خجر؛ زور جان جان. در الق الْمََر 
قدرت کوه کن ی در شکافتن کوه است و قدرت جان جان. یعنی حضرت 
ختمی مرتبت(ص) در شکافتن ماه است. [«کوه کن» ترکیب وصفی است به معنی کسی که کوه 
را می‌کُنّد. در اینجا اشکار است که تلمیحی به «فرهاد کوهکن» دارد که نظامی گنجوی شرح آن 
را در منظومهٌ «خسرو و شیرین» آورده است. و نیز «جان جان» در اینجا به حضرت 


۱. ر. ک. شرح مثنوی شریف» ج ۲. ص ۵۵۸ 

۲ مُشتَحیل: دگرگون شده. از حال خود برگشته. 

۳ سلسبیل: ر. ک. بیت (۳۵۵۹) همین دفتر. 

۴ راست‌خوان: آنکه کتاب و نوشته را صحیح می‌خواند. عالم. 
۵ شق حَجَر: شکافتن سنگ. 
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)۱۴۷۹( 


رسول(ص) اشارت دارد که از جمله معجزاتش ر انشقاق ماه شمر ده اند. رجو ع شود بد شرح 
بیت (۱۱۸) همین دفتر و شرح بیت (۲۸۳۱) دفتر چهارم.] 


گر گشاید دل» مسر انبان" راز جان به سوی عرش آرد ترکتاز" 
اگر دل. مخزن اسرار خود را يکشاید. جان با شتاب به سوی عرش پیرواز می‌کند. 
ماد «دل» همان قلب است که عرفا در تعریف آن گفته‌اند: ألقَلْ جوهر نورانیْ هجرد 

یتََمّط ین الزوح اس التاطقة «قلب. جوهری نورانی و مجرّد است که بین دروح حیوانی 
۳ ناطقه قرار دارد.» و «جان» در اینجا کنایه از روح حیوانی است. جایز است بنا به قاعده؛ 
حذف مضاف. مراد از «دل». صاحب دل و مراد از «جان». صاحب جان باشد. امّا منظور بیت: اگر 
عارف صاحبدل, اسرار حقيقت انسان را برای شخصی که در مر تبة روح حیوانی متوقف شده فاش 
کند. او در همان لحظه به سوی عرش برین می‌شتابد. بس که حقيقت انسان, والا و نورانی است.] 


اضافث کردن آدم. آن رن "رابه خویشتن که ربا من اضافت کردن ابلیس, 
گنه خودرابه خداکه ما یی 

مولائا تا اینجا موضوع جیر و اختیار را به روش صوفیان صافی تفسیر کرد. اما از اینجا 
به بعد این موضوع را به روش علمای کلام, خاصّه بر مشرب آشعریان مورد بحث و نقد قرار 
می‌دهد. . توضیح آنکه قرب ما هدر بر ارات جگونگی افعال بندگان است. ابوالحسن 
اشعری می‌گوید: خداوند. خالق افعال عباد است و انسان در افعال خویش, در حد کسب (- 
اکتساب) دخالت دارد. او گوید: کسب عبارت است از تعلق قدرت و اراده عبد به فعل مقدوری 
که از جانب خداوند حادث می‌گردد؟ . بنابر این قدرت انسان برای حصول فعل کافی نیست. 
بلکه این قدرت الهی است که | ن عمل را ایجاد می‌کند. و سهم انسان در اعمالش, فقط میل و 
انگیژه‌ای است ت که به انجام آن در دلش ایجاد می‌شود. و خون میا و آنکت 4 عمل در انسان 
ایجاد شد. خداوند آن عمل را از مجرای انسان صورت می‌دهد. پس عمل انسان به خود او 


۳ آنبان گشادن: کنایه از کشف اسرار, برملا کردن راز. 
۷ ترکتاز: سا تضدر و محقف ترکتازی استتد بهمعتی. تندتاری: تاختم با عتاپ و یی خرن مخنانکه 


رسیم ترکان خدیم بو ده اه 
۳ زلت: لغزش 
اه تحقیقی در مسائل کلامی. ص ۱۰۶. 
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اضافت کردن آدم. آن زلت را به خودشتن... 88 ۴۷۵ 


قائم است نه آنکه از او صادر شود. نتیجه انکه خداوند. مصدّر اعمال انسان است و 
انسان» کاسپ ان اعمال. و اين طریقه اشعری راه میانه ای بود میان جبر محض و تفویض 
مطلق. البتّه مسا کسپ اشعریان یکسره میهم است. مولانا که در ابیات پیشین. بر مشرب 
صو فیائه با مساله جبر و اختیار برخورد کرده در این فصل جلیل, متکلمانه با ان مسأاله رویرو 
می‌شود و حل مشکلات آنرا بر مشرب اشعریان بازگو می‌کند. 


کرد ما و کرد حق. هر دو ببین کرد ما را هست دان,. پیداست این 
هم فعل خدا را ببین و هم فعل ما را. فعل ما را حقیقی بدان و اين البتّه مطلبی روشن 
است. یعنی اینطور نیست که مانند پیروان جبر محض بگوییم که انسان در انجام اعمال خود 
هیجگونه نقشی ندارد. [در مطلع اين فصل به ای ۴۶ سورة اعراف اشارت شده است که 
تو صیح آن در شرح بیت (۱۴۸۸) همین دفتر آنده اب .۱ 


گر نباشد فعل خلق اندر میان  .‏ پس مگوکس را چراکردی چنان؟ 
اگر اسنادٍ فعل انسان به او حقیقت نداشت و با اختیار او صادر نمی‌شد. دیگر دلیلی 
نداشت که به کسی بگویی: چرا آن کار را کردی؟ [مولانا در اینجا عقیده و عین دلیل ابوالحسن 
اشعری را ذکر کرده است. اين دلیل, جنبة وجدانی دارد. یعنی بطور طبیعی و فطری انسانها از 
اعمال یکدیگر سژال می‌کنند. در حالی که اگر انسان نقشی در صدور اعمالش نداشت دیگر روا 
نبود که بپرسند: چرا فلان کار را کردی ! نظر کلی مولانا در باب جبر و اختیار بر مبنای قاعده 


۵ ي ی م 


معروف لاجَیْرَ و لا تفویض یل امُر ین امُرَینِ است.] 
خلق حق. افعال ما را مُوجد" است فعل ماء آثار خلق ایزد است 
افعال انسان توسط قدرت حق پدید می‌اید. امّا به دست انسان اجرا می‌گر دد. و افعال ما 
از اثار فعل حق تعالی است. [بیانی است از وقوع عمل بر مشرب اشعریان و رد نظر معتزله. رجوع 
فاعلیت. ما فاعل فعل مخصوص هستیم. ولی خالق فعل نیستیم. بلکه خالق فعل, خداست و بس ۲ ] 
۳ شرح مثنوی شریف. ح ۲. ص ۱ ۵۴. 


و ۳۳ 
۲. موجد: بدید اورنده. 


اه شرح اسرار ص ۲ ۵ا. 
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شرح جامع دننوی معنوی ۱۲ 


ناطقی, يا حرف بیند یا عغرزض کی شود یک دم محیط دوغرّض؟ 
به عنوان مثال. گوینده‌ای که سخن می‌گوید. در ضمن سخن. یا غالب حواسش متوجه 
ظاهر کلام می‌شود يا به مفاهیم. چنین گوینده‌ای چطور ممکن است که در یک لحظه هم کاملا 
به ظاهر کلام توجه کند و هم به معنی و مقصود کلام؟ [اين تمثیل نیز تبیین مطلبی است که 
ایوالحسن اشعری گفته است. او عقیده دارد که وقتی می‌توانیم انسان را خالق اعمال خود بدانیم 
که او بر جزئیات اعمالش علم تفصیلی داشته باشد. در حالی که جنین نیست. ] 


اگر انسان به صورت الفاظ دقت کند از معنی غافل می‌ماند. و هیچ چشمی نمی تواند در 


یک ان. هم پیش روی خود را ببیند و هم پشت سر خود را. 


ان زمان که پیش‌بینی آن زمان تو پس خود کی ببینی؟ این بدان 
در همان لحظه که پیش روي خود را می‌بینی, کی می‌توانی پشت سرت را هم ببینی؟ 
یعنی نمی توانی ببینی. [اين تمثیل نیز مطلب پیشین را بیان کرده است. ] 


چون محیط حرف و معنی نیست جان چون برد جان. خالق این هر دوان؟ 

وقتی که جان. در آن واحد نمی‌تواند (آنطور که باید) هم به صورت کلام و هم به معنی 
و چگونه ممکن است که جان. هم میل و انگیز؛ عمل را ایجاد کند و هم 
ی ما ۱15 


حق. محیط هر دو آمد ای پسر واندارد کارش از کار دگر 
ای پسر منوی. چونکه حضرت حق, محیط بر هر دو (انگز؛ عمل و انجام عمل) 
است. پس هیچ کاری. او ی ری (مصراع اوّل ناظر است به مضمون قسمتی 
۳ 0 ... وکان ان * بکل ی ء مُحیطاء « ی ی اي 9 
‌ ۴ ۰ ِ ۱ 
«خداو ند را کاری از کار دگر باژ ندارد.» ] 
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اضافت کردن آده. آن زلت رابه خودشتن... ‏ ۴۷۷ 


گفت شیطان که بها اغویتنی کرد فعل خود نهان. دیو دنی 
شیطان به خداوند گفت که تو مرا گمراه کردی. او گمراهی خود را به حضرت حق. 
سبت داد و ان دیو فرومایه. کار خود را بنهان داشت. [یما اغویتی (< به سبب انکه مرا گمراه 
کردی) قسمتی از آیة ۱۶ سوره اعراف است: قال قیفا اغویتنی لافْعْدن لَهُمٌ صراطک 
المُشتتيم. «ابلیس گفت: پروردگارا به عوض آنکه مرا گمراه کردی. من نیز بر راه بندگانت به 
کمین می‌نشینم و انان را از راه مستقیم تو باز می‌دارم.» ] 


گفت ادم که ظلننا ن سنا او ز فعل حق نید غافل چو ما 
ولی حضرت ادم(ع) گفت: پروردگارا. ما به خود ستم کردیم. و او همچون ما از حکمت 
کار رت رس رود ات اس به یت ۲۲ سور را یا ۲ 1 
اتفتنا و ان لسم تغفو نا و توخفنا لنکوتن من الخاسرین. «ادم و حوا گفتند: 
پروردگارا به خود ستم کردیم. راگر بر ما ۳ نیاوری و رهمت روا مداری. 
هر اینه از زیانکاران خواهیم بود.» منظوز بیت: ادم با انکه می‌دانست که خالق 
حقیقی اعمال بندگان. خداوند است با اینحال لغزشی که از او صادر شد به خود نسبت داد 


ید ید خالق. | 
ِ . ثِ1 7 ... ال ۱ 
در کنه. او از ادب پنهانش کرد زان کُنه بر خود زدن. او بُر بخورد 


با انکه حضرت ادم(ع) می‌دانست که خالق افعال بندگان. حق‌تعالی است به جهت 
رعایت ادب انرا بر زبان نیاورد و پنهان کرد. و با انتساب آن گناه به خود. از فضل و رحمت 


الهی برخوردار شد و مقبول درگاه حق گردید. 


بعد توبه گفتش: ای ادم نه من افریدم در تو آن جُرم و مخن ؟ 
بسی اه ار که ادم(ع) توبه کرد. حق‌تعالی بدو فرمود: ادما. ایا آن گناهی که مرتکب 
شدی و آن رنج‌ها که کشیدی. مگر آنها را من خلق نکرده‌ام؟ [پس چرا انرا به خود منسوب 


داشعه‌ای؟ [ 





۱ بر بخورد: برخوردار و کامیاب شد. 


۲. محن: رنج‌ها و سمی‌ها. جمع مخنت. 
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نه که تقدیر و قضای من بُد آن چون به وقت عذر کردی آن‌نهان؟ 
مگر نه این بود که تقدیر و قضای من. سیب آن گناه و رنج شد. پس چرا هنگام 
عذرخواهی, این مسأله را پنهان کردی؟ [آدم به جهت رعایت ادب. گناهی را که تقدیر الهی بر 
او لازم کرده بود به خود نسبت داد و بدین ترتیب شرط عبودیت را به جا آورد. امّا ابلیس آنرا 


به خدا نسبت داد.] 


گفت: سرسیدم ادب نگذاشتم 

ادم گفت: ترسیدم که مبادا بی‌ادبی کنم. حضرت حق نیز فرمود: من هم بدین سبب. 

پاس ادبت داشتم و تو را بخشیدم. [در حکایت است که یکی از عارفان در گفت و گوی با حق 

تعالی گفت: ای خدای من. تو گناه را مقدّر داشتی. تو آن را اراده کردی. تو آن را در نفس من 

افریدی. انگاه هاتفی در پاسخ او همی گفت: این شرط توحید است. پس شرط عبودیت کدام 

است؟ عارف پاسخ گفت که: من خطا کردم. من مرتکب گناه شدم و من به نفس خود ظلم 
کردم. پس هاتف پاسخ گفت که من آمرزیدم و من عفو کردم و من رحمت اوردم.] 


گفت: من هم پاس ات داشتم 


هر که آرد خرمت. او خرمت برد هرکه رد قند. لوزینه" بُرّد 
هرکس که به درگاه الهی. احترام گذارد. در عوض این کار. مورد احترام قرار می‌گیرد. و 
مثلاْ هرکس قند بیاورد. حلوای بادام می‌برد. [مصراع دوم. از حیث مضمون اشارت است به یه 
۰ سورة آنعام: مَنْ جاء بالْحَسة له عشر آفتالها رَمَن جاء بالسَیَة فلایْخزی لا منلها 
وَهم لایْظْلَمُونٌ. «هرکه نیکی کند, ده برابر پاداش گیرد. و هرکه بدی کند فقط به انداز؛ کار 


بدش بدو جزا داده شود. و البته که بدانان ستم نرود.» ] 


ت" از بهر که؟ للطیبین یار را خوش کن. برنجان و ببین 
زنان پاکیزه به کیان تعلق دارند؟ الببّه که به مردان باک. پس دوست را خوشحال کن و 
یا رنج‌بده و نتیجه‌هردو کار رامشاهده کن اي از ایذ۲۶ سوره‌تور : 


الخْبیثات للْخبیتّین و الْخبیتُون للخبیثات و الطعَبات للطَییینَ والطییون للطیبات. «زنان 


۱. شرح فصوص الحکم (بالی افندی). به نقل از شرح مثنوی معنوی مولوی. ج۱. ص ۲۳۹-۲۴۰. 
۲ لوزینه: حلوایی که از مغز بادام ساخته باشند. (فرهنگ نفیسی. ج۴. ص۲۹۸۹) 
۲ طتَبات: جمع طیّبه, پاک و پا کیزه. 
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اضافت کردن آدم. آن زلّت را به خویشتن... 8 ۴۷۹ 


بدکار. شایستة مردان بدکاراند. و مردان بدکار سزاوار زنان بدکار. و زنان پاکیزه در خور 
مردان پا کیزه اند و مردان پاکیزه سزاوار زنان پاکیزه.» مصراع اول این بیت استدلال تمثیلی است 
در بیان مطلب بیت پیشین که هرکس به نحوی جواب عمل خود را می‌بیند. در مصراع دوم در 
برخی از نسخه‌ها به جای «خوش کن». «برکش» یره است. و «بر کشیدن» به معنی بالا 
کشیدن, استخر ستحراج اج کردن. چین دار کردن و پروردن است. وجه اول با سیاق موصوع مناسب تر 
ی نی او ۳ 
خود به لطف ار و نتیجهٌ هر دو عمل را ملاحظه کن.] 


یک مثال ای دل پی فرقی بیار تساب‌دانی جبر را از اختیار 
ای دل, (يا ای صاحب دل), برای انکه فرق جبر و اختیار را بیان کنی مثالی بزن تا از 
طریق مثال تفاوت چبر را از اختیار تشخیص دهی. 


و انکه دستی را تو لرزانی‌زجاش 

ثلاً دستی که از مرضٍ یه میا مسا این ا سا صووت سم ره 
هیچ اختیاری در ان نیست. ولی تو که دستت را با اختیار خود می‌لرزانی. اين لرزش با آن 
ارزش فرق دارد. [متالی را که مولانا در این بیت و چند بیتِ دیگر آورده همان مثالی است که 
ایوالحسن آشعری (موسس مدهب آشعری ۰ - ۲۶۰ه) گفته است. او گوید: : آلانسان سل 
من نفسه تفرقة قَه وی ؛ ین خر کتی الضرورية والاختیار ی کح کة رعش 7 
الْمْخْتار . «انسان وجداناً حس می‌کند که حرکت اضطراری با حرکت اختیاری دی ی 
مانند کسی که بر اثر بیماری رعشه دستش می‌لرزد و کسی که به میل و اختیار خود دستش را 
می‌لرزاند.» ] 


دا ستاء کان لرزان بود از ارتعاش 


هر دو جنبش, افريدهٌ حق شناس لیک. نتوان کرد اين. با آن قیاس 
این دو حرکت را مخلوق افریدگار بدان. ولی اين حرکت را با آن حبرکت نمی‌توان 
مقایسه کرد و هر دو را یکسان فرض نمود. زیرا لرزش دستی که به اختیار می‌لرزد با لرزش 


۱. زر . که نهاية الا قدام. طبع بغداد. ص ۷۲۳. ملل و نحل (شهر ستانی). حاشیه الفصّل بن حرم؛ جاب مصر » 


ص ۱۳۴ به نقل از شرح مثنوی شریف. ج ۲. ص ۵۶۴. 
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دستی که اجباراً بر اثر بیماری رعشه می‌لرزد فرق دارد. هرچند که خالق هر دو حرکت. 
خداوند است. |اشعریان عقیده دارند که قدرت حادثه و وجود ممکن نمی‌تواند مصدر فعل 
باشد. زیرا قبلاگفته آمد که آدمی چون واقف به جزئیات امور یست و به مسائل علم تفصیلی 
ندارد. پس نمی تواند خالق فعل خود باشد. پس خالق فعل خداوند است. و ادم فقط کاسب 
فعل است. اما در عين حال تفاوت این دو لرزش در اینست که در لرزش اجباری, انسان خود 
را مسئول نمی‌بیند. ولی در لرزش اختیاری نوعی مسئولیت حس می‌کند. اشعریان اين تمثیل را 
درف خر فعض انار سای نان ورف ند مر ار نات سفن سا خر وا ر 
را از منظر اهل کلام بررسی می‌کند و قبل از این ابیات. مسالهٌ مذکور را با مشرب صوفيانة خود 
حل کرد. ] 


زین پشیمانی که لرزانیدیش چون پشیمان نیست مرد مرتعش 
از اینکه دست خود را بیهوده بجنبانی و اسیبی بیینی: البتّه که پشیمان خواهی شد. و 
این یشیمانی نشان می‌دهد که تو بر لرزاندن دست خود اختیاری داشته‌ای. ولی کسی که دستش 
به سبب بیماری رعشه می‌لرزد اگر از این لرزش اسی بب هو دی ندارد که پشیمان شود. 


وا ار عیشت واه ار ات هبار ی که تامت سار اورد, 


بحث عقل است این چه بحث! ای حیله گر تا ضعیفی زه برد انجا مگر 
ات کی میا تحت مرفوط یه عقل ات راخ ۱ آننیست‌های ععب فقط مر ی اند اوراه 
ساده‌آندیش و ضعیف المعر فه را تا حدودی راه ببر د. اما این عقل حیله گر جزئی هم عجب 


-- کي .7 میا" ل . گر با ۳ ۳ یا ..- 
بحث عقلی. کر در و مَرْجان بوّد ن دکر باشد که بحث جان بود 


بر ند خاطر شده, مخاطبان را به سوی «بحث جان» توجه می‌دهد. بحت جان همان شهو د 


۱ مَرْجان: نوعی مروارید» جانوری گیاه شکل که در قسمت‌های کم عمق دریاهای گرم زندگی می‌کند. در 
۳ قدما مررجان‌ها را حذد واسط معدن و گناه دانسته‌اند. (راک.تتوخ‌نامة ایلخانی: صر ۱۹۸) 
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اضافت کردن آدم. آن زلت را به خویشتن.. ۴۸۱ 


حقیقت از طریق صفای باطن است. بدینسان بحث جان. اشیانةٌ سعادت و ارامش روحصی 
باشد و انظار را به خود جلب کند. ولی بحث جان و شهود حقیقت از طریق تهذیب باطن و 


تنویر قلب. جیز دیگری است. 


بحث جان. اندر مقامی در باده جان را توامی" دیگرست 
بحث جان. جایگاه ۲ مر تبه‌ای دیگر دارد و شراب جان. قوام و بختگی دیگری دارد. 
[نجم‌الدین رازی گوید: عقل را بر ان حضرت. راه نیست. رونده به قَدّم عقل بدان حضرت 


۲ 
نتواند رسید .] 


آن زمان که بحث عقلی. ساز بود این عَمر با بُوالحکّم. همراز بود 
آن وقتی که بحث‌های عقلی اعتبار داشت. عُمَربن خطاب با ابوالحکم (ابوجهل) دمساز 
و همراز بود. | عمر و ابوجهل ابتدا هر دو بت‌پرست بودند. ولی عمر به اسلام در امد و ابوجهل 
همجنان بر بت‌پرستی اصرار می‌ورزید. رجوع شود به شرح بیت (۷۸۲) همین دفتر. مولانا 
گروش عمر را تعبیر می‌کند به باز امدن از مرتبهٌ نازل عقل به مرتبهٌ والای جان. چنانکه 


فر ماید: ] 


چون عمَر از عقل امد سوی جان بوالحکم. بوجهل شد در بحث آن 
عَمَر از مرتبة عقل به سوی مرتبهُ جان ارتقاء یافت و به اسلام گر وید. ولی ابوالحکم 
(ابوجهل) در بحث جان درمانده شد و لب ابوجهل یافت و خلاصه در مرتبه منحط جهل 
ا مت 


سوی حش و سوی عقل. او کامل است گر چه خود نسبت به جان, او جاهل است 
ابوجهل. نسبت به مباحت عقل جزئی. کامل بو ده یعنی در امور دنیا و نسانیّات 
تاه اد و تور مور مسا مر نا وتان و بح سای کافا وود تس او 





۱. قوام: حالت جیزی که رسیده و بخته باشد. 
۲. عشق و عفل. ص ۴. 
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ابوالحکم بود در احتجاجات و مناقشات عقل جزئی, و ابوجهل بود در معرفت و یقین قلبی. 


بح عقل و حس. اثردان یا سبب بحثْ جانی, يا عجب. يا بوالْعجّب" 

مباحت عقلی و حسی از نوع استدلال و راه جُستن از اثر به مور و يا انتقال از سبب به 
مسبّب است. ولی بحث مربوط به جان را باید مهم و شگفت‌انگیز بدانی. و دارندگان عقول 
جزئیه قادر نیستند آنرا درک کنند. | بحث‌های عقلی هرگز از خارستان شکوک و سنگستان 
ظنون و تشویش خاطر, مبرّا نیست. ] 

ضوء جان آمد. نماند ای مُسْتَض ی" لازم و ملزوم و نانی مُْفتَضی 

ای طالب نور معرفت. بدان که هرگاه نور جان بتابد, تمام مباحث مربوط به قیل و قال 
از قبیل لازم و ملزوم و نافی و مقتضی برجا نمائد. [معنی چند اصطلاح منطقی که در بیت 
فوق آمده است: لازم: امری است که از امر دیگر منفک نباشند و اقسامی دارد که در تب 
مربوط ضبط است . به طور کی لازم و ملزوم به دو امری گویند که وجود یکی متوقف بر 
دیگری باشد. مثلاً هرگاه دو چیز را در نظر بگیریم. یکی «الف» و دیگری «ب» و وضم آن 
طوری باشد که هر وقت «الف» وجود پیدا کند «ب» هم وجود پیدا می‌کند در این صورت 
«الف» را ملزوم و «ب» را لازم گویند. و رابطة آن دو را لزوم نامند . 

نافی. هر حکمی است که نفی‌کنندهُ حکم دیگر باشد. یا کسی است که دعوی خصم ر 
نادرست شمرد. امّا جرجانی در تعریفات. مقتضی را چنین معنی کرده است: مقتضی چیزی 
است که به خودی خود صحّت ندارد مگر با درج چیز دیگر که به صحت کلام آن ضرورت 
دهد. مثل: واشال الق 

منظور بیت: شناخت حقیقت و حصول معرفت. نیازی به بحث‌های جدلی و مناقشات 
کلامی ندارد. بلکه برعکس در مناقشات کلامی که نفس‌های امّاره بر آن فرمان می‌رانند و اثرا 
اداره می‌کنند. غالبا حقیقت. مکتوم می‌ماند. بیت بعدی جنبةٌ تعلیلی دارد. | 


۱. بوالعَجّب: هر جیز شگفت‌زا. 

۲. مُشْتَضی: پرتو گیرنده, طالب نور. 

ًْ. ر.دگ. اساس الا قتباس. ص ۲ ۲. 

۳ قح لعتنامه دهخدا, ح ۰۳۱ ص ۲ ۲. 
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‌ تفسیر و هو نکم فا کت ۸۳ 


زانکه بینا را که نورش بازغ است از دلیل چون عصاء بس فارغ است 

زیرا نور جشم روشن‌بینان. تابناک و پرفروع است. جنین اشخاصی در پیمودن راه 
حقیقت به عصای دلایل و احتجاجات کارافزا نیازی ندارند. 

پس هرگاه شمس حقیقت بتابد. دیگر به شمع عقول جزئیه نیازی نیست. تشبیه «دلیل» 
به عصااز انروست که عصا در تاریکی شب و یا برای نابینایان و بیماران بکار اید. ولی در 
روشنی روز بکار نی اب و بینایان و تندرستان بدان نیازی ندارند. جنانکه زنجيرء دلیل و 
مدلول و سبب و مسیّب فقط به درد مبتدیان می‌خورد. در حالی که منتهیان و صدیقان از مدلول 
به مدلول می‌رسند. چنانکه امام علی(ع) در دعای صباح فرماید: یا من دل علی ذاته بذاته. 
«ای خدایی که خود برخود دلالت داری.» یا امام صادق(ع) فرماید: اغرفوا له باه «خدا را به 


خدا بشناسید.» ]| 


۹ و 7 و ی 
سیر و هو معکم نما نتم 
مولائا در این فصل جلیل به اختصار. مفهوم معیّت را با استناد به ای ۴ سور؛ حدید 


بار دیگر مابه قصّه آمدیم ما از آن قصّه برون. خود کی شدیم؟ 
ما یک بار دیگر ظاهرا به نقل حکایت مورد نظر بازگشتيم. ولی باطناً ما کی از این 
حکایت دور شده‌ایم؟ یعی ما هرگز از این حکایت دور نشددایم. زیرا مولانا از ی و 


حضرت دوست بیرون نرفته است و سر دلیر خود را در حدیث دیگران می‌گوید. 


گر به جهل آییم. آن زندان اوست ور به علم اییم. آن ایوان اوست 
اگر به نادانی گرفتار شویم. این مرحله زندان حق‌تعالی است. و اگر به مرتبةٌ علم و 
دانایی هم ارتقاء يابیم. ان علم و دانایی هم ایوان مقصود حقیقت است. [اضافه «زندان» و 
«ایوان». اضافهةٌ تخصیصی است و مرجم ضمیر «او» به خدا باز می‌گردد. منظور مولانا اینست 
که جهل بشر. زندانی است که حق‌تعالی برای او تقدیر فرموده, و علم بشر نیز ایوان و گلستانی 





۱. بازغ: روشن, تابان. 
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۳« ۳ : ۱ 
است که خداوند بدو عطا فرموده است .] 


ور به خواب اییم. مَستان وییم ور به بیداری. به دستان وییم 
اگر به خواب. فرو رو یم. مست خداوند هستیم. و اگر به پیداری باز اییم. دوباره اسیر 
فدرت او هستیم. [«دشتان» به معنی نغمه و سرود و افسانه است. جمم «دست» نیز تواند بود و 


دست. کنایه از قدرت است. و اینجا چون بیان مقام معیّت است این معنی مناسب‌تر می‌اید. ] 


ی .»8ب ۲ . از ور ی 
ور بگرییم. ابر پر درف وی‌ایم ور بحدیم. ان زمان بری وی‌ایم 

اگر گریه کنیم. ابر بر جلوه و شکوهمند او هستیم. و اگر بخندیم برق و تابش او خواهیم 
بو د. اا خاش اس یه ۳ سور تجُم: رنه هو اضَحَک وایکی. «و اوست که می‌خنداند. و 
اوست که می‌گر یاند.» 

«پر رزق» نیز جایز است. یعنی ابری که منشا رزق و روزی فراوان مخلوقات شود. 
استاد فروزانفر گفته است که اکغر شارحان مثنوی «زرق» را مخفف «رَرّق» دانسته‌اند 
و انرا کبودی و اب صافی کبوذ رنگ معنی کرده‌اند. «زرق» به معنی ریا و حیله نیز می‌اید. 
ایا مایت که ولا ار اه اه ریا که اشگ در سر استن رنف تسه کرد 


باشد ؟ | 


۳ ,2 9 . 
اگر خشمگین شویم و به ستیز دراییم. انعکاسی از صفت قهر اوست. و اگر به صلح و 


ما کی‌ایم اندر جهان پیچ پیج؟ چون الف. ار خود چه دارد؟ هیج هیچ 
ذات خود چه دارد؟ مسلماً هیج از خود ندارد. نه نقطه دارد. نه حرکت دارد و نه هیچ علامتی 


دارد. پس ما هر ظهوری که پیدا می‌کنیم متوقف بر ظهور حضرت وجود است. [با توجه به 





۱ ر.اک. مولوی نامه, ج۱. ص ۱۰۰. 
۲. رَزق: به صورت زرق و برق به معنی شکوه و شوکت درخشندگی است. 
۳ ر. ک. شرح مشثنوی شریف. ح ۰۲ ص ۵۷۰-۵۷۱ 
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َّ _ در کلام مولانا اختیار بشر از دو طرف در چنگال جبر است. اما این 
دو جبر که یکی سابق بر فعل و دیگری مقارن نتيجهٌ فعل است منافاتی با اثبات اختیار بشر 


۱ 
ندارد ۰[ 


۱ و »۳ ۴ 
سوال کردن رسول از مر (رض) از سیب ابتلای ارواح, با این آب و کل اجساد 

یه هي 3 ۳ قدسی که در عوالم بالا سیر می‌کرد بدین جهان فرودین هبوط کرد و در 

کالبد عنصری درامد؟ به توضیح بیت (۱۵۲۴) همین دفتر مراجعه و 2 


گفت: یا عمّر, جه حکمت بود و سر حبس آن صافی, در اين جای گر" 
فرستاد؛ قیصر روم گفت: ای عمر. چه راز و حکمتی بود که روح لطیف و مجرّد در 
جهان تاریک و ظلمانی دنیای مادی زندانی شد؟ حه دلیلی داشت که روح لطیف در این کالبد 


کثیف حیس شود؟ 


اب صافی. در گلی بنهان شده جان صافی. تفت آبدان شد ه 
آب صاف و زلال روح. در میان گل و لای جسم پنهان شده است. خلاصه جان لطیف 
به کالبد مادی درامد و بدان تعلق یافت. 


گفت: تو بحثی شگرفی" می‌کنی معنتی را بسند حرفی می‌کنی 
عَمَر در پاسخ گفت: تو بحثی شگفت‌انگیز و عجیب مطرح کردی. تو در واقع معنایی را 
تج حروفو لمات در آیرهه‌ای: تا پواسظه ان حروف و کلمات: عتای وفتد ور ان 
به ظهور برسانی و مخاطبان از طریق حروف و کلماتی که می‌گویی به معنا و مقصودی پی 
بیرند. |حکیم سیزواری گوید: ارواح. همان معانی است و ابدان, همان عبارات .| 


۱ ر.ک. مولوی نامه ح ۱. ص ۱۰۰. 
۲. کدر: تيره و ناصاف. 

۳ شگرف: عجیب. شگفت. نیکو. 

۳ ر.اک. شرح اسرار. ص ۵۳ 
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)۱۵۲۳( 


حبس کردی معنیی آزاد را بند حرفی کرده‌ای تو باد را 
تو معنایی را که ذاتأً مطلق و نامتعین است در بند و قالب الفاظ آورده‌ای. و باد تفس را 
در قالب الفاظ وارد ساخته‌ای تا با ان کلمات. مقاصد خود را به دیگران تفهیم کنی. [مراد از 
باد در اینجا معنی است بواسطة آنکه مرئی نیست. | 


از برای فایده این کرده‌ای تو که خود از فایده در برده‌ای 
روسن استنت. که تو ان کار و سوال ر برای فایده‌اش کرده‌ای, در حالی که تو از فایده 
حقیقی که به دست حضرت حق تحقّق یافته است در حجاب غفلتی. 


آنکه از وی فایده زاییده شد خون نبیند انجه ما را دیده شد؟ 
ان .خذاوندی که شمه فایده‌ها از او بدند آمده, رنه سکن است. انعهة زا کهبا 


می بیسیم او نبیند؟ 


صد هزاران فایده‌ست و هر یکی صد هزاران بیش آن یک. اندکی 
در حبس کردن معنی در لفظ نیز فواید بیشماری نهفته است. امّا این فواید بیشمار در 
مقایسه با فایدهٌ درامدن جان به کالید. بسیار کم است. 


"۳ ۳ ۳ 
ان دم نطقت که جزو س انیت فایده شد. کل کل. خالی جراست؟ 
آن کلامی که برای تفهیم مقصودت بکار می‌بری در شمار اجزای ناچیزی از اين جهان 
هستشی ات و وز ین عال خفن این همه فا بده است: آ با درا مد روح به جسم که نمایه‌ای 
اک فان هسسی انیت مور و اس ی فانته با 
۲ ۱ ۲ ۱ ِ وی ۰ ۱ 
نو که جزوی, کار تو با فایده‌ست پس چرا در طعن کل, آری تو دست 
تو با انکه وجودی جزئی و ناچیز به شمار می‌ابی. هماره کار تو توام با 
فایده است پس چطور ممکن است که در فاید؛ تعلّق روح به بدن خدشه و ایراد 


در می‌اوری؟ 


۲ است آوردن: غالب شدن» دخل و تصرف کرفق: 
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ادامة حکایت آمدن رسول روم تا.. ۲۸۷ 


گفت راء گر فایده نبُوّد. مگو ور بوّد. هل اعتراض و شکر جَو 

اگر سخن, فایده‌ای ندارد. انرا مگو. و اگر در سخنت فایده‌ای می‌بینی. اعتراض را کنار 
بگذار و شکر حق را به جای ار. [در ده بیت اخیر از زبان فرستاده قیصر روم این مسأله مطرح 
شد که راز و حکمت تعلق روح به بدن چیست؟ چرا روح مجرّد در بند و قنس کالبد عنصری 
و ام ودرا ۱ کی رو اقب آعمری اه مس یت عوات کل ذارتن 
آن اینکه اصولاً فعل حق‌تعالی مللْ به اغراض نیست. چرا که هر غرضی, فرع بر حاجت 
داشتن است. و چون خداوند از هرگونه احتیاج مبزاست. پس غرضی نمی‌توان برای تعلّق روح 
به جسم ذکر کرد. مولانا هرچند ظاهراً جواب این سوال را مسکوت نهاده امّا با فراستی تمام 
ضمن ابیاتی چند فایده تعلق روح به جسم را ذکر کرده است. مولانا بدین سوّال دو نوع جواب 
می‌دهد. یکی تلویحی ایجابی. و دیگر جواب نقضی که در بیت (۱۵۱۷) و (۱۵۱۸) و (۱۵۲۰) 
و (۱۵۲۱) امده است. 

جواب موجز مولانا بدین قرار است: تو مقصود نامرئی خود را در قالب کلمات نمایش 
می‌دهی. وقتی فایده سخن گفتن. اظهار مافی‌الضْمیر است. تعلق روح به جسم نیز فوایدی دارد. 
امّا یکی از ان فایده‌ها اینست که صفات الهی را منعکس می‌کند. پس جواب مولانا در واقم 
مبتنی است بر حدیث کنز که خداوند دوست داشت که شناخته شود. 

اما جواب نقضی مولانا که در بیت (۱۵۲۲) امده اینست که وقتی اجزاء این عالم. 
متضئن فایده است. مسلماً خود کل فواید بیشماری دارد. 

در باب نفس لاطقه انسانی و جان مجهه او: مولانا و گلروهی از عرفا و فلاسفه. 
برخلاف فلاسفه و حکمایی نظیر ملاصدرا و حکیم سبزواری, نفس را روحائية الحدوث, 
جسمانية البقاء می‌دانند. یعنی معتقدند که روح لطیف در آغاز وجودش, روحانی و پاک بوده. 
و چون به کالبد عنصری تعلق گرفته. رنگ و حلیة جسمانی یافته است. و اين تلرّث همچتان 
ادامه دارد تا زندگی دنیوی به میس ان و پیوند روح و جسم از هم بگسلد. دوباره روح به عالم 
روحانی درخواهد پیوست. این عقیده بر خلاف عقيده حکما و فلاسفه‌ای است که می‌گویند 
روح. جسمانية الحدوث. روحانیه البقاء است. یعنی نفس در آغاز حدوئش مانند سایر قوای 
جسم تدریجاً بر اثر حرکت جوهری. استکمال می‌یاید و به متام تجرید و تجرّد روحانی 
می‌رسد. ] 


۱. هل: فرو بگذار, ترک کن, فعل امر از مصدر هشتن و هلیدن. 
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شکر یزدان. طوق" هر گردون بوّد 7 جدال و زر ترش ۱ 
شکر و سیاس حق‌تعالی. مانند طوقی است در هر گردنی. یعنی واجب است که 
همگان. سپاس خداگویند. پس ستیز و روی درهم کشیدن. شکر شمرده نياید. [پس اگر مُنعم 
حقیقی. یعنی حضرت حق. تو را به بلایی اندر ساخت اعتراض مکن و سخنان گلایه امیز مگو. ] 


گر تزش‌ژو بودن آمد شکر و بس پس چو سرکه. شکر گویی نیست کس 
اگر شکر کردن. همان روی درهم کشیدن باشد. پس همگان مانند سرکه. ترش و گرفته 
بودند و شکر به جا نمی اوردند. زیرا دات سرکه هیچگاه ترش‌رویی رأ از دست نمی‌دهد. [پس 
شخص سپاسگزار هرگز در پی اعتراض و اخم الودگی بر نمی‌اید و رضا به قضا می‌دهد. | 


س رکه را گر راه باید در جگر گو: پشو سرکنگبین, او از شکر 
اگر سرکه بخواهد راه به جگر پیدا کند و مطبوع طبع ادمیان شود. به سرکه بگو که باید 
با شکر درامیزی و به سرکنکبین تبدیل شوی. [همینطور ناسیاسان نیز باید ترش رویی و 
اععراض را با انگبین شکر در امیزند تا مقبول درگاه الهی شوند و بدان منزل راه یابند. بنایر این 
مولانا در ابیات اخیر فرمود که سیاس‌گزاری با خصومت و اعتراض و اظهار ناخرسندی 
درنمی‌سازد. پس جدل کردن اهل قیل و قال و عبوس الوجه بودن زهاد خشک و مغرور که 
گویی با جهان و جهانیان در خصومت‌اند با حقیقت شکر منافات دارد. ] 


معنی اندر شغر, جز با خبط " نیست چون فلاسنگ " است. اندر ضبط نیست 
بی گمان. آن گونه که معانی در نثر می‌تواند بروشنی بیان شود. در شعر چنین امکانی 
وجود ندارد. زیرا شعرء مقیّد به ضرورت‌های خاصی از قبیل وزن و قافیه است. خاصّه وقتی که 
بخواهیم در قالب شعر. معانی والا و فخیمی بگنجانیم که حتی با نثر هم نمی‌توان انرا آنطور که 
باید ادا کرد. پس معنی بیت اخیر: معانی را در قالب شعر گنجاندن از لغزش و خطا مصون 
تبرت اند تسیا ام ات هلا نت هرزی ه 
هدف‌گیری با فلاخن, دقیق نیست. و جه بسا به هدف نخورد. 


۱ طوّق: گردن, گردن بند, به کنابه آمری واچب. 
. خیط: اشتخاا: 
۳ فلاسنگ: فلاخن, وسیله‌ای برای بر تاب سنگ. 
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در سر آن که من آراذآن بجیش فغ انه. 


درسر آن که من اراد آن یس مع اه لش مع هلان 
مارا فا لوصا ۱ ند ای ول را 
پرداخته است. هرگاه مرید. صادق باشد و ولی نیز ولی راستین. ۹ 
زشت را به صفات نیک مبّل سازد تا بدانجا که باطن سالک به باطن پیر خود متصل شود و 
یک روح در دو کالبد شوند. 


آن رسول از خود بشد زین یک در جام نی رسالت یاد ماندش نه پیام 
فرستاده روم.یکی دو جام از بادهءٌ معارف عمر درنوشید و از خود بی‌خود شد. درنتیجه 
این مطلب را که او مور ابلاع پیام فیصر روم بوده همه را از یاد برد. [ترجمه عبارت عربی 
مطلع اين فصل: «هرکه خواهد که با خدا نشیند. باید که با اهل تصوّف نشیند.» در کتب صوفیه 
انا از احادیث نبوی شمرده‌اند. اما در جوامع روایی دیده نیامد و مولانا نیز اشارتی به حدیث 


بودن ان نذازده سول در اللالی المصنوعهة انرا ساختگی و مختلق دانسته است. | 


واله اندر قدرت اله شد ا وضو نها زستل و تاه خن 
فر ستاده روم در قدرت خداوند, سرگشته و حیران ماند. و آن فر ستاده وقتی که بدین 


مر نبه روحی رسید. شاه معنوی شد. 


سیل. چون امد به دریاء بحر گشت دانه چون آمد به مَررع. کشت گشت 
به عنوان مثال. وقتی که سیل به دریا رسد. دیگر وجود جزئی خود را از دست می‌دهد 
و به ذات دریا مبدل می‌شود. و یر دانة گیاه وقتی به کشتزار رسد به کشترار بدل 39 این 
بیت و ابیات بعدی ناظر است بر فنای سالک در شیخ و پیر. چنانکه در ابتدای این فصل 


ملاحظه شد. | 
چون تعلق یبافت نان با جانور نان مٌرده زنده گشت و باخبر 


مثال دیگر. وقتی که نان جامد توسط جانداری خورده شود و جزء وجود او گردد. این 
نان فاقد حیات به مقام حیات و هوشیاری ارتقاء يابد. 


۱. واله: حیران. سرگشته. 
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۰ شرح جادع مثنوی دعنوی /۱ 


)۱۵۳۳( 


)۱۵۳۲۳( 


)۱۵۲۳۵( 


)۱۵۳۶( 


)۱۵۳۷( 


مثال دیگر, همینکه موم (شمع) و هیزم در کام اتش قرار گیرند و در ذات اتش فانی 


شوند. بر اثر این اتصال و پیوستگی, ذات تیره و تاریکشان به نور مبدل شود. 


بنی ف جونکه شد در دیدگان گشت بینایی. شد آن‌سا دی‌دبان 


۰ 
ى‌ 


مثال دیگر. سنگ سرمه چون که به چشم کشیده شود. نیروی بینایی آن را می‌افزاید. 


مِ 1 ۰ ۳ ۲ ء 
ای خنک آن مرد کز خود زسته شد در وجود زن‌ده باینده شد 
خوشابه حال کسی که از وجود موهوم و کاذب خود (من غریزی و حیوانی) رهید و به 
وحود زندهُ حقیقی و معنوي انسان کامل پیوست. 


وای آن زنده که با مُرده نشست مُرده گشت و زندگی از وی بخست 

انا وای به حال آن زنده‌ای که با مُرده دلان نشست و برخاست کند. زیرا همنشینی و 
مجالست با افراد دلمرده. انسان را دلمرده و افسرده سازد. [در ابیات پیشین. اهمیت همنشینی 
با کاملان مکمّل بیان شد. مبتدیان و ناقصان در صورت صدق طلب. می‌توانند با مصاحبت 
کاملان. نقایص خود را جبران کنند. مولانا در اهمیت صحبت فرماید: دوستان را در دل. رنج‌ها 
باشد که آن به هیج داروی. خوش نشود. نه به خفتن. نه به گشتن. و نه به خوردن الا 
به دیدار دوست که لفاء الخلیل شفاءٌ العلیل «دیدار دوست. درمان بیمار است» تا 
حدّی که اگر منافقی میان مومنان بنشیند از تأثیر ایشان. آن لحظه مومن می‌شود... بنگر که 
ان پشم از مجاورت عاقلی چنین بساط منقش شد و این خاک به مجاورت عاقل. جنین 
سرایی خوب شد. صحبت عاقل در جمادات چنین اثر کرد. بنگر که صحبت موّمنی در ممن 


۳ 


چه اثر کند .] 
چونکه در قران حی بگریختی ببس رو آن ابا امیختی 
همینکه تو از دلمردگان بگریزی و به قران دراویزی, با روان پیامبر درامیژی. 

۱ شومه: گردی است که از سنگ برأق انْمّه تهیه کنند و آنرا به چشم کشند و چشم. نیروی بینایی‌اش 


افزایش یاید. 


. فبه مافیه. ص ۲۳ . 
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در سر آن که فَنْ اراد ان یجلِس مغ انه.. ۴٩۱‏ 


هست قسران. حال‌هاي انسبیا. . مساهیان بسحر پاک کسبریا 
زیرا قران کریم. بازگوکنند؛ احوال پیامبران عظام است. و پیامبران. ماهیان دریای 
ذات کبریایی خداوند هستند. [پس فران. کتاب ذکر است. و ادمی با خواندن آن باید متنیّه 
شود. نه انکه این کتاب جلیل‌القدر و هر کتاب اسمانی دیگر را وسیلهُ اغراض دنیوی و 
مکاسب بهیمی خود کند. ] 


ور بخوانی و. نه‌ای قران‌بذیر انبیاو اولیارا دیده گیر 
اگر قرآن بخوانی و حقیقت آنرا نپذیری, مانند اینست که انبیا و اولیا را دیده باشی» ولی 
از این دیدار. هیج سودی معنوی عاید تو نشده باشد. [گیرم که پیامبر را دیدی. وفتی روح خود 
ر تأبع سحقیقت او نکر ده‌ای, حه فا یده؟! مگر ابوجهل. پیامبر(ص) ر ند ید ه بود؟! ] 


اگرحقیقت فرآن را مد بری,وستس 4 مطالته در آخوال آفبا بردایی: رنه حانت با 
قدری شیفتهُ پیوستن به آنان می‌گردد که گویی کالبد عنصری. همجون قفس تنگی است که آن 
پرنده مدام در آن بی‌تابی می‌کند و هر لحظه منتظر است که در قفس گشوده گردد و او به 


پرندگان عرشی در بیوندد. 


مرع. کو اندر قفقص زندانی است می‌نجوید زستن. از نادانی است 
مثلاً پرنده‌ای که در قفس زندانی شود و انگاه راه رهایی نجوید. از نادانی و فلت 
اوست. [احوال و اوصاف انبیاء در قران کریم امده است. هرکس بدان اوصاف. متصف و بدان 
اخلاق متخلق گردد. گویی که با آنان در نشسته است. و اگر کسی جسما انبیاء را دیده باشد و 
به اوصاف آثان در نیاید گویی که از آنان مایب است و اصلاً ایشان را ندیده است. اویس قرئی 


و ابوجهل. نمونه بارز این دو نوع آدمی است. ] 


آن روان‌هایی که از قفس‌های کالبد عنصر ی:. رهیده‌اند, پیروان حفیقی پیامبران شستند . 
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۲ شرح جادع دثنوی دعنوی /۱ 


)۱۵۳۴۳( 
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)۱۵ ۴۵ ( 


)۱۵۴۶( 


از برون. اوازشان اید ز دین که ره رستن. تو را اینست. این 
پیامیران که خود در عالم معنا به سر برند. از ماورای این جهان و از متن حقیقت دین 
ندایشان به گوش می‌رسد که به طالبان حقیقت می‌گویند: راه رستگاری شما فقط همین است. 


یعنی با حقیقت ایمان و ایقان می‌توانی به فلاح رسی و لاغیر. 


ما به دین رشتیم زین تنگین قفص جز که اين ره نیست چارد؛ این قفص 
شامتر ان کو ند ما به وسیله دین و ایمان راستین (نه ریا کارانه و رندانه) از تتگنای عفس 
کالبد عنصری و جهان مادی رهیده‌ایم. و تلها راه رهایی نیز همین است و بس. [با زندگان به 
حیات طبه درامیز 9 راه رهایی از قفس مادی ر نات دهند. ] 


خویش را رن‌جورسازی. زار زار تا تو را بیرون کنند از اشتهار" 
خود را رنجور و ناتوان کن تا در نظر ظاهربینان و دنیا طلبان. معیوب و بی‌قدر آیی و 
از نظرشان بیفتی و از شهرت و اوازه برکنار شوی. [مراد از اين «رنجوری» بیماری جسمانی 
نیست. بلکه مراد اینست که آدمی برخلاف قواعد نفسانی رایج حرکت کند به نحوی که از انظار 


صاحبان نفس بیفتد. مولانا در اين بیت و بیت بعدی بر مشرب ملامتی سخن گفته است. ] 


که اشتهار خلق. بند مُحکم است در ره, این از بند آهن کی کم است؟ 
زیرا که شهرت و آوازه به هم رسانیدن در میان مردمان. زنجیر محکمی است بر دست 
و پای روح. و در عرصه سلوک راه حق, اين بند گران از زنجیرهای اهنین کی کمتر است؟ 
| خلاصة مطلب نمی‌توانی با داشتن بیماری شهرت‌طلبی و خودنمایی رام شریعت و طریقت را 
درنوردی و به حقیقت رسی. حکایت بعدی در بسط همین مطلب است. ] 


۱ اشتهار: شهرت و اوازه. 
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قصه بازرگان که طوطی, او را پیغام داد به طوطیان هندوستان 
هنگام رفتن به تجارت 


خلاصه داستان 

بازرگانی. طو طثی زیبا در تفس داشت. روزی برای تجارت. اهنگ سفر به هندوستان 
کرد. و پیش از رفتن. همه اهل خانه را فراخواند و گفت: برای شما از این سفر جه ارمغانی 
اورم؟ هر یک از بستگان او چیزی درخواست کرد. وقتی نوبت به طوطی رسید بدو گفت: تو 
چه تحفه‌ای می‌خواهی؟ طوطی گفت: وقتی که به هندوستان رسیدی و طوطیان همو ۲ مرا 
دید ی. حال مرا برای انان بازگو کن و بگو که قضا و قدر مرا در زندان قفس افکنده و اینک از 
شما استمداد می‌جوید. ایا این رواست که شما خوش و خرم پرواز کنید و من. مهجور و غمزده 
در کنج قفس باشم؟ بازرگان به هندوستان رفت و همینکه پیام طوطی را به دوستانش رسانید. 
یکی از طوطیان از شاخهٌ درخت برزمین افتاد و مُرد. بازرگان از گفتن این پیغام بشیمان شد. 
وقتی به وطن خود بازگشت. تحفه‌های موعود را به هر یک از بستگانش تقدیم کرد. و 
سرانجام طوطی گفت: پس ارمغان من کو؟ بازرگان گفت: من از رساندن پیغام تو پشیمان 
هستم. طوطی گفت: علت پشیمانی تو چیست؟ بازرگان گفت: وقتی پیغامت را رساندم. یکی 
از طوطیان در دم بر زمین افتاد و جان داد. در این هنگام طوطی ففش‌نشین نیز لرزید و 
بر کف قفس افتاد. و بازرگان از شدّت ناراحتی سینه چاک کرد و وقتی طوطیک بیجاره 


را از فقفس بیرون انداخت ِ پبرنده مرده‌وش به پرواز درامد و جان جود ر 
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نحات داد. 

اصل حکایت این است: در روزگار سلیمان(ع) شخصی در بازار. مرغکی خرید که 
ار را هزار دستان گویند... ان مرغک رابه خانه برد و انجه شرط او بود از قفس و 
عایو آب» ور علت تیاه وید راز ان مت ان ی واه دک زو مرغکی بیامد هم 
اس او بر فیس ات رو ای هی او قرو که یرتکد 
و مرد. آن قفس برگرفت و پیش سلیمان آورد و گفت: ای رسول‌اله. این مرغک ضعیف 
را به بهای گران بخریدم و به انجه شرط اوّل است از جای و آب و علف قیام نموده 
تا برای من بانگ کند: روزی جند بانگ کرد و مرغکی بیامد و جیزی به قفس او فرو 
کف ای مرگ کی ار آو مرش تال بات کرد و اکن تم کید و اد 
مرغک را گفت چه بانگ نمی‌کنی؟ مرغک گفت: یا رسول‌اله من مرغی بودم هرگز دام 
و دانة صیّاد نادیده و صیّادی بیامد و درگذر من دامی بگسترد و دانهُ جند در 1 دام 
فشاند. من چشم حرص باز کردم دانه بدیدم چشم عبرت باز نکردم تا دام بدیدمی, به طمع 
دانه در دام شدم. به دانه نارسیده در دام افتادم. پایم به دام بسته شد و دانه به دست 
نیامد. چون مرغ به طمع دائه در دام اید صیّاد مرا بگرفت از جفت و بچه جدا کرد و 
ببه بازار آورد. این مرد مرا بخرید و در زندان قفس بازداشت. من از سوز درد 
شرفت نالیدن گرفتم. او از سرغفلت و شهوت. سماع می‌کرد و از درد من غافل و 
نیو اه هرک باب سرا کته یاوه تدای سس سس کرو این تا 
توست. من عهد کرده‌ام که تا در این زندان باشم نیز ننالم. سلیمان(ع) بخندید و مرد 
را گفت: این مرغک می‌گوید عهد کرده‌ام که تا در زندان باشم نیز ننالم. مرد قفس 
پیش خواست و در او برکشید و مرغ را رها کرد و گفت: من این را از برای اواز دارم. 


از قرن پنجم هجری به بعد یکی از موضوعات جالب در متون صوفیه. بیان رمزواره 
سیر و سلوک با نماد «پرندگان» است. ابن‌سینا. محمّد غزالی و احمد غزالی هرکدام رسالةالطیر 
دارند. مولانا نیز این رمز را در اینجا و جاهای دیگر, نماد روح لطیفی به دام جسمانیّات افتاده 
ادمی گرفته است. 

محور اساسی این حکایت. موت ارادی و گسستن از تعلقات غیرخدایی و رها شدن از 
خویشتن کاذب خود و نهایتاً به مقام فناء رسیدن است. به اعتقاد اکابر صوفیه و اعاظم عرفا. 
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قصه بازرگان که طوطی او را پیفام داد... ۴۹۵ 


فناء نتيجهُ فضل و ر حمت‌الهی است. در این حکایت طوطی قفش نشین. تمثیل سالک طالبی 
نکته‌ای بس نغز در مسائل ارشادی و تربیتی اورده که برای عموم مردم از خواص تاعوام 
آموزنده است. و آن اينکه بند دادن به عمل, قوی‌تر و مقبول‌تر از موعظه کردن‌های بی‌خاصیت 


لفظی است. 


سوه باررگان و. او را طوطیی در فقص محبوس. زیبا طوطیی 
بازرگانی. یک طوطی زیبا داشت و آن طوطی در قفس. زندانی شده بود. 
۰ ۰ و ۳ ۰ ۶ ۰ 4 

جونکه بازرگان. سفر را ساز کرد" سوی هندستان شدن اغعاز کرد 
هت که با ور ینم وان سر وا آعاده ردو ور ارت کون به سوق وتان 


هر غلام و هر کنيزک راز جود گفت: بهر تو چه ارم؟ گوی زود 
از روی یی و سخاوت به یکایک غلامان و کنیزان خود گفت: زود یگو ببیئم از 
مقر فتدومتآن چه ازمفایی ریت بیای ریا 


هر یکی از وی مُرادی خواست کرد" جمله را وعده بداد آن نیک‌مرد 
هر یک از اه حیزی درخواست کرد و آن بازرگان نیکوخصال به همه اما 
و عل ۵ داد. 
گفت طوطی را چه خواهی ارمغان ۳؟ کارمت از وه" هندوستان 


بازرگان به طوطی حود بر کست: تو جه ارمغانی می‌خواهی تا از سرزمین هندوستان 
۱ ساز کرد: قصد کرد. اهنگ کاری کرد. 
۲. خواست کرد: تقاضا نمود. درخواست کرد. 
۳ ازمَغان: تحنه و سوغاتی که مسافر برای دوستان و کسانش می اورد. 
. خطه: سر ز مین . 
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)۱۵۵۲( 


)۱۵۵۳( 


)۱۵۵۴ ( 


) ۱۵۵۵ ( 


)۱۵۵۶ ( 


)۱۵۵۷ ( 


برایت بیاورم؟ 


گفت آن طوطی که انجا طوطیان چون ببینی. کن ز حال من بیان 
طوطی در پاسخ بازرگان گفت: هر گاه طوطیان هسو ج مرا در هندوستان دیدی. آنان را 
از حال من خبر کن. 


یو ان طوطی که اشتیاق فراوانی دارد که با شما دیدار کند به حکم تقدیر در قفس ما 


زندانی شده است. 


بر شما کرد او سلام و داد خواست" وز شما چاره و ره ارشاد خواست 
آن طوطی برای شما سلام فرستاد و از شما دادخواهی کرد و گفت: برای رهایی از 
قفس. منتظر راهنمایی شما هستم. 


گفت: می‌شاید که من در اشتیاق جان دهم اینجا. بمیرم از فراق؟ 
طو طی به بازرگان گفت: به آن طوطیان بکُو: یا شایسته است که من در شوق دیدار 


اين روا باشد که من در بند سخت گه شما بر سیزه. گاهی بر درخت؟ 
ایا اين سزاوار است که من سخت در اسارت باشم و شما ازادانه گاهی بر سبزه‌زار 
گردش کنید و گاه بر فراز درخت ۲ 
۱ زر 


یا اینست وفای شما دوستان که راضی بشوید من در این قفس زندانی باشم و شما در 


۱ دادخواست: تظلم خواهی کرد. دادخواهی کرد. 
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قصه بازرگان که طوطی او را پبفام داد.. ۰‏ ۴۹۷ 


یاد ارید ای مهان" رین مرع زار یک صَبوحی " در میان مّرغزار 
اع ترعات. انگاه که در میان گلزار از بادهٌ طرب سرخوش‌اید. این مر باتوان و زار را 
یاد ارید. 
یاد یاران. یار را میمون بود خاصه کان لیلی و این مجنون بوّد 


زیرا یاد کر باران برای دوست.: فر حنده و تا ز بت انست: بو یه که یار یاد شد ه لیلی 
باشد و یار یاد کننده مجنون. 


ای حریفان بت مَوّزون خود من قَدح‌ها" می‌خورم پر خون خود 
ای یارانی که با معشوقکان خوش‌اندام خود به سر برید. من در عالم فراق و هجران. 
قدح‌های ُرخون در می‌کشم. [مولانا پیغام درد آلود طوطی قفس‌نشین را چنان یا سوز و 
حرارت بیان می‌کند که دل هر شنونده‌ای از جا کنده می‌شود و به انفعال دجار می‌اید. و از 
همینجاست که پیل مولانا یاد هندوستان شمس و فراق او می‌کند.| 


یک قَدح مَی نوش کن بر یاد من گر همی خواهی که بدهی داد من 


از می‌خواهید به فریاد من رسید. قدحی به یاد من در ا تام 


یسابه یاد این فتاد: خاک‌بیز چونکه خوردی. جرعه‌یی بر خاک ریز 
يا به یاد اين درمانده غریب. هرگاه باده‌ای نوشیدید. خرعه‌ای از آن را روی خاک 
بيافشانید. [ «خاک‌بیز» در لغت به معنی کسی است که خاک کوجه‌ها و بازارها را جاروب کند. 
در اینجا کنایه از کسی است که تاتوان و بی‌کس باشد. همجنین از قدیم در میان میخوارگان, 
رسم بر این بوده است که ته‌نشست و درد جام خود را برزمین می‌افشاندند تابااین کار 


تو ار 8 عابان ر یاد کر ده باشند. از اینرو شعرای ایرانی و عرب. این مصمون را در اشعار 


۱ مهان: بزرگان. جمع م. 

آ. صبوح: شرابی که بامدادان نوشند. 

۳. خریف: رفیق و همراه. 

۴ یب مَوْزون: معشوق خوشایند و مناسب, محبوب خوش اندام. 
۵ قدح: کاسه‌ای بزرگ. رم 
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۸ شرح جامع شنوی معنوی /۱ 


)۱۵۶۳( 


)۱۵۶۴( 


)۱۵۶۵( 


حود نا آ وتات جنانکه حافظ گوید: 


اگرشراب خوری.جرعهای‌فشان برخاک زان گتاه کدنقعی رسدبه غیر ,جه‌باک؟ 
گوینده‌ای نامعلوم گوید: 

۲ , ۰ ۳0 ِ- ۳ مرحم تن مر ۶ ۰ ۳ 

شم نا و اهتنا علی الازض فضله وللازض من کاس الکرام نصیبٌٍ 


«باده در نوشیدیم و ته ماندهٌ آن را بر زمین افشانديم. جرا که زمین نیز از جام 
جوانمردان. نصیب و بهره‌ای دارد.» بیت عربی فوق. قطعه‌ای است که تمام آن در احیاء العلو م 
غزالی. ج ۴. ص ۷۱ امده است. 

استاد فروزانفر گوید: در میان جوانمردان و عیّاران. باده نوشیدن به شادی کسی. نوعی 
نعهد به وجود می آو رده و مانند عهد دوستی بوده است. کسی را که باده به شادی دیگرکس 
می‌نوشیده «شادی خورده آو» می‌گفتند و شادی خوردگان همواره به حمایت و پشتیبانی آن 
کس برمی‌خاستند . همانطور که گفته آمد مولانا ضمن آنکه پیغام غریبانة طصوطی را بیان 
می‌دارد. از فراق و غربت خود نیز حکایت می‌کند. ] 


ای عجب آن عهد و آن سوگند کو؟ وعده‌های آن لب جون قند کو؟ 
شگفتا ان عهد و سوگند کجا رفت؟! و کو ان وعده‌هایی که از لبان شیرین گفتار 
کر فراق نها دید اس چون تو با بد. بدکنی. پس فرق چیست؟ 


یکی از روش‌های بیانی مولانا اینست که در میان نقل داستان. ناگهان خطاب را به 
سوی محبوب حقیقی باز می‌گرداند و انچه از چشمة باطن و قلبشس جوشیده بر زبان می‌راند. 
بیت فوق یکی از این موارد است. معنی بیت: اگر من بر اثر بجا نیاوردن وظایف بندگی‌ام. دجار 
این فراق گشته‌ام و تو بدی را با بدی عوض دهی. پس فرق میان خداوند و بنده چیست؟ 


۳ 92 ۳۳2 
ای بّدی که تو کنی در خشم و جنگ با طرّب‌تر از سماع و بانگ چنگ 
ای محبوب حقیقی. هر بدی و جفایی که تو به گاء خشم بر من می‌کنی. 
کت یوج 5 


۳. بذبندگی: حالت بنده‌ای که به وظایف بندگی خود عمل نکند و از امر مولای خود سرییجی کند. 
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قصة بازرگان که طوطی او را پیغام داد.. 


است. 
انتقام تو از جان و حیات. مورک 


نار تو اینست. نورت چون بود؟ ای و رو یی 
اک دازه ففرت نکب پس فروغ لطفت چگونه است؟ و اک سوک نف ا یتست فسوی 
شادی و حشین. تو ی ند ۱ ست؟ [اکبرابادی گوید وقتی در جلو: قهر و عداب. جنین مهربانی 
ی در صررت لب و و اب چه آزت‌ها که تن دی ۱۱ 


از حلاوت‌ها که دارد جور تو وز لطافت کس نیاید شور" نو 
قهر و جفای تو چنان بر لطف است که به وصف در نگنجد. و تو چنان لطیفی که کسی 
نمی تواند به گنه وجود تو رسد. | لیف از اسمای حسنای الهی است. حکیم سبزواری گوید: 
حق تعالی لطیف است رن که اد هت ات مجرّد است. از اینرو نمی توان ۳ 
کرد. ظرف عقول و سعه افهام و عقول آدمیان به قدری محدود است که حقیقت نامتعیّن او را 


ِ م ‏ ۵ 
تتوانند دریافت ۰[ 


نالم و ترسم که ار باور کند وز کرم آن جور را کمتر کند 
یعتی نالهام را نشان ناخشنودی‌ام محسوب دارد و از روی بزرگواری و مهریانی. جور و جفای 


خویش را از من دریغ دارد. 


5 ماتم: سوگ و عزا, 

۲ شور: جشن و ضیافت. 

۳ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محقّد اکیرآبادی, دفتر اوّل, ص ۱۰۰. 
۴ غُوّر: با دقت اندیشیدن. 


شرحالاسماء الحستی. ص "۱۰ 
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۰ شرع جایع مئنوی دعنوی ۱ 


)۱۵۷۰( 


)۱۵۷۱( 


)۱۵۱۷۲( 


)۱۵۷۳( 


عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد بوالْعجّب. من عاشق این هر دو ضد 
براستی که من عاشق لطف و قهر آن محبوب حقیقی هستم. شگفتا که من نسبت به این 
هر دو ضد عشق می‌ورزم. یعنی هم عاشق لطف او هستم و هم عاشق قهر او. |این ابیات 
جملگی ناظر بر مقام رضاست. در اين باب به توضیح بیت (۱۵۷۴) مراجعه شود. در عالم 
عاشقی این مسلم است که قهر و بلاء محک صدق طلب و خلوص عشق است. و معشوق بدین 
وسیله عاشق را در بوته امتحان می‌نهد. و چون عاشق بر بل صابر باشد نقد وجودش 
اتان ود 


۶ ال ار زین خار. در بستان شوم همچو بلبل. زین سبب نالان شوم 
به خدا سوگند. اگر من از این خارستان به گلستان بروم. یعنی از خار بلا بگریزم و به 
بوستان راحتی و آسایش درأیم. مانند بلبل از اینکه از خار بلا گر یخته‌ام و به راحتی رسیده‌ام 
ناله و فغان سر می‌دهم. 


این عجب بلبل که بگشاید دهان تا خورد او خار را با گلستان 

شگفتا از اينکه بلبلی دهان بگشاید تا خار و گل را با هم بخورد. یعنی جفا و بلا را 
همجون لطف و صفا بیذيرد. [البته اين کار از بلبل بر ثمي‌اید. مولانا در این ابیات از زیان آن 
طوطی قفس نشین. ابتدا خود را به بلیل تشبیه کرد. اما دید که بلبل. سست عهد و ناپایدار است. 
زیرا بوستان را تا وقتی می‌خواهد که يغماجي خزان بران نتاخته و زرد و خوشیده‌اش نکرده 
ی حال آنکه در ابیات پیشین خواندیم که عاشق صادق, بر قهر و بلا مرحبا می‌گوید ود 
چاک به استقبال آن می‌رود. از اینرو تشبیه را عوض می‌کند و خود را به نهنگ تشبیه می‌کند. 
متهی نهنگ آنشخوار. چنانکه می‌فرماید: 


این چه بلبل؟ اين نهنگ آتشی است حهاه او هقی وس توس اس 
این عاشق بلاکش (مولانا) دیگر چه بلیلی است؟ این اصلاً بلبل نیست. بلکه نهنگی 
آتشین و اتش‌خوار است. یمنی نه تنها از قهر و جفای معشوق نمی‌گریزد بلکه خود را در بطن 
و متن جفا می‌افکند. ار همه ناخوشی‌ها را عاشقانه می‌پذیرد و آن را خوشی و دلپذیری 
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در صفت احْنحة طبور عقول الپی ۵۰۱ 


عاشق کل است و خود. کل است او عاشق خویش است و عشق خویش جو 

این بنده عاشق در واقع بر کل عم عی سم ورد زیرا او هر کم وس است. 
یعنی عاشق حقیقی چون از من جزئی خود گذشته و به حقيقتِ ح پیوسته است دیگر به 
عنوان «فرد» مطرح نیست. به عبارتی دیگر وجودش مناسب با هستی حضرت معشوق بسط 
یافته بطوری‌که خود را در همه چیز و همه چیز را در خود می‌بیند. بدین جهت بر مظاهر عالم 
هستی عشق می‌ورزد و همگان را صرف‌نظر از خون و نژاد و ملیّت و مرام و مسلک دوست 
می‌دارد. او عاشق خود است. اما نه خود شخصی. بل عاشق خود نوعی و کی است. یعنی 
عاشق همه هستی است. 

ابیات اخیر ناظر بر مقام والای رضاست. رضا از مقامات عالی سالک بل آخرین 
انهاست. سالک همینکه به برکت ریاضت و تهذیب نفس و حصول کشف و شهود از دام شرک 
خفی بیرون جست و از دل و جان به این حنیف توحید درامد و ابراهیم‌وار بر همه معبودهای 
آفل نفسانی و ظاهری نداي لا اج الّفلین زد به مقام رضا می‌رسد. و رضاء ثمرة محبت و 
وا میات تن تتضی دعس ول مد مس و9 که در سم ار خطاز 
زللی نرفته و هرچه بر او رسد خیر محض است. عبدالرزاق کاشانی در تعریف رضاگوید: رضا 
عبارت است از فانی کردن اراد خود در اراد حضرت حق‌تعالی. و فانی کردن صفت. قبل از 
فنای ذات. و این شاق‌ترین امر بر عامّه است. زیرا فانی کردن خواست و اراد شخص. انجام 
روم با رها خر ها و انم افر پس توا امست 

دکتر قاسم غنی گوید: در فرن سوم. میان مشایخ صوفیه در اينکه ایا رضا را باید از 
له مقامات شمرد با از جنلهآخوال اختلاف بوده است. قر هه مخاسبیه نعتی پبروان 
ابو عبدالّه حارث بن‌اسد محاسبی که غالب صوفیان خراسان تابع او بوده‌اند می گفتند که رضا از 
حمل: "حوال است. ولی صوفیان عراق برخلاف عقيد: حارد" محاسبی. رضا را از جمله 


معامات سلوک می‌شمر ده‌اند ۰ ] 


صفت جح طبور عفول آلهی 


ی س خ ه سس ۳۳[ 


۱ ر.اک. شرح متازل‌الساترین. ص ۸٩‏ 
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۲۳ شرح جانم دثنوی معنوی /۱ 
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قفس کالبد آذنی تشبية ما جرا آن طوطی قفس‌نشین است. همانطور که طوطی در قففس 
بازرگان بی تابی می‌نمود و در صدد خلاصی حود تکایو می‌کر د. بر نده روح سالکان نیز هران 
برای خروج از قفس بیتابی می‌کند. همانطور که آن طوطی با مرده نمودن خود از قفس رهید. 


۸ ۳ 


ها ۱ ۲ 4 
راه رهایی از قفس کالبد دق ات و ات و بحفق مو توا بل آن تمو نو ۰ 


قصه طوطی جان. زیین‌سان بود کو کسی. کو مُحرم مرغان بود؟ 

داستان ن طوطي جان نیز نظیر ماجرای طوطی بازرگا ن است که در ففس. .ارژوی 
خلاصی و پرواز داشت. پرنده جان نیز در ارزوی رهیدن از قفس کالبد ره عوالم 
بالاست. ولی کجاست کسی که محرم پرندگان عرش (انبیا و اولیا) باشد و برای درک راز 
حقیقت قابلیت و استعداد حاصل کند؟ [تشبیه جان و روح انسانی به انواع مرب از قبیل طو طی. 
شهباز. طاووس. کبوتر مبتنی بر این فقیده انست که جان, جوعری آنست مجهد که به سیب ابر 
الهی یا برای فعلیت و تفصیل علوم خود که بالقوه و اجمالی است یه بدن تعلّق گرفته است" 
رجوع شود به شرح بیت (۱۵۲۴) همین دفتر. | 


کو یکی مرغی. ضعیفی بی‌گناه واندرون او. سلیمان با سپاه؟ 

کجاست ان پر ای که یی ۱ است و مرتکب معاصی نیز نمی‌شود؟ در کالبد 
ضعیف اوء سلیمان حقیقت با همة سیاهیانش جای گرفته است. [بیت فوق وصف انسان کامل 
است. «مرخ ضعیف» و در عین حال «بی‌گناه» تئیل انسان کامل است. از آنرو که برحسب 
جسمانی و کالبد عنصری, ضعیف و اچیز است. یا در چشم ظاهربینان. حقیر می‌اید. اما 
برحسب روحی, بسی نیرومند و والامقام است. انسان کامل, معاصی مرتکب نمی‌شود و هماره 
مفلوب و مقهور تصلفات الهی است. بدینسان حقیقت با اقسام تجلیاتش در دل او مقام 
می‌گیرد. ] 


همینکه آن برند؛ یحاری ار سا کال اجه تاه و نبا بش بردازد نه از 
روی سپاس و نه از روی شعایت. در هفبت هفت اسماه ن غلغله می‌افتد. [ دعای انسان : کامل. قاطع و 
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در صفت اجْنِحة طبور عقول الهی ۵۰۳ 


مور است. جه او به قضا رضا داده است. نه از بلایی گله می‌کند و نه همجون سوداگران, تنها به 
گاهء خوشی و نعمت. سپاس می‌گوید. پس محرّک او در دعا نه جلب منفعت است و نه دفم 
می‌خواهند. فانذعوا مَع ال آَحَدا | 


هر دمش, صد نامه. صد پیک از خدا یار بی زو. شصت لبّیک از خدا 
از جانب خداوند. دمادم به نزد او صد نامه و صد پیک می‌رسد. او یک «یا ربی» 


می‌گو ید و در عوض از جانب خدا شصت بار «لبّیک» بدو می‌رسد. 


لت" او بهُ ز طاعت نزد حق . پیش کفرش. جمله ایمان‌ها خْلّ" 
خطا و لغزش عاشق در نزد خدا از طاعت دیگران بهتر است و در برابر کفرش. ایمان 
اهل ظاهر. کهنه و بي‌ارزش است. (اين بیت مبتنی است بر قاعد؛ سا الابرار یا 
مین «آنچه برای نیکان, نیکی محسوب شود. برای مقرّبانِ درگاه. گناه شمرده آید.» ترک 


اولای مقر بان به معی نادیده گرفتن امر ارشادی است. نه عدم امتثال امر مولوی. | 


. ۰ ۳ ۰ .اد , ۰ ۳ ۰ 
هر دمی او را یکی مغراج خاص بر سر تاجش نهد. صد تاج خاص 
عاشه ای ی كث_ِ و7 ۳ ی 
.سرا در هه 


معراح امن بدین حقیقت تصریح دارد. امّا مواج نبی(ص) موضوع جداگانه‌ای است. این 
موضوع از اهم موضوعات عقید تی است که در اغاز سورء اسراء (بنیاسرائیل) و ایات ابتدایی 
سورءٌ نجم یدان تصریح شده است. بنابراین در اصل مسأله. همه مسلمانان توافق دارند. ولی در 


ٍ. حلقّ: کهنه و مدرس 

۳ مقراج: نردبان, وسیله عروح. در اصطلاح اعتفادی عروح بیامبر(ص) با کالبد میارک خود از مکه و از 
خانه ام‌هانی (خواهر حضرت علی) به سوی مسجداقصی در بیت‌آلمقدس و از انجابه سوی اسمان‌ها تا 
آخرین مرتبة قرب الهی. 
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0۵۱ 


تاریخ وقوع و کیفیت ان. اختلاف نظرهایی وجود دارد. بدین قرار: ایا معراج. روحسانی - 
جسمانی بوده یا روحانی محض؟ در خواب بوده یا در بیداری يا بین خواپ و بیداری؟ یا اگر 
معراج جسمانی بوده با همان بدن عنصری صورت گرفته یا با جسم مثالی و ملکوتی 
(-هورفلیایی)؟ لیکن جمهور مسلمانان برانند که معراج نبی. جسمانی و روحانی توا بوده 
است. ولی باز دز کشت مایت ضری .و برزی و سای آن اشتلاف ردان الهای 
امر. امکانِ وجودی دارد که جسم حضرتٍ ختمی مرتبت بر آثر تلطیف ملکوتی نورانی روحانی 
که از پرتو صفا و لطافت روح لطیف داشت. بدان درجه رسیده بود که روح را در آن سفر 
اسمانی همراهی کند. چنانکه وقتی در وسط یک کر؛ شیشه‌ای. سیم برقی روشن کنيم. آن 
چسم: سراپا نور می‌گردد. همین طور نورائیت روح. جسم را نیز نور و لطافت می‌بخشد. به هر 
حال مولانا. معراج جسمانی را انکار نکرده ولی اعتقادش بر این بوده که اهمیت و عظمت امر 
معراج از جهت عروح در اسمانها تست نا که فصت واشع تن در حصول قرب‌الهی 


۱ 


: 

باز گفته‌اند: برای انسان دو نوع عروج متصوّر است: یکی عسر وج طبیعی و دی ۶ 
عرورج وصعی. عروح طبیعی با مرگ طبیعی رح می‌دهد و بالاجبار همگان را شامل شود. ولی 
عروح وضعی. خاص انبیاء و اولیاءانّه است که به دو صورت انجام شود: یکی روحانی و 
وا سای وان معراج روحانی. خاص اولیاء است اما معراج جسمانی - 
روحانی را ار پیأمبر ای ,۱ 


صورتش بر خاک و جان, بر لامکان امکانی دوق رهم سالکان 
کالبد محسوس آن عاشق عارف. روی زمین خاکی است در حالی که ووجگی به عالم 
غیب متصل است. همان عالم غیبی که از وهم و مان سالکان مبتدی بر هت زر افته است, 
این بیت بیان کننده معراج روحاني محض است که در توضیح بیت پیشین شرحش گذشت. در 
عین حال موضوع خلم بدن عنصری اولیا و عارفان نیز در ان مستتر است. اکیرایادی گوید: 
بودن جان کامل بر لامکان. عبارت است از استغراق او در ذات مطلق. وا هر جان برحسب 


۱ ر.ک. مولوی‌نامه. ج این ۷۲۳ ۲ ۲ ۷ 
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در صفت اجْدْحة طبور عقول الهی ۵۰۵ 


۱ 
جوهر خود بر لامکان است ۰[ 


لامکانی نی که در فهم ایدت هر دمی در وی. خیالی زایدت 

عالم غیبی که در بیت پیشین متذکر شدم. آن‌گونه عاان عس یس که هط 
یندار و درک تو دراید و هر لحظه دربارء ان. خیالی در تو بدید أید. (اين بیت جنبه استدراک 
دارد. زیرا بعضی از ساده‌اندیشان خیال می‌کنند که لامکان هم بالاخره برای اي ۳7 
حال انکه لامکان عبارت است ت از عالم الهی یا عالم غیب که برتر از مکان است. اینست که 
مولانا برای دفع | ین توهم توصیح می‌دهد که مقصود از «لامکان» محانی مثلا فوق فلک هم 
نیست. چنانکه برخی از عوام‌الاس جنین بنداشته‌اند. بلکه مقصود از لامکان اینست که خداوند 
برتر از هر مکان و حَیّری است. و در عین حال هیچ معانی هم از او خالی نیست. به فول 
حضرت علی(ع) در خطبة اول نهج‌البلاغه. معيّتٍ حضرت حق با اشیاء از سنخ مقارنه با 
ممازجه نیست. و غیریت او از اشیاه نیز از ره مزایله و جدایی از اشیاء نیست. جان ولی کامل 
نیز در همه جا متجلّی است و بر جمیم امکته. احاطه دارد. | 


بل مکان و لامکان, در حکم او همچو در حکم بهشتی. چارجو 

بلکه مکان و لامکان در تحت فرمان او قرار دارد. همچنانکه جهار رود جاری در 
بهشت که بهشتیان را سیراب می‌کند کاملاً تحت تصرف و فرمان اولیاءاله قرار دارد. |چار جو 
(- چهار جوی آب) چهار نهر جاری در بهشت است که وصف آن در قسمتی از ای ۱۵ سور؛ 
محمد آمده است:...فیها هار من ام عُْرٍ آسن و هار من لین لمیر طْعمه... و هار من 
عَسَل مُصَی... ...در باغ‌های بهشت. جویباری زلال و گوارا و جویباری از شیر طعم‌ناگشته... 
رجردارت از بادهٌ ناب و انگبین پالوده ! ز موم جاری است...» استاد فروزانفر گوید: ٍِِ 
اما تشبیه جان اولیا به بهشتیان که چارجوی بهشت در کم( (-تصرف) آنهاست ظاهراً به 
مناسبت انست که طبری دربارٌ جوی آب بهشتی نقل می‌کند که آن. خود به خود به دهان 
نقتعا ن می‌رسد و تابع اراد انهاست. و يا انکه بهشتی مختار است که از هر یک جوی که 
خواهد بنوشد زیرا انا برای بهشتی افریده شده‌اند ۰ | 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اوّل. ص ۱۰-۲ 
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)۱۵۹۰( 


شرح این پرندگان نوسخان لین را کو تاه کن و از این مطلب درگذر. خموش باش و دم 


مزن که خداوند ره راستی و درسی داناتر است. 


باز می‌گردیم از اين ای دوستان سوی مرع و تاجر و هندوستان 
ای دوستان دوباره باز می‌گردیم به نقل حکایت طوطی و بازرگان و سفر او به 
تسا ی : 
مر د بازرگان پدیرفت ایین پیام کو رساند سوی جنس از وی سلام 
مرد بازرگان. این پیغام را از طوطی خود پدیرفت و فول داد که سلام او را به 
همنوعانش برساند. 


دیدن خواجه, طوطیان هندوستان را در دشت, و پیفام رسانیدن از آن طوطی 


چونکه تا اقصای" هندستان رسید در بیابان. طوطی چندی بدید 
رفتی که بازرگان به دور رین نّطهٌ هندوستان رسید. در بیابان جند طو طی را دید. 


بازرگان در همانجا که طوطیان جمح شده بودند. مرکوبش را متوقف کرد و طوطیان را 
صدا زد و سلام و پیغام آن طوطی قفس‌نشین را به انان رسانید. 


طوطیی ز آن طوطیان. لرزید بس اوفتاد و مُرد و بکُسَستش نس 


ناگهان یکی از آن طوطیان. سخت لرزید و برزمین افتاد و نُفسش بند امد و جان سپرد. 


شد پشیمان خواجه از گفت خبر گفت: رفتم در هلاک جائور 
بازرگان از رساندن پیغام طوطی. پشیمان شد و از اینکه پیام آن طوطی را برای 


۱ اقصی: دورتر. دور تر بن نقطه. 
۲ استانید: ابستانید. متوقف کرد. 
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اداده قصه بازرگان که طوطی او را پبغام داد... 2۰-۷ 


طو طیان‌هند وستان با زگوکر ده پشیمانی اظها رکرد وبا خودگفت:حیف که باعث مرگ این حیوان شدم! 


این مر خویش است با ان طوطیک اين مگر دو جسم بود و روح. یک؟ 
بازرگان که گمان کرده بود ان طوطی واقعاً مُرده است باز بیش خود گفت: عجیا مگر 
این طوطی با آن طوطی که در قفس من است خویشاوندی دارد؟ مگر این دو طوطی. یک روم 


اين چرا کردم؟ چرا دادم پیام؟ سوختم بیچاره را زین گفتِ خام 
بازرگان. با تأسف ادامه داد: آخر چرا این کار را کردم؟! چرا از آن طوطی برای این 
طوطی پیام اوردم؟! من با ايی سخن ناپخته‌ای که گفتم. جان عزیز او را تباه کردم و حیات او را 
به اتش کشیدم. [از اینجا مولانا به موضوع گزند زبان و مضرّات سخنان ناروا منتقل می‌شود و 
می فرما ید: ] 


این زبان چون سنگ و. هم آفن‌زّش است وآنچه بخهد از زبان. چون آتش است 
زبان ادمی در مَتّل به سنگ و آهن ماد و هر سخنی که از زبان بی‌عنان صادر شود. 
اتشبار است: [همانطور که بر اثر تصادم سنگ چخماق و اهن. اعکر لیس شنود: از خر کت 
زبان و تکلّم اشخاص ادب ناآموخته نیز فتنه و غوغا پدید آید. در پاره‌ای از نسخه‌ها در 
مصراع اول. «|تش» به جای «اهن» امده است. نیکلسون نیز در متن چاپی خود همین را 
آورده. امّا در شرح خود «آهن» را صحیح دانسته است .| 


,7 1 حت م2 مج .۰ ۱ ۰ 
سنگ و اهن را مَرّن بر هم گزاف گه ز روی نَقل و.گه از رویلاف 
پس ای گوینده. سنگ و آهن را ببهوده بر هم مزن. یعنی زبانت را بیهوده گاهی به 


صورت نقل مسموعات يا از ره لاف‌زئی تکان مده. 


زانکه تاریکی است و هر سو پنبه‌زار در مسیان پسبه چون باشد شرار؟ 
زیرا این عالّم به پنبه‌زاری تاریک مائّد. و اینک اندیشه کن که اگر شرارة آتشی بدین 


۱ ر.ک. شرح مثنوی مولوی معنوی, دفتر اول. ص ۲۵۰. 


0۳0 9 


)۱۵۹۱( 


)۱۵۹۳۲( 


)۱۵۹۳( 


)۱۵۹۴( 


)۱۵۹۵ ( 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۸ شرح جادع دثنوی معنوی /۱ 


)۱۵۹۶( 


)۱۵۹۷( 


)۱۵۹۸( 


پنبه‌زار افتد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ مسلماً همه جا را به آتش می‌کشد. |همینطور سخنان 
فتندانگیز. جهانی را به کام جنگ و ستیز اندر می‌سازد. جنانکه در بیت (۷۹) همین دفتر 


فرماید: 
بی‌ادب. تنها نه خود را داشت بد بلکه اتش در مه افاق زد | 
طالم آن قومی که چشمان دوختند زان سخن‌ها. عالمی را سوختند 
ستمگرند آن کسانی که چشم برهم می‌نهند و جهانی را با سخنان آتش‌انگیز خود 
می‌سو زانند. 


عالمی را یک سخن, ویران کند زوبهان مرده را شیران کند 

یک سخن فتندانگیز. جهانی را به ویرانی در می‌کشد و روباهان ناتوان را به 
شیران شرزه تبدیل می‌کند. یعنی خدعه گران ضعیف‌اللفس و بزدل که شهامت همراهی با 
حقفقت را نار ند .در تا به سکتان فتدا یود جانی می‌گیرند و قدرت نمایی می‌کنند. |مصراع 
دوم. تمثیل است برای مصراع اوّل. پس مصراع دوم نیز در مذمّت سخن ناصواب و فتنه‌انگیز 
تساراد مصراع اوّل را در ذمٌ سخنان ناروا و مصراع دوم را در مدح سخنان حق 
گرفته است که ضعیف و فاقد قرینه است. او می‌گوید گاه سخنی موجب فتنه و گمراهی شود و 
گاه سخنی روباهان ناتوان را به شیر مبدل می‌کند. یعنی انسان‌های ناقص را به کمال 
۳ در این بیت لاهوری بر صواب رفته است که هر دو مصراع را در دم سخنان 


۲ 
فتندانگ وانته ات :1 


جان‌ها در اصل. خود عیسیدم است یک دمّش زخم است و, دیگر مهم است 
همه جانها در اصل گوهرین خود. خاصیّت تفس مسیحایی را دارند. یعتی مردگان را 
زنده می‌کنند و بیماران را شفا می‌دهند. اما وقتی جان‌های لطیف اسیر نفسانیات و مادیات 
شوند. خاصیت حیات بخشی و درمان‌گری خود را از دست می‌دهند و موجب تباهی جانهای 
دیگر شوند. و جون به حجاب نفسانیات دجار نیایند همجون عیسی. زندگی دهند و درمان 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محعّد اکبرآبادی, دفتر اوّل. ص "۱۰ 
۲ ر.ک. مکاشفات رضوی. ص ۱۱۸. 
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ارایه قصه باررگان که طوطی او را پیعام داد... 


کنند. این بیت مبتنی است بر تکرار حقیقت نوعية انبیا و اولیا در همه اعصار که مورد اعتقاد 


حمهور صوفیان و از جمله مولاناست. ] 


گر حجاب از جان‌ها برخاستی گفت هر جانی. مسیح آساستی 

پس هرگاه حجاب نفشانی از روی جانها واپس رود. سخن هر جانی. مسیخ‌اسا 
گردد. یعنی آن سخن مرده‌دلان را حیات طیبه بخشد و بیماران اخلاقی و نفسانی را درمان 
کند و مردگان جهل را نیز به اکسیر علم و معرفت زنده می‌گرداند. | ححاب در لغت به 
معنی پرده و پوشش است. ولی در اصطلاح اهل‌اله. هر آن چیزی است که انسان را از قرب‌الهی 
۱ 

مکی و ن: یکی ححاب ظلمانی و دیگر حجاب نورانی. حجاب ظلمانی 
مستقیماً از کنش نفس اماره پدید می‌آید. ولی حجاب نورانی. برای شخص. ظاهراً از نفس 
قدسی پدید می‌آید. در حالی که برحسب باطن مُوجدٍ آن حجاب نیز شیطان و هواهای نفسانی 
است. جنانکه در حدیث نبوی امده است: «برای خدا بر سر راه سالک. هفتاد هزار ححاب 
نورانی و طلمانی قرار دارد .» آنجه که برای سالک خطرناک است حُجّب نورانی است و الا 
جعب ایکا تاه مات سود ار اسر وی ها که رک و ریا ند 
لباس طاعت و عبادت در ی | و زشتی‌های اخلاقی به زی نکوخصالی جلره می‌کند 
تشخنضی. آخ آنری فشواز است. از اینروست که امامعلی(ع) ور با رت شعبانیه گوید: (لهی 
َب بی کفال الانقطاع اک و آنز قلوبنا بضیاء ء نظرها ایک حتّی تَحرّق ابصار القلوب 
حجُبٍ الور. «معیودا. مرا به کمال گسستگی از خلق و پیوستگی به خود. برسان و دید قلب 
ما را با فروغی که بدان. تو را مشاهده کنند روشن فرما تا ديدة دل ما. حجاب‌های نورانی را 
بردرد.» 

ابونصر فارایی در فصو ص الحکم خود گوید: همائا تو را حجایی است از تو, جه رسد 
به لباس تو که بدن است. پس بکوش حجاب را از میان 0 

مولانا راه برطرف کردن این حجاب‌ها را نشان داده است: ...و رفع اين حُجُب. ۳ 
ِ از یه محاهذات: سار و مجاهده‌ها به انواع است -. اعظم م محاهدات. امه ابیت 9۹ 


۳ ر.ک. نصو ص الحکم بر فصوص الحکم. ص ۱۳۵. 
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یارانی که روی به حق اورده‌اند و از این عالم اعراض کردداند. شمس نیز گوید: همه 
حجاب‌ها یک حجاب است. جز آن یکی. هیج حجایی نیست. آن حجاب. ان «وجود»است ". 
و سعدالدین حمویه (متوفا به سال ۴۵۰ ه) گوید: بدان که هیچ حجابی در راه خدای تعالی. 
ماورای هوی نیست. در ملک خدا هیچ کس و هیج جیزی با خدا جر هوی مقابله نکرده 


۳ 
است . | 


گر سخن خواهی که گویی چون شکُر صبر کن از حرص و. این حلوا مٌخور 
ای گوینده. اگر می‌خواهی سخنی شیرین و دلنشین همچون شکر بگویی از ازمندی و 
طمع دست‌بدار و شیرینی نفسانیات را مخور. [منظور از حلوا. حظوظ نفسانی و لذایذ دنیوی 
است. چنانکه امام علی(ع) فرماید؛ فان احذر کم لیا قنها لد َضرَه". «همانا شما را از 
دنیاییم دهم که دنیاء سبز و شیرین است.» پس بی‌تحثل ریاضت و تهذیب نفس. سخن مور و 
صفابخش نتوان گفت. | 


صبر. باشد مُشتهای" زیرکان هست ح‌وا آرزوی کودکان 

صبر بر تلخی‌ها و ناملایمات. خواسته و مطلوب هوشمندان است. و شیرینی امیال و 
خواسته‌های سخیف. ارزوی دل مردمان کودک‌صفت است. |خردمندان حقیقی بر نفس خود 
لگام ریاضت و تقوی زنند و بر جاذبه‌های ظاهری هوای نفس صبر می‌کنند اس 
نمی‌شوند. ولی مردم طفل‌سیرت. هماره جویای امیال بهیمی هستند. پس همانطور که طبم 
کودکان متوجه شیرینی است. طبع کودک صفتان نیز متمایل به شیرینی‌های نفسانی است. بعضی 
احتمال داده‌اند که صبر در بیت اخیر. مخفف صبر (<گیاهی بیابانی و بسیار تلخ مزه) است. در 
فر و ود ی ات بح اهر کی ات مرا کاب اد سطرط فان وان 


حیوانی است. ] 


۱. فیه مافیه, ص ۲۳۲۴. 

۲ مقالات شمس تبریزی» ص ۱۰۳. 

۳. المصباح فی‌التصوف. ص ۷۴. 

۴ نهح‌البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام), خطبه ۱۱. 
۵ مُشْتَها: خواسته, خواهانی, خواهش. 

۶ ر.ک. شرح مثنوی شریف, ح ۲ص ۶۳۰ 
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اداده قصه بازرگان که طوطی او را پدفام داد... ۵2۱ 


هر که صبر آورد. گردون بر رَوّد هر که حلوا خورد. واپس‌تر شود 

هرکس صایر باشد به افلاک گام نهد. یعنی صبر, موجب کمال والای ادمی شود و 
هرکس حلوا خوزد. یعنی به لذایذ حیوانی و هواهای نفسانی گراید پست‌تر و خوارتر گردد. 
|مقام منیع ققر. مستلزم صبر است و اگرسالک در فقر و محنت. صبر را شعار خود نسازد از 
سلوکش نتیجه‌ای حاصل نمی‌آید. از اینرو صوفیه صبر را نیمه‌ای از ایمان بلکه تمام ایمان 
دانند. 

به جا اوردن هر فربضه و ترک هر معصیت و شهوت. بدون عسر تست رصوا 
صبر بر نعمت را از صبر بر بلا و محنت سخت‌تر شمرده‌اند. چه طبع ادمی به گونه‌ای است که 
با سخت‌ترین وضعیت سازگار می‌شود. امّا همینکه در برابر وفور نعمت و موقعیت‌های 
پُرجاذبه دنیوی قرار ی راز زمام صبر را از کف فر و می‌هلد و بی‌عنان می رز ود آن هم به قول 
عرب: علی الهاء ٩‏ علی الافدام «با سر نه با با.» 

3 قران ِ و روایات مأئوره از صبر بسیار سخن رفته است. چنانکه در اي ۳9 
سور آل‌عمران آمده است: یا ایهالذِینْ منوا اضبزوا و صایروا... «ای مژمنان. صبر پیشه 
کنید و یکدیگر را نیز به صبر فراخوانید...» 

ابراهیم خُوّاص (از طبقة دوم صوفیان. متوفای سال ۲٩۱‏ هجری) گوید: هرب کت 
الحلِ من حنل اثفال الصبْر فالْتجُوا الی‌الطلب و الاشباب و اغتَمَدوا علیها نها لهم 
اباب . «بیشتر مردمان از گرانباری صبر می‌گریزند و به خواهش و اسباب ظاهری پناه 
می‌برند و بدان جنان تکیه می‌کنند که گو یی خواجه و صاحب ایشان است.» باز گفته‌اند: ۳ 
تحت تفس انیت بر عوار یهار دی تا ها وراین ار مایم نان ات رو 
گفتهاند: صبر. بیرون امدن است به اختیار, از حظوظ نفس به کوشش و رنج و اختیار. اين از 
برای تربیت نفس است و فرو مردن میل‌های او تا که مستقیم شود بر راه پسندیده. و از آن 
منحرف نشود. و غرض از این انست که دل. صافی شود از کدورات نفس, صبر از اهم مقامات 
تا لکانت است * باز کگفته‌اند: صبر. در ابتدا ترک رژیت اعمال است و در اننها. ترک نب و 





۱. ر.ک. تاریخ تصوف در اسلام. ص ۲۸۳. 
۲ ر.اک. نفحات‌الانس, ص ۱۳۸۰-۱۳۹ 
۳ ر.اک. اللمع فی‌التصوف. ص .۴٩‏ 

۴ ر.ک. اداب المریدین» ص ۷۵ 

۵ ر.اک. الا صول العشرة. ص ۷۱. 
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اعتراضات. صبر. کیمیایی است که مس وجود سالک به برکت آن به زر خالض تال کرد , 


مراجعه شود به شرح بیت (۲۳۵۸) دفتر پنجم. ] 


تو صاحب نَْسی ای غافل.میان خاک, خون می‌خور 

که صاحبْ‌دل اگر زژهری خورد. آن انگیین باشد 
مولانا در این فصل جلیل, تفاوت میان سالک ناقص و سالک کامل را بیان داشته 
است. سالک در بدایت سلوک باید بر ریاضت و ترک امور مباح. سخت مواظبت داشته باشد. 
اما وقتی به مر تبه پختگی و کمال نسبی رسید بدان ریاضات و ترک امور مباح حاجتی نیست. 
صوفیه حالت اول را مجاهده و حالت دوم را مشاهده نامندکه حاکی از وصول به اصول و 
شهود حقیقت است. این فصل از مثنوی مطالبی دارد که اگر به مبانی تفکر مولائا و نیز سیرء 
عملی او دقت نشود. سوء‌برداشت‌هایی را در بی خواهد داشت. از آن جمله اباحه گران و 
لاآبالیان با استناد به متونی از اين قبیل خود را مقیّد به ترک حرام و پرهیز از منهیّات شرعیه 
۳ چرا که گویند ما به مرتبةٌ کمال رسيده‌ايم و زین پس تکلیف از گردنمان ساقط ات 
این مرتبه را بجر اصطلاح کرده‌اند! امّا مولانا اين مطالب را نمی‌خواهد بگوید. زیرا یکی از 
ویژگی‌های اخلاقی مولانا نقیّد دقیق او به تکالیف شرعی بود و این دقت را تا اخر عمر خود 
رعایت‌کرد. نه تنها برفرایض که برنوافل نیز مواظبت‌داشت و هرگزفعل اباحه گران را تأیید نکرد. 


صاحب دل را ندارد آن زیان گر خورد او زهر قاتل را عیان 
اگر صاحبدلی. اشکارا زهری کشنده بخورد. آن زهر بدو هیج زیانی نرساند.| هریک 
از کاملان و ناقصان مرتبه‌ای دارند. و تا وفتی که ناقص به مرتبه کامل نرسیده نباید 
خود را با او قیاس کند. رجوع شود به حکایت بقال و طوطی که از بیت (۲۳۷) همین دفتر 


اغاز می‌شود. | 


زانکه صحْت يافت ر از پرهیز زست طالب مسکین. میان تب. در است 
زیرا که صاحبدل از امراض روحانی و اخلاقی رهیده است و به کمال سلامتی روح 








. و لب لباب موی ص‌ ۲ 
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دست یافته است. و نیازی بدین پرهیزها ندارد. ولی آن طالب ناتوان و تازه راه افتاده. هنوز 
دچار تب است. یعنی همچنان دلش از بار تعلقات دنیری ازاد نشده است. پس یر او لازم است 
که تا مرتب کمال پرهیز را رعایت کند. |اگر کسی خیال کند که منظور این بیت و ابیات بعدی 
اینست که انجام واجبات و ترک محرمات و منهیّات از شخص کامل برداشته می‌شود اشتباه 
کرده است. جرا که اگر کسی با آثار مولانا و مبائی اندیشه و سیره عملی او آشنایی داشته باشد 
چنین برداشتی نمی‌کند. زیرا ترک واجبات و عدم پرهیز از محرّمات و منهیّات. عامّه و خاصّه 
و خام و پخته و ناقص و کامل نمی‌شناسد. بل همگان را به تباهی اخلاقی و رفتاری می‌کشاند. 


و نمود باه من هذا الوم التافه!| 


م2 ر 5 ۴ ۱ ۲ 
کفت پیغمبر که ای طالب‌جری هان مکن با هیچ مطلوبی مری 
پیامبر فرمود: ای خواستار جیره و مستمرّی. بهوش باش که با هیچ مطلوب و مرادی 
ستیز مکنی. یعنی ای سالک مبتدی که هنوز در مرتب‌طلبی. خود را با کاملانی که به مرتبه 


کمال رسیده‌اند قیاس مکن. 
در تو نمرودی است. اتش در مرو رفت خواهی. اوّل ابراهیم شو 


زیرا در باطن تو نمرود نفس امّاره وجود دارد. پس نباید به ات نفسانیات درایی. اگر 
می‌خواهی به میان آتش روی. بحست ابراهیم (ع) شو و ایگاه قدم نز اتقی نه. یعنی ای سالک 
مقیّد به نفس, تا وقتی روحت را همانند ابراهیم خلیل(ع) از لوث اویزش‌های نفسانی پاک 
نکرده‌ای به دئیاً و لواحق ان روی مکن. 


چون نه‌ای سَبّام و نی دریاییی در میفکن خویش از خودراییی 
ای کسی که مقیّد به تعلقات نفسانی هستی, حال که تو نه شناگری بلدی و نه با فن 
دریانوردی ا سای داری. پس خودسرانه خویش را به کام دریا میفکن. [خود را به دریای دنیا 
میفکن و در لذایذ آن غرق مشو که به سلامت نرهی. ] 


۱ طالب چری: خواستار جیره و مستمرّی خواه جيرة مادی با معنوی بعضی «جری» خوانده‌اند به معنی 

گستاخ. 
۲ مری: ممال کلم مراء به معنی ستیز و جدال. 
۳ سَبّاح: شنا گر. 
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او ز قعر بحر. گوهر اوَرّد از زی‌انها سود بر شر اورد 
امّا منتهیان سلوک که از بند هوی رسته‌اند و فن شناگری و دریانوردی را در بحر دنیا 


آموخته‌اند از ژرفای آن دریا. گوهرهای معنوی صید می‌کنند. | لاک منتهی اگر در این دنیا 


می‌زیند. صیّاد گوهرهای معرفت و کمال هستند. ولی سلاک مبتدی باید با حزم و احتیاط 
حرکت کنند که مباد از دریای دنیا. حرف بی‌مقدار صید کنند. | 


کاملی گر خاک گیرد. زر شود ناقص ار زر برد. خاکستر شود 
اگر انسان کامل و سالک منتهی مثلا از امن مت خاک بردارد. ادعت ها هم 
طلای بُریها تبدیل شود. ولی انسان ناقص و سالک مبتدی اگر طلا به‌دست آرد. آن طلا به 
خاکستر بُدل شود. [انسان کامل هر چیز را به جای خود و برای مصلحت بکار می‌برد برخلاف 
ناقص که نه در موضع و نه برای مصلحت استعمال می‌کند و او خود. مصلحت را از مفسده باز 
نمی‌شناسد. و از اینرو شضیح راستین به عملی خوارمایه. مرید را در درجات کمال انسانی پیش 
می‌برد و گاهی به نگاهی کار او را تمام می‌کند. در صورتی که ناقص اگر از پیش خود و یا به 
دستور کسی مانند خویش. وظایف بسیار سنگین برعهده گیرد به جایی نمی‌رسد و مانند 
بیماری است که به سلیقةٌ خود و یا عطار سرگذر بخواهد به علاج مرض. اقدام کند .| 


چون قبول حق بُوّد آن مرد راست دست او در کارها. دست خداست 
زیرا انسان کامل. مقبول درگاه حضرت حق‌تعالی است. بدین سبپ در هر کاری. دست 
او به منز له دست خداست. یعنی او واسطه اجرای مشیت الهی است. [رجوع شود به شرح بیت 
(۲۲۶) همین دفتر. ] 


دست ناقص, دست شیطان است ژ دیو ۳ اندر دام تکلیف است و ریو؟ 
اما دست انسان ناقص. به منزلهٌ دست شیطان و دیو است. ژیرااو در دام تکلیف و 
حیله‌های نفس و شیطان است. یعنی فعلاً عبادات را متکلفانه انجام می‌دهد نه عاشقانه, و 


تسوا ستته زهد و تعبّد در او ایجاد غرور و خودبینی می‌کند نه رهایی از خود. 


۱. شرح مثنوی شریف» ج ۲ ص ۰ ۵ 
۲ ریو: حیله و نیرنگ. 
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جهل آید پیش او. دانش شود جهل شد علمی که در ناقص رود 

اگر جهل به نزد انسان کامل اید. به علم و معرفت. دگر شود. ولی علمی که به نزد 
انسان ناقص رود به جهل بدل گردد. [جهلی که در ذات انسان کامل است. عین دانش و معرفت 
است. زیرا جهل او از دانش و معرفت والای او سرچشمه گرفته نه از جهل مطلق که در عوام 
است. زیرا عالمان و نوابغ. مجهولات بسیار دارند. ولی افراد عادی. مجهولاتشان اندک است. 
باز توان گفت: غایت علم. تهذیب و تصفیةٌ نفس از غبار خودبینی و خودپسندی است نه حفظ 
الفاظ و اصطلاحات علوم و کسب سمعه. چنانکه قران کریم در اية ۲ سورء جمعه فرماید: 
متل الذین خُملوا اسوَرااً نم لم یخملوها کل الحفار یخمل اشفارا... «آنان 
که دانشس تورات (يا هر کتاب اسمانی دیگر) را اندوختند ول بهخقیقت. آن عم تک دند: 
فاد زهه خرآن هد که ای لت نت دای ی وت مهرد آن 1 تسد مسا دز 
(بلعم باعور) فرماید: مه کمتل الکلْب... زاو هون ست 0 با ان هر اه از 
اندوختن علم و حفظ الفاظی چند. دچار عجب و خودبینی شود. علم را به جهل تبدیل کرده 


انستا: ۱ 


هر چه گیرد علتی". علت شود کفر گیرد کاملی. ملت" شوه 


به عنوان مثال. شخص بیمار هرچه بخورد. بر اثر خوردن آن جیز باز بربیماری‌اش 
افزوده می‌شود. و اگر انسان کاملی. کفر را پيشه کند. همان کفر را به مذهب و ابین حق مبدل 
سازد. |چنانکه در بارة «ساحره» امام علی(ع) فرماید: السَاحرٌ کافر. «جادوگر. کافر است» 
پس سحر, کفر است. و تعلیم و تعلّم آن حرام است. امّا کسی که به قصد خیر و خدمت به 
فیگرای ید از سصر و ساعری پرداود عمل قران اسب کروه استه ند ین کریی اسان 
وارسته. کفر را به دین مبدل می‌کند یا توان گفت: کفر و بت‌پرستی. صورت مسوح یکتایرستی 
است. پرستش بت نیز نشان از اینست که پرستش و عبودیت. امری فطری است. منتهی آدمی 
بر آثر کژبینی به جای پرستش خالق حقیقی به سوی بت و صنم روی می‌کند. پس عارف کامل 
بدین نکته واقف است که بت من حیث‌الحقیقه. مبیّن رابطة بنده و خالق است. لذا بت نیز در نظر 
عارف به عنوان مظهر پرستش و بندگی جلوه می‌کند. چنانکه شیخ محمود شبستری گوید: 


۱. علتی: پیمار با یای نسبت باید خوانده شود, منسوب به علت به معنی بیماری و مرض. 
۲ ملت: دین و ایین. 
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)۱۶۶۱۴( 


)۱۶۱۵( 


)۱۶۱۶( 


شمان کر ای کیت نیت پدانتیی که دین در سارت اسک 
وگر مشضرک زبت اگاه گضتی کجا در دین خود کمراه گشتی؟ 
درون هر بستی جانی است پنهان به زیر کفر. ایمانی است بنهان 
ای مری کرده پیاده با سوار سر نخواهی برد. اکنون بای دار 


ای پیاده که با سواره می‌ستیزی. بدان که از این ستیز, سرت را به سلامت نخواهی برد. 


| مراد از پیاده. مستدی و سالک تازه راه افتاده است. و مراد از سو از ه. مر شد منتهی و عارف 


۳ ۲ 
کامل .۱ 


تمثیل: در فصل پیشین مقایسه‌ای شد میان سالکان منتهی و سالکان مبتدی و نیز 
تفاوت حال انسان کامل با انسان ناقص بیان شد. در اینجا از ره مثال به ماجرای حضرت 
موسی(ع) و ساحران اشارت شده است. ساحران فرعونی ابتدا به مقابله با موسی برخاستند و 
بد بن کیفر دست ۴ پا را درباختند. و حون به لحاظ رعایت ادب موسی را در اجرای معجزه‌اش 


٩ ۳ ۳ ِّ‏ 
ساحران در عهد صرعون لعین چون مری کردند با موسی به کین 
در زمان فرعون ملعون. اگرچه ساحران به سبب کینه و عناد با حضرت موسی(ع) به 


عناد و ستیز برخاستند... 


ه‌ [ 2 ۰ 
لیک موسی را مقدم داشتند ساحران. او را مکرّم داشتند 
ولی باوجود ه ساحران حصضرت مسوسی(ع) ر مقدم داشتند و احترام او را 
۲ ر.اک. شرح کبیر انقروی. ج ۲ص ۶۵۶. 
۳ لعین: ملعون. 
۴ مری: ممال مراء به معنی ستیزگی. 
۵ مهم محترم داشتاه شه: ارت محسوبت داته شته: 
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تفطنم ساحران, در دوسی را... 20۷ 


نک داشتند. 


زآنکه گفتندش که فرمان. آن توست خواهی اوّل. آن عصا توفکن نخست 
زیرا ساحران به حضرت موسی(ع) گفتند: فرمان. فرمان توا ست. اگر می‌خواهی اول تو 
عصایت را بر زمین بینداز: ااشارت است نایز ۲۴ و ۱۱۵ سور: اعراف: ثالوا یا موسی اما 


سر ام از 


ان تلف و اما ان تکون : خن امین قال القوا.. «ساحران گفتند: موسیا. اینک : ی 
موف شما در افکنید...» | 


گفت: تیْ. ال شما ای ساحران انکنید آن مکرها را در میان 
حضرت موسی(ع) بدانان گفت: من نمی‌افکنم. بلکه ای ساحران. نخست شما بساط 
سحر در افکتید. 
اين قذر تعظیم. دیْنشان را خرید کز مری آن دست و پاهاشان پُرید 


همین مقدار احترام و ادبی که ساحران در حسق موسی(ع) زقابت حد 3 دین و 
ایمانشان را خرید. یعنی به ایمان راستین راه یافتند. ولی جون به عناد و ستیز با آن حصضرت 
تب بودند ی ناد ی" فرعون) رید شد. ۱ ۳ 

2 ِ 


ره و۱۳۳ است با دست واست با بای جب) و آنگاه هم 


ی ر ره دار درکشم.» | 


ساحران. جون حق او بشناختند دست و پا در جرم آن. درباحتند 
وفتی کد ساحران. مقام موسی(ع) و مر بت والای او را دریافتند به جرم آن سیر و 


عناد کد دربارة موسی روا داشته بودند. دست و پای خود از دست دادند. 
لقمه و نکته‌ست. کامل را حلال تو نه‌ای کامل. مخور. می‌باش لال 


مولانا در اینجا به اختصار. نیز رورا ارت ناد هه کب عظار : تیان هی کند؛ 
هم خوردن طعام بر انسان کامل. حلال است و هم گفتن کلام. یعنی او مجاز است که از مواهب 


۱۹۹ 
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)۱۶۲۳۳( 


)۱۶۲۳۳( 


)۱۶۳۳( 


)۱۶۲۵( 


دنیا بهره برد و نکات و اسراری بیان دارد. جرا که لممه‌ها در روح او به نور حق تبدیل می‌شود 
و هر مقدار که لازم بداند نکته‌های حقانی و اسرار معرفتی را فاش می‌کند و از عهد؛ اين مهم 
نیز برمی‌آید. ولی تو که هنوز به کمال مطلوب نرسیده‌ای در بهردوری از مواهب دنیوی و 
نکته گویی جانب حزم و احتیاط تا وا کی رها ۲ خلت یکی از ازات ظر 
ذکر شده‌است. و آن اینکه‌مر ید در حضورپیرباید ادب خاموشی و حسن‌استماع را رعایت کند. ] 


چون تو گوشی. او زبان, تن جنس تو گوش‌ها را حسق بفرمود: انْصتَوا 
زیرا ای مرید. فعلاً تو در مرتبهٌ گوشی و انسان کامل در مرتبُ زبان. پس شما همجنس 
هم لیستید. یعنی تو باید شنونده باشی و او گوینده. و خداوند به گوش‌ها امر کرده است: 
خموش باشید. |اْصتّوا (< خاموش باشید) فعل امر از باب افعال است. و اقتباسی است لفظی 
از آیة ۲۰۴ سور؛ اعراف: و [ذا فرّ رن قاستمغوا له و انْصتوا للم تحَمُونّ. «هرگاه 


(ِ۴ 
فران خوانده شود. کوش فرا دهید و خموشی کرینید. باشد که از لطف و رحمت پروردگار 


برخوردار شوید.» ] 


بِ دثٍ_ِ وه ی ۱ ان ۰ 2 1 جح ۰ 
کودک اوّل جون بزاید شیزنوش مدتی خاموش باشد. جمله کوش 
به عنوان مثال. وقتی که نوزاد متولد می‌شود. ابتدا شیر می‌خورد. و مذتی خاموش 


می‌ماند و سراپا گوش می‌شود. 


مدتی می‌بایدش لب‌دوختن از سخن. تااو سخن اموختن 
آن نوزاد. مدتی را باید در حال خموشی بگذراند تااینکه از سخنان اطرافیانش. 


سخن گفتن را یاد بگیرد. 


و اگر آن کودک. گوش نداشته باشد «تی‌تی» می‌کند. یعنی الفاظی مَهْمَل و بی‌معنی را 
برزبان می‌راند. و خویشتن را به گنگی در جهان شهره می‌سازد. [سالکان میتدی نیز در حکم 


۳ 
۱ شیزنوش: نوشندهٌ شیر, شیرخوار. 
۲ تی‌تی: کلمه‌ای که مرغان را بدان خوانند, زبان کودکانه. 


۹۹ 
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تعظطم ساحران, در دوسی را... ۵۹ 


نوزادان هستند. یعنی باید مدّتی را در معیت انسان کامل سر کنند و خموشی گزینند و تنها به 
سخنان او گوش دهند تا رفته رفته زبان باطنشان. گویا شود و بتوانند از اسرار معرفت و دقایق 
حفیفت ی وتو ار ار ری خودسری و تکبّر. بی انکه در محضر هادی و مرشد. سخن 
راستین اموزند به سخن بیاغازند. گفتارشان مقرون به صواب نخواهد بود. بل رطب و یابسی 
است که برهم می‌بافند. ] 


کر اصلی. کش نبود آغاز گوش لال باشد. کی کند در نطق. جوش؟ 
مثلاً کر مادززاد که از ابتدای تولد گوش (َءُ سامعه) ندارد لال می‌شود. چنین کسی 
برای سخن گفتن کی تکاپو می‌کند؟ یعنی هیچ تلاشی برای گفتن نمی‌کند. |اگر کسی از مادر. 
ناشنوا متولد شود. طبعاً لال نیز شواهد بود. منظور اینست که تاگوش ندهی. ناطق و گویا 
نشوی.همینطو رانان‌که نسبت به‌استماع معارف روحانی ناشنواهستندبه‌مر تبُ فهم وادراک نرسند. | 


زیرا سخن و گفتار. نخست به گوش و قوهء سامد نیاز دارد. پس ای طالب حقیقت. تو 


نیز باید از راه گوش. سخن گفتن و 


آدخلوا بات من آبوابها راطلبُوا ال غراض نی آشبابها 
برای درآمدن به خانه‌ها باید از درهای ان وارد شوید. و برای نیل به مقصود و مطلوب 
خود باید خواهان توشل به علل و اسباب آن شوید. [مصراع اوّل بیت فوق. اقتباسی است 
استعاری از قسمتی از ی ۱۸۹ سور بقره: ...ویس بر بان وا ییوت من ظهُورها و لکن 
ای من ان و وا الیوت من آبوابها... «..و نکوکاری بدان نیست که از پشت 
ماد به ادها درا نک ات ای تاخا سیت اس خوکاری آن اس که توب اند و 
برای هرکار از راه ان داخل شوید...» منظور بیت: شنیدن, دروازه گفتن و فهمیدن است. ] 


نطق. کان موقوف" راو سمع نیست جِز که نطق خالق بی‌طْنْع نیست 
سخنی که به راه گوش و خسن استماع بستگی ندارد فقط سخن آفریدگار است. یعنی 


۱. مَوقوف: منوط, متوقف. 
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)۱۶۳۰( 


)۱۶۳۱( 


)۱۴۳۳۲( 


علم حق. متوقف بر شنیدن او نیست. چرا که او هیج جشمداشتی از خلق ندارد. [برای همین 
است که او را صَمّد گویند. همه بدو نیاز دارند و او به کسی نیاز ندارد. مولانا طبق شیوهء 
پسندید؛ خود به مشاجرات لفظی و مناقشاتی که در واقع بازيجة کودکان طریق است نه لایق 
مشایخ تحقیق, در نیامده است. چنانکه نطق خالق را مطرح می‌کند و کاری به لقاظی‌های فُرّق 
ندارد. در اینکه خدا متکلم است هیچ اختلافی نیست. بلکه بر سر کیفیت و حدوث و قدم ان 
اختلاف است. اشاعره کلام را دو قسم دانند: لفظی و نفسی, حنابله. کلام الهی را قدیم و قائم به 
ذات شمرند. و جمعی از حکما کلام را آفرینش دانند و هر موجودی را کلمه گویند. مولانا 
می‌گوید کلام خدا هرچه باشد از نقیصه نیاز منزه است. ] 


۸ ۳ ۳ ۳ 
ان افریدگار بی‌همتا. پدید اورند؛ هرچیز است. و از هیچ استادی پیروی نمی‌کند. یعنی 
میم موم ندارد. او تکه گاه همگان ی و حود. سم تکیه گاهی ندارد. [جنانکه در برحی از 
ادعیه وارد شده است: ۳ ۷ من ٩‏ ۳ «ای تکیه گاه کسی که هیج تکیه گاهی ندارد.» ما به 


تو قائم جو تو قائم به ذات. | 


باقیان هم در حرف هم در مقال تابع اشتسفاه و محتاح تال 
ولی سایرین. یعنی همه افریدگان و مردمان برای اموختن پيشه و کلام. وایسته به 
اموزگار و استاد ند زیرا دون ام ار و سرت نمی‌توانند صنعت و کلامی 


بیأمو ز ند. 


رین سخن. گر سیستی بیگانه‌یی دلق ۴ اشکی فیر در ویرانه‌یی 
ای سالک اگر از اين سخن بیگانه نیستی. یعنی با حقیقت این کلام اشنایی داری. پرو 


به دنیا بی‌اعتنا باشند و دائم در حال تویه و انابت. | 





۱ مدع ند ند اوه 
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تعظیم ساحران, مر دوسی را.. ۵۲۱ 


زآنکه آدم. زان عتاب. از اشک رَست اشک‌تسر باشد دم تسوبه‌پرست 
زیرا ادم(ع) از ان عتاب. به وسیله اشک چشم. نجات یافت. اشک ریزان و فراوان باید 
همراه با نَفُس‌های توبهٌ توبه کاران باشد. [البته اشکی, نجات بخش است که از سوز دل براید نه 
از اتش نفاق و ریاکاری.] 


هر کریه امد ادم بررمین تا بوّد گریان و نالان و حزین" 
حضرت ادم(ع) برای گریستن به زمین هبوط کرد. تا انکه در زمین. نالان و گریان و 
اندوهبار شد. | چنانکه طبق روایات. وقتی ادم از بهشت به زمین هبوط کرد مت دویست سال 


بر عصیان پیشین خود گریست. ] 


آدم از فردوس و از بالای هفت پا ماچان از برای غُذر رفت 
حضرت ادم(ع) از بهشت برین و از فراز قت: اسجاد به پای ماجان (به استانة زمین) 
فرود امد تا از خطای خود پوزش خواهد. ([پایْ ماچان. در اصل به معنی راه رفتن با گام‌های 
نزدیک به هم است. به حدّی که دوپا درهم پیچد. بعدها مشایخ عجم به محلّی که کنش‌ها را 
بیرون می‌آورند پای ماچان (< کفش‌گن یا صف نعال) اطلاق کردند . 
رسم صوفیان چنان بوده است که هرگاه خرده‌ای از صوفیی در وجود می‌امد وی را 
بازخواست می‌کردند. اين عمل را ماجرا می‌گفتند. در اين هنگام صَلای ماجَرا می‌گفتند تا همه 
فقرا جمم شوند و در خانقاه را می‌بستند. ماجرا در جماعت‌خانه یا سفره‌خانة خانقاه صورت 
می‌گرفت يا محلی که خالی از اغیار بود. مقضّر در کفش‌کن می‌ایستاد و سر خود را برهنه 
می‌کرد و دست برسینه می‌نهاد و به حال رکوع درمی آمد و کفش‌ها را به نشانة تواضم ی 
می‌گذاشت. جمع فقرا نیز سر برهنه می‌کردند . مشایخ صوفیه اين رسم را از آنجا گرفته‌اند که 
خداوند متعال. ادم را از عرش برین به جهان فرودین فرود اورد تا از خطای خود عفو و 
آمرزس طلب کند .| 
۱. خزین: اندوهگین. 


راک. شرح کبیر انقروی, ج ۲. ص ۶۶۴ ۶۶۲ و شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی, دفتر اوّل. 
ص ۱۰۷ - ۱۰۴. 


۲ شرح مثنوی شریف. ح ۲. ص ۴۵۷ 
۲ شرح کبیر انفروی» ح ۲ ص 22 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی !۱ 


)۱۶۳۶ ( 


)۱۶۳۷( 


)۱۶۳۸( 


)۱۶۳۹( 


ز پشتِ آدمی. وز لب او در طلب می‌باش هم در طلب" او 
ای طالب حقیقت. اگر واقعا از تبره و تبار حضرت ادمی. هماره در حال طلب باش و 


در زمر پیروان او قرار گیر. 


‌- ‌- ار 
زانش دل و اب دیده نقل ساز بوستان از ابر و خورشیدست باز " 
از اتش دل و اشک چشم. توشه‌ای فراهم ار. یعنی در راء طلب حق باید دل ادمی 


بشکند. زیرا باغ بواسطة بارش ابر و تابش خورشید. سبز و خرّم می‌گر دد. 


تو چه دانی ذوق آب دیدگان عاشق نانی. تو چون نادیدگان" 
تو که حریص بر متاع دنیوی هستی چه می‌دانی که ذوق و حال حاصل امده از اشک 
چشم و انکسار قلب چیست؟! زیرا تو مانند گدایان حریص, شيفتة نانی. 


گر تو اين انبان, ز نان خالی کنی ‏ چرز گوهرهای اجلالی" کنی 
اگر تو انبان شکم خود را از نان خالی کنی. یعنی اگر از شهوات بهیمی پرهیز کنی. 
اندرونت پر می‌شود از گوهرهای گرانقدر معرفت و یقین. [مولانا به گرسنگي اختیاری که از 
برنامه‌های جدی سلوک است توجّه تام داشت و خود بدان عامل بود. غالب روزها را روزه 
می‌گرفت. نقل است که هميشه از اهل خانه سژال می‌کرد که امروز در خانه چیزی (از طعام) 
سا گرم فد خیر, فیم چ ایست» شین می‌کرد و می‌گفت؛ البالشد که امرود خانا 
ما شبیه خانٌ پیامبر(ص) است. و اگر می‌گفتند: طعام هست. نژند می‌شد و می‌گفت: از این خانه 
بوی فرعون می‌اید. رجوع شود به شرح بیت (۲۰۳۳) دفتر سوم. 
صوفيهٌ صافیه سیری و پر خوری را ناپسند می‌شمردند. زیرا هم بر حاجت سالک می‌افزاید 
و هم شهوت جنسی رابه هیجان می آورد و ارضای شهوت جنسی نیز به اسباب و تمهیدات دیگری 
نیاز دارد که نهایتا ادمی را اسیر جاء و مال و مقام و حقد و کینه‌توزی می‌کند.] 
۱ لب تبرهٌ بشت کمر. 
۲. طلب: جماعتی از مردم که در یکجا جمع شوند. 
۳ باز: گشاده, منبسط. کنایه از سبز و خرّم. 


۴ ناد ید ه: حر بص آزمند. 
. اجلالی: گرانقدر. 
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نعظیم ساحران, مر موسی را... 5۱۳۳ 


طفل جان. از شیر شیطان باز کن عد از آتّش با ملک انباز کن ‏ (۶۴۰) 
ای سالک. طفل جان خود را از شیر شیطان بگیر. یعنی مگذار که جانت اسیر شهوات 
حیوانی شود و از آن تغذیه کند و یعد از آن مي‌توانی جانت را با فرشتگان, یار و دمساز کنی. 
[مراد از شیر شیطان, هواهای نفسانی و امال شیطانی است. و جون از غذاهای نفسانی پرهیز 
کردی به غذای روحانی که همانا ذکر و ستایش حق تعالی است. انس و خوی‌گیری و 


فررشته‌سیرت شوی. ] 


تا تو تاریک و ملول و تیره‌ای دان که با دیو لعین همشیره‌ای" (۱۶۴۱) 
ای طالب. تا وقتی که به پلیدی و تاریکی اغشته‌ای و روحی افسرده و تیره داری. بدان 
که با دیو ملعون و شیطان درون. قرین و دمسازی. 


لقمه‌ای کان نور افزود و کمال آن نود اورده از کسب حلال (۱۶۴۲) 
لقمه‌ای که نور دل ر کمال معنوی شخص را افزایش می‌دهد. لقمه‌ای است که از راه 
حلال. کسب شده باشد. 
روغنی کاید چراغ ماکشد آب خوانش. چون چراغی را کشد (۱۶۲۳) 


روغنی که چراع ما ر خاموش کند. روغن تست باه اب است. زیرا روغن. باید 
موجب اشستعال اتش شودنه حموشی آن. [در قدیم نوعی روغن را در چراغ‌ها 
می‌ریحتند و چراغ را با ان روشن نکه می‌داشتند. مولانا در دو بیت آخیر می‌گوید وفتی 
باطنت سرد و خاموش شد به نوع لقمه‌ات توجّه کن. ببین آنرا از چه راهی کسب 


کر ده‌ای؟! ] 

علم و حکمت. زاید از لقمهٌ حلال عشق و رقت آید از قمهٌ حلال ‏ (۱۶۴۴) 
از مه حلال حاصل می‌گردد. 

۱. لعین: ملعون. 


۲. همشیره: خواهر, در ابتجا به معنی همراه و دمساز. 
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۳ شرح جادم دثنوی معنوی /۱ 
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)۱۶۴۸( 


چون ز لقمه تو حسد بینی و دام جهل و عء غفلت زاید. آن را دان حراه 
وقتی که لقمه و طعامی در تو ایجاد حسد و گرفتاری اخلاقی و روحی کند. موجب 


جهل و بی‌خبری تو شود. پس انرا حرام بشمار اور. 


۳ / 
هیچ گندم کاری و جو بر دهد؟ دیده‌ای اسبی که کزه خر دهد؟ 
به عنوان مثال. ایا ممکن است که تو گندم بکاری و از آن, جو حاصل اید؟ ایا دیده‌ای 
که از اسبی کرء؛ الاغی متولد شود؟ 


لقمه. تخم است و بَرّش. اندیشه‌ها لقمه بحر و گوهرش اندیشه‌ها 
به عنوان مثال. وی ار رس و ی زر تیا , اندیشه و افکار. لقمه در 
معنا. به منزله دریاست و اندیشه‌هایی که از ان حاصل می‌اید به منز لا مرواریدها. 


وقتی لقمه‌ای حلال در دهان قرار گیرد. در درون ن انسان گرایش‌های معنوی و آنجهانی 
و میل طاعت ای ینعی ات و لا در ابیات اخیر نمی‌خواهد خواص و 
اثار لقمه حلال را برشمرد. بلکه می‌خواهد للم حلال را از روی آثار آن تعریف کند. او 
هو ت که بر روح و قلب ما می‌گذارد. بدین معنی که حتی 
اگر مبادی فقهی و عرفی لقمه‌ای. حلال محسوب شود. ولی آن لقمه در وجود خورنده‌اش 
ایجاد بدیینی و بدسگالی و جز آن کند. آن لقمه بر خورنده‌اش حرام بوده است. و بالعکس اگر 
لقمه‌ای که در تعریف فقهی و عرفی. حرام محسوب شود امّا در وجود خورنده‌ای ایجاد تواضع 
کار لب ای کید بر عوراتهان ال است .یی هر بو لا علیت و صرعت ابر 
نابتی نیست بل بستگی دارد به حالت روحی اشخاص. چنانکه امام علی(ع) فرماید: سم 
نسوک خيرٌ عْداله من حَسََّة تَعْجیِک . «گناهی که تو را دچار اندوه پشیمانی کند بهتر از کار 
یکی است که تو را دجار خودیسندی گرداند.» 

اما اين تحلیل از حرمت و حلیت با آنجه در اذهان عموم تداول دارد متفاوت است. 


بر : حاصل. نمر ۵. 
۲. نهج‌البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام), حکمت ۴۳. 
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منتهی این قاعده. کاملاً جنیٌ شخصی و درونی دارد و نمی‌توان آثرا مستمسکی برای تعامل 
تدای وارداوو با الا هایس ترا ات وا نب جس ری تاه ات 
سیر؛ اخلاقی مولانا بر مینای کم خوردن و کم‌خفتن استوار بوده است. او عقيده دارد که اگر 
لقمه‌ای خوردی و در تو نور جلال و جمال الهی درخشید. واقعاً تو لقمه را خورده‌ای. و اگر 
لقمه‌ای خوردی و در تو تیرگی و تباهی پدید اورد. قمه. تو را خورده است. 

به هرحال لقمه‌های حلال و حرام از نظر روانی و اخلاقی تأثیرات غیرقابل انکاری دارد. 
اپن خلدون در کتاب گرانقدر خود. بحث مستوفایی در تأثیرات جسمانی و روانی غذاها دارد .| 


بازگنتن بازرگان با طوطی آنچه دید از طوطیان هندو ستأن 
کرد بازرگان تجارت را تمام باز امد سوی منزل شادکاه 
بازرگان. تجارت رآ به پایان رسانید و شاد و شادمان به سوی خانه‌اش کی شد. 


هر غلامی را ناور ارمغان هو کت کد را ببخشید او نشان 
آن بازرگان. طبق وعده‌ای که داده بود. برای غلامانش ارمغانهایی آورد و به هریک از 


گفت طوطی: ارمغان بنده کو؟ انچه گفتی. و انجه دیدی. تا گر 


طو طی بد بازرگان‌گفت: ؛ پس ارمفان من کو؟ هرجه دیدی و هرچه شنیدی برایم تعریف کن. 
گفت: نی من خود پشیمانم از از دست خود خایان و انگشتان» گرا 


بازرگان به طوطی گفت: من از آن پیغامی که به طوطیان هندوستان رساندم. سخت 
پشیمانم. به طوریکه هنوز هم انکشت. تدامت. جه دید ان می‌گزم. 


که چا من از سر ناد انی و بی‌عقلی. خبری بیهوده را رساندم؟! 


۱. ر.ک. مقدمه, ج ۱. ص ۰-۱۶۷ ۰.۱۴ 
۲. خایان: صفت فاعلی است به معنی جوّنده, در حال جویدن و گاز گرفتن. 
۲ تشاف: جنون, دیوانگی. خبط قوَهُ دماغ. 
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)۱۶۵۹( 


گفت: ای خواجه پشیمانی ز چیست؟ چیست آن کین خشم و غم رامفتضی است؟ 
طوطی از بازرگان پرسید: ای خواجه پشیمانی تو برای جیست؟ چه چیزی خشم و 
اندوه تو را برانگیخته است؟ 


گفت: گفتم ان شکایت‌های نو با گروهی طوطیان. همتای سو 
بازرگان جواب داد: آن شکایت‌های تو را در هندوستان به دسته‌ای از طوطیان هم نوع 
نو رساندم. 


ان یکی طوطی ز دردت. بوی برد زهره‌اش بدرید و لرزید و بمرد 
یکی از طو طیان همینکه درد و رنج تو را احساس کرد و به مقصود و منظورت ی بز 2 


زهره‌اش ترکید و لرزید و برزمین افتاد و مرد. 


من پشیمان گشتم این گفتن چه بود؟ لیک چون تفتم. پشیمانی چه سود؟ 
البتّه من از گزارش پیغام تو به طوطیان هندوستان پشیمان شدم. ولی پس از انکه 
پیغامت را رساندم و آن حاد ثه اتفاق افتاد. دیگر یشیمانی جه سودی دارد؟! 


نکته‌ای کان جَشت ناگه از زبان همچو تیری دان که جُست ان از کمان 
در اینجا مولانا منتقل می‌شود به موضوع افات زبان و لزوم حفظ ان: نکته‌ای که از 
دهان خارج می‌شود. آنرا مانند تیری بدان که از کمان رها می‌گردد و به پرواز در می‌اید. 
[ار تست که ای آخاا وی وبا وا ار الجّوارح (< زیان اررترین عضو بدن) لقب 


۱ 
داده‌اند ۳ 


و ون 1 ‌ ۰ ۰ 
وا نگردد از زه. آن تير ای پسر بند باید کرد سیلی راز سر 
ای پسر معنوی, آن تیری که از ور کمان رها می‌شود. دیگر باز نخواهد گشت. و سیل 


۱. ر.ک. جامع السعادات, ج ۲. ص ۳۵۰ 


۹۹ 


۱0 0 0 


(3 1 


۱19210 


چون گذشت از سر. جهانی را گرفت گر جهان ویران کند هد شگفت 
ولی اکُر سیل از سرجشمه آن مسدود نشود: دنیا نی را فرا می‌گیرد. و در ان صورت اگر 
جهان را به کام ویرانی اندر کشد جای هیچگونه شگفتی نیست. [بس که افت زبان. زیان‌بار 


2 


فعل را در غیب. اثرها زادنی است و آن موالیدش به حکم خلق نیست 
هر فعل و عملی که از آدمی صادر می‌شود. چه خیر و چه شش در عالم غیب و پشت 
برد؛ محسوسات. اثرهایی دارد. و آن اثرهاء جملگی با مشیّت الهی در عرص جهان پدید 
جح تولوداست ت. اما در اصطلاح 
اهل کلام عبارت است از آثار و افعالی که بر فعل دیگر مترتّب باشد . 
مولانا از این جا تا بیت (۱۶۶۸) مسأهٌ کلامی تولید را مطرح کرده است. تولید از 
اصطلاحات معتزلیان است. به عقید؛ اینان. افعال یا بی‌واسطه از انسان صادر می‌شود و در آن 
صورت او فاعل مباشر است. یا با واسطه فعل دیگر از او به ظهور می‌رسد که آنرا فاعل 
یلید گویند. پس تولید. ایجاد فعل است به واسطة فعل دیگر, مانند حرکت دست و حرکت 
کلید و باز کردن قفل. که فعل و عمل نخستین بدون واسطه (< مباشر) است. و عمل‌های پس 
که اقب رس ید له اس ای رياس بر مسا ام سم نو 
جبر و اختیار که در مطلع بیت (۱۴۸۰) و شرح بیت (۱۴۳۹۸) همین دفتر مذکور افتاد. معتزله 
می‌گویند فعل مباشر و تولید. هر دو مستند به قدرت ادمی است و فرقی میان آنها در استناد به 
اسان وخود دوع از ان خفت که کی یواست و دیکری او اسطه گر وحووس ا ید 
اشعریان. میانة اعمال انسان فرقی نمی‌گذارند و همه آنها را راساً فعل حق‌تعالی و به 
ایجاد وی تصوّر می‌کنند و این اصطلاح تولید را هم بکار نمی‌برند. زیر عقيدة آنان چئین است 
که همه کائنات. بی واسطه به حق ارتباط دارند و به ارادهٌ او حصول می پذیرند. مولانا نیز بر 
وفق عقیده اشعریان همه افعال را بی‌واسطه مستند به حق دانسته است. 
اما ضیحي دز انار اعمال انمان: فریک از سعنات و کارهای اسان در خودار و 
دیگران انعکاسی با کار شیارا آا مد اس تون فصیاد اقا صورت کیرد 
ما آثار و انعکاس ان بر دیگران قطعی است. غده‌ای را به موافقت و جمعی را به مسخالفت 


۱ شرح مثنوی شریف. ح ۲. ص ۶۶۵. 
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۸ شرح جادم دثنوی تعنوی ۱ 


)۱۶۶۲ ( 


)۱۶۶۳( 


می‌انگیزد. هرجند گفتار و رفتار ادمی از آعراض است و به فنا می‌رود ولی آثار آن ممکن 
است تا زمانی دراز و حتی ادواری مدید بر جای ماد و نسل به نسل منتقل شود. البته این آثار 
در حبطهُ اختیار فاعل ن نیست ولی به هرحال از اثار ۲ نتایج فعل اوست. فعل انسان درست 
مانند ریگی است که به برکه‌ای افکنده می‌شود و بلافاصله در تک آب فرو می‌نشیند و از نظرها 
نایدید می‌گردد. امّا در بی آن. دوایری زره‌وار بر سطح اب بتک اند و عسرت‌ها سرخای 
می‌ماند. از اینروست که ادمی باید مواظب کار و گفتار خود باشد. و بداند که هرسخنی یا کاری 
از او به ظهور می‌زسد تتایجی خوش یا ناخوش نه همراه خواهد داشت که آن نتایج از اختیار 
او بیرون است و نمی‌تواند بر آن احاطه یاید .| 


بی‌شریکی, جمله مخلوق خداست آن موالید. ارچه نسبتشان به ماست 
ان افعال اگرجه به 0 می‌شود. امّا جملة آن افعال بی‌انکه کسی در وقوع آن 
دخیا و ریک اد مخلوی خداوند است. سش همه انار و افعال ما لول فعل حق است؛ و 
اوست که آنها را ایجاد کرده است. اگرچه از یک جهت. نسبت آن نتایج به ما هم واقعیت دارد. 
زیر ان افعال از ما صادر عنده است, 
رید . پزانید تیری سوی عمر" عَمُر را بگرفت تیرش. همچو تم" 
به عنوان مثال. زید تیری به سوی عمُرو پرتاب می‌کند. آن تیر همانند پلنگ تیزچنگ. 
عَمُرو را فرو می‌گیرد و بر اثر اين تیر, عمرو مجروح می‌شود. [تمثیل مولانا دربارء زید رامی 
(عزید تیرانداز) و حدوث الام و مرگ عمُرو که تیر خورده اس ۳ در کتاب الارشاد تالیف 
امام الحرمین ابوالمعالی عبدالله بن ایی محمّد عبدالملک جوینی (متوفای سال ۴۷۸ هجری) 
اه ات از اینجا به بعد مولانا وارد بحثی کلامی می‌شود و تمثیل و استنتاج او موافق 
مشرب اشعریان است که انسان را خالق افعالش نمی‌دانند بل کاسپ آن می‌دانند. اما واصلان 
حق رااز آنرو که مظهر و مجلای اسماء و صفات الهی هستند مختار کامل می‌شمرد. در 


[0 





۱ ر.ک. بیشین. ص ۶۴۶۷. 

۲ و ۲.زیّد و غفر: مطابق با فلان و بهمان است. عَمُر را باید همراه با واو فصل به صورت عَمُرو نوشت. اما 
در ابتحا بتابه ضرورت قافیه, واو حذف شده است. 

۴ تْر: پلنگ. صورت اصلی ان تّمر است که بنا به ضرورت قافیه به صورت مذکور آمده است. 
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ادامه قصه باررگان که طوطی او را پدفام داد... ۵۲۹ 


اینجاست که مشرب مولانا از مشرب اشعریان نیز جدا می‌شود. ] 


مدتی سالی همی زایید درد دردها را افریند حق. نه مرد (۱۶۶۴) 
این زخم. مذتها موجب درد و رنج عمُرو می‌شود. این دردها را حق تعالی ید ید اورده 
ات : 
زید رامی. آن دم ار مُرد از وج" دردها می‌زاید آنجا تا اجّل ‏ (۱۶۶۵) 


اگر زیدٍ تیرانداز در ضمن تیراندازی از ترس جان سپارد. یعنی پیش از انکه تبر به 
عَمَرو اصابت کند. زید بمیرد و لحظه‌ای بعد از مرگ زید. تیر به عمرو برسد. در این صورت 
درد و رنجی که از زخم‌های عَمُرو تولید شده. زاد؛ فعل حق است نه عمل زید. زیرا زید دیگر 
وحود ندارد که منشاً اثری تاش 


ز آن موالید وَجَم چون مّرد او زید رامی زین سبب. قتّال گو (۱۶۶۶) 
ی کر ار دوفی حی کقیر ار قاری دای راز ار انا گر 


را زید به سوی او افکنده. پس قاتل عمُرو همان زید است. 


آن رجم‌ها را بدو منسوب دار گرجه هت از خلت صُنم کردگار (۱۶۶۷) 
هرحند همه آن دردها و زخم‌ها. ساختهُ قدرت و مشیت الهی است. ولی حون آن 
دردها از اصابت تير زید در جسم و جان عمرو پدید آمده. پس بای 1 را خود زید 


بدانیم. 


همچنین کشت و دم و دام و جماع آن موالید است حق را مُستطاع ‏ (۱۶۶۸) 
افعالی نظیر زراعت و نفس کشیدن و دام گستردن و آمیزش کردن و جز آن‌ها. جملگی 
طبق قدرت و مشیت الهی پدید امده‌اند. [بنا به قول اشعریان اسناد افعال انسان به او. نسبت 
کست اب هی دا ای تا ات و انس اس اهال :۱ 





۱ رامی: تیرانداز. اسم فاعل از مصدر رَمُی. 
۲ وجل: ترس. 


1 وجع: در 2۵. 
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)۱۶۷۱( 


در اینجا گفتار مولائا از صبغة کلام اشعر یه خارج می‌شود و مجددا رنگ صوفیانه به 
خود می‌گیرد: قدرت اولیاء‌اله از قدرت خدا ناشی شده است. به گونه‌ای که انان قادرند که 
تیر های رها سل ۵ از کمان‌ها ر دوباره ره حایگاه خود بازگر دانند. [اولیاء له (به اعتقاد صوفیه) 
به جهت فنای در حق. قدرتی خداگونه دارند و می‌توانند در نظام هستی به اذن الهی نصر‌فاتی 
داشته باشند که انرا ولایت تکوینی يا خلق به همّت گویند. در حقیقت. کار. کار خداست 
منتهی عارف واصل. محل ظهور فعل اله می‌شو د. در ادعیه ما و نیز در شیاه تاثیر دعا وارد 
سل ه ات کد: الرعاهء ید القَضاء. ردعا. جی فضای مقدر ر باز می‌گر داند.» کلام مولانا بد بن 


بسته درهای موالید از سیب چون پشیمان شد ولی زان دست رب 
این بیت متضش دو وجه است: یکی اينکه «ولی» را حرف استدراک به معني «لیکن» 
یر نم با این نقد بر. ضمیر فعل (بسته» و « پشیمان شد» به هر دلي از اولیا باز می‌گر دد. بد بن 
معنی: لیکن دای خدا چون از ظهور موالید و اثار ناخرسند شود با قدرت حق در علل و 
اسبایی که باعث ظهور موالید و اثار می‌شود خواهد پست. وجه دوم اینکه «ولی»ا را شخص 
بگیر یم و فاعل «بسته» و «یشیمان شد». با این تقدیر معنی بیت اینست: اگر ولی خدا از ظهور 
موالید و اثار ناخرسند شود با استعانت از قدرت حق. در علل و اسبابی که موجب ظهور 


گفته. ناگفته کند از فتح باب تا از ان نی سیخ سوزد. ی کباب 
آن ولی خدا بواسطهٌ فتح بابی که برایش حاصل گشته. گفته را ناگفته می‌کند. البته به 
صورتی که نه سیخ بسوزد و نه کباب. |استاد جعفری نوشته است: زیرا نه (شکال تخلّفب معلول 
از 7 لازم می | ید و نه نتيجة کار اولیاءالثه کاری نامعقول به نظر میت : اما توصیح استاد با 
مبانی اندیشه مولانا در نمی‌سازد. زیرا او با انکه به نظام علیت و سببیّت عقیده دارد. مانند 
اشاعره. تخلف معلول از علت ر محاز می‌شمرد. مراد از «فتح باب » کرامات و خوارق عاداتی 
است که بواسطة تحلیات :هی بر ول ها عکضوف خر 





۱ ر.ک. تفسیر و نقد تحلیل مشنوی. ح ۱. ص۷۳۱ 
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کرامت. خارق عادتی است که از ول سرزند و معجزه خارق عادتی است که از نبی 
ظاهر شود. مولانا صدور معجزه و کرامت را ممکن می‌داند. ولی معتقد است که انجه موجب 
ایمان حقیقی شخص می‌گردد. ریت خارق عادت نیست بل تجانس روحی باولی 
صاعت توت انیت وا اولام ابا وه رای میداد و ادا نع واری ۸ 
می‌زند و کرامتی اظهار نمی‌کردند. چه علاقه به داشتن کرامت را نیز از تسویلات نفس 
می‌دانستند. ۳ هزار منزل است بنده را به خدا. اولین منزل 
کات اییت ,وافعل حرعی کبتصاسی اسوایت ای تسا کامت کدقس 
نو کرامت خواهد و شدای استقامت . مولانا برترین کرامت را تبدیل خوی انسان از بدی به 


روخ سیب ۳ 
مریدان نا یدید سازد.[ وله < خدا با تصرّفاتِ روحی خود می‌تواند وساورس مار را از جاه 


مر بد بز داید. | 


گرت بُرهان باید و خجّت. مها . باز خوان من آية آ نها 
بزرگا. اگر در این مورد به برهان و حجّتی نیاز داری. به ی شریفه ۱۰۴ سور بقره 
مراجعه کن و آنرا بخوان که می‌فرماید: مانئستخ من ای بةآز تبها نات بخیر منها آز مثلها الم 
تلم نله علی کل‌شیء تُدیر. «هیچ آیتی را منسوخ نگردائیم و یا به فراموشی نسپاریم مگر 
ا کر از ان زا رای انا یدای 4 تناو بر بظر چن توااست ۱ 


ای سوام ذکری ب‌خوان قدرت نسیان نهادن‌شان بدان 
ی ۲ سور هوهوی را توا میسن : قَائْحَدئمُوهم سخریّاً خی 
9 ذکری و که منهم تَضحکون. «آن گاه شما ای کافران. بندگان برگزيد؛ مرا به سخره 
تن سار یاد من غافل یک و در پندگان. ریشخند می زدید.» بنگر به قدرت 
۱. تدکرة الاولیاء, در ذکر شیخ ابوالحسن خرقانی. ص ۳۵. 
۲ ر.اک. پیشین, ج ۰۲.ص ۱۱۹. 
۳ مها: بزرگاء ای بزرگ مه + الف ندا. 
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معنوی او لیا ء له که چه‌سان نقوش وساوس شیطانی را از لوح ضمیر مریدان می‌زدأیند. 

«انسوکم» از یاب اٍسناد فعل است به سیب. چنانکه زمخشری گوید: یتشاغُلکم بسهم 
علی تلکّ الصْفةَ . «به سبب اشتفال شما به کار ریشخند بندگان خدا» طبرسی نیز در توضیح 
«انسوکم» گوید: ی تیم ذِكّري لاشْتفالکم بالسُرة . «یعنی به سبب اشتفال شما به 
ریشخند مزمتان فراموش کردید.» طبرسی بعد از ذکر اين مطلب می‌گوید که برخی از مفسران 
فاعل «انسوکم» را مومتانی دانند که مورد ریشخند بدکاران قرار گرفته‌اند. و این قول موافق نظر 
وا اس مو لا ار قو اس ای له مي کرد که تدرت ولا ماد رت خی ای ات 
فاست وی کامل. دست خداست.] 


چون به تذکیر و به نشیان قادرند بر همه دل‌های خْلقان قاهرند 
از انر و که اولیاءاه قادرند که هم مطالب را به یاد مریدان ۳۳ ا لوح 
نقوس آنان بزدایند. پس بر همه دل‌های مردم چیره و مسلطاند. | ظاهرا منظور مولانا اینست 
که پیر. قدرت تصرّف در باطن مرید را دارد. بدین صورت که می‌تواند اثار افعال و اقوال را از 
ضمیر مرید بسترد و صورت ذهنی او را دگر سازد. | 


چون به نسیان بست او راه نظر کار نتوان کرد. ور باشد هنر 
اگر ولی (انسان کامل). بوسیلة فراموشی و نسیان. راه فکر و نظر را برکسی فرو بندد. 
ان شخص دیگر نتواند کاری و عملی انجام دهد. گرچه هنرمند و صاحب فضل باشد. 
8 6 26 ۰۲ 2 ود ۸ ی و 
ای هوی‌پرستان. شما پرداختید به ریشخند بزرگان و صاحبان کمال. اینک از قران 
۲ سر و ی ءِ« .»۰2 ۰ 
کریم یه خی انس کم ذکُری را تلاوت کن. [ خلتم (- پنداشتید) از افعال قلوب عربی است 
که با دو مفعول. متعدی می‌شود: مفعول اول. «سخریة» و مفعول دوم. «اهل السمو» است. امّا 
۱ ر.اک. کشاف. ح ۲ ص ۰۵ ۲. 
۲. ر.اک. مجمع ألبیان, ح ۷ ص ۱۲۰. 
۲ کی رابهندکی وروی 
۴. پشیان: فراموشی. 
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نوشته شده که آن نیز به جای اتَحْد توا امده است . رجوع شود به شرح بیت (۱۴۷۴) همین 


دفتر. میم در «انساکم» باید با ضعه فرائت شود. ] 


صاحب د پادشاه جسم‌هاست صاحب دل. شاه دل‌های مات 
کدخدای ده. یعنی انکه بر ويرانهةٌ دنیای محسوسات حکومت می‌کند. تنها بر جسم‌ها 


پادشاهی می‌کند. ولی صاحب دل. یعنی آنکه بر قلمرو عالم معنا و جهان نامحسوس حکومت 
می‌کند. بادشاه کشور دل‌های شماست. 


فرع دید آمد عمل. بی‌هیج شک پس نباشد مردم. الا مردمک 
بی‌گمان همه اعمال, فرع بر دید است. یعنی حرکات بدن مطیع چشم است. چشم. ابتدا 
مطلوب را می‌بیند و بدن به سوی مطلوب می‌رود. نیز چشم. مکروه را می‌بیند و بدن از ان 
انسان در عالم هستی. به منزلهٌ مردمک چشم است. |حکیم سبزواری گوید: صاحبدل, انسان 
کال ات و اوه صورت یه رت کار را اه رت ات 
۲ 
دید است و دید به مردمک . 
اینکه انسان کامل به منزلٌ مردمک است, تعبیری است از اين عربی: و هَُلحَق یرل 
اسان این من این الذی کی بهاظی بت انا هو سای یت م کت 
است به چشم که نگاه کردن با آن انجام می‌شود.» ] 


هستی است یه نحو کامل شرح دهم. زیرا ان بزرگانی که مرکز جهان و ثقل هستی‌اند. مرا از 
کشف اسرار باز می‌دارند. چرا که راضی نیستند که همة اسرار انان مکشوف گردد. [مراد از 
۱. ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول» ص ۲۶۰. 


1 ۳ شرح اسرار. ص ۵۵. 
۳ ر.اک. فصوص الحکم (فص ادمی)» شر ح خوارزمی به فصوص, ح ۰۱ ص ۶۷. 
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«صاحب مرکزان» اولیاءالله و او تاداله‌اند که بقای هستی بسته به وجود آنان. صوفیه انان را به 
کر دایرَد الکُوّن تعبیر کرده‌اند.| 


چون فراموشی خلق و یادشان با وی است و او رسد فریادشان 
زیرا ایجادفراموشی در ضمیر مردم و تعلیم دادن حقایق به آنان یعنی محو و ثبت‌خواطر 
برعهد؛ولی خداست که خلیفهمعنوی اوست. و هموست‌که به‌فریاد گمگشتگان سلوک‌می رسد. 


صد هزاران نیک و بّد را آن بهی" می‌کند هر شب ز دلهاشان تهی 
اور وال تیا کاس کدبه وهای اه سعف اس داوم 
هر شب., هزاران نوع فکر خوب و بد و خواطر رحمانی و شیطانی را می‌زداید و لوح ضمیر 
اتاز از ام توت م‌ تون دوناوه تا تقو هي | کنگ. 


۰ ۰ . ب ۰ 01 ۱ ۶ ۰ ۰ ۰ 
رور. دلپا را از او سر سیک ان صدف‌ها را پر از در می‌کند 
و دا ی ان به گاه رور. دلها را از آن افکار می‌اکند و صدف‌های تلوب را پر 


آن همه ان‌ديشه پیشانها" می‌شناسد از همدایت جانها 
بوسیلهٌ آن همه اندیشه‌هایی که در دوران گذشته پدید امده. ادمی می‌تواند اگر هدایت 
الهی شامل حال او شد. جان خود را بشناسد. یعتی علوم و معارفی که از ادوار پیشین. میراث 
بشر شده است. در صورتی به خودشناسي انسان کمک می‌کند که هدایت و عنایت الهی نصیب 
او شود و الا همه اين علوم. حجاب اکبر گردد. 


۱ ۰ ما مه ۲1 ۴ ۳ مج 
پیشه و فرهنگ تو اید به تو تادر اسباب بکشاید به تو 


در هنگام بیداری, کار و دانش تو به سوی تو باز می‌گردد تا در علل و اسباب معیشت 


را به روی تو باز کنند. یعنی تو به کمک کار و دانش معاش خود را تامین می‌کنی. 


آ بهی: روشن, زیبا, با بشد ید ی. 
۲. پیشان: بیش. جلو, اغاز. ازل. 
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ادادة قصف بازرگان که طوطی او را پیفام داد... ۰ ۵۳۵ 


تسه ور سره ند اه در مه خوی آن خوش‌خو به آن مُنْکر" نشد 
به عنوان مثال. پیشه و صنعت زرگر به اهنگر منتقل نمی‌شود. و نیز اخلاق انسان 
خوش خْلق به ادم بدخلق انتقال نمی‌یابد. خلاصه کمالات و نواقص هرکس پس از بیداری به 
خود او باز می‌گردد نه به دیگری. 


ِ ۳ ۲ ۲ ۱ ك"ِث" ۲ ۲ 

پیشه‌ها و خلق‌ها شمجون جهیر سوی خصم ایند. روز رستخیز 
می‌گر دد. 

پیشه‌ها و خلق‌ها از بعد خواب واپس آید هم به خصم خود شتاب 


پیشه‌ها و خویها. با شتاب هرجه تمام. دوباره به سوی صاحبش باز ی کر قان: یعمنی 
هرکس بر همان صفات و ملکاتی که بیش از خوابیدن و يا مردن. کسب کرده بیدار و یا 
محشور می‌شود. | حاح ملا هادی سبزواری گوید: لفظ متصم در اینجا از باب تغلیب است در 
مظاهر قهر. جه همه صور ملکوتیه. ملکات نفی‌اند که او را می‌آزارند و بااو به مخاصمه 


ار 
می بر دار بد ۰ ] 


پیشه‌ها و اندیشه‌ها در وقت صبح هم بدانجا شد که بود آن حسن و قبع 
هنگام بامداد. پیشه یعنی اعمال کسب شده و اندیشه‌ها و نیّات به همان جایی می‌رود 


که پیش از خواب در اس بود. خواه این اعمال و نیات. بد باشد و خواه خوب. 


۲ ۰ > ۱ و سس ۲ ۴ 
چون کبوترهای پیک از شهرها سوی شهر خویش ارد بهرها 
مانند کبو تران نامه‌رسان که از شهرهای دیگر به شهر خویش باز می‌گردند و پیغام و 
خبر می اورند. [حکمای الهی عقیده داشتند که روح انسانی به وقت خواب. از تن می‌گسلد و به 


. مُنْکر: زشت. در اینجا به معنی بدخلق. 

۲. جهیز: اماله یافتة جهاز است. به معنی کشتی بزرگ, و لوازم و اسبایی که عروس به خانة داماد می‌بر د. 
۲ ر.ک. یشین» ص ۵۶ 

۴ بَهُر: بهره» نصیب. در اینجا به معنی خبر و پیغام است. 
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)۱۶۹۱( 


حالت خواب را که اکثر حواس از کار فرو می‌مانند و باز به هنگام بیداری بکار می‌افتند بر 
قدرت حق‌تعالی دلیل می‌گیرد. و به مناسبت آنکه هر جانی با صفات و احوال خود به عالم 
برین می بیوندد و باز بامدادان با همان صفات و احوال از نقص و کمال و حسن و قبح به تدبیر 
بدن اشتفال می‌ورزد. مثلا جان آهنگر به تن زرگر پیوسته لمی‌شود . 

ییات اختر ناداوو خقر اذمبان بر اسان قات و اعمال و ملکات انان اسست, مولانا 
عقیده دارد که روح ادمی پس از مفارقت از | ین کالبد عنصری به جهانی برین می‌رود و در ان 
جهان. همه نهانی‌ها بر | و ش کف ام ابو تج ۱ سراری که در نهانخانه ضمیر بر خود او نیز 
پوشیده بود بر او معلوم می‌گردد. و آدمی در آن روز از این تجتم اعمال و نات سخت حیرت 
می‌کند. زیرا ادمی تا وقتی که در اين جهان است در حجاب‌های مختلف نفسانی مخفی است و 
دیده‌ای مستور دارد و چون بدان جهان رخت بربست تیزبین شود و ملکات و صفات رذيله 
و وا ین کتسست مک فده کل فا که دز سورد ی ی ۲۱ امن ست: فد کت فی 
له من هذا فَکشَفنا عَنْکَ غطاءک فبصَرک لیم خدید. «تو زین پیش از این حقیقت به 
غفلت اندر بودی. امروز که روز رستاخیز است پرده از جشم تو بر گرفتیم چندانکه تیزبین 
شدی و نهانی‌ها را اشکارا دید ی.» مولانا فضیه تجتّم اعمال را به نحو ماهرانه‌ای در مثنوی 
بیان کرده است به نحوی که حکیم ملاصدرا از بیانات او الهامات شگرفی گرفته است. رجوع 
شود به دفتر جهارم. بیت(۳۶۶۲) به بعد و دفتر دوم. بیت (۱۴۱۲) به بعد. ملاصدرا گوید: 
مردیان 4 صورت ها و کون رخسب اشعال و ما کانت ان تور ام کوند .کی 
سبزواری هم گوید: انسان برحسب باطن چهار نوع از انو اع را دارد: فرشته. شیطان, درنده و 
بهیمه. پس به هر یک از این مراتب میل کند باطنش همان می‌شود .| 


شنیدن آن طوطی, حرکتِ آن طوطبان, و مُردن آن طوطی در قفس 
و نوحة خواجه بروی 
چون شنید آن مرغ, کان طوطی چه کرد پس بلرزید. اوفتاد و گشت سرد 
همینکه طوطی قفس‌نشین دانست که طوطی هندوستان چه عملی کرد. او هم لرزید و 


۱. ر.دک. شرح مثنوی شریف. ح ۰۲ ص ۶۷۳. 
۳ ر.اک. شرح الاسماء الحستی, فصل ۲۲ از دعای جوشن‌کبیر. ‏ , 
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افتاد و بدنش سرد شد و خلاصه خود را به مردن زد. [«سرد گشتن» کنایه از مُردن است. زیرا 


حرارت غریزی بر اثر عروض مرگ فرو می‌نشیند. | 


: ۱ ان ۲ ی ۱ ۱ 
خواجه چون دیدش تاده همچنین برجهید و زد کله را بر زمین 
بازرگان وقتی دید که آن طوطی به حال مرگ افتاده از جایش فیرعت و از سا 


چون بدین رنگ و بدین حالش بدید خواجه در جست و گریبان را درید 
بازرگان که طوطی را با آن #9« و حال دید. از شدت اندوه برجست و یقه‌اش را از 
هم پاره کرد و گریه و زاری نمود. 


۳ .۰ و و ی ۲ ۲ ق ‏ 
گفت: ای طوطی خوب خوش‌خنین این چه بودت؟؛این چرا گشتی چنین؟ 
گفت: ای طوطی خوب و خوش نوای من. چه بر سرت آمد؟! چرا به اين روز افتادی؟! 


ای دریغا مرع خوش‌اواز من ای دریفا همدم و همراز من 
اون و دریغ که مر خوش اوازم را از دست دادم. و ای دریع و افتنوین: بسر ان 
مصاحب و همرازم. 
۰ .۰ ۱۱ ۳ و ۴ ۳ ۵ م۵ ۶ 
ای دریغا مرغ خوش‌الحان من راح روح و روضه و رَیْحان من 


افسوسا بر آن طوطی خوش اوازم! ای دریغ بر آن پرند؛ نغمه‌سرایی که باد؛ روح و 
مرغزار و کل و ریحان من بود! 


۱. کل مخقف کلاد. و کل بر زمين زدن» رسمی بوده به گاه نزول منت داعتیده ان قندات حزن و اندوه 
کلاه خود را بر زمین می‌کوفته است. نظیر رسم گریبان دریدن و يقه جاک کردن. مقابل «کلاه به هوا 
انداختن» که علامت شادی است. ۱ 

۲. خوش‌خنین: خوش آواز. 

۳ خوش‌آلحان: خوش آواز. 

ی راح روح: شراب زوح؛ هرچه که دوح را به نشاط آورد. 

۵ رَوضّه: گلزار, باغ. جمع: ریاض. 

۶ رّیحان: سبزی و خرمی. 
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گر سلیمان را چنین مرغی بُدی کی خود ار مشغول آن مرغان شدی؟ 
اگر فرضا حضرت سلیمان(ع) یی رو وی ارا ری کات مور مک اد کف 
ای دریغا مرع کارزان یافتم زود. روی از رودی ار ببرتافتم 


تِ تِ- 


حیف ان برنده‌ای که حون ارزان به دستشی اورده بودم ارزان هم از دسستش دادم. 


[مولانا در اینجا مجددا به بیان افت زبان می‌پردازد. ] 


ای زبان. تو بس زیانی مر مرا چون تویی گویاء چه گویم من تو را؟ 
بازرگان گفت: ای زبان, تو برای من بسیار زیانمندی. چون توبی گوینده. من دیگر به 
نو جه توانم گفت؟! 


ای زبان. هم اتش و هم خرمنی چند این اتش در اين خرمن زنی؟ 
ای زبان. تو در مَتّل. هم اتشی و هم خرمن. یعنی وقتی زبان به نطق نیک آید. خرمنی 
از حستات پدید می‌آورد. و چون به کژی تکلّم کند,. خرمن حسنات را به کام نیستی و آتش 
قهار اندر سازد. ای زبان. اخر چقدر اتش تباهی به خرمن حسنات در می‌افکنی و انرا نیست 
و تابود می‌کنی؟ 


در نهان. جان از تو افغان می‌کند گر چه هر چه گوییش, آن می‌کند 
ای زبان. جان در نهان از دست تو ناله و زاری می‌کند. با این حال جان. جاره‌ای جز 
این ندارد که هرچه تو می‌گویی همان را بکند. یعنی کلمات و گفتارهای زبان. در روح و جان 
اثر می‌بخشد. [حکیم سبزواری گوید: یعنی هرچه زیان می‌گوید. در جان تأثیر می‌گذارد. مثل 
اذکاز و جر ان زیرا با دگر طذا.ضشهر می شود و با باد غیر دا محدر سی گردد. نس کر 
لسانی. سیردوری می‌کند. جه نخست یاد قلبی از روح و و عی ول تااینکه به زبان می‌رسد و 
دوباره از راه گوش به خیال و قلب و روح و فوق او ی رز »| 


۱ ر.ک. شرح اسرار. ص ۵۶ 


۹۹ 


۱0 0 0 


(2 11 


۱19210 


ادادة قصف بازرگان که طوطی او را پسغام داد... ۵۳۹ 


ای زبان. هم گنج بی‌بایان توی ای زبان. هم ربج بی‌درمان توی 
ای زبان. هم گنج بی‌پایان: تو هستی. یعنی هم می‌توائی با نطق و بیان در گنجخانه‌های 
علوم و اسرار را یگشایی. و هم می‌توانی درد بی‌درمان و علاح نید یر باشی. یعنی بابیان 
کلمات ناهنجار, دل اين و آن را مجروح کنی و مردم را به گمراهی درکشی. 


هم صفنیر و خدعه مرغان. توی هم انیس وحشت هجران توی 
ای زبان. هم تو صفیر حیله گرانه و فریب دهند؛ پرندگانی. یعنی تویی که با طیور ارواح 
و مرغان جان با زبان خودشان سخن می‌گویی و بدین وسیله فریبشان می‌دهی و به دام 
مادیتشان در می‌افکنی. و هم تو همدم تنهایی دوران فراق و هجران هستی. زیرا با زبان و گفتار 
دلنشین است که می‌توان به بیتابان عشق. تسلی خاطر داد. 


چند امانم می‌دهی ای بی امان؟ ای تو زه کرده" به کین من کمان 
امان‌می‌دهی‌که از خطا و لغزش در امان قرارگیرد.جقدر آمانم‌می‌ دهی ؟! یعنی بالاخره کی می‌خواهی 


تک بپرانیده‌ای مرع مرا در چراگاه ستم کم کن چرا 
اینک ای زبان. تو پرنده رس مرا برانده‌ای. یعنی با سخنان تشویش اورت. او را 
مضطرب و رمان کرده‌ای و از جمعیّت خاطر دورش داشته‌ای. ای زبان در چراگاه ظلم. کمتر 
جرا کن. یعنی از حجم ستم و بدگفتاریات بکاه. 


یا جواب من بگو. یا داد ده یا مرا ز اسباب شادی یباد ده 
ای زبان. یا پاسخم را بده که علاج و چاره‌ات چیست. و يا بر سر عدل و انصاف بیا. و 
یا اسباب ۳ را به من بیاموز تا بدان متعول شوم و این اندوه ر فراموش کنم. 


وی سس نس تست 





۱ ز؛ کردن کمان: کنایه از آماده شدن برای کشتن یا زیان رسانیدن به کسی. 

آ. جرا گاه ستم: اضافهة تشبیهی است از نوع اضافه مُشْبَْبه به مشْبّه است. یعنی ستمی که همچون جراگاه. 
سک اور رواو ی ک تست از ا شوه جرا گاه تیه شوه که تم رای در انس عر تب قدرت ز 
صولت خود می‌افزایند. 
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ای دریفا. ی ظلمت‌سوز من ای دریفا. سور روزافروز من 
در اینجا مولانا مطالب مربوط به گزند زبان را که از قول بازرگان بیان داشته پایان 
می‌دهد و مر هیر رت حکایت را پی می‌گیرد. بازرگان ادامه داد: ای دریغ از تو کد صبح 
تاریکی دای من بودی. همان صبحی که پرد؛ ظلمت را با شعاع نورت می‌سوزاندی و ۳۳ 
می‌کردی. ای دریع از تو که روشتی بخش روز من بودی. [در اینجا بازرگان. طوطی خود را به 
طریق استعارد تمثیلیه به نور و بامداد تشبیه می‌کند .| 


ای دریفا مرغْ خوش پرواز من ز انتها پریده تا آغاز من 
دریغ بر 1 بلند پرواز من. همان پرند؛ قدسی روح که بر مدارج و مراتب عالی 
هستی به برواز درامده است و قوس صعودی هستی را از نزولی‌ترین مرتبت که مرتبه ناسوت 
است تا عالی‌ترین مرتبت که مرتبه لاهوت است با عنایت خاصّه الهی سیر کرده است. اروح. 
ابتدا سیر نزولی دارد. یعنی از مرتبه اعلای هستی به مرتبه اسفل هستی هبوط و نزول می‌کند و 
سیس به سیر صعودی می پردازد و دوباره به اغاز و اصل خود واصل ی و به گفتة برخی 
از شارحان. مراد از «انتها». عالم محسوسات است. و مراد از «اغاز». مقام قدس الهی. | 


عاشق رنج است نادان تا ابد خیز لاافسم بخوان تا فی کُْبّد 

ادم نادان هماره به رنج خود عشق می‌ورزد. یعنی انسان بی‌عقل هميشه برخلاف 
مصالح خود گام برمی‌دارد. گویی که او عاشق رنج و بدبختی است. اگر در این مورد. شاهدی 
می‌خواهی بلند شو سوره بلد را بخوان که می‌فرماید: لا افسم بهذا ابلٍ. «سوگند بدین شهر» 
تا انجا که می‌فرماید: لد خفن الانسان فی کید «همانا آدمی را در رنج بيافريديم.» (مقسران 
دربارء «ل» که افادٌ چه معنایی می‌کند اقوالی اورده‌اند: بعضی می‌گویند «لا» زائده (یا زینت) 
است. پس اانسم به معنی «سوگند نمی حو رم » نیست. بلکه به معنی سوگند می‌خورم است. 
قولی دیگر «لا» را در رد ظنون و انکار منکران می‌داند. گوبی که بیان می‌دارد: لاکفا تَظون 
«انطور نیست که می‌پندارید.» و به دنیال آن قسم می‌خورد بدان شهر. 

مناسبت این بیت با بیت قبلی اینست که هر انسانی که به مقام حقیقی انسان واقف نشود 


۱. ر.اک. شرح کبیر انفروی» ج ۲. ص ۸۸ ۶. 
۲, مقتبس از شرح اسرار, ص ۵۶ و شرح کبیر انقروی» ج ۲. ص ۸٩۹‏ ۶. 
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ارامة قصه بازرگان که طوطی او ر پیعام دال... ۵۱ 


برای هميشه خود را به کام رنج و اندوه دنیوی در افکند و هرگز به حال اولیاءاله نرسد که 
لاخوّف عَلیُْم رلاهم یَخرّنون. | 


از کبّد فارغ بدم باروی تو وز زَبّد صافی بدم در جوی سو 
ای محبوب حقیقی تا وقتی که با جمال تو دمساز بودم از رنج ی بودم. و در 
جویبار عشق و محیّت تو از کف و زواید و ناخالصی باک بودم. |اين بیت خطاب به حضرت 
حق است. تا زمانی که روح انسان در عالم وحدت با ذاتِ الوهی وحدت داشت از هر پلیدی و 
کثر تی فارغ بود و از تیرگی و شائبةٌ دنیوی و رنج عالم محسوسات منزّه بود. و این رنج‌ها وقتی 
حاصل امد که انسان از تیستان عالم وحدت بریده شد و در نفیر و شیون فرأق افتاد. | 


ایین دریغاها خیال دیدن است وز وجود نقد خود بجریدن است 

این دریغ گفتن‌ها و افسوس خوردن‌ها همه به خاطر اینست که عاشق در ارزوی 
مشاهد؛ محبوب حقیقی است. و در این راه از هستی مادّی و تن خاکی خود می‌بُرد و انرا وداع 
می‌گوید. |اکبرابادی گوید: این دریغ از آن است که می‌خواهم از هستی خود فانی شوم و تو را 
مشاهده کنم . دریغ و حسرت وقتی دست می‌دهد که مطلوبی از آدمی فوت شود و یا در 
ارزوی امری دلخواه باشد که بدان نتواند رسید. و این مستلزم توجه قلب است به گذشته و يا 
اینده. و این برخلاف ابن‌الوقت بودن صوفی است. مولانا در تمام مدّت دیده نشد که بر فوت 
چیزی حسرت خورد تا بدانجا که روزی بی‌معشوق نزیست. همینکه شمس رفت به 
صلاح‌الدین و پس از آن به حسام‌الدین عشق ورزید و مرگ یاران خود را در کمال شادی 
پدیرفت و جنازة انان را با دف و رقص و سماع تشییم کر د. یاران او نیز همین روش را در 


فوت او معمول داشتند .| 


غیرت حق بود و با حق جارد نیست کو دلی کز عشق حق. صد باره نیست؟ 
مرگ و فنای پرنده زیبای روح از غیرت حق‌تعالی است و در برابر عشق خدا هیچ 

۱ کید: رنج و سختی. 

۲ زبّد: کفی که روی مایم ايستد. 

۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اوّل. ص ۱۱۲. 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی ۱۲ 


جاره‌ای ی که ۱ دلی که از عشق حق, صدپاره نشده باشد؟ [حکیم سبزواری گوید: 
غیر تش غیر در جهان نگذاشت. یعنی فانی ساختن طوطی جان از غیرت حق بود که او را 
متصل به خود نمود . اما حقیقت غیرت چیست؟ پاسخ می‌دهد: | 


 )۱۷۱۳(‏ غیرت آن باشد که ار غیر همه‌ست آنکه افزون از بیان و دمُدمه‌ست 


تصت از ما مرو اه 7 ات ای سرا ام وا ند سای و 
|غیرت در لغت به معنی ناپسند دانستن شرکت دیگران در حق خود است. و غالبا در افواه 
اطلاق می‌شود در حمایت مرد از زن و فرزند و نوامیس خود. امّا در اصطلاح صوفیه غیرت دو 
نوع است ست: یکی غیرت خدا بر بنده, و دیگری غیرت بنده بر خدا. غیرت خدا بر بنده بدین معنی 
است که خدا می‌خواهد بنده را از خلایق بگیرد و تنها به خود مشغولش دارد. ولی غیرت بنده 


۰ ۰ ۰ ۲ ۱ 
بر حق اینست که احوال و انفاس خود را به غیر حق مشغول ندارد . اطلاق غیرت در مورد 


حق تعالی بدان جهت است که به اعتقاد صوفیان. او عاشق و معشوق بالذات است و به حکم 


۶ و ر و 


یحبهم و و یحیوئه او نخست صلای محیّت درانداخت و شور عشق برانگیخت و به جمال 
بی‌نهایت خویش عشق ورزیدن آغاز کرد و جهان را مظهر جمال لَم ؛ یرّلی ساخت و تخم 
عاشقی و معشوق پرستی در مزرعهٌ دل‌ها افکند و ادم خاکی را سبق محیّت آموخت. و می‌دانیم 
که غیرت و عشق. همزادان و مصاحبان دیر ینه‌اند ۰) 


 )۱۷۱۴(‏ ای دریغا اشک من دریابدی انار دابر زیبا بندی 
کاش اشک چشمانم دریا می‌بود. تا آنرا نثار دلبر زیبایم می‌نمودم. 


(۱۷۱۵) طوطی من. مرع زیرکسار من ترجمان فکرت و ۱ سرار من 
ای طوطی من, ای پرندء زیرک من. ای آنکه بازگو کنند: انکار و اسرار نهان 


۱ ر.اک. شرح اسرار. ص ۵۶. 

۲ ر.ک. ترجمه رساله قشیریه. ص ۲۱ ۴. 
۲ شرح مثنوی شریف. ح ۲. ص ۴۸۱. 
۴ زیر کسار: زیرک سر باهوش. 
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اداده قصه بازرگان که طوطی او را پسغام داد... ‏ ۵۴۳ 


هر چه روزی داد و ناداد" آیدم او ز ال گفته تایاد ایدم 
هرجه از عدل و ظلم بر سرم می آمد. او از اوّل می‌گفت و من به خاطر می اوردم. 
|اکبرابادی گوید:هرچه روز غناو فقرازراحت ورنج.مرپیش می امد.طو طی قبل ازوقوع‌می‌گفت ۳ 


طوطیی کاید ز وحی. اواز او پیش از اعاز وجود. آغاز او 
آن طو طي زیرکسار و زیبا اندام. اوایش از طریق وحی می‌رسد و اغاز وجودش بیش 
از هر اغازی بو ده ات و پیش از همه کائنات و ممکنات وحود ۲ اببت فوق ناظر 
ات بر این مطلب که مولانا و جمعی از عارفان و حکما. روح را چسمانبه الحد وث نمی‌دانند. 
بل وجود او را مقدم بر اين جهان دانند. مصراع اول به ای ۲-۴ سوره نجم اشارت تواند داشت: 
و ما ینطق عن الهوی ان هو الا خی یوحی. «و (پیامیر) از سر هوی و هوس سخن نگوید. 
بل هرجه گوید وحیی است که بدو رسد.» ] 


اندرون نوست آن طوطی نهان عکس او را دیده تو بر اين و آن 

ان طوطی یعنی جان قدسی در درون تو مخفی است و تو عکس و جلوة آن را روی 
این و آن می‌بینی. [اين بیت هم می‌تواند پذین مساله اشارت داغته بناشد کنه جسم و همه 
اعضای آن در حکم سای روح است. و هم می‌تواند حاکی از این حقبقت باشد که همه عالم. 
سایه‌ای است از حق‌تعالی. مصراع اول ناظر است به آیة ۲۱ سور؛ ذاریات: رٌ في انسکم 
انلاتتصرون. «و در شماست ایا نمی‌بینیدش؟» اطلاق برنده بر ذات الهی و نیز روح انسانی هر 
دو در متون عرفانی و حکمی سابقه دارد. اهیجی, سیمرغ را تعبیری از ذات الهی دانسته » ت 
بوعلی سینا در قصید؛ معروف عینیة خود از نفس ناطقة انسانی با نام ورقاء (< کبوتر) یاد 
می‌کند. لیکن گاه انسان. جلوه‌ها را می‌بیند ولی صاحب جلوه‌ها را هرگز. ] 


می‌بَرّد شادیت را تو شاد از او می‌پذیری ظلم را چون داد از او 
جلوه‌های طو طی جان. شادی و سرور تو را از تو می‌ستاند. با این حال باز تو از او 


۱. ناداد: ظلم, منم و امساک, نا در اینجا پیشوندی است که غالبا بر صفات و مشتقات در می‌آید, مثل 
تادای نا کای العه برغ صفت نید ورا ندماظاه تاعکتن, تاشکر: 

۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرابادی, دفتر اوّل. ص ۱۱۵. 

۳. ر.اک. شرح گلشن رازه ص ۱۳۰. 


۹۹ 


)۱۷۱۶( 


)۱۱۷ ۱۷( 


)۱۱۷۱۸( 


)۱۷۱۹( 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۴۳ شرح جامع دثنوی معنوی | ۱ 


)۱۷۳۲۰( 


)۱۷۲۱( 


شادمان و خرسندی. و نیز ستم او را عين عدل تلقی می‌کنی و از آن ظلم خشنودی. [فاعل 
می‌برّد. همان عکس او است. و مراد از «عکس او» جلوه‌های مشهود و محسوس جان است. 
منظور دو بیت اخیر: طو طي جان که در زیبایی و ملاحت بی‌نظیر است. عکس آن در عالم 
محسوسات در مظاهر تجلی می‌کند و انسان بدان مظاهر مایل می‌شود و بدانان عشق می‌ورزد. 
حال آنکه آن ممشوق‌ها تماما مجازی است. و همان معشوق‌های مجازی تو را دچار سختی 
و هجران می‌کند و بر تو جفا روا می‌دارد و شادمانی تو را محو می‌کند و در عين حال تو از او 
راضی و خرسندی. 

جهت ایضاح بیشتر: به نظر مولانا سرچشمة خوشی‌ها. جان است. آدمی نخست منفعت 
و مطلوبیت چیزی را مطابق سوابق ذهنی خود تصور می‌کند و انگاه با علائمی که در اشسیا. 
می‌بیند. آن تصویر را بر نها می‌افکند. از انمکاس این تصویر. مطلوبیت متولد می‌گردد. براستی 
هرکس هر جیزی را دوست دارد بدان سبب است که تصویر خود را در آن سس 
ی توان کفت که انسا رن عوه را دوست سس دارد و عافی ود اسست و تبا یت بر موی نت 
بگذارد که طالب اوست. دشمنی نبز بر اين قیاس است. مولانا می‌گوید اصل خوشی. جان است 
و ما بی‌سبب برعکس‌ها و جلوه‌های 1 عشق می‌ورزیم. اینست معي می‌برّد شادیت را تو 
شاد از او .| 


ای که جان را بهر تن می‌سوختی سوختی جان راو تن افروختی 
ای دوستدار هوی و هوس که جان را برای پروار کردن جسمت فدا هی گر دامن نو روح 
و جائت را بد اتش تباهی درکصشتی خی ار و فروزان کزکق. [خبان زا بسة سیب 
پرداختن به تیمار تن و پروردن بدن و سرگرم شدن به جلوه‌ها و مظاهر از شناخت ذات خود 


۰ ۲ با 7 - ان ي ۳ ۳ 
سوختم من. سوخته خواهد کسی نا ز من اتش زند اندر خسی ؟ 





۱ راک. شرح مثنوی شریف, ج ۲ ص ۶۸۴- ۶۸۳ 
۲ خس: خار و خاشای. 
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سوخته. چون قابل اتش بود سوخته بشتان که آل نک بو 

فتبله که فان اتشعال است, چیه کتیلهای را بگیر که اتش را به خود جذب می‌کند. 
(انسانی که به شعلهٌ عشق, سوخته شده. چنین فردی. اتش عشق را به خود می‌گیرد. ولی 
انکه عاری از عشق است. دلی سرد و فسرده دارد و اخگر عشق را به خود نمی‌گیرد. 
حکیم سیزواری گوید: اشارت بدین مطلب است که ناقصان کمال‌جو باید از کاملان. 
استمداد جویند و از ۳ و سوز و درد ایشان. اخکری برگیرند . استاد فروزانفر گوید: 
سوختگی. دو نوع است یکی در طلب هوای نفس که مذموم است و در بیت (۱۷۲۰) و ابیات 
پیشین بدان اشارت رفته است, و دیگر. سوزش دل از عشق و یا نیستی از اوصاف بشری که در 
بیت (۱۷۲۱) از آن سوختگی سخن می‌گوید. نیاز و درد طلب. پايهٌ اصلی یافت و وصول به 
هم ارزوها و مرادهاست. بدین سبب می‌گوید که اگر خود سوخته نیستی و نیاز عاشقانه 
نداری بیا و از نفس گرم جانسوز من مدد گیر و اتش در خود زن تا از خود فانی و به دوست 
باقی گردی . | 


ای دریفا ای دریغا ای دریغ کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ" 
از اینجا به بعد گویی که مولانا از قصَهٌ طوطی به یاد پیر و مرادش شمس تبریزی و 
روزگار وصال او می‌افتد و بی‌اختیار و با زبانی اکن بد شرا ح هجران و بی‌قراری خویش 
می بر دازد. این ابیات برحسب ظاهر از زبان بازرگان گُفته شده است: دریغا. دریغا, دریغا که ان 


طو طی. ال ماه تایان در ز بر ابر بنهان من , 


و مه 4 ۹ و ۳ که ۵ اعد در رود 2 
چون زنم دم؟ کانش دل تیز شد شیر هجر . اشفته و خونریز شد 
هجران و فراق. اه و کوزره کته است!؟ [اکبرآبادی گوید: شیر جر در اینجا عبارت از 


جدایی نیست. بلکه کنایه از عدم سیری و وسعت و استعداد کاملان است. زیرا او این بیت را 


۱. آتش کش: جذب کننده آتش, مواد سریع الاشتعال که زود آتش را به خود می‌گیرند. 
۲ ر.اک. شرح اسرار. ص ۵۶ 

۳ شرح مثنوی شریف. ح ۲. ص ۶۸۴ 

۴. میغ: ابر. 

۵ هجر: دوری, هجران. 
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)۱۷۲۵( 


)۱۱۷۲۶ ( 


)۱۱۷ ۳۲۷ ( 


سخن مولانا می‌داند که از فراق آن بازرگان به یاد فراق خود افتاده است .| 


.۰ ِ. ی ۳2 


به عنوان مثال. کسی که به گاه هوشیاری و حضور عقل خود. شوریده و سرمست 
است. ببین وقتی که قدحی شراب به دست گیرد و درکشد جه حالی بیدا می‌کند؟! 


شیر مستی کز صفت بیرون بُوّد از بسیط مّرغزار افزون بود 
مثالی دیگر. شیرمستی که حال او از حد توصیف و بیان خارج است. هرگاه بهنه 
مرغزار سرسبز را مشاهده کند. وی و سر و ری ان ری را مست‌تر می‌سازد. 
[همینطور هرگاه چون منی که حالت شوریدگی و مستی‌ام در حدود و موازین تم ی 9 
درنمی‌گنجد. اگر به رضوان حقیقت نیز واصل شوم مسلماً مستیام افزون‌تر می‌گردد. پس 
حضرت مولانا. حالت خویش را به شیر مستی تشبیه می‌کند که از رسیدن به مرغزار زیبا 


ِ ۲ 
مستی‌اش افزون تر می‌گردد .] 


تافیه اندیشم و دلدار من گویدم مَندیش. جز دیدار من 

با اینکه در انديشهٌ قافیه‌سازی هستم تا اشعارم را به سامان ارم. ولی چنان در جلو؛ 
جمال محبویم مستغرق شده‌ام که گویی به من چنین خطاب می‌کند: قافیه‌سازی را رها کن و 
تنها به دیدار جمال من انديشه کن. [نیکلسون عقیده دارد که مراد از «دلدار من» اشارت به 
حسام‌الدین است و آنرا مفتاح فهم اين بیت و ابیات دانسته است ‏ امّا او در این عقیده, بر 
صواب نیست. اکبرآبادی گوید: شاید که در غلبهٌ مستی. توقفی در قافیه افتاده باشد و حضرت 
مولوی به تکلف, متوجه تلازم شعری شدند. از جناب محبوب خطاب امد که بجز دیدار من 
اند يشه مکن * 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّدا کبر آبادی, دفتر اوّل. ص ۱۱۶. 
۲ تسیط: فراخ. وسیع. گشاده بهن. 

۳ ر.اک. شرح کبیر انفروی. ج ۲. ص ۶۹۶ 

۳ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۲۶۷. 

۵ شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر اوّل. ص ۱۱۶. 
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عشق به زبان شاعر سرود گفتن اغاز کند نه انکه به نیروی فکرت و تتبّم در اسلوب‌های 
شاعران دیگر و احاطه بر لغت پسرایند . شبستری گوید: 


عروض و افیه معنی سنجد ببه هر ظرفی در او معنی نگنجد] 
خوش‌نشین ای تائیه‌اندیش من قافیة دولت تویی در پیش من 


قافیه دولت تویی. یعنی میزان کننده و سامان دهندة دولت و اقبال سالکان تو هستی. 


حرف. چهبوّد؟ تا تو اندیشی از آن حرف. جهبود؟ خار دیوار رزان" 
سخن چیست که تو دربار؛ آن اندیشه کنی؟ سخن چیست؟ سخی در مثال. مانند 
بوته‌های خاردار دیوار باغْ است. [سخن و کلام. بر سر دیوار بوستان معارف و روضه حقایق. 
مانند پرچینی از خار است که مانع از رسیدن بدان می‌شود. زیرا هر حقیقتی که به لفظ دراید. 
سقتی ود ان کرو که هستاز اسمی وان وم کم ود کته ابیت 
سخن, سایة حقیقت است و فرح حقیقت .| 


حرف و صوت و گفت را برهم زنم تا که بی این هرسه با تو دم زنم 
لفظ و صوت و سخن را کنار می‌گذارم تا بدون اين سه مانع با تو هم کلام شوم. [زیرا 
هرگاه میان دو طرف. مناسبت روحی و سنخیت باطنی شدت گیرد. نوع انديشه و فکر نیز 
همسنخ و متجانس می‌شود به گونه‌ای که انديشه یکدیگر را می‌خوانند بی‌هیج کلامی و گفتاری. ] 


آن دمی کز ادمش کردم نهان با تو گویم ای تسو اسرار جهان 
ان سخنی را که از ادم(ع) نهان داشتم و از او مکتوم نمودم به تو می‌گویم. ای که نو 
مخزن اسرار جهانی. [اين بیت و جند بیت بعدی از ابیاتِ دشوار و پر رمزی است که شارحان 
مثنوی را به زحمت انداخته و بحث تأویل را گرم کرده است. مشکل اینجاست: این کدام رازی 
است که خدا با انبیاء در میان نگذاشت. ولی به کسی که مقام نیت نداشت باز گفت؟ برای حل 


. رر؛: درحت انگور. در اینجا به معني باغ امده اس 
۲ فیه مافیه. ص ۷. 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۱۷۲۸( 


)۱۷۳۲۹( 


)۱۷۳۰( 


)۱۱۷۳۱( 


۱0 0 0 


(0 11 


2۳۱۱2۲۵3, 


۸ شرح جامع مشنوی معنوی /۱ 


۱۱۷۳۲ ( 


انم فحاه تاو انیت همع اد ات 

الفب - در هر عصری از اعصار و هر دوری از ادوار. هستند اولیائی که مظهر و مراتِ 
حقیقت محمّدیه هستند. و آن انسان کامل که در عصر خود. مظهر تام و تمام آن حقیقت است 
به طریق ترجمان از آن حقیقت سخن گفته‌اند. همینطور حضرت مولانا یز از مرتیهٌ محهدید. 
سخن گفته است و عدم ذکر نام شریف حضرت محتّد(ص) در ای ین ابیات. خود دلیلی است بر 
صعت ایم مطلب: 

ب -مقصود از «اين دم». اظهار آن حقایق است انگونه که حقیقت دارد. با این ملاحظه. 
پیامبران از این رازها باخبر بوده‌اند ولی جون مأموویت عام داشته‌اند. لذا باید به گونه‌ای حرف 
می‌زدند که اذهان عامه نیز کلام آنان را دریابد. از اینرو به ملاحظهٌ سطح شعور عامة مردم. 
نمی توانستند همه حقایق را ان‌سان که هست بگویند. چنانکه وقتی جناب کمیل بن زیاد با آن 
مقام والای معنوی از حضرت مولی الموحدین می‌پرسد: شا الحفیَة؟ «حقیقت چیست؟» 
حضرت جواب می‌فرماید: مالک و الْحِقيقَة ؟ «تو را با حقیقت چه کار؟» بتابر این بزرگان. 
ضمن انکه خود به مقام والای حقیقت دست یافته بودند ولی در ابلاغ آن به ظرف اذهان و 
انش انیت وان 

ج - قاعدة لاتکُرار فی الّجّلی. «در تجلیات حضرت سبحان. تکرار نیست.» همه 
موسردات یر اس رات حوتمال فد و هر موی دیع رادار 
و ظهور حق در هر دره‌ای به گونه‌ای است و هرگز در این جلوه‌ها تکرار وجود ندارد. بر 2 
کار لغو و عبث نمی‌کند. هر جلوه‌ای از جلوات حق. تازه و بدیع است: کل یزم مر في عأن 
خدا در هر لحظه تجلی خاصّی دارد. آن ن تجلی و جلوه‌ای که در ذژه‌ای کرده در افلاک دیده 
نمی‌شود. یا 1 تجلّی که در اب کرده در اتش ننموده است و... بنابر این آن رازی که در دل 
مولانا یا هر ول دیگر افکنده به قدر ظرفیت و اندازه اوست. از اینرو روشن می‌شود که مقصود 
این ی وا نمی با هر و ور بر ناوات .۱ 


آن دّمی را که نگفتم با خلیل و آن غمی را که نداند جبرئیل 
ان ظهور و جلوه‌ای که حضرت حق در مولانا و یا هر ولم دیگر کرده. در 


۱ ر.ک. شرح گلشن راز. ص | 
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ابراهیم خلیل(ع) ننموده است. و آن غمی را که تو تحمّل می‌کنی جبرئیل از ان خبردار نشده 


است. [به توصیح بیت پیشین رجوع شود. | 


حضرت عیسی(ع) از ظهوری که حق در مولانا داشته دم نزد و نمی‌زند. و حتی 


ما چه باشد در لغت؟ اثبات و نفی من نه اثباتم. منم بی‌ذات و نفی 

ما در لت چیست؟ حرفی است که دلالت بر اثبات و نفی می‌کند. من. وجودی ندارم 
بلکه معدوم و بی‌ذات و وجود هستم. [ما در عریی یا بر نفی دلالت می‌کند که بدان مای تافیه 
گویند. مانند: مهو بشاعر. یعنی او شاعر نیست. و: ما ذَقّب. یعنی نرفت. ما بر اثبات هم دلالت 
می‌کند که آنرا مای موصوله گویند. مانند: ما فی البال. یعنی آنچه که در انديشه وجود دارد. و 
گاه ما در عربی جنبهٌ استفهامی پیدا می‌کند که انرا ماي استفهامیه گویند. مانند: ما هی؟ یعنی 
آن چیست؟ منظور بیت: اگر موجودات را به اعتیار وجود مجازی نگاه کنیم البته که وجود 
دارند. اما اگر انها را به اعتبار وجود حقیقی درنگریم البته که وجودی ندارند. بل معدوم‌اند و 
موهوم. و تنها وجود حق‌تعالی. وجود حقیقی است و مابقی, سایه از حقیقت را نشان می‌دهند. ] 


من سین فر نا کی دریافتم پس کسی در ناکسی در بافتم 

من بقاء حقیقی و کس بودن خود را در فناء و کس نبودن یافته‌ام. از اینرو وجود 
مجازیام را فانی ساخته‌ام. [مولانا در اینجا از نیستی خود سخن می‌گوید (الببّه نیستی به معنی 
گذر از خودبینی و عجب است.) و نیستی یا فناء در اصطلاح صوفیه. مقدمهٌ بقای حقیقی یافتن 
است. از اینرو می‌گو ید هویت حقیقی وقتی حاصل می‌شود که ادمی از هویت موجود خود 
در وه رات وت کدی بر آذصی است که دس ار ماو فویت سو سوه 
خود بشوید نا به فعلیّت و هویت والاتری برسد. کما اینکه قانون تکامل و حرکت و تحوّلی که 
بر جهان موجودات حاکم است. اقتضا می‌کند که اشیاء برای تکامل جامهٌ نقص از خود برکنند 
و جامه کمال در پوشند. | 


کیش :تن بودن. شخصیّت داشتن, دارای هویّت بودن. شخصیت در اصطلاح روانشناسی. 
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جمله شاهان. بنده بنده خود اند جمله خلقان. مرده مرده خود اند 
همه شاهان. پست و زیون چیزها و کسانی هستند که خود در برایر انان زبون شده‌اند. 
و همه مردم. مست و شیفتة شیفتگان خود هستند. [در واقع مطلوب. طالب می‌شود و طالب. 
مطلوب. منظور بیت: قدرت و تمتم افراد از زندگی هرچه بیشتر و گسترده‌تر باشد. تن 
آنان نیز بیشتر خواهد بود. و وقتی وابستگی بیشتر باشد. ادمی نیازمندتر خواهد بود. این 
منظور نیز جایز است: محتشمان و قدرتمندان جامعه. اسیر شهوات و امیالی هستند که سالکان 


طرنی: آن امیال و شهوات ر بند ه و اسیر خود کر ده‌اند. ] 


جمله شاهان یست پست خویش را جمله خلقان. مست مست خویش را 
همه شاهان. بست و زبون حیز ها و کسانی هستند که حود در برابر انان زبون شده‌اند. 
و همه مردم مست و شیف شیفتگان حود می‌شوند. در وافع. مطلوب. طالب می‌شود و طالب. 


مطلوب. 


۶ ۳ 
می‌شود صیّاد. مرعغان را شکار تا کند نافاه انشتان زا شکاز 
به عنوان مثال. شکارجی برای به دام انداختش برندگان. خود را صید آنان تا 
مس دی خن و موی مر کل که طم ان اس : ولی همینکه آن برندگان بدو نزدیک 


شوند انها را صید می‌کند. 


دلیران را دل. اسبیر بی‌دلان جمله معشوقان. شکار عاشقان 

معشوق‌ها. عاشقان را می‌خواهند و شکار دل عاشقان می‌شوند. پس هر عاشقی 
براستی. معشوق است. و هر معشوفی. عاشق. [از این بیت تا بیت (۱۷۴۱) مولانا یکی از مبانی 
مکتب خود را بیان داشته است. او عشق را یک طرفه نمی‌داند. یعنی اینطور نیست که هماره 
عشق از سوی عاشق سرزند و معشوق را دنبال کند و متقابلا معشوق استغنا ورزد و بی‌نیازی 
نشان دهد و ناز بفروشد. بلکه او معتقد است که عشق در میان عاشق و معشوق جریانی دو 
سویه دارد. به قول افلاطون عشق. طالب جمال است. ولی جمال نیز خواهان عشق است. 
چراکه تا عشق به جمال نباشد. فضیلت جمال نیز آشکار نمی‌شود. مثلا هر زیبارویی نیاز به 
این دارد که خلق. دیده به جمال او گشایند و زیبایی او را بستایند. اینست که در مکتب مولانا. 


معشوقی به اعتباری عاشق است و عاشق به اعتباری معشوق. این وحه را نیز گفته‌اند: طت 
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عقید: اصحاب مذهب تجلّی. حق‌تعالی وجه معشوقیت دارد بدین اعتبار که بندگان عاشق او 
هستند. و در عین حال وجه عاشقیت هم دارد بدین اعتبار که تمام موجودات. مظاهر او هستند 
و بر انان عشق می‌ورزد. این وجه در اینجا جندان مناسب نمی آید. 

نیکلسون اییات اخیر را باژگو کنندة تعلیمات آبسن, عسربی می‌داند. بدین سعنی که 
اصطلاحات لازم و ملزومی همچون وجود و عدم. وحدت و کثرت. خالق و مخلوق. 
خداه ندعار ه نتنه صرفاً نام‌هایی هستند بر صورت مختلف داد ۱ 


هر که عاشق دیدیش, معشوق دان کو به نسبت هست هم این و هم ان 
هر کس را که تو عاشق دیدی, در باطن باید او را معشوق نیز بدانی. زیرا ان شخص به 
نسبت. هم عاشق است و هم معشوق. [از ایهٌ ۵۴ سور: مائده نیز این مفهوم مستفاد می‌شود: 


‌ س_ ‌ ۳ ۰ . ی 
یحبهم و و «... خدا ایشان را دوست دارد و انان. خدا را.» ] 


تشنگان گر اب جویند از جهان آب. جوید هم به عالم تشنگان 
هویت و خا صنت ات وفتی اشکار من شود که ععتگان وحود داشته باشند: این ۳ تشنگان‌اند 


(اعم از گیاه و حیوان و انسان) که قدر و ارزش آب را می‌نمايانند. 


۲ د ی ۰ ۳ 2 8ج اه ۳ : 
چون که عاشق. ارست تو خاموش باش ار چو گوش‌ات می‌کشد . تو گوش باش 
تو را اگاه می‌کند. تو نیز سراپا گوش باش تا اگاه شوی. 


۰ 7 ۵ ۰ جَ ۳ ۰ ۳ ۰ , 
بند کن چون سیل. سَیلانی کند ورنه رسوایی و ویرانی کند 
مولانا در اینجا به خود یا به سالکانی که هنوز در وادی عشق روحانی ورزیده نشده‌اند 


اندرز می‌دهد که سیل سخن راسد کن که این سیل. رسوایی‌ها و ویرانی‌ها بیار خواهد آورد. 


۱ را ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول» ص ۲۷۰. 

۲ گوش کشیدن: کنابه از توجه دادن, | گاه نمودن و تنبیه کردن است. 

۲ سیلانی کردن: جاری شدن آب با انبوهی و شدت و قدرت تمام. شَیّلان. اسم مصدر است از مصدر 
عربی سَیّلان که پارسیان حرف دوم را سکون داده‌اند. 
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یعنی سخن در حدّ افهام مخاطبان گو زیرا اگر کلام. فوق تاب و توان درک آنان گفته اید 
موجب تباهی دین و ایمان آنان گردد. 


من چه غم دارم که ویرانی بود؟ زیر ویران, گنج سطانی بود 
ولی من از اينکه اسرار الهی و عشق ریانی. مرا ویران و رسوا سازد جه عم دارم؟ 
2 غمی ندارم. زیرا بنیاد عشق, مبتنی بر فنای خودبینی و من و مایی است. جرا 
که ابتدای هر عمرانی. ویرانی است. چنانکه مثلا گنج شاهانه نیز در ویرانه‌ها یافته اید. یعنی 
بناها را ویران می‌کنند و گنجینه‌های عظیم به دست می‌اورند و با ان صدها برابر ابادانی 
هی کنناد: 


غرق حق, خواهد که باشد غرق‌تر همچو موج بحر جان. زیر و زیر 
آن کس که در عشق و شهود حق. غرقه شده. او می‌خواهد که هرچه بیشتر مستعرق 
گردد و همجون موج دریای جان. زیر و رو شود و هماره در حال نوسان باشد تا از جرخة 
کثرات و عالم فرق برهد. 


زير دریا خوش‌تر اید. یا زبر؟ نیر او دلکش‌تر اید. یا سپر؟ 
در نظر چنین کسی که در عشق حق غرقه امه ادا بر کرت در است با زر 
دریا؟ آیا نبیر رها شده از سوی حضرت معشوق. خوش تر است يا سپر او؟ [اين بیت در بیان 
مقام رضاست که از اعلی مقامات عرفانی است. عاشق حق. خواهان رضای حضرت معشوق 
است و لطف و قهرش برای او فرقی ندارد. «زیر دریا» و «تیر» در اینجا استعاره از صفات قهر یه 
الهی است. و «روی دریا» و «سپر» استعاره از صفات لطفيه الهی. بیت (۱۵۷۰ - ۱۵۶۵) همین 


دفتر. تفسیر بیت آخیر است. بدانجا رجوع شود. ] 


باره کرد؛ وسوسه باشی دلا گر طرّب را بازدانی از بلا 
ای دل. یا ای صاحب دل. اگر تو شادی رااز بلا جدا بدانی. یعنی اگر لطف و نهر الهی را 
از هم فرق بگذاری و لطفش را دوست بداری و قهرش را نخواهی. تو اسیر وساوس شیطانی 
شده‌ای و توسّط شیطان ره اس و تباهی دجار امده‌ای. [عاشق حفیقی جم خواستی 


برای خود ندارد. خوشی او همان است که معشوق می‌خواهد. خواه سعادت وصل باشد و خواه 


۱۹۹ 


۱0 0 0 
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ادامة قصه بازرگان که طوطی او را ییقام داد... ۵۵۳ 


دش ۲ 
رنج فراق .] 


گر مرادت را مذاق شکرست بی‌مرادی نی مراد دلبرست؟ 
اگر براوردن مراد و خواسته‌ات ایند ی رین ات ایا بی‌مراد بودن عاشق. مراد 
محشوق نیست؟ ان کسیر دم از عاشق بودن بزند. و در عين حال تحقّق ازختوهاش خود را 
همچون شکر شیرین و گوارا بداند. مسلماً او عاشق صادق نیست. بلکه اسیر وساوس نفس 
است. زیرا عشق حقیقی, مستلزم اینست که عاشق. خواسته خود را در خواسته و مراد معشوق 
فانی کند و تنها بر مراد او برود. ]| 


هر ستاره‌ش خونبهای صد هلال خون عالم ریختن. او را حلال 

قزر ستاو آن موف آن,خوتهای مه هلال است. ی او تجلي جلالیهُ حق. 
خوهای داوسساری از ماکان است تاوحان وی سار ترا اه از تح علالن 
معشوق دانسته‌اند و «هلال» را کنایه ازسالکان شمرده‌اند . 

استاد فروزانفر در توضیح بیت اخیر گوید: در عشق. اندک اندک خوشی‌ها و حالات 
نفسانی به لذات و احوال روحانی بدل می‌شود. نخستین. کم فروغ و زودگذر است و ماه نو را 
ماد که اميخته به تاریکی است و اندک فروغی دارد و تا نه بس دير فرو می‌نشیند. دومین. به 
ستاره ماند که تابناک و تابش آن همیشگی است. همجئین این حالات. به تعاقب بر دل 
می‌گذرد تا انکه وجود عاشق به تمام و کمال تبدیل می یابد و هستی ننگین وی رنگ هی 
والاایی که موهبت عشق است به خود می‌گیر د. یس عشق, وجود عاشق را درهم می‌شکند و از 
نو وجودی جاودان می‌سازد. 3 آن مغلوب هو ی از بند می رهد و به کمال ازادگی می رسد . 


9 
مقصود مولانا از «خون ریختن» و «خونبها یافتن». این دقیقه تواند بود .] 


مابهاو خونبها را يافتيم جانب جان‌باختن بشتافتيم 
اینک که ما بها و خونها را دريافته‌ايم. یعنی اکنون که ما مرد فناء را متوجه شده‌ایم. 
یس بد سويی حان باختن در راه معشوق روانه شده‌ایم. [حکیم سبزواری گوید: اشارت است به 
۱ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۲۷۱. 
۲. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی, دفتر اول, ص ۱۲۱. 
۲ شرح مثنوی شریف» ح ۲. ص ۴۹۵-۴۹۴ 
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۳ شرح جادع دثنوی معنوی /۱ 


)۱۷۵۱ ( 


)۱۷۵۲ ( 


)۱۱۷۵۳( 


حدیث قدسی: من عشقنی عشفته عَشَفتٌه رز من عَشفه تیه و من له فلت دیهٌ" . «هرکه عاشقم 
شود. عاشقش شوم. و هرکه را قاعی شون کی و هر که را کم بر امن است حوتهای و۱3 


ای حصیات عاشقان در ممُردگی دل نیابی جز که در دلبردگی" 
ای مدعی عاشقی. بدان که حیات واقعی عاشقان مردن است در راه معشوق. و تا به 
معشوق حقیقی دل ندهی, صاحبدل نشوی. [وظیفة دل. عاشق شدن و خویش را در پای معشوق 
افکتدن است. امّا اکبرآبادی شرحی ناموجّه کرده او می‌گوید: عاشقان را در موت ارادی. از ظهور و 
تجلی‌ات زندگی می‌بخشی تا تو ایشان را به خود نکشی ایشان را رسیدن به تو دشوار 0 


من دلش جسته, به صد ناز و دلال" او بهانه کرده با من از ملال 

من در صدد دلجویی از معسشوق برامدم. ولی او که از درخواست من دلتنگ شده بود با 
صدناز و کرشمه برایم بهانه اورد. (بسیاری از شارحان از جمله اکبرابادی و مرحوم 
گولپینارلی در تفسیر بیت فوق دچار خطا شده‌اند. گولپینارلی معنی بیت اخیر را چنین نوشته 
است: من می‌خواهم با صد عشوه و ناز دل او را بجویم. او از راه دلتنگی بهانه‌ها می‌آورد . در 
حالی که «به صدناز و دلال» متمّم مصراع دوم است نه قید برای فعل «جُسته». دلیل دیگر انکه 
عاشق برای به دست آوردن دل معشوق, ناز نمی‌کند بلکه ناز از معشوق است و نیاز از عاشق 
امّا اکبرابادی در توجیه وجه خطا متکلفانه نوشته است: باید دانست که عاشق در طلب جلوه 
معشوق. گاهی به عجز و نیاز می‌گراید و گاهی در مقام ناز و دلال در می‌اید تا باشد که نقاب 
حجاب از روی خوب خود بگشاید .] 


ساب اخر غرق توست ین عقل و جان گفت: ۳ بر من ین نسیز مخوان 


۱ راک. شرح اسرار. ص ۵۷ 

ر دلیردگی: عاشقی, عاشق شدن. 

۳ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۱۲۱ 
۴ دلال: ناز و کرشمه. 

۵ نشر و شرح مثنوی شریف. دفتر اول. ص ۹۱ ۲. 

۶ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر اول. ص ۱۲۱ 


0۳0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(3 1 


۱19210 


ادادة قصف بازرگان که طوطی او را پیغام داد... ‏ ۵0۵ 


عشق توست پس وصالت را به من عطاکن. پاسخم داد: برو برو! این افسانه‌ها را 


من ندانم انچه اند یشیده‌ای ای درو دیده . دوست را جون دیددای؟ 
من انجه را که نو درباره‌اش آند یشیده‌ای نمی‌دانم. ای دو بین. نو دوست را حگونه 
دیده‌ای؟ [تو که می‌گویی عقل و جان. غرق توست. پس معلوم می‌شود که هنوز دوئی از تو 
نرفته است زیرا که هنوز شعور سبت به غرق و فنای عقل و جان. باقی است. و تا شعور به فنا 
۱ ۲ ۲ ی 3 ۳ ۲ 
بافی است. دوئی و غیریت از میان رفته است .] 


ای گران‌جان . خوار دیدستی مرا زانکه. بس ارزان خریدستی مرا 
ای که از عشق. تهی هستی ولی لاف آن را می‌زنی. تو مرا خوار و بیمقدار دیدی. به 
حهت انکه مرا بسیار ارزان به دست اورده‌ای. [در راه حقیقت ریج تلاش و جهد را برخود 
هموار نکرده‌ای بلکه از راه تقلید پلا تحقیق می‌خواهی عروس حقیقت را ببینی . ] 


هر که او ارزان خرد. ارزان دهد گوهری. طفلی به قرصی نان دهد 
هر کس که جیزی را ارزان بخرد, ارزان هم خواهد فروخت. متا کونی: گوهری 
را با یک قرص نان محاوضه می‌کند. زیرا که قدر ان را نمی‌شناسد. [همین‌طور اطفال طریقت 
نیز. گوهر یقین و معرفت را به هوای نفسی می‌فروشند. ] 


غرق عشقی‌ام که غرق است اندرین عشسق‌های اولیسن و آخسرین 


من در عشش مستعرق هستم که هم عشق‌های پیشینیان و , تست رون ان عشق غر فه 


امده است. زیرا معشوی من حقیقی است نه محازی. 


۱. دودیده: دوبین, آخوّل. ملاهادی سبزواری اين کلمه را از باب صنعتِ ایهام دانسته است که متضتن دو 
معنی قریب و بعید است. او می‌گوید در اینجا معنی آن همان «دوبین» است. انقروی و استاد فروزانفر نیز 
همین معنی را اختیار کر ده‌اند. 

۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی,دفتر اول. ص ۱۳۲. 

۳ گرانجان: کنایه از مردم فاقد ذوق و عشق. 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی ۱۲ 


)۱۱۷۵۸( 
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مُجْمَلش" گفتم. نگفتم ان بان وربه هم آنهام سوزد. هم زبان 
من به طور سربسته از راز عشق سخن گفتم و گوهر ان را فاش نساختم. 
زیرا اگر می‌خواستم مفصّل از آن دم بزنم مسلماً دم آتشینم هم ذهن‌ها را می‌سوزاند 
و هم زبانها را. [برای همین امر. کبار عرفا, برای پوشیده داشتن اسرار و حقایق از عوام. 
اصطلاحاتی وضع کرده‌اند که تتها سالکین این طریق با آن اشنا هستند و اغیار را بدان 
راهی نیست. ] 


من چو لب گویم. لب دریا بود من چو لا گویم. مراد الا بود 

مثلاً اگر من کلم «لب» را بر زبان می‌رانم. منظورم لب دریای وحدت است. و اگر لفظ 
«ل» را می‌گویم مقصودم. همین کلمة نفی نیست بلکه منظورم آن مستثنایی است که با «الا» 
بیان می‌شود. |[ لا در عربی ادات نفی است. در تعبیرات صوفیه. اطلاق می‌شود بر نفی ماسوی‌اننه 
ی ی و را که ای تال تفت و اعصامی وج . 
اکبرآبادی می‌گوید: وقتی که من کلمة لب را می‌گویم. مرادم لب محبوب است. یعنی در ظاهر. 
اشارت به خود می‌کنم و در باطن به حق‌تعالی . منظور مولانا اینست که من اسرار عشق را 
پرملا نکرده‌ام. بلکه سربسته گفته‌ام که فقط اهلش دریابند. ] 


از ۰ 


۵ 2 ود 9 ۳ ود ی ۰ ِ 
من ز شیرینی نشستم زونرزش من ز پری سخن. باشم خمش 
من اگر جهره‌ای گرفته و درهم دارم به جهتِ آن شیرینی و لطافتی است که سراسر روح 
و باطنم را فراگرفته. و اگر مرا خاموش و ساکت می‌بینی به جهت این است که سخنان نغز و 


پرمغز. بسیار می‌دانم. 


5 ۳43 ه‌ ۰ ۶ ۰ ۰ 
تا که شیرینی مااز دو جهان در حجاب زونرّش باشد نهان 
این بدان جهت است که شیرینی و لطافت دودح ما از دو جهان. در حجاب و برده 
گرفتگی و درهمی و خموشی بنهان بماند و کسی به اسرار ما یی نبرد بویژه نااهلان. 


۱. مُجمَل: سربسته و مختصر. 
۲. شرح مثلوی شریف» ح ۲ ص ۶۹۸-۶٩۹٩۹‏ 
۳. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر اوّل. ص ۱۲۳. 
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ارام قصه بازرگان که طوطی او را پدغام دال... 


تا که در هر گوش ناید اين سَخن یک همی گویم ز صد سر لدن 
ایآ این سار تاه کی وتو وف حتا که برای اه امد 

مجبورم از صد نکته و راز نهفته الهی تنها یکی را. ان هم فقط به اهلش بگویم. [از جمله 
شروط سلوک. کتمان سر است. و اين از واجب ترین شرطها به شمار می‌رود. همه بزرگان عرفا 

و مشایخ یقت سفارش اکید کرده‌اند که اذکار و اوراد و حالات و واردات قلبی را باید از 
اغیار یوشیده داشت. جنانکه موی تمو این علی(ع) نیز بدین نکته اشاراتی داشته. از آن 
جمله فرموده است: بل اد مت علن عون عم لو بُخث به لاضَطرشم اضطراب 
الرمْيَة فی الطویَّ اعد : «بل دانشی ژرف و پوشيده دارم که اگر آنچه را می‌دانم برای شما 
اشکار کنم هر اینه شما دچار اضطراب و پریشانی شوید (یعنی ظرفیت و اهلیت شنیدن این 
معارف را ندارید.) مانند لرزیدن ریسمان در ژرفای جاهی عم ۱1 برای همین است که 
فر مود: 

هسرکة را راز عستق آموختند مسهر کردند و دهانش دوشتند 

سالک در حین سلوک ممکن است به احوال خاصی برسد و یا وارداتی غیبی بر دلش 

دراو با الا مسرت وروی قارب نهد و ا مت است سباونی سای و 
اعتقادانی نورانی حاصل کند که افشای ان. هم موجب زوال آن حالات شود و هم اذهان 
نایخته. از بر تابیدن ّ در عجر آیند. در نتیجه به پریشانی و ا توت روحی دجار شوند و به 
فتنه‌انگیزی و ایذاء دست الایند. بنابراین کتمان اسرار از اهمٌ واجبات در سلوک است. و اگر 
کسی در رعایت این شرط. مسامحه کند قطعا نمی تواند سلوک را به پایان برساند. مضافا اینکه 
اس یه ون ود درس سا و سا وی وروی ب هقرو ای زا نیت 
خودنمایی و خودیینی پاک می‌گرداند" , در همین جهت در قرون گذشته. صوفیان و مشایخ 
ناگزیر شدند که برای بیان مقاصد خود اصطلاحاتی خاص وضع کنند تا هر کس بدان راه نیابد. 


و از زبان پررمز و راز انان مطلم نشود. ] 
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۸ شرح جانع مثنوی معنوی /۱ 


تفسیر قول حکیم 
به هرخ از راه وامانی. چه کفر ان حرف و چه ایمان 
به هرخ از دوست دور افتی. چه زشت آن نقش و چه زیبا 
و در معنی قوله علیهالسلام: ان غداً ور ر آشا غر من سغد ‏ اه آغیر منی و من غیرته 
«حَءّم القواحش ما ظَر منها ور ما بَطن .» 


 . .۳(‏ جمله عالم زان غیور امد. که حق برد فر غیرت برین عالم سَبق 

حکیم سنایی می‌گوید: به هر سبب و علتی که از راه خدا باز بمانی, چه اين امر به نام 
کفر انجام شود و چه تحت نام ایمان. فرقی نمی‌کند. وقتی امری چه زشت و چه زیبا. تو را از 
راه دوست باز دارد هیچ تفاو تی میان آن دو نیست. اما معنی بیت: 

همذ عالم بدان سیب غیور شده که حق تعالی در غیرت. گوی سبقت از همگان در ربوده 
است. [پس همگان. غیرت را از حقتعالی گرفته‌اند. حدیثی که در مطلم اه ار امد ۱ 
بان ب و استاد فروزانفر. آن را از دس مختلف روایی و عرفانی به جند صورت 
قل کرده است . ضمناً علاوه بر معنی غیرت که پیشتر (بیت ۱۷۱۳) گفته شد. تعبیر دیگری نیز 
وجود دارد و آن اینکه حق تعالی. بندگان خود را از برخی از صفات جلال مانند کبریایی و 
عضظمت باز داشته است و این‌گونه صفات را منحصر در خود دانسته است. حضرت 
مولی‌الموحدین علی(ع) می‌فرماید: له دی لس ار ر الکبرياء ر اخثارهُنا له 
اون اه ز یناضمر و ما یرد «ستایش خداوندی راست که جامةٌ بزرگی و 
ارجمندی را پوشید و آن دو را تلها برای شود گزید و نه آفریدگان و آن دو را بر غیر خود حرام 


کر د.» ] 


(۱۷۶۴) او چو جان است و جهان جون کالبد کالبد از جان پذیرد نیک و بد 


رو ج. م اکیر ق [ ببس خدا: متصرف در عالم ۳۹ 


۱. همانا سعد, غیور است و من از او غیورترم. و خدا از من غیورتر است. و از غیرت او انکه «هرگونه 
رفتار زشت را چه عیان و چه نهان باشد حرام کرده است.» قسمت اخیر بخشی از ای ۲۳ سور اعراف. 

۲ ر.ک. احادیث مثنوی» ص ۱۸. 

۲ نهح‌البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام), خطبة ۲۳۴ (قاصعه). 
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۱ ود ید 9 غ. . انات لا ماما ره 
هر که محراب نمازش گشت عیْن" سوی ایمان رفتنش می‌دان توشیّن " 
هر کس که محراب نمازش. مشاهده و معاینة حقیقت باشد. اگر به ایمان گراید و به 
مر تبه تتصدیق حقیقت از راه کلام تنرّل کند. بر او عیب و نقص است. [زیرا مسقام 
عین الیقین. بر تر از علم‌الیقین است. در اینجا منظور از ایمان. ایمان تقلیدی و شک 


یست. | 


هر که شد مر شاه را او جامه‌دار . . هست خسران. بهر شاهش ایّجار" 

به عنوان مثال. ان کس که همنشین و جامه‌دار شاه باشد و هماره با او دمخور و انیس 
گردد. اگر به ماموریت داد و ستد برای شاء بپردازد زیان دیده است. زیرا از حضور او ایب 
گشته است. |در این مثال و مثالهای بعدی. مولانا می‌خواهد بگوید که صورتِ طاعات و شکل 
عبادات. نباید آن‌قدر بنده را به خود مشغول دارد که از حقیقت ان غفلت ورزد و چنان محو 
صورت شود که معنا را شهود نکند. والا منظور آن نیست که برخی از صوفیان عوام مدعی 
می‌شوند که جون به حقّ. واصل شدی, ترک طاعات کن! زیر مولانا در عين اصالت دادن به 
مخنا و مخز طاعات به صورت و شکل نها نیز اهمیت می‌دهد. جنانکه در این سورد مثالی 
می‌زند که در شرح بیت (۱۷۶۹) همین دفتر امده است. ] 


و خ ۳۹ 0 و ی ه ۵ 
هر که با سلطان شود او همنشین بر درش بودن بوّد عیب و غبین 
هر کس که همنشین شاه شود. براستانة درگاه تاه پنهسستتن.نرای او زان و 
غبن است. 
۱ ۱ 7 7۹ 
دست‌بوسش جون رسید از پادشاه کر و ند نوس با باشد ناه 


مثال دیگر. هر گاه برای کسی امکان این هست که دست شاه راوست ی وس نا 
ناه ر شرا حود انتخاب کند دجار گناه و خطا شده است. 


1 عین: مشهود و معاینه سد ۵, 
۱۲۳ 
۴ اتجار: داد و ستد کردن. 


۵ غبین: زبان و مغبول شدن. 
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۰ شرح جادع دثنوی دعنوی /۱ 


)۱۷۶۹( 


)۱۱۷۷۰( 


گر چه سر بر پا نهادن خدمت است بیش آن خدمت. خطا و رَلّت" است 
اک هس رای تاه هانن تاه عدست اس ول نی آن خحدعت کدی توا 
دست شاه را ببوسد. این خدمت که بای شاه مس توش او ل نس نم جات ی بل | زرا 
کسی که به مرت دست بوسی ارتقاء یافته در به پابوسی توجّه کند در واقع تنل مقام کرده 
است. مولانا و عارفان. احوال قلبی را از حرکات بدنی. شریف تر می‌دانند. از اين‌رو از مولانا 
رال می‌کنند که ایا از نماز تزدیک‌تر به حق. راهی هست؟ می‌فرماید: «هم نماز. امّا نماز این 
صورت تنها نیست. این قالب نماز است. زیرا که اين نماز زان اس و اخری تاو هر 
چیز را که اوّلی و آخری باشد. آن قالب باشد. زیرا تکبیر. اول نماز است و سلام. آخر نماز 
است. و همچنین شهادت. آن نیست که بر زیان گویند تنها. زیرا که آن را نیز اوّلی است و 
آخری. و هر چیز که در حرف و صورت دراید و او را اوّل و اخر باشد. [ صورت و قالب 
باشد... پس دانستیم که جان این نماز. این صورتِ تنها نیست. بلعه استغراقی است و بیهوشی 
است که اين همه صورتها برون می‌ماند و انجا نمی‌گنجد. جبرئیل نیز که معنی محض است 
نمی‌گنجد.» " ولی مقصود مولانا این نیست که چون اصل و گوهر نماز. توجّه و استغراق در حقَ 
است. پس باید صورت ظاهری و صوری نماز را ترک گفت. زیرا برای حفظ مغز باید پوست را 
نیز محفوظ داشت. ولی تلها پوست و ظاهر را نیز نباید اصل حقیقت پنداشت و بدان نباید 
بسنده کرد. و از همین روست که مولانا این نکته را نیز بدین گونه می‌شکافد که: «دانة قیسی 
را اگر مغزش را تنها بکاری. جیزی نروید. جون با پوست بکاری بروید. پس دانستیم که 
صورت نیز در کار است. نماز نیز در باطن است: لاصَلوة الا بحضور اقلب. اما لاب است که 
به صورت اری و رکوع و سجود کنی به ظاهر. انگه بهره‌مند شوی و به مفصود زستی 1 ۱ 
شاه را غیرت یود بر هر که او . بو" گزیند بعد ز آن که دید رو 
هر کس که به دیدار شاه حقیقت رسد. و زان پس تازه به دنبال دلیل و اثر بگردد. شاه 
حقیقت سبت به او اظهار غیرت می‌کند یعنی از او رخ برمی تابد و بر او قهر می آورد. 


۱. رلت: لفزش. 

۲. فیه مافیه. ص 5 

1 بیشین: ص ۱ 

۴ بو در تخبیرات مولانا: مطلق اثر است, خواه رايحه با یو دیگر, نو گزیدن استدلال به انار و نی بردن از 
اثر به موثر که روش حکما و متکلمین و بدایت کار صوفی است. (ر. ک. شرح مثنوی شریف. ج ۲. ص ۷۰۲ 


۹۹ 


۱0 0 0 


(0 11 


۱19210 


تفسیر قول حکیم ۵۶۱ 


۰ 5 5 ی مح , ۰ ۰ 5 7 
غیرت حضرت حق تعالی در متّل مانند گندم است و غیرت مردم. مانند خرمن کاه. که 
کاه در مقابل گندم به چیزی نمی‌ارزد. 


اصسل غیرت‌ها بدانید از اله آن خلقان. فرع حسق بی‌اشتباه 
اصل همه‌غیر نها راز کداه تن داد و ان غیرتی که در مردمان است, گمان فرع بر 


غیرت اوست. 


شرح این بگذارم و گیرم گله از جفای آن نگکار ده دله 
من دیگر به شرح و توصیف غیرت ادامه نمی‌دهم. بلکه به شکایت از جفای ان نگار 
دهدله می‌پردازم. (نگار به معنی محبوب و معشوق است. و دددله نیز اشاره به اين است که ان 
محبوب حقیقی یعنی حضرت کردگار. دارای تجلیات بیشمار لطفیه و قهریه است و بر همه 
موجودات و در تجلیانش, تکرار ۳ دم هو في شأن. | 


نالم. ایراناله‌ها خوش آیدش . از دو عالم ناله و غم بایدش 
ای که ار ان و که الدها رای وتان است. یا او از .هی دوعال تاه ر 
اندوه را بیش از هر چیزی دوست دارد. [جنانکه فرماید: 
وی هس ای ما و ۶ دای کف و راز او 
شارحان مثنوی گفته‌اند که موجب این ناله. غیرت عاشقی است به مناسبت آنکه خدا 
لطف عام دارد و معنی «دددله» اینست. و مولانا می‌خواهد که لطف حق مخصوص او باشد. این 
توجیهات مناسب نیست. ] 


جون ننالم تلح از دستان او؟ چون نیّم در حلقه مستان او 


جرا از قصَه بر غصّه او ننالم؟ زیرا که نتوانسته‌ام در حلقه مستان باد؛ عشق او 
درآیم. [زیرا حضرت حق را تجلیات بی‌نهایت است پس به احاطه درنياید و هیچکی را تماء 


۱. ایرا: از این رو. 
آ. دستاث: قاتا افسانه, حبله و جاره‌جو بی. 
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خبال شود تما ید ,۱ 


چون نتالم همچو شب بی‌روز او؟ ببی‌وصال روی روزافروز او 
جرا همجون شب تیره و سیاه‌پوش و غمرده ننالم؟ که اين ناله بدین جهت است که به 


وصال روی پرفروغش نرسیده‌ام. همان رخساری که روز. از ان روشنی می‌گیرد. 


ناخوش او. خوش بوّد در جان من جان فدای یار دل‌رنجان من 
هر ناخوشی که از سوی او بر من وارد شود. در جان من خوش خواهد بود. ای فدای 
ان یار که دلم را می‌رنجاند. [بیانی است از مقام رضا. | 


عاشقم بر رنج خویش و درد خویش ‏ . بهر خشنودی شاه فرد خویش 
من بر رنج و درد خویش, عاشقم. ان هم به خاطر خشنودی شاء بی‌همتا و بی‌نظیرم. 
خاک غم را شرمه سازم بهر چشم تا ز گوهر پر شود دو بحر چشم 


خاک اندوه را برای ديدگانم. سرمه می‌سازم. تا اینکه دو دریای د یده‌ام. ِ گوهرهای 
8 لبالب شود. [اطبای قدیم عقیده داشتند که شرمه کشیدن و اکتحال نمودن. بینایی جشم ر 


۰ ۳ ۰ ۰ 1 ‌ و 
می‌افزید , از اینرو. درد و اندوه معنوی نیز موجب افزایش بینا یی باطن می‌گر دد. ] 


بلکه گوهر و مروارید است.ولی تساذها یدیا و ظاهر بینان مر دم. آن ر اشک‌ظاهری می بندار ند. 


من ز جان جان. شکایت می‌کنم من نیم شاکی. روایت می‌کنم 
من که برحسب ظاهر, از جان جان یعنی حضرت حق شکایت می‌کنم. در واقع من 





۱. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اول, ص ۱۲۷. 
۲ ر.اک. تنسوخ نامه ایلخانی. ص ۱۷۲-۱۷۴ 
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شکایت کننده نیستم. بلکه تنها روایت می‌کنم. [یعنی اين فغان و نالف من از راه شکایت نیست 
۳ ند 1 ی ِ ۱ 

بلکه روایت است از من برای عاشقان تا ایشان نیز طریق من پیش بگیرند . برای توضیح بیشتر 

این ایبات رجوع شود به بیت (۱۵۷۰ - ۱۵۶۵) همین دفتر. | 


دل همی گوید: ازو رنجیده‌ام ور نفاق سست مسی خند یده‌ام 
دل هميشه به من می‌گوید که از آن محبوب. رنجیده‌ام. ولی می‌دانم که او عاشق است و 
هیچ رنجش و گله‌ای ندارد. از اینرو هماره بران نفاق شست و موهوم خندیده‌ام. [از آنرو 


می‌خند یده‌ام که یقین‌داشتم که آن بلا و رنجی که دلم از آن شکایت می‌کرد همه لطف حق بود. | 


راستی کن. ای تو فخر راستان ای تو صدر" و من درت را استان 
ای که تو افتخار اولیای راستین هستی, ای که تو بر بالای عالم معنا قرار داری و من در 
استان آن. 
آستان و صدر در معنی کجاست؟ ما و من کو آن طرف کان بار ماست؟ 


پایین و بالا در عالم معنا چه جایی دارد؟ چنانکه در آن جهان وقتی یار. رخ می‌نماید. 


ها وس کر که رای ما میا وت عال سم و کرت بست. 


ای رهیده جان تو از ماو من ای لطيفهٌ روح اندر مرد و زن 
ای کاملی که جان تو از قید ما و من رهیده است. و ای لطیف روح که در مرد و زن 
وجود داری. [اگر از تعیتات عالم کثرت. قطم نظر کنیم. جز یک حقيقت واحد باقی نمی‌ماند. 
روح نیز به ذات خود از جنسیّت مردانه و زنانه. عاری است. یعنی دارای کثرت نیست. لیکن 
این کثر تها فقط در عالم اجسام و ماده است. ] 


ی : خی ان ی 
مرد و زن چون یک شود. آن یک توی چون که یک‌ها محو شد. انک توی 
اگر تعیّناتِ مرد و زن. محو گردد و در مر تبةٌ وحدت. یکی شوند و مقام وحدت مطلق 
۱. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر اوّل. ص ۱۲۷. 


آ. صدر: در اینجاء بالاای محلس. 
۳ آنک: کلمه‌ای است که اشاره به دور دارد, انگاد: انجا. 
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زا مدا کته آن‌رحعت ای وی زاو که تاو کرت‌ها با رد انریا 
وجود خواهی داکتم تبون درباره این بیت می‌گو ید: « کلبة حوادث طبیعی و عوارض. 
صورتهای متعیّنی از وجود واقعی است. و چون پرده از تعیّن انها برگرفته شود. همه باهم 

امن و ام و با هس امیش توت اه دنل وی <ات. حویشی را 
در وحدت جانهای عشاق. مکشوف می‌سازد .» | 


این من و ما. بهر آن برساختی تا تو با خود نرد خدمت باختی 
ای حقیقت واحد. تو اين تعینات متکتر و مختلف را برای ان ساختی. تا تو با خود نرد 
خدمت ببازی. یعنی مظاهر و موجودات برای این ظاهر شدند تا خدا جمال خود را در این 
افرینش جلوه‌گر ببیند. بدین گونه است که خدا با خود. نرد عشق می‌بازد. [«من» و «ما» و 
«مر د»؛ و «زن» کنایه از تعیّتات و تشخصات وجود است. | 


تا من و توها همه یک جان شوند عاقبت مستفرق جانان شوند 
همینکه «من»ها و «توه‌ها همگی به یک جان تبدیل شد و اختلاف و اضافات. ساقط 


گردید سرانجام در وجود واحد حانان. مستعرق می‌شوند و همه یکی گردند. 


۳ 
. 


این همه «من» و «ما» که ذکر شد. وجود دارند. و اینک ای کلم خلاقه. ای انکه از 
هرگونه توص طی با و تخل فرعا اوه ات یه 2.۱ ۷ سوره بقره: ...اذا 


۳ م ول مس رق - " 
قضی امّرا نانما یقول له کن فیکون. «و جون. افریدن جیزی را اراده فرماید. به محض انکه 


گوید: «موجود باش, بس موجود شود.» | 


چسم. جسمانه" تواند دیدنت؟ در خیال ارد عم و خندیدنت؟ 
ایا جسمی که در صفات ماه و جسم. غرق شده و صفاتِ جسمانی دارد می‌توائد تو را 


بیند؟ و ایا کسی می‌توائد در خیال خودش. غم و خنده را به تو نسبت دهد!؟ [بنایراین. بیت 


۱ مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۱۰۸ و ۱۰*۱. 
اهامای مر با کسم + بسوند اند. 
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فوق را باید به صورت استفهام انکاری قرائت کرد تا معنا فاسد نشود. اکبرابادی می‌گوید: 
«چشم جسمانی نمی تواند حق را شهود کند بلکه فقط قادر است. مظاهر و صَوّر را ببیند. پس 


مس ۱ و مشبهه. ] 


باشد. ] 


آنکه او بسته غم و خنده بود او بدین در عاریت زنده نود 
کسی که وجودش وابسته به حالات و نمودهای عاریتی و موقتی نظیر شادی و غم 


باغ سبز و تاز؛ عشق الهی که نهایت و غایت ندارد. در این باغ, بجز غم و شادی 
میوه‌های فراوان دیگری نیز دارد. [به تعبیر اکبرابادی, عشق دات. بالاتر از عشق صفات 


اشت: ] 


عاشقی زین هر دو حالت. برترست بی‌بهار و بی‌خزان. سبز و ترست 
عاشقی از این در حالت عاریتی. برتر و عالی‌تر است. و بدون آمدن بهار و خران. باز 
هم تروتازه و سبز است. یعنی بهار عاشقی. جاودانه است. [مولانا در ابیات اخیر می‌فرماید که 
غم و شادی از انفعالات سریمالرّرال نفسانی است و صوفی صافی کسی است که روحی فقال 
داشته باشد نه منفعل. یعنی شادی افرین باشد نه شادی پذیر. جنانکه حق تعالی نیز موثر است و 
تأترپذیر نیست. به هر حال صوفی باید از مرحلة تکوین بگذرد ۰] 


۱. ر.ک. شرح ولی‌محقد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۱۳۰ 
۲. ر. ک. شرح مشنوی شریف. دفتر ۲ ص ۱ 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


 . )۱۷۹۵(‏ ده زکات روی خوب. ای خوب‌رو شرح جان شرحه شرحه. بازگو 
ای معشوق زیبا رخسار. زکات زیبایی‌ات را بده. و شرح احوال آن جانی را که از فراق 
تو باره یاره شده بازگو کن. 


(۱۷۹۶) کر رم غمر: غمازه‌ای " بر دلم بنهاد داغی تازه‌ای 
آن معشوق, با کرشمه و ناز و غمزه‌اش, داغ تازه‌ای بر دلم نهاد. [غمزه کنایه از 
جلوه‌ای است از صفات جلالیة حق‌تعالی. او به موجب اسم ممیت و ماحی و قهار و قابض. 
هستي اضافی و موهوم عالم را به نیستی می‌برد .| 
0 من حلالش کردم ار خونم بریخت من همی گنتم: حلال. او می‌گریخت 
آن محبوب. اگرچه خونم را ریخت. ولی من حلالش کردم. و چون به او می‌گفتم: خونم 
ریختی, حلالت باد. او از من می‌گریخت. یعنی معرفتش برایم حاصل نمی‌شد. |گریختن در 
اینجا کنایه از عدم دوام تجلی است بعضی گفتهاند نمی‌گذاشت فنایم باقی ماند. سبزواری گو ید 


خونم بریخت یعنی وجود طبیعی‌ام را مبذل کرد به وجود نورانی. | 


۷۹۸۱ جون گریزانی ز نالهٌ خاکیان غم چه ریزی بر دل غمتاکیان "؟ 
ای معشوق حقیقی, تو که از ثالهٌ خاکیان. گریزانی. چراغم را بر دل غمناکان 
فرو می‌ریزی؟ 
(۱۱۷۹۹) ای که هر صبحی که از مَشرق ‏ بتافت همچو چشمه شرفت" در جوش یافت 


ای شاه حقیقی وجود. هر بامداد که از خاور می‌تابی. تو را همانند حشمه تابناک بعنی 


۱. کرشم: حرکات دل‌انگیز چشم و ابرو که معشوقان و زیبارویان به کار برند. 

۲ غمَازه: در اینجاء زنی خوش اندام, پر غمزه. غمزه به معنی اشارهٌ چشم و مژگان است. 
۲ ر.اک. شرح گلشن راز ص ۵۷۱ 

۴ شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی,دفتر اول. ص ۱۳۱ 

۵ غمناکیان: اندوهگینان. 

۶ مشرق: خاور دسنِ 

۷ چشمه مُشرق: مجازا به معنی افتاب عالم تاب است. 
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مانند افتاب. در جوش و خروش می‌یابد. |حق‌تعالی را به افتاب جهانتاب تشبیه 
فرموده به علت آنکه فیض حضر تش علی‌الدّوام بر ممکنات و موجودات. ساطع و فایض 
می‌گردد. ] 


۲ ۱ ۱ ۱ وف ۲ 
جون بهانه دادی این شیدات را؟ ای بهاء نسه شکر لب‌هات را 
ای شاه وجود. تو که دارندء جود و بخشش هستی جرا برای این شیفته و شیدایت بهانه 
می‌اوری؟ ای که لب‌های شکرینت را قیمت و بهایی نیست. [لب. در اصطلاح عرفانی همان 
تن «حهاتی است که بر هی موعردات, اناسد وحود می رها ند ور صووت انا کح 
۲ 
می‌کند .] 


ای جهان کهنه را تو جان نو از تن بی‌جان و دل. افغان شئو 
ی تزا و ند با تصلیات تر بد نوی شون این بزان گهند و فرسزنه را مانند یک جان 
تازه. با نشاط و وکرده‌ای. از این کالبد بی‌جان و این دل, ناله و فغان را بشنو و اجایت فرما. 
[حقتعالی به مقتضای اسم سریع. تجلیات نو به نو دارد ۱۰ 


بح ۱ ۱ ۱ ماع 

شرح گل بگذار از بهر خدا شرح بلبل گو که شد از گل جدا 
از برای خدا. شرح کل را رها کن و شرح بلبل عشق را که از کل حقیقت. جُدا گشته 

است بیان کن. [مولانا در اینجا از توصیف خود دربار؛ معشوق (گل) به توصیف حال عاشق 


(بلیل) که حالتی است ورای شادی‌ها و غم‌های اين جهان روی می‌کند .| 


از عم و شادی نباشد جوش ما با خیال و وهم نبوّد هموش ما 
جوش و خروش ما از غم و شادی معمولی و مبتذل نیست. بلعه از تجلیاتِ الهی و از 
تصوّفات ربانی است. همین‌طور هوش ما نیز ناشی از خیال و وهم نیست. [غم ناشی از تعلق 
خاطر به امری است که از دست رفته و شادی نیز از اویزش دل به جیزی است که در وجود 
۷ شنید ار کته و شفته, 
۲ راک. شرح گلشن راز. ص ۵۶۸. بحث نفس رحمانی (ر. ک. بیت شمار:(۳۳۳۵) همین دفتر). 
۳ ر.ک. شرح مثنوی معنوی مولوی. ج ۰۱ ص ۲۷۸. 
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)۱۸۰ ۴( 


)۱۸۰۵ ( 


)۱۸۰۶( 


)۱۸۰۱۷ ( 


آمده. پس هر دو حالت مشمول حظ نفس است و حال آنکه مولانا مستفرق در عشق است و 


حالتی دیگر بوّد کان نادر است تو مشو منکر. که حق بس قادر است 
اصل را منکر نشو که خدا بس تواناست. (احوال من (مولانا) از نمودهای متغیّر جهان نیست. 


بل در تصرف عشق حق است. ] 


تو قیاس از حالت انسان مکن منزل اندر جور و در احسان مکن 
تو مرتبه عاشقان حقیقی را با احوال مردمان معمولی فیاس مکن. و در مر تبه‌های جور 
و احسان که هر دو از مقولهٌ فعل و از جمله اعراض‌اند و ثبات ندارند. توقف مکن و بدان میاویز 
و در انجا درنگ نکن. 


جور و احسان رنجح و شادی حادث است حادئان میرند. حقشان وارث است 
زیرا جور و احسان و غم و شادی. همگی حادث و عرّضی‌اند و به فنا می‌روند. و 
تنها حق تعالی وارث این همه است. («جور و احسان» دوامی ندارند هرچند که آثارشان تا دیر 
زمان می‌پایند. مولانا تأکید می‌کند که احوال مردان خدا معلول حظوظ نفسانی نیست و تابع 
احوال متفیر زوحی ادمیان نیز نیست. مصراع دوم به بخشی از ای ۲۲ سورء؛ حجر اشارت 


م‌ ‌ ‌ 
دارد... و نحن الوارئون. (( ... ماییم وارث همه حیز .» ] 


صبح شد ای صبح را پشت و پناه عذر مخدومی حسام‌الدین بخواه 
ما به نظم مثنوی مشغول بودیم که صبح دمید. ای خداوندی که یاور و پناه صبحی. از 
جانب من از حسام‌الدین چلبی که مخدوم من است عذر بخواه. [به روایت شمس‌الدیین 
افلاکی, مولانا متوالیاً در حالات سماع و حمام و قیام و قعود و استراحت یه انشاد مثنوی 
مشغول بود و گاء نیز از ارّل شب تا بامداد همجنان می‌سرود و حساء‌الدین می‌نوشت. افلا کی 
می‌ویسد: «همچنان اتفاق افتاذی که از اوّلِ شب تا مطلع‌الفجر متوالی املا می‌کرد و حضرت 


۱. ر.ک. شرح مثنوی شریف. ح ۲. ص ۷۱۵ 
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جَلّبی حسام‌الدین شرفت شا خمی :0 وه تعبیر انقروی. مولانا از خدا می‌خواهد که عدر 
فصو رش را که در حق زحمات حسا‌الدین کرده. او جبران کند. ] 


عدرخواه عقل کل و جان. تویی جان جان و تاش مرجان. تویی 
ای کریم. تویی عذرخواه عقل کل و جان. و تویی جان جانها و درخشندگی قلب از 
توست. مراد از مرجان در اینجا قلب است ۰ 


اه 2 ۳ ۳ ۳ ۰ ۲ فا 
نافت نور صبح و ما از نور تو در صَبوحی با می منصور تو 
نور صباح سعادت. تابیدن گرفت و ما از تايش پاک روی تابناک تو. با مي منصور و 
شراب فا در حال بوشیدن یادةٌ صبح سعادت هستیم. 


داد تسو جون چنین دارد مرا باده که‌بود کو طرب ارد مرا 
ای ساقی حقیقت. با دی کف به من دادیداین تین رسیم رف وا اج 
اور خی هو ند مرا به نشاط دراورد؟ 


باده در جوشش. گدای جوش ما چرح در گردش. گدای هوش ما 
این بادهٌ انگوری که در حال جوشش است. خود نیازمند و محتاج حوشش ات 3 
این چرخ گردون با همه عظمت. نبا زمند هوش و عقل ماست. [ قدما. سور کر دون را حایگاه 


خرد و نفوس می‌دانسته‌اند. توضیح منظور این بیت در شرح بیت بعدی امده است. ] 


باده از ما مست شد. نی ماازو قالب از ما هست شد. تی ما ازو 
ار اه مامت و هس از روص و الب و صووت ار ما فست او ره 
ظهور رسید نه اينکه حقیقت ما از قالب پدید اید. [ حاج ملاهادی سبزواری در این‌باره گوید: 


۱. مناقب‌العارفین» ح ۱ ص ۷۴۲ 

۲ را ک. شرح کییر انقروی» ج ۲ ص ۷۲۱ 

۳. صبوح: ر. ک. بیت شماره (۱۵۶۰) همین دفتر. 

۲ می مَنْصور: مجازاً حالتی که از شهود حفیقت و غلبة محرفت بدید آید؛ شور و شوق درون که مسوح 
دریای جان است و از مشاهدة جمال لمْ یرل منبعث می‌گردد. 
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«چه آنجه در قالب می‌شود افعال موی است و توی. همه آظلال نفس و روح‌اند که روح. 
کدخدای قالب‌هاست و مراتب دارد. مر تبه‌ای از او. فاعل بالطبع است که افعال طبیعیه از او به 
ظهور می‌رسد. مثل جذب و هضم و مانند اینها از تحرکات طبیعیه و در مر تب فاعل بالقصد 
است. مثل کتابت و تجارت و نحو اینها و در مرتبهٌ فاعل‌بالتجلی و بالعناية است .» منظور این 
پیت ورست قبلی آننشست که اسان کامل ,ور کل کائنات تضدف:دارد. حتانکه مت اور بو دن بو 


سکُرائیت شراب از خود شراب نیست بل از تصهف انسان کال است.] 


(۱۸۱۳) ما چو زنبوریم و قالب‌ها. چو موم خانه خانه کرده قالب راء چو موم 

ارواح ما همانند زنبوران هستند و کالبدهایمان. مانند موم. همان‌گونه که زنبور, موم را 
با الهام پروردگار. خانه خانه می‌کند و سیس با عسل. ان را بر می‌سازد. همین طور ارواح ما 
نیز به اذن خدا. بدنهای ما را می‌سازند و هر روح. کالبد خود را به اقتضای استعدادش از عسل 
علم و معرفت پر می‌کند. [مولانا در چند بیت آخیر به زبان شاعرانه می‌فرماید: همه کائنات 
مفهو ر جان لطیف ادمی است. جنانکه این عربی جهان را کالید و اسان ر دودح ان داند. («ما» و 
«زنبور» کنایه از جان و «قالب» و خانه‌های مومین زنبوران کنایه از جسم ر کالبد ظاهری 
جهان است. | 


رجوع به حکایت خواجه تاجر 


بیان این اسرار. یس طولانی است. حال که چنین است پس حکایت خواجه را نقل کن 
تا بدانیم ماجرای او و آن طوطی به کجا رسید؟ 


 )۱۸۱۵(‏ خواجه اندر آتش و درد و خنین صد پراکنده" همی گفت این چنین 


خواجه مذکور از اینکه طوطی را از دست داده بود در اتش فراق می‌سوخت و با ناله و 
زاری. سخنان پراکنده و پریشان می‌گفت. 


۱ شرح اسرار. ص ۵2۸ 
. پرا کنده گفتن: حرف‌های بی‌ربط» سخنان گسیخته زدن که از اذهان بریشان به ظهور آید. 
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ارادة قصه بازرگان که طوطی او را پدفام داد..۰ ۵۷۱ 


گه تناقض. گاه ناز و. گه نیاز گاه سودای حقیقت. گه مجاز 
خواجه گاهی سخنان تناقض‌امیز می‌گفت و گاهی با ناز و نیاز حرف می‌زد. گٌاه به 
حقیقت می‌گرایید و گاه به عالم مجاز. [شدت ۳ در خواجه. سیب شده بود که احوال متناقض 
در او بدید اید. ز یرا تا رات عسی: ادمی را از حد اعتدال خارج می‌کند و او را به رفتارهایی 
خارج از عقل و منطق وامی‌دارد. و نیز سخنان یاوه و گسیخته از او شنیده می‌شود. ] 


مرد غرقه گشسته جانی می‌کند دست را در هر گیاهی می‌زند 
مثلاً کسی که در حال غرق شدن باشد. تلاش مذبوحانه می‌کند. و به هر چیزی که 
دستش برسد آن را جنگ می‌زند تا خود را از ورطه هلاکت نجات دهد. [اين بت ساداوو ممُل 
ری تبث بکل حشیش است.| 
تا کدامش دست گیرد در خطر دست و پایی می‌زند از بیم شر 
در آن هنگام که خطر پیش آمده. از ترس غرق شدن و هلاک گشستن دست و پایی 


می‌زند و به هر جیزی دست می‌اویزد. 


دوست دارد یار. ایین آاشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی 
یار حقیقی, یعنی حضرت حق این‌گونه آشفتگی را دوست می‌دارد. زیرا سعی و 
کوشش بیهوده از خفتگی و رخوت بهتر است. [نقل است که رسول اکرم(ص) بر شخصی 
گذشت و به او هیج التفاتی نفرمود. چون بازگشت نسبت به او التفات فرمود صحابه پرسیدند: 
در این امر چه حکمت بود که ابتدا التفات نفرمودید و سپس به او التفات کردید؟ فرمود: این 
شخص ابتدا که بر او گذشتم بیکار بود و شیطان. قرین او شده بود. و چون بازگشتم. خطی بر 
زمین می‌کشید و شیطان را با او ندیدم پس به او التفات کر دم .] 


۳ 
ان کس که ات ار کار وی تست رو اه ار او ان ناله و 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۱۳۲ 


. طه فه: شگفتی اور عخیبب. 
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۲ شرح جامع دثنوی دعنوی /۱ 


)۱۸۳۱( 


)۱۸۳۳۲( 


)۱۸۳۲۳( 


)۱۸۲ ۳( 


فان عحب است . 


بهر اين فرمود رحمان ای پسر: کل یم هو ني شأن ای پسر 

ای پسر معنوی. برای همین است که ی رحمان : 99 «او در هر روز به کاری 
ست: ااتا مت نها ۹ سور: رحمان: یوم هر فی‌شأن. «خدارند هر ان به کاری 
است اندر.» ] ۱ 


اندرین ره, می‌تراش ر می‌خراش تادم اخر. دمی فارغ مباش 
در این طریق. زحمت بکش و کوشا باش. و تاواپسین دم زندگانیات اسوده و 
بیکار مباش. [می‌تراش و می‌خراش در اینجا کنایه از تلاش کردن و زحمت کشیدن 


۲ 


ات ۱ 
تادم اخر. دمی آخر بود که عنایت با تو صاحب‌سر بود 
تا لحظه اخر. لحظه‌ای می‌رسد که عنایت خدا شامل حال تو سلمسو في‌قود 
ات هتسه انته ۱۱ سسده صت دار < خی یتیک الیقین 
«و پروردگارت را عبادت کن تا انکه مرگ تو را در رسد.» وقتی که روح از کالبد عنصری. 
خارج می‌شود ادمی به مرتبهُ يقین می‌رسد و به اسر ار پنهان اگاه می‌شود. ] 
هر چه کوشد جان که در مرد و زن است گوش و چشم شاه جان. بر رون است 


جان مرد و زن برای هرکاری که بکوشد. گوش و چشم شاه جان. بر روزنة وجود انان 
است. یعنی حق‌تعالی, سمیع و بصیر است. گوش و چشمش بر وجود و قلب مردم. مسلط و 
ناظر به آنهاست. و کاری نیست که از کسی صادر شود و خدا شاهد بر آن نباشد و در آنجا 
خاشر تاد .هی ات مه ات ۱۵ ون ال رال . ای ااضیه عمل 
غامل منْکُم من دک ر ای... «...همانا من عمل هیچ عمل کننده‌ای را جه مرد و جه زن. تباه 
نمی‌سازم....» | 
۱ ر.ک, شرح کبیر انقروی؛ ج ۲. ص ۷۲۵ 


۲ ر.ک. بیشین. ص ۷۲۷. 
1 گنه سین ص ۷ 
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ادادة قصه بازرگان که طوطی او را پدغام داد... ۵۷۳ 


برون آنداختن مرو تاجره طوطی راز قفس و پریدن طوطی مُرده 
بعد از آنش. از قفص بیرون فکند . طوطیک پرید تا شاخ باند 
بس از این ناله و ففان. آن بازرگان. طوطی را از قفس بیرون انداخت. و طوطی از آنجا 
تا شاخ بلند پرواز کرد. 


۹ ۱ ایا ند سب ۸ ۲ 
طو طی مٌرده چتان پرواز کرد کافتاب شرق. ترکی‌ناز کرد 
ان طوطی به ظاهر مُرده انچنان پرواز نمود که گویی افتاب شرق. ترکتازی کرد. یعنی 
شتابان و پر نشاط. پرواز کرد. 


خواجه در کار طو طی. حیران و 2 ماند. در حال بی‌خبر ی بود که اسرار کار ان 


طوطی کرک زرد 


روی, بالا کرد و گفت: ای عندلیب" از بیان حال خودمان. ده سصیب 
خواجه روی به بالا کرد و خطاب به طوطی جنین گفت: ای عندلیب! از بیان حال خود 


او چه کرد انجا که تو آموختی؟ ساختی مکری و مارا سوختی 
ای طوطی. آن طوطی در هندوستان چه کاری کرد که تو آموختی. و مکری ساختی 


و دل ما را سوزاندی؟ 


گفت طوطی: کو به فعلم پند داد که: رها کن لطف اواز و وداد" 
طوطی به خواجه جواب داد: ان طوطی که در هندوستان بود. با کاری که کرد. اندرزی 


به من داد که مفهوم ان این ود آی.مخیوب: لطافت قهه و .دوسن. ر رهاکن. [ در ابنصا 


۱ ترکی تاز: تاخت و تازء جنانکه صفت ترکان قد بو بو د. 
۲. عَندلیب: بلبل, هزار دستان. 


َ وداد: دومتی و محستت. 
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۲۳ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 


)۱۸۳۱( 


)۱۸۳۳۲( 


)۱۸۳۳( 


)۱۸۳۴( 


)۱۸۳۵ ( 


اس | 


زانکه اوازت تو را در بند کرد خویشتن. مرده بی این بند کرد 
زیرا که نغمه‌سراییات تو را به بند و حبس کشیده است. ان طوطی در هندوستان برای 


خاطر همین بند. خویش را مُرده ساخته بود. 


یعنی: ای مطرب شده با عام و خاص مرده شو جون من. که تا یابی خلاص 
یعتی چنین گفت: ای طوطی که برای خاص و عام. طرب‌انگیزی می‌کنی, مانند من 


مُرده شو تااز آن قفس برهی. 


دانه باشی. مرغکانت برجنند غنچه باشی. کودکانت برکنند 
به عنوان مثال. اگر دانه باشی. مرغان تو را از روی زمین برمی‌جینند. و اگر غنجه باشی 


‌ ۳۰ ۱ ۱ ۱ 

دانه پنهان کن. بکلی دام شو غنجه پنهان کن. کگیاه بام شو 
دانه را پنهان کن و کاملا دام شو. غنچه را نیز پنهان کن و گیاه بام بشو. [غرض این بیت 

آورند و از فرط هوی‌پرستی سرمایه صفا و خلوص او را از بين می‌برند و اجازه نمی‌دهند 


که نهال وحودش تناور شود. در حالی که می‌بندارد بدو حدمت می‌کنند. | 


هر که داد او. حسن خود را در مراد" صد قضای بد. سوی او زو نهاد 
هر کس که زیبایی‌های حود ر اتفان کید و دز مهرضی نگاه این و ان بنهد. رخدادهای 
ناگوار از هر طرف برایش پیش می‌اید. [زبرا رت افت است و شخص شهیر همواره 
. گیاه بام: علفی که از دانه‌های کاه گل و با ریخت و پاش چینة مرغان وحشی بر پشت‌بام بروید؛ کنایتا 


کسی يا چیزی که مورد توجه نباشد و کسی پروای آن ندارد به مناسبت آنکه گیاه بام را آب و کود 
نمی‌دهند و آنديشه بالیدن و خشکیدن نمی‌کنند. (راک. شرح متنوی شریف, ج ۲, ص ۷۲۳) 


۲. مزاد: به معنی مزایده و به معرض فروش نهادن است. 
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ادادُ قصة بازرگان که طوطی او را پیغام داد... ۵۷۵ 


محسود و مغبوط این و آن می‌گردد: 


حیله‌ها و خشم‌ها و زشک‌ها ی تن رد و انز من ها 


ترفندها و خد و د انیت که جر سیر آو بازیدن م کرد ماد آسن که از مشک فرو 


می‌ریزد بی در بی و فراوان است. 


دشمنان. او را ز غیرت می‌درند دوستان هم. روزگارش می‌بُرند 
دشمنان از روی حسد او را می‌درند. دوستان هم روزگارش را می‌برند. یعنی عمرش را 
تلف می‌کنند. [منظور از دوستان. دوستان دنیایی هستند نه دوستان حقیقی که همانا اهل‌النه 
هستند که صحبت و همنشینی ایشان. موجب حصول سعادت است. چنانکه آن طوطی با یک 
ارشاد غایبانة آنان از بند قفس رها شد". | 


انکه غافل بود از کشت و بهار او چه داند قیمت این روزگار؟ 
انکس که در زمستان و يا فصل بهار. تخم مناسب فصل نکاشته باشد. او از بهار و 
ارزش آن جه خبری دارد؟! (کسی که به صحبت دوستان دنیایی عمر عزیز خود را تلف کند. او 
قدر ایام حیات را نداند و از بهار زندگانی بهره‌مند نشود . ابیات اخیر در بیان آفت شهرت 
است. آنکه به فضیلتی انگشت‌نما شود طیعا از دو طرف زیان می‌بیند. یکی از طرف دشمنان 
حسوه و دیکر از طرفت فوستان مشتای. هر دو ده غمر او را تیاممي کنید.او با دز انتدیشه 


حیله‌های حسودان است یا در اند يشه افرین‌گویی‌های وتا ی | 
در پناه لطف حق باید گریخت کو هزاران لطف. بر ارواح ریحت 


بنابراین یا بد راد اف حق تعالی یناه برد و از او باری خواست. زیرا خداو ند پر ارواح. 
هزاران لطف کرده است. 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۱۳۳ 
آ. ود تاد نیون : 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی ۱۲ 


)۱۸۴۰( 


)۱۸۳۴۱( 


)۱۸۳۴۲( 


)۱۸۳۴۳( 


)۱۸۴۲( 


تا پناهی یابی. آنگه چون پناه ‏ آب و آتش. مر تو راگردد سپاه 
تا پناه بیابی, اما چه پناهی که توصیف آن میشّر نیست. اگر پناه و دستگیری حق باشد. 
اب و اتش که از اضداد هستند تو را یاری می‌رسانند و سپاه و لشکر تو می‌شوند. [از اینجا تا 
اخر این فصل مولانا بیان می‌دارد که از خب شهرت فقط به لطف خدا توان رست. جه این حب 


در ادمی سر شته ۱ و از موارد و مصاد یق‌غر یره حب‌ذات است.وبر کندن ان.بسی‌دشوار. ] 


نوح و موسی رانه دریا یار شد؟ نه بر اعداشان به کین. قهار شد؟ 
ایا مثلا دریا یار حضرت نوح(ع) و حضرت موسی(ع) نشد؟ ایا با دشمنانشان با کینه 
و قهر رفتار نکرد؟ 


۳ ابراهیم را نی قلعه بود؟ راد رده و۱ 
یا مثلاً آتش برای حضرت ابراهیم(ع) دژ و پناه نشد؟ تا اینکه حق‌تعالی با این کار. دود 


از دل نمرود براورد؟ یعنی نمرود. اه از نهادش بیرون امد. 


ایا کوه. حضرت یحی را به سوی خود نخواند؟ و آن کسان را که قصد تعرض به یحبی 
تاه با ریات مت ی ۱3 


گفت: ای یحیی بیا در من گریز تا پناهت باشم از شمشیر تسیز 

کوه به حضرت یحیی(ع) گفت: ای یحبی به سوی من بیا و به سوی من فرار کن. تا من 
مانند شمشیر تیز. تو را پناه باشم. [نقل شده که یهودیان. قصد حضرت یحبی(ع) کردند 
که به شمشیرش کشند. حضرت یحیی(ع) از آات قر رت وان ان حط رت زا ی 
کردند. یحیی در انحال که فرار می‌کرد کوهی بدر گفت: به سوی من ای. و سنگ‌های 
خود را بر سر و روی آن گر وه ببارانید. پس جهودان در اثر زخم‌هایی که بر آنان رتیه بو 
حضرت یحبی(ع) را ترک کردند. آن حضرت در آن حین به واسطة تحصن در آن کوه از شرّ 
دشمتان رهایی یافت . | 





تس یی سوت ۲ ی[ ی و وت تست 


۱ ر.اک. شرح کبیر انقروی» ج ۲ ص ۲« ۷ 
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دضرت تعظیم خلق و انگشت‌ندای شدن ۵۷۷ 


وداع کردن طوطی: خواجه راو پریدن او 
یک دو پندش داد طوطی پرمَذاق" بعد از آن گفتش سلام آلفراق 
آن طوطی خوش‌ذوق. چند پند به بازرگان داد. سپس به او گفت: سلام بر شما باشد. 
مان مر و تن دای استه آوجهی غیج این انیت ت که ره ن طوطی یه آن خواجه. جند بند 


مطلوب داد. | 


خواجه گفتش: فی آما نله ۰ بسرو مر مرا اکنون نمودی راه نو 
درل مورا دایعا که راهان داز 


خواجه با خود گفت کین پند من است راد او گیرم. که این زد. روشن است 
خواجه با خود گفت: این کاری که طوطی کرد. نصیحتی بود به من. اکنون راه او را 
پیش می‌گیرم که اين راه. روشن است. [اين راءه روشن. همانا راه کسانی است که با مرگ 
اختیاری. هم حواس و خواهش‌های خود را مغلوب دل کرده‌اند و پیش از مرگ طبیعی. پرند 
ووشان ار یت ای رها ده اس 


۲ ۲ . ۱ مر ۲ ۸ 
جان من کمتر ز طوطی کی بود؟ جان چنین باید که نیکوپی بوّد 

جان من. کی از آن طوطی کمتر | ت ‏ ن باید که قدم مبارک داشته باشد و موحب 
رهایی دیگران از بند جسم باشد. 


مضرتِ "تعظیم خلق و انگشتنمای شدن 
قفض " شکل است. تن شد خار جان در نسریب داخسلان و خارجان 
ین کالبد جسمانی مانند قفسی است که طوطی جان در ای دا 
اين کالبد خاکی. همانند خاری است که برپای جان خلیده و او را از رفتن باز می‌دارد. و به 


ُ 
۱. پرمداق: خوش چاشنی و با مزه؛ مجازا مطلوب و موافق طبع (ر. ک. شرح مثنوی شریف. ج ۲. ص ۷۲۸). 
. نیکوبی: محازا مبارک قد م حسسته بی. 
۳ مَضوّت: زبان. 


۴ قفض شکل: به شکل قفس. 
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۸ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 
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)۱۸۵۱( 
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)۱۸۵۳ ( 


)۱۸۵۲ ( 


سبب اغواء و فریب خوشامدگویان که می‌ایند و می‌روند مغرور و فریفته می‌شود. [برخی نیز 
گفته‌اند: منظور از داخلان (< ایندگان. انان که می‌ایند.) همانا قوای نفسانی است. و منظور از 
خارجان (2 روندگان) همانا مردم مذاح و ثناگوست. و رویهمرفته گفته‌اند: منظور این است که 
عوامل داخلی انسان و عوامل خارجی در کمین فریب او هستند . لیکن اکبرآبادی این معنی را 
مخدوش دانسته و می‌گو بد: منظور از آن مر دم مداح و متملق هستند که می‌آیند ۲ ی رون 
خارجان با خارجان تجنیس است. ] 


ایتش گُوید: من شوم همراز تو و آنش گوید: نی. منم انباز تو 
این یکی گوید: ما همراز و همراه توییم. و ان یکی گوید: این‌طور نیست. بلکه منم 
شریک و همتای تو. 
انش گوید: نیست چون تو در وجود در جمال و فضل و در احسان و جود 


این یکی گو ید: در وجود. همانند تو کی نیست. همین طور در جمال و فضل و 


اش گوید: هر دو عالم آن توست جمله جانهامان. طفیل جان توست 
ان یکی گوید: هر دو جهان در مالکیت توست و همه جانهای ما طفیل و تابع توست. 
[ خلاصه. جایلوسان می‌کوشند که انسان خام طبع را فریب دهند. ] 


ار. جو بیند خلق را سرمست خویش از تکیُر می‌رود از دست خویش 
آن اسیر تن وقتی که می‌ییند همه عوامل داخلی و خارجی. سرمست و واله او هستند. 


از شدت خودبینی و خودبزرگ بینی حویشتن حویش را گم می‌کند. 


او نداند که هراران را جو او دسو انکنده‌ست اندر اب سح 


این ممدوح فریب خورده نمی‌داند که هراران نفر دیگر را شیطان به میان اب جوی 


۱ ر.اک. شرح کبیر انقروی» ح صر ۱۷۲۲ 
۲ را ک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکیرابادی. دفتر اول. ص ۱۳۵. 
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دضرت تعظیم خلق و انگشت‌ندای شدن ۵۷۹ 


فساد و حودبیتی افکنده و خوارشان نموده ۳ 


اطف و سالوس جهان, خوشلنمه‌ای است ‏ کمترش خوررکان پر آتش لقمه‌ای است 
اگرچه س و جاپلوسی مردم جهان. همچون لقمه‌ای لذیذ و دلپذیر است. ولی تو 
باید تا می‌توانی | او ای وی ای . [به کف 
۳ احتمال دارد که در مصراع دوم. نعبیر «پر اتش لقمه‌ای است .» 


با قود ار ان ۴ سوره بقره باشد که می‌فرماید:. . ایکون فی بطونهم ‏ الشار. 
«آنان شکم خویش ان تس ا کت 


اتکسن بنهان و. دوقش اشکاز دود او ظاهر شود پایان کار 
۳ ان مه اتشناک. ینهان ات ولی دوق آن اشکار و عیان است. و دود آن اتشی. 


در بایان کار بخصو ص در روز شمار, پیدا و ظاهر می‌شود. 


تو مجُو آن مدح را من کی خورم؟ از طمع می‌گوید او پی میبرّم 
به خاطر از و طمع است. پس من به طمع او پی می‌برم و فریبش را نمی‌خورم. 


مادحت گر هد هجو" گوید برماد روزها سوزد دلت زآن سوزها 
اگر ماح و ستایشگرت. تو را اشکارا هجو گوید. چند روزی براثر ان سخنان پرسوز. 
دلت می‌سوزد. [شکی نیست که مدح و تنا. موجب غرور نفس می‌شود. ولی جون مدح. 
شیرین و مطبوع است. اثر آن سریعاً آشکار نمی‌شود و تنها وقتی نمایان می‌گردد که مدحی 
گفته نشود. در حالی که دم و هجو. فوراً اثر خود را می‌گذارد.] 


گر چه دانی گو ز حرمان گفت آن کان طمع که داشت از تو شد زیان 
هجو و نکوهش نکوهشگر در تو تأثیر بد می‌گذارد هرچند که تو یقیناً بدانی که 





۱ ر.اک. شرح اسرار. ص ٩م,‏ 
۳. حرمان: نومیدی و بی‌بهرگی. 
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۰ شرح جادع دثنوی معنوی /۱ 


)۱۸۶۰( 


)۱۸۶۱( 


)۱۸۶۲۳ ( 


)۱۸۶۳( 


آن ار می‌ماّدت در اندرون ‏ در مدیح" این حالتت هست آزمون 
بر اثر آن بدگو بی و هجوشنوی. اثری در دلت می‌ماند. این دو حالت در مورد مدح ۳ 


حص 


وجود دارد و می‌توانی را امتحان کنی. 


1 ۳ 5 ۳ ۶ 9 ۲ دص 
ان انر همم روزها بائی بود مایه کر و خداع جان شود 
اثر سدح و ثناء روزهای متوالی در دل ادمی باقی می‌ماند و سیب غرور و 


فریب خوردن جان و روان او می‌شود. 


شیرینی‌اش معلوم نمی‌شود. اما اثر بدگویی زود معلوم می‌گردد زیرا که بدگوبی. تلخ است و 
مداق. اذمی زود تاکواری ان را احساتن می کت 


همچومطبوخ" است و حّب .کان راخوری تابه‌دیری, شورش "و رنح اندری 
هجو و بدگویی مانند داروی جوشانده و حَبّ. بدمزه و تهوع‌اور است. اگر 
آن را بسخوری دچار دل آشوبه و تهوّع می‌شوی و این حال در تو مدتی باقی 
می‌ماند. 





۱. مدیم: سخنی که در ستایش گویند. 

۲ خداع: فریفتن. فریپ. 

۳ قذح: عیب کسی را جستن و گفتن. ۱ 

۴ مطبوخ: به معنی پخته شده. در اصطلاح, دارویی است که بپزند و شيره آن را به بیمار بدهند؛ مانند 
جوشانده. 

۵ حَبٍّ: دانه و در اصطلاح پزشکی دارویی که به شکل دانهٌ نخود درست کنند. 

۶ شورش: متقلب شدن, پریشان حالی. 
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فضرت تعظیم خلق و انگشت‌نمای شدن ۵۸۱ 


ور خوری حلوا. ود دوقش دمی این اثر جون ان نمی‌پاید همی 
به عنوان مثال. اگر حلوا بخوری, لذت و شیرینی‌اش لحظاتی بیش نمی‌پاید. زیرا اشر 


این شیرینی مانند تأثیر آن دوای تلخ و بدمزه نیست که دوام داشته باشد. 


چون نمی‌پاید. همی پاید نهان هر ضدی را تو به ضد او بدان 
اگر چه اثر شیرینی مدح. ظاهرا دوامی ندارد. ولی محصول نهایی و تاثیر اصلی ان. 
ژنانستد خوافد‌بودر سس هر ضدی رایا خدش شیاس. 


چون شکر. پاید همی تأثیر او بعد حینی دمّل آرد. نیش جو 
به عنوان متال, خوردن حلوا و شیرینی هرچند باعت لذّت شخص می‌شود ولی پس از 
ات مایم اه اد خورتن ان فیدر ی سوام اند که احتیاج به تحمل درد 
نیشتر دارد. |همین‌طور شنیدن مدح و ستایش هرجند به ظاهر امری مطبوع و خوشایند است. 
ولی رفته رفته. شخصیت ادمی را دجار زخم‌های روحی و دمل‌های روانی می‌کند. ] 


از وفور مدح‌هاء فرعون شد کن دلیل اس مونا لا تشد 
نفس آدمی بر اثر مدح و ستایش‌های مردم. به فرعون تبدیل می‌شود. پس تو باید 
ادمی بای هقی ار قرزار اداست وس اد ور ری خی |اتاره آ ‏ ان 27 
سورة فرقان: و عبادالرحمن الْذین یَشَونْ غلیالا ض قونا... «و بندگان خدا آنها هستند که 
از روی خاکساری بر زمین باهستگی گام سپارند...» ] 


اه ]اه ۰ ۳ ۱ 7 وم ۱ ۲ ۳۹ 
نا توانی بنده شوء سلطان مباش زخم کش چون گوی شو. چوگان مباش 
تا می‌توانی بنده باش نه پادشاه. و مانند گوی جوگان. ضربه‌ها را تحمّل کن و جوگان 
مباش که به گوی. ضربه بزنی. 


ورنه چون لطفت نماند و این جمال از تو اد آن حریفان را ملال 
واگر این سخن را نپذیری و با اشخاص مذکور. همنشین شوی. انگاه که 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 


)۱۸۷۰( 
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)۱۸۱۷۳( 


)۱۸۷۴( 


نر و نازگی‌ات از میان رود و جمال و زیبایی را از دست دهی. همنشینان مداح خود را ملول 
می‌کنی. و آنها از دور و اطرافت پراکنده می‌شوند. 


آن جماعت کت همی دادند ریو" خرن ستتندت: بکو یقت گف: دنو 


جمله گویندت. چو بینندت به در: مُرده‌ای از گور خود برکرد سر 
اگر تو را دم در مشاهده کنند. همه آن مداحان و ستایشگرانت می‌گوبند: شکُفتا که 
مُرده‌ای از قبرش سر بیرون اورده! یعنی خلاصه سخنان تحقیرامیز به تو می‌گویند. [یعنی 
فتتان‌طورز که مرده وفاکو فرت‌انید اسست: تور ند پس از ژوال.خمال و مت و سارل 
برای جایلوسان. آن‌گونه خواهی شد. ] 


همجو امرد" که خدا نامش کنند تا تین مالس بد اف کر 
غلامبارگان. او را از فرط تعریف و تمجید. خدای خود می‌نامند. تا بدین نیرنگ. او را بدنام 


- 


کنند و عرض و ابرویش را ببرند. 
چونکه در بُدنامی امد ریش او دیو را ننگ آید از تفتیش او 
همینکه ریش و موی او درامد و بدنام و بی‌ایرو شد. دیگر شیطان هم سراغ او را 


نمی‌گیرد و از جستن او عار دارد. 
دیو. سوی ادمی شد بهر شر سوی تو باید که از دیوی بتر 


شیطان دنبال ادمی می‌رود که در طریق صلاح گام برمی‌دارد. تا او را گمراه کند. 
و شیطان با تو ای پلید گمراه. کاری ندارد زیرا که تو در گمراهی از او هم بدتری. 


۱ ریو: نیرنگ و فریب. 
۲. امُرّد: جوانی که هنوز بر صورتش, موی نروییده باشد. 
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تفسیر فاشاءانه کان ۵۸۳ 


5 نو بودی آدمی. دیو از پیات می‌دوید و می‌جشانید او می‌ات 
تا وقتی که تو ادم صالحی هستی. شیطان به دنبالت می‌اید تا فرییت دهد و از بادء خود 


هد ب ۳۳ 72 ‌ ۰ 
جون سدی در حوی دیوی استوار می‌گریزد از لو دیو. ای نایکار 
ولی همینکه خوی شیطانی یافتی و در ان راسخ و ثایت گشتی شیطان نابکار نیز از تو 
۶۰ ۳ 


اکفه فلمّا کر قال انی بر منک... «مانند شیطان که به انسان گفت: کفر ار و چون کفر آورد. 


گفت: من از تو ای ادمی بیزارم۰..» ] 


ات ادر دنت اویر چون چنین گشتی. همه بگریختند 
این حایلوسان در وقت جاه و حلال تو. کرد نو جمع می شد ند , ولی همینکه به حال زار 
افتادی همگان از اطراف تو گر يختند. 


تفسیر ماشاء له کال 
اين همه گفتیم لیک اندر بسیچ بی‌عنایات خدا هیچیم هیچ 
این همه نصیحت و حقیقت را گفتیم. ولی برای انکه اماد؛ُ سفر راه حبق شویم. اگر 
عنایت حق‌تعالی نباشد. هیچ محض هستیم. |انقروی گوید: تفسیر این حدیث شریف است که 
حضرت نبی(ص) فرمود: آن جیزی که خدا خواست. شد. و انجه را که خدا نخواست نشد. | 


بی‌عنایات حق و خاصان حق کر اس هی ورن 
بی‌عنایت حضرت حق‌تعالی و بندگان خاص او, اگر فرشته هم که باشد نامه اعمالش 
تاه اشی تا 
ای خداء ای فضل تو حاجت روا با تو یاد هیچ کس نْبوّد روا 


ای خداء ای که فضل تو حاجت‌ها را روا سی‌کند. و صاحب مراد را به مقصودش 
می‌رساند, قز در زوا تست که کسی. همراه با تو یاد شود. [ ادمی در هر مرتبه‌ای که باشد نباید 
به کمال خود ببالد که همین بالیدن نشان سقوط اوست به درکات خودبینی. رهایی از خودبینی 
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فقط به مدد حق و توجه خاصان او تحقق یابد.] 


این قدر ارشاد. تو بخشیده‌ای تا بدین بس. عیب ما پوشیده‌ای 
خداو ندا این شمد ارشاد و هدایت ر تو داده‌ای و ۳ رد حال خیلی از معایب و نقص‌های 
5 ر پوشانده‌ای. 
قطره‌ای دانش که بخشیدی ز پیش مُتَصل گردان به دریاهای خویش 


قطرة دانشی که از آغاز به ما بخشیده‌ای. آن یک قطره دانش را به دریاهای دانش و 


معرفت خود متصل کن. [علم جزئی و محدود ما را به علم بی‌نهایتت ممّصل فرما.] 


نطره علم است اندر جان من وارهانش از هواوز خاک تن 
قطرءٌ دانشی که در روح من است. از هوی و خاک تن خلاصش کن. یعنی علم ما را به 
ایا دعر 


بیش از آن کین خاکها خسفش " کند پیش از آن کین بادها نسفش " کند 
پیش از انکه خاکها آن قطرءٌ دانش راز ان شون وس ار انکه بادها محوش 
نمایند. [علم ما را از اغراض نفسانی پاک کن. شهوات و امیال همجون باد و خاک. قطر؛ علم 
بشری را محو می‌کنند. مگر آنکه این قطره به دریای معرفت الهی بپیوندد. | 


گرچه چون نسفّش کند تو قادری کش از ایشان و استانی. واخری 
گرچه وقتی بادها. ان قطرهُ دانشس را محو کنند تو می‌توانی آن رااز خاکها و بادها پس 


بگیری و دوباره خر یدارش باشی. [اين بیت و دوبیت بعدی در بیان شمول قدرت الهی است. ] 


قطره‌ای کو در هوا شد یا بریخت از خزینه قدرت تو کی گریخت؟ 
قطره‌ای که به هوا رفت و محو شد. و یا خود آن قطره به خاک ریخت از گنج‌خانة 


۱. خشف: به زمین فرو بردن, مجازا نهفتن, از میان بردن. 
۹ بنا را از بابه و بنیاد کندن و ویران ساختن. 
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قدرت تو کی می‌گریزد؟ 


9 ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ جر هه 
گر دراید در عدم یا صد عدم جون بخوانیش, او کند از سر قدم 
اگر آن قطره به عدم دراید و یا صد بار معدوم شود. به مجوّد اينکه آن را به سوی 
وجود بخوانی. آن قطرة دانش. از سر. قدم می‌سازد. یعنی با شوق به سوی وجود می‌اید و هر 


سان که مشیّت تو خواهد ان می‌شود. 


صد هزاران ضدّ. ضد را می‌کشد بازشان حکم تو بیرون میکَشّد 
صدها هداز بدیدة ضد. پدیده‌های طد شود را می کشد. یعنی اضداد یکدیگر را نابود 
می‌کنند. ولی باز مشیّت و حکم نافذ تو دوباره آن محو شده‌ها را به عرصه وجود می‌اورد. 
[بیانی است از خلقق مدام و تحدد امتال. | 


از عدم‌ها سوی هستی هر زمان هست يا رب کاروان در کاروان 
ای پروردگار هر لحظه. کاروان موجودات. از نهانگاه بیستی: دسمبه دسته به عرصه 
هستی ره می‌سپارند. [مراداز عدم. نیستی محض نیست. زیرا نیستی محض تکرارپذیر نیست تا 


خاصه هر شب جمله افکار و عقول نیست گردد غرق در بحر نغول" 
بویژه که هر شب. هم افکار و عقول در دریای زرف و بی‌پایان قدرت و جلال حق. 


گویی که به بیستی می روند. یعنی اکثر حواس به گاه خواب از کار می‌افتد. 
باز وقت صبح آن اللسهیان بر زنند از بحر سّر. چون ماهیان 
دوباره به گاه بامداد. ان عقول و افکار منسوب به خدا, مانند ماهیان از دریای 


قدرت و اسرار الهی سر بیرون می‌کنند و ظاهر می‌شوند. [رجوع شودبه بیت (۳۹۶ و 
(۱۶۸۲) همین دفتر. ] 


۱. تفول: زرف و عمیق. 
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]1 ۰ مه ۰ ۱ ِ 
در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ در هریمت رنه در دریای مرگ 
انگاه که خزان در می‌رسد. هزاران شاخه و برگ رو به نیستی می‌روند و به دریای 
۰ ۲ "- و ار .۰ .مه ۲ 
زاع. پوشیده سیه. چون نوحه گر در کلستان. نوحه کرده بر خضر 


زاغ مانند ماتم‌زدگان وه کر و سیاه تو له و در طلستان‌بسرای تانودی سزه راران: 


شیون و نوحه سر می‌دهد. 


باز فرمان اید از سالار ده مر عدم را. کانچه خوردی بازده 
دوباره فرمان خدای تعالی با فصل بهار در می‌رسد, از کدخدا و حاکم روستا یعنی 


مشیّت فاهر الهی فرمانی به نیستی و عدم می‌ رسد و می‌گو ید: هرچه را نیست کرده‌ای پس بده 
و سر جایش بگذار. 


آنچه خوردی, واده ای مرگ سیاه" از نبات و دارو و برگ و گیاه 

ای مرگ سیاه انجه که خوردی از بات و برگ گیاهان طبی پس بده. [ تمثیلی است 
بسیار لطیف و شاعرانه از منظره خزان و زمستان و باز امدن بهار. و مراد مولانا اثبات قدرت 
خداست بر میراندن و زنده کردن و رفته را باز آوردن. این گنه استدلال. مطابق اسلوب قران 
است که حشر و نشر را به قیاس خزان و بهار در جند مورد اثبات می‌کند * مانند ای ۵۷ از 
سورء اعراف: «و اوست خدایی که بادها را فرستد پیش, نوید دهنده به رحمت خویش. تا 
چون ابری گرانبار به بالا برکشد و ما به زمینی مُرده و بی‌گیاه می‌رانیم و از آن اب فرومی ر یز یم 
و بدان سیب میوه‌های گونه گون از درختان برون می‌اوریم. ما همچنان مردگان را از گور 
برمی‌انگیز یم مگر شما بدین نشان به یاد رستخیز افتید.» ] 


۱ هزیمت: شکست. 

آ حْضّر: جمع خضرّه به معنی سبزه و سبزی, 

۳ سالار ده: به کنایت. بهار با خدای تعالی (ر.ک.مشنوی شریف. دفتر دوم. ص ۷۳۶). 

۴ مرگ سیاه: مرگ سخت و هول‌انگیز. این تعبیر با اصطلاح صوفی «موتِ آسوّد» که تحمّل آزار خسلق 
است, ارتباطی ندارد (ر.ک.شرح مثنوی شریف, دفتر دوم. ص ۷۴۶). 


۵ ر.ک. بیشین. 
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تفسبر ذاشاء‌الله کان ۵۸ 


ای برادر. عقل یک دم با خود ار دم به دم در تو خزان است و بهار 
ای برادر دمی عقلت را در سرت جمع کن و انگاه پنگر که همان گونه که در طبیعت. 


بهار و خزان وجود دارد. در تو نیز دم به دم بهار و خزانی هست. [در اینجا مولانا, از بیان 


یدیده‌های افاقی متوجه پدیده‌های انفسی انسان می‌شود و مساله قبض و بسط را در سالک 


با دل را سبز و تر و تازه بین پر ز غنچه ورد" و سرو و یاسمین 
دل, همانند باغ است ت. احوال لطیف و معارف ظر یف آن. , همحجون انواع سبزه‌های تر و 
ات ۳ ت از نوج فنچه‌های معرفت وگل حکمت و سرو 


ز انبهی برگ. پنهان گشته شاخ ز انبهی گل. نهان صحرا و کاخ 

از فرط کثرت و فراوانی برگ اندیشه‌ها و اوراق گفتار, شاخ دل پنهان گشته است. و از 
انبوهی بسیار کل معارف. صحرا و کاخ پنهان می‌شود. [حاج ملا هادی سبزواری می‌گوید: 
«مراد از پنهان شدن شاخ و صحرا و کاخ در انهاء اتحاد نفس ناطقه است که قلب معنوی است 
افا ه حول شاه اس یه رت هداعا تا ماس و ما وی 
معقولات .» همچنین در این‌باره استاد فروزانفر می‌نویسد: «دل و روح انسانی را به لحاظ تنوع و 
تزاحم افکار گوناگون و متفاوت مثل می‌زند به باغی پر از انواع گل و سرسبز چنانکه شاخهای 
گلینان از بسیاری برگ و عمارت و فضای آن از انبوهی کل در نظر نیاید و مورد توجّه نباشد » | 


این سخنان ساختهٌ عقل کل است نه عقل جزئی. این عقل کل است که الهاغ بخش درون 
من است. عقل کل. گلزار و سرو و سنبلی دارد که این‌گونه 0( 


۱ وَزد: گل سرخ. 

۲ ر.ک. شرح کبیر انفروی» ج ۰۲ ص ۰۷۵۷ 
ی انیهی: مخثف انبوهی. 

۲ شرح آمرازدص 2٩‏ 

۵ شرح مثنوی شریف, ج ۲ ص ۷۳۸. 
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)۱۹۰۰( 
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| عقل‌کل همان صادر اوّل است که عرفا آن را نس رحمانی می‌نامند. و منظور همان وجود 
منبسط است که بر هیا کل ممکنات ساری و جاری است. و این نام. مقتبس است د‌از فول 
حق‌تعالی: ری رت کل شیم نام دیگر آن حق مخلوق است. و اين عقل, اصل وجود 
عالم است. که ساری است در همه موجودات و مراتب یعنی در عقل. عقل جلوه می‌کند و در 


۳ ِ ۱ 
نفس. نفس است و در جسم. جسم است و در جوهر. جوهر است و... أ 


7 مسق 

بوی کل دیدی که انجا کل نبود؟ جوش مُل دیدی که آنجا مُل نبود؟ 
7 

شراب را دیده‌ای در جایی که شرابی نباشد؟ (پس این هم کلمات نغز نیز طبعاً باید از عقل کل 


صادر شود. پس هر اثری ناچار موْتری دارد و اين را دلیل نی گویند. | 


بو. قلاووزست و رهبر مر تو را می‌بَرد تا خلد" و کوثر مر تو را 
ی ی و ی ان ی و و ی 
کو ثر می‌برد. | پس این سخنان نیز بسان بویی است ست از گلزار عقل کل کل. درباره کلمه کو تر. تفأسیر 
بسیار نوشته‌اند. این لفظ. از ريشه کثرت. بر وزن فووعل است و معنی 1 خیر کثیر ٍِ 
طفتسر بن:. وخوه بسیا ری عر و 
آن مورد نظر است که آن ن عبارت است از: نهری در بهشت و حوض خاص رسول خدا(ص) در 
بهشت یا در محشر.» ] 


بو. دوای چشم باشد نوزساز شد ز بویی دیده یعقوب. باز 


بو, دوایی است که چشم را نور و روشنی می‌دهد. چنانکه چشم حضرت یعقوب(ع) از 


بو کشنو هو بهصیر شد. [ در اد ۶ سوره یو سفب امده اش لْعا آن حاء ال القیه علی 
7 9 و ۶ 1 1 ۲1 
ر حجهه فار ند تصبرا| (( یس از ایکه بشارت دهد ه. مزده یوسف(ع) ر اورد و بیرأهن او ر ند 
۱. ررک. کتاب المشاعر, ص ۱۷۳-۱۷۴. 
۲ مل: شراب. 
۳ قلاووز: یناهنگ. 
۳ خُلد: دوام. بقاء؛ خلد برین: بهشت. 
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رخساره‌اش افکند. بیثا شد .)) [ 


بوی بّد. مر دیده را تاری کند بوی یوسف. دیده را یباری کند 
بوی تباه. مسلماً چشم را تار کند و بوی یوسف(ع). به بینایی چشم. کمک می‌رساند. 
[ اکبرآبادی. بوی بد را عبارت از علوم کسبی می‌داند و بوی یوسف را عبارت از علومی که به 
طریق کشف و الهام دست می‌دهد. ] 


تو که یوسف نیستی, یعقوب باش صهمچو او با گریه و اشوب باش 
تو که یوسف(ع) نیستی. پس یعقوب(ع) باش. و مانند حضرت یعقوب(ع) هميشه گریان 
و زاران باش. [یعنی تا وقتی که به مقام مُرادی نرسیده‌ای همچنان باید مرید و طالب باشی. 
استاد فر وزانفر گوید: «یوسف. مثالی از و کامل و پیر است که سمت معشوقیت و محبوبیت 
دارد. یعقوب. نمودار طالب و سالک است که باید بر پیر عشق ورزد. طالب تا در قید طلب 
است و سالک تا راه را طی نکرده نباید فریفته و مغرور گردد و به مختصر کشف و جد و حالتی 
که از فیض پیر بدو می‌رسد دعوی کمال کند .» أ 


بشنو اين پند از حکیم غزنوی تابیابی در تن کهته نوی 
از حضرت حکیم سنایی غزئوی اين پند را بشنو و طبق آن. کار کن تا در تن کهنه‌ات, 
تازگی ییابی و قلب پژمرده‌ات را با این سخنان حیات بخش. زنده و تازه نگه داری. [انچه 
حکیم سنایی غزنوی فرموده مضموناً دو بیت ذیل است: ] 
ناز را رویی بباید همچو ورد چون نداری. گرد بدخویی مکرد 
برای ناز کردن باید رخساره‌ای زیبا و لطیف همچون کل داشت. اگر رخسار؛ زیبایی 


عون فان نذا ری بیهو ده ناز مکن. 


زشت باشد روی نازیبا و ناز سخت باشد چشم نابینا و درد 
زیرا رخساری که زیبا نباشد. نازش هم زشت است. و نابینایی و درد. خیلی 


۱. شرح مثنوی شریف. دفتر دوم. ص ۷۵۰ 
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)۱٩۱۳( 


دشوار است. 
ه‌ ۳ ۰ | ۰ ی ۱ ۰ و ۰ 1 ‌‌ 
پیش یوسف. نازش و خوبی مکن جر نیاز و اه یعقوبی مکن 


در برابر یوسف. اظهار ناز و زیبایی مکن. بلکه فقط باید اظهار نیاز کنی و یعقوب‌وار اه 
کمالات خود را عرضه مکن. بلکه یعقوب‌وار. نزد انان اظهار طلب و نیاز کن تا به وصال آنها 


بر سی. ] 


۲ و مه 4" | ۰ . ن ۰ 
معنی مردن ز طوطی. بد نیاز در نیاز و فقر . خود را مرده ساز 
معنای مُردن طوطی احساس فقر و نیاز بود. پس تو هم در عین نیاز و فقر. خود را 
رده گردان. یعنی به مرتبهٌ فقر عارفانه برس و منزل خودبینی را ترک کن. 


تا دم عیسی تو را زنده کند همچو خویشت خوب و فرخنده کند 
اگر به چنین مرگی برسی. دم مسیحایی. تو را زنده می‌گرداند. و آن ۳ عیسوی, تو را 
مانند حودش خوب و فرخنده می‌سازد. [ا گر می‌بنداری که بدون طی مرحله فقر و خاکساری 


دم اصحاب معرفت تو را رید ه می‌گر داند. پاسخ این پندار بیهوده را انرن سجتین یو + ] 


از بهاران کی شود سرسیز سنگ؟ خاک شوه تا گل برویی رنگ, رنگ 
با فرا رسیدن بهار. کی سنگ‌ها سرسبز می‌شوند؟ پس خاک شو تا همچون گل‌های 
رنگارنگ. روریش نمایی و سر از خاک طبیعت عریزی برون اری. [ یس باید نواضم را 
نصب‌العین خودسازی تا به کمال برسی. ] 


سال‌ها تو سنگ بودی دل‌خراش ازمون راء یک زمانی خاک باش 
هس ی ری ند دل را می‌آزردی, اینک مدتی هم خاک شو و خاصیت 
۱ نازش: به خود بالیدن. 


۲. فقر: ر. ک. بیت شماره (۲۳۴۲) همین دفتر. 
۳ عیسی دم: ر. ک. بیت شماه (۷۹۴) همین دفتر. 
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تفسیر فاشاءالهٌ کان ۵٩۱‏ 


نمایان می‌شود. |در چهار بت فوق. از مرگ اختیاری که خاص انسانهای وارسته و صافی 
است سخن رفته است. و اين مُردن. عبارت است از گذر از نفس و خودبینی و اعراض از لذایذ 
جسمانی و مشتهیات نفسانی که اين را در اصطلاح عرفانی. مَوّت اخْمر (< مرگ سرش) نامند. 
مرگ اختیاری فقط خاص انسان است جنانکه شبستری گوید: 

جهان را نیست مرگ اختیاری که آن را از همه عالم نو داری ] 


۱ رک. شرح گلشن راز. ص ۵۰۶ ۵۰۲ و بیت شماره(۴) همین دفتر. 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 
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دستن پر چنگی که در عهد عرارض از هر خداروژ 
بینوایی, چنگ زد میان گورستان 


خلاصه داستان 

در عهد عَمر. رامشگری چنگنواز بود کد اواز دلاویز او همانند دم اسرافیل. مُردگان را 
زندگی و نشاط می‌بخشید. او عمُری را بر اين کار سپری کرد و رفته رفته برف پیری بر سر و 
رویش باریدن گرفت و کمرش از بار سر ماه کت و ریات بر زو ها نس 
فر و خفت. اواز دلیدیرش به ناخوشی گرایید و دز ور کی طالب ساز و آواز او نبود. و او یکه 
ارف ایا مر هروه تا هو نیکست و ول عایه 
حق بست. از اینرو شبی به گورستانی خاموش و فراموش در حومهٌ مدینه رفت و با خود گفت: 
این بار باید برای خدا زخمه‌ها را بر رشته‌های ساز به رفتار اورم و تتها برای او بنوازم تا که 
حهّه‌ای از دریای بیکران رحمت الهی برگیرم و دستمزدی ستانم. 

او در نواختن زخمه‌ها غرقه شد و انقدر چنگ نواخت که رنجه و ناتوان سر بر بالین 
نهاد و به خوابی ژرف فرو رفت. در این حال حق‌تعالی اراده فرمود که خليفة مسلمین یعنی 
عَمَر نیز به خوابی گران رود. عُمَر بی برد که اين خواب غیرمعهود که بر او بی‌هنگام. عارض 
شده حتماً پیامی به همراه دارد. سر بر بالین نهاد و به خواب فرو رفت. و در میان خواب. 
سروشی غیبی در گوش جان عَمَر طنین انداخت که: هم اینک برخیز و به گورستان مدینه برو 
و نیاز یکی از بندگان خاص مرا براورده ساز. هفتصد دینار از بیت‌المال برگیر و بدو ده که این 
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رسد سا ریات که بای تاه وا دا ورده است: 

عَمَر از خواب گران برخاست و راه گورستان در پیش گرفت. وقتی بدانجا رسید گرد 
گورستان می‌گشت و چشم به هر سو می‌افکند تا آن بندة مقعب را پیدا کند. ولی هرجه ژرف‌تر 
در می‌نگریست و بیشتر می‌گشت کسی را نمی‌یافت مگر. رامشگری کلانسال که چنگ زیر سر 
دام ود کت ابا این ات آن بت ی ۱۱ با رات ری رولته و سای عفد سا 
بنده‌ای است که در خواب بدو سفارش شده است؟ قانع نشد و باز هم گردش کرد و بیشتر 
نگریست ولی هیچکس را نیافت. سرانجام به فراست دریافت که این پیرچنگی همان کسبی 
است که در خواب بدو سفارش شده است. در اين حال ناگهان عطه‌ای بر عمّر افتاد و 
پیرچنگی از صدای آن از خواب پرید و همینکه نگاهش به عمّر افتاد بیمناک شد. زیرا گمان 
می‌کرد که این محتسب. قصد تعزیر او دارد. ولی عُمَر به او ارامش داد و پیغام غیبی را برای او 
بازگو کرد و آن همیان زر را بدو تحویل داد. پیرچنگی. سخت به زاری و فغان افتاد و از اینکه 
عَْمُری را به خاطر مجالس طرب ساز زده پشیمان و تاب شد و دریافت که باید جنگ و ساز 
را تنها برای خدا نواخت و بس. 

مأخذ این داستان در اسرارالتوحید. جاپ تهران به اهتمام بهمتیار ص ۸۷- ۷۶ نقل 
تخاس توا ای حکایت ای یت 

«حسن موَدّب گفت که روزی شیخ در نشابور از مجلس فارم شده بود و مردم رفته 
بودند و من در خدمت شیخ ایستاده بودم؛ چنانکه مبهود یود و مرا وام بسیار جمع آمده بود و 
دلم بدان مشغول بود که تقاضا می‌کردند و هیج معلوم نبود و مرا می‌بایست که شیخ در آن 
سخن گوید و نمی‌گفت. شیخ اشارت کرد که واپس نگر: بنگریستم؛ پیرزنی دیدم از در خانقاه 
می‌آمد. من نزدیک وی شدم, صُرّه‌ای به من داد گران‌سنگ و گفت: صد دیثار زر است پیش 
شیخ برو. بگوی تا دعایی در کار من کند. من بستدم و شاد شدم و گفتم: هم‌اکنون وامها باز 
دهم. پیش شیخ بردم و بنهادم شیخ گفت: اینجا مب بردار و می‌رو تا به گورستان جیر ۵. انجا 
چهار طاقی است نیمی افتاده و در آنجا شو پیری انجا خفته سلام ما بدو رسان و اين زر به 
وی ده و بگوی که چون اين نماند باز نمای تا یگویم دیگر بدهند و ما اينجاييم تا تو باز ایی. 

حسن گفت: من به انجا رفتم که شیخ اشارت کرده بود؛ در شدم پیری را دیدم سخت 
ضعیف. طنبوری در زیر سر نهاده و خفته او را بیدار کردم و سلام شیخ بدو رسانیدم و آن از 


بدو دادم. آن مرد فریاد در گرفت و گفت: مرا پیش شیخ. بّر. پرسیدم که حال تو چیست؟ پیر 
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گفت: من مردی‌ام چنین که می‌بینی و پيشة من طنبور زدن است: چون جوان بودم به نزدیک 
خلق, قبولی عظیم داشتم و در این شهر هیچ جای دو تن به هم نبودندی که من سوم ایشان 
نبودمی و بسیار شاگردان دارم؛ اکنون چون پیر شدم حال من چنان شد که هیج‌کس مرا 
نخواندی تا اکنون که دست‌تنگ شدم و من هیچ شغلی دیگر ندانم و مرا از خانه بیرون کردند و 
گفتند: ما تو را نمی‌توانیم داشت و ما را در کار خدای کن. راه فرار هیچ ندانستم. بدین 
۳ آمدم و بدرد بگر یستم و با حق‌تعالی مناجات کردم که خداوندا هیچ پیشه‌ای ندانم و 
جوانی و قَوّت ندارم. همه خلقم رد کرده‌اند؛ اکنون زن و فرزند نیز مرا بیرون کردند. 
اکنون من و تو و تو و من آمشب مطربی خواهم کرد تا نانم دهی, تا به وقت صبحدم چیزی 
می‌زدم و می‌گریستم. چون بانگ نماز امد مانده شدم بیفتادم و در خواب شدم تا اکنون که تو 
آمدی. 

حسن گفت: با هم به تزدیک شیخ آمدیم و شیخ هم انجا نشسته بود؛ آن پیر در دست و 
پای شیخ افتاد و توبه کرد. شیخ گفت: ای جوانمرد از سر کمی و نیستی و بی‌کسی در خرابه 
نفسی بزدی ضایم نگذاشت. برو و هم با او می‌گوی و این سیم می‌خور. پس روی به من کرد و 
گفت: ای حسن هرگز هیچ کس در کار خدای تعالی زیان نکرده است. این او را پدید امده بود 
از آن تو نیز پدید اید. حسن گفت: دیگر روز که شیخ از مجلس فارغ شد. کسی بیامد و 
دویست دینار زر به من داد که پیش شیخ بر. شیخ فرمود که در وجه وام صرف کن. پس دلم از 
وام فارغ گشت .» 

وا در مطاوی این کات دی موضوعات ممتی را ورد است: ار یل 
نفخ صور و انواع آن. معنی قیأمت. اتحاد ظاهر و مظهر. اتحاد انبیا و اولیا. دوام فیض الهی. تبدل 
امثال. غفلت پایُ دوام زندگی اجتماعی, نطق جمادات و دیگر موضوعات محوری که توضیح 
آن ضمن شرح ابیات بياید. و امّا منظور اصلی از حکایت پیرچنگی اینست که وصول به حق. 
منوط به شکلی خاص از پرستش نیست. بلکه شرط اصلی وصول به حق, انکسار قلب و سوز 
دل است. و چنانکه نغمه پیر ژولیده و درهم شکسته‌ای مقبول درگاه الهی واقم می‌شود و مزد 
چنگنوازی او به بیت‌المال حوالت می‌شود. مولانا با این بیان می‌خواهد بگوید در درگاه الهی 
القاب و عناوین دنیایی و متداول میان انسان‌ها بهایی ندارد. ای بسا کسی که در انظار. حقیر و 


۱. ر. ک. ما خذ قصص و تمثبلات مثنوی» ص ۲۰-۲۱. 
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)۱۹۱۵( 


)۱۹۱۶( 


خوارمایه اید. اما همو در درگاه الهی محبوب شمرده شود. امّا سوالی که پیش می‌آید اینست که 
اگر نغمهٌ جنگ آن پیر. مطلوب درگاه خداوند افتاد پس چرا پیر از گذشته خود توبه کرد و بر 
عمر تلف شده تست اورد؟ جواب اینست که توبهٌ پیر بدان جهت بود که پیشتر فن نوازندگی 
خود را در طریق اراستن مجالس بزم محتشمان بکار می‌گرفته اما اینک دانست که ساز را باید 
به خاطر خشنودی خدا به صدا دراورد و لاغیر. 


رز ِ ۱ 
جرد 95 


و ِ ر ۱ ۳ ۳ > ۲ 
ان حکایت را شنیده‌ای که در زو ز کار مر اس خسطانت» حت ینوا ری باقدرت و 


بلبل از اواز او. بی‌خود شدی یک طرب ز اواز خوبش صد شدی 
اور رسای ‌خواد بویا ار یی ایار او سود و هرت مر سا صر ای 


دلید یر نغمه آو. شادی هر شتونده صند برایر عی کشت, 


نغمة آن نوازند؛ طرب‌انگیز, زینت‌بخش هر مجلسی بود و از نوا و نغمه‌اش قیامت برپا 
ی 3 [ یعنی با نوای روحبخش حود. دلمر دگان ر از فان فبور اجسام و اجساد., حیات 


می‌بخشید. | 


همچو اسرافیل. کاو ازش به من مُردگان را جان. درارد در بدن 
نوای او همانند. بانگ اسرافیل. خاصیتی داشت که مردگان را جان صی‌بخشيد. [به 
موجب روایات. اسرافیل سه بار در صور می‌دمد: ۱ نفخه فرع که بر اثر آن جهان 
بلر زد. ۲ نفِخهٌ صَعْق که جمیع زندگان بمیرند. ۲ نفخة بَعْث که جانها به سوی ابدان باز 
ایند. | 


َ/ص۰«ص«ص«صص(ص(_(_«_«_«(«_-ب-۰-۰۰-۰-۰ب۰پ-ب-ب۰-۰-صسصح ۳۳ 


۱, جنگی: جنگ نواز. 
۲. مطرب: به طرب اورنده. نوازنده. خواننده. 
۳و ۴. که و فز: توان و شکوه. و اگر آن را عربی بدانیم کر به معنی حمله کردن است و فر به معنی گر بختن. 
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با سانل بود اسرائیل را کز سماعش" پر بسرستی ثیل را 
یا اينکه ان نوازنده برای اسرافیل به منزلهٌ همراه و دمساز و هم‌آواز بود که از استماع 
آوازش انانکه چون فیل. سنگین و ثقیل بودند. پر و بال در می‌آوردند. [نغمةٌ آسمانی ساز او 
مرغ دل فروماندگان در گُل مادّیت را صیقل میداد و زنجیرهای گران دنیوی را از پاي جان 
انان می‌گسست تا سبک شوند و به پرواز درآیند .] 


تسار اسرافیل روری ناله را جان دهد پوسیده صد سلله را 
اسرافیل در روز رستاخیز با دمیدن در «صور» به مُردکان بوسیده صد ساله جان 
می بحشد. [ مولانا از تایب میان نخمه نوازنده و نفخه اسرافیل. نه شرح و بیان نغمات 


جان‌افزای انبیا و اولیا می‌پردازد و می‌فرماید: ] 


انبیا را در درون هم نغمه‌هاست طالبان را ز آن حیات بی‌بهاست 
پیامبران در درون خود نغمه‌هایی دارند. و برای طالبان معنوی از آن همه‌ها. زندگی 
معنوی و جاودان که ارزشی برای آن نمی‌توان معیّن کرد حاصل می‌گر دد. [درون انبیا | کنده از 
عشق به خدا و انسائیت است. این خروش طرب‌انگیز که محرک انان است به موسیقی تعبیر 


شده است. زیرا موسیقی, مهیّج و شورافرین است. ] 


گوشهای حسّی و ظاهری این نغمه‌ها را نمی‌شنوند. زیرا گوش حسّی به واسطة ستم‌ها 


حسی و مشهود. ] 
تشنود نغماه ۱۱ ز اسرار بزْیان, | ۱ 
نود سقمه ری ور دمی کو بود ز سرار پریان. اعتمی 


مثلا ادمی. اواز بری را نمی‌شنود. زیرا انسان از اسرار پریان. غافل است و با نغمهة 


۱. رسایل: همراهان, هما وازان. جمم رسیل حاج ملاهادی «یار سابل» اورده که به معنی رفیق طر بق و 
یار سبیل و همدم است. به هر حال مقصود بکی است. (ر. ک. شرح اسرار. ص )۵٩‏ 

۲. شماع: شنیدن. 

ل 2 انقروی» ج ۲ص ۷۶۳ ضمناً وجوه دیگری نیز آورده است که بهترین آن همین وجه است. 

۴ اغجمی: غیر عرب. در اینجا بیگانه. 
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پزیان:.یکانه است: این یت مت است رای مطلب بت سین ار مراد از زبری» شسات 
جنْیان باشد. سوره‌ای به نام جنّ در قران است و در آن برخی از احوال آنان را ذکر کرده است. 
و این می‌رساند که حجنیان وحود دارند. اما در جگونگی وجود انان اقوال مختلفی امده 


۳ 


۱ اگرچه نغمة پری هم از همین جهان است. ولی نغمة قلب از هر دو دّم یعنی از کلام 
ادمی و پری. برتر و عالی‌تر است. 


که پری و ادمی زندانی‌اند هر دو در زندان این نادانی‌اند 


این مطلب شاهدی می‌خواهی پس به اين بیت توجّه کن: ] 


مغر ال س‌ مر 8 ۲ ۴ ۱ بر ‌ ۳ 7 مر ۸ 
۳ ۹ ی 
سو زره ارحم آ: ۲ را خون مغشرالجن رالاس اد اشتطعتم آن نید و | 


منْ افطارالسَمو ات والاْض ی و 1 بشلطان. «ای گروه پریان و ادمیان. اگر 
می‌توانید از کرانه‌های آسمانها و زمین برون شوید. برون شوید. و نتوانید برون شدن مگر با 
قدرت و سلطه تمام.» |حاج ملأهادی سبزواری گوید: بدون سلطان حصرتٍ حق نورالانوار که 
یکی از اسماء او برهان است و يا براهین یقینیه به عالم امر نمی‌توان رسید. خاصه که عرفا 
فرموده‌اند: اجنّه را مقام شامخی در معارف الهیه نیست . ] 


نسغمه‌های ان‌درون اولیا الا گوید که: ای از ای لا 
نغمه‌های درون اولیاء نخست با زبان حال می‌گویند: ای اجزای لا. یعنی ای اجزای 
جهان ماد که واضا نعدوم‌اید و تیست هست‌تما هستید. [حناج سادهادی سبزوازی گنوید: 
«وجود. اصیل است و ماهیّات امکانیّه. تا و نمود بودند. و از اکابر عرفاست که: «ماهیّات 
امکانیّه. بوی وجود به مشامشان نرسیده ا و و از اجزای لا کسانی هستند که خیال 


۱ ر.اک. شرح اسرار ص ۰ 
۲. بیشین. ص ۰ 
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۳۷۹ ۱ 
می کنند مستقل از حق. وجودی دارند و اینان در وهم دوئی اسیر هستند .) 


هين ز لای نفی. سرها بر زنید زين خیال و وهم. سر بیرون کنید ۰ (۱۹۲۶) 
از هرجه ماسواست. رخ بر تابید. یعنی از جز حق منصرف شوید. و از جهان فانی. 
۲ ۰ ۰ 5 ۳۲ 
خلاص شوید و وهم را کنار افکنید و به مر تب وجود حقیقی برسید . 


ای همه پوسیده در کون و فساد جان باقیتان نرویید و نزاد (۱۹۲۷) 
ای کسانی که جملگی در این عالم کون و فساد پوسیده شده‌اید. ان جانهای باقی شما 
و ان روج مستورو عال.. عما. به رسد کرو ۸ حققی را استن شد زر زاس ااتا ره ات 
به سخن حضرت مسیح(ع): «به ملکوت رسد هر که دو بار زاده نشود.» اما کون و فساد 
اصطلاحی فلسفی است. منظور وجود دفعی و تباهی دفعی شیء است. در عالم هر ان. 
صورتی از ماده و عناصر, تباه و ویران می‌شود و صورت تازه‌ای یدان تعلق می‌گيرد. بنابراین. 
این تحوّل در عالم ماده است. کون و فساد به عقيده قدما از لوازم جسم عنصری است نه 


گر بگویم شته‌ای ز آن نغمه‌ها جانها سر بر زنند از دخمه‌ها" ۰ (۱۹۲۸) 
انسانی که در میان دخمه‌های اجساد, مُرده‌اند و در مقابر ابدان پوسیده شده‌اند از لطافت 


نغمدها و نداهای معنوی آنبیاء و اولیاء حیات می‌بابند و می‌بالند و رشد می‌کنند " | 


گوش را نزدیک کن,. کأن دور نیست سک تا آن به و سور بست ۱۱۳۹۲ 
گوش جانت را به آن کسی که نغمه‌های ربّانی را با زبان باطنی بیان می‌کند نزدیک کن 
که ان کس در واقم از تو دور نیست. ولی اجازه و دستوری ندارد که آن نغمات رابه تو 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۱۳۰. 

۲. شرح کبیر انقروی» ح ۲. ص ۷۶۵ 

۳ تمهیدات. ص ۱۲. 

ِ دخمه: سرداب. جایی که مردگان را دفن می‌کنند؛ قبرستان زرتشتیان. 
۵ ر.ک. تمرح کبیر انفروی, ح ۲ص ۷۶۶ 
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انتقال دهد . 


هین که اسرافیل وقت‌اند اولیا مُرده را زیشان حیات است و حیا 
ای مُردگانی که در میان گور تن‌ها و قبر جسدها زندانی شده‌اید. اگاه باشید که 
اولیاءاله. اسرافیلان زمان خود هستند و مُردگان را زندگی راستین می‌بخشند. [اولیاءاه. با دم 
اسرافیلی خود. به مرده‌دلان. حیات طیبه بخشند. ] ۱ 
جان‌های مرده. اندر گور نن برجهد ز آوازشان اندر کفن 
جانهای مرده‌دلان و بذمردگان در حالی که در میان گور تن و زندان بدن محبوس‌آند. 
از اواز اولیاء خدا حیات می‌یابند و زنده می‌شوند. (اطلاق گور به جسد از انروست که روح 
اطیف انسانی در آن متخوشن آستت: ] 
گوید: این آواز. ز اواها جداست ژنده کردن: کار اواز خداست 
کسی که با دم اولیاء‌اقه زنده شده باشد می‌گوید: این اواز از آوازهای دیگر ات 
کار زنده کردن از هر بانگی برنمی‌اید. بلکه تنها مختص اواز الهی و سروش غیبی است. 


ما ؛ بسفرهیم و بکنلی کاستیم بانگ حق امد. همه برخاستیم 
ما مُردیم و بکلّی محو شدیم. اما بانگ حق در رسید و ما سر از قبور ابدان برون 
آوردیم و برخاستیم. یعنی به حیات پاک معنوی دست يافتیم. 


انگ حق,. اندر حجاب و بی‌حجیب آ دهد. کو داد مریم راز جیّب 
بانگ حق‌تعالی چه بی‌واسطه وحی شود و جه به واسطهٌ فرشتگان. همان چیزی را 
می‌دمد که به مریم(ع) ا هت وی ارسداد نفخه. حضرت مسیح(ع) رو له به 
ظهور آمد. [بانگ حق. چه با واسطه و چه بيواسط الفاظ. موجب زایش حقایق معنوی 


می‌شود. چنانکه حضرت مریم(ع) نیز بی‌مقدمات طبیعی, عیسی(ع) را زایید. مصراع اوّل ناظر 


۱ ر. ک. بیت شماره (۸) همین دفتر. 
۲. حجیب: ممال حجاب است. 
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داستان پیر چنگی.. ۱ 


اهنا ۱ سورة شوری و مصراع دوم ناظر است به ای ۱ سورء انبیاء. ] 


۰ 9 ۳ 
ای فنا پوسیدفان زیر پوست باز گردید از عدم ز اواز دوست 

ای کسانی که در زیر بوست دنیای دون. پوسیده شده‌اید. | واز دوست ر بشنوید تا از 

عدم به مر تبةٌ وجود باز گردید. , یعنی ای | سیران دنا یه دای معنوی اولیا پاسخ دهید تا به حیات 


حفیقی بر سید. 


مطلق آن آواز. خود از شه بوه گرچه از حلقوم عبداله بود 
آن بانگی که مُرده‌دلان را زنده می‌کند مطلقاً از حضرت شاه وجود است ۳ 
بانگ از کام بنده‌ای از بندگان او دراید. [عبداله. نزد حق, نام قطب‌الاقطاب است و در اینجا 
ایا مد ات اعار دای اس سا بآ بت اس یه ده 


۳و ۲ سوره نجم. ] 


گنته او را من زبان و چشم تو من حواس و من رضا و خشم تو 
۱ م۰ 
حضرت حق تعالی در حدیثٍ قرب توافل فرموده است: منم زبان و جشم تو, منم رضا 
و خشم تو. و منم آنکه با اسماء و صفاتم در حواس تو ظهور می‌کنم. 


رو که بی یسم و بی یبّصر توی سر توی, چه جای صاحب‌سر توی 
برو ای بند؛ خالص من که به وسیلهٌ من می‌شنوی و به وسیلةٌ من می‌بینی. تو دیگر. 


رازدان نیستی بلکه نو حود. رازی. (اين بیت اشاره دارد به حد یت معنبر معروفی که اصطلاحا 


بدان قرب توافل گویند و در کتب عرفائی بسیار بدان استناد شده است. هر بخشی از این 
حدیت در فصلی از مباحث عرفانی و فلسفی حکما و عرفای اسلامی مورد بحث قرار گرفته 
است. و مولاتا : یم ز آن استفاده کرده است؛ و فا یزال دی یفرب ۷۳0 
بالتوافل خی اخبب خبیثه: فاذا یه کلب سفعه اذی یشمم به و بصره الذی 
مک هت بها... «هماره بنده با انجام نافله‌ها 
به من تفرّب می‌جوید. تا انکه او را دوست بدارم. پس همینکه او را دوست بدارم. 


۱ ر. ک. شرح ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر اوّل. ص ۱۳۰. 
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۲ شرح جامع مثنوی دعنوی /۱ 


)۱۹۳۹( 


)۱٩۹۴۰( 


)۱۹۴۷( 


گوش او شوم که بدان شنوّد و چشم او گردم که بدان بییّد و دست او گردم که بدان گیرد و پای او 
شوم که بدان رود... » البته حدیث مذکور در حق خواص و کاملان است و عموم را از آن 
بهره‌ای نیست. زیرا بندة کامل. کسی است که مظهر تام و تمام همه اسما و صفاتِ الهی باشد. و 
این وقتی حاصل می‌شود که بنده از مرتبه بشری ارتقاء یابد و به فنای صفات خلقی 
بیردازد و جون در حق. فانی شد. حقّ تعالی به پاداش این فنا. شناخت و معرفتی بیکران و 
آسمانی بدو دهد. ] 


چون شدی مَنْ کانّلله از وله" من تو را باشم که کارانه له 
هرگاه از روی عشق و حیرت مفرط همه وجودت | 
برای تو باشم. [اشاره است به حدیث مَنْ کَانّللّه کاناله له . «هر که برای خدا باشد. خدا نیز 


برای اوست.» ] 


گه توی گویم تو را, گاهی منم هر چه گویم. آفتاب روشنم 
ای بندهٌ کامل. گاهی از جهت بندگیات به تو. تو می‌گویم. و گاهی از حیث ربوبیتم. 
می‌گویم تو. من هستی. هرچه بگویم خلاصهٌ حرف این است که من افتاب روشن و وحدت 
نمایانم. [زیرا هر موجودی دو وجه دارد: یکی و ربی ۶ دیگر, و جه خلقی. موجود از نظر 
وجود که واحد حقیقی است. وجه ربی دارد زیرا مظهر حق است. ولی از نظر ماهیت و کثرت. 
وجه خلقی دارد .| 


هر کجا تابم ز مشکات" دمی حل شد آنجا مشکلات عالمی 
ای انسان کامل و بند؛ فاضل, هرجا که از چراغدان دمم تجلی کنم. آنجا مشکلات 
اج وت واه تفر سیف تا آت حن: مکارت باعل کت 


۱ اين حدیث با اختلافی چند در شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرآبادی. دفتر اول. ص ۱۳۰ و شرح‌اسرار. 
ص ۶۰ امده است. متن کامل آن نیز در کتاب احادیث مثنوی. ص ۱۸-۱٩‏ درج شده است. 

۲. و له: حیرت. 

۳ ر.ک. احادیث مثنوی» ص .۱٩‏ 

۴ ر.ک. بحث وحدت وجود. بیت شماره (۲۴۷۲) همین دفتر. 

۵ مشکات: حراغدان. 
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داستان پدر چنگی... ۰۳« 


طلمتی را کافتابش بر تلانتت از دم ماء گردد آن طلمت چو چاشت 
ظلمتی را که افتاب. محو نکرد. از لس و کلام سید روز روشن مبدل می‌گردد. [ابیات 
اخیر در بیان وحدت اولیا با خداست بدین ترتیب که هرگاء اولیا از صفات خود بکلی پاک 
شوند مظهر اسماء و صفات الهی گردند. ] 


ادمی را ار به خویش. اسما مود دیگران را ز آدم اسما می‌گشود 
حق تعالی. حقایق را مستقیماً به ادم(ع) تعلیم فرمود و دیگران را نیز به واسطة 2 

اشنای به حقایق می‌کر د. [اشاره است به ای ۱ سوره بقره: رَعلم ادمالاشماء 2 لها 

حق‌تعالی همه نامها را یه ادم بیاموخت.» مراجعه شود به شرح بیت (۲۹۷۰) دفتر چهارم. ‏ 


خواه از ادم گیر نورش. خواه ازو خواه از خم گیر مّی, خواه از کدو 

تس اگر می‌خواهی. ور حق را از انسان کامل بگیر و یا اگر می‌توانی و قابلیت داری 
بدون واسطه از خدا بگیر. |مقصود کدو در اینجا نوعی از کدوست به شکل صراحی با گردنی 
نسبتاً دراز و دئیاله‌ای درشت و مدوّر که پوست آن زرد و مغزش آندک و کم حجم است و در 
نواحی خراسان آن را کدوی چلمی می‌نامند. از این کدو. تّه قلیان را که میانه در ان قرار 
می‌گیرد می‌سازند. و به جای ظرف نیز به کار می‌برند. نوع دیگر که کدوی تنبل است و از مغز 
آن مُربّای کدو ساخته می‌شود هم پس از تراشیدن و باز گرفتن تخم و مغز آن به جای ظرف در 
دهات استعمال می‌شود. ظاهراً برای تخفیف حرارت. شراب را در ظرف گدویین می‌ریخته‌اند . 
بیت فوق بیانی است تمثیلی در وحدت اولیا و خداوند. ] 


کین کدو با خم پیوسته‌ست سخت ی چو تو. شاد آن کدوی نیکبخت 
این کدو با ان خم حقیقت سخت پیوند خورده‌اند. و آن کدوی نیکبخت مانند تو از 
شهوات ها ولا دنیایی شادان و شادمان نیست. بلکه شادی او بسته به وجود حق 
است. [تمثیل خُم و کدوی شراب در اینجا برای اين است که عاقل دریابد که نباید پای‌بند 
شکل ظاهر و صورت باشد. بلکه باید به جوهر و خاصیت هرچیز توجّه کند. ] 


۱ چاشت: هنگام روز و نیمروز. 
۲. ر. ک. شرح مثنوی شریف» ح ۳ ص ۷۲۱۷. 
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۴۳ شرح جایع دثنوی بعنوی /۱ 


)۱٩۹۴۶( 


)۱۹۳۴۷( 


)۱۹۴۸( 


)1٩۳۹( 


گفت: طوبی مَن رآنی, مُصطنا. والذي یُبصر لمن وجهی رأی 
حضرت پیامیر(ص) فرمود: خوشا به حال کسی که مرا بیند. و خوشا به حال کسی که 
آنکس را بیند که او مرا دیده است. (مقتبس از حدیت نبوی: وی من رآني و طوبی سب 
مات لمَنْ رای مَنْ رأنی «خوشا به حال کسی که مرا بیند. و هفت بار خوشا به حال کسی 
که کسی را بیند که او مرا دیده است.» مسلماً منظور از این دیدن, ادراک معائی و اوصافی است 


که خدا به وجود ایشان افاضه کر ده وا دیدن حسی عتطور تننمت: 


چون چراغی نور شمعی را کشید هر که دید آن راء یقین آن شمع دید 
به عنوان مثال. هرگاه جراغی. نور شمع را کشید. یعنی از آن شعله گرفت هر کس که 
آن چران تایه سس انعم زا فر ده است. [در این جند بیت. می‌خواهد بگوید که انبیاء 
و اولیاء علی‌رغم تعدد و تنوعشان. پرتوی از یک نور واحد هستند و تنها اختلاف در مراتب 
ایشان است نه ماهیتشان. چنانکه شبستری گفت: 


4 


ود نور نبی خورشید اعظم گه از موسی پدید و که ز ادم 
همچنین نا صد چراع, ار نقل شد دیدن آخر لقای اصل شد 


همین‌طور اگر تا صد عدد چراغ نقل شود یعنی نور آن چراغ به هزاران 
چراغ منتفل شود و هر چراغ از چراغ دیگر فروزان گردد. دیدن آاخرین چراغ لقای اصل بوده 
است. یعنی مانند دیدن جرا اول است زیرانور همه چراغ‌ها از ان چراع اول کرفته 


سب و اه 


خواه از نور پسین بستان به جان هیچ فرقی نیست. خواه از شمع جان 
خواه تو آن نور را از چراغ اخری بگیری و خواه از شمع جان بگیری. هیچ فرفی 
نمی‌کند. [مراد از شمع جان. حضرت حق تعالی است. و نیز می‌تواند حضرت ختمی مرتبت و 
اولیاءاله باشد. نور هدایت و ولایت را هم می‌توان مستقیم از حضرت حق گرفت و هم به 
واسطهُ انبیاء و اولیاء. و هیچ فرقی میان انها نیست زیرا جملگی از یک شعله. فروزان 


شده‌اند. ] 


3 ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآیادی, دفتر اول. ص ۱۳ 
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در بیان این حدیث: ان لربْکو فی ایام هر کم نفحات... ۶۰۵ 


خواه بین نور. از چراغْ اخضرین خواه بین نورش. ز شمع غابرین" 

اگر خواستی ان نور را از چراعغ آخری بگیر و یا از شمع اولیاء و نبیای پیشین. هیچ 
فرقی ندارد. [ هم می‌توانی نور هدایت و ولایت رااز ول حاضر بگیری و هم از اولیای گذشته. 
باز فرقی نمی‌کند. مهم روشن شدن به اثوار اطیف آنان است. ضمناً در ابیات فصلی که خاتمه 
یافت مولانا تقش موثر و معجزاسای موسیقی و الحان آسمانی را متذکر شده است. چنانکه 
خود او نیز در اين باب. مهارت خاصی داشته است. البّه موسیقی و نغماتی که مسولانا از آن 
تمجید کرده. ان لحنی است که ارواح را صیقل می‌دهد و از زنگارهای دنیا و پلیدهای هوی 
می‌زداید. و اين همان توصیفی است که در رسائل اخوان‌الصفا امده است: 

«بدان که صنعت موسیقی را فر زانگان. پدید اورده‌اند و مردم از ایشان فرا گرفته‌اند. و 
این صنعت در واقع میراث فرزانگان است برای عامّةُ مردم. و خداشناسان ان را در معاید و 
پرستشگاههای خود می‌نوازند و به گاه نیایش و تضرّع از آن بهره می‌برند. چنانکه داود نبی(ع) 
به هنگام خواندن مزامیر از موسیقی استفاده می‌کرد. نیز نصاری و مسلمانان نیز در کنیسه‌ها و 
مساجد خود با موسیقی ترئم می‌کنند. اینها همه برای ایجاد رفّت قلب و ذلّت نفس و انقیاد 
شمیت بهاواتر ای ات روآدای اس عبت توبه و ام وهی فا نی ما 
فطرت انسان و موسیقی. پیوند قائل است و پیدایش موسیقی را معلول سرشت ادمی 
شرگ سا | 


ِ‌ 


دربن این حدیث که رک فی یام رگم ات روا ها 


گفت پیغمبر که: لُحّت"های حسق ان‌درین ایّسام می‌ارد سسبق 





پیامبر(ص) فرمود: نفحه‌های حق تعالی در اين ایّام. بیشتر شده و بُشتابُشتِ هم می‌اید. 
یعنی در تمام اوقات و در همه ساعات شیانروز. نفحات الهی در می‌رسد و بر دیگر نسیم‌ها و 


۱. غاپر: گذشته. 

۲ رسائل اخوان‌الصفاء رسالة پنجم. ح ۱. ص ۱۸۶. متن فوق طویل است که برای رعایت ایجاز و حد 
ضرورت. همین مقدار ترجمه شد. 

۳ کتاب الموسیقی الکبیر. ص ۷۰ 

۴ همانا خدای شما در طول روزکاران شماء, دم‌های خوشبویی دارد. بس خود را در معرض آن قرار 
دهد. 


۵ تَفحّت: بوی خوش؛ مراد عنایات و رحمت‌ها و دم مباری خداوندی است. 
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۶ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 


)۱۹۵۲( 
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)۱۹۵ ۴ ( 


نفحه‌ها. پیشی می‌گیرد. [مولانا خود نفحات را این گونه تفسیر می‌کند: «نزد محققان. این 
تاه اس ی وی ی اسان فحات ومواقب دای و سعت ی ابعست اتیت, 


است و غیر آن را سهل داشتن عین آن را غنیمت داشتن است .»] 
گوش و هش" دارید اين اوقات را در زبایید ایین جنین نفحات را 


ای: کسانی. که شحات الهی را طالب هستید. این اوقات را که نفحه حق به شما می‌ رسد 
با گوش هوش, مغتنم شمرید و اين چنین نفحات لطیف و شریف را در ربایید. یعنی مستعد اخذ 
و استفاده از آن باشید و طلبش کنید . [از بیت (۱۹۴۴) تا (۱۹۵۸) چنین معلوم می‌شود که 
مظاهر ولایت و هدایت هرگز و در هیج دوره‌ای قطم نمی‌شود و میان مردان حق و اولیاء هم 
ی اه کل که ات و اصوا فارشا ان بت اما تست مها شمت بعطلی 


بو ده اتمیت | 


نفحه آمد مر شما را دید و رفت هر که را می‌خواست جان بخشید و رفت 
در هر روز از روزگاران. نفحات الهی بر شما وارد می‌شود و شمارا می‌بیند و 
می‌رود. و هرکه را بخواهد جان می‌بخشد و می‌رود. [منظور این است که در هر دوره‌ای 
کاملان و اولیاء و نفحات کلمات طیبهٌ آنان بر دوام می رسند و هرگز این نفحه‌ها و کلمات پاک 


ی ه ب 3۰ ۱ 
قطع نمی‌شود . پس فیض‌الهی هماره در می‌رسد. ] 


تفجه دی تسد آ اهنا تا ازین هم وا نمانی. خواجه‌تاش 
نفحه‌های جان‌نواز حق تعالی تمام شدنی نیست بلکه نفحه دیگری در می رسد. 
اگاه باش که این یکی را دریایی ای خواجه‌تاش. یعنی ای بنده خدا مواظب فیض‌الهی 


باش. 


۱. مکتوبات مولاناء ص ۷ به نقل از شرح مثنوی شریف. ج ۳. ص ۸۰۴ 
۲. هش: هوش. 

۳ شرح کبیر انقروی, ج ۳. ص ۷۷۸. 

۴ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۱۳۳. 
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جانِ آتش یافت زو آتش‌کشی ‏ جاي مُرده یافت در خود جنبشی 
جانهایی که طبع اتشین دارند. توسط آن نفحه کشته می‌شوند. و جانهای مرده و 
پژمرده بر اثر آن نفحه الهی به جنبش و حرکت در می‌ایند. امنظور از جان آتش. جان 
خودبین است که شعله استکبار می‌افر وزد. و منظور از جان مرده کنایه از آن جان و روانی 
است که به خکم مرگ اختیاری" از اوصاف بشری و هستی خود مُرده و شهوات را ضبط کرده 
باشد و به مقام فنای در حق رسیده باشد. ] 


تازگی و جنیش طوبی است ایسن همچو جنبش‌های حیوان. نیست این 

آن لطافت و جنبشی که در روح سالک پیدا می‌شود. همان لطافت و جنبش «طویی» 
ای سس ۵ جنبش. مانند حرکت و جنبش عالم حیوانات نیست. یعنی از جنبش‌های 
معمولی جُداست. | طوبی. در لفت به معنی پاک و پاکیزه و بهتر و پاکیزه‌تر است. مب اطیّب 
است و در سوره؛ُ رعد ای ۲۹٩‏ نیز بدان اشاره شده است. واو آن, منقلب از یاء است به علت 
ضعَهٌ ماقبل آن مانند موقن و موسر. بر طبق روایات طوبی. درختی است در بهشت . لیکن 
ارباب ذوق و اصحاب سلوک می‌گویند که مقصود از درخت طوبی. اصول معارف و اخلاق 
نیکوست که برای نفوس قابل و پذیرا زینت است. زیرا وقتی زمین آن درخت. نفوس ما باشد. 
رینت آن هم ناچار باید از جنس زینت علوم و معارف و اخلاق نیکو و صفات استوار در نفس 


باشد .| 


گر در افتد در زمین و اسمان ژهره‌هاشان اب گردد در زمان 
آن دم رحمانی و آن نفحه ربّانی که در ذات آدمی است اگر بر زمین و آسمان می‌افتاد. 
در یک لحظه زره همه آنان اب می‌شد. [انسان کاملترین مظهر حق و خليفة لایق اوست. | 


خود ز بیم این دم بی‌منتها باز خوان: فابین آن بخملنها 
از بیم همین دم بی‌نهایت و امانت خدا. زمین و اسمان از حمل آن تن زدند. [اشاره 


حر ۳ 


است به ی ۷۲ سور؛ احزاب: لیا عرَضَ لامانةٌ عَّی السموات والاژض والجبال قابیْنْ ان 
۱ ر.ک. بیت شماره( ۴) همین دفتر. 
۲. کشاف: ح ۲. ص ۲۸ ۵ا. 
۳ راک. مقاتیح الغیب. ص ۱۰۷۲ - ۱۰۶۵. 
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)۱۹۵۵ ( 


)۱۹۵۶( 
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۸ شرح جادم دثنوی معنوی / ۱ 


)۱۹۵۹( 


)۱۹۶۰( 


)۱۹۶۱( 


یَملتَها رفن منها ر حَمَلَها الانسان اه کانْ ظلوما جَهول. «همانا ما امانت را بر آسمان‌ها 


و زمين و کوه‌ها عرضه داشت, شتیم. آنها از برداشتن آن تن زدند و حالت وجد اميخته با بیم پیدا 
کر دند. استان این امانت ر برداشت. ۱ سار و تاد ات ۰ ] 
ورنه خود نها چون بُدی؟ گرنه از بیمش دل که خون شدی؟ 


وگرنه کی زمین و اسمان از قبول آن امانت. خوف و بیم داشتند؟ و قلب کوه از این دم 
بی‌انتها جگونه خون می‌شد؟ [أمْْن منهاء (از آن ترسیدند.) اشاره دارد به همان آیه‌ای که در 
ست شا ره ۱۱۵۸۱ طذشت :۱ 


دوش . دیگر لون این می‌داد دست مه جندی و هنك وه تسس 
دیشب شرح این نفحه به نوع دیگری برای ما حاصل شد. و من حقایق دیگری از ان را 
دریافته بودم که چند لقمه خورده شد و به واسطه ان راه ايين معنا و راه فهم اسرار و 
حقایق آن بسته شد. [حاج ملاهادی سبزواری گوید: یعنی به سیب تناول چند لقمه از 
دنیای دنی از تعرض آن نفحه‌های ریانی. محرومیت دست می‌دهد . مراد از «لقمه جندی» 
شاید رنجوری‌هایی بود که برای یاران مولان پیش می‌آمد آن هم به خاطر تنگی معاش و يا 
ایذاء جهّال. و او ناچار می‌شد برای رفع آن گرفتاری‌ها به مقامات حکومتی نامه بنویسد. 


لثه اعلم. ] 


بهر آقمه. گشته لقمانی گرو وقت لقمان است. ای لقمه برو 
به خاطر یک لقمه. لقمانی در گرو قرار گرفته. یعنی روح لقمان صفت انسان که معدن 
حکمت و کان معرفت است گرفتار غذای نفسانی و طعام ظلمانی شده. پس اینک. وقت لقمان 
است. ای لقمه برو. یعنی اینک زمان درک علوم و فهم حکمت و معرفت است. ای غدای 
جسمائی برو و از من دور شو. [نام لقمان دوبار در قران آمده. آن هم در سورء لقمان. البته 
بیشتر مفتران به نبوّت او قائل نیستند. لقمان در نظر ارباب قصص. مردی از نژاد سیاه محرفی 
شده و به بردگی روزگار می‌گذرانده. ولی خواجه‌اش را شیفتهٌ حکمت خود می‌کند از آن جمله 


و ۳ 
۱ دوش: د سپ. 


1 لون: وی 


َآ, شر ح اسرار. ص ۱ ۶. 
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در بیان اين حدیث: ان رک فی انّام ذر کم نفخات... ۶۰۹ 


روزی خواجه‌اش به او دستور می‌دهد که از ثاباکترین اعضای گوسفند برایش طعامی سازد. 
لقمان طعامی از دل و زبان گوسفند فراهم می‌کند و پیش خواجه می‌نهد. روز دیگر خواجه 
بهترین خوراک را از اعضای گوسفند طلب می‌کند. باز لقمان دل و زبان گوسفند را به حضور او 
می‌آورد و به خواجه می‌گوید: هیچ چیز ناپاکتر از دل و زبان ناپاک نیست و هیچ چیز بهتر از 
دل و زبان پاک وجود ندارد. داستان و شخصیت لقمان در ادبیات فارسی. انعکاس بسیار یافته 
اتمه یت که مات یر خی دای وی مورف له ات ور دابیات 
لقمان کنایه از روح لطیف است. ] 


و 0 ۲ ات ۳ ۱ 
از برای لقمه‌ای این خازخار از کف لقمان برون ارید خار 
این خارخار و دعدعه. از برای لقمه‌ای است که خورده‌اید. اینی از بای لقمان روح. 


خار وسوسه و دغدغه را بیرون بکشید. 


در کف او خار و. سایه‌ش نیز نیست لیکتان از حرص, آن تمییز نیست 

در کف پای مان روح آدمی. خاری می‌خلد. ولی شمارا جنان حرص و از 
فروپوشيده متوجّه آن نمی‌شوید.[منظور از سایثخار همانگونه که اکبرآبادی گفته است ‏ اثری 
است که خار. روی دست و با می‌گذارد و یافتن محل فرو رفتگی آن را دشوار می‌سازد. از 
اینرو کسی که خار. روی دست و پا می‌گذارد و یافتن محل فرو رفتگی آن را دشوار می‌سازد. 
از اینرو کسی که خار در پایش خلیده در بیدا کردن خار. معو [ اشتباه می‌کند. همین طور 
وقتی که خاری از صفات دمیمه در پای جان و روان ادمی فرو می‌رود و شخص را دجار 
امراض روحانی سازد آن شخص که از شدتِ حرص به شهوات و مطامع دنیوی بینش و بصیرت 
خود را از کف داده نمی تواند امراض روحانی خود را بازشناسد و به معالجه آن پردازد.] 


خار دان. آن را که خرما دیده‌ای زانکه بس نان کور" و بس نادیده‌ای 
الم را که به ظاهر. خرما دیده‌ای در واقع. ان را باید خار بدانی. زیرا که تو بسی 


۱. ر.ک. اعلام قرآن. ص ۵۱۶. 

۲. خارخار: خلجان و اضطراب. 

۳ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکیرآبادی, دفتر اول. ص ۱۳۵. 
۴ نان کور: بخیل و ناسیاس, فرومایه. 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 
فرومایه و فاقد بصیرتی. [براثر غلبةٌ حرص. شما خار را خرما و عذاب را عذوبت گمان کر ده‌اید. | 


 )۱۹۶۵(‏ جان لقمان که گلستان ختزاست پای جانش. خسته خاری چراست؟ 
جان لقمان که گلستان و مرغزار خدای تعالی است. چرا پای جانش. زخمي خاری 

انسیت3 با رواست که خاری بای روح را خسته و مجروح سازد و از طی طریق بازش دارد؟ 

 )۱۹۶۶(‏ آشتر آمد این وجود خازخوار مصطفی زادی برین آشتر سوار 
این تن خار خورنده در مَّل مانند شتر است. و کسی از نسل مصطفی بر این شتر سوار 
است. یعنی روحی بو یار وا [ مراد از اشتر خارخوار. تن خاکی است. و منظور از 


۱ ۱ ۱ سس 
مصطفی زاده. روح است ۰[ 


(۱۹۶۷) اشتراء تنگ ‏ گُلی بر پشت توست کز نسیم‌اش در تو صد گلزار رزست 
ای شتر, بار کُلی بر پشتِ تو قرار دارد که از عطر و نسیم آن, در تو صد گلزار رسته و 
روییده است. [صد در اینجا نماینده کثرت است نه عددی خاص. یعنی ای جسم. بر تو روحی 
لطیف قرار دارد که از سیم دلا و یز حقیقتٍ آن. در تو گلزاران بیشماری از معارف و حقایق پدید 


اف ات .۱ 


داری. شکفتا که می‌خواهی از خار پست و بی‌ارزش مادّی. گل‌های معنوی بچینی. یعنی با 
صاتان تس شده ضفای اب بان 


 )۹۶4(‏ ای بگشته زین طلب از کو به کو چند گویی کین گلستان کو و کو؟ 
ای کسی که در طلب راه حْ. کوی به کوی گشته و سعی نموده‌ای. تا کی خواهی گفت: 


۱ راک. شرح اسرار ص ۶۱. 

۲ تنگ: بارستوران. 

۳ معیلان: درختی خاردار که در ریگستان می‌رو بد. 

۳ مُرده‌ریگ: میراث مردگان. در اینجا کنایه از امری پست و خوار است. 
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در بیان این حدیث: ان ریم فی ایام در کم نفحا 


پیش از آن کین خارٍ پا بیرون کنی چشم تاریک است. جولان چون کنی؟ 


تا وقتی که خار نفسانی را از پای جانت بیرون نکشیده‌ای. چشم دلت همجنان تیره و 
بی‌فروع است. چرا گام در راه سلوک نهاده‌ای؟ 


ادمی کو می‌نگنجد در جهان در سر خاری همی گردد نهان 
انسانی که در جهان نمی‌گنجد. یعنی حقیقت او برتر و بزرگتر از ات : با این 
حال. عجب است که آدمی به خاطر سرخاری نهان می‌گردد. یعنی خاری بی‌ارزش که همانا 
لت جسمانی و عیش نفسانی است. حقیقت و «من» او را به خود مشغول داشته رسوایش 
کر ده است! 
مصطفی امد که سازد همدمی کسامینی با شتیرا" کسامی 
حضرت محیّد مصطفی(ص) که نمونهٌ اعلای انسان کامل است و در گیتی نمی‌گنجد. 
خواست که در این عالم بشری. همدمی داشته باشد. پس روی به عايشه کرد و گفت: ای حمیرا 
با من حرف بزن. [اشاره است به حدیث: کلمینی یا حُمَیْراه ؛ سرور کایتات هم توجّه به عايشه 
داشت و از محادثه وی لذت می‌برد. وجه ارتباط این ابیات با بیت‌های پیشین از این تقر یر 


۳ 
روشن می‌گر دد ء( بعضی این حدیث را موضوع و مختلق دانسته‌اند. ] 


۳ ۰ و 6 ۰ ۵ دا ند ۰ 
ای حمّیرا اتش اندر نه تو نعل نا ز نعل تو شود این کوه. لعل 
ای عايشه. نعل را در اتش بنه و بگداز تا از نعل تو, این کوه. به لعل. بل گردد. [در فن 
ساحری, رسم بوده است که هرگاه بنده‌ای از صاحبش می‌گریخت و يا معشوقی دل به عاشق 


او کت نت (۱ )همین دفگر : 

۲. خمّیراء: اسم مصغر حمراء و به معنی زن سید است. و اين لقبی است که حضرت رسول(ص) به عایشه 
داده است. حمراء. مژنت اخمّر و به معنی سرخ است. 

۳ احادیث مشنوی. ص ۰ ۲. 

۲ شرح مثنوی شریف, ح ۳ ص ۸۱۲ 

۵ نعل در آتش نهادن: کنایه از بیقراری و بیتابی در محجّت است (ر.ک. شرح اسرار. ص ۶۱ا. 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی /۱ 


)۱۹۷۴( 


)۱۹۷۵( 


)۱۹۷۶( 


نمی‌داد. اسم او را بر روی نعلی می‌نوشتند و در میان ای می‌نهادند. به محض انجام این کار. 
بند فراری باز می‌گشت و معشوق در تسخیر و اطاعت عاشق قرار کر پس معنی بیت: 
ای عايشه سپید زخسار. مرا به عالم بشریت مجدوب و مسخُر کن تا کوه وجودم از نعل تو 
یعنی از جذیه و تابش افتاپ جمال تو به لعل مبدّل گردد. 

«ظاهراً مراد مولانا این است که خار آویزش و تعلق هرگاه به حکم شرع و برای 
اسایش روح باشد موجب نقص نیست. بلکه نردبانِ کمال روحانی نیز تواند بود و یا انکه 
احکام توس یی جان و تن به یکدیگر از لوازم نشاء جسمانی است و کاملان و واصلان هم از 
ان. مادام که حبس تن‌اند رهایی نمی‌یابند. چنانکه حضرتِ سیّد کائنات هم توجه به عايشه 
داشت و از محادئة وی لت 3 1 


این حمیرا لفظ تأْنیث است و جان نام تأنینش نهند این تازیان 
اسم حمیرا که مصغر «حَمراء» است کلمه‌ای مونت است. جنانکه لفظ حان نیز در میان 


لیک. از تأنیث, جان را باک نیست روح را با مرد و زن, شراک نیست 
لیکن روح از اينکه به صورت موَنْت ذکر می‌شود. باکی ندارد. زیرا روح. سنخیتی با 
مرد و زن بودن ندارد. یعنی روح انسانی عالی‌تر از این است که مونت و يا مذکر باشد. [در این 
بیت و اییات بعدی. مولانا می‌گوید که برای وصول به مقام ولایت و اتصال به حق. میان مرد و 


زن هیج تقاوتی نیست. ] 


از و مسر سس تست انق ت4آن ان است کر حشکو تست 
زیرا روح از جنسیّت مرد و زن برتر است. البته این روحی را که من ذکر کردم. منظورم 
آن روح خشک وتر نیست. یعنی آن روح نباتی حیوانی نیست که آفت دای است از مزاجهای 
خشکی و تری و گرمی و سردی. بلکه این روح. جوهری مجزّد و لطیف و مفارق از عالم ماده و 


۰۰ 
مدب ی 





۱. این خلدون در کتاب مقدمه, ح ۲ بحث مستوفایی در باب سحر دارد. 
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در بیان این حدیت: ان رک فی یام ذر کم نفخان... ۶۱۳ 


این نه آن جان است کافزاید ز نان یا گهی باشد چنین. گاهی چنان 
این روحی که مورد نظر من است آن روحی نیست که با نان و غدا رشد کند و گاهی 
جبین و گاهی حنان باشد. یعنی گاهی به وسیله تمهیدات مادی و امور دنیوی. توانمند شود و 


گاه با نبودن انها به ناتوانی گراید. 


خوش‌کننده‌ست و خوش و عین خوشی بی‌خوشی نْبوّد خوشی ای مُرتَشی" 

این روح. خوش کننده روح حیوانی و بدن انسانی است و ذاتا خوش است و خود. عین 
خوشی است. زیرا ناخوشی. عین خوشی نیست ای کسی که برای نیل به مرادت رشوه 
ی و حاج ملا هادی سبزواری گوید: یعی جنانکه روح مجرد. علم حضوری دارد 
بخود. و در این علم. خود. عالم و خود معلوم و خود عين علمی است قائم بالذات و در باب 
خواستن خود و عشق بخود. خود عاشق و خود معشوق و خود عین عشق قائم بالذات است و 
هرجه را که می‌خواهد از قوی و اعضاء و ملایمات همه را به واسطه خود می‌خواهد... چه 
سل تیه از هیال اس مدای لت نی کول عاری تام ند برس ام 
ذاتی از شی». منفک نمی‌شود. مثلاً گرما را از آتش نمی‌توان گرفت که در عین حسال. آتش 
آتتی بات 


چون تو شیرین از شکر باشی, بود کان شکر گاهی ز تو غایب شود؟ 
به عنوان مثال, اگر تو از شکر شیرینی احساس کنی, ایا ممکن است که آن شکر از تو 
جدا شود [وقتی منشأً شیرینی و حلاوتی که احساس می‌کنی. شکر باشد. یعنی روح الهمی 
سبب انبساط خاطر تو گردد. ایا می‌شود که شیرینی آن روح از تو جُدا گردد؟ | 


چون شکر گردی ز بسیاری وفا پس شکر کی از شکر باشد جدا؟ 
هرگاه تو از تأثیر وفای حضرت سبحان. به شکر مبدل شوی یعنی روح الهی شوی و 
حلاوتی از آن در تو حاصل شود. دیگر کی می‌توان شیرینی را از شکر جدا کرد؟ یعنی آن 


۱. مرتشی: رشوه گیرنده. در وجه استعمال اين واژه در اين بیت. حساج ملاهادی سبزواری می‌گوید: 
مردمان همه وشوت گیرنده‌اند زیرا خوشی‌ها و لذت‌های مادی و حیوانی مانند رشوه و باداشی است 
به انها داده می‌شود تا زیر بار اعمال بروند (ر.اک. شرح اسرار. ص ۶۲). 

۲. بیشین. ص ۴۱و ۲. 


0۳0 ۰9 


)۱۹۱۷۷( 


)۱۷۰۱( 


)۱۹۷۹( 


)۱۹۸۰( 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


۲۳ شرح جادم دثنوی معنوی ۱ 


)۱۹۸۱( 


0۱۸۰۳۳۱ 


)۱۹۸۳( 


حلاو تهای روحانی, جزء ذات آن روح است و میان انها انفکاک ممکن یست. [اين خوشی و 
انبساط. صفت ضروری روح الهی است و جدایی و افتراق اين دو میشّر نیست. در چند بیت 
فوق. این مطلب گفته شده است که: «جون سالکار توص موه ور ی وس وا 
تأثیر وفا به عهد الهی و تحمل ریاضاتِ سخت. از ۳ پاک شود. انگاه خوشی از درون 
جان او می‌روید و در خوشی غرق و با آن متّحد می‌گردد و در این حالت. خوشی و دوق از 
وی جدایی نمی پذیرد و سلب ذوق و خوشی از وی مُحال است. چنانکه نمی‌توان گفت کد 
شکر. شکر نیست... ولی تا سالک در مقام تلوین است و حال, بناچار احوال گوناگون بر قلیش 
به تعاقب وارد گردد و محکوم خوشی و ناخوشی و قبض و بسط است و بدان کس مائد که 


۰ ۲ 5 ‌ ۲ هه ۲ ۳ 
دهان خود را به شکر شیرین می‌سازد که شیرینی کامش موقوف مزیدن شکر است .» ] 


ط -‌ .۰ و ۳ ۴۳ ‌ 97 ر ۳ ۰ 
عاشق, از خود چون غدا باید رحیق عقل. انجا نم بماند. بی‌رفیق 
عاشق که شراب وحدت و باده محبّت را از وجود خویش می‌گیرد. عقل در تفسیر و 
فهم این راز. سردرگم می‌ماند. [اين بیت و چند بیت بعدی در بیان قصور عقل جزوی از درک 


مر تبه یو ات۱ 


عقل جزوی . عشق را مُنکر بوّد گرچه بنماید که صاحب‌سر بوّد 
عقل جزئی نظری. عشق را انکارمی‌کند.هرجندکه‌این عقل.خودرادانای‌به اسرارمی‌نمایاند. 


زیرک و داناست. اما نیست نیست تا فرشته لا نشد. اهریمنی است 


عقل نظری. زیرک و داناست. ولی به مرحله فنا نرسیده. یعنی خودبین است و در برابر 


۱. تلوین: در لغت به معنی گونا گون کردن است. و در اصطلاح عر فا احوال دگرگون و ناپایدار سالک را 
گویند. کسی که در سلوک هنوز به مقصد نرسیده از حالی به حالی و از صفتی به صفتی می‌گردد. گاهی 
قلب سالک به کشفب حقیقی نائل می‌شود و گاه در حجاب فرو می‌رود. 

۲. تمکین: در لغت به معنی پابرجا کردن است. و در اصطلاح عرفا. عبارت است از دوام کشف حقیقت؛ 
زیرا که در این مرتبه. قلب سالک در مقام قرب استقرار یافته است. بتابر اين» تلوین صفت ارباب احوال 
است و تمکین» صفت اصحاب حقایق (ر.ک.رساله نشیریه , ص ۱۲۱ و مصباح الهداية. ص ۱۳۵). 

۲. شرح مثنوی شریف ج ۲ ص ۸۱۷- ۸۱۶ 

۴ رحیق: شراب ناب. 

۵ عقل جزوی: ر. ک. بیت شماره (۱۱۰۹) همین دفتر. 
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در بیان اين حدیث: ان ریک فی ایام ذفر کم نحات... ۶۱۵ 


حقایق برین و اسرار عظیم عالم. برای خود موجودیت قائل است. حال آنکه اگر 
فرشته. موحودیت حود ر محو و فانی نسازد به مقام فرشتگ نمی‌رسد بلکه ۳ تست و 


او به قول و فعل. یار مابود چون به حکم حال. آیی لا بود (۱۹۸۴) 
عقل نظری, گفتار ما را تنظیم می‌کند و فعالیت و تلاش ما را در جهت شناخت کمیت‌ها 
و کیقیت‌های جهان, یاری می‌کند. ولی در برابر عالم حال و معنا. فانی و محو است و کاری از 
او ساخته نیست. [پس عقل نظری وقتی مسا شهود روحانی مطرح می‌شود کاری از 


پیش نمی برد. ] 


۳ ۳ ی ۳ ی 
لا بوّد. جون ار نشد از هست نیست جونکه طوعا لا نشد. کزها بسی است ۰ (۱۹۸۵) 
این عقل جزئی چون از هستی ناقص خود دست برنداشته و محو نشده و همچنان خود 
را کامل می‌داند. در واقع باید او را نیست و فانی شمرد. زیرا او از روی اختیار. فنا را نید یرفته 
نذا باید اخبارا و مخلاف میل ان او را فانی بسمر یم. [اشاره دارد به مرگ اختیاری و مرگ 
۰ ۰ ۰ مر ۸ 2 اش 1 
اضطراری. حضرت ختمی مر تبت فرمود: موتوا قیّل آن تمو توا «یسیرید. بیش از انکه بمیر ید.» 
مرگ اضطراری. همه را شامل می‌شود چه میلی باشد و چه میلی نباشد و آن مرگ طبیعی 
است. و طی مرگ اختیاری. وی اصحاب حقیقت است که در همین دنیا. همه هواهای نقسانی 


۰ ۰ ۱ 
را در خود فرو می‌کو بند ۰[ 


جان. کمال است و ندای او کمال مصطفی گویان: آرخنا یابلال (۱۹۸۶) 
جان. کمال حقیقی را دارد و بانگ او نیز عين کمال است. به همین سیب حضرت 
ختمی مرتبت به بلال فرمود: ای بلال ما را ارامش ده. [در اینجا بلال کنایه از جان لطیف است 
که بانگ اذان او نیز مانند خود او کمال‌اور و روح‌نواز بود. بلال ين رباح حبشی. باکنية 
ابو عبد النه مد رسول خدا(ص) بود و یکی از بیتتحامان در گرویدن به اسلام. از وقتی که 
رسول دا رحلت فرمود, او دیگر اذان نگفت .] 


۱ ر.ک. بیت شماره( ۴) همین دفتر. 
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۶ شرح جاع دثنوی معنوی /۱ 


(۱۹۸۷) ای بلال. افراز بانگ حسات ز آن دمی کاندر دمیدم در دلت 
پیامبر(ص) هرگاه که از تبلیغ رسالت. خسته می‌شد به بلال می‌گفت: ای بلال بانگ 
دلنشین و خوش اذانت را بلند کن. و ضمن تمجید و تحمید حق‌تعالی, از آن دم و نفخه‌ای که 
من بر قلبت دمیده‌ام حرف 


 )۸۸(‏ رأن دمی کادم از آن. مدهوش گشت هوش اهل اسمان. بیهوش گشت 
میان رفت دجار بیهوشی شدند. 


۱ _ . مصطفی بی‌خویش شد زان خون صوت شد نمازش از شب تعریس " فوت 

پیامبر(ص) از آن بانگ خوش و آن دم خدایی, از خویش برفت و مستغرق سیر باطنی 
شد. لذا نماز بامدادش به علّت شب تعریس قضا شد. [منظور از شب تعریس يا لیلة‌التعریس. 
شبی بوده که پیامبر(ص) و اصحاب از جنگ خیبر به سوی مدینه باز می‌گشتند. راهی بس 
طولانی را طی کرده بودند و بالاخره اندکی قبل از سپیده دم در محلّی فرود آمدند تا استراحتی 
کنند. پیامبر(ص) به یارانس پيشنهاد کرد که یکی از آنان بیدار بماند تا وقت نماز صبح آثان را 
بیدار کند. بلال, داوطلب این کار شد. ولی خستگی و خواب مفرط بر او غالب شد و او نیز در 
کام خواب فرو رفت و ناگهان تیغ افتاب درخشید و روی زمین بهن شد به حدی که از گرمای 
افتاب. خواییدگان بیدار شدند. و آنها بلافاصله پس از تجدید وضو به امامت پیامبر(ص) نماز 
قضا شدء صبح را به جا آوردند .| 


(۱۹۹۰) سر از آن خواب مبارک برنداشت تا نماز صبحدم آمد به چاشت 


۱ ِ- به فتح هر دو سین, آب شیرین و سرد و خوش که به گلو روان فرو شود؛ اب خوش؛ در پاره‌ای 
از نسخ از جمله شرح انقروی, اين کلمه را سلسله خوانده‌اند که معنی آن زنجیر است. با توجه به این معنی 
مصراع اول می‌شود: ای بلال, بانگ زنجیروار اذانت را بلندکن. 

۲. تعریس: وقتی است که مسافر از اوّل شب تا اخر شب در راه باشد و در پایان شب در محلی برای 
خوابیدن و استراحت فرود آید. 

۲ ر.ک. مغازی واقدی.ج ۲ ص ۵۴۲-۵۴۳ 
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در بیان این حدیث: ان رک فی ایام ذفر کم نفخاتٍ.. ۶۱۷ 


شرح این ماجرا امده است. ] 


در شب تعریس. پیش آن عروس یافت جان پاک ایشان. دستبوس 
مر تب دست بوس را پیدا کرد. یعنی وصلت دست داد و مشاهدهة معشوق حقیقی بر ایشان 


حاصل شد . 


بت ای ۳ ۳2 ۲ قح ۳۳ 
عشق و جان, هر دو نهانند و ستیر کر عروسش خوانده‌ام. عیبی مگیر 
عشق و جان. هر دو نهان و یوشیده‌اند, لرا اگر 1 را با لفظ عغر‌ وس یاد کرده‌ام بی‌جا 
نیست و نباید مو رد ایراد قرار گیرم. زیرا عر وس هم از انظار عامّد بو شیده است و اغیار او را 


نتوانند دید. 


از سلولی یار خائش کردمی . گر همو مهلت بدادی یکدمی 
اگر یارم از اين گونه سخنانم ملول می‌شد. من به خاطر ملولی وی سکوت را 


لیک می‌گوید: بگو, هین عیب نیست جز تقاضای فضای غیب نیست 
ولی آن یار می‌گو ید: ِ" فییل سخنان. عیب بیست و بیان این گونه سخنان و اظهار این 


عیب باشد. کُو نبیند جز که عیب عیب کی بیند روان پاک‌غیب؟ 
کی در اقوال انسانهای کامل و مشایخ حقیقی. عیب تواند دید؟ 








۲ شتیر: بوشیده شده و مستور؛ صفت مشیّهه در أینجا معنی اسم مفعول می‌دهد. 
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۸ شرح جادع مثنوی دعنوی /۱ 


)۱۹۹۶( 


)۱۹۹۷( 


)۱۹۹۸( 


)۱(۱۹۹( 


عیب شد نسبت به مخلوق جَهول" نی به نسبت با خداوند قبول 
عیب‌ها و زشتی‌ها فقط از دیدگاه مردم نادان. عیب ات ولی همین معایب از 


کثر هم نسبت به خالق حکمت است چون به مانسبت کنی, کفر آفت است 
حتی‌کفر هم نسبت به‌خالق. حکمت است وکفرمحسوب‌نمی‌شود [رجوع‌شود به شرح بیت 
(۱۹۹۹) همین دفتر. | ولی همان کُفر هنگامی که در بشر جلوه می‌کند یکسره افت و مضوت است. 


ور یکی عیبی بوّد با صد حیات بر مثال چوب باشد در نبات 
ار اک عییز در بیان چتف هه و خفت شوب دورد بافند. عوب الاک در ال 
نیکو بی‌های فراوان. جندان مهم یست و آن عیب بر مثال جوبی است که در میان نبات جای 
می‌گیرد. [چوب نبات. همان رشته چوبی است که قنّادها ان را در شکر گداخته فرو می‌کنند و 
از آن شاخ نبات می‌سازند. حاح ملاهادی سبزواری عقیده دارد که همین چوب فاقد شیرینی 


۳ ِ ۲ 
و عطر. بر اثر مصاحبت و همنشینی با نبات. رنگ و بو مزهٌ آن را به خود می‌گیرد .] 


در ترازر هر در را یکسان کشند زانکه آن هر دو چو جسم و جان خوشند 

در ترازو. هم جوب و هم نبات را با هم یکسان می‌کشند. زیرا آن دو مانند جسم و 
جان سرخوش‌اند. |در جند بیت فوق. بحث بر سر این است که خیر و شر. امری نسبی است. 
ایکا مس کرد که مه ار وان ال اه ون و فساداست ون دز ها نها وراه ها :: 
شرّی وجود ندارد. زیرا عالم کون و فساد. منشا تضاد و اختلاف است و همین تضاد. موجب 
افاضة خیر و تعاقب وجود بر موادٌ می‌گردد و در نتیجه صورتی زائل می‌شود و صورتی دیگر 
وجود می‌پدیرد. و از اینجا دو نسبت حاصل می‌شود: یکی سبت به صورت زائل و دیگر 
نسبت به صورت قایل. پس خیر و شرّ امری نسبی است.... به عقیده متکلمین کفر هم نسبتی به 
آفریننده و خالق دارد و آن خلق و ایجاد است و نسبتی به کافر دارد به اعتبار آنکه محل کفر 


است. پس. از جهت نخستین دلیل قدرت خداست بر خلق و آفرینش اضداد و به لحاظ دوم 


۱. چٌهول: بسیار نادان. صیغه مبالغه. 


۲ ر.اک. شرح اسرار. ص ۲ ۶. 
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در بیان اين حدیث: ان لیکو فی انام ذفر کم نفخات... ۶۱۹ 


۱ 
عیب و افت و سبب محرومی از بهشت جاودانی است ۰[ 


پس بزرگان اين نگفتند از گزاف جسم پاکان عین جان افتاد صاف 


سوق بزرگان. این سخن را که جسم پاکان عين جان. ضافت انترن بیهوده و ناروا نگفته‌اند. 


گفتشان و نفسشان و نقششان جبله جان مطاق. آمسد بی‌تشان 
گفتار و روان و نقش آن صاحبدلان, در حکم جام مطلق است. یعنی اثار و عوارض 


جان دشمن دارشان جسم است صرف چون زیاد از نزد. ار اسم است صرف 

ان جانهایی که اولیاء را دشمن می‌دارند. مانند جسم مادّی است: و در مثل مانند مُهر؛ 
زیاد در بازي ند. هیچ فایده‌ای ندارند. بلکه تتها اسمی خالی بیش نیستند. [نرد. بازی‌ای است 
معروف از مخترعات بوزرجمهر که در برابر شطر نج ماه بای بازی دارای تخته‌ای است که 
سطح آن را به دو قسمت مشابه هم تقسیم کرده‌الد و در روی هر یک از آن دو قسمت. شش 
خانه در طرف راست و شش خانه در طرف چپ رسم نموده و با دو طاس و سی مهره بر روی 
آن, بازی می‌کنند " طاس را می‌اندازند. طرف مقابل. وقتی مُهره را تک می‌بیند. همینکه 
لاس راست مت آن رام و از داش مرون حوبرنه وردر ته دیا ان افطل اه 
آن مهره. زیاد و گشاد می‌گو یند. زیرا آن مه ره. د یگر هیچ فایده و ثمری ندارد, بلکه فقط یک 
اسم خالی است ".| 


ت‌ [۴ 
آن به خاک اندر شد و کل خاک شد این نمک اندر شد و کل پاک شد 
زیرا آن جانی که اولیاء را دشمن می‌دارد به خاک سیاه فرو می‌رود و یکسره خاک 
می‌شود. ولی جان اولیاء‌اله مانند اينکه در نمک فرو رفته باشد قلب ماهیّت می‌کند و بکلی 


می د شد. 
۳ ر. ک. فرهنگ نفیسی» ج ۵ ص ۳۶۹۳. 


3 ر.دک. شرح کبیر انقروی, ح ۲ ص ٩۷‏ ۷. 
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)۲۰۰۱( 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


۰۴( 


۰ ۵( 


(۳۰ 


(۳۰ 


پاک و سپید و ظاهر می‌گردد. [مقصود | ن است که جسم مرد کامل. بر اثر ریاضت. پاک و منزه 
می‌گردد و از هوی و شهوت می‌رهد و در طلب کمال. با روح همدست و همداستان می‌شود. 


را از دست می‌دهد و به پستی می‌گراید و حکم جسم را به خود می‌گیرد .| 


آن نمک. کز وی محمد. ال" است 
ای با کات بان تیک دز می اند که مد (ضی از آن کی کت و مر انر رسد رش 
نمکین. خوش خی ار هر معط اي انا لح من 
آخی یُوسّْفَ و یُوسف اجْمَل منّی. «من از یوسف(ع) نمکین ترم. ولی او از من زیباتر بود.» و 
نیز انا افصَح الْعرّب . «من فصیح‌ترین مرد عرب هستم.» بنابر این ان نمکی که روح را از 
حالی به حال دیگر در می‌اورد. و آن را پاک می‌سازد نمک معنوی است که محمد(ص) خود 
را بدان. توصیف نموده است. 


بنابر اين. منظور این ات و2 دشمنان اولیاء‌الّه و عارفان حقیقی. فاقد روح و خاصیت 


ز آن حدیث با نمک. ار افصَح است 


حفیقی هستند. بلکه تنها کالبدی بی رو ح و جسمی بی‌خاصیت و بیهوده هستند و از انسان‌بودن. 
فقط یک لفظ خالی را دارند و بس.] 
این نمک باقی است از میرات او با تو اند آن وارنان او. بجو 
این نمک معنوی از میراث حضرت محتّد(ص) باقی مانده است. ان وارثان پاک. هم 
اکنون نیز در حضور تو هستند و تو می‌توانی آن میراثٍ معنوی را از ایشان لت کننی: | از 
وارثان علمای باطن‌اند. چه مرات همان اخت که کبب وسات هردست ید 
نکتة قابل ذکر انکه. نیت خانمه می‌نابد. ولی رلایت هماره پایدار و بافی است: زیر 
نی از اسماءاله تیست: در حالی که‌ولی از اسماءانه است,.و جون هر انتمی از امتعاه الهی. گر 
این عالم. مظهری دارد. لذا ولاایت هميشه باقی است و در هر عصر و زمانی, انسانهای کامل. 


۱ ر.ک. شرح مثنوی شریف. ج ۲ ص ۸۲۳ 

۲ آملم: نمکین‌تر, با نمک‌تر. 

۳ أفصَح: فصیح تره سخنورتر. 

۴ ر. ک. شرح کبیر انقروی, ج ۳ ص۷۹۸ 

۵ شرح مشنوی و لی‌محمد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۱۵۱ 
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در بیان اين حدیث: ان لریْْفی نام ذرِ کم نفحات... ۶۲۱ 


مظهر ولایت الهی هستند و حاملان حقیقت و اسرار انبیای عظام. زیرا و تن و حه حقّانی دارد 


و تبوت. و حد ی حون حضرت ختمی مر تبت(ص) این هر دو را به کمال داشت. از اینرو 


پیش تو شسته " تو را خود پیش کو؟ پیش هستت. جان پیش‌آندیش کو؟ ‏ (۲۰۰۶) 
ان اولیاء ربّانی از تو دور نیستند بلکه در حضور تو نشسته‌اند البتّه پیش حقیقت تو 
حضور دارند. ولی تو اگر جان مجرّدی, دیگر پیش و پس تو کجاست؟ یعنی جان مجرد. جنبة 
مادّی و جسمانی ندارد که پیش و پس و بالا و پایین داشته باشد. و مادام که در دام هستی 
مجازي خود اسیری. جان مطلق و مجرّد کجاست. یعنی تا وقتی که اسیر کمند جسم هستی. 
جان لطیف و پاک در کار نیست. [اینکه اولیاء. دارای حقیقت نوعیه هستند و در هر عصر و 


۳ 


دوره‌ای قائم بر هدایت و دستگیری خلق‌اند بارها در مثشنوی ذکر شده است ۰[ 


۳ 
گر تو خود را پیش و پس داری مان بسته جسمی و محرومی ز جان (۲۰۰۷) 


زیر و بالاء پیش و پس. رصف تن أست بی جهت : آن ذات جان روشن است ‏ (۲۰۰۸) 
زیرا بابین و بالا و بیش و بس.: مربوط به جسم است و حان روشن. جهت ندارد زیرا 


روح. محر د از ماده 0 


بر گشا از نور پاک شه. نظر تانپنداری تو چون کوته‌نظر ‏ (۲۰۰۹) 
حال اگر میل داری که جان را درک کنی. پس به چشم دل خود را با نور حقیقت بگشا 
تا در این‌باره. ظنٌ و قیاس نکنی و راه شبهه و گمان نبویی و همانند کوتاه نظران. نپنداری. 
| یعنی در خود به نور حق ببین تا دریابی که تو در ذات خود از جسم و اوصافب جسم منزه و 
پاک هستی و خود را مانند کوته‌نظران که خود را به چشم سر می‌بینند مپندار. حال اگر به چشم 


۱ راک. شرح گلشن راز. ص ۲۷۶ و شرح اسرار. ص ۶۲. 
۲ شسته: نشسته. 


۳ ر.اک. بیت شماره (۴۳۰۵) همین دفتر. 
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۲ شرح جادم دئنوی دعنوی /۱ 


)۲۰۱۰( 


)۲۰۱۱( 


(2 1 


سر به خود نظرکنی می‌بینی که روح و جان مطلقی .| 


که: همینی در غم و شادی و بس ای عدم. کو مر عدم را پیش و پس؟ 
که تو همین غم و شادی هستی. یعنی مبادا مانند کو ته‌نظران خیال کنی که حقیقت انسان 
محدود می‌شود به احوال عارضی مانند غم‌ها و شادی‌ها که به شوائب جسمانی الوده است. 
یعنی خلاصه فکر نکنی که حقیقت انسان. مادی و محسوس است. ای انسانی که حقیقت تو 
الهی است. حقیقت الهی کجا پیش و پس و جهت دارد؟ |در اینجا «عدم» به معنی نیستی محضص 
نیست. بل کنایه از عالم الهی و روح قدسی انسان است که برحسب ظاهر وجود ندارد .| 


رور باران است. میرو تا به شب له ازین باران. از آن باران رب 
باران رحمت الهی فرو می‌بارد. و تو تا فرا رسیدن شب مرگ و فنا, همچنان ره بسپار و 
از آن بهره‌مند شو. اين باران از آن بارانهای معمولی نیست. بلکه باران ربٌ‌السالمین است و 
خاصیت ان. زنده کردن دلها است. [برخی گفته‌اند که مراد از شب در اینجا. مرگ و نیستی 
است . نیز گفته‌اند: مراد از روز باران. ایام ارشاد و هدایت حضرت مولوی است قدس سره که 
امطار نفحات الهیه و فیوضات سرمد یه از سحاب الطاف ایشان بر مریدان و مسترشدان می‌بارد. 
داستان بعدی در شرح همین مطلب آمده است .| 


۱ مقتبس از شرح مثنوی و لی‌محمد اکبر آبادی, دفتر اول. ص ۱۵۱. 

۲ مقتبس از مکاشفات رضوی, ص ۱۵۵ 

۳ ر.اک. شرح کبیر انقروی. ج ۲. ص ۸۰۰ 

۴ کشف اسرار معنوی در سر ح ابیات مشوی:. عبدالحمیدین معین‌الدین محمّد بن محمد هاشم قتالی 


رفاعی تبریزی به نقل از شرح مثنوی شریف. ح ۳ ص ۸۲۲ 
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قضه‌سوّال کردن عایشهارضءاز مصطفی (علءالْلام) که آمروزباران 
بارید. چون توسوی ورستان رفتی جامه‌های تو چون‌تر ییست! 


خلاصه داستان 

پیامبر اکرم(ص) روزی به دنبال جناز؛ یکی از صحابه به گورستان رفت. و او را به 
خاک سپرد. هنگامی که آن حضرت از گورستان بازگشت نزد عايشه رفت. همینکه جشم 
عايشه به رسول خدا افتاد پیش امد و دست بر تن و عمامه و گریبان و بازوی پیامبر(ص) 
سود. آن حضرت فرمود: با این شتاب دنبال چه هستی؟ عايشه گفت: امروز هوا ابری بود و 
باران فرو یارید. و اینک در پی این هستم و می‌خواهم ببینم یا تر شده‌ای یا نه؟ ولی شگفتا که 
اکنون می‌بینم که با وجود باریدن باران. لباس و یس هآ حصرت پر سید: 
هنگام نزول باران. روی سرت را با چه چیز پوشاندی؟ عایشه پاسخ داد: با عبای شما. 
پیامبراص) فرمود: [ بارانی که دیده‌ای, باران معمولی نبوده بلکه باران عالم غیب است. و 
ون ای مرا یر مر کدی آن ارات کی هو کدی 


اصل داستان را استاد فروزانفر از کتاب اللالی المصنوعة فی الاحادیث الم وضو عد. 
چناپ مصر. ج۱. ص ۱۷۳ نقل کرده است: از انتس, روایت شده که او گفت: 
همراه رسول خدا گام می‌سپردیم که ناگهان خنکا و نمی احساس کردیم. از رسول خدا 
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۴۳ شرج جامع دثنوی دعنوی /۱ 


)۲۰۱۲( 


)۲۰۱۳( 


۱ ۱ 
احساس کردید عیسی پسر مریم بود که بر من درود فرستاد . 


4 
ز 


مولانا در این حکایت نظری مشابه رای افلاطون دربارء مُْل طرح می‌کند. او می‌گو ید 
هرچه در این عالم محسوس به نحو جزئی وجود دارد به صورت کلی در عالم نیب نیز 
موجود است. پس عالم محسوسات., سایه و ظل عالم غیب است. چنانکه می‌گوید عالم غیب 
نیز همچون عالم محسوسات. باران دارد که همانا واردات الهی و فیوضات ریانی و فتوحات 
صمدانی است و تنها بر صاحبدلان. مکشوف است. پس بارانِ رب (واردات آلهی بر قلب) زمین 
دلها را نشاط و تازکگی می‌بخشد. 


۳ ۲ ۳ 1 - ۶ ۳ ۰ 
مصطفی روزی به گورستان برفت با جنازه مردی از پاران برفت 
روزی حضرت رسول خدا همراه حنازه؛ مردی از یاران ود رن 


در امد, 


خاک را در گور او اگنده کرد زیر خاک آن دانه‌اش را زنده کرد 
ان حضرت. خای را در گور ان مُرده ریخت و او را مدفون نمود و در زیر ان خاک. 
دانة وجود ان مُرده را احیا کرد. [تمثیل انسان به دانٌ گندم و تخم دیگر گیاهان به مناسبت آن 
است که دانه از خاک می‌روید و از نو می‌بالد و زندگی نباتی از سر می‌گیرد. آدمی نیز به عقید: 
مولائا همچنان پس از مرگ زنده می‌شود و از خاک گور برمی‌خيزد. اين تمثیل را مولانا در 
دیوان کبیر روشن‌تر بیان کرده است: 
کدام دانه فرو رفت در زمین که نزست جرا به دائة انسانت این کٌمان باشد؟ 


7 ۱ ۱ ۲ 
هرکجا تخمی بکاری ان بروید عاقبت بر نروید هیچ از شه دانه احسان چرا 
در اینجا مولانا عالم برزح و اسرار حشر و نشر را برای تفهیم اذهان به درختان و 
اشجار مَنْل می زند و می‌گوید: ] 
۱. ر.اک. ماخذ قعص و تمثیلات مثنوی, ص ۲۳ متن حدیث, عربی است که ما برای استفاده همگان آن را به 


فارسی ترجمه کردیم. 
1 هت سر ح موی شریف, ج ۳ ص ۸۲۸ - ۸۲۷ 
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قضه سوال کردن عایشه از... ‏ ۶۲۵ 


این درختانند همجون خاکیان" دست‌ها بر کرده‌اند از خاکدان " 
درختان روی زمین. مانند اهل خاک‌اند که از خاکستان وجود خود. دست‌هایشان را 
به سوی آسمان برافراشته‌اند. (اشاره است به آیة ۱۱ سور ق: ... آختینابه یلد میا کذلک 
الخروح. «...و به باران. زمين مُرده را زنده ساختیم. و بدین‌سان پس از مرگ سر از خاک برون 


ارید.» ] 


سوی خلقان. صد اشارت می‌کنند وانکه گوش استش. عبارت می‌کنند 
این درختان با زبان حال به سوی مردم. صدگونه اشاره می‌کنند و اسرار برزخ و احوال 
حشرونشر را بیان‌می‌دارند.و برای آن‌کس که گوش‌هوش وباطنی‌دارد مقاصد خودرا بیان‌می‌کنند. 


با زیان سبز و بادست دراز از ضمیر خاک می‌گویند راز 
این درختان با برگهای سبز و شاخه‌هایی که همجون دست رو به اسان بالا رفته به 
مردم شنوا و تیزهوش از اسرار خاک می‌گویند. یعنی به انها می‌گویند: شما نیز مانئد ما به زیر 


خاک می‌روید و پس از زمانی. دوباره می‌رو بید. 


ظم‌جو بَطان " سر فرو رده به آب گشته طاوسان و بوده چون غراب" 
این درختان در فصل زمستان. مانند مرغابیان که سر به درون 1 فرو برند می‌خوابند. 
ولی در فصل بهار بسان طاوسان زیبا منظر ظاهر می‌شوند و در زمستان. همانند کلاغ. تیره 
می‌شوند. [مولانا در دیوان کبیر گوید: 


تن تیره همجو زاغی و جهان تن زمستان که به رغم این دو ناخوش ایدا بهار بادا 

به عدار سم منگرکه بسپوسد و پر یزد به‌عذارجان‌نگ رکه خوش و خوش عذاربادا أ 
چا ات م با ۱ 

در زمستانشان افر محبوس کرد ان غرابان را خدا طاووس کرد 


اکخه خو عانی کر قضان زمتبت نم فا زا خصویی مارد اما سدیی بعلر همان 


۱. خاکیان: منظور ادمیان. زبرا که خمیر؛ آغازین آنان از گل و خاک بوده است. 
خاکدان: منظور کره زمین. 
۴ غراب: کلاغ. 
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)۲۰۱۹( 


)۲۰۳۰( 


کلاغها را مبدل به طاوس می‌کند. [در چند بیت فوق. مولانا. خزان و بهار را تمثیلی از مر 
رستاخیز می‌داند. چنانکه در توضیح بیت شمار: (۲۰۱۴) گذشت. این تمثیل مقتبس از روش 
استدلالی قران است بر حشر و نشر, اکبرابادی گوید: مرگ به منزلهٌ خزان نبات انسانی است و 
حشر به منزله بهار این سبزه‌زار است. اگر به غور این اشارت برسی معنی الدنیا مزرعة الاخرة 


بر تو مکشوف گردد .] 


در زمستانشان اگر جه داد مرگ زنده‌شان کرد از بهار و داد برگ 
اگرچه حق تعالی به درختان در زمستان. مسرگ و فنا می‌دهد. ولی در بهاران تمام 
درختان را زنده می‌کند و به انها برگ و شکوفه می‌دهد. [اشاره دارد به ای ۵۰ سوره روم: 
انظر الی آثار رَحْمَة اه کف یخی الارض بَغد موتها ان ذلک لَمحیی الْمَوّتی و هو علی 
کل که وین «بنگر به اثار و نشانه‌های رحمت خدا که چگونه زمین را از پس مرگ و 
یغماگری و( دم حیات بخش بهار) زنده می‌گرداند. همانا خداست زنده کننده مردگان 


و اوست بر هر جیز توانا.» ] 


ُنکران گویند: خود هست این قدیم این چرا بندیم" و بر رت کریم؟ 

انکار کنندگان می‌گویند: این تحوّلات و تبذلات. از قدیم بوده است. یعنی حیات و 
فنای طبیعت. از اثار بهار و خزان است و این فصول هم زایید؛ گردش افلاک‌اند. 
پس برای جه و به جه جهت. این امر را به خدا نسبت بدهیم؟ [اشاره به ایه ۲۷ مومنون: 
ان هی الا حیائا ایا توت ز تخیی و شا خن بتبئوئین. «نیست آن. جز زندگی 
دنیا که می‌میریم و می‌زیيم و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد.» نیز اشاره دارد به سور؛ جائیه 
ایهٌ ۲۴. 

قدیم. اصطلاحی کلامی و فلسفی است. مقابل حادث. حادث. موجودی است که 
وجودش مسبوق به عدم باشد. ولی قدیم موجودی است که سابقه عدم و نیستی نداشته و ازلی 
باشد و قائم به ذات خود. اکبرآبادی می‌گوید: منکران حشر می‌گویند: عالم قدیم است. یعنی 
ازلی است و ایدی . ] 


ست موس سس و و و وت رس 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر اول. ص ۱۵۲. 
۲ بستن: نسبت دادن چیزی بر خلاف واقع. 
۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۱۵۲ 
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فص سوال کردن عایشه از... 


کسوری ایشان. درون دوستان حق برویانید باع و بوستان 
ولی به کوری جسشم منکران. حضرت حتی تعالی. در درون دوستان. بوستان معارف و 


مرغزار حقایق بد ید اورده 0 


هر گلی ک‌اندر درون, بویا بوّد [ ن گل از اسرار کل. گویا بود 
هر گُلی که در قلب و باغ درون آدمی. عطر و بویی می‌پراکند. آن گُل با زبان حال. از 
اسرار حقَ سخن می‌گوید. |مراد از آن گل. دل اهل کمال است که بوی خوش اسرار الهی را به 
مشام عالمیان می‌رساند .| 


بوي ایشان. زغم نف منکران گرد عالم می‌رود پُرده دران 
بوی این و , خدا و گل‌های باغ عرفان برای به خاک مالیدن بینی منکران و مقهور 
کردنشان در اطراف جهان به طور اشکار پرأکنده می‌گردد. | منظور از بوی دلا ویز اولیاء. علوم و 
معارفی است که از مرغزار درونشان ظاهر می‌گردد. ] 


2 ۳ ۲۰ 1 ۰ ۰ ۲ وه 
منکران همچرن جعّل "زان بوی گل با جو نازک‌مغز در بانگ دهل 
منکران مانند «سرگین گرداتک» که هماره در جاهای کثیف و متعفن زندگی می‌کنند. از 
بوی دلاویز گل نفرت دارند. و با مانند افراد حسَاس و کم تحمّل (عصبی) از شنیدن آوای دهل. 


و 4 ۳۹۹ 5 * ویر | لیا . ۵ ۳ 
خویشتن مشغول می‌سازند و غرق چشم می‌دزدند آزین لمُعان و برق 


این منکران. حود ر در آمور دنیوی. غرق و مشغول می‌کنند تا به اسراری که او لیاءاله. 
بیان می‌کنند. اعتنا ننمایند. و همجنین چشمان خود را می‌بندند تا نور درخشان اولیاء و اسرار 


۱ ر.اک. یشین. ص ۱۵۲. 

۲ رغم اْف: به خاک مالیدن بینی, کنایه از مقهور کردن. 

۴ اون اس ه‌مویی‌های اه که ور خاهای کف گوس هس کت کوش باه 
و از بوی خوش. بی‌جان می‌شود و جون آو را به زباله‌دان اندازند دوباره جان می‌گیرد. 

۴ نازک‌مغز: ظریف. حسّاس. کم تحمّل. زود رنج. 

۵ لمُعان: مخقفب مَعان به معني درخشیدن, درخشندگی. 
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)۲ ۰۳۸( 


)۲۰۳۲۹( 


)۲۰۳۰( 


)۲۰۳۱( 


درخننده ایاه با مشاهده نکنند. 
‌ ر 


این منکران. چشم خود را می‌بندند. در حالی که واقعا چشم ندارند. زیرا در حقیقت 
چشم. ان است که پناهگاه الهی را مشاهده کند و خود را درون آن برد تااز خطر شیطان 
محفوظ ماند. 


چون ز گورستان, پیمبر بازگشت سوی صدیقه شد و همراز گشت 
در اینجا مولانا به صورت حکایت باز صی‌گر دد: همینکه پیامبر(ص) از و 
بازگشت. نزد عايشه رفت و با وی همراز شد. [صدیقه. عنوانی است که اهل سّت از دیرباز 
عايشه را بدان باز می‌خوانند. مناسبتی دارد با لقب صدیق که در وی. ابوبکر عتیق بن آبی 
قحافه. خلیفه ال بدان مشهور است .| 


چشم صدیقه چو بر رویش فتاد پیش امد. دست بر وی می‌نهاد 


همینکه جشم‌عايشه به‌روی رسنول نذا افتاد: نیش امد و دستقی رابر رسول خدا نهاد: 


و ۳ ‌‌ 
بر عمامه و روی او و موی او بر گریبان و بر و بازوی او 


عايشه بر دستار و روی و موی و ریش و یقه و سینه و بازوی ان حضرت دست سود. 


باران بار ید. 


عایشه گفت: در جستجوی لیاسهایت هستم. می‌خواهم ببینم ایا از آن باران. خیس 
۱. مَأمَنَ: سای امن. بناهگاه. 


۲. شرح مثنوی شریف. ح ۰۲ ص ۸۲۳ 
ْ. شَحات: ابر. 
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شده است يا نه؟ ولی شگفتا که با وجود بارندگی, لباسهایت را خیس نمی‌بینم؟ 


گفت: چه بر سر فکندی از ازار؟. . گفت: کردم آن رداي تو خمار" ۰ (۲۰۳۲ 


پیامبر(ص) به عايشه فرمود: جه یوششی بر یرت افکندی؟ عایقته گفت ان ردای تور 


گفت: بهر آن نمود. ای پاک‌جیب" چشم پاکت را خدا. باران یب (۲۰۳۳) 
پیامبر(ص) فرمود: ای عايشه پاکدامن به همان جهت خدای تعالی بر چشم پاکت باران 


بیست آن باران از ین انز تفتسعا شست ابری دیگر و دیگر تس (۲۰۳۴) 
آن‌بازانی که شیر انز ان اسان شوه پلکهاز اير فیک واز اسمان دیحر بود: 


اد سا در ولایت جان کازفرماي اس هار جهان 
در ره روح. پست و بت الاهاست کسوههای بلند و دریاهاست 
این فصل جلیل در بیان تبدّل امثال و اين عقيد؛ صوفیان است که هرآنچه در اين دنیا 
وجود دارد. صورت کلی و اعلای ان در جهان غیب موجود است «صورتی در زیر دارد آنچه 
در بالاستی» و اين نظیر آن چیزی است که افلاطون دربارة ُْل گفته است. 


عیب را رن و آبی دیگرست اتساد و آفتابی. دنکترست (۲۰۳۵) 


. رداه: حامه‌ای که بر خود می ببجد. 

۳ خمار: سرانداز, روسری. 

۴ پاک چیب: با کدامن. 

تفا اهمان: 

۶ مراد از حکیم, سنائی غزنوی است که مولانا در مثنوی و دیوان از او بیش از شاعران دیگر یاد کرده است. 
دو بیتی که در مطلع این فصل آمده ظاهرا از سنائی است امّا در حديقهٌ چاپ رضوی دیده نیامد. 
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)۲ ۰۳۷ 


)۲۰۳۸( 


نیست. بلکه از نوع دیگر است. [مولانا و عرفا و برخی از حکما عقیده دارند که قلمر و حهان 
درون. برتر و والاتر از قلمرو جهان برون است. و هرجه در عالم اسفل است. کاملتر آن در 
جهان اعلی است. و آنچه در عالم اسفل است دم به دم زوال می‌پدیرد و صورت جدید پدید 
3 تدیخ‌سیان تجلیات حق تعالی. پبوسته و دائمی است جنانکه در ای ۱ سور حجر امده 
است: ان من عیء ال عدنا خزائه ر ما نله الابقدّر مَغلوم. «هیج چیز نیست مگر آنکه 


و 


گنجینة هستی آن تزد ماست. ولی ما تنها به اندازه‌ای معیّن آن را فرو می‌فرستیم.» | 


تاید آن الا که بر خاصان پدید باقیان فی لیس من خلق جدید 

جهان غیب. تنها برای خواص حق. ظاهر و نمایان است. و سایر مردم از این خلق 
جدید بی‌خبر و ناکامند. [مراد از خْْق جدید (آفرینش نو) تجلیات حق‌تعالی است که دمادم 
ظاهر می‌شود. منتهی فقط ارباب قلوب و اصحاب درون از این تجلیات. پاخبر هستند. مصراع 
دوم اشارت دارد به آیةٌ ۱۵ سور ق: أفَینا بالق الوّل بل هُم فی لبس من خُلْق جدید. 
«مگر ما از افرینش نخستین. ناتوان ماندیم؟ نه جنین است. بلکه نان دربار: آفرینشی نو به 
شبهه اندرند.» عرفا را عقیده بر این است که در تجلیات حق تعالی تکرار وجود ندارد: لاتَکراز 
فی التّجَلی. به اقتضای اين قاعده. حضرت سبحان, نو به نو در عالّم تجلّی می‌کند و هیج شأنی 
از و ال ایو ات نی بات هیآ فا دز تحول و شم ات از ابر 
قاعدهُ معروف عرفا و صوفیّه به نام تبدّل آمثال یا تجدد امثال به آیه مصراع دوم همین بیت و 
نظایر آن. استناد یافته است ۰ ] 


" ۰ 1 ای 2 ۹ ۰ 2 
فا سا از بی بزوردگی فقست: سار ان: از تسیر نت هرا دی 
بارانها در جهان. بر دو نوع است: یک نوع باران. حیات بخش است و موجب رشد و 


نمو موجودات می‌ شود . و نوع دیگر, بارانی است که موحودات را بر مر ده و افسرده می‌سازد. 


نفع ب‌اران بهاران. بوالعَجب بباع را ب‌اران پاییزی چو تب 
با رانهای بهاری. سودمندی‌های شگفت‌انگیزی دارد. امّا بارانهای پاییزی. باع را مانند 
تب. می‌سوزاند و افسرده می‌سازد. |مراد از بارانهای بهاری. فیوضات الهی و تجلیات لطیفب 


۱. ر.ک. بیت شماره (۱۱۴۲) همین دفتر. 
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۳ ۰ 1 _ ی ۶ ۱ 
ربانی است. و مراد از بارانهای پاییزی. تجلیات قهر یه او .) 


ان بهاری. نازپروردش کند وین خزانی. ناخوش و زردش کند 


ان باران که در بهار می‌بارد. با و بوستان عالم را با ناز می‌پرورد و حیات زندگانی 


می‌بخشد. اما باران باییزی. آن باغها و بوستانهای جهان را زرد و پژمرده می‌سازد. 


همچنین سرما و باد و آفتاب بر تفاوت دان و سر رشته بیاب" 
همین‌طور که درباره باران. ذکر شد. سرما و باد و افتاب را نیز دارای همان تفاوت 
بدان و انگاه. مشکل را حل خواهی نمود. 


۱ ۰ , ۹ ْ و ۳ ۳ 
همچنین در غیب انواع است این در زیان و سود و در ربح و عشبین 
همحنانکه در این دنیا. بارانها. متنوع و گونه گون ات در عالم عیب نیز بارانها. انواع 
دارد و از لحاظ سود و زیان. مختلف است. 


1 ۵ ۵ ِ ۰ ِ 
این . ابدال باشد ز ان بهار در دل و جان روید از وی سبزهزار 
این نس و دمی که اولباءالله دارند از تا یر آن بهار حاصل می‌شود. یی دم 


و جان طالب. سبزه‌زار معرفت و حقیقت می روید. 


فعل باران بسهاری با درخت آید از انفاسشان در نیکبخت 
همان‌طور که ۳ بارانهای بهاری به درختان صمی‌رسد و انها را زنده و بانشاط 


۱ مقتبس از شرح ک بر ااغروی» ج ۲ ص ۸۰۹ 

۲. سر رشته را یافتن: به کنایه, رسیدن به اصل و مبدأه حل مشکل 
۳ ربح: سو د۵. 

۲ غبین: زیان. 

۵ ابدال: ر. ک. بیت (۲۶۴) همین دفتر. 
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گر درختِ خشک باشد در مکان یب آن از باد جان‌آفزا مدان 
اگر فرضاً در جایی درختی خشکیده ۳۳ ال یب او درخ را از باد 
جان‌افزا و حیات‌بخش تلقّی مکن. بلکه عیب خشک شدن ان از خود اوست. [گاه سالکی نزد 
بزرگی راه رفته و مرشدی برحق, تعلیم می‌گیر د و اقا 9 جایی نمی برد و تهال بباطن 
درونش شکفته نمی‌گردد. بلکه به دست باد خزانی نفس, خوشیده و پژمرده می‌گردد و دیگر دم 
بهاری حقّ را نمی‌پذیرد و نشاط و تازگی نمی‌گیرد. در این‌وقت نباید آن راهنما را تکوهش 
کرد بلکه عیب از خود سالک است. ] 


باد. کار خویش کرد و بر وزید آنکه جانی داشت. بر جانش گزید 
به عنوان مثال. باد کار خودش را انجام می‌دهد. یعی بر همه گیاهان و درختان و 
حیوانات می‌وزد. همین طور نفحه‌ها و سیم‌های جان‌بخش الهی. دمادم بر قلب و درون مردم 
می‌وزد. ولی تنها کسانی از این سیم‌های معنوی. بهره می بر ند که جان و روحشان هوشیار و 


زیده ۹ 


در معنی این حدیث که َو بر لیم الی آخره 
گفت پیغمبر ز سرمای بهار سن مپوشانید یاران زینهار 

پیامبر(ص) گفت: ای یاران. از سرمای هار ۰ تیش نود را مپوشانید. زاین . مطلب از 
حضرت علی(ع) بدین‌گونه روایت شده است: تقو الْبَرّد فی ارّله و 2 ما * فی آخرو. 
فان یفعل فی الابدان کنغله فی الاشجار: ال یبخرق ‌ ر آخره یورق. . «بپرهیزید از سرمای 
خزانی که در اغاز سال می رسد و روی اورید به سرمای بهاری که در اخر سال اغاز می‌شود. 
زیرا سرما در دو حالت با کالبدهاان می‌کند که با درختان می‌کند: در آغاز. می‌سوزاند و در 
پایان هی زو باند :۷ 

انقروی صورت کامل حدیث فوق را اورده است: اغستنمو| برد الرییع 
له بسفتل باندانکٌم کُفا یغتل بأفجارکم و امجستیوا بز الخریف له 
یَغْمَل بأبدانکم کما یم بأشجارکم. «غتیمت شمرید باد بهاری را که با کالبدهای شما 
ان کند که با درختان شما. و ببرهيزید از سرمای خزانی که با کالبدهای شما آن کند که با 


۱. نهج البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام), حکمت ۱۲۳. 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(3 1 


2۳۱2۵۵3۰۲9 


در معنی حدیث اعْتبقوا برد الربیع... ‏ ۶۳۲ 


درختان شما.» | 


ز آنکه با جان شما آن می‌کند کان بهاران با درختان می‌کند 
زیرا سرمای بهار با جان و روح شما آن کار را می‌کند که بهاران با درختان. 


لیک بگریزید از سرد خزان کان کند کو کرد با باغ و رَزان" 
ولی از سرمای خزانی ببرهيزید. زیرا سرمای خزانی بر وجود شما همان اثر را 
می‌گذارد که بر باغ و درختان انگور. 


اما راویان. این حدیث شریف را حمل بر ظاهر کرده‌اند و به همان معنای مستفاد از 
الفاط و صورت ظاهر ان بسنده کرده‌اند. 


یی خبر بودند از جان. آن گروه کوه را دیده. ندیده کان به کوه 
این گروه. از عالم حان بی‌خبر بوده‌اند. زیرا کوه را دیده‌اند ولی گنج و کان نهفته در 


کوه را که ارزش واقعی دارد ند یده‌اند. همین طور. جسم را دیده‌اند. ولی روح و جان نهفته در ان 


را ند یده‌اند. 
ان خزان, نزد خدا نفس و هواست عقل ر جان. عین بهارست و بقاست 


منظور از خزان در حد یت مدکور, در نزد خدا و خدادوستان, همانا نفس و هوای 
نفسانی است. ولی عقل و جان. عين بهار و جاودانگی است. 


مر تو را عقلی است جزوی در نهان کامل الْعقلی بچو اندر جهان 


ای صاحب نفس و هوی. براستی که در نهان تو. عقل جزئی وجود دارد ولی باید 
۳ ۲ ۰ 3 ۳ 
بکوشی تا یک فرد کامل‌عقل بیایی . 


۱. رزان: جص رز (درخت انگور) ولی غالبا به جای مفرد به کار می‌رود. 
۲. ر.اک. بیت شماره (۱۱۰۹) همین دفتر. 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۲ ۰۳۴۷ ( 


)۲۰۳۸( 


)۲ ۰۳۹( 


)۲۰۵۰( 


)۲۰۵۱( 


)۲۰۵۲( 
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۲۳ شرح جادع دثنوی دعنوی / ۱ 


)۲۰۵۳( 


)۲۰۵۲۳( 


)۲۰۵۵ ( 


)۲۰۵۶ ( 


)۲ ۰۵۷ ( 


)۲۰۵۸( 


جزو تسو از کل او کی شود عقل کل بر نفس چون غُلی" شود 

عقل جزئی تو به علت همنشینی با آن عقل کُلّْ. کی می‌شود و به سوی تجرید و 

عظمت حقیقی صعود می‌کند. عقل کلی. در کم پای‌بند و زنجیر است برای تفس. تا مباد که 
نی دجار هوی و خواهش شود. 


۲ ۲ 6 0 ۱ ۹ ۳ ۱ 

پس به تاریل این بوّد کانفاس پاک جون بهارست ر حیات برگ و تاک 
بسن اننک که این ستان و مقدمات را دویافت کردقتاویل انیت ظیریف تین 
است: تس‌ها و دم پاک اولیاء: مانند بهار است که باعت حبات و رویش درخت وحود ادمی 


می‌شود. [به عفقیده صو فید هر گاه قفا بت نز از مر ید بر داشسته شود. باطن مسر ید از صفا 


تهی می‌شود. ]| 
گفته‌های اولیانرم و درشت تن میوشان. زانکه دینت راست پشت 


از سخنان اولیاءانه خود را پنهان مکن, خواه آن سخنان. نرم باشد و خواه خشن و 


درشت. زیر کلام انان. حامی و یاور دين توست. 


۳ ۳1 9 .۳ 9 ۹ ۰ ۲ ۳ 
گرم گوید. سرد گوید. خوش بگیر زان ز گرم و سرد بجهی. ور سعیر 
اگر پیر طریقت. سخن گرم بگوید يا کلام سرد. یعنی خواه کلامش نرم باشد و خواه 
درشت از ان استقبال کن تا از این سردها و گرمهای مادی خلاص شوی. 


گرم و سردش نوبهار زندگی است مایٌ صدق و یقین و بندگی است 
کلام سر د و گرم مرشدان و انسان‌های کامل. در حکم وبهار حیات است و موجب 


راستی و یقین و كِ راستین است. 


زیرا که بوستان و مرغزار جان‌ها از دم حیات‌بخش انسان کامل و پیر طریقت زنده 


رب ف سس 
۱. غلی: منسوب به غل به معنی زنجیری که بر گردن زندانیان افکنند. 
۲ تا ک: درکت انعور: 
۲ سیر : اش وا آن. یکی از درکات دوزح. 
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ادادة قضة سوال کردن عانشه از.. ‏ ۶۳۵ 


اهنت و در یا دل. از این گوهرهای وا ره ات 


لسن دل عاقل. هزاران غم بنود گر ز باغ دل. خلالی کم تِ (۲۰۵۹) 
اگر کنترین خلل و قضانی به اندازء یک جوب خلال به عال و ذوق سالک غردمند 
وارد اید. هراران اندوه و غم بر دل او بنشیند. یعنی سالک هرگاه از کمترین اشراق قلبی محروم 
وا بسک کر 33 


پرسیدن صدیقه (رض) از مصطفی(ص) که 
سر باران امروزینه جه بود؟ 


گفت صدیقه که: ای هه حکمت باران امروزین جه بود؟ (۲۰۶۰) 
عايشه به پیامبر(ص) گفت: ای زٌبده و سرگل جهان هستی. راز و حکمت باران امروزی 
چه بود! 
اين ز باران‌های رحمت بود یا بسهر تسهدیدست و عدل کبریا؟ ‏ (۲۰۶۱) 


ام ان تارتین فان ار له رها رسب و سک ی تال وف 


بارانی بود برای اظهار تهد ید و دادگری گبریایی؟ یعی خلاصه, این بارانی که مس امر وز 


اين از آن لطف بهاریّات" بود از باییزی بر افات بود؟ (۲۰۶۲) 
آیا اين باران از سر لطف موسم کل بود؟ یا از گزند خزان بر آسیب؟ [مراد از «لطف 
بهاره: ضفات لطفیه حی تعالی است و مراد از این مر افت», صفات قهریه او | 


گفت: این از بهر 7 کین غم است کز مُصیبت بر نزاد ادم ات ( ۰۶۶۳ ۲) 
ات مر تبت(ص) در پاسخ عايشه گفت: این بارانی که تو امر و ز مشاهده 








۱. خلال: چوبی نازک که دندانها را با ان پاک می‌کنند. 
۲ بهاریّات: منسوب به بهار که عبارت از موسم کل باشد. این کلمه. ترکیبی است از بهار + یای نسبت + 
الف و بای علامت جمع مونث سالم عربی زو گنه نرهنگ و لغات و تعبیرات مشنوی.ح ۲ ص ۱۷۹). 
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۶ شرح جانع دثنوی معنوی /۱ 


)۲ ۰۶۶۳ ( 


)۲ ۰۶۶۵ ( 


)۲۰۶۶( 


)۲ ۰۶۷ ( 


کردی. باران رحمت الهی بود. بارانی است که اندوه و غم ر می زداید. همان غمی که در طبیعت 


ادمی. سرشته شده است. 


گر بر آن اتش بماندی آدمی بس خرابی در فتادی و کمی 
اگر ادمیان. در اتش و سوزش فراق و احتراق مصائب می‌سوختند. به وضع بدتری 
می‌افتادند و عقلشان را می‌باختند و به هیچ کاری مشغول نمی‌شدند وسطا می‌ماندند. [دوام 
قبض و اندوه. ادمی را فلج کند و از سعی و تلاش باز دارد. پس فراموشی این خسن را دارد که 

ادمی از بار سنگین اندوهها و حرمان‌ها می‌رهد و دوباره با امید زندگی را از سر می‌گیرد. ] 


اگر مردم. صفت حرص و ازمندی را از دست می‌دادند و برای بقای تن خویش 
نمی کوشیدند. دنیا رو به ویرانی می‌نهاد و نسل ادمی از هم می‌گسست. 


اشتن! این عالم ای جان, عفلت است هوشیاری. این جهان را افت است 

ای جان من. ستون این جهان. غفلت و اهوشیاری است. و سبب و علّت آبادانی و 
رونق دنیا همین بی‌خبری است. و هوشیاری برای این جهان. افت و زیان به بار می‌آورد. 
[مراد از این غفلت. غفلت معمولی و متداول نیست. بلکه غفلت نسبت به مرگ و داغ از دست 
رفتگان و غم نعمت‌هایی است که از کف رفته است. اگر بشر به این معنی. فراموشکار و غافل 
نمی‌شد. هرگز تن به کوشش و تلاش نمی‌داد. زیرا هر لحظه خود را رفتنی می‌دانست و 
گرانباری اندوه عزیزان از دست رفته‌اش نیز او را از سعی و تلاش باز می‌داشت. در نتیجه. 
جهان, اباد نمی‌شد و نسل ادمیان منقرض می‌شد. از اینرو چنین غفلتی اگر به افراط نگراید. 
عامل مهمّی در جهد و کوشش مثبت بشر می‌شود. ] 


هوشیاری زان جهان است و. چو آن غالب آید. پست گردد این جهان 
یا هوضایت ار 1 عالم معنوی است. اگر هوشیاری بر غفلت. یره شود و 2 ر 


محو تا 3 این جهان. پیست و خوار می‌گر دد. 


11 
توت 


۹۹ 
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ارامة داستان پدر چنگی... 7۰۳۷ 


٩ 1 ۲ . ۳ ۲‏ رد و ۲ 
هوشیاری افتاب و. حرص. یخ هوشیاری آب. وین عالم. وَسَم 
در مَبّل. هوشیاری, افتاب است و حرص و از. یج و هوشیاری. اب است و این دنیا 
چرک پلید. 
اه واه ات ۳۰۰ كثٍِِ 
ز آن جهان اندک ترسح مي‌رسد تا نفد در جهان. حرص و حسد 


از آن جهان غیب اندکی از هوشیاری به عقل داده می‌شود تا مبادا حرص و از چیره 


شود و ادمی را مقهور خود سازد. 


نی هنر مائد درین عالم, نه عیب 
اگر فوشیاری و بصیرت. از عالم غب. . بیشتر برسد و بترآود در | ین عالم همه عوامل و 


و ۳ ثِث# مج جر 
تمهیدات ۳ و جنبش انسانها مانند حرص و شوق و رغبت از میان می رو د. 


۰ ۹1 و مسق ب« ۶ ‌ و م6 
این ندارد حد. سوی اغاز رو سوی لصه مرد مطرب باز رو 
این گوئه اسرار و معارف الهی. حد و اندازه‌ای ندارد. پس به سوی آشاز برو و 


درصدد سنیدن دسا ان بر جنگ نواز باعیك: 


بقیهص پیرچنگی ویبان تحلص آن 
مُطربی کز وی جهان شد پر طرّب . رسته ز آوازش خیالات عجب 
نوازنده‌ای بود که جهان از نواختن نغمات دلنشین او شادمان و پرنشاط شده بود. 
و از نغمه‌های ری خیالات زیا و شگفت‌انگیز بدید آمده بو د. 


از نوایش. مرع دل, زان شدی وز صدایش. هوش جان. حیّران شدی 


از نعمه دلا و یز سب ز اه مر دل به پرواز در می‌امد. و از شنیدن اوایش هوش حان. 


سر کشته و حیران می‌شد. 


۱ و شح: جر گ. 
۲. ترشح: ترأویدن. 
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۸ شرح جامع دئنوی دعنوی /۱ 


)۲ ۰۷ ۲( 


)۲۰۱۷۵( 


)۲ ۰۷۶ ( 


)۲ ۰۱۷۷ ( 


)۲ ۰۱۷۸( 


۲ ۲1 ۲ ۹ ۰ ۰ ۰ 2 ۱ 
چون بر امد روزگار و. پیر شد باز جانش از عجر. پشه گیر شد 
ار روزگارانی, پر شط. و بر اثر ضعف و عحر. سنا و ناتوان 


ببس 


۰ 1 تست و ‌‌ ‌ 0 ۰ 3 ۰ ِ# ۲ 
کون تمه ی ها نک تس رو و ها روا تما نی رتست و اد 
را یوشانید. 
.۱1 ۰ ۳ .۰ ۰ یم هت ۳۹ ۰ ۰ ۳ 
کشت اواز لطیف جان‌فزاش زشت و نزد کس نیرزیدی به لاش 
ان اواز لیف و جان افزایش. زشت شد و دیگر هیچکس. برای او ارزشی 
فائل نمی‌شد. 
1 ۰ ۱-۳ ۳ ۴ 1 ۰ ِ ی 
ان نسوای رّشک زهره ام‌ده همچو اواز خر پیری شده 


نغمه و اواز دلئواز او که زهره را به وگ ۵ یی کته تو با ی او 3 


الاغی پبر و از کار افتاده ما[ شلد ه بو د. 


خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد؟ با کدامین سقف. کان مفزش " نشد؟ 
کدام خوشی است که به ناخوشی مبدل نشده باشد. سرانجام هر سقف بلند و رفیعی. 
فرو خواهد ریخت و بست خواهد شد. |مقصود از این جند بیت این است که کبکبة هر موحود 
مادی به زوال می‌رود مگر آواز و کوکبة پر صفای اولیاءاله.] 


. پشه گیر شدن: سخت ناتوان شدن. 

وهای عوسن کهدوسر را دی هلان ور در یه ونر دم 
دراندازند (ر.ک. شرح مشنوی شریف. ج۳. ص ۸۴۹). 

۳ لاش: ناجیر و بی‌مقدار. 

۴ شک زفره: آوای بسیار خوش که ستارة زهره را که رب‌النوع طرب است به رشک انگیزد (ر.ک. پیشینا. 

۵ مفرش: آنچه روی زمین بگسترانند. 


۹۹ 


۱) 0 0 


(3 1 


۱19210 


ادادة داستان پدر چنگی... 7:۳۹ 


۰ 1 ۰ 3 ۱ ۳ ۰ ۳۹ هه 
سر اواز عریران در صدور که بود از عکس دمُشان نفخ صور 
مگر آواز عزیزان و آن مردان الهی که نفخهٌ ور اسرافیل. بازتایی از دم و تس گرم 
سینة انهاست. [رجوع شود به شرح بیت (۷۳۴) همین دفتر. ] 


اندرونی ک‌اندرون‌ها مست ازوست نیستی کین هستهامان هست ازوست 
از باطن اين عزیزان و مردان الهی. درون همه سالکان مست است. و ثیستی این عزیزان. 
وعی است که هستی‌های ما از آن. هستی یافته است. [منظور این است که اولیاءاثه از لحاظط 
وجود موهومی مجازی. فانی می‌شوند. ولی در عالم باطن با حقّ باقی‌اند. زیرا حق تعالی نیز. 
هست نیست نماست. یعنی برحسب ظاهر به علت قدت طهون مخقی ده است, همین طور 
اولیاءالله نیز که مظهر تام او ستد, بر حسب ظاهر و به لحاظ وجود مجازی. نیست هستند, 


ولی به حسب وافع. موجودند به وجود حق . وود ما نیز از همان و حجود سرحشمه می‌گیرد. | 


ک‌هربای فکر و هر آواز او لت الام و وصی و راز او 
هستی مردان خدا. مانند کهربا. جذاب دل و جانی است که مستعدٍ قبول اسرار باشد و یا 
انکد جاذپ فکرها و آوازهای عقلی و حسی است که آنها را مسخر می‌ساژد و به ور یقین 
بر می‌افر و زد تا لدّت وحی و الهام را در مب : در بیت دیل. قصه چنگی پبر ادامه می یابد: ] 


۱ 7 "1 ۰ ۴ 
هنگامی که آن خنیاگر جنک‌نواژ. ببر و ناتوان شد. دیگر از شدت فقر و نداری و ضیق 
معاش. نیازمند به یک گرده نان بود. 


گفت: عمر و مهلتم دادی بسی لطف‌ها کردی خدایا با خسی!" 
در این وقت رو به درگاه حق تعالی کرد و عرضه داشت: خداوندا به من مهلت بسیار و 


عمر دراز دادی. ای خدا به یک بنده ناجیز لطف‌های بیشمار کردی. 


۱. ضدور: جمع صدر به معنی سینه. سینه منزلگاه قلب است و قلب. تجلی‌گاه حق. 
۲ رغیف: گر ده نان. 


۲ خس: خار و خاشاک, فرومایه و زبون. 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی | ۱ 


)۲۰۸۴( 


)۲۰۸۵( 
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)۲۰۸۹ ( 


معصیت ورزیدهام هفتاد سال باز نگرفتی ز من روزی نوال" 
من در طی هفتاد سال,. در راه گناه و معصیت کوشیدم. ولی با اين حال تو حتّی یک 
روز هم عطایت را از من باز نگرفتی. [شاید مراد از «معصیت» نواختن در مجالس و محافل 
اهل هوی و هوس باشد. ] 


نیست کسب. امروز مهمان توام. چنگ. بهر تو زنم. آن توام 
امروز هیج کاسبی نکرده‌ام و مهمان تو هستم. پس چنگ را امروز برای تو می‌نوازم 
زیرا بنده و مملوک نو هستم. 
جنگ را برداشت و شد اله جر سوی گسورستان یْنرب اه گو 
چنگ ر به دست گرفت و خدا را طلب می‌کرد و به سوی گورستان یشرب (نام پیشین 
شهر مدینهٌ منوّره) ره می‌سپرد و آه می‌کشيد. 


گفت: خواهم از حسق ابریشم‌بها" کو به نیکویی پذیرد قلب‌ها 
با خود گفت: از حق‌تعالی. دستمزد نوازندگی‌ام را می‌خواهم. زیرا خداوند از کمال 
اطفش با آن نیکویی و اسانی که در حّ بندگان دارد. حاجت قلب‌ها را روا می‌کند. 


چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد چنگ. بالین کرد و بر گوری فتاد 
در گورستان. بسیار جنگ نواخت. و در حالی که گریه می‌کرد جنگ را بالین خود کرد 


و روری گوری افتاد. 


خواب بردش. مرغ جانش از حبس رَست چنگ ر چنگی را رها کرد و بجست 
نمود و از قفس عالم خاک خلاصی یافت. 


۱. توال: عطاء بهره و نصیب, 
۲. ابریشم‌بها: مد ساز زدن و چنگ نواختن؛ به سب آنکه قدما در سازهای زهی به جای سیم ابر یشم به 


کار می‌بر ده‌آند (شرح مثئنو ی شریف. ۲ ص ۲ ۸۵, 
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ادادة داستان پدر چنگی.. ۶۱ 


بت 1 5 تن ۱ ۱ 
گشت آزاد از تن و رنج جهان در جهان ساده و صحرای جان 
او از بند تن و رنح‌جهان. آزاد شد و به‌سو ی جهانی‌ساده ۲ شفاف‌وعاری از کدورت‌و 
ماذیت رهسپار صحرای جان شد. یعنی بر اثر انکسار قلبی که پیدا کرد جذبه الهی او را در ربود. 


جان او انسجا سرایان ماجرا ک‌اندرینجا گر بماندندی مرا 
جان آن نوازنده در صحرای جان نیز ماجراهایی با خود زمزمه می‌کرد و می‌گفت: ای 
کاش در اینجا و در همین مرتبهُ تجریدی مرا نگه می‌داشتند و همینجا می‌ماندم. [لفظ «گر» در 
اینجا متضئن معنای تمتّا و آرزوست. | 


خوش بدی جانم درین باغ و بهار مست این صحرا و غیبی لاله‌زار 
در این بوستان و بهار معنوی. جانم خوش و شادمان بود و مست و مد شوش ان صحرا 
و گلزار غیبی بود. 
بی‌شر و بی‌پا سفر می‌کردمی بی لب و دندان. شکر می‌خوردمی 


ای کاش در همین جهان ملکوتی می‌ماندم و بی‌بال و پر سفرها می‌کردم و بی‌لب و 
دندان, شکر می‌خوردم. 


ذکر و فکری. فارع از رح دماع کردمی با ساکنان چسر ج. 2 


ملکوتیان در می‌آمدم و با انها حشر و نشر می‌داشتم. ] 


0 ۹ مر ۲ 9 ۳ ۰ 
چشم‌بسته عالمی می‌دیدمی ورد و ریحان بی‌کفی می‌جیدمی 
ای کاش در حالی که جشم سَرّم بسته بود. جهانی را با جشم سرّم مشاهده می‌کردم و 
۱. جهان ساده: عالم غیب و مجرّدات که در آن ترکیب راه ندارد و محل اعراض و عوارض نیست (شرح مثنری 
شریف. ج ۳. ص ۰۷۸۵۳ 
۲. لا ع: شوخی. 
۳ وَرد: گل. 


۴. رَیْحان: هر گیاه سبز و خوشبو. 
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۲ شرح جادع مشنوی معنوی / ۱ 


)۲۰۹۶( 
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)۲۰۹۸( 


ط ۱ 
بدون دست. کل و ریحان می‌چیدم . 


مرغ آبی. غرق دریای عسل عين ایّوبی . شراب و مُغتسّل" 

آن پیر چنگ نواز, مانند حضرت ابوب(ع). غرق دریای عسل بود. (جان آدسی را 
تشبیه می‌کند به مرغ 7۳ از ارو که ات اس و عالم خواب را تمثیل می‌کند به دریای 
عسل. بدان جهت که لذْت می‌بخشد و کام جان را شیرین می‌کند و به چشمه‌ای که از زیر پای 
یوب بر جوشید و او را از بیماری تن و ملالت خاطر رهایی داد از آن سیب که خواب بیز روح 
را از الام عالم محسوس می رهاند و اسوده و کامر وا می‌دارد. در بیت آخیر اشارتی است به ایة 
۲ از سور؛ٌ ص: ارکض برجُلکَ هدا مُعْتَسَل بارد و شرابٌ. «ای ایّوب. پای خود بر زمین 
کوپ. اینک چشمه‌ای خنک که جای تن شستن و سزای نوشیدن است .» 

حصرت ایوب(ع) از انبیای عظام بوده و در قرأن جهار بار از او د ری به میان امده 
است: سوره نساء ایهٌ ۱۸۶ و سوره انعام اي ۴۸ و سوره انبیاء ای ۸۳ و ۸۴ داستان این 


سای ور بات ارس رسای سار بانته اس ۱ 


ِ ۳ هن ۱ ۶ 
که بدو ایوب از پاتابه فرق پاک شد از رنح‌ها چون نور شرق 
که به وسیلةٌ ان چشمه. حضرت ایوب(ع) از پا تا فري سر, مانند نور افتاب از رنج‌ها 
پاک شد. 
۰ : 2 ۱ و خی ۷ 
مثنوی در حجم. گر بودی چو چرخ در نکنجیدی در آو زین نیم بر 


آکر موش شر بف. از لحاظ حجم. به اندازه حجم ی 2 بود. از این اسرار 
در آن به اندازه نیم ۳ نمی گنجید. [از بس که حقایق و اسرار جهان. 


اص ارت ۱۱۱۱ جوا مسا لد خو آب من رفت, 
۲. عین ایوّبی: چشمه‌ای که در زیر پای ایّوب به فرمان خدا زهید. 

۳ مُعتَسَل: جای شست و شو. 

۲ شرح مثنوی شریف» ح ۲ ص ۸۵۵ 

۵ ر.اک. اعلام قرآن. ص ۲۱۷ ۲۱۵. 

۶ نور شرق: نور افتاب که از خاور می‌تابد. 


۷ برح: باره و حصد. 
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ادادة داستان پیر چنگی... ‏ ۶۲۳ 


بیگرآن ۱ 


کان زمین و آسمان بس فراخ کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ" 
آن و اد بسیار بسیار وسیم, از فرط تنگی, دام را پاره پاره می‌کند. زیر عالم 
صورت در مقابل عالم معنا بسیار کوجک و حقیر است. 


۰ ۰ ۰ ۰ م27 ۳ مت ۰ 
وین جهانی کاندرین خوابم سمود از قشایش بر و بالم را گشود 
این جهانی که در عالم خواب به من نمایان گشت. به واسطة گشایش و فراخی‌اش. پر 
و بالم را باز کر د. یعنی در وأقم پر و بال عقل و روحم که در قفس جسمائیت محیوس بود از 


این جهان و راهش ار پیدا بدی کم کسی یک لحظه‌ای آنجا بدی 
اگر راه جهان غیب. برای همگان. نمایان بود. کمتر کسی بیدا می‌شد که لحظه‌ای در 
جهان مادی:وزنی کند: [بسی کف ان خهان زیبا و شک هد است. ۱ 


7 ِ ۲ , " ۱ ۱ 
امر می‌امد که: نی. طامع مشو جون ز پایت خار بیرون شد. برو 
فرمان الهی به روح آن پیر چنگ‌نواز در رسید که: طمم مبند. و اینک که خار 
جسمانی و شواغل دنیایی از پای روحت بیرون امده پرو به سوی دنیا که بر توباکی 


چم ات ‌ 


مول مُولی " می‌زد آنجا جان او در فضای رحمت و احسان او 
جان بیر جنگ نواز در آن عالم روحانی. درنگ و توففی ۱ و در آن صحرای رحمت 





1 شاخ شاخ: باه بر که 


‌. طامع: طمع کننده. 
۲. مول مول: درنگ کردن و انتظار کشیدن. 
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در خواب گفتن هاتف, مر مر را (ارض) که چندین زر از 
یت العال به آن مرد ده که در گورستان خفته است 
آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت تا که خویش از خواب نتوانست داشت 
همان زمان که پیر چنگی در عالم رژیا فرو رفته بود. حق‌تعالی. خوابی را بر عمر 
چیره ساخت به طوری که نتوانست در برابر و خواب. تاب اورد. 


در عحب افتاد کین معهود نیست این ز غیب افتاد. بی‌مقصود نیست 
عشن: تست کرد که این و 4 واه بر اش ساقه تداشتةر زب عاوت بداشت 
که آن موقم بخوابد. از اینرو گفت: «من در این هنگام و در این گوئه مواقم عادت 
به خواب ندارم. پس این خواب از عالم غیب بر من واقم شده و این خواب. البته که 


سر نهاد و خواب پُردش, خواب دید کآمدش از حق ندا جانش شنید 
عمر. سر بر بالین نهاد و خواب. او را فرو کترفت و در رویایی دید که از بارگاه 


حق تعالی به او ندایی رسید و گوش جانش آن ندا را شنید. 


آن ندایی کاصل هر بانگ و نواست خود ندا آن است و این باقی صداست 
همان ندایی که اصل هر بانگ و نوایی است. زیرا در واقع. ندا همان است و سایر نداها 


ظهو ر کند. ] 


رک و کرد و پارسی‌گو و عرب فهم کرده آن ندا بی‌گوش و لب 
رک و کرد و عجم و عرب. بی‌گوش و لب آن ندا را فهمیدند. خلاصه ندایی است که 
همگان آن را می‌فهمند و مخصوص به زبان و لغت خاصّی نیست. یعنی گنج حقیقت در انحصار 
فرفه و فریقی نیست. 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 
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ادامة داستان پبر چنگی... ۶۳۲۵ 


خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ ؟ فهم‌کردست آن نداراچوب و سنگ 
نه تلها رک و تاجیک و زنگ این ندا را درک می‌کنند. بلکه جوب و سنگ و همه 
موجودات نیز این ندا را می‌شنوند. زیرا این نداء ندای وحدت است. [در مصراع اول می‌گوید که 
ندای الهی را همه اقوام می‌شنوند و شنیدن ندای الهی. مخصوص پیروان دین خاصّی نیست و 
بدین ترتیب بر جمیم سالکان حقیقت صحّه می‌گذارد. مصراع دوم ناظر است بدین مطلب که 


حمادات نیز شعور دارند. به حکایت بعد ی دفت شود. | 


هر دمی از وی همی آید الشت" .  .‏ جوهر و اعراض می‌گردند هست 

حضرت حق تعالی. در هر آنی و به هر شأنی با زبان معنوی آلشت بریْکُم می‌گوید و 
جوهرها و عرّض‌ها و خلاصه همه موجودات. ظهور می‌یابند. (اهل ظاهر پنداشته‌اند که 
خداوند. فقط یک بار جهان را خلق کرده و افرینش را تعطیل نموده است. جنانکه یهودیان 
گفتند دست خدا بسته است. در حالی که حق‌تعالی در هر لحظه و آنی تجلی می‌کند و مظاهر 
اسماء و صفات او و ممکنات. نو به و به ظهور می‌رسند. 

جَوْهر. ماهیتی است که اگر موجود شود. قائم به خویش است نه قائم به موضوع. مانند 
جسم که به ذات خود. قائم است. ولی عرّض. ماهیتی است که اگر موجود شود. وجودش فائم 
٩‏ مور ۲ آوسیت: ما ری و شکل و کت تسس که خسم فا اس لته اوه 
اصطلاحات در مثئوی به صورت رسمی ان تعبیر تس شود یمن مراد از جوهر و عرّض در 


کر تاه بل رشان و ام‌دنشان از عدم. باشد بلی 
موجودات با سرازیرشدنشان از جهان نیستی به جهان هستی «بلی» می‌گویند. بنابر این 
موجودات با زبان حال. ربوبیت خداوند را اقرار می‌کنند. |هرجند که زبان قال نیز 
دارند. | 

۱ تاجیک: مسلمانان اعم از عرب و ایرانی. 

آ. زنگ: سیاه‌بوست. 

۳ الست: ر.ک. بیت شماره (۱۲۴۰) همین دفتر. 

. حکمت الهی. ج ۱ ص ۸۸ 
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۶ شرح جامع دشنوی معنوی /۱ 


(۲۱۱۳۲) زانچه گفتم زاشنایی سنگ و چوب در بیانش قصّه‌ای هش دار حورب 
من دربارء ادراک سنگ و چوب گفتم که سنگ و چوب نیز ندای حق را می‌شنوند و 
ایک همین مطلب را به صورت داستانی بیان می‌کنم و تو باید با گوش هوش بدان 
نوجه کنی. 


الیدن ستون حنانه چون برای پیفامبر علبهاسلام منبر ساختند 
که جماعتانبه شده بو گن: ما روي مبارکت ر 
ه هنگام وعظ نمی‌بينيم, و شنیدن رسول و صحابه آن 
اله راو سوال ر جوآب مصطنی با ستون, صریع 
تمئیل: ستون خنانه (ناله کننده). ستونی بوده است از درخت خرما یا جیز دیگر که 
حضرت رسول اکرم(ص) در مسجد. بدان تکیه می‌داد و خطابه و موعظه می‌نمود. بعدها برای 


بو ارحص هه و خن تس ۳ و از این هجران به فغان امد. استاد 
۳ ۱ ۱ ۳ ۱ 
فرو زانفر این داستان را از صحیح بخاری نقل کرده است . 


دارای نطق و درک و حیات‌اند منتهی کو آن گوش و دلی که این راز را دریاید؟ 


 ۱۳(‏ استن ختانه از همجر" رسول ناله می‌زد همجو ارباب عقول 
ستون حنانه از فراق و هجران رسول خدا. همجون صاحبان عقل و خرد ناله می‌کرد. 


(۲۱۱۴) گفت پیغمبر: چه خواهی ای‌ستون؟ گفت: جانم از فراقت گشت خون 
پیامبر(ص) به آن ستون گفت: چه می‌خواهی؟ آن ستون به حضرت پیامبر(ص) گفت: 
جان و دلم از دوری و فراق تو خونین گشته است. 








۱. ر. ک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۲۴. 
حنانه ناله کنند ه. 
۳ هچر: هجران و دوری. 
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نالیدن ستون حنانه.. ‏ ۶۴۷ 


۳ ی ۲ ۳ ۲ ۰ 
من به گاه وعظ و خطابه. تکیه‌گاهت بودم. که مرا رها کردی و فراز منبر را جایگاه 


خود فرار دادی. 


گفت: می‌خواهی تو را نخلی کنند و 


پاداش این کار. تو را به صورت نخلی سرسبز در اورم و مردم خاور و باختر از تو میوه 


یا در آن عالّم تو را سروی " کند تاترو نازه بمانی در ابد؟ 
یا اينکه در عالم معنا و حقیقت. حق‌نعالی تو را به صورت سروی در اورد که تا ابد 
تر و تازه باشی؟ 
گفت: آن خواهم که دایم شد بقاش بشنو ای غافل. کم از چوبی مباش 


اما ستون حثانه در جواب گفت: جیزی را خواهانم که بقای آن جاودانی باشد. حال ای 
انسان غافل, اين گفتار را بشنو و به خودا و از چوب. کمتر مباش. [آن چوب با همه 
جوب‌تری که دنا را بر عقبی ترجیح داده‌ای؟! ] 


: ۲ ۲ ۳ ۳ 
ان ستون را دفن کرد اندر زمین تا چو مردم. حشر گردد یوم دین 
ان ستون را حضرت پیامبر (ص) در زمین دفن کرد و و وتا مات دوکر 
مردم. محشور شود. [مطایق برخی از روایات. حضرت پیامبر(ص) آن ستون را در خاک نهفت 


و یا در سقف مسحد قرار داد .| 


۱ مشنّد: تکیه گاه. 

۲. سَرّو: درختی است مخروطی شکل, برگهای باریک و درازی به شکل سوزن دارد و هميشه سرسبز و خرم 
استی: 

۳ یوم دین: روز رستأخیز. 

۴ ر.اک. شرح مثنوی شریف, ج ۳ ص ۸۶۳ 
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۸ شرح جادع مثنوی معنوی / ۱ 


)۲۱۳۰( 


)۲ ۱۳۱( 


)۲۱۲۲( 


)۳ ۱۲۳( 


)۲ ۱۳۴( 


تا این نکته را بدانی که هرکس را حق‌تعالی به سوی خود بخواند و دعوت کند. او از 


نکوعملی است که همتا ندارد. ] 


هر که را باشد ز یزدان. کار و بار یافت بار انجا. بیرون شد ز کار 
هرکس که کار و بارش از خدا باشد. او به درگاه حق‌تعالی راه می‌یابد و در انجا از 
کار حهان رون شود آعروی که تلآ ره راحت مسوعاه ات وت تاه 


لذات در دل حود می یا بد, با ید قاس ۸ به افریدگار واصل شده به راحت جاودانی 


و 
آنکه او را یود از اسرار داد کی کند تصدیق او. ناله جماد؟ 
الک از اسرار الهی به وی جیزی داده نشود. او کی می‌تواند ناله و حنین جماد را 


۰ ۹ َ ۰ ۳ س‌ ی ً 
تصدیق کند؟ [ مضمونا اشاره است به ایه ۴ سوره اسراء: ... وان من شیء الا یسب , مد و 


رلکن لاتفتهون تسبیحهم... «نیست جبزی جز انکه ستایش خدا گوید ولی شما ستایش آن 
حیز را در نمی یابید.» | 


گوید: آری, نه ز دل,. بهر وفاق" تا نگویندش که: هست اهل نفاق 
او برای همراهی و موافقت با کسانی که اعتقاد به تسبیح و تهلیل جماد دارند. 
ظاهراً بلی می‌گوید و خود را موافق آنها نشان می‌دهد. مباد که او ر در زمره امل نفاق 
بشمار ارند. 


م2 ۰ س_ ِ_ ]۰ ۳ ۳۰ ۰ ۹ و 
کر نسیندی واقفان امر کن در جهان رد فُشته بودی این سخن 
۳ 
اگر این جمادات. به امر کن واقف نبودند. در جهان. سخن گفتن حمادات و گیاهان رد 
۱. سرود؛ عرفانی بَکُوّت گیتاء گفتار پنجم. ص ۳۲ 


۲ وفاق: سازگاری و سازواری. موافقت. 


۳ ر 
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نالیدن ستون حنانه.. ۶۴۹ 


صد هزاران امل تقلید و نشان" افک ند در قعر. یک آسییشان 
یک اسیب کوچک روحی و یا یک شبهة ناچیز. ممکن است اهل استدلال و 
مناقشف کلامی را در ژرفای گمراهی و سرگشتگی بیفکند. 


که به ظن. تقلید و استدلالشان قایم است و. جمله بر و بالشان 
زیرا تقلید و استدلالشان متکی بر ظنّ و گمان است و همچنین پر و بال عقل و فکرشان 
بر مبنای گمان است. و ظنّ و گمان نیز راه به حقیقت نمی‌برد. [جنانکه در سور؛ٌ نجم اي ۳۷ 
رد.2 ال لت الم قطنم مان دهم ست وت میم 


سودی ندارد.» ] 


شبهه‌ای انگیزد آن شیطان دون درفتند اين جمله کوران. سرنگون 
ان شیطان پست. در درون گروه مذکور. شبهه‌ای مس ارو در نتیجه این 
اشخاص. همگی کور و سرنگون می‌شوند. [بنابر این, اصحاب ظنّ و گمان. هماره 
در جنبر شک و وسوسه هستند. رلی اهل یبقین هرگز به جاه شک و ابهام 


در نمی‌افتند. ] 


بای استدلالیان. چوبین بود پاي چوبین . سخت بی‌تمکین " بود 
همان طور که با پای جوبین نمی‌شود استوار و راست راه رفت. اهل استدلال و محاخه 
نیز مانند کسانی که پای طبیعی و سالم ندارند. در مشی و مشرب خود متزلزل و شست و لرزان 
هستند و در طریق حقیقت نمی توانند درست راه بروند. زیرا استدلال را بای خود ساخته‌اند نه 
شهود را. | اصحاب علوم نی و عقاید رسمی با اندک شبهه‌ای سست می‌شوند و در سنگلاخ 
شک و شبهه. ناتوان و عاجز می‌مانند. ] 


۱. اهل تقلید و نشان: فلاسفهٌ همعصر مولانا و معتزله که اقوال پیشینیان را مانند اصل مسلم پذیرفته بودند و 
ان ان می کر دند (ر.ک.شرح مثنوی شریف, ج ۳. ص ۸۶۶). 

۲. پای چوبین: جوبی به شکل مخروط که پس از بریدن پای کسی آن را در قاعده آن مخروط قرار می‌دادند 
و رأس اش من تسد می‌شد. ( شرح مثنوی شریف. ج ۳, ص ۸۶۶) 

۳ تمکین: بابرجا بودن. 
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۰ شرح جادم مثنوی معنوی /۱ 


)۲۱۳۹( 


)۳ ۱۳۰۱ 


)۲۱۳۱( 


)۲۱۳۲( 


غیر آن قطب زمان دیدهور" کز ثبانش. کوه گردد خیره‌سر 
مر آن قطب زمان که بینا و اگاه به اسرار نهان است و از استواری یقین و معرفت او 
کوههای راسخ. سرگشته و حیران می‌شوند. | قطب در لفت به معنی میله‌ای است که سنگ 
زیرین و رَبَرین اسیا به دور آن می‌گردد. حضرت مولی‌الموحدین نیز در خطبه مشُشقیه. خود 
را در نسبت با خلافت و زعامت. قطب آسیا خوانده است: ان محَلی مها مَحَل القّطب من 
الرحی. ولی در اصطلاح صوفیه. فطب. یک تن بیشتر نیست که در هر زمانی مورد نظر 
خی ال است نا ارو اور وک ی مس ام : و او در واقع واسطة فیض حضرت سبحان 
است. قطب را از این جهت بدین نام موسوم کرده‌اند که کائنات و موجودات. دایر بر مدار 
اوست و او مر کز عالم است. از اینرو ابن فارض می‌گوید: 
فبی دارت الافلاک فاعجب لقطبها اک محیط بهاء والقطب مرکز نقط 
بانوجّه به‌بیت‌فوق. هم افلاک و دّران و بقای آنها منوط‌است به‌وجود قطب . هرچند 


۰ ۴ 
مت خران صوفیّه. قطب ر یک تن بیش ندانستهاند, ولی ابن عربی. اقطاب را متعدددانسته است .| 


پاي نابینا عصا باشد عصا تا نیقتد سرنگون او بر خصاه 
پای کوردل و ابینا. عصاست عها, تا انکه او روی سنگ‌ریزه‌ها نیفتد. [منظور از 
عصا در اینجا. استدلال و مقصود از کوران. اهل استدلال است. کسی که نابیناست به عصا نیاز 
دارد, ولی کسی که دیده‌اش بیناست نیازی به عصاندارد. ]| 


آن‌سواری که سبب پیر وزی‌سپاهد ین شدکیست؟اوهمان سلطانبصیرت و پادشاه‌معرفت است. 


با عصا. کوران اگر ره دیده‌اند در پناه خلق روشن دیده‌اند 
کوران و تابینایان اگرچه با عصا به جایی راه برده‌اند و به مقصود رسیده‌اند. ولی در 


۱. دیده‌ور: اگاه و بصیر به حقایق و اسرار. 
9 ردک. مشارق الدراری. ص ۱۳ ۴. 

۳. ر.دک. سر ح موی شریف. ح ۲, ص ۸۷۱ 
. خصا: سنگ رد ه. 
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نالیدن ستون حنانه... ‏ ۶۵۱ 


پناه مر دم بینا راه را از حاه تشخیص داده‌اند. 


گرنه بینایان بُدندی و شهان جمله کوران مرده‌اندی در جهان 
به عنوان مثال اگر در دنیا, بینایان و شاهان حقیقت نمی‌بودند. همه کوران جهان 
می‌مُردند. [زیرا غالب مردم. به منزلة نابینایان هستند و راه را از جاه تمیز نتوانند داد. | 


۳ ۳ 
نی ز کوران کشت اید. نه درود نه عمارت. نه تجارتها. نه سود 

زیرا کوردلان نه می‌توانند کشت کنند و نه درو نمایند. نه تجارت و داد و ستدی 

می‌دانند و نه عمارتی را می توانند بسازند. یعنی کوردلان به انجام کارهای نیک توانا 


گر نکردی رحمت و افضالتان و شدکستترم ختوب: اد لا لبان 
ای کوردلان. اگر حضرت حق تعالی بر شما فضل و رحمت عطا نمی‌کرد عصای 
استدلالتان درهم می‌شکست. 
این عصا جه‌بود؟ قیاسات و دلیل ان عصا کی دادشان؟ بینا جلیل 


ایض که کرش وف یت ییاز آن ص هیا مانها ول بلاست. ۱ 
عصا را کی به انها داد؟ خدا. برای چه‌داد؟ برای اینکه مادام که تابینا هستند و در زمینی که 
جشمانشان نمی‌بیند عصا را وسیلهٌ رفتار خود کنند. [ قیاس, گفتاری است متشکل از جند قضیّه 
که هرگاه مسلم و جازم شمرده شود. اثبات فضیه‌ای دیگر را به دثبال خواهد داشت . مائند: 


۰ غ آ- ِ وه ۲ 1 ِ 5 ۰ ۳ 
چون عصا شد الت جنگ و نفیر ان عصا را خرد بشکن. ای ضریر 
ولی به محض اینکه این عصا. الت جنگ و ستیز شد. ای کوردل, آن را خُرد و متلاشی 
کن. (عصای استدلال به درد راهبری و راهتمایی سالک نمی‌خورد. بلکه تنها می تواند او ر در 
۱ ر.ی. اساس الاقتباس. ص ۱۸۶. 
۲, نفیر: جنگ. 
یر ترا نا فتاه 
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بدایت امر جند قدمی راه بر د. | 


او عصاتان داد. تا پیش آمدیت آن عصاء از خشم هم بر وی زدیت؟ 
خداوند. اين عصا را به شما داد تا با آن راه بروید. ولی ایا شما ان عصا را نیز از خشم 
و 2۶ غضب بر سر حق کوفتید؟ |استدلال تا جایی معتبر است که حقیقت مخدوش شود و به کفر 


و الحاد رسد. ] 


حلقه کوران به جه کار اندرید؟ هیا را در ماه انس 
ای گروه کوردلان و سرگشتگان به چه کار مشغولید؟ فرد بینایی را در میان خود وارد 
کنشد. و به او افتدا ماد تا شست: شا را بکیرد و واه را ما نب ن دهد و بت .مسظلوف: 
واصلتان سازد. 


دامن او گکیر کو دادت عصا درنگر کادم چه‌ها دید از عصی 
استدلال سفسطه‌آمیز عقلی را رها کن و دامن امر و فرمان خدا را بگیر که عصای عقل 
و استدلال را او به تو داده است. و نگاه کن آدم(ع) راکه به واسطد وسوسة شیطان. از نهی حق تعالی 
سرییجی کرد و مفتون عقل و قیاسات نظری شد و گفت: ایا اين که خدا مرا از اين درخت نهی 
کرده. جنبه تحریمی دارد یا تنزیهی!؟ خلاصه اینکه به عصای استدلال تکیه کرد و عصیان نمود و 
آن همه بلا و گرفتاری بر او تاختن اورد. (کلمةٌ عصی در مصراع دوم اشاره است به ای ۱۲۱ 
سوره طه: رعصی آدم ربه فغوی. "1 آدم. فرمان پروردگار خود را نبرد و نومید کب 9 


۰ ۱ ۰ ۳1 2۹ ۰ 
معجزءٌ موسی و احمد را نگر چون عصا شد مار و آشتّن باخبر 
به معجزءٌ حضرت موسی(ع) و حضرت محّد(ص) بنگر و ببین که چگونه عصا. اژدها 


شد و ستون حنانه باخبر و باشعور گردید. 


۲ 
از عصا ماری و از استون. حنین" پنج‌نوبت می‌زنند از بهر دین 
از عصاء, ماری ستبر نمایان شد و از ستون. ناله و فغان بیامد و از منارژٌ مسجد. پنج 


۱. حنین: ناله و شیون. 
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نالیدن ستون حنانه.. 


نوبت در هر ره وز اذان می‌گویند تا مردم را به نیایش و پرستش خدا خوانند. (استرری. 
ستون را در این بیت به معنی منارهٌ مسجد گرفته و معنی عام بدان بخشیده است اهتا 
استاد فروزانفر. پنج نوبت را جنین تعریف کرده است: بت مد قی ر نا ری نقاره 
زنان است. چنانکه از اخبار تاریخی استتباط می‌شود. بر در سرای سلاطین به هنگام پنج وفت 
نماز. کوس و نقاره می‌زده‌اند و اين نشانه. به منز له اعلام سلطنت و استقلال در امور بادشاهی 


۴۲ 
نو ده ان ۳ 


گرنه نامعقول بودی این مزه کی بُدی حاجت به چندین معجزه؟ 
اگر مز؛ شریعت و لذت و حلاوت دین و طریقت. نامعقول نمی‌بود. کی به این همه 
معجزات پیامبران نیاز پیدا می‌شد؟ [در اینجا کلم «نامعقول», به معنی منفی ان که یاوه و 
بی‌اساس است. نیست بلکه منظور اموری است که هرچند حقیقت دارند ولی از حیطهُ عقول 
خارح‌اند و عقل در فهم آنها قاصر است. بنابر اين باید گفت: افر همه بخش‌های دین. توسط 
9 درک می‌شد و مسائل فوق عقلانی وجود نمی‌داشت ها رن ببس مس 


۲ ۱ ۱ ۱ مي رم ۳ 
زیرا هرحه که معقول باشد. عقل می بدیردش. تیا که وه شع هت ری باشد آن را 


بی‌جون و جرا و ستیز و جدال می ید يرد. 


این طريق بکر نامعقول بین ‏ در دل هسر مقبلی". مقبول بین 
این شیوه بکر اگرچه از نظر کوته نظران و استدلالیان جزمی, نامعقول است ولی از نظر 
حق‌خواهان. مورد قبول است. [در این چند بیت بحث بر سر این حقیقت است که عقل نظری 
نمی تواند احوال انبیاء و اولیاء و مکاشفات قلبی آنان را درک کند. ولی نیکبختان حقیقی این 


روش را قبول دارند و راه تهذیب نفس و مکاشفه را می رو ند. ] 





۲ شرح مثنوی شریف. ح ۳ ص ۸۷۸- ۸۷۷ 
۲ جر و مد: فرو کشیدن و پیش آمدن اب دریا. در اینجا منظور از جر همان جزر است. 
ها تک ست: ضاحب اقان. 
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۴ شرح جامع دشنوی معنوی /۱ 


)۲ ۱۴۶ ( 


)۲ ۱۴۷( 


)۲ ۱۴۸( 


)۲ ۱۴۹( 


)۲۱۵۰( 


همچنان کز بیم آدم. دیو و دد در جزای ها رمیدند از حسد 
در انجا قرار گرفتند. 

۰ وارت اه 1 ۰ ۰ 3 ۱ 

هم ز بسیم معجزات انبیا سر کشیده منکران زیر کیا 


همحنین از ترس معجزات پیامبران. مرا دین به زیر گياهان سر فرو برده‌اند. 

یعنی حق‌ستیزان در برابر معجزات انبیا مقهور و سرشکسته می‌شوند. [انقروی گوید: کنایه از اين 
‌ 1 ی ام ۳ , ۴ ۴ ۰ ۲ 

است که منکران. مانند آن حیوانات از ترس صیّاد. سرشان را زیر یاه می‌برند و مخفی می‌شوند .] 


تایه تافوس .۳ فن اس ادا که کیان 
جه حیله گرانی هستند. خلاصه خود را با سالوس بازی و دغل کاری. مسلمان نشان می‌دهند 


تا کسی متعروضص انان تشود. 


شمجو قلاباه٩‏ بسر آن نقد تیاه نفره می‌مالند و نام بادشاه 
این منکران مانند ان کسانی هستند که روی فلز تباه و بی‌ارزش: اب نقره می‌دهند و 
نام پادشاه را روی آن حک می‌کنند. تا بدین وسیله, سک نقلبی خود را میان مردم رواج دهند. 


ظاهر الفاظشان. سوحید و شرع باطن آن, همچو در نان. تخم صرع " 
الفاظ و کلمات اینان گرجه در ظاهر. مطابق شریعت و مذهب یکتایرستی است. ولی 


۱, سر زیر گیا کشیدن: از ترس و بیم جان, خود را پنهان کردن به مناسبت آنکه کبک و تبهو و دراح و نظایر 
آنها از بیم مرغان شکاری به زیر خاربنان و بوته‌ها پنهان می‌شوند (شرح مثتوی شریف. ج ۳: ص ۸۸۰). 

۲ را ک. شرح کبیر انقروی, ح ۳. ص ۸۳۹ 

۲ ناموس: در اینجا به معنی حرمت و احترام امده است. 

‌ یی سالوس وززیدن و ریا کردن. 

۵ قلاب: آنکه سکه‌های تقلبی بزند. زیرا کلمة قَلّب به معلی وارونه کردن است. گرداننده از سره به ناسره. 
ر.ک.ناظم الاطباء؛ به ضم قاف نیز خوانده‌اند و آن را ما ود از کلم لب (حیله گر) گرفته‌اند که با دخل و 
تصرف فارسی زبانان, فتحه آن اشباع شده (ر.ک. شرح مثنوی شریف.ج ۲. ص ۸۸). 

۶ تم صوع: تخمی که اگر با دانة گندم, آسیا شود و با آرد آن نان پخته گردد. طعم آن را بسیار تلخ و نا گوار 


می‌کند و موجب سر گیجه می‌شود. 
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نالیدن ستون حنانه... ۰ ۶۵۵ 


در باطن و گوهر. حاوی کمراهی و بلیدی است. درست مانند این است که نانی بختهاند و در 
لابلای آن. تخم ناگوار صرع نهفته‌اند به طوری که هرکس از آن استفاده کند مدهوش و 


مصروع می‌شود و راه راست هدایت را گم می‌کند. 


فلسفی را زهره نی تادم زند دم زند. دین حقش برهم زند 
متفلسفان. جرأت ندارند که دم از نفی شریعت زنند. زیرا اگر چنین ادعایی کنند. دین 


حقّ بساط ظاهری و سست انان را برهم می‌زند و رسوایشان می‌کند. 


دست و پای او جماد و جان او هرچه گوید. آن دو در فرمان او 
دست و پای او که کم جماد را دارند. هرچه جان او به آن دو امر کند آن دو. مطیع و 


فرمانبر جان هستند. [به توضیح بیت بعدی دفت شود.] 


با زبان گرجه که سهمت می‌نهند دست و پاهاشان گواهی مي‌دشند 
هک رح ان هی موی یی و ایشا راو 


مس ۵ 
صه دق 


۲ ۳ م9 م 
گواهی می‌دهد. [بیت اخیر اشاره است به أیُ ۶۵ از سور؛ یس ...ر تکلْنا آیُدیهم و تشهد 


ارجلهُم بخ کانوا یَکْیبُون. «... و دست‌هایشان با ما سخن می‌گویند و پاهایشان گواهی دهند 
بدانجه کرده‌اند.» [منظور دو بیت اخیر: با انکه منکران حقیقت به لفظ. حق را انکار می‌کنند 
ولی وجودشان که افریده افر یدگار جهان است بر حقانیت حق تعالی گواهی می‌دهد. ] 
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اظهار معحر و ؛ پیغامبر (علیه‌اللام؛ به سحن آمسدن مد و در 


دسا وجهل هاگره داد سنگرزهبر «ققن 


خلاصه داستان 

در مشت ابوجهل چند عدد سنگ‌ریزه بود. یه پیامبر(ص) گفت: بگو ببینم اینها که در 
مت دارم عت و ارت فرمووه کداسک را مت ؟ ایا گرم اه در مت توس 
جیست؟ يا بگویم انچه که در دست توست به حقانیت من گواهی دهد؟ ابوجهل گفت: این 
مورد دوّم. نادرتر است. زیرا ممکن است به فراست بدانی که در مشت من جه جیزی نهان شده. 
ولی گواهی دادن اشیای بی‌جان. کاملا امری غیرعادی و نامعقول است. پیامبر(ص) در پاسخ او 
گفت: ارگ در این دنا جیزهای نادر بسیار وجود دارد. و حتی در دئیا حقایقی است که با 
مار هی وال تفس نوی این وا موتان کف دا ها نها توا ات 


۳ این فان بد ین گونه یافت نشد جز انکه ۳9 و دیگران. یکی از معحرات 
حص تب حتمي مر ثبت را شهادت و می‌دانند . و استاد فروزأنفر می‌نو یسد: «ماخذ این 
ومد را بد ین صورت تا ون نیافته‌ام. ولی مفاد ان یعنی تسبیح سنگ ریزه از معحزات مشهور 


۰ ح ۹ و ۲ 
حصرت رسول اکرم(ص) است و به جند صورت نقل شده... 


5 0 نهایه‌الارب. ح و ص‌ ۸۷ 


۲. شرح مثنوی شریف» ح ۲ ص ۸*۸ 
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۸ شرح جامع دثنوی دعنوی /۱ 


)۲ ۱۵۴( 


)۲ ۱۵۵ ( 


)۲۱۵۶ ( 


)۲۱۵۷( 


)۲ ۱۵۸۱ 


)۲۱۵۹( 


یه هر حال خواء داستان مذکور آن‌گونه که از مثنوی نقل شد. عیناً مستند باشد و با 
دهن وقاد و خیّال مولانا در آن دخل و تصرفاتی کرده و ان را برحسب مقصود عارفانه خود 
تغییر داده, گویای این حقیقت عرفانی است که شوق و حیات و عشق. جاری در همه ذرّات و 
ساری در جمیع کائنات است. 


خی اقا .۱۳/۵ 
جو مدب هت 


سنگ‌ها اندر کف بوجهل بود گفت: ای احمد بگو این جیست زود؟ 


ابوجهل. سنگ‌ریزه‌هایی را در مشت خود نهان داشته بود و حون با حضرت 
بیامیر(ص) روبرو شد به او گفت: ای احمد. زود بو در مشت من جیست؟ 


گر رسولی. چیست در مشتم نهان؟ چون خبر داری ز راز اسمان 
اگر تو رسول حقیقی هستی بگو: در مشتم چه چیزی نهان شده؟ تو که مدعی هستی از 
اسبز از اسمان خبر دار ی. 


گفت: چون خواهی؟بگويم کان چه‌هاست؟ با بگوید آنکه ما حفیم و راست؟ 
پیامبر(ص) به ابوجهل گفت: ایا می‌خواهی بگویم چه چیزهایی در دست توست؟ یا 
اینکه بگویم: ان جیزها که در مشت تو نهان شده برحقائیت ما گواهی دهند؟ 


گفت بوجهل: اين دوم نادرترست کت ار هی از ان کافر توبیت 


ابوجهل گفت: این مورد دوم. نادرتر و عجیب‌تر است. و حضرت رسول فرمود: بلی 
حق تعالی قادر تر از این است ور با در بسن 


از میان مشت او, هر پاره سنگ در شهادت گفتن آمد. بی‌درنگ 
در میان مشت ابوجهل. هر تکه سنگی شروع کرد به شهادت دادن و بی‌درنگ و تأخیر 
به نس فراعت 


االء گکفت. لاله گفت گوهر اسمد. رسول‌اله شفت 
آن سنگ‌ریزه‌ها در مشت ابوجهل. کلمهٌ لااله الاانه را گفت و گوهر تابناک رسول خدا 
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ادامة داستان پیر چنگی.. ۶۵۹ 


را بیان کرد. [حاج ملاهادی سبزواری در باب تسبیح جمادات. کلامی دلپذیر و عارفانه دارد: 
«ذ کر و تسبیح اشیاء از ان انست که هر وعودی زا دا ات در صفت حی, هد قزر وعر دی 
اسم حق است. و اسم از سمّه است و سمه علامت است. و هر وجود مضاف به حقّ. وجه حق 
اس پس به اعتبار وجه‌اللفس دلالت دارد بر وجاله. به وضع فطری الهی نه دلالعی که 
متکلمین گویند که به اعتبار حدوث دلالت کند بر وجود صانم. بلکه أزْید از دلالت الفاظ بر 
معانی. جه دلالت الفاظ بر معانی. عارضی است و به مواضعه و فرارداد است و عارض. زایل 
می‌شود به خلاف دلالت وجودات برمعانی الهیه که ذاتی است و لم‌یزل و لایزال است و چون 
وجودات. اضافه به اشیاء شوند. نطق آنها و حمد و تسبیح و ذکر آنها باشد. و حق در حمد و 
ذکر تو نیز آن است که وجودت. حمد خدا باشد. یعنی اظهار فضایل و فواضل او کند به تقریب 


تخلق به اخلاق اله... .| 
چون شنید از سنگ‌ها بوجهل این زد ز خشم.آن سنگ‌ها را بر زمین ۰ (۲۱۶۰) 


همینکه ابوجهل از سنگ این گواهی و شهادت را شنید. از خشم و غضب. آن سنگ‌ها 


زا بر رین رد: 


یه مطرب و پیفام رسانیدن امیرالممنین عمر(رض) 
بااو آنجه هاتف آواز دا 
بازگرد و حال مٌطرب گوش دار زانکه عاجز گشت مُطرب ز انتظار ‏ (۲۱۶۱) 
در اینجا مولانا دویاره به داستان پیرچنگی باژ می‌گردد و می‌گوید: ای شنونده. شنیدن 
اوه سار و معا را فا ماو دا او ان ار رابت را انا کر ور 
گورستان یشرب (مدینه) از انتظار کشیدن عاجز شده بود. 


بانگ امد مر عم را: کای عمر سار مارا جات با خی ۱۲۱۶۲ 
از بارگاه الیی > تتادر وس که ای ععر, ساحت ده عا را .یراون 


۱ شرح اسرار. ص ۶۵ 
۲ از حاجت باز خریدن: کنایه از براوردن حاجت و نیاز. 
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۰ شرح جامع دئنوی معنوی !۱ 


)۲ ۱۶۳( 


)۲ ۱۶۴ ( 


)۲ ۱۶۵( 


)۲ ۱۶۶۶ ( 


)۲ ۱۶۷ ( 


)۲۱۶۶۸( 


)۲ ۱۶۹ ( 


بنده‌ای داریم خاص و محترم سوی گورستان, تو رنجه کن قدم" 


بنده‌ای داریم که نزد ما جزء یاران و ید ه و ای ات 4 یو ی رت بر و . 


ای عمّر بر جه ز بیت‌المال عام هفتصد دینار در کف نه تمام 


پیش او بر. کای تو مارا اختیار اين قدر بستان. کنون. معذور دار 
ام دتارها زا ود آن دا ما مر و هار بکو‌آی ند ول ها فعار این مقدار دیتان را 


> 2 .. ی ۰ ۲۱ ۱ ِ‌ «. 
این قدر از بهر ابریشم‌بها خرج کن. چون خرج شد. اینجا بیا 
این مقدار دینار را به تو بایت مزد نوازندگی‌ات دادیم فعلا همین مقدار را خرج کن و 
هر وقت که تمام شد باز به همینجا بیا و باز نیازت را به پروردگارت عرضه‌دار. 


کت : آ. هت ماه جع ِ ۳ اه 0 
پس عمّر ز آن هیبت اواز جست تا میان را بهر این خدمت ببست 


پس عمَر از هیبت و شکوه ان صدا از خواب برجهید و از برای انجام این خدمت 


ان ۷ 
و م۰ ۳ ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ‌ 
سوی گورستان. عمر بنهاد رو در بغل همیان. دوان. در چسب رصو 
ع مره رو به سوی گورستان نهاد و کيسة زر را در بقل داشت و به جستجوی پیرجنگی 
عم عم ۳3 ۰ ۱ ۰ 1 5 ۷ 
کرد کورستان. روانه شد بسی یر ن پیرو نبود انجا کسی 


۱. قدم رنجه کردن: رفت و آمد. 
۲. ابریشم‌بها: دستمزد نوازنده. ار. ک. بیت شماره (۲۰۸۷) همین دفتر) 


۲. پیرو: مصغر پیر. یعنی پیر کوچک. اسم تصغیر یا برای تحقیر است یا تحبیب. 
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ادادة داستان پدر چنگي.. ۶۶۱ 


گفت: این نبود. دگرباره دوید مانده گشت و غیر آن بیر. او ندید 
با خود گفت: بنده خاص الهی نباید اين پیرمرد باشد. پس یک بار دیگر دوید و در 
ها اد و ره لد او مر سالفه و9 کم را ند بد. 


گفت: حق فرمود: ما را بنده‌ای امیت صافی ر شایسته ر فرخنددای است 
باز با خود گفت: حق‌تعالی فرمود که: من بنده‌ای صاف و یاک و شایسته و خجسته 
دارم. 
پیر چنگی کی بود خاص خدا:؟. ختّذا ای سر پنهان. حَبُذا 


پیرچنگی مگر می‌تواند مرد خدا باشد؟ ای راز نهان. چه نیکو و چه خوشی. [اين بیت 
صراحتا بیان می‌دارد که با صورت گرایی نمی‌توان به حقیقت دست یافت. زیرا ظاهر اشخاص 
در بسیاری از موارد. انسان را در قضاوت دجار اشتباه می‌کند. از اینرو ای بسا اهل صلاح ر 
ناصالح و ناصالحان را صالح گمان کند.] 


بار دیگر گرد گورهتان بگشت همچو آن شیر شکاری. گرد دشت 
عم محض احتیاط یک بار دیگر اطراف گورستان را دور زد. همانند شیری که اماد؛ 


شکار است و هن هامون را دور می زند. 


چون یقین گشتش که غیر پیر نیست گفت: در ظلمت. دل روشن, بسی است 
پس از این همه جهد و تلاش و احتیاط. برایش مسلم شد که در آنجا غیر از آن پیر 
فرتوت. کسی دیگر وجود ندارد. در این وقت با خود گفت: در میان تاریکی, افراد روش ضمیر 


تیاو یافت شتو نی 


عمر امد.و با نهایت ادب در انجا که بیر بود تعست. ولی به افتضای حکمت الهی: 


۱ خَبّذا: کلم عربی است که در مورد ستایش و اعجاب بکار می‌رود. در فارسی: چه نیکو, خوشاء جه خوب 
معتی می د هد. 
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)۲ ۱۷۸ 
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0۱۳۱۸۰۰ 


۳۳ #۳ و ۰2 - ۱ ۳ ۱ .۰ 
مر عمّر را دید و ماند اندر شگفت عرم رفتن کرد و لرزیدن گرفت 
همینکه عَمر را دید به شگفتی دچار شد. خواست از انجا برود و از ترس شروع به 


لر زیدن کرد. 


گفت در باطن: خدایا از تو داد مَحتَسب" بر پیرکی چنگی فتاد 
اش بر فر ال وه کفت دای داد و فقان از و که مححسن. تفر خی وا کنر 
اوه ات (اطلای محتسب بر عمربن‌الخطاب برای ات انیت که او در اض ند مروت ی 2 
منکر سخت مبالغه می‌کرد و پیوسته. ده و دوالی چرمین به جهت اجرای حد و تعزیر بر میان 


۲ 
خود بسته داشت ۳ 


اه .۰ ۰ فا ۳1 ۶ ۰ 
جون نظر اندر دح ان پبیر کرد دید او را شرمسار و روی‌زرد 


عمَر, همینکه چجشمش به رخسار ان پیر افتاد. او را شرمسار و خجل دید به طوری که 


از شدت شرمساری و حیا رویش زرد شده بود. 


ر ۳ و . مر ۳ ۳ ۲ ۳ ۰ ۳۳۳ 
پس عم گفتش: متّرس. از من مَرّم کت بشارت‌ها ز حق اورددام 
پس عَمّر به او گفت: از من نترس و مگریز که از جانب حضرت حق برایت مژده 
اورده‌ام. 
۰ ۰ ۰ ت ت کم ۳۳۹ نت 


حضرت بروردکار از بس ستايیش تو کرد. عمّر را عاشق و شیفته روی تو 


نو د. 





۱ مُخْتسب: مأمور حاکم که وظیفه‌اش امر به معروف و نهی از منکر است. 
۳ مَرم: مگربز» فرار مکن. 
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ادامة داستان پیر چنگی.. ‏ ۶۶۳ 


۵ ۰ 2 1 ف‌ و ۳1 ۳ و ۰ ِ 
پیس من. بنشین و مهجوری مساز تا به گوش‌ات گویم از اقبال راز 
اینک نزد من بنشین و از من دوری مگزین تااز اقبال و دولت به گوش هوشت 


اندوه بیشمارت جه حالی داری؟ 


تک قراضة" چند. ابریشم‌بها" خرج کن اين را و باز اینجا بیا 
اینک این جند دینار زر و سیم را به عنوان دستمزد بگیر و خرج کن. و باز 
اینحا بیا. 
پير این بشنید و برخود می‌طبید دست می‌خایید و جامه می‌درید 


بانگ می‌زد کای خدای بی‌نظیر بس, که از شرم آب شد بیچاره پیر 
فریاد می‌زد و می‌گفت: ای خداوند بی‌مثل و نظیر. بس کن. یعنی دیگر الطافت را بر من 
ارو مه داي کف این سر ساره ارات مه ات :میس از اه وا ی خلت ان له 


۳۹ 


چون بسی بگریست و از حد رفت درد چنگ را زد بر زمین و خرد کرد 
2 پیرچنگی. بسیار گر یه کرد و از کثرت درد و اندوه چنگ را بر زمین کر نت و خرد / 
متلاشی‌اش کرد. و پس از آن به چنگ چنین خطاب کرد: 
۱ مَهجوری ساختن: دوری جستن؛ اسم مصدر است از کلم مهجور عربی. 
۲. قراضه: ریزه‌های زر و سیم که از تراشیدن بریزد. (نرهنگ نفیسی, ج ۴ ص ۲۶۴۰) 
۲. ایریشم‌بها: ر. ک. بیت شمارهٌ (۲۰۸۷) هسین دفتر. 
۴ خاییدن: گاز گر نتن. 
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۴ شرح جامع دثنوی معنوی !۱ 


)۲ ۱۸۷ ( 


۳ ۱ 


)۲۱۸۹( 


)۴۲۱۹۰( 


)۲۱۹۱( 


)۲۱۹۲( 


گفت: ای بوده حسجابم از اله ای مرا نو راهن از شاهراه 
گفت: تو میان من و خدایم حجاب و پرده بودی. ای چنگ تو مرا از شاهراه. منحرف 
کرده‌ای. |زیرا قبلا به خاطر اراستن محافل اغنیا و هوس‌کاران می‌نواختم و نمی‌دانستم که ساز 


را باید برای خدا و تهدیب نفس به نوا در اورد.] 


ای بخورده خون من هفتاد سال ای ز تو رویم سیه پیش کمال 
ای سازی که هفتاد 9 حون مرا خورده‌ای, یعنی مذت هفتاد یا[ عمرم ر تاه 
کرده‌ای. ای جنگ به خاطر تو من در بیشگاه صاحب کمال روسیاهم. 


ای خدای باعطای باونا رحم کن بر عشر رفته در جَفا 
ای خداوند بخشنده و با وفاء رحم کن بر کسی که عمرش در معاصی سپری 
ات 
داد حق عمری که هر روزی از او کس نداند قیمتِ ان را جز او 


۳۳۹ جز او نمی‌داند. 


خرج کردم عَمُر خود را دم به دم در دمیدم جمله را در زیر و بم 
الهی. عمر خود را صرف کردم و همه لحظات عمرم را در راه خواندن و نواختن 
نغمه‌های زیر و بم تلف کردم. 


اه کز یاد ره" و پرد؛ عراق" رفت از دم دم تلخ فراق 
اه و فغان از وقتی که پردة عراق ر یاد می‌کنم که در این حال. تلخی فراق از مقام 
حق تعالی فرآموشم می‌شود. 


۱. خوردن خون: عملی بوده است که جنگاوران از روی خشم و کینه‌جویی می‌کرده‌اند (ر. ک. بسيشین, 
ص ۸۸۷. 
۲. رّه: مخفف راه, پرده و مقام در موسیقی (ر. ک. بیت (۱۱) همین دفترا. 


آ: عراق: یکی از دوازده برده موسیفی. 
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ادادة داستان پدر چنگی... . ۶۶۵ 


وای کز تَرّی زیرانکند خرد خشک شد کشت دل من. دل بمُرد (۲۱۹۳) 
وای از لطافت و ظرافت ان زیزافکند خرد که دل بدان دادم رب واسطه همین 
علاقه و دلبستگی, کشتزار دلم خشک شد و مُرد و از رشد و نمو حقیقی و معنوی 
بازماند. [زیرانکند خُرد. یکی از مقامات دوازدهگانة موسیقی در تقسیمات قدیم است 
که به دو بخش تور ۲ خرد تقسیم تی شود : این مقام موسیقی, در شنونده ایجاد حزن 
می‌کند .| 


وای کز آواز اين بیست و چهار " کاروان بگذشت و بیکه" شد تهار ۱٩۹۴۳(‏ ۲) 


ای خدا. فریاد زین فریادخواه داد خواهم. نه ز کس. زین دادخواه ‏ (۲۱۹۵) 
ای خدا فریاد از اين فریادخواه. و داد از اين داده خواه. از دست نفسم داد می‌خواهم 


داد خود از کس نيابم جز مگر زانکه او از من به من نزدیکتر ‏ (۲۱۹۶) 
داد خود را از کسی نمی‌یابم مگر از آن خدایی که او نزدیک‌تر از من به من است. 
[حق تعالی در یه ۱0۵ سوره ق می فرما بد:... و نکن اقرن یه من حیّل و ما اژ رگ 
گردن انتستا بدو نزدیک تریم.» ] 


کین مَنی از وی رسد دم دم مرا پس ورا بینم. چو این شد کم مرا (۲۱۹۷) 
است که دمادم به من می‌رسد. پس هرگاه.این خودیینی. رو به کاستی نهد آن یار حقیقی 


۱. ر. ک. نفایس‌الفتون» ج ۲ ص .۱۰ 
1 ۳۹ بحورالالحان. ص 2 


۲. بیست و چهار: شعب بیست و چهارگانة موسیقی است. 
۴. بیگه: مخقفب بیگاه. و «بیگاه شدن» به معنی شب شدن است. 
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)۲۱۹۸( 


)۲ ۱۹۹( 


همچو آن. کو با تو باشد زر شمّر سوی او داری. نه سوی خود نظر 
مثلا کسی که به تو پول طلا بدهد مسلماً نظر تو متوجّه او می‌شود. و آن وقت به فکر 
خود نیستی. [مولانا از این نزدیکی و ادام وجود شخصی به سبب فیض الهی نتیجه می‌گیرد که 
باید جر بدو. توخه نکنيم و تنها از وی استعانت جویيم. ايین نکته را به مثالی 
محسوس روشن می‌سازد. بدین صورت که ادمی هرگاه می‌خواهد پول از کسی بگیرد تمام 
اس وراد دس تلم مارد ارات فش ارو وان که از انوا رهگ 
است غافل شود. مواهب الهی نیز مانند سکه‌های طلا که دانه دانه می‌شمارند. بی در پی و 


۱ 
دم به دم می‌رسد .] 


گردانیدن مر (رض) نظر او راز مقام گربه 
که هستی است به مقام استفراق که نیستی است 
پس عمر گفتش که: این زاری تو هست هم آنار هشیاری تو 


0 به او گفت: این گر به و زاری تو از اثار هوشیاری نوست. یعنی هنوز «من» از تو 


۰ ۲ 
برنخاسته و در وحود حق. فانی نشده است . 


راه فانی‌گشته. راهمی دبگرست زانکه هشیاری. گناهی دیگرست 
انکه با عشق حقّ, فانی گفته راهش. راه دیگری است. زیرا که گریه و زاری کردن در 
عین هوشیاری وجود. در واقع یک گناه دیگر است. [همان‌طور که قبلاً گفته شد . هشیاری 
اصَخو) نقطه مقابل شکُر و بیخویشی است. ظاهرا مولانا نیز مانند بایزید بسطامی و عموم 
پیروان وی (طیفو ریان). شکر و بیخودی را بر صَحو و هوشیاری رجیح داده‌اند. بدین جهت 
زاری را که از آثار صَحو است ناپسند می‌دارد. زیرا سالک در حال سک به حال خود نیست 


. ۴ 
و در تصرف بیخودی است .| 


اه وت ندشن هن ۸ 
اد دنت 2۷ 
۳ ر. ک. ببت شماره ۵۷۱ و ۵۷۵) همین دفتر. 


3 ر. : كِ- دسسس ۱ ص ۸۳ 
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ادادة داستان پدر چنگی.. 7.۷ 


هست هشیاری. ز باد ما مضی مساضی و مستقبلت. پرده خدا 
گذشته و ایند؛ تو. همجون برده‌ای است بوشاننده میان تو و خداوند زیرا یاد کردن از 


کذ اه دلیل بر هوشیاری و بقای من است. 


آت ان و« م خ . . 1 
اتش اندر زن به هر دو, تا به کی پر گره باشی آزین هر دو چو نی؟ 
ام که و اف ای ترس نله قاع اه ری و و 
قیدها بزنی تا جملگی را محو گردانی. اخر تو تا کی می‌خواهی همچون نی‌های پر گره از این 
قبیل قیدها داشته باشی. | تعلْق دل به زمان گذشته و آینده هرچند نیک است. اما باز دلالت 


دارد بر بقای من که صفت مبتدیان است نه بی‌خو یشان. ] 


تا گره با نی بود. همراز نیست همنشین آن لب و اواز نیست 
و تا وقتی که نی در درون خود. گره و بندهای بسیار داشته باشد. همراز نایی 
(- نوازندة نی) نمی‌شود و نمی‌تواند دم نایی را به صورت نغمة دلپذیر. منعکس کند. وجود 
انسان نیز مانند نی است و قید زمان و مکان و شهوات در وجود او. مانند عقده‌ها و گره‌های نی 
است. و تا وقتی که انسان از این گره‌ها خلاص نشده. لس حق و دم الهی از آن نمی‌گذرد و به 


نردم نمی رسد . یس ادمی با ید درون حود را پاک کند. 


چون به طوفی . خود به طفی مُرْتّدی" چون به خانه آمدی شم با خودی 

تو کی به کعب وحدت. راه می‌یایی و کی بر گرد حقیقت می‌چرخی؟ در حالی که هماره 
بر گرد خود می‌جرخی و جامه و ردای خودبینی در بر کرده‌ای. از اینرو در کعبه وحدت نیز باز 
گرفتار وجود شخصی و جزئی خود هستی و هنوز از کمند من نرهیده‌ای [طواف کعبه با جامه 
و لباس شخصی و منعیّن (متمایز) جایز نیست. زیرا در انجا باید من و هر نشانی که من را 
بنمایاند محو و فانی شود. لدا باید به احرام فناء. محر م شد و از لیاس هستی خود عاری گردید. 
کاشفی‌سیزواری گوید: |حرام آن کعبه (ظاهر) لک زیان است. احرام این کمبه (باطن) بیزاری 
از دو جهان است. آن کمبه. بل (اهل) معامله است و این کمبه. بل (اهل) مشاهده. آنجا روند 


۱. طوّف: گشتن بر گرد حیزی, کشتن در کوجه و بازار. 
۵ مُوتدی: کی که رداء بوشیده باشد؛ مجازا کسی که در حجاب خودبینی فرو مانده باشد. 
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)۲۲۰۵( 


همه در و دیوار بینند و اینجا که رسند همه انوار و دیدار بینند .» 

مولانا در بیت فوق می‌گوید سالک به هر حال و مقام که رسد و در آن توقف کند. 
حجابی است برای حال و مقام بالاتر ولی راهرو و عارف حقیقی کسی است که در احوال و 
مقامات و هیچ موقفی از مواقف سلوک. توقف نکند. به قول شبستری: 


کستی سر سر وحن یت واقف که او واقف نشد اندر مواقف ] 
. اه ض ام ۲ ‌ ۳ ‌ ۲ ۰ ۳ 


ای کسی که از خداوند خبر می‌دهی, بدان که همه این معارف و شناخت‌ها و خبرهایی 
که از او بر زبان جاری می‌کنی و يا در دل نهان می‌داری. عين بی‌خبری است. زیر هیچ‌کس و 
هیچ چیز بر خدا احاطه ندارد که معرفت و ادراک حقیقی بدو پیدا کند. تو که هنوز. من و 
خودبینی را از خود نرانده‌ای. اگر مّعي توبه هم که شوی باز اين توبه, از گناه تو بدتر و 
وخیم‌تر است. [توبه, نخستین مقام در سلوک است. ایات بسیاری نیز در قران کریم در اين 
باب آمده است. توبه. در لت به معنی با ر عفن و رجوع کردن است. و در اصطلاح اهل سلوک 
عبارت از یک نوع انقلاب و تحوّل در احوال درونی بنده است. توبه در واقم پیداری روح است 
از غفلت و بیخبری به طوری که گناهکار از راههای ناصوابی که پیموده خبردار می‌شود و از 
کذشته خود منزجر می‌گردد. ولی فقط تذکر و تنبّه کافی نیست که یک شخص. توبه کننده و تألب 
به شمار رود. بلکه شرط توبه این است که توبه کار بکلی از ان گناه رها شود و بدان باز نگردد . 

اما نکته مهمی که در مبحث توبه میان اهل معرفت. مطرح شده است. این است که ایا 
که سس ار تا کیان صاهر فر تا فتاه ها ی کت ماع از 
مشایخ صوفیه نظیر سل بن‌عبداله برآنند که هرگز نباید گناهی را که مرتکب شده‌ای فراموش 
کنی تا اگر اعمال حسنه‌ات بسیار شد مغرور نشوی. جنانکه گفته است: «هرگز گناه کرده را 
فراموش نکنی و پیوسته اندر تشویر آن باشی تا اگرچه عمل بسیار داری یدان مُعجب نگردی 
از آنچه حسرت کردار بد مقدّم بود بر اعمال صالح .» 


۱ الرسالة العلیّة, ص ٩۴‏ 

۲. خبرده: آنکه آگاهی بخشد. در اینجا حق‌تعالی. 
۲ ر. ک. تاریخ تصوّف در اسلام ص ۲۱۷. 

۴ ر.ک. کشف‌المحجوب. ص ۲۸۱. 
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ادادة داستان پیر چنگی... ‏ ۶۶۹ 


وی اه و تسه ان ناد کم اور فراموش کنی .» و قرشم داستا: 
وقتی که پیرچنگی از کرده خود نادم می‌شود و گریه و زاری می‌نماید. از قول عّر به او 
می‌گوید گریه و توبه, نشان‌دهنده بقای هستی مجازی سالک است. در حالی که مطلوب نهایی. 
رسیدن به مقام استفراق و بیخویشی و فنا و افنای من در وجود باقی کردگار و محو همه اثار 
و علائم تشخصات و منی است. 

بتّه اگر مراتب اشخاص و منازل روحی افراد را در نظر بگیریم. اين دو نظر ظاهرا 
متعارض با هم قابل جمع است. بدین صورت که فراموش کردن گناه ممکن است برای خواصض 
مجاز باشد. ولی برای عوام. بهتر این است که گناه را فراموش نکنند و هماره خود را بدان بیم 
بدهند تا مباد که چند عمل صالح. آنان را مفتون و مفرور سازد. | 


ای تو از حال گذشته توبه‌جو کی کنی توبه ازین توبه؟ بو 
ای انکه از حال گذشته‌ات توبه می‌کنی. بگو ببینم از اين توبه‌ها کی توبه می‌کنی؟ 


گا: ببانگ زیر را قبله کنی ناه گرية زار را قبله" کنی 
گاهی بانگ و نغمه زير را قبله‌گاه خود ۳ و گاه گریه و فغان را بوسه می‌زنی. 
[حاح ملاهادی سبزواری نقل می‌کند: «کاملی به سالکی برخورد کرد و به او گفت: در چه مقام 
حرکت می‌کنی؟ گفت: در محاسبه و مراقبه. پس از چندی دوباره به او برخورد کرد و گفت: 
در چه مقامی؟ گفت: در مقام توکل " و همچنین بار دیگر در مقام رضا ان کامل فرمود: تو که 
ود مت ورس که تفا فرل ۱ مور ان است که کااف: ای ات و 
خسنات‌الابرار یات لین »| 


جونکه فاروق ابته اسرار شد جان پیر. از اندرون بیدار شد 


وقتی‌که فاروق (عُمَر) اسرار الهی را برایش اشکار ساخت. روح پیرچنگی در درونش 
بیدار شد و به مرتبة جان رسید. (فاروق. یه معنی مرد بسیار ترسناک و لقب عمَر بوده است. 


۱ ر. گ. بیشین. 

۲. قیْله: بوسه زدن. کنایه از طالب بودن است. 

۳و ۴.ر.ک. بیت شمار؛ (۴۶۸) و بیت شماره (۱۵۷۴) همین دفتر, 
۵ ر. ک. شرح اسرار. ص ۶۶ 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 


زیرا که او حق و باطل را از هم باز می‌شناخت و یا اینکه در مکه اسلام اورد و میان ایمان و 
کفر جدایی نهاد .| 


(. . همچو جان. بی‌گریه و بی‌خنده شد جانش رفت و جان دیگر. زنده شد 
1 پیر. مانند جان. بی‌گر یه و حنده شد. روج حیوانی او رفت و به جای ان روح 
الهی‌اش زنده شد و با روح الهی, زندگانی جاودانه پیدا کرد. (گریه و خنده. عملی جسمانی 
است و مبداً هر یک میل شهوانی است. با این تفاوت که گریه از فقدان نفع یا لذّت. و خنده از 
وجود نفع و لذت يا اعجاب بد ید می‌اید و از اینرو جان انسانی بدان دو متصف نمی‌شود. 
جان دیگر. در این مورد. روح قدسی و الهی است که پس از زوال آثار جان حیوانی 


۰ و ۰ ۰ -اٍ‌۰ ۰ ۳ 
پیوند می‌گیرد و زندگانی تازه می‌بخشد .] 


(۲۲۱۰۱) صیرتی امد درونش آن زمان که برون شد از زمین و اسمان 
در آن هنگام به اندرونش, حیرتی رسید که پیر از ما ۵ تیان بُرون شد. یعنی همد 


(۲۱۱ ۲) جست و جویی از ورای جست و جو من نمی‌دانم. و می‌دانی, بکو 


ت- تِ 


بیان کنم؛ اگر تو می‌دانی برای من بازگو کن. 
 .(‏ _ قال و حالی از رای حال و قال غرقه گشته در جمال ذوالجلال " 


این پیر. به قال و حالی, برتر از اين قال و حالها رسید. او در مقامی گام می‌سپرد که 
مستغرق حمال خداوند صاحب جلال بود. 


 ۲۳۱۳(‏ غرقه‌ای تی که خلاصی باشدش نا به. جر دربا: کسیی نشستاندشن 
ان پیر جنان در دریای وحدت. غرق شد که دیگر خلاصی برایش ممکن نبود. و به 
۱ ر.ک. فرهنگ نفیسی, ج ۴. ص ۲۵۰۷. 


۲. شرح مثنوی شریف» ح ۲ ص ۳ لگ 
۳ ذوالحلال: دارنده شکوه و حشمت. 
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ادابة داستان پدر چنگی... ۶۷۱ 


مر نبه‌ای رسید که حال او را غیر از دریای حقیقت کسی نخواهد دانست. در متون عرفانی. 
هستی مطلق را به دریا تشبیه کر ده‌اند: 


یکی دریاست هستی نطق ساحل صدف حرف و جواهر دانش دل | 
عقل جزو. از کل گویا نیستی گر تقاضا بر نقاضا نیستی ‏ (۲۲۱۴) 


گویا کسی از مولانا سوال کرده است: اسرار مذکور. اسرار عقل کل و مرتبه کل اس 
پس سیب بیان آنها چیست؟ مولانا می‌گوید: اگر از مرتبة کُلْ. تقاضا پی در پی نمی‌شد. عقل 
جُزوی نمی‌توانست از عقل کل و یا خود از مرتبة الوهیت که حقیقت کل است سخن بگوید و 
اسرارش را نقل کند. [اکبرآبادی گوید: و انچنان خود را به دریا انداخت که کسی جز دریا او را 
افو ات روم فا ک این ایرد اسهلات ۱ ی گرکتی و 
بوده. بلکه جذب و کشش آن طرف او را از خود ربوده و کل. کنایت از حق است سبحانه . 
نیکلسون گوید: حکمت الهی اقتضا می‌کند که حقیقت هستی بواسطة ادمی که جان او صادری 
از عقل کل است و مدام از آن منبع. فیض و علم بدو می‌رسد و بدین واسطه به سوی وصال با 
حق‌تعالی عروج می‌کند شناسانیده شود .| 


جون تقاضا بر تقاضا می‌رسد موج آن دریا بدینجا می‌رسد ‏ (۲۲۱۵) 
وفتی که از مر تبة کل تقاضا یی در بی در ب# موح آن دریای حقیقت به این عالم 
صورت می‌رسد. [همان‌گونه که گفته شد. در متون عرفانی. حقّ را به دریا تشبیه کرده‌اند به 
واسطهٌ بیکرانی و انبساط دریاء و نیز تعاان و ظهورات حضرت حقّ را به امواج دریا مانند 
دانستهاند. زیرا دریا. دمادم امواجی را ظاهر می‌کند و محو می‌سازد و دوباره امواجی نو از راه 
ی وتو وان تحت بر دوام است. شبستری گوید: 
هزاران مسوح خیزد هر دم از وی نگردد قطره‌ای هرگز کم از وی 
یعنی کثرت تجلیات و انبساط بحر هستی به نوعی است که هر دم و هر لحظه و 
هرساعت. هزاران موج از این بحر ظاهر می‌شود و هرگز یک قطره از آن دریا کم نمی‌گردد و 


تس تس 


۱ ر. ک. شرح گلشن راز. ص ۴۵۰۰-۴۵۱ 

آ. ر.ک.بیت (۱۱۱۰۹ همین دفتر. 

۳ شرح مثنوی ولی‌محّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۱۶۵. 
۴ شرح مثنوی معنوی مولوی, ح ۰۱.ص ۳۲۵. 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی ۱۲ 


)۲۲۱۶( 


)۲ ۲۱۷( 


)۲۲۱۸( 


0۳۲۳ ( 


)۲۲۲۰( 


نقصان نمی‌یابد. جون برعدم تناهی شئونات ذاتیه تجلیات و ظهورات غیرمتناهی 
۱ 


است .] 


چونکه قصه حال پیر. اینجا رسید پیر و حالش روی در پرده کشید 


۳ 


وقتی‌که داستان حال پیرچنگی به‌اینجا رسید. پیر. روی در پرد؛ فناء و استفراق کشید . 


پیر. دامن را ز گفت وگو فشاند" نیم گفته در دهان ما بماند 


وصف او نیم گفته در دهان ما ماند. یعنی با زبان ما اندکی و يا مقداری از فص او گفته شد. 


از بی اين عیش و عشرت‌ساختن صد هزاران جان. بشاید باختن 
از برای فراهم کردن این عیش و عشرت معنوی که پیرچنگی بدان رتیل تا تا 
است که صدها هزار جان فدا شود. 


در شعار بيشه جان باز باش همجو خورشید جهان. جانباز باش 
در شکار بيشه جان. همچون باز شکاری باش و مانند خورشید جهان. جان بازی کن. 
|برای کسب معالی روحی و ملکوتی باید همچون شاهین‌های بلندپرواز و نیژچنگ فضای 
معرفت و حقیقت بود. و مانند خورشید جهان افروز. برای نور بخشیدن به منظومه‌های خود. از 
خویشتن گذشت و خود را مستهلک نمود. اکبرآبادی گوید: جان‌فشانی خورشید عبارت از 


افاضه نور است که نور او به منزلٌ جان است .| 


جان فشان افتاد خورشید بلند هر دمی تی " می‌شود. پر می‌کنند 
خورشید بلندمرنبه. کارش جان نثار کردن است. هر لحظه از نور و یرتو خود خالی 


۱. شرح گلشن راز. ص ۴۵۲ -۴۵۱. 
۲ ر.ک. بیت (۵۷) همین دفتر. 





۳. دامن از چیزی افشاندن: کنایه از دور ریختن و صرف نظر کردن. 
۴ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر اول. ص ۱۶۵. 
۵ تی: مخففب تهی یعنی خالی. 
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تفسبر دعای آن دو فرشته.. ۶۷۳ 


می‌ شود. ولی آن را از بر نو و انوار از دس داده مالامالش می‌کنند. | حاج ملاهادی سبزواری 
می‌گو بد : جهان و جهانیان. دائماً در حال تجذد و خلع جامهٌ کهنه و لسترن: حامه نو هستند .| 


جان فشان. ای افتاب معنوی مر جهان کهنه دا تا توت (۲۲۳۱) 
ای افتاب معنوی. جائت را نثار کن و جهان کهنه و پژمرده را روح ببخش و تازه بساز. 
[تجد ید جهان‌کهنه, یعنی تبدیل اوصاف بشری به‌صفات معنوی براثربذل روح ونثارجان است .| 


در وجود ادمی جان و روان می‌رسد از غیب. چون آپ روان ‏ (۲۲۲۲) 
گویا این بیت نیز در جواب سوال مقدّری است که می‌گوید: ایا جانی که اکنون. مرا 
حیات می‌دهد اگر در راه حقَّ نثارش کنم فاقد آن می‌شوم؟ در جواب می‌گوید: در وجود ادمی 
جان و روان از عالم غیب مانند اپ روان و سیّال می‌رسد. بنابراین جان ادمی همواره در 
جریان و سیلان است و منبع آن از عالم غیبی فوران می‌کند. [در یکی از سروده‌های عارفانة 
هند وان می‌خوانيم: «اين جان که در همة قالب‌هاست. به هیجوجه کشته نمی‌گردد. بنابراین 
بند غم هیچ جانی مباش .»| 


تفسیر دعای آن دو فرشته که هر روز بر سر هر بازاری منادی می‌کنند که 
الم اغط کل من نا اخط کل منسک تا 


و بیان کردن آنکه آن منفق, مجاهد راه حق است. نی مسرف راو هوا 
گفت پیغمبر که: دایم بهر بند دو فرشته خوش منادی می‌کنند (۲۲۳۲۳) 
پیأمبراص) فرمود: «دو فرشته دائماً برای پند دادن, ندای خوش می‌زنند و اين مطلب را 
ندا می‌کنند. [اين بیت اشاره است به این حدیث: «روزی نیست که بندگان حق به بامداد درایند 
مگر انکه دو فرشته از اسمان فرود ایند: یکی می‌گوید: خدایا بخشندگان را عوض ده و ان 
دیگر می‌گوید: شدایا مردم رفتَ و ممسک را تباهی مال ده .۱ 


۱ و ۲.ر.ک. پیشین. 


۳ بَکُوت گیتا. ص ۱۱ 
۴ ر. ک. شرح مثنوی شریف» ح ۲ ص ۹۰۵ و نیز شرح کبیر انقروی» ح ۲ ص ۲ و همچنین احادیث 
مشعوری» ص ٍَِآ: 
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)۲ ۲۳ ۴( 


)۲۲۲۵( 


)۲۲۳۶( 


)۲ ۲۲۷ 


)۳۳۲۲۳۸( 


کای خدایا منفقان" را سیردار هر درَمُشان را عوض ده. صد هزار 
و و99 
ای خدایا ممُسکان را در جهان نو م‌ده 1 زیان اندر زیان 


ای خدا. تنگ‌چشمان و زفتان را در جهان جیزی مده مگر زیان در زبان. |مولانا. 
امساک و انفاق را دو مقولهٌ صوری و سطحی نمی‌بیند بلکه این دو را در ارتباط با شرایط و 
مناسبات روحی و اجتماعی قرار می‌دهد. از اینرو انفاقهای بی‌محاسبه و نابجا را مقبول 


نمی‌داند: ] 


ای بسا امساک . کز انفاق" به مال حق را جز به امر حق مده 
ای بسا امساکی که از انفاق. بهتر و بالاتر تاسك. مال حق را نباید در راه غیر او 
ِِِ 


تا عوض یابی تو گنج بیکران تانباشی از عدادٍ کافران 
تااینکه از بارگاه جح ما گنج بی‌کران به دست اوری و از شمار کافران 
محسوب نشوی و اسرافگر قلمداد نگردی. |چنانکه امام علی(ع) فرماید: آلا رن 
اعطاء المال فی غیر حَقه تبُذیرَر اشراف . «بدانید که بخشیدن نابجای مال. اسراف و تبذیر 


است.» ] 
کاشتران قربان همی کردند. تا جیره گردد تیفغشان بر مصطفا 


زیرا کافران نیز برای اينکه بر حضرت ختمی مرتبت(ص) در جنگ بدر پیروز شوند. 


۱. منْفْق. انکه انفاق می‌کند. 

۲ ممُسک: بخیل و تتگ چشم. 
۳. امساک: بخل و خسّت کردن. 
۴ اتفاق: تن ان 

۵ عداد: شمار. همتاء نظیر. 

۶ نهح‌البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام), خطبه ۱۲۶. 
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تفسیر دعای آن دو فرشته.. ۶۷۵ 


روزی ده شتر قربانی می‌کردند. [شرح واقعةٌ بدر در ابیات بعد خواهد امد.] 


امر حق را باز جو از واصلی امر حق را در نیابد هر دلی 
امر حق را از انکه واصل شده بپرس. یعنی از مرشد کاملی که عالم بر امر حق است 
طلب کن. زیرا امر حقْ را هر دلی در نمی‌یابد. [واصل. کسی است که از خود رسته و به حق 
تیوستة باس بتانرانن فصل: نها نت سیر اي امه است: که سالک مرا سصلویت را به با نان 
و ات ری اک یواست وا رای ای سای یا ی 


بدین قرار: ] 


چون غلام یاغی‌ای کو عدل کرد مال شه بر یاغیانش بذل کرد 
شال اوّل. غلام عصیانگر و یاغی که مال شاء را بر دشمنان شاء بذل می‌کند. شگفتا که 
این غلام نادان, این کار را عين عدالت می‌پندارد. [در روزگاران گذشته شاهان و امرا. بردگان 
را تربیت می‌کردند و گاه نیز در ایفاء لذّات نفسانی به کار می‌بستند و سپس برمی‌کشیدند و 
کارهای سترگ بدانها می‌سپردند و بر قلعه‌های محکم در نغور می‌گماشتند و از جنین کسان با 
جنان روش. انتظار وفاداری داشتند. بعضی اوقات. این بردگان نودولت همینکه فرصت 


۱ 1 ۳ 
می‌یافتند سر به عصیان برمی اوردند .] 


در ثبی" انذار اهل فلت است کان همه انفاق‌هاشان حسرت است 
جنانکه ۳ 7 قرأن گریم. غافلان و مشرکان را تهدید فرمود که: انفاق انان در 
روز رستاخیز ثمری مر روما رز با ۶از سور: انفال آمده است: ان لین 
راون الم لیضدرا عن عبیلاو فسیلتوتها تم تکون علیهم شوه تم ییون 
« کافران اموال خود را انفاق می‌کنند تا اینکه راه خدا را (به روی تدای ی وی 
مالهاشان بر سر این پندارٍ یاوه برود و حسرتش بر دل آنها مائد و انگاه مغلوب 


شوند.» ] 


۲ شرح مثنوی شریف. ح ۳ ۹۰۹-٩۱۰‏ 
۳. نبی: قران. 
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(۲۲۳۲) عدل این یاغی و دادش نزد شاه چه فراید؟ دوری و روی سیاه 
عدل و داد موهوم اين غلام سرکش در نزد شاه چه چیزی افزاید؟ مسلماً روسیاهی و 
دوری از بارگاه او را آفزاید. 


 ۲۲۳۳(‏ سروران مکّه در حَرّب رسول بسودشان قربان به امید قبول 
مثال دوّم. سران و اشراف مکه در جنگ با حضرت رسول(ص) امیدوار بودند که قربان 
کفار مقبول شود و غلبه يابند. [در جنگ بدر که در سال دوم هجرت رح داد. سران مشرک. هر 
روز ده شتر می‌کشتند و از جنگجویان و یاران خود پذیرایی می‌نمودند که آنان را مطعمان 
گویند. البتّه به دوران جاهلیت نیز مُطْعمان را برکسانی اطلاق می‌کردند که از سران قبایل عرب 
بودند و در مراسم حج. پیش از اسلام. حاجیان را اطعام می‌کردند.. 
ینابراین مولانا. انفاق نابجا را در دو مَثل ذکر کرده. یکی ان غلامی که برخلاف میل 


شاه. خزانه را در اختیار دشمن می‌نهد. و دوم انفاق سران مشرک. ] 


۱۳۲۳۴۱ پهر این مومن همی گوید ز بیم در نسماز: اد صراط الْمُستفيم 
از ترس ادا نکردن. یعنی انفاق نکر دن مال در حای مایت مومن دز تضاز هه 
می‌گوید: ما را به راه راست راهنمایی فرما. [ تا انفاق را بجا صورت دهیم نه بی‌جا. ] 


(۲۲۳۵) آن درم دادن ۳ وا ی ات جان‌سپردن خود سخای عاشق است 
درهم و دینار بحخشیدن. سا که انستان سخاو تمند تا اما حان در راه حانان ۱ 
کردن لایق عاشق است. 


(۲۲۳۶) نان دهی از بهر حق. نانت دهند جان دهی از بهر حق. جانت دهند 
اگر در راه حضرت حقّ نان دهی. در مقابل آن. نانت می‌دهند. و اگر برای حسق 
جان دهی در عوض به تو نیز جان می‌دهند. [هیج یک از اعمال کوچک و بزرگ انسان, بدون 
باداش نمی‌ماند. | 


۱ ر.ک. السیر:النيو ية, ابن هشام. ج ۲ ص ۳۲۰. 
آ: شخی: بخشنده و جوانمرد. 


۳ شخاه: بخشش و جوانمردی. 


0۳0 9 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


تفسیر دعای آن دو فرشته.. ۶۷۷ 


۳7 ۲ ِ ۱ ۲ جم . ۲ ۰ و 
گر بریزد برگهای ایين چنار بر بی‌برگیشن بنخنند. کردکار 
به عنوان مثال. اگر برگهای درحت جنار بر یز د. حضرت خداوند موز آن درحت 


گر نماد از جود. در دست تو مال کی کند فضل الهت بای‌مال؟ 
اگر به واسطه بذل و بخشش مال و دارابی‌ات تمام شود و دست خالی بمانی. فضل و 
کرم حق‌تعالی کی می‌گذارد که تو پایمال شوی؟ |حتماً به تو عوض دهد به آضعاف 
مضاعف. | 


هر که کارد. گر دد انیارش تهی لیک ان‌در مزرعه باشد بهی 
مثلاً مرکس که بذرافشانی کند. مسلماً انبار دانه‌اش شالی می‌شود. ولی مزرعه و 


کشتزارش رو به رشد می‌نهد و محصول زیادی به بار می‌اورد. 


و انکه در انبار ماند و صَرفه کرد |شپش و موش و حرادث‌هاش خورد 
و آن کسی کد بذر و دانه را در انبار نکه داشت و اندوخته کرد. موش حوادت و شیش 
تور کار آن دانه‌ها را نخورد هم توشاندو قاه کت زدو تیا فرق دز بیان فواید تفای و بات 
بخل و تدگ جشمی است. | 


این جهان. نفی است. در اثبات جو صورتت صفر است. در مَعنیت جو 
۷ 
این دنیا هیچ و فانی است. هر حه می‌خواهی در عالم اثبات (عالم معنا) بخواه. صورت 
تو خالی است. یعنی به ظاهر عالم دل مبند که سراب است. مرادت را در عالم معنا 
طلب کر. 


. برگ: ساز و سرمایه, پوستی که قلندران مانند لنگ بر میان می‌بستهاند. بی‌برگی: بی سر و سامانی, فقر و 
دروبسشی. 

۲. برگ بی‌برگی: سرمایهٌ عدم تعلق و آزادگی از رقیّت هوی و تقلید و آویزش دل به هرچه غیر خداست. 
اشرح مثنوی شریف: ج ۰۳ ص )٩۱۲‏ 


۳. صفر: خالی, تهی, در علم حساب, نقطه یا دایرة کوچکی است که نشانة خالی بودن محل است. 
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0۱ جان شور تلخ. پیش تیغ بر جان چون دریای شیرین را بخر 
جان تلخ و شور را قربانی تیم کم عشق ربانی کن و در عوض, جان همچون دریای 
شیرین را بخر. [روح حیوانی را با تیغ عشق ربانی ذیح کن تا در عوض روح الهی و قدسی 
به‌دست آوری که همچون دریای شیرین و گواراست .] 


۳ ور نمی‌توانی شدن زین استان باری از من گوش دار این داستان 
ار تا اس استانه باشی. یعنی اگر نمی‌توانی جان شور و تلخ را در راه 
حضرت معشوق نثار کنی. پس به داستانی که اینک نقل آن را اغاز می‌کنم گوش فرا ده. 


[به حکایت بعدی دقت شود. ] 


۱. جان‌شور تلخ: کنایه از جانی که به هوی و هوس آلوده است و هنوز به تربیت الهی, پرورش نيافته. 
وک رگ آفروی ص7۷ 
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قصهُ خلیفه که در کرم در زمان خود 
از حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود نداشت 


خلاصه داستان 

در روزگاران پیشین. خلیفه‌ای بود بسیار بخشنده و دادگر. بد ین معنی که نه تنها بر قبیله 
و عشیره خود بخشش و جوانمردی می‌کرد. بلکه هم اقوام و قبایل را مشمول دلجویی و داد 
وه هی با 

شبی بنابر خوی و عادتِ زئان که به سبب گرفتاری حود به کارهاي خانه و تیمار 
طفلان و اشتغال مردان به مشاغل دیگر. تنها شب‌هنگام. فرصتی به دست می‌ارند که از شوی 
خود شکایتی کنند. زنی اعرابی از تنگی معاش و تهیدستی و بینوایی گله آغازید و فقر و نداري 
شوي خود را با زبانی تند و جان‌گرا بازگو کرد. و از سر ملامت و نکوهش. بدو گفت: از صفات 
ویژه عربان. جنگ و غارت است. ولی تو. ای شوی بی‌برگ و واء جنان در جنبر فقر و فافه 
اسیری که رعایت این رسم و سنت دیرین عرب نیز نتوانی کردن. در نتیجه. مال و مُکنتی 
نداری تا هرگاه مهمانی. نزد ما اید. او را پذیرایی کنیم. و حال انکه از سّتٍ کهن اعرابیان است 
که مهمان را بس عزیز و گرامی دارند. وانگهی اگر مهمانی هم برای ما رسد. ناگزیریم که شبانه 
بر رخت و جامه او نیز دست یغما و دزدی گشایيم تا باشد که با بهای ۳ جوعی نماییم. 

مر د اعرابی در پاسخ زن. به گذشت روزگار و ناپایداری احوال از خوشی و ناخوشی و 
سختی و شادخواری تک می‌جوید و می‌گو ید : دلیل دیگر. احوال جانوران است که عم 
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روزی رت ی نمی‌اندوزند و هرگز گرسنه نمی ز بند و گو یی از سیب. گسیخته و در 

وی و نصا ات ت که آن را توکل گویند. 

زن اعرابی. وقتی جواب شوي خود را می‌شنود اخگر اعتراضش پر لهیب تر می‌گردد و 
ادعای مرد را در قناعت رد می‌کند و او را سخت مورد نکوهش فرار می‌دهد. 

مرد اعرابی از فضیلت فقر سخن می‌گوید و آن را بر توانگری ترجیح می‌دهد. این 
گفتگوها ادامه می‌یابد. تا انکه مرد. زن را تهدید می‌کند که اگر دست از این گونه سخنان درشت 
و ناهموار نشوید. عاقبت کار, خدایی و ترک خان و مان خواهد بود. 

زن که مرد را تند و آتشین می‌بیند. از در نرمی و مدارا در می‌اید و سلاح بُرندة عاطفه 
را به کار می‌گیرد و سیلاب اشک از چشم فرو می‌بارد. و اين همان سلاحی است که معمولا 
زنان بدان توسّل می‌جویند و مرد را مغلوب خواست خود می‌کنند و به مراد خویش می‌رسند. 

مرد اعرابی در برایر گریه و لاب زن. نسلیم می‌شود و از گفته‌های خود پشیمان می‌گردد 
و انگشت ندامت به دندان می‌گزد و از زن تقاضای عفو و گذشت می‌کند و می‌گوید که اینک از 
مخالفت گذشته‌ام و هرچه بگویی فرمان می‌برم. 

زن. مرد را به سوی خلیفه و عرض حاجت بر وی راهنمایی می‌کند. مرد می‌گوید 
بی‌بهانه و عذری نمی‌توان به بارگاه خلیفه راه یافت. 0 آب پاران 
است و در نزد ما بیابانیان. چیزی خوشتر و گرانیهاتر از اب نیست. از اب باران. کوزه‌ای 
برگیر و نزد خلیفه شتاب. در حالی که آن دو. نمی‌دانستند که رود 0 و خروشان دجله از 
میأن بغداد می‌گذرد. و آب. در آن دیار. فراوان است 

سرانجام مرد و زن عرب بر آن شدند که سبوی اب را در نمدی پیچند تا آب. گرم 
نشود. جنانکه عادت ده نشینان و بیابانیان همین است. 

مرد. سبو را بر دوش می‌کشد و راههای پر پیج و خم بیابانها را در می‌نوردد و زن نیز 
دست نه دغا می‌ کشا ید تا شویشن: و بی‌گزند و زیانی به سرای خلیفه رسائد. مباد که 
خاطرشان نژند و احوالشان پریشان گردد. 

اعرابی. به سرای خلافت می‌رسد و نقیبان و حاجبان. پیش او باز می‌روند و از سیمای 
رنجور و خسته او نیازش در می‌يابند. اعرابی. سبوی اب را به تقیبان سپرد. انها يا خوشرویی 
ان تحفه را پذیرفتند و نزد خلیفه بردند. او بر احوال آن عرب بیابانی واقف شد و فرمود تا 
کوزه‌اش را از زر و سیم پر کنند و از فقر و نیاز رهایی‌اش دهند و انگاه فرمان داد تا آن مرد را 
به وسیلهٌ کشتی از طریق رود دجله به وطنش بازگردانند. آن مرد بیابانی وفتی عظمت رود 


0۳0 9 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


قصَة خلیفه که در کرم از حاتم طابی گذشته بود 


دجْله را دید بر کرم و احسان خلیفه بیشتر واقف شد که با وجود این همه اب صاف و گوارا. 
اپ ناصاف و دُردالود بیابان را از او با رویی گشاده پذیرفته است. 


دی 


سل 
15 


ماخذ این حکایت. روایتی است که شیخ عطار در مصیبت نامه افر وه اس ود 
محمّد عوفی در جوامع الحکایات (باب اول از قسم دوم) این حکایت را به طرزی شبیه به 
گنتذ عطار اورده است: 

«اورده‌اند که در آن وقت که امیرالمومنین مأمون (رضی اله عنه) رایت خلافت نصب 
کرد و اثار کرم او به اقطاع و ارباع عالم برسید در عهد او اعرابی‌ای بود که مسکن او در 
شورستانی بی ثبات بود و در آن قبیله جشمه‌ای بود و هر آب که از مشک سحاب بدان رسیدی 
به سبب شوری خاک ان زمین شور شدی؛ از اتفاق عجب قحطی پدید آمد و حدّتی روی نمود 
و امساک باران اتفاق افتاد و اهل قبیله پریشان شدند به ضرورت آن اعرایی از مسکن خود 
غربت اختیار کرد و بر سبیل انتجاع روی به حضرت امیرالمژمنین نهاد در راه که می‌آمد جون 
از حدٌ زمین خود برون امد و به موضعی برسید اب شیرین در غدیری جمع آمده بود و به 
سیب»مزون زمان صافی کفته و رفوفت آن را اع ار خاک عامت عذب کرده آعراتی عدری 
از اب بجشید و تعجّب کرد و بیجاره نمی‌دانست که در جهان اب خوش باشد و هرگز نخورده 
بود: 

مرغی که خبر ندارد از اب زلال منقار در اب شور دارد همه سال 

با خود گفت: والّه ما هذا الا فی‌الجنة. به خدای که این بهشتی است که افریدگار عالم 
به جهت آنکه مرا از رنج و بلیّت خلاص دهد از بهشت این آب فرو فرستاده است. صواب آن 
باشد که قدری از اين بردارم و به نزدیک خلیفه برم؛ پس قدری برگرفت و روی به راه اورد و 
چون به نزدیک کوفه رسید رکاب دولت امیرالمژمنین به سبیل شکار بر لب فرات آمده بود و 
دز آن تواخی طواف مس کرنم نا گاه اعرایی برسید. امیرالمزشتین فرمود تا او رنه عذمت اوردند: 
پرسید که ای اعرابی جه تحفه اورده‌ای؟ گفت: ماء الجنْهٌ يا امیرالمومنین حضرت تو را اب 
بهشت آورده‌ام. آبی زلال و صاف خوشگوار. ما جون با کمال فراست صورت او بشناخت 
فرمود که بیار. مشک در بیش امیرالمومنین بُرد. فرمود که مشک او را در مطهر تهی کردند و از 
راه لطف قدری چشید. گفت: راست گفتی ای اعرابی حاجت جیست؟ گفت: قحط و تتگی مرا از 
مسکن خود اواره کرد و هیچ مقصدی جز درگاء امیرالمزمنین ندانستم. امیرالمومنین فرمود که 
حاجت تو روا کنم به شرط انکه هم از اینجا بازگردی و به مسکن خود روی. اعرابی گفت: 
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)۲۳۴۴( 


قبول کردم. امیرالمزمنین فرمود تا مشک وی را پر زر کردند و موکل بر وی گماشت تا هم از 
انجا به طرف بادیه روان کرد. خواص و مقربان سال کردند که يا امیرالسومنین حکمت در 
بازگردانیدن چه بود؟ گفت: زیرا که اگر گامی چند بیشتر رفتی و آب فرات بدیدی از تحف خود 
شرم داشتی و من شرم دارم که کسی به خدمت من تحفه‌ای به امید اورد و شرم زده و خجل باز 
3 زهی حیا و کرم که جهانی کرم در زیر رکاب اس حاس رود . 

مولانا این حکایت را به طور پراکنده و در مطاوی موضوعات مختلف اورده است 
به طو ری که خواننده مره کات را ه وا ار وست مي ده مور وشات بس مهم و 
فراوانی را در قالب این حکایت آورده که از آن جمله است: 

- بیان صریح و نقد بی‌پرد؛ جنگ‌ها و ستیزه‌های مدهبی. آن هم در قرون وسطی که 
جهان از ناثر؛ اختلافات و نزاع‌های مذهبی در کام اتش بود. 

نقد مدعیان مسندنشین که در عهد مولانا اندک‌شمار نبودند. 

ارائه نظری متفاوت دربار؛ زن و مرد. به نظر مولانا معیار انسانیت و صفای روح. 
اطاعت از زن است و معیار ستور طبعی. غلبة بر رن و اراراوست, همچنین «زن» نماد نفس و 
مرد اعرابی نماد عقل است. 

اعرایی و زنش نماد بندگان‌اند و خلیفه, نماد خداوند. بندگان از بیکرانی دستگاه الهی 
بی‌خبر ند. و «آب سبو » نماد. افکار و طاعات و عبادات انان است که هم شورناک است و هم 
قلیل. با ان حال خداوند از سر کرم بدان پاداشی وافر عطا فرماید. 


ت 


یک خلیفه بود در ایام پیش کرده حاتم را غلام جود خویش 
در زمانهای پیشین, خلیفه‌ای یود که در سخاوت و بخشش. حتّی حاتم طائی را غلام 
شود کرده بود. [حاتم طائی: سوازکار و شاعر و سخاونمند معروف دوران جاهلیت که در 
بخشندگی و گشاده دستی. ضرب‌المثل شده است. اصلاً از اهالی نجد بود و به شام رفت و با 


۱ ۲ ۲ 
دختر حجر غسّانی ازدواج کرد ۰[ 





۱ مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۲۵-۲۷. 
آ. فت فت: اغلام زرکلی. ج ۲. ص ۱۵۱ 
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قصه خلیفه که در کرم از حاتم طابی گذشته بود 2 


آن خلیفه درفش بخشش و عدل را برافراشته بود و فقر و احتیاج را در دنیا از میان 


بُرده بو د. زیرا همیشه در حال دستگیری از نیازمندان یو د. 


به‌خر و کان از بحشش صاف آمده داد او از اف تافاف ۳ 
از کرم و سخاوت او دریای گوهر هی شده و عدالت و دادگری او سراسر جهان را 
فراگر فته بود.| قاف. آن‌گونه که برخی از عذشتان کفتهاند, کوهی است که از غایت بزرگی گرد 
عالم برامده و محیط برعالم است .اکبرآبادی گوید: از بخشش‌صاف آمدن. یعنی تپی‌گشتن .| 


در جهان خاک. ابر و اب بود مسظهر بخشایش وهاب بود 
آن خلیفه برای اين جهان خاکی, مانند ابر و اب بود که همه را بهره‌مند می‌ساخت. و 


مظهر بخشندگی حصرت پروردگار وهاب بود. 


از عطائش بحر و کان در زلزله سوی جودش, قائله بر قانله 
از کرم و عطای او دریا و معدن. از شرم برخود می‌لرزیدند و کاروان در کاروان به 


یله حماجت در و دروازه‌اش رفته در عالم به جود اوازه‌اش 


در و دروازه خلیفه, قبلهٌ حاحت نیازمندان بود. و سشهرت بخشندگی او به همه حا 


رسیده بو د. 
‌ ام ۳ " 5 مس اه اعد ۵ ۳ 
هم عجم. هم زوم هم ترک و عرّب مانده از جود و سخانش در عجب 


همه اقوام از رومی و ترک و تازی و عجم از سخاوت و بزرگواری او در شگفت شده بودند. 


۱ رایتٍ: پرجم. 

۲ ر.اک. شرح گلشن راز, ص ۰ ۱۳. 

شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۱۶۷. 
۲. وهاب: بسیار بخشنده. 


۵ سَخا: بخشندگی و جوانمردی. 
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۴۳ شرح جامع دثنوی معنوی / ۱ 


)۲ ۳۲۸۵۱ ( 


)۲۲۸۵۲( 


)۲ ۲۵۳ ( 


)۲ ۲۵۴۳ ( 


)۲ ۲۵۵ ( 


1 و ۰۱ ۱ : ام ‌ 
اب حَیُوان بود و دریای کرم زنده گشته شم عرب رو. هم عجم 
آن خلیفه, آب حیات و دریای کرم بود که هم تازی و هم عجم از سخاوت او حیات و 


قصه اعرابی درویش و ماجرای زن او با او به سب قلت و درویشی 
یک شب اعرابی زنی مر شوی را گفت و از حد برد گفت و گوی را 
شبی یک زن عرب بیابان‌نشین با شوهرش به گفتگو پرداخت و در این‌باره زیاده‌روی 
هار |اعُرابی: یک تن عرب بیابانی؛ آغراب. کسانی هستند از قوم عرب که در 
بیابان زندگی می‌کنند. مفرد آن. اعرایی است بر قیاس اسم‌های جنس که مفرد آن به (ی) در 
اخر کلمه تشخیص می‌شود. مثل روم. رومی. کرد. کردی. زنج. زنجی. اغراب. اسم جنس 
است و جمع عَرّب نیست. عرب. به شهرنشینان اين قوم. اختصاص دارد .] 


کین همه فقر و جَفْا ما می‌کشيم جمله عالم در خوشی. ما ناخوشیم 
این همه فقر و ستم را ما می‌کشيم. اما تمام مردم دنیا در خوشی‌اند. فقط ما هستیم که 


حال خوش نداریم. 


اه ما وتان درد تک وه له انفان ار فبته ات 
نان ندار یم و به جای نان نان خورشمان. درد و رشک و غبطه بر اموال دیگران است. 
حتی کوزه آب هم نداریم و یات ایک جشممان است. 


جامهٌ ماروز. تاپ" آفتاب شب نهالین " و لحاف از ماهتاب 


هنگام روز. لباس ما پرتو و گرمای خورشید است و شب. زیرانداز و لحافی جز مَهْتاب 


۱. آب حیوان: اب حیات, ر. ک. پیت شمارهٌ (۵۷۴) همین دفتر. 
۲. شرح مثنوی شریف. ح ۲. ص ۲ .٩۴‏ 

۳. نان‌خورش: خورش نان؛ هر چیز که با نان خورند. 

کر شنک رگا 

۵ تاب: فروع و روشنی. 

۶ نهالین: زیراندازی جارگوشه, تشک نهالی هم گفته‌اند. 
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قضة خلیفه که در کرم از حاتم طایی گذشته بود . ۶۸۵ 


نداریم. 
فرص مّه را فرص نان بنداشته دست. سوی آسمان برداشته 
1 زن عرب صحرانشین از فرط نیاز و شدت گرسنگی به شوهرش می‌گو ید: چنان به 
گرسنگی گرفتار شده‌ايم که قرص ماه را گرده نان می‌پنداريم و دست به سوی اسمان دراز 
می‌کنيم که آن قرص ماه را به جای قرص نان بگيريم. [زیرا انسان از شدّت گرسنگی هرجیز را 
که مشابه ان و غدا باشند. همان جیز می بندارد مانند تشئه‌ای که در کویر خشک: سراب را اب 


می یندارد. ] 
ننک درویشان. ز درو یشی م روز و شب از روزی‌آندیشی م4 


درویشان از فقر ما ننگ دارند. ها در زور و تسه ار رو و وی 
هستیم. زیرا ای ین کار با مشرب درویشان منافات دارد. 


خویش و بیگانه شده از ماء مان" بر مثال سامری از مردمان 
خویشاوند و بیگانه از ما می‌رمند و می‌گر یزند. مانند رمیدن سامری از مردم. لفظ 
سامری در سور؛ طه سه بار ذکر شده. و برحسب نقل قران کریم داستان وی بدین قرار است 
وقتی که حضرت موسی(ع) برای گرفتن الواح تورات. به مدت چهل روز به کوه طور رفت. 
شحصی موسوم به سامری از این غیبت بهره برد و مجسمه‌ای زین از گاو ساخت و لوله‌ها یی 
درون آن کارسازی کرد که هرگاه در آن می‌دمید بانگ گاو به صدا در می‌امد. به هرحال 
حضرت‌موسی(ع)از میقات بازگشت و سامری رامحکوم به کیفر«لامساس» کرد. که گویا «جذام» 

توده ا ستاو حفاسای از مرو مومت زیر می‌داکه که این مماری 9 نان تور ات .| 


۱ ۱ ی ۰5 ۲ ی روت ۳ 
گر بخواهم از کسی یک مشت نشک مر مرا گوید: خمٌش کن. مرگ و جنک 
فرضا اگر از کسی یک مشت عدس بخواهم. بی‌تردید به من می‌گوید: خاموش و 
۱ رمان: رمنده. 
۲ ر.ک. اعلام قرآن. ص ۳۳۸-۳۴۲ 
7۳۳ 
۴ چشک: بلا و رنج. 
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۶ شرح جامع مشنوی معنوی /۱ 


)۳۲۶۰( 


)۲ ۲۶۱ ( 


)۲۲۶۳۲( 


)۲۳۲۶۳( 


۳ ۰ ۱ ۹ ۰ ۰ ۳ 
مر عرب را فخر. غزوست و عطا در عرب تو. همچو اندر خط. خطا 
تازیان, به جنگیدن و بخشیدن, مباهات می‌کنند. ولی تو در میان تازیان, از این آیین و 


روش منحرف شده‌ای و دیگر در شمار انان محسوب نمی‌شوی. 


۳ 
چه غزا ؟ ما بی‌غزا خود کشته‌ایم ما به شمشیر عدم. سرگشته‌ایم 
ما چگونه می‌توأنیم به جنگ و غارت رویم زیرا که بدون این نیز ما نابود شده‌ایم. زیرا 
یه نیع فقر و فافه سر بر باد داده‌ایم. 


چه عطا؟ ما بر گدایی می‌تنیم مر مکس را در هوا رگ می‌زنيم 
ما که با گدایی و مسکنت زندگی می‌کنيم. چه عطایی می‌توائيم یکنیم؟ واقعاً مانند 
عنکبوت در هوا. رگ مگس را می‌زنيم. یعنی برای به دست آوردن یک چیز خوار و بی‌مقدار. 
تلاش می‌ورزیم. |مکس را رگ زدن. کنایه از جستجوی بسیار برای به دست آوردن هوتی 
لایموت است. مانند عنکبوت که خون مس را می‌مکد. ] 


و ۰ ۰ 7 :۲ ۴ »ه ۱ ۵ ۰ 
گر کسی مهمان رسد. گر من منم شب بخسبد . قصو دلق او کنم 

فرضااگر کسی به عنوان مهمان بر ما وارد شود. یا این حال فقر و فاقه‌ای که من دارم. 
ناجار شبانه بررمی‌خیزم و جامه ژنده او را نیز مورد دستیر د قرار می‌دهم. 


۱. غژو: جنگ و هجوم. 
۲ خطا در خط: کنابه یی ان اوق وهی ات زیرا در خط اگر خطایی رود. آن خط دیگر مقبول 
۲ غزا: جنگ و بیکار. 


. حخسییدن: خوابیدن. 


۵ دلق: جامه ژنده درویشان. ر.ک. خرقه. بیت شماره (۶۸۵) همین دفتر. 
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مفرورشدن دریدان دحتاع, به مدعیان مزور و.. ۶۸۷ 


مغرور شدن مریدان محتاج به مذعبان مرو ایشان را شیغ و مُخَشم و 
واصل پنداشتن و نقل را از نقد فرق نادانستن و بربسته را از بررسته 
بهر اين گفتند دانایان به فن: میهمان مسسنان باید شدن 
دانایان و بینایان برای همین است که گفته‌اند: باید مهمان نیکوکاران شد نه همان سا 
بینوایان. [ تا فسادی به ظهور نرسد. ] 


تسو مرید و میهمان آن کسی کو ژباید حاصلت را از خسی" 
ای طالب تو مرید و مهمان کسی شده‌ای که او از فرومایگی. حاصل دین و عمرت را 
تباه می‌کند. |در اینجا مولانا به طالبان حقیقت هشدار می‌دهد که بر خوان تهی از رزق معنوی 
مسندنشینان مدعی ننشینند تا متاع گرانقدر دین و آمان بان به دست انا به یغما نرود. ] 
نیست چیره. چون تو را چیره کند؟ نور نذهد. مر تو را تیره کند 
وروی تحص از اد هی سرا سس ی ار ور زا خر 3 


این شخص نه تنها جشم‌های تو ر نورانی نخواهد کرد. بلکه دیدگانت ر نیز تیره و تار می‌نماید. 


چون وّرا نوری نبود اندر قران نور. کی یابند از وی دیگران؟ 
نون آن مذدعی ارشاده خودش نوری ندارد: بس ححونه دیکران از او تور خنواهند 
گرفت. او که نوری با او قرین و پیوسته بیست».حهسان یی ان از او روشنی گیرند؟ |قران. در 
لغت به معنی بستن و پیوستن دو چیز به یکدیگر است. و در اصطلاح نجومی دو ستاره‌ای را 
گویند که در یک برح به یک درجه رسند. لذا آن دو را رن گویند .| 


انکه بیهو ده دعوی ارشاد خلایق دارد مانند ان کسی است که خودش از ضعف بینایی 
رنج می‌برد. ولی می‌کوشد چشم بیمار دیگر را علاج کند. مسلماً این شخص, چشم بیمار را 


۱. خسی: فرومایگی, پستی با یای مصدری «از خسی» یعنی از روی فرومایگی و پستی. 
۲ ر.ک. فرهنگ اصطلاحات نجومی. ص ۸۵۸۰ 


۳. اغمش: کسی که جشمش بیمار است و پیوسته از ان اب می‌ریزد. 
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۸ شرح جادع مثنوی معنوی ۱ 
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)۳ ۲۳۱۷۳۲ ( 


رنجورتر می‌سازد. | زیرا به جای درمان. پسم و یا هر چیز کور کننده دیگر به چشم او می‌کشد. 
مانند مرشدان دروغینی که به جای ارشاد سالک جشم باطتی او را کور می‌کنند. 

در برخی از نسخه‌ها یشم (< سنگ پودرشد؛ یشم) امده که غلط است چنانکه استاد 
نیکلسون نیز آنرا غلط می‌داند .| 


حال ما اين است در فقر و تا" هیچ مهمانی مبا" مفرور ما 
خدا کند مهمانی, گول ما را نخوره و به خانة ما نید 


قحط ده سال . ار ندیدی در صُوّر چشم‌ها بگشاو اندر مانگر 
اگر نشانه‌های فحطی ده ساله را در رخساره‌ها ند بده‌ای جستم کشا و د ید ه بازکن و 
به رخسار ما نگاه کن. 


ظاهر ۲ جون درون مدعی در دلش ظلمت. زبانش شعشعی " 
ظاهر ما همانند سیرت و قلب مدعیان است. یعنی مانند قلب مدعی ژاژخا. تاریک 
است ولی زبانش نورانی و مشعتع است. یعنی کلمات و الفاظ بر رونق بر زبان می آورد. اما 
دلی سیاه دارد. 
از خدا بویی نه او راء نی اثر دعوی‌اش افزون ز شیث و بوالبشر 
این مدعی دروغین ارشاد. از خدا رنگ و یویی ندارد. ولی با اینحال در ادعا از حضرت 
شیت پیامبر و دم ابوالبشر نیز فراتر رفته و خود را بالاتر از انها می‌داند. [شیث. فرزند 
حضرت آدم(ع). شیت در لغت عبرانی به معنی باه (< بخشش خدا) است. زیرا که حق تعالی 
علوم وهبی و عطایای الهی را در دل این پیامبر القا کرده است. در تصوّف. شیث. حاکی از 


۱ ر.دک. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر اول. ص ۲۲۲. 

۳ عْنا: رنج و سختی. 

تست مان 

۴ قحط ده سال: کنایه از خشکسالی و قحط متوالی و گران (شرح مثنوی شریف., ج۳. ص .)٩۷۰‏ 
ما شغشعی: تابناک. شَغشّم با بای نسبت آمده انتتگ: 
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مغرورشدن دریدان دحتاج. به مدعیان مزور و.. ۶۸۹ 


مرتبة تفصیل و انبساط وجود و یا مس رحمانی است .| 


۳ ۳ ۹ ۰ 0 ۱ م2 ۰ أ ۲ ‌ُ 
۱ الا تن ق رن و همی گوید: ز ابدالیم و بیس 
در حالی که شیطان. او را لایق اين ندانسته که خود را به او نشان دهد. یعنی حتی دیو و 
اهریمن نیز ننگ دارند از اینکه او را همراز و همراه خود کنند. ولی او مدعی است که مقامش از 
واه و وان ها ای 


حرف درویشان بدزدیده بسی تا گمان آید که هست او خود کسی 
این مرشد دروغین. سخنان و کلمات مخصوص اولیاء‌النه و درویشان بی‌خویش را که 
براستی مرتبدٌ فقر و حقیقت را دریافته‌اند می‌دزدد. تا مردم گمان کنند که او حقیقتاً مقامی در 
عرفان دارد. | یعنی او کارش این است که فقط اصطلاحات درویشان و صوفیان را حفظ کند و 
در مجالس بدان تفوّه نماید تا دیگران را مفتون و شیفته خود سازد. حرف درویشان را می‌دزدد 
تا ساده‌دلان را به دام خودبینی‌های خود افکند. ] 


خرده گیرد در سخن بر بايزید.  .‏ ننگ دارد از وجود او یزید 
در مقام حرف و سخن حتّی به مقام والای بایزید هم ايراد وارد می‌کند. در حالی که 
بر به بن معاویه با آن همه دنائت روح از بباطن تیره و پلید او ننگ دارد و از او بیزاری 
می‌ جو ید . [بایزد بسطامی. از اکابر صوفیّه سنده سوم هجری. نیای او گبر بود و سپس مسلمان 
شد. وی از اقران احمد خضرویه و ابوخلص و یخی مَعاذ است و شقيق بلخی را نیز دیده 


۳ 
است . وی با زیان خاص خود عقیده به وحدت وجود را بیان می‌داشته است. ] 


بی‌نوا از نان و خوان" اسمان پیش او ننداخت حق. یک استخوان 


۱. ر.اک. شرح فصوص الحکم. ج ۱, ص ۱۰۶. ضمناً برای معنی تفس رحمانی, ر.اک. بیت شماره (۱۶۴۱) 
۲ ایدال: ر. ک. بیت شمارهٌ (۲۶۴) همین دفتر. 

۳ ر.اک. نفحات الانس. ص ۵۴. 

۴ نان و خوان: کنایه از معانی غیبی و حقایق الهی. 
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۹۰ شرح جامم دثنوی دعنوی / 


)۲ ۲۷۷ ( 


۳۲۷۸۱ 


)۲ ۲۷۹ ( 


از معانی غیبی و حقایق آسمانی ندارد. به طوری که حق‌تعالی او را به اندازة سگ درگاهش نیز 
به رسمیت نشناخته که پاره استخوانی جلویش بیندازد. 


او ندا کرده که خوان, بنهاده‌ام نایب حستقم. خلیفه‌زاده‌ام 
با اینحال این مرشد شیّاد. فریاد می‌زند که من سفرء کسترده‌ای از معارف و ارزاق 
معنوی گسترده‌ام. زیرا منم نایب حقّ و منم فرزند خلیفة‌اله که حصرت ادم ابوالبشر و انسان 


کامل باشد. 
الصّلا. ساده دلان پیج پیچ" تا خورید از خوان جودم سیر.هیج 


ای ساده دلان راه به جایی نبرده. بيایید تا از سفر؛ جود و کرم من. «(هیج » را بخو رید. 
| در اینجا مولانا بر سبیل طنز و استهزاه. این مدعی فریبکار را فاقد هرگو نه حقایق و کمال 
معنوی دانسته و ار را پوج و توخالی معرفی می‌کند. 

لا به تازی آتش است, آتش افروشتن برای دعوت به مهمانی و اعلام حوادث به کار 
می‌رفته است. عرب بر سر پشته‌ها و کوههای بلند. اتش روشن می‌کرد تااگر گرسنه و 
دورافتاده‌ای خواهان طعام باشد به دلالت اتش, بر سر سفر؛ آنها حاضر شود و غذا بخورد. 
ايی اتش را نار القری و نارالضَافَة گویند .۱ 


سالهابر وعده فردا کسان گرد آن در گشته فردا نازسان" 
سالیانی بس طولائی. مردم بر وعدهٌ فردای او گرد خانه‌اش می گردند. وی ان فنردا 

هرگز نخواهد رسید. [مولانا در حند بیت فوق. مدعیان فر یبکار را که به لباس ارشاد و شیحی 
در می‌ایند و مردم و مریدان ساده‌دل را به بیراهه می‌برند معرّفی کرده است. یعنی هر ادم دون و 
خصوصیات مقام ارشاد. بیست شرط را قائل شده است که از جمله انهاست: ایثار. توکل. 
۳ ۰ ‌ ۰ ۰ ض ۳ ۰ ۲ ‌ ۰ ۳ 
تسلیم. رضا. وقار. عفو. حلم. حسن خلق, علوّ همّت. سخاوت. شحاعت. عقل. عفت 2 
. پیچ پیچ: سخت پیچیده. مجازا گرفتار و کسی که راه به جايی نبرد. 

۲ ر.اک. شرح مثنوی شریف. ج ۳ ص ۹۷۱. 


۳ نارسان: جیزی که حاصل نشود و به دست خواهان ان نر سد. 
3 ر.ک. مرصاد العباد, ص ۲۳-۲۴۹ ۲. 
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در بیان آنکه تادر افتد که فربدی در مذعی مزور اعتقاد به صدق بندد که..۰ ۰ 2٩۱‏ 


دیر باید تاکه سر ادمی اشکارا گردد افزون و کمی ‏ (۲۲۸۰) 
زمانی دراز لازم است تا سر و گوهر ادمی اشکار گردد. و معلوم گردد که در پس این 
جهره‌های به ظاهر پسندیده و خوشنما جه باطنی دارد. 


زیر دیوار بدن گنج است. یا خانةٌ مارست و مور و اژدها؟ ‏ (۲۲۸۱) 
ایا زير دیوار بدن ادمی. گنجی نهفته شده و یا لاند مار و مور و اژدهاست؟ یعنی یا 
درون ادمی, ]کنده‌از معارف و حقایی رای است با ععتی اعلای بلید و افعار خبیت؟ 2 
گذر زمان هویت ادمیان را برملا کند. | 


چونکه پیدا گشت کو جیزی نبود عمر طالب رفت. اگاهی چه ‌سود؟ ‏ (۲۲۸۲) 
وقتی که زمانی دراز گذشت انجام برای طالب اشکار می‌شود که مرشد او صاحب 
معرفتی نبوده و عَمْر او به تیاهی سپری شده است. و حال اگر طالب. تازه متوجه این 
اتلاف عمر شود چه سودی دارد؟ دیگر عمر هدر رفته باز نمی‌گردد. (رویهمرفته معرفت نفس 
ادمی. امری بسیار مشکل و مهم است. چنانکه ملاصدرا معرفت نفس را مفتاح همه علوم 
می‌داند و می‌گوید: «هرکه معرفت نفس حاصل نکرده خدا را نشناسد .» وت الب 
کاشانی می‌گوید: «بدانکه هیچ معرفت بعد از معرفت الهی. شریف تر و نافع‌تر از معرفت انسانی 


تنسبت :1 


در بیان آنکه نادر افتد که مُریدی در مدع مزوّر اعتقاد به 
صدق بندد که او کسی است و بدین اعتفاد به مفامی برسد که 
شیخش در خواب ندیده باشد و آب و آتش او راگزند نکند و 
شیخش را گزند کند و لیکن به نادر باشد 
لیک نادر طالب اید کز فروغ. در حق او نافع آید آن دروع ۰ (۲۲۸۳ 


کم پیش می‌اید که جوینده و طالبی که خود یرخوردار از نور هدایت است. مرشد 
دروعین برای سلوک ار مفید افتد. | گاه می‌شود که سالک با نّت پاک تحت ارشاد بیری 


5 رساله مه اصل, ص ۰۱۲ 
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۲ شرح جادع دثنوی دعنوی /۱ 


)۲ ۲۸۴ ( 


)۲ ۲۸۵ ۱( 


)۲ ۲۸۶ ( 


۲ ۲۸۷ ( 


)۲۲۸۸( 


دروغین قرار می‌گیرد. و او به اهداف عالیه هدایت سی‌رسد. ولی پیر دروغین در اتش 


آن مرید سالک با نیّت نیک خود به هدایت راه می‌برد. گرچه او آن پیر دروغین را جان 
و روان می بندارد. ولی در واقع ان سر مذعی. همحون حسد نائد حان ات و دارای حیات 


یی سس 


و ها ان ۱ ۳ ۰ 1 ِ ۰ 
چون بجر ی در دل شب قبله را فبله نی و آن نماز او روا 
به عنوان مثال. کسی که برای نمازگزاردن در دل شب. قبله را بجوید و پیدا نکند. بازهم 


مذعی دروغین, باطنا و برحسب درون. دجار فقر و نداری جان و معناست. از اینرو 


اینر وست که شناخت مرشد صادق از کاذب. دشوار است. ] 


ما چرا چون مدعی پنهان کنیم؟ بهر ناموس مزوّر" جان کنیم؟ 
ما برای چه فقر ظاهری‌مان را پنهان کنیم. درست مانند آن مدعی که فقر باطنی‌اش را 
کتمان می‌کند؟ و برای چه به خاطر حسن شهرت دروغین و ریایی خود جان بکنیم و به رنج و 
تعب گرفتار اییم؟ 


صبر فرمودن اعرابی زن را و فضیلت صبر و فقر گفتن با زن خود 
شوی. گفتش چند جُویی دخل و کشت؟ خود چه ماند از عمر؟ افزونتر گذشت 


۱. تحرزی: طلب صواب, جت‌جو, 
۲ مروّر: ساختگ .دروعین. 
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ادادة حکایت خلیفه که در کرم از حاتم طابی گذشته بود  ۶٩۹۳‏ 


این عمُر جقدر مانده است؟ بیشتر آن که سبری شده است. 


عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد زانکه هر دو همچو سیلی بگذرد 
انسان خردمند هرگز به کم و زیاد معاش توجّه نمی‌کند. زیرا هر دو امر. یعنی کاشت و 
فزود معیشت مانند سیل می‌گذرد و ثبات و قرار ندارد. 


خواه صاف و خواه سیل تیره‌رو چون نمی‌پاید دمی. از وی محو 
خواه اب معاش. صاف و زلال باشد یعنی زندگی به رفاه گذرد و خواه تیره و کدر یعنی 


: 1 ثِّ«۳ : ۵ و سس ۱ 
انسدرین عالم هزاران جانور می‌زید خوش‌عیش, بی‌زیر و زبر 
در این جهان, هزاران حانور در نهایت اسایش می‌زریند و به زندگانی جخود ادامه 
می‌د هند بی انکه دچار اضطراب و پریشانی باشند. [اين بیت و ابیات بعدی ناظر بر مسوصوع 


توکل است. ] 


شکر می‌گوید خدا را فاخته" بر درخت و برگ شب ناساخته 
پرنده زيباي فاخته. ارام روی درخت می‌نشیند. خدای تعالی را سپاس و شکر 
می‌گو ید. در حالی که روزی شبانه‌اش فراهم نیست. 
حمد می‌گوید خدا را عَندلیب" کهاعتماو رزق بر توسث ای جیپ" 
بلبل. خدای تعالی را حمد می‌گو ید و با زبان حال و قال اظهار می‌دارد: اعتماد 
روزی و رزق بر توست ای اجابت کنندة دعاها. [حضرت عیسی مسیح (ع) فرموده است؛ 
«مرغان هوا را نظر کنید که نه می‌کارند و نه می‌دروند و نه در انبارها ذخیره می‌کنند. و پبدر 


۲. فاخته: نوعی از کبوتران که قمری و کوکو نیز گویند. 
آ‌, عند لیب: بلبل؛ هزار دستان. 


ی مجیب: احابت کننده. 
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۳ شرح جامع دثنوی دعنوی /۱ 


)۲۳۲۹۴( 


)۳۲۹۵( 


)۳۲۹۶( 


)۳۲۹۲۷( 


اشبان ما وا ی و ای ما از اه بهتر نیستید ؟» | 


باز. دست شاه را کرده نوید از همه مردار بپریده امید 
پرنده دلیر یعنی باز بلندپرواز از همة مردارها قطع امید کرده و ۱ ز انها روی ب تافته 


است و تنها بر دست شاه امید بسته است. 


مچنین از پشه گیری تا به پیل شد عیال‌اله و حق ز نغم الیل" 
همین‌طور از پشه گرفته تا فیل. یعنی از کوچکترین حیوانات تا زیم جانوران. 
همگی خانوار 8 روزیخوار خوان همتٍ حضرت پروردگار هستند . زیرا حق تعالی روزیخواران 


را نیک پذیرایی می‌کند. (خداوند در سور؛ هود آیه ۶ می‌فرماید: و ما من دای فی الاژض الا 
ی +۱ ۲ 
علی اه رزقها و... «هیچ جنبنده‌ای بر روی زمین نیست جر انکه حق تعالی رزق او را می‌دهد 


و ...» ] 


این همه غم‌ها که اندر سینه‌هاست از بخار و گرد" بود و باد ماست" 
این همه غم و اندوه که به خاطر معاش و کسب روزی در سینه‌ها انباشته شده. نتیجه 
عٌباری است که از طوفان «من» و «مایی» برخاسته است. جرا انسان از فقدان چیزی غمگین 
می‌شود؟ به خاطر آنکه بدان دلبستگی دارد. و هرگاه اين اویزش نباشد. فقدان آن چیز او را 
اندوهگین نسازد. | 


ی ۱ ۱۳۵۲ 


می‌خورد و می‌تراشد. [از این رو فرزانگان و حکیمان گفته‌اند که اندوه, داس عم است .| 


۲ تخل فتی باب تایه ۲۶ 

: نم المعیل: نیکو کفیل و سرپرست خانواده اوست. 
۲ بخار و گزد: کنایه از آثار و لوازم هستی دنیوی. 
۴ باد و بود: هستی مادی و لواز ان. 

۵ ر.اک. شرح کبیر آنقروی. ج ۲. ص ۸٩۹۵‏ 
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ادا حکایت خلیفه که در کرم از حاتم طابی گذشته بود ۶۹۵ 


دان که هر رنجی. ز مُردن. پاردای است جزو مرگ از خود بران, گر چاره‌ای است ۰ (۲۲۹۸) 
اين را هم بدان که هر رنج و دردی که بر جسم و روح ما عارض شود. پاره و بخشی از 
مرگ است. پس تا می‌توانی اید پیک مرگ را از خود دور سازی. (برای همین است که 
واا را ماوت مرا 
ارر وی زاده می‌شود و کسی که ؛ ی ی غالب شود و از وزش بادهای مادی 


۵ م ۵ 


۵ . زیرا همة بیم‌ها و اندوه‌ها از 


در امان باشد. مانند شعله‌ای راست و فروزان خواهد ایستاد. در یکی از سروده‌های صوفیانة 
هندی امده است: «و مردی که در بند تحصیل مقتضیات حواس باشد. ار گرفتار کمند 
محسوسات گردد. و از اين گرفتاری ارزو پیدا شود و از ارزو. عصه ید ید اید. و از غصّه, غفلت 
رو نماید و از غفلت. فراموشی چیره گردد و از فراموشی. عقل زوال پذیرد و از زوال عقل. راه 
خلاصی از دست ۳ 


0 س 
چون ز جزو مرگ نتّوانی گریخت دان‌که کلش بر سَرّت خواهند ریخت ‏ (۲۲۹۹) 
حال که نمی‌توانی از باره و جحزء مرگ رهایی یابی. بدان که کل مرگ, تو را در ژباید. 


جزو مرگ ار گشت شیرین‌مر تورا دان که شیرین می‌کند کل را خدا ۰ (۲۳۰۰) 
اگر جزهء و بارء مرگ که همان دردها و امراض هستند برای تو سهل و مقبول شد, بدان 
که خدای تعالی. مرگ نهایی را هم برایت شیرین می‌کند. [چون زندگانی دنیا محدود در 
نسبت‌ها و حدود است. بنابر اين نه خوشی مطلق وجود دارد و نه رنج مطلق. پس اگر از ابتدا 
بید بر یم که در زندگانی جلوه‌هابی از درد و رنج. قهری است. در این صورت. دردها و رنج‌ها 
کمتر ما را به رنج می‌افکند و نهایتً مرگ را نیز به عنوان یک واقعیت طبیعی. شیرین خواهیم 


پد یرفت. ] 


دردها از مرگ می‌آید رسول از رسولش زو مگردان ای فضول" ‏ (۱۲۳۰۱ 
دردها. بیک و فرستادة حاکم کف سن 6۱ بیهوده کوش از م سک مرگ روی 
مگردان. 
یوب ای ۳۵ 


نوات ت گیتا: ص ۰۱۵ 
8 تضول: زیاده گو و یاوه گو؛ و کسی که به کارهای غیرلازم پردازد. (فرهنگ نفیسی, ج ۴. ص 2۵۹۷۱ 
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۶ شرح جامع مشنوی معنوی /۱ 


)۲۳۰۲( 


)۲۳۰۳( 


)۲۳۰۳( 


)۲۳۰۵( 


هر که شیرین می‌زید. او تلخ مُرد هر که او تن را بَرَستّد. جان رد 
هرکس که زندگانی خود را به شیرینی سپری کند. او با تلخی خواهد مٌرد. و هرکه تن 
خویش را بپرورد او از مرگ سخت و تلخ خلاصی نمی‌یابد. [«تلخی مرگ که آن را تکرات 
می‌گویند. برای کسی است که بر خوشی‌ها و لت حیات دل نهاده و رنج‌ها را بر خویش آسان 
نکرده است. وگرنه. هنگام عُروض مرگ حواس از کار فرو می‌ایستد و ادمی مرگ را به معنی 
علمی ان ادراک نمی‌کند .» | 


گوسفندان را ز صحرا می‌کشند انکه فربه‌ت. سبات مر نت 
به عنوان مثال. گوسفندان را که از دشت به سوی خانه می‌برند. هر گوسفندی که فربه تر 
و سمین تر باشد زودتر قربانی‌اش می‌کنند. [بنابر این از ابیات فوق نتیجه می‌شود که باید 
رنج‌هاو دردهای کوچک را با روی باز استقبال کرد تا بر اثر این تمرین. بتوان رنج‌های عظیم 


را بر دوش کشید. ] 
3 مّ  ‌‌‏ 1 ام و م7 11 2 ان 


شب دنیا به بایان می‌رسد و بامداد اخرت سر می‌زند ای تیمور. تا کی افسانة طلا و 
دارایی را می‌خواهی از سر بگیری و دوباره اغاز کنی؟ [تمّر «ظاهر مخفف تیمور است 
با حرکتی در (م) مابین ضّه و فتحه. مولانا اعلام و اسامی اشخاص را گاه به صورت تکیه 
کلام و بدون اراد شخصی بخصوص استعمال می‌کند .» برخی نیز گفتهاند که تَمّر نام زن 
اعرایی بوده است. بعضی نیز تم را مر خوانده‌اند و معنی کرده‌اند ای «میوه دل من» 


۳ 
ای «عز یز من ».] 


5 . اه اف ۳ 2 حّ‌ 5 ۰ س‌ ِ ۳ 
نو جوان بودی و قانع تر بدی ززطلب کُشتی. خود اوّل زر بدی 
تو در اغاز. جوان و ثُر طراوت بودی, و در عین حال. فانع تر نیز بودی. 
ولی اینک خواهان زر و مال شده‌ای. در صورتی که در ابتدا خود. زر بودی و وجود 
گرانبها داشتی. 
شرح مثنوی شریف. ج ۲ ص ۹۸۰-۹۸۱. 


51 بیشین» ج ۲ص ۰۳ 
آ, ر.دک. شرح کبیر انقروی» ج ۳ ص ۸۹۷ 
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ادادة حکایت خلیفه که در کرم از حاتم طابی گذشته بود ۶۹۷ 


رز بدی. پر میوه, چون کاسد" شدی؟ وفت مبوه بختتت فناسد شندی؟ 
تو درحت انگوری بودی بر از میو ۵. حال حگونه تباه و بسی‌رونق شده‌ای؟ در این 
وقت که باید میوه‌های رسیده و خوشگوار بدهی جرا تباه شده‌ای؟ [درون تو ابتدا پر 
بود از میوه‌های صفات و کمالات اخلاقی. حال که یابه ستن طداشتعه‌ای و باید در 
عرصه کمالات. بخته و استوار شوی جرا به واسطه حرص و ازمندی همه آن نمرات را 
تباه می‌کنی؟ ] 


میوه‌ات باید که شیرین‌تر شود چون رَسَ‌تابان نه واپس‌تر رود 
میوءٌ تو باید روز به روز شیرین‌تر شود نه انکه مانند ریسمان‌تابان. به عقب روی. 
[ هرچه عَمْر سپری شود باید میوهُ تجربه و کمالات روحی. برجسته‌تر و دلپذیرتر باشد. نه 
انکه هرجه بر طول عمر افز وده می‌شود. شخص از حیث کمالات به فهقرا رود و اندوخته‌های 


پیشین را نیز از کف بدهد. ] 


ای زن. تو جفتِ منی. جفت باید هم‌خوی و هم‌طراز باشد تا کارها بر وفق مراد و 
مصلحت بگردد و پیش رود. 


جفت باید بر مثال همدگر در دو جفت کفش و موزه درنگر 
جفت باید نظیر هم باشند. نگاء کن به دو لنگه کفش تا مشابهت میان یک جفت را 
مشاهده کنی. 
گر بکی کفش از دو. تنگ اید به با هر دو جفتش کار ناید مر تو را 


مثلاً اگر از دو لنگهُ کفش. یکی به پایت تنگ باشد. هر دو لنگه کفش, دیگر به 


دردت نمی‌خورد. 


۱. کاسد: بی‌رواج و بی‌قدر. 
کلاف را در دست می‌گیرد و دیگری, سر نخ را می‌گیرد و عقب عقب می‌رود تا نخ از کلاف باز شود. 
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۸ شرح جادع دثنوی معنوی ۱ 


)۲۳۱۱( 


)۲۳۱۳( 


)۲۳۱۳( 


)۲۳۱۴( 


)۲۳۱۵( 


جفت در. یک خرد و آن دیگر بزر ۱ جِفتِ شیر بيشه دیدی هیچ گرگ؟ 
مثلاً آیا هیچ دیده‌ای که از دو لُنگه در خانه. یکی بزرگ باشد و دیگری کوچک؟ آیا 
هیج تا به حال دیده‌ای که جُفتِ شیر بيشه, گرگ باشد؟ 


راست ناید بر شتر جفت جوال" آن یکی کوچک و آن دیگر کمال 
مثلاً اگر از در جوال شتر. یکی کوچک و آن دیگری بزرگ باشد. تعادل را از دست 


می‌دهد و بر بشت شتر. راست و مستقیم قرار نمی‌گیرد. 


و ِ ۱ ِ ۳ 
من روم سوی قفناعت دل‌قفوی و چرا سوی شناعت می‌روی!؟ 
من که با دل قوی و استوار از قناعت استقبال می‌کنم. تو چرا به سوی نکوهش و 


عیب‌جویی من می‌روی؟ 


مرد قانم از سر اخلاص و سوز زین نسّق می‌گفت با زن تا به روز 
مرد قانع در کمال اخلاص که از سوز دلش بود. این گونه سخنان را تا به وقت بامداد به 


همسرش می‌گفت و با این روش اندرزش می‌داد. 


نصیحت کردن زن؛ مرشوی رکه سخن افزون از قدم و از 
مام خودمگو ولو ما تلو که این سخنها اگرچه 
راست است این مفام توکل تورا نیست و این سخن‌گفتن فوق 
مقام و معاملة خود زبان دارد و کر متا ناه "باشد 
زن برو زد بانگ. کای ناموس کیش من فسون تو نخواهم خورد بیش 


زن صحرانشین بر سر او فریاد زد: ای ریاکار. من افسون تو را بیش از این نخواهم 


ات سانش کرد 


۲ تسمق: روش. 


۴ در مطلع این بحث به ای ۲و ۴ سوره ف اشاره شده است: یا لین منوا لم تقولون فالاَفقلون. 


«ای مومنان جرا می‌گویید و بدان عمل نمی‌کنید؟ اینکه می‌گو یید و نمی‌کنید خشم خدا را برانگیزد.» 
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ادادة حکایت خلدفه که در کرم از حاتم طانی گذشته بود ۶۹۹ 


حورد و دیگر آن را نمی بد برم. [ناموس کیش. ریا کار و خودفروش. کسی که به ظاهر زاهد و 
بد باطن دنب دوست ات ناموس:, تظاهر رد ر هد و عبادت دروع و نیز مرادف رب یا نگ 
نام. | 


۰ 
تک 


ترْهات از دعوی و دعوت مگُو رو سخن از. کبر وز نُحْوَّت مگو 
اين‌قدر قیافة دعوت به حق مگیر و این همه ادعای یاوه مکن. برو و این همه از 
خودبینی و نخوت حرف مزن. [ رات راههای باریک که از جاده و شاهراه جدا و منشعب 
گردد. مجازاٌ سخنان پوج و بی‌فایده. جمع ترّهّه که ظاهراً مرب (تو راهه, دوراهه) است. این 
کلمه به اّفاق اهل لغت. پارسی معرّب است .| 


2 
چند حرف طمُطراق و کار و بار ؟ کار و حال خود بیین و شرم دار 

جقدر با اب و تاب راجم به کار و بارت حرف می‌زنی؟! تو به کار و حال خودت 

نگاه کن و شرم بنما. [ طمطراق: کر و فر و خودنمایی, نمایش شکوه و جلال به دروغ. ظاهرا 

اس یس کب ات یو با سب ار سیر ون و تن و تن یه مس 


فروریختن سقف شانه با آراز سهمناک .| 


د و . م2 و تا ۰ ۰ 1 ‌ 

کبر. زشت و از کدایان زشت‌تر رور. سرد و برف و انکه جامه‌تر 
کر و کفف رای ی سا رت ات خاصّه اگر گدایان چنین صفتی برخود 
ببندند زشت‌تر می‌نماید. این درست مانند آن است که در روزی پر برف و سرماء لباس تن ادم 


نیز خیس و تر باشد. همین‌طور تکبْر گدایان هم به همین اندازه نامطبوع و ناگوار است. 


چند دعوی و دم و باٍ بروت". ای تو را خانه چو بَیْتْ العَنکبوت 
اخر تا به 1 ادعای یاوه می‌کنی و باد در سبیلت می‌اندازی ۲ تکیّر می‌ورزی!؟ ای که 


۲. کار و بار: کار به معنی کشت و زراعت و بار به معنی ثمر... مجازا وصع مزاج و حالت معیشت را افاده 
می‌کند در محاورت امروزین اک یت 

۲. بیشین. ص ۹۸۴. 

۲ باد بُروت: بروت به معنی سبیل مردان است و باد بروت, مجازا به معنی تکبر و خودنمایی است. 
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۷۰ شرح جامم مئنوی معنوی /۱ 


)۲۳۳۲۰( 


)۲۳۳۲۱( 


)۲۳۲۲( 


ارات مزاع فوت یت و يب آساس اس تیآ درسور عصوت یز ۲۱ آنته اب 
"۲ 1 امن وت ات ن «... و همانا سست رین خانه‌ها. خانه 
عبت اشت:1] 


تو کی از ت وف را و ای کر دهای ۱ تو از قناعت فقط اسمی و نامی باد 
گرفته‌ای. [قناعت: در اصطلاح صوفیّه عبارت است از: «طلب ناکردن است آن را که در 
دسست نی تست وی تاز شون از انجه در دست توست» و این مقده هام رابت .و نز 
گفته‌اند که قناعت عبارت است از ترک شهوات نفسانی و تمتعات حیوانی مگر به قدر ضرورت: 
ایذانکه قناغت غیارت ات از زک شهوات فسانه و تمعات خي‌انه مکر از انضه ابید 


باشد .»| 


گفت: پیغمبر: قناعت چیست؟ گنج گنج را تو وا نمی‌دانی ز رنج 
پیامبر(ص) فرمود: قناعت جیست؟ قناعت کٌنجی پایان‌نابذیر است. ولی وت 

را از رنج ار تکاس افش ار یسمل اس که لته ۱ 2 
«قناعت گنجی است ۳[ 


ات 


این قناعت نیست جز گنج روان تو مزن لاف. ای غم و رنج روان 
این قناعتی که از ان : یاد کردیم. . چیزی نیست. مگر همان گنج روان. یعنی آن 


گنجی که سرشار و تمام نشدنی است. ای کسی که مايه اندوه و رنج روح هستی, تو دیگر از 


قناعت دم مزن و دعوی یاوه مکن. [برخی از شارحین مثنوی از آن جمله حاج ملاهادی 
سبزواری. گنج روان را همان گنج قارون دانسته‌اند. و کلم روان را در مصراع دوّم. بر روح و 


۱ ر.ک. یشین ص .۹۸٩‏ 

۲ لب لباب مثنوی. ص ۳۰۵. 

۳ ر.ک. احادیث مشنوی. ص ۲ ۲. 

۴. نهج‌البلاغه (مرحوم فیض الاسلام). حکمت. شمار؛ ۵۴ و ۴۶۷ 
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ادائة حکایت خلیفه که در کر از حاتع طابی گذشته یود ۷۰۱ 


روان تطبیق کرده‌اند . استاد فروزانفر نیز می‌گوید: به گفتُ فرهنگ‌نویسان, (گنج‌روان) گنج 
قارون است. برای انکه بیوسته در درون زمين حرکت می‌کند و یا قرف وق : برحی دیگر از 
شارحان مثنوی. از جمله انقروی. «روان» را در هر دو مصراع به معتی جان و روح گر فته‌اند . 
به هر حال شرح این بیت بر مبنای نظر حاج ملاأهادی سبزواری صورت گرفت. | 


تو مخوانم جفت. کمتر زن بُغل جفت انصافم نیم جفت دغل ‏ (۲۳۲۳) 
تو مرا همسر خود نخوان و جفت خود مدان و مرا کمتر مورد تمسخر فرار ده که من 
جفتِ با انصافم و خالص, نه جفت ریاکار. [بعل زدن: شماتت کردن. خوشی کردن از روی 
استهزاء با کسی .| 


چون قدم با مير و با نگ" می‌زنی؟ چون ملخ را در هوا رگ می‌زنی؟ ‏ (۲۳۲۴) 
تو که مدّعی هستی که با امیران و بزرگان همراه و همقدم هستی. پس جرا از شدّت فقر 
و نداری. سخت می‌کوشی و این در و آن در می‌زنی تا غذایی ناکوار و پست پیداکتی؟ 
(رگ زدن ملخ در هوا: کنایه از جستجوی بسیار در طلب معاش و بسنده کردن به طعامی 
ناخوش و ناگوار. | 


با سگان از استخوان در چالشی" چون پیی اشکم‌تهی. در نالشی" ‏ (۳۳۲۵) 
به خاطر یک پاره استخوان حتی با سگ‌ها در جنگ و ستیزی, و تو مانند «نی» که 
درونش خالی و شکمش تهی است در ناله و فغانی. یعنی خلاصه تو و طالبان جیفة دنیا که 
ی سرت هستند لقّمه‌ها را از دست هم به یغما می‌برید و زوزه برمی‌کشید. 


۱, شرح اسران ص ۶۷. 

۲ شرح مثنوی شریف, ج ۲. ص ۹۸۸. 

۳ شرح کبیر انقروی. ح ۳ ص .٩۰۳‏ 

۴ فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی, ج ۲, ص ۱۳۶. 
۵ میر: بزرگ. فر مانروا. 

۶ بگ: امیر و بزرگ. 

۷ جالش: جنگ و جدال. 

۸ نالش: نالیدن. 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی /۱ 


)۲۳۲۶( 


)۲۳۲۳۷( 


)۳۲۳۲۸( 


)۳۲۳۲۹( 


)۲۳۳۰( 


)۲۳۳۱( 


سوی من منگر به خواری سست سست تا نگویم انچه در رگهای توست 
به من یا دید حقارت منگر, و الا باطن تو را فاش خواهم ساخت. 


عقل خود را از من افزون دیده‌ای؟ مر من کم‌عقل را چون دیده‌ای؟ 
تو عقل خود را بیشتر از من می‌دانی. حال یگو ببینم من کم عقل را جگونه دیده‌ای؟ 
یعنی مرا واقعا نشناخته‌ای که کم عقلم می‌دانی. 


همچو گرگ غافل اندر ما مج ای ز ننگ عقل تو بی‌عقل, به 
مانند گرگهای غافل به روی من جست و خیز مکن. ای شوهری که بی‌عقلی و جنون 
از وضع و کیفیت عقل مورد ادعای تو بهتر است. 


چونکه عقل تو عتیلهُ سردم است آن نه عقل است آن, که مار و کزدم است 
از آن جهت که عقل تو باعث مزاحمت و بندپای مردم است. تو نباید آن را عقل نام 
بد هی . بلکه این. مار و کزدم است که به هرکس پرسد بیشی می زند و آزاری می رساند. | عقیله: 
ی مقر زا ند ات اهر این کامه آماه عوعا ۱ است دور خر اند 
شیر را گویند. برخلاف قیاس ۰ | 


خصم طلم و مکر تو. اه باد مکر عقل تو. ز ماکوتاه باد 
دشمن ستم و نیرنگ تو, خدا باشد. و نیرنگ عقل تو از ما کوتاء باشد. |در اینجا مولان 
از زیان زن اعرابی. احوال شیوح ریاکار و مزوّر را که اهل هوی را صید می‌کنند توصیف 
می‌کند و می‌فرماید: ] : 


هم تو ماری, هم فسونگر" ای عَجَب مازگیر و ماری ای ننگ عرب 
نگفتا که تو هم ماری و هم افسونگر. تو هم مارگیری و هم مار. ای ننگ 
تازیان. 


. شرح مثلوی شریف, ج ۳ ص .٩٩۲‏ 
۲ فسونگر: جادوگر. کسی که افسون می‌خواند. 
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ادا حکایت خلیفه که در کرم از حاتم طابی گذشته یود ۷۰۳ 


زاغ ار زشتی خود بشناختی همچو برف از درد و غم بگداختی 
مسثلا زاغ اگر از زشستی خضوداگاه می‌شد. از درد و غم همچون برف. اب 
۱ 72 .20 مر ۸ ۳ 

مر ۵ افسونگر بخو اند جون عدو او فسون پر مار. مار افسون بر و 


مرد افسونگر بر مار همچون دشمن, افسون می‌خواند. او افسون را بر مار 
می‌خواند و مار هم او را افسون می‌کند. [جون افعال ادمی تحت تصوف میل و انگیزه است. 
ابتدا مار. مارگیر را شیف خود می‌کند و سیس مارگیر بر او افسون می‌خواند و صیدش 
می‌کند. ] 


گر نبودی دام او انسون مار کی فسون مار را ُشتی شکار؟ 
اکر افتیونت مار برای آن افسونگر: دام و بند نبود. کی افسونگر. شعار و در فا زافسون 


مار می‌شد و آن مار جچونه می‌توانست او را به خودش مشغول سازد؟ 


تِ افسونگر, ز حرص ر کسب و کار در نیابد آن زمان. انسون مار 
مرد افسونگر (مارگیر) از ات یی ارو کیان موقم. افسون مار را بر 
خودش نمی‌فهمد. 
77 . َ ۱ ۲ هً ۰ 
مار گوید: ای فسونگر هین و هین ان خود دیدی؟ فسون من ببین 


مار می‌گوید: ای افسونگر. بدان و اگاه باش که نتيجة افسون خود را دیدی, اینک 
افسون مرا نیز ببین. |مرشدان ریاکار و قطب‌نماهای فریبکار که همواره با حیله و دغل. 
اصحاب نفس و اقران هوی را افسون می‌کنند موجب می‌شوند که آن مردم. پیرامونشان حلقه 
زنند و با القاب و عناوین پرزرق و برق پیران دغل‌باز را مفتون و مشغول به خود کنند و جون 
آنان به کثرت مریدان و انبوه هواداران خود می‌نگرند گمان می‌دارند که واقعاً کسی هستند. به 
قول عزیزالدین نتفی: «ای درویش. بسیار دیدم که این رنگ را بر خود بسته‌اند و دعوی 
شیخی می‌کنند و شیخی را دام مال و جاه ساخته‌اند.خدای‌تعالی همه را از صحبت ایشان نگاه 


۱ هین: اگاه باش. تکرار آن نیز جهت تا کید اش 
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۳ شرح جادع دثنوی دعنوی ۱ 


)۲۳۳۷( 
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)۲۳۴۰( 


)۲۳۴۱( 


۱ 
دارد یس مرادان دروغین. مرید مریدان خود هستند. ] 


تو به نام حق. فریبی مر مرا تا کنی سوای شور و شر مرا 
تو با نام و عنوان شریف حق‌تعالی مرا فریب می‌دهی تا مرا رسوای شور و شرکنی. 
یعنی خلاصه مرا وسیله‌ای می‌سازی برای جلب دیگر سادهلوحان. پس من در واقع به خاطر 
حنی و حقیقت مطیم تو شدم نه به خاطر خود تو 


نام حقم بست. نی ان رای تو نام حق را دام کردی. وای تو 
ای پیر ریاکار و ای قطب دغلکار. بدان که تنها این نام شریف حق‌تعالی است که مرا 
تسلیم و منقاد تو کرده نه رأی تو. زیرا تو زبون‌تر از این هستی که من تسلیم تو باشم. تو نام 
شریف حق را وسیله‌ای کردی برای شکار کردن من. پس وای بر احوال تو که حتی را وسیلة 


رسیدن به باطل می‌کنی . 


نام حق بستاند از تو داد من من به نام حق سپردم جان و تن 
نام شریف حق تعالی. داد مرا از تو می‌گیرد. که من جان و کالیدم را به نام شریف حق, 


تسلیم تو کر ده‌ام. 


يا به زخم من رگ جانت برد يا تو را چون من به زندانی بَرّد 
با یا زشم من, رگ عمرت را می‌بُرد یا آنکه همانند من به زندانت گرفتار می‌سازد. [در 
اییات فوق. مولانا از زبان اعرایی موشکافی‌های دقیقی دربارة شیوخ ریا کار و اقطاب مکار به 
دست داده. و این ابلیسان اد‌روی را معرّفی کرده است تا طالبان حسق, به هر دستی 


دست ند هند . | 
۰ . اه م .۰ و 2 ۰ ۰ ۶ 
رن ازین کونه خشن کفتارها خواند بر شوی جوان. طومارها 


خلاصد حرفهای توت ان یدو زد, 
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ادادهةٌ حکابت خلیفه که در کرم از حاتم طابی گذشته بود ۷۰۵ 


نصیحت کردن مرد. مر زن رأکه در فقیرانبه خواری منگر 
ودرکار حق به گمان کمال نگر و طعنه مزن بر فقر و در 
فقیران به خبال و مان پینوایی خویشتن 
گفت: ای زن, تو زنی يا بوالحَرّن ؟ فقر. فخرست و مرا بر سر مزن" 

آن مرد. خطاب به همسرش گفت: ای زن. تو واقعاً زنی یا مایهٌ اندوه و غم؟ فقر برای 
من. فخر و مایة مباهات است و این‌قدر سرزنشم مکن. جر , اشارت است به حدیث 
معروفی که منسوب به حضرت ختمی مرتبت(ص) است ن: ال فخری و به أتخد" . «فقر مایة 
مباهات و نازش من است و یدان می‌بالم.» فقر. از جملة مقامات و مراحل سیر و سلوک است 
ان یا وی ی ففر درتات تکیت مهو ای تست ی اه 
ست که از سر همه چیز گذشته باشد" فقر به طور کلی بر دو نوع است یکی فقر داتی و 
و۳ منظور از فقر ذاتی این است که همه موجودات و ممکنات. برای بدیدار 
توا ما سا ار 6 به ایس جتانکه حضرت سبحان در 
کتاب قرآن می‌فرماید: یا یلاس انم القتراء [لی اه رال لقن الحمید . «ای مردم. 
۳ حضرت حق تعالی هستید و اوست بی‌نیاز ستوده.» و منظور از فقر صفاتی 
ای بت که قیه خوی سم از به ظهور آمدن, اید اه کسال پوبند و متخلق به اخلاقه و 
بر اساه و صیات او توت ۲ ای اعطی کل ء شنم خهفم قدی «یروردگار ما آن 

کی ات که ورن افریا ان اک وکا رد نود ۷ 
در اصطلاح تصوّف. فقر از جملة مقامات است و نه احوال. در تعریف فقر گفته‌اند: فقر 
ذر آغاز: ترک دنیا ومافبهاست و در اتام. فنا شدن است درذات احدبّت, بتابر این فقیر کسی 
است که هیج ندارد. یعنی از سر همه چیز گذشته تا به همه چیز رسیده است . همین طور 
گفته‌اند: فقر حقیقی. تنها فقدان غنا نیست. بلکه فقدان میل و رغبت به هرگونه غناست. یعنی 


. پُوالَرّن: ما حزن و اندوه. 

۲ بر شر زدن: نکوهش کردن. سرزنش نمودن. 
۳. احادیث مثنوی, ص ۲۲. 

۴ ر.اک. لب لباب مثنوی. ص ۳۸۳. 

۵ سوره فاطر, ایذ۱۵. 

سوره طه, ایه ۰ ما 

۷ ر.ک. لباب الالباب. ص ۳۲۸۳ 
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۶ شرح جامع دثنوی معنوی ۱ 


فقیر باید از هر فکر و انگیزه‌ای که او را از خدا غافل و به دنیا مشغول می‌دارد عاری و تهی 
باشد . پس برای انکه به فقر حقیقی اولیاء رسید باید از خویش برون آمد و هرچه «هست» و 
«بود» است از حق تعالی دانست و حتی برای خود نیز موجودیت قائل نشد. جنانکه عبدالرزاق 
کاشانی گوید: «هرکه برای خدا از خودش برون نیاید و به حقيقتِ معنای أسلَمت وَجْهیّلله 
نرسیده باشد هنوز مدعی موجودیت خود است. و این شخص هنوز به متام فقر 
وسیده انیت جامی بر کوه ی را ری ات وحققشی: زب ار عم اما که و 
حقیقت او خروج از احکام صفات و سلب اختصاص چیزی به خود . 

باز گفته‌اند: درویشی. شعار اولیاء بود و پیرایهٌ اصفیاء و اختیار حق سبحانه و تعالی. 
خاصگان خویش ون 

حاح ملا هادی سبزواری در کلامی پر معنا می‌گو ید: «هرگاه فقر حقیقی. به نهایت 
رسید غنای حقیقی است و عبودیت حقیقی به کمال رسید مولویّت حقیقی است و در حدیث 
است که لعبودیّه جر نها الربُوبية " 

فقر حضرت امیر مومنان علی علیه السلام علاوه بر دارا بودن بعد عرفان باطنی و 
معنوی دارای بعد اجتماعی و مدنی نیز بود: «خداوند بر پیشوایان حقّ و عدالت واجب گردانیده 
که خود را با فقیران (ستمدیدگان اجتماع و به یغمارفتگان حقوق) برابر نهند تا انکه فقر و 
تنگدستی, آنان را نیازرد » بنابر اين. فقر اولیاء با فقر عامّه فرق دارد. فقر اولیاء حاکی از کمال 
روحانی است. ولی فقر عامّه. حاکی از سیطره: ظلم و بیدادگری در روابط و مناسبات اجتماعی. 
و لذا حاوی هیچگونه کمالی نیست بلکه عين نقص و زشتی است. 

نشان فقر صدیقان و فقیران صادق. گله نگزاردن و نهان داشتن اثار سختی و بلاست 
چنانکه ابراهیم خواص گفت که علامت فقیر صادق «تَرکْ الشکُوی و اخْفاء ارالْبلُوی»" 
است. و باز دربارة نشان و علامتِ فقر گفته‌اند: «نام فقیر در زبان اهل تصوّف برکسی افتد 


۱ ر.اک. تاریخ تصوّف در اسلام. ص ۷۷ ۲. 

۲ شرح منازل السائرین. ۹-۱۳۰ ۱۳. در این باب بحث مستوفایی شده که همین مقدار ترجمه شد. 
۲ نقحات الانس» ص ۸ 

۴ رساله قشیریه. ص ۴۰۳. 

۵ شرح اسرار ص ۶۷. 

نهج‌البلاغه. (مرحوم فیض‌الاسلام), خطب ۲۰۰. 

۷ کتاب اللمع. ص ۴۹. 
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ادادة حکایت خلیفه که در کرم از حاتم طابی گذشته بود ‏ ۷۰۷ 


که خود را بدین صفت بیند و این حالت بر وی غالب باشد که بداند که هیج چیز ندارد و هیچ 
جیز به دست وی نیست در این جهان و در آن جهان, نه در اصل آفرینش و نه در دوام 
آفرینش .» 

و بالاخره مولاناء راه فقر را دشوار توصیف می‌کند: «اين راه فقر. راهی است که درو به 
جمله ارزوها برسی هر چیزی که تمنای تو بوده باشد. البته در اين راه به تو رسد. هیحکس 
درس رام ترفت که ضکایت گرد به حاافت راهنهای دک که در آن راه‌رفت و وید از 
صدهزار یکی را مقصود حاصل شد و آن نیز نه جنانکه دل او خنک گردد و قرار گیرد .»| 


مال و زر. سّر را بُوّد همچون کلاه کل بوّد او. کز کله سازد پناه 
دارایی و طلا در مت برای سرء کلاه را می‌ماند. انکه با کلاه. عیب سرش را می بوشاند 
و کلاه را هرگز از سرش دور نمی‌کند. معلوم می‌شود که کچل است. 


آنکه زلف جَعْد و زعنا باشدش چون کلاهش رفت. خوشتر آیدش 
قل کی که ان معا و زا هه با تن انار صوی ده سا ار دسستسن 
برود. این بیشتر شادمانش می‌کند. زیرا وقتی کلاه از سرش بیفتد تازه زلفان زیما و گیسوان 
رعنایش آشکار می‌شود. [شخص دنیادار می‌خواهد با دارایی ظاهری. نداری‌ها و نقص‌های 


مرد حق باشد به مانند بصر پس برهنه به که پوشیده نظر 
اینکه نهان و یوشیده باشد. 


9 ۳ / ۰ ۲ سس ۳ ۰ ۰ ۲ 
وقت عرضه کردن ان برده‌فروش برکند از بنده. جامه عیب پوش 
برده فروش برای عرضه کردن اسیر و بردهٌ خویش به مشتری. لباس آن اسیر را می‌کند 
تا معلوم شود که او عیب و نقصی ندارد. 


۱ کیمیای سعادت. حآ ص ۰ "۳ 


۳ کل: کجل. 


۹۹ 


)۳۳۳۳( 


)۲۳۳۴( 


)۳۳ ۴۳۵۱ 


۳۳۲۳۶۱ 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۸ شرح جانم نوی معنوی ۱ 
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ور بوّد عیبی. برهنه کی کند؟ بل به جامه خدعه‌ای با وی کند 
ولی اگر ان بر ده. معیوب باشد و عیبی در او وجود داشته باشد طی صاحبش او ر 
برهنه می‌کند؟ هرگز چنین نمی‌کند. بلکه آن برد عیبناک را با جامه‌های رنگین و فاخر 


می‌بوشاند تا او را به خر یدار بقبولاند. 


گویده این گر‌منده است از تک و ید ار برهنه کردن. او از تو زمد 
تفر تاه مار تشر داز کا اوه تردها هه کی عوهت واه ی رم 


خواجه در عیب است غرقه. تا به گوش خواجه را مال است و مالش عیب پوش 
خواجه و صاحب مال. ممکن است در زشتی و دیوسیرتی غرق شده باشد. ولی چون 
مال و دارایی دارد, معایب او ر از نظر ظاهر سا می بو شاند. 


ازمندی که بر دارایی و مال ان صاحب مال. جسم طمع دوزد. عیب خواجه را نمی‌بیند. 


ریا ازستدی نر همه ذاها فاخر استت: 


ور گدا گوید سجن چون زر کان ره نیابد کال" او در دکان 
مثلاً اگر گدا و بینوا, سخنانی همچون کان ناب طلا بر زبان آورد. کالای او در مغازه. 
راهی ندارد. یعنی کسی خریدار حرف او نمی‌شود. [این ابیات. ابیات پیشین را توضیح 
می‌دهد. ] 


کار درویشی. وّرای فهم توست سوی درویشی بمنگر سست سست 
حققت و گوهر مرب درویشی از ظرف دهیم نو بیرون است. یس با نگاه حقا رت بار 


به مقام درویشی حقیقی منگر. 





۱. طامع: طمع کنند هه آزمند. 
۲ کاله: متاع و اسیاب خانه. 
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ادایة حکادت خلیفه که در کرم از حاتم طابی گذشته بود ۷۰۹ 


زانکه درو یشان ررای ملک ر‌ مال روریی دارند زرف. از ذرالحلال ! (۲۳۵۳) 
زیرا که درویشان. برتر از مال و منال. روزی ۳ دارند که از بارگاه الهی به نان 
می ز سك . 


حيّ تعالی عادل است و عادلان کی کند استمگری بر بی‌دلان؟ ‏ (۲۳۵۲) 
حقّ تعالی دادگر ۳ دادگران کی بر درویشان. بیداد روا دارند؟ 


آن یکی را نعمت و کالا دهند وین دگر را بر سر اتش نهند ‏ (۲۳۵۵) 
به یکی تست و.مکتت فراوان مس دهتله و دنکتری راضر انش ققر و رناضشت 
می‌نشانند. 
اتشتی سوزد که دارد این گمان بر خدای خالق هر دو جهان ( ۲۳۵۶) 


هر کس گمان کند که خداوند دو جهان. در تقسیم ارزاق. ستم و پیداد. کرده است. آتش 
او را فرو گیرد. [حقیقت درویشی. بی‌نیازی از خلق و نیازمندی به حقّ است که مره آن. استغنا 
۶ توانگری واقعی و راستین است. مردم به حکم حش و انجه در معیشت روزانه با ان روبرو 
فتاه وم کل که ای سمل وصال سته دس اور در ضویری که 
نی توت مودساعت قاتا مدارس رها و رای از عاهی هو عم انم 
درد ببرد و وام‌دار بازش ندهد و نظایر آن. بدین جهت. صوفیان. توانگری را از صفات و احوال 
قلب می‌شمارند و فزونی روت را دلیل غنای قلب نمی‌انگارند .| 
فقر. فخری از گزاف است و مجاز ی هزاران عزٌّ. بنهان است و ناز ‏ ۱۲۳۵۷۱ 

اکر پنامیراضن) گفت: ققی, ماه میاعات: و تازش مین اسب این کلام او روی گراف. و 
مجاز نیست. بلکه براساس حق و حقیقت است. زیرا با فهمیدن معنی حقیقی فخر خواهی دید 
که هزاران عرّت و سربلندی در این فقر نهفته شده است. 
۱و الطلال داز نده مسجوء ن ختسمت, 
۲ بیدل: مجازا, بی صبر. بی‌فراز. ناشح ب 


رات شرح مثنوی شریف» ح ۲ص ۱۰۰۲ 


سس ۱ 
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۰ شرح جابع دثنوی معنوی ۱ 


)۲۳۵۸( 


)۳۳۵۹( 


)۲۳۶۰( 


)۳۲۳۶۱( 


)۲ ۳۶۲ ( 


)۳۳۶۳( 


از غضب بر من لقب‌ها راندی یاز یر و ماز گیرم خواندی 
اعرایی افزود: ای زن,. از روی خشم و غضب. لقب‌های ناروایی به من نسبت دادی. مرا 
مریدپرور و مارگیر خواندی. [من درويیش حقیقی هستم نه دنیاخواهی که در کسوت درویشان 


۳ 


گر پگیرم سار" دندانش نتم تاش از سسرکوفتن ایسمن کنم 
س‌ اگر مار بگیرم. حتماً دندانهای نیش زهراگین او را می‌کنم. تا ۳ را از گزند او در 
امان سازم. [اين سخنان و سخنان بعدی ظاهرا از زبان آن مرد عرب است ولی در واقم حرف 
اولیاءاله و مرشدان حقیقی است که اگر برحسب ظاهر و حفظ مصالح. روی به دنیا کنند نیش 
فتال دنیا را که همانا غفلت و بی‌خبری از حضرت پروردگار است. برمی‌کنند و امور دنیا را در 
جهت سلوک راه حقّ به کار می‌گیرند و با نظر قدسی خود خاک را کیمیا می‌کنند. ] 


‌ حِ ۳ 
زانکه ان دندان. عدو جان اوست من عدو را می‌کنم زین علم. دوست 
کی کف دندان مار. دشمن جانش است. و من با این کار دشمن را به دوست تبدیل 


۳ 


از طمع. هرگز نخوانم من فسون اين طمع را کرده‌ام من سرنگون 
من هرگز به خاطر طمع‌دنیا. افسون‌نمی‌خوانم زیراکه من بنای این طمع را واژگون‌کرده‌ام. 


س‌ ب ‌ نم 
حاش لله طمّم من از خلق نیست از قتاعت در دل من عالمی است 
پناه بر خدا که من به مردم هیچ طمعی نبسته‌ام. بلکه از قناعت در قلب من عالمی 
بهناور حاصل شده است. 
سر سر آمرودین بیی چنان ز آن فر و د | تا نماند آن مان 


اتیلای فرت ای فرا و و ییات هار از رت ای اقا کسان 





۱ مار: اینجا بر مال و روت اطلاق شود. 
۲. حاش لله: جمله‌ای است که در مورد تنز یه به کار می‌رود. 
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ادادة حکایت خلفه که در کرم از حاتم طابی گذشته بود ۷۳۱ 


قبلی‌ات عوض شود. |آمرودبن نوعی گلابی است. ولی به صورت ضرب‌المثل درآمده است. 
بدین مضمون که: «ای فلانی از درخت امرود پایین بیا تا درست ببینی .۷ شرح این داستان در 
دفتر چهارم مثنوی, بیت شمار؛ (۳۵۴۴) به بعد آمده است که خلاصه آن چنین است: زنی 
می‌خواست در برابر جشمان شوی گول و احمقش با مردی تباهعار. زشتی کند و بااو 
درامیزد. از اینرو به شویش گفت من بر فراز درخت می‌روم تا میوه چینم. وقتی بر درخت شد 
گریه کنان بر شویش فریاد زد: ای نابکار. آن لوطی کیست که با تو تباهی می‌اورد؟! شوی گول 
۲ نادان گفت: کسی با من تباهی نیاورده! اصلاً کسی جز من و تو در اینجا نیست! باز زن 
هوی بر ست از روی شیطنت گفت: پس آن مردی که کلاه بر سر نهاده و با تو خوابیده کیست؟! 
شوی گفت: ای زن, بلندی درخت سبب شده که سرت گیج رود و جشمانت به اشتباه جیزهایی 
بیند. بیا پایین و بنگر که کسی با من نیست. زن از درخت پایین امد و انگاه مرد بر بالای آن 
شد. در این هنگام 1 زن بدکار و ناپاک. با مردی تباهکار درآمیخت. شوی از بالاای درخت 
این صحنه و فیح را دید و بانگ زد: ای رن بدکار اه کست که با تو درامیخته؟ وت 
دراینجا کسی جز من نیست! یاوه مکُوا سَرّت در یلندی درخت گیج خورده است! بیا پایین تا 
حقیقت معلوم شود. وقتی که شوی پایین امد آن مرد تباهکار لابلای بوته‌ها و نیزارها مخفی 
صتو او وت زو او تم از درشت آمروی ما باس تا نی که اسان 
برخطاست؟! 

اين قَشیه. ضرب‌السثلی شده دربار؛ کسی که به علت تعصب و تصلب در 


درست ببینی! ] 
ه‌ و گس ۹ خا | ۰ ۰ ۰ - 
چون نو برگردی و سر سور ی به ز کردنده بیسی. و ان وی 


به عنوان مثال. ار تو به دور خودت بگردی. سرت گیج می‌رود. و اوقت خواهی 
دی که شاه به زور سرت یله له این نوی فد شاه زا سر ان ی ی وه 
خانه سر جای خود ایستاده است. [پس اسان تا از آغراض. یاک نشود نمی‌تواند حقیقت را 
مشاهده کند. 


عون رن امد هر سوه صد حجاب از دل به سوی دیده شد ] 
۱. ر. ک. شرح کبیر انقروی» ج ۲ ص ۱۴. 
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)۲۳۶۵( 


۲۳۶۶ ( 


)۲ ۳۶۶۷ ( 


) ۲۳۳۸۱ 


دربیان آنکه جنبیدن هر کسی از آنجا که ویست هکس را 
از چنبر وجود خود بیند تب بو فتاب را کبود نماید و 
سرخ, سرخ نماید چون تابه از رنگ‌ها بیرون آید سپید شود از همه تابه‌های دیگر 
او راستگوی‌تر باشد و امام باشد 
این فصل جلیل نیز در تبیین مطلب ابیات پیشین است و آن اینکه اغراض نفسانی. 
بصیرت را زائل گرداند. و جون ادمی از اغراض پاک شود حقیقت را عریان و آشکار بیند. 
چنانکه ایوجهل, محمّد(ص) را زشت می‌دید و ابوبکر. زیبا. البته این حکایت کوتاء در مأخذی 


د ید ۵ نبامد. 


دید احمد را ابوجهل و بگفت زشت نقشی کز بنی‌هاشم شکفت 
مثلا وقتی که ابوجهل حضرت محتّد(ص) را دید گفت: از خاندان بنی‌هاشم. این نقش و 
صورت زشت ظاهر گشت. [بنی‌هاشم: فرزندان و خاندان هاشم بن‌عبدمناف از اشراف قریش 


و پدر عبدالمطلب نیای حضرت رسول اکرم(ص) ۰] 


گفت احمد مر را که: راستی راست گفتی. گرچه کازافزاستی " 
پاسراصض‌اهاه کتت فا فو ات کی با ره ماه کرت وق و کودسی 
دید صدیقش. بگفت: ای آفتاب نی ز شرقی, ی ز غربی, خوش بتاب 


ولی هنگامی که ابوبکر صدیق او را دید گفت: ای خورشید. تو نه از شرقی و نه از 
عرب. خوش طلوع کن و دلهای تاریک را روشن فرما. 


م2 ۳ ی ه .2 . ۳ 
کفت احمد: راست کفتی ای عزیز ای رهیده تو ز دنیای نه چیز 
حضرت احب. عر . به ابوبکر گفت: ای عزیز ای ی که ار انا 


اک تسین ی ۱۱۶۰۰ 


۲ کازافرا: مایة دردسر. 
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در بیان آنکه جنبیدن هرکسی از آنجا که وی است.. ۷۱۳ 


ناحیز رهیده‌ای. 


۱۳ ۲ . م7 
حاضران کفتند: ای شه. هر دو را راستگو گفتی دو ضدگو را. چرا؟ 
کساتی که درحضوو آن رت نود نف بة حطر.ت رسول کفعند: ای شاه هدا نت تور یا 
دو طد که را راست‌گو خواندی در حالی که سخن این دو متنافض انتت؟ 


گفت: من آیینه‌ام. مصقول" دست که هر در مان نان که قمت 
حضرت پیامبر(ص) فرمود: من اینه‌ای هستم که با دست قدرت الهی. صیقل بافتهام. 
پس ترک و هندو واقعیّت‌های خود را در من می‌بینند. [صیقل شدن وجود حضرت 
رسول(ص) به دست حق‌تعالی. کنایه از ظهور حق است در وجود پیامبر(ص) با 
جمیم صفات کمال . نیکلسون می‌گوید: انسان کامل, به یک آیینٌ صاف, تشبیه شده 
که تمام رنگ‌ها در آن منعکس می‌شود. هر کس صفات نیک و بد خود را در آن 


۰ ۳ 
می‌بیند .] 


ای زن ار طمَاع می‌بینی مرا زین تسحری زنسانه بسرتر | 
ای زن تو اگر مرا ازمند ۲ طمع‌کار می‌بینی. از این جون و چراي زنانه بالاتر 
بیا و خود را به مرتبه مردان سلوک. ارتقاء ده تابه یقین برسی. |تحرّی زنانه. ببحت 
و فحص بی‌پر و پا و مناسب زنان به لحاظ انکه بحث و استقصای ناموجه در کار شوهران 
می‌کنند . | 


این طمع را ماند و رحمت بود کو طمع انجا که آن نعمت بُود؟ 
ایینکه برای مردم از قناعت سخن گفته شود. مشابه طمع داشتن است. ولی 

دا وخ ور تسا که عبت موش واه دارد. طمع کجا دیده 

می‌شود! 

۱ مضقول: صیقل یافته. 

۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرآیادی, دفتر اول. ص ۱۷۲. 

زگ هقدهه روم و تفنتیر مقتوی.حعتوی: سین ۱۲۲۹ 

۴ ر. ک. شرح مشنوی شریف. جح ۲ ص ۱۰۱۰. 
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۴۳ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 


)۲۳۲۷۳( 


)۳۳۷۴( 


)۲۳۷۵( 


)۲۳۷۶ ( 


۳۳۱۷۷ ( 


)۳۳۷۸( 


امتحان کن فقر را روزی دو تو تا به فقر اندر. غتا بینی دوتو" 
تو یکی دو روز. فقر را ازساش کح بت توریب ر 3 را به طور مضاعف در فقر 
مشاهده کنی . 
صبر کن با فقر و بگذار اين ملال" زانکه در فقر است بور ذو الجَلال 


تا تفر سر کی وا ار ی وا ارگ روا که بان جر دادغب 
شوکت در فقر به دست می‌اید. یعنی عرّتی که خداوند به بندگانش می‌بخشد در فقر انهاست. 


ی ۳ ۰ ۰ ۲ و اي .ق رت .72 
سرکه مفروس و:؛ هزاران جان ببین از فناعت غرق بحر انهبین 
رو ترش مکن و مشاهده کن که چه‌سان هزاران روح بر اثر قناعت در دريايی عسل 


رجمت الهی غرخ اند 


صد هزاران جان تلخی کش نگر همچو گل. اغشته اندر گلشکر" 
صدها هزار جان تلخی کشیده و ریاضت دیده را پبین که در لذت. مانند گل در شکر 


اه ی وی و یر رگ 


ای دریفا مر تو راگنجا بدی تا ز جانم شرح دل پیدا شدی 
ای کاش حوصله و توانایی می‌داشتی تا جانم شرح دل را برایت اشکار می‌کرد و تو را 
از لت درون اگاه می‌ساخت. 


۰ ۳ ۰ ۲ خ م7 
این سخن شیرست در پستان جان بی‌کشنده خوش نمی‌گردد روان 
سخنانی که ما ادمیان بیان می‌داریم مانند شیر در پستان جان است. تا از طرف شنونده 


۱. دوتو: دولاء دو برابر مضاعف. 

۲. تعر یف فقر, ر. ک. بیت شماره (۲۳۴۲) همین دفتر. 

۳. ملال: دلتنگی. 

۴ سرکه فروختن: کنابه از ترشرویی کردن. 

۵ تعر یف قناعت. ر. ک. ببت شماره ۲۰۱ ۲۳) همین دفتر. 
۶ گلشکر: شربتی مرکب از گل سرخ و مواد قندی. 
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در بیان آنکه جنبیدن هرکسی از آنجا که وی است.. ‏ ۷۱۵ 


کشش و میلی نباشد آن شیر. جاری و روان نمی‌شود. 


مستمع چون نشنه و جوینده شد واعظ ار مرده بود. گوینده شد (۳۳۷۹) 
اگر شنونده علاقه‌مند و طالب باشد و گوینده مُرده هم که باشد. بر اثر اشتیاق شنونده. 


به سخن می‌آید. [مناسب با ضرب‌المثل مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد .| 


مستمع جون نازه امد بی‌ملال صد زبان گردد به گفتن. کنگ و لال (۲۳۸۰) 
اگر شنو ند ه. شاداب و زنده‌دل باعته فه ده اگر ال و بی زبان هم که باعل صد زبان 
می‌کُشاید و به طق می‌آید. 
جونکه نامحرم درابد از درم پرده در ینهان شوند اهمل حرم (۲۳۸۱) 


و اگر نامحرمی به حریم من داخل شود. اهل حرم خود را پشت پرده پنهان می‌کنند 
[همان‌طور که حضور شخص بیگانه سبب می‌شود که محارم. خود را بپپوشانند. همین‌طور اگر 
کسی نسبت به شنیدن حقایق و اسرار معارف. اهلیت نداشته باشد. گوینده. حقایق و اسرار 
معارف را به او نشان نمی‌دهد و آنها را پنهان می‌کند و مستور می‌دارد. مراجعه شود به شرح 


بیت (۳۲۰۷) دفتر سوم. | 


ور درأید محر می. دور از گزند برگشایند آن شتیران . روی‌بند ۳۱۳۸۹ 
اگر چنانجه محرمی, بی‌انکه گزند و ضرری داشته باشد, وارد حریم ان خانه شود. آن 
زنانی که ودرا دز نوشتشی و ححاب تهان کردم هدند خود.را اشکار سم کنند. | نعتی اعبراز 
معارف و حقایی را می‌توان برای اهلش بازگو کرد.] 


هر چه را خوب و خوش و زیباکنند . . از بسرای دید؛ بینا ک‌نند ۰ (۲۳۸۳ 
اش تشر و که سوت و وی وبا که تنها ین شخص بینا و بصیر 
است نه برای تابینایان. 


ات کب امثال و ححم. ج ۴ ص ۱۷۰۸. 
۲ شتیر: بوشیده شده, در حجاب., در ایحا «فعیل» به معنی «مفعول» افده اعست, 
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)۲۳۸۴( 


)۲۳۸۵ ( 


)۳۳۸۶( 


)۳۳۸۷( 


۳۳۸۹۸( 


۳۳۸۹ ( 


) اه ‌ ي م ۰ ۳ ۹ ۱ 
کی بوّد اواز لحن و زیر و بم از برای کوش بی‌حش اصم ؟ 


مشک را بیهرده حق خوش‌دم نکرد بهر حس کرد آو. پی اخشم نکرد 
همینطور مثلا حق‌تعالی مشک را بی‌جهت. خوشبو نکرده. بلکه آن را برای بینی‌هایی 


دعر کردم که بت بویا یی دارند: نه آن بینی‌هایی که حش خود را از دست داده‌اند. 


یا مثل حق تعالی زمین و اسمان را ساخته و به وجود اورده و در میان زمین و اسجا: 


اتش و روشنی را فراهم ساخته است. 


این زمین را از برای خاکیان؟ اسمان را مسکن افلاکیان" 
یا مثلا زمین را برای زمینیان و آسمان را برای اسمانیان قرار داده است. 


مرد شفلی. دشمن بالا بود مشستری هر مکان. پیدا بود 
کدی که ار مر قر وین و وت بای من , دسشمن ان کسی است که در مرتبة 
بالا جای گرفته. پس هر مکان برای خود م؛ مشتری و خواهان ویژه‌ای دارد. 


ای سٌتیره " هیچ تو برخاستی؟ خویشتن را ببهر کور آراستی؟ 
مثلا ای زن پوشیده و پاکدامن. ایا هیچ شده است که تو خود را برای یک کور. ارایش 
کرده باشی؟ [به همین منوال اگر کسی کوزدل باشد, فایده‌ای ندارد که زیبایی‌ها و جلوه‌های 
حقیقت و معرفت را بر او اشکار کنی: زیرا کوردل انها را نمی‌بیند. آن مرد تازی به زن اعرایی 
می‌گوید تو نیز کوردل هستی و من نمی‌توانم جلوه‌های معنا را به تو نشان دهم. ] 


. اصَم: کر ناشئوا. 

۲ اخشّم: کسی که حس شامّه‌اش کار نمی‌کند و پویی احساس نتماید. 
۳ خاکیان: اهل زمین. زمینیان. 

۴ افلاکیان: اهل آسمان, اسمانیان. 


۵ ستیره: پوشیده روی» ژن. 
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ادادة قَضة خلیفه که در کرم از حانم طابی گذشته بود ۷۱۷ 


گر جهان را پر در مکنون" کنم روزی تو چون نباشد. چون کنم؟ 
ای زن. اگر فرضاً جهان را آکنده از گوهر و مروارید نفیس کنم. وقتی تو نمی‌توانی از 
انها بهره ببری, تقصیر من چیست و من چه کنم؟ (اگر من بسیاری از حقایق و اسرار را فاش 
کنم ولی تو اهل شنیدن آن نباشی دیگر چه کاری از من ساخته است؟ ]| 


ترک جنگ و رزنی ای زن بگو قار کی وتو به بر که سس بو 
ای زن, راهزنی و ستیزگری را رها کن و اگر ستیز و راهزنی را ترک نمی‌گویی مرا 


0 


مر مرا چه جای جنگ نیک و بد؟ کین دلم از صلح‌ها هم می‌رمد 
من که حتّی از صلح هم بیزارم. جنگ من برای نیک و بد مفهومی ندارد. یعنی دل من از 
هم تعلقات دئیوی آزاد است. حتی به چیزهای خوب دنیا هم دلبستگی ندارم تا چه رسد به 


حجیزهای بد ان. 


گر خُمٌش کردی و. گر نی آن کنم که: همین دم. ترک خان و مان کنم 
اگر خاموش شدی و سکوت اختیار کردی. بسیار خوب و پسندیده است. ولی اگر 
جنین نکنی آن کاری که خیالش را دارم می‌کنم و همین الان خانه و کاشانه را ترک می‌گويم. 
| مرد اعرابی در جند بیت فوق. زن را تهدید به متارکه کرد. ] 


مراعات کردن زن, شوهر را و استففار نمودن از گنت خويش 
زن چو دید ار رکه تند ر تن "است.... گشت گریان, گریه خود. دام زن است 
زن اعرایی وقتی دید که همسرش خشمگین و سرکش شده. شروع به گریستن کرد. 
زیرا گریه. دام زنان است. یعنی هرگاه بخواهند شوهرانشان را موافق مقصود خود کنند. به گر یه 
می‌پردازند. [در جوامعی که زن. محکوم قدرت مرد بوده. ناچار گریه را به عنوان سلاح بکار 





۳ ۳۵ ۹" ۲ ٍ ۳ ۱ ۳ سب 1 ۳ و ۳ 

۱ در مکنون: مروارید مستور و نهفته. مقتبس از ایه ۲۲ سوره واقعه: کامثال لو لو المَکتون «همجون 
مروارید مستور در صدف.» وقتی که مروارید در صدف قرار گیرد و هیج دستی به آن نرسد. گرانقدرتر و 
شفاف‌تر خواهد بو د. 


آ. توشن: اسب بت 2 ۰ 
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)۲۳۹۰( 


)۲۳۹۱( 


)۳۳۹۲( 


)۲۳۹۳( 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


)۲ ۳۹۵ ( 


)۲۳۹۶( 


۲ ۳۹۷ 


)۳۳۹۸( 


)۲۳۹۹۱( 


)۲ ۳۰۰ 


می‌برند. هرچند که طبع ذاتی زن نیز, عاطفی است. | 


گفت: از تو کی چنین پنداشتم؟ از تو من اومید دیگر داشتم 
زن به شوهرش گفت: من از تو کی چنین انتظاری داشتم؟ بلکه از تو امید دیگری 


زن درآمد از طریق نیستی" گفت: من خاک شماام نی سَتی" 
رن از راه نرمی و ملاطفت درامد و گفت: من خاک پای شمایم. نه یک بانو و 


جسم و جان و هر چه هستم آن توست حکم و فرمان. جملگی. فرمان توست 
جسم و جان من و هرجه دارم و ندارم متعلق به توست. هر فرمان و خکمی با توست و 


من مناد و تسلیم هستم. 
گر ز درویشی دلم از صبر جّست بهر خویشم نیست آن. بهر توست 
اگر من از درویشی و بینوایی دلم گرفت و بیتاب شدم. آن هم برای خاطر شخص تو 
بوده به حودم. 
نو مرا در دردها بودی دوا من نمی‌خواهم که باشی بینوا 


تو علاج دردهای من بودی و هنگام محنت و بلا نه یک بار بلکه بارها لطف و 
او شامل حال من خوداست ,و مسا هرد دوست للازن که هوسوانتوی: 


جان و سر کز بهر خویشم نیست این از برای توست این ناله و حنین 
اینها که خواستم برای شخص خودم نیست. بلکه این ناله و شیون تنها برای وجود توست. 


۱. نیستی: در اینجا به معنی فروتنی و نادیده گرفتن خود. 
۲ سشتی: مخفف ستّی به.معلی بانوء خاتون. بعضی آنراستی نیز خوانند مخفف ستّی که معلی‌اش با ست 
و 


جهاتی (< < 2 ی شش جهت من) کنابه از اینست که زن, به مرد احاطه دارد. شتی را نیز مخقف سید تی 
گیرند. یعنی ای بانوی من. 
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ادادة قصة خلیفه که در کرم از حاتم طابی گذشته بود ۷۱٩۹‏ 


.۰ ۳ > ند ه 
خویش من والله که بهر خویش تو هر نفس خواهد که میرد پیش تو 
ذات من برای ذات توست. سوگند به خداء «خویشتن» من هر لحظه می‌خواهد در برابر 


وجود تو فدا شود. 


کاش جانت کش روان من فدی از ضمیر جان من واقف بدی 
ای کاش جان تو که روح و روائم فدایش باد از اعماق روح من اگاء می‌گشت و از 


مقصودم باخبر می‌بود. [«فدی» ممال «فدا» است و به جهت ضرورت قافیه بدین صورت اد 


اعفت :۱ 
چون تو با من این چنین بودی به ظن هم ز جان بیزار فُشتم. هم ز تسن 
تو که نسبت به من این‌گونه پندار ناروا داری. این عمل تو مرا از جان و تنم بیزار 
می‌کند. 
خاک را بر سیم و زر کردیم. چون تو چنینی با من. ای جان را سکون 


ای که مایهٌ ارامش جان منی, حال که تو با من این‌گونه مخالف هستی. من خاک بر 


سر سیم و زر می‌کنم و از انها مفارقت می‌جویم. 


ِ ۰ ِ: ام ۳ ۱ ۸ 
نو که در جان و دلم جا می‌کنی این قدر از من نبا می‌کنی؟ 
تو که در جان و دل من نفوذ داری چرااین‌قدر از من دوری می‌گزینی؟ 


تو تب کن. که هسخت: دستگا" ای تبزای تو را جان. عذزخواه 
تو از من بیزاری بخواه, برای اینکه قدارت: و شکوه‌دازی. و می‌توانی اسفتا نشان دهی. 
امّا جان من در مقایل استغنای تو پوزش طلب است. یعنی هربار که تو آهنگ فراق می‌کنی و از 
روی بی‌نیازی با من رفتار می‌کنی. جان من عدر تقصیر مرا می‌خواهد و در برابر تو تضرّع و 
زاری می‌کند. 


۱. تبها: بیزاری جستن. مصدر باب تفعل که می‌شود نبری. 
آ۲. دستگاه: قدرت و توانایی, شکوه و جلال. 
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)۲ ۲۰۷ 


)۴۳۰۸( 


)۲ ۲۰۹( 


)۲۳۱۰( 


)۲۳۴۱۱( 


)۳۳۱۴( 


و ۰ ۰ ۱ ۰ ها ۲ 
یباد می‌کن ان زمانی راکه من چون صنم بودم. بو بودی چون سمن 


بودم و تو طالب. یعنی در دوره جوانی. من زیبا بودم و تو شيفتة من بودی. 


بنده بر وَفق تو دل آفروخته است هر چه گویی: پخت. گوید: سوخته است 
این تاه ذر کپیتی و عون اوه شته: تور اک وی داینب هس 
می‌گویم: سوخته است ست. |یعنی نه تنها آن حرف تو را قبول دارم بلکه بالاتر از آن را نیز 
می‌پذبرم. خلاصه, منقاد و تسلیم محض هستم. زیرا مَل گونة هرچه گویی پخت. گوید سوخته 
است. همین معنی را افاده می‌کند. ] 


من سفاناخ تو با هرچم پُزی يا تژش‌با" يا که شیرین می‌سَزی 
من مانند اسفناج تو هستم. هرچه که می‌خواهی و دوست داری از من بپز و فراهم کن. 
یعنی قابلیت و اطاعت محض دارم. میل داری شورياي ترش بیز یا شوربای شیرین. |در هر 
صورت مطیع صرفٍ تو هستم. درست مانند اسفناج که در اختیار اشپز است. ] 


اس مر ی یا 
وارد شدم و از جان و دل. مطیع خکم تو شده‌ام. 


5 غ نت مار و از مج یره وم 9 ۵۰ 
من خوی و منش شاهوار تو را نشناختم, از اینرو در برابرت گستاخی کردم. 


چون ز عفو تسو چراغی ساختم توبه کردم اعتراض انداختم 


از آن جهت که عفو و گذشت تو برای من مانند چراغ روشنی‌بخش درونم هست. پس 





۱ صنم: بت. 

و سرنست : 

۳. سفاناخ: اسفناح, همان سبزی خوردنی معروف. 

۴ توش‌با: اش ترشی که با سرکه یا سماق و یا آب‌لیمو و نارنج و یا آلو می‌پزند. 
۵ گستاخ مب تاختن: کنایه از گستاخی کردن است 
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از خطایی که مر تکب شده‌ام توبه کردم و دیگر اعتراضی نخواهم نمود. 


می‌نهم پیش تو شمشیر و کمن می‌کشم پیش تو گردن را. بزن ۰ (۲۴۱۳) 
این شمشیر و کفن را پیش تو می‌گذارم. می‌خوآهی گردنم را بزن و مرا به هلاکت رسان. 
آشمشیر و کفن پیش کسی نهادن. کنایه از مبالفه در عذر خواستن است. به لحاظ آنکه 
تقصیرکاران و تهمت‌زدگان. کفن می‌پوشیدند و شمشیر به گردن می‌افکندند و یا شمشیر و کفن 
با خود برای بخشایش نزد حکام می‌بردند یعنی که اگر نمی‌بخشایی بدین شمشیر بش و بدین 
کفن درپیج که من خود آماد؛ کیفرم .| 


از فرای تلخ می‌کویی سشخن؟ هر چه خواهی کن. ولیکن اين مکن ‏ (۲۴۱۴) 
تو ایا از فراق و طلا تلخ حرف می‌زنی؟ هرچه که می‌خواهی بکن, ولی این یکی را 


در تو از من عدر خواهی هست سر با تو بی‌من. آو شفیعی مستمر (۲۴۱۵) 
در وجود تو. یک حش نهانی هست که هميشه بیش تو از من شفاعت می‌کند. [آن 


عذز خواهم در درونت خْلق توست ز اعتماد او دل من جرم جست (۲۴۱۶) 
خلق. دلم مرتکب گناه شده است. [زیرا می‌دانم که تو گنهکاران را عقوبت نمی‌کنی. اکبرابادی 


۳7 ّ ِ ۳ ۴ ۳ 
گو ید: (جون معشوق در عدر و اعتدار دراید. عاشق را حز دل دادن. جاره و عدر نمی‌نماید ] 


رحم کن پنهان ز خود ای خشمگین ای که خلقت به. ز صد من انگیین ( ۴۱۷ ۲) 
ای که زشتی و قباست من, تو را به خشم آورده. بر من رحم کن. ای که خلق و خوی 


۱. شرح مثنوی شریف» ح ۲ ص ۱۰۰ 
۲. شرح مثنوی و لی محمّد اکبرابادی, دفتر اول. ص ۱۷۳. 
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)۲ ۴۲۲( 


زین تسَق" می‌گفت با لطف و گُشاد . در میانه, گریه‌ای بر وی فتاد 
زن اعرابی. بدینسان و بر این گونه با لطف و گشاددرویی با شویش سخن می‌گفت 
که در ائنای کلام دچار گریه شد. (انقروی. معتقد است که این مکالمه برحسب ظاهر 
میان زن اعرایی و ان مرد تازی است. ولی برحسب باطن. مکالمة عقل و مس است. در ابیات 
پیشین نیز همین طور و برخی از ابیات آن نیز می‌تواند عرض حال بنده باشد 


بر پر وردگار. | 


گریه جون از حد گذشت و های‌های زانکه بی‌گریه. بُد او خود دلربای 
وقتی گریه‌ها و زاری‌ها از حدّ بگذرد حتّی دل آن را که به گریه نیفتاده تکان می‌دهد. 
یا ان زن. بدون گریه کردن هم. دل آن مرد را می‌ربود. وای به حال وقتی که سخت به گریه هم 


ربفتد | 


۶ ۰۱ 1. ِ ۳ ۰ ۲ 
شد از ان باران. یکی برفی یدید زد شراری در دل مرد وحید 
از آن باران (یعنی اشک چشم زن) برقی پدیدار شد و شعله‌ای بردل آن مرد اعرابی زده 
تفا همان مردی که در ریات و قناعت یگانه و بی‌همتا بود. خلاصه اين مرد نیز تحت ا یر 


قرار گرفت. 


1 ۹ ۳ تن ی ی 2۶ ۱۰ 
انکه بنده روی خوبش بود مّرد چون بوّد چون بندفی اغاز کرد؟ 
آن زنی که مَرد. در حالت عادی هم بند؛ روی زیبایش بود. ببین چه حالی در آن مرد 
پیدا می‌شود وقتی که همان زن. نسبت به او غلامی و بندگی نیز اظهار کند؟ 


7 » ۳ ۳ # ی . ۵ ۱ همم هد 
انکه از کبرش دلت لرزان بود چون سوی!؛ چون پیش تو گریان ه 
مثلاً آن کسی که از تکرش دلت می‌لرزد ببین جه حالتی بیدا می‌کتی وقتی که او در 
برابرت به گریه و زاری افتد؟ 
نسق: ترتیب و نظم. 
۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی, ج ۳ ص .٩۳۲‏ 


۳ شرار ه: باره‌های اتش که به اطراف می جهد. 
۴ وحید: یکتا و بگانه. 
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ادادة قصه خلیفه که در کرم از حاتم طابی گذشته نود ۳۳" 


انکه از نازش دل و جان,. خون بود جونکه اید در نیاز. او چون بود؟ 
باهتار آن کسی کذاز ناز محوت» لو ان او خوتنمی ؟ دد: عال اک آن توت 
در برایرش به نیاز افتد ببین جه حالی بیدا می‌کند؟ 


آنکه در جور و جفائش دام ماست عدر ما چه‌بوّد چو ار در عدر خاست؟ 
1 ن که ستم و بیدادش برای ما مای گرفتاری و دام است. اگر در صدد عذر براید جه 


عدری خواهیم اورد؟! 


ریس لسلنانن: خق ازاسته ابیت زانجه حق آراست. جون دانند جست؟ 
ان مشتهیات و لذت‌هایی که خدا برای مردم اراسته است آنها چگونهمیتوانند از کمند 
وا اون تاره اس ند ان ۴ از سور: آل عمران: وین للنا حُْ الشْهوات 
من النساء والبتین رَالْمناطیر انمتنطرز بسن الب رالْنضَة لنضَه رالخیل ژالانعام 
رالحوث, ذلکَ متا الحیو و الدنی رال عْد ندیه خر الاب «اراسته شد برای مردمان. دوستی 
خواهش‌های نفسانی از قبیل میل به زنان و فرزندان و همیان‌های زر و سیم و اسب‌های 
نسان‌دار نیکو و ستوران و کشتزارها و دارایی‌ها و املاک. لیکن اینها همه متاع زندگانی فانی 
دنیاست و نزد خداست نکومنزلگاه.» همه لذات و وابستگی‌های دنیوی. برای سالک مایة فتند 
و ابتلاست. استاد فروزانفر گوید: «محققین صوفیه می‌گویند که شهوت. هر چیزی است که میل 
تفسانی ,در ان دیل باخنه خواه عادی با موی:سی آکر انعذبه ظاهر :طاغت.و غبادت است 
وهی ی کیان توت اس 
به هرچه بسته شودراهر وحجاب وی است تو خواه مُضحَف وسجّاده گیر و.خواه‌نماز 
این گونه شهوت را شهوت خفیّه می‌گویند و خطر آن را بیشتر و دیرپای‌تر از شهوت 
جسمانی می‌شمارند .»| 


ار 2 . مس 0 ی ام را و 
چون پی ینکن الیهاش انرید کی نواند ادم از خوا برید؟ 
ار ان خهت که هدف خدا از افرینش 0 اراسش مرد بود. امبزع) چگرن مي‌توانه از 
عم سح رز 


حوا ببرد؟ [مصراع اول اشارت است به ایز ۹ از سور: اعراف: ُرالذی خلقکم من نهس 


سست ص سب هی . عصوی. _ ۱« وم .سم سس 


۱. شرح مشنوی شریف, ح ۳ ص ۱۰۲۵ ۱۰۲۴. 


۹۹ 


)۲۴۲۳( 


)۲ ۴۲۴ ( 


)۲ ۴۲۵ ( 


)۲ ۴۲۶۱ 


۱) 0 0 


(2 1 


۱1۹210 


۲۳ شرح جادع دثنوی معنوی ۱ 


)۲ ۴۳۲۱۷ ( 


)۲ ۴۲۸( 


)۲ ۴۲۹( 


)۲ ۴۳۰( 


واحدة رَجَعَل منها رَرجَها لیسکن یْها... «اوست خدایی که همة شما را از یک تن بیافرید و 
از او نیز همسرش را بنهاد تا به او ارام گیرد...» ادم و حوا در اینجا مثالی است از جنس زن و 


رستم زال ار بوّد. وز حَمْزه بیش هست در فرمان. اسیر زال خویش 
اگر فرضاً یک مرد. رستم زال هم که باشد و از حضرت حمزد(ع) هم نیرومند تر باشد. 
در فرمان پدیری باز هم اسیر زن خویش است. |[ حمز: بن عبدالم طلب بن‌هاشم. عموی 
پیامبر(ص) و از صحابهٌ عالیقدر آن بزرگوار و از مهاجرین به مصدینه بود. در جنگ بدر. 
رشادت‌های فراوان نشان داد و در جنگ احد نیز دلاورانه جنگید و عاقبت نیز شهید شد. 
زال. در لغت به معنی پیر فر توت سفیدموی ابیت وتان بر زن پیر اطلاق می‌شود. در 


آنکه عالم بند؛ گفتش بدی کلمینی یبا خمیرا مسی‌زدی 
آن ۳۳ که همه مر دم جهان. بنده سخنان او هستند (نداطیز بزرگوار). به همسرش 


۱ ۱ ۱ 
عایشه می فرمود: «با من حرف بزن ۰.» 


آب. غالب شد بر اتش از نهیب" آتشش جوشد. چو باشد در حجاب 
به عتوان مقال: اگرجه آب بر اتشن غالب است:ولی انش نیز می‌تواند.با وجودواسطه 
و مانعی که در میان هست (ظرف) آب را بجوشاند و برقصاند. [«حجاب» را برای ضرورت 


قافیه باید به صورت ممال (مجیب) خواند. ] 


۰ م7 1 ِ ۰ ۲ 1 ۰ 
چونکه دیگی در میان اید. شها نیست کرد آن اب را. کردش هوا 
هرگاه دیگی باشد و درون آن آب وجود داشته باشد و روی آتش نهاده یود 


می‌کند. از انرو که اب. اتش را بی واسطه خاموش می‌کند. دلب ار ات را درون ظرفی ریزند و 


۱ ر.ک. بت شماره (۱۹۷۲) همین دفتر. 


۲. نهیب: ترس و بیم. نشر. 
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در بیان این خبر که ان بِعِْنْ لْاقل .۰ ۷۳۵ 


و یر ان ولاز نی اب را بخار می‌کند و به هوا می‌فرستد. همین‌طور هرگاه عشق و 
محبت و حاجت جنسی در کار نباشد زن. مورد توجه مرد فرار نمی‌گیرد و جون اینها در میان 


رن انیت:۱ 


ظاهرا بر زن. چو آب ار غالبی باطنا مغلوب و زن را طالبی ۰ (۲۴۳۱) 
امین برحسب ۳ عالب ِ ولی از حیث باطن. زن بر تو غالب است 


ای چنین خاصیتّی در ادمی است مر حیوان را کم است. آن از کمی است ۰ (۲۴۳۲) 
این گونه خاصیّت در وجود ادمی هست و در حیوان نیست. زیرا حیوان. ناچیز است و 
مهر و محبت او نیز بی‌مقدار است. پس خلاصهة کلام اینکه: عقل و محبّتی که دز انستان و حجود 


دارد در حیوان نیست به همین سبب مغلوب جفت خویش نیست. 


در بیان این خبرکه ان العاقل یه الجاهل! 
گفت بیغمبر که: زن بر عاقلان غالب آید سخت و بر صاحب‌دلان ‏ (۲۴۳۳) 


پیامبر(ص) فرمود: زن بر مردانِ خردمند و بر صاحبدلان. سخت چیره و غالب است 


باز بر زن. جاهلان غالب شوند کاندر ایشان. تندی خیوان است بند (۲۴۳۳) 
ان دا ره وال را تاواین سار اد مر ی هت |اساه 
فروزانفر می‌گوید: عبارتی که در عنوان. ذکر شده و بیت مذکور. ترجمة آن است جزو احادیث 
به دست نیامد و شیخ بهایی در مخلاة. طبع مصر. ص ۰ این جمله را منسوب به معاویه نقل 
کرده که با فتهٌ مولانا مناسبت بیشتر دارد .| 


۱. ترجمه مطلع این مبحث: «مرد نادان و نابخرد پر زن چیره است, در حالی که مرد دانا و خردمند, مغلوب 
رن می‌شود.» 


۲ احادیث مشنوی. ص ۲۴. 
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کم بوَدشان رقت و لطف و وداد" زانکه حیوانی است غالب برنهاد" 
رقت قلب و لطف و محیّت در جاهلان. اندک است. زیرا که حیوانیت بر طبع و سرشت 
نادانان غالب است. 


۹ ۰ و له 8 ر ی ۳ ۳ . یز 
مهر و رقت. وصف انسانی نود خشم و شهوت. وصف حیوانی بوّد 
پرتو حقّ است آن. معشوق نیست خالق است آن. گوئیا مخلوق نیست 


زن در واقم معشوق مرد نیست. بلکه پرتوی است از جمال حضرت حق‌تعالی. او 
جلوه‌ای است از خالق در کسوتِ مخلوق. |نجم رازی گوید: ادم چون در جمال حوا 
نگریست. پرتو جمال حيّ دید بر مشاهد؛ حوا ظاهر شده که کل جمیل ین جمال ال" 

مولانا در این ابیات. نظر درخشان خود را در مورد زن اظهار کرده است. در مثنوی 
ایباشی دز مامت زن تب دنه مي‌خود: آما به قین توان گفت که ان ابیات ععد: شخصی.مو لانا 
نیست بل او دید عرفي زمانةٌ خود را در بارهٌ زن منعکس کرده است. چنانکه زندگی شخصی او 
نشان می‌دهد که سلوکش با زنان بسیار محترمانه و محبت‌امیز بوده است. مولائا در اين اییات 
اقمیت: رن تاور صف هراس معا اورمی انم که ترخها صت رحمت آلفی است نهد 
جتدهای عسسی وی وهای عای ماحیاس ای ۳۱ درک که 
قطعاً از آن طریق به حق و حقیقت راه پیدا کند. چنانکه این‌عریی نیز در فص بیست و هفتم از 
کتاب فصو ص‌الحکم (فص محمدی) زن را والاترین مظهر خدا می‌داند و وصلت بااو را 
همطراز با اتحاد عاشقانه با خدا می‌شمرد. او می‌گوید. زن برای عارف. کامل‌ترین مظهر تجلی 
خلاقيتِ خداوند است: فَشَُهوه الحَوٌ فی‌الْناء آغظم الشهود واكمل 

براساس نظر این‌عربی که بسیاری از شارحان مثنوی بدان استناد جسته‌اند مرد فقط 
جنبة فاعلی دارد. بدان سبب که مرد. زن را باردار می‌کند. اما زن هم جنبه فعل پدیری (انفعالی) 
دارد و هم جنبه فاعلی. از اثر و که هم از مرد. نطفه می پد یر د و هم نطفه را می بر و زد و ار به 

۱. وداد: دوستی و محیّت. 


۲ نهاد: سرشت ؛ طتتت: 
۱ مر صادالعباد, ص‌ ۱ 
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ادادة قصة خلیفه که در کرم از حاتم طابی گذشته بود ۷۳۷ 


انسان کامل تا[ می‌کند. 
به هر حال این نظر متعستع مولانا درباره زن. آن هم در فرون وسطی بس 


تسلیم کردن مرد. خود را بهآنچهالتماس زن بود از طلب 
معیشت و این اعتراض زن را اشارت حق دانستن 


بنرد عقل هر داننده‌ای هست که با کرد گُرداننده‌ای هت 
مرد. زآن گفتن بشیمان شد چنان کز عوانی ساعت مردن. عوان ‏ (۲۴۳۸) 


دیوانیان به هنگام فرا رسیدن مرگ تشبیه کرد. [عوان, با فتح عین به معنی جنگ گیرنده و 
نگاهدارنده و سرهنگ و محصّل دیوان است. و نیز به معنی مامور اجرا و عامل اوامر شرطه که 


غالبا با ظلم و زور و خشوئت مور خود را انجام می‌دادند. ] 


گفت: خصم جان جان, من چون شدم؟ بر سر جانم لگدها چون زدم؟ ‏ (۲۴۳۳۹) 


خون فص ابو: کرو توش تا نداند عقل ماء بارازشر (۲۴۴۰) 

وقتی که قضای الهی در رسد. چشم را از دیدن واقعیات ناکام می‌سازد به حدّی که عقل 
ماب کته مي ند سرا ای ود ات امس تاو قدر از راد رن عاست 
فرقه‌ها و نحله‌های گوناگون فکری است. قضاء در لغت به معنی کم و قطم و فیصله دادن 
است. قاضی را از این جهت فاضی می‌گویند که میان متخاصمین. حکم می‌کند و به کار آنها 
فیصله می‌دهد. و قَدّر نیز لفطاً به مستی انداژه و تین است. و منظور این است که نظام کائنات 
و جهان هستی برمبنای قوانین و سْنّت‌های تغییرناپذیر برپا شده و مشیت و اراد الهی. مافوق 
اختیار بشر است: خنانکه در قران می‌خوانیم: اذا تَضی‌الله اشرا یو له کر" فیکون. «رهر گاه 
خدا اراد امری کند همینکه به او گوید: باش. می‌شود.» مولانا قضا و قدر الهی را معتقد است و 


۱ در نزد عمل, این مطلب ابت شده است که هر متحر کی نیازمند به محر کی است. 





۹۹ 


۱0 0 0 


(0 11 


2۳۱۱2۲3, 


۸ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 
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می‌گو ید : 


حون عضا اند دا مه شوات مه سیه گردد بگیرد افتاب 


ولی در عين حال مولانا. کوشش و سعی بشری را نیز لازم شمرده است. یعنی انسان با 
وجود حاکمیت فضا و قدر الهی نباید دست از تلاش کشد: 
بل قضا حق است و جهد بنده حق هین مباش اعور چو ابلیس خلق 
شرع امک اب بخ ند ات . 
به هر حال بحث قضا و قدر. دامنه‌ای بیکران و عمقی ناپیدا دارد و با این افهام 
سطحی و اذهان استدلالی فاقد کشضف و ذوق نمی‌تواند بدان رسید. از اینرو حضرت 
امیرمومنان(ع) در پاسخ به اینکه قضا و قدر چیست فرمودند: طریق مظلم نلائسلکوه و بحر 
عمتی فلا تلحوه دراه است نس تازیک سن و ان گام مسپارید و دریایی است ژرف. پس 
بدان کر تفت .۲ 
نکته‌ها چون تیغ پولاد است تیز چون نداری تو سپر واپس گریز 
دقایق عرفانی و لطایف ذوقی را جُز دلهای عاری از غبار کین و از و سینه‌های زدوده 


از وسوسه حودبینی نمی تو اند درک کند. ] 


جو قضا بگذشت. خود را می‌خوره " رده بدریده گسریبان می درد 

چونکه کم و قضا بر امری تعلّق یابد. آدمی همه توش و توان فکری و عقلی خود را 
به کار می‌گیر د و شتابان به سوی آن می‌تازد و گمان بر سود و منفعت آن امر دارد. خیال می‌کند 
آن مطلوب. یکسره نفع و سود است. غافل از اینکه ممکن است نیل بدان. چیزی جز تلخکامی 
و حرمان نباشد. در گرماگرم شتافتن شخص. به سوی خواسته‌های مقذر. عقل از داوری و 
حاکمیت فرو می‌ماند و تنها میل و خواهش است که بر او حکم می‌راند. و چون مطلوب مقذر. 
حاصل می‌شود و معلوم می‌گردد که چیزی جز حرمان نبوده است. شخص به ندامت و 
پشیمانی و اندوه گرفتار می‌اید و اشکارا گریبان خود می‌درد. 


۱ ر. ک. بیت شماره (۱۴۴۵) همین دفتر. 


۲. نهج‌البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام), حکمت شمار؛ٌ ۲۷۹. 


۳. خود خوردن: در اندیشه اندوهبار فرو رفتن و دم برنیاوردن. 
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ادادة قصه خلدفه که در کرم از حاتم طایی گذشته بود ‏ ۷۳۹ 


مرد گفت: ای زن. پشیمان می‌ شوم گر بدم کاثر. مسلمان می‌شوم 

اعرایی به زن گفت: من از آن مخالفتی که در آغاز سخن با تو داشتم و از حرفی که از 
روی خطا و نادانی زدم پشیمانم. اگر قبلا کافر یودم و تو را انکار می‌کردم. اینک مسلمان 
وم وه او یکی رما وک مسب وب 9و ۳ 
خواسته‌های تو می‌کشم. [همان‌گونه که پیشتر هم گفته شد. مُراد از مرد. عقل است و مراد از 
رن. نفس. وقتی که نفس امّاره. بنابر مقتضای خویش حرکت بکند و با عقل. مخالفت ورزد. 
عقل نیز با نفس می‌ستيزد. و سرانجام, نفس را مورد عتاب قرار می‌دهد و تأدییش می‌کند و 
و اد ی یه وراه می‌وسا کش وف ی از سالت اداای. لا 
گشت و به مرتبٌ مطمنّه و راضیه رسید. اصلا با مقتضای عقل, مخالفت نمی‌کند و کاملاًتابع و 
مطیع عقل می‌شود. و عقل که این حسن خلق نفس را نسبت به خود می‌بیند و میل و محبت آن 
را در حق خود مشاهده می‌کند شر و ع می‌کند به عذرخواهی از ۷ ستم‌ها که در ابتدا در حمّش 
رو دا هدر سس اب کونه صا .مرت ام مي فد وا نان ععلی ان معا یه ور 
خطاب بر نقسی غویشی ادا هی کند ,در سه بیت بعدی مولانا خطاب به خی تعالی سطانی بیان 
می‌دارد و این از شیوه اوست که ضمن توصیف هر و با مخلوق ناگهان روی سخن را متوجه 
خالق می‌کند و به اصطلاح کُریزی می‌زند: | 


2 و ض- ۳7 ۲ ۱ ۳ 
من گنه کار توام. رحمی بکن بر مَکن يکبارگيم از بیخ و بن 
خدایا. من در برابر تو گناه کرده‌ام و گناهکارم. رحمی بفرما و یکباره مرا از بیخ و بن 
برمینداز. 
ک‌افر پیر ار پشیمان می‌شو د جونکه عدر ارد. مسلمان می‌شود 
اگر پیری کافر که عمری را در کفر سرکرده. ناگهان پشیمان شود و از تقصیر پیشین خود 


عذر بخواهد. در عداد یکتاپرستان جای می‌گیرد و توبه‌اش مقبول درگاه تو می‌شود. 


۸ 
حضرت پررحمت است و پرکرم عاث شق او هم ۳ 
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(۲۴۴۶) کفر و ایمان. عاشق ان کبریا مش و نقره. بنده آن کیمیا" 
کفر و ایمان. عاشق آن ذات عظیم است. و مس و نقر ۵, بنده آن کیمیاست. ( یس همه 
موجودات از پست‌ترین تا برترین آنها عاشق اوست. و اين عشق و شوق جاری است در هم 


موجودات . بنابراین کیمیای‌عشق‌الهی, مس‌ونقر؛ وجود آدمیان رایه طلای‌ناب‌معنا تبدیل‌می‌کند. | 


درییانآنکه موسی و فرعون هردو مسخر مشیّت‌اند چنانکه 
ازهر وزهر و لمات و نور و مناجات کردن 
فرعون به خلوت تأ ناموس نشکند 
(۷ ا موسی و فرعون. معنی را رهی" ظاهر. آن ره دارد و اين بیزهی 
موسی و فرعون از حیث معنا هر دو رهرو بودند. گر چه در ظاهر موسی(ع) در راه 
راست و فرعون در بیراهه بود. [اين بیت یکی از مشکل ترین ابیات مثنوی است. زیرا برحسب 
مفاد ظاهر این بیت. هم موسی(ع) به حقّ ایمان داشت و هم فرعون, منتهی اختلاف آن دو در 
صورت بود نه معنا. اما اينکه فرعون را نیز مومن به حقّ بدانیم با مفاد قرانی و متون شرعی و 
حقایق تاریخی در نمی‌سازد پس ناگزیريم در نوع ایمان تفطن کنیم: 
صوفیان. ایمان را بر دو قسم تقسیم کرده‌اند: یکی ایمان ایجادی (حقیقت کونیه) و 
دیگری ایمان ایجابی. (حقیقت تشریعیه) منظور از ایمان ایجادی همان انقیاد و متایعت از 
اصول خلقت و قوائین حاکم بر امور تکویتی است که بالاجبار این قوائین بر همه موجودات و 
کائنات, حکم می‌راند و همه ره آن را می‌پویند. چنانکه فرآن در سور: طه. ایه ۵۰ نیز این 
انقیاد را از زبان موسی(ع) این‌گونه بیان می‌فرماید: ...ربا دی آعغطی کل شم ی خله نم قدی. 
وف وکا مد آن کسی است که همة موجودات را بیافرید و آنگاه به راه هدایت با ید 
در تبعیّت و انقیاد از قوانین تکوینی میان مومن و کافر تفاوتی نیست. پس به این لحاظ میان 
موسی(ع) و فرعون تفاوتی نبود.زیرا هردو برفرمان تکوینی وایجادی حق تعالی گردن نهاده بودند. 


۱ کیمیا: ر. ک. بیت شماره (۵۱۶) همین دفتر. 
۲. ر. ک. الشواهد الربوبية, ص ۱۴۸ ۱۴۷. 
رز هی: تالی: راه‌رو. 
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و منظور از ایمان ایجابی. همان ایمان شرعی است که به صورت ایمان به خدا و پیامیر نمودار 
می‌شود.بنابراین رهروبودن موسی(ع)و فرعون به ایمان از نوع ایجادی اشاره دارد نه ایمان شرعی. 

اکبرآبادی در توصیح این بیت گوید: یسی جمیع مظاهر هدایت و ضلالت, بنده و مطیم 
ذاتِ واحدند که معنی صور موجودات است. اگرجه بظاهر مظاهر هدایت در راهند و مظاهر 
ضلالت گمراه. ولیکن به نظر حقیقت و ملاحظه امر ایجادی گمراهی عین راه راست که هرکس 
بر صراط مستقیم است و منقاد رب خود .] 


روز. موسی پیش حقّ. نالان شده نیم‌شب. فرعون. گریان امده 
هنگام روز حضرت موسی(ع) در محضر حق می‌نالید. در نیمه شب فرعون نیز با 
حالت گریان رو به درگاه حقْ چنین می‌گفت. [زاری موسی در روز و يا اشکارا از آن جهت 
است که در بند ناموس و شهرت نبود و از امر ایجادی و ایجابی فرمان می‌بُرد و گریهٌ فرعون 
بر تس وا ای ات ارات دم ی ی و دربند ننگ و نام بود و تنها از مر 
ایجادی اطاعت می‌کرد .] 


کین چه عْلّ است ای خدا بر گردنم؟ ور نه غل باشد. که گوید من منم؟ 
ا خدابر گردن من این ور است؟اگر این من‌گفتن. رتست 
چه کسی اظهار تکبّر می‌کرد و دم از من می‌زد؟ [غل, کنایه از انانیت و خودخواهی است .| 


3 انکه موسی را منور کرده‌ای مر مرا ز آن هم مکدر کرده‌ای 
پروردگارا تو موسی را به نور هدایت روشن کردی و مرا نیز با علم و اراده‌ات تاریک و 
تیره ساختی. [یعنی همین ذات واحد است که در موسی به وجهی ظهور کرده که او هر دو مر 
ایجادی و ایجابی را مطیع و منقاد است و در من به روشی ظاهر شده که هرجند امر ایجادی 
را منقادم. لیکن اطاعت امر ایجابی از من نمی‌اید و این موجب ظلمت و تاریکی جان من است 
زیرا ایمان و کفر قبول و رد و قرب و بعد تو وابسته به اطاعت و مخالفت امر ایجابی است .۱ 


۱. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآیادی, دفتر اول. ص ۱۷۵. 
۲. شرح مثنوی شریف,» ح ۳ ص ۰۳۲ ۰ 

۲ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی. دفتر اول. ص ۱۷۵. 
۴ ر.ک. پیشین ص ۱۷۶ - ۱۷۵. 
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7 مور سی را نو مه‌ژو کرده‌ای ماه جانم را سیه‌زو کرده‌ای 


از ان جهت که تو موسی را مانند ماه. روشن‌رخسار کردی و از همان جهت ماه جان 


مرا تیره و سیاه ساختی. 


بسهتر از ماهی نبود استاره‌ام. ‏ چون خسوف آمد. چه باشد چاردام 
ستار؛ اقبالم بهتر از ماه نیست. وقتی که ماه تابان دجار خسوف می‌شود. ستاره اقبال 
من نیز به خسوف گرفتار می‌اید. و دیگر چه چاره‌ای خواهم داشت؟ | خسوف. در 
امطلاح شجومی: گرفتن ماه است, و این حالت در سقابله پبا خدورشید زوی سی‌دهد, 
در اين موقع زمین. بین ماه و خورشید قرار می‌گیرد و سای زمین برماه می‌افتد. 
ابوریحان. کسوف را به جای خسوف بکار برده. زیرا معمولاً نزد منجمان. خسوف و کسوف به 


۳ 


نوبتم گر رب و سلطان می‌زنند" مه گرفت و خلق. بنگان " می زنند 

مردم اگرچه نوبت خدایی و سلطانی مرا می‌زنند و مرا پروردگار می‌خوانند. ولی ایین 
بدان مائّد که ماه گرفته باشد و مردم بر طاس " و طشت بکوبند تا گرفتگی ماه را فاش کنند. 
[اشاره است به ستّت روزگاران دیرین عامَةُ مردم که به هنگام ریت خسوف ماه. برطاس و 
طشت‌ها می‌نواختند و اين گرفتگی را اعلام می‌کردند و معتقد بودند که بدین وسیله گرفتگی ماه 
و 

ی سا 3 به اختصار: هلا کوخان (یکی از نوادگان جنگیزخان 
مغول و فاتح دژهای استوار فرقة اسماعیلیه و منقرض کنند؛ خلافت عباسی به سال ۶۵۶ها. 
خواجه نصیرالدین طو سی (ریاضی‌دان بزرگ و دانشمند برجسته نجوم و حکمت ایران و 
صد راعظم هلاکوخان) را در یکی از لشکرکشی‌هايش همراه خود داشت. خواجه کمی پیشتر 


در رصدخانة مراغه. خسوفی را در شبی معیّن پیش‌بینی کرده بود و به اطلاع هلاکوخان نیز 


۱. فرهنگ اصطلاحات نجومی. ص ۲۳۱. 

۲ نوبت زدن: طبل و نقاره و دهل و کرنا زدن, نقاره‌ای که روزی جند بار بر در سرای شاهان می‌زدند. 
۳ پنگان زدن: عمل زدن بر روی مس. پنگان به معنی طاس و کاس مسین است. 

۴ طاس: کاسة مسی. 

تسشن ی ۱۷۳ 
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رسانیده بود. اتفاقاً هلاکوخان در شبی که قرار بود خسوف رخ دهد در اردوگاه خود به خوابی 
عمیق فرو رفته بود. خواجه که دوست داشت هلاکوخان حاصل رَصّد او را تماشا کند ابتدا 
خواست او را از خواب بیدار کند. ولی ترسید که ضان مفول. عضبناک 
شود و تندخویی کند. و در عين حال از این موضوع نیز نگران یود که بامداد فردا. هلاکو وقوع 
خسوف را باور نکند. پس تدبیری انديشید و به میان سپاهیان رفت و گفت: این سایه‌ای که بر 
ماه می‌بینید. آژدهایی است عجیب که قصد دارد ماه را فرو بلعد. تنها راه چاره و رم دادن 
ادها اینست که بر ظروف پر سر و صدای مسین بکویید و هیاهو کنید. سپاهیان غوغایی بس 
مهیب راه انداختند که از مهابتِ آن هلاکوخان. وحشت‌زده از خواب برجست و بدین تر تیب 
خسوف را مشاهده کرد. این عمل از آن زمان رسم شد و حتی تا جند دههٌ پیشتر نیز مردم به 
هنگام خسوف. طاس و طشت و دیگ‌ها را واژگون می‌کردند و سخت بر ان می‌کوبیدند و 
همراه پا ان هلهله‌هایی هولناک سر می‌دادند و زن و مرد بر سر و روی می‌کوبیدند و گریه 
می‌کردند و تفنگچیان نیز مدام به سوی ماه شلیک می‌کردند تا شاید اژدها برمد و ماه نجات 
بیدا کند . 

بنایر این در بیت بالا منظور این است که مردم که نوبت خدایی فرعون وی رز 
را فاش می‌کنند. در واقع بدین وسیله او را رسوا می‌سازند. ] 


می ز نند ان طاس و غوغا می‌کنند ماه را ز آن زخمه رسوا می‌کنند 
مردم به هنگام خسوف ماه بر طاس و طشت می‌کوبند و ماه را با ان ضربات رسوا 
می‌کنند و خسوفش را اظهار می‌سازند. 


من که فرعونم. زخلق. ای وای من زخم طاس. آن ری الاغلای من 
من که فرعونم. ای وای بر من از مردم که مرا پروردگار برتر خطاب می‌کنند. این 
نواختن و کوبیدن برطاس و طشت. خُسوف و تيرگی روح مرا فاش می‌کند و رسوایم می‌نماید. 
[اشاره است به ی ۲۳ سور؛ نازعات: محر فنادی فَفال انا زبکم الاغلی. «پس فرعون با 


بزرگان دربار خویش انجمن کرد و از روی غرور گفت: منم خدای برتر شما.» | 


. مفتیس از ده رساله فارسی, ص ۹۴. 
. ۳ مضراب که به سیم های ساز می‌نوازند. 
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خواجه‌تاشانيم. اما تیشه‌ات می‌شکافد شاخ تر در بیشه‌ات 

خداوندا من و موسی(ع) هر دو غلام یک صاحب هستیم. یعنی بند؛ تو به شمار 

می رو یم. .ولی تشه اراده و مشیّت تو در باغ هستی. شاخه‌ای را می‌شکافد و جدا می‌نماید. 
[رسم است که جون خواهند درختی را با درخت دیگر پیوند کنند آن را از ساق فریب به زمین 
با اه می‌برند و آن را شکافته دو شاخ می‌کنند و شاخی تازه از درخت دیگر در میان آن 
شکاف گذاشته. درز ان را به گل می‌گیرند و آن شاخ مر سم کید و ده 


می‌گردد . | 


بار سای را مصل مس کل شاخ دیگر را معطل می‌کند 
جریان طبیعی خود برکنار و عاطل می‌سازد. 


شاخ را بر تيشه دستی هست؟ نی هیچ شاخ از دست تيشه جٌست؟ نی 
ایا شاخه می‌تواند در مقابل تيشه عرض اندام کند؟ مسلماً نمی‌تواند. و ایا تاکنون 
شاخه‌ای تواسته است از دست تيشه رهایی بایتا نا شیم فوده ات [همین طور درختزار 
آفر ینش در برایر تیش اراد الهی. تسلیم و منقاد است. ] 


حقّ آن قدرت که تيشة تو راست ‏ از کرم کن اين کژی‌ها را تو. راست 
پروردگارا به حقّ آن قدرتی که در تيشهٌ توست از روی کرم. این کژی‌ها را تو راست و 
مستقیم فرما.[ تيشه. نمودار حکم فضا و قدر الهی است ت. همانطور که باغبان برای اصلاح و رشد 
و باروری درختان, تيشه را بر را و شاخه‌های زائد و مزاحم را فطع می‌کند و یا درختی را 
با درختی دیگر پیوند می‌زند. و در این میان شاخه‌ها تسلیم ضربه‌های تيشه باغیان هستند. 
همتطور محضرت. عی تال باغان بوستان عالم وجوه است و برای رنه و کمال انیا تقد 
قضا و حعم خود این جهان را اصلاح می‌کند و همگان در برابر خکم او. منقاد و تسلیم 


۳ 
هستند .| 


۱. شرح مثنوی شریف. ج ۳. ص ۱۰۴۴ 
. مُوصل: سوند زده. 


که فنص ها ۱ ۱۴ ۱۴۲۰ 
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باز با خود گفته فرعون: ای عَجّب من نه در يا ربنا ام جمله شب؟ 
فرعون باز با خود گفت: شگفتا ایا من در تمام شب‌ها در حال گفتن یا ریٌنا 
نیستم ؟ 
در نهان. خاکی ر مورون می‌شوم چون به موسی می‌رسم. چون می‌سوم؟ 


وقتی که در نهان و در خلوت هستم. فروتن و سازگارم. ولی همینکه به موسی می‌رسم. 
حال دیگری پیدا می‌کنم. چرا چنین می‌شوم؟ [(اعمال و رفتار فرعون. یت و خوی 
درونی او را که بالقوّه در رأی الهی وجود داشته منعکس کرده است. به نحوی که از نظر ذات. 
توافق کامل بین او و خدا حکمفرما بوده است و او فقط زمانی جنبة سخاصمت را به خود 


سر ۳ ۱ ۱ 
می گر فته که با موسی روبرو می‌شده است .] 


رنگ زر قسلب. دنو می‌شود پیش آتش. چون سیه‌ژو می‌شود 
به عنوان مثال اگر طلای تقلبی را ده بار هم زراندود کنند. همینکه درون آتش نهاده 
شود. سیاه می‌گر دد. [ در اینجا فرعون. خود را به طلای نقلبی نسییاه کر ده و می‌گو بد؛ من در 
تنهایی زراندود می‌شوم و به حق اعتراف می‌کنم ولی همینکه به اتش حقیقت موسی برخورد 


می‌کنم رویم سیاه می‌شود و رسوایی‌ام نمایان. ] 


نی, که قلب ر قالبم در حکم ارست؟ لحظه‌ای. مغزم کند. یک لحظه پوست 
ان بادشاه حقیقی, لحظه‌ای مرا مغز می‌گرداند و لحظه‌ای به پوست تبدیل می‌کند. یعنی دمی 


دوست می‌شوم و دمی دشمن. 


سبز گردم. چونکه گوید: کشت باش زرد گردم. چونکه گوید: زشت باش 
هرگاه به من می‌گوید: کشت و زرع باش. من در دم سبز می‌شوم. و چون به من 


مبی‌گو ید؛ زشت باش بلافاصله بر مر ده و زرد می شوم. 
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لحظه‌ای ماهم کند. یک دم سیاه خود چه باشد غیر این. کار اله؟ 
ان حاکم مقتدر جهان و پروردگار عالمیان. مرا لحظه‌ای ماه و دمی سبیاه می‌گرداند. ۳ 
فعل خدا جز این چیست؟ [به گفتهٌ مولانا. فرعون دجار احوال مختلف می‌گردید: شبانگاهان به 
خود می‌آمد و از کرد خویش نادم می‌شد. ولی چون در برایر موسی(ع) قرار می‌گرفت. دوباره 


خوی خودبینی بر او حیره می‌گشت و مخاصمه می‌نمود.] 


پیش چوگانهای حکم کن نکان می‌دویم اندر مکان و لامکان 
ما در پیش چوگانهای کم و قضای خدا. مانند گوی چوگان. در مکان و لامکان 
می‌دویم. ان فُکان: ااره است به مضمون آیةٌ ۸۲ سور؛ یس: الا أمده اذا آراد یا آن 
ول لک فَیکُونّ. «فرمان نافذ خدا (در جهان) چنین است که هرگاه آفرینش چیزی را 
خواهد به محض اینکه گوید: باش. می‌شود.» | 


چونکه بی‌رنگی اسیر" رنگ شد موسئی با موسئی در جنگ شد 

از آن رو کد مرک نی هس مش وس ات یره کرت و مت آمد: یک 
پیر و موسی(ع) با پیرو دیگر موسی(ع) به ستیز و خصومت برخاست. [موسیئی, یعنی کسی که 
منسوب به حضرت موسی(ع) است و از کیش و آیین او پیروی می‌کند. بنابر این بهتر است 
موسیئی را با یای نسبت فرض کنیم نه با یای وحدت که معنا فاسد می‌شود. زیرا حقیقت 
موسی(ع) و مرتبه نبوّت. مقام وحدت است و میان هیجیک از انبیاء اختلاف و نزاع نبوده. بلکه 
هماره نزاع میان پیروان نادان حاکم بوده است. 

حقیقت فی نفسه به هیچ رنگی محدود نمی‌شود. و هرگاه سالک با دید وحدت به 
مذاهب و فرقه‌ها درنگرد. میان انها خصومتی نمی‌یابد. زیرا انبیاء نیز هیچ نزاعی با هم 
نداشته‌اند. همه آنها شعله‌هایی از یک چراغ بودند و برای جهان بشریت پیام صلح و دوستی و 
وحدت اورده‌اند. و این همه نزاعها و خصومت‌ها همه از دید محدود و خودبینانه خلق 
می‌خیزد. نکته مهم در اینجاست که مولانا این قبیل عقاید ازادمنشانه را در عصری اظهار کرده 
است که جهان بشریّت در گرداب تعصّبات مذهبی غرق بود و هنوز جنگ‌هاي ویرانگر صلیبی 
پایان یافته بود و فرفه‌ها و نحله‌های اسلامی. و غیراسلامی در میان خود. خون یکدیگر را 





۱. اسیر: در اینجا به معنی مقیّد و تعیّن بافته. 
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چون به‌بی‌رنمی رسی کان‌داشتی موسی و فرعون دارد اشتی 
چنانکه اگر با سیر و سلوک و تهذیب درون به مقام بیرنگی و وحدت برسی در ان 
مقام. موسی و فرعون با هم در اشتی و سازگاری‌اند. [شبستری نیز همین معنا را بیان داشته 


ات 


مسر توت رم کته بت تست بدانستی که دیین در بت پرستی است 
و کر هرک اکتا تس ک‌جا در دیسن خود گمراه گشتی ؟ 


شیخ محمد لاهیجی در شرح این نکته گفته است: «اگر مسلمان که قائل به توحید 
است و انکار بت می‌نماید. بدانستی و آگاه شدی که فی الحقیقه بت چیست؟ و مظهر کیست؟ و 
ظاهر به صورت بت چه کسی است؟ بدانستی که البته دین حق در بت پرستی‌است. زیرا که بت 
مظهر هستی مطلق است که حق است. پس بت من حیث الحقیقه حق باشد و دین و عادت 
مسلمانی حق پرستی است و بت پرستی, عين حق‌پرستی. پس هر اینه دین در بت‌پرستی 
انوا مرک که با ات بت و خشفت وی گاه کش و تدانستی که ست»نطهر ی انس 
و حقّ به صورت او ظهور نموده است و از این جهت مسجود و معبود و متوجه الیه است کجا 


در دین خود که دارد کمراه کشتی "؟ ] 


گر تو را اید بدین نکته سوال رنگ. کی خالی بوّد از قیلوقال؟ 

اش اسیر در رنگ و کفرت: اي دو این نکتد تیه رابت سوالی نید اید. که حظرت 
موسی(ع) پیامبر خداست و فرعون, طاغی و سرکش است. چگونه می‌شود که اين دو با هم 
جمع و متحد شوند؟ پاسخ این است که طبیعت و سرشت عالم کثرت این است که هماره با قیل 
و قال و نزاع و اختلاف همراه باشد. 


شگفتا که اين همه رنگ ها و اختلافها از بیرنگی و وحدت پدید آمده است. پس رنگ 


۱. ر. ک. شرح مثنوی شریف» ح ۳. ص ۱ ۳ 
۲. شرح گلشن راز. ص ۶۴۲ ۶۴۱. 
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با بیرنگی جگونه به جنگ برخاسته | ست؟ [در یکی از متون کهن عارفانُ هندی چنین امده 
است: «و آن نور ذات را بعضی می‌گویند که سفید رنگ است و بعضی می‌گویند که صندلی رنگ 


می‌گویند که سر ح رنگ است... این جنین سالکان به رهم (هستی مطلق) نرسیده اند جه رهم 


بیرنگ است. و آن یرهم بیرنگ را کسی می‌یابد که از جمیع ارزوها و خواهش ها گذشته است 
و او را به راه مدکور که راه و حدت ات می‌رسد و دل داننده رهم صاف و روشن سده 
است.» پس حقیقت. یک نور است در مراتب مختلف. و به اصطلاح حکماء خقیقت وجود 


مقول به تشکیک است. یعنی و ات۱ 


چونکه روغن را زاب.!سرشته‌اند. آب با روغن, چرا ضد گشته اند؟ 
به عنوان مثال. روغن که اصلش از اب است. چگونه در نهایت امر با اب ضد می‌شود؟ 
[اين سوّال جنبة استفهام اقراری دارد. یعنی با سوال خود. امری را به ذهن مسی‌قبولاند. ببیت 
بعدی نیز همین طور.] 


چون گل از خارست‌وخار ازگل‌چرا هر دو در جنگند دراتتر مارا 

مثال دیگر. کل و خار که از یکدیگرند. یعنی اصل و م منشأً واحد دارند و اصل آن دو. 
همان ریشه‌ای است که درون خاک است و با تغدیه خود خار و گل را پدید می‌آورد. چرا با 
اینکه خار و کل اصل واحد دارند ضد یکدیگ ند؟ [در چند بیت اخیر مسألا مهم وحدت 
وجود طرح شده. وحدتِ وجود در نزد عرفا و صوفیه اين است که مفهوم هستی. یک مصداق 
حقیقی بیشتر ندارد. در سرتاپای عالم وجود. یک موجود بیشتر نیست که در اینه های 
رنگارنگ ماهیّت ها و تعیّنات و مظاهر مختلف. جلوه گر سیردت وود و یور 
حق در مظاهر موجودات و امثال اين مطالب که از عرفا و صوفیه شنیده می‌شود. ارتباط پیدا 


بر 8 4 م و 


می‌کند با قاعدة عرفانی و فلسفی بسیط الحقیقّة کل الشیاء" واساس و ید ۸۱ قاعده نیز 


۰ اوپانیشاد. ص ۸۱. 
۲ این قاعده. توسط ملا صدرا پایه نهاده شد. و اظهار کرد که حقیقت به ذاتِ خود بسیط است. یعنی به 
هیچیک از اقسام و اجزاء ذهنی و ماذی و خارجی. تر کیب نیافته. این وجود در عالم. یکی است و همه 


اشیاه.را شاه خی شود و مرجع کل اشیاء و کل امور است (ر.ک.کتاب المشاعر. ص۱۸۹ و الشواهد الربويية. 


ص ۴۸). 
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مسا وحدت در کثرت و کثفرت در وحدت است که در اصطلاح عرفا جمع و فرق, اجمال و 
تفصیل. حد و محدود. رتق و فتق و لفّ و نشر نیز گویند. البثّه نه آن لف و نشری که در 
اصطلاح علم بدیع آمده است. بلکه لف و نشر تکوینی. همان که قرأن در سورة هود. ایة ۱ 
می‌فرماید: کتابٌ أخکمت یه فص من خکیم خبیر. ۸ ین کتاب هستی) کتابی است با 
شانههای محکم که از جانب خدای فرزانه و آگاه تیا مهو دو سور و آنساع 1 :۱۶۰ 
می‌فرماید: الم یرالذینَ کوا أَنٌ السموات و الازض کانتا ریْقا فمتشاهما «آیا کافران 
ندیدند که اسمانها و زمین, بسته بودند و ما آن دو را بشکافتيم.» 

برمبتای وحدت وجود. وجود. عين وحدت است. ولی این وحدت از نوع وحدت 
عددی و نوعی و جنسی و... نیست. بلکه وحدت حقیقی است. پس وجود. یک حقیقت بیشتر 
نیست و همان حقیقت واحد فرد یگانه است که در مراتب و درجات مختلف در جهان تجلی و 
ظهور می‌کند. به همین لحاظ. وجود را به نور تشبیه کرده‌اند. به این مناسبت که نور. یک 


حقفت ابیت کهرصب رت و ی ور اتب و ترخات مخت طهور هر ند ما 
نور. ذاتً ظاهر است. یعنی برای ظاهر شدن خود. نیاز به واسطه ندارد. و در عين اینکه ذاتاً 


ظاهر است. ظاهر کننده اشیاء نیز هست. یعنی همه اشیاء و موجودات. به واسطة بور ظهور 


می‌نمایند و به چشم می‌ایند. همین طور وجود. برای تحقق خود نیاز به جیزی ندارد زیرا ذاتا 


متحقق است و در عین حال, تحمّق دهنده موجودات و ماهیّات نیز هست. بس همه موجودات. 
به یک وجود باز می‌گردند و هرکدام یک تجلی از تجلیات بی‌انتهای آن هستند: 


همچو آن یک نور خورشید سما صد بود نسبت به صحن خانه‌ ها 
لیک یک باشد همه انوارشان چونکه برگیری تو دیوار از میان 
نور هر دو چشم نتوان فرق کرد چونکه بر نورش نظر انداخت مرد 
ده چپراغ ار اضر اری در مکان هر یکی باشد به صورت غیران 
فرق نتوان کرد. نور هر یکی چون به نورش روی اری بی‌شکی 
باز مولانا در تمثیل وحدت وجود می‌گوید: 
منبسط بودیم و یک گوهر همه بی‌سر و بی‌پا بدیم آن سر همه 
یک گسهر بودیم همچون افتاب بی‌گره بودیم و صافی همچو اب 
جون به صورت امد آن نور سره شد عدد چون سایه های کنگره 
کنگره ویران کنید از منجنیق تارود فرق از مسیان این فریق 


برای تبیین وحدت وجود و مراتب مختلف تجلی و ظهور آن در عالم. تمثیلات 
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دیگری نیز از سوی عرفا اظهار شده است از آن جمله: 

# تایش نور بر آبگینه ها: هنگامی که آبگینه های رنگارنگ در برابر آفتاب عالمتاب 
قرار می‌گیر ند. پر نو افتاب بران ابگینه ها می‌تابد و به آن رنگ های گونه گون می‌بخشد این 
رنگ های مختلف, یک منشاٌ بیشتر ندارند و آن پرتو آفتاب است. پس همه اين رنگ ها به 


یک رنگ آفتاب باز می‌گردند. 
اعیان همه شيشه های گوناگون بود کافتاد بران پرتو خورشید وجود 
هر شیشه که سرخ بود يا زرد و کبود خورشید در آن هم به همان شکل نمود 


# ظهور دریابه صورت های مختلف: اب دریا واحد است. امّا در مراتب مختلف به 
صورتهای امواج با شدّت و ضعف خاص. بخار, باران. سیل و... در می‌آید و نهایتاً همه اینها 
دوباره به دریا باز هی 3 39: 

مس وحدت وجود. در فلسفةٌ یونان و هند. سابقة دیرینه دارد. به طور مثال فلو طین. 
ت دای دنت و احد نع .را احیل و فتعا هه کسام و موخودانت مس مرآ 
موجودات را جمیعاً تراوش یافته از میداً بخستین می‌انگارد و غایت وجود را نیز بازگشت به 
سوی همان ۳ می‌داند . در متون کهن هندیان نیز به این سا بسیار پر داخته شده از آن 
جمله است: «چنانچه افتاب. خود روشن است و جمیع جهات بالا و پایین و جهات را به نور 
حود روشن می‌دارد. همجن 1 ذات یگانه و بزرگ و روشن و سزاوار تعظیم یج تعیّنات 
خرد و بزرگ درامده, هر یک را در مرتبُ خود روشن و برقرار می‌دارد".» و باز گفته است: «او 
از هر لطیفی, لطیف تر است و در میان هم عالم می‌باشد و پیدا کنند؛ همه عالّم است و همه 
صورتهای مختلف. صورت اوست و آن تمام عالم را احاطه کرده .» باز می‌گوید: «نه او را بالا 
توان گفت و نه او را پایین توان گفت و نه او را میان توان گفت و نه او را جهت توان گفت. او را 
مثل نیست. نام اوست بلنداوازه. هرچه به چشم دراید صورت او نیست و به چشم. او را نتوان 
دید. او را به نفی جمیع ماسوی می‌توان یافت. يا اینکه خود را عين او دانند می‌توان یافت. 
کسانی که این چنین بدانند بی‌زوال مت شنوانک 1 اپوریحان بیرونی در کتاب الهند این مساله 
را تفصیلاً مورد تحقیق قرار داده و مقایسه‌ای میان مشرب تصوّف اسلامی با عقيد؛ هندوان به 


۱. ر. ک. سیر حکمت در اروپاء ج 5۱ ص‌ ۲ ۵ 
۲ و ۲. او پانیشاد. ص .۱ 


رت پیشین» ص ۷ 1۱. 
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عمل آورده است و ريش یگانهٌ این عقيده را در این دو ايین بررسی کرده است".] 


یا نه جنگ‌است‌این,بر ای‌حکمت‌است همجر جنگ خر فروشان.صنعت است 
یا این نزاع میان موّمن و کافر از روی حکمتی است که نمود جنگ دارد. و در واقع 
جنگ نیست. درست مانند جنگ و نزاع ساختگی خرفروشان است که برای بالا بردن قیمت 
حیوان خود با یکدیگر. طبق قرار قبلی در برابر مشتریان مجادلة فظی می‌کنند. [جُنگ 
خرفروشان. کنایه از جنگ های ساختگی و تصّعی است. زیرا خرفروشان. طبق قرار قبلی 
میان خود نزاعی می‌آراستند و قیمت خر را بالا می‌بردند تا مشتری خام طمع و یا ساده لوح را 


بفریبند و خر مرده و واماندة حود را به بهای گزاف بفروشند ".] 


يا نه این است‌ونه‌ان.حیرانی‌است گنج باید جست. این ویرانی است 
یا این جنگ نه برای آن حکمت است و نه تصنعی است. بلکه در اين سورد حیرتی 
وجود دارد که همگان عرق در آن‌اند. گنج وحدت را بجو و بخواه که این کثرتها. جز ویرانی و 
خرابی چیز دیگر نیست. [معمّای هستی را فقط با عقل نمی‌توان دریافت بلکه باید با کلید 
حیرت عارفانه درک کرد .] 


ك ۳ ت ‌ ۳۳ زر 
انچه تو گنجش توهم می‌کنی زآن توهم. گنج را گم می‌کنی 
ان چیزی را که تو گنج گمان می‌کنی. همان گمان تو سبب می‌شود که گنج وحدت را 
ی [تو خیال می‌کنی به گنج وحدت واصل شده‌ای, و خبر نداری که همین جزم اندیشی 


تو سبب می‌شود که در ویرانه های اختلاف و تفرقه زمینگیر شوی و نتوانی به گنج حقیقی راه یابی.] 


چون عمارت دان تو وهم و رای‌ها گنج یود در عمازت جای‌ها"؟ 
تو نظریات و اراء و اوهام خود را عمارتهایی ببین که در عالم ذهن خود برافراشته‌ای, 
و تو باید اين نکته را هم بدانی که گنج در عمارت و آبادانی یافت نشود بلکه هميشه گنج در 


۱ ر.ک. مولوی نامه. ج ۱. ص ۲۳۰. 

۲ ر. ک. شرح مثنوی شریف, ج ۳. ص ۱۰۵۴. 

۳ ر. ک. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۳۷۴. 
۴ عمارت جای: جای اباد. که بوده است جای عمارت. 
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)۲۳۷۷( 


۲۳۷۸۱ 


ویرانه‌ها پیدا می‌گردد. [تمثیل معرفت و کشف حقیقت به گنج و حیرانی به ویرانی و قناعت بر 
دلایل و عقيد؛ٌ موجود و یا تقلیدی به عمارت. مبتنی بر آن است که گنج را در ویرانه می‌نهند تا 
ذهن کسی به محل ان متوجّه نشود و در ویرانه ها می‌یابند برای آنکه شهرها و یا خانه‌هایی 
که براثر حوادث خراب می‌شود و روی هم می‌ریزد. صاحبان آنها فرصت آن ندارند که نفائس 
اموال خود را به موضع دیگر منتقل کنند!. پس ای سالک. گنج حقّ و معرفت را باید در فناء و 
ویرانی وجود شخصی و موهوم خود بدانی.] 


در عمارت. هستی و جنگی بود نیست را از هست‌ها ننگی بود 

تا وقتی که تعیّن ها و هستی‌های مجازی (عمارت) وجود دارد. جنگ و اختلاف نیز 
وجود خواهد داشت. و هستی محض و یا سالکی که هنوز از اوصاف دنیوی فانی و نیست شده 
از این نوع هستی‌های جزئی و مجازی و خودبینی‌ها ننگ و عار دارد. [گاهی در تعبیر مولانا. 
هستی به معنی خودبینی و وجود مجازی نیز به کار می‌رود. و به گفت نیکلسون نیست در 
اینجا (مصراع دوم) به معنی حقیقت بی‌شکل و به دور از تعیّن های اضافی و مجازی است . 
بنابراین کسی که مدعی می‌شود به گنج وحدت. دست یافته است و در عین حال نیز اسیر و 
بندی خودبینی‌ها و من های اضافی است. ادعای یاوه‌ای کر ده است.] 


تی‌که هست از نیستی فریاد کرد بلکه نیست آن هست را واداد کرد 
زیرا نیست های هست‌نما. هست های نیست نما را از خودشان دور نکرده‌اند. بلکه 
برعکس. هست های نیسث نماء کاری کردند که نیست های هسث نما از انها دور شوند. [اين 
بیت را می‌توان بر دو وجه حمل کرد: اگر نیست را در اینجا به معنی هستی بدون تعیّن و حدّ و 
رسم فرض کنیم مقصود این است: هرچند وجود مطلق و هستی محض, در قالب های ماهیّات 
و هیاکل ممکنات ظاهر می‌شود. ولیکن در ظرف آنها محدود نمی‌گردد و از حدود و ظروف 


۱ شرح مثنوی شریف. ج ۰۲ ص ۱۰۰۴+ 
۲ ر. ک. مقدمهٌ رومی وتفسیر مثنوی معنوی. ص ۳۷۴. در این باب رجوع شود به بیت شمارة (۶۰۲) 
همین دفتر: 
کارگاه گنج حسق در نیستی است 
۲ وادادن: پس زدن. رد کردن. 


تو وجود مسطلقی فانی تسما 
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بیان آنکه موسی و فرعون هر دو مسکر مشتت‌اند... 


آنها بیرون است و گریزان. وجه دوم: اگر نیست را به معنی عارف فانی در حق و رهیده از بند 
نفس و خودبینی فرض کنیم مقصود بیت ایین است: آن عارف فانی از خودبینان و روح 
خودمداران می‌گریزد و از مقارنت و همسری با نها عار و ننگ دارد. یعنی اگر مشاهده می‌شود 
که اهل هوی و خودبینان از عارفان فانی در حق می‌گریزند بدان جهت است که اين رد و انکار 
از درون عارفان برآنان عارض می‌شود نه بالعکس, حکایت ذیل موافق این مقصود است: 
«روزی اصحاب صحبت. حکایت می‌کر دند که اما و آکابر زمان به نزد شیوخ شهر به جد 
می‌روند و به زیارت این حضرت (مولانا) کمتر می‌ایند. عجبا سبب ان, چه باشد و از چیست؟ 
مگر که این عظمت (مولانا) را نمی‌بینند و از این اسرار. محجوب‌اند؟ حضرت مولانا فرمود که 


نیامدن را می‌بینید. از این طرف راندن را نمی‌بینید ؟!] 


تو مگو که: من گریزانم ز نیست بلکه او از تو گریزان‌است,بیست" 
ای کسی که در قید وجود مجازی خود گرفتاری. تو مدعی نشو که من از عارفانی که 
در حق فنا شده‌اند و به مرتبهٌ نیستی رسیده‌اند می‌گریزم, بلکه برعکس این روح آنان است که 
از مقارنت و همسری با تو گریزان است. پس در قضاوت درنگ کن و شتاب مدار. یا انان 
(عارفان فانی در حقّ) بیست برابر بیشتر از تو می‌گریزند. [مانند انبیاء و اولیاء گرچه دعوتِ 
ایشان. جنبة عمومی دارد. و همه بندگان را به راه خود می‌خوانند. ولی تنها رهیدگان بند هوی 
و شایستگان را مجذوب خود می‌سازند و سایران را باطناً طرد می‌کنند ] 


ظاهرا می‌خواندت او سوی ود وز درون می‌راندت با چوب زد" 
اری, اهل فناء, ظاهراً تو را به سوی خویش می‌خوانند. ولی برحسب باطن, تو را 


۱ به کار بردن مناسب این حکایت در رابطه با این بیت از استاد فروزانفر به نقل از مناقب العارفین. 
ص ۰.۱۳۳ 

۲ پیست: مخقف بایست است. فعل امر از مصدر ایستادن. برخی نیز بیست را همان عدد معروف (۲۰) 
گرفته اند و بکار گرفته شدن این عدد را در این بیت برای نشان دادن کثرت دانسته اند. جنانکه در جای 
خود خواهد آمد. 

۳ ر. ک. شرح مثئوی ولی محمّد اکبر آبادی, دفتر اول. ص ۱۸۰. 

۳ جو نب رد چوبی است که مرغان و ستوران را با آن می‌رانند. و چوب فرّاشان حکام را که با آن ۳ را 
می‌رانند. 
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نعل های بازگون است ای سلیم سرکشی فرعون می‌دان از لیم 

دعوتی که اهل فناء از اهل هستی‌های مجازی و افتادگان در دام خودبینی می‌کنند در 
واقم نوعی نعل وارونه زدن است. و دلیل نفرت فرعون از حضرت موسی(ع) نیز برهمین منوال 
بوده است. موسی(ع) هرچند فرعون را به سوی خود می‌خواند ولی گوهر باطنی موسی(ع) که 
از فنای در حقّ پرداخته شده بود. گوهر پست فرعون را که از پلیدی‌ها و خودبینی‌ها ساخته 
شده بود. پس می‌زد. [نعل بازگونه یا نعل واژگون زدن: برای مصلحتی. امری را جُز انچه 
هست نمودن ". توضیح آنکه در قدیم, دزدان و غارتگران و مهاجمان برای انکه تعقیب کنندگان 
خود را گمراه کنند و از پی خود به بیراهه کشند و جان سالم بدر برند. نعل اسبانِ خود را وارونه 
می‌زدند تا اگر مثلا به جانب شرق می‌گریزند. تعقیب کنندگان به غلط به سوی غرب بروند. 


قاآنی می‌سراید: 
تا یب اب یتست مدا تیکمانا نعل را وارونه زن] 


7 ۱ - ۳ 
سبب حرمان اشقیا از دو جهان که خسرالدنیا وال خرة 
جون حکیمک‌اعتقادی کرده‌است کاسمان بیضه آ.زمین جون زرده است 
مانند آن حکیمی که معتقد بوده است. اسمان مانند تخم‌مرغ و زمین, زرد آن است. 
| گویا مقصود از حکیمک. بطلمیوس و اعوان اوست که عقیده داشتند که اسمان و زمین مانند 
تخم‌مرغ و زرده آن است که در میان آن قرار دارد. در مطلع این فصل جلیل, قسمتی از ای ۱۱ 
سوره حج آمده به شرح بیت (۲۴۹۰) همین دفتر مراجعه شود.] 


گفت سائل: چون‌بمانداین خاکدان " در مسیان این محیط آسمان؟ 
یکی از سژال کنندگان پرسید که: این خاکدان چگونه در میان این اسمان که محیط بر 


آن است مانده است؟ٌ 


۱. ر. ک. امثال و حکم. ح ۴. ص ۰۱۸۱۶ 


1 بیضصده: نجم مره تنجم. 
۳ خا کدان: زمین. 
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سیب حرمان اشقیا از دو جهان که... 
7 ۲ ۹ 1و 2 ِ ویس 
همجو قندیلی" معلق در هوا نی به اشفل " می‌رود. نی بر علا 


زمین مانند چراغ آویزی است که در هوا اویزان باشد, نه پایین می‌رود و نه بالا. بلکه 
ود ناسا ها کر او ماه نتسه ای آثر اصست ۱ اب تاه بت میا 
حکمای باستان را در مورد وضع زمین و افلاک بیان می‌دارد. آنها معتقد بودند که زمین در 
وسط آسمانهای ثه گانه قرار دارد و مرکز حجم آن, بر مرکز عالم منطبق است, زمین را ساکن و 
بی‌حرکت فرض می‌کردند و برای سکون زمین به دو نظر مختلف قائل شده بودند: برخی از 
آنان می‌گفتند که افلاک. زمین را به نحو مساوی از همه سو به خود می‌کشند و جذیش می‌کنند 
و جون نیروی جاذبه از همه سو برایر است. زمین در وسط قرار گرفته و ساکن مانده است. 
درست مانند بت اهنین سومَنات که در خانه‌ای از مغناطیس قرار داشتت و ان بت یه مسب 
تساوی جذب از شش جهت در هوا معلّق بود. گروهی دیگر عقیده داشتند که افلاک. زمین را 
به نحو مساوی می‌رانند و چون نیروها مساوی است. زمین در یک نقطه. ساکن قرار 
۳ 


آن حکیمش گفت کز جذب سماه از جهات شش بماند اندر هوا 

ان حکیم به آن سوال کننده گفت: اسمان از شش جهت زمین را جذب می‌کند برای 
همین زمین در هوا معلّق مانده است. [برای تفهیم این موصوع اسمان را برگونة یک گنبد 
ما یو اک که هی ای و این آقاره تاه آطفین کهور هر 
سومَنات بود که بدون هیچ ستون و پایه‌ای در فضا معلّق بود. محمود غزنوی در فتح 
سومَنات کوشید علّت آن را بیابد. سرانجام. نیزه‌ای آوردند و اطراف بت گرداندند تا شاید به 
رشته هایی نامرئی برخورد کند ولی جنین نشد. بالاخره یی بردند که اين بتکده را با محاسبه 
دقیق از مغناطیس بنا کرده‌اند به گونه ای که بت اهنین در میان جاذبه این خانه به نحو متعادل 
در فضا قرار داشت *] 


۱. قندیل: چراغْ 7 حر اغدان. 

۲ اشْفل: پایین تر. پست تر. 

۳. علا: بزرگی و شرف. 

7۳۳ شرح مثنوی شریف. ج ۲. ص ۱ 
۵ سما: مخقف سماء به معني ا نما 


۶ ر.رک. بیشین. 
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چون ز مغناطیس قَبّهُْ" ریخته در مسیان ماند اهنی اویخته 
به عنوان مثال. آسمان همانند گنبدی است مغناطیسی و آویخته و آهنی در میانش قرار 
گرفته است. یعنی زمین همانند یک گوی آهنین و اسمان همچون گنبدی مغناطیسی است و از 
هرطرف. زمین را جذب می‌کند. 


آن دگر گفت: اسمان با صنا کی کشد در خود زمین تیره‌را؟ 
حکیم دیگر گفت: اسمان با صفا و پاکیزه, کی زمین تیره و مکذر را در خود می‌کشد؟ 
یعنی در وأقع نمی‌کشد. 


بلکه دفعش می‌کند از شش‌جهات ز ان بماند اندر میان عاصفات 
بلکه اسمان: زمین را از شش جهت دفع می‌کند. به همین دلیل. زمین در میان تندبادها 
مانده است. [عاصفات. جمع عاصفه: تندباد. بادٍ سرکش. در قران کریم ای ۱سورهة 
مرسلات نیز اه ابیت فالعاصفات عصفا. «سوگند به فرشتگانی که بسان تندباد در انجام 


امر حق می‌شتابند.» ] 


پس ز دفع خاطر اهل کمال . جان فرعونان بماد اندر خَلال 
حال که این مقدمه معلومت شد و دانستی که اسمان. زمین را از هر سو به نحو مساوی 
رد می‌کند. پس آن اولیاء بزرگ که اهل کمال هستند. فرعون صفتان سیاه‌دل را می‌رانند. به همین 
لحاظ در گمراهی غوطه ورند و منکر اهل کمال اند و از صحبت و همنشینی اولیاء دوری می‌گزینند. 


پس ز دفع این جهان و آن جهان مانده اند این بی‌رّهان ".بی‌این‌و آن 
پس چون گمراهان و بی‌ادبان از این جهان و آن جهان رانده شده‌اند راه به جایی 
نمی‌برند. [در این بیت اشاره به ی ۱۱ سورة حج:... سر الدئیا وّالاخرء ذلک هر الخران 
المْبین. «آنانکه خدا را به ظاهر پرستند و نه به حقیقت. در دنیا و اخرت. زیانکار خواهند بود. 
و این (نفاق) زیانی اشکار است.»] 


1 قبه: گنبد. 
. بی‌ز هان: گمراهان. بی‌راه, کسی که راه را گم کند. 
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سبب حرمان اشقیا از دو جهان که.. 


سرکشی از بندگان ذوالجلال دانکه دارند از وجود تو ملال 
گرازیندگان خداوندصاحب‌شوکت.س رکشی‌کنی.بدانکه آنان ازوجودتودانگی پیدامی‌کنند. 


کهربا دارند جون پنهان کنند کاه هستی تو را شیدا کنند 
سر کشگه می‌نمایند. یعنی جاذبه روسن بینان دلها را به سوی خود جدب می‌کند. 


کهربای خویش چون پنهان کنند زود تسلیم تو را طغفیان کنند 
هرگاه اولیاءاثه. کهربای روحی خود را پنهان کنند. فوراً تو را تسلیم طفیانگری‌ها 
خواهند کرد. [اولیاءالّه به واسطة قدرتی که از خدا گرفته اند. نیروی جذب و کشش دارند. 
مستعدان را به سوی خود جذب می‌کنند و نااهلان را می‌رانند.] 


آن چنانکه مرتیهٌ حیوانی است کو اسیر و شغبهٌ" انسانی است 


نیروی عقل بر همه حیوانات تنومند و زفت غالب و چیره است.] 


مرتبة انسان به دست اولیا سْعْبه چون حیوان شناسش. ای کیا 
ای بزرگوار. مرتبه انسانیت در دست اولیای عظام, مانند مرتبة حیوانی. زبون و خوار 


انسانیت نیز نسبت به مرتبة اولیاء خوار و بی‌مقدار است. 


6 4 ۶ ۵ 
بنده خود خواند احمد در زشاه؟ جمله عالم راء بخوان قل یا عباد 
حضرت محمّد(ص) همه جهان را بندة خود در امر هدایت می‌دانست. جنانکه در ای 
۳ ۱ #9 0 من له ما ۳ 
۰ سورء زمر فرماید: قل یا عبادالذین أمَنُوا اقا رَیکُم: «بگو ای بندگان گرویدة من از 


۱. ذوالجلال: دارند؛ٌ شکوه. 
51 سَغْبه: فریفته و مغلوب. 


۳ زر شاد: به راه راست رفتن. راستی. 
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شرح جامع مننوی معنوی ۱۱ 


خداي خود بترسید.» [«عموم مفتران اهل ظاهر و صوفیان, ما بعدٍ «قلْ» را سخن خدا و 
مَحكي قول حقّ, و پیمبر را مأمور ابلاغ آن و حاکی دانسته‌اند. اما مولانا آن را سخن 
پیغمبراص) می‌داند. مرحوم سلطانعلی شاه گنابادی" از اکابر محقّقین صوفیّه در عصر اخیر 
(مقتول به ستم ۱۳۲۷ قمری) هم برعقيده مولانا رفته است و گمان می‌رود که مستند گفتار او 
همین بیت از متنوی شریف است. بنا به گفتهة او عبودیّت دارای دو معنی است: یکی عبودیت به 
معنی پرستش که جز در مورد خدای تعالی روا نیست. دوم به معنی فرمانبرداری و طاعت که 
نسبت به مظاهر امر حق استعمال ان. جایز است و مومنان به اعتبار بندگی حقّ «عبد 
عبادت»اند. و به لحاظ ازوم اطاعت از انبیاء و اولیاء «عبد طاعت». زیرا مظاهر امر الهی به 
سبب فناء از اوصاف خود و فنا در اوصاف حقّ تعالی. خلفاء او هستند و اطاعت انها عین 
اطاعت خداست و به همین دلیل در قران کریم گاهی مظهَر به جای مُظهر و ظاهر می‌نشیند و 
فعل او به خدا و بالعکس نسبت داده می‌شود .»] 


عقل تو همچون شتربان. تو شتر می‌کشاند هر طرف در حکم مر 
عقل تو مانند شتربان است و تو مانند شتری به هر طرف که بخواهد تو را می‌کشاند. 
حتی تو را به سوی اوامری می‌برد که برای تو تلخ است و ناگوار. [در این بیت نیز جسم انسان 
به شتر تشبیه شده و عقل او به شتربان. جسم, تابع عقل و روح است. همین طور انسانها 
رمه هایی هستند و اولباءال شبانان آنها.] 


عقل عقلند اولیا و. عقل‌ها بر مثال اشستران تاانتها 
محکوم و مطیع عقل کلْ. 


اندر ایشان بنگر آخر ز اعستبار ‏ یک قلاووزست" جان صد هزار 
تو باید با دید عبرت به انان درنگری و انگه خواهی دید که صد هزار جان را فقط 


۱. سلطانعلیشاه. لقب طریقتی حاج ملاًسلطان محمّد قطب بزرگ دراویش نعمة اللهی گنابادی است که در 
یکی از سحرگاهان به هنگام وضو در کنار نهری به دست جمعی از اشرار. مخنوق شد. 

۲. شرح مثنوی شریف. ج ۲. ص ۸ ۱۰۳۷. 

۳ قلاووز: بیشاهنگ. 
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سیب حرمان اشقیا از دو جهان که... 


یک تن پیشوایی و هدایت می‌کند. [باز اولیاءله مانند آن راهنمای بیابانها و راههای ناشناخته 


هستند و مردم همانند کاروان که به دنبال آنان روانند.] 


چه قلاووز و چه اشتربان؟ بیاب دیده‌ای. کأن دیده بیند آفتاب 
مولانا در ابیات اخیر برای اولیاءانه. دو مثال آورد. ولی هر دو مثال را در بارة انان. 
ناقص می شمر د: یکی مثال شتربان و دیگری راهنما و بلد بیابان که عده‌ای از مردم را 
به دنبال خود می‌برد تا از بیراهه ها نجات دهد و به آبادی رساند. پس می‌گوید: اگر با ديدة 
خودبینی بنگری, آن اولیاء نه طلایه‌دارند و نه شتربان. بلکه «دیده‌ای بسجوی که آفتاب را 


۱ 
توأند دید .» 


نک جهان در شب‌بمانده‌میخ‌دوز ! منتظر. موقوفب خورشیدست روز 
اینک جهان در شب جهالت فرو رفته و میخکوب شده است. و منتظر خورشید هدایت 
و روز ولایت گشته است. [همچنانکه. شب هنگام. مردم. چشم انتظار دمیدن تابش خورشید و 
برامدن روز هستند. جهانیان که غرق تاریکی‌های نادانی و غفلت هستند. منتظرند که آفتاب 


حقیقت بتابد و پرده سیاه نادانی را از هم بدرد.] 


اینت خورشیدی نهان در دره ای شسیر سر در پسوستین برّه ای 
این است خورشیدی که در ذُرَهُ وجود ادمی بنهان شده و او مظهر عقل اکبر است. مانند 
ایتک شیر رین دز توستن بره فرو رفته است. [مردم ظاهراندیش. اولیاء را نیز همچون خود 
می‌بندارند. در حالی که آن مردان بزرگ, به ظاهر در کالبد انسانی تجشد یافته‌اند. اما روحی 


بس والا دارند. درست مانتد اینکه حورشیدی ر در دزه‌ای و شیر دژمی ر در بوسمین برزه‌ ای 


قرار دهند. ] 
ایئت دریای نهان در زیر کاه پا برین که همین مّنه در اشتباه 


این دریایی است که در زیر گاه. نهان نممل ۵ بهوش باش میادا از روی اشتیاه و علط. 








. شرح مثنوی شریف. ج ۲ ص ۰*۹ 
. میخ دوز: دوخته به میخ. کسی که او را با میخ بر زمین می‌بستند. (شرح مثنوی شریف. ج ۲. ص ۱۰۶۹. 
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۰ شرح جامع مشنوی معنوی ۱۱ 
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بایت را روی این کاه بگذاری. [اولیاءالثه. در ظاهر مانند دیگرانند ولی دریایی از حقایق در 
درون خود دارند. حال باید مواظب بود که از سر جهل و نادانی اهانت و تخفیفی نسبت به شأن 
آنان وارد نياید. انسان کامل به دریا تشبیه شده و ظاهر او به کاه".] 


اشستباهی و گمانی در درون رحمت حق است بهر رهنمون 
اشتباهات و گمانهای ناصوابی که در درون ادمی است. در واقم رحمت حق است زیر 
موجب بیداری و تنّه انسان می‌شود. و اين گمانها و لغزشها. محرک آدمی در فحص و جستجو 
و کشف حقیقت می‌شود. 


هر پیمبر فرد امد در جهان فرد بود و صد جهانش در نهان 
هر پیامبری در زمان خود تک و تنها بود. البته در ظاهر. تنها بود. ولی در معناء حامل 


صد جهان بود. [یعنی هر پیامبر. جامعم جمیع مراتب عالم وجود است و جهانی در وجود او 


منطوی است.] 
عالم کبرا به قدرت. سخر کرد کرد خود را در کهین " نقشی نورد 


هر پیامبری گرچه به ظاهر خرد و تنها بود. ولی جهان اکبر را تحت تصرّف خود گرفت. 
ولی در عین حال. برحسب ظاهر. خود را کوچک نشان می‌داد . [نیکلسون می‌گوید: «اگرچه 
يامبر در جهان به طور فرد ظاهر می‌شود. طبیعت ذاتی او همان طبیعت انسان کامل است که 
در آو کلیت دعس نوات ۱ 


اب لهانش‌فرد دیدندوضعیف کی ضعیف است آنکه‌باشه شد حر یف ؟ 
نابخردان و نادانان. بیامبر را تنها و ناتوان کمان می‌کردند. کسی که با شاه حقیقت. 
همراه و مصاحب باشد کی ناتوان است؟ یعنی هرگز ناتوان پیست. 


۳9 شرح اسرار. ص ۷ 

۲. کهین: کوچک. کوچکتر. 

۳۲ر.ک. بحت انسان کامل در دیل بیت شمارة (۱) همین دفتر. 
۴ مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۳۲۰. 
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حقدر و بی‌خصم دیدن ديده‌هاي حس... ۱-۵۸ 


ابلهان گفتند: مردی بیش نیست وای آن. کو عاقبت‌اندیش نیست ۰ (۲۵۰۸) 
نابخردان در حقّ پیامبر مدعی شدند که او شخصیتی فوق‌العاده نیست. وای به حال 


کسی که مال اندیش نباشد و عاقبت را نبیند. 


حقیر و بی‌خصم دیدن دیده هأی حس, صالح و ناقه صالح راء چون 
خواهد که حق لشکری را هلاک کند درنظرایشان حقرنعاید 
خصمان راو اندک اگر چه غالب باشد آن خصم وله 
فی آغینهم لیقضی اه اکن ولا 
ناقةهٌ صالح به صورت بد شتر پی بریدندش ز جهل. آن قوم مر ۰ (۲۵۰۹) 

ناقه صالح در صورت ظاهر. شتر بود. ولی آن قوم ظاهربین از روی جهل. آن ناقه را 
پی کردند. [صالح, پیامبری بود که بر قوم تمود. مبعوث شد. در قرآن. هشت بار نام صالح 
ذکر شده است: سوره اعراف. ایات ۷۵ و ۰۷۱ سورءٌ هود. ایات ٩۱‏ و ٩۶و‏ ۶۵و ۶۴ و 
سوه وه آیه ۲۳۲ و سوه هل ایه ۲۶ 

صوفیّه. صالح را مظهر اسم فتّاح (- گشاینده. ایات از اسماءاله) دانسته اند زیرا فتوح 
عبارت است از حصول چیزی که توقع آن نرود. و اين بدان سبب است که ناق صالح از کوه 
براست: در حالی که توقع چنین امری نبود. از این رو محی الدین عربی فص یازدهم از 
فصوص الحکم را که از حکمت فتوحی حرف زده به نام او اختصاص داده است .] 


از برای آب. چون خصمش شدند نان کور" و آث‌کور" ایشان بدند ۰ (۲۵۱۰) 
قوم مود. چون به خاطر تقسیم آاب, دشمن او شدند. راه ناسپاسی پيشه کردند و از 
همه نعمت ها محروم شدند. یا سخت ازمندی و بخل نشان دادند. 
[ناقه صالح. شتری بود که به معجزه او از کوه بیرون آمده بود. قوم نمود بت پرست 
بودند. صالح آنها را به خدای یگانه دعوت کرد. از وی معجزه‌ای خواستند و تقاضا کردند که از 
کوه شتری ماده و ده ماهه ایستن و پابزا بیرون آورد. صالح چنین کرد و آن ناقه در حال. 


کب شرح فصوص الحکم. ج ۱ ص ۳۰۵. 
۲ نان کوز و ات گوز: تاساسن: کتايه ار انکة از لعمت ها ان تضیب و اي بفرة امبت: بخیل: 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۱ 
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شتر و بچه اش و روز دیگر از آن انها باشد. و ان روز که ناقه اب می‌خوزد. قوم ثمود از شیر 


و بر افتادند .] 
و سه ‌‌ 
ناقه اه اب‌خورد ازجوی‌ومیغ " اب حق‌را داش تنداز حصق‌دریع 


ناقه خدا از آن آبی می‌خورد که ابر فرو می‌ریخت و از جشمه جاری می‌شد. ولی آن 


بدکاران. نت خدا را از آن ناقه خدایی دریغ داشتند. 


نا صالح چو جسم صالحان شد کمینی در هلاک طالحان" 
تا برآن أمّت ز حکم مرگ و درد ن‌اقة الّه رز شقیاها جه کرد 


ببین که ناقةٌ خدایی و مسا سیراب شدن او از اب چه درد و مرگی بران قوم وارد 
رسقیاها. ((یس آن فر ستاده خدا بدیشان همی گفت: زینهار که ناقة خدا را باس دارید و از 
ایش باز مدارید.» ] 
۵ ۴ ۴ مه ۰ ش ۹ و ‌‌ .۰ اد ۳۹ ِ " 
شخنه " قهر خدا زیشان بجست خونبهای اشتری شهری درست"؟ 
داد. یعنی به قصاص کشتن ناقه صالح. قوم نمو د تابود شدند. 


یی 


. شرح مثنوی شریف. ج ۳. ص ۱۰۷۳. 

"ٍِِِ 

طالع: تبهکار. بدکار. ضدّ صالح. 

شخته: کسی که از جانب پادشاه و دستگاه حکومت برای ضبط امور و سیاست مردم شهری منصوب 


۳ ۹ 


می‌شد (ر. ک. شرح مثنوی شریف. ج ۳. ص ۱۰۷۵. 


۵ درژست: کامل و بی‌کم و کاست. 
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حقبر و بی‌حصم دیدن دیده‌های حس... 


دی او چون صالح و.تن‌ناقهاست دودح اندر وصل وتن‌درفاقه است 
خوش و متنعم است و تن خاکی در احتیاج و بی چیر ی قرار دارد. [در اینجا جسم و کالبد ادمی 
به شتر و یا ناقه تشبیه شده است. از آنرو که کالبد جسمانی میل به مواد مادّی طبیعت دارد. 
ولی روح. غذای خود را در عالم بالا از وصال الهی به دست می‌اورد".] 


روح صالح. قابل آفات نیست زخم بر ناقه بوّد. بر ذات نیست 
رو صالح. هرگز در معرض گزند و اسیب قرار نمی‌گیر د. رحم و اسیب بر ناقه وارد 
می‌شود نه بر ذات و جوهر او. [هیج افتی از افات مادّی و جسمانی نمی‌تواند بر روح مجرّد 
گزندی رساند.] 


کس نسیابد بر دل ایشان ظفر بر صدف آمد ضرر نی بر گهر 
هیچکس نمی تواند بر دل و جان اولیاء‌الله غالب شود. چه اگر گزندی بر صدف وارد 
شود. گوهر درون آن از این صدمه مصون است. همین طور اگر رسیم اتیب وارد اید. 
پسر روح ضرری وارد نمی‌اید. [در یکی از سروده‌های عرفانی هندی امده است: 
«اين جان که در هم قالب هاست به هیچوجه کشته نمی‌گردد. بنابراین در بندٍ غم هیچ جانی 
مباش ".» در انجیل هم امده است: «و از قاتلان جسم که قادر بر کشتن روح, نیند 
بیم مکنید .»] 
روحم صالح. قابل آزار نیست ‏ . نور یزدان, شُغبةه کمّار نیست 
و9 صالح هرگز قابلیت ازار و گزند ندارد. زیرا نور خدا هیچوقت به دست کافران. 
خوار و زبون نمی‌شود. امصراع دوم اشاره است به ای ۸سورءٌ صَف: پریدوّن لیْطفئوا وراه 


1 و مراد و 42 7 ٩۱-۰‏ ۰ ی 
بافواههم و اللهٌ متم نوره و لو کره الکافرزون «خواهند کافران, روستی خدا ر یا دهان خود 


۱ فاقه: تنگدستی و نداری. 

و توضیح بیشتر در تشبیه تن به شتر. ر. ک. بیت شماره (۱۹۶۶) تا (۱۹۶۸) همین دفتر. 
۳ بگوت گیتا. ص ۱۱. 

۴ انجیل متی: باب دهم. شماره ۲۸. 
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)۲۵۱۹( 


)۲۵۲۰( 


)۲۵۲۱( 


)۲۵۲۲( 


خفوش سارند و خال انکه دا کامل کته روشتی خوش است؛ ره کاهان را وشن 
ناید.» ] 


خداوند. جسم خاکی را بدین جهت با روح پیوسته کرد تا منکران. آن را آزار دهند و به 


محنت و ازمایش کرفتار شوند. 


بسی‌خبر کازار ایسن. آزار اوست آب این خم. مت با آب جوست 
غافلان و بی‌خبران» نمی‌دانند که ازاری که بر جسم اولیاء وارد می‌شود در واقع ازردن 

حق است. زیرا اب این خم به ان جوی اتصال دارد. [اولیاءله. نور خود را از منبع انوار الهی 

می‌گیرند و مظهر او هستند. این بیت اشاره دارد به حدیث: ان اه تعالی قال: َنْ عادی لي 


دی رو «خدای تعالی فرمود: هر که یکی از اولیای مرا دشمن دارد من بدو 
اعلان ‏ جنگ می‌کنم .۷ 


زان تعلق کرد با جسمی اله تا که گردد جمله عالم را پناه 
آویزش جسم اولیاء به حقّ تعالی برای اين است که اجسام آنان پناهگاه همه جهان 
باشد. [ا کبرآیادی گوید: پس تعلق حقّ با جسم انبیاء برای دو فایده است: یکی به جهت دادن 
مکافات اعمال و ایذاء کفار و دوم به جهت آنکه جمله عالم را از شر ظالمان در پناه خود 


دارند ۰[ 


ناقة جسم ولی را بنده با تاشوی با روح صالع‌خواجه‌تاش 
يندة ناقه جسم ولی باش و از جان و دل به خدمتش درای, تا با روح صالح پیامبر, 
قرین و همراه شوی [صالح و هر پیامبری, نزد صوفیان معنی کلی و نوعی است و 
مجمو , اوصافی است که در هر کس متحقق شود او دارای همان مرتبت و درخور همان‌گونه 
تعظیم است. و بنابرایین, حاجت نیست که صالح را به معنی وصفی و صفت روح 


اتود کب شرح مثنوی شریف» ج ۳ص ۱۰۷۷. 
5 شرح متنوری ولی محمّد اکبر ابادی .دفتر اول. ص و۱ 
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حقبر و بی‌خصم دددن دیده‌هاي حسن... 


فرض کنیم. چنانکه بعضی از شارحان مثنوی, این بیت و ابیات پیشین را بدین صورت توجیه 


کر ده اند ْ. أ 


گفت صالح: چونکه کردیداین حسد بعد سیه رور از خدا| فعت رسد 
صالح گفت: ای قوم چونکه شما این گونه حسد ورزیدید. منتظر باشید که پس از سه 
روز کیفر و عقوبت خدا شما را بگیرد. 


بعد سه روز دگر از جان‌ستان" افتی اید که دارد سه نشان 
پس از سه روز. از طرف خداوندی که ستاننده جانهاست. افتی ات هه 
دارد. 
رنگ روی جملتان گردد دگر رنگ رنگ مختلف اندر نظر 
رنگ و روی همه شما دگرگون شود و به رنگ های مختلف دیده شوید. 
روز اوّل. رویتان چون زعفران" در دوم. زو سرخ همچون‌آزغوان" 


روز نخست. روی شما مانند زعفران. زرد شود. اما روز دوم رخساره‌تان مانند 
ارغوان. قرمز گردد. [می‌گویند که چون قوم نمود. ناقه را کشتند خبر به صالح رسید و از فرط 
اندوه بت و صالح به قوم سه روز مهلت داد. چون بامداد برخاستند جهرءٌ خود را زرد 
دیدند و روز دیگر چهرءٌ خود را سر ح دیدند و روز دیگر سیاه. بدینسان دانستند که عذاب 
موعود. حتمی است. در روایت دیگر وقتی ناقه را کشتند هراسان نزد صالح امدند و معذرت 
تست صالح گفت اگر کرَةُ او را پیدا کنید از عذاب خواهید رست. قوم هرچه دنبال کره 


شرح مثنوی شریف. ج ۳. ص ۱۰۷۸. 

۲. نقمت: عداب. کیفر, رنج و سختی. 

۳ جان ستان: ستانندة جان. قیض روح کننده. 

۴ زَغُفران: گیاهی است دارای کل های زرد و خوشبو, شبیه کل لاله عبّاسی که تارهای نازک زرد رنگ 
میان آن قرار دارد. 

ها. ازغوان: درختی است دارای برگهاي گرد و کل های سر جح رنگ در اول بهار قبل از انکه برگهایش 


بروید. گل می‌دهد و پر از کل های سرخ می‌شود. 
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دو یدید نتو انستند بدو رسید. ] 


(۲۵۲۷) در سوم گردد همه ژوها سیاه بعد از اف اندر رسد قهر اله 


در روز سوم. همه روهای شما سیاه گردد و پس از ان, قهر خدا در رسد. 


و و 
 )۲۵۲۸(‏ گر نشان خواهید از من زین وعید که ناقه به سوی که دوید 
اگر از خشم و سطوت این وعید و تهدید. از من نشانی می‌خواهید. ببینید که بِجَة آن 


ناقة خدایی به سوی کوه خواهد دوید. 


 )۲۵۲۹(‏ گر توانیدش گرفتن. جاره هست ورنه خود مرغ امید از دام جست 
اگر توانستید آن بچّه ناقه را بگیرید» برای خلاصی, چاره‌ای است. والاء مرغ امید از 


دام حسته ت هه 


۳ ۳ و 
(۲۵۳۰) کس تتانست اندر ان کره ز سید رفت در کهسارها شد نایدید 
کسی نتوانست ان بچّه ناقه را بگیرد. و آن بجّه ناقه رفت و در میان کوهها 
نایدید شد. 
مخ ۳ مه وم ۱ ‌ ۰ ۰ ت 
(۲۵۳۱) گفت:دیدیت آن قضامیرم سده ست صورت‌اومیدراگردن‌زده ست 


صالح به آن قوم گفت: دیدید که آن قضای الهی. عقاو شاه ات و کب دن ات 
را زده است؛ یعنی ارزو و امید به نجات را تباه ساخته است و دیگر مجالی برای شما 


|۱۳ ۳ 


۲ ِ ۳۳ 
(۲۵۳۲) کر؛ ناقه جه باشد؟ خاطرش که بجا ارید ز احسان و برش 
بچَةُ ناقه چیست؟ همان خاطر صالح است که به احسان و نیکی در حقّ اش ان را بجا 
بیاور ید. خلااصه رضایت خاطر او را فراهم کنید. 
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حقیر و بی‌خصم دیدن دیده‌هاي حس... 
اید دلن: ومبتشد ار از نه نومیدیت و ساعدها گزان 
گر بجا اید دلش. رستید از ان وربه بومیدیب و ساعد گزان 


اگر دلش به جا امد. یعنی اگر از شما راضی شد از آن عذاب و عقاب رسته‌اید و الا از 


خواهید گزید. 


چون شنیدند این وعید منکیر" چشم بنهادند و آن را منتظر 
همینکه ان قوم. این وعدةُ تیره و تار را شنیدند. چشم به ظهور آن عذاب دوختند و در 


انتظارش تست لب 


روز اوّل. روی خود دیدند زرد می‌زدند از ناامیدی, اه سرد 


روز دخست. رخساره‌های خود را زرد دیدید وازناامیدی. آه‌سرد از نهادشان بر می کشیدند. 


ود ق ۰ ۳ ف ۳ م۳ 
شرخ شد روی همه روز دوم نوبت اومید و توبه گشت گم 


روز دوم رخسارة همه آنان سرخ کت و دیگر جای امید و توبه برای آنان باقی نماند. 


شد سیه. روز سوّم. روی همه حکم صالح راست شد بی‌مَلحمه" 
روزسوم. رخسارة ان کافران‌سیاه‌گشت. پس حکم صالح پیامبر بی چون و چرا واقع شد. 


جون شمه در ناامیدی رد سدند همجرو مرغان در دو زانو امدند 


وقتی آن قوم. جملگی ناامید شدند. همانند مرغان. روی دو زاو افتادند. 


سس ۲ امید شرح این زانوزدن را جائمین۵ 
در نسبی آورد جبریل امین شرح این زانوزدن را جائمین 
جبرئیل‌امین در قران‌کريم. شرح‌این زانوزدن را با تعبیر جائمین اورده است. [جائمین. 


۱. گزیدن ساعد: کنایه از پشیمان شدن. 

۲ مُنکدر: تیره و تار. 

اه حاکن درک گنها زرسو زور آشها خانس ون و ح ات 
۳. قران. 

۵ جائم: برزمین افتاده و هلاک شده به زانو در امده. 
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اشاره دارد به ی ۷۸ سورة اعراف: فَاحدُنهَم اجه فَاصْبَحُوا فی‌دارهم جائمین. «بس قوم 
مود را بانگ اسمانی, فرو گرفت و زان پس همه در بامداد به جای خود مُرده و برزمین افتاده 


بودند.» ] 


(۲۵۴۰) زانو آن دم زن که تعلیمت کنند ور تین زآتوزدن بیفت 5اه 
ان هنگام بر زمین زانو بزن که مورد تعلیم‌ات قرار می‌دهند و تو را از این‌گونه 


زانو زدن و شیون بی‌موقع می‌ترسانند. 


(۲۵۴۳۱) منتظر گشتند زخم قهر را قهر آمد. نیست کرد این شهر را 
قوم مود. منتظر زخم قهر خداوندی شدند که آن قهر, رسید و آن شهر و دیار و 
ساکنانش را نابود کرد. 


 )۲۵۴۷(‏ صالح از خلوت به سوی‌شهررفت شهر دید اندر میان دود و تفت" 
صالح از خلوت به جانب شهر روان شد و شهر را در میان دود و حرارت سوزان دید. 


(۲۵۴۳) ناله از اجزای ایشان می‌شنید نوحه" بیدا نوحه گو بان نآیدید 
صالح از اجزاء و ریز ریز پراکنده انان ناله و فغان شنید. تاله به گوش می‌رسید ولی 


(۲۵۴۴) زاستخوانهاشان شنید او ناله‌ها اشک خون‌ازجانشان‌جون‌ژاله ها" 
صالح از استخوانهای آن قوم. ناله شنید و از جانشان همانند ژاله. امک خون 
فرو می‌چکید. 
(۲۵۴۵ صالح, آن بشنید و گریه ساز کرد نوحه, بر نوحه‌گُران آغاز کرد 


صالح که آن ناله ها را شنید گریه سرداد و با ناله کنندگان. شروع به نالیدن و 


۱ تفت: فرمی و حرارت. 
۲. نو حه: شیون و زاری. 
۳ ژاله: شبنم. قطره هایی که روی برگ کل یا گیاه نشیند. 


۹۹ 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۵۵3۰۲9 


حقیر و بی‌خصم دیدن دنده‌هاي حس... 


گریستن کرد. 


گفت: ای قومی به باطل زیسته وز شما من پیش حق بگریسته 
صالح گفت: ای قومی که زندگی باطل و بیهوده کرده‌اید. من به خاطر شما در حضور 
حقّ گریسته‌ام و از شما نزد حقّ تعالی گله کرده‌ام. 


حق بگفته: صبر کن بر جورشان پندشان ده, بس نماند از دوّرشان 
صالح در آن هنگام که می‌گریست با خود گفت: حقّ تعالی به من گفته بود که در قبال 
جور و بیداد انان شکیبا باشم و آنان را پند و اندرز دهم. زیرا چیزی نمانده که دور انان نیز به 


سر رسد . 


من بگفته: بند شد بند از جفا شیر پند از مهر جوشد وز صفا 
صالح گفت: من به حقّ تعالی گفته بودم که نصیحت من از جفای آن قوم. بسته شد. زیرا 
شیر اندرز و نصیحت از پستان مهر و صفا می‌جوشد. [روش پیامبران و اولیاء در تربیت خلق. 


نرمی و مدارا و پند و اندرز است.] 
بس که کردند از جفا بر جای من شیر پند افسرد در رگ های من 


از بس که آن قوم در حق من ستم کردند. شیر نصیحت در رگهای من خشکید و قلبم از 


اتید ان افسر ده شد. 


دهم و بران زخم‌هایت مرهم نهم. 


صاف کرده حق دلم را چون نما زوفته از خاطرم جور شما 


۶ ع- 
۱ ر وفتن: روبیدن. جارو کردن. 
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ط 
را سترده است. 


در نصیحت من شده بار دگر گفته امثال و سخن ها چون شکر 
من در حقّ شما مکرراً مرحمت و شفقت نشان داده‌ام و به شما و امثال شما سخنانی 
شیر تازه از شکر انگیخته شیر و شهٌدی! با سخن آمیخته 


سخن را با شکر و شیر تازه می‌امیختم و با شیر و شهد ممزوج می‌کردم. خلاصه. 
سخنانی بس دلکش و لطیف به شما می‌گفتم. [«شیر تازه. شیری است که تا از متا 
دوشیده باشند... مجازاً معنی و مضمون بکر .» ] 


۲ زا مر .روط ما مه یاه ار .۰ 8 
در شما جون زهر کشته آن سخن زانکه زهرستان " بدیت ازبیخ‌وبن 

آن‌گونه سخن دلپذیر و شیرین من در وجود شما همچون زهر نمود. زیرا که شما 
خودتان از بیخ و بن زهرستانی از جهل و جفا بودید. 


چون‌شوم غمگین که غم شد سرنگون غم شمابودیت‌ای‌قوم‌خرون" 
برای چه غمگین شوم؟ غم که سرنگون شده است. ای قوم چموش و سرکش, شما مایه 


عم من بودید. 


ایا کسی به جهت برطرف شدن غم و اندوه خود ناله می‌کند؟ ایا وقتی که کچلی 
زخم سرم شفا یافت؟ و یا ناظر به این است که هرگاه کسی به زخم کجلی مبتلا می‌شد. موهای 


۱ شهد: انگبین. عسل. 

[ ۳ شرح مثنوی شریف» ج ۳ ص ۰۱۰۸۱۰۱۰۸۲ 
۳. زهر ستان: معدنِ زهر. مانند کلستان و دشتستان و.. 
۴ حرون: اسب سرکش. جموش. 


۵. ریش سر: زخم سرء کچلی. 
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حقبر و بی‌خصم دیدن دیده‌هاي حس... 
سرش را می‌کندند تا زحم. التیام یاپد و موی تازه بروید.] 
رو به خودکرد وبگفت:ای‌نوحه گر نوحه‌ات را می‌تیرزند آن نفر 


صالح دوباره با خود گفت: ای نوحه‌گر انکه برایش نوحه می‌کنی به نوحه‌ات نمی‌ارزد. 


. ا. ۵ . ا؛ وه 2 ۶ 6 ۳ 
راست خوان. کرخوانی ما را مبین کیّف اسی قل لقوم ظالمین 
ای راست خواننده به کزخوانی ما نگاه مکن. و این آیه ٩۳(‏ سور اعسراف) را بسرای 
ستمگران بخوان: فکیف آسی علی قوّم کافرین («بس جگونه اندوه خورم بر قوم کافران!» این 
جمله از قول شعیب است. ولی در نظر مولانا انبیاء یک حقیقت اند در کالبدهای گوناگون. 


باز اندر چشم و دل او گریه یافت رحمتی. بی علتی. در وی بتافت 
صالح باز در خود احساس رقت کرد و دید که اشک در چشمانش دویده و رحمتی 


که علت آن ر نمی‌داند در دل او نمودار گر دید. 


قطره می‌بارید و خیران گشته بود قطره ای بی‌علت از دریای جود 
صالح اشک می‌ریخت و سرگشته شده بود. آن قطرات اشکی که ظاهراً بی علّت و 


انگیزه بو د از دریای جو د و کرمش سرآزیر سل ۵ بو د. 


عقل او م یگفتکین گر یه زچیست ؟ برجنان افسوسیان ‏ خاند گر یت ۱ 
عقل صالح به خود می‌گفت: اخر اين گریه ببرای چیست؟ ایا گریستن برای ایین 


ستمگران که کاری جز تمسخر و استهزاء صالحان نداشتند روا و شایسته است؟ 


برای جه گریه می‌کنی؟ بگو ایا برای کارهایی که کرده‌اند می یی؟ یا برای آن لشکر 


. فسوسیان: ٍِِِ افسوسی:. مسخر ۵. مار ظالم. 
۲.بد تعل: بد قدم, شوم نکیت بار. 
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۲۳ شرح جامم مثنوی معنوی /۱ 


)۲۵۶۳( 


)۲۵۶۳( 


)۲۵۶۵( 


)۲۵۶۶( 


)۲۵۶۷( 


پر کینة شوم و ناخجستة انان می‌گریی؟ 


بر دل تاریک پر زنگارشان؟ بر زبان زهر همچون مارشان؟ 
ایا به خاطر دل زنگار گرفته انان می‌گریی؟ يا بر زبان زهراگین آنان که همچون مار 
است گریه می‌کنی؟ 


بر دم و دندان سکسارانه شان؟ بردهان و چشم کزدم خانه‌شان؟ 
ایا به خاطر تفس و دندان سگ‌صفتانة انها گریه می‌کنی؟ یا بر دهان و چشم آنان که 
لانژ کزدم است گریه سر می‌دهی؟ [آنان با چشم و زبانشان. زخم های جانکاهی بر روح و 
روان شایستگان می‌زدند و آنان را تمسخر می‌کردند. از اینرو گویی که چشم و دهان انان لانه 


عقرب بوده است. ] 


ی ی # ‌ ۰ 4 َ 0 
خود به حبس کشیده است 


دستشان کزء پایشان کز. جشم. کر مهرشان کز. صلحشان کژ خشم.کژ 
دست و پا و چشم و محبّت و اشتی و خشمشان همه کج بود. یعنی خلاصه قومی بودند 


کج رفتار و کج روش و کج بین و نامتعادل. 
از پی تقلید. وز رایات" نقل پبانهاده بر جمال پیر عقل 


اینها در سای تقلید و پرچم های نقل از گذشتگان خود ارمیده بودند. و پا بر روی 
راه تقلید از دیگران به دست اورده اند بشید ۵ می‌کنند و موشکافی و چستار عقلانی را مورد 


سکسارانه: مانند سکساران. و سکساران, بر قومی افسانه ای اطلاق می‌شد که سری همانند سر سگ ها 
داشتند با ریش بزی و چشمانی همانند چشم خوک. 

۲. تسخر: استهزاء و مسخره کردن. مخلّف تَسَحْر. 

. رایات: جمع رایت: بر م۰ 
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در معني آن که مزج البَخزین نلتقیان... 


تمسحر قرار می‌دهند. ] 


تخر :مه کفتته ند جرا از ریای چشم و گوش همدگر 
آنها خریدار پیر و مرشد قابل نشدند. بلکه همگی پیزخر شدند. یعنی خر پیر و کودن 
گشتند. زیرا گوش و چشم نها متوجه ریا کاری است نه حقیقت یابی. | پیز خر. خریدار و طالب 
پیر راه. در نسخه موزه قونیه با علامت کسره در زیر حرف چهارم. و چنین است در اکثر 
مواضع از دیوان کبیر. بدان ماد که این کلمه در لهج مولانا به کسر. تلفظ می شده است. و 
کاتبان که به ضبط تلفظ وی مقیّد بوده‌اند. آن را با علامت کسره. مشکول ساخته اند. مشهور و 
متداول آن. در مصدر (خریدن) و مشتقات آن. فتح اوّل ۱ 


از تست آورد یزدان. بندگان تا تهاند بان سقر پروردگان ؟ 
خداوند از بهشتِ برین بندگانی به نام انبیاء و اولیاء به این جهان فرودین فرستاد تا 


دوزخ سرشتان را به آنان نشان دهد. 


‌ . هر ۲ ۳ ۳۹ ای ۸ ۰ 
درمعنی آن که مرح البَحرین یلتقیان بینهما رزخ لا یتغیان 

مولانا در این فصل جلیل بیان می‌دارد که جر وحدت روحی و همگونی فکری یت 
عاملی نمی‌تواند انسانها را همسان و همیسته کند. در یک محیطبودن و یک رنگ و یک زیان 
داشتن و امثال آن نمی‌تواند میان دو نفر ایجاد انس و یکرنگی کند. 

اهل نار و خلد را ببین هم‌دکان در میانشان بُسررخ لایسبُغیان 

تو دوزخیان و بهشتیان را نظاره کن که هر دو بر حسب ظاهر, در یکجا مسکن و ماوی 
دارند. ولی در میان این دو گروه حجابی است که در هم نمی‌امیزند. [توضیح ای ۱۹ و ۳۰ 
سورءٌ رحمن در شرح بیت (۲۹۷) همین دفتر امده است.] 


۱. پیزخر: خریدار و طالب پیر و مرشد. (صفت فاعلی مرگب) 
۲.پیرزخر: خر پیر و سالمند. (صفت و موصوف مقلوب) 

۲ شرح مثنوی شریف. ۲ ص ۰.۱۰۸۵ 

۴ سر پُروردگان: دوزخیان. انانکه طبع دوزخی دارند. 
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۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۱ 


)۲۵۷۱( 


)۲۵۱۷۳۲( 


)۲۵۱۷۳( 


)۲۵۷۲۳( 


)۲۵۷۵( 


ال نار و اهل نور آمیخته در میانشان, کوه قاف انگیخته 
دوزخیان و بهشتیان که اهل نور و روشنی هستند بر حسب ظاهر به هم اميخته اند. ولی 
بر حسب باطن میان آنها یک کوه قاف" فاصله است. یعنی فاصلهٌ بسیاری است. 


همچودرکان خاک و زرکرداختلاط ۲ در میانشان صد بیابان و رباط" 
مثلاً مانند خاک و زر که در معدن با هم در آمیخته اند. ولی میان خاک و طلا فاصله‌ای 


بسیار به اندازةٌ صدها بیابان و کاروانسرا است. 


همچنانکه عقد" در در و شَبّهه مختلط چون میهمان یکشبه 
دوزخیان و بهشتیان. در مَتل مانند یک رشته گردن بند هستند که هم مروارید در آن 
رشته. منظم شده و هم سنگ زینتی کم ارزش شْبّه. و نیز مانند مهمانانی هستند که یک شب 
پهلوی هم هستند و فردا که سرزند از پیش هم بروند. [از ابیات فوق. مستفاد می‌شود که آنچه 
موجب وحدت ویگانگی است.باطن وحقیقت افراداست‌نه شکل‌ظاهری آنان.چنانکه نیکان و بدان‌نیز 
برحسب ظاهر. کالبد و هیاتی همسان دارند. ولی هرگز با هم وحدت و اتصال ندارند و مانند 
مهمانانی که تنها یک‌شب برحسب تصادف. دورهم جمع می‌شوندو سپس ازیکدیگر جدامی‌گردند.] 

بحر را یمیش شیرین چون شکر طعم.شیرین.ر نگ.ر وشن چون‌قمر 
آن دو دریا که ظاهراً در هم آميخته اند. ولی برحسب باطن نیمی از آن شیرین است و 


طعم گوارا دارد و رنگ آن نیز همچون ماه تابان و رخشان است. 


نیم دیگر تلغ همچون زهسرمار طعم. تلخ و رنگ. مظلم* قیژوار 


نصف‌دیگر نیز مانندزهرمار, تلخ‌است.مزه‌و طعم ان تلخ‌ورنگش تیره‌وسیاه جون‌قیراست. 


۱ کوه قاف: ر. ک. بیت شماره؛ (۲۲۴۶) همین دفتر. 


۴ عقد: گردن‌بند. گلوبند. 
۵ شَبّه: سنگی سیاء و باق و قابل اشتعال که عامّه آن را شَبّق گویند (ر.ک.شرح مثنوی شریف. ج ۲. ص ۱۰۸۶). 
۶ مظلم: بسیار تاریک. 
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در معنی آن که فزج الْبخزین نلثقیان.. ‏ ۷۶۵ 


شر دو بررهم می ز نند از تخت‌واوج بر مثال اب دربا موج و ی ( ۲۵۷۶ 
بهشتیان و دوزخیان از پایین و بالا برهم می‌خورند. مانند امواج اب دریا در ۳۰ و 
اختلاط هستند. 
صورت برهم‌زدن از جسم تنگ" اختلاط جان ها تن (۲۵۷۷) 


ای که ای درا ور مس رصع اف ات وی رایع ارت 
ست از بدکاران و امواجی که از آن اشکار می‌شود. قهر و جنگ است . جان ایکا ن با صلح و 
مهربانی درامیخته و جان بدکاران با قهر و جنگ مخلوط شده‌است ". 


موجهای صلح. برهم می‌زند کینه ها از سینه ها برمی‌کند ۰ ۰ (۲۵۷۸) 
امواج صلح از دریای لطف حاصل می‌شود و آن امواج بر یکدیگر می‌خورند و بر آثر 


8 ار چ‌ 
موجهای جنگ بر شکل دگر مهرها را می‌کند زیر و زر (۲۵۷۹) 
امواج جنگ نیز بر گونة دیگر از دریای ة قهر الهی و محبّت را زیر و رو و نابود می‌کند. 


مهر. تلخان را به شیرین می‌کشد زانکه اصل مهرها باشد زشد" . (۲۵۸۰) 
محیّت. تلخی‌ها را به شیرینی می‌گرداند. یا تلخان را شیرین می‌کند. زیرا اصل و گوهر 


قهر. شیرین را به تلخی می‌برّد تلخ. با شیرین کجا اندر خورد؟ (۲۵۸۱) 
قهر و عداوت. شیرین را به تلخی می‌کشاند. یعنی به سوی خویش جذب و مبدلش 
می‌سازد. زیرا تلخ با شیرین کی و کجا سازگاری دارند؟! [صوفیه عقیده دارند که هر صفتی چه 


۱ جسم تنگ: از انرو که جسم. محدود است بدان لقب تنگ داده شده است 
۲. مقتبس از شرح مثنوی ولی محمّد اکبر آبادی, دفتر اول. ص ۱۸۷. 
و رز شد: هدایت یافتن. راه زاس یافتن. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۱۱ 
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)۲۵۸۳( 


)۲۵۸۴( 


)۲۵۸۵( 


نیک و چه بد عارض بر قلب یا نقس شود. تداوم و تعاقب آن. شخصیت حقیقی انسان را 
می‌دید. سراپا خشم و نفرت می‌شد. امّا اکنون بر اثر تداوم و تکرار آن سخنان و مناظر. دیگر 
حساسیت شین را از دست داده و در برابر آن بی تفاوت شده است. و چه بسا خود نیز با 


خرسندی و لدذت لب به زشتی می‌گشاید و در کمال مسرت صحنه های وقیح می‌افریند.] 


تلخ و شیرین با اين نظر. ظاهر نمی‌شود. یعنی تلخی و شیرینی باطنی, با این حواس 
ظاهر. ادراک نمی‌گر دد؛ بلکه فقط اهل بصیرت می‌توانند از دریجة عاقبت‌بینی ان را ادراک 
نمایند. 


چشم آخزبین تواند دید راست . چشمآخوبین غرورست و خطاست 
جک که فرجام را می‌بیند می‌تواند راست و درست ببیند. ولی چشم آخربین. فر یفته 
و خطاکار است. [عالم صورت و ماه مانند اخر حیوان است. و چشم های ظاهربین, فقط این 
عالم را توانند دید. تا عالم معنا را فقط صاحبان خرد می‌توانند ببینند.] 


ای بسا شیرین که چون شکر بوّد لیک زهر اندر شکر. مَضمَر" بود 
چه بسا شیرینی هایی که در ظاهر. شیرین است. ولی زهرها در ان شیرینی. بنهان 


شده | تفت 6 


آنکه زیرک تر. به بو بشناسدش و آن دگر. چون‌برلب‌ودندان‌زدش 
انکه خیلی هوشمند و زیرک باشد. این حقیقت را از راه بوی ان می‌فهمد. ولی آن 
دیگری که هوشمندی کمتری دارد. فقط وقتی آن را ادراک می‌کند که بر لب و دندانش 
بگذارد. 


۱ انب عاقبت بین. جشمی که مفتون ظواهر بمی‌شود. 
۲ آخزّیین: چشمی که فقط آخور علف (دنیا و مظاهر ان) را می‌بیند. 
۳ مضمر: نهان و نهفته. 
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در معني آن که مزج الِحرَینِ نلتقبان.. 


ط ۲ و ۶ 
پس لبش ردش کند پیش از گلو ‏ گرچه نعره می‌زند شیطان: کلوا" 


می‌کند و پس می‌زند. کرجه شیطان. نعره می‌زند که ان را بخورید. 


ِ ط ۳ ِ 
و آن دگر را در گلو پیدا کند و آن دگر را در بُدن رسواکند 
و آن دیگری وقتی لقمة حرام را درک می‌کند که به گلویش فرو رود. و آن دیگری 
هرگاه لقمهٌ حرام به داخل بدنش رسید در انجا رسوایی پدید می‌اورد. 


و ان دگر را در حدث آسوزش‌دهد خرج ان در دخل. اموزش دهد 
و گروهی دیگر هنگامی که می‌خواهند ان لقمه خورده سده ر دفع کنند احساس 
سوزش می‌نمایند. اینان در موقع حروج می‌فهمند که دخلشان چه بوده است و چه در بدن وارد 


کر ده‌اند. 


و آن دگر را بعد ایام و شهور" و آن دگر را بعد مرگ از قعرگور 

برای آن یکی, پس از گذشت ایام و سپری شدن ماهها در حالت احتضار اشکار 
می‌شود. و برای آن دیگری پس از مرگ در مَفاک گور معلوم می‌گردد. [اين ابیات. به تفاوت 
شتاخت:ه مغرفت ادمیان و فراتب ی آنها اخارت دارد, خنانکه عارفان در همه دنیا: 
شهوات و اوصاف مدموم مانند مکر و ریا و خودبینی و شهرت‌طلبی و... را به صورت مار و 
کزدم زهراگین مشاهده می‌کنند از اینرو از آن می‌گریزند. ولی بیشتر مردم به سبب آنکه در 
جات تقسانات پوشیده شهه‌آند. ان ریش رافر دنا کسب نمی کید که,باطن قهوات را اد 
گونه خوفناک و زننده مشاهده کنند. از اینرو در غرقابه شهوات و لذات غوطه می‌خورند تا 
اينکه رو به مرگ روند. و ای بسا حالت مرگ و احتضار نیز آنان را هوشیار نسازد. از اینرو 
پس از مرگ که حجاب دنیا واپس می‌رود. حقایق را ادراک می‌کنند و انگاه ملکات و صفات 
دنیوی آنان را به آنان عرضه می‌کنند و اعمالشان به صورتهای مار و کزدم تجسّم می‌یابد. و 
چون از آن می‌ترسند و در می‌رمند به آنها گفته می‌شود: «اینهاء اعمال شماست.» ایسن مساله 


۱. کلوا: بخورید. 


۲. حدث: مدفوع. سرگین. 
۳ شهور: جمع شهر به معنی ماه. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۱ 


)۲۵۹۰( 


)۲۵۹۱( 


)۲۵۹۳( 


همان است که در افواه به عذاب قبر معروف است!.] 


ور دهندش مُهّْت اندر قعر گور لاید آن پیدا شود یوم‌اللشور 
اگر در مَغاک گور به او مهلتی دهند و عذاب و کیفر آن لقم حرام را نجشد. قطعاً 
اثر ان لقمه در روز محشر برای او اشکار می‌گردد. [وّم النشور: روز رستاخیز, زیرا 
نشور به معنی زنده شدن و زنده کردن است. یعنی هم به صورت لازم می‌اید و هم متعذی. در 
سوره فرقان اية ۳ هی ابیت .لاب جون نشوراٌ (... بیم و امیدی نسبت به رستاخیز 


ندارند.» ] 


هر نبات و شکری را در جهان مهلتی پیداست از دور زمان 

برای هرگیاه و شکری در دنیاء دوری و مهلتی مقزّر شده است. یعنی از برای هرچیزی 
در دور زمان. مدتی معیّن هست و تا آن مذت نرسد آن کار به ظهور نمی‌اید. [در این بیت و 
چند بیت بعد. مقدّمتاً سخن از تکوّن و پیدایش اشیاء به میان آمده است. تا اين مطلب روشن 
شود که معانی و اوصاف باطنی نیز چنین است. یعنی به صورت تدریجی و مرحله‌ای برای 
ادمی حاصل می‌شود. برخی در همین جهان و پاره‌ای از اين معانی مانند سعادت و شقاوت در 
آن جهان ظاهر می‌گردد. اکیرآبادی می‌گوید: در ایینجا مولانا از لفظ مهلت به مسأله 
قضاو قدن اشاره دارد ".] 


سالها باید که اندر آفتاب لعل یابد رنگ و رخشانی و تاب 
به عنوان مثال, سالیانی باید سپری شود که در پرتو نور افتاب. لعل. رنگ و تابش و 
خاکی يا در سنگی تابّد. تا به کثرت حرارت شعاع افتاب. محترق گردد. بعد از ان به مدتی 
دیگر آب بر ان جرم محترق می‌گذرد تا منحل شود. بعضی از آن با اب بيامیزد و سیلانی 
۱ حرارتسی تفیل وراه باس که نه‌ رن دران تا خشک شود 


۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی محمداکبر آبادی. دفتر اول. ص ۱۸۹ 
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در معني آن که مرج الَْخزین نلتقیان.. 


پس برودتی در آن تأثیر کند تا منجمد گردد و سنگ شود. اکثر جواهر هم بدین ترتیب. 
متححر می‌گر دند .» مولانا گوید: «معادن زر و نسقر ه و لعل و یاقوت از تأثیر او (افتاب) 
ظاهر می‌شوند .»] 


۳ ۲ ۳ 
باز تره در دو ماه اندر رسد باز. تا سالی گل احمر رسد 
هم ور یف وان ال یرت ناه بای و ماه ی شود نا کامار برس و که 
بوتة گل سرخ باید یکسال سپری شود تا کامل و پر رونق گردد. 


بهر این فرمود حسق. عَرَوَجّل شور الأنسعام در ذکر أجّل 

یرای همین است که خداوند تعالی فرموده است که هر پدیده‌ای را سرامد و فرجامی 
اشت,. ادز نوزه انعام. ای ۲ امده است: هو الذی خَْْکم من طین ثم قضی اجّلاًر آجْل 
مسمی عنده. «آوست آن خدایی که بیافرید شما را از گل» سرآمد همگان را یکان یکان تقدیر 
فرمود و سرامد دیگری است نام برده به نزد آو.» 

کلم اجل در اصل به معنی مدّت معیّن است. مفسزین با استناد به همین ایه عقیده 
دارند که اجل بر دو نوع است: یکی اجّل مُسَمَی (- اجل طبیعی, مرگ طبیعی) و دیگری اجَل 
معلّق (- مرگ زود هنگام). توضیح آنکه بسیاری از موجودات زنده با توجه به قوا و 
قابلیت های طبیعی خود می‌توانند. مدّتی معیّن زندگی کنند. اگر موجودی بتواند همه این قوا و 
قابلیت ها را بجا صرف کند دارای عمر طبیعی است و او با اجل مسمّی از دنیا می‌رود. ولی اگر 
در اثنای این مدّت معیّن. عواملی مهلک بر او عارض شود (نظیر بیماری و حوادث دیگر مانند 
تصادف و زلزله و غیره...) مسلماً او نمی‌تواند عمر طبیعی داشته باشد از اینرو دچار اجل معلق 


می‌شود. ] 


این شنیدی. مو به‌مویت گوش باد آب حیوان است. خوردی,نوش‌باد 
این سخن مربوط به اسرار و حکمت خدایی را که شنیدی باید مو یه موی کوش کنی» زیر 


۲ فیه مافیه. ص ۲۵. 
۳ ترّه: یکی از سبزیهای خوردنی که ساقه ندارد و برگهای آن, دراز و تاخورده انست؟بة. ان گ تزا هم 
گفته اند. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۱ 


)۲۵۹۶( 


)۲۵۹۷( 


)۲۵۹۸( 


این سشتن کهمی شتوی اپ خیات ععنوی ابست. اگر ان را خوردی توش حانت باشته, 


آب‌حیوان‌خوان.مخوان‌این‌را خن روح نو بین در تن حرفب کهن 

این کلام و این حقیقت زرف را تو سخنی عادی به شما میاور بلکه این, اب حیات 
است. زیرا این سخن, روح تازه‌ای است در کالبد حرف کهنه. [کلمات و حروف. مانند کالبد 
کهنه است. قرنهاست که این حروف و کلمات. زیسته‌اند و به صورت عتیقه در آمده‌اند. ولی 
معانی لطیف و عارفانه و اسرار شریفی که در قالب این حروف ادا می‌شود همچون روح تازه‌ای 
است که در کالبد کهن کلمات دمیده می‌شود. 

در ابیات فوق. مقدّمتاً عنوان شد که ظهور اشیاء و بدیده‌ها در طبیعت. از طریق تدریج 
و مراحل مختلف صورت می‌گیرد و هرچیزی در این جهان, اجل و سرامدی دارد. همان طور 
که ظهور ان, وقت معینی دارد. تلاشی و اضمحلال آن نیز دارای وقتی معیّن است. مولانا پس 
از ذکر مثالهایی چند در اين باب. اذهان را متوجّه اوصاف و احوال درونی می‌کند و می‌گوید که 
پاره‌ای از اسرار و کیفیات باطنی انسان در همین جهان اشکار می‌شود و پاره‌ای نیز در جهان 


نکته ای دیگر تو بشنو ای رفیق همچو جان, او سخت پیدا و دقیق 
ای رفیق. نکتة دیگری را بشنو که آن نکته مانند جان. نهان و بسیار دقیق است. 


در مقامی هست هم این زهرمار از تصاریف! خدایی. خوش گوار 
آن نکته اين است که در مقامی و مرتبه‌ای, امری حرام و کشنده است مانند شرنگ. 
ولی همین امر. بر اثر تصرفات الهی. به شهدی گوارا مبذل می‌گردد. [در اين نکته. تفاوت حال 
سالکان ناقص و منتهیان کامل بیان شده است. حاج ملاهادی سبزواری می‌گوید: «تفاوت 
وجود در ظهور است نه در ذات. جنانکه صورت یوسف اگر در بیت المرات زلیخاء متعدد نماید 
در ظهور اوست نه در ذات او و اگر مختلف می‌نمود در مظاهر مختلفه مثل این صافی و 
ابگینه های گوناگون و...".»] 


. رح اسرار. ص ۱ ۷. 
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در معني آن که مزج الْبَحرَین بلق 


در مقامی زهر و. در جایی دوا در مقامی کفر و. در جایی روا 
این امر. در مقامی به منز زهرمار است و در مقامی دیگر مانند دارو و شفاست. در 
مقامی, کفر و خطاست و در مقامی دیگر جایز و روا. [پس حال سالک با منتهی فرق دارد و 
نباید قیاس مع الفارق کرد.] 


گرچه آن‌جا او 0 جان بود چون بدینجا در رسد. درمان شود 
اگرجه در آن مقام یعنی در وجود مبتدی, امری ممکن است مانند زهرمار. 
جان گزا باشد. ولی همین امر وقتی در نسبت با سالک منتهی قرار بگیرد. جنبه درمان پیدا 
می‌کند. 


۳ ۱ ۳ ۳ 
اب در غوره. ترش باشد ولیک چون‌به‌انگوری رسد.شیرین‌ونیک 
یف عنوان مثال. آب غوره تا زمانی که انگور نشده. ترش است. ولی همینکه غوره به 
نگور مبل شد شیرین و گوارا می‌گردد 


باز در خم او شود تلخ و حرام در مسقام سرکگی نسفم الادام 

آن غوره که در حالت انگوری. شیرین و حلال شده بود وقتی که داخل خم ریحته شود 
دوباره تلخ و حرام می‌گردد. امّا همان ماد شیرین وقتی تخمیر شود به سرکه مبدل می‌گردد و 
در این حالت. نانخورش لطیفی می‌شود. [ینابر این هرچیز در هر مرتبه و مقامی. حکمش فرق 
می‌کند. مولانا در ابیات فوق میان انسان کامل و انسان ناقص تمایز قائل است. ممکن است 
امری بر فرد کامل و به مقصد رسیده روا باشد ولی همان عمل برای شخصی که هنوز در ابتدای 
راه است ناروا و حرام محسوب گردد. چنانکه رقص و سماع در انسان کامل. باعث تهذیب 
نفس می‌شود ولی در انسان ناقص موجب گمراهی و ضلال". در ایبات فصل بعدی این معا 
بسط داده شده است. نم الادام, مقتیس از حدیث: نغم الادام الْحْلٌ" «چه خوش نانخورشی 
است سر که.» | 


۱ ر.ک. سماع بیت شمارء ۱۳۴۷۱ همسن دفتر. 


3 شرح مثنوی شریف. ج ۲ ص ۱۰۹۶. 
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۲۳ شرح جامع مئنوی معنوی ۱ 


)۲۶۰۳( 


)۲۶۰۴( 


در معنی آنکه انجه ولی کند, مرید را نشاید گستاخی کردن و همان 
فعل کردن که حلوا طبیب را زیان ندارد. اما بیمار را زیان دارد 
و سرماو برف انگور رسیده را زیان ندارد, اما غوره را 
زیان داردکه در راه است که رلک انا مادم من 


۳5 


ذبک و ما تاخر نشده است 
مولانا در این فصل جلیل مضمون ابیات بیشین را بسط داده است 
گر ولی زهری خورد نوشی شود ور خورد طالب. سیه‌هوشی شود 
فرضاً اگر یک ولی یا یک انسان کامل, زهری بخورد. آن زهر برایش در حکم انگبین 
و شهد است. ولی اگر مرید مبتدی. آن زهر را بخورد دلش تیره می‌شود و هوش و فکرش تبا 
می‌گر دد. [در مطلع بحث بخشی از ای ۲ سور فتح آمده است: «تا ببخشاييم گناه پیشین و 


پسین تو را.»] 
هب لی از سلیمان آمده‌ست که مده غیر مرا اين ملک و دست 
این درخواست که: «خدایا ملک عظیمی به من ارزانی فرما.» تنها زيبندة مقام حضرت 


سلیمان(ع) است که از خدا درخواست نمود: «پروردگارا مرا سلطنتی بخش و از پس من به 
کسی این قدرت و سلطنت را مده.» [اشاره است به ای ۳۵ سورء ص: قال رٌَ اغفزلی و مب 
لی مُلْکا یی لاد من بَغدي تک آنت الوَهابٌ «سلیمان گفت: بروردگارا مرا ببخشای 
و مُلکی ده که زیبندهٌ کسی از پس من نباشد. که تویی بسیار بخشنده.» 
حضرت سلیمان(ع) فرزند داود(ع) یکی از پیامبران الهی. نام او هفده بار در قران کریم 
یاد شده است: سوره بقره. ای ۹۶ دوبار؛ سوره نساء. ایة ۱۶۱ سورء انعام, ای ۸۴ سوره 
انبیاء ایات ۸۱ و ۷۹ و ۷۸؛ سورء نمل ایات ۳۶ و ۳۰ و ۱۸ و ۱۷ و ۱۶ و ۱۵ با سورة سیاء 
ای ۱۱؛ سورة ص, ایات ۳۴ و ۳۰. البته در کتاب مقدس. برای سلیمان(ع), مقام نبّت قائل 
نشده بلکه فقط او را بادشاه دانسته است! 
صوفیان. سلیمان(ع) را مظهر اسم رحمان دانسته‌اند به جهت شمول و گستردگی 
حکومت سلیمان(ع). زیرا همان طور که صفت رحمانیت حق تعالی شامل همه موجودات 


۱ اعلام قران. ص ۴٩‏ ۲. 
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در معني آنکه آنچه ولی کند. مرید را نشاید گستاخی کردن 


می‌شود. حکومتٍ سلیمان(ع) نیز بر همة عالم بود. عوالم علوی و سفلی در تصرف ولایت او 
قرار داشت. از اینرو اين عریی, فص شانزدهم فصوص الحکم را به نام او اختصاص داده است ". 

طبق اي فوق. سلیمان(ع) از حق تعالی چنان حکومتی می‌خواست که پس از وی 
کسی درخور آن نباشد. برخی اين درخواست را نشان بخل گرفته اند در حالی که پیامبران از 
هرگونه صفات ناروا منرّه هستند. ولی مولانا این مطلب را چنین تفسیر می‌کند که سلیمان به 
کمال رسیده بود و هیچ نوع مال و جاهی او را گمراه نمی‌کرد. و هرکس که همچون سلیمان. دوح 
بزرگ داشته‌باشد چنین است. ولی آنانکه از اوصاف‌سلیمانی محرومند درخور این مقام نمی‌شوند.] 


تو مکن با غیرمن این لطف و جود این حسد را مائد اما ان نبود 
حسد است ولی از روی بخل و حسادت نیست. 


نکته لاینبُغی می‌خوان به جان سر من بَعُدی ز بخل او مدان 
نکتة لاینیفی را با جان و دل بخوان و اسرار من بعدی را از روی بخل و حسادت 
مخوان. [دو كلمة لاینْبغی و من دی اشاره است به ایة ۵ سورة ص که در ذیل بیت شماره 
(۲۶۰۴) به طور کامل ذکر شد.] ‏ 


بلکه اندر مُلک. دید او صدخطر مو به مو ملک جهان بد بیم مسر 
بلکه حضرت سلیمان در سلطنت. صدنوع خطر دید و در سراسر پادشاهی جهان, 


احساس خطر و هلاکت داشت. 


در سلطتت ظاهری, بیم هلاکت جان و تن و دین است. و همانند سلطنت و دولت. ما 
امتحانی دشوار نداریم. 


۱ ر.اک. نقدالتصوص, فص سلیمان. ص ۲۱۸. 

۲ بیم سّر: خطر برباد رفتن سر و کشته شدن. 

۳ بیم سرّ: ترس از اشتغال دل به امور دنیا و تباه شدن باطن. 
۴ بیم دین: نگرانی از عمل خلاف شرع. 
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۷۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 
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پس سلیمان‌همتی باید. که او بگذرد رین صد ون 
پس باید همّتی همانند همّت سلیمان داشت و مغرور و مفتون سلطنت دنیایی : کت و 
از صدها هزار جاذبه و کشش صوری گذشت ت و بدانها دل نبست. [زیرا صبر بر نعمت. بسی 


دشوارتر از صبر بر نقمت است.] 


با چنان قوّت که او را بود. هم موج آن مُلکش فرو می‌بست دم 

با آن همه هقت و قدرتی که سلیمان داشت, ولی سوج ساطنتِ دنیوی. دهان او 
را بست و بر دلش اثر گذاشت. [اشاره است به یه بل سور ص اذا عرض 
عَلیّه بسالعشی الصافنات السجیاد فقال ماخ حُبّ اخیر عنْ ذکر 
ربّی ختّی توارت بالحجاب. «آن گاه که اسپان بر سلیمان. عر عرضه شدند. از فرط علاقه به 
تماشای اسیان. از نماز بازماند و خود را نکوهش کرد و گفت: علاقة اسبان را بر یاد خدا 
ترجیح دادم تا آنکه خورشید غروب کرد.» برخی از امامیه در تفسیر این مطلب می‌گویند: 
فضیلت نماز اوّل وقت از او فوت شد نه نفس نماز . جبائی نیز گوید نماز واجبش قضا 
نشد. بلکه نماز نافله اش از دست رفت. زمخشری توازت بالحجاب را مجازاً به معنی غروب 
خورشید می‌داند . هرچند که ضمیر «توارت» را به «شمس» باز می‌گردانند در حالی که مرجم 
طتفیر: لفظا وجود ندارد. از اینرو برخی آنرا به الصافتات الجیاد باز می‌گردانند و می‌گویند 
سلیمان تا آن لحظه که اسبان در برایر چشمانش می‌رفتند و ناپدید می‌شدند به انها نگاه 


چون برو بنشست زین اندوه گرد بر همه شاهان عالم رحم کرد 
جون از اين آندوه. حضرت سلیمان, غصّه دار شد. پس نسبت به همه شاهان جهان 
مهربانی اورد. 
پس‌شفاعت‌کرد وگفت:این ملک را با کمالی ده. که دادی مر مرا 


سلیمان شفیع شد و گفت: خداوندا این ملک و پرچم را به کسی ده که به او کمال و 


۲ ر.ک. کشاف. ج ؟ ص‌ ۳ 


۹۹ 


۱0 0 0 
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در معني آنکه آنچه ولی کند, مرید را نشاید گستاخی کردن 


عصمت داده‌ای, همان گونه که بر من عطا کردی. 


هرکه را بذهی و بکنی آن کم او سلیمان است و آن کس هم.منم 


کمال و عدالت را به هرکس بدهی, او سلیمان زمان خویش است. و آن شخص در 


حقیقت. خود من هستم و جز من کس دیگری نیست. 


او نباشد بعدی. او باشد معی خود معی چه بُوّد؟ منم بی‌مدعی 

ان شخص, پس از من نمی‌اید. بلکه او خود من هستم گرچه برحسب زمان. پس از 
من بياید. ولی به اعتبار مقام و مرتبه. خود منم [عرفاء عقیده دارند که هریک از انبیاء دارای 
اوصافی هستند که هرگاه یکی از اولیاء به اوصاف یکی از آنها درأید در حقیقت مظهر همان 
ببی است. چنانکه مولانا در همین دفتر در بیت شماره (۴۰۵) و (۴۰۶) به این مطلب اشاره 
ام 

بنابر این در میان اولیاء برخی بر قدم ادم(ع)اند و برخی بر قدم شیث(ع) و برخی بر 
قدم ابراهیم(ع) و عیسی(ع) و محمّد(ص). و در هیچ دوری از ادوار. زمین از قطب و ولی و 
حجّت حق خالی نمی‌شود. همواره در هر دوری کسانی هستند که معانی غیبی و نوعی و 
اوصاف کلی انبیاء را در خود تحقق می‌بخشند و به اصطلاح برقدم انها می‌شوند و عین 
حقیقت انان می‌گردند !.] 


شرح‌این. فرض‌استگفتن.لیک من باز می‌گردم به قصه مرد و رن 
اگرچه شرح این مطلب. ضروری بلکه واجب است. یعنی باید معنی معیّت و حقیقت 
نوعیه اولیاء" را توضیح دهم ولی من اضطرار دوباره دنبالٌ داستان آن مرد و زن اعرابی را 


است. | 


۱ ر. ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبر آبادی. دفتر اول. ص ۱۹۳ - ۱۹۲. 
۲. مولانا قبلاً درباره معیّت خدا با اشیاء حرف زده است (ر.ک. بیت شمار:(۱۴۶۴) همین دفتر). 


0۱0 ۰۲9 


۷۷0۵ 


)۲۶۱۳( 


)۲۶۱۳( 


)۲۶۱۵( 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


)۲۶۱۶( 


)۲۶۱۷( 


)۲۶۱۸( 


)۲۶۱۹( 


)۲۶۲۰( 


)۳۶۲۱( 


مَخلص ماجرای عرب و جفت او 
ماجرای مرد و زن را مخلصی" بساز می‌جوید درون مخلصی" 


شخص با اخلاص و پاکدل,. پایان داستان ان زن و مرد را جستجو می‌کند و جویای 


فهم مقاصد آن است. 
ماجرای مرد و زن افتاد نقل آن, مثال تفس خود می‌دان و عقل 


این زن و مردی که نفس است‌وخرد نیک بایست است بهر نیک و بد 
منظور ما از این زن و مرد. نفس و عقل است که وجود آن دو برای افراد خوب و بد 
لازم و ضروری است. 


وین دو بایسته. درین خاکی‌سرا" روز و شب در جنگ و اندرماجرا 
وجود این دو. برای این جهان مادی, لازم و ضروری است. و اين دو. روز و شب در 


این جهان, در حال ستیز و چون و چرا هستند. 


زن همی خواهد خویج" خانقاه یعی اب رو و نان و خوان و جاه 
زن که همانا تفس آدمی است. هماره در جستجوی احتیاجات خانگی از قبیل اب و 
نان و حاه و میاهات و افتخار ۳۹ 


نفس. همچون زن. پی چاره‌گری گاه خاکی. گاه جوید سٌروّری 
نفس همانند زن. هماره جویای چاره‌گری است. یعنی برای رسیدن به مقصودش. گاه 
خود را خاکسار و فروتن می‌کند و گاه جویای بلندمر تبگی می‌شود. 


۱. مُخلص: راه خلاصی. خلاصة کلام. پایان سخن. 

۲. مخلص: با اخلاص. پا ک و بی الایش. 

۳ ر.ک. بحث عقل. بیت (شماره (۱۱۰۹) همین دفتر. 
۴ خاکی سرا: جهان مادی. زمین. 

۵ خویج: مایحتاج منزل. 


۹۹ 
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ادامة قصف خلیفه که در کرم از حاتم طابی گذشته بود 


ولی عقل, نیک و بد را به گونه‌ای دیگر باز می‌شناسد. زیرا در فکر و ذهن او بجز 
تکاپو به سوی پیشگاه الهی. غم دیگری نیست. [نفس و عقل برای بقای حیات. لازم است و 
هر فردی به آن دو نیازمند است. نفس. جویای معاش مادّی است و عقل دنبال نیازهای 


معوی. بنایر این کمال مطلوب در حد اعتدال میان آن دوست: ] 


گرچه سرّقصّه اين دانه است و دام صورت قصّه شنو اکنون تسمام 
گرچه راز این قصّه. بیان ارتباط عقل و نفس است که همچون دانه و دام است که به 
یکدیگر مربوط اند. ولی اکنون تو صورت ظاهری داستان را به طور کامل بشنو. زیرا صورت و 
معناء لازم و ملزوم هم هستند. 


گر بیان معنوی. کافی شدی خلق عالم. باطل و عاطل بدی 
اگر بیان معنوی کافی می‌شد. یعنی اگر ایمان مجرّد و عسرفان و اعتقاد تنها برای 
مومن شدن کفایت می‌کرد. مردم جهان عاطل و باطل می‌شدند. یعنی کسی در جهت عبادات و 
طاعات و اعمال حسنه نمی‌کوشید". زیرا این اعمال. جهت انگیختن تلاش در ادمی است. 
[حاج ملا هادی سبزواری می‌گوید: «هر معنی را صورتی و هر حقیقتی را رقیقتی است و باید 
ادمی جامم هم اوضاع سَنیّه باشد والا انسان ناقص خواهد بود".» به هر حال هم صورت 


گر محبّت فکرت و معنیستی صورت روزه و نمازت نیستی 


مثلاً گر محیّت خداء فقط عبارت بود از فکر و معناء دیگر نماز و روزة تو صورت پیدا 
نمی‌کرد و لازم نمی‌شد که به عبادات ظاهری توجه کنی. [مولانا با اينکه معنا را هميشه اصل 
می‌داند. ولی شکل و قالب را نیز لازم می‌شمرد. به همین لحاظ در اصالت بخشیدن به معنا. 
صورت را هرگز قربانی نمی‌کند. در کتاب شریف فیه مافیه در ضرورت حفظ صورت و شکل 
ظاهری نماز می‌گوید: «دانة قیسی را اگر مفزش را تنها بکاری. چیزی نروید. چون با پوست 


۳۹ شرح کبیر انقروی. ج ۲ ف ۱ ۳ ۱ 
. شرح اسرار. ص ۲ ۷. 


۹۹ 


۷۷۷ 


)۲۶۲۳( 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


)۲۶۲۶( 


)۲۶۲۷( 


)۲۶۲۸( 


)۲۶۲۹( 


بهم بکاری بروید. پس دانستیم که صورت نیز در کار است و نماز نیز در باطن است: لا صَلوة 


۳۶ ر الملب. امّا لاید است ت که به صورت اری و رکوع و سجٌود کنی. به ظاهر, انگه 


بهره مند شوی و به مفصود رسی ۲ ] 


هد به های دوستان با همدگر لپت اندر دوسی ال صور 
مثلا ارمغانهایی که دوستان به یکدیگر می‌دهند. پایة دوستی نیست. بلکه آن 
#- کش ها جنبة ظاهری و صوری دارد. ولی بر دوستی های درونی دلالت دارد. 


تا گواهی داده باشد هدیه‌ها بر محبّت های مْضَمَر" در خفا" 
تا اینکه آن ارمفغانهای ظاهری. گواهی دهد بر مهربانی‌های نهفته در درون 
ادمیان. 
ز آنکه احسان های ظاهر شاهدند بر محیّت های سر ای ارجمند 


زیرا که‌ای مرد بزرگوار, احسانها و نکوکاریهای ظاهری, دلیل بر محبّت های درونی 
است. [در اینجا مولانا نتیجه می‌گیرد که تکالیف شرعی, از آن رو فرض شده تا ادای تکلیف 
دلالت کند بر صحّت عقیده. زیرا هر عملی نشان دهندة نیّت و اندیشه است. چنانکه وقتی مردم 
+۱۳ 
نسیت به یکدیگر پدید آمده است.] 


شاهدت گه راست باشد. گه‌درو مغ مست. گاهی از مّی و. گاهی‌زدو غ 
گواه تو گاهی راست در می‌اید و گاهی درو ؛ یعنی اعمال ظاهرت. گاهی خالص است 
و گاه ریایی و دروغین. چنانکه ممکن است فردی بر اثر نوشیدن دوع مست شود. یعنی تظاهر 
به مستی کند. ولی اگر از بادةُ حقیقی نوشیده باشد در مستی خود صادق است. [خوردن دوع 
در آدمی. ایجاد رخوت و سستی می‌کند. شراب نیز حالت سرگیجه و مستی می‌اورد ولی. این 
کجا و ان کجا!] 


. فیه ماقیه. ص ۱۳۲. 


. مضمّر: بو شیده و بنهان. 
۳ خفا: پنهانی و پوشیدگی. 
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ادام قصه خلیفه که در کرم از حاتم طایی گذشته بود 


دوغ خورده مستی ای پیدا کند های و هو و سَرگرانی ها کند 
مثلاً کسی که اهل تظاهر باشد دوغ هم که بنوشد. خود را به مستی می‌زند وهای وهُوی 
و داد و فریاد راه می‌اندازد و مانند مستان واقعی تظاهر به مستی می‌کند. در حالی که ذرّه‌ای از 
مستی در آو نیست. 


آن مُرایی درصیام ودرصلاست؟ تا گمان آید که او مست وّلاست* 
مثال دیگر. ان ریا کاری که مُدام خود را در حال نماز و روزه نشان می‌دهد. اين ریا را 
برای این انجام می‌دهد تا دیگران را به این گمان افکند که او مست بادهٌ محبّت و دوستی الهی 


است. 


حاصل: افعال پُرونی دیگرست با ان ناشد بر ا هم عرفیت 
خلاصة کلام, افعال بیرونی و ظاهری, نوع دیگر است. یعنی این اعمال. غیر از احوال 
درونی است. افعال ظاهری برای این وضع شده که بر احوال درون دلالت کند. ولی گاه 
نشانه های ظاهر. در دلالت بر باطن. صادق و راست نمی‌ایند. از اینرو مولانا در ابیات بعدی 
از درگاه بیجون الهی می‌خواهد که. بینشی عطا فرماید که بتوان نشانه های راست را از ناراست 


باز شناخت. 


[در این چند بیت. حضرت مولانا به یک اشکال و ایراد مقدر پاسخ داده است. زیرا ممکن است 
کسی بگوید: هميشه صورت و ظاهر. نمی‌تواند دلیل بر نیّتی پاک و اندیشه‌ای راست باشد و ای 
بسا ریا کاران و دورویان نیز صورت اعمال و ظاهر طاعات و عبادات ر انجام می‌دهند ؛ 


درحالی که مطرود درگاه حضرت‌حقّ تعالی هستند. از اینرو مولانا این‌مشکل را مطر ح‌می‌کند و 


۱.سرگرانی: مستی و مرس کی: 
۲ مرایی: ریا کار. 

۳ صیام: روزه. 

۴ صلا: مخثف صلاة به معنی نماز. 


۵ ولا: دوستی. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۱۱ 


)۲۶۳۴( 


)۲۶۳۵( 


بازشناسند. مضمون بیت فوق. اشاره دارد به حدیث: له ارنا الاشیاء کماهی ‏ «خداوندا, 
اشیاء را آن گونه که هست به ما بنما.» ] 


حس را تمییز: دانی چون شود؟ آنکه حس یّنظر بئوراللّه بوّد 

از آنجا که هميشه علائم ظاهری و نشانه های خارجی در نشان دادن بر مدلول. صادق 
و راست نیستند می‌دانی باید چه کرد؟ به سخنی دیگر اگر حواش ادمی نتواند این 
امور را تشخیص دهد چاره چیست؟ چنانچه حواس ادمی با نور معرفتِ خداوند روشنی یابد. 
متبلما شناخت و معرفتی کاما.حاضا می‌شود. آزیرا اخساس.و دهم ادمی تعیولا بة 
اوهام و اغراض و خیالات واهی آلوده است. از اینرو نمی‌تواند کذب و ناراستی را از صدق و 
راستی بازشناسد و بدین جهت هماره در ژرفای چاه پیشداوریهای ناروا محبوس است. مگر 
وقتی که سینه از غبار کینه بزداید. و انگاه می‌تواند به بزرگترین رازهای حقیقت برسد. 
متا بر مصراع دوم اشارت است به حدیت: وا فراسةٌ الْمُومن قانه یَنْظرٌ بنْوراله. 
«بترسید از زيرکی مومن که او با نورخدا می‌بیند.» یعنی او روشن بین است و با نظر باطنی به 


همه جبر می‌نگرد ".] 


وراشرنبودسبب‌همتظهر است ‏ همچوخویشیکزمحبت‌شفیر است 

اگر اثر در میان نباشد. از سبب (موْتر) نیز می‌توان به چیزی آگاه شد. چنانکه مثلاً از 
رابطةٌ خویشاوندی دو یا چند نفر می‌توان به رابطة عاطفی و دوستانة آنان یی برد. [جهت 
توضیح بیشتر به شرح بیت بعدی مراجعه شود. منظور بیت: طاعات و عبادات. اثر عشق بنده به 
حصرت حق است و معرفت بنده به حق, سبب عشق او به حق است. پس هر معرفتِ بیشتر 
عشق بیشتر می‌انگیزد.] 


۱ ر.ک. احادیث مثنوی. ص ۴۵. 

۲ ر.ک. مشارق الدراری. ص ۵۵۰. 
۳ مُظهر: ظاهر کننده. 

۳ مُخبر: خبر دهنده. 
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ادامه قصه خلیفه که در کرم از حاتم طایی گذشته بود ۷/۸۱ 


چونکه وراه در آید در مَشاءا مر اثر را یبا سبب نبُوّد غلام (۲۶۳۶) 
همینکه نور معرفت الهی در مشام جان وارد شود. انسان برای شناخت امور. دیگر به 
اثر و سیب نیازی ندارد. [زیرا استدلال از اثر به موْنر و از سبب به مسیّب طریق عقل جزوی 
است و اهل کشف‌از موثر به اثر روند و از مسیّب به سبب ". بتابر این با وجود نور الهی. نیازی 
به علل و اسباب و احتجاجات عقلی و جدلی نیست.] 


یا محیّت در درون. شعله زند رفت ۲ گردد. وز اثر فارع ۱ (۲۶۳۷) 
یا اينکه در درونش. شعله محبّت الهی زیانه کشد و تدریجاً بزرگ گردد و نیرو بگیرد. و 
آن شخص را از اثر. بی نیاز و فارغ کند. [راه دیگر تمبیز و تشخیص حق از باطل. آتش عشق 
است که بر دلها می‌افتد و رشته های علل و اسباب و زنجیرة علل و معالیل را از هم می‌گسلد و 
ادمی را از استدلال و احتجاج, فارغ و آسودهمی کند: تیکلسون با آنکه دز تسظه ,خود وتا 


مجیت)) اورده. ولی ریا مجست)) ر مستد نر فش هر 3 | 


حاجتش نود پی اعلام مهر جون محبّت نور خود زد بر سیهر (۲۶۳۸) 
او دیگر نیازی ندارد که نور و محبّت خویش را اعلام کند. زیرا عشق الهی. پرتو خود 
دا اقا هی کرو کت ده ات 


هست تفصیلات تا گردد تسمام این سخن.لیکن بجو تو, والسّلام (۲۶۳۹۱) 
در این‌باره تفصیلاتی لازم است تا این سخن به کمال و تمام رسد. ولی این تفصیلات را 
تو باید از اهلش بخواهی. والسّلام. 


و انکه آن‌معنی در ین صورت‌بدید صورت از معنی.قریب‌است‌وبعید (۲۶۳۲۰) 
و انکس که معنا را در این صورت می‌بیند باید بداند که صورت به معنا از یک جهت 


۱. مشام: قوَةُ شامّه, محل قرَهُ شامّه و بینی. 
۲ ر. ک.شرح مثنوی ولی محمّد اکبر ابادی. دفتر اول. ص ۱۹۵. 
۲ رَفت: درشت و ستیر. 


۲ ز. گ. شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر اول. ص ۷۵ ۳. 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


خهت مضا را نشان دهد زیرا ضورت: منود است و مضا تاسختود. | گیر آباوی دز عوخيه ان 
بیت. مثال اب و درخت را می‌اورد که از نظری اب و درخت با هم نزدیکی و قرابت دارند و از 
نظری دیگر فرق و جدایی دارند. اینکه درخت. سرسبز و بالنده است. نشان می‌دهد که اب 
باعث این امر شده و در همه اجزاء و اندام درخت. اب جاری و ساری است. ولی از یک نظر 
هم آب و درخت از یکدیگر جُدا هستند به اعتبار حقیقت ان دو. زیرا اب. از جمله 
فا دای است و دی رسمار نات دی اتکات خوهری است یل ۸ در‌شبار 
روصت ار مر کات اس و از خی مو ات تلا ی بت صووک و عم مات 
نسبت آب و درخت است. که از یک جهت قرابت دارند و از جهاتی متعدد از هم بعید و 


دورند".] 


در دلالت همچو آب اند و درخت چون به ماهیّت روی.دورندسخت 
به عنوان مثال. آب و درخت را می‌توان ذکر کرد. هرچند اب. ماية بالیدن و رشد 
درخت است و در همه اجراء و وج درخت جریان دارد. ولی ماهیّت این دو از 
هم بسیار فاصله دارد. [اکبرآبادی می‌گوید: در اینجا اشارت است به آنکه ذات حق که 
معنی صُوّر عالم است اگرچه در این حور پیدا و ظاهر شده است و به یک اعتبار قریب همه 
است و عین همه امّا به اعتبار تعیّن اینها (صورتها) و اطلاق (ذات حقّ) او غیر همه 


اه 


کلم ماهیّت. مشتق است از ماه؟ یعنی چیست حقیقت آن؟ از اینرو حکما گفته اند: 
ْماهیّه ما یقال فی جواب ماهُو؟ یعنی ماهیّت. هميشه در پاسخ چیستی اشیاء گفته می‌شود. 
مثلا وقتی می‌گویيم: انسان چیست؟ پاسخ داده می‌شود: حیوانِ ناطق. پس حیوان و ناطق که 
جنس و فصل انسان است. ماهیّت اوست. بنابر اين از نظر فلسفی چون وجود در مرحله 
اطلاق. به چیزی خاص,. مقیّد نمی‌شود و به وصف نمی‌اید. از اینرو وقتی که بخواهیم وجود را 
با یکی از تعیٌ ت. تحدید کنیم و آن را متعیّن سازیم و آن را از اطلاق بیرون اوریم. آن را با 
ماهیّت. نشان می‌دهیم. مثلاً آفتاب در مقام ذاتش, نوری است واحد. ولی چون به دیوار افتد 


مثلا دراز می‌شود. چون از روزنه مدور افتد. دایره‌ای شکل می‌نماید و جون به شيشه های 


۲ شرح مثنوی ولی محمّد اکبر ابادی, دفتر اول. ص ۱۹۵. 
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ادامة قصه خلیفه که در کرم از حاتم طایی گذشته بود 


رنگین تابد رنگارنگ نشان داده می‌شود. این اوصاف در مرحلهً ذات خورشید. وجود ندارد 
بلکه در مرحلة تعیّن و تحدید افتاب مطرح می‌شود. از اینرو ماهیّات را اموری اعتباری و 
عدمی خوانده‌اند نه امر متحقق و متاصل خارجی و عینی. بنابر این می‌توان گفت که ماهیّت. 
خل و تخوزق است . حاج ملا هادی سبزواری می‌گوید: کثرت موجودات به اعتبار ماهیّات 
انهاست که آنها را عرفاء اعیان ثابته می‌گویند به اعتبار وجود حقیقی که عروةالوئقی و رباطی 


است که همه را واحد دارد: 


اعیان همه شيشه های گوناگون بود کافتاد در آن پرتو. خورشید وجود 
هر شیشه که سر ح بود يا زرد و کبود حورشید درو به آنچه او بود نمود ] 
ترک ماهیّات و خاصیّات گو شرح کن احوال آن دو ما؛وو 


بحت و سرح ماهیّات و خاصیّت های اشیاء را رها کن و دوباره به شرح و نقل احوال 
آن دو زیبا رخسار یعنی زن و مرد اعرابی بپرداز. [اين چند بیت که گذشت در انتقاد از طريقة 
صوفیان جمال‌پرست است که می‌گفتند: ما معنی را در صورت می‌نگریم " وج آنکه گروهی 
از صوفیان, بر مبنای ألْمَجاز قنطرَةٌ الحَقيقة. یعنی «عشق مجازی. پلی است به سوی 
عشق حقیقی.» مدعی بودند که باید جمال و کمال مطلق را در رخسارءٌ ما؛‌رویان و 
زیباچهرگان مشاهده کرد. یکی از سردمداران این مسلک اوحدالدین کرمانی بود. معروف 
است که وقتی شمس الدین تبریژی در ائنای مسافرت به بغداد رسید. با اوحدالدین ملاقات 
کرد و به او گفت: در چیستی؟ گفت: ماه را در آب طشت می‌بینم. شمس گفت: اگر در گردن. 
دنبل نداری چرا در آسمان نمی‌بینی؟ یعنی اگر عشق تو از اغراض شهوانی عاری است و 
جویای عشق حقیقی هستی به هر نقطه از این جهان بنگری او را می‌بینی پس نیاز به اين کار 


وکا حکمت الهی. ج ۱. ص ۱۷. 

۲. شرح اسرار. ص ۷۲ 

۲. شرح مثنوی شریف. ج۳. ص ۱۱۰۹ 
. زندگانی مولانا جلال الدین. ص ۵۲. 
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)۲۶۴۳( 


)۲۶۴۴( 


)۲۶۳۵( 


)۲۶۴۶( 


)۳۶۳۷( 


دل نهادن عرب بر التماس دلبر خویش و سوگند خوردن 
که در اين تسلیم مراحیلتی و امتحانی نیست 
مرد گفت: اکنون گذشتم از خلاف خکم داری. تیغ برکش از غلاف 
مرد عرب گفت: اینک از نزاع و ستیز گذشتم. هر خکمی که دربارة من داری» تیغ 
فرمانت را از نیام کامت برکش و بیرون ار. 


هرچه گویی, من تو را فرمان بر در بد و نیک امد ان نتگرم 
هر امری به من کنی من آن را گوش می‌کنم و مطیع هستم. هرگز به نیک و بد آن فرمان 
نمی‌نگرم. 


در وجود تو شوم من مُنکدم" چون مُحبّم» حَبّ یغمی و بُصم 
۳ در وجود تو فانی می‌شوم زیرا که عاشقم. و عشق, چشم و گوش ادمی را کور و کر 
می‌سازد. [اشاره است به حدیت: حیکت الش » یغمی رصم ". «عشق تو نسبت به چیزی. تو 
را کور و کر می‌سازد.» همین مضمون از قول امیرمومنان علی(ع) در نهجالبلاغه امده است.] 


زن گفت: ایا واقعاً يار و یاور من هستی یا می‌خواهی با حیله و ثیرنگ. اسرار درونی ام 
زا اکوار دای ؟ 


گفت: واللّه عالم السر الخفی" کآفرید از خاک. آدم را صفی" 
اعرابی‌گفت: به خدایی که دانای سر به‌نهان است سوگندکه ادم‌صفی و برگزیده‌را از خاک 


۱ مُنْعَدم: نیستی پذیر. عدم‌پذیر. منعدم در اینجا به جای مصدوم به کار رفته. ولی اين دو کلمه در معنا با 
هم فرق دارند. زیرا منعدم اسم فاعل از باب انفعال است و معنی مطاوعه را می‌رساند؛ و در مطاوعه. شرط 
این است که موضوع. یاقی باشد در حالی که مصدوم چیزی است که. هستی خود رااز دست بدهد و بقایی 
نداشته باشد. (ر.ک. شرح مثنوی شریف. دفتر سوم. ص ۱۱۱۲) 

۲ احادیث مثنوی. ص ۲۵. 

۳ سر خفی: راز نهان. دانای راز نهان. حق تعالی است. 

۲ صَمی: برگزیده. 
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بیافرید. [جون «واو» قسَمی است. «الله» مجرور شده. ولی جر آن بای حفظ وزن. ظاهر 
نمی‌شود. «عالم السر» نیز جون عطف بیان است اعراب جد دارد. | 


در سه گر قالب " که دادش. وانمود هرجه در الواح و در ارواح ود (۲۳۳۸) 
خداوند آن سه ذرع قالبی که به حضرت ادم(ع) داد. در آن قالب کوچک هرچه در 
لوح قضا و قدر و عالم ارواح بود به او نشان داد. [سه گز. منظور. محدودیّت و خُردی است نه 
بیان عددی اک مقیاسی در اندازه است که عربی آن, ذزع است. این بیت. اشاره دارد به 


مضمون کلام حصرت امیرمومنان(ع) که فرمود: 


تخس 9 و فیک انسطوی العالم الا بر 
«ای انسان تو گمان داری که جسمی خرد هستی در حالی که جهان بزرگ در تو پیجیده 
له )۱ 
تا ابد هرچه بوّد. او بیش پیش درس کرد از عغلم الاسماء خویش (۲۶۳۹) 


ادم(ع), اسرار و اسماء هرچه که تا ابد خواهد آمد. پیشاپیش فرا گرفته است. [مصراع 
دوه شارت اس وه 2 ۲۱ سووه 2 ۱ از ماه کاق ارف مخت بان 
همه نامها را.» رجوع شود به شرح بیت (۲۹۷۰) دفتر چهارم. ] 


تا ملک بی خود شد از تدریس او قدس دیگر بافت از تقدیس او (۲۶۵۰) 
تا اینکه فرشتگان از تعلیم اين علم به حضرت ادم(ع) از خود بیخود شدند و از تقدیس 
او پاکی تازه‌اي یافتند.[از ابیبات مشکل مشنوي است. احتمالا ناظر است به ای ۳۲ - ۳۱ سورء 
بقره بخصوص مربوط است بدان جایی که فرشتگان نتوانستند از نام‌های تعلیم شده بر ادم 
خبر دهند و به عجز خود اعتراف کردند و خدا را دوباره تسبیح نمودند و مُبْحانک گفتند. از 
دیدگاه عرفان این عربی نیز توان گفت که ملائکه. جامعیت ادم را نداشتند. چرا که ایشان فقط 
به اسمائی خاص از حضرت حق واقف بودند. در حالی که ادم, مظهر و مٌجلای جمیع اسماء ال 


بود.] 


۱. سه گز قالب: مجازا قالبی کوتاه و کم پهنا و محدود. منطوق عدد مراد نیست: چنانکه بعضی شارحان 
تصوّر کرده و برای آن تأویلات شگفت بر تر اشیده اند (ر.ک. شرح متنوی شریف. ج۳. ص ۱۱۱۳). 
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آن گشادیشان کر آدم رو نمود در گشاد آنیها‌هاتان سود 

آن گشایش و فتوحی که از ناحیُ حضرت ادم(ع) به آنان دست داد. حتّی نظیرش در 
آن گشایش و فتوحی که از اسمان‌ها بر آنان رو می‌نمود نبود. [در باب برتری انبیاء و اولیاء پر 
ملائک رجوع کنید به مثنوی ۳۳۲۷/۲ به بعد و کشف المحجوب. ص ۳۱۱ - ۳۰۷. ادم 
ابوالبشر بنابر کلیت و جامعیّت طبیعتش که تمامی صفات الهی در آن به نمایش درآمده بود. 
لوعیت را کت الم یی هلا عقی و طقف را دا مت تام معاسه کی با 
فصوص الحکم. ص ۱۴ به بعد که در انجا گفته شده که اگر چه ملائک به وسیلة اسماء از خدا 
تجلیل نموده و از این عمل به سود خود برداشت می‌کردند. از این نکته غافل بودند که اسماء 
دیگری هم در ادم ابوالبشر وجود داشت که علم ایشان به انها نمی‌رسید. در نتیجه برای آنان 
امکان تجلیل پروردگارشان به طوری که ادم ابوالبشر تجلیل می‌کرد وجود نداشت".] 


در فراخی عرصه آن پباک‌جان تنگ امد عرصه هفت آسمان 
در مقابل بهناوری آن روح‌باک. عرصه هفت اسمان تنگ و خرد می‌نمود. خلاصه. 
وسعت اسمانهای هصفتگانه و زمین, در مقابل روح پاک انسان کامل. باز هم 


ات 
گفت پیغمبر که حق فرموده است: من نگنجم در خم بالا و پست 


جنانکه حضرت رسول(ص) گفت: ی تعالی فر موده: من در محدوده بالا و 
پستی نسمی‌گنجم. [اشاره است به حدیثت: لایْسعتی از ضی ولاسمائی وَیسَعنی 
قلب عبّدی الْمُوُمنَ. «زمین و سا من گنجایش مرا ندارد. امّا دل بنده مومن گنجایش مرا 


دارد ".» ] 


در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم, این یقین‌دان, ای عزیز 
ای عزیز تو یقین بدان که من هرگز در زمین و اسمان و حتی عرش در نمی‌گنجم. 


۲. شرح مثنوی شریف, ح۳. ص ۱۱۱۴. 
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در دل موزمن بگنجم, ای عَجّب گر مرا جویی, در آن دلها طلب 
اما در قلب مومن می‌گنجم و اين شگفت است. اگر مرا می‌خواهی باید در آن دلها 
بجو بی. . (صوفیان ن انسان را مظهر تام و تمام حضرت حق دانسته‌اند به نحوی که حق تعالی با 
همه اسماء و صفات در او تجلّی کرده است". آنها وقتی آدم می‌گویند منظورشان تنها شخص 
خاصّی که همسر حوّا باشد نیست. بلکه مقصود ایشان از ادم, حقیقت انسان است. چنانکه 
ابن‌عربی, نخستین فص از کتاب فصوص الحکم را به نام آدم اختصاص داده است. 
منظورش حقیقت نوعی و کلی انسان است نه یک فرد خاص. غایت و مقصود از آفرینش 
جهان. انسان کامل بوده است. زیرا انسان در خکم روح عالم است رسد و انز آن. 
و مسلماً یی حضور انسان. عالم. زنده و معتی دار نیست. زیرا انسان. برزخ میان عالم وجود و 
حضرت حق و یا جامع خلق و حق است. از اینرو حق تعالی به او مقام خلافت خود بخشید. به 
این معنی که هر فردی از افراد انسان, بهره‌ای از این خلافت دارد ولی خلافتِ حقیقی از 1 
استان کاهل اس ۱ 
گفت: اذل فی عبادي. تَلتّقی جْنهة من ریت بامتنی 
حق تعالی گفت: داخل شو ای پرهیزگار در زمرة بندگان من, تا از دیدار من بهشت ر 
ببینی. [مقتبس است از ای ۲۷-۳۰ سوز فجر: یا ان" ها اس الْْطمَيَةُ ازجعی الی ریک 
راضیّةْمرَضیّة فاذخلی فی عبادي و اذخلی جَنْتي. «ای جان به حق ارام یافته. به 
پروردگارت باز ای, تو از خدا خشنود و خدا از تو خشنود. به جمع بندگانم پیوند و به بهشت 
کرامتم اندر شو .»] 


عسرش,باآن‌نورباپهنای‌خویش چون‌بدید ان‌راءبرفت ازجای‌خویش 
عرش عظیم با آن نور پهناور خود. همینکه ادم و اسرارش را دید از جا تکان خورد و 


۱ ر.ک. شرح گلشن راز. ص ۱۳۰ و بیت شمار(۱) همین دفتر. 
۲ ر.اک. شرح فصوص الحکم. ص ۷۲ - ۵۵. 
۳ شرح مثنوی شریف. ج ۲" ص ۱۵ ۱۱. 
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(۲۳۵۸) ۳ د یر عرسا قاس ملد لیک. صورت‌کیست چون‌معنی ر سید ؟ 
عظمت عرش, بسیار است. ولی در قبال معنی. صورت کیست؟ یعنی صورت در برابر 


1 ۰ ۳ ۳ 
(۲۳۴۵۹) پس ملک می‌ گفت: ماراییش‌ازین الفشتی مي‌بود بر گرد ز مس 
هر فرشته‌ ای می‌گفت: ما پیش از اين امر. با زمين الفتِ خاصی داشتیم. 


(۲۶۶۰) تخم خدمت بر زمین مي‌کاشتيم آن تعلق, ما عجب مي‌داشتيم 
در رمین » نحم خدمت می‌کاشتیم و بنیاد طاعت و عبادت می‌نهادیم و از این تعلق و 
محبّتی که با زمین داشتیم خودمان هم شگفت‌زده بودیم. 


(۲۳۶۱) کس تعلق یت با آن خاکمان؟ جون سرشت‌ ما تست آسمان 
سرشت ما اسمانی است. 


تلو 
(۲۶۶۲) الف ما انوا با ظلمات جیست؟ جون تواند نور با لمات زیست؟ 
بزید و زندگی کند؟ 
۹ تب 5 ۳ ۳1 ۳ 
(۲۶۶۳) ادماء آن الف از بوی تو بود زانکه جسمت‌را زمین‌بد تاروپود 


ایادم. آن الفت و انس و تعلقی که‌میان ما و زمین» پدیدار شده بود براثر آن بوی‌دلاویز 


تو بود. زیرا تار و پود جسم تو از زمین است. 


(۲۶۶۳) جسم خاکت را ازینجا بافتند نور باکت را درینجا بافتند 
جسم خاکی تو را در زمین به سامان اوردند. و نور پاک تو را در این جسد خاکی 


۱ مد بد: ۳ گستر ده. در معنتی ممدود. 


۴ ۰ 
۳ الفت: دوستی و خوگری. 
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یافتند. 
اینکه جان ما ز روحت يافته است پیش پیش ازخاک. آن‌می تافته‌است 
این انس و الفتی که جان ما از روح تو پیدا کرده. خیلی پیشتر از آن, از خاک 
می‌تابید. 
در رمین بودیم و غافل از زمین غافل از گنجی که در وی بددفین " 
در آن اوان, ما در زمين بودیم, ولی ما از زمين و از گنجی که در آن مدفون بود غافل 
بودیم. 
چون سفر فرمود ما را زان مسقام تلخ شد ما را از آن تحویل کام 


وقتی حق تعالی از آن مقام, ما را به سوی اسمان فرمان سفر داد. از آن انتقال و تبل 
مقام کاممان تلخناک شد. [مفسران در ذیل ای ۳۰ سورء بقره که خداوند خلقت ادم 
را به فرشتگان خبر می‌دهد و فرشتگان بر سر خلقت ادم با او چون و چرا می‌کنند. روایت 
مشهوری اورده‌اند که گویا مولانا نیز در اين ابیات بدان نظر داشته است. طبرسی اورده است 
که قبل از آدم. جتّی‌ها در روی زمین فساد می‌انگيختند. بدین روی خداوند فرشتگان را به 
زمین فرستاد تا انان را تارومار کنند . ابوالفتوح " و کثیری از مفسران نیز همین روایت را 


اورده‌اند. ] 


تا که حجّت ها همی گفتیم ما که به جای ما کی اید ای خدلا؟ً 
در آن روزگار که با تلخکامی از زمین جْدا می‌شديم. ما حجّت‌ها اوردیم و 
گفتیم: ای خدا پس به جای ما چه کسانی می‌ایند؟ زیرا ما ستایش و تقدیس تو 


می‌کر دیم. 


دفین: زیر خاک رفته. پنهان شده در خاک. به معنی مدفون. 
۲. تحویل: برگردانیدن. از جایی به جایی رفتن. 

رود که: مجمع البیان. ج ۱. ص ۷۴. 

۴ تفسیر ابوالفتوح. ج ۱.ص ۱۲۰. 
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)۲۶۶۹( 


)۲۶۷۰( 


)۲۶۱۷۱( 


)۲۶۷۲( 


)۲۶۷۳( 


نور این تسبیح و اين تهلیل" را می‌فروشی بهر قال و قیل را؟ 
ایا نور این تسبیح و تهلیل را به قیل و قال می‌فروشی؟ یعنی ادمیان خونخوار و سفاک 
را بر ما ترجیح می‌دهی؟ [یعضی از مفسّران گفته اند که سوال فرشتگان از خداوند جنبة استعلام 
و استفهام داشته است نه انکار. برخی هم انرا از روی تعجّب می‌دانند مانند استفهام حبضرت 


ابراهیم و عزیر.] 
حکم حق گسترد بهر ما بساط! که: بگویید از طریق انبساط " 
حکم حق, بساط رحمت را برای ما گسترده و گفت: ای فرشتگان من از طریق انبساط 
سخن بگویید. 
هرچه اید بر زبانتان بی حذر همچو طفلان یگانه با پدر 


عزیز کرده به پدرانشان می‌گویند. 


ز انکه این دمها جه گرنالایقاست رحمتِ من برغضب.هم‌سابق‌است 
زیرا اگرچه این سخنان, ناروا و نابخردانه است. ولی رحمتِ من بر غضبم پیشی و غلبه 
دارد.[در فصل ۱٩‏ از دعای جوشن کبیر ؟ امه است: یامن سَبِفَت زخمته غضبه. «ای انکه 


مهر تو بر خشمت پیشی دارد.»] 


از پی اظهار اين سّبق ای ملک در تو بنهم داعیةٌ اشکال و شک 
ای فرشتگان. برای نمایاندن پیشی داشتن مهرم بر خشم و غضبم. در وجود شما دعوی 


۱. تهلیل: گفتن کلم لاله الا اله. 

۲.بساط: هر چیز گستردنی مانند فرش و سفره. 

۳. [بساط: گستاخی و بی ملاحظگی, ناز فروشی به سبب نزدیکی و صمیمیت. 

۴ دعای جوشن کبیر از ادعیُ معروف و معتبر است و از حضرت ختمی مرتبت روایت شده است. این 
دعای طویل به صد فصل, تقسیم شده و در هر فصل ان, ده اسم از اسماءالّه ذ کر شده است. این دعا را 
معمولاً در شب های قدر می‌خوانند. بر اين دعاء شروحی نوشته شده که از آن جمله می‌توان به شرح 
الاسماء الحسنی حاج ملاهادی سبزواری اشاره کرد. 
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اشکال و تردید را گماردم. [صوفیه گویند: حکمت الهی اقتضا می‌کرد که فرشتگان از در 
اعتراض در ایند. تا دریای رحمت و غفران حق تعالی نیز به جوش اید. چنانکه در حدیث 
قدسی است: للم نیوا لذَبِت بکم وف خلقا دون و بستففرون فاعْفرَلهم. «اگر 
شما گناه نمی‌کردید شما را از میان برمی‌داشتم و افریدگان دیگری می‌افریدم تا گناه کنند و 
آمرزش خواهند. تا من بر آنان آمرزش آرم.» زیرا ایراد ملائکه. ظاهراً رنگ اعتراض و 
عصیان داشت. و باطناً عين اطاعت و بندگی بوده است. چرا که فرشتگان. عاصی نتوانند بود. 
بلکه فرشتگان به همه اسماء الهی واقف نبودند و ان اسماء را که هر یک از آنها مقام و مرتبه‌ای 
خاص است دارا نبودند و تنها در مقام معیّنی می‌توانستند تسبیح حسق گویند و هرگز 
نمی‌توانستند به مراتب و مقامات بالاتر و مقام نیز خدا را ستایش کنند. بنابر این 
فقط به مقتضای اسمائی که از حق تعالی گرفته بودند او را ستایش می‌کردند. در حالی که انسان 


2 كِ ۳ ۶ ۳ من ۰ ۱ 
بر همه اسماء واقف بود. یعنی دارای همه مراتب و حضرات شهودی و غیبی بود .] 


تا بگویی و نگیرم بر تو من نکر حلمم نسیارد دم‌زدن 
تا سخنان ناروا در حق من بگویی و من بر تو نگیرم» یعنی تو را به سبب گناهی که 
کرده‌ای کیفر ندهم, تا انکه حلم و بردباری مرا قبول ندارد. نتواند در این‌باره حسرفی بزند. 
مبادکه مذعی شود من حلم ندارم. 


صد پدر صد مادر اندر حلم ما هر تفس زاید در افتد در فنا 
در حلم ما هر لحظه. صد پدر و مادر زاده شوند و به فنا روند. یعنی حلم و مهربانی 
پدران و مادران عالم همه ناشی از حلم خداوند است. قطره‌ای است ت از دریا که دوباره به دریا 


می بیو ندد. 


خن ایشان کت بحرٍ جلم ماست کف رود. آید. ولی دریا بجاست 
حلم و مرحمت بدران و مادران. در مقابل دریای حلم ما کفی بیش نیست. کف از میان 
می‌رود و دوباره بد ید می‌آید. ولی در یا پاپر جاست. کف از بدیده های ناپایدار است؛ کاهی 
نمایان می‌شود و در دمی به فن می‌رود و اصالتی ندار د. همین طور افعال و احوال ادن 


اوه شرح فصو ص الحکم. ص ٩‏ ۷. 
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همه از کان بی بایان الهی سر حشمه می‌گیرد و خود وجودی مستقل ندارد. ] 


خودچه گویم؟ پیش آن‌درّاین صدف نیست الا کف کف کت کف 
حلم و رحمت پدران و مادران نسبت به فرزندان خویش. در مقابل حلم و رحمت خدا 
است که از کف کف های دیگر پدید امده است. [ابیات ذیل به ادامة گفتار مرد اعرابی 


می‌بردازد: ] 


حق آن کف. حقّ آن دریای صاف که‌امتحانی نیست‌ای نگفت و.نه‌لاف 
مرد اعرابی گفت: به حقّ آن کف و به حقّ آن دریای صاف سوگند. یعنی به حقّ آن مهر 
و محنتت مخلوق که‌همانند کف‌دریاست و به حق دریای‌مهر و رحمت خالق که صاف‌وزلال‌وبی‌شائبه 


است. که اين گفته‌های من از روی امتحان و ازمایش تو نیست و نیز بیهوده‌وگزاف هم نیست. 


۰ ص ۰ ۳۹۹ ۳ سس 
از سر مهر و صفا است و خضوع حق ان کس که بدو دارم رجوع 
به حق کسی که بازگش به سوی اوست. به حق انکه این سخنان, همه از روی مهر و 


صفا و خضوع اوست. [مصراع دوم ناظر است به ی شریفه ۱۵۶ سور؛ بقره: ناه و ات ال 


راجعون. «ما همه از خدايیم و به سوی خدا رویم.» ] 


گر به بیشت امتحاناست‌این‌هوس امتحان را امتحان کن یک تفس 
مرد به زن اعرابی گفت: ار گمان می‌کنی که اين خواسته و هوس من. از بابت امتحان 
توست یک دم امتحان مرا مورد ازمایش قرار ده. 


سر مپوشان, تا پدید اید سرم امر کن تو هرچه بر وَیْ قادرم 
تو سر خود را پنهان مکن و ان را اشکار کن تا من هم راز خود را اشکار نمایم. هرچه 


که بدان توانا و قادرم به من امر کن تا انجامش دهم. 


فلت زا عفن اشکار کرو ارو مایا فلیمن ‏ کار حوده ان تفت 
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برملا شود.] 
چون‌کنم؟ دردست من چه چاره‌است؟ درنگسر تاجان‌من چه کاره‌است؟ 


تعیین کردن زن, طریق طلب روزی, کدخدای خود را و قبول کردن او 


گفت زن: یک آفتابی تافته ست عالّمی زو روشنایی یافته ست 
زن به اعرابی گفت: در دنیا فقط یک خورشید تابیده و تمام جهان. روشنایی را از آن 
کر هه ام 
نایب رحمان. خلیفهٌ کردگار شهر بغداد است از وی جون بهار 


شاهان, نایب و خليفهٌ پروردگارند. چنانکه شهر بغداد از وجود آن خلیفه و از کرم و 
احسانش همحون بهار. با نشاط و زیبا شنده است: 


گر بپیوندی بدان شه, شه شوی سوی هر ادبیر" تا کی می‌روی؟ 
اگر به ان شاه نزدیک شوی و تقرّب بجویی, شاه می‌شوی, تا کی با مردم بدبخت و 
بدکار همنشینی خواهی کرد؟ 
ه‌منشینی مقبلان, جون‌کیمیاست جون نظرشان‌کیمیایی. خو دکجاست؟ 


مصاحبت با سعادتمندان و نیک بختان حقیقی, خکم کیمیا دارد. و ایا کیمیایی 
همچون نگاه آنان یافت می‌شود؟ [در این چند بیت. تأثیر همنشینی و صحبت, بیان 
شده است. بدون شک همنشینی با دیگران بر روح و روان آدمی تأثیر می‌گذارد و 
شخصیت انسان در همنشینی ها شکل می‌گیرد. اگر طرفی صحبت خوب و صالح باشد 
شخصیت انسان را به نحو مطلوب شکل می‌دهد. و گاه ممکن است طرف صحبت. افرادی 
نامطلوب باشند. و مسلماً این نیز بر روان ادمی ۳ می‌گذارد. برای همین است که 


۱ ادییر: اماله شده ادبار اتتان و ادپار ید معبی بدبحتی و بی دولتی از 
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در پیام وحی. سفارش شده است که باید با موحدان و عارفان نشست و برخاست کرد. در 
سور: کهف. آي ۲۷: واصبر نفسک مَع الذین یدعون رَبُهم بالْغداوة والعشی 
پریدون وجُهه. «ای پیامبر. با کسانی نشین که بامدادان و شبانگاهان ما را خواهند و ذکر ما 
۳ 

از اینروست که در کتب عرفانی و متون اخلاقی بر اين کار ارج نهاده اند. ادا ماه 
گفته اند: «بدانکه صحبت کاری عزیز است و آن را شرایط است... صحبت با سه نوع مردم تواند 
بود: با کسی بزرگتر یا با کسی برابر یا با کسی کهتر. اگر صحبت با بزرگتر بود. افکار احوال و 
اعتراض نکند از جهت حرمت راء و اگر با کهتر بود. هم نباید از جهت شفقت. و با برابر جهتِ 
مروت. در هر سه حال انکار, شرط نیست ".» 

نیز گفته اند: «درخت که حود زست (کسی او را نکاشته باشد.) پرگ ارد ولیکن ببار 
نیارد. مرید نیز همجنین باشد جون او را استاد نبوده باشد از او هیچ نیاید .» البته صحبت 
ادابی دارد که تفصیلاً در کتب مربوط به این موضوع آمده است: «و از اداب ایشان یکی آن 
است که صحبت با هرکس به قدر حال او کند .» و در اهمیت صحبت با نیکان گفته اند: «بدان 
که سالک را هیچ شربتی بعد از توبه سازگارتر از صحبت پاکان نیست ".» و بالاخره مولانا 
دربارهٌ اهمیت صحبت با صالحان و پرهیز از همنشینی با بدان گوید: 


از تخب ور اولی.اء کر بخسلی تو هلاکی زانکه جزوی نه کلی 
چسون شوی دور از حضور اولیاء در حقیقت گشته‌ای دور از خدا] 
چشسم احمد بر ابویکری زده او ز یک تصدیق. صدیقی شده 


گ ‌ 
مثلا حضرت ختمی مرتبت با چشم مبارک خود به ابوبکر» اشارتی فرمود. و او 1 
جناب را تصدیق نمود و به واسطة همین یک تصدیق. به لقب «صذیق» ملقب شد. [صدیق. به 


معنی بسیار راستگو» مب ابوبکر است. وی که نخستین خلیفه از خلفای راشدین است. از ان 
رو به صدیق. لقب یافته که معراج نبی(ص) را تصدیق کرده است. در حالی که مشرکان. آن ر 


۳1 رساله قسیر به, ص۰۸ ۵. 


۳ ادا المریدین. ص ۱۰۲. 
۴ لب لباب مثنوی. ص ۱۳۷. 
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اداده قصة خلیفه که در کره از حاتم طابی گذشته بود ۷۹۵ 
منکر بوده‌اند. برخی نیز گفته اند که به دوران حاهلیت نیز همین لمّب را داشته ۳ 


گفت: من شه را پدیرا چون شوم بی بهانه. سوی او من چون روم؟ (۲۶۸۹) 


تست ستاید مرا با حلم. هیچ پیشه راست شد بی التی؟ ‏ (۲۶۹۰) 
پاید دستاویز و تمهیدی داشته باشم که به محضر شاه نزدیک شوم. ایا هیچ پيشه و 


همچو آن مجنون که بشنیدازیکی که مرض آمد به لیلی اندکی ۰ (۲۶۹۱) 
مانند آن مجنون که از یکی شنید که لیلی. مختصر کسالتی پیدا کرده است. 


گفت: اوه" بی بهانه جُون روم؟ ور بمانم از عیادت چون شوم؟ (۲۶۹۲) 
مجنون گفت: ای وای! بی بهانه و دستاویز چگونه می‌توانم پیش لیلی بروم؟ و اگر هم به 


نیتی کنت طبیباً حاذقا کنت آفشی نو لولی سابقاً (۲۶۹۳) 
ای کاش, پزشکی چیره و ماهر می‌بودم. و با شتاب ۲ سرعت تماء به سوی 
لیلی می‌رفتم. [ما خوذ از اشعار منسوب به مجنون بن بنی عامر که یکی از ابیات آن اینست: 
بسئولون آسنلي بالعراي مريضة . فیالیتتی نت الطبیب الغداویا" 
«گویند که لیلی در عراتی, بیمار است. ای کاش طبیبی حاذق بودم.»] 


ی 


تعالوا گفت حق مارا بدان تا بود شرم اشکنی. مارا نشان ۰ (۲۶۹۴) 
خداوند از انرو به ما فرمود «بیایید» که شرع ما را فرو ریزد و بتوأنیم به وصال او ر سیم. 
۱ ر.دگ. اغلام زرکلی. ج ۳ ص ۰.۲۳۲۸ 


۲ اوّه: اسم صوتی است که به هنگام کات از درق وه تفه سرت کار می‌رود. 


۳. ر. ک. شرح مثنوی شریف. ج ۳. ص ۱۱۲۶. 
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)۲۶۹۵( 


)۲۶۹۶( 


)۲۶۹۷( 


گر ۵ مر ۱ 


تِ ۳ وی و ۱ و مق 
[مصراع اول اشاره به ای ۱۵۱ سورهة انعام دارد: قل تعالوا ائل ماحرّم زیکم علیکم. «ای 
پيامبر بگو: به سوی من آیید که بر شما خوانم انچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده 
است.» منظور بیت: بشر وقتی به ناچیزی خود و عظمت بیکران الهی بی می‌برد شرمش می‌اید 
که او را بخواند. اما خداوند به اقتضای وجه رحمانی خود. پیش‌قدم می‌شود و انسان را به 


سوی خود می‌خواند تا شرم او را بریزد.] 


شب پران" را گر نظر و الت بدی . . روزشان جوّلانوخوش‌حالت‌بُدی 
به عنوان مثال. شب ‌بره ها اگر استعداد و ابزار نگاه کردن داشتند. مانند ساير پرندگان, 


پرواز در روز برای انها خوشایند بود. 


گفت: چون شاه کرّم میدان رود عین هر بی‌التی. الت شود 
زن به شوهرش گفت: هر گاه شاه کرم و افریدگار همه موجودات به میدان عطا و 
احسان رود و بربندگانش لطف کند. هر چیزی که برحسب ظاهر, سبب و ایزاری نداشته باشد. 


خود. عين سبب و ابزار می‌گردد. 


زانکهالت‌دعو ی‌است وهستی است تا وا ی از و پستی است 

زیرا سبب و ابزار خود نوعاً دعوی و اثبات وجود مجازی برای شخص مدّعی است. 
بلکه عمل درست و گوهر راستین عرفان در نزد حضرت سبحان, بی‌التی و کمال فقر و 
خاکساری است. [در دو پیت اخیر مولانا به این مسأله اشاره کرده است که دیدار شاهان. 
بسیار نادر و مشکل بوده است. زیرا آنها خود را در کاخ های عظیم و عریض نهان می‌کردند و 
جلوی هر دری نیز حاجبانی بر می‌گماشتند تا مانع از ورود مردم بدان جا شوند. لیکن در اعیاد 
و روزهای خاص. شاهان با کوکبة بزرگ در شهر می‌گشتند و مردم نیز از پنجره ها آنان را 
می‌دیدند. در اینجا مولانا از اين پدیدهٌ ظاهری نتیجه‌ای عارفانه می‌گیرد و آن اینکه. وقتی 
جمال حقیقت بر دل, بتابد و وصول دست دهد. اداب و اسباب. ساقط گردد. سپس می‌گوید که 


خودنمایی و خویشتن فروشی از طریق داشتن وسائل. ایین تشرّف به حضور خلفا و سلاطین 


پرواز در می‌اید. 
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ئیست. انجا عنایت. موی است نه وسیلت و الت. زیرا وسیله سازی, دلیل بر وجود و بقای 
شخصیّت و نوعی عرض هنر است. و فروتتی و افتادگی در مقابل قدرت. موْثرتر می‌افتد. این 
بیان و طرز تعبیر با مسلک فناء وصفی و فعلی در تعبیرات صوفیان مناسبت دارد .] 


گفت: کی بی‌آلتی" سودا" کنم تا نه من بی‌اآلتی پیدا کنم؟ 
مرد به زن گفت: من باید چنین حالی را در خود پدید آورم. فقیری و بی‌التی برای 
رسیدن به قرب حق برترین هدیه است. ولی کی می‌توانم با هستی مجازی خود بدان مقام 
رسم؟ مادام که به مرتبه فقر نرسیده‌ام. نمی‌توانم به مقام قرب برسم. 


پس گواهی بایدم بر مفلسی تامرارحمی کند در مفلسی 


افلاس من بر من رحم و شفقتی آورد. 


تو گواهی غیر گفت وگو و رنگ وانما, تا رحم ارد شاه شنگ" 
ای زن, تو برای من شاهد و گواهی نشان بده که نیازی به گفتن و رنگ و شکل نداشته 
باشد زیرا هیچکس با ظاهر فقر و رنگ ظاهری به مرتبةٌ فقر نمی‌رسد. چه این ظواهر 
نمی تواند دلیل بر فقر حقیقی باشد. بنابراین برای اثبات فقر حقیقی باید شاهدی حقیقی نشان 
دهی تا شاه خوش منش. ما را مورد مرحمت قرار دهد. [مقصود از گفت و رنگ. آن دسته از 
اعمال ظاهری است که در آنها صدق و اخلاص درون رعایت نشده باشده] 


۳ 2 ۳ 
کین گواهی که ز گفت و رنگ بّد نزد آن قاضی الْفَضاة* آنجَرّ‌شد 
زیرا اگر شاهد تو در اثبات فقر. همین رنگ و بو و قیل و قال باشد. این گواهی‌های 
۱. ر. ک. شرح مثنوی شریف. ج ۰۳ ص 1۱۳۹ 
۲ بی‌التی: در مصراع اول باید با یای نکره خواند و در مصراع دوم با یای مصدری. 
۳ سوّدا: خرید و فروش. تجارت. مجازا کاری مفید و مقبول. 
که ظر و وش مت 
۵. پیشین» ص ۱۳۰ ۱. 
۶ قاضی القضاة: کسی که از جانب خلیفه يا سلطان به شغل قضا در همه کشور منصوب شود. مقصود در 
اینجا حضرت حق است. 
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ظاهری در نزد آن داور حقیقی مردود می‌گردد. مقام فقر, با ادعا و الفاظ پرطمطراق. حاصل 
نمی‌شود. بلکه باید از هرچه هست دل کند. چنانکه میرزا حسن اصفهانی (صفیعلیشاه) گوید: 


گر تو خواهی کز طریقت دم زنی بای ساه سر سر ال نی 


(۳۱۷۰۳) صدیق می‌خواهد گواه حال او بت بتابد سور او بی‌قال او 
و رنگ فقر به خود بگیرم. کافی نیست بلکه باید نور باطن فقیر. بی‌هیج قیل و قالی نمایان شود. 


غدیه بردن عرب. سبوی آب باران از میان بادیه, سوی بغداه 
بهامیرالممنین, بر پنداشت که آنجا هم قحط آب است 
۲۷۰۳۱ گفت زن:صدق آن‌بوّدکزبودخویش پاک برخیزند از مجهود" خویش 

زن گفت: در اين راه, صداقت در این است که از «بود» و هستی مجازی خویش بکلی 
دست برداری و از همف علایق و وابستگی‌ها بر هی. (صدق. در لغت به معنی راستگویی و 
راستکاری است. و صدیق کسی است که حرف و عمل و پیمانش وس اش بو سل 
اصطلاح, مأخوذ از قرآن کریم است که در سوره یوسف. ايةٌ ۴۶. و مریم, آيةٌ ۴۱. و حدید 
ای ۱٩‏ و نساء. ای ۶٩‏ یاد شده است. و منظور از صدیقین همانهایی هستند که صدق و 
راستی در آنان به صورت ملکه درآمده و گفتار و کردار آنان همه از آن نشأت می‌گیرد۳ 

تصوّف, این واژه را از قران و روایات. اخذ کرده و به مدد ذوق و کشف. تعاریفی از آن 
به دست داده است. از آن جمله: «صدق. ان بود که از خویشتن آن نمایی که باشی. و آن باشی 
که نمایی .» و: «هر که با نفس و هوای خود مداهنت کند. هرگز نسیم صدق به مشام او نرسد. 
و کسی که جمال صدق بدید. و مخالف هوای خود گشت. از مرگ نترسد. بل که پیوسته منتظر 
عزرائیل باشد. چنانکه قران مجید خبر داد: «ارزوی مرگ کنید اگر راستگو هستید» کسی که 


۱ مجهو د: توانایی و طاقت. کوشش. در اینجا مصدر در صیفه اسم مفعول اد ۳ 
۲ ر. ک. کشف الاسرار. ج .٩‏ ص‌۳۹۵. 


۳ ر. ک. تفسیرالمیزان (متن عربی). ج ۰۱۱ ص۱۸۸. 
. متاقتب الصو فیه. ص‌‌ ۷۵ 


۵ مرا المَوت ان کنتم صأدقین (سور؛ جمعه. آیذ ۲۴). 


0۳0 9 


۱0 0 0 


(0 11 


۱19210 


ادامه قصه خلدفه که در کره از حانم طابی گذشته بود 


در کاری صادق گشت. نشان او آن بود که هر چه ضدّ آن کار است ان برخود روا ندارد و بند 
علایق همه از خود بردارد و بیوسته منتظر اجل باشد و انتظار بدان قوّت باشد که صدق بر سر 
او غالب باشد. داند که جون پرده از احوال او برگیرند رسوا نخواهد شد. کسی که این صفت 
یافت. مرگ بر دل او آسان گردد".» 
ابن عربی گوید: «صدق, شدّت و صلابت در دين و غیور بودن برای خداوند است .» 
به عقیده مولاناء صدق, فنا و نیستی از ود و ار و دش است. یعنی انکه خود را 


نبییند و جهد و کوشش خویش را به هیچ انگارد.] 


این سیو ی اب را بردار و رو هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو 
این سبوی اب را بردار و برو و ان را به شاه پیشکش کن. 


گو که ما را غیر اين آسباب نیست در مفازه" هیچ بث زین آب نیست 
و به شاه بو که غیر از این سبوی اب. دارایی دیگری نداريم و در دشت خشک و 
بی اب و علف. هیچ چیز بهتر از اين آب نیست. 
گرخزینه اش پرزرست‌وگوهراست این چنین آیش نیاید. نادر است 
اگر چه گنجخانة شاه از کالاهای گرانبها بر است. ولی نظیر و مانند این آب در انجا 
پیدا نمی‌شود. زیرا اين نوع اب. کمیاب است. [مولاناء غفلت این زن را از دستگاه عریض و 
طویل خلیفه, به علم و معرفت ناچیز بشر تشبیه می‌کند که می‌خواهد این معارف ناچیز را 
وسیلة شناخت خدا و رسیدن به مقام قرب او سازد. از اینرو در ابیات ذیل به تفسیر معنوی از 


۲ ر.ک. فتوحات مکیه. ج ۲ ص ۲۲. 
۳ مَغْارّه: بیابان بی‌اب و علف. 
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)۳۱۷۱۲( 


چیست آن کوزه؟ تن محصور ما انسدر او آب حواس شور ما 
آن کوزه چیست؟ مراد از آن کوزه. تن محصور و محفوظ ماست؛ یی که در داخل آن 
است. آپ حواس شور و ناگوار ماست. [در این بیت. بدن و وجود انسانی به کوزه‌ای که دارای 
پنج لوله است تشبیه شده است که تنها مقدار ناچیزی از اب. درون آن جا می‌گیرد. اين پنج 
لوله, همان پنج حشّ ماست. پس معارفی که از طریق این پنج لوله (حواس پنجگانه) به کوز 
وجود ادمی در می‌آید بسی محدود و ناچیز است. ولی اگر آدمی, کوزٌ وجود خود را به دریای 
حقیقت وصل کند. دانش و معرفتی بیکران یابد.] 


۰ ۰ 2 ت ۰ ۰ ۰ ۷ ِ 
ای خداوند.این خم و کوزه مرا درپسدیر از فضل اله اشستری 
مر د عرب گفت: خداوندا. این اب احوال و اعمال مرا که در خم وجودم گرد اورده‌ام از 


من لمْوُمنین انفسهم و امُوالَهم بان لهم الجنه. «خداوند. جان و مال مومنان را به بهای 
بهشت حریده است.» ] 
کوزه‌ای با پنج لولة پنج حس پاک دار اين آب را از هر نجس 


این کوزة کالبد را که پنج لوله از حواس دارد و نیز آب درون این کوزه را که همانا قوای 
مکنون در کالبد ماست. پاک دار و از الودگی دور فرما. یعنی ما را از انديشه ها و نیا الوده به 


اغراض نفسانی یاک فرما. 
۳۹ ِ و م۰۵ ۱ ۳ #۹ 
تاشود زین کوزه مَنفد " سوی بحر تا بگیرد کوزهٌ من خوی بحر 


تا اينکه از این کوزه. روزنه‌ای به جانب دریا گشوده شود و کوزه کالبدمان. خوی و 
طبع دریا ر بگیرد. [کوزه وجود ادمی. هر گاه از صفاتذمیمه باک شود و از کمند حواس بر هد و به 
دریای معارف الهی وصل شود و در ان صورت. هیچ‌امری از امور دنیا آن ر تیره و پلید نمی‌سازد. | 


تا جو هدیه بیش سلطانش بُری پاک بیند. باشدش شه مشتری 


تا این کوزه را که به عنوان ارمغان به محضر پادشاه می‌بری. شاه آن را پاک ببیند و 


۱. مَنفد: سوراخ و مجری. روزنه 


۹۹ 
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ادادة قصة خلیقه که در کرم از حانم طابی گذشته بود ۱.۱ 


خر یدارش شود. 


۰ ۹ 72 1 ۳ ۰ ۹1 ۳1 ۰ ۶ 
بی‌نهایت کُردد ابش بعد از ان پر شود از کوزه من. صد جهان 
ی از انکه از کوزه کالبد. ادمی»زووته‌ای به سوی دریای حففت بار شد ات گرد 


تن نیز بی‌نهایت و بیکران می‌گردد. 


لوله‌ها بربند و پردارش ز خم گفت: غضوا عن هوا ابصارکم 
لوله‌ها را ببند و کوزهٌ وجودت را از خم معرفت و حقیقتٍ حضرت پروردگار لبر یز و 
اکنده کن. زیرا حق‌تعالی گفته است: دیدگانتان را از هوی و هوس فرو بندید. (مصراع دوّم 
اشارت است به آیة ۳۰ از سور نور: قل لمرمینَ یُفْضوا من‌ابْصارهم. «ای پیامبر. مومنان را 
گوی که جشم‌های خود از حرام فرو بندند.» اکبرآبادی گوید: بربستن لوله‌ها کنایه از بازداشتن 
حواس است از لذات که متجاوز از حذ ضرورت باشد . | 


اعرایی با غرور و خودبینی می‌بالد و می‌گوید: کیست انکه بتواند ارسغانی بهتر از 
ارمغان من به نزد شاه ببر د؟! 


زن نمی‌دانست کان‌جا برگذر جوی جیحون است. شیرین چون ۳ 
زن اعرابی نمی‌دانست که در انجا یعنی راهی که به بغداد منتهی می‌شود. رودی عظیم 
جاری است که مزه‌ای شیرین مانند شکر دارد. [در اینجا, منظور همان رود دجله است. نه رود 
جیحون. زیرا در عرف قدما اسم‌های خاص در معنی نوعی نیز به کار می‌رفته اس سار 
جیحون را بر مطلق رودخانة بزرگ اطلاق کر ده‌اند: «برمثال شیر غیور از جیحون عبور کرد.» 
که ی این ات موی ووو ات سه اس .۱ 


یت تست سس من ون و و و رن و 


۱ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی. دفتر اول. ص ۱۹۸. 
۲ پرباد بودن ریش: کنایه از غرور و خودبینی. 
۳ ر. ک. فرهنگ و لفات و تعبیرات مثنوی. ج ۴ ص ۳(" 


۹۹ 


)۳۱۷۱۳( 


۱۳۷۳۴۱ 


۳۷۱۵ ( 


)۳۱۷۱۶( 


۱0 0 0 
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۲ شرح جامع دثنوی دعنوی ۱۱ 


)۲۷ ۱۷ ( 


)۲۷۱۸( 


)۲۷۱۹( 


)۳۱۳۰( 


در میان شهر. چون دریا روان بر ز کشتی‌ها و ششت ماهیان 

(رود دجله) در میان شهر بغداد روان است و مانند دریا از کشتی و ثلابهای ماهیگیری پر 
است. [در اینجا حالت این زن و مرد اعرابی. نشان‌دهند: خودبینی و غرور انسانهای خودباخته 
بویژه متکلمان و فیلسوفان و اهل قیل و قال است که به اندیشه‌های خرد و نارس خود سخت 
می‌بالند و گمان می‌دارند که با مشتی الفاظ و اصطلاح می‌توان به سر اکبر دست یافت. درحالی که 
حقایق جهان هستی, بیکران‌تر از آن است که در ظروف‌ناچیز این الفاظ و اصطلاحات.محدود شود. 

مولانا گوید: «اين علم‌ها نسبت به احوال فقرا. بازی و غمرضایم کردن است که 
ّماالدنیا لعبٌ. اکنون چون آدمی بالغ شد. عاقل و کامل شد بازی نکند. و اگر کند از غایت 
شرم. پنهان کند. تا کسی او را نبیند. اين علم قال و قیل و هوسهای دنیا با دست ادمی خاک 
است و چون باد با خاک امیزد هرجا که رسد چشم‌ها را خسته کند و از وجود او جز تشویش 
و اعتراض حاصلی نباشد .»| 


رو بر سلطان و کار و باربین حس نجری نحتهاالانهار بین 
رو محر او وور اس که ها وتا ور خر یا 
[ مصراع دوم اشارت ات رد ای م22 سوره بقر ده 2 تجُری من تختهاالانهار. («...از ز بر آن. 
نهر ها تون اعتت :| 


این چنین حس‌ها و ادراکات ما قطره‌ای باشد در آن آنهار ها 
اری, اين حواشّ و ادراکات ما در برابر ان رودهای صفا و علوم الهی, فطره‌ای بیش 


در نمد در دوختن زن عرب, سبوی اب باران را و مهر نهادن 
بروی از غایت اعتقاد عرب 
میت فت: ارعسم واتر فد هین که این هدیه است ما را سودمند 


مرداعرابی گفت: سرسبو را یبند و اگاء‌بای که این ارمغان برای ما سودمند خواهد افتاد. 


۱. فیه ما فیه. ص ۳۵ ۱. 
۲. انهار: جمم تهر: رود. جویبار. قدما عادت داشتند که اسامی جمع عربی را جمع ببندند. 


۹۹ 
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ادادة قصه خلدفه که در کرم از حاتم طابی گذشته بود ۸۰۳ 


ِ ۳ ۳ ‌ مم 6 
قزر تلد ور دور وه ان کی رو زا تا گشاید شه. به هدیه روزه را (۲۷۲۱) 
ای زن. این سبو را تو با نمد پیج نا شاه. روزهة خود را با آن بکشاید. | عادت بیابانیان 


و صحرانشیتان است که سبو را در نمد در می‌بیجند تا آب آن سرد بماند. ] 


کین جنین اندر همه افاق نیست رح و تدای لست (۲۷۲۲) 
زیرا چنین آ زلال و گوارایی در هیج جای دنیا یافت نمی‌شود و این آب تشتان ناده 
ناب و گوارای مذاق آدمیان است. |در آیة ۲۵ سور؛ مطففین آمده است: و یستوْنْ من رَحیق 
مَختوم. «و بنوشند از باده ناپ.» مصراع دوم را نیکلسون اینگونه اورده است: مج آبی این 


حنین راواق نیست» یعنی هیچ آبی بد ین زلالی یافته نیا ید. ] 


زانکه ایشان ز آبهای تلخ و شور دایما پر ۳ و نیم کور (۳۲۱۷۳۲۳) 
زیرا که انان از این ابهای تلخ و شور هماره دجار بیماریهای گوناگون‌اند و 
چشمانشان. خیره و بی‌فروغ است. 


مرغ, کاب شور باشد مسکنش او چه داند جای آب روشنش؟ ‏ (۲۷۲۴) 
مثلاً مرغی که دائماً منقار در آب شور فرو می‌کند. ان مرغ چه می‌داند که جای آب 
صاف و زلال کحجاست؟ [ مصراع او ماو است از مثل: 


مرغی که خبر ندارد از اب زلال منقار در آب شور دارد همه سال ] 
۰ ۳ ۶ ۹" 0 
ای که اندر جشمه شور است‌جات تو جه دانی شط و جیحون و فرات؟ ‏ (۲۷۲۵) 


حیست؟ [خطاب این بیت متوجه اهل ظاهر است. و منظور از «جشمه شور». غداهای 
نفسانی و لذات جسمانی است. و مراد از ((حبحون و فرات». دوق و میل روحانی و معنوی 
۳ 


است .] 


10۳ 7 


۱ رحیق: باده ناب. شراب خالص. 

امانه اذزاق: هرعه بد مدای ها خوش اند 
۳. ر. ک. شرح مثنوی شریف. ح ۲ ص ۱۱۳۸. 
۴ ر. ک. شرح کبیر انقروی. ح ۲۳.ص ۱۰۳۴. 
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۴۳ شرح جانع دثنوی معنوی ۱۲ 


(۲۷۲۶) ای تو نازسته ازین فانی رباط" تو چه دانی مَحُو" و شکر" و انبساط؟ 
ای کسی که از این سراي سپنج و دنیای فانی رهایی نیافته‌ای. تو جه دانی که 
محو و سکر و انبساط چیست؟ [انبساط. گسترش و پهن شدن جسم بر سطح چیزی... در 
اصطلاح صوفیه ان است که از خلق به خاطر حفظ خط خود روی در نکشد و با انها در 
کار و سخن آید و سعذصدر نشان دهد. به شرط آنکه از حدود شرع نگذرد و در محظور 


۳ 
نیفتد .] 


 . ۱۲۷۲۷(‏ ور بدانی لت از آبِ و جد است پیش تو. اين نام‌ها چون ابْجٌداست 

ای اسیر در کمند دنیا. تو چه دانی که عم مکاشفه و معرفت اسرار و حقایق چیست. 
اگر هم مدّعی شوی که من به عالم اسرار و حقایق واقفم. همین مقدار دانستن (در حدّ حفظ 
الفاظ و اصطلاحات اهل کشف و شهود.) نیز توسّط مشایخ و اولیاء (پدران روحانی تو) به تو 
رسیده است. ولی این الفاظ و اصطلاحات اهل ذوق در نزد تو خکم حروف ابجد را دارد. [ زیرا 
کودکان هم می‌توانند حروف ابجد را حفظ کنند و بر زبان آرند. ولی مسلماً با حفظ کلمات و 
تکلم به آنها کسی عارف و کامل نمی‌شود. 

در مصراع اوّل کلمة آب در عربی به معنی پدر و هر کسی است که سبب اصلاح یا 
ایجاد و ظهور جیزی شود. برای همین است که به معلم, اب (< پدر) گویند. و یا حضرت 
رسول(ص). به حضرت علی(ع) فرمود: آنا رن آبواهذه الامة. «ای علی. من و تو پدر این 
امت هستیم .» و در این مصراع نیز در معنی اخیر به کار رفته شده است. و منظور از آن انبیاء و 
اولیا»ء و مردان حق هستند. | 


۳۷۲۸۱ ابْجّد و موز چه فاش است و بدید بر همه طفلان و. معنی بس بعید 
همان طور که تکرار حروف ابجد. هوز... برای هر بجه‌ای بسیار اسان و سهل است ۶ 
امّا معنای ان. بس دشوار. تفه به اصطلاحات و کلمات اهل‌اله توسّط تو نیز همین حال را 
دارد. یعنی الفاظ و کلماتِ ایشان را خیلی راحت بیان می‌کنی اما نمی‌دانی که جه معانی و 


۱ رباط: خانه. سرای. منظور از ترکیب فانی رباط. همین دنیای فانی است. 
۲و ۳ مُخو و شکر: ر. ک. ببت شماره (۵۷۵) و (4۲۸۴۱. 

۲ شرح مثنوی شریف» ح ۳ ص ۱۳۸ ۱. 

۵ ر.ک. مفردات راغب. ذیل ماده (اب و). 
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ادادة قصة خلیفه که در کرم از حاتم طابی گذشته بود ۸۰۵ 


اش او انها نهفته است. اینک ادامة داستان. 


پس سبو برداشت آن مرد عرب در سفر شد. می‌کشید این روز و شب .۰ (۱۲۷۲۹ 


سس ۱ 


ن مرد اعرابی. سبو را بر دوش کشید و روانه شد و روز و شب آن راباخود 


اون ی 9 


بر سبو لرزان بد از افات دشر هم کشیدش از بیابان تا به شهر ۳۷۳۰ 


۱ ۱ م۹ 2 .۱ 
می ار ز بذ و می بر حسد که مباد! کر ند روزگار به سبو اسیبی وارد اورد. بسن همان طو ر با 


مرافیت و مواظبت از بیابان تا شهر ان را بردوش کشید. 


تن شا سا ههار تساه ِ 7 ورد کرده در نماز (۲۷۳۱) 
زن. سجّاده نیاز و زاری گسترد و مرتب این جمله ورد زبانش بود: پروردگارا تو اب 
این کوزه را از گزند روزگار مصون دار. [رَبَ ۳ یواست از حخدیت یل »اف را 
کَحَدالسَیّف او کُخدالشعر ر از الملانکة یج نّالمُمنین رالمْومنات. را جبرئیل(ع] لاخد 
بححزّتی و ای لاقول یارب تاه ۳ «صراط و پل جینود. جون دم شمنیر و یا به باریکی 
موی است و فر نشتکان: زنان و مردان مومن را رهایی می دهد و جبر یل دسب در کمرگاه ص 


9۳7 ۳7 ۳ 
استوار دارد. و من می‌گويم بروردکارا سلامت دار. سلامت‌دار .| 


که ان تفا ها خس ۲۷ با ات ان که بان درا رس ۱۲۷۲۲۲ 
که آب ما را از اسیب و گزند فرومایگان حفظ بفرما. ای بروردگارم. ان گوهر را به 


دریا یعنی به بارگاه خلیفه برسان. |اين معنی ظاهر بیت است. اما وجد باطنی ا ای اع که 


«نقس سالک در حال سیر الی‌اله برای حفظ کردن اب ایسان و طاعتی که در کوزة وجودش 


۲ ب ۲ 
.. ۱ ۱ ۱ 
۱ مصلا: حانت . 
/ اجب علو ه بد نقی از 9 سشوز ی سس بش , و ۳ ۱( 
7 جسن . فر سا ی ی 
۳ وت ۳۹ بو ۰۲ 2 - ۱ 
- تشتی ۳ مت ت‌ 0 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی ۱۱ 


)۲ ۷۳۳ 


)۲۱۷۳۴( 


)۲۷۳۵ ( 


)۲ ۷۳۶ ( 


)۳ ۷۳۷ 


)۲ ۷۳۸۱ 


گر چه شویم اگه است و پرفن است قطر‌ای زین است کاصل گوهر است 
اگرچه همسرم اگاء و ذوالفنون است. ولی قطره‌ای از آب کوثر. اصل هم گوهرهاست. 


خود چه باشد گوهر؟ آب کوثر" است لیک گوهر را هزاران دشمن است 
مگر خود گوهر چیست؟ گوهر در مقام مقایسه با اب کوثر چیزی به حساب نمی‌آید. 


وشن شتا ره با اب کو ثر عره حفیقت و معرقت ( بد سم دارند. | 


از دعاهای رن و زاری او وز عم مردو گرانباری او 


مراقبت شدید از کوزه اب تحمّل کر د. [ادامه معنی در بیت بعد. ] 


سالم از دزدان و از آسیپ سنگ برد تا دازالخلافه بی‌درنگ 
از دستیر د دزدان و گزند سنگ‌ها: سالم ماند و بت دک آن ر ید بارگاه خلیفه وانضا ثمك: 
|در واقع. سالک با ریاضت و مواظیت بر نفس و مراقبه‌های بسیار سرانجام. می‌تواند سبوی 


علم و عمل و طاعت خود را به دور از حرامیان طریق و دزدان راه سلوک به سر متزل حقیقت 
بر ساند. | 


دید درگاهی پر از انعامها ال حاجت گستریده دامها 
همینکه به بارگاه خلیفه رسید. درگاهی دید سرشار از نعمت‌ها و دهش‌های بیشمار. و 
نیازمندان و فقیران. در آن درگاه. دامها گسترده‌اند. یعنی آمیدها بستداند و چشم انتظار دریافت 
مائد؛ کریم از ان خوان عظیم هستند. 


سین خر موی این یافته ز آن ذر عطا و خلعتی" 
دمادم. در هر لحظه و انی در هر طرف ان درگاه. نیازمند و فقیری از آن استانه عطا و 


۱ کو بر: ر. ک. پیت شمارءٌ (۱۹۰۱) همین دفتر. 
۲ خلغت: جامه دوخته که از طرف شخص بررگ به عنوان جایزه به کسی داده می‌شود. 
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ادادة قصه خلیفه که در کرم از حانم طایی گذشته بود ۰۷« ۸ 


دهشی به دست آورده است. 


2 ۱ ض ۰ _-‌- ۰ ۳۹ م1 ۲ ۰ ۵ .۰ 

بهر گبر ر مومن و زیبا و زشت همچو خورشید و مّطر .بل چون بهشت 
در حسق کافر و مومن و زیبا و زشت. الطافش یکسان فرو می‌ریخت. مانند 
خورشید و باران که فیض و نعمتشان همه‌گیر یود بلکه می‌توان گفت که به مثابة بهشت 


بو د. 


دید که گروهی از باریافتگان در حضور خلیفه. با جامه‌های فاخر و عالی ارانسته 


شده‌اند و جمعی نیز منتظر ایستاده‌اند تا مورد توجّه و نظر خلیفه قرار گیر ند. 


: ۰ ۶ ا. . رت ۱ »پاصٍ#ِ«1 ۳ 
خاص و عامه.از سلیمان تابه مور زنده گشته چون جهان از نفخ صور 
گزیدگان و همگان از سلیمان تا مورجه. یعنی از شریف تا وضیع و از عالی تا دانی. 


زنده شده‌اند مانند زنده شدن دئیا در حادثه نفخ صور به روز رستاخیز. 


اهل صورت. در جواهر بافته امل معنی. بحر معنی بافته 
صورت برستان در جواهرالات و گوهرهای مادی و دنبیوی. مستفرق بودند. و اهل 
معنا, به دریای معنا یعتی به حضرت حق تعالی واصل شده بودند. 


آنکه بی‌هتت. چه با هت شده وکا هت ده با اعست ۱2 
آن کی که ش‌شعت بو جعب قکتی یافت و آنکه هت داعت.به عبت و خطای. 
شایان رسید. |ابیات فوق. نشان می‌دهد که سرای ان خلیفه انجنان 3 و بخشنده بود که 
هم اهل دنیا بدان روی می‌آوردند و هم اهل معنا. و هر کس به مراد و خواستهٌ خود می‌رسید. و 
بی‌گمان در اینجا زبان مولانا رنگ استعاره دارد و مرادش از سرای خلافت. بارگاه حصرت 


حق تعالی است که همه موجودات. ریزه‌خوار خوان کسترده او هستند. ] 
0 در اینجا به معتی کافر. 


۲. مطر: باران. 
۳ نفخ صُور: ر. ک. بیت شمار؛ (۷۴۶) و (۲۰۷۹) همین دفتر. 


۹۹ 


)۲۷۳۹( 


)۳۱۷۴۰ ( 


)۲۷۴۱( 


)۲۷۴۲( 


)۳۷۳۳( 


۱0 0 0 
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۸ شرح جانع دثنوی معنوی /۱ 


)۲۱۴۴( 


)۲ ۷۳۵۱ 


)۲ ۷۴۶ ( 


۱۳۷ ۷/( 


وه ار یر 
مولا: در این فصل حلیل بیان ۷9 جود در عالم خارج. هم نبازمند 


ی و شم خی بل بر بس همانطور که تهید ست ید بختنده نباز دارد. بخد ه نیز 


۳ ۹ 


بدو نبازمند است. از اینجا تبحه مر کیر3_ که ای ای ۵ هه او 
۳[ سح را به جود حق نعالی می‌کناند و می‌گوید ؟ که حود خداوند. نخست 
نباز را در وجود سالک بذ یذ می‌او رد تا به یی تمام در راه تکمیل نقس حرکت کند و مین 
با جودی دیکر او را به کمال می‌رساند. 


اواز امد که ای طالب یزیا جود و کره مانند گدا به گدایا ۱۳۳ 


جود می‌جوید گدایان و ضعاف" همچو خوبان. کاینه جویند صاف 
حود و و و بینوایان را می‌خواهد. مثل زیبارویان کد طالب 1۳ صاف و 
رخشا اند 
روی خوبان. ز اینه زیبا شوه روی احسان. از گدا پیدا شود 
روی زببا رخاران از ایند. زیبا می‌شود. و روی احسان و کرم نیز از گدایان. 
تفت بان مین کر 3 | زیرا مستمندان و بینوایان. سبب می‌شوند تا جود و کرم اشخاص. سنجید: 


شود | 


پس. از این فرمود حیْ در زالظحی: . بانگ. کم زن ای محتد برگدا 


۳ 
۱ ۱ ۲ ِ سا ۰ + ۳ 
زره سس میس( حصس سس حق تعالی در صو رز ۶ والضحی ش مود. ۳ ۷ ۳۳ سر ۳3| ‌ 


۹۹ 


۱0 0 0 
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در بیان آنکه چتانکه کدا عاشق کرم است و... ۱۰۹ 


ر 


و مسکین بانگ مزن. یعنی گدایان را از حعضورت مران. [خداوند در سور: ضصحی. 
اه ی اما ان ام وا وا ود مرا بر او 


دک مرن .» | 


چون گدا ایینهٌ جود است. هان دم بسود بر روی ایینه زیان ۳۷۳۸۱ 
از انجا که بینوایان. این جود و کرم افراد هستند. پس بهوش باش تا بر روی این اینة 
صاف و شفاف. دم مزنید تا مباد که تبره و تار گردد. کم حوصلگی و منت‌نهادن بر نبا زمندان به 


گاه بخشش. اینة جود و کرم را تیره و تار می‌کند. | 


ان یکی جودش گرا ارّد بدید 1 دگر بخشد گدایان ر ره (۲۷۴۹) 
بخشنده بر دو قسم است: یکی آن بخشنده‌ای که صبر کند تا گدایی به طلب 
و حاجتی نزد او اید / انگاه بر وی جیری بخشد. و دیگر ان ببخشنده‌ای است که بدون 
درخواست گدا. به او بسیار بت : باز گفته‌اند: منظور این اسست کنه .ان بخشتده, ایتا 
9 و تیازمند ندید می‌اورد و یس به 5 نیازمندان. برحسب استعداد و قابلبتشان. 


۳ ۱ 


بش کیان اه ود و1 و آنکه با حق‌اند. جود مُطلق‌اند ۱۲۷۵۰۱ 
سس بینوایان. اینه بخنششس و گرم حی تعالی شسستمد , ولی ان فقیرانی که از خود فانی و 


به حی. بافی‌اند. جود و کرم مطلق‌اند. 


زانکه جز این دوست. او خود مرده‌ای است او براين در نیست. نقش برده‌اي است ۰ (۲۷۵۱) 


ولی بینوا و فقیری که نه این است و نه تور که مهار فا که درست ستیم 
عدکو ی فتاه او موه ه اف دوانیت: ام نها نها بر در اوق تشس هبل که ححاب میان خالی. .و 


۰ ِ .7 ۱ ٌ ۵ب ی ۶ | 


من میت . مت 


۳ .. ا- خ 7 ر نی محم: اگ اف فد ص 0 ِ 
۳ 2 ۰ ۰ چ‌ 


ته 
‌‌ ‌ ۳ اِ.- 
س_ ۰ وس ٍِّ میس : مس -- ف رس 
۳ ن مج ی رای ت‌ تا 


۱۳ 


۹۹ 
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۰ شرح جادع مثنوی دعنوی !۱ 


۲۱۷۵۲ ( 


)۲۱۷۵۳( 


فرق میان آنکه درویش است به خدا و تشن خدا و میان آنکه 
درویش است از خدا و تشنه غیر است 
در این فصل. بحثی است در این‌باره که درویشان بر دو گونه‌اند: یکی درویشان به خداء 
و دیگر درویشان از خدا. درویشان به خدا کسانی هستند که حقیقتاً محتاج و مشتاق حق‌اند. 
ولی درویشان از خدا, کسانی هستند که از جانب حق تعالی. هیج طاعت و قرب و محبّتی نیافته 
و همیان باطن و جنته دلشان از هر معرفت و حقیقتی تهی است. ولی طالب و شیفتة نام و نان 


شنسسه . در واقم. ,خر که اپرار پوشند و لقمه ادرار فر وشند.» 


ه ح ۱ ‌ ِ 1۰ 3 ی م ] ۲ 
نقش درویش است او. نی اهل‌نان نقش سک را تو مّینداز استخوان 
که از ها درو کی اس و تفر ای حای ها ای تا يد اس 
رو وی ی و ور مت | ستخوان برت مکن. زیرا نقه و 


نقر لقمه دارد او, نی فقر حق پیش نقش مُرده‌ای کمن طبق 

آن که از خدا و حقایق و معارف او درویش و تهی‌همیان است. در راقم ففیر 
ا ات اه فر بت وی ی هو سا روا تست که ط یو صوانع ۱1 
بگذاری. |[ خواجه عبد اننه انصاری در بیان این درویش‌ما بان فارع از حقایق و اسرار 
و شائق بر مطامع و ادرار گوید: «اکنون جمعی درویشان بیدا شده‌اند که ایشان را 
رنگی و بنگی بیش نیست. خانه و مانی. دانه و دامی. شمعی و فندیلی. زرقی و زنبیلی و 
ترئم بم و زیری. توقی و چوگانی. [سرایی و دکانی » سفره و سماعی. خجره و اجتماعی. 
صومعه و خانقاهی. [ایوان و بارگاهی | ... بعضی صوف بوشیده. گروهی موی تراشیده و دل 
هرار کس خراشيده. استین کوتاه چون اهل راز کرده و دست به مناهی, دراز کرده, روز تا 
شب. کرامات گفته و شب تا روز خفته... تو پنداری صوفیانند. نی‌نی عنید و لافيانند. 
به صورت شمم عشافند و به سیرت جمع فمّافند. اند يشه ایشان. انباشتن شکم ق تنکیه ایتان 
بگذاشتن جکُم .»| 


۳ زادالعارفین, ص‌‌ ۰ 


۹۹ 


۱0 0 0 
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فرق دیان آدکه درویش است به خدا و.. 


ماهی خاکی بُوّد درویش نان شکل ماهی. لیک از دریا زمان 
درویشی کد دنیال بان ات مانند ماهی خاکی است که در ریگزارها می‌زید. این 
حیوان. شکل ماهی دارد. اما ماهی نیست و از دریا می‌رمد و از ان. نفرت دارد. 


مرح خانه است او. نه سیمر] هوا لوت" نوشد او. ننوشد از خدا 
این درویش فارغ از معا مانتد مرخ خانگی است ثه ماثثذ سیمرغ یعنی بسته به سرای 
دنیاست. نه همچون سیمرغ. نشسته بر ستیغ قافی قریت الهی. این نوع درویش. لقمة دنیوی 
می‌خورد و از غذای عطایای الهی. محروم است 


عاشق حق است او بهر توال" نیست جانش عاشق حسن و جمال 
چنین درویش عاری از اصالت. تنها به خاطر دست یافتن به مطامع دنیوی و 
عطایای ظاهری. عاشق حقَ است. و گرنه او بر جمال‌الهی. عشق نمی‌ورزد. [در طریقت مولانا 
گدایی و سوال 9 است. راهرو باید از راه کسب و کار مایحتاج خود را فراهم سازد: 
«روزی حضرت مولانا به یاران عزیز فرمود که ال له که جمیع اولیاء در توفع سل 
را جهت دُلَ مس و قهر مرید گشاده کرده بودند... ماء در سوال را بر یاران خود دربسته‌ایم.. 
هر که از یاران ما این طر یقه را نورزد به پولی نیر زد. . همجنان روز قيامت روی ما نخواهد 


۴ 
دیدن ۰» | 


گر توهم می‌کند او عشق ذات دات نبوّد وهم اسما و صفات 
اگر ان درویش ظاهری و طالب نان ها وک که ای ات حطرت سا 
اس باید به او گفت: او تنها توهماتی دربارة اسماء و صفات خدا دارد و واجد حقیقتی از 


ت 


ات 


۱ ماهی خاکی: شکل و صورت ماهی که از گل سازند و با بر خاک کشند؛ ریگ ماهی. و آن قنور است 


و صقعووه حاتوری اس از خی هه که در آپ و خشکی تواند زیست ارم مغوی شریف, ج آ. 


ص ۱۱۴۵). 
۲. لوت: طعام. خورش. خوردنی. 
۲ توال: عطا و بخشش. 


۹۹ 


۸۱۱ 


)۲۷۵۴( 


)۲ ۷۵۵ ( 


]۳ ۷ ۵۶ ( 


۲ ۷۵۷ ( 
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۲ شرع جامع مثنوی معنوی ۱ 


)۲۷۵۸( 


) ۲۱ 


)۲۷۶۰( 


)۳ ۱ 


وهم زاییده ز اوصاف و خدست حقّ. نزاییده‌ست او لمیولدست 
رم آدمی. مخلوق و زاد؛ اوصاف و حدود است. در حالی که حق‌تعالی, از 
هیج چیز, پدید نیامده است. |اکبرآبادی گوید: «یعنی صورت وهمی که وهم. ادراک 
ان نماید و آن را ذات حقّ. خیال کند. ناشی از اوصاف و حدود است و معیّن و محدود 
بود. وَفم. جز ادراي معانی جُزئیه نمی‌تواند کرد و مدرک عقل, اگرچبه کلی است. 
لیکن به نسبت مطلق هم متعین است. چه کلیت نیز تعین است مثل جزئیت. پس حسق 
کههبتی مقلی آسگ از هم,چز تافی و بدا نیت ۱ مصراع دوم اشاره دارد به سورد 
اخلاص ایذ ۱.۳ 


و بت ۰ -‌ ان : ۰ ۱۱ ۲ 
انکس که عاشق تصویر و وهم خویش است. کی می‌تواند عاشق خداوند صاحب 


عاشق آن وَهم. اگر صادق بوّد آن مُجازش تا حقیقت می‌کشد 
انکس که در وهم و تصوّری که از عشق به خدا دارد اگر صدق و صفایی داشته باشد. 
همین درک مجازی, او را به کوی حقیقت می‌رساند. |عشق مجازی نیز بنا بر اصل الْمَجاز 
قنطرة الحقيقة «عشن مجازی. لی است به سوی عشق حقیقی.» می‌تواند ادمی را متوجه 
ی که دز بت ار ۱۱۱۵ من دور افو ات 


عاشقی گر زین سر و گر زان سر است عاقبت مارا بدان سو رهبر است. | 


۱ ۱ ۱ . .۰ ۳ 
شرح می‌خواهد بیان این سشخن لیک می برسم ر انپام کهن 
بیان سخن من. نیازمند به شرح است. ولی می‌ترسم که فهم‌های کهنه و 


فر سود د و تاتوان. راز و و سمحن مر درک ۱ ۹ و بر اوهام ۳ معی و خبالات پی‌اسان: 


و ۵ 4 ۳ ی اه ]دب ۵ ۲ 
۳ تا : 9 مسر ی و ی مت کیراب دای دفت او ن. ص‌ ۱ ۳ 


۹۹ ۰ : ۱ 
5 ده ات د رز سم و توت سب ما دز ات و 


سس ف 


هه ی اد اد 0 پیت و ی ی د و 
سوب ث ۳ تهم خ ز سود و نی سین 3 ماه هد تسوت 2 تحه داهن 


۳۹ 
« 
من ‌ یت 


۹۹ 
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فرق سان آنکه درویش است به خداو.. ۸۱۳ 


نسه‌های کهنه کوته‌نظر صد خیال بد در ارد در نکر" 
درک‌های کهنه و فرسوده کو تاه‌نظران. برای افکار و اند یشه‌های دیگران. صدها خیال 


بد و تاروا ید ید می‌او رد. 


بر سماع راست. هر کس چیر نیست مه هر مرغکی. انجیر نیست 
زیرا هر کسی تاب وقوان شنیدن عقفت. را تداون حرا که شمه حضة هر مسرشگی, 
انجیر نیست. بلکه هر مرغی بنابه تناسب استعداد و قابلیت خود. می‌تواند لقمه‌ای و حطه‌ای 
داشته باشد. همین طور هر کسی نمی تواند حقیقت را بشنود و درک کند. [سماع در اینجا بر هر 
دو وجه لفظی و اصطلاحی قابل توجیه است . ضمناً مصراع دوم اشارت است به ضرب‌المثلی 
که می‌گوید: مرغی که انجیر می‌خورد نوکش کج است. نظیر مثلی است که می‌گوید: شفالی 
که مر می‌گیرد بیخ گوشش زرد است .| 


خاصه مرغی. مُرده. پوسیده‌ای برخیالی. آغمیی. بی‌دیده‌ای 
بویژه مرغی باشد مرده و بوسیده و مانند یک فرد کور. فاقد بصیرت. و آنباشته 
از خیالات واهی. [|همین‌طور برخی از کسان که از درویشی و سلوک. تنها صورتی 
دارند و نه پیش. کوردل هستند و فاقد حیات حقیقی. و از اوهام و افکار یاوه بر و 


ار سس ی 


نلس ماهی را, چه دریا ر, چه خاک رنگ هندر را, چه صابون و.دچه زاک" 
به عنوان مثال نقش و تصوير ماهی که فاقد روح و حیات است. برایش فرق نمی‌کند که 
در دریا باشد یا بر روی خاک. در هیجکدام. نمی تواند شنا کند و به حرکت درآأید. چنانکه مثلا 
یک نفر هندو را که سیه رده است خواه با صابون بشویی و یا یه او زاج یمالی هیچ فرقی 
نمی‌کند و همجنان سیاه می‌ماند. 


۱. فکر: جمع فکرّت: به معنی انديشه. 

۲. سماع در اصطلاح صوفیان: ر. ک. بیت شمارهٌ (۱۳۴۷) همین دفتر. اگر سماع را در بیت فوق به معنی 
اصطلاحی بگیریم باز چندان دور از مقصود نیست زیرا سالک مبتدی و خام نباید سماع کند. 

۳ امثال و حکم. ح ۴ ص ۰-۱۵۳۰ ۱۵۲۹. 

۴ زاک: جسمی معدنی و بلوزی شکل که جون اب بدان رسد, سیاه شود (شرح ملنوی شریف. ج ۲ ص ۱۱۵۲. 
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۳ شرح جادع دثنوی معنوی ۱۲ 


)۲ ۷۶۶ ( 
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)۲ ۷۷۰ ( 


نقش, اگر غمگین نگاری بر رَرّق ‏ او ندارد از غعم و شادی سَبّق 
متال دیگر در مورد این اشخاص نادان و مر ده‌دل. اگر فزرضاروی برگ کاغذ. تصویر 
۴ غمگینی رسم کنی. آن تصویر هرچند که نقش ۶ غمگی. دارد, ولی مسلماً از مقولٌ غم و شادی 


صورتش غمگین و او فارع از آن صورنش خندان و او زان بی‌نشان 
اطلاع ندارد. و یبا گرچه خندان است. ولی آن نقش از مقولٌ خنده هیچ خبری 


ندارد. 


ی ۰ ۲ ۱ ۰ . ط 5 و 2۰ ۵ ۰ ‌ 
وین غم و شادی که اندر دل خطی ات بسن ان شادی و عم. جز نش نیست 
زیرا این غم و شادی صورتهایی که حالتی است در ضمیر, نسبت به آن شادی و حم 
حقیقی. چیزی جز نقش نیست. 


صورتِ خندان نقش از بهر توست . تااز آن صورت شود معنی درست 
صورت شندان نقش. برای توت ار از صورتیمعی و در ارست شود عم 
شادی مانند خط و یا نقوش حروف است که قالب معنی و رهنمون به سوی ادراک آن فرض 
کی تون همتا اصرال ی سا و اصوال قاس اس فیط وخط ر ری 
می‌آموزیم تا به معنی پی بریم, شادی و عم صورت نیز برای آن است که ما را به سوی شادی و 


. ۲ 
عم معنوی راهبر شود .| 


نقش‌هایی کاندرین گرمابه‌هاست از برون جامه‌کن. چون جامه‌هاست 
مثلا آن صورتها و نقش‌هایی که بر سر در گرمابه‌ها ترسیم شده. از بیرون جامه کن اگر 
نگاه کنی مانند جامه و لباس. روح ندارند. یعنی صورتهای فاقد روح و معنی هستند. 
| جامه کن: محلی در سر حمام که لباسها را انجا از تن بیرون می‌آورند. سربینه. از روزگاران 


۳ خط . محازا. اثره انعکاس. 
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ارایة قصة خلدفه که در کرم از حانع طابی گذشته بود ۸۱۵ 


پیشین معمول بوده است که سربینه‌های حمامها را با نقوش و تصاویری از پهلوانان و 
ورزشکاران و گاهی حیوانات ارایش می‌دادند و نیز صورتهای زنان دف به دست و رامشگران 
را می‌نگاشتند . اکبرآبادی گوید منظور از جامه‌کن. عالّم اجسام است که ذات مطلق در آن 
پثهان است .۱ 


تا برونی. جامه‌ها بینی و بس عامه مررن 5 درا ای همتفس " (۲۱۷۱) 
همین‌طور اگر در این گرمابد جهان. از بیرون به نقش‌های ادمیان بنگری. تنها یک 
سلسله نقوش بی‌جان خواهی دید. اینک ای هم‌فکر. جامه از کالیدت فرو فکن و به درون ان 
برو تا حقیقت عالم و ادم را بشناسی. |تا وقتی که سالک جامة تن و لباس صورت را از خود 


خلع نکرده باشد نمی‌تواند حقیقت جهان را بشناسد. | 


زآنکه با جامه, درون‌سو. راه نیست تن ز جان. جامه ز تن آگاه نیست ۰ (۲۷۷۲) 
اينکه می‌گویم. جامه تن را رها کن. به خاطر این است که با جامه تن نمی‌توان به سوی 
حقيقت و باطن جهان رفت. زیرا تن از جان و لباس از تن آگاه نیست. پس اگاه نبودن تن از 
جان مانند اگاه نبودن جامه از تن است. [به بیت شمارء (۸) همین دفتر مراجعه شود.] 


پیش آمدن نقیبان و دریانان خلیفه از بهر اکرام اعرابی 
و پدیرفتن قدیاورا٩‏ 
آن عرایی از بیابان بعید : بر در دار ال‌خلانه جون رسید (۲۷۷۳) 
1 اعرابی که از بیابان بس دور آمده بود همینکه ۳0 سرای خلیفه و جایگاه او رسید. 


بیس نقیبان بیش اعرابی سل دل بس گلاب لیف بر یبش زدند ( ۴ ۷۷ ۲) 
پس نزدیکان خلیفه به استقبال آن مر ۵ عرب رفتند و بر حامد و گریبان او در کمال 
لطف, گلاب پاشيدند. [نقیب. پیشوا و رئیس. کسی که به احوال مردم معرفت داشته باشد. جمم 
۱ ر.ک. پیشین, ج ۳. ص ۱۱۵۵. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر اول, ص ۲۰۲. 
۳. هم نَفس: مجازا به معنی هم فکر, 


0۳0 9 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۵۵3۰۲9 


۶ شرح جادم مثنوی دعنوی /۱ 


۲۱۷۷۵ ( 


)۲ ۷۷۶ ( 


۳۱۷۷۷ ( 


)۲ ۷۷۸ ( 


و 


ان. تقباء . نقیب در اصطلاح صوفیان یکی از مراتب ای که به اقتضای اسم بباطن. از 
بواطن مر دم. اگاه هستند. در مصراع دوم به رسم کلاب زدن به تن و جامه حضار در مجالس 
مذهبی اتارت شلد ه ۳ 


حاجت او فهمشان شد بی‌مقال کار ایشان بد عطا بیش از سوال 
بسندیده آنان ای بود کد پیش از انکه نیازمند. به زبان اید و از درخواست حود شر‌منده شود 
نیاز او ر وراه سس بدا 3 

بس بدو گفتند: ب وخه‌العرب از کجایی؟ جونی از راه و ی 


پس نقیبان به او گفتند: ای بزرگ و شریف قوم عرب. بااین رنج و سختی سفر. 
چگونه‌ای و از کجا می‌ایی؟ 


گفت: وجهم. گر مرا وجهی دهشبد بی‌و جوهم. چون پس پشتم سهید 
اعرابی به آنان گفت: من بزرگ و شریف عربم به شرط انکه به من عطایی کنید. و اگر 


بر من پشت کنید. بزرگی و شرافتی ندارم. 


ای که در زوتان نشان مهتری ]رتان خوشتر ز زر جعفری 
ای کسانی که نشانة بزرگی در رخسارتان نمایان است. و شکوه و بزرگی شما از طلای 
خالص و ناب هم بهتر است. |زر جعفری. زر خالص. منسوب به جعفر که کیمیاگر بود. اما 
انچه در تواریخ. مسطور اسر ان است که قبل از جعفر برمکی. با زر تقلبی سکه می‌زدند. و 
جون او به وزارت رسید دستور داد تا طلا را خالص کنند و سکه بزنند. لدا زر را به او منسوب 


را 








۱. فرهنگ نفیسی, ج ۵ ص ۳۷۵۵. 
۲ ر. ک. کشاف اصطلاحات الفنون. ح ۲. ص ۱۳۷۲. 
ل و جْهالعرب: بزرگ و روشناس عرب. 


۴. تقب: رنج و سختی. 
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اراد فصه خلیفه که در کرم از حاتم طابی گذشته بود ۸.۷ 


مج و 1 بر ۲ ۲ ۳ ۱ 


ای که یک دیدارتان. دیدارها ای نار دی‌دنان. دینارها 
ای کسانی که یک بار به دیدار شما امن به منزله جندین دیدار به شمار می ر و د. دیدار 
شما جنان ارزشمند است که باید دینارها نثار دیدارتان کرد. 


بر ۵ 9 , ۲ ۱  .‏ 71 
ای همه بّنظر بنورالله شده از بر حق. بهر بخشش امده 
ای کسانی که با نور خدا به جهان می‌نگرید و از پیشگاه شاه وجود. برای بخشش و 


ادها متا اعدا 


نازنید ان کیمیاهای نظر بر سر مس‌های اشخاص بشر 
به طلای کسال مبدل کنید. 


من غریيم. از بسیابان آمدم بر امید لطف سطان امدم 
من غریبی هستم که از بیابان امده‌ام و به امید دریافت الطاف سلطان و جودامده‌ام. 


سوی لطفب او. بیابانها گرفت دزه‌های ریگ عم جانها گرفت 
بوی الطاف و احسان شاه وجود. بیابانها را فرا گرفت. و از نسیم جانبخش احسان او. 
حتی ذرّات ریگ‌ها نیز جان گرفتند. 


تناب‌دینجا بهر دینار آمدم چون رسید م. مست دیدار آمدم 
من تا اینجا به خاطر دریافت دینار امدم. ولی همینکه به این بارگاه رسیدم مست دیدار 
حقیقت شدم. |مولانا در این بیت و ابیات بعدی به اين نکته اشارت دارد که گاهی انسان با 
انگیزه‌ای معمولی و غرضی دنیایی به امری می‌پردازد. ولی در حین عمل به شناخت‌هایی 
دست می یازد که بکلی. انگیز؛ او را تبدیل و تصعید می‌کند. مثلاً کودکان ابتدا تن به درس و 


۱. ر. ک. مجمع‌الفرس, ح دوم. ص كِ۹ 
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۸ شرع جامع مشنوی معنوی /۱ 
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)۲۱۷۸۸( 


مشق نمی‌دهند و ای بسا در نظر انان. ی هبار یر از توس و مدرسه نباشد. از اینرو 
پدران و مادران. مجبور می‌شوند که به انان وعده نقّل و نبات دهند. کودک به اين امید درس و 
مشق را آغاز می‌کند. ولی رفته رفته با درس, آنس می‌گیرد و بدان دل می‌بازد تا بدانجا که برای 
کسب علم و دانش از خواب و خوراک و بازی و تفریح خود نیز درمی‌گذرد و نهایتاً شیفتگی او 
به علم و دانش بدان حد می‌رسد که اگر همذ زر و سیم عالم را به پای او ریزند حاضر نیست 
لحظه‌ای از درس و تحقیق و پژوهش دست بکشد. مولانا در ابیات ذیل, این معنی را با 
مثالهایی. بیان می‌دارد. ] 


عل نع آن کس ات که بای گرفتن نان به دکان هی رود وی فعشکه خسن و 
زیبایی نانوا را می‌بیند. عاشق او می‌شود. 


بهر فرجه" شد یکی تا گلستان فرجه او شد جمال باغبان 
مثال دیگر. شحصی بزاق: کرذتن و نفرح به گلستان می‌رود. ولی همینکه زیبایی و 
جمال باغبان را می‌بیند به سیر و سیاحت در زیبایی او می‌پردازد و دیگر به باع نظری نمی‌کند. 


همچو آعرابی که آب از چَ کشید آب حیوان از رخ یوسف چشید 
مثال دیگر. مانند ان اعرابی که خواست از عمق چاه, اب بکشد. ولی همینکه دلو را از 
ژرفای چاه. بالا کشید با جمال یوسف. مواجه شد و اب حیات را از رخسار او چشید. [در 
قران. سور؛ یوسف آیذ۱۹ آمده است: وَجاءت یره الوا واردهم. ادلی دوه ثال: یا 
بشری. هذا غلام. «کاروانی پیامد آبدارشان را پرای اب فرستادند. دلو را که از چاه پرون آورد 
(و جمال یوسف را دید) گفت: به‌به. مژده شما را باد که این جوانکی است.» ] 


رفت موسی کاتش ارد او به دست اتشی دید او. که از اتش برزست 


اتش مو رد نظر خود فارغ شد و رهید. [ حضرت موسی(ع) وقتی که در فا بان می‌رفت که 


۱ فهچه: تفرح. گردش. 
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ارادة قصة خلیفه که در کرم از حانم طابی گذشته بود ۸۱٩‏ 


آتشی برای خانواده‌اش فراهم سازد. در این هنگام رسالت الهی بدو ابلاغ شد . در چند مورد 
از جمله در سور: طه, آیة ۱۰ آمده است: اذا رآ اراً تال لافله: اکتا ای نش ارا َعلی 
ا تیک مْهابقبس. «آن دم که آتشی دید و به کسان خود گفت: درنگ کنید که من آتشی بینم. 
باشد که اخگری از ان برایتان برگیرم و ارّم.» | 


جُست عیسی تا رد از دشمنان . پُردش آن جُستن به چارم آسمان 

مثال دیگر. حضرت عیسی(ع) گریخت تا از گزند دشمنان رهد. ولی از بالای دار به 
اسمان چهارم. عروج کرد. [ آسمان چهارم: به پندار قدما این آسمان. محل کُرة شمس است و 
گویند که عیسی(ع) را به هنگام عروج در آسمانها به علّت سوزنی که از دنیا همراه داشت در 
این آسمان. متوتّف کردند و اجاز؛ رفتن به آسمانهای دیکر به او ندادند . طبق روایت انجیل. 
حضرت عیسی(ع) پس از مصلوب شدن. به خاک سپرده شد و سه روز بعد از گور برخاست و 
به اسمان. برشد. هرچند که پیلاطس جبّار. کشیک چیانی برگور عیسی(ع) برگماشته بود تا 
مباد که شاگردانش شبانه جسد او را بدزدند و در میان مردم. جار زئند که عیسی(ع) از میان 
مُردگان برخاسته است. و از این راه فتته‌ای دیگر انگیزند. لیکن مفسّران و راویان مسلمان با 
استناد به اية ۷ سور نساء. بر این باورند که انکه بر سر دار رفت و جان سپرد. عیسی(ع) 
نبود بلکه شخصی دیگر را برگمان خطا بر دار کشیدند و مقتول ساختند .| 


دام ادم, خَوشه گندم شضده تا وجودش خوشه مردم شده 
۱ مثال دیگر. خوشذ گندم. دام حضرت ادم شد. زیرا از ان خورد و از بهشت رانده شد تا 
اینکه وجودش. خوش مردم گردید. یعنی سبب شد که این همه اولاد و افراد. همانند دانه‌های 
خوشه از وجود او پدید ایند. [در سور اعراف. یه ۰ امده است: ما تهیکنا ریما عنْ هد د 
جرد الا آن تکونا ملکین از تَکونا من الخالدین. «باز نداشت شما را پروردگارتان از این 
درشت. میاد گه در بهشت دو فرشته شوید یا جاودانه مانید و سرگند یاد کرد که من خیرخواه 
شمایم.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود. قران نوع آن میوه و يا درخت را مشخص نکرده بلکه 


. ۳ اخیارالزمان, ص‌ ٍِِِآ, 
۳ کشاف. ج ۱ ص ۵۸۷. 
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۱ ۱ 
بیشتر مفسّران و دانشمندان, شجر؛ ممنوعه را گندم می‌دانند ۳ 


باز اید سوی دام از بهر خور ساعد شه یابد و اقبال و فر 
مثال دیگر. برنده تیزبال و بلندیروازی به نام باز برای یافتن صید به‌سوی دام می‌آید. و 
توت هی باه تاه م‌شوفی وه جات وا ی تیش آاها تست من 
0 تاری را سیک هی کرد ند و دمیت مور توق مسا و ایکا وت و وان ها 


حود همراه می بر دند. | 


مثال دیگر. کودک برای انکه پدرش مرغی زیبا برای او بخرد. دنبال علم و کسب 
دانشس می ر و د. | کودی, با امیدهای کو دکانه و دوق و سوق بحگاند به مدرسه می رود. ولی 


وقتی دانش و معرفت را فرا گرفت خود به خود به مقام والایی دست می یازد. | 


پس ز مکتب آن یکی صدری شده ماعگانه داده و بدری شده 
پس کودک با کسب هنر و معرفت. به مقام والا و صدارت می‌رسد و بر همگان تفوّق 
می یابد. و در حین تحصیل هرماه از بابت شهربه. جیزی به اموزگار خود می‌دهد و پس از 
کامل کردن تحصیلات. همانند ماه شب جهاردهم. تابان و رخشان می‌شود و جامعة بشری را 


زو سم می بحشد . 


آمده عبّاس. حرب از بهر کین بسهر قمع احمد و استیز دین 
مثال دیگر. عبّاس بن عبد المطلب. عموی پیامبر(ص) به قصد جنگ و کین و 
سرکوب محمّد(ص) و ستیزه گری با ایین او به اوردگاه برد آمد. [عبّاس بن عبدالمطلب. 
عموی پیامبر(ص) از را قبیله فریش به شمار ی امد پیش از هجرت. در مکه یه اسلام 
گروید و اسلام آوردن خود را پنهان می‌داشت و اخبار مشرکان را مخفیانه به پیامبر(ص) 


مي‌رساند. و آخرین فردی بود که به مدیته هجرت کرد. لذا پیامبر(ص) به او فرمود: «هجرت با 


۱ و تن اخبارالزمان, ص ۵ ۳. 
, ماهگانه: مقرری ماهانه, 
۳ بُدر: ر.ک. بیت شماره(۳۱۶۳) همین دفتر. 
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ادادة قصة خلدفه که در کره از حاتم طابی گذشته بود ۸۳۱ 


توحتم شود همان‌گونه که نبوت با من بایان گرفت» او در جنگ حنین و فتح مکه شرکت 
وا و انجام در دوران نماد درگذشت ! عاس ار از سل ار هستند .| 


گشته دین را تا فیامت بشت و رو در خلافت او و فرزندان او 
حضرت عبّاس در زمان رسول خدا ر پس از او. فرزندانش تا قیام قیامت. پشتیبان و 
۳ دین اسلام تس ۰ ۲۳۲ 


من برین در طالب چیر آمدم صدر گشتم چون به دهلیز آمدم 
مرد اعرایی گفت: من به اين درگاه که رسیدم. جویای چیزکی بودم. اما همینکه 
داخل دهلیز شدم. به مقام والا دست بازیدم. |گاه انگیزه‌های ساده و ابتدایی 
انسان بر اثر یک جذبه و بارقه. تصعید و تکامل می‌یابد. این مثالها کویای این مطلب 


۱: 


من مک رسیدن به نان. اب در سبوی حود اوردم. ولی بوی این نان. مرا تا عالی تر ین 


مر تب سعادت معنوی بهشت رساند. 


نان. برون راند ادمی را از بهشت نان. مرا اندر بهشتی در سرشت 
نان بود که حضرت ادم(ع) را از بهشت بیرون راند. ولی همین نان. مرا با بهشتیان 


زستم از اب و ز نان, همجون ملک بی‌غرّض گردم برین در, چون فلک 
به این مقام که رسیدم, همانند فرشته از اب و نان رهیدم و من اینک بی‌هیج خواست و 
عرضی اد فلی. پیرامون این درگاه می‌گر دم. 


. ر.ک. غاب ۳: ص ۱۱۰. 
۲( فد تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام. ص ۷۶ 
۲ چنان: جمم جنت به معنی بهشت. 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 


)۲۸۰۰( 


)۲۸۰۱( 


بی‌غرض. نيد به گردش در جهان عیر جسم و غیر جان عاشقان 
در جهان. هیج گردش و جنبشی بی‌غرض انجام نمی‌شود. مگر جسم و جان عاشقان. 
|عاشق حقیقی. همواره خود را مقهور مشیت حقّ می‌بیند و هیچیک از اعمالش. معلل به 
و ی ۱9۳ 
است. اگر حقّ را می‌پرستد نه برای رسیدن به نعیم بهشت و نه بیم از اتشس دوزخ است. بلکه او 
چون عاشق حقّ است. حقّ را می‌پرستد و اگر به مردم نیکی می‌کند. منتظر عوض و پاداش 
از سوی آنها نیست. درست مانند خورشید که بی‌غرض بر همگان می‌تابد. | 


در بیان آنکه عاشق دنی: سر مسثال عساشق دیواری ی است که سر آه و تاب آفتاب زند ؛ و هل 
و جهاد نکرد تا فهم کند که آن تاب و و از دیوار نیست, از قمرص آفتاب است در آسسمان 
چهارم. لاجر کلی دل بر دیوار نهد چسون پرتو آفتاب به آفتاب پیوست او محروه ماند 


11 


بداو حل تم وین ما بت 

ات فص لا فوسان انم لب اس که الب و کب اسان دناسر وید ان 
کی بت که بت بای ای را هر یوار سا وت مارد و ند 
جمال پرنگار آن می‌گردد. ولی هرگز نمی‌کوشد تا دریاید که منشأ این چشمه نور پر شرور. 
افتاب جهانتاب است. او همچنان بر این حال است که رفته رفته. افتاب. دامن زنگار 
خود را از روی دیوار. برمی‌چیند و آن عاشق بی‌سعی و فاقد فهم را از فروغ خود ناکام 
ما هدر مرها با ۵۲ روص ال سا ا تداسح تن 
و ین ضایشتَهُون ما فعل بأشیاعهم من بل انهُم انوا فی عک شریب. 
«میان آنان و دلخواهشان. حائل شوند. جنانکه زين پیش با همگنانشان کرده‌اند که انها در 
گمانی حیرت انگیزند.» 


عاشقان کل. نی عشاق جُزو ماد از کل آنکه شد مشتاق جُزو 
انانکه عاشق حضرت حق هستند. عاشق جُزه نیستند. یعنی ماسوای او به 
کسی و جیزی. دل نمی‌بندند زیرا همه کائنات و موجودات. پرتوی از وجود حقیقی 
حضرت حقّ هستند و از او فیض وجود می‌گیرند. پس روا نیست وقتی که اصل هست به فرع 


توحه نمود. 
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: ُ ما ۲ ی سه ۰ 
چونکه جزوی. عاشق جزوی شود زود معشوقش به کل خود رود (۲۸۰۳) 
وقتی که موجودی جزوی. عاشق موجود جزوي دیگری مانند خودش می‌شود. 
معشوفش هر حه باشد خواه جامد و خواه گیاه و خواه حیوان و خواه انسان. زود رحت از دار 


حیات برمی‌بندد و به اصل خود بازمی‌گر دد. 


دس تاه تست سر نید ار غرق شد. کف در ضعیفی در زداو ‏ (۲۸۰۳) 
از اینر و که این عاشق. عشق بر موجود دول افتایر پسخه. و ول در گرو او نهاده. 
ره و نون کی هه اون تیک یاس .او برگونه ان غریقی | مت لح ی ار 
مخز 


نیت تا منم تقل معروف ریت وس 


نیست حاکم تاکند تیمار او کار خواجة خود کند یا کار او؟ (۲۸۰۴) 
از موی تا سای ماج تخود مت اه کار وربا عای و اسر ۶ 
سامان دهد. کار ارباب و خواجه خود را بکند یا به کار عاشق خود بپردازد؟ [پس عاشق کل 
کسی است که خدا را دوست دارد و یا بر همه اجزای جهان و تمام عالم از گویا و ناگویا. عشق 
می‌ورزد که آن نیز عشق به حقْ است به اعتبار آنکه خدا را جز در همین مظأهرنتوان چست... 
جنانکه دیدیم. مولانا فرمود که هر جنبشی. آلودة غرض است مگر عشق .| 





مئل عرب: ریت فان بلعرة و اذ سرفت فاشرق ار 
ناژن بالْرُة. بی ۳ ری ات دی شسد مقر (۲۸۰۵) 
اشاره به یک ضرب‌المثل غرت ۲ آدا ریت + فارن الْحهة و لذا سرقت فاشرق الب 
«هرگاه خواهی که تباهی به باراوری با زا زن. تباهی اور. و هر گاه خواهی که دردی کنی. 
مروارید بدزد.» [اين مَتل. هرچند به لحاظ ظاهر صورتی بسند ندارد. لیکن مولانا آن را در 
تفهیم مقصودی عالی و معنوی به کار گرفته است. در مثنوی اين گونه موارد کم نیست. منظور 
این است که همّت و سلیقهٌ شخص, باید بلند و ظریف باشد و هماره به عالی‌ترین چیزها نظر 


‌", ریش گاو: احمق. نادان, زبون. 
۲ شرح مثنوی شریف, ج ۲. ص ۱۱۶۷. 
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۴ شرح جامع مشنوی معنوی /۱ 


)۲۸۰۶ ( 


)۲۸۰۱۷ ( 


)۲۸۰۸۱( 


)۲۸۰۹( 
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)۲۸۱۱( 


داشعه باشد. ] 


۱ ۱ ۲ ر ۱ 
پیده سوی خواجه شد. او ماند زار بوی گل شد سوی گل. ار ماند ر خار 
بنده به سوی خواجه و اقای خود می‌رود و عاشق از فراق او زار و اندوهبار می‌گر دد. 


و بوی کل به سوی گلشن خویش رهسپار می‌شود و اين بینوا مانند خار. تهی و زار می‌گردد. 


۰ ۰ ۰ ن ۰ ۰ ِ 

او بمانده دور از مطلوب جو پس سعی. ضایع. رنج باطل. پای ریش 
ان شنخض از مطلوب و مراد خویش, دوز ماند, در عالی که سعی و تلاش او یاه گنت 
و ریج و زحمتش باطل و پایش. زخمین و مجروح شده است. [پس انکه به صورت. عشق 


می‌ورزد و نه به معنا. حالی پریشان و دلی بژمرده خواهد داشت. ] 


همجو صیّادی که گیرد سایه‌ای سایه. کی گردد ورا سرمایه‌ای؟ 
مت این گونه عاشقان. مَنّل آن صیّادی است که سایه‌ای را شعار کند. سایه کی برای او 
سرمایه می‌شود؟ [رجوع شود به تمثیل مرغ و سایه‌اش که از بیت (۴۱۷) همین دفتر شروع 


می‌شود. | 


مردکی احمق, سای مرغی را محکم گرفته بود. اما مرغ. روی شاخهة درخت. سرگشته 


کین مَدَمَغْ" بر که می‌خندد عجب؟ اینت باطل. ات و ۳ 
شگفتا این احمق بر که می‌خندد؟ عجب سعی و طلب باطلی! و عجب سبب پوسیده و 


بیهوده‌ای که نتیجه اش فان رحمت و ریج محض است. 


ی ام ۲ عم ۱ ۰ ۰ 7 
ور تو گویی: جزو پیوسته کل است خار می‌خور. خار پیوسته گل است 
اگر چنین باور داری که عشی جزوی به عشي کلی وابسته و پیوسته است. پس خار نیز 
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فثل عرب: (ذا زیت 


جزو کل محسوب می‌شود. در این صورت خار را تناول کن که خار هم به گٌل. پیوسته 
است.|پس نباید مانند برخی از صوفیة جمال پرست عشق به اجزاء و موجودات را همان عشق 
به حقّ فرض کرد. به طور مثال. خار با کل از یک گیاه من رویند ولی میت کس رای دو را 
یکی نمی‌داند و به جای گل. خار نمی‌خورد.] 


جُز زٍ یک رو نیست پیوسته به کل . ورنه خود باطل بُدی بعث رل 

جزء از همه جهت به کل پیوسته نیست. زیرا اگر تمام اجزاء, از همه نظر به کل. 
پیوستگی داشتند. دیگر بعئت پیامبران, امری بیهوده می‌نمود. |اگر خلایق از همه جهت 
واصل به حقّ باشند. دیگر ظهور انبیاء چه جهتی داشته است؟ پس خلایق از هر حیث با 
حقّ اتصال ندارند. از اینرو انبیاء با ارشاد و گفتار و کردار نیک انان را به حق وصل 
مو ح :| 


جون رسولان از بی بیوستن‌اند پس چه پیوندندشان؟ چون یک تن‌اند 
زیرا رسولان و پیامبران آمده‌اند که ان اجزاء را به کرٌ. وصل کنند. آمده‌اند تا وجود 
وی مر قات را به وید ی ی ای واضا انم خال ار بدا نوات 
با خداوند. هر دو در کم یک تن واحد باشند. پس پیامبران. جه جیز را وصل کنند. این 
امر. تحصیل حاصل است. |در اینجا مولاناء بین وحدت وجود و وحدت موجود. فرق نهاده 


و حدت و حود را می ید بر د. ولی و حدت موحود را اعتقادی سخیف و بنداری ضعیف 


2 ۸ مگ هه ۳ 
می‌شمرد وحدت وجود بر مبنای قاعد؛ بَسیط الْحقَة کلالشیاء است: نه کل اژاشیاء. بسیط 
الحَتيتّة .| 

این سخن پایان ندارد ای غلام روز. بیگه" شد. حکایت کن تمام 


ای هب وان راتا ترس ان وان زور می رود که به دا ناج رس ۸ 
شام از راء دررسد. پس حکایت را به طور کامل بازگو کن. 


۱ ر.ک. بیت شمارء (۲۴۷۲) و (۶۹) همین دفتر. 
۲ بیگه: شبانگاه. 
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)۲۸۲۰( 


سپردن عرب. هدیه را یهنی و را به غلامان خلیفه 


ان سپوی آب را در بیش داشت تخم خدمت را در آن حضرت بکاشت 
عرب صحرانشین. یه 6 اب را پیش گرفت و در آن بیت‌گاه. بذر خدمتگزاری و 
۷ 6 ۳ ۴ ۳ ۰ 


اعرابی به حاجبان شاه (خلیفه) گفت: این ارمغان را نزد خلیفه ببرید و خواست و مراد 
مرا که از شاه (< خلیفه) دارم ۱ 


آب ث و ز آب بارانی که جمع آمد به گو" 
بپ سیرین ز سیوی سیر و سو ر اپ بارای جمع امد به کو 
به او تدای ارم نیازا و اس وتو اسب و از اف رای ات هر 


گودال. 0 سل ه ۲ 


ضنده می‌آمد تقیبان را از آن لیک بذرفتند آن را همجو جان 
نقیبان و حاحبان شاه(خلیفه) از این ارمغان ناحیز خند یدند. ولی این خواسته او را 
همحجون جان بدیر فتند. 


ز انکه لطف شاه خوب باخبر کرده بود اندر همه ارکان اثر 
زیرا که لطف و مهربانی شاه اگاه و خوب. بر تمام ارکان و اجزاء مملکت اثر کرده بود. 
از کان. ند رس به معی بایه, سنون: بزرگ و رلیس. در اینجا منظور. بزرگان مملکت ۲ 
دستگاه حکومتی است. | 


خوی شاهان در رَعیّت جا کند چرخ اخضَر . خاک را خُضرا" کند 
زیرا خوی شاهان در وجود رعیّت. اثر می‌بخشد. جنانکه سپهر سبزفام. خاک زمین را 


۱. سبوی سبز و نو: به عقیده عامّه, سعال سبز, آب را خنک نگه می‌دارد. برخلاف سفال سرخ فام که آب 








را گرم می‌کند اشرح متنوی شریف. ج۳. مر ۱۱۷۲). 
۲. گو: گودال. 
۲ جرخ اخضر: کنایه از سپهر و اسمان. 
۳ خضری: سبز. 


0۳0 9 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


ادادة قصة خلیفه که در کرم از حاتم طابي گذشته بود ۸۳۷ 


سبز می‌کند. هرجند که میان اين دو مسافتی بسیار بعید است. |مولانا در اینجا به این نکته 
اشارت دارد کد فرمانر وایان هر روشی که برگزینند در خدمتگزاران تیراهمسو رن انان و نیز به 
شهر وندان آثر از فوی دارد. اگر حاکمان به راه عدل و داد رو ند. اطرافیان و شهر وندان یز 


محبورند خود را بر ان روش وفق دهند. و بالعکس اگر حاکمان بر طریق ستم روند دیگران نیز 


س۳ 


بر آن راه استوار گام بردارند. | 


شه چو حوضی دان. ر هر سو لوله‌ها وز همه آب روان چون گوله‌ها" 
شاه را همانند حوضی بدان و خادمان و جاکرانش را مانند لوله‌هایی بدان که آن اب را 
به گودالها می‌ریزند. [اين تمثیل منسوب است به افلاطون ۰ 


حون که اب هه لها از حوحی اک است. نس اب تک تک ان لوله‌ها لاید و 
ارات 
وزردر ان عوش. ات قوو ات بلذ هر یکی اوله. همان ارد پدید 


اگر در آن وی ان قرب دار و لور باشد. مسلماً هر لوله‌ای همان 1 را به 
تقاط مختلف تفا می‌کند. 


۳ 5 5 ۱ .۷ ۲ ۰ ۵ 
زانکه پیوسته است هر لوله به حوض خوض کن در معنی آين حرف. خوض 
زیرا هر لولدای به آن حوض, وصل شده و ناجار اپ همان حوض رابه این سو و ان 
سو می‌برد و تو باید در معنی این سخن. نیک آنديشه کنی. 


و سس 
لطف شاهنشاه جان بی‌وطن جون اثر کرده‌ست اندر کل تن 
به عنوان مثال. ببین که حگونه الطاف شاه جان و بادشاه روح که بی‌مکان است در 
۱. گوله: ماک و گودال, کوزه ابخوری. 
۲ ر.اک. شرح مثنوی شریف. ج ۲ ص ۱۱۷۲ 
۳ ذوقناک: گوارا و خوش. 
۴ خوض: فرو رفتن در اپ تأمّل بسیار کردن. 
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۸ شرح جادع دشنوی دعنوی /۱ 


)۲۸۳۶( 


)۲۸۲۷( 


)۲۸۳۸( 


)۲۸۲۹( 


)۲۸۳۰( 


مب اشر. کالید ار نهاده اه 


لطف عقل خوش. نهاد خوش نسب چون همه سن را در ارد در ادب؟ 
مثال دیگر. ببین که لطف عقل خوش سرشت و نیک‌طبع. وجود ادمی زاف و 2 ین 
ژیور آذت‌ص ارایده نی هبه‌صفات نیو خضال نکر از ابار غعا انست: 


عشق شنگ بی‌قرار بی‌سکون چون در ارد کل تن را در جنون؟ 
مثال دیگر. ببین که اين عشق بی‌قرار و شوخ. چه‌سان همه وجود ادمی را به جنون 
۱ 
۳ 1 ۰ ۱ ‌ ۰ ‌ ۶ م7 ‌ 
لطف آب بحر, کر چون کر ثر 9 سنگ ریزش جمله دز و گوهر است 


سقال دیکر: از تا تر خاصعت و طافت آب دوب که ای همجون اب کوثر دارد. 


27 ل ۰ ۰ 
سنگ ریزه‌ها یش نیز همد مروارید و گوهر خواهد بود. 


هر هنر که استا بدان معروف شد جان شاگردان بدان موصوف شد 


مثال دیگر. به هر هری که استاد بدان معروف باشد و در آن مهارت داشته باشد. دوع 


شاگردانش نیز با همان هتر اراسته و موصوف خواهد شد. 


پیش استاد اصولی هم اصول خواند آن شاگرد چست با حصول 
دک ایا کصرفی. خ کرد هاگ و جانانب ماع تمسق وا قرا مس کرد 
اصولی, دو معنی دارد: یکی ان کس که دانای به علم اصول عقاید است و می‌تواند عقاید 
دینی را با دلایل عقلی و کلامی به اثبات برساند. و دیگر آنکس که به اصول فقه دانایی داشته 
باشد. علم اصول. علم به قواعدی است که در آن پیرامون استثباط احکام شرعی از قران و 
سلّت و اجماع و عقل بحث می‌شود . 
این علم بر حسب این ضرورت پیدا شد که دامن قلمرو اسلامی رو به گسترش نهاد و 


۱ کو تر: رز ک. بت شمارة(۱۹۰۱۱) همین دفتر. 
. ر.دک. اصول الفقه. ص ۵ه. 
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ادادة قصهٌ خلیفه که در کرم از حاتم طابی گذشته بود ‏ ۸۲۹ 


جوأمع بسیاری به اسلام گر و یدند. در تیجه ضروریاتی در عرصه اجتماعی و افتصادی و 
احکام بدید آمد. از اینرو علم اصول, پایه‌گذاری شد تا بتوان با استناد به اد تفصيلية قران. 
۱ اجماع و عقل (البته در شیعه) احکام شرعی و فرعی را استنباط کرد. و گویا علم اصول 
فقه به دوران ابوحنیفه رواج یافته و در زمان شافعی به وسیله او و یکی از معاصران او 
ب‌صورت تألیف درآمده است . لیکن در این بیت با توجّه به یت بعدی همان سعنای اول 


عبات ان انیت | 
پیش استاد فقیه. ان فقه خوان فقه خوائّد. نی اصول اندر بیان 


یا مثلاً نزد استاد فقیه. آن شاگرد فقه خوان. فقه می‌خواند و این علم را فرا می‌گیرد 
وگرنه در اثنای خواندن فقه. علم کلام و آثبات عقاید دینی را فرا نمی‌گیرد. [فقه. در لغت 
ِ ۲ 
انهاست ] 


باز استادی که او نحوی بود جان شاگردش از او نحوی شود 
همین طور. استادی که علم نحو می‌اموزد. شاگردش از علم نحوی که فرا می‌گیرد. 
نحو شناس می‌گردد. | نخو, در لغت به معنی راه و روش است و در اصطلاح. علمی است که در 
آن بحث می‌کند از احوال کلمات در جمله از حیث (عراب و پناء و افراد و ترکیب که یونانیان 


به آن غراماطیقی (گرامر) گویند . 


باز استادی که ار مسحو " ره است جان شاگردش از او محو شه است 
همین طور استادی که محو و فانی طریق سلوک است. شاگرد او نیز به پیروی از او. 
محو شاه حقیقت و فانی سلطان وجود می‌گردد. 


۱ برای توضیح بیشتر ر.اک. تجرید الاصول. ص ۵-۶. 
که ادوارفقه. ح ۱. ص ۳۶. 

۳ فرهنگ نفیسی. ج ۵» ص ۳۶۸۲. 

۴ ر.اک. مفاتیح العلوم. ص ۵ ۴. 

۵ مَخو: ر. ک. ببت شماره (۲۸۴۱) همین دفتر. 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 


0۳۸3۹۳۳۱ 


زین همه انواع دانش روز مرگ دانش فقر" است ساز راه و برگ 

از این همه دانش و علومی که استادان به شاگردانشان می‌اموزند تنها علم فقر است که 
در روز رستاخیز» توشه اخرت می‌شود و بس. [در ابیات اخیر. مثال جان و عقل و عشق و 
استاد هر یک جداگانه برای اثبات این مطلب اورده شد که همنشینی با انسان کامل در انسان 
ناقص تأثیر سازنده و استکمالی دارد. و نتیجه کلی این تمثیل‌ها این مدعا را ثابت کرد که خوی 
حکام در مردمان اثر می‌نهد. و اين مطلب در مورد حکومت‌های قرون پیشین مصداق دارد که 
بر محور امیال شخص حاکم می‌گشت و از قانون و حساب و کتاب خبری نبود. و اين مطلب 
پیشتر ملاحظه شد. مولانا فصل کنونی را بدین موضوع پایان بخشید که جمیع علوم. جز علم 
مربوط فقر و سلوک. جنبة دنیوی و عاریتی دارد. او این موضوع را در حکایت بعدی (نحوی و 
کشتی‌بان) بسط داده است. ] 


۱. فقر: ر. ک. ببت شمار؛ٌ (۲۳۴۲) همین دفتر. 
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حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان 


خلاصه داستان 

عالمی نحو شناس, سوار بر کشتی شد. او که مردی خودپرست بود و به دانش نحو 
خود مغرور, از روی کبر و غرور روی به کشتی‌بان کرد و گفت: ایا جیزی از نحو می‌دانی؟ 
کشتی‌بان گفت: نه. من تاکنون نحو نخوانده‌ام. ان عالم نحوی با ریشخند و وَهْن بدو گفت: حال 
که نو اضر فی‌دای ,یی از کرت را شاه کهای تیار ار ایکا سر غرور و 
تحقیرامیز. نزنذخاطر و دلشکسته شد. ولی دم بر نیاورد. دقایقی بعد از اين گفتگو. طوفانی 
هولناک برخاست و امواجی کوه‌اسا بر پهنة دریا پدید اورد و کشتی را به گردابی مهیب گرفتار 
ساخت. در این گیرودار. کشتی‌بان رو بدان نحوی کرد و گفت: ای رفیق شفیق! ایا یا فنْ شنا در 
دریا اشنایی داری؟ گفت: نه تاکنون شنا نکر ده‌ام! 

کشتی‌بان با قاطعیت و صراحت گفت: حال که شنا نمی‌دانی. هم غمرت برفنا می‌رود. 
زیرا این کشتی به گردایی هلاکت بار افتاده و راه نجاتی نیست جز شناگری. 

1 این داستان. قصّه‌ای است که در لطایف عبیدزاکانی باه است: تین مه ند 
نحوی‌ای در کشتی بود: ملاح را گفت: تو علم نحو خوانده‌ای؟ گفت: نه. گفت: ضَیّفْتَ نطفَ 
عرکٌ. «نیمی از عمرت را تباه کرده‌ای.» روز دیگر تندیادی برآمد. کشتی غرق خواست شد. 
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۲ شرح جانم دثنوی دعنوی /۱ 


)۲۸۳۵( 


)۲۸۳۶ ( 


)۲۸۳۷( 


ملاح او را گفت: تو علم شنا آموخته‌ای؟ گفت: نه, گفت: لد ضَیْفْتَ ماه عشرک. «تمام عمرت 
را تباه کرده‌ای.» و نظیر 1 حکایتی است که زمخشری سم الابرار. باب العلم والادب. 
روایت کرده ات 

در این حکایت طنز امیز. نحوی تمثیل آن دسته از دانش اندوختگانی است که به داش 
خود می‌بالند و دعاوی ببهوده می‌کنند. و کشتی‌بان تمثیل اهل تزکیه و صفاست که خودبینی و 
غرور را از جان خود برکنده‌اند. استاد زرین‌کوب می‌نویسد: مولانا با نقل این لطیفه نشان 
می‌دهد که غرور و فضول مدعیان دانش موجب هلاک جان انهاست. آن کس که در دعوی یا 
واقع. علامة زمان است نیز تا وقتی از اوصاف بشری نمیرد و خویشتن را از انچه سرمايهٌ غرور 
اوست خالی نکند از طوفان ابتلا و گرداب امتحان روی رهایی ندارد... بااینهمه آننچه در 
مثنوی هدف طعن و طنز کشتی‌بان است در واقع. خود علم هم نیست. غرور و خودبینی است 
که اهل دعوی را از تزکیه نفس مانم می‌آ ید . 


ماد موه هه 
۰ ۰ 


آن یکی نحوی به کشتی درنشست رو به کشتیبان نهاد آن خودیزست 


عالمی نحوشناس در نک خی صه از شد و 1 خودبرست معرور باه ان روی 
گ 


مر ۵د. 

گفت: هیچ از نحو خواندی؟ گفت: لا گفت: نیم عمر تو شد در فتا 
گفت: ای کشتی‌بان. ایا از علم نحو ی وهای ی ان تن جر ی 

نخوانده‌ام. نحوی گفت: پس نیمی از زندگانیات بر فنا رفته است. 


۳ 2 ۱ ۳ 1 ک ۰ 0 ۰ 
و کته ات نان ات لیک آن دم کرد خامش از جواب 
کشتی‌یان از این سخن خودخواهانه رنجید. ولی خاموش ماند و چیزی نگفت. 
۱. ما خذ قتصص و تمثیلات مشنوی. ص ۲۸. 
۲. بحر در کوزه. ص ۲۹ ۲. 
۳ دل شکسته شدن از تاب: یمنی انقدر سخن او آتشین و برتاب بود که دل او را سوزاند و شکسته خاطرش 


کرد. 
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حکایت نحوی و کشتیبان ۸۳۳ 


باد. کشتی را به گردابی فنکند گفت کشتیبان بدان نحوی. بلند ‏ (۲۸۳۸) 


تااینکه به امر الهی. باد. کشتی را به کام گردابی مهیب انداخت. کشتی‌بان با صدای بلند 
۱ 


به آن نحوی گفت: 


میج دانی اشنا کردن ؟ بگو گفت: تی. ای خوش‌جواب خوبرو ‏ (۲۸۳۹) 
بگو بدانم ایا شناگری اموخته‌ای یانه؟ نحوی گفت: ای خوش سخن زیبارو. 


جیزی نمی‌دانم. 


۳ ۶ سس ۱ 1 مَ 
گفت: کل عنرت ای نحوی فناست زانکه کشتی. غرق این گردابهاست ‏ (۲۸۴۰) 
کشتی‌بان گفت: ای نحوی. بدان که همه زندگانیات بر فنا شده. زیرا که این کشتی 


می‌رود که در این گردابها غرق شود. [مولانا از بیت بعدی شروع می‌کند به هه بر از این 
حکایت کو تاه و می‌فرماید: ] 


محو می‌باید نه نحو اینجا. بدان گر تو محوی. بی‌خطر در اب ران ۰ (۲۸۴۱) 
بدانکه اینجا باید علم محو آموخت نه نحو. اگر تو اهل محو هستی. بی‌بیم و هراس به 


درون اب ببا. | محو. در نزد صوفیان. عبارت است از زائل کردن وحود بنده. و محو, سه درحه 
دارد: خست. بایین تر ین درحه ان. یعی محو صفات نایسند و کردار ناروا اه 2و ۳ درحه 
میانه یعنی. محو مطلق صفات حمد ۵ و دمیمه ات و بالا ترین درحه محو , محو دات ات 


اب دریا رده رابر سر نهد ور بوّد زنده ز دریا کی رهد؟ (۲۸۳۴۳) 


دریا. مُرده را بر روی آب می‌آورد. و تا وقتی که زنده باشد کی از دریا می‌رهد؟ | ی 


وقتی که غریق. در اب دریا زنده باشد و به دست و پا زدن ادامه دهد همچنان در کام اب 
فرومی‌رود. ولی وقتی که در اب خفه شد. آن وقت است که دربا جنازه را به روی اب 


1 ۳ ۰ ۰ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ِ ۰ 2 ۰ ی 
می‌آو رد . در دریای هستی نیز خودبینان هلاک شوند. یعنی دحجار بعد از حق شوند. اما 


۱. آشنا کردن: شنا کردن. 
. ر.دک. مصباح الهدایه. ص ۱۴۴؛ ر.دی. بحث فناه. ببت شماره ( ۵۷ و محو, بیت (۵۷۵) همین دفتر. 


۳. ر.ک.بیت شماره (۵۷) همین دفتر. 
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۴ شرح جادع مثنوی معنوی /۱ 


)۲۸۳۳( 


)۲۸۴۴( 


)۲۸۴۵( 


)۲۸۴۶( 


محویان دریای حقیقت به حقق در بیوندند. ] 


چون بمردی نو ز اوصاف بشر ف اسرارت نهد بر فرق سر 
هرگاه تو از اوصاف بشری و جسمانی‌ات. بمیری و از دام مادیّت برهی. انوقت است 
که دریای اسرار الهی, تو را بر سرش می‌گذارد و واقف به حقایق و اسرار نهفته الهی می‌شوی و 


به مراتب عالی خواهی رسید. 


ای که خلقان را تو خر می‌خوانده‌ای این زمان چون خر. برین یخ مانده‌ای 
ای کسی که و را خر می‌خواندی. یعنی جنان دچار عجب و غرور بودی که همه 
مردم را نادان فرض می‌کردی, اینک تو خود. مانند خر روی یخ وامانده‌ای و نمی‌توانی حرکت 
کنی. (خر بر یخ ماندن. نظیر مَل خرش به گل ماندن است: 
انجاکه براق عزم رانده افتاده خسیر مسیح در گل" 
خطاب مولانا در اینجا به عالمان ظاهری است که با اموختن مقداری الفاظ خود را 
دانا و دیگران را نادان خطاب می‌کنند .| 


گر تو علامهٌ زمانی در جهان نک. فنای این جهان بین وین زمان 
اگر تو در این جهان. علامةٌ دهر هستی. اکنون فنای این جهان و این دهر را ببین.[ علامة 
حقیقی. کسی است که فانی بودن اين جهان را باطناً مشاهده کند نه آنکه الفاظ پرطمطراق را 
لقلقة لسان کند و با زبان. دم از فنای دنیا بزند ولی قلباً بندة مطلق دنیا باشد و برای نیل به دنیا. 
سخنانی علیه دنیا بگوید. ] 


۰ 1 ۰ "۹۹ ِ ۳ ۲ ۰ 
مرد نحوی را از آن در دوختيم تا شمارا نحو محو اموختیم 
ما داستان مرد بحوی را از این جهت در میائة حکایت آن دو اعرابی اورده‌ایم تا فاعده 
و شیوهٌ محو و فنا را به شما یاد دهیم. 


۱ ر.اک. امثال و حکم ج ۲. ص ۲ ۷۲. 
۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۲۰۳. 
۳ نخو: روش و طریقه. 
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حکایت نحوی و کشتیبان ۸۳۲۵ 


فقه ثقه و نحو نحو و ضرف صرف در کم امد" یابی ای یار شگرف " 

ای یار نیکو. منهوم فقه و منظور نحو و صرف را در فنا و نیست شدن باید یافت. به 
عبارتی اصل و سرچشم هم علوم. از ان جمله فقه و نحو و صرف و غیره. در فروتنی و 
محو و فناست. نه قیل و قال. [صرّف. در لغت به معنی برگردانیدن است و در اصطلاح. 
علمی است که از اشتقاق کلمات بحث می‌کند . در عهد مولانا عالمان ظاهربین می‌کوشیدند که 
مقام والای معنوی او را به هر شکلی مورد خدشه قرار دهند؛ از آن جمله گاه او را رندانه 
مورد امتحان قرار می‌دادند که شاید در برابر نگاه دیگران رسوایش نمایند. غافل از اینکه 
مولانا. جامم جمیع علوم رسمی دوران خود بود و مقام فتوی و فقاهت داشت و در صرف و 
نحو و نفسیر و کلام و فلسفه و... متیر بود. شمس‌الدین افلاکی در اين زمینه ساجرایی 
وم کت که فصو ین اس و تک ار غالا تون هی ۱ شا رون 
4 عحلس شزیی میا فراته ادا او را ی و واه کی تایب اه واه 
آورند. مولانا ضمن ایراد نکته‌ها و لطایف عرفانی. داستانی را نقل کرد که تعریضی به آن دو نفر 
بود: 

فقیهی ساده دل با نحوی خودبین و مغروری همراه شده بود. ناگه بر سر چاهی ویران 
رسیدند. فقیه به جاه اشاره کرد و گفت: و بیز معط «چاهی است متروک و رها شده». آن 
نحوی مغرور با شنیدن اين جمله بر آشفت و اعتراض کنان بدو گفت: بیر غلط است و باید بیّر. 
تلفّظ کنی. فقیه, دلایلی آورد و اعتراض او را وارد ندانست. ولی تحوی دست از اعثراض خود 
بر نداشت و متقابلاً شواهدی آورد که ادله فقیه را مخدوش می‌ساخت. بحثی تند اتشین بر با 
شد. هریک. دلیل می‌آو رد و آن دیگری, مردودش می‌ساخت. آن دو. مجادله نان بر آن 
طریق. ره می‌سپردند بی‌انکه به شهر و یا روستایی برسند. کم‌کم. حورشید. دامن زرنگار خود 
را از پهنة هامون خشک و بیکران برمی‌چید و تیرگی شب. نمایان می‌شد. در حالی که آن دو 
هنوز راه به جایی نبرده بودند و در تاریکی هوا پدرستی جایی را نیز نمی‌دیدند. بدین سبب 
نا کهان نحوی به درون جاهی افتاد و حال خود را زار و خوار دید. پس. از ته چاه فریاد 


التماس آمیزش برخاست که: ای رفیق طریق و ای فقیه شفیق. برای رضاي خدا مرا از این حاه 


۱ کم آمد: فروتنی, تواضم. 

۲ شگرف: نیکو و خوشایند. شگفت. 

۳ ر.ک. فرهنگ نفیسی, ج ۲ ص ۲۱۴۳. 

۴ راک, مناقب العارفین؛ ج ۱ ص ۱۰۵-۱۰۷ 
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۶ شرح جامع دثنوی دعنوی /۱ 


)۲۸۴۸( 


)۲۸۴۹( 


)۲۸۵۰( 


)۲۸۵۱ ( 


تاریک بیرون ار. فقیه گفت: از چاه بیرونت نمی‌اورم مگر انکه همزه را از کلمة بثر حذف کنی! 
آن نحوی مغرور که خود را درمانده و عاجز می‌دید ناچار شد که برای رهایی از مَغاک هلاک. 
همزه را از ان کلمه حذف کند! 

اینگ نو ای طالب حققت. تا حمزه‌وار. همه انانشت. و خودبیتی را از کلمة وجودت 
حدف نکنی, از چاه تاریک نفس و هوی نخواهی رست. 

حکایت کشتی‌بان و نحوی. فرصتی دست می‌دهد تا مولانا به غرور و خودبینی عالمان 
ظاهربین بتازد. و از ان میان نحویان مغرور را مثال می‌آورد که اینان به داش مقدماتی نحو 
آن همه می‌بالند و می‌لافند. و به محض انکه کسی اعراب کلمه‌ای را غلط بخواند بر او 
ما و وان ور دایص وان .در ای که ریا وا سای اس که با ام د: 
می‌سازد تا با علوم و معارفی اشنا شویم و زبان فی نفسه نمی تواند علم به معنی حقیقی کلمه 


باشد. | 


شور از آن سنوی اب ها و سازی ماست. و مقصود از ان اغرانی وه ما 
هستیم و منظور از خلیفه. رود خروشان و عظیم علم الهی است. 


ما سبوها پر به دجله می‌بریم گرنه خر دانیم ما خود را خریم 
ما سبوهای بر از دانش ناقص خود را به سوی دجله دانش الهی می‌بريم. و خیال 
می‌کنيم که واقعاً آب در سبو. چیزی است. و چون سبوی ما از آب شور و ناگوار دانش کسبی 
بر است دیگر نمی‌توان از اب زلال دجله دانش الهی, ابی برگرفت. با این حالی که ما داریم. 
وه مر و تاو نصا مقر و اون هس 
باری. اعرابی بدان معدور بود کو ز دجله. بیخبر بود و ز رود 
به هر حال. آن اعرابی چون از وجود دجلهٌ علم الهی. بی‌خبر بود. بر او باکی نیست که 


آخسیوارای ارفت وه نار گام اه پر در 


گر ز دجله با خبر بودی چو ما او سبُردی آن سبو را جابجا 
اگر اعرابی. از رود خروشان دجله باخبر بود. ان سبو را هرگز به بارگاه خلیقه نمی برد. 
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ادادة قصه خلدفه که در کرم از حاته‌طانی گذشته بود ۸۳۷ 


بلکه از دخله اگر واقف بدی آن سبو را بر سر سنگی زدی (۲۸۵۲) 
چنانچه اگر از وجود دجله واقف می‌بود. ان سبو را بر سر سنگی می‌کوفت و آن را 
می‌شکست و هرگز بدانجا نمی‌برد. |بلکه با فقر تمام بد پیشگاه شاه وجود می‌رفت و گدای 
کوی حضرت واجب الوجود می‌شد. نتيجهٌ حکایت با مضمون ایهٌ ۸۵ سور (سراء تناسب 
دارد: ... و ما اوتیگم من العلم الاقلیلا. «... و به شما داده نشد داش مگر اندکی.» | 


قبول کردن خلیفه قدیه را و عطا فرمودن با کمال ب‌نیازی از آن قدیه و از آن سبو 
چون خلیفه دید و احوالش شنید آن سپو را پر ز زر کرد و مّزید (۲۸۵۲) 
همینکه خلیفه. ارمغان آن اعرایی را دید و شرح حال او را شنید. آن سبو را پر از طلا 
و حیرشت و نان اطا 22 


آن عرب را داد از فاقه" خلاص داد بخشش‌ها و خلعت‌های خاص ‏ (۲۸۵۴) 
ان اعرایی را از فقر و فاقه رهایی داد و بخثش‌ها و خلعت‌های ویژه به او ارزانی 
۳ 
کین سبو پر زر به دست او دهید چونکه وا گردد سوی دجله‌ش بُرید ۰ (۲۸۵۵) 


این سبوی پر از طلا را به آن اعرابی بدهید. و همینکه خواست از بارگاه ما بازگردد او 
را به سمت دجله راهنمایی کنید. 


جونکه آن اعرابی از راه خشکی سفر کرده و به اینجا ای‌ده. لذا او ر از راه ایبی 


بازگر دانید با واهتی: دنک تر حنواد: 


جون به کشتی درنشست و دجله دید سَحده می‌کرد از حیا و سی‌خمید ( ۲۸۵۷) 
همینکه آن اعرابی در کشتی جای گرفت و دجله را دید. از شرم و حیا به خاک افتاد و 
تعظیم می‌کرد و می‌گفت: 


۱ فاقه: نبازمندی و تهیدستی. 
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۸ شرح جامع مثنوی دعنوی ۱۲ 


)۲۸۵۸( 


)۲۸۵۹( 


)۲۸۶۰( 


)۲۸۶۱( 


)۲۸۶۲( 


کای عجب لطف. آن شه وهاب را وین عجب‌تر کو ستد آن آب را 
این شاه بسیار بخشنده عجب لطفی دارد! و شگفت‌تر اينکه او آن آب ناگوار را نیز از 
من قبول کرد. 
ی ی 0 مس سیر ک ۱ ار 
چون پدیرفت از من آن دریای جود این چنین نقد دغل را زود زود؟ 
ان دریای بخشش و کرم چگونه به اين زودی و بیدرنگ. آن سک تقلبی را از سن 
قبول کر د؟! 
کل عالم را سبو دان ای پسر کو بوّد از علم و خوبی تا به سر 


اقسسر هه ها راکو ان که آنستو رد ات رای و تک 
[در اینجا جهان را به سیو یی لبر یز اما کوحک و محدود تشبیه می‌کند. این زیبایی که در این 
کوزه است. قطره‌ای است ت از دریای بیکران هستی. ] 


قطر ای از دحله حوبی کان نمی‌گنجد ز پری زير پوست 
زیبایی‌ها و نیکی‌هایی که در آين جهان افت ۱ نطره‌ای ات : از دحله ریت نی و رحمت 
خداوند. ان رحمت الهی, از فرط فزونی و کثرت. در هیچ ظرفی نمی‌گنجد. 


گنج مخفی بد. ز پرّی چاک کرد خاک را تابان‌تر از افلاک کرد 
۳1 همانند گنجی نهان بود که از شدت فزونی و پری. هستی را شکافت. همین جهان 
خاکی را درخشانتر از کرات ورانی آسمان کرد. یس ی قدسی : فال 
داود(ع): یا رت لماذا خلت الْْلَ؟ فال: کت کنرا مخْفیاً قاحبنت آن آغرت فحَفْتُ الخَله 
یکی أعرّت " ۳ پیامبر گفت: پروردگارا از بهر چه آفرینش پدید آوردی؟ فرمود: من 


وهاب: بسار بخشنده. 
۲ صوفه غالا ین حد بت استناد کرده‌اند. و حتی آنان که همجون ابن‌تيمیه و ژرکشی و این حجر انا 
فاقد سند می‌دانند معنی آنرا صحیح دانسته‌اند. چنانکه قاعده مشهور گو بد: المتن بفینا عن‌الشند. 


‌. احادیث موی ص ۱ ۲. 
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ادادهة قضة خلیفه که در کرم از حاتم‌طائی گذشته بود ۸۳٩۹‏ 


عرفا با استناد بدین حدیث., ارکان بحثِ تجلیات حضرت حّ و مراتب ظهور ذات او را 
در مظاهر درافکنده‌اند. آنها مجموعة عالم را از واجب و ممکن به پنج مرتبه و يا پنج حضرت 
تقسیم کرده‌اند: که آن را حضَراتِ خمُس گویند. بدین قرار: لاهوت. جبروت. ملکوت. ناسوت 
و حضرت آنسان که جامع همه مراتب و حضرات است. به عقید؛ عرفا. همه اجزای عالم. مظهر 
آنستی از آیبیا:آ است و حقیقت انسان, مظهر جمیع اسماء و صفات او 

مولانا گوید: «حق‌تعالی این تقابها را برای مصلحت آفریده است که اگر جمال حی. 
بی‌نقاب روی نماید ما طاقت ان را نداریم و بهره‌مند نشویم به واسطه این نقابها مدد و منفعت 
می‌گيریم. اين افتاب را می‌بینی که در نور او می‌رویم و می‌بينيم و نیک را از بد تمیز می‌کنيم و 
درو گرم می‌شویم و درختان و باغها مثمر می‌شوند و میوه‌های خام و ترش و تلخ در حرارت 
او پخته و شیرین می‌گردد. معادن زر و نقره و لعل و یاقوت از تأثیر او ظاهر می‌شوند. اگر این 
آفتاب که چندین‌منفعت می‌دهد. به وسایط .اگر نزدیکتر اید هیج‌منفعت ندهد بلکه جمله عالم و 
خلقان بسوزند و نمانند. حق‌تعالی چون بر کوه به حجاب تجلی می‌کند او نیز پر درخت و پل 


1 2 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
و سبز اراسته کردد. و حون بی‌حجاب. تجلی می‌کند او را زیر و زبر و ذِرّه ذرّه می‌گرداند ۳ 


(2 1 


م2 بح کین ۱ ِ ۹۹ ۶ ۳ 
گنج مخفی بُد ز پرّی جوش کرد خاک را سلطان أطلس‌پوش " کرد 
خاک بی‌مقدار (انسان) ر بادشاه پرشکوه و فر نمود. 


ور بدیدی شاخی از دجلهٌ خدا آن سبو را او فنا کردی فنا 
آن کس که سبوی وجودش از اب علم و معرفت جزئی پر است. اگر از دجل کمال و 
معرفت الهی. شاخه‌ای و يا جدولی می‌دید. ما آ شسخص,. سبوی وجودش را درهم 
می‌شکست و فانی می‌کرد. زیرا برای وجود اعتباری خود در مقابل آن وجود حقیقی. آرزشی 


قائل نمی‌شد. 


۱. ر. ک. نقدالتصوص. ص ۱-۲۲ ۲. 

۲ فیه مافیه, ص ۳۵-۳۶ 

۲. اطلش‌پُوش: پوشند؛ طلس و اطلس, جامة ابریشمی است که اکثر از نقش ساده باشد. بدین معنی در 
هندوستان نیز شهرت دارد. (فرهنگ انندراج. ج ۱. ص ۲۲۹) 

۴ شاخ: جویباری که از رودخانه يا هری بزرگ منشعب می‌شود. 
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۰ شرح جادم مثنوی معنوی /۱ 


)۲۸۶۵ ( 
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آن که دیدندش هميشه بی‌خودند بی‌خودانه بر سبو ی ردند 
انان که شاخه‌ای از دجله تیکی دا دیده‌اند.. همیشنه. مست و بی‌خویش‌اند. یعتی هر 
که شمّه‌ای از جمال الهی را ببوید عاشق شود. و از روی بیخویشی. سنگ فقر و ریاضت را بر 
سبوی «من» می‌کو فتند و آن ی 3 


۰ ۱ ۱ 5 1 ۰ اد 6 ۰ 
ای انکه از روی غیرت و همّت. سنگی بر سبوی وجودت زده‌ای. این سبو بر اثر این 


۹ , کاملتر نیز شده است. یعنی رفع خودیینی موجب کمال شخص شود. 


. 1 . ۲ ۲ 2 
خم شکسته. اب ازو ناریخته صد درستی زین شکست انگیخته 
خم. شکسته و اب از آن نريخته است. و بر اثر این شکستکی, ان خم صدگونه درستی 


و فمال یافته ات ( هر گاه وحود فو هو م و محازی شحص. در وجود حقیقی حصرت و حجو د. 
فانی شود. بقای حقیقی حاصل می‌شود. 


جزو جزو خم به رقص است ر به حال عقل جزوی" را نموده اين مُحال 
جزء جزء خم در رقص و حال است. ولی عقل جزئی محال است که به این حال برسد. 
| هر گاه سالک خم وجودش را بشکند و فانی‌شود به اب معنا واصل می‌گردد و سبوی روحش 
را از آن ام بر معنا ی اکند: آن وقت است که همه اجزاء وجودش از شدت دوق به رقص و 
حال در می‌ایند. ولی کسانی که در مرحله عقل جزئی حسابگر مانده‌اند نمی توانند به این حال 


تیه نار نل: أ 


ی سبو پیدا درین حالت. نه اب خوش ببین, وّاله اغلم بالصواب 
قر ان هه تا وه ای هر و بت ای ی را وی یر وا 
خدا به درستی و راستی داناتر است. [چند بیت فوق. بیان دیگری از مسالة فنای سالک است. 
ات نا ی وال مات اه ای فا ده ما وهی خاروان ات | 





۱ غبرت: ر. ک. بت شماره (۱۷۱۳) همین دفتر. 
۲ عفل جزوی: ر.ک. بت شماره (۱۱۰۹) هم دفتر. 
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ادادة قصة خلیفه که در کرم از حانم‌طاني گذشته بود ۸۴۱ 


چون در معنی زنی. بازت کنند پر فکرت زن. که شهبازت کنند 
اگر در معنا را بزنی. آن در را به رویت بگشایند. بال و پر اندیشه‌ات را به کارگیر تا 
شاهباز عرش‌نشینت کنند. [انسان با پر و بال همّت و فکرت یه اوج اسمان معنا پرواز می‌کند و 
از عالم اشکال و صْوّر درمی‌گذرد و شاهباز بلند پرواز عالم معنا می‌شود. | 


پسر فکرت شد گل‌آلود و گران زانکه گل‌خواری, تو را گل شد چو نان 
پر و بال انديشه و عقل تو به کل دنیا اغشته شد و سنگین گردید و از برواز. فر وماند. 
زیرا که گل‌خواری برای تو به مثابة نان‌خواری شده است. | « گل‌خواری» نوعی بیماری 
بوده که بیمار میل فراوانی به خوردن گل‌های و و «کل» در اینجا تمثیل نسانیات 


ات۱ 


نان گل است و گوشت. کمتر خور ازین تا نمانی همچو گل اندر زمین 
اصل تا و سار ان جیزها کمتر بخور تا مانند گل در زمین نمانی. 


۰ ۰ ۳1 ۳ ام 8 ۱ ام ۲ ۲ 
چون گرسنه می‌شوی: سگ می‌شوی سد و بد پیو ند ور بذرگ صی سوی 
قرگاه ره و انس که بذخو و خشمکین خواهی شد. 


چون شدی تو سیر. مرداری شدی بی‌خبر. بی‌پا" چو دیواری شدی 
و جون شکمت سیر شود. مانند مُردار خواهی شد و همچون دیوار. فاقد شعور و ثبات 

خواهی گردید. |برای همین است که انبیاء و اولیاء سفارش کرده‌اند که شکم را نباید 
انباشته ساخت و نباید حریصانه بر طعام یورش اورد و بی‌ملاحظه خورد. در کتب عرفانی 
و اخلاقی. فصل مُشبعی در نهی از شکمبارگی و پرخواری امده است و مقزّر داشته‌اند که 
باید انسان هميشه حالت اعتدال را رعایت کند نه گرسنگی مفرط بکشد و نه به شکمبارگی 
دار ات 

۱. بدپیوند: بد رفتار. 

۲ بّذرگ: ناسازگار و ختمگین. 


۴ ر.ک. کیمیای سعادت. ح ۲. ص ۷ ۲ به بعد. 
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۸۲ شرح جادم دتنوی تعنوی ,۱ 


(۲۸۷۵) یس دمی مُردار و دیگر دم سگی جون کنی در راد شیران خوش‌تگی ؟ 
حال که تو لحظه‌ای سک نندخو هستی و دمی مُردار. با این حال جگونه می‌توانی در 
ضریق شیران طریقت. خوش بدوی؟ |پس تو که دمی مُرداری و دمی هار. چگونه می‌توانی 
خود را همردیف اولیاءاه به شمار آوری؟ | 


 )۲۸۷۶(‏ لت اشکار خود. جز سک مدان کمترک انداز سگ را استخوان 
فص تیار مب ری اب بت ال که ی اج مر س ات 
بده. [نفس امّاره به مثابةٌ سگی است که باید طعمةٌ دنیا را در حد ضرورت برای عقل. صید کند. 


۷ زآنکهسگ, چون سیر شد. سرکش شود کي سوي صید و شکاری خوش دود؛ 
زیرا وقتی که سگ. سیرشود سرکش می‌شود و دیگر برای شکار تکاپو نمی‌کند. [در 
قرآن کریم بد «زمنان سفارش شدء است که در خوردن باید حدّ اعتدال را مراعات کنند: کلوا 
4 ولانسرفوا «بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید.» در یکی از متون عرفانی هندی نیز 
امته است: تور سار خوار را آن مره (ارامش و مراقبه حقیقی) میسّر نمی‌گردد و شخصی که 
احلا گرد طعام ی رهز باه مره هو کمی ارست :۱1 


0۳۲۸۹۷۸۱ 1 عرب را بینوایی مک تا بدان درگاه وان دولت بدید 
چنانکه آن اعرابی را نیاز و احتیاج به آن درگاء جلالت ماب و آن دولت و اقبال 
کناند. |اگر سالک جامهٌ فقر نبوشد و کلاه تفر سس توت هر کر 21۱ مت 


۱۳۸۷٩ (‏ در حکایت گفته‌ايم احسان شاه در ی آن مینوای بسی‌بناه 
ما صمن این حکایت از این شاه دز حق آن پینوای بی ناه سخن گفته‌ايم و به آن 
اشاره کردهايم. 


۱. خوش‌تگی: خوب دویدن. 
۲ بگوت گیتا؛ گفتار ششم. ص ۲۶ 
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ادادة فص خلیفه که در کرم از حاتم‌طانی گذشته بود ۸۴۳ 


هر چه گوید مرد عاشق. بوی عشق از دهانش می‌جهد در کوی عشتق 
مرد عاشق در مرتبةٌ عشق هرچه گوید از دهانش بوی عشق می‌جهد. |هرچند که 
عاشق بخواهد عشق خود را نهان سازد بالاخره بوی عشق از دهان او به مشام می‌رسد و 
زازش فاشی. من گر ذ3: همین‌طور وفتی که من در ابیات بیعین از احسان این خلیفه به آن 
اعرابی حرف زدم. مزهٌ عشق را از کلماتم دانستید. ] 


گر بگوید فقه. فقر آاید همه بوی فقر آید از آن خوش دمذمه 

اگر فرد عاشق و شخص سالک دربارة فقه حرف بزند. باز رنگ درویشی و بوی فقر از 
آن نمایان می‌گردد. (فقه. مستلزم تقيّد به اداب و احکام ظاهر است. و عرفان نقيّد به معنا و 
باطن. ولی اگر عارف عاشق از فقه. حرف بزند باز همان فقه را به رنگ معنوی و بیخویشی 
درمی او رد و رایحه عشق جدبه از مباحث فقهی او به مشام شنوندگان می‌رسد. جنانکه از قدیم 
برخی از صاحبان ذوق. احکام فقهی را با جاشتی عرفان بیان می‌کردند. چنانکه شیخ 
صالح‌عمرکی مروزی (متوفای سال ۵۱۷ هجری) در کتاب ارزشمند روضه الفریقین. احکام 
فقهی را با زبان عرفانی بازگو کرده است. ] 


ور بگوید کفر. دارد بسوی دیس ور به شک گوید. شکش گردد یقین 

فقیر الی‌ان. اگر کلماتی کفرامیز بر زبان راند. باز همان کلمات. بوی دین و ایمان 
می‌دهد. و اگر سخنانی تردیدآمیز یزند آن سخنان موجب یقین و ايقان شود. [اين بیت اشاره 
است به یکی از اصطلاحات عرفا و صوفیّه به نام عطحیّات که از ريشة شطح گرفته شده و 
شطح به معنی حرکت است. از همین لفظ کلمة شطح ساخته شده است. و اين کلمه‌ای است که 
با آن, بزغاله را می‌رانند و به حرکت در می‌اورند. و نیز خانه‌ای را که در ان. گندم. ارد 
کنند مشطاح گویند زیرا که حرکت در آن بسیار صورت می‌گیرد. این بود معنی لفظی کلم 
فوق. امّا در اصطلاح صوفیان. سخنی است که در حالت وّجد از عارف صادر می‌شود که 
برحسب ظاهر. بوي کفر و انکار دین می‌دهد و ظاهراندیشان را به طعن و تکفیر می‌انگیزد. 
در حالی که آن سخن با جوهر دین و ایمان. ضدیتی ندارد. شیخ ررزبهان بقلی شیرازی در 
تعریف این اصطلاح. با توجّه به معنی لفظی آن که حرکت است می‌گوید: «بس در سخن 
صوفیان. شطّم. مأخوذ است از حرکات اسرار دلشان. چون وجد. قوی و و نوی کی در 
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۲ شرح جانم دثنوی معنوی /۱ 


)۲۸۸۳ ( 


که عقول ایشان را حادث شود برانگیزاند اتش شوق ایشان به معشوق ازلی. تا برسند به 
عیان سراپرده کبریا. و در عالم بها جولان کنند. چون ببینند نظایرات غیب و مضمرات یب 
و اسرار عظمت بی‌اختیار مستی در ایشان دراید. جان به جنبش دراید. سر به جوشش درا ید. 
زبان به گفتن دراید. از صاحب وجد کلامی صادر شود از تلهب احوال و ارتفاع روح در 
علوم مقامات که ظاهر آن متشابه باشد و عبارتی باشد. ان کلمات را فریب يابند. 
چون وجهش نشناسند در رسوم ظاهر و میزان آن نبینند به انکار و طعن از قائل صفتون 
شوند .» شیح محمّد لاهیجی نیز گوید: «شطح و طامات در عرف صوفيهُ صافی‌دل. عبارت 
از حرکت واجدان است وقتی که وجد و یافت ایشان قوی گردد به حیثیتی که از طرف استعداد 
ایشان فرو ریزد و نگاه نتوانند داشت و در ان حین. سخنی چند از ایشان صادر شود که 
شنیدن انها بر ارباب ظاهر. سخت و ناخوش باشد و موجب طعن و انکار گردد .» 
شیح روزبهان در اثر یاد شدة خود اسامی شطاحان و نوع شطح انان را اورده است: ولی در 
این عرصه. معتقد است که منصور حلاج. گوی سبقت از همگان در ربوده و در این طریق 
پیشگام بوده است. 

البته باید دقّت داشت که مطحیّات تنپا مختص کسانی است که به حالت جذبه و 
استغراق و بیخویشی رسیده‌اند. و الا افرادی که بویی از این حالات و مقامات نبرده‌اند و «کار 
با کان را قیاس از خود میگیر ند.» و کلماتی سخیف و الفاظی ضعیف را برهم می‌بافند و از 
عشق و جذبه می‌لافند. چیزی جز فضولی در کار بزرگان نیست. 

شطحیّات. حتی در مرتبهً حقیقی و مناسب آن نیز به قول شمس تبریزی از 
قضن: بیلزگ تاکن شوه تا چه رسد بیه تفنید. و خظاهز بدا زیرا عبارانی از قبل 
بحانی ها َعظم عَأنی. ر یا ی أنله نشان می‌دهد که هنوز ناپختگی و نارسیدگی در 
سالک وجود دارد وگرئه هرگز دم از «من» و «مایی» نمی‌زد و غیر از «هو» چیزی را شهود 
نمی‌کرد. | 


کف کذ. کز بحر صدقی خاسته است اصل صاف آن, تیره را اراسته است 
اگر کف‌های دریا ظاهراً کج به نظر می‌رسد. تباید اين امر را فراموش کرد که زیربنا و 


۱ شرح شطحیات. ص ۵۶۵۷ 
۲ شرح گلشن راز. ص ۰ ۶۲۹-۶۳ 
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ادادة قضة خلیفه که در کرم از حاتم‌طانی گذشته بود ۸۴۵ 


گوهر و اصل این کف‌های کج. آب صاف و زلال دریاست. [اين بیت نیز توضیح و شرحی 
است بر روا بودن شطحیات و تنزیه انها از لو شرک و کفر. کف کژ. تمثیلی است از سخنان 
اند و کات دین ستیز عارفان واصل و صوفیان کامل. چه این کلمات نیز همچون کف از 
دریای صدق و صفا برخاسته که اگر در ژرفای از و عویش سم ید گنه ان الشا( 


به ظاهر کژ و ناصواب. راست و صواب به نظر می‌رسد. ] 


ان کقش را صافی و مَحقوق دان همچو دشنام لب معشوق دان 
تو باید کلام نامعقول مرد عاشق را صاف و مقبول بدانی. درست مانند ناسزایی که از 


معشوق می‌شنوی. 


گشسته آن دشنام نامطلوب او خوش. ز بهر عارض" محبوب او 


۳۳۹1 بگوید کر نماید راستی ای کژی که راست را اراستی 
عاشق اگر سخن نادرست هم بزند. کلامش نمایندة راستی و صفاست. شگفتا از این 
سحن کج که کلام راست و صواب را نیز ارایش داده و زیبا کرده است. 
از شکر گر شکل نانی می‌پُزی طعم قند آید نه نان. چون می‌مزی " 
به‌عنوان ۱۳۹ عاشق مانند فرص نانی است که از شکر بخته شده باشد. به ظاهر 
شکل نان معمولی را دارد ولی همیتکه آن را مزه کنی و بچشی. طعم قند و شیرینی می‌دهد. 


کر بت رین اند موی کی هلد او را پبی سجده کنی؟ 
مخال فایگر: ار مومت نی طلایی را دا کته کی ان دا برای پرستیدن بای 


۱. محقوق: سراوار. 
۲ عارض: روی, چهره. 
۳ می‌ مر ی: مزه می کنی؛ می جشی. از مصدر میدن است. 
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بلکه. گیرد. اندر اتش انکند صورت عاریتش را بشکند 


بلکه ان مومن یکت" برست ان بت را درون اتش می‌افکند تا صورت ظاهری ان را از 


میان بر دارد. 
ما ۰ 21 کب ۱ . می ‏ ۲ 1 , ۱ ۰ 
تا نماند بر دهب شک ون زانکه صورت. مان است و راذزن 


این عمل را می‌کند تا نقش بت بر طلا نماند. زیرا که صورت. مانع از توجه و التفات به 
گوهر و باطن آن است. [ همین طور عارفب موّمن هرگاه کلامی بر سبیل شطح بشنود. و رت 
آن یگاه نمی کند بلکه گوهر آن را مورد توحه فرار می‌دهد. زیرا صورت. راهزن و گمراه کننده 


۱ 
.هم ۰ ض ۰ مر 9 ی ۳ .۰ ۶ ی و ب 
دات ززش. دات رب‌انیت است نقش بت بر نقد زر عاریت است 


دات رزین بت. جنبه خدایی دارد. و الا نقش بت بر روی طلا. جنبه عاریتی دارد 
و اعتباری بر او متر تب نیست. |«طلا» در اینجا نماد حقیقت. و «نفس» نماد صورت ظاهر 


است. ] 


بهر کیکی ‏ تو گلیمی را مسوز وز صداع" هر مکس. مگذار روز 
ای غافل از معنا و مابل به نگل و صورت. به خاطر جائور رد ز ناچیزی سانند 
کیک. گلیمی را به اتش مکشان و به خاطر ا زار محیبی: بهرة روز را از دست مده. [مولائا در 
این بیت. معنا را به گلیم و صورت را به کیک تشبیه کرده است. به طور کلی در ایبات فوق. 
صورت گرایی افراطی که موجب محو: محتوا و معنا شود مورد نقد قرار گر فته شده است. متا 
مصراع 3 ۳ اشاره به ضرب‌المثل:بهر کیکی گلیم نتوان سوخت. نظیر : برای یک بی‌نماز در 


مسجد را نمی‌بندند | 


۱ ذهب: طلا , 

۲ وَئن: بت. 

۲ کیک: حشره‌ای است به اندازهٌ شبش. بال ندارد و چون پاهای عقب او بلند است با سانی می جهد. 
خرطومی دارد که با 1 خون انسان را می‌مکد و گاهی باعث سرایت بیماری طاعون هم می‌شود. 

۴ صداع: سردرد, درد سر. 

۵ امتال و حکم. ح ۱ 
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ادادة فص خلیفه که در کرم از حاتم‌طانی گذشته بود ۸۴۷ 


ِ ۳ ۰ ۱ م ان مج . , و 
بت‌برستی جون بمانی در صور صورتش بکدار و در معنی نکر (۲۸۹۳) 
اگر در صورتها درجا بزنی و راه به معنا ثبری. بدانکه بت‌پرستی. پس صورت را رها 
کن و به معنا روی او 


مرد خجی. همره حاجی طلب واه هندو. واه کرو نا ری (۳۸۹۴) 
اگر تو مرد حجّی و به زیارت خانه خدا رهسپاری یک حاجی عاشق طلب کن و دیگر 


با سفید بودن و سیاه بودن و یا تازی بودنش کاری نداشته باش. 


منگر اندر نقش و اندر رنگ او بنگر اندر عزم و در آهنگ او ۰ (۲۸۹۵) 
و باید به رنگ و صورت او نگاه کنی, بلکه باید به عزم و هّت او نظر داشته باشی. 


زیرا صورت و رنگ. ظاهری و اعتباری است و رو به زوال و فنا. 


گر سیاه است او. هم آهنگ توست تو سپیدش خوان, که همرنگ توست ‏ (۲۸۹۶) 
ار ان هحراه اه رده انس خر هم یس دار اسف تایه سر رح گر 
صورت مانند تو ثیست ولی در معنا همرنگ توست. [در ابیات فوق دیدگاه عارفانة وحدت 
وحود به وحدت عالم انسانی در عرصه‌های اجتماعی کشیده است. اختلاف رنگ‌ها و نژادها 
امری نیست که بتواند میان جوامع انسانی. تفرفه بدید اورد. زیرا اعتقاد به نزادبرستی و 


فرقه گرابی. امری شیطانی است, او بود که اساس تعصّبات نژادی و قومی را پی افکند. | 


این حکایت گفته شد زیر و زیر همچو کار عاشقان. بی‌پا و سر (۲۸۹۷) 
ا نت حکایت به صورت یکسان و یکنواخت نقل نشده و به صورت پریشان بازگو شد 
زیرا انديشه و کار عاشق. بی‌سر و پاست. [مولاناء حکایت مرد و زن اعرایی را بسیار طول داده 
است زیرا در خلال نکات گوناگون, داستانها و مضامینی را مندرج نموده است, از اینرو از 
خواننده معذرت می‌خواهد و می‌گوید: اگر اين داستان به طور منظم و مرتب نقل نشده به این 
خاطر است که کار عاشقان نیز همین‌طور است. | 


اغاز ندارد. زیرا پیش از ازل بوده. و پایان ندارد زیرا با ابدیت همراه است. 
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۸ شرح جادم دئنوی بعنوی ۱7 


)۲۸۹۹( 


)۴۹۰۰( 


)۲۹۰۱( 


)۲٩۹۰۳( 


بلکه چون اب است. هر قطره از ان هم سر است و پا و هم بی‌هردوان 

بلکه اين کلام و نظم عارفانةٌ شریف, مانند اب است و هر قطره از آن. کروی و مدوّر 
ات ۳ [ تمام اشعار مثنوی. فاد اب اس وه بی ار آن تاد 
فطر ه ی ت.اگر به تک‌تک ابیات نظرکنی. مصدود است. ولی به کل این نظم شریف توجّد 


۳ حدی ندارد. | 
حاش له . این‌حکایت نیست. هین نقد حال ما و توست. این خوش ببین 


تاهش ا کمان تسا که رات ی قاس او وافی مسیون 
نیست. بلکه این حکایت. نقد حال و شرح احوال من و تو و هم آدمیان از آغاز تا پایان جهان 


۳ 


زآنکه صوفی با کر و با فر بُوّد هرچه آن ماضی است. لایْذ کر" برد 
زیرا صوفی دارای شکوه و حشمت است. و او هرجه را که متعلق به زمان گذشته 
است. قایل یاد نمی‌داند. |حاح ملاهادی سبزواری در این مورد گوید: هرکه شکوه و حشمت 
معنوی دارد. زنده وحی است و از زنده تابعیت می‌کند نه از مُرده. او فرزند زمان حال است نه 


فر زند گذشته. و گذشته‌ها ر هماره در اینة زمان خال مر ند ,| 


, ۹ ۲ 

هم عرب ما. هم سبو ما. هم ملک جمله ماد ۷ عنه من انک 
عرب ماییم و سبو هم ماییم و پادشاه هم ماییم. ین له مایم چاه رآ ٩‏ سوره 

ذاریات آمده است: وّالشْفاء ذات الب انکم لفی قَّلِ مُخلفٍ یفک عَنْه من انک. 

«سوگند به اسمان که‌در ان راهها است. که غما (درباره یامرا در گفتاری گونه گونید. و هر که 

از او رح بر تابد از هدایت روع کر دانده انبت:1 | همان طور که حود مولانا در این داستان گفتد: 

ار ریک هار اس اه از وود مها ور کت ار تفس ات ی 

شاه, حضرت حیْ. و هم اینها در ذات ماست و جدااز ما ثیست .] 

۱. حاش لله: یناه بر خدا. 

۲ لا یذ کر: یاد کرده نشود. 

۳ ر.اک. شرح اسرار. ص ۷۵ 

۴ ر.اک. شرح مثنوی ولی محتّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۲۱۰. 
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ادا قضه خلیفه که در کرم از حانم‌طانی گذشته بود ۸۴۳۹ 


عقل را شودان و رن را حرص و طنم این دو ظلمانی و مکر. عقل. شمع 
منظور از آن شوهر و آن مرد اعرابی در این داستان. عقل است و مقصود از آن زن 
اعرابی. نقس و وه دو. تاریک‌اند و تدبیر عقل را انکار می‌کنند و حال انکه 
عقل. به سان شمعی فروزان است 


بش اکن اصل ار از چه عایت زآنکه کل را گونه گونه جزوهاست 
وز اعا شوال معدری مشیم بت ال کهعا و تعاس و سس ترا 
محر همه این موز عتضاد از یک واحد صادر نشده‌اند؟ , پس این اختلاف و تضاد حگونه تفسیر 


می‌شود؟ جواب: اینک بشنو که اصل و منشأ این انکمار از چمیست. زیرا کل دارای اجسزای 
ون ات 
کر اس مس ۳ ی ۰ ۲ سم 
جرّو کل. جزوها تسبت به کل نی. چو بوی کل که باشد جزو کل 


ولی ا, ين کل (حضرت با ریتعالی) غیر از کل‌های دیگر است. زیرا این کلْ. از هرگونه 
ترکیب. مبرّأست ن. حتّی نسبت اجزاء به اين کُلْ. مانند نسیت بوی گل به خود گل هم نیست. زیرا 
بوی کل هم در واقم. هم سنخ گل است و جنبهٌ اعتباری دارد. [توضیح بیت بعد. این مطلب را 
روشن می‌کند: | 


لطف سبزه. جزو لطف گل بو بانگ قمری. جزو آن بلبل بو 
به عنوان مثال. لطافت سبزه. جزء لطافت گل است. زیرا گل. ذاتأً جامع جمیع مراتب 
و ی تن و ۳۳۳ و صفای هر سبزه. جزئی از 
اطافت کل محسوب می‌شود. همین‌طور آوای تمری. جزء بانگ بلبل است. اگر لطافتی در 
و سم و سوت ی وروی تج پیز میج 


واحد هستند. ی ی و ی سوب 
۱ 
دارد ۳ 





۱. ر. ک. شرح مثنوی و لی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر اوّل. ص ۲۱۱. 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 
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)۲۹۰۹( 


)۳۲۹۱۰( 


)۲۹۱۱( 


اگر همچنان به این سرگرم باشم که به اشکالات و ایرادات. پاسخ دهم. پس کی باید به 
تشنگان حقیقت, اب معرفت دهم؟ 


گر تو اشکالی به کلی و حَرّج . صبرکن, الصبرٌ مفتاح الفْرج 
ار سار وخووت را اشعال و کُمان فرا گر فته و از آن به رنج و تنگنا افتاده‌ای. شکیبا 


اختما کن. اختما ز اندیشه‌ها فکر. شیر و گور و. دلها بیشه‌ها 
از اندیشه‌ها پرهیز کن. پرهیز. زیرا که در مثل. انديشه. شیر و گور است و قلب‌ها نیز 
به مثابه بیشه‌زاران است. | قلب را باید از افکار وحشی و لجام گسیخته. حفظ کنی و لا در عرص 
قلب و معرفت. تباهی‌ها انجام خواهند داد و توهمات و تردیدهای ویرانگر به بار خواهند اورد. در 
این بیت فکر به شیر تشبیه شده و معارف و معانی به گورخر. پس بزرگ‌ترین ریاضت نگاهداشتن 
دل است از افکار و خواطر پریشان. مادام که بيشه دل از شیر فکر و خواطر. خالی نباشد از 


۰ ۰ ت‌ ۰ ۰ " ۰ ۶ ۰ 5 ۰ ۳ 


اختماها بر دواها شرور است زانکه خاریدن, فزونی گر است 
به عنوان مثال. پرهیز کردن, از دوا دادن, برتر و موْترتر است. زیرا که هرچه بیشتر 
رحم بیماری کجلی را بخارانی. بیماریش طولانی تر و وخیم تر می‌شود. [رفع شبهات و شک‌ها 
جز از طریق تخلیةٌ دل از فکرها و خواطر مزاحم میشّر نیست و هرچه برای رفع شک به 
فکرهای قاصر تکیه شود. بیماری شک شدید تر می‌شود. ] 


اخشتما. اصل دوا امد یقین اختما کن قو؛ جان را ببین 
بی‌گمان. ِثب اصل و ریشة هر درا و علاجی است. برهیز کن و انگاه قدرت 
روحیات را یازشناس. |زیرا پرهیز کردن از غداهای ناسالم و افکار پلید. خود نشانگر قدرت 
روحی شخص است و همچنین با این پرهیز قدرت روح. بیشتر می‌شود. این دو بیت اشارت 


۱ اختما: خود را از جیزی نگاهداشتن, برهیز کردن. 
۲. اقتباس از شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر اول ص ۲۱۳. 


0۳0 9 


۱0 0 0 


(3 1 


۱19210 


ادادة قضة خلیفه که در کرم از حاتم‌طانی گذشته بود ۸۵۱ 


"۷" 21 ور ما هم ۶ مس ۱ ۰ 
است به روایت: الحمیّه رز اس الدواء المعد: بَیّت الداء . «پرهیز کردن. سرجشمه هر درمان 
است و شکمبارگی. منشا هر بیماری.» | 


نکاتی که برایت گفتم. خوب گوش کن و قابلیت شنیدنش را پیدا کن. تا من از زر ناب 
علم‌های لدنی. برایت گوشواره یسازم. یعنی به تو معرفت حقیقی عطا کنم. 


حلقه در گوش ‏ مه زرگر شوی تابه ماه و. تاثریا بر شوی 
اگر مطیع انسان کامل و مرشد واصل شوی, تا ماه و ثریا نیز ارتقاء خواهی یافت. 
ریا مصغر نوی به معنی زن بسیار تروتمند است. در اصطلاح نجوم. ستاره‌ای است که به 
فارسی. آن را پر زدس گویند. به پندار تازیان هرگاه این ستاره طلوع می‌کر د. باران می‌بار ید. 
بدین جهت ثریا در نزد آنان. نشان فراخی و ارزانی بود . مه زرگر مجازاً معشوی و مرشد 
اه ای وه ها و و ار ی وی نات ماه رم و 


تس مهار ارو گنای ات که تورحی رون لاخ ] 


اولاً بشسنو که خلق مختلف مختلف جان‌اند از با تا الف 
الا این نکته را بشنو که آفریدگان و خلایق, همه با هم اختلاف دارند مانند حروف که 
از (الف) تا (ی) از حیث شکل با یکدیگر اختلاف دارند. [یکی از تمثیلات عرفا دربار؛ حقیقت 
مطلق و ذات بیجون واجب‌الوجود. الف است. زیرا الف را اشاره به ذات احدیت می‌دانند از 
اینرو که ذات حقّ. در ازل ال نومروه یت توضیح انکه: الف. ملفوظی 
صوتی و ممتد و مطلق است که در کام و دهان. به صدور از مخرج خاص و به عدم صدور از 


۳ 


ان. مقيّد نیست و الف مکتوب هم امتدادی خطی است که به شکل خاصی از حروف و به عدم 


ان. مقیّد نیست. با این وجود, الف ملفوظ. حقیقت همه حروف ملفوظ است. الفب مکتوب نیز 


۱ ر.ک. احادیث مشنوی. ص ۳۰ 

۲ حلقه در گوش: مجازا, فرمانبرداری و اطاعت؛ زیرا در قد یم به گوش غلامان, حلقة زرین و سیمین و یا 
اهنین می‌افکندند. 

۳. ر. ک. فرهنگ اصطلاحات نجومی. ص ۱۰۲. 

۴ ر. ک. نقداللصوص, ص ٩‏ پاورقی. 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی ۱ 


)۲۹٩۱۵( 


)۲۹۱۶( 


عبارتی حروف مختلف با آشکال و نامهای مختلفی نظیر ب و ت -ث و.. در واقم همان الف 
هت هورق درامته ات2 رل جامی: 


اعبان حروف. در صوّر مختلف‌اند همه در دات الف. َو تلف‌اند 
از روی تعین. همه با هم غیراند وز روی حقیقت. همه عین الف‌اند 


بتابراین موجودات و ممکنات. به مثابة حروف‌اند و وجود مطلق باریتعالی که سبب 
طفور اس ات دروآ ی ها ات ات 

برداشت دیگر از بیت فوق که ساده‌تر و مفهوم‌تر است این است که: حروف با اینکه در 
شکل و صورت با هم تفاوت دارند وقتی که در کنار هم ترکیب شوند. برمعنای واحدی دلالت 
می‌کنند. پس اگر هر یک از آن حروف را مُداگانه بنگریم. با هم تغایر و اختلاف دارند: ولی اگر 
با هم ترکیب شوند و متحد گردند. مقصود واحدی را بیان می‌دارند. همین‌طور مظاهر و 
بدیده‌های جهان ۳ اگرجه در ظاهر اختلاف و جندگونگی دارند. ولی روی هم. پیکره 
عظیم جهان افرینش را تشکیل می‌دهند. بنابراین می‌بينيم که در پشتِ این ظاهر مختلف. 
باطنی متحد و یگانه وجود دارد .| 


در حروف مختلف. شور " و مکی است گر چه از یک زو. ز سر تا پا یکی است 
این حروف مختلف که در کسی باعث پریشانی خاطر و تردید می‌شوند. اگر به اعتبار 
وحدت نگاه کنی. خواهی دید که همگی انها. یکی هستند و اتحاد دارند. زیرا اصل همه آن 
حروف. یکی است. و نیز اين حروف. روی هم بریک معنای واحد دلالت دارند. پس به 
اعتباری. جزء جزء و مختلف‌اند و به اعتباری, واحد و یگانه. 


از یکی زو. ضد رو یک زر. متحد از یکی زو. هژل و | ز یک روی. جد" 
از یک جهت. ضد یکدیگرند و از جهتی. با هم اتحاد دارند. از یک جهت. بیهوده و 





ِ. رم ری زا سا اکیرآبادی, دفتر اول, ص ۱۵ ۲. 
اد ری شریف. ج ۲۳.ص ۱۲۰۳. 

۳. شور: اضطراب و نگرانی خا 

۲ هزل: شوخی, سخن یاوه. 

۵ جد: راستی و حقیقت. ضد هزل. 
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ارادة قَصة خلدفه که در کرم از حاتع‌طانی گذشته بود ۸۵۳ 


هرل‌اند و از جهتی نافم و جدی. |دانش اسرار حروف, مورد توجه قدما بوده. و در این باب. 
تالیفاتی در دست است. از آن جمله این‌عربی در ابتدای فتوحات مکیه. بحثی مستوفا در 
اسرار حروف دارد. اين دانش در نزد ایشان. عبارت است از تصرّف کردن نفوس ربانی در عالم 
طبیعت به کمک و یاری اسماء‌اله که از حروف. ناشی می‌شود. و این حروف به اسراری که در 
کائنات. جاری است. احاطه دارند. در نزد انها حروف. براساس طبایع چهارگانه به چهار نوع 
تقسیم می‌شوند که عبارتند از: ۱. حروف اتشی (الف ها -طا-میم فا شین و ذال) 
۲.حروف هوایی (با -واو -یا نون - ثا ضاد و ظاء) ۳. حروف آبی (جیم زا - کاف - سین 
قاف ‏ تا و ظا) ۴. حروف خاکی (دال -حاء لام -عین -راء ‏ خاء و غین). 

حروقت: ]نت را به دفع بیماربهای سرد. اختصاص داده‌اند و حروف آبی را نیز به دفم 
بیماریهای گرم مانند انواع تب‌ها. ویژگی داده‌اند. و فس علیهذا... 

البتّه دانستن اسرار حروف و ترکیبات انها. امری ساده و استدلالی نیست. زیرااین 
دانش از جمله دانش‌های کشفی و ذوقی است. و باید مشاهده و توفیق ربانی. با ادمی بار 
باشد. اگر کسی با تهذ یب نفس و ریاضت مداوم و با قلبی پاک و زدوده از غبار وهم و گمان و 
خودبینی به عرص این دانش گام گذارد. می‌تواند به وسیلهٌ این حروف و اسمایی که از انها 
ترکیب یافته در طبیعت تصرف کند و کارهای خارق‌العاده انجام دهد .| 


پس یات روز عرش اگبرست. ‏ اطرض, او خولهد که باگاو فرسست 
پس روز رستاخیز. روز نمودار شدن همه حقایق است. و آين روز را کسی می‌خواهد 
و ان را دوست دارد که باطنش به زیور کمالات و اعمال صالح و معارف. آراسته شده باشد. 


0 1 ء ۰ پس ی یر ۳ فص و ار ۵ 
(اشاره است به ایه ۱۸ سورهة حاته: یو مد 7 لا تخفی منکم خافیه. «در ان روز به 
عررض می‌ابستید ر سح حیز شمابنهان نمی‌ماند.» | 


هرکس که‌مانند هندو. سیه‌خرده است. یعنی باطنش سیاه و تيره است روز رستاخیز که 
همه حقایق نهان. اشکادی شود زو اش کر 33: زیر زشتی وقباحت باطنی اش به ظهو رمی رسد. 


0۳0 9 


)۲۹۱۱۷( 


)۲۹۱۸( 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۴ شرح جامع مشنوی معنوی /۱ 


۳۹۱۹( 


)۲٩۳۲۰( 


)۲۹۳۱( 


)۲٩۳۳۲( 


)۳٩۹۳۳( 


چون ندارد روی همچون آفتاب او نخواهد جز شبی همچون نقاب 
ا که ی باطنی‌اش. رون نستت. و مانتد افتاب عالمتاب. نمی‌درخشد و به سیاهی 
کفر و عصیان. تیره شده است. بزقیی که خدیهرن ان ده یز نا می‌پر تن چیز دیگری 
نمی‌خواهد. زیرا شب. روپوشی است که سیاهی او را می‌پوشاند. (در اینجا. شب. کنایه از 
دنیاست که قبایح و رسوایی‌های تبه کاران را می‌پوشاند.| 


برگ یک گل چون ندارد. خار او شسد بسهاران, دشمن اسرار او 
به عنوان مثال. خار که برگ زیبا و بُرطراوت گل را ندارد. در بهار, اسرار و گوهر زشت 
او نمایان می‌گردد. از اين‌رو بهار. دشمن اسرار اوست. زیرا خار. چیز خوبی برای جلوه‌گری 
ندارد. [بهاران. در اینجا کنایه از روز رستاخیز است که اسرار همه برملا می‌شود. پس هر که 
مانند خار. برهنه از جامه و برگ معانی و حقایق است. توسط بهار رستاخیز. رسوامی‌شود. 
و او هداز ان دای هر ارو مورا طالب است ا رسب اس ار کر 
یکسان باشد. ] 


وآنکه سر تا پاگل است و سوسن است پس بهار, ار را در چشم روشن .ست 
ولی کسی که از سرتا پایش کل و سوسن است. پس بهار برایش. به مثابهٌ دو چشم 
روشن است ست. اکسی که طیلسان ,ٍ کمال و جامهٌ شکوه و جلال برتن دارد. رستاخیز را دوست 
می‌دارد زیرا در این روز. معلوم می‌شود که او صاحب کمال است. ] 


خار بی‌معنی, خزان خواهد. خزان . تا زیّد پهلوي خود باگلستان 
از اینرو خار فائد معنا خواهان فصل باییز است. یعنی انسان تهی از اسرار و حقایق 
الهی. همیشه. طالب دنیاست. تا از این طریق با مرغزار حقیقت. برابری کند. [در خزان. 
گلزارها نیز پژمرده و خموش هستند. در خزان دنیا نیز غافلان خود را با عارفان. برایر می‌نهند 
و ای بسا نیز خود را بالاتر بدانند. زیرا دنیا. جایگاه حجاب است و پوشیدئگی حقّ و باطل. ] 


تا بپوشد خسن آن و ننگ این تانبینی رنگ آن و رنگ این 


نا فصل خزان, زیبایی ان گلستان معا و رسوایی این قاربشان را سوفاند که رنی. و 


روی آن و ان را سین 
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ادامة قَضة خلیفه که در کرم از حاتم‌طانی گذشته بود ۸۵۵ 


پس خران, او را بهار است و حیات یک نماید سنگ و یاقوت زکات" 
پس در نظر آن غافل فاقد معنا که همچون خار است. خزان. برگونه بهار است و 
زندگی‌بخش. زیرا برحسب ظاهر, سنگی معمولی با یاقوتِ صاف و بی‌خط و رگه. یکسان دیده 
می‌شود. [در این ابیات. خزان, کنایه از دنیا و بهار. کنایه از اخرت. و کل و سوسن. کنایه از 
عارفان وارسته و خار. کنایه از غافلان عاری از معرفت است. ] 


باعیان هم داند آن را در خزان لیک دید یک. به از دید جهان 
ولی آن باغبان عرصه وجود و دیددبان روضه شهود. می تو اند خار عاری از معنا و 
یقین را در همین دنیا نیز باز شناسد. اما دید آن یگانه از دید همه جهان, بهتر است. [ممکن 
است دربار: مصراع دوم این بیت. سوال شود: ایا تمام افراد انسانی در شناخت این حقیقت راه 
خطا می‌روند؟ پاسخ: اری. چنین است. زیرا دریافت حقیقی انسان کامل و مرشد واصل. بهتر 
از دریافت ناقص همه مردم دنیاست. ] 


خود. جهان آن یک کس است. او ابله است اختران, هر یک همه جزو مه است 
او یعنی انسان کامل که باغبان بوستان هستی است به منزل کل جهان است. جنانکه 
مثلا نور ستارگان در فروع ماه نایدید می‌شوند و بدین اعتبار جزو ماه به شمار ایند. [ این عربی 
انسان کامل را روح جهان دانسته است . اما چرا مولانا به چنین فرد گرانقدری ابله گوید؟ بای 
درک منظور مولانا از ابله باید به بیانات خود او مراجعه کرد و تفسیر انرا از خود او جخست تا 
به ریگستان و و تعبیرات حیرت‌آفزا دجار نیا دیم: 


خویش ابله کن. تبّم می‌زو سپس زستگی زین ابلهی یابی و بس 
اکتر آفل اجه لَبّله. ای پدر بهرانین کته است ستفا ار 
زیرکی چون کبر و بادانگیز توست ابلهی شو. تا بماند دل دذرست 
ی فرب کي تکیت ایک وا رتاو وم 
ابلهانند ان زنأن دست‌بر از کف. ابله. وّز رخ یوسف تر 
عقل را قربان کن اندر عشق دوست فلا باری. از آن سویبت کوب" 





۱ یاقوت ز کات: باقوت پاکیزه و ابدار و بی‌رگه. 
آ. 0 فصو ص الحکم. فص کلم ادمتد. 
۳. مثنوی, دفتر چهارم, بیت شماره 2۱۴۱۹۱ ۱۴۲۴. 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی /۱ 


سلطان ولد هم. ابله بودن اولیاءالّه را جنین تفسیر می‌کند: 
اب لهی‌شان ز غایت خرداست نه جنان ابلهی که خوار و رد است 
هب ان ز عبر ار .۸ سار ست تساو اکه‌وبستار 
پس ابله در اینجا عبارت است از عاشق و شیدای عشق الهی که عقل حسابگر را 
قربانی عشق حق می‌گرداند. بنابراين شارحی که ابله را در اين بیت به گمراهان و سالکان 
ناآ گاه تفسیر کرده است. از زبان مثنوی. غافل بوده است. پس آن انسان کامل که جامع جمیم 
حقایق است. مقصود اصلی و نهایی تکوین عالم است. و سایرین در خکم. طفیلی و موجودات 
جزئی هستند. چنانکه پرتو و فروغ ستارگان در برابر فروغ ماه نمودی ندارد. 
مصراع دوم این یبت. ممکن است به حدیت ذیل اشاره داشته باشد: اضحابی کالجُوم 
بایّهم اقكدیَم هدیم . «یاران من همانند ستارگان‌اند. هرکدام را که پیروی کنید به راه راست 


می‌رسید.» برخی در صحت این حدیث دغدغه کر ده‌اند. ] 


٩۳۱۷ (‏ ۲) نسن همین گورند. هر لقن و تکار مر ده مذده. تک همی اید بهار 
بس همه موحودات زیبا و نقش و نگارهای طبیعت به زبان حال و مقال کُویند: مزده 


مر دد. ۹ بهار در می زر سم . 


(۲۹۲۸) تا بود تابان. شکوفه جون زره کی کند آن میو ها پیدا گره؟ 
تا وقتی که شعوفه‌ها. همانند زره براندام درختان. می‌درحشند, میوه‌ها. گره‌های حود 
را کی ظاهر می‌کنند؟ یعنی ظاهر نمی‌کنند. 


 _ (۱‏ چون شکوفه ریخت. ی چون که تن بشکست. جان سر برزند 
اما وقتی که شکوفه‌ها از پیکر درختان. بريزند, میوه‌ها سر می‌کشند و خود را نمایان 
می‌کنند. همین طور وقتی که کالید خاکی و تن مادّی ادمی شکست. جان. سربلند صی‌کند و 
ود اه سار ای کام زوتی اس فرب صورت سم رو درست بانو 
تکامل و رویش درختان و گیاهان. ] 


۲ ر.ک. بیشین. ص ۱۹۴. 
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در صفتِ پیر و دطاوعت وی ۸۵۷ 


موه ی وک له یر ان شکوفه منده. میوه نعمتش (۲۹۳۰) 
ار موه اس و یا و ی یت هت و سوه تست 1 


میک فد ات 


جون شکوفه ریخت. میوه شد پدید چون که آن گم شد. شد اين اندر مزید" (۲۹۳۱) 
وقتی شکرفه‌ها ریختند. میوه‌ها بدیدار می‌شوند. تدریجاً که شکوفه‌ها کاستی 
می‌گیرند. میوه‌ها رو به فزونی و سترگی می‌نهند. [پس هرجه از خواهش‌های تن. کم کنی. 
جان و روان. قوی‌تر و تناورتر می‌گردد.] 


تا که نان ننشکست. قوّت کی‌دهد؟ ناشکسته خوشه‌ها, کی می‌دهد؟ ‏ (۲۹۳۲) 
به عنوان مثال. تا وقتی که نان. خرد نشود. کی می‌تواند نیروبخش باشد. و تا 
خوشه‌های انگور. افشرده نشوند. کی شراب ناب حاصل می‌گردد؟ یعنی نمی‌گردد. 


باق ناه کت نیت آذویه کی شود خود. صحت افزا آذویه؟ (۲۹۳۳) 
مثال دیگر. نا وفتی که هلیله با ادویةٌ دیگر آميخته و ممزوح نشود. کی موجب صحَت 
و سلامتی بدن می‌گردد؟ ااين ابیات هرب بر بحث بیشین دربارة قيامت و ظهور مراتب 
نیک‌روزان و تبه‌روزان است. بدین معنی که قیامت مانند بهار است که خاصیت هر درختی را 
ظاهر می‌سازد. لاجرم اجزای جهان همه از روی استعداد. حشر خویش را خواهانند و منتظر 


۲ ِ : 1 و ‏ . صص ۲ 


در صفت پیر و مطأوعت و 
ای ضیاًءالحق. خسام‌الدین بگیر یک دو کاغذ برفزا در وصف پیر (۲۹۳۴) 
ای ضیا.ءالصق. حسا‌الذین در توصیفب پسیر:؛ یکی دو درگ کاغد بیافزا و 


اضافه کن. 


۱ مزبد: فزونی, افزون کرده شده. 
۲. شرح مثنوی شریف. ح ۲ ص ۱۳۱۱. 
آّ. مطاوعت: فرمانر داری. اطاعت. 
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۸ شرح جانع دتنوی دعنوی ۱۲ 
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چه جسم نازکت را زور نیست لیک بی‌خورشید. ما را نور. نیست 
اگرچه تن ضعیف و نحیفت. ناتوان است. ولی ما بدون خورشید. نوری نداریم. | گرجه 
از کثرت ریاضت. طاقت کتایت نداری, لیکن بی‌تو نیز کار جهان بر تم 1 و بی‌حورشید 
جمال تو. معانی و اسرار رخ نتماید .| 


گر چه مصباح" و زجاجه گشته‌ای لیک. سَرْحْیْل دلی. سرّرشته‌ای 
گرچه از نظر خُردی و نازکی همانند چراغ و شيشه و خبابی. ولی تو در معنا سرخیل و 
سررشته اهل دلی. یعنی رئیس و پیشوای صاحبدلانی و بر دلهای اهل معرفت. فرمانروایی 
داری. [مصراع اول اشاره است به ای ۳۵ سور؛ نور؛ 1 نوژالكموات رالارْض مَْل نوره 
کمشکو: فیها مصباح المصیاح في زجاجد... «خداست روشنی اسمانها و زمین. مثال روشنی 


او. حون حفاظی است که در ان. جراغی فروزان است و چراغ در شیشه‌ای...» ] 


: ۵ ۳ ۳9 ۰ 1۹5 ی ۳ 
جون سر رسه به دست و کام لو سیسا دردهای عقد دل. ز انعام اس امیس 


بر سویس احوال سر راه‌دان پیر را یگزین و عین راه دان 
ای حسام‌الدین. حالات پیر را که به راه سلوک معرفت واقف است بنگار. همان پیری 


پیر. تابستان و خلقان. تیرماه خلق. مانند شب‌اند و پیر ماه 
پیر به مثابة تابستان است و مردم مانند. تیرماه هستند. مردم همانند شب‌اند و پیر 


همجون ماه تابان. [ پیر و راهبر از آن رو که وجود خام طالب و سالک را مین بر د به تابستان 


۱. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۲۲۱. 
۳ زجاجه: شیشه. حباب جراغ. 
۴ سَرّخیل: رئیس جمعیت, سرلشگر. 
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در صفت پبر و دطاوعت وی ۸۵٩‏ 


تشبیه شده و وجود سالک به تیرماه (در اینجا به معنی پاییز و مهرگان امده است.) و یا می‌توان 
گفت که روح انسانِ کامل. همجون تابستان. گرم و پر حرارت است و روح. مردم عادی. مانند 
مهرگان. کم حرارت. ضمناً ممکن است وقتی پیر می‌گویيم در برخی از افهام. چنین گمان رود 
که منظور. پیر تقو یمی است. ولی ابیات بعدی نشان می‌دهد که منظور از پیر را‌دان. نه پیر 
نقویمی, بلکه پیرعقلی و روحی است. ] 


کرده‌ام بخت جوان را نام. پیر کو ز حق پیر است. نه از ایام پیر 
من. بخت نو و جوان او راء پیر عقل نهاده‌ام. زیرا پیری او از جانب حق‌تعالی است نه 
بر اثر گذر ایّام. یعنی او پیر عقلی است نه پیر تقویمی. 
ار چنین پبری است کش آغاز نیست با چنین در 
آن بیر حق. ان ببری است که آغاز و انجام ندارد. آن بیر. يگانة زمان و فرید دوران 
است و هکس بااو برابری نمی‌کند. 


یم : آنباز سیست 


: .۰ ۳ ۳ ۲ م ۶ ۰ ۰ 1 3 


از جانب اله باشد. 


م ۲ ۰1 و ۲ 
پیر را برای سلوک انتخاب کن. یعنی مرید بیری باش. زیرا که سیر و سلوک معنوی. 
بسار احتراو بر و عبر است: 


. ۰ و بنو ۸ ۰ ۳ ]اه اي اج ده 
هر آن راهی که توبدون مرشد و رأهیر رفته‌باشی.بی‌گمان به حیر ت وسرگشتگی‌دجارامده‌ای. 
ِ. در یمیم : مروار یم درشت و ابدار که به تتهایی در درون صدف پرورش یابد مروارید گراننهاه مروارید یک 
دانه اشرح مشنوی شریف. ج ۳. ص ۱۲۱۵). 
خمُر کهن: شراب کهنه. 
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۰ شرح جادم دثنوی دعنوی ۱۲ 
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پس رهی را که ندیدستی تو هیچ هین مرو تنها. ز رهبر سر مپیج 
پس راهی که تو هرگز آن را مشاهده نکرده‌ای. مباد که تنها در آن گام بسیاری و 
بهوش باش که از راهبر سرپیچی نکنی. 


۰ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲ ۲ 7 
اگر سایة راهبر و مرشد بر سر احمقی همچون تو نباشد. قهرا صدای غولها و 
شیطان صفتان . نو را حیران خواهد کرد. 


غولت از زه انکند اندر گٌذند از تو داهی تر درین ره بس بُدند 

ان شیطان‌صفتان, تو را به بیراهه می‌برند و به اه و گزندت دجار می‌سازند. تو که 
هیج. زیرکتر و با هوش‌تر از تو نیز به دست آنها گمراه ۲ ۳ شدهاند. | در ابیات فوق به لزوم 
راهبر و مرشد صالح و راه رفته و به مقصد رسیده تصریح شده است. زیرا به حکم قران و روایات 
در هر دوره و زمانی و در هر جا و مکانی. راهبرانی هستند که دعوت به سوی خدا می‌کنند در 
سوره واه آنه ۷ اه اسیت: ولکل وم هاد «هر گروهی را هدایت کننده‌ای است.» و هیج گاه 
زمین از حجَت خدا خالی نخواهد مان ؟ و یا «اگر زمین بدون حجت. باشد فرو می‌رود » 

براین مبنا. غالب صوفیّه. عقیده دارند که راه سلوک را نمی‌توان بدون راهبر طی کرد. 
زیرا در هر قدم. خطری است و در هر گوشه راهزنی . 

صوفیان می و یند از جند وجه. مرید به مرشد و راهبر نیازمند است: 

وجه اول: وقتی بدون دلیل و راهنما. راههای محسوس. ‏ قابل درنوردیدن نیست و باید 
حتماً راهنمایی وجود داشته باشد. متا تاک راه حقیقت و رفتن در عرصه معنا بدون 
راهنما و دلیل ممکن نباشد. 

وجه دوم: همان طور که راههای ۷ ۳ ظاهری و گردنه‌های عبور عابران. از 
دزدان راه و حرامیان | کنده است و نمی‌توان بدون بدرفه از انپا دز کرد بیشک راهها و 


۱. گول: نادان. احمق. 
۲ داهی: دانا و زبرک. 
۲. 0 بحارالانوار ج ۳" کتاب‌الامامه حذ بت شماره ۱ ۷ 1 





۲ ر.ک. پیشین» حدیث ۲۳. 
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در صفت پیر و مطاوعت وی ۸۶۱ 


گردنه‌های معنوی و باطنی نیز بر است از دزدان و راهزنان ابلیس‌صفت. پس این راه را نیز 
نمی توان بدون بدرقه صاحب‌ولایتی درنوردید. 

وجه سوم: در سلوک راه حقیقت. شبهات و افات بسیار ظاهر می‌شود که باید 
رادرفته‌ای صادق و عالم و آگاه آن آفات را شناسایی و دفع نماید. و... وجوه دیگر . 

سعیدالدین فزغانی در اهمیت یافتن راهنمای صالح و صادق گوید: «پس اگر طالبی را 
شیخی مرشد. صاحب بصیری واصل. مأذون از طرف حق به دعوت که در عصر مااز کیمیا و 
سیمرغ. عزیزالوجودتر است دست دهد. بر وی بادا که دست از دامنش ندارد و خود را بکلی به 
وی سبارد و تا او به صاحب‌دلی او. گواهی ندهد و به سفر و مفارقت اشارت نفرماید. البته 
مفارقت خدمتش نکند. هرچند در خود آثار رشد و امارات فتح مشاهده کند .» 

در تعالیم صوفیه. مرید نباید بر مرشد و بر اعتراضی نماید و از تصرفات ظاهری و 
باطنی او خارج شود. و گفتهاند: مرید مانند تخمی است که زیر مرعغ قرار می‌گیرد تا به جوجه 
تبدیل شود. اگر تخم از تصرف و اختیار مرغ خارج شود تباه و فاسد می‌گردد و دیگر هیج مرغ 
دیگری‌نمی تواند آن‌را تبدیل به جوجه کند. همین طور اگرسالکی. مردود پیری‌شود دیگر اگر هم 


۳ 


از نبی" بشسنو ال رهروان که چه‌شان کرد آن پلیس بدروان 
از قران بشنو که چه‌سان. شیطان‌صفتان بد دل افراد انسانی را به گمراهی کشانده‌اند. 


صد هزاران ساله راه از جاده دور پردشان و. کردشان ادبار " و عور " 
شیطان‌صفتان. صدها هزار سال. انان را از رسیدن به راه راست. دور کردند. و به 
شقاوت دجارشان نمودند و جامه تقوا و لباس پروا را از تنشان برکندند و از معنا برهنه و 
قاو شا سا ید 


۱ اه مر صادالعباد. ص‌‌ ۳۳۵ _ ۸ ۳ . 
آ. مشارق‌الداری. ص‌ ۷۰ 
1 ر.ک. مراحل‌السالکین» ص ۲۱۷۱٩‏ 


‌. یی : قران. 
۵ ادبار: بخت برگشتگی, روی گردانیدن اقال. 
طّ عور: برهنه. 
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۲ شرح جادع دثنوی دعنوی /۱ 


)۲۹۵۰( 


)۲۹۵۱( 


)۲۹۵۲ ( 


)۲۹۵۳( 


)۲۹۵۴( 


استخوانهاشان ببین و مویشان عبرتی گیر و مران خر. سویشان 
به اثار و نشانه‌های گمراهان و حق‌ستیزان پیشین بنگر. به استخوان و مویتان نظرکن 
و زان پس عبرت و پند بگیر و مرکوب نفس امّاره را به راهی که آنان رفتند مران. [اشاره‌ای 
است به مضمون ایاتی نظیر: فسیروا فی‌الاض انْظروا یف ان یه لمکُذبین. «پس در 


زمین بگردید ۶ بنگرید کد فرجام حق‌ستیزان جه‌سان بوده است .» | 


کرد خر گیر و سوی راه کش سوی ربانان و ره‌دانان خوش 
گردن خر را بگیر و به سوی راه درست و مستقيم بکش. به سوی راهبانان و راهدانان 
سوق بده. [پس نباید مرکوب نفس را به حال خود گذاشت که به پرتکاه شهوت و لغزشگاه 
غفلت می‌رود. بلکه باید این مرکوب را با مهار تقوا و افسار پروا به سوی مرشدان کامل و پیران 
واصل هدایت کرد. | 


۳ ۲ . ان او نی ۳ هه " ِ 
اگاء باش این خر نفس را رها مکن و از ان هرگز دست مکش. زیرا خر. طبعاً به طرف 
سبزه‌زار میل می‌کند. 


۳2 ۳ ت_ِ ۳ ی ۱ مر ۴ 
گر یکی دم. ۳ غفلت و اهلیش ار رود فرسنگ‌ها سوی خسیس 


جانب علف زار شهرات بیش می‌رود. 


دشمن راه است خر. مست علف ای که پس خربنده" را کرد او تلف 
خر نشس. دشمن راه راست است و مست علفزار شهوات. ای مرید شهوات. بدان که این 
میکو تب کت مسارم از ست ای را هه اسست: [در اینجا نفس رابه خر. مثال 


۱. سوره نحل, ای ۳۶ 

۲ مهل: رها مکن. 

ل هلیدن: رها کردن؛ واهلیدن نیز همین معنی را دارد. 

۲ خشیش: گیاه خشک. در اینجا منظور علف است. 

۵ خربنده: آنکه تیمار خر کند. مجازا فرمانبردار هوای نفس. 


۹۹ 


۱) 0 0 


(3 11 


2۳۱2۵۵3۰۲9 


در صفتِ پبر و مطاوعت وی ۸۶۳ 


می‌زند از آن جهت که میل نفس به سوی شهوت و ارزوهای فر ومایه است. ] 


گر ندانی ره. هر آنجه خر بخواست عکس آن کن, خود بوّد آن راء راست ۰ ۰ (۲۹۵۵) 
اگر راه ( ر نمی‌شناسی. هر حبر را که کر تست را طلبید. برعکس ان عمل 
کن که ا؛ ین کار. ود راه راست و سبیل رشاد است. 


شارژوهنْ پس آنگه خالفوا از من لم ی فصهنٌ تالك ‏ (۲۹۵۶) 

با زنان معورت کنید و انگاه برخلاف مضورت آنان. عمل نمایید که همانا هرگس در 
برابر زنان. سرکشی نکند و تابم ات کرد هلاک شود. |مصراع اوّل اشارت است به: 
ارروهُنٌ فخْالفوهنٌ . مولانا در این حکایت طویل, همانگونه که خود گفته. مرد را کنایه از 
عقل و زن را کنایه از نفس گرفته است. رجوع کنید به بیت شمار؛ (۲۶۱۷) به بعد در همین 
دفتر. و منظور او از بیت بالا ین است که تابم هوای نفس نباشید. والا دیدگاه مولانا نسبت به 
مقام و شا ن زن. بس فخیم و عالی است. تا بدان جاکه زن را پرتو خدا و مظهر حضرت حق 
می‌داند. به بیت شمار؛ٌ (۲۴۳۷) در همین دفتر رجوع شود. و شگفت اینکه اين نظرگاه عالی در 


عصری اظهار شده که زن. ایزاری بیش به شمار نمی‌امده است. ] 


با هوی و آرزو کم باش دوست ‏ چون یلک عَن سبیل‌اه اوست ۰ (۲۹۵۷ 
با هوای نفس. کمتر دوستی گن که همو تو را از خدا گمراه می‌کند. | مصراع دوم 
اشارت است به ای ۲۶ سور؛ ص:.. لا تیالو نیْضلک عَنْ سبیلائ... ...از خواهش 
سر رن 6 مکن که تو را از راه خدا گمراه سازد...» | 


او ویب هیج چیزی همچو سای همرهان (۲۹۵۸) 
هوی و خواهش نفس. بسی استو ر و مستحکم است. 0 آن را نمی تواند درهم 


شکنت عکر سایه اولبا زانه: ان مولانا در این فصل جلیل بر زوم داشتن مرشد صالح و هادی 
لا یق تصریح کرده است. ] 


۱ احادیث متنوی» ص ۰ آ, 
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۴۳ شرح جادم دثنوی معنوی ۱۱ 


)۲۹۵۹( 


)۲۹۶۰( 


)۲۹۶۱( 


)۲۹۶۲( 


وصيّت کردن رسول عیهالسلام علی راكرَءنه وج که چون 
هر کسی به نوع طاعتی تفرب جوید به حق تو تفرب جوی به صحبت 
عاقل و بنده خاص تا از همه پیشتدم تر باشی 


این فصل جلیل نیز در لزوم داشتن مرشد و هادی است 


پیامبر(ص) به حضرت علی(ع) گفت:ای علی تو شیر حقی و پهلوان یل و شجاعی هستی. 


له مر ری مکن هم اعتماد اندر | در سای نخل امید 
ولی تو حتی بر شیربودن خود نیز اعتماد مکن. بلکه در زیر سای نخل امید باش 
منظور از نخل امید. امید حضرت کردگار است. |اشاره است به حدیت: نا له اب لاش 
الی خاتهم فی تراپ ار فرب اه اواج اي تنیفهم بالدر جات وا! لفی عندالتّاس و 
یداه فی‌الاخرد" ۰«آی علی چون می‌بینی که مردم با ا: نواع نیکوکاریها به افریننده خود نقرزب 
می‌جویند تو با خردهای گونه گون به او نقزب جو که بر هم آنان پیشی خواهی جُست در 
درجه‌ها و مراتب قرب میان مردم و نزد خدا در ارت «اعشافارب نت تفص وروت عحال 


«اعتمید» خواند تا قافیه درست اید. | 


اندر | در سايه آن عاقلی کش نداند برد از ره. ناقلی" 
در زير ساية آن خردمندی درا که هیچگونه نقل و روایت ی‌اساسی تقواند او زا از راه 
به بیراهه کشاند. (اگر فردی به عقل کلی برسد. هیج قیل و قال و مناقشه و جدال لفظی و 
استدلالی ثمی‌تواند سنگ راه او شود. ] 


سای چنین عاقل کاملی در روی زمین: مانند کوه قاف است که در همه جا گسبرد. 
۱. شیری: شیر بودن, یای مصدری است. 
۱ 
۳ تاقل: جابجا کننده, هک سبب انحراف از حق شود. 
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وصیّت کردن رسول(ص) به علی(ع) 48 ۸۶۵ 


شده و در عین حال. کسی نمی‌تواند به اصل آن. واصل شود. و روح او. هصمجون سیمر غٌ 
بلند پروازی است که بر بلندای حقایق عالی و اسرار سامی پرواز می‌کند . 


گر بگویم تا قیامت نعت" او هیچ آن را مَطم و غایت مسجو 
اور کاس قتابت فان وهای عاقل کامل سخن بگویم. اوصاف او را پایان و 


انتهایی نیست. 


در بشر, ژوپوش کرده‌ست آفتاب ‏ فهم کن وال اعغلم بالصّواب 
خداوند افتاب حقیقت است و به وسیلهٌ روپوش و حجاب انسان کامل خود را نشان 
ی دی ها آسما وتا در او تج کرده ات ان که وحتی زوراب بو کمان 
مدار که این نکته به معنی حلول و اتحاد است. خداوند به صواب و راست داناتر از هرکس 
است. [انسان کامل. اينه و مظهر اسماء و صفات حقّ است. مراجعه شود به دفتر ششم. بیت 
(۳۰۵۹) به بعد.] 


۳ 
یاعلی از جملهٌ طاعات راه بسرگزین تسو ساية بسنده اله 
ای علی, تو از همه این طاعات و عبادات. سای آن بندهً کامل الهی را اختیار کن. 
زیرا وصول به اين بنده از جمیع طاعاتی که همراه با راهبر کامل نیست برتر و بهتر است. 


هر کسی در طاعتی بگریختند خویشتن را مخلصی " انگیختند 
هر کسی به طاعتی پناه بُرده است و برای رهایی از قهر و عذاب حق, پناهگاه و محل 
نجاتی فراهم اورده است. 


تو برو در سایة عاقل گریز تا رهی ز آن دشمن پنهانْ ستیز 
تو باید بروی در سایة حمایت عاقل کامل قرارگیری تا از گزند دشمنی که نهانی ستیز و 
عناد مبی‌وررد نجات یابی. یعنی او خطر وساوس نفس خلاص شوی. 


۱ کوه قاف: ر. ک. بیت شمار؛ (۲۲۴۶) همین دفتر. 
۲. نت: وصف کردن. 


۳ مَخلص: راه خلاصی. 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی ۱ 


)۲۹۶۸( 


)۲۹۶۹( 


)۲۹۷۰( 


)۲۹۱۷۱( 


)۲۹۲۷۳( 


از همه طاعات. اینئت بهتر است سَبق یابی بر هر آن سابق که هست 
اينکه پیرو عاقل کامل شوی و او را راهبرت سازی, از هر طاعتی بالاتر و بهتر است. با 
این کار بر همه پیشی گیرندگان پیشی خواهی گرفت. این ابیات اشارت به این است که در 
تحت تصرف ولی و مرش کمل قرار گرفتن از هر طاعتی که بدون تابعت از امام و رهب انجاء 
شود فاضل‌تر است چنانکه در روایاتی آمده است که شرط قبولی هر طاعت و عملی. قبول 
و و ولایت. قبل از هرچیز خدا را دوست و صاحب خود دانستن است: ال 7 
لین امنوا. و در مر تبه بعد درآمدن به بپیعتٍ وی اولیاست. | 
چون گرفتت پیر. هين تسلیم شو همچو موسی زير حکم خضر رو 
وقتی که پیر کامل به عنوان ارشاد. تو را بدیرفت. تسلیم ۱۳۹ و مانند تا هت 3 
موسی(ع) از خضر(ع) نسبت به او منقاد و مطیم باش. 


صبر کن بر کار خضری بی‌نفاق تا نگوید خضر: رو هذا فراق 
در برایر همه دستورات و ارشادات ان عاقل خامل که خضر زمان و دلی و یج 
صبر کن. تا مباد که او به تو بگوید: برو که اینک جدایی است بین من و تو. |اشاره ان - 
داستان خضر(ع) و موسی(ع) که شرح آن در سورة کهف آیات ۶۴ تا ۸۴ امده است. وفتی کد 
موسی(ع) به طریق استفهام. بر کار خضر(ع) اعتراض اورد. او به موسی گفت: هذا فراق بَیْنی 
و ینک «اینک جدایی است بین من و تو.»] 


گرچه کشتی بشکند. تو دم مزن ‏ گرچه طفلی را کشد. تو مو مَکُن 


اگر حضصر. کشتی را درهم 2 شکست نباید سخنی و اعتراضی عنوان کنی و اگر کودی 
کشت نباید شیون و زاری سردهی و از ناراحتی. موهای خود را بکنی 


دست او راحق. چو دست خویش خواند تساب‌داله نو اندیهه براند 


۱ ر. ک. امالی شیخ مفید. ص ۱۵. 
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وصتت کردن رسول(ص) به علی(ع) ۸۶۷ 


دست اسان است 0 اخاوت ره ۳ ۰ سور؛فتح. رجوع شود به‌شرح بیت )۱٩۹۱۸(‏ دفتر دوم. ] 


دست حق می‌راندش رنده‌وش گنز زنده جه‌بود؟ جان باینده‌ش تک 
تست تال ات که اه کودک رام که و هم روا نزن کردت کیست۱ 
یعنی آن, کاری اسان است. بلکه او را به مر تب جان ابدی و نامیرا می‌رساند. 


هر که تنها. نادر این ره برید هم به یاری دل پیران رسید 
کم‌اند افرادی که این راه حقّ را تنها و بدون راهبر طی کنند و به مقصود برسند. ولی به 
لحاظ معنوی باز از برکت وجود مرشدان عالی‌مقام و پیران واصل است که این فرد 
به تنهایی طی طریق کرده است. زیرا او با واسطه‌هایی که به ان ولی مربوط می‌شوند سلوک 
کرده است. 


دست بیر از غایبان. کوناه نیست دست او. جز قَبْضه اله نیست 
ارشاد خود می‌گرداند. زیرا دست پیر. جیزی جز دست خدا نیست. [غایبان. در اینجا کسانی 


غایبان را چون چنین خلعت دهند حاضران از غایبان لاشک بهند 
وقتی که اولیاءاله از غایبان. دستگیری می‌کنند. بی‌گمان. شایستگی حاضران (پیروان و 
تابعان ولی و مرشد) از غایبان بیشتر و بهتر است. یعنی آنان که دست ارادت به یکی از 
اولیاء داده‌اند اگر جهد کنند بیشتر می‌توانند سلوک کنند تا آنان که خود به تنهایی طی طریق 


می‌کنند. 
غایبان را جون تواله" می‌دهند پیش حاضر تا چه نعمت‌ها نهند 


وقتی که غایبان این‌گونه توسّط اولیاءانه مورد بخشش و عطا واقم می‌شوند. ببین آنکه 


دمص انا اضر ات سوه ها توا و اس انم کن: 


۱. تواله: عطا و بخشش. 
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)۲۹۱۷۸( 


)۲۹۱۷۹( 


)۲۹۸۰( 


کو کسی کو پیششان بندد کمر تا کسی کو هست بیرون سوی‌در؟ 

تفاوت میان کسی که در حضور اولیاءاله قرار می‌گیرد و کمر خدمت و همّت آنان را 
می‌بندد با ان کسی که از محضر ایشان غایب است و با واسطه. سلوک می‌کند خیلی زیاد است. 
[بین کسی که در حضور مرشد و پیر است با کسی که غایبانه ارادت می‌ورزد. فرق است. زیرا 
اولی بیشتر کسب فیض می‌کند. برخی از شعب صوفیه. عقیده دارند که سلوک. منوط به ارادت 
به پیر و راهبر نیست. بلکه سالک می‌تواند بدون پیر هم سلوک کند. از شعب صوفیه, اسان 
براین راه رفته اند. وی کس را گویند که به ظاهر پیری ندارد و از روحانیت حضرت رسول 
اکرم(ص) یا یکی از مشایخ مستفید می‌شود و کسب فیض می‌کند .] 


۳ 9 ۵ ۳۳ 
چون گزیدی پیر. ناز ک دل مباش سست‌و ریزیده "چو آب‌وگل‌مباش 
وقتی که مرشدی ر اختیار کردی. شکننده و زودرنج مباش که با هر ناملایمی زود 
برنجی و طاقت ریاضت و کلام سنگین و درشت پیر را نداشته باشی» پس ماتند اب و گل. 


گر به هر زخمی تو پرکینه شوی پس کجا بی‌صیقل, آیینه شوی؟ 

اگر تو با هر زخمی, کینه بردل‌گیری و براشوبی, پس چه‌سان می‌توانی این درخشان و 
صیقلی شده گردی؟ یعنی نمی‌توانی. [سالک راه حقّ. باید بر سختی‌های ترک خواهش نفسانی 
صابر باشد و هرگونه رنجی را در راه رسیدن به کمال روحی و فضایل معنوی. تحمّل کند و دل 
به لذت‌های آنی.و حیوانی تسبارد مر هر نی وا قربانی رآه حققت کته زیرا این لذایت بایذار 
نیستند بلکه لت حق. پایدار و جاودان است. حقیقت, گردنه‌هایی پرپیج و خم دارد که نیل 
بدان بر هر کسی اسان نیست. بلکه تنها کسانی می‌توانند بدان مقصد برسند که رنج راه را 
برخود هموار کرده و امادهٌ ریاضت و ترک شهوات باشند. داستان بعدی گویای این مطلب 


۳ 


۱ ر. ک. شرح مثنوی شریف. دفتر سوم. ص ۱۲۲۹. 
۲ ریزیده: سست و ناتوان. صفت مفعولی از مصدر ریزیدن که تلفظ دیگری از ریختن است. 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 


(0 11 


2۳۱2۵3۰۲9 


۰ ۹ ۳ ۳ ,72 ۰ 
کبودی ردن ثرویی بر شانگاه صورت شیر 
و پشیمان شدن آو به سب زخم سوزن 


خلاصه داستان 

قزوینیان. رسم داشتند که قسمت هایی از بدن خود را خالکوبی کنند. مردی بر صورت 
بهلوانان و نه بر سیرت ايشان, نزد دلاکی رفت تا نقشی بر بدنش بکوبد. استاد خالکوب از او 
پرسید: چه نقشی بزنم؟ پهلوان گفت: نقش شیر را تصویر کن! وقتی که دلاک نیش سوزن را بر 
پوست او فرو کرد. درد و سوز شدیدی بر آن پهلوان بی‌تاب غالب شد و فریادی دردالود 
برآورد و از دلاک پرسید: کدامیک از اعضای شیر را نقش می‌زنی؟ گفت: دم او را. پهلوان گفت: 
دم را رها کن و از جای دیگرش آغاز کن! دلاک شروع به کار کرد و همینکه نیش سوزن را بر 
پوستش خلاند این بار نیز فریاد پهلوان, بلند شد و گفت: این دیگر کدام عضو شیر است؟ دلاک 
گفت: از گوش او شروع کرده‌ام. پهلوان که طاقتِ نیش سوزن نداشت گفت: گوش او را نیز رها 
کن و کار را فیصله بده. دوباره دلاک کار خالکوبی را شروع کرد و باز آن پهلوان, نالید و گفت: 
حالا دیگر کدام عضو شیر را نقش می‌زنی؟ گفت: نقش شکم شیر را. پهلوان گفت: شکم شیر را 
هم رها کن که درد و سوز آن بسیار است. سرانجام دلاک بینوا بیتاب شد و از سرخشم و 
دلتنگی, بساط خالکوبی را برزمین کوفت و گفت: اخر در اين دنیا ایا کسی هم شیر بدون دم و 
سر و شکم دیده است؟ چنین شیری را خدا هم نیافریده است! 

جر ع جهٍ 
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اقا ور پاب‌س عد ایو داوس دور اتود با ای حکایت طر یت را 
به دست نیأوردم و دلیل انکه مولانا خالکویی را راه و رسم مردم قزوین می‌شمارد. هم 
نمی‌دانم. ظاهرا همان‌گونه که از قصّه گویان شنیده به نظم و است .» 

به هر حال. مولانا در این داستان می‌خواهد بگوید هر که خواهان همراهی با انبیاء و 
اولیاء بزرگوار است و می‌خواهد به مدارج بالای روحانی و معالی والای اخلاقی برسد باید بر 
سوزش و درد ریاضت. صابر باشد و از حرمان نفس امّاره نهراسد. 

بتذر لکد تسب المَعالی و من طلب الغلی هر الیالی 

هر کی له نزو وی که هی وت کال نت وان مور را نم فست هی آوزد. .ور 

کس خواهان بلندمر تبگی است باید رنج بیداری شبائه را برخود هموار سازد.» 


 .۱(‏ این حکایت بشنو از صاحب‌بیان" در طریق و عادت قزوینیان 


این حکایت را که دربارٌ شیوه و عادت مردم قزوین است. از فصّه گویی بشنو. 


۷۱ . بر تن و دست و کتف ها بی‌گزند از سر سوزن کبودی‌ها 09 


۲۹۸۳۱ سوی دلاکی" بشد قزوینی‌ای هه ی بات کیان بان 
مردی‌فزوینی نزد دلا کی رقت و به‌او گفت: از رادشیر ینکاری و لطف. بدن مرا خالکوبی کن. 

۱. شرح مثنوی شریف. ح ۳. ص ۱۲۳۲ 

۲ صاحت‌ببان: قصّه گو. 

۳ کتف: شانه. دوش. 

۴ کبودی زدن: خال کوبیدن, خالکوبی. بدین طریق که با سر سوزن, پوست را می‌خراشند و در محل 
خراش, سُرمه یا نیل و یا مرکب می‌افشانند. خالکوب, نقش‌های مختلفی از قبیل حیوانات و گیاهان و یا 
چهره آدمی بر روی ساعد و یا سینه و شانه و پشت نقش می‌زند. خالکوبی از زمانهای دیرین و در عصر 
جاهلیت مرسوم بوده و در اسلام. نهی شده است. (ر. ک. شرح مثنوی شریف, ج ۳..ص ۱۲۲۲ 

۵ دلاک: کیسه کش حمّام. در روزگار بیشین, وظیفه دلاک. فقط کیسه کشیدن نبود. بلکه کارهای دیگری 
از قبیل ختنه کردن و حجامت و... برعهده داشت. 
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کبودی زدن قزوینی بر شانگاه... ۰ ۸۷۱ 


مج« _ . ۲ ۳5 ۳۳ .۰ ۲ ۱ 
گفت: چه صورت زنم ای پهلوان؟ گفت: بررن صورت سیر ژیان 
دلاک گفت :ای بهلوان. جه نقشی بر بدنت‌بنگارم؟ دوش کفته: نع یکت شیر ربا و رات ن: 


آً ار ر اه ِ : 
طالعم شیر است. نقش شیرزن جهد کن. رنگ کبودی سیرزن 
زیرا طالعم شیر است. بنابراین بکوش تا نقش یک شیر را با رنگی سیر و غلیظ بر 
بدنم بزنی. 
گفت: بر چه موضعت صورت زنم؟ اه ان زقم صَنم 


دلاک گفت: بر کدام قسمت از بدنت اين نقش را بکویم؟ پاسخ داد: بر شانه‌ام. 


: " رم 5 ام 2 ۰ 
همینکه دلاک. نیش سوزن را پر بوست او فرو برد. از خلیدن سر سوزن بر پوست 


, 1 , ۳ مه حص و ۹ 
پهلوان در ناله امد کای سنی مر مرا کشتی. جه صورت می‌زنی؟ 
اد پهلوان قزوینی نالید و گفت: ای بزرگوار. تو که مرا کشتی, چه کار می‌کنی؟ جه 
نقشی می‌زنی؟ 
گفت: اخر شیر فرمودی مرا گفت: از چه اندام کردی ابتدا؟ 


اعضای بدن شیر اغاز به خالکوبی کرده‌ای؟ 


؟ طفت: از دمگاهه آغازیدهام گفت: دم بگذار ای دو دیده‌ام 


دلاک گفت: از دُم شیر شروع کرده‌ام. پهلوان قزوینی گفت: ای عزیز من. دم را رها کن. 


شیر ژیان: شیر خشمگین. 
۲ طالع: ر, ک. بیت شماره (۷۵۲) همین دفتر. 
َ, سنی : روسن, بلند, محازا بلند با به, بزرگوار. 
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لازم نیست دمش را نقش بزنی. 


س ‌ ۳۳4 92 ۳ ۳ 
از دم و دمگاه شیرم دم گرفت" دمگه او دمکهم. مٌخکم گرفت 
زیرا از دم و دمگاه شیر تسم بند آمد و جانم به لب رسید. دمگاه شیر. مجرای تنقس 


را کل اور 


تُ ۶ 3 ۵ ۵ ۰ ۳ مه هو ۰ ۰ 
شیر بی‌دم باش, گو ای شیر ساز که دلم شستی گرفت از زخم گاز 
ای که نقش شیر را بر بدنم می‌سازی, بگو شیر بی‌دُم باشد. زیرا دلم از زخم گٌاز و 


خلیدن سوزن از حال رفت و دچار ضعف شدم. 


مانب میک گرفت آزتنس‌بش ایا پی‌ترانا بی‌ژزسم 


نرمش و مدارا نشان دهد سوزن را بر تن او کوبید. 


بانگ کرد اوکین چه‌اندام‌است‌ازو؟ گفت: این گوش است ای مرد نکو 
باز آن پهلوان قزوینی فریاد بلند کرد که: اين دیگر کدام عضو شیر است؟ دلاک جواب 
داد: ای مرد وا توش شیر اس 


گفت: تا گوشش نباشد ای حکیم گوش را بگذار و کوته‌ کن‌گلیم" 


جانب دیگر خلش" آغاز کرد باز قزوینی فغان را ساز کرد 
دک از قسمت دنک بل آوسوژن را فرو کرد باز قزوینی ناله و فغان سر داد. 


۱ دم گرفتن: تنگ آمدن نفس. 

۲. مُحابا: طرفداری کردن, مجازاً مدارا و نرمش. 

۳. مُواسا: یاری دادن. کمک کردن. مجازاً همراهی و نرمش. 
۴ کوته کردن گلیم: مجازاً مختصر کردن 


۵ خلش: فرو بردن نوک تیز بر چیزی. 
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کبودی زدن قزویتی بر شانگاه... 


کس سوم جانب جه اندام است‌نیز؟ گفت:این است اشکم شیر‌ای‌عزیز 
قزوینی گفت: این سومین جا دیگر کدام عضو است؟ دلاک گفت: ای عزیز می, این. 


شکم شیر است 


گفت: تا اشکم نباشد شیر را چه شکم باید نگار سیر را 
قزوینی گفت: از این قسمت نیز صرف نظر کن و شکم برای شیر نقش نکن. 


خیره شد دلاک و بس خیران‌بماند تاه دی ات ار دتدان ماد 
دلاک از این کار فزویتی شکفت زده ند و از شرت خیرات تا دبر ژمانی انکشت: دز 
دندان نهاد. یعنی سخت شگفت زده شد که جرا این مرد که مذعی پهلوانی است ست از یش سوزنی 
عاجز و درمانده شده است! 


برزمین زد سوزن ان دم اوستاد گفت: در عالم کسی را این فتاد؟ 
استاد خالکوب از روی خشم. سوزن را برزمین کوفت و گفت: ایا در جهان تاکنون 


چنین چیزی رخ داده است ت ؟۱ 


۳۹ نی ۳ ای ۱ ۳ َ ۹ 
دلای گنت: ۰ ی نیج هد سر و کر و نید ست؟! اين گونه شیر را خدا هم 
نیافریده است. [نتیجه گیری این داستان را مولانا این گونه بیان می‌دارد:] 


ای برادر. صبر کن بر درد نیش تا رهی از نیش نفس گیر خویش 
ای برادر. بردرد نیش ریاضت و سوز عبادت. صبر کن تا از نیش و گزند نقس کافرت 
رهایی یابی. [دّرد نیش, کنایه ازمجاهدة با نفس و ریاضت است. جهاد با نفس که درفرمایش 

حضرت ختمی‌مر تبت(ص) به جهاد اکبر تعبیر شده از مهمٌ ترین شرط سلوک است. زیرا تفس 
خامیت تین داردد یمس به رنگ‌فای مخخلت در می‌آید. منکن است گنس را در جان بیان 
گمراه کند کند و دیگری را با غرور بر طاعت و عبادت و یکی را با علم و دیگری را با شهوات 
پست حیوانی و... از اینرو جهاد با نفس که مهم ترین وظیفه و ریاضت است. عبارت از تهذیب 
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اخاان است ,در فران کرتم مگزرا به جهاد ناشن ومقابله بااخری و.عوس تاد ده است: 
۱ ۸ 


از آن حمله: فلا توا الهوی ان تغدلوا.. «از هوای نقس. بر وی نکنید. ماد کد از راه عذل کر 


۳ 
رو ید ... ) 


عرفا. جهاد با نفس و ریاضت را یکی از مهم ترین شرط سلوک دانسته‌اند و در اهسیت 
ان گفته‌اند: «نهاد ادمی انگه پاک شود که در دریای مجاهدت افتد. کسی که در مجاهدت بر 
خود بسته دارد. لشکر هوی. وی را به غارت بردارد و بر وی غالب شود... و یا بر احوال ‏ 
مستولی شود تا هرچه کند برای خلق کند .» 

مولانا در توصیف ریات و مجاهدت نفس گوید: 


ای نک آن کو جهادی می‌کند بر بدن زجری و دادی می‌کند 
تا ز رسج " جهانی وا رد برخود این رنج عبادت می‌نهد 
جهد کن تامی‌توانی ای کیا  .‏ درطسریق انسبیاء و اولی | 
تاو من سیر سا کر 3 کش در ره ایمان و طاعت یک نفس 
جان سپر کن تیغ بگذار ای پسر هرکه بی سر بود از اين شد برد سر | 
۰ کان گروهی که رهیدند از وجود چرح مهر ز ماحتان. آرد بت و ۰ 


زا ان کوش که از هی بشتری و اوتاف مادی ود رشیدند و خلاض شدند: سهر 
گردان و خورشید تابان و ماه فروزان در برابر عظمت و بزرگی ایشان به سجده درامده است. 


۳۰۰۴۱ هر که مرد اندر تن او نفس کبر مر وّرا فرمان برد خورشید و ابر 
هر انکس که نفس سرکش در او بمیرد. خورشید و اير و کلا هم کائنات. مطیع فرمان 


او می‌شوند. [ادمی با تهذدیب خود امیر جهان می‌شود و در تکوین تصرف می‌کند. ] 


۱ ۵ ۳۰۰) جون ۳ اموخت شمعآفر و ختن آژُتاب ار را نیارد سوختن 
هرانکس که شعلة عشق حقیقی در باطنش زبانه کشد. خورشید و عوامل طبیعی 
نمی تواند بر او کُزندی رساند. |عناصر مادی در او تأثیر ندارد. بل او بر عناصر قاهر است. | 


[۳۳ 


5 مجمع‌البحرین. ۸ 
آ. سوره تایب 1 ۱۳۵ 


5 مناقب‌الصوفبه, ص‌ ۲(م, 


۹۹ 
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کبودی زدن قزونتی بر شانگاه... ۰ ۸۷۵ 


گفت حق در آفتاب مُنتّجم" ذکر تزّاور. کذی عَن کهفهم 
خداوند در قرآن (سور: کهف. آیةٌ ۱۷). در حقْ اینان فرمود: وَمَرّی السَمس اذا 
طَعَت ترارَر عَن کُنهم ذات‌الیمین و (ذا غرَیَتْ تفرضهم ذات‌الشمال و هم فی فجَُة منه. «ر 
خورشید را بیمی که حون براید از غارشان به سمت راست گراید و جون فرو رود. به سمت 
جیشان گردد و انها در فراخنای غارند.» |اکثر مفسّران گفته‌اند که در غار به سوی ععال و زو 
به روی بنات‌النعش بوده است و افتاب بد ین گونه می‌تافت تا شعاع آن به درون غار نیفتد و 


اجساد جوانمردان کهف را نسوزاند. ] 


‌ ۵ سب 
خار. جمله لطف. چون گل می‌ سود پیس جزوی. کو سوی کل می زر و د 
خار مانند گل. سراسر لطف و زیبایی می‌شود. هرچند جزء است. ولی یه سوی کل 


می‌ رود و به سمت مرتبه آلوهیت که جامع توس مراتب هستی است می رود. 


چیست تعظیم خدا؟ افراشتن خویشتن را خوار و خاکی داشتن 


خوار و بیمقدار دانستن. تعظیم خداوند است. 


چیست توحید خدا؟ آموختن خویشتن را پیش واحد سوختن 

توحید خدا چیست؟ آموختن علم معنا و سپس خویش را نزد واحد حقیقی سوزاندن 
است. یعتی وجود موهوم را ساقط کردن و سوزاندن آن در کوره عشق‌الهی و رسیدن به مقام 
فناء. (اساس دین مبین اسلام و همه ادیان آسمانی. توحید است. در قران کریم ایات فراوائی 
بر این معنا دلالت می‌کند که یکی از مشهورترین آن. سورة تسوحید یبا اخلاص است که 
می‌فرماید: قل واه آخد... عُرفا با الهام از آیات قرآنی توحید را آخرین مقام از مقاماتِ 
سلوک و غایت قصوامی‌دانند. توحید را عبارت از نفی همه موجودات مجازی و اثبات حق 
دانسته‌اند: «توحید., افکندن اضافت بود از خویشتن. نگوید؛ مرا و به من و از من .» و باز 
گفته‌اند: «توحید عبارت است از سحر ازار بشریت و تجزد الهیت *» توحید را جهار قسم 


۱. مُنتّجم: تا دیربای و گذران, دارای طلوع و غروب منظم, تابان. 
۲ ر.ک. شرح مثنوی شریف. جح ۲ص ۱۲۳۴. 
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)۳۰۱۰( 


)۳۰۱۱( 


۳۰۱ 


دانسته اند: ۱. توحید امتثالی ۲. توحید استدلالی ۳. توحید حالی ۴. توحید ذوالجلالی. توحید 
امتتالی در واقع همان توحید تقلیدی است و در این توحید. فقط شرک جلی نفی می‌شود. 
امّا توحید استدلالی یا علمی آن است که بنده سالک با براهین و ادله وجود خدا را 
اثبات کند. در این مرحله شرک جلی برطرف می‌شود و بعلاوه پاره‌ای از شرکهای خفی. زیرا 
در اين مرحله سالک. هنوز از کمند «من» و «مایی» نرسته است. اما توحید حالی ان جنان 
باشد که حال توحید. وصف لازم موخد گردد و جملهٌ ظلمات رسوم وجود او, الا اندک با 
توحید ذوالجلالی والاترین مرحله توحید است که همه رنگ ها, بیرنگ شود و هم 


جون‌ها بیجون گردد و همه جیز به اصل خود باز گردد.] 


۳1 همی خواهی که‌بفروزی‌جوروز هستی همجچون شب خود را بسوز 
اگر می‌خواهی که همانند روز. فروزان و شعله ور شوی. وجود همچون شب تیره و 
تارت را بسوزان تا هیچ اثری از موجودیت طبیعیات که اسیر زنجیر شهوات است نماند. 


هستی‌ات در هست آن‌هستی‌نواز همچو مس در کیمیا" آندر گداز 
ای سالک, موجودیت خویش را در وجود آن بخشندة هستی بگدازان همانند گداختن 
مس در کیمیا. [همان طور که مس ی گناد و در کیضا به زو ناب میدق می‌شود. تو نیز مس 
وجودت را در کیمیای وجود حقّ تعالی فانی کن تا به بقای حقیقی برسی. چنانکه داستان بعدی 
نیز گویای همین مطلب است.] 


در من وما.سخت‌کردستی‌دودست هست این جملهٌ خرابی ازدوهست 
تو به «من» و «مایی» سخت جسبیده‌ای. یعنی همجنان در قید و بند هویت کاذب به 
سر می‌بری. ولی خبر نداری که همه اين تباهی‌ها و ویرانی‌های روحی و اخلاقی از دوگانگی 
حاصل می‌شو د. اينکه تو خود را در مقابل حصرت حق. کسی بدانی اشسبانه زشتی ها و 


فر ور ۵ م 


امالفساد اد 


۱. هستی نواز: منظور حق تعالی است. 
۲ کیمیا: ر. ک. بیت شماره (۵۱۶) همین دفتر . 
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رفن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار 


شیری همراه گرگ و رویاهی به شکار رفتند. و یک گاو وحشی و یک بز کوهی و یک 
شهار کرت آنگاه شیر به کُرگ. دستور داد تا حیوانات صید شده را میان خود 
تقسیم کند. گرگ گفت: گاو وحشی, سهم شیر باشد. بُرکوهی. سهم خودم و خرگوش نیز سهم 
روباه. شیر ناگهان براشفت. زیرا دید که گرگ در محضر شاهانة او حرف از «من» و «توه و 
«قسمت من» و «قسمتِ تو و او» می‌زند. در حالی که این صیدها فقط با حضور نیرومند شیر 
حاصل شده است. از اینرو برای عقوبت گرگ. پنجه ای قوی بر او زد و در دم هل کش نمود. 
سپس رو به روباه کرد و گفت: صیدها را تو تقسیم کن! روباه که سرنوشت ناگوار گرگ را دیده 
بود دچار بیم شد و گفت: تقسیم در اینجا معنی ندارد. هم این صیدها به حضرت سلطان. تعلّق 
دارد وهارا دز آن نهره‌اق و بهمی تست این کاو کوستن عاشت خضرت سلطان است و ان 
بزه سهم میانة روز و این خرگوش. سهم شام او. 

شیر وقتی که دید روباه مانند گرگ از «من» و «تو» حرفی نزد و اظهار وجود ننمود 
خوشحال شد و صیدها را بدو بخشید و گفت: تو دیگر روباه نیستی بلکه خود منی. 

ود جبد 

اما ماخذ اين حکایت. کتاب تثرالدر. از ابوسعد آیی (باب چهاردهم. امثال و نوادر 

علی‌الستة البهائم. نسخه کتابخانة رضویه) و محاضرات الادیاء ج ۲ ص ۴۱۷ و 
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کتاب‌الاذکیاء. تألیف ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزی. طبع مصر, ص ۱۵۷ است . 

در کتاب فرائدالسلوک. باب دوم این داستان چنین امده است: 

«اورده‌اند که شیری که گاو و ماهی از نهیب بنج او در زمين نفس به یاز رستندی زد 
و شیر اما از صولت جنگال او در مرغزار فلک گام نیارستی نهاد مرن از هیبت او بالای 
بیشه نیارستی پرید و پیل از دهشت او بیرامون صحرا نیارستی گردید. 

در بیشه‌ای مقام داشت و در وادیی ممکن بود و ری ۲ روباهی از جمله هو 
خدمت و خاصگان حضرت او بودند: روزی شیر را تماشای شکار ارزو کرد به نشاط صید 
مایل شد. گرگ و روباه در صحبت او روانه شدند و در خدمت رکاب او برفتند. شیر گفت: هر 
یک در طلب صید به گوشه‌ای بیرون رویم و موضع اجتماع ما با انچه از شکار حاصل شده 
باشد به فلان بیشه بود مثال را امتثال نمودند و فرمان را ار تسام واجب دانستند و هر یکی به 
طرفی روی نهادند و از جانبی برفتند. چون زمانی چند برامد به هم جمع شدند به موضع معهود 
شیر خرگوری شکسته بود و گرگ اهویی صید کرده و روباه خرگوشی گرفته چون جمله جمم 
یت ی کت وا بت تس ای خته را میم ی ریت اس است اس و اب 
هر یک مفروز. خرگور ملک را. و اهو مرا و خرگوش. روباه را. شیر از این قسمت در خشم 
قل مه درو سر کرک ار تن تفت ون نهاد و در میان خشم و کینه. رویاه را گفت: بیا 
قسمت کن. روباه گفت: خرگور را ملک. راتب چاشت سازد: و اهو. راتب شام و خرگوش را 
تتقلی می‌فرماید. شیر گفت: قسمتی بدین زیبایی از که اموختی؟ گفت: از آن سر که در پیش 


۳ 


در این حکایت دو منظور اصلی نهفته است. یکی فانی کردن وجود موهوم خود در 
وجود حقیقی. و دیگر عبرت گرفتن از حوادث. اگر ادمی از خودبینی دست کشد و 
به هستی حقیقی پیوندد جاودانه شود. و نیز اگر از حوادث تاريخ عبرت گیرد از تباهی و سقوط 
ق انس ند 


ز. ی 
ط ۰ 
وه ده وم 


۱. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۲۸. 
اه تین ۱-۳۰ 
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رفتنِ گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار ۸۷٩‏ 


شیر و گرگ و رویّهی بهر شکار رفته بودند از طلب در کوهسار 
شیر و گرگ و روباهی برای شکار. به کوهسار رفته بودند. 


تا به پشت همدگر بر صیدها سخت بر بندند» بند و قیدها 
ری مت یکدیگر, دامها و بندهای شکار را استوار و محکم ببندند تا صیدها 
را گر فتار سازند. 
هر سه با هم اندر آن صحرای زرف صیدها 1 بسیار و شگرف!" 


هر سه با یکد یگر در 1 هامون پهناور و عظیم. صیدهای زیاد و خوشایندی بگیر ند. 


2 و ان 0 7 ۲ ۲ 
گر چه زیشان شیر نر را ننگ بود لیک کرد اکرام و همراهی نمود 
شیر ر اگرجه از آن دو عار داشت. ولی : سیت به ات بزرگواری کرد و رفاقت 
نان ذاد, 


این جنین شه را ز لشکر زحمت است تت قرو ده خماعت رعمت است 
وا ات واه لت بر مب رح هی رو وی با نواعت 
ق ا برخست ات اما ره اس هس رت الْحناعَة و فی لفق عَذات , «در 
جمم و جماعت. رحمت است و در جدایی و تفرفه. عداب.» شارحی «همره شد» را مصدر 
گرفته است. در اینصورت یعنی همراه شدن و همراه بودن جماعت. مایة رحمت است. ولی این 
وه از ات ,| 


این چنین مه را ز اختر ننگ‌هاست آد فبات اخع ان تفر مسخاست؟ 
این گو نه ماه از ستارعان عار دارد. ولی ان ماه میان ستارگان بود تابه رفیقان و 
هبراهان خود کرم و بزرگواری کند. 
۱. شگرف: نیکو و خوشایند. عجیب.. 


۲ اکرام: گرامی داشتن. 
َ‌, احادیث متوی» ص‌‌ اِآ: 


۴ سخا: بخشش و جوانمردی. 
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۳ و ۶ 0 ‌ 7 ۳۹ ۳ 
امر شاوزهم پیمبر را رسید گرچه رایی نیست رایش را ندید" 
به عنوان مثال. حقّ تعالی با ای شریفة ۱۵٩‏ سورة ال عمران به پیامیر(ص) دستور 
می‌دهد که: ... و شاوژهم فی الامُر... «در کارها با مسلمانان و اصحاب خود رایزنی کن.» 


گرچه هیچ رای و نظری نمی‌تواند با رای و نظر پیامبر(ص) برابری و همانندی کند. 


در ترازو, جو رفیق زر شده‌ست نی از آنکه‌جوچوزر.گوهرشدست 
مثال دیگر, در ترازو, «جو» همراه و ملازم طلای گرانقیمت است. ولی اين همراهی و 
ملازمت, دلیل بر آن نمی‌شود که «جو» ارزشی همانند طلا داشته باشد. [جو. مقیاسی بوده 
است برای فلزات قیمتی نظیر طلا و نقره.] 


۳ ۶ ۳ 
روح. قالب را کتون‌همره‌شده ست مدتی‌سگ.حارس "در شده ست 
مثال دیگر. روح اینک همراه کالبد انیت جنانکه مدتی بیز س نگهبان درگاه سده 
کالبد باشد و سگ به مقام اصحاب کهف. واصل شده باشد. [مصراع دوم. اشاره است به ای۱۸ 


سوره کهف:...و لبم باسط ذراعیّه بالْو صیدٍ... «... و سگ انان, بازوان خود گشوده بود 
بر درگاه...»] 
چون که‌رفتنداین‌جماعت‌سوی‌کوه در رکاب شیر بافر و شکوه 
وقتی که این گروه رو به سوی کوه نهادند. یعنی گرگ و روباه همراه و ملتزم رکاپ شیر 
با شکوه و عظمت راهی کوه شدند. 
گاو کوهی و بز و خرگوش زفت" یافتند و کار ایشان پیش رفت 
در آنجا گاوی کوهی و یی کوهی و خرگوشی بس درشت یافتند و کارشان رو به 


۱ و همتا. نظیر . جمم:ند داء. 
۲ حارس: نگهبان. حراست کننده. 


۳ زفت: ۳ 
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رفتن کرک و روباه در خدمت شیر به شکار 68 ۸۸۱ 


هرکه باشد در پی شیر حراب" کم نياید روز و شب او را کباب 
هرکسی که مطع شیر جنگی باشد و از او تبعیّت کند. روز و شب کبابش, قطع 
نمی‌شود. [همین طور هرکس که در صحبت و خدمتٍ شیران بيشه طریقت و عارفان 
کامل باشد. از علوم و معارف که روزی و رزق اسمانی و قوتِ روحانی است بی نصیب 
نمی‌ماند .] 


ظ سم 
چون ز که در بيشه اوردندشان کشته‌و مجروح و اندر خون کشان 
همینکه شیر و همراهانش. شکارهایشان راز کوء به سوی جتگل: کشان کشان اوردند 
در حالی که آن شکارها همه گشته و زخمی بودند. 


گرگ و روبّه را طمع بود اندر آن که رود قسمت به عدل خسروان" 


عکس طْع هردوشان بر شیر زد" شیر. دانست آن طمع‌ها را سَنّده 
طمع گرگ و روباه بر دل شیر منعکس شد و حقیقت حال آنان به او معلوم گشت و شیر, 
سیب و علت طمع گرگ و روباه را دانست. شیر با يقین و فراست. ريشه منشاً طمع آنان را 
احساس کرد. [عارف کامل نیز نهانی های افراد را در می‌یابد و هیچکس نمی‌تواند احوال 
درونی خود را از آنان مخفی کند.] 


هرکه باشد شیر اسرار و امیر او بداند هرچه اندیشه ضمیر 
هرکس شیر اسرار و سالار حقایق نهفته باشد. هرچه در ضمیر دیگران بگذارد. او بدان 
پنهان بدارند. از اینروست که بدانان جواسیس القلوب گویند.] 


۱. حراب: جنگ. جنگی. در اینجا معنی دوم مناسب تر است. 

۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبر ابادی, دفتر اول. ص ۲۲۹. 
۳. عدل خسروان: عدالت شاهان. 

۴.زدن عکس: منعکس شدن, معلوم شدن. 


۵ سَنّد: چیزی که بدان اعتماد کنند. تکیه گاه. در اینجا به معنی منشا و سر چشمه. 
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)۳۰۲۶( 
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)۳۰۳۹( 


)۳۰۳۰( 


)۳۰۳۱( 


)۳۰۳۳۲( 


)۳۰۳۳( 


هين نگه دار ای دل اندیشه‌خو" دل ز اندیشهٌ بدی در پیش او 
ای دل اندیشناک. اگاء باش و دلت را از انديشه بد و قبیح در محضر او حفظ کن. 
[پس اگر می‌بینی که اولیاءالّه اسرار و مکنونات نهفتة دیگران را فاش نمی‌کنند به این دلیل 
نیست که واقف نیستند. بلکه وقوف دارند ولی به اقتضای اسم مبارک ستار» آن اندیشه‌ها و 
مکنونات را افشا نمی‌سازند. جنانکه فرمود: | 


داند و خر را همی راند خموش" در رَخت خندد برای روی‌پوش 
او تمام افنکار و اندیشه‌های باطنی تو را می‌داند. و خر را ساکت و آرام می‌راند. یعنی 
مماشات می‌کند و برای پوشاندن اسرارت حتی به رویت لبخند نیز می‌زند. یعنی در واقع بنا به 


شیر جون دانست. ان وسواسشان" و انگفت هم داشت آن دم تاست ن 
شیر با اینکه وسوسه‌های درونی آن دو را دریافته بود. ولی ی ات و دم. 
زعایت سال انا را ک و خرعت راز واگ 


اما پیش خود گفت: ای فرومایگان گدا صفت. من سزای شما را خواهم داد به نحوی 
که شايسته شما باشد. 
مر شمارا بس نیامد رای من؟ ظنتان این است در اعطای " من؟ 


آیازای »ندیه من دای خما بنیده و کافی تست ابا این تین دز سورد سین و 


۱. اندیشه‌خو: دارای طبع و سرشت انديشه و فکر. کسی که پیوسته در فکر است. اما نه فکر صواب. بل 
خیالات واهی. 

۲ خر را خموش راندن: کنایه از مماشات کردن. 

۳ وسواس: اند یشة بد که بر دل بگذرد. 

۴بانن داشتن: حرمت ناه داشعن. 

۵ خسیس: فرومایه, بست. 

۶ اعطا: بخشیدن. 


۹۹ 
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رفن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار ۸۸۲ 


بخشش من گمان می‌کنید؟ 


و سس تا اه ِ ۹ ۱ 
ای خرد و رایتان از رای من از عطاهای جهان ارای من 
ای گرگ و روباهی که انديشه و خرد شما جملگی از رأی من ناشی شده و همه آنها 
بر اثر بخشش‌های جهانْ گستر من پدید امده است 


نقش با نقاش چه اشگالد" دگر؟. چون یگالش اوش بخشید و خبر 
به عنوان مثال. نقش جه ارزشی دارد که انديشه کند و ایرادی به نقاش بگیرد؟! زیرا که 
این نقاش است که انديشه و اگاهی را به وی داده است. یعنی وجود نقش و نگار. نشانی است 
از اعمال فکر و نظر. [همینطور بنده را نرسد که با حق بستیزد. ] 


۱ ۰ فا ۰ ۰ ۳ ان تن ۳ 
ایا در حق من, اين گونه گمان پست دارید؟ در حالی که مردم زمانه از وجود شما 


ظطانین باله طر الشوه ر 


ی و شان را قطع کنم 


چون منافق سر بیندازم جدا 


ی ای ۶ سور؛ فتح: ر یدب الْاقینَ و المنانقات و المْشرکین 
رالمشرکات الطانینْ بان ظَنٌ السوء ( و تا اینکه مردان و زنان منافق و مردان و زنان 


مرا را که یه خدا گمان بد می‌برند عذاب کند.. ] 


رارهانم چپرخ را از ننگتان تا بمائد در جهان این كثِِ 
خهان راز ی و از شا رها سازم. 180 ین حکایت در دنیا باقی ماند و جهانیان | 


۱ ها آرا: ۳ د هند ه جهان. کنا به از گسترده و جهان‌شمول. 
۲ سگالیدن: اندیشیدن و فکر کردن. بخصوص اندیشه بد. 
َ. زمَن: ز مان وف کار 


۹۹ 


)۳ ۰۳۳ ( 
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)۳۰۳۷( 
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)۳۰۳۹( 


)۳۰۴۰( 


)۳۰۴۱( 


شیر با این فکر می‌زد خنده فاش بر تبسّم های شیر ایمن مباش 
شیر با اينکه این فکرها و اندیشه ها را می‌کرد. با این حال. اشکارا لبخند می‌زد. اما 
بدان که تباید بر تیم شیر آسوده و ايمن باشی. [چه ممکن است در پس این حالت خنده و 
تبسم. خشمی اتشین و جانگزا نهفته باشد. شیر, هنگام خشم, دندان های خود را نمایان می‌کند 
و شخص نادان. دچار خیال خام می‌شود و به غلط گمان می‌کند که شیر. در حال تبسّم و نشاط 


است. از اینرو فارغ و اسوده به کار خود مشغول می‌شود. در حالی که شیر در این حالت. قصد 


هجوم و دریدن او را دارد. 
ه ۳ مب [ 
۳ ما اه 3 ۳۳ ۳۹ ۳ 2۰ 2 1 9 و و ۵ و ۱ 


«هر گاه دندانهای بیشین شیر را دیدی. گمان مبر که می‌خندد.» ] 


کرد ما را مست و مغرور و خلق" 
مال دنیا, تبشم و لبخند حق تعالی است. و همین مال. ما را مست و غافل و ژنده و 


بوسیده کر ده است. 


مال دنیا شد تبسّم‌های حق 


فقر و رنجوری به استت ای سند کان تبسّم. دام خود را بر کتّد 
ای شخص مورد اعتماد. بدانکه ترش‌رویی دنیا. یعنی فقر و رنجوری و تهیدستی برای 
تو بهتر است. زیرا آن لبخند یعنی خوشی دنیا سرانجام. دام خود را اشکار می‌سازد. [پس مال 
دنیا و مقام ظاهری. در واقع نوعی و جلوه‌ای از تبسّم الهی است. و شخص جاهل نمی‌داند که 
در باطن این تبسّم. خشمی آتشین و هلاکتبار نهفته است. پس مفتون و فریفتهٌ آن می‌شود و دل 
بدان می‌بازد و سرانجام به دام هلاک در می‌آفتد. هو 1 ۲ سورء آعراف. خداوند حکیم. 
۳ حال را اشتدراج نام داده است: والّذین گذیوا بآیاتت سشتد ر رجهم من من حت لا بعلتون. 
«انان که یه تکدیب ایات ما زر داز ند بد استدراج. گرفتارشان سازیم از انجا که هیچ ندانند.» و 
استدراج در لغت به معبی این است که شحخص, بتدریج و درجه درجه به سوی امری مکروه و 
بدفرجام, کشیده شود. درست مانند آنکه از ابتدای ساحل دریا خود را به اب می‌زند و اين امر. 


باعثِ نشاط و سرخوشی او می‌شود و با اشتیاق و سرمستی اندک اندک جلوتر می‌رود و انقدر 


۳۹ شرح مثنوی معنوی مولوی. دفتر اول. ص ۲۱ ۴. 


۲ خُلقَ: ژنده, کهنه. بوسیده. 
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رفتن کرک و روباه در خدمت شیر به شکار 3۴ ۸۸۵ 


پیش می‌رود که ناگهان خود را در نقطهٌ عمیق و پر موج دریا احساس می‌کند. هرچه دست و پا 
می‌زند و تقلاً می‌کند. کمتر نتیجه می‌گیرد و سرانجام. غریق امواج خروشان دریا می‌شود. 
شخص تبهکار و بدرفتار نیز در دنیا به کامرانی و عیش و هوسرانی مشغول می‌شود. بی خبر از 
اينکه تدریجاً رو به سوی سیاه بختی و بدفرجامی پیش می‌رود. و بالاخره تازيانة جان‌ستان 
روزگار بر گرده اش فرود می‌آید و او را تباه و سیه کلیم می‌سازد و برخاک بدیختی‌اش 
می‌نشاند. ] 


امتحان کردن شیر گرگ را وگفتن که پیش آی ای گرگ, بخش کن صیدها را مین ما 
گفت‌شیر: ای‌گرگ این‌را بخش کن مَغْدٍلت" را نو کن ای گرگ کهُن ۰ (۲۰۴۲) 
شیر به گرگ گفت: ای رگ اين شکارها را میان ما تقسیم کن. ای گرگ سالمند. 
عدالت خود را نشان بده. [«کهن» در اینجا بر سبیل طنز بکار رفته است. یعنی ای گرگ ازموده 
و کارکشته.] 


نایب من باش در قسمت گری تا پدید آید که تو چه گوهری؟ (۳۰۴۳) 
در تقسیم. تو جانشین من باش تا گوهر و اصل ذاتت. شناخته و معلوم گردد که تو چه 
اصل و خمیرمایه‌ای داری؟ [زیرا جوهر افراد. صفت آنان است. ایا دادگر است یا ستمگر؟ ] 


گفت:ای‌شه.گاو وحشی.بخش توست آن‌بزرگ و توبزرگ‌وزژفت "وجست " (۳۰۴۴۳) 
گرگ گفت: ای شاه و ای سلطان یلوحت قاس اعد زیرا گاو وحشی, 
بزرگ است و تو نیز بزرگ و سترگ و چالاکی. 


پز مرا که یز میانه است و وسط روبهاء خرگوش بستان" بی غلط ۰ (۳۰۴۵) 


۱ معد لت: عدل و داد. 

. ژَفت: بزرگ. ستبر . 

۳ چست: جالا ک. 

۴ پستان: بگیر. از مصدر ستاندن به معتی گرفتن. 
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)۳۰۳۸( 


)۳۰۳۹( 


)۳۰۵۰( 


است. و ای روباه. قسمت تو نیز همین خرگوش است. آن را بگیر بی‌انکه خطایی 
مر تکب شوی. 


شیر گفت: ای گرگ چون گفتی؟بگو چون که من باشم. تو گویی ما و تو؟ 
شیر به گرگ گفت: ای گرگ چه گفتی؟ یک بار دیگر حرفت را تکرار کن! یعنی 
با چه گستاخی و جرأتی این گونه حرف زدی؟ بگو ببینم در جایی که من حضور 


داشته باشم توبا جه جراتی اظهار وجود می‌کنی و از خودیینی و «مایی» و «تویی» 


دم می‌زنی؛ 
۱ 2 م ۱ ‌ 4 ۰ 4 ۳۹ ۴ ۱ 
گرگ. خود چه سگ بوّد کو خویش دید پیش چون من. شیر بی‌مثل و ندید ؟ 
وجود کند؟! 
گفت: پیش ,ای خری کو خود بدید پیشش آمد. پنجه زد او را درید 


شیر به» در کب وت: تیش سا ای خری که خودیسندی داز یف رای حود. «من بودن» 
قائلی. وقتی که گرگ جلوی شیر رفت او پنجه بر وی زد و هلاکش نمود. 


و ۰ 4 ِِ-_-_-_-‌ 4 ۲ ۴ هت ۰ 4 
چون ۳ رسید در سیاست پو سس از سر کشید 
برای این جهت شیر. گرگ را از هم درید که گرگ فاقد عقل و تدبیر درست و کامل بود. 
پس به عنوان مجازاتِ او. پوست از سرش کند. یعنی هلاکش نمود. 


گفت: چون دید منت از خود برد این چنین جان را بباید زار مُرد 
شیر به کرک گفت: جون وجود مرا دیدی و این وجود قاهر من. تو را از وجود 
موهوم و مجازیات فانی نکرد. پس باید این چنین جان. با زاری بمیرد و به فنا واصل 


شو د. 


۲. زشید: دارای رشد. رشد یابنده. کامل. 
ً نات : محازات؛ کیفر. 
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رفتن گرگ و روباه در خدعت شیر به شکار ‏ ۸۸۷ 


۰۰ ۰۲ ۰ ‌ > اه 1 ‌‌ م ۰ ۰ 
چون نبودی فانی اندر پسیس من فضل امد مر تو را کردن زدن 
حونکه در محضر من فانی نشدی و از موجودیت عاریتی و اضافی‌ات دسب شستی:. 
لذا فضل من چنین اقتضا کرد که گردن تو را بزنم و تو را از تشخص مجازیات رها سازم. 


کل شیء مالک جز وجه او چون ئه‌ای در وجه او. شسبی ماو 
همه چیز روی به فنا می‌گذارد مگر ذات خدا. و تا وفتی که وجود خود را در هستی 
خدا فانی نکرده‌ای بقا و هستی نباید بخواهی. زیرا در اینجا هستی در نیستی و فانی شدن 
است. |در اخر سور؛ قتصص آمده است: کل شُیْء هالک الا وَجْهَه. «همه چیز رهسپار سراي 


هر که اندر وجه ما باشد فنا کل شی. الک نود جزا 
این بیت مقول قول حضرت پروردگار است: هرکس و هرچه که در ذات ما فانی شود. 
مشمول این قاعده کلی قرار نمی‌گیرد که: همه چیز به نیستی می‌رود. [زیرا هرکه فانی در حق 
شود. در وأقم باقی می‌کُردد و فنایی نمی یابد. | 


ز آنکه در الاست او از لا گذشت هرکه در الاست او فانی نگشت 
هرکس که از قلمرو لا (نیست شدن وجود موهوم و ظلی و اضافی) بگذرد. یی به 
مقام فناء برسد. وارد مرتيهُ الا (بقای بعدالفناء. هستی حقیقی) می‌گردد و هرکه به اين مرتبه 
شریف برسد. دیگر فناء او را فرو نمی‌گیرد. زیرا به هستی محض رسیده است. 


مه از بر من بو طا گناد یاب اسر و بر ۷ ی 
هرکس که بر در خانهةٌ خدا برسد و دم از «من» و «ما» بزند. ان شخص مردود درگاه 
الهی خواهد بود و مقهور نیستی می‌گردد. |ابیات فوق که از زبان شیر گفته شد. در حقیقت 
سخنان شیر بیشه هستی یعنی حضرت پرورد کا و اسبت. سالک تا وجود مجازی خود را نفی 
نکند و از خودبینی و انانیّت نگذرد همجنان در کمند هستی‌های مجازی و کادب است. این 


چنین کسی هر چند که گمان بر موجودیت خود دارد ولی واقعا یست و معدوم است. و چون 


۱ وجه اله: ر. ک. بت شماره (۱۳۹۷) همین دفتر. 
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هستی مجازی خود را نفی کرد. هرچند که ظاهر آن فناء و معدومیت است امّا در باطن بقا و 
ات ات رها فا اک نم مره بر و هک اس 
تسابه جاروب لا نسروبی راه ری دو تسس ی 0۱ 
داستان بعدی نیز در ادامةٌ همین مطلب است که رهرو طریق حقّ باید از خودبینی دم 


نزد.] 
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فص آنکه درباری بکوفت, از درون گفت: کیست؟گفت: میم 


فتچون ترتوی در نايم هکس را اشنا 


خلاصه داستان 

شخصی امد و در خانة معشوق خود را زد. معشوق از درون خانه پرسید: کیستی؟ 
گفت: منم. معشوق گفت: بازگرد! زیرا هنوز تو خامی و دم از «من» می‌زنی و مذعی عاشقی هم 
هستی. آن شخص بازگشت و یک سال در فراق یار, شهر و دیار خود را رها کرد و رفت. پس 
از یک سال, به در خانة معشوق امد و در زد. معشوق از درون خانه پرسید: کیستی؟ گفت: 
آن‌کسی که اکنون پشت در ایستاده نیز تو هستی! معشوق گفت: اکنون که تو «من» هستی 
درون خانها. ایا می‌دانی چرا سال پیش تو را به خانه راه ندادم؟ برای اينکه دو «من» در یک 
خانه نکنجد. 

جع ود 

مأخذ این داستان, حکایتی است که جاحظ در کتاب الحیوان, ج۱. ص۱۶۵ آورده 
ات هر تخیر او در ربیع الابرار نیز امده است. شیخ عطار هم این قعّه را در 
فصییت نامه اورفواست . 


اینی ترحمه حکایتی که جاحظ در کتاب الحیوان او ات 


۱ ر.اک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۳۰. 
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)۳۰۵۶( 


«عمروبن عبیده در سرایش نشسته بود و در خانه‌اش را هیسگاه باز نمی‌گذاشت. در 
این هنگام کسی, در خانه را کوفت. عمرو, برخاست و در را به روی او گشود. روزی من نیز به 
در خانه‌اش آمدم و در راکوفتم. عمرو از درون خانه گفت: کیستی؟ گفتم: منم. گفت: من کسی 
را به نام «منم» نمی‌شناسم! چیزی نگفتم و پشت در ایستادم. تا اینکه مردی از خراسان امد و 
در را به صدا در اورد. عمرو گفت: کیستی؟ گفت: مردی غریب هستم نزد تو آمده‌ام تا داش 
پیأمو زم. عمرو برخاست و در را به روی او گشود. وفتی من در را گشوده یافتم خواستم از این 
فرصت استفاده کنم و خود را به درون خانه رسانم که او در را با شدت به رویم بست. جند 
روزی را پیرامون آن خانه به انتظار ماندم: سپس با خود گفتم که آن روز بی‌جهت بر عمرو 
حشم آوردم. دوباره به دز خانه رسیدم و در ردم. عمرو گفت: کیستی؟ گفتم: عیسی بن حاضر. 
برخاست و در را برویم گشود.» 

همچنین خواجه عبداله انصاری این حکایت را در رسالا عقل و عشق بدین گونه 
آورده است: «عاشقی از کمال شوق بر در سرای معشوق آمد. حلقه بر سندان زد بر ضمیرش 
گذر کرد که اگر معشوق گوید: کیستی؟ چه گویم؟ اگر گویم: منم, گوید: تو را تا تویی. در عالم ما 
بار یست. و اگر گویم: تویی. گوید: ال دی میم" کیریایی خود متمکنم و از وجود تو مستغنی. 
باز شو و از در گذار شو مسکین تا روز بر قدم انتظار بیجاره‌وار شرمسار بماند .» 


۰ 
رس 


مولانا در این حکایت نیز می‌خواهد به سالکین الی‌الّه بگوید که تا آن گاه که وجود 
موهوم و مجازی باقی است و هنوز کمند انانیت از دست و پای سالک. گسسته نشده نمی‌توان 
به حقیقت مطلق. واصل گردد. باید تعیّتات «من» و هار فتاز عناختت و بر همه عالم 


«جارتکبیر» زد تا به وی حضرت معشوق راه یافت. 


آن یکی امد در یاری بزد گفت یارش: کیستی ای مُمْتَمّد ؟ 


شخصی امد و در خانة دوستشص را به صدا در اورد. دوستش از اندرون خانه برسید: 


ای مورد اعتماد. تو ۲ فیس ؟ 


که تین اضی: ۶ ۲ 
۲ مُعْتَمّد: کسی که مورد اعتماد باشد. 
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آن شخص که در خانه را به صدا در ور بود گفت: منم. صاحب خانه جواب داد؛ 


برو. اینک وقتش یست. و شخص خامی همحون تو سراوار این خوان یست. 


ایا شخص خام را بجز آتش فراق و هجران. چیز دیگری می‌پزد؟ و ایا چیزی جز 


سس أ. ی امه ۷ ۰ ٩‏ ۰۵ ۱ 
رقت ان مسکین و. سالی در سَفر در فراق دوست سوزید از شرر 


‌ 


ان بیچاره رفت و یک سال تمام در ۳ فراق یار سوخت. 


اه س از این مدّت. یختگی حاصل کرد و دوباره دور و بر خائه یار گشت. 


حلقه زد بر در به صد ترس و ادب تا بنجهد بی‌ادب لفظی ز لب 
این بار با بیم فراوان و در کمال ادب در را به صدا دراورد. مباد که حرفی نامعقول و 


دور از ادب از دهانش خارج شو د. 


بانگ زد یارش که: بر در کیست آن؟ گفت: بر در هم توی ای دلستان 
نار از درون غانه فر باد زده کیستی؟ کیست که درم زند؟ گفت: ای دلیر انکه پشت در 


ایستاده و حلقَه در را به صدا در اورده نیز خود تویی. 


م3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ 72 
گفت: اکنون جون منی. ای من درا نیست کنجایی دو من را در سرا 
یار گفت: اکنون جون «من» هستی. داخل شو. یعنی از آن جهت که دست از خویشتن 
خویش شسته‌ای و وجود خود را در وجود من. فانی ساخته‌ای بیا درون سرای زیرا در یک 


خانه. دو «من» نمی‌کنجد. [در خانه تخود و رای هستی تقو کانعی پیت »که یک جوز 


۱ شرّر: اخگر اتش که به هوا می‌جهد. 
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)۳۰۶۴( 


)۳۰۶۵( 


)۳۰۶۶( 


واحد. ساری و جاری است و کثرات. وجود حقیقی ندارند بلکه باید ساقط شوند که توحید به 
می د هد و در ابیات بعذ ی مثالهایی می‌اورد ئ اذهان. این نکته های ظر یف ر در یابند. ] 


نیست سوزن را سر رشته دو تا چون که یکتایی. در این سوزن درا 
به عنوان مثال. سوزن, یک سوراخ دارد. و اگر سرنخ. دو تا باشد از سر سوزن رد 
نمی‌شود. اگر یکتا بودی و عاری از اضافات پس درون سوراخ سوزن شو. یعنی هرگاه از 
مرحله انانیّت درامدی و همه جیز را «او» دانستی می‌توانی به خانةٌ وحدت و حقیقت داخضل 


شوی. 


رشته را باشد به سوزن ارتباط نیست درخور با جَمّل سم الخیاط 
رشته نج وقتی باریک و یکتا شد با سوزن ارتباط پیدا می‌کند. و در حالی به سودح 
سوزن در می‌آید که یکتا باشد. ولی سوراخ سوزن. در خور وجود شتر نیست. یعنی شتر 
نمی‌تواند از ان عبور کند. [تکبّر شتر, معروف است. بنابر این تا وقتی که انسان دچار تکر 
شترگونه است و برای خود وجودی قائل است و خودبینی دارد. شايسته آن نیست که به راه 
باریک و ظریف وحدت گام نهد. در مصراع دوم اشارتی است به اه ۲۰ سوره آغ‌افت: 
رلایدخلون الْجنَة سا خی یلح الجَمَل فی‌سم الخیاط. .. «و به‌بهشت اندر نشوند تا شتر به سوراخ 
سوزن درشود.» و نیز در انجیل متّی باب ۱۹. ما ۲۲۰ ابفواست: «عیسی به شاگردان خود 
گفت هر آینه به شما می‌گویم که شخص دولتمند به ملکوت اسمان به دشواری داخل می‌شود. 
و گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از ورود شخص دولتمند در ملکوت خدا.»] 


کی شود باریک هستی جمل؟ جز به مقراض" ریاضات" و عمل 
وجود شتر یعنی طبیعت نفسانی ادمی کی باریک و ظریف می‌شود؟ فقط با قیچی 
ریاضت و عمل و طاعت. [قیجی ریاضت و طاعت. رشته ها و اضافاتِ علایق دنیوی را می‌برد و 
ادمی را امادهٌ سلوک می‌گرداند. مراد از هستی جَمّل, طبیعت نفسانی است که خار دنیا می‌خورد: 


۱. مقراض: قیچی. «مقراض ریاضات» اضافه تشبیهی است از نوح اضافة مُشَبّْبه به مشب 
آ. ریاضت: ر. ک. بیت شماره (۳۰۰۲) همین دفتر. 
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ات افته‌ات وود ترا مسصطفی زادی. بسرین اشتر سوار] 
۳ ۳ ۳ ۰-۰ ۶ ۵ ۶.8 
دست حق باید مر ان را ای فلان کو بوّد بر هر محالی کن فکان 


ای فلانی. برای انکه طبیعت نفسانی لاغر و ناجیز شود باید. دست مدد حق همراهی 


از نظر محدود و سطحی ماء محال می‌نماید. قدرت و مدد حقَ, ان را میسور و ممکن 


هر محال از دست او ممکن شود هر حرون از بیم او ساکن شود 
هر امر محالی به دست او جامة امکان می‌پوشد و ممکن می‌گردد و هر نفس سرکش و 
طاغی از ترس قدرت و سطوت او رام و رهوار می‌شود. 


اکمّه و ابص" چه‌باشد؟ مرده نیز زنده گردد از فسون ان غ ید 
درمان کور مادرزاد و آنکه دجار بیماری پیسی شده پا اویش اسان اس اینکه 
ای ی یه ند ۲ فان ۱ شاه وجود و به اقتضای اسم مبارک «محیی» زنده 


می‌شو د. 


و آن عدم کز مرده مُرده تر بود وقت ایجادش. عدم مضطر " بود 


و آن عدم و نیستی که از مُرده هم مرده‌تر است به هنگام پدید امدنش, مُسخر و رام 


ما ی ۱ ۲ ۱ ۲ 
کل یوم ضو ی شان بخوان مر وّرا بی کار و بی فعلی مدان 
ا یه ۳۹ سوره الرحمن را همواره بخوان که فرماید: «خدا هر آن نه کارعن ات :2 
هرگز او را بی کار مینگار. (حق تعالی دائما و نو به نو در تجلی است و در تجلیات او تکرار و 


حرّون: توسن, سرکش. چموش. 
۲ اکمّه: کور مادرزاد و کسی که عقلش نتباه باشد. 
۳ ابر ص: کسی که پوست بدنش دارای لکه های سفید باشد. انکه دجار بیماری پیسی باشد. 


۴ مُضطر: بیحاره. 
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کهنگی نیست. و کل یوم هر فی شان. مصراع دوم. نقد مذهب معطله است که گویند خدا جهان 
را بیافرید و دیگر با ان کاری ندارد.] 


( ۰۱۷۲ ۳) کمترین کاریش هر روز آن بود کو سه لشکر را روانه صی‌کند 
کمترین کار خدا در هر روز این است که او سه لشکر را روانه می‌سازد. 


۷۳۱ شکری ز آصلاب" سوي أمهات . بهرٍ آن تا در زجم ژوید نبات 
لشکری از تیرةٌ پشت مردان به سوی زهدان مادران روانه صی‌سازد ناانکه در 
زهدان مادران. نبات روید. یعنی فرزندانی حاصل شود. [مولانا «لشکر» را معادن 
«جْنود» اورده که چندبار در قران کریم ذکر شده است و مراد از آن اصناف مخلوقات الهی 


است. ] 


(۳۰۱۷/۴) لشکری ز ارحام. سوی خاکدان تا ز نز و ماده بر گردد جهان 
و لشکر دیگری از زهدانها به سوی خاک روانه می‌کند تا دنیا از نر و ماده بر شود. 


۳۰۷۵۱ لشکری از خاک ز آن سوی اجل تا بییند هر کسی خسن عمل 
و لشکری نیز از خاک به سوی مرگ و اجل گسیل سی‌دارد که هرکسی پاداش 
تیکی کردار خود را ببیند. [چند بیت بالا مقتبس است از اين فرمایش حضرت علی(ع) که 
ترجمة آن ضمن اشمار و توضیح آن ملاحظه شد: له تال کل لَظة لاه عساکر تعکر 
نز من ال ضلاب ی الَخام و عَسکر یل من الأزخام ی الرض و عَسکر یرمحل من 
انیا الی الاخرو ۱ ۱ ۱ 


 )۳۰۷۶(‏ این سخن پایان ندارد. هین بتاز سوی آن دو یار باک پاکباز 
این گونه سخنان را پایانی نیست. پس هلا به سوی آن دو یار پاک پاکباز بشتاب. یعنی 
برای بیان حال آن دو دوست خالص. عجله کند. 





۱. اضلاب: جمع لب به معنی تیرة پشت مردان. 
2 و 
‌. امهات: جمع ام به معتی مادر. 
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صفت توحند ۸۹۵ 
صلت توحید 
۰ ۲1 ۳ 
گفت یارش کاندر | ای جمله من نی مخالف چون گل و خار جمن ( ۰۱۷ ۳) 


دفشت ار رون تتیر ۶ خود گفت: ای کسی که وجود خود ر در وجود من فانی 
کرده‌ای و حویشتن را یکره در وجود من. مستهلک ساخته‌ای و من شده‌ای, به سرایم اندر 
شو که تو همچون کل و خار چمن ضد نیستی بلکه عین گلی. 


رشته یکتا شد. غلط کم شو کنون گر دو تا بینی حروف کاف و نون 
رشته. یکتا شد. یعنی وجود متعدد و کثیر به وحدت و واحد گرایید. مباد که 
دوگانه‌یودن ظاهری و صوری آن تو را به اشتباه انکند و گمان کنی که واقعاً و با کرت 
وجود دارد. مثلاً همین دو حرف کاف و نون (کن < باش) افو ات و سا وباظ 
قدرت ایجادیة حضرت سبحان را می رساند. 


کاف و نون همچون کمند آمد جَذوب" . تاکشاند مر عدم را در خطوب" 
این حرف کاف و نون (گن) صورتا مانند کمندی است که ماهیّات و اعیان تایتات رااز 
کنم عم صید می‌کند و به عرصه وجود و شهود می‌کشاند. |حاح ملاهادی سبزواری گوید: 
«کنْ. وجود منبسط بر ماهیاتِ امکانیه و تعیتاتِ اعتباریه است ۳ | 


پس دو تا باید کمند اندر صضور گرچه یکتا باشد آن دو در اثر 
یس در ظاهر. کمند باید دوتا باشد گرجه در اثر و نتیجه کار آن دو. یکی است. 
حاصل کار, این است که صید را گُرفتار سازد. 


گر دو پا گر چارپا. یک رابرد همچو مقراض دوتا. یکتا برد 
ف دیگرء انسان که در پا دارد و بعضی از حیوانات یا حیواناتی که جهار با دارند. 
که ان وی مهو وان است که هر بو ام باهای مد وتات راو رود 


۱. غلط کم شو: کمتر اشتباه کن. 
۲. جدوب: بسیار جذب کننده. صيغه مبالغة جاذب. 
1 خطوب: جمم خُطب به معنی کار مهم و بزرگ. 
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۶ 4 شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


)۳۰۸۲( 


)۳۰۸۳( 


)۳۰۸۴( 


)۳۰۸۵( 


)۳۰۸۶( 


درست مانند دو لبهٌ قیجی که هرچند دوتا است ولی تنها یک کار می‌کند و آن ایجاد رش است. 


۹ : " 0 ۳ ۱ ۳ 1 
ان دو انسبازان گازر! را ببین هست در ظاهر خلافی زان‌وزاین 
مثال دیگر. دو نفر رختشوی که در ظاهر, کارشان با هم مختلف است. 


آن یکی کرباس" را در آب زد و آن دگر همباز" خشکش می‌کند 
زیرا یکی از رختشویان مثلاً کرباس را در اب فرو می‌کند و دیگری ان را از اب بیرون 


باز او آن خشک را تر می‌کند همچو ز استیزه به ضد بر می‌تند 
آن رختشو, کرباس خشک شده را دوباره در آب فرو می‌کند. گویی که با هممکارش 
ستیز و عناد دارد. [هر لباسی را که او خشک می‌کند. اين یکی در آب. می‌اندازد.] 


لیک. این دو ضد استیزه‌نما بعدل و یک کار باشد در رضا 
ولی این دو ضذی که ظاهرا با هم ستیزه و لجاج می‌کنند در معنا هر دو یک عمل را 
انجام می‌دهند. [همة اين مثالها. برای این است که دانسته شود که شمس حقیقت. یکی است با 
مرأتب مختلف. اختلافها, جنبة صوری دارد. چنانکه این و روش پیامبران و رسولان در 
هدایت خلق. بر حسب صورت. متفاوت بود ولی برحسب معنا یکی. چنانکه در بیت ذیل بدان 
اشارت دارد.] 


هر نبی و هر ولی را مَشلکی است لیک. با حق‌می‌بَرّدجمله‌یکیاست 
هر پیامبر و ولي مرشدی, برای خود ایین و طریقتی خاص دارد که برحسب ظاهر این 
ایین ها باهم اختلاف دارند. ولی چون آن راهها و روشها. سالکان را به سر منزل حقیقت 
می‌رسانند. بنابر این در واقم طریقة انبیاء و اولیاء یکی است. [مولانا در تبیین این نکته 
می‌گوید: «اگر راهها مختلف است. اما مقصد. یکی است. نمی‌بینی که راه به کعبه بسیار است, 


گازر: ر ختهوی. 
۲. کرباس: پارچه پنبه ای سفید و ارزان قیمت. 


۲ همباز: انباز, ریک 
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صفت توحد ۸٩۷‏ 


بعضی را راه از روم است. و بعضی را از شام و بعضی را از عجم و بعضی را از چین و بعضی را 
1 طرف هند و یمن. پس اگر در راهها نظر کنی: اختلاف. عظیم و مباینت. بی‌حد 
ست. اما جون به مقصود نظرکنی همه مت متفق‌اند و یگانه" ۰ 


چونکه جمع مستمع را خواب برد سنگ‌های اسیا را آب برد 

به جهت اینکه خواب غفلت بر شنوندگان ۱ 
الفاظ را آبوسهي داضت کی از مان بُرد. یعنی الفاظ را تاب معانی والا نیست. (حاح 
ملاهادی گوید: این بیت. مثالی است برای بیان توحید و وحدت وجود. زیرا پیش از انکه کلام 
به ظرف حروف. تنزل کند. در والاترین مرتبهٌ فاد است. و در اين مرحله واحد است و بسیط 
و جون در قالب حروف. تنزل کند کثرت خیالی و حسشّی به خود ی کر 

معمولا سنگ‌های ییا از دو سنگ زیرین و زَرین تشکیل می‌شود. مولانا. دو لب را 
به دو سنگ آسیا تشبیه کرده است. و سخن و گفتار را به اب. و برده شدن سنگ‌های استا 
توسط آب. کتایه از خاموش شدن و دم برنیاوردن است. یعنی وقتی که شنونده گوش به اسرار 


و حقایق ندهد من (مولانا) نیز خموش می‌شوم .] 


آب نوی از نادان دهان. روان ن می‌شود دلی شان این حقایقاز ختقین آاظ ‏ 
ارشاد شوید. ۳ آب علم و یقین. دل ۳۹ است نه ۳۷ و دهان. ] 


چون شما را حاجت طاحون " نمائد آب را در جوی اصلی باز راند 
ولی حون شما به اسیای ارشناه و هدا: بت ما ری تدازیسك: موی ی 
به سوی راه اصلی‌اش باز می‌گرداند. [ آسیابانان عادت دارند که هرگاه مشتری به اسیا 
نیاید و گندمی برای ارد کردن نداشته باشند. هرا اسیا قطم کنند و به شاهراه اصلی‌اش 


1 قبه ماقبه, ص ۰۷ 

آ. و نسر ح اسرار؛ ص ۱ ۷. 

۳ مقتبس از شرح ولی‌محمّد اکیر آبادی, دفتر اول. ص ۲۲۳. 
۴ طاخون: اسا. 
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۸ شرح جاع دثنوی معنوی /۱ 
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)۳۰۹۲( 


)۳۰۹۳( 


باز فرستند. به هرحال مولانا می‌گوید: اگر سخن می‌گويم و از آن حقایق نامتعین 
بی‌نیازی احساس کنید دیگر از آن دم نزنم که جایگاه ان اسرار. این الفاظ 


۱ 
[۰ ۰ ۰ 


ناطقه. سوی دهان تعلیم راست ورنه خود آن نطق را جویی جداست 
ان حقایق از راه دهان و حروف و الفاظ. اشکار می‌شوند. وگرنه حقایق و اسرار ربّانی 
جایگاه دیگری دارد. که آن, مسلْماً مرحلهٌ جان و دل است. [پس هرگاه مستمم خواهان آن 
حقایق شود. هادی و مرشد. حصه‌ای از آن خوان بیکران را در ظرف الفاظ بدو دهد و الا 


دوباره به سوی عالم جان و دل باز می‌رود. ]| 


می‌رود بی‌بانگ و بی‌تکرارها  .‏ ختها الأنهار تاگلزارها 
حقایق عالیه که از عقل کلی صادر می‌شود و به سوی این عالم سرازیر می‌شود. نه 
تکرارنذیر است و نه با قیل و قال همراه. این عالم حقایق که نه تکرار در آن است و نه قيل ۳ 
قال همچون مرغزاری است که در زير سراهای ۳1 جویبارها جاری است. [مقتیس از ایاتی 
نظیر آیةٌ ۲۵ سور؛ بقره: نْ له جات تجری من تَحَهَا الانهار. «همانا مر ایشان راست 


سس 


باغهایی که جویباران در زیر ان روان است.» ] 


ای خدا جان را تو بنما آن مقام که درو بی‌حرف می‌روید کلام 
خداوندا آن مقام والا را تو به جان نشان بده که در آن مقام همام. حقیقت بدون قیل و 
فال ظاهر می‌شود. [رجوع شود به بیت (۱۳۰۵) به بعد در دفتر سوم و بیت ۲۲۳۸ دفتر 


پنجم. ] 


تا که سازد جان پاک از سّر قدم" سوي عرصه دوزپهنای " عدم 
تا اینکه جان پا به عوض پا از سر, برای خود قدم سازد. یعنی با اشتیاق تام و دوق 


۲ از سر قَدّم ساختن: استعاره از شتابان و شادان رفتن است. 
۳ دور پهنا: بسیار فراخ و پهناور. 
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صفت توحد ۸۹۹ 


تمام به سوی عرصه پهناور عدم بشتابد. (منظور از عدم در اینجا مر تب حقیقت کلیّه است که 
تعیّن و تشحُصی در آن ثیست. به اعتبار اینکه وجود. ین حیت شوهو (یعنی حقیقت 
ودجود آن گونه که هست.) در خارج موجود نیست. یعنی وجود مطلق انها را در اینه‌های 
مظاهر و موجودات ظهور می‌کند, و 1 حقیقت محض وجود. پیدا و نمایان نیست. گویی که 


۱ 
عدم و نیستی است .] 


عرصه بس با گشاد و بافضا وین خیال و هست یابد زو نوا 
این عرص بیکران که مرتبهُ حقیقت کلیّه نام دارد. به گونه‌ای است که این عالم صورت 
و خیال, از آن عالم مایه می‌گیرد و آن جهان بیکران. اساس و زیربنای این عالم صوری 
است. |مولانا در این بیت می‌گوید جهان الهی. سرچشمة جمیع موجودات است. از اینرو هم 
فعالیت‌های درونی انسان از آن جمله عالم خیال که عرصه‌ای بس وسیم دارد جملگی از ان 
عالم الهی نشاأت گرفته است. و سپس مولانا در ابیات بعدی وسعت و محدودیت عالم خیال و 


تنگ‌تر آمد خیالات از عدم ز ان سبب باشد خیال. اسباب غم 
عالم خیال از عالم حقیقت کلیه (عالم الهی) تنگ‌تر و محدودتر است به همین جهت. 
عالم خیال. روح را غمگین می‌سازد. [«خیال». محصول یکی از حواس باطنی است که قدما 
بدان متخیّله می‌گفتند و کار اين قوه اینست که داده‌های حواس ظاهره را بگیرد. و انجه از قوه 
واهمه گرفته درهم بياميزد به تعمیم مفاهیم پردازد. 
اما در میان حکما برخی به تجرّد خیال عقیده نداشتند. از آن جمله ابن‌سینا. امّا شیخ 
اشراق و جماعتی از متأخران. نظیر شیخ بهایی و شاگردش ملاصدرا قو؛ٌ خیال را مجرد 
دانسته‌اند. و اما منظور از ملالت‌انگیز بودن و غم افرین بودن خیال. خیالات فاسده است که 


حجاب روح اب :۱ 
باز هستی. تنکتر بود از خیال ز آن شود در وی قمرها چون هلال 


باز همین جهان ماذی نیز از خیال. تدگ تر است (زیرا جهان ماده دارای امتداد و تزاحم 


اون لته سر ح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اول» ص ۳۲۲ ۲. 
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۰ شرح جانم مشئوی دعنوی /۱ 


)۳ ۰۹۷ ( 


)۳۰۹۸( 


اشیاء است.) به همین دلیل است که وقتی. کره‌ای مقایل ماه می‌ایستد. ما آن را به صورت هلال 
مشاهده می‌کنيم. در حالی که ماه, کروی شکل است. [هلال. آشکال ظاهری ماء از نظر یک 
ار زمیتی است:ز چم آن آهله است. چون خورشید, قط پاک کر 3 با را روشن می‌کند. 
ناظر زمینی نیز فقط آن ثینه را مشاهده می‌کند. و این قسمت لیر در طول هرماه 
دجار دگرگونی است. در اوایل ماه به شکل هلال نازک است. پس از یک هفته به شکل 
نیمدایره است و در اخر هد دوم. دایره‌ای تمام روشن است. و در هفتة سوم مانند هفته اول 
است و در هفتة چهارم پس از محاق. مجتّداً به صورت هلال در ق نت این تغییر به تر تیب: 
هلال. تربیع‌اول. تربیع دوم. هلال دوم. يا همان هلال اول نام دارد. و فارسی زبانان قدیم. 
هلال را نوماه. تربیع را نیم ماه و بدر را پر ماه نامیده‌اند . مراد از «هستی» در اینجا: 
عالم موجودات و محسوسات است که از خیال محدودتر است. زیرا عالم محسوسات در 
مقادیر و کمیات احاطه شده. در حالی که خیال. مجدد است. چنانکه مثلاً ماه که قرص کامل 


است. ما انرا در ابتدا به صورت هلال می‌بينيم در حالی که خیال می‌تواند انرا به صورت قرص 


کامل تصور کند. | 


باز ای جهان محسوس و آمیخته به رنگ و کثرت از اين عالم ماّی نیز که کاملا 
مشهود است تنگ‌تر می‌نماید. زیرا عالم حش, زندانی تنگ و تاریک است. [مراد از جهان 
«حش و رنگ» اعراض و يا لایه‌های سطحی طبیعت است که سبت به کل جهان مادی. 
۳ 


علت تنگی است ترکیب و عدد جانب تسرکیب. حش‌ها می‌کشد 
علت و سیب اصلی این تنگی و فشار. ترکیب و عدد است. یعنی کمیّت‌های متصل و 
منفصل بر این جهان. حکمفرماست. مصراع دوم جواب سوال مقذری است که گوید: حال که 
عالم محکوم به اعداد و کمیّات. این‌قدر تنگ و محدود است. پس چه عاملی انسان را به عالم 
کمیات و اعداد می‌کشاند؟ پاسخ: حواس انسان. او را به سوی این عالم جذب می‌کنند. پس 


هرگاه که انسان می‌خواهد از اين قفس رها شود و به عالم وحدت برسد. این حواس با 


۱. ر.ک. فرهنگ اصطلاحات نجومی. ص ۲ ۸۴ 
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ادادة حکایت رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار ٩۰۱‏ 


ریسمانهای خود او را به این عالم می‌کشند. 


زان سوی حس. عالم توحید دان گر یکی خواهی. بدان جانب بران 
بدانکه آن سو ی عالم خس و صورت. عالم و حجدات قرار دارد. حال اگر وحجدت و 


یکتایی را می‌خواهی باید مرکوب عشق را بدان سو برانی. 


ار تک ففل مرو و کات در سخن افتاد و معنی بود صاف 
: به عنوان مثال. فعل امر «کنْ» یک فعل است. هرچند که حروف ان. برحسب ظاهر و 
از جنبةٌ صورت کلام. مختلف است. ولی در معناء صاف و عاری از کثرت و تضاد است. 
[ همین طور ذات حق, بر حسب حقیقت. یکی است. ولی برحسب ظهور. تعدّد و تکثر پیدا کرده 


۱ 


اشنت :۲ 


این سخن بایان ندارد. بازگرد تا جه شد احوال گرگ اندر نبرد؟ 
البتّه این حقایقی که بر زبان راندیم. پایان پذیر نیست. بازگرد به داستان و بگو که گرگ 


جه شد و کارش در برد به کجا رسید!؟ 


مم ام 7 , آ. 6 ۳ ۰ ۳ ۲ بآ 
کف را نز کند سر ان سح فرار اد هر و امتیاز 
آن شیر سرفراز و گرانقدر. سر گرگ را برکند تا دو رئیس و دو امتیاز وجود نداشته 


باشد. |امتیاز و مغایرت از بین برود.] 


انیَقنا منهم است ای گرگ پیر چون نبودی مُرده در پیش امیر 
ای گرگ بیر. تو مصداق حقیقی ایه شريفة ۶ سورء اعراف هستی که می‌فرماید: 
انا مهم فاغرفناهم نیام بانهم کذبوا بایاینا و کُانوا عنها غافلین. «پس, از آنها انتقا 
گرفتيم و به دریا غرقشان کردیم. برای انکه ایات ما را تکذیب کرده و از آن غافل مانده 





۱ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی. دفتر اول. ص ۳۳۶. 
۲ دوشری: وحود دو رئیس, دو حاکم حکومت کردن. مصدر مرکب است. دو سر ی. 


0۳0 9 


)۳۰۹۹( 


)۳۱۰۰( 


)۳۱۰۱( 


)۳۱۰۲( 


)۳۱۰۳( 


۱) 0 0 


(3 1 


۱1210 


۲ شرح جادم مثنوی معنوی ۱ 


)۳۱۰۴( 


)۳۱۰۵( 
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)۳ ۱۰۷ ( 


)۳۱۰۸( 


بو دید.)) زیرا تو ای‌گرگ در مقابل امیر و شاه وحجو د. فانی و مرده نشملد ه بو ديی. [ نیز رجو م شود 


به سور حجر ای ۷٩‏ و سور زَخرّف. ایذ ۱.۲۵ 


بعد از آن. رو شیر با روباه کرد گفت: بخشش کن برای چاشت خورد 
شیر بس از هلاکت گرگ. رو به روباه کرد و گفت: این صیدها را تو برای غدای روزانه 
و یا صبحانه تصسیم 0 


۲ ۰ سم 
سجده کرد و گفت این گاو سمین" چاشت‌خوردت باشد ای شاه زین 
رویاه در فراتر نیو سجده کرد و گفت: ای شاء برگزیده. اين گاو فربه و جاق 2 
صبحانه شما اختصاص دارد. 


اآٍ : ۰ م هم ۲ 1 ِ , 
سس ۳ از بسهر میان رور را س‌حيی بباشد سه بیرور را 
و اين بز برای ناهار شاه پیروز و غالب و سلطان جنگل اختصاص يافته است. 


مج .مج . ۱ و اند ۴ ۱ 
و آن دفر خرگوش. بهر شام هم سب چره اين شاه با لطف و کرم 
و ان خرگوش هم به جهت شام شاه است. خلاصه, شب جر؛ شاه مهربان و بزرگوار 
است. [روباه برای به دست اوردن دل شیر. خرگوش را که حیوانی خردک اندام است لابق شام 


شیر نمی‌داند. بلکه می‌گوید او به منزلة شب جرة شیر است. ] 


گفت: ای روبه. تو عدل افروختی این چنین قسمت ز کی اموختی 
شیر از این سخنان روباه. سرخوش و بانشاط شد و گفت: ای روباه. تو عدل و داد را 


فروزان ساخته‌ای. بگو ببینم اين گونه تقسیم را از که اموخته‌ای؟ 


۱ شمین: جاق, فربه. 
آ. تخل کشت یخته سرد شده. ۳ ساده. 
۳ شب چره: اجیل و شیرینی و میوه که در شب‌نشینی معمولا پس از شام می‌خورند, به معنی چسریدن 


۹۹ 
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ادادة حکایت رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار ٩۰۳‏ 


از کجا اموختی اين. ای بزرگ؟ گفت: ای شاه جهان؛ از حال گرگ 
ار ات مس وا از جهکی یدای واه شیاه حفا دای مات 


گفت: چون در عشق ما گشتی گرو هر سه را برگیر و بشتان و برو 
خی به روتاه تون و ره ی ها کت و ون قفا وتا سای سی 
هرسه صید را یکجا بگیر و برو که تو را به جهت انکه اظهار وجود نکردی به دولت و اقبال 
رساندیم. [در این بیت و ابیات بعدی اشاره به این است که چون خود را از میان برداشتی و 
جملگی خود را در راه محبوب فدا ساختی ناجار او ذات و صفات و افعال خود را به تو عطا 
می‌کند و تو را جانشین و خلیفه خود اد 


5 ۰ 2 ِ * سا ه 
ژوبها. چون جملئی ما را شضدی جو بت ازاریم؟ چون تو ما شدی 
ای روباه, از ان رو که تو کاملاً به «ما» تبدیل شدی. تو را حگونه ازار دهیم. [ازار 


دادن به تو مانند ازار دادن به خودمان است. ] 


ما تو راو جمله اشکاران تو را پای بر گردون هفتم نف با 
ما تو را, یعنی همه هستی از توست و همه صیدهااز آن توست. اینک بر فلک هفتم پا 
بگذار و بالا بیا. | حال که از هستی مجازی خود گذشتی و خودبینی را ترک کردی و وحدت را 
شهود نمودی. مقام و مرتبة معنویت بس تعالی یافته و بر مراتب و درجات اسمانها نائل 


اه و اسرار و حقایق را در بيشه معنا صید کرده‌ای. ] 


چون گرفتی عبرت از گرگ دنی" پس تو روبّه نیستی. شیر منی 
از انرو که تو از سرنوشت ان گرگ فرومایه که هماره اظهار وجود می‌کرد و خودبینی 
می‌نمود. عبرت گرفتی, دیگر از این پس, تو روباه نیستی بلکه شیر منی و مورد قبول من واقم 
شده‌ای. | هر که وجود موهوم خود را نفی کند و از خودیینی و انانیّت بگذرد. شیر بيشه طریقت 


اج که بیتین» ص ۳.۳۹ 
۲ دنی: بست و فرومایه. 
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۴۳ شرح جامع دثنوی معنوی ۱7 


)۳۱۱۴( 


)۳۱۱۵( 


)۳۱۱۶( 


)۳۱۱۷( 


)۳ ۱۱۸( 


می‌شود و به انسان کامل و خلیفةالّه مبدل می‌گردد. | 


عاقل آن باشد که گیرد عبرت از مرگ یاران در بلای مُحتَرز! 
رود کی ات که ترا نی که او کر آز ان میت داز هرت مارا 


عرت: کرد 


ىُ سب 1 4 1 ۰ 
گفت روبّه صد سپاس. آن شیر را کز سین ان کف واخواند او مرا 
روباه همان لحظه. سباس و شکر بسیار گفت که شیر ابتدا فرگ را بدین کار 


گر مرا اوّل بفرمودی که: تو بخش کن این راء که بردی جان ازو؟ 
از این مهلکه جان سالم بدر برد؟ یعنی نمی توانست بدر برد. 


پس سیاس او را که ما را در جهان کرد پیدا از پس پیشینیان 
بین تشر وساس: ان دای را رای از ای سس بت اورن :]۲ 
بتوانیم از احوال گذشتگان خود پند بگیریم و اشتباه انان را تکرار نکنیم. ] 


تا شنیدیم آن سیاست‌های حسق بر قرون ماضیه اندر سبق 
تااینکه کیفر‌ها و عقوبت فا یی را که حق تعالی بر امّت‌های گذشته نازل کرد باخبر 
شویم. [قرون ماضیه: قرنهای پیشین و گذشته. قرن. مردمی را گویند که در زمان واحدٍ نزدیک 
به هم زندگی کنند. و در همین معنا در قرآن به صورت جمم و مفرد آمده است. و در تعیین 
زمان قرن اختلاف کرده‌اند از آن جمله برخی قرن را هفتاد یا هشتاد سال گفته‌اند. و برخی صد 


۱. بلای محْتَرَز: بلای حتمی‌الوقوع و بلایی که به هیچوجه از پیش آمدن آن جلوگیری نتوان کرد (لفات و 
تعییرات مثنوی, ج ۸ص ۲۴۰). بلایی که هرچند وقوعش حتمی است لیکن گریز از ان به شرط بکار گرفتن 
خرد و تجریت, ممکن باشد. 

۲. سیاست: مجازات. کیفر. عقوبت. 
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ادادة حکایت رفتن گرگ و روباه در خدمت شبر به شکار ٩۰۵‏ 


سال و یا پیشتر . در قرآن این کلمه هم به صورت مفرد آمده (مانند سور آنعام. ای ۶) و هم به 


صورت جمع (مانند سور مومنون, اي ۱ 


تا که ما از حال ان گرگان پیش همچو روبه. پاس خود داریم بیش 
تا اینکه از احوال گرگان پیشین مطلع شویم و همانند روباه. جان خود ر بحوبی 


حفظ کنیم. 


۳ ۳ 
ام مرحومه زین رو خواندمان آن رسول حق و صادق در بیان 
آن رسول حق و صادق در فرمایش خود. از آن‌رو ما را امّتِ مرحومه. (مردمی که 
مورد لطف و رحمت حق قرار گرفته‌اند) خواند که اين امّت. پس از همه امم دیگر امد. (اشاره 
است به حدیت: ان تیم محومَةٌ یس عَلَیها فیالاخرة عذاب انا عَذابها فیالدنیا ال 
الیل والّلازل . «همانا ائت من مورد مهر و رحمت حق‌تعالی هستند. آنان را در آخرت. 
عذابی نیست. بلکه تنها در دنیا عذاب شوند. آن هم به عذاب کشته شدن و رخدادهای سخت و 


زلز له‌ها.» أ 


استخوان و پشم آن گرگان. عیان رید ور بد فسرید ای مها و 
ای بزرگان. بنگر ید به استخوان و پشم ان کیان که تمانا ی و تذاست بعش هه انار و 
او ان ره ان ره وس دون ایا لس ای سور سل 
و فی‌الازض انظوا کیت کان عافية الشکذبین. ری نکر دی در روا رامین و 
انگه بنگرید به فرجام حق‌ستیزان.» | 


عاقل. از سر بنهّد اين هستی و باد چون شنید انجام فرعونان و عاد 
شخص خردمند. این وجود موهوم را فرو می‌گذارد و غرور و شیصی را فراموش 
می‌کند. زیرا که فرجام ناگوار فرعوئیان و عادیان را شنیده. (عاد. قومی بود از اعراب بائده 
(فتفر هه ابو شدها برخی ازمقگران نطیر رمع با تاد آید سور تج که 
از عاد نخستین خبر می‌دهد. معتقدند که عاد دو قوم بوده است: یکی عاد نخستین که ان را 


۱. تفسیر الْمنار, ج ۷ ص ۳۰۵-۲۰۶ 
آ. ر.ک. احادیث مشوی» ص كٍِ 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی /۱ 
قوم هود گویند و عاد دیگری که آن را قوم ارم نامند .] 


 )۳۱۲۳(‏ ور بننهد. دیگران از حال او سیر سیر از اضلال او 
ولی اگر کسی دست از خودبینی و غرور برندارد. دیگران از فرجام ناگوار و عقوبتی که 
به واسطة گمراهی‌اش به او رسیده عبرت می‌گیر ند. 
تهدید کردن نوح علیهالسلام. مر قوم راکه با من مپیچید که من 
ردی بوشم, با خدای هی پیچبد در میان این به حقبقت, آی مخدولان 
(۳۱۳۲ گفت نوح. ای سرکشان. من سیم من ز جان مرده. به جانان می‌زیم 
حضرت نوح(ع) به قوم خویش گفت: ای عصیانگرانِ سرکش, من. من نیستم. یعنی در 
ظاهر. مرا چون خود بشری معمولی می‌دانید. در حالی که من آن‌گونه که شما گسان می‌کنید 
نیستم. زیرا من از جان بشری مُرده‌ام و با جان جانان (یعنی حق‌تعالی) زنده‌ام. |نوح(ع). از 
پیأمبران اولوالعزم است و در قران کریم. بسیار از او یاد شده است. از ۷۷ جمله در سوره‌های 
هود و نوح. یوس و... 
عرفا و صوفیه نوح(ع) را مظهر اسم بح (از اسم‌های باریتعالی که دلالت بر تنزیه 
حق از جمیم نقایص ما ار ها اند ان کر ود از شا رسیل است که اف 
خود را به حقّی دعوت کند که واجب‌الوجود باشد و از جمیم نقایص, منرّه. و چون بت‌پرستی 
بر قوم نوح(ع) غالب بود. لدا بر او بود که با سعی تام و جهد تمام. حق‌تعالی را از صفات 
ممکنات و اغیار. تنزیه کند هرجند که ان اغیار. مظهری از مظاهر الهی باشند. از اینرو این فص 


اه ریا سار تاه او وان داوم شتداعت ,| 


(۳۱۲۵) چون بمردم از حواس توا حق. مرا شد سمع و ادراک و بصر 
۴ 


همینکه از مقتضا و عرص حواس بشری. فانی شدم. حق‌تعالی گوش و چشم من شد . 
[اين بیت و ابیات بعدی مبتنی است بر اتحاد نوری اولیاء و حضرت حق. ] 





۱ ر. ک. کشاف, ج ۴.ص .۴۲٩‏ 

آ. اضلال: کمراه کردن: 

َآ, و وا شرح فصو ص الحکم. ح ۱ ص و2 

۴ ر. ک. حدیت قرب توافل, پیت شمار؛ٌ (۱۹۳۸) همین دفتر. 
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تهدیدکردن نوح(ع), مر قوم را که.. ٩۰۷‏ 


چون که من من نیستم. این دم ز هوست پیش این دم, هر که دم زد. کافر اوست ‏ (۳۱۲۶) 
از ان رو کم من تست این کم و شم از اتب ات یی اس هرکس در 
برابر اين تس. دم زند یعتی آن را انکار کند کافر است. 


هست اندر نقش این روباه. شیر سوی این رویه نشاید شد دلیر ‏ (۳۱۳۲۷) 
به عنوان مثال. در پشت صورت ظاهر این روباه. شیری وجود دارد. از اینرو شایسته 
نیست که بر جنین روباهی, بیباکی و گستاخی نشان داد. (اولیاء‌الله هر جند در قالب اشخاص 
معمولی هستند. ولی تباید گمان کرد که حقیقت آنان نیز از همین نوع است. رویاه در اینجا 
تمثیلی از نوع انسان است و شیر. تمثیلی از حق. وجود اولیاء به مثابهة اینه و مرات دات الهی 


ات .| 


گر ز روي صورتش می‌نکروی ‏ . غر؛ شسیران ازو می‌نشنوی؟ ۰ (۱۳۱۲۸ 
اگر از جهت صورت و هش ظاهر بر حقانیّت انان (انبیاه و اولیاء) صحه نمی‌گذاری و 
تصدیقشان نمی‌کنی ایا نعره و رش شیران را نیز از آنان نمی‌شنوی؟ [ای صورت‌پرست. ظاهر 
انبیاء و اولیا» را دیده‌ای و برشود قیاس کرده‌ای و گمان برده‌ای که حقیقت انان نیز بر گُونة 
طاهر ناس در جالی که ار کش هروش واه بای روت ی زا از ان رای 


شنید. ] 


ی ۰ ۳ ك و ۱ ۳ ۰ 
گر ببودی سوح. سیر سشرمدی پس جهانی را چرا برهم زدی؟ ‏ (۳۱۳۹) 
دییا را بر هم زد؟ 


صد هزاران شیر بود او در سنی او جو انش بود و عالم حرمنی ( ۱۳۰ ۳) 


جهان. به مثابة خرمن. [نوح نبی. جامع جمیع مراتب هستی بود. چنانکه عرفا و صوفیه. انسان 
کامل را کون جامع دانند. ] 


مب 
۱. سَرمّد: هميشه و پیوسته؛ شیر سرمدی به معنی شیر جاودانه. شیر ابدی. مجازا شیرحق, شیر خدا. 
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)۳ ۱۳۵( 


چون که خرمن. پاس عشر او نداشت ار چنین شعله بر آن خرمن گماشت 
از ان رو که خرمن جهان. حق او را ادا نکرد و حرمت او را نگه نداشت او نیز شُرّر بر 
خرمن عالم زد. یعنی آتش قهر الهی را بر جهانیان. چیره و الب کرد. [زیرا حضرت 
نوح(ع) پس از نومیدی از هدایت قوم به پیشگاه خدا عرضه داشت: رب تس 
علی الارض من الکافرین دیّارا. «بروردگارا. احدی از کافران را بر زمین باقی 
بمگذار .»| 


هر که او در پیش اين شیر نهان . بی‌آدب. چون گرگ بکُشاید دهان 
هرکس که در حضور این شیر نهان. مانند گرگ, بی‌ادبانه دهان بگشاید [و از خودبینی 
و آنانیت و «منی» و «تویی» حرف بزند و اظهار وجود موهوم کند. این بیت شرط است و بیت 
بعدی جزای شرط. | 
همچو گرگ آن شیر بر درّاندش انَقننا منهم بر خواندش 
ما اک هس رن در یکدی شود و متوو و جرعت ۵ انتتمنْا منهم را 


برایش می‌خواند. یعنی خلاصه مصداق این ایة شریفه واقع می‌گردد. 


۱ ۱ ۱ 7 ۸ 
زخم یابد همچو گرگ از دست شیر پیش شیر. ابله بوّد کو شد دلییر 
ال کرت دب ارت یریم عی وود هرکه در محضر شیر. بیبا کی نشان دهد. 


کاشکی آن زخم. بر جسم امدی تا بدی که ایمان و دل سالم بدی 
اي کاس ان اشیب: ترس وارد می‌شد و ایمان و دل از آن. مسصون می‌ماند. 
[ ناراحتی‌ها و الام جسمانی. زودگذر است و ناپایدار. لیکن الام روحی و باطنی. عمیق است 
و مور ای بسا کسان که رنج تن را می‌خرند تا روح. سالم و سرخوش باشد. ] 
۱. عشر: ده یک مال ستاندن, اشاره به زکات دارد که اگر ده یک خرمن را به بینوایان ندهد آن خرمن تلف 
شود. (ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محند اکبرآبادی, دفتر اول, ص ۲۳۲) 


. سوره نوح, أْية 5 
۳ فانَفَشا منهم: ر. ک. بیت شمار؛ٌ (۳۱۰۳) همین دفتر. 
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تهدیدکردن نوح(ع). در قوم را که.. ٩۰۹‏ 


۳ 
فوّتم بشکست. چون اینجا رسید چون توانم کرد اين سر را پدید؟ 
به اینجا که رسیدم نیرویم از هم گسیخت. یعنی کلام که به اینجا رسید توانایی‌ام پایان 


یافت. پس با این حال حگونه می‌توانم این راز را نمایان سازم؟ یعنی نمی توائم. 


۳۳ ۳ ۲ و ۱ ۳ ۲ ۲ رم ۳ 
همجو ان روبّه کم اشکم کنید پیش او روباه‌بازی کم کنید 

در حوردن فاد آن رویاه باشید و این‌قدر شکم ر اکنده از غذا : نکنید. یعنی آین‌قدر. 
تن پرور مباشید و نسبت به حق تعالی سرکشی مکنید. و در نزد او. روباه‌بازی نکنید. یعنی حیله 
و نیرنگ به کار نگیرید. 


جمله ماو من به پیش ار نهید . . مُلک. ملک اوست. مُلک. او را دهید 
«ما» و «من» را ب طور کامل از خود خدا کنید و همه را در مالکیت او 

قرار دهید. ملک در واقع. ملک اوست. ملک را به او بدهید. [اين بیت و هفت بیت 

بعدی در توصیف خداوند است. لیکن برخی از شارحان. انرا به انسان کامل ربط 


داده‌اند. | 


چون فقیر آیید اندر راه راست شیر و صید شیر. حود آن شماست 
ای انهیان: اگر با فقر و تهیدستی به راه راست درأیید و از زنجیر «من» و «مأ» رها 
شوید. هم شیر و هم صید شیر از آن شما خواهد شد. |اگر هستی مجازی و نسبی خود را فدای 
هستی حقیقی کنید. به بقأی پایدار می‌رسید. ] 


زآنکه او پاک است و سُبْحان ؛ رصف ارست بی‌نیاز است او ز نغز و مسفز و پوست 
زیرا خداوند متعال از هرگونه نقص. پاک است. و سبحان. توصیف اوست. خداوند از 


همه جیز بی‌نیاز است. جه از نغز و جه از مغز و جه از پوست. 


۱. کم اشکم کردن: شعم را ناجیز شمردن. کنایه از کم خوردن. 

۲. روباه بازی: حیله گری کردن. 

۲ سَبُحان: تنزیه کردن خدا از هر عیبی, به پاکی یاد کردن خداوند. 
۴. نعز: خوب. نیکو. لطیف. بدیع. 
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۰ شرح جاع دتنوی معنوی /۱ 


)۳۱۴۱( 


)۳۱۴۲( 


)۳۱۴۳( 


)۳۱۴۴( 


)۳۱۴۵( 


)۳۱۴۶( 


هر شکار و هر کراماتی که هست از برای بندگان آن شه است 
هم کرامات و صیدها برای استفاد: بندگان آن ناه خشفت: ات 


نیست شه را طمْع. بهر خلق ساخت این همه دولت. خنک" آن کو شناخت 
شاه حقیقت به این جیزها طمعی ندارد. این همه دولت و مُکنت. تماما از آن مردم است. 
و نیکبختی از ان کسی است که به این معنا برسد و آن را بشناسد. 


انکه دولت آافرید و دو سا ملک دولت‌ها چه کار اید ورا؟ 
آن خداوندی که دو جهان را افرید و همه فرمانروایی‌ها را پدید آورد. دولت و مُکنت و 


۳ ِ 
پیش سبُحان. بس نگه دارید دل تانگردید از گمان بد خجل 


مسازید. ]| 
کو پبیند سر و فکر و جست وجو همچو اندر شیر خالص نار مو 


موی ورست ماه ام انیت که تار مویدر سیر صاف رای« ان شود و سا 


بر بیننده بوشیده نمی‌ماند. 
کسی که درونش از ما سوی‌الله و نقوش غیر خدایی. تهی شود و ضمیرش از افکار و 


ات اجان کی یس هو سر ات تم ضایف و ات است و آنمر از و 
حقاأیق عالم غیب در از متسه ود 
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نشاندن پادشاهان, صوفیان عارف را پیش روی خویش.. ٩۱۱‏ 


1 ۰ _ اِ: هِ1. 3 ۲ ۶ ۶ 
سر ما را بی‌گمان. موقن شود زانکه مومن اینه مومن بود 
آن کسی که سینه‌اش از غبار وسوسه, پاک است. اسرار و افکار نهانی ما را بی‌هیچ 


‌ ۳ 5 ۰ ۸ 1 ۵ ۲ 
تردیدی می پدیرد و بدان ایقان دارد. زیرا ممن. اینه مومن است . 


و .اه ۰ ۰ ‌ِ ۳ ‌ ۰ ۰ ۰ 4 
چون زند او فقر ما را بر مخک پس یقین را باز داند او ز شک 
اگر انسان کامل. دعوي فقر ما را بر محک حقیقت بزند. اشکارا يقین را از شک باز 


وقتی که جان انسان کامل, نقد وجود ما انسان‌ها را به محک ازمایش دراورد. معلوم 
می‌شود که کدام قلب. پاک و با صفاست و کدام قلب. تيره و منکدر. [مصراع دوم براساس 
نسخه‌های معتبر نقل شد. اما در برخی از نسخه‌ها به صورت «پس ببیند نقد را و قلب را» امده 
است که در مفهوم و مقصود تفاوتی یا ضبط اوّل ندارد. الا اينکه به صورت استعاری امده است. 
زیرا وقتی «قلب» مقابل «نقد» می‌اید منظور زر و سیم تقلبی است. خلاصه مطلب اینکه 
عارفان کامل. معیار و میزان دل‌های ادمیان هستند. ] 


نشاندن پادشاهان, صوفیان عارف را پیش روی خویش, تا 
چشمشان, بد یشان روشن شود 
مولانا در اون فصل جلیل به یکی از ی سلا جقة روم (اسیای صغیر ) اشارت دارد. 
شاهان سلجوقی روم به حسن تدبیر و ملاطفت و برخورد مریدانه با عرفا و صوفیه مشهور 
بوده‌اند. از ان جمله علاءالدین کیقباد (۶۲۴- ۶۱۶ ه) و وزیر فاضل و دانشمنذنوازش 


معین‌الدین پروانه چنین رسمی داشته‌اند. در دورة آنان قونیه. پناهگاه صوفیان مهاجر و با 


۱. موقن: بقین دارنده, بر یقین. 

۲ ر.ک. بیت شماره (۱۳۲۸) همین دفتر. 

۳ محک: سنگی که طلا و یا نقره را بدان می‌مالند و عیار آنها را آزمایش می‌کنند؛ در فارسی به آن سنگ زر 
هم می‌گویند. 

ٍ. نفد: زر و سیم, نیز به معنی سره و ناسره زر و سیم را باز شناختن است. 
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)۳۱۵۰( 


)۳۱۵۱( 


)۳۱۵۳( 


)۳۱۵۳( 


)۳۱۵۴( 


فراری بود. نجم‌الدین دای رازی (صاحب مرصادالعباد). شهاب‌الدین سهروردی. صدرالدین 
قونوی. خاندان مولانا و دیگران مورد احترام و اعزاز آنان بودند. نیکلسون در تأویل این فصل 
گوید: منظور از شاه. روح است. و منظور از پهلوانان. قوای نفسانی. و منظور از مشرف و اهل 
قلم. عقل. و منظور از صوفیان. قلب منور اولیاء . 


بادشاهان را چنین عادت بود این شنیده باشی. ار بادت بود 
اگر این مطلب ر شسنده و یه باد داشته باشی, شاهان سس لیسین: روش و سس داعتدانن. 
بدین گونه: 
دست جبشان پهلوانان ایستند زآنکه دل. پهلوی چپ باشد به بند 


دای و وان رمع زا ها ی هی ره زد که وی زا با ات 


صوفیان را پیش رو موضع دهند کاینهٌ جان‌اند و ز ایینه بسهند 
صوفیان صافی را نیز بیش رو و مقابل جود حای می‌دادند. زیرا که صوفیان. 
اينة جان ادمیان هستند و هرانجه از دل ادمیان گذرد در ايتة وجود آنان نشان 


داده شود. 


سینه. صیقل‌ها زده در ذکر و فکر تا بذیرد اينه دل. نقش بکر 
زیرا آنان با اذکار ریّانی و افکار حقانی. سینه را صیقل زده‌اند. و به جهت همین صیقل 
و صفا است که نقش‌های بکر را در خود نشان می‌دهد. 


سسسسسسیت. ست بیتیت. رت رو او سس نت 





۱ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, ح ۱ص ۴۳۲. 
مر فب: وئس دیوان کسی که ازسوی شام برای مرافت کار:دیگران کما رده شود. 
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نشاندن پادشاهان, صوفیان عارف را پیش روی خویش.. ٩۱۳‏ 


هر که او از صلب فطرت خوب زاد آینه در پسیش او باید نهاد 
هر کس که با فطرت پاک. خوب زاده شد. باید اینه را پیش روی او گذاشت تا خسن 
خویش را تماشا کند. 
عاشق ایینه باشد روی خوب صیقَل جان آمد و تَفوی القلوب 


سا عاین اس و از اه موجب صیقل روح و تقوای قلب می‌گردد. 
[ همین طور از تین نیک‌سرشت و زیباخوی باشد اینة وجود عارفان را پیش روی خود 
می‌نهد تا زیبایی‌های خود را در وجود آنان تماشا کند و خصال نیک خود را در صفات والای 
آنان بییند. مصراع دوم اشارت است به ی ۳۲ سورة حج: و من یعَظم غْعائراله مْانها من 
وی لقلوب. «و هر که شعایر دین خدا را محترم دارد همانا این صفت دلهای پرهیزگار 
است.» حکایت بعدی در تبیین همین موضوع امه ات فاد تا گنل از زور دشتن با اوتادان 
و موازین حق و حقانیّت نه تنها بیمی به خود راه نمی‌دهند. بلکه خشنود نیز می‌شوند. زیر 
درون زیبای خود را پا این وجود آنان بهتر مشاهده می‌کنند. ولی بددلان از موازین حق و 
حقانیّت می‌رمند. زیرا خوش ندارند که احوال باطنی و مکنونات نهانشان عیان شود. | 
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امدن مهمان, پیش بوسف له سّلام) 
و تقاضا کردن بوسف از او, تحفه و ارمغان 


خلاصه داستان 

یکی از دوستان دیرین حضرت یوسف(ع) به دیدن او رفت. آن حضرت از برادرانش 
داستانها گفت و بیان داشت که حه‌سان او را بستند و به حجاه‌انکندند... خلاصه اینکه 
حضرت یوسف(ع) از دوست ديرینة خود می‌پرسد: بگو ببینم. برای من چه ارمغانی اورده‌ای؟ 
دوست می‌گو ید مدتها در فکر این بودم که چه هدیه لایقی برای تو بیاورم. سرانجام 
به فکر افتادم که بهترین ارمغان برای تو «اینه» است. پس دست در جیب کرد و اینه‌ای 
به حضرت یوسف(ع) نقد یم نمود و از او خواست که حهره زیبای خود را در آن مشاهده 
کند. 

مأخذ این حکایت. کتاب المستجاد من فعلات الاجواد. تألیف ابوعلی محسن بن 
علی تتّوخی, جاپ مطبعة ترقی دمشق. ص ۲۴۸. سال ۱۳۶۵ هق است. و ابواسحق ابراهیم 
بن علی خصری در ذیل زهرالاداب. آن حکایت را نقل کرده است؛ اما اصل داستان: اورده‌اند 
که قز آن وقت کهآ البدین: صنفت وه ضسارفت تفست: شیر کس. از اسرای 
اطراف. به خدمت ار هدیه‌ها فرستادند؛ ابوعلی ایّوب که امیر فارس بود در میان 


هدیه‌های خویش. این چینی فرستاد که آن را همتایی بود در غایت صفا امد اسرائّیل 
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۶ شرح جادع مثنوی دعنوی /۱ 


)۳ ۱۵۷ ( 


که وزیر بود. بر وی اعتراض کرد و گفت: بنده به نزد خلفا هدیه‌ها فرستد جون اسب 
قیمتی یا غلامان خوب يا کنیزکی صاحب‌جمال يا سلاحی گرانمایه یا جامهای مر تفع. چنانکه 
کسوت ملوک را شاید: و اگر از اين نباشد باز چرخ يا یوز و امثال اینها تو را چه بران 
داشت که به خدمت او اینه فرستادی؟ احمد ایوب جواب نوشت که مرا باعث بر فرستادن اینه 
دو چیز بود: اوّل انکه سخت خوب بود و دیگر انکه روی امیرالسومنین عظیم خوب 
است. خواستم که چون امیرالممنین در اینه بنگرد و جمال صورت خود بیند از بند؛ خود 


۱ 


تا 3 فده : 


در ابیات پیشین گفته امد که صوفیهُ صافیه (انسان‌های کامل) این ادمیان‌اند. و هرکس 
توانت وود را در آان تسه او یی نان کاما اور سحه همان اس 
چنانکه گفته‌اند آلانسان یکیل کل شیء. صالحان. طالب انسان کامل هستند و طالحان از او در 
می‌رمند. مولانا از این حکایت نتیجه می‌گیرد که این تمام‌نمای هستی مطلق. فنای سالک 
است. تا وقتی که سالک از من کاذب خود فانی نشده قلبش به مقام اینگی نرسیده است. و 
خون از خودنشی رنه قلیص انته‌ای شود و هی مطلق:راستد, 
جْوٍ 6 


امد از افاق. بار مهربان یوسف صدیق را شد میهمان 

یکی از دوستان مهربان حضرت یوسف(ع) از جایی پس دور به دیدار او امد. | صدیق 
(< بسیار راستگو) لقب حضرت یوسف(ع) است. اين لقب را یکی از آن دو نفر زندانی که با 
حضرت یوسف(ع) در زندان به سر می‌بردند و سپس از بند اسارت رها شد. به ان جناب داده 
ات ای هر وا تست ۲۶ اه خی ات نس نک ورس واه که رات 
شاء را تعبیر کند: یف ایْهاالصدیق یتنا فی سَبْع بقرات سمان... «ای یوسف 
راستگوی! و هفت گاو فربه و سمین ما را یاگاهان...» این شخص که به اصطلاح 
هم‌بند حضرت یوسف(ع) بوده. می‌دانست که ایشان در تعبیر خواب و رفتار و کردار صادق 
است. پس لقب صدّیق را بر ایشان, برگزید و حضرت حق‌تعالی نیز همین لقب را از زبان او 
تقل کرده است .| 


۱ مأخذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۳۱-۳۲ 
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آمدن مهمان پیش بوسف(عم) و..  ٩۱۷‏ 


7 پسودید وقت کودکی بر وساده" ای مکی 
علت این دیدار آن بود که آن دو نفر از دوران کودکی با یکدیگر اشنا بودند و برپشتی 
آ اس تکید زده بودید. یی خلاصه یا هم دوستی دیرینه‌ای ۵ تس ۶ 


یاد دادش جور اخوان" و حسد کت ان تخر بودو ها اس 
آن دوست به حضصرت یوسف(ع). جوز و حسادت برادرانش را یاداور شد و او گفت: 


ان جور و حسادت. بسان زنجیری بود و ما نیز همجون شیر. |در اینجا یوسف(ع) خود را به 


۳۹ ۳۹ ۰ و ۱ ۵ 
شیر و ستم برادرانش را به زنجیر تشبیه کرده سب ۳ 


ار ۱ ی وااز سالم نیست ما را از قضای حق گله 
زنجیر و قلاده برای شیر, ننگ‌آور نیست. و ما نباید از قضا و حکم حق تعالی کله و 
شکایتی داشته باشیم. جرا که از قضای الهی به ما رنجی نرسد. [شیران طریق خدا. «مرد میدان 
رضایند و تسلیم تير قضا.» و رضای خود را در رضای خداء. فانی می‌سازند. و هرجه از فضای 
الهی بدانان در رسد. زیان و ضرر محسوب نمی‌دارند بلکه آن را عين لطف می‌شمرند و هرگز 
ماهیّت شیرانهة خود را تغییر نمی‌دهند و ژوبه‌صفتی بیش خود نمی‌سازند و مفتون 
عافیت طلبی‌های پست دنیوی نمی‌شوند. ] 


شیر را بر گردن ار ز و ۳ 
شیر را بر مردن از زیچیر بود بر شمه زسجیرساران. مر بو 
مثلا اگر گردن شیر با زنجیر بسته شود. باز ان شیر بر همة زنجیرسازان, امیر و رئیس 


است. [زیرا باز از هیبت و مهابت شیر می ترسند. | 





۱ وساده: بالش و بالین و متکا و بستر و خوابگاه و مسند و تخت و اورنگ اثرهنگ نفیسی, 
ج ۵ ص ۳۵۵۷). 

۲ همتّکی: تکیه زننده, پشت بر جایی دهنده. 

۳ اخوان: برادران. جمع آخ. 

۴ اسشد: شیر. 

۵ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر اول. ص ۲۳۵. 

۶ سلیسله: زنجیر, حلقه‌های فلرّی پیوسته به هم. 
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)۳۱۶۳( 


)۳۱۶۵( 


گفت: جون بودی ز زندان و ز جاه؟ گفت: همجون در محاق و کاشت. ماه 
آن دوست به حضرت یوسف(ع) گفت: با زندان و چاه چه کار کردی؟ یعنی احوالت در 
زندان و چاه چه‌سان بود؟ یوسف(ع) گفت: مانند ماه در محاق و نقصان که سر یز ۳ 
| محاق. آخر ماه و سه شب آخر از هر ماء و آخر ماه که قمر در آن پنهان باشد . ابوریحان 


۲ ۳ ۱ 
بیرونی گوید: «و نیز محاق خوانند که روشنایی از وی سترده اید ۳4 


در مُحاق ار ماه نو گردد دوتا نی در آخر بُذر گردد بر سما؟ 
در حالت محاق اگرچه ماٍ و. خمیده می‌شود. ولی ایا سرانجام بر پهنة اسمان به 
حالت قرص کامل و بَذرٍ تمام در نمی‌اید؟ [یُذر. ماه تمام. ماو برء ماه چهارده. و این حالت 
نتیجهٌ تابش مستقیم افتاب به ماه است. و ایّام بُذذر يا روزهای پسری ماه. از سیزدهم تا 
باتهم فااست. ,۱ 


گرچه دردانه به هاون کوفتند نور چشم و دل شد و بیند بلند 
اگر جه دانه‌های مروارید را در هاون می‌کوبند و می‌سایند و برم می‌کنند. ولی این شود 
مروارید و رد ده ان مایة تقویت نور چشم و دل می‌شود و چشم. بلند ترین و دور ترین نقطه 
را می‌بیند. [در طبٍ قدیم. برای مروارید. خواصّی قائل بوده‌اند از آن جمله مروارید را موجب 
تقویت قلب و زائل کنند؛ خفقان و بیم دانسته‌اند. نیز بینایی چشم را نقویت می‌کند و ابله را دفم 
می‌نماید. کلاً مرواریدها را با گذراندن از چند غربال درجه‌بندی سی‌کردند و نهایتاً 
مرواریدهایی که از ریزترین شبکه غربال در می‌گذشت و برای شفتن مناسب نمی آمد. 


0 ۳ ‌- ۴ 
می‌کوفتند و از آن مر هم و دوا به دست می‌اوردند ۰[ 


گندمی را زير خاک انداختند پس ز خاکش خوشه‌ها برساختند 
مثلاً مقدار زیادی گندم زیرخاک می‌ریزند. ظاهراً آن را مو زد تحقیر فرار می‌د هد ولی 


۱. فرهنگ نفیسی. ح ۵ ص ۳۱۵۶. 


آ. التفهیم لاوائل صناعه التنجیم. ص "۸ 
۳. ر. ک. فرهنگ اصطلاحات نجومی. ص ۷۸ 
‌ 0 تنسوخنامه ایلخانی. ص‌ ۰.۵ ۱ 
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آبدن دهدان پیش یوسف(عم) و.. ٩۱۹‏ 


بار دیگر کوفتندش ز آسیا قیمتش افزود و نان شد جانفز 
بار دیگر ان گندمها زان اسیا می برنگ وهی کوند.و اوتش می‌کند, درز این خالت 


قیمتش زیادتر می‌شود. زیرا نان موجب فزونی جان می‌شود. 


باز. نان را زیر دندان کوفتند کشت عقل و جان و فهم هوشمند 
باز دیکر شان را زیر دندان: رد می‌کنة و به.عقل و ان و هم هوشمند: 
تبدیل می‌شود. پس آن دانه‌های گندم. محو و فانی می‌گردد و به این مراتب عالی 


می رسد , 


باز. آن جان چون که محو عشق گشت یُفجبٌّالزراع آمد بعدٍ کشت 
باز وقتی که آن جان. محو و فانی عشق الهی شود پس از کشت و سرسبز شدن. 
موجب شگفتی کشاورزان ۳ [ در مثال‌های فوق. این مطلب روشن شد که انسان در 
مسر انا ی و تکامل معنوی. ناگزیر است که از گردنه‌هایی بگذرد و وجود موهوم خود را 
در کورءٌ ریات و عبادت. ذوب کند تا صاف و بی‌غش شود و انگاه شایستگی شهود حقیقت 
را به دست اورد. این طریق, به ظاهر طریق فنا و باختن است. ولی برحسب باطن. طریق بقاء 


این سخن بایان ندارد. باز گرد تا که با پوسف چه گفت آن نیک‌مرد؟ 
این سا ان ر اس را پایانی نیست. بر گرد بر سر داستان حضرت ییوسف(ع) و آن 


حالا بگو ببینم برای ما چه ارمغانی اورده‌ای؟ 


۱. مصراع دوم اشاره دارد به اي ٩‏ از سور فتح که شرح و ترجمه آن در داستان نخجیران و شیر, آنگاه 
که خر گوش. برای سایر تخجیران: مژده برد امده است. 


۹۹ 


)۳۱۶۶( 


)۳۱۶۴۷( 


)۳۱۶۸( 


)۳۱۶۹( 


)۳۱۷۰( 


۱0( 0 0 


(2 1 


۱19210 


۰ شرح جادم دئنوی دعنوی /۱ 


)۳۱۱۷۱( 


)۳ ۱۷۲( 
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بر در یاران تهی‌دست آمدن همچو بی‌گندم سوی طاحون شدن 

بدون ارمغان پیش دوست رفتن مانند اینست که کسی بدون گندم به اسیا برود. [یکی از 
اکال حضر که‌مسار رون او اند شیم سس ارس بو بای ها شا ماس ور وا بات 
امده است که اگر چیزی نداری که سوغات ببری, دست کم سنگی در توبره حمل کن و آن را 
سوغات ببر. که این مطلب البّه مثالی است برای نشان دادن اهمیّت سوغات بردن مسافر . پس 
هر کس بدون داشتن گندم به اسیا رود. کار عبثی کرده است. زیرا اسیا. به خاطر گندم به 
حرکت و چرخش در می‌آید. بنابر این مسافر نباید دست خالی به سوی کسانش باز گردد که 
این کاری عبث و نامناسب است. ] 


حق‌تعالی خلق را گوید به حشر ارمغان کو از برای رور نشر؟ 


حضرت خداوند تعالی در روز رستاخیز به مردمان گوید: ارمغان روز رستاخیزت کو؟ 


جشونا و فسرادی بی‌نوا هم بدان سان که خْلقناکم کذا 
حق‌تعالی به مردم گوید: شما تنها و منفرد و بیئوا به محضر ما امده‌اید. همان‌سان که 
شما را نخستین بار. برهنه و عریان افریدیم. (اشاره است به یه ۳ از سور انسعام: رَلْعّد 
جنشمونا فرادی کما خُلفناکم ول مَرَّ.. «شما. تک تک (بی‌کس و بی‌چیز) پیش ما آمده‌اید. 
همان‌سان که نخستین بار آفریدیستان...» کلم فرادی. جمم فُرد به معنی تک و تنهاست. البته 
اين جمم. غیرقیاسی است. و به قولی: فُرادی جمع مُوّدان است. مانند شکاری که جمم سکُران 
است. جمع قیاسی فَّد. افراد است .| 


هين چه اوردید دست اویز را ارمغانی رور رستاخیز را 
هلا ای بندگان. برای روز قیامت جه ارمغان و دستاویزی اورده‌اید؟ | سفر بر دو بوع 
است. سفر ظاهری. سفر باطنی. وقتی که مسافر از شهری و جایی به منزل باز می‌گردد. 
اهل منزل منتظر می‌شوند که او چه سوغاتی و ارمغانی اورده است. همینطور در سفر باطنی. 
عق‌عالی از انسان مي پرستده تقو که بدین سرای آمده‌ای از اعمال نکخه ارمقای آورددای۱۱ 


۱ طاحون: اس 


۲ ر.دک. کیمیای سعادت, ج ۱ ص و ۳ 
ًَ, و که قاموس قران ح ۵ ص ۱۸ 
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آمدن مهعان پیش بوسف(عم) و..  ٩۲۱‏ 


بااست نا فان تسود وعد؛ امروز باطلتان نمود؟ 
یا اینکه امید بازگشت و آمدن به محضر ما را نداشتید. آیا وعده امروز به نظر شما باطل 


و بمهوده می‌رسید؟ 


منکری مهمانیش را از خری پس, ز مَطبْخْ, خاک و خاکستر ری 
اگر منکر ضیافت مهمانی خدا هستی آن هم از روی نادانی و خر بودن. پس. از 
اشپزخانهة بیکران فضل و عطای او هیچ غذایی نصیب تو نمی‌شود مگر خاک و خاکستر. 


ور به‌ای مُنکر. چنین دستِ تهی در در آن دوست چون پا می‌نهی؟ 
در آن دوست پا می‌نهی !؟ (اگر به ضیافت خدا می‌روی باید دسستت از طاعت و عبادت 


پر باشد. | 


اندکی صرفه بکن از خواب و خور ارمفغان. هر ملاقاتش ببر 


از خواب و خور. کمی صر فه جو بی تّ و بیندور و آن را برای دیدار با خدا به 


ارمغان ببر . [در راه صفای روح باید از تفسانیات دور شوی. ] 


شو قلیل الوم ما یهجون . باش در آسحار" از یَشتَففررٌن 
پاسی از شب زا رای جاجات و تایش با کر بیناز پاش و ها آننکی پشرانب: و جر 
سحرگاهان از درگاه او آمرزش خواهید. [مقتبس از یه ۱۷ و ۱۸سور: ذاریات: کانوا تلیلا 
منّاللّیل ها یعون ر بالاسحارهم یشْتَففرْرن. «آنان اندکی از شب را می‌خفتند و در 


سحر‌گاهان. آمررزش می‌خواستند.» ] 


جنبشی آندک بکن همچون جنین تاببخشندت حواس نوزبین 
مانند جنین. تو نیز اندکی خود را بجنبان و حرکتی بده تا به تو نیز حواس تیز و 
روشن‌بین عطا کنند. 





۱. اشحار: جمع سَحر: سپیده‌دم. پگاه. 
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ور جهان چون رحم بیرون شوی از زمین در عرصه واسع شوی 

و بکوشید تا از جهانی که مانند زحم و زهدان مادران. تنگ و تاریک است. گام از 
زمین تدگ پردارید و به بهنه فراخ جهان معنا بگذارید. [در این بیت اشاره به دو نوع تولد است: 
اهل معرفت برای انسان دوگونه تولد قانلند: یکی تولد صوری و دیگری تولد معنوی . تولد 
صوری. همان است که خنین و کالبد عنصری از زهدان مادر. گام به پهنه جهان می‌نهد. و این 
تا عموسی دا ردو هه راشای ی رو دز ای بل عقار در کار شا تون نا 
معنوی. خاص صاحبدلان است و به اختیار. صورت بندد. و ابتدای این تولد. زمانی است که 
سالک در همین جهان خاکی. رو را از زنگار تعلقات مادی و دنیوی بزداید و سرانجام 
همجون شعله فروزان. فارع از وزش بادهای دنیوی راست و استوار ایستد. از اینروست که 
حضرت مسیح(ع) فرمود: به ملکوت درنياید انکه در بار زاده نشود. پس هر انسانی برای نیل 


ع س ل ۲ 
به حقیقت باید دو بار زاده شود .] 


آنکه آزض‌اله. واسع گفته‌اند عرصه‌ای دان کاولیا در رفته‌اند 
آنجا را که زمین وسیع خدا نامیده‌اند. آن را عرصه‌ای بدان که پیامبران و اولیاء بدانجا 
رفتداند. [مصراع اول. اشاره است به ی ٩۷‏ سور نساء: قالوا آلم نکن آزض‌انه واسعه 
نتهاجروا فیها... «فرشتگان در روز رستاخیز گویند: مگر زمین خدا. پهناور نبود که در آن 
فخرت کنید ۱ نس با یک هما ند انیاه,و ازلاه از تهنای مادی و ماک نوی به هناور 
جهان معنا گام نهاد و رختٍِ کالبد را بر ریسمان دنیا آویخت و یدان سرا کوچید تا به حقایق 


برین و اسرار متين اگه شد.] 


دل نگردد تنگ ز آن عرصه فراخ نخل‌تر انجا نگردد خد خشک شاخ 
دل از آن عرصهوسیم. تنگ و ضیق نمی‌شود. و نخل‌تر و تازه. شاخه‌هایش خشک نمی‌گردد. 


حاملی تو مر حواست را کون کند و مانده می‌شوی و سرنگون 


اینک تو حامل حواس خود هستی. برای همین است که خسته و مانده و سرنگونی. 


. تمهیدات. ص ۱۲. 
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آمدن مهمان پیش یوسف(عم) و..  ٩۲۳‏ 


خلاصه, در این دنیا. تابع و اسیر حواس ظاهره‌ات هستی از اینر و در عرصه غیب نمی‌توانی 
جولان کنی. [اکبرابادی گوید: «شخص که در خواب فر و می زر ود. حواس باطن. حامل وی 
و وا رام ما رد اه که را اه یا ایحا بداری که 


در آن وقت. وی حامل حواس ظاهر و باطن است و هریک را به اختیار خود به کار می‌دارد و 
ناجار هم او مانده می‌شود و هم حواس او کند می‌گردد .»۱ 


چون که محمولی. نه حامل. وقت خواب ماندگی رفت و شدی بی‌رنح و تاب 
به دلیل انکه به هنگام خواب. تو محمولی نه حامل. یعنی در آن حالت دیگر دربند 


جسم و حواست نیستی. از اینرو خستهیات رفع می‌شود. و از رنج و مشقت زامن کر 3 ونر 


چاشنی‌ای دان تو حال خواب را پیش مسحمولن حال اولیا 
تو حالت خواب را در برابر حال اولیاء نوعی چاشنی فرض کن. یعنی اولیاءانه در 
وقت بیداری نیز از بار حواس و ثقل جسمانیت. رها هستند و متصل به حق‌تعالی. ولی 
افراد معمولی. تنها به هنگام خواب از بار حواس. رها می‌شوند. پس این رهایی روح افراد 
معمولی در عالم خواب از کمند حواس. نمونه بسیار محدودی است از آن حال والای 
اولیاءائه که همیشه در حال انقطاع از عالم مادّه و اتصال به میداً حضرت واجب‌الوجود هستند . 
اولیاء اصحاب کهف‌اند ای عنود" ‏ در قیام و در تقلب" هم رود" 
ای کسی که حق ستیزی می‌کنی اولیاءاله. اصحاب کهف‌اند. خواه انها در حالت ایستاده 
باشند و يا حرکت و تحوّل, در امور دنیا خواب هستند و بیدار به حق‌تعالی. | انکه غالب 
برحواس خویش است در شب غفلت جهانیان. بیدار است و در امری که عام مر دم بیدارند او 


ور رات .هر قطی کار ولا مان اور می‌کود لسن است:و وحود آنان ماد گرمرصوا 


۱, ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۲۳۸. 
۲ ر.ک. پیت شمار: ۶۲۱) و (۲۳۸۸۱) همین دفتر. 

۳. عنود: ستیزه گر. 

۲ تقلب: دگرگونه شدن, از حالی به حالی گشتن. 

۵ رقود: جمع راقد به معنی خوابیده و خفته است. 

۶ ر. ک. بگوت گیتا. ص ۱۵. 
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۳ ۱ 


)۳۱۸۹( 


)۳۱۹۰( 


)۳۱۹۱( 


می‌کشدشان بی‌تکلف در بل _ بی‌خبر. ذات‌الیّمین. ذات‌الشمال 
حق‌تعالی آنان را بی‌هیج تکلف و مشقتی به کار می‌کشد و بی انکه خبر داشته باشند به 


راست و چپ می‌گرداند. [رجوع شود به شرح بیت (۲۹۲) همین دفتر. ] 


چیست آن ذات‌الیّمین؟ فعل‌حَسَن چیست بو بر | 
منظور از انم ولو یواست یت لاصو 11 ۱ ن. کردار نیک و 
حال اف تیا و منظور از ان ذات‌الشمال (پهلوی جپ) حیست؟ بي مان مقصود از آن 


می‌رود اين هر دو کار از اولیا بی‌خبر زین هر دو ایشان چون صدا 
این دو حال روحانی و دنیوی در اولیاءاله نیز پدید میا ید. ولی آنها از این دو بی‌خبرند 
مانند کوهی هستند که صدایی در آن طنین می‌افکند و آن کوه. آن را باز می‌گرداند و منعکس 
می‌کند. خلاصه انها 1 تجلیات حضرت سبحان هستند. [زیرا ایشان. حامل حواس نیستند 


گر صدایت بشنواند خیر و شر ات که باشد ز هر دو بی‌خبر 
به عنوان مثال. کوه اگرچه صدا را چه خوب و چه بد به تو می‌شنواند. ولی ذات کوه از 
هر دو نوع آن بی‌خبر است. به هر حال اولیاء چنان مجذوب ذات الهی هستند که موجودیتی 
برای خود قائل نیستند و از موجودیت جزئی غافل‌اند. این اسان جدبه و 
هه ده ام جایف ارت از کش ات رورت ات تیش 
خا تفه ات و اه از طری بنده! ست نامش میل و ارادت و محبت و عشق است. وقتی که 
توجه بنده به حضرت حق افزایش یافت رفته رفته به جایی می‌رسد که به یکباره همه جیز را 


ترک می‌کند و روی به خدا می‌اورد و قبله‌اش تنها او می‌شود و تنها در عشق حق می‌زید. این 


۱. آشغال تن: آنچه تن و جسم مادی بدان مشغول شود. اشغال, جمع شغل به معنی سرگرمی» کار» پيشه. 
۲. ر.ک. مقصد اقصی. ص ۲۵ ۲. 
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حالت را جذبه گویند و صاحب آن را مجذوب نامند. مجذوبان بر سه قسم هستند: 

الف: مجذوب: آنکه جذبذالهی او را فروگرفته و در دام عشق حق اسیر و بندی شده است. 

ب: مجدوب سالک: کسی است که از حال جدبه خود باز می‌گردد و از خویش 
باخبر می‌شود. و اگر او سلوک را به نهایت رساند او را بدین نام خوانند. 

ج‌: سالک مجذوب: اگر کسی اول سلوک کند و سلوک را به اتمام رساند انگاه جذبة 
حق به او رسد او را بدین نام خوانند . اين نکته را نیز باید افزود که طایفة مجذوبان, در حالت 
جذبه. اهلیت دستگیری و ارشاد ندارند. بلکه باید مجذوب سالک دستگیری و ارتاد کند. مگر 
آنکه سالک مجذوب از حالت جذبه و بیخویشی به خود باز آمده باشد . و کسی که هنوز 
جذبهٌ حق به او نزسیده (آن‌گونه که همه چیز را ترک کند.) سالک نامند ۰ 


گفتن مهمان, یوسف راکه آبنه آوردمت ارمفان, تا هربا رکه در وی 
نگری, روی خود بینی, مرا بادکنی 
گفت یوسف: هین بیاور ارسفان ‏ او ز شرم این تقاضا زد فغان 
حضرت یوسف(ع) به آن مهمان گفت: هلا ای دوست ارمفانت کو؟ نمایانش کن. 
نشانش بده. اما مهمان از روی شرم و خجلت. فغانی زد. 


مهمان گفت: من برای تو چند عدد ارمغان طلب کردم. ولی به نظرم سزاوار نیامد. یعنی 


بای را جانب کان چون بُرّم؟ قطرهای را سوی عمّان چون يَرّم؟ 
با خود گفتم: هر ارمغانی که نزد تو بیاورم. مانند این است که دانه‌ای را به کان و 
معدنش ببرم. يا قطره‌ای را به سوی دریا ارمغان ببرم. خلاصه مشاهده کردم که هر 
ارمغانی که انتخاب کنم شایستگی وجود ارزشمند تو راندارد. [عمان. دریایی است 


دض ۱۱۲۳ 
۳1 ژه اه مولوی نامه. ج ۱ ص ۳ 
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۰ ۱ 
پهناور در جنوب ایران که امتداد دریای هند به طرف شمال است . در این بیت تمثیلی است از 
عظمت و بزرگی. | 


 . )۳۱۹۵(‏ زیره را من سوی کرمان آورم گر به پیش نو دل و جان آورم 
اگر من به محضر تو. دل و جان را ارمغان اورم. گویی که زیره را به سوی شهر کرمان 
پرده باشم. ازتود یه گرهان عفن مالعا اس ارس ۰ روز ولات گرهان» دار 
است و کسی که برای اهالی کرمان. زیره ارمغان ببرد. کار عبئی کرده است. زیرا مانند این است 


که قطرء را به دریا و شاخه گُل را به گلزار بُرده باشد. ] 


 )۳۱۹۶(‏ نیست تخمی کاندرین انیار نیست عیر یت ود که ان را نار سییج 
ندارد. 
۷ لایق. آن دیدم که من آیینه‌ای پیش تو ارم چو نور سینه‌ای 


سرانجام به این نتیجه رسیدم که اینه‌ای به محصرت اورم که مانند نور سین اولیاء له 


روشن و تابان باشد. 


(۳۱۹۸) تا ببینی روی خوب خود در آن . ای تو چون خورشید شمع آسمان 
تا انکه در آن اینه. روی زیبای خود را بنگری, ای تویی که همانند افتاب. شمم 
۳۳ -_ ۰ 
 (‏ ایسنه اوردمت. ای روشسنی تا چو بینی روي خود. یادم کنی 


ای نور جشم و ای روشتی دو دیده‌ام. برایت ایته اورده‌ام تا هر ‌گاه در ان اینه 


رخسارت را دیدی یاد من باشی. 


۱. و لفتنامه دهخداء ح ۳۲ ص ۱۸ ۲. 
۳1 وتا امثال و حکم. ح ۲ ص وف۹9- 
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ایسنه بیرون کشید او از بغل خوب را ایینه باشد مُشْتَغل" 
آن مدا نها از بغلش در آوزد زرا که خویرویان با سر و کار دارند و بدان 


کول بوها توس از 


ایند وجود حیست؟ نیستی است. اگر واقعا نادان نیستی. به بارگاه حضرت حق تعالی. 

۲ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ 
هستی‌های مجازی گذشتن و خودبینی را نهادن و «سن» و «مایی» را وداع گفتن ی 
مانند اینه. اگر اینه به زنگار و رنگ‌هایی: اغشته فا ها و در ات 3 جود را 
از دست می‌دهد و جیزی را نشان نمی‌دهد. همین‌طور تا شخص. ذات خود را از زنگ و رنگ 
مس موهوم نرداید و به مقام ری نرسد نمی‌تواند ۳ حفیف, ر در خود 


هستی آندر نیستی بتوان نمود مال‌داران. بر فقیر ارند جود 
زیرا هستی را در نیستی می‌توان نشان داد. در واقع هستی حقیقی, در قیاس با نیستی 
نمایان می‌گردد. چنانکه بنا به قاعدة تعرّفٌ الامْیاءٌ باضدادفا«هر چیز به ضدّش شناخته 
می‌شود.» فروتمندان بخشنده و سخی يا بخشیدن به فقیران, صفت ود و کرم خود را 


اینهُ صافی نان. خود گوسنه است مگ هم این اتش‌زنه است 
شخص ره اینه صاف و صادق نان است. زرا شحص گرسنه. ضرورت و آرزش 
نان را بخوبی نشان می‌دهد. همین‌طور تکه جوب «سوخته» نیز نمایانگر قدر و ارزش 
| تش‌زنه است. زیرا بلافاصله شعله را می پذیرد و مشتعل می‌شود. 


۱ مُشْتَغْلْ: هرچه بدان مشغول و مانوس شوند. 
آ: ر.دی. فناء ست شماره( ۵۷ و ببت شماره (۲۳۴۷۷) همین دفتر. 
۳. سوخته: تکه چوبی که در میان دیگر چوب‌ها می‌نهند تا با سنگ آتشزنه بر آن زنند و آن را روشن کنند. 


۱۹۹ 


)۳۲۰۰ ( 


)۳۳۲۰۱( 


)۳۲۰۳( 


)۳۲۰۳( 
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)۳۲۰۶( 


)۳ ۲۰۷ ( 


)۳۲۰۸( 


نیستی و نقص. هرجایی که‌خاست این خوبن جملهٌ پیشه‌هاست 
ترهر که تس رای تایان تره ا وی استیرای ان دا ار 
پیشه‌ها و صنعت‌ها. | هریک از پیشه‌ها و صنایم بر ,وهای ار ال سح هد بر 
نقصانی در آمری. روی دهد. ارزش حرفه و صنعت مربوط بدان شناخته می‌شود. جنانکه در 


ابیات بعدی این مطلب روشن می‌شود. ] 


چونکه جامه چُست و دوزیده برد مظهر فرهنگ درزی چون شود؟ 
به عنوآن مثال. اگر جامه‌ها و لباسها در دنیا. دوخته شده ی می‌آمدند. آن لباس‌ها 
جگونه مظهر هنر و کمال خیاط می‌شد. یعنی نمی‌شد. [پس خیّاط با دوختن جامه. هنر خود را 
نشان می‌دهد. در حالی که اگر جامه‌ها بدون خیّاط. فراهم ی اه یکی ها سرا 
جلوه گری کمال و ظرافت صنعت خیّاط بدید ام 


نا تراشیده همی باید جذوع" تا دروگر اصل سازد یا فروع 
مثال دیگر, باید تنه و شاخه‌های درختان. تراشیده و موزون نباشد تانچار بیاید و 
روی انها کار کند و ارزش حرفه خود را نشان دهد. (اگر تن درختان. خودبخود. موزون و 


تراشیده باشد دیگر جایی برای هنرنمایی نجٌار نمی‌ماند. ] 


مثال دیگر. استاد شکسته‌بند به جایی می‌رود که در انجا پایی شکسته باشد. و او با 


بندزدن ان. کمال حرفه خود را نشان دهد. 


کی شود. چون نیست رنجور تزار" آن جمال صنعتِ طب اشکار؟ 
سال فر را ی سار و ار تاه کی سای رات علم کت اعکار 
می‌شود! 


۱. دوزیده: دوخته شده. صفت مفعولی از دوزیدن (< دوختن). 

۲. دززی: جامه دوز خیّاط. 

۲ جُذوع: جمع جذع به معنی تن درخت رای انا نا درخت. 
ار 
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خواری و دونی" مس‌ها برملا ... گر نباشد. کی نماید کیمیا؟ 
مثال دیگر. اگر خواری و پستی مس آشکار نباشد. کی ارزش کیمیا دانسته می‌گردد؟ 


نستقص‌ها این وصف کمال و آن حقارت اینه عرٌّ و جلال 
پس نتیجه می‌گیریم که همه نقص‌ها. اینه کمال و هنر است. کمال با وجود نقایص. 
اشکار می شود. 1 جلالت و شکوهمندی است. [زیرا هرگاه حقارت ی ای 
ضد آن که عرّت و جلالت است نمایان می‌شود. ] 


زانکه ضد را ضد کند ظاهر. یقین زانکه با سرکه پدید است انگبین 


سر که ترش. استار می‌ شود. 


هر که نقص خویش را دید و شناخت اندر استکمال خود. در اسبه تاخت" 


هرکس.متوجه‌نقایص خود شود و ان‌را بیابد. درعرصه کمال‌جویی, با شتاب پیش می‌رود. 


۱ ۳ ۱ , ۱ ‌ ۳ 
ز آن نمی‌پرّد به سوی دوالجلال کو گمانی می‌بَرد خود را کمال 
گمان می‌دارد که کامل است و فاقد نقص. 


م‌نی بتر ز پندار کسمال ‏ . نیست اندر جان تو ای دُودلاله 
ای متکبّر. در جان و روح تو. هیچ بیماری و دردی بدتر از کامل فرض کرد خود. 
نیست. [ممکن است سالک در میانة راه و یا حتّی ابتدای راه به کشفی و ذوقی برسد و حقیقتی 
دریابد و بلافاصله مان کند که حتماً به انتهای راه رسیده است. این خودبینی و کمی جنبه. او 
را دچار کبر و غرور می‌کند. ] 


۱ دونی: فرومایگی, پستی. 

۲ کیمیا: راک, بیت شماره (۵۱۶) همین دفتر. 

۳ استکمال: به کمال رسانیدن, کمال خواهی. 

۴ دو اسیه تاختن: کنایه از شتاب کردن و به شتاب رفتن. 
ماع از و کر تمه 
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۳۲۰۱ 


۰ ۰ ۳ ۰ ۵ ۵ ۱ 
از دل و از دیده‌ات بس خون رود تا ز تو این معجبی بیرون رود 


باید از دل و دیددات. جندان خون برود تااینکه خوی خودپسندی در تو زایل گر دد. 


علّت ابلیس آناخیری بده‌ست رین مرض, در نلس هر مخلوق هست 
بیماری ایلیس این بود که می‌گفت: من بهتر از حضرت ادم ابوالبشر هستم. و بدان که 
این بیماری در نفس و درون هریک از ادمیان وجود دارد. امگر انانکه این حوی ناپسند را در 
کورة عبادت و انش ریاضت ذوب کنند. ضما مصراع اول اشاره دارد به یه ۱۲ سور 


اعراف: ... قال آنا خَیرْمْه؛ خی من نار و خلَه مْ طین... «ابلیس گفت: من از آدم. بهترم. 
مرا از آتش و او را از گل افریدی.» ] 


۳1 9 ۹ ۲ ۱ ۲۹ ‌ ژ_ ۳ ‌ 
گرچه خود را ببس شکسته بیند او اب صافی دان و سرگین زير و 
گرحد هر انسانی. خود را فاقد غرور و کامل فرض می‌کند. (ظاهری اراسته و صورتی 
بیر اه همحون اهل تواضع دارد) ولی در باطن به دام غرور گرفتار است. او در مَتل مانند آبی 


است زلال که زیر و بستر ان. بوشیده از ۳ باشد. 


چون بشوراند تو را در امتحان آب. نر کین رنگ گردد در زمان 
حال اگر کسی آب صاف و ظاهر پاک تو را زیر و رو کند و آن را مانند آن اپ زلال. 
زیر و رو نماید. آن اب زلال. رنگ مر م3 و متعفن می‌شود. همین‌طور اگر 
ظاهرسازان را به محک امتحان بزنی. نقاب ظاهر فریب و ترفند آنان وایس می‌رود و جوهر 
زشت انان نقا بان می‌گر دد. 


ر 72 , 5 ی ۲ 72 ۱ ۰ ۰ 
در تک جو هست سرگین ای فتی گر چه جو صافی نماید مر تو را 
به عنوان مثال, ای جوان, در ته جویبار, سرگین وجود دارد. گرچه ظاهر جویبار. صاف 


۱ مُعجبی: خودبیتی. 
۲. سرگین: مدفوع چهارپایان. 
۱ یگ. ژرفاء ف: بایین. 


۳ فتی: جوان؛ جوانمرد. 
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تّ ۶ 1 ۱ ۰ ت م اصضّ 
تست سیر راادان پر فطن جوی‌های نفس و تن را جوی کن 
ببر راه شناس پیز شوش جویبار ن و روان را حفر می‌کند. بعی جوییار بن و رون 
ادمی را از رسوبات بیماری و پلیدی و کثافات ظاهری و باطنی پاک می‌کند. 


جوی. خود رای توائّد پاک کرد؟ نافع از علم خدا شد علم مرد 
جویی که در کف ان پر است از مواد زائد و کثافات. کی می‌تواند خود را از این مواد. 
پاک کند؟ مسلماً باید آن جوی‌کن. کف جوی را از سرگین‌ها و آشخالها بروبد و باک کند. 
همین طور وقتی که در بستر نفس و باطن ادمی صفات رذیله قرار می‌گیرد. باید رافدان و 
راهبری آن صفات را از باطن‌ها بروید که دانش و علمش از علم الهی مه کر نف بخ 


کی تراشد تیع. دسته خویش را رو. بجراحی سپار این ریش را 
به عنوان مثال. کی تیغ. دسته خود را می‌تراشد؟ یعنی امکان ندارد که بتراشد. برو این 
زخم را به دست جراح بسپار. [مثلی است معروف که می‌گوید: چاقو دسته خود را نبرد. یعنی 
نزدیکان و دوستان به یکدیگر زیان و آتت اند . جرّاح در اینجا کنایه از آن راهبر و 
هادي باطتی است که زخم‌های نفسانی را درمان می‌کند. ] 


۳ ۳ 
بر سر هر ریش جمع امد مکگس تا نبیند قبح ریش خویش کس 
پوشیده می‌شود که هیجکس نمی تواند زشتی زخم را نظاره کند. [و اما منظور از مگس و زخم 


‌‌ِ‌ِ 
در اینجا جیست؟ به بیت بعدی دفت کن:] 


آن مگس. اندیشه‌ها و آن مال تو ریش تو. آن ظلمت احوال تو 
آن مگس‌ها تمئیل افکار فاسد. و اندیشه‌های تباه و نامعقول توست. و به تو تعلق دارد. 
و زخمی که از توست. تاریکی‌های احوال توست [بنابر این طبیب باطن باید مگس‌های خیال 
و انديشة فاسد تو را براند و زخم روح تو را مرهم معنا نهد. | 
. فطن: جمع فطته به معني زیرکی, هوشیاری, دانایی. 
۲. ریش: زخم» جراحت. 
۲ ر.اک. امثال و حکم, ج ۲ص ۶۰۵ 
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۲ شرع جادع دئنوی معنوی /۱ 


۳۲۳۲۵ ( 


)۳۲۳۶( 


)۳۲۳۷( 


۰ موب ۱ 1" ۳4 ب 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۲ 
ور بهد مرهم بر آن ریش تو. پیر ان زمان ساکن شود درد و نفیر 

اگر ان پیر مرشد و راهبر راه‌دان بر زخم روحی تو مرهم صفا و معرفت بگذارد و 
درمانت کند. همان وقت درد و فغانت ارام گیرد. 


است. [بیمار باطن. وقتی که خوب می‌شود دچار عجب می‌گردد و خیال کدی که ان زحم. 


خود به خود یا به سعی شود او خوب شده. در حالی که اگر همّت راهیر صاحبدل نبود و ان 


۳۹ ۲ ۲ ۰ ۳ 
مهم معنوی را بر زخم دل او نمی‌نهاد قطعا بیماری‌اش بهبودی حاصل نمی‌کرد .] 


هين ز مهم سر مکش ای پشت‌ریش وآن ز پرتو دان, مان از اصل خویش 
ای کسی که بر پشت حود. زخم داری. بهوش باش و از مرهم. روی بر مگردان و 
عصیان مکن و بدان که بهبودی و صحتی که یه دست اورده‌ای نتیجه مر‌هم ارشاد پیر است نه از 
گوهر خود تو. [(داستان ذیل در بیان اين مطلب است که انسان نباید در هیچ مرحله از مراحل 
معنوی دجار غرور و خودبینی شود و خود را بطور مستقل کسی بداند و مقام انبیاء و اولیا را پا 
خود قیاس کند. ] 


ِ. مهم دارویی که روی زخم می‌نهند. 
۲. تفیر: ثاله و زاری و فر باد. 
۳ مقتبس از شرح مثنوی و لی‌محمّد اکبر ابادی, دفتر اول. ص ۲۵۰. 


۹۹ 


۱0 0 0 


(0 11 


2۳۱2۵3۰۲9 


مرند شدن کاتب وحی به سبب آنکه پرتو وحی بر آو زد 
ان ایت را پیش از پیفامبر اعلهء‌لام) بخواند 
گفت: پس من هم محل وحیم 


خلاصه داستان 

پیش از انکه عثمان. کاتب وحی شود. شخصی این منصب را عهده‌دار بود. او هر وقت 
که کلمات وحی بر رسول خدا ازل می‌گشت و آن جناب. آن کلمات مبارک را قرائت 
می‌فرمود. او عين 1 را می‌نوشت. رفته رفته. این کاتب. دجار غرور و خودبینی شد و گمان 
که ها ان کاس ها هدر شسر آو عی ی ابا و کت :نا سا مر اه انته 
فرقی دارم؟! هم بر او وحی می‌رسد و هم بر من! سرانجام از در عناد و ستیز در امد. اما از 
طرف حضرت رسول خدا ضربه‌ای بر روح او وارد امد که دیگر هیچ چیز نقشی از کلمات 
وحی را در باطن خود نیافت. گویی که حتّی یک حرف هم نیاموخته است. زان پس نتوانست 
کاتب وی باشد. حضرت رسول بدو گفت: ای ده کر اگر سرجشمه این وحی در درون 
اش این را نت وش 

مقصود از این کاتب وحی. عبدالله بن سعدین ابی سرح است که داستان او را 
این عبدالیرٌ در کتاب استیعاب. طبع حیدرآباد. ج ۲. ص ۳۸۱ و اين اثیر در کتاب اشدالفابة, 
چاپ مصر. ج ۱۲. ص ۱۷۳ و ابوالحسن علی بن احمد واحدی در کتاب اسباب الشزول 
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۴۳ شرح جادع دثنوی معنوی /۱ 


)۳۲۳۸( 


)۳۲۳۹( 


)۳۲۳۰( 


)۳۲۳۱( 


اورده‌اند . 
و 
مولانا در اییات پیشین فرمود که اگر سالک در ظل عنایت و هدایت پیر راهدان به 
مراتبی رسید. نباید دجار غرور و خودبینی شود و خود را مستغنی نشان دهد. که در این حال. 
به سقوط و تیرگی روحی دچار اید. چنانکه در حکایت دژ هوش ربا یا قلعة ذات الصوّر 


5 ً ا. > سس | ۰ ۲ م .۰ ‌ ۰ 
پیش از عنمان یکی ناخ بود کو به نسخ وحی جدی می‌نمود 


بن عفان. خلبفة سوم. یکی از کاتبان وحی بود. ] 


۰ ۰ اس ۴ ۳1 ی ‌ 
وحی بیغمبر جو خواندی در سبی او همان را وانبشتی سر وری 


وقتی‌که پامبر(ص)ازوحی و آیات‌قرآن.چیزی‌می خواند. آن‌کا تب.همان‌راروی کاغذمی‌نوشت. 


پرتو وحی حضرت ختمی مرتبت(ص) بر قلب کاتب می‌تابید و او در ضمیر و نهاد 


. ۰ ۱ م7 ۳ 
عین آن حکمت بفرمودی رسول رین قدر کمراه شد ان بوالفضول 
کاتب ناد. شه» عیرن ان حکمتی که حضصرت سول بیان می‌فر مود در ضمیر خضویش 
اخساس می‌کر د. و ات حناب فرمود: این شخص مغرور و خودبین از این مقدار حکمت. گمراه 
شد. و جنین ادعا کرد: 
۱. ر.اک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۳۲. 
۲ نسَاخ: رونوشت نویس, نویسنده, نسخه نویس, کاتب وحی. 
۳ سَبَق: در اینجا قران کریم. 
۴. بوالفْضول: نادانی که خود را دانا نماید. کنایه از یاوه گو (فرهنگ لفات و تعیرات مثنوی, ج ۲. ص ۱۶۵). 
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درند شدن کاتت و حي.. ۹۳۵ 


11 ح و کم ۱ اي هد ی ۰ 
کانچه می‌گوید رسول مشتنیر مر مرا هست آن حقیقت در ضمیر 
هرجه را که رسول روش ضمیر می‌فرماید. همان حقیقت در ضمیر من نیز تحقّق دارد. 


پر بو اندیشه‌اش زد بر رسول هر حق اورد بر جانش نزول 
برق اند يشهها و وساوس آن کاتب بر دل حضرت رسول زده شد و انعکاس یافت. بس 


هم ز نُساخی برآمد. هم ز دیین شد عَدوٌ مصطفی و دین. به کین 
او به واسطه این غرور. هم مقام کاتبی را از دست داد و هم از عرص دین خارج شد و 
کته عضرت رصول را بهدل ک فت مهد گر اعا رز ند 


مصطفی فرمود کای بر عنود چون سیه گشتی؟ اگر نور از تو بود 
پیامبر مصطفی(ص) فرمود: ای کافر ستیزه گر. اگر نور معنا و روشنی وحی از تو ناشی 
می‌شد. اینک جرا سیاه و تيره دل شدی؟ 


گر تو یَنبُوع الهی بودیبی این چنین آپ سیه نگشودیی 
گر قو میچضبا الهی بودی. هرگز چنین آب سیاهی را روان نمی‌داشتی. و اگر واقعا 
نور حق با تو می‌بود هرگز به سوی تاریکی و ظلمت گرایش نمی‌کردی. [«اب سیه» استعاره از 
تاریکی گمراهی است. | 


تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند. بر بست این او را دهان 
برای آنکه آوازه و ناموسش نزد اين و آن. دار نشود. در این‌باره. دهان کاتب را 
و بش و ی اف کت یا ا که تالف دنس که حط ی موی کب 
شده. ولی تعصّب جاهلی و غیرت ابجای او سبب امد که توبه نکند. چرا که ترسید شخصیت 
موهومش در نگاه مردم شکسته شود. ] 


۱ مُستنیر: روشنایی جوینده. روشن و تابان. 


‌‌ 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی /۱ 


)۳۲۳۸( 


)۳۲۳۹( 


)۳۲۴۳۰( 


)۳۲۳۱( 


۳۳۲۳۴۲ 


آندرون می‌شوردش هم زین سبب او نیارد توبه کردن این عجب 


ولی بر توبه کردن نیز توانا نبود و اين. شگفت‌انگیز است. 


اد می‌کرد و نبودش اه سود چون درامد تیغ و سر را در زبود 
ان کاتب وحی. از روی تاسّف و افسوس. اه می‌کشید. ولی این اه. سودی نداشت. زیرا 
او همچتان به تکیر و نخوّت سرگرم بود تا انکه تیغ قهر الهی امد و سرش را در ژبود. 


کرده حق. ناموس را صد من حدید" ای بسی بسته به بند نایدید 
حضرت حق‌تعالی, ناموری و بالیدن را همانند صدمن اهن کرده که به صورت 
زنجیری بر دست و بای ما بسته می‌شود. بسیارند کسانی که با رشته ناموری و نفاخر بستد 


شده‌اند. 


کبر و کفر. انسان ببست آن راه را که نیارد کرد ظاهر ا؛ را 
و او هرب ان کاق تس انیت ارو اش زا اهر کل 
[ابیات اخیر تحلیلی است وا شتاسا ید از که چرا بیشتر مردم وقتی به خطای و3 سین 
می‌برند. فرو تنانه بدان اعتراف نمی‌کنند. بل با همه نیرو درصدد توجیه و بوشش آن بر اند 
بیم از شکسته شدن شخصیّت موهوم و ساختگی خود. عاملی است نیرومند در تجاهل نسبت 
به لعزش‌های معلوم و ملم خود. ] 


گفت: آغلالاً هم به مُفْمَحُون تا ار مار رون 
حق‌تعالی فرمود: ما بر گردن کافران. غل و زنجیرها افکنده‌ايم. پس آنان به سیب این 
غل و زنجیرها سر به هوا کنندگانند. و آن غل‌ها و زنجیرها از بیرون ما نیست بلکه درونی و 
باطنی است. [مصواع نخست. مقتبس است از آی ۸ سورژیس: لا جعَلا فی آغناقهم آغلال 
هی الی الادقان هم مَْمَحُون. «بر گردنهای ایشان. غل‌ها و زنجیرها نهاده‌ایم تابه 
چانه‌هاشان. و آنها بدین جهت سر به هوا کنندگان و واماندگانند.» ] 


۱ حدید: آهن. 
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در ند شدن کاتب وحی.. ۹۳۷ 


3 هه تا فآغشیناهم تن و سیگ شتتای 
سار نت سر کار .سای قرو دای و چصبتهان را پوشاندیم. به همین جهت 
هیچکدامشان در بس و پیش خویش. ان سد و مانع را نمی‌بینند. [معتتصی ات ار اند بو زد 
یس: و جَعلنامن ین آیدیهم دا و من خلفهم دا تم ورن رس 
ژویشان سدی نهاده‌ايم و پشتٍ سرشان نیز سدی قرار داده‌ایم پس جشمانشان را به پرده 


يوشاندیم. پس انان نمی بینند.» ] 


رنگ صحرا دارد آن سدّی که خاست او نمی‌داند که آن سد قضاست 
تست یزاگ مس قرب وت ان جیزها 
را می‌گیرد که در صحرای وجود. موجود است. | صحرا. جایی پهناور است. وس اد ان 
تسیا ز سید و دوز آسشت. ان مسافت تسار مان فنوار و دی ات ان انشان و اشتتاه و 
اجسامی که در اقصی نقاط ان قرار گر فتداند. به طوری که ممکن است نام با که در 
صحرا وجود دارند به جشم نيایند و یا اجسامی ات و خی هر افو با 
سراب. به صورت ات انا رس ظاهر هیج حجاب و سذی در صحرا و هامون یست. 
و رت ای انا دور ای جای ام ی میا اسان ردو دای شود | 


شاهد تو. سد روی شاهد است عرشت رسد کت هراد اسب 
ای غافلی که با بند قضا مقیّد شده‌ای. شاهد مجازی تو سد روی شاهد حقیقی است. و 
مرشد صوری تو. سد کننده و حجاب گفتار حق مرشد راستین است. [خودبینی. که محبوب و 
شاهد توست. حجابی شده تا محبوب و شاهد حقیقی را نبینی. مرشد و راهبرت نیز همان 
هوای نفس است. ] 


ای بساکفار را سودای دین بند او ناموس و کبر و آن و این 
بسیاری از کافران. سودای دین دارند. لیکن ناموس و کبر و «آن 3 این » برای انان بند 
و حجاب شده است. یعنی از شذت تکبر و نام و اوازه خود به ندای فطری و وجدانی خود 
پاسخ نمی‌گویند و جرقهٌ ایمان را در خود خاموش می‌سازند. 


۱. مقتبس از شرح مثنوی و لی‌محقد اکبر آبادی. دفتر اول. ص ۵۱ ۲. 
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۸ شرح جانع دشنوی دعنوی /۱ 
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)۳۲۵۰( 


)۳۲۵۱( 


بند پنهان. لیک از آهن بر بند آهن را دراد تسبر 
اگرچه اين حجاب و بند. پنهان است. ولی از آهن. بدتر است. یعنی قوی‌تر و 
استوارتر از آن است. زیرا حجاب و زنجیر آهنین را تبر می‌تواند از هم پاره کند. [شمس گوید: 
«هم حجابها یک حجاب است. جز آن یکی هیچ حجایی نیست. آن حجاب. این وجود 


۱ 
ات ۳ 


بند آهن را توان کردن جدا بند غیبی را نداند کس دوا 
زنجیر آهنین را می‌توان برید و قطم کرد. ولی زنجیر درونی و روحی را هیچکس 
نمی تواند جاره‌ای کند. یعنی تنها راه پاره کردن زنجیرهای نفسانی, تهذیب و تزکیه است. فقط 
تبر ریاضت و تزکیه می تواند زنجیرها و آغلال تفس را که به صو رت صفات رذیله بروز می‌کنند 


از هم بشکند. 
مورا رتور کنو تحت زد نیش آن زنبور از خود می‌کند 


ان سای زره کی وا ی ودره ان سا رد همان دم ان شخص 


زخم نیش. امّا چو از هستی توست . غم قوی باشد. نگردد درد شست 
ولی اگر زخم نیش از وجود و ذات تو برخیزد. اندوهی بس جانکاه دارد و درد آن 
کاستی نمی گیرد. 
شرح اين. از سینه بیرون می‌جهد لیک می‌ترسم که نومیدی دهد 


شرح این گفتار از سینه‌ام بیرون می‌جهد و نمایان می‌شود. ولی می‌ترسم که اامیدی 
بد ید آورد و بسیار کسان را به یاس و نومیدی کشاند. |یعنی دوست دارم دشواری رهایی از 
خودبینی و هستی‌های مجازی را به تفصیل شرا ح دهم. ولی می‌تر سم. شنونده انقدر این طریق 


را دشوار یاید که از ادامة راه و یا شروع سلوک نومید شود .| 


۱. مقالات شمس تبریزی» ص ۱۰۳. ر.ک. بحت حجاب. بیت شماره )۱۵۹٩(‏ همین دفتر. 
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مرند شدن کاتب وحی.. ٩۳۹‏ 


نی مشو نومید. خود را شاد کن پیش آن فریادرس. فریاد کن 
درگاه خداوند فریادرس. فریاد عفو و توبه ۲ [با اينکه کُذشتن از خود و من کاری بس 


دشواز آست» وی ومد وبا تاه آوردن بة درگاه خدا این کار توا اسانمی‌ شود ۲ 


کای مب" عفو, از ما عفو کن ای طبیب رنج ناسور! کهُن 
بگو: ای خدای دوستدار عفو و گذشت. از ما درگذر. ای طبیب زشم‌های سخت و کهنه. 
[مقتبس است از این روایت: اللهم انکَ 9 تحٌ ال ناغف عّی . «خداوندا همانا تو 
درگذرنده‌ای. گذشت را دوست می‌داری. پس. از ما درگذر» | ۱ 


عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد خود مبین. تا بر نیارد از تو گرد 
سایه‌ای از حکمت الهی, آن مرد نگون‌بخت را گمراه کرد. یعنی آن کاتب وحی که به 
دام غرور و خودیینی افتاد. چون ظرفیت و اهلیت نداشت. پرتوی از حکمت الهی. او را به کزی 
کشاند. خودبین مباش تا مباد که خودبینی. دمار از روزگارت بر آورد. [اين شخص چون از 
خودشناسی. غافل بود نتوانست حد خود را بشناسد و بداند که این هدایت نسبی که نصیب او 
شده از الطاف الهی بوده است. ] 


ای برادر, بر تو حکمت. جاریه است او ادا تور تاره ات 
ای برادر. حکمت و اسرار الهی بر بسمر قلب نو روان است. و لی این را بدان که اسرار 
الهی و حکمت‌های آن به واسطهٌ وحود اولیا ءالله بد نو ممی‌رسد. پس وحود حکمت در تو جنبهة 


عاریتی دارد. 


ره عنو ان فان اگر جه درون خاند. روشن و منور است. ولی این روصتی را از 
۱ ممحبٍ: دوستدار. 
۲. ناشور: زخمی که آب کشيده و چرک و ورم کرده باشد. زخم سخت و چرکین. 


ًَ, ۳۹۹۳ احادیث مشوی. ص ۲۱۲ 
۴ ابدال: ر. ک. بیت شماره(۲۶۴) همین دفتر. 
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۰ شرح جانع دتنری بعنوی ۱۲ 


)۳ ۲۵۷ ( 


)۳ ۳۲۵۸ 


)۳ ۲۵۹۱ 


همسایداش که نور افشان است گرفته است. [مراد از همساية منوّر. می‌تواند خورشید و با 
بهو اسطه وخود اناتشانه فلی‌سالکان به انوار اسرار و حقایق ربانی و کی و تور می‌گر دد. ] 


۹ ۳ 2 سس ۰ 2 ۱ م۹ ز ۰ 2۶ 
شکر کن. غره مشو. بینی من گوش دار و هیچ خودبینی مَکّن 
شکر و سیاس را به جای ار و مغرور مشو و تکیّر مورز. این نکته را کوش کن و 


صد دریغ و درد کین عاریتی اتان را دور کرد از أتی 
صد افسوس و دریغ که اين حکمت عاریتی. یعنی حکمت‌هایی که به واسطه انبیاء و 
اولیاء به سالک می‌رسد. برای سالک. جنبهُ عاریتی دارد. و امّت‌ها را از دیین و ایمان, دور 
باعنه است. آوی؟ عرفن فودین, قیال من کنید که ان معازقه و حفایق و اسان از نود 
انهاست. . حالی که اگر انبیاء و اولیا نبودند. هرگز چنین حقایقی اشکار نمی‌شد. به همین 
دلیل. گروهی راه خودیینی می‌پویند و به گمراهی دار می‌آیند. در ضمن کلم أمتی در مصراع 
دوم. معنی مصدری دارد ند نکره. | 


من غلام انکه اندر هر رباط" خویش را واصل نداند بر سماط " 

من ۲ و خادم همّت آن شخصام که او در هر منزل و مقامی. خود را واصل بر خوان 
حقیقت یندارد. | یعنی گمان نکند که به صرفب وصول به حند مقام معنوی. واصل حقیقی شده 
است. اکبرابادی گوید: من غلام آن سالکم که در هر منزل و مقام که دراید. آن را مرتبة کمال 
نشمارد و خود را واصل و کامل نیندارد. بلکه همّت بلند دارد و از آن مقام ترفی کرده قدم 
بالا تر نهد و 1 را بگذارد تا به مر تبه کمال وف : مولانا. در این بیت یکی از مهم ترین نکات 
عرفانی و سلوک را با بیانی مثر و زیبا بازگو کرده است. در واقع نبا ید یه راهرو و سالکی 
خیال کند که کارش به کمال رسیده و عقبه‌ها و گردنه‌های راه را پیموده است. به محض خطور 


ای کرقن: بح کر فان رو شسلان: 
آ. سماط : بیاط, سر ۰۵ خوان. 


ی سر ح متنو ی ولی‌ محتدا کبر آبادی. دفتر اول. ص ۰۲۵۲ 
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درند شدن کانب وحی.. ۷ ٩‏ 


این خیال یاوه. خودبینی غالب می‌شود و حجاب نورانی او را به مراهی می‌کشد. بلکه باید 
هماره هر راهبر, رهرو نیز باشد. وا توقف در کمال می‌یابد. به قول شبستری: 
کی بر نبه وحلات کت واقت که او واقفف نشد اندر سواقف 
و لا هیجی گوید: «هرمرتبه. یک موقفی است که هر که در ان موقف. واقف شد یعنی 
تا ستاو رک مسر کرواز طلوب»حفی مات ناس ,6 


پس رباطی که بباید ترک کرد تا به مَشکن در رسد یک روز مرد 
سالک راه حق باید. بسیاری از مقامات و منازل را پشت سر بگذارد تا اينکه سبرانجام 
روزی به منزل اصلی واصل شود. 
گر چه آهن سرخ شد.او سرخ نیست سره سارت تست 
به عنوان مثال, اهن, اگرچه بر اثر شعله اتش, سرخ می‌شود. ولی این شرخی. از ذاتِ 
اهن برنمی‌اید. بلکه سرخی اهن. جنبة عاریتی دارد و به وسیله یک اآتش‌زنه. پدید امده 
است. [همین‌طور اگر سالک اتش حال و اخگر گرم مقام را در خود احساس می‌کند. بر اثر دم 
گرم مرشدان حقیقی و هادیان راستین است. | 


گر شود پر نور روزن یاسرا ‏ . تو مدان روشن. مگر خورشید را 
مثال دیگر, اگر روزنه‌ای و يا خانه‌ای. روشن شود تو واقعاً آن را روشن مپندار. بلکه 
فقط خورشید را روشن و تابان بدان. [زیرا روشنی خانه بر اثر تابش نور خورشید بدید ما 
در حالی که خورشيد. ذاتاً روشن است. همینطور انسان‌های سالک. اگر به حقیقتی رسیده‌اند 
بر اثر وجود خجسته انبیاء و اولیاست. ] 


هر در و دیوار گوید روشنم پر بو عیری ندارم این ممم 


ولی شر در و دیواری, به یاوه مدعی می‌شود که: این منم که روشنایی دارم. و هیج 


۱. شرح گلشن راز ص ۳۴۱. 


و > .۰ عه و ۰ ۰ 
آ. اتش‌زن: اتش زنه. 
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۲ شرح جانم دئنوی دعنوی /۱ 


)۳۲۶۴۳( 


)۳ ۲۶۵ ( 


۳۲۶۶ ( 


)۳ ۲۶۱۷ ( 


)۳۲۶۸( 


پس بگوید افتاب: ای نا رشید چونکه من غارب" شوم. آید پدید 
پس. افتاب جهانتاب به در و دیوار گوید: ای که برگمان یاوه‌ای. صبر کن. وقتی که من 
عر وب کر دم برای نو روشن می‌شود که ادعای یاوه‌ای کر ده‌ای. 


مثال دیگر. سبزه‌ها می‌گویند: این همه شادابی و سرسبزی و شادمائی از خودماست و 
ما بسیار زیبا رخسار و نیکو چهره‌ايم. 


۱ ز ۶ 
فصل تابستان بگوید: کای امّم خویش را بینید چون من بگذرم 
فصل تابستان به سیزه‌ها گوید: ای أمّم. یعنی ای گروه گیاهان. انگاه که من رفتم و 
دورانم سپری شد. اوه وک یواست که ان شمه افو بار کی از 


ذات شما ناشی نشده بلکه به واسطة وجود من به شما رسیده است. 


تن همی نازد به خوبی و جمال روح. پنهان کرده فر و پر و بال 
مثال دیگر. جسم و کالبد. به زیبایی و حسن جمال خویش می‌بالد و فخر می‌فروشد. 
ولی روح. شکوه و فرّ خویش را پنهان می‌دارد. | حاج ملاهادی نسیزوازی در تفسیر ییات فوق 
می‌گوبد: اين مثالها, بسیار مناسب است برای بیان ظهور نور حقّ و احاطه او بر ماهیّات و 
ای تا ما مر حودات: ان می‌کند کهرانها معوفی و رشق انب در سای که 
وجود انان. مجازی و عاریتی است. همین طور طراوت ۶ شادابی همه عناصر. بسته به وجود 
حقّ است, چنانجه اگر وجود حقّ را از آنان برداری حیات و علم و اراده و... از آنان گرفته 


سوفن فان رات ی مدای تاعایت رهدانت قامیاه و صلها انیت.] 


۳ ۳ م2 ۲ بت ۳ 4 5 ,۲ 0 
گویدش کای مَربله نو کیستی؟ یک دو روز از پر دو من ریسی 
روح از جهت باطنی و معنوی به جسم گو ید: ای ژباله‌دان. تو کیستی؟ تو همانی هستی 
که از بررتو وجود من یک دو روزی زندگی : 


۱ غارب: غروب کننده. 


۲ راک. شرح اسرار. ص ۸۱ 


۳ مَرّبله: جای ریختن خاکروبه. 
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مرند شدن کاتب وحی.. ۳ 


نج" و نازت. می‌نگنجد در جهان باش تا که من شوم از تو جهان 
[ انگاه خواهی دانست که این همه جمال که از تو دیده می‌شود در واقع از تو نیست بلکه از من 


(روح و جان) است. و تو وسیله‌ای بیش نبوده‌ای. | 


گر دارانت کنو را گتوری کته طعمه موران و مارانت کتند 
روح. مجددا به جسم می‌گوید: دوستدارانت که علاقة شدیدی نسبت به تو دارند. وقتی 
من از تو جدا شوم و تو کالبدی بی‌جان و جیفه‌ای بی رو ح شوی. گوری برایت فراهم می‌کنند و 
تو را به عنوان غدا به مارها و مورجه‌ها تقد یم می‌کنند. |« گرم‌دار» ۶ «گرم‌دار». هر دو جایز 


ات «گرم‌دار» له معی دو سب و رقیق. و « گرم‌دار» به معنی غمخوار است. ] 


بیراز کل نو کیرد آن کس, کو به پیش تو همی مُردی بسی 

انوقت خواهی دید که آن کس که به خاطر تو. حاضر بود جانش را فدا کند و فربان تو 
شود. از وی گندتو. بینی خود را می‌گیرد. (اين ابیات یاداور داستان تمثیلی حی بن بتقظان 
نوشتة ابن طفیل است. آنجا که حی بن یقظان با شیر و حمایت آن ماده آهو بالیده و بزرگ 
خه کر ای را هون اور ی فوست ییاز رد ان ماود هیور خر 
مرگ او. جستجو می‌کند و سرانجام متوجّه می‌شود که انچه این کالبد اهو را گرم و زنده نگاه 
داشته بود همان روح یا جان است که اینک از خانه تن مفارقت کرده. چند روزی بدین منوال 
ماند تا انکه بوی تعفن آن مُردار, مشام وی را ازرده ساخت و ناچار از ان کالبد ماده آهو که 


گ ». ۰ 5 4 هر .۰ ۳ 
همچون مادر دو ستش می‌داشت متنفر شلد و مد فقو نش شتا حیت ۰[ 


‌ ره ات 9 .من 1 1 
پرتو روح است نطق و چشم و گوش پرتو اتش بود در اب. جوش 
زبان و جستم و گوش. یعنی قَوَءٌ جشایی و بینایی و شنوایی. بر توی از وجود روح است. 
3 حوشیدن اب که پرتو و اثر اتش است. [روح. حوهر ی واحد است. ولی در مراتب 


مختلفی جسم. افعال مختلف از او صادر می‌شود. روح در هر مرتبه از مراتب قوای جسم. عین 


۱ غنْج: ناز و کرشمه. 
11 ر.دک. حی بن یقظان. ص ۶۰-۶۲ 
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۴ شرح جادع دثنوی معنوی /۱ 


)۳۲۷۳( 


)۳۲۷۴( 


)۳۲۷۵( 


همان مرتبة تجلی می‌کند. قوة پینایی, چشایی, شنوایی. بویایی و بساوایی, هرکدام مربه‌ای از 
ت روح هستند. یعنی این همه افعال و قوای مختلف تنها به یک واحد باز می‌گردد. و دودح 
از غایت لطافت و تجرد به کمند عقول و افهام در نمی‌آید. به قول عزالدین کاشانی «سیمرغی 
است که نشیمن بر قاف دارد. به لواح" عبارت. صید هیچ فهمی و وهمی نشود .» ] 


آنچنان که برتو جان. بر تن است پرتو آبدال بر جان من است 
همان‌گونه که جان بر سم بر نو افکنده. اولیاءاله نیز بر جان من ؛ بر تو افکنده‌اند. 
| همه مثال‌های یاد شده جهت بیان این مطلب است که هر نوری که از حقایق و اسرار در جان 
الک ید بد نت به واسطة فیض وجود اولیاءالله ۳ 


جان جان. چون واکشد پا را ز جان جان چنان گردد که بی‌جان تن. بدان 
همینکه «جان جان» از جان سالک فاصله بگیرد. جان او همان حال را پیدا می‌کند که 
تن بی‌جان دارد. یعنی مُرده و فاقد حیات می‌شود. |مراد از «جان جان». حضرت حق است که 
اگر سالک دچار بعد شود. جانش تباه گردد. ] 


سر از آن رو می‌نَهُم من بر زمین تا گواه من بود در یوم دیسن 
این مطلب را نه تتها موجودات زنده و اطق, گواهی می‌دهند. بلکه حتّی جمادات نیز 
این را شهادت خواهند داد. و من از آنرو سر بر زمین می‌گذارم و به سجده در می‌ایم که در روز 
قیامت. زمین گواه من است. (اکبرآبادی گوید: «در اینجا اگاه می‌نمایند و ارشاد می‌فرمایند که 
گُمان نبری که جسم‌هایی که در ظاهر. جان ندارند. مطلق بی‌جان‌اند و از گویایی و بینایی 
اه دایز روحی یو رای تشه فست که ها کال ان زا ماه نس 
ار سسته ده کد ان اه نو ۱ 


. ملواح: جغدی که شکارچی. پایش را می‌بندد که باز شکاری به هوای صید آن بیاید و شکارجی, باز را 
شکار کند. 

۲. مصباح الهدای. ص .٩۴‏ 

۳ ایُدال: ر.ک. ببت شماره (۲۶۴) همین دفتر. 

۴ شرح مثنوی ولی‌محشّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۲۵۵. 
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برند شدن کاتب و حی.. ۹۴۵ 


یوم دیین که ژلزلت زلزال‌ها. این زمین باشد گواء حال‌ها 
روز قيیامت که زمین. سخت به لرزه در می‌اید. با این حرکت‌ها و جنبش‌هایش احوال 
بندگان را گواهی می‌دهد. (مقتبس از آية اول سور زلزال: اذا لت الاوض زلزالها. «آنگاه 


که زمین. سخت به رفتار اید.» | 


کو تحدث جَهره آخبازها. در سخن آید زمین و خارها 
زیرا زمین. اشکارا. خبرهای خود را بازئو می‌کند و زمین و خارها به نطق 
0 |مقتبس از ای ۴ سور؛ زلزال: ومد تحَدث اخبازها. «آن روز که زمین. خبرهای 
خود بازگوید.» | 


فلسفی. مُنکر شود در فکر و ظن گو: برو. سر را بر اين دیوار زن 
فلسفی (یا متفلسف) براساس گمان و فکر قاصر خود. این حقایق را انکار می‌کند. یعنی 
او, نطق و گویایی جامدات را انکار می‌کند. پس به این شخص بکو: پرو سرت را به دیوار بزن. 
[ فلسفی نطق و ادراکات جمادات را منکر است و در این مقام به حسب دریافت عقل. چیزها 
می‌گوین. و تطال. انکه عم راور تهانخانه اسرار راه تست .مراد از «فلسفی#: در متلوق کسی 
است که به موشکافی‌های سطحی عقل جزئی دل خوش داشته و از لایه‌های رویین هستی 


فراتر نرفته است. ] 


نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل 
نطق آب و خاک و گل را تنها صاحبدلان احساس می‌کنند. یعنی جمادات نیز دارای 
اخیاس وبا هی ها ام تن آمتسی ار عون ات ۲۲ سور اسراء ای 
اسرائیل). رجوع شود به توضیح بیت (۲۱۲۲) همین دفتر. 
شمس گوید: «سخن گفتن جمادات و افعال جمادات می‌گویم. خکما ایین را منکر 


۳ ۰ مج ۲ 
می‌شوند. اکنون این دیده خود را جه کنم ۳ 


۹۹ 


)۳ ۲۷۶ ( 
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۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


۶ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 


)۳۲۸۰ ( 


)۳۲۸۱( 


)۳۲۸۲( 


)۳۲۸۳( 


)۳۲۸۴( 


فلسفی و انکه همه جیز را می‌خواهد با قیاسات عقلی دریابد. مدعی است که ستون 
جوبین حنانه نمی تواند بنالد. بدین‌سان او از معانی و اسراری که اولیا» آن را مشاهده می‌کنند 
برخوردار نیست. ااشاره ات3 معحز ه ستون ان مان درسحت نخلی که در مسحد بیاأمبر 


2 ۳2 7 ۱ 
در مدینه وجود داشت و ان حضرت به هنکام خطابه بر ان تکیه می‌کرد .] 


گوید او که: پرتو سودای خلق بس خیالات اوَرّد در رای خلق 
شخص سطحی‌اندیش می‌گو ید : ۳ نا و اررهای سر انیت کته امته نخبت 
پندارها و نظریات بی‌اساس می‌شود که برخی گمان می‌دارند که ستون مسجد هم می تواند ناله 
کند و در فراق پیامبر(ص) فغان سر دهد و يا جمادات هم سخن و نطق دارند. 


بلکه عکس آن ساد و کفر او ایين خیال صنکری را زد بر او 
ولی او نمی‌داند که تباهی و کفر درونی اوست که او را به مرتب نفی و انکار حقایق 


زستا تلم 


فلسفی. مر دیو را نکر شود در همان دم سشخره دیوی بود 
ان فلسفی, همان دم که وجود دیو را انکار می‌کند. در همان لحظه مغلوب و مقهور 
دیو است. | زیرا اگر او مقهور دیو و شیطان نبود حنین انکاری نیز اظهار نمی‌کر د. این انکارها و 
لجاجت‌های او معلول وسوسه‌های دیو نفسانی اوست. | 


گر ندیدی دیو را. خود را ببین بی‌جنون ود کبودی در چبین" 
اگر تو ای فلسفی, دیو را ندیده‌ای. پس به خود نگاه کن. زیرا اگر کسی بر پیشانی‌اش. 
کبودی باشد. یعنی لکه‌ای از جراحت بر بیشانی‌اش نقش بسته باشد. نشان می‌دهد که او دحار 
صرع و غش شده و سرش را بر سنگ کوفته است. (کبودی در جبین. کنایه از اثار کفر و انکار 
انیت که در سای نی ابا وم شود ۱ 





۱ ر.اک. بیت شماره (۲۱۱۳) به بعد در همین دفتر. 
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مر ند شدن کاتب وحی.. ٩۳۷‏ 


هر که را در دل شک و پیجانی" است در جهان. او فلسفی پنهانی است 
هرکس در دلش. شک و تردید است. چنین شخصی در این جهان. نهانی فلسفی 
ست. [اکسی که در سخنان اسرار و معارف به مر تبه يقین نرسیده است و از ورود اعتراضات و 


شکوک و شبهات راه خلاص ندیده در باطن. فلسفی و منکر است ت. اگرجه به ظاهر مومن و 


۲ 
معتقد بوّد ۰[ 


می‌نماید اعتقاد و گاه گاه آن زگ فلسف کند رویش سیا 
شخص فلسفی. مک است ت گاه گاهی. عقیده‌ای موافق اهل دل بر زبان اور ولی 


بالا خره رگ فلسفی او به جنبش در می‌اید واو را رسوا و سیه رو می‌سازد. 


الحذُر ای مز‌منان کان در شماست در ها سی. خالم یواست 
ای مومنان. حدر کنید که خوی فلسفی در شما وجود دارد. یعنی زمینة روحی و فکری 
تفلسف و قیاسات عقلی و استدلالات نظری در شما هست. ولی این نکته را نیز توجّه داشته 
باشید که در وجود شما. عالمی بس بزرگ و بیکران وجود دارد. [ مصراع دوم. نظر دارد به این 
فرمایش منسوب به امیر مومنان(ع): 
اتس عم الک جسدم صسفیه و فیک ا_طوی المالم الاب 
را یا پنداشته‌ای که تو کالبدی خردی. چنین نیست. بلکه در وجود به ظاهر ناجیز تو 
جهان بزرگ. منطوی شده است.» ] 


جمله هفتاد و دو ملت. در تو است وهکه روزی, آن بر اد از تو دست 
هم هفتاد و دو ملت در وجود توست یعنی زمين اختلافات و ستیزه‌های فرقه‌ای در 
همگان وجود دارد. و بترس از اینکه این زمینه‌ها روزی در تو ظاهر شود و به فعلیّت برسد. 
|اکبرابادی درباره مصراع دوم گوید: بترس از اینکه شک و شبهه و اعتراض بیجا در امری از 
امور معارف بر تو وارد شود . مصراع اول نیز اشاره به حدیث تفرقه دارد. سند این 


حدیت يا اختلاف روایات به ابوهریره می‌رسد. این حدیث را از پیامیر(ص) نقل کرده‌اند که 


۱ پیجانی: اعتراض. شک و تردید. 


۹۹ 


)۳۲۸۵( 


)۳۲۸۶( 


۳۲۸۷ ( 
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۸ شرح جانع دثنوی دعنوی /۱ 


)۳۳۸۹ ( 


)۳۲۹۰( 


)۳۲۹۱( 


)۳۳۲۹۲( 


فرمود: «أمت من به هفتاد و دو فرفه تقسیم می‌شوند.» برخی از ارباب فرّق و نخل 
وه اهر انم سییت سک وه واه اد ور مش دای آساعی را 
هفتاد و دو فرقه برسانند. از جمله اینان است عبدالقاهر بغدادی. (در کتاب الفرق بِیْنَ الفرّق. 
طبع مصر. ص ۱۰ - )٩‏ لیکن با فرض صحت انتساب این حدیث به حضرت ختمی مرتبت و 
عدم تحریف ان باید گفت که ذکر عدد هفتاد. جنبه تکثیری دارد نه بیان عددی 
خاص. این عدد در این حدیث. دلالت بر کثرت و مبالغه دارد و منظور این است که پس 
از ان حضرت مسلمانان به فرقه‌ها و دسته‌های بسیاری تقسیم می‌شوند نه فقط هفتاد و دو 
فرقه .| 


هر که او را برگ این ایمان بوّد همچو برگ. از بیم اين لرزان بوّد 
هرکس که برگ آن ایمان را داشته باشد. یعنی ایمان داشته باشد که در روز جزا, باطن 


همه ادمیان اشکار خواهد شد او از ترس مانند برگ درحت. لر زان می‌ شود . 


بر پلیس" و دیو از آن خندیده‌ای که تو خود را نیک مردم دیده‌ای 
نو برای این به ایلیس و شیطان. خنده‌های ی ات ایس ر بهتر ین مر دم 


دانسته‌ای. 


۰ ۰ ۳-72 ّ ۰ ۱ مس 8 و 1 ۰ 
جون کند جان. بازگونه پسوسبین جمد واویلی برارد ز امل دین 
حال ۴1 جان. پوستین را واژگونه سازد. یعنی: جان. باطن و جوهر خود را اشکار 
3 و عقاید و صفات درونی‌اش ظاهر و اشکار گردد از دینداران. صدای افسوس و سرت 


بر می‌حیز د. 


به عنوان 3 ۳ وی که سک مکگ: حاضر نباشد. هر طلای تفا در دکان. 


می‌د رحشد. 


۱ برای تحقیق بیشتر پیرامون این حدیث ر.ک. تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام. ص ۰ ۱۷-۲. 


۲ بلیس: مخقفب انلیتس: 
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درتد شدن کاتب وحی.. ٩۴۳۹‏ 


ای کسی که عیب‌ها را می‌بوشانی و گناهان را می آمرزی. برده و حجاب را از ما مگیر. 
روز امتحان, ما را حفظ فرما و بناهمان ده‌ای یناه دهنده. 


قلب . پهلو می‌زند با زر به ضب انتظار روز می‌دارد. هب" 
طلای تقلبی هنگام شب با طلای اصلی. ادعای همطرازی و برابری می‌کند. ولی طلای 
اصلی. هميشه منتظر آمدن روز است. (اين دنیا یه مثایة شب است از این جهت که دنیای ماذی. 
تیره و منکدر است به مادیات. در تیرگی و حجاب دنیا. ماهیت‌های افرادٍ انسانی برهم پوشیده 
و هر رد لب ود را به لباس اهل صلاح در می‌آورد. از اینرو صالحان حقیقی از 
صالح نمایان. شناخته نمی‌شوند. پس باید حجاب دنیا و تیرگی آن رفع شود و صبح قیامت 
بدمد تا اسرار نهان و افکار پنهان افراد. عیان شود. ] 


با زبان حال. زر گوید که: باش ای مُروُر تابرآید روز. فاش 
طلای اصلی با زبان حال گوید: ای طلای نقلبی. صبر کن تا که روز ازمایش: براید و 
نهان‌ها اشکار گردد. 


صد هزاران سال ابلیس لعین نوا استلال اما هه 
جنانکه ابلیس ملعون. صدها هزار نا[ در زمره ابدال و او لیا الله و متا لا 7 مومنان 


بو د. [ عدد «صدهزاران» در متتو ی فتبتتا ‏ اه و دلالت بر کثرت دارد. و این مطابق ی با 


قسمتی از خطبه قاصعه که امام علی(ع) فرماید: و کان قَدعَبَْانه سک آلاف سَنَة لایذری آمن 


سمی الدئی ام من سم الاخرة . ((و (ایلیس). خدا ر ششص هزار ۳ برستص کر ده بود که 
معلوم نیست آن سالها از سالهای دنیاست یا اخرت.» ] 


۱. ستّار: بسیار بوشاننده. از اسماءالله. 

۲ مُجیر: یناه دهنده. یکی از اسماءالله. 

ٍ قلب: وارونه کردن, به زر و سیم ناسره نیز گویند. 

۴ ذُمب: طلاء زر. 

۵ ابدال: ر.ک. ببت شماره(۲۶۴) همین دفتر. 

۶ نهح‌البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام), خطبهٌ شمارة ۲۲۴. 
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۰ شرح جاع دتتوی دعنوی ۱ 


)۳۲۹۷( 


۳۲۹۸۱ 


پنجه زد با ادم از نازی که داشت کشت روآ قمحو سرکین وفت حاشت 
ابلیس از روی تفاخر و غرور با حضرت ادم(ع) مقابله و مفاخره کرد. در نتیجه. رسوا 
شد مانند رسواشدن سرگین به هنگام چاشت. [زیرا بوی نامطبوع مدفوع در هنگام روز با 


تایش خورشید و گرمی و حرارت. زننده‌تر و رسواکننده‌تر می‌شود. ] 


دعاکردن عم بعور که موسی و قومش را از این شهر که 
حصار دادند بی‌مراد بازگردان 

در سورة اعراف. آیة ۱۷۵ و ۱۷۶ آمده است: رال عَلَهم باالزی آتیناه آناتنا 
قالخ مئها قانبْعهالشیطان کانمن لْغارین رَریننا لَرَقاه بها ر لخد الی الازض 
و انبم قوا فمله کمتل الکلب ان تخمل علیه یت رکه یلهْت... «ر بخوان بر آنان 
ی آن کس را که ایات خود بدو دادیم. ولی (سرانجام) از (دستور) آنها برون رقت و 
شیطان بر او دست یازید و از گمراهان شد. و اگر می‌خواستیم (مقام) او را با این ابات بالا 
می بر دیم. ولی او به پستی وال و از هوای نفس خویش پیروی کرد. او همچون سگ (هار) 
است که اگر به او حمله بری دهانش را گشاید و زبان خود یرون آورد و اگر رهایش کنی باز 
همین کار کند...» 

و تن دو آیه. نامی از کسی برده نشده. ولی بسیاری از راویان و مفّران. 
معتقدند که مقصود از این شخص. همان بلعم باعور است که در عصر موسی(ع) زندگی 
می‌کرده و از زمره دانشمندان بنی اسرائیل محسوب می‌شده است. و حتّی در تبلیغ آیین 
موسی(ع) نیز می‌کوشیده است. و مقام باطنی‌اش تا بدانجا بالا رفت که دعایش. مستجاب 
می‌شد. ولی سرانجام مغلوب هوای نفس و خودبینی شد و به سوی فرعون گرایید و در صف 
درباریان او جای تفت : 


بلعم باعور را خلق جهان شغبه شد مانند عیسی زمان 
مردم جهان. چنان مطیم و شیفتهُ بلعم باعور شدند که گویی مطیع و شیفتة عیسای 


دوران خود شده‌اند. 


. تفاسیر قرآن کریم عموما این مطلب را آورده‌اند. 


۲. شغبه: فر یفته و مفتون. 
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دعاکردن بلعم باعور..  ٩۵۱‏ 


سشجده ناوردند کس را. دون او صحت رنجور بود. اسون او 
مردم ن دوران. غیر از او به کسی سجده نکر دند. او با افسون و وزد. هرگونه بیماری و 
دردی را شفا می‌داد. 


پنجه زد با موسی از کبر و کمال آن چنان شد که شنیدستی تو حال 
بلعم از روی کبر و غرور با حضرت موسی(ع) نیز به مقابله برخاست و سرانجام 


صد هزار ابلیس و بَلْعم در جهان همچنین بوده‌ست پیداو نهان 
فران حهای صدها هار السی و عه ها رچه عان شید اات: آیراتای 
حقیقت نوعیه. هرکس از نظر صفات با کسی متحد باشد عین اوست. اگر صفات ابلیسی داشته 
باشد ابلیس است. و اکر صفات رحمانی داشته باشد مظهر رحمان است. | 


این دو را مشهور گردانید اله تا که باشند این دو. بر باقی گواه 
ولی از میان این همه تبهکار, این دو نفر (ابلیس و بلعم) را مشهور گردانیده تا که گواه و 
مایة عبرت دیگران باشد. [افراد تبهکار بسیار بوده و هستند. و تنها به این دو نفر. منحصر 
نمی‌گردد. ولی شهرت این دو. جهت پند مردم است. ] 


این دو دزد آویخت بر دار بلند ورنه اندر قهر. بس دردان بدند 
به عنوان مثال. خداوند متعال تنها این دو دزد را بر دار کشید تا مایة عبرت دیگر دزدان 


و3 وگرئه بسیاری از دزدان, مستحق این کیفر بوده 8 7 


این دو را پرچم به سوی شهر برد کشتگان قهر را نتوان شمرد 
برای عبرت جهانیان, پرچم و سیاست این دو مغلوب را به شهر برد. و الا شمردن 
کشته‌شدگان قهر الهی میشر یست. [پرچم. دم نوعی گاو کوهی که بر عم و گردن اسب 
2 ی کال ات پرجم بردن: کنایه از قهر و غلبه بر دشمن است. زیرا 
ها وران: آن را یر سر نیزه‌های خود نصب می‌کردند و بدین وسیله خبر از بیر‌وری و فدرت 


خود می‌دادند. ] 


۹۹ 


۳۲۹۹۱ 


)۳۳۰۰( 


)۳۳۰۱( 


)۳۳۰۳( 


)۳۳۰۳( 


)۳۳۰۲( 
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۳ شرح جایع دثنوی معنوی /۱ 


)۳۳۰۵( 


)۳۳۰۸۶ ( 


)۳۳۰۷( 


)۳۳۰۸( 


0 ِ مس ما م ک ۳ 
نازئینی تو. ولی در حد خویش الله الله پا منه از حد. بیش 
ای انسان. تو عزیز و محترمی, ولی به اندازء خود. از خدا بترس از خدا بترس. مبادا با 
از حدود خود. فراتر بگذاری. 


گر زنی بر نازنین‌تر از خودت در تگ هسفتم‌زمین. زیر ارّدت 
اگر تو با عزیزتر و محترمتر از خود. مقابله کنی. تو را از فراز اسمان هفتم به پایین 
مر تبه رمین رل خواهد داد. [همانطور که قدما اسمان را هفت طبقه می‌دانستند. طبق روایات. 


زمین نیز دارای هفت طبقه است که پایین ترین آن. سقر است. ] 


قصه عاد" و مود از بهر چیست؟ تا بدانی کانبیا را نازکی" است 
داستان عاد و تمود رای چیست؟ برای اینکه بدانی پیامبران و اولیاء‌اله تحت خر در 
هستند و می‌توانند در جهان. تصرف کنند. [ئمُود: یکی از قبایل عرب بائده است و در ردیف 
عاد و جُدّیس و طشم. نام ایشان در تاریخ. ثبت شده است. در قرآن کریم نیز بیست و شش بار 
از آنان یاد شده است. اینان قومی سرکش و متکیر بردند و سنگ‌های کوه را مي تراشیدند و 
برای خود خانه می‌ساختند. حضرت صالح(ع) بر آنان مبعوث شد آنها ناقژٌ صالح(ع) را که 
ایتی از ایات الهی بود به هلاکت رساندند و به جزای این عمل عذاب الهی انان را فرو 


۳ 


این نشان نف" و تَدف" و صاعقه شد بیان عرٌ نفس ناطقه 
این هه انار ریات عجیب که شنیده‌ای از قبیل خسف و قذف و صاعقه. می‌دانی 
برای چه بر اقوام. فرو باریده است؟ برای اينکه علوّ و بلندمرتبگی را نشان دها.. [خشف. بر 
قارون و قومش عارض شد و قّذف. قوم لوط و اصحاب فیل را فرو گرفت و صاعقه نیز بر قوم 
تمود نازل شد و جملگی انها هلاک شدند.] 


۱ عاد: ر. ی. بیت شماره (۳۱۲۲) همین دفتر. 
آ. ناز کی: زودرنجی, لطافت. در اینجا به معنی عزت و ارجمندی. 
۳ ر.اک. اعلام قرآن, ص ۲۵۰-۲۵۱. 


۳ خشف: فرو بردن. فرو بردن در کام زمین. 


۵ قَذف: سنگباران, برتاب سنگ. 
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دعاکردن بلعم باعور... ٩۵۳‏ 


خدله جبو ان وا ی آسانکن جمله انسان را بکش از بهر هش 

همه حیوانات ۷ خاطر انسان بکش و این کاری جایز است. رک با آدمیان 
را به خاطر هوش بکش. [اين بیت و ابیات بعدی در بیان این مطلب است که ارزش و اعتبار 
انسان به اندیشه است. بدین جهت حیوان بایین تر از انسان است. و همین‌طور انسانها نیز 
برحسب اندیشه و شعور. طبقه‌بندی می‌شوند. انکه فقط دارای عقل جزئی است از کسی که 
جامع عقل جزئی و کلی است پایین تر است. «کشتن» در اینجا معنی مجازی دارد و به معنی 
کتل او کشتتاز تسب | 


هش چه باشد؟ عقل کل موشمند هوش جزوی. هش بوّد. ما ند" 
هوشن جیست؟ همان عقل کل هوخمند است. :هوش جزلی یا عقل جزئن نیز هوش و 
عقل است . اما ضعیف و ناتوان است. [مولانا به کرات از عقل و هوش کلی و جزئی سخن 
گفته است و هماره عقل و هوش کلی را تحسین می‌کند و درجه اعتبار انسان را به مقدار 


بهره‌مندی از آن عقل و هوش منوط می‌داند. | 


سا وی که وتا وتان کفیا نس ز. انوس 
ی نو لپت فر ند جرا ست تر ند؟ به خاطر آلکه عیواناتی کته نه ذست انتصان, قربیت 


می‌شوند در حرکات و رفتارشان. هوش و فهم بیشتری دیده می‌شود. | 


مه . 1 ]هم 0 .۳ ۴ ه ۰ ۰ ۵ 
خون حیوانات وحستی برا ی ۳ مباح شده. زیرا کردار ادمیان رانیذ یر فته‌اند و با انان 

توس هنن آئز صرتا ات سای وی هوجو دا اسعنل, بان فوحر دا صان. 
می‌شوند. ] 

۱. ند: اندوهگین و افسر ده. 

۳ ر.ک. عقل جزوی. بیت شماره ۱۱۱۰۹۱ همین دفتر. 

۳ کمی: نقصان, کاستی. کم + بای مصدری. 

۲. شبیل: در اینجا به معنی مباح است (ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی. ی ۲۳۲۰ 

۵. قبیل: یذ بر ند ه, ممال قابل. 
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۴۳ شرح جامع دثنوی معنوی /۱ 


)۳۳۱۳( 


)۳۳۱۴( 


)۳۳۱۵( 


۳۳۱۶ ( 


)۳ ۳ ۱۷ ( 


پست بودن حیوانات وحشی. از اینروست که همدم اتسا: تیتتا. و تا ادمی. خو 


نمی گیر ند. 


پس چه عرّت باشدت ای نادره" چون شدی تو حَمرٌ مُسُتََفرَة؟ 
پس ای انسانِ شگفت‌انگیز. برای تو چه عزّت و فخری می‌ماند که همچون خران 
وحشی که از شیران دزم می‌گر یزند. از نصایح و مواعظ اولیاءاله بگریزی؟! [در مسصراع دوم 
ای توا ۱و رتور هر کانُ خر متفه فرَت من قَسوَرَة. «گویی که 
تباهکاران. همانند خران از شیران شرزه می‌گریزند.» تمام ابیات پیشین مقدمه بود تا اين مطلب 
بیان شود که اگر انسان نیز قدر مقام خود نداند و در حیات غریزی توقف کند فرقی با حیوانات 


۳ 
خر نشاید کشت از بهر صلاح چون شود رحشی. شود خونش مباح 
به عنوان مثال. کشتن خر. روا اه سا ارو که مور یت اس اس 
و به او نفع می‌رساند. ی نخا باه او زا کفنت: ولی اکر خر ! 7 آذمی در ند و وس ی در گنه و 


مو سب آزار شود. ریختن خونش روا و میاح شود. 


گرچه خر را دانش زاجر" سبود هیج معذورش نمی‌دارد ودود" 
اگرجد خر. علم مقابله با توخش و وحشیگری خود را ندارد و نمی‌داند که جه‌سان با 
این خوی خود مبارزه کند و آن را از خود دور سازد. ولی با اینحال خداوند مهربان, به خاطر 
ندانستن و جهل او. او را از کشته شدن معاف نمی‌دارد. 


. ۱ ِ ۴ 
پس چو وحشی شد از ان دم ادمی ۱ 
ای دوست والامقام. وقتی که خر. با انکه نادان است از فهر و زجر. معاف نیست. 


۱. نادره: هرجیز عجیب و شگفت‌انگیز. 


آ, زاجر: برانگیز نده. منع ز ۲۲ 
َ. و دو د: دوستداره نستاو مهر بان. از اسماغ‌الله, 
۴ سمت: بلند و عالی. 
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دعاکردن بلفم باعور.. ٩۹۵۵‏ 


اس و 


مسلما وقتی که انسان با وجود دانش و معرفت. از دم رحمانی اولیاء و انبیا بگریزد از قهر الهی 


کی معدور و معاف خواهد بود؟ 


لاجرم کار را شد خون. مباح همچو وحشی. پیش نشاب" و رما" 
ناگزیر. کافران نیز خونشان مباح می‌شود. یعنی می‌توان با تیرها و نیزه‌ها آنان را 
زیر آنها با وجود انکه عقل و فهم دارند از حق. روی برمی تابند. طبق مفاد کتب فقهی 
کایران جرب باید کفته عون و زان وف راهان اسر و سارک گردند. .مولاتا این بت و 
بیت بعدی را نیز بر سبیل تمثیل آورده تا مطلب بیت (۳۳۰۹) و چند بیت دیگر را توضیح دهد. 
مولانا در این پیت و بیت پعدی دیدگاه زمانة خود را منعکس کرده‌است. او در عرص تخیلات: 
به نحو میسوط الید عمل می‌کند و کاری به موافقت و یا مخالفت خود با موضوع تمثیلات خود 
ندارد. چنانکه گاه از باورهای بسیط عامیانه و خرافه‌ها نیز تمثیل می‌سازد و مقصود خود را 
بیان می‌کند. | 
جفت و فرزندانشان. جمله سبیل زانکه وحشی‌اند از عقل جَلیل 
همسران و فرزندان آنان نیز مملوک شوند. زیرا که از عقل بزرگ و والارخ بر تافته‌اند. 
[«سبیل» در اینجا به معنی مباح است. و مراد اینست که همسران و زنان کثار حربی مملوک 
غازیان مسلمان هستند. ] 


باز عقلی کو رَد از عقل عقل ‏ کرد از عقلی. به حیوانات نقل 
باز اگر عقلی از مقام عقل عقل (خداوند) بگریزد و نفرت حاصل نماید. در واقم 
صاحب این عقل ناقص. از مقام عقلائیت به مرتبهٌ دون حیوائیت سقوط کرده است. |عقلی در 
مصراع اول با یای نکره است و در مصراع دوم با یای مصدری. ] 


۲ رماج: جمع رَمُح به معنی نیزه و سرنیزه. 
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)۳۳۳۴( 


)۳۳۲۵( 


اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خویش وأمیزی 
اهل دنبا خواستن, و در فتنه افتادن 
همجو هاروت و چو ماروت خر از بطر حوردند زهرالود سیر 
شانند قاروت و عاووت که اوارهای خرایان دازند و شبه‌جامتهورند. ام دوش یه 
خاطر انکه دچار کبر و غرور شدند. اماج تیر زهرالود تهر الهی واقع شدند. |رجوع شود به 
شرح بیت (۵۳۵) همین دفتر. | 


۳ 
اعتمادی بودشان بر ثدس حویش چیست بر شیر. اعتماد گارمیض؟ 
هار وت و مار وت. نت کی و قداست خویش: کت اعتماد داشتتل, اعتماد فاومیش 


۳ 1 ۳ ۹ ۰ | مه : ۰ اه ۰ ‌ ۲ 
بر شیر. جه‌ارزشی دارد؟ً [مقصود از کاومیش. مخلوقات هستند و منظور از شیر. قضای مقدر .| 


گرچه او با شاخ, صد چاره ند شاخ شاخش شیر نر پاره کند 
گرجه گاومیش با شاخش بسیاری از نیازهایش را براورده می‌کند. ولی شیر ثر آن 
شاخ‌ها را درهم می‌شکند. [مردم اگر چه مانند گاومیش با شاخهای عقل و تدبیر برای رفع 
شیرقضا چاره‌جویی‌کنند و تا می‌توانند از خود محافظت کنند. باز شیر قضا آنان را مغلوب سازد .| 


گر شود پُرشاخ همچون خازپشت . شیر خواهد گاو را ناچار کشت 
اگر گاومیش مثلا آن‌قدر بر شاخ ی 23 نظیر خارشت دراید. باز شیر او را 
خواهد کشت. 
م ‏ ‌ ۰ سس ,86 ۴ 
گرچه صرصر پس درختان می‌کنّد هر گیاهی را مْنَضر می‌کند 


به عنوان مثال. اگرچه تندباد. بسیاری از درختان را از ريشه برمی‌کند. ولی گیاهان را 


تر و تازه می‌سا زد. | صرصر. از مادهءٌ صَرّ به معنی محکم بستن جیزی است. از اینرو همیان پول 


ورن وا 

۲ ر. ک. شرح کبیر انفروی» ج ۳ ص ۱۲۱۲. 
امس : 

۴. ۱ شاداب. 
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اعتداد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خوش ٩۵۷‏ 


را که محکم می‌بندند. صرّه گویند. صرصر به معنی تندباد و باد سردی است که پر سر و صدا 


یاشد .| 


۱ ۳ ۳ ‌ 
سر 2 ضعیفی کیاه. آن باد ند رحم کرد. ای دل تو از قوّت مَلند" 
آن باد سرکش بر ناتوانی گیاه. رحم کرد. اینک ای دل. تو از قدرت و نیرومندی 


. ات ۲ ۳ ۲1 _ 1 ۳ 
نيشه راز انبوهی شاخ درخت کی هراس اید؟ بیرد لخت لخت 
تيشه از انبوهی شاخه‌های درخت چه بیم و هراسی دارد؟ مسلما هیچ هراسی ندارد 
زیرا شاخه‌های درخت را می‌بُرد و تکه تکه می‌کند. 


م7 ۰ ۰ ۰ ی ً ۳ ِ ۳ 
ولی تيشه. هرگز خود را به برگی ناتوان نمی‌کوبد. زیرا برای بریدن و کندن ان. ساخته 


اه یس مر و کب ۳ حود را بر حیزهایی می‌کو بد که نیش دار باشند. 


شعله را ز انبوهی هیزم چه غم؟ کی رمد قصَاب ز انبوهی غنم؟ 
ب‌عنوان مثال. شعله آتش از انبوهی و فراوانی هیزم چه غمی دارد؟ یقیناً هیچ غمی 
ندارد. و قضاب از له گوسپندان کی فرار می‌کند؟ [شعلة قضا و تیغ قصاب تقدیر نیز از انبوهی 
و فراوانی خلایق واهمه‌ای ندارند. ] 


پیش معنی چیست صورت؟ بس زبون چرخ را معنیش می‌دارد نگون 
در نزد معنی. صورت چه ارزشی دارد؟ صورت. هیچ است. آن معنایی که بر چرخ 
گردون قاهر است. صورت را تدییر می‌کند و تحت تصرف خود در می‌اورد. [در اینجا. مولانا 
در قالب ایده‌الیستی ظاهر نشده که واقعیات خارج از ظرف ذهن را منکر شود. بلکه با این 
بیان. می‌رساند که اين جهان بدون وجود معناء کالبدی بی‌جان و فاقد حرکت و نشاط است.] 


و 





۱ ر.دک. مجمع‌البیان. ح ٩‏ ص ۰۱۸۸ 
۲ از قوّت ملند: از نرومندی لاف مزن. 
۳ لَخْت. لنت: باره باره. هر ۶ جر ۰۶ تکه تکه. 
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۸ شرح جادم دشنوی معنوی ,۱ 


۳۳۳۲۱ 


)۳۳۳۲( 


)۳۳۳۳۳( 


)۳۳۳۲۳( 


۳۳۳۵ 


نو قیاس از چرخ دولابی" بگیر ‏ گردشش ازکیست؟ از عقل مُشیر" 
عراز چرغ جا قیاس کن که با همة این عظمت و بزرگی. حرکتش از کیست؟ مسلما 


مبتنی بر جهان برین است. ] 


مج ی ۲ ۳ ا. ور 6 ۳ 
۳ 
می‌دارد. ناشی شی از روح نهان | ست. [روح بسیط است و بسایط , امور عقلی‌اند 3 3( خارج و 


ندار ند. ] 


گردش این باد از معنی اوست همجو چرخی. کو اسیر یر اب جوست 
و رد۲۵ ز معنای شود باد است, در نزد حکما مراد از ز معنای باد. عقل فعال 
است که خدای نعالی به واسطهٌ آن در وجود عناصر. تصرف می‌کند. اما نزد اهل تحقیق. شدای 
تعالی است که ملکوت هرجیز در دست اراد اوست. پس ملکوت باد نیز در دست خداست 
پس خدا در واقع معنا و منشأ اصلی باداست... به عنوان مثال. باد همانند چرخ اسیاست که آن 
جرخ. در تصرّف جریان اپ ۳ یعنی هرطور که اب در چرخ تصرّف دارد. معنای 
ور اد وه ی که ی بای ماه ات وان خووه ی ارم 


جر و مَد و دخل و خرج اين لس از که باشد جز ز جان پرهوس؟ 
جر و مد و تصوفات اين تس یعنی دم و بازدم آدمی از کیست؟ مسلماً از جان ام 


جان نیز هر نصرف و حرکتی کند از اراده الهی است 


گاه حجیمش می‌کند. گه حاو دال گاه صلحش می‌کند. گاهی جدال 
چنانکه این جان و روح است که آن تفس را گاه به حرف جیم و گاه به حرف حا و گاه 
فان > ار و ۳۳ آب از چاه می‌کشند. 


۲ قستتر ۲ : مشورت کننده, در اینجا به معنی مدیر است 


ِ 


مر : بو ده و در ححاب. 
۴ «قتباس از شرح کبیر انقروی, ج ۳ ص ۱۳۱۶. 
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به دال تبدیل می‌کند. گاه. حرف صلح می‌شود و گاه. حرف ستیز. [در اين بیت. به مسالهٌ وجود 
منبسط و یا به قول عرفا نس رحمانی اشارت شده است. توضیح انکه حکما و عرفا. وجود 
را بد سه مر تبه تقسیم مي‌کنند: اول. وجودی که متعلْق به غیر نیست و مقیّد به قید مخصوصی 
س و آن وجودی است که سراوار مبدأ بودن همه موجودات است. و آن ر اصطلاحاً رجود 
به شرط لا گویند. یعنی وجودی که به غیر. تعلّق و تقیّد نداشته باشد. یا به عبارتی دیگر 
وجودی باشد به شرط عدم تعیّتات امکانیه. و اصطلاحاً آن را وجود محض گویند که مبداً همه 
موجودات است. 

دوم. وجودی که متعلق به غیر است. مانند عقول و نفوس و طبایم و اجرام و مواد که 
اصطلاحاٌ آن را وجود به شرط غیر گویند. 

سوّم. وجود منبسط که بر هیا کل ماهیات و اعیان ثابتات, منبسط و جاری است که آن 
را حکما. وجود منبسط گویند و عرفاء تلس رحمانی نامند. این وجود. همان صادر ال است 
که آن را حق مخلوق هم می‌نامند. و آن, اصل وجود عالم است و پرتو و روشنی حقّ است که 
در همه موجودات و کائنات. ساری و جاری است. و در هر یک به حسب خویش. تجلی دارد. 
یت وه که در حقا به صووت طتل» نی کرده و ور نی تفس انس و در سم سم ۶ 
در چوهر. جوهر و در عرّض. عرض و... و اصطلاحاً آن را وجود لابشرط گویند. عرفا آن را 
نس رحمانی نامیده‌اند از آن وی که تسه له نی اسان اسسته: همان گونه که تفس انسان. 
صوتی ساده است که در مقام ذات خود. متعیّن به هیچ تعیّنی از حروف و کلمات نیست و در 
هر مقطعی از مقاطم دهان. به یکی از حروف. متعیّن و متصوّر می‌شود در مر تبه‌ای از کام به 
صورت حرف(ج) و در مرتبه‌ای به صورت حرف(د) و... ظاهر می‌شود. تفس رحمانی و یا 
وجود منبسط نیز بر حسب ذات خود. لابشرط است. و تعیّتی ندارد و در هر مر تبه. عين آن 


۱ 


همچنین این باد را یزدان ما کرده بد بر عاد. همجون اژدها 


همچنین این بادٍ مانند نس را که در این عالم می‌وزد. خداوند. آن را بر قوم عاد 
همانند ازدها کرده است. 
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)۳۳۳۷( 


۳۳۳۸۱ 


۳۳۳۹ ( 


)۳۳۴۰( 


)۳۳۲۳۴۱( 


باز هم آن باد را بر مومنان کرده بُد صلح و مراعات و امان 
ولی همان باد را بر مومنان. مایه صلء ی و امان کر ده بو د. [ مولانا در اییات 
اخیر مطابق مشرب اشعری رفته است و جمیم ممکنات را بدون واسطه. مستند به اراد حق 


می‌داند. رجوع شود به شر بیت (4۸۳۳ همین دفتر. | 


گفت: المَعنی هواله. شیخ دین بحر معنی‌های رب العالمین 
شیخ ۳ که دریای معا حضرت بروردگار جهانیان است گفت: معنی. همان 
خداست. |در اينکه مقصود از شیخ دین کیست؟ برخی از شارحان. بی‌انکه دلیلی خاص داشته 
باشند. آن را به شیخ صدرالدین قونوی. تخصیص کرده‌اند. و برخی منظور از آن را شیخ اکبر. 
ابن عربی دانسته‌اند . برخی نیز شیخ دین را بر حضرت ختمی مرتب(ص) انطباق داده‌اند. 


نه‌اعلم بالصواب. ] 


تمام طبقه های رمین و اسمان در ان دربای ووان مانند خاشاکی ۱ |در منون 
عرفانی. ذات حق‌تعالی را از حیث عظمت و جلال به دریا تشبیه کرده‌اند .| 


حمله‌ها و رقص خاشاک اندر اب هم ز آب امد به وقت اضطراب 
به عنوان متان. حرکت و جنبش خاشاک در آب نیز از خود اپ است که هنگام حرکت 
سای وی زیاتسو خاک وا ی تسه و رک 9ا تقی که ان رگا 
دریای تحلیات ذات الهی هستند. ] 


چون که ساکن خواهدش کرد از مرا" سوی ساحل انکتّد خاشاک را 
اکر ات نت اهدخاتا کی را ارت و علال بهاند و زاس وه حاتا ی رای سوی 
۱. ر.اک. شرح کبیر انقروی, ج ۲. ص ۱۲۱۸. 
آ. اطباق: جمع طبِق. به معنی لاابه, طبقه. 
۳ راگ. شرح گلشن رازه ص ۴۵۰ نیز بیت شمار؛ (۲۲۵۱) همین دفتر. 


۴ مرا: مخقف مراء به معني ستیز و جدال. 
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شاخ ی کت الاک شدای تال بقواهد از صور کاتای ری را ساوم کم صووت 
را از دریای حیات اخراج می‌کند و به ساحل فنا و ممات می‌افکند ۰] 


چون کشد از ساحلش در موح گاه آن کند با او که صرصر با گیاه 
اگر ی آن جات ون ر از ساحل:, فوا وه نه این سح بکشاند. در حق‌اش همان 
کار را می‌کند که تندیاد با گیاهان دارد.[پس حرکت و سکون موجودات. بسته به اراد حق است. ] 


این حدیث اخر ندارد. باز ران جانب هاروت و ماروت ای جوان 


ماروت برگرد. 


باقی فََهُ هاروت و ماروت و نکال و عفوبت ایشان هم در دنیا به چاه بابل 
چون گناه و فسق خلقان جهان می‌شد از شبّاکه بر هر دو عیان 
هرگاه گناه مردمان جهان از روزنه‌های دنیا برای آن دو اشکار و عیان می شد. 


دست خاییدن گرفتندی ز خشم لیک. عیب خود ندیدندی به چشم 


از روی خشم. شروع می‌کردند دست خود راگزیدن. ولی عیب و نقص خود را نمی‌دیدند. 


۰ ۰ ۲1 1 خ- ‏ ‌ 72 ۰ 1 ۰ 
خویش در آیینه دید آن زشت‌مرد رو بگردانید از آن و خشم کرد 
مانند ان شخص زشتی که چهر؛ خود را در اینه می‌بیند و با خشم و عصبانیت از اینه 
روی می‌گرداند. 
اه . ۰ : ۳ ۳ 
خویش‌بین. چون از کسی جرمی بدید سسی در وی. ر دورح سد پدید 


۵ ده حودبین. ار در ؟ سکیم و لخزشی مشاهده کند. انجنان خشمکین و اتشین 
۱. شرح کبیر انقروی. ح ۳. ص ۱۲۱۹. 
۲. فشق: بیرون رفتن از راه حق و صواب. 
۳. شبّاکه: یکی از سوراخ‌های حصیر پنجره. سوراخ پنجره. 
۴ خاییدن: گاز گرفتن. 
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)۳۳۵۲ ( 


می‌شود که گوبی شرارء دوزح و لهیب جهنم بر جانش افتاده است. 


حَمُیت دین خواند او آن کبر را ننگرد در خویش. نفس کپُریا 


ان خودبین. کبر و غرور خود را حمیت و غیرت دین نام می‌نهد و نفس خودبین و 


مغرور در خویش نگاه نمی‌کند که نواقص خود را بازشناسد. 


میت دین را نشانی دیگرست که از آن آتش. جهانی اخْضّر ست. 
در حالی که غیرت و حمیّت در دین. نشانی ویر واری آع که‌از ای تحت 
هم دنیا سبز و خرم می‌گر دد. [بسیاری از ادمیان. تعصّب جاهلی و قومی و تربیتی خود را با 
احساس پاک دینی اشتباه کر ور به عبار تی عقده را با عقیده در می‌امیز ند و ورد بینی را به 


جای دیکر منتقل می‌کنند. ] 


گفت حقشان: گر شما روشن‌گرید در سیه کاران" معفل ‏ منگرید 
حضرت حق‌تعالی به هاروت و ماروت و دیگر فرشتگان گفت: اگر شما دارای ضمیر 
روشن و نورانی هستید به سیاهکاران غفلت زده توجه نکنید. یعنی انسانها را به خاطر آنکه‌مغلوب 
شهوأت می‌شوند نکوهش مکنید. چرا که شما نیز اگر و وت 1 بودید ای بسامی‌لغز یدید. 


شکر گویید ای سپاه و چاکران رسته‌اید از شهوت و از چاک ران" 
شکر و ثنا بگویید ای سپاهیان مرتب ملکوت و خدمتکاران من. که از کمند شهوات و 
دلبستگی به امیال جنسی رها شده‌اید. 


گر از آن معنی نهم من بر شما ... مر شمارا بیش نپذیرد ما 
اگر از آن غریزه که در وجود ادمی است. به شما نیز دهم. مسلماً دیگر. اسمان شما را 
نمی بد بر د. [اين ابیات همه در نقد خودبینانی اشبت. ۸5 بیچارگان حامعه را به خاطر بزه‌هایی که 


. اخضر: سیز . 

۲سنه کار: کهکان تاهکار سشمگر. 
۳ مُعْفْلْ: انکه دچار غفلت باشد. 

۴ چاک ران: شرمگاه زنان و سرین. 
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مرتکب می‌شوند به باد سخره می‌گیرند. ] 


عصمتی که مر شما را در تن است آن ز عکس عصمت ر حفظ من است 


ان عصمت و یاکی که در وحود شماست. از عکس عصمت و قداست من است. یعنی 
منم که رف بسا فررشتگان. پا کی و فداست داده‌ام. 


1و ی ی ان 2 بل۳ ۱ ۱ 
ان ز من بینید, نه از خود. هين و هین تنانچرید بر شمادیو لعین 
آن عصمت و طهارت حود را از من بدانید. اگاه نات : اگاه باشید که مباد شیطان 


انچنان که کاتب وحی رّسول دید حکمت در خود و نور اصول 
تا که کا توص خطر ۵ سول له تال کرد که اسکست تور اصسولن 


خویش را هم لخن" مرغان خدا می‌شمرد. آن بدصفیری " چون صَدا 
ان کاتت وس خود را همنوای مرغان الهی می‌شمرد. در حالی که او مانند صیّادان. 
صدای مرغان را در می‌آورد تا دیگر مرغان را به دام افکند. در واقع انبیاء و اولیاء مرغان 
روض الهی هستند. و آن کاتب اواز آن مرغان را تقلید می‌کرد به قصد گمراه ساختن دیگران. 


۳ 97 5 ۳ ه 2 
لحن مرغان را اگر واصف شوی بر مراد که کی واقف شوی؟ 
گیرم که لحن و نوای مرغان را یاد بگیری. ولی کی می‌توانی از مقصود مرغان واقف شوی؟ 


گر بیاموزی صفیر بلبلی نو چه دانی. کو چه دارد با گلی؟ 
اگر فرضاً نوای بلبل را یادبگیری, تو چه دانی که بلبل با کل چه کار دارد و از آن چه 


۱ خربیدن: غلبه کردن. 
۲ لخن آواز. 


۳ واصف: وصف کننده. 
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منظوری دارد؟ 


۹۱ . ور بدانی, از قیاس و ازگمان ‏ چون ز لب جنبان. گمانهای کُران 
و تازه اگر مقصود بلبل را هم که بدانی. آن دانستن تو در حدود ظن و گمان است و نه 
ببشتتر, دزست مات آو اد ناشتوا که از حرکت لب‌هان دیجران از رون خنس و کمان: تخمین 
می‌ژنند که مقصود آنان چیست. (اهل قیل و قال به مرتبٌ مشاهده و یقین نمی‌رسند. زیرا 
افرادی که از معرفت و یقین. فقط دل به الفاظ بستداند هرگز به شهود یقین راه نمی یابند. داستان 
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به عبادت رفتن کر بر همسایه رنجور خویش 


خلاصه داستان 

به شخصی ناشنواخبر دادندکه همسایه‌ات بیمار شده. او خواست که حق‌همسایگی را ادا 
کند و به عیادت بیمار برود. ولی پیش خود گفت: من با این گوش علیل و کر از سخن آن پیمار 
چه می نهمم !! مخصوصاً که این شخص. بر اثر بیماری و رنجوری. توان حرف زدن‌درست و 
روشن را نیز ندارد. ولی جاره‌ای نیست. باید مراتب ادب را پاس داشت و به عیادت همسايه 
بیمار شتافت. او فکری کرد و پیش خود چاره‌ای اینسان اندیشید: به لب‌های بیمار. نگاه 
می‌کنم. همینکه لب بیمار به حرکت درامد.حدس خود را می‌زنم و مقصودش رآ درمی‌يابم. و 
متقابلاً سوالاتی هم از او می‌کنم. پس دیگر مٌشکلی وجود ندارد و درنگ جایز نیست! 

آن ناشنواء پیش خود. پرسش‌ها و پاسخ‌هایی را تنظیم کرد بدین گونه: 

به او می‌گو یم: حالت چطور است؟ 

او حتماً می‌گوید: بحمدالله. حویم. 

یه او می‌گویم: خدا را شکر. 

سپس خواهم گفت: غذا چه خورده‌ای؟ 

او خواهد ففت:« شریت. یا آشن ماش خورده‌ام. 


من می‌گویم: نوش جانت. 
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حکیما 


دوباره خواهم گفت: کدام حکیم برای تو نسخه نوشته است؟ و حتماً او نام یکی از 
ن را می‌برد. 

من خواهم گفت: مش مبارک است. 

خلاصه از این گونه پرسش‌ها و پاسخ‌های فرشی. سس و اراس وه عباوت 


بسا فتا زت. 


مردک. 


(0 11 


حالت چطور است؟ 

وقتی که بیمار. ور و سباس او را می‌شنود پریشان می‌شود و با خود می‌گو ید : ای 
یا هذیان می‌بافد و یا واقعاً دشمن من است؟! 

ناشنوا: غدا جه خورده‌ای؟ 

بیمار: زهر خورده‌ام! 

ناشنوا: نوش جانت! 

از این پاسخ. تخاز ی رده و نو نذ خاطر می‌شود. 

بیمار: عررائیل! 

ناشئوا: فذمش مبارک است! من تجربه کرده‌ام که هر وقت او به بالين بیمار می رود. 


حالش ر حوت جا می‌اورد! 


توا ی ارات صادتاا اه سس ان رو مس اب و رم ایب که ی 


همسایگی را مراعات کرده خدا را سپاس می‌گوید! از آن طرف نیز بیمار. سخت ازرده و 
دلشکسته با خود می‌گوید: عجبا! من می‌دانستم که او با من میانة خوشی ندارد. ولی دیگر 
نمی‌دانستم که خواهان مرگ من نیز هست! و انگاء شروع به ناسزا گفتن و دشنام به آن شخص 
می‌کند. 


ك 


این 9 حکایت حال انسانهاست که در زندگی حو یش یا معیارهای محدود و 


پیش‌فر‌ض‌های بی‌اساس. قضیّه‌ای را نزد خود می‌سازند و می‌پردازند ان به نتیجه گیری 
حَزمی و قطعی دست می‌زنند و لحظه‌ای هم در این کار درنگ و تامّل روانمی‌دارند و احتمال 
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دیگری را مورد نظر قرار نمی‌دهند. 

به هر حال در این حکايتٍ دلکش و شیوا. مولانا بر قیاسهای بی‌اساس می‌تازد و آن ر 
مورد نقد قرار می‌دهد. جنانکه در آغاز همین دفتر در حکایت بقال و طوطی قیاسهای ناروا و 
کوته بینانه را نقد کرد. 

البته مولانا در این حکایت. نقص جسمانی را مورد طعن و طنز فرار نمی‌دهد. 
بلکه نقص نفسانی و شخصيتی آن مرد را مورد نقد قرار می‌دهد که می‌خواسته است 
قیصة جسمانی خود را پوشاند. و همین ضعف اخلاقی, دوستی جندین ساله‌اش را با همسایه 


برباد داد. 


حت 
2 
مب 
جَّ 


آن کری را گفت افزون‌مایه‌ای" که: تو را رنجور شد همسایه‌ای 
شخصی فاضل و پرمایه. به یک ناشتوا کفت:همسایةات بیمار شنده است: 


گفت با خود کر, که با گوش گران" من چه دريابم ز گفتِ آن جوان؟ 


ناشنوا پیش خود گفت: من با این گوش کر از سخن آن جوان بیمار چه می‌فهمم؟ 


خاصه. رنجور و ضعیف اواز شد لیک باید رفت انجا. نیست بر" 
بویژه که او بیمار است و صدایش ضعیف شده. ولیکن بی یج حون و جرا باید به 
عیادت او بروم که عیادت از همسایة بیمار. ضروری است. [ولی من با این ناشنوایی چگونه با 


او می‌توانم حرف بزئم؟! ] 


چون بیینم کان لبش. جنبان شود من قیاسی گیرم آن را هم ز خود 
آن شخص ناشنوا با خود گفت: وقتی دیدم لب آن بیمار می‌جنبد. پیش خود حرکت 
لب‌های او را به همان قیاسی می‌گیرم که خودم تصوّر می‌کنم. 


۱. آفزون‌مایه: ثروتمند و یا کسی که دارای مایه‌های معنوی و اخلاقی باشد. 
۲. گوش گران: گوشی که سنگین است. 

آ: ید جاره. گز بر. 

۴ قیاس: ر. ک. بیت شمارءه (۲۱۳۶) همین دفتر. 
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)۳۳۶۳( 


)۳۳۶۵( 


۳۳۶۶ ( 


)۳۳۶۷( 


)۳۳۶۸( 


)۳۳۶۹( 


: ۰ ره مب" ۰ .۰ . 
چون بگویم: چونی ای محنّتْ کشم؟ او بخو اهد گفت: نیکم. یا خوشم 
مثلاً وقتی من به آن بیمار بگویم: ای همسايٌ رئجور من, حالت چطور است؟ او حتما 


و ۳ : ۱۱ ه ۱ ۰ , ۲ 
من یکویم: شکر. چه خوردی ابا ؟ او بخوید: سسربمی یا ماشبا 
من باید در جواب او بگویم: شکر خدا را. انگاه از او می‌پرسم: چه غذایی خورده‌ای؟ 


من در جوابش خواهم گفت: عافیت باشد. نوش جانت. سپس می‌پرسم: کدامیک از 
یهار اس اه ابیت تیضار.ع. حون فلان حکیم. 


من به بیمار خواهم گفت: او حکیم مبارک‌قدمی است. اگر او بر بالین تو حاضر شود 


کار تو روبراه می‌کردد. 


بسای او را آزمسودستیم سا هر کجا شد. می‌شود حاجت روا 
ما قدم ان حکیم را آزموده‌ايم و دربار؛ او تجربه‌هااندوخته‌ايم. هرکجا او برود حاجت 
انتتا ۵ را روا می‌کند. 


این جوابات قیاسی. راست کرد پیش آن رنجور شد. آن نیک‌مرد 
آن ناشنوا با قیاسهای فرضی خود. این پاسخ‌ها را در قلیش اراست و منظم نمود. 
سپس آن مرد نیکدل (ساده‌لوح). بر بالین بیمار حاضر شد. 





۱. ابا: اگر الف را مفتوح بخوانیم می‌تواند به معنی پدر (به عریی) باشد؛ و اگر الف را مکسور بخوانيم به معنی 
نانخورش (فارسی) تا (ر.راک. شرح موی ولی‌محتد اکیر آبادی, دفتر اول, ص ۲۶۸) 

۲ ماش‌با: اش ماش. 

۳. صَعَّ:مخقف صحیح است.تصدیق وامضای چیزی؛علامتی‌که‌بر سر توقیعات‌می‌گذاشتندکه‌نشانة صحّت 


و درستی توقیع و به معنی صَح ذلک بود؛ بهی و برائت از هر چیز (لفات و تعییرات مثنوی, ج ۶ ص ۱۳۰). 
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و ری رت ی ۳۳ ۱ 7 مس ۱ 
گفت: چونی؟ گفت: مُردم. گفت: شکر! شد ازین. رنجور برازار و نکر 


از بتار از یرف سس تا رهاط کت 


که تکیت ار در مایلوب؟ کر قیاسی کرد وان کر آمددست 
بیمار یا خود گفت: این جه جای شکر و سباس است؟! مر او با من سر عناد و ستیز 
دارد؟ شاید هم این همسایه. پیش خود قیاسی نامناسب و وارونه کرده است. 


۱7 و وه ۶ ۳ اد 9 
بعد از ان گفتش: جه خوردی؟ گفت: زهر گفت: نوشت. صحه . افزون گشت تهر 
سیس ناشنوا یه بیمار گفت: جه خورده‌ای؟ بیمار از ی تاراحتتی گفت: زهرمار 
خورده‌ام. ان‌ناشنوا رو به بیمار کرد و گفت: نوشت باد. عافیت باشد. بیمار. سخت عصبانی شد. 


بعد از آن گفت: از طبیبان کیست او کو همی آید به چاره پیش تو 
انگاه ناشنوا به بیمار گفت: کدام حکیم نزد تو امده است تا درمانت کند؟ 


گفت: عزراییل می‌اید. برو گفت: پایش بس مبارک. اد و 
بیمار از شذت خشم و ناراحتی گفت: عزرائیل. درمان کننده من است. دست از سرم 
بردار. ناشنوا در پاسخ گفت: قدمش خیلی مبارک است. شادمان شو! 


۲ 2 1 چ- ۱ ۰.1 ۰ . ۰ 
کر برون امد. بکفت او شادمان: شکر آن از پیش کردم این زرمان 
ناشنوا از حضور بیمار بیرون امد و در حالی که شادمان نود گفت: شکر خدا را که 
مراعات حالش کردم و خاطرش را به دست اوردم. 





۱. تکر تاساسی یت وا یساسا ی ناوخا تن مت گر ساس اف کف وا 
وی تشکر نکرد بلکه از ناسپاسی بر و آکنده نیز شد. خلاصه از اين عیادت اخرسند و دلشکسته شد 
(مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محمد اکبررآبادی, دفتر اول. ص ۲۶۵). 

۲ عَدوّ: دشمن. 

۳ صحه: سلامت باشی, عافیت باشی. مصدری است عربی که انرا مفعول مطلقی گویند که عاملش 


محذوف ۱ سمت: 
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 )۳۳۷۶(‏ گفت رنجور: این عدوّ جان ماست ما ندانستیم کو. کان جفاست!" 
بیمار باخود گفت: مانمی‌دانستیم که این‌همسایه. دشمن‌جان‌ماست و آدم‌جفاکاری‌است 


(۳۳۷۷) خاطر رنجور. جویان صد معط " تا که بو کایرت و 
ان بیمار شکسته دل. می‌خواست که صدگونه ناسزا و پیغام درشت برای آن شخص 


(۳۳۷۸۱) چون کسی کو خورده باشد آش ید شی‌تتوزان. تن کب ی کت 
به عنوان مثال. کسی که اش بدمزه یا هر طعام ناگواری که خورده باشد. دلش بهم 
می‌خورد و حالت تهوّع پیدا می‌کند و بالاخره هم باید استفراغ کند تا راحت شود. 


م و ۳ ,۶ ۳ 

(۳۳۷۹) کظم عیظٌ "این است: آن را قی مکن تا بیابی در جزا شیرین‌مُخن 
پس هرگاه , اندرون تو از تم اکنده شد, , فرو خوردن خشم ان | ست که خشم 
و غضب خود را اشکار مکنی, تا در ازای ان سخن شیرین بیابی. (اشاره است به ای ۱۳۳ 


سور: آل عمران: آلذین یقن فی السرّاءٍ و الصا و الکاظمین الْیظٌ و العافین عن النّاس. 
«همانها که در کشادگی و سحجتی . انفاق 1 نگهداران حشم و بخشندفان مردم‌اند.» ] 


۰ خ ه ‌ِ ۵ 
(۳۳۸۰) چون نبودش صبر. می‌پیچید او کین سک زن‌روسپی حیز" کو؟ 
ارو که ان فان ی اس سک رورا کاب اوره سعت ‏ راحت وور کگا 
شده بود و این گونه دشنام می‌داد: :این سگ کجا ست؟ این زن بدکار؛ هرزه کو و کجاست؟ 


۱ جفا: ستم. بیداد. بی‌وفایی و بی‌مهری. 

۲. سَقط: دشنام, ناسزا. 

۳ نَمَط: روش, طریقه, نوع. 

۴ کظم غیْظ: خشم خود را فرو بُردن. طبرسی گوید: اصل کظم به معنی بستن دهان مُشکی است که پر از 
چیزی باشد. همین طور گاه درون انسان, پر از خشم یا اندوه می‌شود. ولی دم بر نمی آورد و به اصطلاح 
عکس العملی نشان نمی دهد (مقتبس از قاموس ترآن, ج ۶ ص ۱۱۳). 

۵ حیز: نامرد و مخنْث را گو ند (ر.ک.برهان تاطع. ج ۲. ص ۶۹۲). البته اصل کلمه حیز به فارسی, هیز است. زیرا 
در فارسی این کلمه با (۰) صحیح است نه با (ح) (ر.ک. فرهنگ آنتدراج. ج ۲. ص‌۱۵۶۸), مخت نیز به معنی 
مردی است که حالات و اطوار زنان را داشته باشد؛ زن‌مانند. زن نما. 
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تا بریزم بر وّی آنچه گفته بود کان زمان شیر ضمیرم خفته بود 
تا آن سخنانی که در حالت بیماری‌ام به من گفته بود به خودش بازگردانم. یعنی پاسخ 
او را بدهم. زیرا تا آن وقت. شیر ضمیرم خواب بود و طاقت نداشتم پاسخش دهم. به عبارتی 
در آن حالت پریشانی, ذهنم کار نمی‌کرد تا پاسخ ناسزاهای او را بدهم. 


جون عیادت. بهر دل آرامی" است این عیادت نیست. دقن کافی. ات 
زیرا عیادت از بیمار برای ارامش دادن به بیمار است. ولی اينکه عیادت نبود. بلکه 
دشمنی ورزیدن بود. [مثل بسیاری از عیادت‌های ما که بیمار را بیمارتر می‌کند. ] 


۲ ۲ ۱ ۲ ِ ۳ ۳ و : وگ سید 2 
تاببیند دشمن خود را نزار نا بگیرد خاطر زشتش قرار 
او می‌خواسته که خصم خود را در حال ضعف و ناتوانی مشاهده کند تا انکه خاطرش 
ارام گیرد. [هم آن ناشنوا و هم این بیمار. هر دو قیاسهایی نابجا ساخته‌اند. در حالی که در 


سل و بود. ] 


بس کسان که ایشان عبادت‌ها کنند دل. به رضوان" و ثواب آن نهند 
مولانا از اینجا به استنتاج از این حکایت می بردازد: خیلی‌ها هستند که بسیار عبادت 


می‌کنند و طاعت به جای می‌آورند. و دل به خشنودی خدا و پاداش آن بسته‌اند. 


خود. حقیقت مَعصیت باشد خی" آن کدر " باشد که پندارد صفی" 
ولی طاعتی که از روی ریا باشد و تنها به خاطر پاداش. انجام گیرد در حقیقت گناه 


۱. دل آرامی: ارانش دادن به دل. 

۲. دشمنْ کامی: عملی که مطابق میل دشمن است. فا وی کر دار 

۳ تزار: لاغر» ناتوان. 

۴ رضوان: خشنودی و رضایت. منظور خشنودی حق‌تعالی از بندگان نیک است. 
۵ خُفی: پنهان. 

۶ کدر: تیره. نازلال. 

۷ صَفی: صاف و زلال. 
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)۳۳۸۶ ( 


)۳۳۸۷ ( 


)۳۳۸۸( 


)۳۳۸۹( 


نهان است. و بسیاری از جیزها را تو نورانی می‌بینی در حالی که تيره و تار است. 


همچو آن کر که همی پنداشته است کو نکویی کرد وآن برعکس جست 

دُرست مانند آن ناشنوا که خیال می‌کرد که کار خوبی می‌کند در حالی که نتيجة 
اعمالکی: برغکش ماش بود. این ابیات اغاره ذاردبه موم یه ۱۰۳۸۲۰۲ سورره گهفت: 
ثل هل نکم بالاخترین آغمالاً لین ضَل سعيهم فی الْحَياة الدنیا رز هم یَخسبون نم 
تشون صنعا «بگو آیا به شما خبر دهم که چه کسی زیانکارترین ات۱ 
تیانکازترین مردی شانها هد که یشان را در رام تندکای دتوی یاه کته و با تذاز بای 
شود کسان کنند. که تکه کار :1:0 


او نشسته خوش که: خدمت کرددام حسق همسایه بسجا اورددام 
تاو وی تست توس لاس شم یی را نیک بجا آورده‌ام. 


بهر خود او اتشی افروخته است در دل رنجور و خود را سوخته است 
ولی او با عمل کر شود. اتشی در دل ان بیمار افروخته است و وجود شود را در آن 
سوزانده است. [اهل ریا نیز گمان دارند که طاعتشان. تجات‌بخش است در حالی که به اتش 


عمل ریایی خود می‌سوزند. ] 


توا انار التی آزقدنموا ام فی المَفصية انوا 

بپرهیزید از اتشی که خود افرروخته‌اید که همانا شما گناهان راافزوده‌اید. [اشاره است 
نف ی ۲۲ سور تفر قاری ر ُودها لاس و الحجارن. «... بعرسید از آتشی که 
اتشگیر: آن مردم‌اند و سنگ‌ها (بت‌ها)...» و نیز اشارت آنت نه | نا ۶سور؛ تحریم: قوا 
انشسکه ِ اهلیکه ناراً رز ودها التّاس و الْحجارَة «نگه دارید خود را و کسانتان را از آتشی 
که اتشگیر؛ آن مردم‌اند و سنگ‌ها (بت‌ها).» در تفاسیر امده است که مراد از «سنگ» در اینجا 
بت است. و برخی نیز گفته‌اند که ذکر «سنگ» در اینجا جهت بیان عظمت و قهر اتش دوزخ 
است . از باب مبالغهُ مقبوله.] 


۱ ر.ک. مجمع‌البیان. ح ۱. ص ۶۴ ۶۲. ابوالفتوح رازی» ح ۱. ص .٩ ٩‏ 
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گفت پیغمبر به اعرابی" ما صل انک تم مصل یافتی (۳۳۹۰) 

پیامبر (ص) به یکی از اعراب (یا اعراب صحرانشین) فرمود: نماز بگزار که تو هنوز 

نماز نگزارده‌ای ای جوان! (از ابوهزیره نقل شده است که رسول خدا(ص) به مسجدی در آمد. 

مردی به مسجد در آمد و نماز گزارد. سپس امد و به رسول خدا(ص) سلام گفت. آن حضرت. 

جواب سلامش را داد و به او گفت: بازگرد و نمازت را از سر بخوان که تو هنوز نماز 

نخوانده‌ای. آن مرد بازگشت و مانند بار ال نماز گزارد. سپس نزد پیامبر(ص) آمد و سلام 

کرد. رسول خدا جواب سلامش را داد و سپس گفت: بازگرد نماز بگزار که تو هنوز نماز 

نگزارده‌ای. تا سه بار این امر تکرار شد .| 


از بیم انکه مبادا نماز: با حضور قلب و خلوص نیّت انجام نگیرد. مقزر شد که در هر 
نماز. سور فاتحه خوانده شود و لازم آمد که ایدُ شریفذ اهدناالصّراط الْشتَقیم. «ما را به راه 


رات هدایت فر ما.» حتما قرائنت شود. 


کین نمازم را مٌیامیز ای خدا بانماز ضالین ر ال ریا (۳۳۹۲) 
بعی خداو نداء عباد تهایم ر از نوع عبادات ربا کاران و گمراهان قرار مل ۵. 


از قیاسی که بکر د آن کر گزین صحبت ده ساله باطل شد بدین (۳۳۹۳) 


قیاسی که ان شخص ناشنوا برای خود برگزید و بکار برد به همان سبب. دوستی و 


همنشینی ده ساله (دوستی دیرین و قدیمی‌اش) باطل و تباه شد. 


خاصه اي خواجه قیاس حسش دون ات از وحی‌ای که هست از حد فزون (۳۳۹۴) 
ای بزرگ: بو بر ه فیاس حواش پست و بایین درباره وی الهی که از حدود 
و حبطه عقل. خارج ات [مولانا می‌کُو ید با حواس ظاهر ه نمی‌توان 4 بطون وی راه 


یافت. ] 


۱ اعرابی: عر ب صحرانشین. 
91 من عربی این حد بت در کتاب احادیث مشوی. ص ۲۳ امده ات 
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۳ شرح جانع مثنوی دعنوی /۱ 


)۳۳۹۵( 


۲۳۳۹۶ ( 


)۳۳۹۷( 


)۳۳۹۸( 


)۳۳۹۹( 


گوش حش تو به حرف, ار در خور است دان که گوش غیبٌ گیر" تو کر است 
اگر گوش حسش تو برای ادراک حرف و کلام حقّ. مستعد و لایق است. بدانکه گوش 
غیبٍ گیر تو ناشنوا و کر است. یعنی گوش جانت. کر است و نمی‌توانی کلام الهی را استماع کنی. 
[وقتی کوش باطن. ناشنوا باشد از گوش ظاهر کاری ساخته نیست و نمی‌توان با گوش ظاهر. 
پیم‌های غیبی را استماع کرد 


ازل کسی که در مقابله نص, قیاس آورد ابلیس بود 
اول آن کس کین قیاسک‌ها نمود پیش انوار خداء ابلیس بود 
نخستین کسی که در برابر انوار الهی. قیاسهای ناچیز و بی‌ارزش کرد. ابلیس بود. [زیرا 
ابلیس به نقل آیة شريفة ۷۶ سور؛ ص‌گفت: ... قال انا خرمه: نی من ار و خلَهُ من 
طین... «... ابلیس گفت: من از ادم. بهترم. زیرا مرا از اتش افریدی و او را از گل...» توضیح 
نص و تیاس در شرح بیت (۲۵۸۱) دفتر سوم آمده است. | 


السی یی ای ی از عاک» هش اهاز اک فرورای واواز ای سرد 


| رجوع شود به توضیح بیت فوق. ] 


پس قیاس فرع. بر اصلش کنیم او ز ظلمت. ما ز نور روشتیم 
من قاس فرعی آنلیسی.را با اضلتی می‌ستصیم: قاس ابلیس امن اصت کف اوه از 
تاریکی است و ماابلیسیان از نو ریم. ظلمت. فرع بر نور است و نور اصل است. بنابر این نشاید 
که اصل. تابع فرع شود. 


گفت حق: تی, بل که لا نساب شد زهد و تقوی. فضل را مخراب شد 
حق‌تعالی گفت: قیاس کردن فرع بر اصل. اعتبار ندارد. زیرا تنها پارسایی و 


۱. غیت گیر: گیرنده پیام‌های غیبی. 
نار: اتش. 


۳ کدر: تیره» تبره‌تر. 


۹۹ 


۱0 0 0 


(2 1 


۱1۹9210 


ال کسی که در مقابلة نص, قیاس آورد ابلیس بود ٩۷۵‏ 


پرهیزگاری. محراب و قبله گاه فنضل و شرف است نه حسب و نسب. [مصراع اول. اشارت است 
س ۲ گ. هب . ی ۳ ۰ ۰ ۳ 4 ۳۹ 
به آیف ۱۰۱ سور؛ مزمنون: فاذا نفخ فی الطور فلاانساب ینم یمد ولا یتساءلون. «آنگاه 
که در صور دمند. در آن روز. خویشاوندی‌ها نباشد و همدگر را نپرسند.» و مصراع دوم اشارت 
۳ مر مره ‌ و ام ۱ و رق 
است به مضمون ای ۱۳ سوره حجرات: ...ان اکرَمَکم عندالله انقیکم... «...همانا گرامیترین 


7 در نز د خداوند, پرهیزگار ترین شماست.۰.» ] 


اين نه میراث جهان فانی است که به آلسابش بیابی. جانی " است 
پارسایی و پرهیزگاری, میراث این جهان میرا و فانی نیست که آن را به واسطه نسب‌ها 
بیابی و يا فقط با شرف نیاکان به دست اوری. بلکه این میراث. روحانی است و فقط با ارشاد 


صحیح روحانی می‌توان بدان رسید. 


بلکه این میرانهای انبیاست وارث این. جانهای آتقیاست 


بور آن بوجهل. شد مومن عیان پورهٌ" آن سوح شد از گمرهان 
به عنوان مثال. پسر ابوجهل. اشکارا مومن شد ولی پسر نوح نبی(ع) در سلک 
کترآهان فرار گ فش اخکرمه‌ اند پذرشی ابو خهل از سسعت رن دنام رسول دا بود: 
لیکن او پس از فتح مکه به اسلام گروید و در اسلام اوردنش نیز خالص بود. در جنگ‌هایی 
نیز شرکت جُست و سرانجام در واقعةٌ یرموک در سن ۶۲ سالگی به شهادت رسید .] 


فرزندی که از خاک زاده شد همجون ماه. تابان گشت. ای ابلیس ژوسیاه. تو زاده 


اتشی. برو و تفاخر برحسب و سب را رها کن. 





۱ جانی: منسوب به جان. منظور امور روحانی و معنوی است. 
۲. اتقیاء: بر هیزگاران, جمع تفی. 

۲ پوره: پور, پسر. ۱ 

۳ اغلام: زرکلی. ج ۵ ص ؟. 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی /۱ 


)۳۳۰۴( 


۳۴۰۵ ( 


)۳۴۰۶( 


)۳ ۳۰۷ ( 


)۳ ۳۰۸۱ 


اين قیاسات و تَحرّی . رور ایر یا به شب, مر قبله را کرده‌ست خیْر" 
اين قیاسها و کنجکاویها در روز ابری و يا شب تاریک. به وسیلة عالم دیین انجام 
می‌شود. | هنگامی که هوا ابری شود و یا شب تاریک موجب نامعلوم شدن قبله گردد. عالمان 
دین, قیاسها و جستارها را در اين موارد مجاز دانسته‌اند. پس وقتی که قبلة حقیقت. عریان 
نباشد. ادمی به قیاس و گُمان دست می‌زند.] 


یک با خورشید و کعبه پیش زو این قیاس و این تحری را مجو 
ولی وقتی که خورشید. نمایان باشد و کعبه در پیش چشم تو عیان. دیگر روا نیست به 
دنبال این قیاسها و جستجوها بروی. 


کعبه نادیده مکن. رو زو متاب از قیاس. اله اعلم بالطواب 
از روی قیاس. کعبه را ندیده مگیر و از آن. رح برمتاب. که خدا به راستی و درستی. 
داناتر است. [پس خلاصه مطلب اینکه قیاسات ادمی تا انجا اعتبار دارد که حقیقت در ظهور 
نیامده است. اما همینکه حقیقت به ظهور امد دیگر قیاسات بکار نیاید. | 


چون صفیری بشنوی از مر حق ظاهرش را یادگیری چون سَبّق 
مثلا اگر از مرغ حق, بانگی بشنوی. تنها ظاهرش را مانند یک درس یاد گرفته‌ای. 
اولیاء‌لله مرغان روضه رضوان هستند و به کلام حق. ناطق‌اند. ولی ظاهر گرایان. تنها الفاظی از 
انان را از حفظ می‌کنند و برای خودنمایی بدان ناطق می‌شوند بی‌انکه ریشه‌ای در درونشان 
داشته باشد. [حنانکه در بیت شمارءة (۳۱۹) همین دفتر امده است: 


۰ ۰ ۰ ۲1 ۰ ۳ 
رت درو بان سازدد رد دون تا بخواند بر سلیمی ز آن فون | 
ِ ۳ ۰ م‌ ۳ ِ ۳ ۰ ۰ 2 7 








۱. تَحْری: جستجو, 

۲ خیّر: دانشمند. صاحب اقرب‌الموارد. می‌گوید: بر به معنی عالم است ولی حبر» فصیح‌تر است؛ زیر 
جمم آن بر وزن افعال ااحبار) است. ۱ 

۳ ر.ک. بیت شماره ۲۱۶۱ به بعد در همین دفتر. 
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ال کسی که در دقابلة نص, قباس آورد ابلیس بود ٩۷۷‏ 


اورده‌ای. حقیقی کمان می‌کنی ‌ خیال می‌کنی که راد حففت کلام انان واقف شده‌ای. 


اصطلاحاتی است مر ابدال" را که تا اس اقوال , 
اولیا. اصطلاحاتی در میان خود دارند که اهل قیل و قال و فارغان از حقیقت از آن 
اطلاعی ندارند. [عرفا و متصوفه. حقایق عرفانی را با زبان رمز و کنایه بیان می‌داشتند و 
کلمات را در معانی مجازی خود به کار می‌گرفتند و پیروان خود را به کتمان سر و لب 


فر وبستن توصیه می‌مودند: 


هی که را اسرار صق اموشتند مسر تردن و این وت ید 
عارفان که جام حق نوشیدداند رازه دانسه و یوشیده‌اند 


خاصه از قرن پنجم هجری به بعد در ادبیات و شعر. زبان رمز و تمثیل در مباحت عرفانی 
تداول یافت و کلماتی از قبیل خال و خط و لب لعل و جاه زنخدان و جشم و ابرو و زنجیر زلف و... 
۳ ۳ ۳ 


مَنطق الطیری به صَوّت آموختی صد قیاس و صد هوس افروختی 
تو زبان مرغان الهی و انبیاء و اولیاء را فقط از راه حرف و صوت یاد گرفته‌ای. و سپس 
با سلیقه و طبع خود. برای آن ن قیاسهای فراوان ارایتهای و هوسهایت را شمله‌ور کرده‌ای. 
منطق‌الطیر به معنی زبان مرغان و سخن گفتن ون است. و اشارت است به ای ۱۶ سورة 
نمل: و ور سُلیْمانْ داد و قال یا یهلا لیا منطو الطیر ۰« سلیمان که وارت 
مُلک داود شد (و مقام سلطنت و خلافت یافت) به مردم گفت که مارا زبان مرغان 


اموخته‌اند...» أ‌ 


همجو آن رنجور, دل‌ها از تو خست " کر به پندار اضایت عفته مت 
ماد ی ان مار کاس ای اهر ات اوعده‌سای هدر سا که 





مر ات ی ی 


۱. ادال: ر. ک. ببت شمارهٌ (۲۶۴) همین دفتر. 

۲ برای توضیح بیشتر ر.اک. بحثی در تصوّف. ص ۸ به بعد و ر.اک. بیت شمارهٌ ۱ ۱۷۶۷) همین دفتر. 
۳ خشت: زخمی کرد آژرده ساخت. از مصدر خُستن. 

۴ اصابت: رسیدن به راه راست و مقصود. 
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۸ شرح جامع شنوی دعنوی /۱ 


)۳۳۴۱۲( 


)۳۳۲۱۳( 


)۳۴۱۴( 


)۳۴۱۵( 


)۳۳۲۱۶( 


ان اتتیا ال سس کرو که نه عص درس ردو از اعت نات سرمست اه برد 


کاب ان وحی. از ان اواز مرح برده ظنی کو بُوّد انباز مرغ 
یا مثلاً مانند آن کاتب وحی که از آواز آن مرغ حقّ (پیامبر که ناطق به حقایق 
الهی و اسرار ربانی است) گمان کرد که وی با آن مرغ. هماواز است. در حالی که چنین 


نبود. 


۵ صت . مه نم ‌ 
مرع. پرّی زد. مر او را کور کرد نک فرو بُردش به قعر مرگ و درد 
مرغ, پری بر رخسار او زد و چشمانش را کور کرد. یعنی آن کاتب هرچند که چشم 
باطنش تا حدی روشنی داشت. ولی حضرت نبی(ص) بر وی بر قهر خود را زد و او را به قعر 


مرگ و دوزخ افکند. 
هین به عکسی یا به ظنی هم شما در مسیفتید از مسقامات تما 


ا شاد که نن صاها تسب مان اصوات و باانتکه ق» اسط روص رت 


گرچه هاروتید و ماروت و فزون از همه. بر بام نَحن الصافون 
اگرچه شما هاروت و ماروت هستید و در عالی‌ترین مرتبا سلکوتی قرار دارید. 
[مصراع دوم. اشارت است به آیة ۱۶۵ سور: صافات: و مامتا لاله مقام مَغلوم و لا لح 
السَانون و ال الشسیطون. «کسی از ما نیست جز آنکه مقامی معین دارد. ما در پرستش 
خدا صف اراستته‌ايم. مايیم ستایشگر خداوند.» | 


ات ۰ ‌ ۰ ۰ 3 ِ ۰ .0 ۱ 
بر بدی‌های بدان. رحمت کنید بر منی و خویش‌بینی کم تنید 
نسبت به بدیهایی که از مردم سر می‌زند مهربانی و احسان کنید و خودپسندی و تکبّر 


۱. تنیدن: در اصل به معنی بافتن است. اما در اینجا به معنی به کاری پرداختن امده. این فعل بدین معنی در 
منتوی فراوان آمده است. 
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اوّل کسی که در دقابلة نص. قباس آورد ابلیس بود ٩۷۹‏ 


عبادت حود مغرور می‌شوند از صراط هدایت خارح شده‌اند. و خود نمی‌دانند. ] 


هین مبادا غیرت آید از کمین سبرنگون افتید در قعر زمین 


اگاه باشید که مبادا غیرت الهی از کمینگاه به در اید. آن وقت است که نت حون از 


ژرفای زمین بیفتید. 


هردر گفتند: ای خدا فرمان, تو راست بی‌آمان تو. آمانی خود کجاست؟ 
هر دو (هاروت و ماروت) گفتند: ای خدا فرمان. فسات وت وی اوگر تو امان و 
حفاظت دهی. امان کجا بیدا می‌شود؟ یعنی بیدا نمی‌شود. 


آن همی گفتند و دلشان می‌طبید بد کجا آید ز ما؟ نغم‌الغبید 
هاروت و ماروت. این حرف را زدند ولی قلبشان به سوی عالم بشریت و مادیّت مایل 
بود و برای حکمرانی قلیشان می‌تپید و زیرلب می‌گفتند: از ما بدی کی سر می‌زند؟ ماکه 
نیکوبندگانيم. 


۰ | 6 ۰ ۱ هه 1 3 ۲ ت ۰ ِ ۹ ۰ 4 ت مه 
خازخار دو فرسته. هم سهست نا که تخم خویش‌بینی را نکشت 
خواهش‌ها و وساوس درونی آن دو. تا تخم خودبینی را در نهادشان نکاشت. راحت و 
اسوده‌شان نگذاشت. 


9 -. ۹۳ ۹ ۳ ۰ ۹ ۰ ۳ 
پس همی ُفتند کای از کانیان بی‌خبر از پاکی روحانیان 
پس اروت و ماروت از مسر جصودبینی شیی ف آع کت نب کب از اجسام 
و عناصر مادی افریده شده‌اید. ای کسانی که از فد اشست و طهارت موجودات روحانی 
۱ خارخار: دغدغه. اضطراب, دلوایسی که بر اثر تمایل و هوس به جیزی در انسان بیدا می‌شود. 
۲ نهشت: فرو ننهاد. ترک نکرد. فعل ماضی منفی از مصدر هشتن است. 


۳ ارکانیان: ارکان, جمع رٌکن, به معنی پایه و ستون است. و اين اصطلاح در متنوی به معنی جسمانیان 
مقابل روحانیان است. 
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۰ شرح جانم دثنوی معنوی /۱ 


و مر ۳ ۱ ۲ و اه ۲ 
۳۳۲۲ ما برین گردون. نتق‌ها می‌تنیم بر زمین اییم و شادزوان زنیم 
ما کسانی‌هستیم که براین سپهر گردون. پرده‌هایی نورانی از طاعات و عبادات می‌بافیم 
و پدیدمی آوریم و حون به رمین ی انم شادر وان‌می‌زنیم. بعی بساط عدل و داد یم 


.: ‌- تثِ_ِ ۵" 
 .۳(‏ عدل توزیم و عبادت اوریم باز هر شب سوی گردون برپُریم 
در زمین. داد می‌گستریم و عبادت و طاعت بجا می‌اوریم. و هر شب به سوی اسان 


پرواز می‌کنیم. 


۲ ی ۶ ۳ 
(۲ تاشویم اعجوبهة دور زمان تا نهیم اندر زمین. امن و امان 
تا اینکه اعحوبه دورن شویم و مایة شگفتی ار و تا اینکه در روی زمین. امان و 


ارامش پدید اوریم. 


(۳۴۳۲۵) 1 تیاس حال گردون بر رمین زاستت نا ید. فرق دارد در کمین 
ولی ان دو از اين نکته غافل بودند که وضع ۵ عخال اشتما* با اوضاع و احوال زمین 
قابل مقایسه نیست و چگونگی و کیفیت آن دو با هم خیلی فرق دارد و این تفاوت. در کمین 
است. یعنی نهان است و به‌چشم‌های ظاهربین در نمی‌اید. [آن دو قیاسی مع الفارق کرده بودند 
بدین‌گونه که همان‌طور که در آسمان.موجودات آسمانی.امرحق را عصیان‌نمی‌کنند. پس لزوما 
حال انسان ساکن در زمین و مقیّد به شهوات و امیال نیز همین‌طور است. در حالی که جنین 
نیست. جاهلان و مبتدیان نیز گاهی کار پاکان را قیاس از خود می‌گیرند و به بیراهه می‌روند. ] 


دربیان آنکه حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهلان 
(۳۳۲۸۶) بو الفاظ حکيم برده‌ای سر همانجا نه که باده خورده‌ای 
سخنان حکیم پرددای را گوش کن که می‌گوید: راز و سرت ر همانحا فرار بده که باده 


۱. نی سرایر ده. 

۲. شاذروان: سایبان, سرايرده. نام لحنی از الحان سی‌گانة باربد که به شادروان مروارید, معروف است. 

۳ توزیدن: صورت دیگر توختن است به معنی اندوختن و گزاردن است «عدل توزیم» یعنی عدالت را 
اجرا می‌کنيم و آنرا در زمین می‌گستریم. 
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در بیان آنکه حال خود و مستي خود پنهان باید داشت از جاهلان ٩۸۱‏ 


نوشیده‌ای. یعنی راز معارف و اسرار حقایق را تنها به اهل باده حقیقت بگو و هرگز آن را برای 
اهل صورت و ظاهربینان بازگو مکن. | حکیم پرده‌ای. همانا حکیم سنایی است. زیا او از 
دیدگان ادراک مردم. در پرده و حجاپ, مستور بود . اگر پرده را به معنی نغمه بگیریم در اینجا 
به معتی نغمه‌دان اسرار است که باز منظور همان حکیم سنایی ابیت | 


مست از میخانه‌ای چون ضال " شد خر و بازيچة اطفال شد 
دیاوف که سار یک تفر مست از سخانه بیرون ایو نی‌هذف بد زا اکن وراه شاه 
را گم کند. اسباب مسخره کودکان می‌شود. [مستان بادءٌ حقيقت نیز هماره از سوی عقول 
طفل گونة عوام. مسخره می‌شوند و تکفیر و تفسیق. | 


می‌فتد اين سو و آن سو هر رهی در گل و. می‌خنددش هر آبلهی 
ادم مست در میان راهها به هر سو می‌افتد و در میان گل و لای فرو می‌رود. 
به طوری که هر ادم نادان و کودنی که او را ببیند خنده‌اش می‌گیرد و او را مسخره 
ی گلان: 


او چنین و کودکان اندر پی‌اش بی‌خبر از مستی و دوق می‌اش 

مست با جنین حالی است و کودکان به دنبال او راه افتاده‌اند. بی‌انکه از عالم مس 9 
خاصیت باده او خبر داشته باشند. [انبیاء عظام و اولیاء‌اله کرام نیز در میان مردم. این گونه 
بوده‌اند. یعنی چون حقیقت حال انان بر ایشان مستور بود. آنان را گمراه و دیوانه قلمداد 
می‌کردند و به تسحر آنان می پر داختند. چنانکه دز کلام ورحی اي ۰ سوره: پس امده است: 
یا سرا علی العباد ما یاتیهم من سول ال کانوا به یرون «دریفا بر این بندگان که هیچ 
رسولی نیامدشان. مگر که به استهزا او پرداختند.» در اینجا می در معنی مجازی آن به کار 
رفته شده و منظور از آن غلیة عشق ریّانی است. مولانا گوید؛ 


۲ شرح مثنوی و لی‌محمّد اکبر آبادی. دفتر اول. ص ۷۰ ۲. 


۳. ضال: گمراه. در اینجا کسی که راه منزلش را گم کرده باشد. 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی /۱ 


)۳۳۳۰( 


)۳۳۳۱( 


)۳۲۳۲( 


)۳۲۳۳( 


خلق. اطفال‌اند. جز مست خدا نیست بالغ. جز رهیده از هوا 
بجز مستان یاد حقْ. همة مردم. کودک و طفل هستند. زیرا بالغ. کسی است که از بند 
هوی رهیده باشد. [بلوع بر دو نوع است: بلوع جسمانی. بلوع روحانی. بلوع جسمانی در 
دختر و پسر در سنّی معیّن حاصل می‌شود. و این بلوغ. جبری و جنبهٌ تکوینی دارد. ولی بلو غ 
روحانی. بلوغی است که بر اثرتهذیب نفس و کمالات اخلاقی حاصل می‌شود. و این به 
اختیار و جهد و ریاضت صورت بندد. ای بسا سالخوردگانی که تا بایان عمر نیز به این بلو ع 
نرسند و همجنان در زمرء اطفال باشند. ] 


گفت: دنیا لغب و لهو است و شما کودکیت و راست فرماید خدا 
خداوند فرمود: این دنیا. بازیجه و سرگرمی است و شماای ادمیان, کودکانید. 
و این کلام حعّاً که راست است. [اشاره است به اي ۲۰ سور؛ حدید: و اعْلمُوا 
اما ال یاه الدنسیا سر رز لعب و زيته رز نفاخر بیتکُم رز تکائژ فی الضوال 
و الاوّلاد... «و بدانید که همانا زندگانی دنیا. سرگرمی و بازیجه و آرایش و ماه 
فخر فروشی در میان شما و فزون شواهی در دارایی‌ها و فرزندان است...» ضمناً در سوره 
انعام. ای ۲۲ و عنکبوت. ایة ۶۴ و محمّد. اد ۶ نیز به «لهو» و «لعب» بودن دنیا تصریح شده 


۳ 


۲۰ . مس ۲ مر ۳ 
از لعب بیرون نرفتی. کودکی بی‌دکات روح کی باشی دکی ؟ 
تا وقتی که تو از بند لهو و لعب, نرسته باشی همچنان کودکی و تاوقتی که روح 
حیوانی را نسوزانی و فانی نسازی, عی می‌توانی هوشیار و زیرک باشی و حقایق را 
بشکافی؟ 


چون جماع طفل دان. اين شهوتی که همی رانند اینجا ای فتی 
به عنوان مثال. ای جوان. برخی از کودکان نیز به تقلید از بزرگان. با یکدیگر شهوت 
می‌رانند و نزدیکی می‌کنند. 


۱. لعب: بازيچه. 
۲. ذکات: آتش زدن یا کشتن و ذبح حیوان. 
۳ ذکی: هوشیار و تیزهوش. 
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در بیان آنکه حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهلان ٩۹۸۳‏ 


ول مهوت رن جماع کودک ۷ 
مسلما کار | آن کودک در قیاس با عمل آن مرد بازیجه‌ای بیش به شمار نمیا ید 


جنگ خلقان. همچو جنگ کودکان جمله بی‌معنی و بی‌مفز و مهان" 
با این مقدمه باید بدانی که: جنگ مردم با یکدیگر, مانند جنگ کردن کودکان است 
| همان‌طور که کودکان. معمولاً در خانه‌ها و محله‌های خود دو دسته می‌شوند و به نزاع 
ساختگی دست می‌زنند. مردم دنیا نیز بر سر مال دنیا. ببهوده و بی‌جهت جنگ راه می‌اندازند. 
هم آیه ها ودره تیار تا 


جمله با شمشیر وی جوا جمله در لاینْمعی اهنگشان 
این کودکان و اطفال. وقتی که می‌خواهند به جنگ یکدیگر روند. شمشیرهای جوبین و 
ساتی؟ به دست می‌گیرند و قصد یکدیگر می‌کنند امّا ببهوده. 


جمله‌شان گشته سواره بر نی‌ای کین بُراق" ماست يا دلذل" 
همه اين کودکان بر روی یک «نی» و يا جوبی نظیر ان سوار می‌شوند و در عالم 
کودکی: آن را یک اسب نیرومند تصور می‌کنند. و اگر از آنها بپرسی: این چیست که سوارش 


یدای و ات ای تیلست کارا بر ارم دا 


حامل‌اند و. خود ز جهل افراشته راکب مسحمول ره بنداشسته 
مردمان دنیا طلب. در حفیقت حمل کنندة ان کر هس و ولی از روی نادانی. 


۱. غازی: پیکار کننده, جنگاور. کنایه از مرد نیرومند و قوی. 

۲ مهان: خوار کر ده شده. 

یی در اصل بوده است ینف (< سود ندارد بی‌فایده است) در اینجا «لابنفعی» جنبة وصفی دارد 
و به معنی بی‌فایده و بیهوده آمده است. 

۴ براق: ستوری که پیامبر(ص) در شب معراج بر آن سوار شد. و هر چیز تندرو را براق گویند (ر. ک. نرهنگ 
نفیسی. ج ۱. ص ۵۶۳). 

۵ دلدّل: استر پیامبر(ص) که حا کم اسکندریه برای ایشان فرستاده بود. 
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۹۸۴۳ شرح جادم منئوی معنوي /۱ 


)۳۳۳۹( 


)۳۴۴۰( 


)۳۳۳۱( 


)۳۴۴۲( 


خودشان را سوار بنداشته‌اند. [مانند همان کودکان که خیال می‌کنند بر آن جوب سوار شده‌اند 
و آن چوب را اسب پنداشته‌اند. در حالی که چنین ثیست. بلکه آن چوپ است که بر ایشان 
سوار شده و این کودکانند که آن چوب را به این سو و آن سو حمل می‌کنند. اهل صورت نیز که 
از حقیقت و اسرار الهی. تنها الفاظی حفظ کرده‌اند. گمان می‌کنند که آن الفاظ. مرکوب ایننان 
است وی و اند با آن‌به کوی دوصت رسد در حالن که عون الفافا ان و بی‌مغز است 
وبال روح و جان انان شده است. و سنگ راه.| 


۱ ۳ ز۲ س 
باش تا روزی که محمولان حق اسب تازان بگذرند از نه طیّق 
ای صورت پرست که خوی کودکانه داری. صبر کن تاروزی که فک اراس 


تفرح الیو الیه الک من مُروج اوح یر لک 
روح أثییاء و صالحان به امر خدا به سوی او عروح می‌کند و از عروج آنها. ب نهر و 


فلک می‌لرزد. [مقتیسن از ابه ۴ سور معارح: رح الْملائْکة ر الرْرح الیّه فی یرم کان 
مداژ؛ حُمْسین ال سََة «و فرشتگان و روح در روزی که به اندازء پنجاه هزار ۲ 


سوی او بالا می‌روند.» ] 


ای اهل صورت و ای دنیازدگان. همه شما مانند ان کودکانی هستید که سوار بر دامن 


حود شتا زان و کوش دامن حود ر فاینن اسب گر فته‌اند. 


از حق االظَنّ لایْنی رسید مرکب ظن بر فلک‌ها کی دوید؟ 
حق تعالی این پیام یه هک مسا همانا مان و ظن. نمی‌تواند ادمی 
را به حقیقت برساند. و مرکوب گمان ای ار ی ی ۳20۳ 
اول. اشاره است به آية ۳۶ سور؛ یونس: ز شا یم اکْترهم الاظنا ان الظَنْ لایْفنی 
من الق میناٌ «یشترشان جز گمانی را بیروی نکنند و همانا گمان. بی‌نیازی از حقّ 
یارد.» 
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در بیان آنکه حاي خود و مستي خود پنهان باید داشت از جاهلان ۹۸۵ 


لب الظَْین في ترجیع ذا لائماری الشمس في توضیحها 
از دو گمان. هرکدام غالبتر باشد. آن را ترجیح می‌دهند. : ولی تو هرگز دربار: روشنی 
افتاب فروزان, هیچگونه جدالی نمی‌توانی بکنی. [بنابر این ظنّ و گمان فقط دربار؛ چیزی 
حادث می‌شود که مبهم و ابهام ور باشد, ولی در اینکه هم امور دنیابی. وج و لغو است موجوت: 
گمانی در آن راه ندارد و مانند افتاب. عالمتاب است. | 


آنگهی بینید مَرّکب‌های خویش مر کبی سازیده‌اید از پای خویش 
در آن وقت است که خواهید دید که شما بر مرکوبی سوار نشده‌اید بلکه از پای خود 
مرکوب ساخته‌اید. یعنی در خواهید یافت که علم بر قلب شما نور نیفکنده که شما سبکبال 
روید. بل علم بر شما بار شده است و توان حرکت را از شما گرفته است. 


وهم و فکر و حس و ادراک شما همچو نی دآن مرکب کودک. هلا 
رهم و اندیشه و حش و ادراک خود را مانند آن چوب نی‌ای بدانید که کودکان ۰ ان را 
مرکوب و اسب خود پنداشته‌اند. [همین‌طور اهل گمان. وقتی با افتاب حقیقت روبرو شسوند 
خواهند دانست که وَهْم و گمانی که مرکوب خود ساخته بودند و می‌خواستند با آن به کوی 
حقیقت پرسند در واقع مانند اسب‌های چویین کودکان بوده است. و مسلْماً با اسباب کودکانه 


نمی توان سفر حقیقی ۳ 


علم‌های ال دل. حسمّالشان علم‌های ال تن. آحمالشان! 
علم‌های اهل دل. حمل کننده آنان است. زیرا صاحبدلان بر علم خویش. سوارند و 
این علم‌ها. رنه سول ی ی وسانن, ولی علم‌های اهل تن وا ی 
و نفس, بار گرانی است بر دوش آنان. زیرا رنج تحصیل علم را می‌برند ولی طرفی از 
علم‌ها نمی‌بندند. [یعنی علم‌های اهل دل که به طریق کشف و ذوق حاصل تست آنا 
را یه ارام یقین می‌رساند و صاحبان علوم ظاهری. هماره در زیر بار شک و اضطراب 


هستند ۰ ) 


۱ اخمال: جمم جفل: به معنی بار. 
۲ ر. ک. شرح ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اول, ص ۲۷۱. 
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)۳ ۴ ۳۷ ( 


)۳۴۳۸( 


)۳۴۴۹۱( 


)۳۴۵۰( 
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علم چون بر دل زند. یاری شود علم چون بر تن زند. باری شود 
هرگاه علم. بر دل بزند. آن علم. رفیق و یاور شخص می‌شود. ولی علمی که بر تن 
بزند. باری است گران. [ علم‌هایی که از راه کشف و شهود حاصل شود همیشه یاور انسان است 
ولی علم‌های تقلیدی و رسمی بار رت بردید و ناارامی را ان 32 ج می‌افکند. ] 


گفت ایزد: ی خیل آشفاز؛ . بار باشد علم. کآن نبُوّد ز هو 
خداوند متعال فرمود: آن عالمان بهود که تورات را حمل کردند ولی حقیقت ان را 
در نیافتند و به مفاد آن عمل نکردند. به خری مانند که کتابها بریشت خود حمل می‌کنند. 
هه سر یه لوا ترا ثم لم یخملوها کل الحمار 
ار «مَثّل کسانی که الفاظ تورات را حفظ کردند وی و رسیدند و به 
مفاد ان عمل نکردند. بسان خرانند که کتابها برپشت خود دارند.» | 


علم. کآن نبود ز هو بی‌واسطه .  .‏ آن نپاید. همچو رنگ ماشطها 
علمی که از طرف خدا. بیواسطه بر قلب نرسد. مانند رنگ ارایشگران که بر صورت 
می‌مالند. دوامی نخواهد داشت. [علم کسبی. تنها از راه بحث و مدارسه و شواهد عقلی و نقلی 
حاصل می‌شود. ولی علم لدنی. علمی است که اهل قرب از جانب حق‌تعالی به دست 
می‌آورند. بیواسطة بشر و آن بر سه قسم است: وحی. الهام و فراست .| 


ولیکن هرگاه این بار علم را به نحو احسن بکشی, بار گران را از تو فرو گیرند و از 
شراب علم لدنی سرخوشت کنند. بعنی خداوند به تو محرفت حقیقی عطا فرماید . 


هین مکش بهر هوا این بار علم تا شوی راکب تو. بر رهوار علم 
اگاه باش و ان بار گران علم را به خاطر هوی و هوس نکش تا تو بر مرکوب عسلم 
سوار شوی و نه بالعکس. [مولانا در بیان علم ظاهری و باطنی گو ید: «مفروش خویش ارزان 


۱ ماشطه: زن ارایشگر: زنی که دیگر زنان را زک کند, 
1 و مصباح‌الهدایه. ص‌ | 


۳ ر. ک. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی» ص 2۰ 
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که تو بس گرانبهایی... بهانه می‌آوری که من خود را به کارهای عالی صرف می‌کنم. علوم فقه و 
حکمت و منطق و نجوم و طبٍّ و غیره تحصیل می‌کنم. آخر این همه برای توست. اگر فقه 
سای سکس ارس اناد وجایهات رت وت را کته با تم 
سلامت باشی. و اگر نجوم است احوال فلک و تأثیر آن در زمین از ارژانی و گرانی. امن و 
خوف همه تعلق به احوال تو دارد هم برای تو است. و اگر ستاره است از سعد و نحس به طالم 


۱ ۱ ۱ ۱ 
تو تعلق دارد. هم برای تو است. چون تامل کنی اصل. تو باشی و این‌ها همه فرع تو ۷ 


تأ که بر رهوار علم ایی سوار بعد از آن افتد تو را از دوش. بار 
همینکه بر مرکوب علم حقیقی. سوار شوی و راه حق را بپیمابی. پس از ان بار علم از 


۲ ‌ . اد ات : ۳ 

از هواها کی رهی بی‌جام هو؟ ای ز هو قانم شده بانام هو 
ای که از حقیقت «هو» فقط به لفظ ان قناعت کرده‌ای و به لقلقه لسان. اکتفا نموده‌ای. 
بدون آنکه جام تجلی ذاتی «اله» را بنوشی. کی می‌توانی از کمند هوای نفس برهی؟ یعنی 


نمی توانی برهی. 


از صفت و نام چه چیز به‌وجود می‌اید؟ مسلماً خیال به‌وجود می‌آید. بنابراین اگر 
کسی این اسم و صفت تا ان وود و ان را ذکر کند. از این کلمات. خیالی به‌وجود می‌اید و 


ان خیال, ما را به مقضود و معانی می زساند. 


دیده‌ای دلال بی‌مدلول هیج؟ تا نباشد جاده نود تشول هیج 
آیا هیج دلیل بدون مدلول دیده‌ای؟ نخیر ندیده‌ای. زیرا هر دلیل, لزوما بر مدلولی 
دلالت دارد. چنانکه مثلا وجود جاده‌ها و راهها دلالت بر وجود غول می‌کند. [حاح ملاهادی 
سبزواری گوید: غول. در اینجا مطلق راهزن است . زیرا راهزنان در جاده‌ها کمین می‌کنند تا 


۱ قبه ماقبه. ص‌ ۱۵. 
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)۳ ۴۵۶ ( 


)۳ ۲۵۷ ( 


۳۲۵۸ ( 


به کاروانها حمله برند و اموالشان را تاراج نمایند. و مراد این است که هیج لازمی. بدون ملز وم 
نیست. ] 
هیچ نامی بی‌حقیقت دیده‌ای؟ کات و لام گل. گل یدای 
ایا نا حالا هیج دیده‌ای که اسمی . فاقد حقیقت باشد؟ :ز نخیر الِتّه که ندیده‌ای. زیرا هیچ 
آشتمی تون سس تافت شوه ابا بفطیر معال از دو حرف که و لهس توای کل بصش ۲ 
البتّه که نمی‌توانی. زیرا ا, ین کلمه (گُل) است و دلالت بر واقعیتی می‌کند که در خارج از ظرف 
ذهن ما و در باغچه وجود دارد. 
اسم خواندی. رو مسمی را بجو مه به بالا دان, نه اندر آب جُو 
هرگاه اسم را می‌خوانی. مثلاً نام «الّ» را بر زبان می‌رانی, فوراً در طلب مستّای آن 
باش. الفاظ و حروف مانند اب جُو است و مسمی مانند ماه اسمان که تصویرش در الفاظ., 
منعکس می‌شود. پس آنچه که در آب می‌بینی. عکس ماه است نه خود ماه, اگر خود ماه را 
مب دای ی بان تا بر به عفوای اسان بلد کتی» ام انا در این انبات ند طورر کار . 
همه ظاهرگرایان و صورت پرستان را نقد می‌کند. از ان یله ابیت ت اوحدالدین کرمانی که 
شیخ یکی از خانقاههای یفداد بود. او عشق زیبا جهر ان و ماه‌رویان را مسلک خود قرار داده 
بود و آن را وسیله نیل به جمال و کمال مطلق می‌شمرد. چنانکه در رباعی ذیل این گرایش او 


روشن می‌شود: 
زأن می‌نگرم به چشم سر در صورت زیرا که ز معنی است آثر در صورت 
این عالم صورت است و ما در صوّریم معنی نتوان دید مگر در صورت 
شمنن.روزی با آو دیدار کرة و از او برسید؛ دز خیسی : گنت: شاه زا نود اب طفیت 


می‌بینم. شمس گفت: اگر در گردن دم نداری چرا در تما ی بح ؟ 
گر ز نام و حرف خواهی بگذری پاک کن خود راز خود. هين یکسری 
اگر می‌خواهی از این حررف و نامها بگذری و به عالم معنا برسی, باید وجود خود را 


. ر. ک. مناقب‌العارفین. ج ۱ ص ۶۱۶-۶۱۷ 
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همچو اهن ز آهنی. بی‌رنگ شو دز ریاضت: ابته بی زیت و 
درست باید مانند اهن باشی. یعنی باید از اهن‌بودن دست بکشی و در کوره 
اهن وجود خود. صیقل صفا و وفای الهی بزئی تا آهن وجودت بکلی محو شود و صبدل 
هت گردد و حقایق و اسرار را نمودار سازد. [در قدیم اینه را از لوح‌های فلزی 
می‌ساختند. بدین صورت که صفحه فلزی را انقدر می‌زدودند و حیقل می‌زدند که صاف و 


خویش را صافی کن از ارصاف خود تا ببینی دات پاک صاف خود 
درویت را از اوصاف بست و اخلاق زشت صاف کن تا به اخلاق ربانی و اوصاف الهی. 
ی ی خواهی دید. وا ار مر فردی از خودبیگانه 


بسینی اندر دل. علوم انا بی‌کتاب و بی مُعید و اوستا 
در ان وقت در درون خود. علوم پیامبران را خواهی دید. آن هم بدون مطالعه کتاب و 
درس و بحت و استاد و تست او اس 3 


72 ۱ " ۳۹ ر وم جح هس 
گفت پیغمبر که: هست از امٌتم کو بود هم گوهر و هم‌همتم 
یر ول وا کر مت ان هس هس و ها تابن 


۳4 


سرشت و همّت من است. |ظاهراً اشاره دارد به حدیثی که می‌گوید «رَددت اننی لقیت 


اخضوانی. فقال اضحابٌ لشبی (ص): أرَلَیس تن اخوانک؟ قال: انستم 


اضخابی لکسن اخسوانسی الذین منوا بی وَلم یَرْونی . پیابر(ص) فرمود: 
(«دوست داشتم برادرانم را بیینم. اصحاب بیامبر(اص) بدو گفتند: : مگر ما برادران تونیستیم؟ 
فرمود: شما اصحاب من هستید. ولی برادرانم کسانی هستند که به من می‌گروند در حالی که 


مرا ند بده‌اند.» [ 


۱ معید: اعاده کننده. تکرار کننده, بازگو کننده درس استاد برای دیگر شاگردان. 
۲ ر.ک. احادیث مثنوی, ص ۳۴. 
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(۳۴۶۳) مر مرا ز آن نور بیند جانشان که من ایشان را همی بینم از آن 


(۳۴۶۲) بی صحیخین و احادیث و روا" ببلکه اندر مشرب آب حياة 
بی‌آنکه دو کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری و اقوال راویان را خوانده 
داد ار جایواه اصای اب ات حتف و مرت ات م‌ توت اقا کت رو رن 
نیازی به علم صوری ندارند. بلکه این مرحله را پشت سر نهاده‌اند و دانسته‌اند 
که گوهر حقیقت را باید با غوّاصی در عالم کشف و شهود به دست اورد نه مجادلات لفظی و 
قیل و فال.) 


(۵ سر آفتینا دیا بسدان راز آصضتضنا رابت بسخوان 
راز این مطلب را درک کن: شبانگاه. کردی بیسواد بودیم. ولی بامدادان که برخاستیم 
خود را دانای به زبان عرب يافتيم. [اشاره است به سخنی که انرا از سید ابوالوفا می‌دانند. او 
ابتدا گردی بیسواد بود و هیچ سابقهٌ علمی نداشت. ولی پس از جذیه‌ای معنوی و شوری 
درونی, بر خواندن و نوشتن سا شد. حساه‌الدین جَلبی را از آحفاد و فرزندان او دانسته‌اند. 


فِ ای 


۰ ۳ م4 9 ۳ ‌ِ 1 و 
اما اصل سجن اف اقست: ات کدی و اج عربیا «شیانگاه. رد بی‌مایه و 


فاقد علم بودم و بامدادان نا گهان بر زبان عربی. جیره گشتم.» این سخن به صورت ضرب‌المثل 
درامده و عرفا. از آن جمله مولانا این مثل را در مورد اصحاب کشف و شهود به کار برده‌اند 


که دانش و معرفت خود را از طریق انقلابی درونی و تحوّلی روحی به دست می‌اورند نه از راه 
محادلات لفظی . | 


( ۳۳۶۶ ور مثالی خواهی از علم نهان نصّه گو از رومیان و چینیان 
۲ اک می‌خواهی از علم نهان. مثالی داشته باشی. داستانی را از رومیان و جینیان 





۱ رواة: جمع راوی به معنی روایت کننده, نقل کننده. 

۲ مسرب حای اشامیدن, اشاميدنگاه. 

۳ و ۴. دو کتاب مهم روایی اهل سنّت. اولی تألیف محمد بن اسماعیل بخاری (متوفای سال ۲۵۶ه) و 
دومی تألیف ابوالحسن مسلم بن حساح نیشابوری (متوفای سال ۲۶۱ه) است. 

ات امثال و حکم. ج ۱ ص ۲۸۵. 
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بازگو کن. [فصَه رومیان و جینیان. تمئیلی است از اصحاب کشف و شهود و ارباب مجادله و 


چ جت.. بو 


استدلال و شرحی است بر مضمون اییات پیشین. ] 
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قصه مری کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورنگری 


مردم چین و روم بر سر مهارت و چیرگی خود در هنر نقاشی, با یکدیگر بحث‌ها و 
گفتگو ها می‌کر دند. هر سس آن دو گروه. مهارت و استادی خود را می‌ستود. بادشاه 7 


دوران. خواست که بد ین مباحثه‌ها و رجزخوانی‌ها یایان دهد و افت. آنات ر در عمل به بوته 


ازمایش دراورد. 


نقاشان جینی از شاه. خانه‌ای خواستند که هنر خود را در آن به معر ض دید فرار دهند. 
شاه. خانه‌ای به جینی‌ها و خانه‌ای نیز به رومیان داد تا مهارت و استادی خود را نشان دهند. 
شاه. همه امکانات لازم را برای نقاشان چینی فراهم اورد. ولی رومی‌ها هیچ چیز از شاه 
نگر فتند بلکه درهای خانه را بستند و فقط به صیقل زدن در و دیوار خانه پرداختند. 

چینی‌ها همه گونه رنگ را با استادی تمام به کار گُرفتند و ترکیبات بد یع و دلنشینی از 
او بر وا خانه نقش کردند. وقتی از کار خود فارغ شدند از شادی و شور دهل‌ها 
زدند و کرناها نواختند. شاه به تماشای کار نقاشان چبنی رفت و از دیدن آن نقش‌های دلفریب. 
بسیار خرسند و شادمان شد. سپس به سوی کارگاه رومیان رفت. همینکه بدانجا رسید. 
رومیان. پرده‌ها را یس زدند و ناگهان پادشاه. صحنه رژیایی حیرت‌انگیزی دید: همه نقش‌ها و 
تصاویر رنگین و زیبای چینی‌ها بر دیوار اتاقهای رومیان به گونه‌ای شکوهمند و افسانه‌ای 
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متعکس شده بود. شاه از دیدن این صحنه شوری خاص پیدا کرد و دید که معرفت رومی‌ها 
سبب شده که کاری خلاق‌تر و بد یم تر به وجود اید. پس مجذوب کار رومی‌ها شد. 
ره جرد 9 

مأخذ این داستان, کتاب احیاء‌العلوم. ج ۳. ص ۱۷ و اسکندرنامهُ نظامی, طبع تهران. 
سال ۱۳۱۶ قمری. ص ۵۲۸ است ". 

ما در اینجا این حکایت را از متن عربی احیاءالعلوم به فارسی ترجمه کرده‌ايم: 

چنین گزارش داده‌اند که چینیان و رومیان در محضر یکی از شاهان از مهارت و 
جیرگی خود در هنر نقاشی و صورتگری. داد سخن دادند. شاه جنین صواب دید که خانه‌ای در 
اختیار هر دو فریق قرار داده شود تا هرکدام در قسمتی از آن به نقش و نگار پردازند. و میان 
هر دو گروه. پرده‌ای اریختند تا از کار یکدیگر اه نشوند. رومیان. از هرگونه رنگ و نگار 
بهره جستند ولی جینیان. رنگی به کار نگرفتند و فقط به صیقل دیوارها دست زدند. وفتی 
رومیان از کار تصویرگری و نمّاشی خود. فارغ شدند. بلافاصله چینیان نیز گفتند کار ما نیز 
تمام شد. شاه از این سخن نقاشان چینی در شگفت شد که چگونه کار آنان تمام شده در حالی 
که هیچ رنگی مصرف نکرده‌اند؟! از اینرو از جینیان پرسیدند: چگونه کار را بدون و 
تمام کرده‌اید؟ آنها گفتند: باکی نیست. پرده را واپس زنید. پرده را پس زدند و ناگهان تمام 
نقاشی‌های بد یع رومیان با تلالوئی خاص و زیبایی شگفت‌انگیزی بر دیوارهای صیقل زده 
چینیان افتاد. گویی که دیوارهای نقاشان چینی, آینه‌ای رخشان بود. 

همان‌گونه که ملاحظه شد بنا به نقل احیاء‌العلوم. این چینیان بودند که دیوارها را صیقل 
زدند. در حالی که مولانا بالعکس رومیان را صیقل زنندة خانه معرفی کرده است. البته این 
دخل و تصرف. متناسب با مقاصدی است که مولانا در نقل حکایات در نظر دارد. مقاصدی که 
مولانا از این داستان. اراده کرده در مطاوی حکایت خواهد امد. در این داستان. جینیان. نمودار 
عالمان ظاهری هستند که دل خود را با انواع علوم و محفوظات. نقش زده‌اند. و نیز رومیان. 
نمودار اصحاب کشف و شهود. پس علم اعلی از راه تصفيه باطن و تزکیةٌ نفس حاصل اید. و 
علم ادنی, صرفاً محفوظاتی چند است که بار آدمی است نه یار او. 


کز* 9 لد 
۱ ر. ک. مأخذ قصص و تمشیلات مشنوی» ص ۳۳-۳۵ 
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چینیان گفتند: ما نقاش‌تر رومیان گفتند: ماراکه و مه (۳۴۶۱۷) 
چینی‌ها گفتند: ما در نقاشی مهارت بیشتری داریم. و رومیان نیز گفتند: ما با شکوه 


و جلالیم. 


۰ را 
یادشاه گفت: در این خصوص باید امتحان کنم تا ببینم کدامیک از شما در این ادعا. 
جینیان و رومیان بحث ام رومیان از بخت در فکت امدند ( ۴۶۹ ۳) 
نقاشان حینی و رومی بر سر این ادعا بحث‌ها می‌کردند. ولی رومی‌ها دیگر به گفتگو 
و مقال. ادامه ندادند و سکوت گردند. [زیرا آنان اهل کشف و شهود بو دند و با قیل و فال 


موافقتی نداشتند. ] 


نقاشان جینی گفتند: یک خانه به ما اختصاص دهید و یک خانه نیز مختص شما باشد. 


چینیان گفتند: یک خانه به ما خاصه بسپارید و یک آن شما (۳۴۷۰) 


بود دو خانه. مقابل در به در ژان. یکی جینی ستد. رومی دگر (۳۴۷۱) 
این دو خانه درهایی مقابل هم داشت. و از أن دو خانه. یکی را یا کی 
دیگری را رومیان. (گویا تالاری بود که درهایش مقابل هم کگشوده می‌شد. | 


خییان: ند رنی از شمه خو انعتن شه. خزینه باز کرد آن تاستند (۳۲۷۲) 
چینیان از شاه. صد نوع رنگ خواستند. پس ان شاه در خزانه‌اش را گشود تا آن 
و 
هر صباحی از خزینه. رنگ‌ها جینیان را راتبه بود از عطا (۳۴۷۳ 


هر بامداد از بختش‌ها و عطاهای شاهانه. مقداری از رنگ‌های گوناگون به صو رت 


راتبه: مستمری و وظیفه. 
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)۳۴۷۳( 


)۳ ۴۷۵ ( 


)۳ ۴۷۶ ( 


)۳ ۳۷۷ ( 


معر‌ری ره نقاشان حینی داده می‌ شد , تا کارشان ر تمام کنند. 


رومیان گفتند: نی لون و نه رنگ در خور آید کار راء جز دفع زنگ 
ولی رومیان گفتند: ما فقط صیقل می زیم و زنگارها را از در و دیوار پاک می‌کنیم و 
هیج نقش و نگار و رنگی به کار ما نمی این. 


در فرو بستند و صیقل می‌زدند همجو گردون ساده و صافی شدند 
رومیان, در خانه را بستند و مشغول صیقل زدن شدند. و مانند اسمان. ساده و صاف و 
شفاف شدند و درون خانه را با صفا و جلا کردند. [در بیت ذیل مولانا اولین مقصد خود را از 
این حکایت بیا ن می‌دارد: ] 


از در صد رنگی" به بی‌رنگی ‏ رهی است  .‏ رنگ. چون ابر است و ببرنگی مهی است 
از دویست نوع رنگ و وارنگ بودن به بی‌رنگی: راهی هست. رنگ مانند ابر است زیرا 

که موجب حجاب و پوشیدگی است. ولی بی‌رنگی, مانند آن ماهی است که حجاب ابر را 
نورانی می‌کند و از نورانی شدن ابر می‌توان به وجود ماه تابان پی برد. [بیرنگی اصل همه 
رنگ‌ها است و همه رنگ‌ها از آن پیدا شده است. و سرانجام همه رنگ‌ها به بیرنگی باز 
می‌گردد. وحدت. اصل عالم است و کثرتها. موجودیتی اعتباری دارند و دوباره به اصل خود 
می‌روند. منظور بیت: اگر اهل بصیرت باشی از نمودهای کثیر نیز می‌توانی به عالم وحدت راه 


پیدا کنی. ] 
هر چه اندر ابر ضو بینی و تاب او ین توش ودب 
رآ ره وود در توف رای وا از ستاره و ماه و افتاب بدان, ؛ رنا ین. لطافت و 


نت کدنا وی 9 ری هس اهر ۰ ابنه 
گویند ۱ رای بات ند 





۱ دو صد رنگی: و تست رن نوردت گنا ید ۱< ؟ کثر ات عالم ماده. 
۲. بیرنگی: بی‌رنگ بودن. کنایه از وحدت. رجوع شود به شرح بیت (۲۴۶۷) همین دفتر. 


0۳0 9 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۵۵3۰1۲9 


قصف بری کردن رودیان و چینیان در علم نقاشی ٩٩۹۷‏ 


نوع دید را نیز ها فیه ینْظر گویند.| 


۹ ۰ ۰ .۰ ۰ ۳ 1 ۸ 
چینیان چون از عمل نارغ شدند از پبی شادی. دهل‌ها می‌زدند 
نقاشان جینی همینکه از کار خود فارغ شدند. برای اظهار شادمانی و شرور خود. 
طبل‌ها می نواختند. 
شه درآمد دید انا نقش‌ها می‌زبود آن عسقل را وقت لقا 


شاه آمد و نقش‌ها را مشاهده کرد. نقش‌های چینیان. عقل و هوش را از سر بیننده 


تم 


می‌ربود و شاه از دیدن ان ینت گر د, 


بعد از آن امد به سوی رومیان پرده را برداشت رومی از میان 
شاه پس از مشاهده نقاشی چینی‌ها به سراغٌ رومیان رفت و آنان پرده را از بین دو 


عکس ان تصویر و آن کردارها زد برین صافی شده دیوارها 
عکس آن صورتها و باز تاب آن عمل‌ها را دید که روی 1 دیوارهای صیقلی شده 
افتاده ای 
هر چه انجا دید. اینجا بهُ نمود دیده را از دیده خانه می‌ربود 


هرجه که بادشاه در اتجا دید. در اینجا بهتر نمودار شد. به حدی که دیده را از خانهة 
جستم و حد فه. می‌ربود و مات می‌گر د. [ نقش‌هایی که در ۳ حینی‌ها نمایان نمی ۵ یو د. 
در خانه رومیان بهتر و زیباتر اشکار شد.) 


رومیان آن صوفیان‌اند ای پدر بی ز تکرار و کتاب و بی‌هتر 
مولانا در اینسا منظور حود ر از تقل این ابیت بیان می‌دارد: ای پدرم: منظور از 
رومیان. همان صوفیان‌اند که از کتاب و تکرار. بی‌نیازند و فاقد هنر های ظاهر ی‌اند. خلاصه 


ا ص ی ی سس صص رصح 


۱ صوفی: رجوع شود به شرح بیت (۱۵۹) دفتر دوم. 
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)۳۴۸۴( 


)۳ ۴۸۵ ( 


۳۳۲۸۶ ( 


)۳۳۲۸۷ ( 


اهل قیل و قال نیستند بلکه اهل حال‌اند. 


لیک. صیقل کرده‌اند آن سینه‌ها پاک از آز و حرص و بخل و کینه‌ها 
ولی اینان, سینه‌های خود را صیقل داده‌اند. سینه‌های خود را از از و حرص و کینه 


آن صفای اینه. لاشک دل است کو نقوش بی‌عدد را قابل است 
صفای آن آینه. بی‌گمان وصف دل است. یعنی مراد از اینکه رومیان. دیوار خانه را به 
این صافی مبدل کرده‌اند. وصف صفای دل است که می‌تواند به اقتضای این صفا. صورتها و 
نقوش بی‌منتهایی را نمایان سازد. [امام محمد غزالی گوید: دل. محلْ حقایق اشیاء است .| 


صورتِ بی‌صورت بی حد شیب زاین دل دارد آن موسی به جیب 

صورت بی حذ و بی صورت عالم غیب. از اینه دل: یز موسی(ع) تابید به طوری که او 
دست در گریبان خود می‌کرد و دستش همچون خورشید می‌درخشید. [صورت بی صورت 
پی‌حد. کنایه از جامعیت اسماء و صفات الهی است . در مصراع دوم اشارت است به 
معجزء یدبیضاء که در سوره‌های اعراف. اه ۱۰۸ ,و طه ابید ۲ و شعراء. ایه ۲۳ و 
تفل. آیة. ۱۲ و قصص, آییه ۲۴ پدان عسریم هد است؛ اشلک که فی هگا 
تخر یْضاء من غیر سو ء... ی اس نت ون بسا رت ستستن بت ها 
در کتاب تورات نیز آمده است: «و خداوند دیگر باره وی را گفت: دست خود را و بیان 
خود بگذار جون دست به گریبان حود برد و ان را بیرون اورد اینک دست او مثل برف 


۳ 
میر‌ وص شد ۳4 


گر چه آن صورت نگنجد در فلک نه به عرش و کرسی و نی بر سَمّک 
اگرجه آن صورب بی‌حذ. در فلک و در عرش و کرسی و زمین درنمی‌گنجد. [عرزش: 


5 احیاء علوم‌الدین» ح ۳ ص‌ ۳ ۱ 
۲. ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۳۶۷. 
۲ سفر خروج؛ باب چهارم. ایة ششم. 
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و نیز به دارست‌هایی که برای برپا نگهداشتن بعضی از درختان می‌زنند عرش گفته می‌شود و 
در فران ایاتی است که می‌گوند خدا بر عرش. استیلا یافت (مانند سور؛ اغراف: ايةٌ ۵۴) که 
منظور مجموعهٌ جهان هستی است . 

کزسی: به معنی اصل و اساس است ر گاهی یز به هر چیزی که به هم پیوسته و ترکیپ 
شده باشد کُرسی اطلاق شود. به همین لحاظ به تخت‌های کوتاء کرسی گویند. از انجا که معلّم 
به هنگام درس معمولاً روی کرسی می‌نشسته؛ لذا گاهی کرسی کنایه از علم است و گاهی 
کبانه از سلطتت ولیک .یه هر حال عرش و کرصی کتابه از محموعد جهان هس است, در 
سور یقره. ای ۲۵۵ کرسی را به خدا نسبت داده است که همین معنی را افاده می‌کند. 

۳۳ سمک به معنی ماهی است و این مطلیه آشا وه داردنه قول فنما مش برا که 


تفت برنکت ان وا ذارد ( 


زانکه محدود است و معدوداست آن اه دل را نباشد حد. بدان 
زیرا فلک و عرش و عالم فرش. محدود است. ولی اینه دل. حد و حصری ندارد. 
این نکته را یک درک کن. 


عقل. اینجا ساکت آمد يا مَضل" زانکه دل با اوست. یا خود اوست دل 
عقل جزوی از کیفیّت تجلّی حضرت پروردگار بر دل. یا ساکت می‌ماند و يا اگر حرفی 
راوس کت از او ها دا سم وال شود اشست, امتظوربست: تا 
حضرت حق بر دل‌های پاک. چنان مطلب دشوار و مبهمی است که با عقول جزئیه نمی‌توان 
بدان واقف شد. مطلب اینست: آیا دل, تجلی‌گاء حق است؟ يا دل, چیزی جز تجّی جمال حق 
نیست؟ ] 
عکس هر نقشی نتابد تا اید جز ز دل. هم با عدد. هم بی‌عدد 
انعکاس هیچ نقشی از نقوش جهان هستی. جاودانه نیست. و این ثابت می‌کند که 


۱. ر. ک. تفسیرالمیزان. جح ۸ ص ۲۰۴ په بعد. 
۲ ر.ک. پیشین» ح ۲ص ۴۷۴. 

۳ ر.ک. اخبارالژمان. ص ۲ ۲. 

۴ مُضل: گمراه کننده. 
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۳ ۳۲۹۳( 


پدیده‌های جهان نمی‌تواند ابدی باشند. بجز تجلّی حضرت حق بر دل انسان که هم به صورت 
صفاتِ متکثر ظهور می‌کند و هم به نحو وحدانیت. [هم با عدد. هم بی‌عدد. یعنی تمامی 
صفات الهی. هم از لحاظ کثرت در مقام واحدیت و هم از لحاظ وحدت در مقام احدیت. در 
دل ظهور می‌کند . در اینجا لازم است که فرق میان احد و واحد گفته شود: 

الف. احد. به معنی بساطت محض و تنژه تام از نقص و زیادت است و واحد. به معنی 
نفی مشارک دو ماهیت. 

ب. احد. خارج از عدد و بی‌نیاز از ان است. در حالی که واحد. داخل در عدد دو 
رت ات : 


اغاز کردن عدد. 
د. احد. مختص ذوی‌العقول است و واحد بر ذوی‌العقول و غیر ذوی‌العقول اطلاق 
می‌شود .| 
تا ابد هر نقش نو کاید بُرو می‌نماید بسی‌قصوری اندرو 


هر نقش نو و تازه که بر دل می‌رسد تا ابد در میان دل. آن نقش بی‌حجاب و اشکارا 
دیده شود. [ هیجیک از انعکاساتِ جهان هستی و موضوعات آن نمی تواند ابدیت داشته باشد. 
یعنی ذهن نمی تواند موضوع مورد تصور خود را از زمان و محدودیت‌های کیفی و کمی برکنار 
نماید. بلکه تنها دل است که جنین فعالیتی را می‌تواند داشته باشد .] 


ولی انها که دل را از زنگار کثرت یو و رنگ و مادیّت پاک کرده و صیقل توحید 
زده‌اند. هر لحظه و دمی از جانب حق, خوبی‌ها ر مشاهده می‌کنند و حقایقی را شهود. 


نقش و قشر علم را بگذاشتند. ‏ رایتٍ علم‌الیقین افراشتند 


۱. ر. ک. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۲۶۸. 


۲ تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی. ح ۲ ص ۴۴۳۰. 
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(عصورت‌های ذهنی) درمی‌گذرند و به عين (شهود حق) می رسند. 


ی .۰ .۰ _. 4 ۱ ۰ ۰ 
رفت فکر و. روشنایی یافتند جر و بحر اشنایی بافتند 
از اینان. فکر و اند يشه رحت برست تا اينکه به مقام روشنایی دل رسیدند. و به 
نز د یکتر ین ی مقام تفر ب واصل اد نت [افکار مزاحم و اند یشه‌های بازدارنده که در حذ اوهام و 
خیالات اب از خانه 3 1 بسیرون رفته است و بدینسان به مقام روشن بینی 


رسیده‌اند. ] 


مرگ, کین جمله از ار در وحشت‌اند می‌کنند اين قوم بر وّی ریشخند 

مرگ که تمام مردم از آن وحشت و بیم دارند. اين عارفان کامل و مردان واصل را 
نمی‌هراساند. بلکه انان به روی هسیر کت و یفبختا .هی زلنه:. [بشسو: کبر فتار تعلقات مادی و 
وابستگی‌های دنیوی است. و هرگاه که فراغتی می‌یابد و درخود فرو می‌رود. نخستین دشمن 
غداری که بر سر او می‌تازد و وی را یکسره. مقهور و مرعوب خود می‌سازد. وحشتِ مرگ 
است: انجام. روزی رشته عمرم جه کوتاه و چه بلند از هم می‌گسلد و باید از تخت نشاط و 
حیات به تخت نیستی و ممات شوم و از جهان پرشور و شرور به خاکدان گور درایم. تنها و 
کوب تین با زان ار براه رسد و گل‌ها و شکوفه‌ها بشکفد و سبزه‌ها بردمد. زان پس. . افتاب 
گرم تموز بر جهانیان بتابد و باغها و راغها به خرّمی و نشاط ایند و پرندگان و مرغان,. نغمة 
شادی سردهند و زندگی پر تلاش, ز سر گیرند. انگاه لشکرگران خزان به یغمای سبزه‌ها و 
درختان تازد و مرغان خوش نوا اشیانها برجای نهند و رخت سفر بربندند و سرانجام. زمستان 
در رسد و بهنه زمین را جامه سبید یوشاند و... دوباره و... اما دریغا که این همه. بی‌حضور من 


رح دهد: 
دریغا فه بی‌ما بسی روزگار بسروید کل و بشک_فد نوبهار 


ولی این بیم و هراس و اندوه و غم. بر دل عارفان. چیره نیاید و انان را مقهور و 
مر‌عوب نسازد. حه اینان, مرگ را یکی از مراحل طبیعی حیات می‌دانند و ان را زایه نی دی و 





ص۰۰7 سس سح ۳[ 


۱. نخر: مقابل هم قرار گرفتن» رویاروی کسی شدن, نزدیکی» قرب افرهنگ لفات ر تعیرات منتوی. م .٩‏ ص ۱۵ 
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۲۳ شرح جادع مثنوی معنوی / ۱ 


)۳۳۲۹۶( 


)۳۳۲۹۷( 


تولدی دوباره می‌شمر ند. 

عرفا دنیا را به رحم تنگ و تاریک مادران تشبیه کرده‌اند که جنین برای رسیدن به 
دنیای پهناور از این رحم گام پیر ون گذارد. همین‌طور انسان. جنین اين دنیاست که باید به 
جهانی پهناور تر و روشن تر گام بنهد. از اینر و آنها مرگ را مبارک می‌دانند و بدان مشتاق. 

شمس می‌گوید: «اکر او مرادها از آن عالم دیدی. مشتاق رفتن بودی به أن عالم. پس 
آن مرگ. مرگ نبودی. بلکه زندگی بودی. چنانکه مصطفی(ص) می‌فرماید که: الْمُوْمنُون 
لایُْو تون بل تون پس نقل. دیگر بُوّد و مرگ دیگر بود. مثلا اگر تو در خانه‌ای تاریک 
باشی و تنگ. نتوانی تفر ج کردن روشنایی را در او. و نتوانی که پای دراز کنی, نقل کردی از آن 
خانه به خانة بزرگ و سرای بزرگ که درو بستان باشد و آب روان. آن را مرگ‌نگویند... اگر تو 
را روشنایی و ذوقی هست که مشتاق مرگ می‌باشی. بارک‌اله فیک مبارکت باد. ما را هم از 
دعا فراموش مکن .» ] 


کس نیابد بر دل ایشان ظفر" بر صدف آید ضرر. تی بر گهر 
هیچکس بر دل آنان. غالب نمی‌شود. یعنی هیچکس نمی‌تواند بر دل و جان این 
صوفیان صافی. اسیب و گزندی برساند. اگر تو مدعی شوی که می‌توان بر جسم اینان صدمه 
وارد اورد. می‌گویم که اين اسیب و صدمه. هرچند بر تن ایشان وارد می‌شود. ولی بر دل آنان 


گر چه نحو و فقه را یگذاشتند لیک. مَحو و فقر" را برداشتند 
این عارفان. اگرحه قواعد علم نحو و مسائل مربوط به مباحتِ فقهی را رها کرده‌اند. 
ولی در عوض برای «محو» و «فقر» اعتبار والایی قائل شده‌اند. [عارفان برای علوم ظاهری و 
رسمی جندان اعتباری قائل نیستند. زیرا عقیده دارند که اگر ادمی کتاب روح خود را بخواند به 


وحه اعلی به علم رسیده است. ] 


۱ در اين باره رجوع کنید به مولوی‌نامه. جح ص ۷۸۳ به بعد. مقالات شمس تبریزی. ص ۸ ر. ک. 
پیت شماره (۴) همین دفتر. 

۲ ظفر: پیروزی. دست بافتن. 

۳ مَحو: ر. ک. بیت شماره (۵۷۵) و (۲۸۴۱) همین دفتر. 

۴ فقر: ر. ک. بیت شماره (۲۳۴۲) همین دفتر. 
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قصف بر کرد رومیان و چینیان در علم نقاشی ‏ ۱۰۰۳ 


تا نقوش هشت‌جَنّت تافته است لوح دلشان را پذیرا یافته است ۰ (۳۲۹۸) 
تا اینکه لوح قلب این عارفان پاکدل هشت درجه بهشت را در خود منعکس کرده 
است. خلاصه اینکه در دل این عارفان. نقش حقیقی بهشت را می‌توان یافت. [هشت جَنت 
(<هشت بهشت) یا به اعتبار اینست که برای بهشت. هشت در قائل شده‌اند. و یابه اعتبار 
مرأتب و مقامات مختلف آن است بدین قرار: خلد. دارالسلام. دارالقرار. جنت عدن. جنت 
لت و جئت‌النعيم. علیین. فردوس. نیکلسون در شرح هشت جِنْت به ول رفته و گفته است 
که احتمالاً راجم است په هشت صفت الهی نی حیات. سمم. بصر. کلام علم. قدرت. اراده و 
کیت ,۱ 
برتراند از عرش و کرسی و خْلا ساکنان مفعد صدق خدا ‏ (۳۴۹۹: 
این عارفان از عرش و کرسی و خلا نیز برترند. و ساکنان جایگاه و نشست‌گاه راستی 


۰ ِ ۳1 ۰ ۰ ۳ ۰ 9 م 4ب 2 
سلا یت و [اشاره به ایه 0۵ سوره قمر: فی مَفَعَدٍ صدق عند مَلیک منتدر. «در حایگاه 
۱ ِ ‌ ۱ 


راستی و مقام صدق به نزد بادشاه توانا جای گر فته‌اند.» ] 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۴۶۸. 
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پرسیدن پیغامبر اعلی‌الام) مر زید را آمروز چونی 
وچون برخاستی! _ 
و جواب گفتن او که: شخ من از سول 





ِ 


خلاصه داستان 

روزی پیامبر(ص) به زید بن حارثه فرمود: بامداد را چگونه آغاز کرد[ زید کفت: 
بامداد را در حالی اغاز کرده‌ام که بنده‌ای با ایمان و ايقانم. پیامبر فرمود: اگر قلب تو همچون 
باغی. سرسبز و با طراوت ا ای ار او بنماء زید گفت: روزها از فرط طلب و شب‌ها از 
سوزش عشق حق, خواب و ارام ندارم. پیامبر فرمود: از دگرسوی جهان هستی چه ارمغانی 
برای عقول و افهام مردمان اینسوی اورده‌ای؟ زید گفت: مردم. اسمان لاجوردین می‌بینند ولی 
من در همان اسمان. «هشت بهشت» و «هفت دوزخ» را اشکارا می‌بینم. «تو مو می‌بینی و من 
پیچش مو». من همه مردم را به یک جشم می‌بینم و فرقی میان آنان نمی‌نهم و... زید همچنان 
به کشف اسرار مشغول بود که پیامبر بدو اشارت فرمود که دیگر از اسرار عوالم غیب نگوید و 
به حد عقول مردم توجه دارد و... 

این روایت آن‌گونه که در مثنوی امده در کتب دیگر دیده نیامد. مولانا طبق اسلوب 
خود در روایات و حکایات و تمثیلات به وعی دخل و تصرف می‌کند و صورت ان را مطابق 
امد وه می‌سازد الیه این روایت با اعتلاف‌هایی در سایر معون غرفانی و تازیشی و 
تفسیری نیز آمده است: از آن جمله مرحوم فروژانفر آن را از اللهع فی‌التصوف ایونصر سرام 
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۶ شرح جادع دئنوی دعنوی /۱ 


و احیاءالعلوم و تفسیر ایوالفتوح رازی نقل کرده است" 
به هر حال انچه در کتب معتبر امده این حکایت مربوط به شخصی به نام حارثه است 

اما کدام حارثه؟ ایا منظور حارئة بن مالک بن . نعمان انصاری است يا شخصی دیگر؟ اه اعلم. 
کن ما ان مایم را از اکیرآیادی نقل می‌کنيم: ثال النبیغْ(ص). لحارثه: کیت أصبَحتَ؟ 
فال: اصیخت صبطت مزمناً قال: لکل حَت حَقَ حقیقه ید با یه حقیقه اینانک ۹ قاجات. و فال: 
رف تلسی غوالنیا تون دی اوعد را ها و اطعا تهاری ز 
اسهرت لیلی و کانی انظر الی عزش ری بارراً رَانظٌ ی ال ان یار فیها و 
آل‌التاریغادون. فال رسولاثه: بت ارم . «پیامبر(ص) به حارثه فرمود: چگونه به 
بامداد درآمدی؟ گفت: به بامداد درآمدم در حالی که بر ایمانم. فرمود: برای هر حمّی حقیقتی 


خاص است ی ی و ی و ی : نقسم از دنیا برکنار ساختم به 
کم هي ی سنگ و کلوخ دنیا با زر و سیم آن سا امد و روزان را به حال 
۳ سپر ی کردم و شبان را به بیداری. و گو یی که اشکارا به عرش پروردگارم می‌نگرم و 
ار مب رم مقر ی 
سر برند. رسول خدا فرمود: ای حارثه بر درستی و صواب هستی. آن ر لا زم تساو و بران 
باش.» 

استاد زرین کوب در شرح این حکایت می‌نویسد: و باز در جواب سوال رسول که 
می‌پرسد نشان حقیقت این ایمان جیست. مر تبة یقین خود را به بیان می‌اورد. دورنمایی 
از تصویر بهشت و دوزح را عرضه می‌کند که از آنجه در الغفران مَمَرّی و کمدی الهی دانته 
امه اس سر ۷ ت. نقل قصّه به مولانا مجالی می‌دهد تامکاشفات 
صوفیه و حالات و مقالات ناشی از آن را بدان‌سان که در کلام قوم هست به عهد صحابه 
منسوب دارد و گفت وشنود رسول با زید را وسیله‌ای برای تقریر و توجیه این‌گونه اقوال صوفیه 
سازد... مولانا به طور ضمنی نشان می‌دهد که خرق آستار حشی و نفوذ درماورای عالم 
محسوس که اقلیم مکاشفات صوفیه است. شرطش ایمان است و مقالات صوفیه هم در این 


۰ ۳ 
پاب یدعت نیست . 


۱. ر. ک. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۳۵-۳۶ 
۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۲۷۶. 
َ بحر در کوزه. ص ۱۳۵ 
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پرسیدن پیغادبر(عم) در زید را: ادروز چونی؛.. ۱۰۰۷ 


گفت بیعمبر صباحی. زید را: کیت اصبَخت" ای صحابی ‏ باصفا؟ 
پیامبر(ص) در یک بامداد به زید گفت: ای رفیق با صفا. چگونه صبح کردی؟ 


گفت: عبداً مومنا. باز اوش گفت: کو نشان از باغْ ایمان گر شکفت؟ 
زید گفت: صیح کردم در حالی که بنده‌ای مومن بودم. باز حضرت پیامبر(ص) یه زید 
گفت: اگر باغ ایمانت شکفته شده نشان آن باغ کو و کجاست؟ 


گفت: تشنه بوده‌ام من روزها شب نخفتستم ز عشق و سوزها 
زید به حضرت رسول گفت: روزها تشنه بودم و شب از عشق و سوزها نخوابیدم [بلکه 
روزها روزه‌دار بودم و شب‌ها در حالت قیام و تهجد. ] 


تب ۰ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰ ۰ ِ ۰ ۴۳ 

نا ز روز و شب گذر کردم چنان که از اشپر بگذرد نوک سنان 
این تزکیه‌ها و تهذ یب‌ها ادامه یافت تا انکه از روز و شب جنان گذشتم که بت از شیر 
می‌گذرد. [ یعنی به مافوق زمان. گام نهادم و از عالم ماده و مذت درگذشتم و به مقام نجرید 


واصل شدم. | 


که‌از آن‌سو.مولدومادت یکی است صدهزاران‌سال و یک‌ساعت یکی است 

زید گفت: ای رسول خداء من به مقامی رسیدم که دیدم سرچشمة هستی و مایة اصلی 

همه مخلوقات. یکی است و همه موجودات. تا ات حضرت حق است. و در این مر نبه. 

صدها هزار سال با یک ساعت. فرقی نمی‌کند. [زیرا مساله امتداد و کشش زمان. در ماورای 
طبیعت و مقام وحدت. یکلّی منتفی می‌شود ] 


۱ کی أضْبَختَ: چگونه صبح کردی؟ 
۴. سنان: نیز ۵. 
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۸ شرح جادع دننوی دعنوی /۱ 


)۳۵۰۵ ( 


)۳۵۰۶ ( 


)۳۵۰۱۷( 


)۳۵۰۸( 


)۳۵۰۹( 


)۳۵۱۰( 


در این مر تبه. آبد و ازل با هم اتحاد دارند. و عقل جزئی به جهت فقدان استعداد لازم 
نمی تواند بدین مقام راه یابد. 


2 بر 1 7 1 ثٍِِ ‏ مور هم ۰ 
گفت: آزین ره. کو ره‌اوردی؟ بیار کو نشان یکرهی زان خوش دیار؟ 
حضرت رسول به زید گفت: از این راه کو آن ارمغانی که با خود اورده‌ای؟ آن را برایم 
بیاور. کو نشانةٌ یک راهی و وحدت که دلیل بران دیار خوش و نغز باشد؟ |«یکراهی» با یای 
مصدری توا به مکی لوحت در سک ات وا بای وت کر مصراع دوم 
بدین معنی است که یکی از راه‌های عالم الهی را نشان بده. ] 


گفت: خلقان چون ببینند اسمان من ببینم عرش را با عسرشیان 
زق فا سول دا هنگامی که مردم عادی, به اسمان نظر می‌کنند و اسمان 


لاجوردین را می‌بینند. من عرش و عرشیان را مشاهده می‌کنم. |«تو مو می‌بینی و من بیجتی 


مو» ] 
هه ِ ‌ 9 ‌ ۰ ‌ ۳۹ ۳ م2 ۲ 


فردوس برین که دارای هشت طبقه است و دوزخ آتشین که هفت طبقه دارد در نظر من 


من باطن مردم را یک به یک می‌شناسم. همانسان که در اسیا. گندم را از جو باز 
می‌شناسم و می‌توانم میان آنها فرق بگذارم. 


کهبهتتشی کیست.و ببکانه کی است؟ پیش من. پیدا چو مار و ماهی است 








سس سس سس ی سس 


۱. افتقاد: جستن هر متا ور کر 3 جیزی, در اینجا مراد فقدان قابلیت و استعداد لازم است. 


0۳0 9 


۱0 0 0 


(3 1 


۱19210 


پرسیدن پیفامیرزعم) در زید را: ادروز چونی؛... ‏ ۱۰۰۶۹ 
اشکار است. (عارف کامل. می‌تواند احوال فيامت ر در همین دیا مشاهده کند. | 


وجوه (۳۵۱۱) 


۳ مه 


روز زادن. روم و زنگ و هر گروه یوم تبیض و تسه 

روز زاییده شدن. حه رومی و جه زنگی. هر گروهی از هم بازشناخته می‌شود. در آن 

روز. رخساره‌هایی سپید گردد و رخساره‌هایی سیاه. | مصراع دوم مقتبس است از اي ۱۰۶ 

سوره ال عمران: یوم ض وجوه و 3 وجود.. «روزی که رخساره‌هایی سپید گردد و 
روهایی سیاه...» ] 


پیش ازین هر چند جان, پر عیب بود در رحم بود و ز خُلقّان. غیب بود ‏ (۳۵۱۲) 
پیش از این زمان. هرجند که جان. بر از عیب بود. ولی در رحم قرار داشت و از دید و 
نظر مردم. مستور بود. یعنی جان ادمی مادام که در مرحله جنینی قرار گرفته. اگرچه بسیار 
فتاف است وی جون سیعوو و شهان است کسی تس تواند معایب ان را مشاهده کند, 
امه من شقن فی بطن الم من سمات‌اله یعرف له ۲۵۱۳ 
سیه روز و بدبحت ان کس است که در شکم مادرش بدبخت و سیه‌روز بوده است. از 
نشانه‌های خدا. همة احوال آنان شناخته شود. [اشاره است به حدیت الشْعید من سَعد فی 
بطن امه رالشَعیْ من مه 2 ی فی بطن امه «نیکیخت کسی است که در شکم مادرش نیکبخت 
باشد. و بدبخت تس شمطو ۱ 


تن جو مادر. طفل جان را حامله مرگ. درد زادن است و زلزله ‏ (۳۵۱۴) 
به عنوان مثال, تن مانند مادر. طفل جان را باردار است. یعنی تن. حامل روح است 
یعنی هرگاه در این دنیا. زنی وضع حملش نزدیک شود و دچار درد زایمان گردد. اطرافیان | 
زن. منتظر می‌شوند که جنینی که درون شکم مادر است جگونه | یت ابا سیر است, با و خر 
میاه است يا سفید؟ زشت ی اج مس ی 
می‌خواهد از رحم کالبد بیر ون اید و در دنیایی دیگر زاده شود. و چجون از این جهان رحلت 
کرد و در آن جهان زاده شد. جمیم اوصاف او مصوّر و مجسّم می‌گردد و انگاه معلوم می‌شود 





۱ احاد یث متو ی : ص ۲۵ 
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شرح جادع دثنوی معنوی / ۱ 


جمله جانهای گذشته مر تا چگونه زاید آن جان بطر ؟ 
همه جانهای گذشته و ارواحی که قبلاً به آن دنیا پرواز کرده‌اند در انتظارند تا آن جان 


و روح مسرور که در زهدان تن قرار گرفته چگونه در عالم اخرت متولد می‌شود؟ 


زنگیان گویند: خود از ماست او رومیان گویند: ی. زیباست او 
زنگیان و سیاه پوستان می‌گو یند: این سین مانند ما سیاه بوست است. و رومیان و 
سفید بوستان هم می کُو یند: جنین یست بلکه این جنین مانند ما زیباروست. [منظور از 
«زنگیان» در اینجا اشقیا و منظور از «رومیان» همانا صالحان‌اند. ] 


9 : , 1 ۴ ۳ 
چون بزاید در جهان جان و جود پس نماند اختلاف بیض و سود 

همینکه آن جنین از رحم مادر در جهان جان و بخشش یعنی در جهان پس از 

اده ‏ ف و سای لها وتا سیم رودریی راتکه ود اه 


یا سفید نزاع در نمی‌گیرد. 


گر بوّد زنگی. برندش زنگیان ور بوّد رومی. کشندش رومیان 
اگر آن مولود. زنگی باشد. زنگیان او را با خود می‌برند. و اگر آن مولود. رومی باشد. 
رومیان او را با خود می‌برند. [هر کس به اصل خود باز می‌گردد. بدکاران به جمع بدان, و 
نکوکاران به جمع نیکان رجوع می‌کنند. ] 


تا نزاد او. مشکلات عالم است انکه نازاده شناسد او. کم است 
تا وقتی که آن مولود. به مرحلة تولد نرسیده. تشخیص ماهیت او یکی از مشکلات 
عالم است. ولی کم‌اند کسائی که مولود را قبل از تولد شناسایی کنند و چگونگی او را تشخیص 
دهند. مثلا بگویند: پسر است یا دختر؟ سیاه است يا سبید! و... 


5 بطر: شادمان, سر مست. .۰ 


۲. بیض: جمم ایض به معنی سفید. 
1 شود: اشوّد به معنی سیاه. 
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پرسیدن پیغامبر(عم) مر زید را: ادروز چونی؛... ۱۶۱۱ 


۳ و۸ هم 
او مگر ی نظر بنورالله نود کاندرون سوستا او را ره ۳ (۳۵۲۰) 
آن کسی که از حال پدیده‌های ماورای ظاهر با خبر می‌شود کسی است که با نور خدا 
اصل اب نطفه, اسبید است و خورش لیک. عکس جان رومی و خَبّض ‏ (۳۵۲۱) 


اصل آب نطفهٌ ادمی. سفید و بی‌کدورت است. ولی پرتو جان رومی و حبشی در آن 
افتاده است و آن را از حالت صفا و بیرنگی. به رنگی و صوربی در می‌اورد. يعي حقایق در 
نفس‌الامر و هویت خود جنبهٌ معنوی و صفا دارند. همینکه با مسائل مادی و تعیّنات دنیوی 
درمی آمیزند تعدّد و کثرت نمایان می‌شود. چنانکه آب نطفه. سفید است. ولی هنگامی که وارد 
مجاری تحوّلی طبیعت می‌شود. از این اب سفید. انسانهای مختلفی زاده می‌شوند. با لشکال و 


۰ 1 6 مر از ۹ ۳ 1 ۱ ِ ۰ 
می‌دهد رنگ. احسن التقویم را تا به اشقل می‌برّد این نیم را (۳۵۲۲) 
ولی بر نو جان رومی. رومی را بهتر ین صورت می‌دهد و آن یکی را به فرو ترین مر تبت 


ف‌ 


4 


عیفر اشا یواست بان ۳ و ۵ سورهة تین: ولقد خلقتااانسان فی اخشن تقویم؛ نم 
رددناه ال سافلین. «و همانا آدمی را در بهترین و نکوترین هنجار افریدیم. سپس به جهت 


این سخن بایان ندارد. باز ران تانمانيم از قطار کاروان (۳۵۲۳) 
این سح پایانی ندارد. باز کلام را به سوی فص زید. بران تا از قافله عقب نمانيم. 
یعنی از کاروان کلمات و الفاظ مربوط به این داستان عقب نیفتیم. 


۳ تن رز ى ِ ۲ ۳ ۳۹ 
یوم تبیّض و تسودوجوه ترک و هندو. شهره گردد آن گروه (۳۵۲۴) 


رور قیامت بسیاری از صورتها سفید و بسیاری نیز سیاه می‌گردد. یعنی سپیدرویان 
(کنایه از پا کدلان) از سیه‌رویان (کنایه از بدکاران) شناخته شوند. [اشاره به ای ۱۰۶ سور 


آل‌عمران. رجوع شود به بیت (۳۵۱۱) همین دفتر.] 


۱ اشفل: بایین تره بست تر. 
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)۳۵۲۵( 


)۳۵۲۶( 


۳۵۲۱۷ ( 
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)۳۵۳۰( 


۳ 


در رحم پیدا نباشد هند و تّرک چون که زاید. بیندش زار و سترگ 
هندو و ترک در رحم مادر. معلوم نمی‌شوند. یعنی چکونگی انان از مردم مخفی 
او هی تا و نمی ود که ات و با توت 


جمله را چون رور رستاخیز. من ناش می‌بیمم چو خلقان. مرد و زن 
پاز زید گوید: ای رسول خدا در این دیا اکنون من همه مردم را از زن و مرد اشکارا 
مشاهده می‌کنم. یعنی در روز فیامت. مرد و زن را در هر حالی که مشاهده خواهم کرد. 
هم‌اکنون یز آنان را در همان حال مشاهده می‌کنم. 


۲ مس و 7 ۱ ۰ ۱ 
هين بگویم. یا فرو بندم نْمُس؟ لب گزیدش مصطفی. یعنی که: بس 
ایا اشکارا بگویم یا دم فرو بندم. یعنی اسرار و حقایق معنوی را بگویم پا سکوت کنم؟ 
و حضرت ختمی مرتبت(ص) به او گفت: دیگر خاموش شو و چیزی مگو. 


یا رسول‌الله بگویم سر حشر! در جهان پیدا کنم امروز. نشر؟ 
باز زید گوید: ای رسول خدا ایا اسرار حشر و قيامت را بگویم ۶ ایا اجازه دارم که 
امروز در دنیا جگونگی نشر اموات را اشکار سازم؟ 


هل" مرا تا پرده‌ها را بر درم تا چو خورشیدی بتابّد گوهرم 


بگذار من پرده‌ها را پاره کنم تا گوهر من چون خورشید بدرخشد. 


ی اه . ار ۲ 
نا کسوف آید ز من. خورشید را نانمایم تخل راو بید را 
تا از کمال ظهور و چیرگی اسرار باطن و انوار حقیقت من این افتاب صوری, مغلوب 

شود و بی‌فروغ بماند تا من نخل وبید را نشان دهم. یعنی آن مومن و صالح را که 
جون درعت رها مکی و مد آعت و آن اف را هحون دوت نل بر و اس 3 ماه 
۱. لب گزیدن: کنایه از دعوت کردن شخص مقابل است به سکوت. 

۲ هل: رها کن, از هلیدن. 

۳ کسوف: ر. ک. بیت شماره )٩۲(‏ همین دفتر. 

۴ تخل و بید: استعاره از نیکبخت و بدبخت. 
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پرسیدن پیغامیر(عم) در زید را: ادروز چونی؛.. ۱۰۱۳ 


وا مایم راز زاس را تقدارا و نقد قلب آمیز" را 
در صورتی که اجازه دهد . من اسرار قيامت ر ات از ی کم ورن رسیم آعسر. 


۳ 


دست‌ها ببریده اصحاب شمال" وا نمایم رنگ کفر و رنگ آل 
دوزخیان را در حالی نشان دهم که دست‌هایشان بریده باشد. و نیز رنگ کفر و 
روشنایی را نشان خواهم داد. [ حاج ملاهادی سبزواری و3 رنگ ال. یعنی سیمی ال حق. 
۵ می‌شود. ال به ععت مرا باشد که اعیال اه حول مانته سای اس در کویر که تیه 
کان تاه آب‌تها واشا اب است. ییون ال ععت سر ات سای رات کر , 
بعضی از شارحان «ال» را اشاره به آل محتد(ص) دانسته‌اند که بر صواب نیست. مگر انکه 


۳ «ال» مفهومی او سم قائل شویم. ] 


(2 1 


و کسام هفت سوراخ نفاق در ضیای ماه بی‌خُشف " و مُحاق" 
اک وهی اتسور های در رای و وی اه رو ی ما ۸3 
خسوفی ندارد و به محاق لرفته باشد. نشان می‌دهم. [و اين نور. نور حق است که هرگز دچار 
خسف و محاق نمی‌شود. اما مراد از «هفت سوراخ نفاق» چیست؟ بعضی گفته‌اند مراد هفت 
طبقه دوزخ است. بعضی نیز مانند نیکلسون گفتداند مراد هفت صفت نایسندیده کبر. حرص. 
عهو سم ار وع د اس .اهووی ثر ااستاه بح از باسر مهوت 


۲. لب آمیز: تقلبی, مفشوش. ۱ ۱ 

۳ اصحاب شمال: یاران جپ, از تعبیرات قرانی, از جمله سوره واقعه ای ۲۷. 
۴ ر.اک. شرح اسرار ص ۸۴ 

۵ خشف: به معنی خسوف. 

۶ محاق: ر. ک. بیت شماره (۳۱۶۲) همین دفتر. 

۷ ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۴۷۴. 
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)۳۵۳۴( 


)۳۵۳۵ ( 


)۳۵۳۶( 


)۳۵۳۷( 


ورام تفای را تک سره کل شی ,وا و وی ورن عال یمد ومدافه ات ,۱2۱ 
هیچکدام از این وجوه. ابهام «هفت سوراخ نفای» را بر طرف نمی‌کند. زیرا به دوزح به اهل 
نفاق اختصاص دارد و نه آن اوصاف و اعمال نایسند به هفت. شاید این وجه به منظور بیت 
نژ دیکتر باشد که «هفت» را عدد تکثیری بگیریم و «سوراخ نفاق» نیز بر لایه‌های تو بر توی 
نفاق حمل کنیم. یعنی نفاق, لایه‌ها و جهره‌های درونی بی‌شماری دارد. اه اعلم. | 


۱ 1 ت . . ۲ /. 
ایا من درون بدکاران را رسوا و نمایان سازم و طبل و کوس پیامبران را بشنوانم. یعنی 
توت و اقتدار انان را به مردم بفهمانم؟ 


دورح و جنّات و برزخ در میان پیش چشم کافران ارم عیان 
جهنم و بهشت و برزخ واقع در میان آنها را در پیش چشم کافران منکر آشکارا بیاورم. 
بَرْرْخْ. در لغت به معنی حائل و حاجز میان دو چیز است. و اصطلاحاً جهانی است میان مرگ 
و ی وا که ور ور و طو اه و :اس ۰ و ۱ بدان تصریح شده است. و 
همچنین برزخ. اصطلاحاً بر جهانی میان بهشت و دوزخ اطلاق می‌شود که در منایع اسلامی. 
ان را اعراف گویند. حنانکه در سورء اعراف. ایات ۴۸ - ۴۶ بدان اشاره شده است. | 


. ۱ ۰ ۳ ۴ 1 ۵ ام ۰۰ ۰ج 1 
وا نمایم حوض کوثر را بجوش کاب بر روشان زند بانگش به گوش 
حوض کوثر را در حال جوشیدن نشان دهم به طوری که اب ان. بر رویشان زده شود 
و صدایش به گوش رسد. یعنی به حدّی آب کوثر را به طور عینی نشان دهم که بانگ آن به 


کون هر دما پرستن و اسی. هه رس رشان بو رد 

و نیز ان کسانی را که تشنه پیرامون حوض کوثر می‌چرخند اشکارا نشان خواهم داد و 
۱ ر.ک. مکاشفات رضوی. ص ۲۶۶. 
۲. کوس: طبل بزرگ. 


۳. کوثر: ر. ک. بیت شماره )۱٩۹۰۱(‏ همین دفتر. 


۴ بجوش: در حال جوشیدن. 
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تافشا* ر خواهم گفت. 


می‌بساید دا بر دوش من نعره‌هاشان می‌ رسد در کوش مس 
دوش آنان از فرط نزدیکی با دوش من تماس می‌گیرد و فریادشان نیز به گوشم 


می زر سبد. 


اهل جَنّت پیش چشمم ز اختیار در کشیده یکدگر را در کنار 
بهشتیان را می‌بینم که در کمال علاقه و از روی اختیار یکدیگر را در اغوش کشیده‌اند. 


دست همدیگر زیارت می‌کنند وز لبان هم بوسه غارت می‌کنند 
دست هم را می‌فشارند و مشتاقانه بر لیان یکدیگر بوسه می‌زنند. 


کر شد این گوشم ز بانگ واه واه از خسان و نعره واخشرتاه" 
گوشم 1 و فریاد واحسر تای دوزخیان فرومایه کر شده است. [امام 
علی(ع) در قسمتی از خطبه همّام فرماید: ذا روا با فیها تْخویف اصفو| لیا - 
قلوبهم رظوا ن ز فیر جَهنم و رشهینها فی اصول آذانه" ۰ و هرگاه (یرهیزگاران) به ای 
برخورند که در ان. بیم و هراس تم رش هوش بدان سپارند. چندانکه گویی شیون و فریاد 
دوزخیان را اشکارا بشنوند.» ] 


اين اشارتهاست گویم از نغول" لیک می‌ترسم ز زار رسول 
این اشارتها را که گفتم. می توانم به صورت مفصّل و عمیق نیز شرح دهم ولی می ترسم 

که رگ سول دا ۲ اعتشود اآنی اسات قاط یه طلست کته عاززا 
روشن‌بین در همین جهان. برزخ و قيامت را شهود کنند. به بیت (۲۳۶۹) به بعد دفتر چهارم 


مراجعه شود. ] 


۱ واحشرتاه: منادای مندوب است که به هنگام رخ دادن مصائب گوبند. وا از ادوات نداست 
آ. نهح‌البلاغه (مرحوم فیض ‌الاسلام), خطه ۱۸۴ 


بم 
۳ تعول: زرف زرف اند یشی. 
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همچیین می‌گفت سرمست و خراب داد تفر ریاس به تاب" 
زید در حالی که مست و بی‌خویش بود و از این قبیل سخنان می‌گفت. حضرت 


پیامبراص) ۱ را کف بععی او را متوحه 0 


گفت: هین در کش که اسبت گرم شد عکس حق لایَسْتّحی زد. شرم شد " 

پیامبراص) به زید فرمود: عنان و لگام اختیارت را بکش که اسب روحت گرم شده و 
خموش شو. بازتاب اينکه خدا از گفتن حقّ. شرم ندارد در تو منعکس شده و شرم از تو رفته 
ست. |مصرا اع دوم اشسارت است به آية ۵۳ از سور: احزاب: یْایْهالَذینَ منوا 

تدحو بسبوث الب الا آن بزدن کم الی طمام غر ناظرین ان لسن 
اذا دعسیم فادخلوا ناذا ین مانتیروا رلامنتانسین بحدیث لو کم کان 
دی ال فیَستّحمی ملکم واه لابهه بنتصی مرلو . دای موسان به خانه‌های پیامبر در 
شافنل مور نا ین تا متظر فراهدء لصو خی اه 
شدید اندرون خانه روید و چون خوردید پراکنده شوید و به گفتگویی سرگرم مشوید که این 
امر. پیامبر را بیازارد. و او از شما شرم دارد که جیزی گوید. ولی خدا از گفتن حق. 


شرم نمی‌دارد...» | 


اینة تو جست بیرون از لاف آینه و میزان کجا گوید خلاف؟ 
این روح تو از حجاب جسمانی خود بیرون امده ر همه حقایق و اسرار را نشان 


می د شد. ترازوی امین وس صاف و شقّاف کی و کجا جیزی ر خلاف وأقم با می د هد ؟! 


1 1 2 ۴ ۰ 
اينه و میزان کجا بندد نفس بهر ازار و حیای هیچ کس: 
اينه و ترازو کی به خاطر ازار و شرم کسی از گفتن و نشان دادن وافعیت خضموش و 
ساکت می‌ماند؟ 


۱. گریبان تاب دادن: استعاره از توجه دادن. 
۲ شرم شد: شرم رفت. 

۳ میزان: ترازو. 

هن وس کت 


۹۹ 


۱0 0 0 
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اينه و میزان محخک‌های شنی" گر در صد سالش تو خدمت می‌کنی 
اینه و ترازو فی‌نفسه. معیارهای بسیار عالی‌اند. اگر بر فرض تو برای اینه و ترازو 
دویست سال خدمت کنی و این‌طور بگوبی: 


که به خاطر رضای من. واقعیت را ببوشان و بیشتر بنما و کمتر نشان نده. | برخلاف 
واقعیت عمل کن. | 

دام 3 2 0 .۰ ۰ 2 ۲ 
اوت گوید: ریش و سَبْلت برمخند اينه و میزان و انکه ریو و بمد 


اینه و ترازو با زیان حال یه تو گویند: خود رابی‌جهت مسخره مکن. و ممکن نیست که 
خاصیت اصلی و داتی اینه و ترازو را از انان بگیری رو آن دو را با حیله و یر همساز 
نمایی. یعنی وادار کنی که این شفاف و صاف و ترازوی سالم. برخلاف واقعیت. جیزی را نشان 


چون خدا ما را برای آن فراخت که به ما بتوان حقیقت را شناخت 
حقتعالی بدین جهت مقام ما را عالی کرده که به واسطه ما حقیقت شناخته گردد. 
(حاج مسلاهادی سبزواری گوید: مراد از ایته و ترازو. انسان کامل است. جناب 
امیرالمزمنین علی(ع) فرمود: انا المیزان... پس انسان کامل و ععقل بالفعل. حقیقتاً میزان و 
۳ 


اين نباشد. ما چه ارزیم ای جوان؟ کی شویم این روی نیکوان؟ 
ای جوان. اگر اين‌طور نباشد ما چه ارزشی داریم؟ یعنی اگر خاصیت نمایان کردن 
حفیفت و صداقت قوف ات3 چه ارزشی داریم؟! و کی می‌توانیم جلوه گاه رخسار خوبرویان 


حقیقت) باشیم؟! 


۱ سَنی: بلند و عالی. 
۲. ریو: نبرنگ و خدعه. 


۳ ر.ک. شرح اسرار. ص ۸۴-۸۵ 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۳۵۳۷ ( 


)۳۵۳۸( 


)۳۵۳۴۹( 


۳۵۵۰ ( 


)۳۵۵۱( 
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۳۵۵ ۲ ( 


)۳۵۵۲( 


)۳۵۵۴( 


)۳۵۵۵ ( 


۳۵۵۶ ( 


)۳۵۵۷ ( 


ای وز کت در مد ایسته. گر تجلی کرد. سینا سینه را 
ولی ای زید. 1 جهان‌نمای دل را ببوشان و این‌قدر از حقایق و اسرار فاش مکن و 
این تحلانت بستترا که ازستای از ناشی شده پوشیده‌دار. 


گفت: آخر هیچ گنجد در بغل؟ افتاب حق و خورشید ازل؟ 
زید به حضرت رسول گفت؛ ایا افتاب حقیقت و خورشید ازل. در بغل انسان جای 
می‌گیرد؟ یعنی قلب انسان می تواند جایگاه خدا باشد؟ 


هم بغل را هم دغل را بردرد نی جنون ماند به بیشش. نی خرّد 


ان خورشید ازل و شمس حقیقت. هم دغل را از هم می‌درد و هم بغل را و بالاخره 
خود را ظاهر می‌کند. در برابر آن, نه دیوانگی می‌ماند و نه عقل. 


ِ ویر ۷ 1 . ۲ "۰ 1 1 ۳ 
گفت: یک اصبَم جو بر چسمی ی بینی از خورشید عالم را تهی 
حضرت رسول اکرم به زید فرمود: به عنوان مثال اگر تو یک انگشت را بر روی 
جشمانت بگذاری. دنیا ر از افتاب, خالی خواهی دید . 


تک سر ات رده اه ند وین نشان ساتری الّه شد 
یک سر انگشت که بر چشم نهاده می‌شود. پرد؛ ماء می‌گرده و این مثال, نتانة 
ماو بو ات .۱ ری عالی ی ده لب کت با ساموت ال اور 
نخواهد شد که انوار ظاهر و تجلیات باهر او را درک کند ۰ | 


تابپوشانئد جهان را نقطه‌ای خسف گردد آفتاب از سَفطه‌ای " 
تااینکه یک نقطه یعنی سر انگ نگشت. جهان را بپوشاند و از نظر محو کند. و خورشید نیز 
بر اثر افتادن از مدار خود. دجار کسوف گردد. [ کسوف خورشید. نوعی گرفتگی است که ضمن 


۱. اضبَع: ات جمع: اصایع. 

۲. ساتر: بوشاننده. «ساتری» با بای مصدری است. 
۳ ر.ک. شرح کبیر انقروی» ج ۲ ص ۹ 1۱ 

۴ سَقطهه: افتادن. سقوط کردن. 
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آن. تمام یا قسمتی از خورشید. تاریک به نظر می‌رسد. و این وضع زمانی پیش می‌آید که ماه 
بین زمین و خورشید قرار گیرد. ولی از نظر قدما. افتادن خورشید یا ماه است در یکی از 
عقد نین. عقده رأس و عقده ذنب . و همین تعریف با معنی کلم سقطه (افتادگی و سقوط) 
تطابق دارد. الببّه برای مصراع دوم وجوه دیگری نیز برشمرده‌اند که خالی از وجه است. 
حاج‌ملاهادی‌سیزواری گوید: سقطه‌به‌معنی افتادن‌است.انکساف‌ظاهری.به حیلولت‌قمر 


۲ 


است میانه‌شمس و بصرناظرین و انکساف باطنی, به احتجاب شهس عقل است به قمر نفس .۰] 


لب ببند و غور" دریایی نگر بحر را حق کرد محکوم بشر 
ای زید لب فرو بند و ژرفای دریای اسرار الهی و حقایق ربانی را نگر. این حق تعالی 
است که این دریا را در اختیار بشر قرار داده است. (سالک مجاز نیست که دریافت‌ها و 
شهودهای خود را برای هر کسی بازئو کند. بلکه کتمان اسرار از شروط سلوک است. ] 


مانند حشمه سلسبیل و زنجبیل که حق‌تعالی انها را در اختیار بهشتیان والامقام قرار 
داده است. | تلسّبیل به معنی نرم. روان. می‌خوشگوار. اب گوارا و نام چشمه‌ای است در 
بهشت . این واژه. اصلاً فارسی است. که در و دهر. ای ۱۸ نید آمده است: عینا فیها 
ص 7 ج «در بهشت. حشمه‌ای است که آن را سلسبیل نامند.» انسان. بی‌عنایت 
حق تعالی برکاری قادر نتواند بود. 

رتیل هی اس وی ایتواه ت ورس ات کیدر فرا سور ده ۵۱ ۲۷ آیده! 
یمن نیا کأسامزاجها رَنحبیلا «و ایشان را جامی است لبر یز که آمیغ آن زنجبیل است.» ] 


جهار نهر بهشت در اختیار و فرمان ماست. این نصرت از زور و فقوت ما نیست. بلکه از 


۱. فرهنگ اصطلاحات نجومی, ص ۶۲۶ 
۲. شرح اسرار ص ۸۵ 

۳ غوّر: زرفا و عمق هر چیز. 

۴ ر.ک. کتاب المتوکلی. ص ۲۵. 
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هر کجا خواهیم داریمّش روان همچو سخر اندر مراد ساحران 


آن جویبارها را به هر کجا که بخواهیم. روان می‌کنیم. مانند سخر که ساحران هرگو نه 


همچو این دو چشمه چشم روان هست در حکم دل و فرمان جان 


درست مانند جشم‌های ادمی که سراپا در اختیار دل است و دل هرگونه که بخواهد 
آنها را دز اختیار اراده و میل خود قرار می‌دهد. 


گر بخواهد. رفت سوی زهر و مار ور بخواهد. رفت سوی اعتبار 
اگر دل بخواهد. حشم‌ها به سوی زهر و مار می‌روند. یعتی جشم‌ها به طرف امور 
حرام. متوجّه می‌شوند. و اگر دل بخواهد. جشم‌ها به سوی اعتبار می‌رود و از همه جیز عبرت 
می‌گیرد. نیز به امور والا میل می‌کند. 


گر بخواهد سوی محسوسات رفت ور بخواهد. سوی تلپوسات رقث 
اگر دل بخواهد. چشم‌ها به سوی محسوسات رود و اگر بخواهد به سوی ملبوسات می‌رود. 
[اکیرابادی: ملبوسات را همان معقولات می‌داند و باز می‌گوید: مقصود این بیت و بیت آینده 
یکی باشد و می‌تواند که مراد از ملبوسات. عام بوّد مر صوّر خیالیه و معانی کلیه و جز ئیه را .| 


م/ ۰ ِ ۰ ۰ ۳ ‌ِ 
گر بخواهد. سوی کلیات راند ور بخواهد. سوی جزویات ماند 
اگر دل بخواهد. چشم‌ها را به سوی کلیات می‌کشاند. و اگر دل بخواهد چشم‌ها را در 
حزئیات نک می‌دارد. 


۰ ۰ و ۰ ۳ ۰ ۴ 
همچنین هر پنجح حس. چون نایزه بر مراد و امر دل شد جایزه 
۱. ملبوسات: جمع ملبوس و ملبوسه: جامه, پوشیدنی. 

۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرابادی. دفتر اول. ص ۲۸۵. 
۳ نایزه: نایژه: لوله, لولهُ ابریق و افتابه و جز آن افرهنگ نغیسی, ح ۵, ص ۳۶۶۳). 
۴ چایزه: اسم فاعل از فعل جاژی جوز به معنی روان شونده. درگذرنده. 
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جاری می‌شوند و به کار می‌افتند. 


هر طرف کی دل اشارت کردشان می‌رود هر پنج حس. دامن کشان" 
به هر سو که دل به آن پنج حسش. اشاره کند. بیدرنگ بدان سو می‌روند. 


دست و یا در امر دل اندر ملا! همچو اندر کف صموسی ان عصا 
همان تصر‌فی را که حصرت موسی(ع) در حضور ناظران. در عصا داشت. قلب نیز در 
دست و با همان کو نه تصرف دارد. 


دل بخواهد با دراید زو به رقص یا گریرد سوی انزونی ز نقص 
اگر دل بخواهد با فورا به رقص در می‌اید. و يا از نقص و فاستی رو به کمال و فزونی 
مبی رو د. 
دل بخواهد. دست اید در حساب با آصابع . تا نویسد او کتاب 


اگر دل بخواهد. دست شروع به حساب می‌کند. و يا اينکه ان دست کتاب می‌نویسد. 


دست در دست نهانی مانده است او درون. تن را برون بنشانده است 
این دست ظاهری و عضوی. تماما در اختیار آن دست باطتی است که امش دل است. 
و خودش در درون فرار دارد و تن را در بیرون نشانده است. یعنی خود دل. مستور و مخفی 
انیت و تج و کاله مان زا الت فعل.خوه کرده است: 


۳ . 7 ۳ ۰ 
گر بخواهد. بر عدو ماری شود ور بخواهد. بر ولی باری شود 
اک اذل بخ وافف: فست علبه دمن ماری کاندهس شود و اکر دل بتواهف است برای 


دوست. يار و معين مین گر اد 


۱ دامن کشان: کنایه از خرامیدن و با ناز و کرشمه راه رفتن. 
۲ آندر ملا: ظاهر, در بیش جشم حاضران. 
۳ اضابع: جمع اضیَع به معنی انگشت دست یا با. 
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ُ ۰ ۰ ۰ ۰ 72 و اه م 
ور بخواهد. کفچه‌ای در حوردی ور بخواهد. همچو گرز ده ممی 
اگر دل بخو اهد, دست!ا مانند کفجه و قاشق وسیله حوردن غدا| مت تور رو ار 5 


بخواهد. دست مانند گرز ده منی می‌شود و بر سر خصم فرود می‌اید. 


دل چه می‌گوید بدیشان؟ ای عَجب طرفه وصلت. طرفه پنهانی سبب 
شگفتا دل به اين اعضا و جوارح چه می‌گوید؟ عجب وصلتی میان دل و اعضای بدن 


دل مگر مهر و انحمتری سلیمان را پیدا کرده و در کشور وجودش همانند سلیمان(ع) 
مقام یافته که مهار حواس پنجگانه را به دست گرفته است؟ 


پمج حسشی از پسرون. صمیسور او پمج حشی از درون. مأمور او 
حواس بنجگانة ظاهری. از بیرون. در تصرف آن دل است. یعنی بی هیچ رنج و مشقتی. 
فرمانبر دل است. همین‌طور حواش پنجگانهةٌ باطنی نیز از درون. مأمور اجرای فرمانهای دل 
ابست: افتها غلاوه بر حراس ظاهری: به حواس باطتی نی فائل بودند, از ان له آنن‌ستا 
بت توا درا مه تارفات رای ارت ا ال نهر رد: 
۳ قوه خیالیه ۴. حافظه ۵. قَوَء متخیله .| 


۰ ۰ ۹ ۰ 2 ۰ 1 ۳ 
ده حس است و هفت اندام و دگر انجه اندر فُفت ناید می‌شمر 
ده حش است و هفت اندام و غیر از اینها آنجه که به سخن در نمی‌اید. بشمار آور. (از 


ابیات اشخیر دانسته ۲ رو ح. سلطان بدن ات و حواس و اعضای بلدن بامورا: او هستند. 
اما روح نیز بالاستقلال در بدن تصرف ندارد, بل به ادن الهی است: ۱ 


چون سلیمانی دلا در مهتری ببر پری و دیی زن انکشتری 
ای دل. تو در مهتری و حکومت. مانند سلیمان(ع) هستی. زیرا که وجود تو واقعا 


آ. وت الشفاه. ص ۱۱ كت ۵۱ ۱. 


0۳0 9 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


پرسیدن پیغامبر(عم) در زید را: ادروز چونی!.. 


عصاره عالم اکیر است. پس بر دیو و پری حکم انگشتری خود را اجرا کن. 


گر درین مُلکت بری باشی ز ریو خاتم از دستِ تو نستاند سه دیو 

اگر تو در | ین مملکت جسمانی, از حیله و خدعه بری باشی و از روی عدالت و 
صداقت رفتار ک ای ی کی و کوج ای که توا ۶ خوني رقاب 7 ت از 
دستت نمی‌ژبایند. [برخی گویند که سدیو. نام دیوی است که خاتم سلیمان(ع) را دزدید . قصَه 
گم شدن انکضتر ی حضرت سلیمان و سر کردان بودن وی و به دست آمدن انگشتری در شکم 
ماهی که طبری و کسائی نقل کرده‌اند. مقتبس از داستانی است که در تلمود بابلی نقل شده 
ات وروی شایس از اسمودان, یت تا ور تخت ! آسی‌دای یتح را 
از من باز کن کن و انگشتریت را به من بده تا منشا قدرت خود را به تو نشان دهم. جون سلیمان 
ین گرد دی یگ تال شود رابه تس گذاشت و بال دیگ خود راد آسمان بالا دیما 
را په فاصلهٌ ۴۰۰ فرسنگ پر تاب کرد... سلیمان سرگردان شد و (مانند گدایان می‌گشت.) همه 
جا می‌گفت: من پادشاه اورشلیم بوده‌ام. تا پیش یکی از افراد رسید. وی که این وضع را دید 
مشکوک شد و به بنیاهو پیغام داد که ایا سلیمان را ملاقات کرده است؟ وی جواب داد که 
مذتی است سلیمان او را به حضور نخواسته. ناش ۶ نبا تشد کب ۵1 ولا سلنمان اشت:ن 
انگشتری او را با اسم اعظم به وی باز دادند و وی به سلطنت رسید .| 


بعد از آن عالم بگیرد اسم تو دو جهان. محکوم تو. چون جسم تو 
پس از آن. نام تو جهانگیر شود یعنی هم عالم را پر کند و هردو جهان. محکوم فرمان 
تو شوند. همان‌طور که جسمت. محکوم روح توست. 


ور ز دستت دیو. خاتم را ببُرد پادشاهی فوت شد. بختت بمرد 
گردد. [یعنی هرگاه دیو نفس. انگشتری قلبت را بدزدد. حکومت و فرمائروایی معنوی از دستت 


بر ود. ] 


۱ خاتم: انگشتر, نگین انگشتر را نیز گو بند. 
۲ ر.اک. شرح اسرار ص ۸۶ 
۳ ر. ک. اعلام قرآن, ص ۳۷۲ 
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)۳۵۸۲( 


۳۵۸۳ ( 


بعد از آن يا حَسرّتا شد یا عباد بر شما محتوم. تا یوم‌التناد 
ای ند نان قو : مار اگوی و اتف موی عم از میان رفت. ایگاه تا 


زور نو | مصراع اوّل اشارت است به ایة ۶ از سورة زمر: آن تقول 
0 تی عَلّی ما فَرّطت فی جَنْباله و ان کت لمن‌الساخرین. ی و ور ۳ 
وی از مسخره کنندگان بودم.» و مصراع دوّم اشارت است به 
ای ۲ از سوره ات 5 وم نی اخاف علیکه اناد «ای قوم. من دربارة شما از روزی 


و همکنان خود را و ور یا ایا حود را پر | دهند می بر سم. ۷ 
_ ۰ ین 2 ار و مس ۰ ۹ 7 
ور نو ریو خویشتن را منکری از ترازو و اینه. کی جان بری؟ 


اگر تو مکر و خدعه خود را انکار می‌کنی. پس. از ترازو و ایند کی می‌توانی جان 
سالم بدر بری؟ [داستان ذیل در همین معنا آمده. و بازگوکنند؛ معیارها و مقیاس‌هایی است که 


بدان وسیله. باطن ادمی برملا می‌شود. ] 


۱. یوم الناد: یکی از اسامی روز رستاخیز. تناد, در اصل تنادی بوده. کسره دال علامت حذف «یاء» است 
دربارهٌ اینکه جرا روز قیامت راروز تنادی خوانده‌اند. این است که دوزخیان, یکد یگر رابا ویل و هلاکت 
ندا کنند, و نیر گفعه‌اند بهشتیان و دوزخیان. یکد یگر را ندا کنند. 
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متهم کردن غلامان و خواجه‌تاشان, مر لقمان را 
که ان میوه‌های ده که می‌آوردیم, آو خورده است 


خلاصه داستان 

لقمان. در میان سایر غلامان در خدمت خواجه‌ای قرار داشت. خواجه. غلامان خود 
را برای جیدن میوه بد باع می‌فرستاد. لقمان نیز در میان انان بود و با رنگ سیاهش شاخص 
بود. غلامان از میوه‌های جیده شده مقداری را خود می‌خوردند. و هنگامی که خواجه به این 
موضوع پی برد گفتند: لقمان. میوه‌ها را خورده است! 

خواجه بر لقمان خشمگین شد و وفتی لقمان. سبب خشم و پریشانی خواجه‌را دریافت 
نزد او رفت و گفت: ای خواجه من. بنده خیانت پيشه امیدی در درگاه خداوند ندارد. بر تو 
عا وه استوربای کی این کات همهسا را اسان هاش تا ایی کب که 
با ور اک وه سا از آن نیمیس روز هامونی فراخ بدوان. در اين وقت است که خائن 
را از خادم بازخواهی شناخت. این پيشنهاد لقمان مورد قبول خواجه قرار گرفت و همین 
پیشنهاد را اجرا کرد. وقتی هر کدام از غلامان. مقداری آب نیم گرم خوردند و بدویدن افتادند. 
حالت تهوع بر انها چیره شد و ناچار قی کردند. غلامانی که میوه‌های باغ را دودانه خورده 
بودند همه میوه‌ها را همراه با «قی» ببر ون اوردند. ولی هر چه که از دهان لقمان بیر ون می امد 


جیزی جر اب صاف نبود. 
۱ تووّنده: نو رس. 
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كِِ 


ماخذ ان روایتی است که در قصص الا نبیاء علبی. ص ۲۹۵ و در تفسیر ابوالفتوح 
رازی. ج ۴. ص ۲۷۱ نقل شده بدین قرار: 

لقمان. غلامی بود از آن دهقانی و او را جز او غلامان دیگر بودند. ایشان را به باع 
فرستادی تا میوه‌ای ارند. ایشان میوة نیکوتر بخوردندی و لقمان هیج نخوردی. او گفت: چرا 
میوه بد ارید؟ همانا انجه یک است از آن می‌حورید و انجه ردی است پیش من می‌ارید؟ 
گفتند: لقمان می‌خورد. لقمان گفت: بفرمای تا پاره‌ای اب گرم ارند و ما را ده تا بازخوريم. 
هر کس ان باشد کی کند. همچنین کردند از گلوی لقمان جز آب تهی برنیامد و از 
گلوی ایشان آنجه خورده بودند برآمد". 


م 
و 


مولانا در این حکایت با ده یکی از غامض ترین هت نل: ینمی تجتم اعمال و 
آشکارشدن باطن ادمیان را به روز حشر مطرح کرده است. 


عا مه م۶ 
۲ و 


( ۳۵۸۴ بود لقمان بیش خو اجه حویشتن در میان بت خوازتن" 
مان حکیم پیش خواجه‌اش و در میان غلامان او ظاهرا حقیر و خوار بود. 


۱۳۵۸۵۱ می‌فرستاد او غلامان را به باغ شا که شوه داش بهر فراغ 


ان خواجه غلامان خویش را به باغْ می‌فرستاد که برایش میوه بیأو رند. تأ او میوه‌ها را 


بخورد و خاطرش اسوده شود. 


( ۳۵۸۶) بو د لقمان در غلامان جون طفیل " پرمعانی. تیر «صورت. همجو یل" 


لقمان در میان سایر غلامان آن خواجه. طفیلی و زیادی به نظر می‌رسید. و مانند شب 
حهره‌ای اه ولی در عین حال بر راز و رمز بود و حامل کمالات. 


۱. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی» ص ۳۶ 

۲ خوارژتن: کسی که دارای جسمی ضعیف و ناتوان باشد. 

۲ طفیل: کسی که دعوت نشده به مهمانی رود. زیادی. انگل. 
۴ لیْل: شب. 
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دتهم کردن غلادان و خواجه تاشان, مر لقدان را.. ۱۰۲۷ 


ان غلامان. میوه‌های جمع را خوش بخوردند از نهیپ" طمُم را 
ان غلامان. میوه‌ها را می‌چیدند ولی از آنجا که حرص و طمم بر انان چیره بود. آن 


میوه‌ها را با ولع تمام می‌حو ردند. 


۱ مج ام د آَ. ۲ ۳ و 
خواجه را کفتند: لقمان. خورد ان خواجه. بر لقمان نش گشت و گران 
رد خواحه گفتند: آن میوه‌ها را لقمان حورده. خواجه نیز نسبت به لقمان. ترشروبی کرد 


چون تفخص کرد لقمان از سبب در عتاب خواجه‌اش. بکشاد لب 
وقتی لقمان. سبب و علت ترشرویی و سرزنش خواجه را جویا شد. درخصوص عتاب 


خواجه‌اش گفت: |به بیت بعد توجّه شود.] 


کفت لقمان: سئیا" بیش خدا بنده ضاین نباشد مرتضا" 
لقمان گفت: ای سرور من. بنده خائن در نزد خداوند. مقبول نمی‌شود و خدا از او راضی 
نمی گر دد. 
امتحان کن جمله‌مان را ای کریم سیرمان در ده تسو از اب خمیم 


ای خواجه. ما را امتحان کن و به هم ما اب گرم به مقدار خیلی زیاد بنوشان به حدّی 
که سیر شویم [حمیم. آب داغ. مولانا به ای ۷۰ سورء انعام نظر داشته است: ...له شراب من 


س‌ 


حمیم ... ((... آنان راست آنن داغ...» ] 
بعد از آن ما را به صحرای کلان" تو سواره. ما پیاده می‌دوان 


پس از ان ما را به هامونی پهناور ببر و تو سواره باش و ما نیز پیاده بدویم. 


۱. تهیب: ترس و بیم» هیبت عظمت. نیکلسون این کلمه را در این بیت به معنی سوق داده شده, رانده شد ۵+ 
وادار شده گر فته است (ر. ک. نرهنگ لفات و تعییرات مثنوی, ج ٩ص .۱٩۱‏ 

۲. سَیّدا: ای سیّد. ای سرور. سیّدا, منادی است. 

َ. مر تضی: بسندیده, مورد ۳ 


۴ کلان: بزرگ. عظیم. 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 

آنگهان بنگر تو بدکردار را صنم‌های کاشف‌الاشرار" را 
انگاه تو ادم تبهکار و خائن ر بشناس و به کارهای خداوندی که رازها را اشکار 
خواجه اب گرم را به غلامانش خورانید و غلامان از ترس. ان آب را خوردند. 

بعد از آن می‌راندشان در دشت‌ها معی‌دویدندی میان کشت‌ها 
و سپس آنها را در صحراها می‌کشانید و آن غلامان در صحرا رو به بالا و پبایین در 

میان کشت‌ها می‌دو بدند. 
قی در افتادند ایشان از عنا" آب می‌اورد زیشان میوه‌ها 
که میوه‌هایی را که غلامان خورده بودند برگردانند. 

جون که لقمان را درامد قی ز ناف می‌بر امد از درو نش آب صاف 
ولی همینکه لقمان. قی کرد. فقط اب زلال از درون شکم او خارج شد. بدین وسیله 

حکمت لقمان چو داد این نمود پس چه باشد حکمت رَب‌الوجود؟ 
وقتی حکمت لقمان معایب نهان را این کُونه کشف می‌کند. تو ببین که حکمت 

مر ۳ ۲ بر ل ۱ 7 ۳۳ و وا 


روز رستاخیز فرا می‌رسد و همه درونها و رازهای شما فاش می‌شود. در ان روز از 


تست منت 





۱. کاشف‌الاسرار: اشکار کنندهٌ رازها. از اسماء الهی. 
۲. عُنا: مخفف عٌناء به معنی رنج و سختی. 
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متهم کردن غلامان و خواجه تاشان, مر لقدان را.. 


شما اسراری فاش می‌شود که میل ندارید انها برملا شوند. [مصراع اول اشارت است به ید ٩‏ 
سورة طارق: یوم تبلی السّرایر. «روزی که رازها آشکار شود.»] 


عون ابا مسا یت جُملهً الأسثار متا متاا ظعت 
هنگامی که از آب جوشان دوزح خورند و اعضای درونی آنها پاره پاره شود. همه 
پرده‌ها کنار رود و رسوآیی به بار اید. ِ اول اشارت است به اي ۵ از سورء محمد: 
م2 سقوا ماء سا نقطم امغائهم.. .. «... و از آب جوشان دوزخ خورانده شوند و اعضای 
درونی ها اد باره گر دد...». ] 


نار از ان امد عذاب کافران که تخر را ار این ام تسا 
اتش از ان جهت. عذاب کافران است که آزمایشس سنگ به وسیلة آتت است. | آتتر 
حقیقت هر سنگی را اشکار می‌کند. زیرا هیج سنگی قدرت مقاومت در ای ی را ندارد. 


1 ۰ 2 ۰ ۰ . جّ ۰ ۳ 
آن دل چون سنگ ما را چند چند نرم گفتیم و نمی‌پدرفت پند 
آن دل مانند سنگ را ما چند بار با لطف تمام مورد نصیحت و اندرز قراردادیم 
ولی نبد یرفت. 
ریش بّد را داروی بّد یافت رگ مر مر خر را سژه دندان سگ 


به عنوان مثال. زحم مزمن و بدحیم را باید با داروی تند و تيز مداوا کرد. جنانکه سر 
ای تفای قاس اس 
ألْحْبیثات للخبیئین. حجت است زشت راء هم زشت جفت ور بابت است 
اينکه پلیدی‌ها ویژه پلیدان است. ناشی از حکمت است. شخص زشتخوی و بلید. 
فرین همتای خود است. [اشاره است به ی ۶ سور؛ نور: الخبیثات للخبینین والخبیتون 
للخبیثات ر الطبات للطیبیت ییون للطیبات... «زنان پلید از آن مردان پلید باشند و مردان 
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پلید از آنِ زنان پلید. زنان پاک از آن مردان پاک باشند و مردان پاک ازان زنان پاک...»] 
پس تو هر جفتی که می‌خوآهی. برو محو و هم‌شکل و صفات دوست شو 
پس تو هر جفتی را که می‌خواهی برو همشکل و هم صفت انها بشو و در میان آنان 
محو و فانی شو. یعنی به شکل آنان دربیا و خود را در آنان محو کن. 


نور خواهی, مستعد نور شو دور خواهی. خویش‌بین و دور شو 
اگر طالب روشنی هستی, استعدادٍ گرفتن نور را در خود پدید آور, و اگر می‌خواهی از 
حقّ دور باشی مایه‌اش این است که خودبین باشی. زیرا این خودبینی. تو را از خدابینی دور 
می‌کند. 


۰ ۲ ۰ ۹ ۱ ۳ ۰ ماه ؟ ماه ۰ 
ور رهی خواهی از اين سچن خرب سر مکش از دوست ر اشجد راقتربٍ 
سرکشی مکن که فرموده است: سجده کن و به خدا نزدیک شو. [در أیه ۹ سورء علق امده 


ات راشجد وافترت. ((و ره سبحل ۵ شو و ند حق. نز دیک.» ] 


بقیه نقصه زید در جواب رسول علیه السلام 
این سخن پایان ندارد. خیز زید بسر براق ناطقه" بر بمد ک 
بیامبر(ص) به زید فرمود: این سخنانی که بیان اسرار و حقایق معنوی را می‌کند. حد و 


اندازه‌ای ندارد. برخیز و اسب کلام و توسن گفتار را در عرصه حقایق قار ات 3 و خاموش‌شو. 


ناطقه. چون فاضح " آمد عیب را می‌دراند پرده‌های غیب را 


۱. سچُن خرب: زندان ویران. مراد جسم فانی است. 
۲. بستن قید: کنایه از لگام زدن به توسن (براق ناطقه). 


۴ فاضح: رسواو بر ملا. 
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ادامة حکایت پرسیدن پیفادبر(عم) در زید را: ادروز چونی؛.. ۱۰۳۱ 


و زر 9 


غیب. مطلوب حق آمد چجند گا اين دهل‌زن را بران. بربند راه 
جند زمانی. غیب. مطلوب درگاه حقّ وأقم شده. یعنی حقایق اشیاء و امور. اشکار 
نگردد و در عالم غیب. مستور بماند تا وقتی که بیک مرگ دررسد این حقایق عغیبی مطلوب 
هی است. آنن «دهلزن» زا بران وراه رانبر او ببند, بعتی از گفسی حقایق و اسرار غبین 
خودداری کن. و قَوَهُ ناطقه را از اظهار مطالب و افشای حقایق باز ایستان. 


تک مران » درکش عنان . مستور ب هر کس از پندار خود مسرور به 
با عجله و شرعت مران و عنان کلام را بکش زیرا پوشیده بودن کلام بهتر است. هرکس 
از گمان و قیاسی که پیش خود دارد شادمان می‌گر دد. [هریک از احاد انسان. باغی از افکار و 
اه وی اه وکا 2 دارد که هیچ اندیشه‌ای دیگر به زیبایی و والایی افکار او نیست. به 
قول حق‌تعالی در سور روم ای ۲ کل حزب بما لدیهم فرخون. «هرگروهی بدانجه در نزد 
خود دارد شادمان است.» | ۱ 


حق همی خواهد که نومیدان او زین عبادت هم نگردانند رو 
حق‌تعالی می‌خواهد که ناامیدان او هم از عبادت روی نگردانند. یعنی انان که از قرب 


۳ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۳ 0 
هم بر اومیدی مشرّی مي سو ند چند روری در رک‌ایش می دو ند 
به واسطه امیدواری‌شان به خدا تشرف می یابند و جند روری هم در رکابش می‌دوند. و 
کوشش می‌کنند. 
۰ 1 ۲ . ۲ رز و مر ۶ 
خواهد آن رحمت بتابد بر همه بر بد و نیک از عموم مَرَحمه 


۱. دهل‌زن: کنابه از وه ناطقه (ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محند اکب رآبادی, ج ۰۱ص ۲۸۶). 
۲ تک راندن: با شتاب راندن. 

ی عنان: لگام و دهنه اسب. 

۴ مستور: بوشیده شده. 

۵ مشرّف: شرف یافته. 


۶ مَرحمّه: مپهربانی. 


۹۹ 


)۳۶۱۰( 


)۳۶۱۱( 


)۳۶۱۳۲( 


)۳۶۱۳( 


)۳۶۱۴( 
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)۳۶۱۵( 


۳۶۱۶ ( 


تحت بوشش خود درآورد. [حق تعالی دارای دو بوع رحمت است: یکی رحمت عام و دیگری 


حق همی خواهد که هر میر و اسیر با رجاء و خوف باشند و خذیر" 

حق تعالی می‌خواهد که هر سالار و اسیری به او امیدوار باشد. و در ضمن از او نیز 
بترسد |[ خوف و رجاء از حمله احوال است. حاصل تقریرات عرفا در باب «حال خوف» این 
است که: خوف. نتيجه علم و معرفت سالک است. جنانکه در سورءٌ فاطر ایةٌ ۲۸ امده است: 
نما یخی الله من عباده العلماء « تنها یندگان دانای خدا از او می‌ترسند.» در باب «خوف و 
زخاء* تفر برات مسیاری شنده است از آن جمله ابوخفص کریدم« خرف تا زبانه کذانی ات 
تأدیب کند آن را که از درگاه او رمیده باشد .» و باز گفته‌اند: «موحّد از خوف نباید که خالی 
باشد که توحید بی‌خوف. بقاء نیاید .» 

رجاء. هرکه در اینده انتظار نکویی داشته باشد صاحب رجاء و امید است. در ایات 
قران. رجاء را یکی از نشانه‌های ایمان قرار داده است. از آن جمله در سور؛ کهف ای ۱۱۰ 
می‌فرماید: من ان جوا لفاء ریّه فُعمَل عَمَلاً صالحا . «هرکه به دیدار پروردگارش امید 
داشته باشد باید که عمل صالح بحای ارد.» 

از حضرت رسول اکرم(ص) نقل شده که: لز رز خوْ امن و رازه لاعتَدلا . 
«اگر خوف و رجای مومن با هم سنجیده شود حتماً حالت متعادل خواهد داشت.» و باز 
گفته‌اند: خوف و رجاء. دو بال یک پرنده است که پرواز حاصل نشود جز با وجود ان دو. اگر 
هریک از اين دو در سالک قویتر گردد سلوک او را ناقص خواهد کرد.] 


خوف و رجای بندگان در پشت برده واقعیّت می‌یابد. تا اینکه در بشت پرده هر امیر و 


اسیری پرورده شود و نشو و نما کند. 


۱ خدیر: ترسان. 

۲. رساله قشیریه. ص ۱۹۰. 

۳ ی و تعروف» ص ٩۱‏ ۲. 
۴ کتاب المع ص ۶۲. 
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ادادة حکایت پرسیدن پیغادبر(عم) مر زید را ادروز چونی؛.. ۱۰۳۳ 


چون دریدی پرده, کو خوف و رجا؟ غیب را شد کر و فر و ابتلا 
وقتی که پرد؛ اسرار و حقایق را بذری و اسرار نهان غیبی بر مردمان نمایان گردد. دیگر 
جایی برای خوف و رجاء نمی‌ماند. زیرا غیب الهی. کاملاً آشکار می‌شود و مرحلة اینجهانی که 
مرحل حجاب است سپری می‌شود و مرحله حقایق عیان فرا می‌رسد. 


تمثیل: جوانی بر سر جویی نشسته بود. شخصی را دید که مشفول ماهیگیری است. 
جوان مان کرد که شخص ماهیگیر. سلیمان است. این خیالات در ذهن او همجنان بود و او را 
به فکر فرو برده بود. ولی در عین حال با خود می‌گفت: اگر این شخص,. سلیمان است چرا تنها 
و بدون جلال و شکوه در کنار جوی نشسته است و به دست خود ماهی می‌گیرد؟ و اگر واقعاً 
سلیمان نیست. پس این قیافة با هیبت و عظمت سلیمانی چیست که در این شخص دیده 
می‌شود؟ زیر آن وقت. موقعی بود که دیوی از دیوان. انحتترع] سلیمان را ربوده بود و او از 
سلطنت ظاهری افتاده بود و به شکل یک ماهیگیر فقیر در امده بود. 

آن جوان در کش و قوس این خیالات بود که مجددا انگشتری سلیمان به او بازگر دانده 
شد زیرا شور آن دیو دفع شد و دوباره همان حشمت و قدرت پیشین به حضرت سلیمان(ع) 
رسید. و وقتی که همه دیوان و پریان گرد او جمع شدند و به نظار؛ٌ او خاستند. آن جوان نیز 
حضور داشت و همینکه در انگشت حضرت سلیمان(ع) آن خاتم را دید. انديشه و خیال جستن 
و تکایوی شا شخص در او از میان رفت. زیر آفتاب حقیقت. تابیده بود و دیگر نیازی 
۱ 

مولانا در این تمثیل. این مطلب را بازگو کرده که تا وقتی شمس حقيقت آشکارا بر 
قلب ادمی نتابیده. او در حجاب اوهام و بندار است. امّا همینکه خورشید اخترسوز حقیقت 
تابیدن گرفت. حجاب اوهام سور کلب کیره زر تور الا ار سشتته تردق عش که از 
جوان وقتی انگشتری را که نشان سلیمان بود دید از خارخار تردید و گمان بدر آمد و عیاناً 
سلیمان را شناخت. در این باب به حکایت عرّیر و فرزندانش که از بیت (۳۲۷۱) دفتر چهارم 


شروع می‌شود مراجعه شود. 


بر لب جو برد ظنی یک فعا" که سلمان است ماهیگیر ما 
جوانی در کار روت ای امه و یت که ی شاه عم کرت مان برد 


. فی: حوان. جوانمر د. 
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)۳۶۱۹( 


)۳۶۲۰( 


)۳۶۳۱( 


)۳۶۲۲( 


که آن ماهیگیر. همان حضرت سلیمان(ع) است. ولی باز دچار شبهه و شک بود و با خود 


گروی است این. از چه فردست وخفی است؟ ورنه سیمای سلیمانی‌اش چیست؟ 
و ار خر سلیمان(ع) ئیست چرا بر گونة وه هت او است رز اور مت ماد 
(۳۵۷۹) همین دفتر آمده است که مدتی سلیمان(ع) از ملک و حشمت خود حدا افتاده بود به 


توصیح ان بیت رجوع شود. ] 


اندرین آنديشه می‌بود او دو دل اسان شاه و سل 
ان جوان در این اندیشه‌ها بود و دجار حالت دودلی و تردید بود تا انکه سلیمان(ع) 


دوباره به قدرت و حکومت زر سمم , 


دیو رفت از مُلک و تخت ار گریخت تیغ بختش. خون آن شیطان بریخت 
دیوی که انگشتر او را ربوده بود گریخت و فرار کرد. و تیغ بخت و اقبال سلیمان(ع) 
حون آن شیطان را ریخت. 


کرد در انگشت خود انگشتری جمع امد لشکر دیو و پری 
حضرت سلیمان(ع) انگشتری را در انگشتش کرد و لشکر دیو و پری پیرامونش گرد 
امدند و او مانند اوّل. بر انان حکومت کرد. [به نقل از قران کریم. باد در تسخیر سلیمان(ع) 
بود تا کشتی‌های تجاری و جنگی او را به انداز مسیر یکماه در دریاها ببرد و بازگرداند. مس 
گداخته در اختیار او بود تا با نیروی پریان و دیوان بناهای عظیم برپا کند و محرایها و تمثالها 
سازد. و گروهی از انان به قعر دریاها می‌رفتند و با غوص و شناگری. مرواریدهای گرانبها 
صید می‌کردند. به سوره‌های انپیاه آیات ۷۸-۷۹-۸۱ و سا آیژ ۱۱ و ص یذ ۳۰۰-۲۴ 


رجوع شود. ] 


۱ خفی: بنهان. نهان. 


۹۹ 


۱0 0 0 


(2 1 


32۳۱۱2۲۵3۰۲9 


ادایة حکایت پرسیدن پیغادبر(عم) در زید را: ادروز چونی؛... ۱۰۳۵ 


آمدند از بهر نظاره" رجال در میائشان انکه بد صاحب‌خیال 


رحال و مردمان برای دیدن و نظاره او امدند. در میان آن رجال ۴ محتشمان, آن جوان ۱ 


نیز که دحار خیال و تردید شده بود امد, 


جون که کف بگشاد و دید انگشتری رفت انديشه و تحريی بکسری 
وقتی که دست سلیمان(ع) گشوده شد و آن جوان. انگشتری سلطنت را در انگشت او 
دید. یکسره همه اندیشه‌ها و خیالاتش برطرف شد. 


تاک اه انیت ان توت ات این تحرّی از پی نادیده است 
خیال و وهم وفتی پیش اند که چیز مورد نظر. پوشیده باشد. این جستجو و 
تحوّی برای امری است که نادیده باشد. [برای مثال. شخص در هوای مه‌الود و یا شب تار. 
ممکن است قبله را کم کند و لذا به سعی و تلاش می‌افتد تا به نحوی. قبله را پیدا کند. ولی 
همینکه قبله پیدا شد دیگر از جستجو می‌ماند و نیازی بدان احساس نمی‌کند. همین طور وقتی 
قبله گاه حقیقت, مکشوف شود دیگر پرده‌های پندار و خیال فرو می‌افتد. ] 


شد خیال غایب اندر سینه زفت چون که شد حاضر. خیال او برفت 


اه دنه ی وج و از نظ عایی‌است صا و ادها در فلت رک و سر 


می‌شود. ولی آن جیز غایب وقتی حاضر شد خیالات ر مانهای بدان از میان می رود. 


گر سمای ور بی‌باریده نیست هم زمین تار بی‌بالیده نیست 
مناسبت این بیت با بیت(۳۶۲۵) که فرمود: وهم و گمان. وقتی دست می‌دهد که مقصود 
و مطلوب پوشیده باشد. اینست که غیب مقصود. مقتضی غلبه و قرّت خیال است و حضور 
مقصود. البتّه مستلزم زوال خیال, است. چنانکه سلیمان(ع) که وه اس ورس 
صاحب خیال بشدّت قوّت گرفت. و چون حضرت سلیمان(ع) حاضر شد خیال آن صاحب 
خیال نیز برطرف شد و حقیقت ظهور کرد؛ زیرا غایب بودن مقصود. مستلزم وجود خیال. و 


۱ نظاره: دیدن, تماشا. اين معنی را پارسیان از ان لفظ عربی ساخته‌اند. نظاره در عربی به معتی جمع 
نظرکنندگان و بینندگان است. 


۹۹ 
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حصضور مقصو د. باعت دفع ۲۳4 می‌شو د. 
اما معی بت : یه عنوان ۱7 اگر اس نورانی. بی‌با ران تناشد: رمین ثیر ه۵. بی یاه و 


نبات ئیست. البتّه اسمان نورانی, باران را و زمیی ظلمانی, نشو و نما را اقتضا می‌کند. پس این 


بیت مثالیاست دربار؛‌اینکه غایب‌بودن مقصود.موجب خیال‌و حضور مقصود دافم خیال مي نود , 


(۸ ا یومنون بسالعَیب می‌باید مرا زآن بسبستم روزّن فانی‌سرا 
مصراع اول این بیت اشاره دارد به آية ۲ سور: بقره: ألذین ین بالقیب و 
بقیمو ن‌الصلود و ممّا ررّنناهم نفْقون. «آنان کسانی هستند که به غیب ایمان مواو وید و نماز 
را برپا می‌دارند و از انجه بدانها روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند.» 
معنی بیت: روژن این دنیای فانی را به سوی اخرت برای ان بستم که احوال واقم در 
اخرت را غایبانه تصدیق کنند. [ما باید بدانیم که تماس با غیب در همین جهان بسته با ارزشتر 


(۱۳۶۲۹ گرگشایم رزژنش چون روز ور چون بگویم: هل تری فیها نطور؟ 
مولانا از قول حضرت حقّ گوید: اگر من همانند روز رستاخیز. همة این حقایق را 
آشکار سازم. دیگر موردی ندارد یگویم: آسمان را ینگر آیا در آن نقصائی می‌یایی؟ [در 
مصراع دوم اشاره است به ایة ۳ سوره مُلک: ازجم بصن هل تری فیها من فطور. («چشم 
در اسمانها بگردان, ایا در انها نقصانی می‌یابی؟» خلاصه مقصود این بیت چنین است: 


ایمان اوردن به احوال اخرت و جهان معنا. تا وقتی ارزش دارد که پرده‌ها و حجاب‌ها از روی 


(2 1 


آن حقایق کنار نرفته باشد. والا پس از کشف اسرار و پرملا شدن حقایق به آن گرویدن چندان 
فایده‌ای ندارد. یس و ادمیان از او لازم ات که ماهتت باطتی آنان مکشوف آید. ] 


تا مردم در آين جهان تاریک. جستجو کنند و رو به سمتی بیاورند که قلبا بدان باور 


دارند. 


ر.دک. شرح کبیر انفروی» ح ۳ ص ۰.۱۲۲ 
۲ ر. ک. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی. ح ۲. ص ۶۸۷. 
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مدتی معکوس باشد کارها شکنه" را دزد اورد بر دارها 


مد تی نیز کارها معکوس ق نود مار دور داروغه ر به بای دار می اورد. [ به تو صیح 


بیت بعدی دقت شود. ] 


تا که بس سلطان و عالی‌همتی ده بت سود آننگ هد 
حتی زمانی می‌رسد که پادشاهان و مردان بزرگ. بند؛ بِندهٌ خویش می‌شوند. [انقروی 
دو بیت اخیر را اینگونه تفسیر کرده که معیارهای دنیا و عقبی با هم فرق دارد. مثلاً فردی 
ممکن است در این دنیا جزء صلحا شمرده آید. ولی در جهان اخرت در زمره اشقیا جای گیرد. 
سس این وجه. می‌توان به. و چیه دیگر قانل شد. و آن اینکه مولانا همین دنیا را می‌گو ید. در این 
جهان که شهود عریان حقیقت برای هر کس میسر نیست. از طریق اثار و نشانه‌ها تحرّی 
حقیقت می‌شود. از اینرو چه بسا ادمی در دلالتِ دلیل بر مدلول دجار خطا شود و کارها 
جملگی وارونه اید. مخلاً تباهکاران. سردار شوند و عارفان صالح. سم دار شوند. اشقیا. 
محظوظ گردند و انقیاء مسجون. چنانکه در بیت (۱۳۹۲) و (۱۳۹۸) دفتر دوم فرماید: 


جون که حکم اندر کف سل بود لاجرم دالوف در زندان تسود 
جون قلم در دستٍ ار و3 بسی ان منصوره مس او 3 
. م7 ۳3 ۰ 7 ۲ 8 .2 1۳ ۰ ۴ 4 

بندگی در عیب آمد خوب و کش حفظ غیب امد در اشتعباد . خوش 


مثلا خدمت و بندگی وقتی ارزشمند است که در غیبت خواجه انجام شود. زیرا در 
عبادت و خدمت کردن. حفظ کردن غیب به مراتب بهتر و مهم‌تر است. یعنی اگر در صورت 
غیبت خواجه و عدم حضور او. خدمتکارش شرط وفاداری و خدمتگزاری را رعایت کند 
ارزشمند است. [همینطور اگر انسان در اين دنیا که حجاب آخرت است. پاس بندگی حق‌تعالی 
را بجا آورد کاری بس ارزشمند کرده است. ولا وقتی در یوم‌لبُروز اخرت. همه حقایق نمایان 


شود اعتقاد و یقین بدان کار مهمّی نیست. | 


۳ شخنه: داروغه پلیس. 

۲ کش: خوش و خوشایند. 

۳ حفظ غیب: در غیاب کسی مراعات حال او کردن. 
۳ استعباد: بنده‌داری» ند و گر فتن. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


)۳۶۳۴( 


)۳۶۳۵( 


۳۶۳۶ ( 


۳۶۴۳۷ ( 


)۳۶۳۸( 


)۳۶۳۹( 


کو که مدح شاه گوید پیش او تا که در غیبت بود او شرم‌رو؟ 
آن کسی که شاه را در حضورش مدح می‌کند کجاء و آنکه در غييتِ شاه و عدم حضور 
او. همچنان نسبت بدو شرم را مراعات می‌کند کجا؟ [فرق است میان کسی که در حضور شاه. 
وی را مدح می‌کند و رعایت او می‌نماید. و کسی که در غیاب او به او وفادار می‌ماند. ] 


تلعه داری کز کنار مملکت دور از سلطان و سایه سلطنت 
به عنوان مثال, ان قلعه‌بانی که در سَرحذاتِ کشور به نگهبانی می‌پردازد در حالی که از 
شاه و سلطان به دور است. کار ارزشمندی می‌کند. 


آن قلعه‌بان. قلعه را از گزند دشمنان حفظ می‌کند و در مقابل مال و پول گزاف ان را 
نمی فر وشد. 
غایب از شه. در کتار ثشفرها! همجو حاضر. او نگه دارد وفا 


قلعه‌دار در سَرحدات در حالی که از شاو متبوع خود به دور است در وفاداری گویی که 


در حضور شاه خود. قرار دارد. 


نزد شه. بهتر بود از دیگران که به خدمت حاضرند و جان‌فشان 
در نظر ۳۹ ان قلعه‌دار از لحاظ انجام حد مت و پایداری. از دیگران که در حصور 
شاه. اظهار وفاداری و جان‌نثاری می‌کنند بهتر است. [ابیات اخیر در واقع تفسیر ایاتی است که 


سور 


ایمان به غیب در آن تصریح شده است. پس در ابیات اخیر دلایل رجحان موّمن به غیب با 
زیان تمثیل بیان شد. ] 


بنابراین اگر نیم ذَرّه کار و خدمت در غیاب و عدم حصور دیگران. انجام شود بهتر 


۱. تعر : سرحد, مر ز. 
۲. حاضری: حضور, حاضر بودن, با بای مصدری. 
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ادا حکایت پرسیدن پیفامبر(عم) مر زید را: امروز چونی".. 


است از صد هزا ری تور ۱۳ انجام گیرد | ظاهراً مقتبس است ت‌از مضمون خبر ذیل: 

دود د فی‌السر مد سیفین دعو 3 فی‌العلانية" . «یک دعوت (به حقّ) در نهان برابر است با 
هفتاد دعوت در عیان.» زیرا دعوتِ حق در نهان دارای خلوص است و شائبه ریا ندارد. ] 
طاعت و ایمان. کنون محمود شد بعد مرگ. اندر عیان. مردود شد 

طاغت وانمان, آننگ ستورده و ندیه فده است»و گرته‌بس از مرک دز ان مان که 

همه حقایق. عیان می‌شود مردود است. [زیرا در آن وفت که پرده‌ها واپس زده می‌شود. 

همگان به ايقان و ایمان می‌رسند. حتی کافران و منکران نیز حقایق و اسرار را مشاهده می‌کنند. 

بنایراین. ایمان اوردن به حقیقت و پاکی در اين دنیا ارزشمند است. جه در سوره ق, ايةٌ ۲۲ 


فررماید: دنت فی عفةَ من هذا فَکشَْنا عنک غطاءک یرک الیرم خدید. «تو ای کافر. 
پیش از این در دنیا. دجار غفلت بودی. پس برده از حلوی جشمانت برداشتیم و انگاه 
جخشمانت تبین و حعفت ین فقس 
چون که غیب و غایب و زوپوش. به پس دهان بربند. ما خاموش به 
حصرت نبی(ع) دوباره به زید فرمود: ای رید جون‌که غیب و غایبی و مستور بودن. 
(۳۶۴۵) استنتاح خود مولانا باشد. در حالی که قبلاً فکر می‌کردم که دو بیت اخیر از زبان 
بیامبر(ص) و بیت (۳۶۴۵- ۲۶۴۴ از زبان زید است ۰ 


ای تیار تست هار از خود خدا پیدا کند علم لدن" 
ای برادر از گفتار و کلام دست بکش و زبانت را در پرد‌برداری از سرار و حقایق 
نگه‌دار که مسلمآخداوند متعال. علم‌لذنی را اشکازمی سازد. یعنی خداوند حقیقت رانما یان‌سازد. 


بس بوّد خورشید راء روشن گواه ای شی, أغظم الاهد؟ اله 


برای خورشید کافی ات که رخساره تابنا کش. دلیل بر هستی اش باشد. کدام یر 


۱ احادیث مثنوی» ص ۲۵. 
۲. ر. ک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۴۸۳۴. 
۳ علم لدن: ر. ک. بیت شماره 4۸۱۳۱ همین دفتر. 
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۰ شرح جادم دثنوی دعنوی ۱۱ 


)۳۶۴۲( 


)۳۶ ۴۵ ( 


) ۳۶۳ ۶۱ 


۱۳۶ ۴۷( 


یز رگترین گواه | ست؟ مسأما خدا بزرگترین شاهد و گواه است ست. [مصراع دوم , اشاره است به ايه 
٩‏ سورء انعام: قل ای ۶ ی ء ابر شهاد؛ قلانه شهید به ۱ . «یگو گواهی جه جیز از 
همه مهم تر | یه اسان وشعا اوات ‏ ۰ حضرت حق پیز . تیاز به دلیل ندارد 


زیر حود. دلیل برخود است. ] 


نه. بگویم چون قرین" شد در بیان هم خدا و هم ملک. هم عالمان 
نخیر. دست از سخن برنمی‌دارم و می‌گویم و اسرار علم لدّنی را نقل می‌کنم. زیرا 


یداه والعلک ر اهل‌العلوم. انم لارَب لا من یدرم 
خدا؟ کواهی دهد و فرشتگان نیز گواهی دهند و دنایان نیز گواهی دهند که هیچ معبود « 
پروردگاری ئیست مگر خدای ود او یت ۱ ۱۱ سور ال عم شهدانه 7 
لا ال اهر رّالْملانکة و آرلواالعلم قائما التشط لا ال لا رال یالحکيم. «گواهی دهد خدا 
که نیست معبودی جز او و فرشتگان و دانشمندان نیز گواهی دهند که نیست معبودی جز او که 


عریز و فر زانه است ۷۰ ] 


چون گواهی داد حق. کهبوّد ملک اتود ار اه مت یک 
وقتی حضرت حق تعالی بر , یکتایی خویش گواهی دهد. ور شته. کیت که رسد 
وهی مویکو با حطرت: حق ور این گواهی همطراز و شر یک شود؟ [حال جرا فرشتگان هم 


دراین قوادت, همراه ور شروک شهاونت ها وید عدها ند سب ان ین است: 


زانکه شعشاع" و گواهی افنتاب بسرنتابد چشم و دلهای خراب 
زیرا دلهای خراب و چشم‌های کم‌فروغ و ضعیف. در مقابل تابش افتاب. طاقت 
ندارند. [|خداوند که شمس حقیقت است. شهادتی که دربارء خود می‌دهد برای اذهان ضعیف و 
اقهام کُند قابل درک نیست. از اینرو فرشتگان و دانایان را که در مرتبه ممکنات هستند به شهادت 
۱. قرین: ی همدم, مصاحب. 
۲. شفشاع: دراز و سبک و نیکو, خوب خلقت., خوشنما: پریشان و متفرق, سای تنگ و پراکنده. نور و 
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ادایة حکایت پرسیدن پیغامبر(عم) مر زید را: ادروز چونی:... ۱۰۴۱ 
واداشت تا موحودات دیگر که همسنخ با انان هستتن: بتوانند گواهی حقیقت را درک کنند. ] 


۳ ۰2 ور , 
چون خفاشی کو نف خورشید را بر نتابد. بسکلد اومید را (۳۶۴۸) 


دلهای خراب و چشم‌های نایینا مانند خقاش‌اند. زیرا که خاش در برابر نور و تايش 


خورشید تاب نمی اورد و ریسمان امید را بکسلد زیرا نمی تواند ان را ببیند. 


پس ملائک را چو ما هم یار دان جلوه‌گر خورشید را بر اسمان ‏ (۳۶۴۹) 
با این مقدمه. فرشتگان را در گواهی دادن. یار و همکار ما بدان و نیز بدان که ان 
فرشتگان در اسمان. جلوه‌گران خورشید حقیقت هستند. [حضرت حق. فی حدٌ ذاته. واحد 
حقیقی است و هیچ کثرتی در او راء ندارد. لیکن موجودات متکثر و متعدد. صورت تفعیلی 
حضرت حق‌اند و در حکم اینة ذاتِ او. 
ما از حق و حق نیز ز ما نیست جدا بنگر همه در خدا و در جمله خدا 
بل هرچه ببیتی همه خلق است. نه حق لا بل همه حق نه خلق بیند بینا | 


کین ضیا. ماز آفتابی يافتیم چون خلیفه بر ضعیفان تافتیم ‏ (۳۶۵۰) 


ماه و یا هفت روزه یا که بّدر مرتبهٌ هر یک ملک در نور و در (۳۶۵۱) 
مانند ماه نو (هلال) و یا ماه هفت روزه و يا همحون ماه کامل (بدر). مر تبه هر فرشته. 
رات و تور د وت معط و معلوم است. یعنی خلاصه هر فرشته‌ای در بیشگاه 


خداوند مقام و ۳ خاص دارد. 


ز اجنحه نور ثلاث أو ژباء بر مراتب هر ملک را آن شعاع ‏ (۳۶۵۲) 
هر فرشته که بالهایی از نور دارد. مطابق با تعداد آن بالها به سوی او نور الهی می‌تابد. 


۱. تف: گرمی و پر تو. 
ی بشکلد: بگسلد. باره کند. گسسته کند. 


۳ ر.ک. نقدالتصوص, ص ۱۴۲. 
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۲ شرح جامع دئنوی معنوی /۱ 


)۳۶۵۳( 


)۳۶۵۲۳( 


)۳۶۵۵ ( 


(اشاره به آی ۱ سور: فاطر: الحَتدلله فاطرالسّموات رالارْض جاعل اْمَلابْکَةَ رْْلاً أولی 
اجْنْحَة رثلات و رباع استانن خذای. راست که ار شنده آسمانها ۹ ۱ 
فرشتگان را رسولان خود گردانید و قرار داد برای انان بالهایی دوگان و سه‌گان و جهارگان.» 
مولانا در ابیات اخیر به اجمال بیان داشت که مقام و مرتبهٌ فرشتگان. مختلف است. و تعداد پر 
آنها. مقام ایشان را معلوم می‌دارد. پس می‌گوید بال آنان از نور است و هر که بالش بیش. 


مقامش بیشتر. اعداد مذکور در ایه دلالت بر کثرت دارد نه عددی خاص. | 


همچو پرهای عقول انسیان که بسی فرق استشان اندر میان 

بالهای فرشتگان. متفاوت است. مانند عقل‌های ادمیان. و میان آنها فرق بسیاری 
است. [تعدّد و تفاوت میان بالهای فرشتگان حاکی از تفاوت منزلت ایشان است. حاج‌ملاهادی 
سبزواری نیز به تفاوت مراتب فرشتگان اشارت می‌کند و مسقد است که برخی از فرشتگان 
عقل عملی دارند ولی فاقد عقل علمی‌اند. و برخی فقط عقل علمی دارند. و برخی از فرشتگان 
در ملکوت اسفل پرواز می‌کنند و برخی در ملکوت اعلی ... مولانا در اینجا رأی معتزله را در 
یکسان بودن عقول مردم مردود می‌شمرد و می‌گوید که عقول آدمیان از اصل فطرت سرچشمه 
می‌گیرد. در اين باب مراجعه شود به دفتر سوم. بیت (۱۵۳۹) به بعد و دفتر چهارم. بیت 
(۲۱۸۸) به بعد. و دفتر پنجم, بیت (۴۵۹) به بعد. ] 


پس قرین هر بشر در نیک و بد ان ملک باشد که هم قدرش بود 
بنابراین مقدّمات. معلوم می‌شود که معادل و همراه هر یک از ادمیان نیک و بد. 
فرشته‌ای وجود دارد که همشأن و همقدر اوست. 1 ۱۷ سوره ق را تداعی می‌کند 
که گو یدبا هر ادمی: دز فرشته در چب و راشت او مرا ات فرفته ست عب: یدی‌های 


۹ ۲ ۹ ِ ۰ 
اعمّشی کو. ماه را هم برنتافت اختر اندر رهبری بر وی بتافت 
آنانکه چشمانی کم فروغ و ضعیف دارند و نمی‌توانند حتّی نور ماه را تحمّل کنند ناچار 


۱. ق اه شمر ح اسرار. ص ۸۷ 
۲ آنغتش: آنکه به سبب بیماری چشم, از دیدگانش آب فرو ریزد. 
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ادادة حکایت پرسیدن پیغامبر(عم) در زید را: ادروز چونی؛... ۱۰۴۳۳ 


۳ را که خرد و ضعیف به چشم می‌ایند به عنوان راهنمای خود انتخاب می‌کنند. 
[منظور این است که ان کسان که قادر به درک ور یت و کی اند مستفت ار 
منبع فیاض او بهره گیرند و حتی لایق آن نیستند که بلاواسطه از انبیاء و اولیاء کسب فیض 
نمایند ناجار به دانایان دیگر توجّه می‌کنند و از آنان کسب فیض می‌نمایند. ] 


گفتن پیغامبرعلی اسلا مر زید رکه اين سر را فاش تر از این 
مکو و متابعت نگاددار 
گفت پیغمبر که: آضحابی نجوم رثروان را شمع و. شیطان را جوم" ۰ (۳۶۵۶) 
حضرت پیامبر(ص) فرمود: اصحاب من مانند ستارگان‌اند. برای رهروان و سالکان به مزا 
شمع طری‌اند و برای شیاطین وسیلا طرد و سا سنگسار. |اشاره است به حدیث: آضحابی الوم 


ایهم فد تم دی" ۱ «ا صحاب من ماننداخترانی هستندکه به دنبال هر کد امشان‌بر و ید راه یت ر 


خواهید یافت.» برخی این حدیث را منسوپ به بیامیر(ص) دانسته‌اند و برخی آنرا موضوعه دانند. ] 


هر کسی راگر بُدی آن چشم و زور کو گرفتی ز آفتاب چرخ. نور ‏ (۳۶۵۷) 


هر کس که چشم بینا داشته باشد و استعداد و لیاقت. او می‌تواند از افتاب ز فلک,نور بگیرد. 


هیچ ماه و اختری حاجت سود که بدی بر آفتابی جون شهود (۳۶۵۸) 


به عنوان مثال. ماه و ستارگان چه لزومی دارد که گواه بر افتاب باشند. زیرا افتاب به 


دات خود روشن است و روشنی ان بر شاه را نیز تامین می‌کند. 


ماه می‌گوید به خاک و ابر و ی" . من بش من مثلکم یوحی لین ۰ (۳۶۵۹) 


ماه به خاک و ابر و سایه می‌گوید: من هم مانند شما به صفاتِ بشری مقیّدم ولی نور 
وحی الهی. ما را روشن و منوّر ساخته است. [مصراع دوم اشاره است به ای ۱۱۰ سور؛ کهف: 
قل نما ابر مثلکم یوحی الیٌ.. «بگو که همانا من نیز بشری هستم مانند شما جز آنکه به 
۱ ژجوم: جمع رَجْم (< سنگسار کردن, سنگ باران کردن) مأخوذ از ی ۵ سورة مُلک. 
۲ احادیث مثنوی. ص ۳۵ 


۹۹ 


۱0 0 0 


(0 11 


۱19۹210 


۴ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


)۳۶۶ ۰ ( 


)۳۶۶۱( 


)۳۶۶۳۲( 


۳۶۶۳ ( 


)۳۶۶۴( 


من ورحی در می رسد ...» ] 


چون شما تاریک بودم در نهاد" وحی حورشیدم جنین نوری بداد 
من نیز از حیث نهاد مانند شما تاریک و بیره بودم. ولی وحی خورشید حقبقت به نهاد 
من روشنی بخشید. |مراد از اين تاریکی. وجه جسمانی آن بزرگان است که به هر حال به 
نوعی مقیّد به مقتضیات جسمانی هستند. ] 


ظلمتی دارم به نسبت با شموس " سور دارم بسهر لمات نقوس 
سبت به خورشیدهای تابان و شموس فروزان. ۳ دارم. ولی برای برطرف کرد, 
تاریکی نفوس انسانی. نور و روشنی دارم. [مراد از ماه. 5 يا ولي خداست. و مراد از 
اتموس تا ات ات ری اس که ای یا ام تاد .| 


سیب ضعف و ناتوانی من اين است که تو طاقت نور مرا بیایی و خود را به مرتبة 


همچو شهد و سرکه. در هم بافتم تابه بیماری جگر. ره یافتم 
همان‌گونه که انگبین وسرکه را باهم میآمیزندو به سرکنگبین تبدیل می‌کنند تا به سوی 


بیماری و مرضی که در خر ات راه یابد و آن را درمان کند. من نیز امیزه‌ای از روحائیت و 


چون ز علت وا رهیدی. ای رهین سرکه را بگذار و می‌خور انکبین 
ای‌که گرفتار بیماری هستی: همینحه از دام بیماری رهیدی سرکه را رها کن و عسل بخور. 
[ دراینجا سرکه,کنایه‌از صفات بشری و اوصاف مادّی‌است و منظور از انگبین. اوصاف روحانی. | 





۱ نهاد: سرشت و طبع. 
‌ 

۲. شموس: جمع شمس به معني خورشید. 

۳ ر.اک. شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۴۸۷. 
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ارامة حکایت پرسیدن پیغامبر(عم) مر زید را: امروز چونی؛... ۱۰۳۵ 


تخت دل معمور شد. پاک از هوا بر وی الرخمن. علی‌العرش استّوی 
وقتی که تختگاه دل از هوی و دغا پاک شد. حق تعالی بران دل. تکیه زند. [ مصراع دوم 


اشارداست به ای ۵ سور: طه: ال خی علی‌العرّش اشتوی. «خداوند بر عرش مستولی است.» | 


حکم. بر دل بعد از این بی‌و اسطه حق کند. چون یافت دل این رابطه 
پس از اين. حق تعالی بیواسطه بردل حکم می‌کند. البتّه به شرط انکه دل. اين رابطه را 
پیدا کند. [پس از انکه تختگاه دل از پلیدی و هوی پاک شد و به معارف برین الهی اباد گردید. 
حق تعالی بیواسطه بران دل حکومت می‌کند. ] 


این سخن پایان ندارد. زید کو؟ تا دهم پندش که: رسوایی مجو 
این سخن که اسرار و حقایق معنوی را بازگو می‌کند. پایان‌پذیر نیست. کو زید؟ تا او را 
پند دهم و به او بگویم که اين قدر اسرار غیب را فاش مکن. 


بازگشتن به حکایت زید 


زید را اکنون نیابی. کو گریخت جُشت از صَف تعال و تغل ریخت " 
اینک دیگر زید را پیدا نخواهی کرد زیرا که او شتابان از حبطة بشری گریخته است و 
به ان جهان رفته است و آثری از او برجای نمانده است. و گویی که در حال گریز از این جهان. 
کفش خود را در کفش‌کن دنیا باقی گذاشته است. [اکبرآبادی می‌گوید: وجود [عنصري ] بشری 
را به کفش تشبیه کر ده است ".] 


تو که باشی؟ زید هم خود را نیافت همچو اختر که بر او خورشید تافت 
تو کیستی که بتوانی زید را پیدا کنی؟ زیرا خود زید هم خودش را پیدا نکرد. او 
همچون ستاره‌ای بود که خورشید بر او تایید و ناپدید و محو شد. [وقتی که حقّ. جلوه کند 


. عرش: ر. ک. بیت شماره (۳۴۸۷) همین دفتر. 

51 صَف تعال: بای ماحجان, کفش کنی: ز. گ. بست شماره (۱۶۲۵). 
۳ تمل ریختن: کنایه از به شتاب دویدن. 

۴ وت تین ص "ِا 


0۳0 9 


)۳۶۶۵ ( 


۳۶۶۶ ( 


)۳۶۶۷ ( 


)۳۶۶۸( 


۳۶۶۹ ( 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


۶ شرح جانع دثنوی بعنوی ۱7 


)۳۶۷۰( 


)۳۶۱۷۱( 


)۳۶۷۲( 


دیگر وجودی برای طالب نمی‌ماند و هرچه هست اوست. زیرا که شمس حقیقت تابیدن گرفتد 
و دیگر اختران و ستارگانی که نور وجود خود را از او گرفته‌اند. ظهوری ندارند بلکه فانی و 
محو در او می‌سو ند. این مقام ر مقام «فناء » گویند. حاج ملاهادی سبزواری گو ید: ان انجا 
که فیام حضرت یوم است. زید و عمرو فانی‌است. جنانکه اختران که در شب ظهور دارند. 
جون خورشید تابان طلوع کند. وجود دارند ولی ظهور ندارند و نور. بکلی منسوب به حورشید 


۲ 


است ۰.۰ | 


ی ازو نقشی بیابی. نی نشان نی کهی یابی به راه کهکشان 
از زید. نه نقشی می‌یابی و نه نشانی پیدا می‌کنی و نه کاهی در راه کهکشان می‌یابی. 
یعنی ۳ راهی که زید رفته هیچ نشان و علامتی نخواهی یافت. [کهُکشان. گروه عظیمی از 
ستارگان و اجرام سماوی است. کهکشانها در عالم به صورت جزایری درامده‌اند که به وسیلة 
فضای رقیقی از یکدیگر جدا می‌شوند... کهکشان يا کاهکشان به کاه ريخته شباهت دارد .| 


شد حواس و نعطق با بایان ما محو علم و دانش سلطان ما 
حواس ظاهری و باطنی ما و قَوَهُ ناطقة تابان ما, محو نور علم سلطان ما شد. [مولانا 
در اینجا از حال زید متوجّه احوال عرفا می‌شود. همان‌طور که هستی زید در طلوع خورشید 
حقیقت. محو و فانی شد. همین‌طور همه عرفا وجود خود و اوصاف بشری خود را در ذات 


ب ۴۳ 


5 9 ۲ ۹ 9 ۵ ی 
حس‌ها و عقل‌هاشان در درون موج در موح لدینا محضرّون 
حواس انان دز درون موح در و در نز د خداوند حاضر است. حنانکه حق تعالی 
۶ # م 


فرموده است: آنها در نزد ما حاضران‌اند. [اشاره است به ای ۲۲ سور؛ یس: و ان کل لمّا جمیع 
ریا محخضر ون. «و کسی تست از ایشان جز انکه همگی‌شان نزد ما حاضر شوند.» ] 


۱ ر.ک. بیت شماره (۵۷) همین دفتر. 
۳1 شرح اسرار. ص - #۷ 
۳ فرهنگ اصطلاحات نجومی. ص ۶۴۱ 
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ادادة حکایت پرسیدن پیغادبر(عم) مر زید را: امروز چونی".. 


ون بت ات بر وت نان نش انجّم پنهان شده. بر کار شد 
قنل که شب فرا زر سمل باژ وفت احازه دادن شروع می‌شود و ستارکان ینهان شسده 
دوباره ظهور ۳ [همین‌طور وفتی حورشید حق. نهان شد. سالک دوباره به خویش 


ان و ده حور شو تن قا حلقه حلقه. حلقه‌ها در گوش‌ها 
حق تعالی به آنان که مدهوش و مستغرق گشتهاند. دوباره هوشیاری می‌دهد. در حالی 
که آن هوشها در گوش صاحبانش همچون حلقه‌هایی است به هم پیوسته. [یعنی هر صاحب 
هوشی که هوشش به او پس داده شود و به صحو اید. بر گوش جان وی. حلقه‌های متعدد 
علوم و حقایق در حالی که حلقه اندر حلقه است به وی عطا می‌شود .] 


پای کوبان. دست‌افشان در نا نساز نسازان: ربنا آخییا 
این مدهوشان مستغرق در آن هنگام که از حالت محو به صحو و از فناء به بقاء 
می آیند. پایکوبان و دست‌افشان در حالی که حمد و ثاء می‌گویند با فخر و ناز اظهار می‌دارند: 
ای پروردگار ماء ما را زنده کردی " (مصراع دوم اشاره است به آية ۱۱ سور: غافر: قالوا رین 
اما این رز اختتنا انتتین... «گفعد: ما را دوبار میراندی و دوبار زنده گردی...» مفسران دو 
مرگ و دو حیات را اینچنین برشمرده‌اند: ۱. مرگ کالبد عنصری ۲. حیات یافتن در برزخ 
۲.مرگ برزخی ۴. حیات در قیامت. ] 


آن جلود و آن عظام" ریسحته فارسان" گشته غبار انگیخته 
مولانا از اینجا تا چند بیت دیگر. مسأله رستاخیز را مطرح می‌کند و می‌گوید: پوستها و 

۱. پار: رخصت و اجازه. 

۲ آنجُم: ستارگان. جمع نجْم. 

۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی. ج ۳ص ۱۳۲۲. 

۴ ناز. نازان: در حال ناز کردن. مخقف نازان نازان. 

ات ی ۲۲ 

۶ جُلود: جمع چلد به معني پوست. 

۷ عظام: جمم عَظم به معنی استخوان. 

۸ فارسان: سواران جمع فارس. 
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۸ شرح جامع مشنوی معنوی /۱ 
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استخوانهای پوسیده و ریخته شده آن‌گونه زنده می‌شوند که سواران در جنب و جوش خود. 


گرد و عغبار می‌انگیز ند. 


ا. ب ۳ ۳ ۱ ۲ 
حمله ارند از عدم. سوی وجود در قیامت. هم شکور و هم کنود 
روز رستاخیز همگان از عدم به سوی عرص وجود می‌شتابند در حالی که برخی از 


سر جه می بیج ی ؟ گنی نادیده‌ای در عدم ز اول نه سر بیجیده‌ای؟ 
چرا سرت را برمی‌گردانی و خود را به ندیدن می‌زنی؟ یعنی چرااز رستاخیز و 
حیات جاودان 1 جهان روی تعرعی وردانی ؟ در حالی که در عدم هیچگونه اعراضی 
نکردی. [اکبرابادی معتقد است که اين بیت متوجّه منکران رستاخیز و حشر می‌تواند 


باشد | 


در عدم افشرده بودی پای خویش که مرا که بر کنّد از جای خویش؟ 
در عالم عدم. پافشاری می‌کردی و سخت ایستاده بودی. یعنی با زبان حال می‌گفتی: 
چه کسی می‌تواند مرا از عدم به وجود بیاورد؟ [در سور؛ اسراء. ای ۴۹٩‏ امده است: 
رقالوا اءذ کی عظامّاً ر رفاتا ان لک ور خلت جدیدا؟ «و منکران روز رستاخیز 
گویند: ایا پس از انکه ما به استخوانی پوسیده و عنصری خاکی بَدّل شدیم دوباره افرینش نو 


می‌یابیم؟» أ 


اس تیان دی شیب ید6 موی بیدکیت ,0 
آیا تو آفرینش ربّانی را نمی‌بینی که حضرت حق‌تعالی از موی پیشانیات کشید و تو را 
به عالم وجود اورد؟ موی پیشانی کشیدن, کنایه از تسلط داشتن و تصرّف نمودن است. 
چنانکه در سور؛ هود. ای ۵۶ فرماید: ما من دابهة لاه آَخذ بناصیتها. «هیج جنبنده‌ای نیست 
جز انکه حق تعالی او را در قبضه تصرف خود دارد.» ] 
۱. شکور: بسیار شکرگزار. 


۲ کنو دیاز نانسایی, 
۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرابادی. دفتر اول. ص ۲۹۵. 
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ادادة حکایت پرسیدن پیغادبر(عم) در زید را ادروز چونی؛.. ۱۰۴۹ 


تا کشیدت اندرین انواع حال که نیودت در کمان و در خیال 
حق‌تعالی تو را از مرحله‌ای به مرحله‌ای و از حالی به حالی دیگر درآورد. آنسان که 
در وهم و گمانت نیز خطور نمی‌کرد. 


آن عدم او را هماره بنده انس کار کن دیوا! سلیمان زن‌ده است 
عالم عدم هماره بنده و مطیع حضرت حق است. ای دیو. خدمت کن که سلیمان(ع) 


زیله اشت: 


دیسو می‌سازد جفان کالجَواب زهره ۳ تا دفع گوید یا جواب 
دیف کاسه‌های درک می‌سا زد عافد حوخها وی عرات نعارد ان کار رانکتد با 
9 * ره ر سم ۱ ض ۳ 
جواب دهد. [اشاره است به ایه ۱۳ سوره شنت یعون له مایشاء من مَحاریبِ رتمائیل و 
ِا ۳۹-9 ۸ ۱ ۳ 


خویش را بین: چون همی لرزی ز بیم؟ مر عدم را نیز لرزان دان مقیم 
ببین خودت حجونه از ترس عدم می‌لرزی؟ عدم را نیز از ترس خدا هماره ار زان بدان. 
[ مراد از «عدم» نیستی محض نیست. بل صورت‌ها علمیة موجودات در علم حضرت 
باری تعالی است. ] 


ور تو دست اندر مُناصب می‌زنی هم زر برس است آنکه جانی می‌کنی 
اور مت مامت و ای وال تسار کی ور دوس اوزون. ان 
بکوشی, این تلاش و سعی در عرص مادیات ناشی از ترس و بیم است. |انسان ظاهربین و 
دنیا گرا, هميشه مقهور ترس‌های موهوم و پوج است. ترس از نداری و فقر, ترس از حرمان و 
دور افتادن از عیش و راحت. ترس از عقب افتادن در رقایت با دیگران در عرص منصب‌های 
دنیوی و... در حالی که ترس او بی‌مورد است. درست مانند کسی است که در تاریکی شب 


۱. مناصب: جمع مَنصَب. مقام و یایه. 
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۰ شرح جانع تشنوی معنوی ۱۲ 
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بحبوحه بیم و هراس. کسی آواز خواندنش کل نمی‌کند بلکه این کار. عکس‌الهملی است در 


هر چیزی که غیر از عشق خدای جمیل است. گرچه صورتا شیرین و گوارا باشد. ولی 
از حیث باطن. نوعی جان کندن و شکنجه است. 


جات کنده سیت [ حان کالو طرت مرک اوقت در بات ون ات 


[عقت شدای همخون. آب حیات است. هر که فارغ از این عشق باشد مُرده است. ] 


خلق را دو دیده در خاک و ممات" صد گمان دارند در آب حیات 
مردم. دو چشم خود را فقط در خاک و مرگ منحصر کرده‌اند. و خیال کرده‌اند که هر 
کس بمیرد خاک می‌شود و نابود می‌گردد و دربارءُ اب حیات. صد نوع حدس و گمان دارند. 
(اکیرآبادی گوید: خاک ممات عبارت از غیر حق است و آب حیات. همانا معرفت و عشق .۱ 

جهد کن تا صد گمان گردد نود شب برو. ور تو بخسبی. شب رود 
کوشش کن تا صد گمانت به نود گمان کاهش یابد. یعنی تا می‌توانی بکوش تا این 
گمانهای بی‌اساس. تقلیل يابد. و در شب بشریت سلوک کن و راه برو. و اگر بخوابی شب جهان 
من می‌شود و صبح قیامت بردمد و تو نادم و توبه کار شوی و در آن روز هیچ عدری 


بد یر فته ‌ 2 ۱ 
1 ۶ . ۰ 2 . تب .۰ ی ۰ 
در سب تاریک. جوری ان رور را پیش کن ان عقل ظلمت‌سوز را 


آن روز پر فروز قيامت را در همین شب ظلمانی دنیا طلب کن. و آن عقل ظلمت‌سوز 
را پیشوای خود کن. [عقل معاد را راهنمای خود کن نه عقل معاش را, تا از کمند نفس برهی. ] 


۱. ممات: مردن. مردگی. 


آ. ر. گ. بیشین» ص ٩۷‏ ۲. 
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ادادة حکایت پرسیدن پیغامبر(عم) در زید را: ادروز چونی؛.. ۱۰۵۱ 


ده دز بسن تیگ 3 اب حیوان. جفت تاریکی ۱ (۳۶۹۱) 
بو ی که رنگی نامطبوع دارد. بسیاری نیکی‌ها تسردان و ات حون و 
قرین تاریکی‌هاست. [در همین دنیا که از حیث حجاب و پوشانندگی مانند شب تاریک و 
دیجور است می‌توان به نور معرفت و یقین راه یافت. به شرط انکه دیده دل گشوده باشد. زیرا 
که معروف چنین است که آب حیات نیز در میان تاریکی‌ها قرار دارد. پس در دل تاریکی دنیا. 


م ۰ 2 ۶ 
سر ز خفتن کی توان برداشتن؟ با چنین صد تخم غفلت کاشتن ‏ (۳۶۹۲) 


خواب مرده. لقمة مرده بار شد خواجه خفقت و دزد شب بر کار شد (۳۶۹۳) 
خواب مُرده و لقمه مرده یاور هم شده‌اند. خواجه خوابید و دزد به کار خویش 
یرداخت. [یعنی بر اثر پیروی از هوی و هوس. شیطان. سرمایه عمرت را ربود و رفت. لَقمةُ 
حرام تناول کردن باعث می‌شود که جشم دل از دیدن جمال حق در خواب شود و وقتی خواب 
غالب شد. غفلت بیش ی[ و دزدان شیطان‌صفت نیز سرمایه‌های معنوی او را به یغما 


می بر ند. ] 


بو نمی‌دانی که خصمانت کی‌اند نار یان. حصم وجود خاکی‌اند (۳۶۹۴) 
ای اسان تو نمی‌دانی که دشستانت کبانند و کسفند: یدای که ا تیان (شساطیین انها که 
از گوهر اتش افریده شده‌اند.) دشمن و بدخواه خاکیان (ادمیان. انها که از گوهر خاک افریده 


شدداند.) هستند. 
ای آنب‌وفر تا ات ها طرر که اب دمن خن ان ات 


[ تمئیلی است از جدال شیطان و انسان. ] 


۳ حِ ۲ ۱ ۱ ۳ ۳ 


ای ی ای ای یا که نی فر فان آب اس 


0۳0 9 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۲ شرح جامع مشنوی معنوی (۱ 


)۳۶۹۷ ( 


)۳۶۹۸( 


)۳۶۹۹( 


)۳۷۰۰( 


)۳۷۰۱( 


بل 2 این نار. نار شهوت است کاندر او اصل گناه و ات 
علاوه پرانکه ات را شیطان کم ماو آ اش اش فهرت ات زیرا شهوت. 
اضل و رنه قر کنافی تفر شی استه 


نار بیرونی به آیی بفشرد نار شهوت تا به دوزخ میبرّد 
ای بیر و نی با مقداری آپ. افسرده خاموش می‌شود. ولی اتش شهوت. صاحبش را 
به دوزح می‌کشاند. ۳ شهوت کجا ۳-۳ عنصری کجا؟! ینی ۳ شهوت بسی فهار تر و 
خانمانسوزتر است. ] 


نار شهوت می‌نیارامد به آب ز آنکه دارد طبْع دوزخ در عذاب 
آتش شهوت و اتش غریزه با آب. ارام نمی‌گیرد. زیرا که آتشش شهوت. در معذب 
کردن ادمیان سرشت دوزخی دارد. یعنی همان‌طور که دوزح. هماره نعره می‌کشد و هل من 
مزید می‌گوید. شهوات نفسانی نیز به هیچ چیز قانع نمی‌شود. 


نار شهوت را چه چاره؟ نور دین ورگ اطفاء نار الک‌افرین 
۳ شهوت را با جه جیز باید جاره کرد؟ با نور دین و ایمان. ای مومنان. نور شما 
خاموش کننده نار کافران است. [مصراع دوّم از حیث عبارت و ترکیبات. مقتبس است از سورة 
صف. ای ۷ پریدون لیْطنیُوا وراه بافواههم وان مُجم نوره ولو کُرة الکافرون. «خواهند که 
کافران. نور خدا را با گفتار خود خموش سازند. در حالی که خدا نور خود را کامل کند کرجه 
کافران را خوش نیاید.» ضمناً اشارت است به حدیثی که توضیح آن در شرح بیت (۱۲۴۹) 


دفتر دوم امده ات :۱ 


۶ ۶ 
بکوش تا نور ابراهیم را چراغ هدایت خود سازی. 


۱ زلت: لغزش. 
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ادادة حکایت پرسیدن پیفادبر[عم) در زبد را: ادروز چونی؛.. ۱۰۵۳ 


# ره 3 اِ. , ۹9 
تا ز ار نفس چون نمرود نو وا هد این جسم همچون عود تو ۳۷۰۳ 


ی بر هد . 


شهوت ناری به راندن کم نشد او به ماندن کم شود. بی‌هیج بد (۳۷۰۳) 
شهوات نفانی با راندن و زائل کردن کاستی نمی‌گیرد. ولی این شهوات. تنها وفتی 

تا که هیزم می‌نهی بر آتشی کی بمیرد اتش از هیزم کشی؟ ‏ (۱۳۷۰۴ 
به عنوان مثال. تا وقتی که هیزم بر تش می‌دذاری. اتش از آن هیزمهای نهاده شده کی 


خموش و افسرده می‌گردد؟ بلکه با این کار زبانة ات یا هی کر دق 


چون که هیزم بازگیری. نار. مُّرد ز انکه تَفُوی. اپ. سوی نار برد ۰ (۳۷۰۵) 
ولی همینکه هیزم برا تشن نگذاری. اس خود ب. خود رو به خاموشی می‌رود. زیرا که 
تقوا. اب را به سوی اتش می‌برد. |تقوی در اين بیت در معنی لغوی آن به کار امده. ضمن 
انکه معنی اصطلاحی را نیز متبادر به اذهان می‌کند. تقوی در اینجا یعنی خودداری و پرهیز از 
نهادن هیزم بر آتش, همین طور غذاهای نفسانی در حکم هیزم است و موجب شعله‌ور شدن 
اتش نفس می‌گر دد. اگر نفس را از عداهای مخصوص خود دور نگه‌دار یم اس حرص و ولع 
آن فرو می‌کشد. تقوای مصطلح نیز در واقع تقویت ی 


کی سیه گردد به آتش روی خوب؟ کو نهد گل گو. از تفوی القلوب؟ ۰ (۳۷۰۶) 
به عنوان مثال. روی خوب و زیبا کی از آتش, سیاه می‌گردد؟ انکه تقوای قلب را بر 
روی باطن حود بگذارد و رخسار 23 را با سرخاب تقوا. رنگین و زبا کند, ۳ این باطن از 
و دون توا سیاه می‌گردد؟ | مصراع دوم اتاوت است. به ابر ۲ سور حح: و من 
ُعَظم عاثراثه قانها من وی اللوب. «و هر که محتر. داند شعاثر خدا را بدان که این کار از 
۱. نمرود: ر. ک. ببت شمارة (۱۱۸۹) همین دفتر. 
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۲۳ شرح جادم دثنوی معنوی /۱ 


تقوای دل سیر تما می‌گیر د.» بسن مولانا در ابیات اخیر فرمود کد حارهة شهوات لجام گسيخته. 
نور دین و ایمان و تعوی و خویشتن‌داری است. ۴ ۷ للع لسان ۶ الفاط پر طمطراق. مو حب 
ایمان "۳ نمی‌شود. ] 


آتش افتادن در شهربه یام مر (رض) 

تمثیل: در دوران عمر. آتش به شهر افتاد. اتشی که سنگ‌ها را همانند جوب خشک 
می‌سو زاند. ساختمانها و بناها و اشیانهای پرندگان و بالهای انها در کام ای صی‌سوحت. 
اتش. چنان تیز و خشمگین بود که نیمی از شهر را فرا گرفته بود. حتّی اب هم نمی‌توانست 
حریفب آن شود. زیر همینکه آب به نزدیکی آن می‌رسید. گام واپس می‌نهاد و در شحفت 
می‌شد. هرچه مردم مشک‌های اب و سرکه را بر ای ریختند اثری نکرد و بلکه بر تیزی 
و خروش آن افزود. زیرا این اتش از عالمی دیگر مدد می‌شد. مردم ناچار نزد عمر امدند و 
یس ۳۱  (‏ دعص تاین انش تست مر ها یل وا ریسا 
اب و سرکه‌ای که روی این ۳ می‌ ریز ید سود نمی‌بخشد. این کار بیهوده را رها کنید و به 
جای آن بروید به بینوایان کمک کنید. مردم گفتند: ما مردمی جوانمرد و بخشنده‌ايم و هماره به 
بینوایان کمک کرده‌ايم. عمر گفت: این بخشش‌هایی که مدعی آن هستید همه از روی رنگ و 
یر داصت ون اسان وت اوح معا لاهسا 
را به غیر مستحق ندهید. زیرا این کار مانند این است که تیغی به دست زنگی مست بدهید. دوم 
اینکه باید فقط برای رضای حق, احسان کنید و نه از روی ریا و دغا. 

مأخذ اين داستان. روایتی است در نوادرالاصول. از محمد بن علی حکیم ترمذی. 
حاب او ی ۱۶۱ کاب ولا ال ات حیدوابان هی ۲۱۲۲ 

در اینجا متن عربی نوادرالااصول را ترجمه می‌کنيم: 

از نافع. وی گفت: آتشی انبوه برخاست و همه چیز را به کام خود اندر ساخت. عمر 
بیامد. ورا از اين رخداد عظیم | گاهاندم. او بر منبر. فراز امد و پس از حمد و ای حق تعالی 
گفت: ای مردم: با دادن صدقه. اتش را خموش و فسرده سازید... 


ی 


۱. ماأخذ قصص و تمثبلات مشنوی. ص ۳۷ ۳۶. 
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اتش افتادن در سهر ... ۵0۵ ۱۰ 


طمع‌کارانه و ریایی. 
۳ - ۳ ۰ ۰ ام ۱ 
انشی افتاد در عهد عمر همچو چوب خشک. می‌خورد ار حجر 
می‌سو زاند. 
در فتاد ان در ت و خابه‌ها ت رد اندر پر مرع و لانهها 


ات به.شاها و خانه‌ها سرانت کردعت, لاثه‌ها و اشیانها و بر عرغان را نبه حواند: 


۱ : 2 یاه مت 1 1 7 
نیم شهر از شعله‌ها انش گرفت آب می‌ترسید از آن و می‌شگفت 

تور از ادها ان وت وحم ار ارآ م هه ای کی 
التهاب و شعله‌وری در شگفت می‌شد. 


مشک‌های آب و سرکه می‌زدند بر سر آتش کسان هوشمند 
مردم برای فرو نشاندن اتش. مشک‌های پر از اب و سرکه را به روی آتش 
می‌ر يختند. [گفته‌اند که «سرکه» حاوی اسید استیک است و چون در اتش ریخته شود گاز 
نیدریک کربنیک تولید شود که موجب فرونشاندن آتش است. | 


۳ از استیز ه. افزون می‌شدی می زر سید او را مد د از بی‌حدی 


خلق آمد جانب عَمُر شتاب کاتش ما می‌نمیرد هیچ از آب 
مردم شهر. شتابان نزد عمر آمدند و گفتند: اتش ما از هیچ نوع اب خموش و افسرده 


۱. خجر: سنگ. 
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شرح جانع دتئوی تعنوی ۱ 


نمی‌شود. 
گفت: آن اتش ز ایات خداست شعله‌ای از اتش ظلم شماست 


عمر گفت: این آتش از نشانه‌های خداوند است. امّا در واقع شعله‌ای است که از آتش 
بل و ستم شما برخاسته است. 


اب. بگذارید و نان قسمت کنید بخل. بگذارید اگر آل منید 
آب را ترک کنید و به بینوایان. نان بدهید و میان نان ارزاق تقسیم کنید. ۳ تفر و مرن 
فک یت از از هی و : تکشیاد: 


خلق گفتندش که: در بگشوده‌ایم ما سَخی و اهل یت بوده‌ایم 

مردم شهر به عمر گفتند: در خانه‌هایمان را گشوده‌ايم و ما مردمی بخشنده و دست و 
دلباز و جوانمردیم. | فتوّت: در لغت به معنی جوانمردی است. لیکن در اصطلاح صوفیان. 
تعاریف متعددی از ان شده است به طوری که نمی‌توان به تعریفی جامع و مانع دست یافت. از 
آن جمله دو نوع تعریف کلی برای آن اظهار کرده‌اند: یکی تعریف فتوّت در رف عام و 
دیگری تعریف خواص. در تعریف اوّل گفتهاند: فتوت عبارت از این است که انسان. خود را به 
زیور صفات اخلاقی نیک و پسندیده درآورد به گونه‌ای که از دیگران. ممتاز باشد. و اما 
خواص گفته‌اند: ظهور نور فطرت انسانی و غلبهٌ آن بر ظلمتِ صفات نفسانی. تا اینکه صفات و 
فضائل برین اخلاقی. ملک وجود آدمی شود و رذیلت‌ها و زشتی‌ها یکی محو شود . باز 
گفته‌اند: فتوّت. ایثار کردن است. غیر را برخود ایثار نمودن. یا: فتوت. حقیر کردن نفس و 
بزرگ داشتن حرمت مسلمین است و... اتفاقأً یکی از مباحث جالب نصوّف ایران, مسلک 


جوانمردی است. | 


گفت نان در رسم و عادت داده‌اید دست از بسهر خدا نگشاده‌اید 
عمر گفت: شما نان را از روی رسم و عادت داده‌اید. آن هم برای نشان دادن سخاوت 





۱. مقتبس از کتاب فتوّت‌نامه سلطانی. ص .٩‏ 
۲ ر. ک. فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. ص ۳۵۶ 
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آتش افتادن در شهر... ۷ ۱ 
خود. بنابراین سخاوت شما برای رضای خدا نبوده است. 


ان موه ۱ 1ج ۹ ۹ ۳ یج ۱ ۴ ی 
بهر فخر و بهر بش و بهر ناز نه از براي ترس و تقوی و نیاز (۳۷۱۷) 
بلکه بخشندگی و سخاوت شما فقط برای فخرفروشی و ریاکاری است. نه انکه از 


ترس خدا و به واسطٌ تقو | و نیاز ره درگاه خدا| باشك: 


مال. تخم است و به هر شوره مَنه تیغ را در دست هر زهزن مُده ‏ (۳۷۱۸) 
مال همجون تحم و بذر گیاه است. نباید به هر شوره زاری ريخته شود. تو نباید نیغ لیز 
را به دست هر دزد و راهزنی بدهی. [انفاق نیز باید هم خالصانه انجام شود و هم در جای 
خود. اگر مال به غیر مستحق داده شود مانند بذرافشانی در زمین شوره‌زار است که هیچ 
حاصلی نمی‌دهد. یا مانند اینست که تیغ را به دست زنگی مست بدهی. مسلماً اینکار زیان به 


بار ی اورد. 


دینداران را از کین‌داران تشخیص و تمیر بده. و بکوش تا یاران حق را بیابی و با انان 


مق 


هر کسی بر قوم حو د ایثار کرد کاغه" پندارد که ار خود. کار کرد ( ۳۱۷۳۲۰ 
هر کس معمولا" نسیت به قوم و کسانش بخشش و ایثار می‌کند. و آدم نادان خیال 
می‌کند که اگر بر کسانش چیزی بخشید واقعاً آدم سخاوتمندی شده است. [چنانکه حضرت 


مسیح(ع) گفتاری دارد که مضمون آن چنین است: اگر فقط به انکه به شما محیّت کرده محبّت 
کنید. کار مهمّی نکرده‌اید. چون شریران نیز همینگونه عمل ۳ 


۱ بوش: خودنمایی, کر و فر. 
۲ کاغه: گول, نادان. 
۳ ر.ک. انجیل متی. باب پنجم. 1 ۳۷ 
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خدو انداختن حصم درروی آمیرالمومنین علی کر ره 


و انداختن علی, شمشیر رااز دست 


خلاصه داستان 

حضرت امیرموّمنان علی (ع) روزی با یلی از یلان پُراواز: عرب پیکار کرد. در 
کشا کش این نبرد. حضرت. او را بر زمین افکند و تیغی رخشان از کام نیام برکشید تا کارش ر 
تمام کند. در اين هنگام. آن پهلوان شکست خورده از روی خشم و حقارت. اب دهانی بر 
رخسار؛ تابناکي آن بزرگ رادمرد افکند. زیرا مطمئن بود که دیگر کارش تمام است و امیدی بر 
ادامة زندگی نیست. ولی برخلاف این انتظار, دید که آن حضرت. بیدرنگ. شمشیر خود را 
برزمین افکند و دست از هلاکت او بداشت. دیدگان بهت‌زده آن یل. نظاره‌گر این صحنه 
خیال‌انگیز و افسانه‌ای بود. در کوران شگفتی و حیرت بود که از او پرسید: تو که شمشیر برّا و 
ایدار داشتی و من نیز در چنگ‌های نیرومند تو اسیر بودم. چرا مرا نکشتی؟ امیرمزمنان پاسخ 
داد: شیر خدا و جنگاور راء حّ. هرگز جان کسی را برای فرونشاندن عطش خشم و کین 
کي شالت با که ار ها پاستاو اراد ی رن ی هد و سن, 

جر عبه رو 

امام محمّد غزالی در کیمیای سعادت این داستان را به ایجاز نقل کرده است. «و از این 
بود که علی(رض) کافری را بیفکند تا بکشد. وی اب دهان در روی علی پاشید. 
با بداشت و نکشت و گفت: «خشمگین شدم. ترسیدم که برای خدای تعالی نکشته 


0۳0 9 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۲3, 
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)۳۷۲۱( 


)۳۷۲۲( 


)۳۱۷۳۳( 


)۳۷۲۴( 


)۳۷۲۵( 


باشم .» 
ج 
مولائا در این حکایت می‌گوید که هر عملی که به نام حضرت حق انجام می‌شود باید 
از انگیزه‌های نفسانی پاک باشد. 


9 
جر 
حفِ- 
1 
ترب 


: 1 ۳ ۱ 6۵ ۲ ور حه ‏ ۳ 
از علی اموز اخلاص عمل شیر حق را دان مُطهر از دغل 
اخلاص در عمل را باید از حضرت علی(ع) یاد بگیری. آن شیر حتّ را از هر حیله و 
نیرنگی پاک و منرّه بدان. 


در غزا". بر پهلوانی دست یافت زو تسیر را ردو سای 
حضرت علی(ع) در یکی از جنگ‌ها بر پهلوانی غالب و چیره شد و بیدرنگ شمشیری 
بر ون اورد که کارش را بسازد. 


۵ اه اه ۰ م 
او خدو انداخت بر روي علی افتخار مر نبی و هر ولی 
اما آن پهلوان. بر چهر: آن حص رت آت دهان انداخت. یعنی به روی مبارگ او تف 


ان خدو زد بر رخی که روی ماه سشحد هو ازد پیش او. در سجده‌گاه 


آن پهلوان بر چهره‌ای تّف انداخت که روی ماه. با همه بلندی‌اش در ای اور 


در ستحده کا: سحجل ه می‌کند. 


در زمان. انداخت شمشیر آن علی کرد او اندر غزائش کاهلی " 


۱. کیمیای سعادت. ج ۱ ص ۱۷ ۵. 

۲. مُطهر: پاک و پا کیزه. 

۳ دغل: حیله گری و نیرنگ. 

و ۱۳ 

(۱ 

۶ کاهلی: سستی؛ «در غرزا کاهلی کرد.» یعنی به کارزار ادامه نداد و دست از پیکار کشید. 
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خدو انداختن خصم بر روی امیرالممنین علی و.. ۱۰۶۱ 


سستی کرد. یعنی از حمله به او دست کشید. 


کشت حیران آن مبارز زین عمل وز نمودن عفو و رحمت بی‌محل 
وان زاین عهل ترس سرت یو را که آن جتاب. بی‌مناسبت و 


در غیر جای خود. عفو و بخشش کرده شگفت زده شد. 


گفت: بر من تسیغ تیز افراشتی از چه انکندی؟ مرا بگذاشتی؟ 
اج صارد کته ای خی کی که و من کی تس کدی سس را ان زار کف 


انداختی و در ستیز با من انصراف نشان دادی؟ 


تو چه چیز دیدی که بهتر از جنگیدن با من و ریختن خوئم بود؟ در نتیجه دست از 
کارزارم کشیدی. 
آن چه دیدی که جنین خشمت نشست تا چنان برقی نمود و باز جست؟ 


چه چیزی دیدی که خشم و غضبت فرو نشست و خشمت. برقی زد و دوباره خاموش 


حد 3 


آن چه دیدی که مرا زآن کش دید در دل و جان شعله‌ای امد بدید؟ 
جه دیدی که عکس و بازتاب آن دیدنت در دل و جانم اشکار شد؟ انچه به تو نشان 
داده‌اند. باز تابش در دل و جانم شعله‌ای زد. به عبارت دیگر دل من از این مسأله از جا کنده 


شد و دریافتم که این عمل تو ناشی از حفیفن والاست. 
آن چه دیدی برتر از کون و مکان که بهُ از جان بود و بخشیدیم جان؟ 


چه دیدی که از جهان هستی و کون و مکان هم بالاتر بود و از جان نیز بهتر بود و به 
من جان بخشیدی؟ 


۹۹ 


)۳۷۲۶( 


)۳۱۷۲۷( 


)۳۷۲۸( 


)۳۷۲۹( 


)۳۷۳۰( 


)۳۷۳۱( 
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)۳۷۳۲( 


۳۱۷۳۳ ( 


)۳۷۳۴( 


)۳۷۳۵( 


۲ فآ ۱ ۲ ۱ 
در شحاعت. شیر زبانیستی در ی خود که داند کیستی؟ 
تو در شجاعت. شیرخدایی و در مروّت و جوانمردی کسی جه می‌داند که تو کیستی؟ 
یعنی هیچکس نمی‌داند که تو جه مقام والایی داری. 


۶و ۳ .۲ کا اه ۰ ۳ ۲ ۳ 
در مروب. ابر صوسمی, ب»* سیه مد از وی حوان و ن بی سبیه 
تو در مروت و رادمردی مانند ابر موسی هستی در صحرای تیه که از ان اير. خوان و 


ابرها گندم دهد کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد" 
ابرهای ای باعث رویش گندم‌زارها می‌شود. و مردم با جهد و تلاش خود با 
کندمها نان می‌پزند و مانند انگیین. شیرین می‌کنند. (درست است که از ابرها باران می‌بارد و 
گندمها از زمین. سر برمی‌آورند. ولی تا مردم. تلاش نکنند کی این گندمها به نان. تبدیل 


می‌شود! ] 


ابر موسی پر رحمت برگشاه پخته و شیرین. بی‌زحمت بداد 
ولی آبری که حضرت موسی برای قوم خود از خدا درخواست کرد. پرهای رحمت 
خود را گسترده کرد و بر سر آنان سای رحمت خود را افکند و بی‌زحمت و رنج. برای آن قوم. 
طعام پخته و گوارا آورد. (اشاره به ی ۵۷ سورء بقره: نا یک الْعمام ر الا لک 
الم والسلوی... «ما برای شما از اير. سایه انداختیم و برای شما من و سلُوی فرستادیم...» در 
تفاسیر آمده است که من صمفی عسل‌گونه بود که بر تن درختان ظاهر می‌شد. و سَلوی نیز 
پرنده‌ای سرخ رنگ و خردک اندام بود .] 


۱. شیر ریبانی: شیر خدایی. 

۲. تیه: در لغت به معنی حیرت و سرگردانی است و از اینرو به دشت و هامونی که مردم در آن, گم شوند. 
تیه می‌گویند. 

۳ خوان: سفره. 

۴ شهد: عسل. انگبین. 

۵ در این باب رجوع شود به مجمع‌البیان, ج ۱. ص ۱۱۶ و ابوالفتوح رازی. ج ۱. ص ۱۸۷. 
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خدو انداختن خصم بر روی امیرالموهنین علی و.. ۱۰۶۳ 


3 ۰ ۰ کم ۲ ۰ ۰.4 5 6 ۲ 
از برای پسخته‌خواران کرم رحمتش افراشت در عالم علم 
برای آن کسان که بی‌هیج زحمتی غذاهای آماده را می‌خوردند (قوم بنی‌اسرائیل). 


تا چهل سال آن وظیفه و آن عطا کم نشد یک روز از آن اهل رجا 
تا حهل سال: ان فقدری و تضمت آلهی: از آن مردم امیدوار به رحمت خدا حتی برای 
یک روز هم قطع نشد. [شارحی با دیدن ل لفظ «جهل» خیال کرده است که بیت فوق به ای ۲۶ 
سورهء مائده اشارت دارد. بیت مثنوی در مقام بازگو کردن یرای یی به فوم 
بنی‌اسرائیل است و آية مذکور در مقام تخویف و توعید: قاتا مُحَرَمة عغلیهم آزبمین سَنه 
یتیهون ن فی‌الارزض. «(ورود به سررمین مقذس ( که وی برد تا جهل سال 
برانان حرام گنت و ایشان در زمین سرگردان بودند.» ] 


تا هم ایشان از < خسیسی خاستند کتتا و هه اس تابر 
تا اینکه این قوم از روی فرومایگی خود. اعتراض کردند و خواهان تره و چیزهای 
تست 
ام احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقی آن طعام 
ولی امت 9 ای و و 93 اژ طعام 
معنوی که , ند اه ناه اس تا ابد بهره‌مند خواهند شد. 
چون آبیث ند ربی فاش شد یطعم و یسقی کنایت ز آش شد 


این فرمایش حضرت نبی(ص) که: در حین به سرآوردن شب به صبح. پروردگارم مرا 


۱. پخته خوار: آماده‌خوار. کنایه از کسی که بی‌هیج زحمتی طعام آماده‌ای را می‌خورد. گدا. مراجعه شود به 
بیت (۲۶۰۷) دفتر سوم. 

آ. عم برجم. 

۳ گنْدنا: تره» یکی از سبزی‌های خوردنی. 

. خس: خار و خاشاک. بست و فرومایه. 

۵ ر. ک. بیت شماره (۸۱) به بعد. 


۹۹ 
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)۳۷۳۱( 


۳۱۷۴۳ ( 


)۳۱۷۳۳( 


غذا و آب می‌دهد. کنایه است از آن طعام معنوی. [اشاره است به حدیث: هی رسول‌اله(ص) 
ع‌الوصال. ما رَجُل من‌المنلمین فانک یا زسول‌ائه تُواصل. فال رسول‌اله(ص) و آیکم 
مْلی. انس ات ی ری و یی ارت ونمه ها مسلمانان زا ان کم 
روزه‌های پیایی (اینکه شحص روزه‌دار یی انکه افطار نماید. دوباره نیّت روزه کند و این کار را 
جتد روز ادامه دهد) هی کرد.یکی از فسلمانان به ان حطرات غ هه داشت: با زسول افه. شما 
خود نیز روزه‌های پیاپی می‌گیرید بی آنکه افطار کنید. ان حضرت پاسخ داد: کدامیک از شما مانند 


من توانید بود؟ من در پیشگاه خداوندی. شب را به صبح می‌رسانم و او مر اب و عدا می‌دهد.» ] 


هیچ. بی‌تأویل این را در پدیر تا دراید در گلو چون شهد و شیر 
بدون آنکه این حدیث را تأویل کنی, حقیقت آنرا قبول کن تا در گلو, مانند انگبین و 
شهد. شیرین و گوارا باشد. [حق تعالی رسول خدا را طعام بهشت می‌خورانید و می‌نوشانید. اما 
نه در عالم شهادت. بلکه در عالم مثال و عالم معانی و ارواح... و اعتراض معترض, بیجاست 
زیرا که از خوردن طعام در عالم مثال لازم نمی‌آید که صوم وصال نباشد. چرا که شخصی مثلا 
در ایام رمضان در روز بخسبد و در عالم خواب که عالم مثال است چیزی بخورد و بنوشد. 


۲ 
مضرٌ صوم او نیست .] 


1 تأویل است. واداد عطا" جون که بیند آن حقیقت را خطا 
ارت تست دای بت ی زیرا تأویل و جر و بحث. در حکم رد کردن عطا و 
بختش است: و با این ناویل حقیفت» مرود و انکاز می‌شود. تاویل وقتی کنند که آن عقیفت 
را خطا بینند و قبول نکنند. پس تأویل. حقیقت را که در واقع عطای الهی است از ادمی دور 
می‌کتد وم متتری آهی را بسس ی رید سانزاین تاو مت باب کمف ات : 


۳۳ 
کسی که این حقایق را خطا بداند. ناشی از ضعف عقلانی اوست. عقل کل مغز است و 


۲ احادیث موی ص‌ ۲ 

۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اول ص ۳۰۰ 
۳ واداد عطا: بس دادن و رد کردن بخشش و عطا. 

۴. مقتبس از شرح و لی‌محمّد اکبرآیادی, دفتر اول. ص ۳۰۱. 
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خدو انداختن خصم بر روی اسرالمومنین علي و... ۱۰۶۵ 


ِ ۱ ۹ 
عقل جزئی ما پوست و قشر به شمار می‌رود. 


خویش را تأویل کن . نه اخبار را مغز را بد گوی. تی گلزار را 
ای کسی که حقایق را برمبنای وهم و خیال و هوای خود تأریل می‌کنی. اخبار و 
احادیت بزرگان را بمی‌جهت تأویل مکن. بلکه خود را تأویل کن. اگر نقصی هم باشد از مغز و 
ادراک توست نه از گلزار معنا. [یعنی رأی و نظر شخصی‌ات را ترک کن و ببین خدا و رسول 
جه می‌گو یند. ] 


ای علی که جمله عقل و دیده‌ای شمه‌ای " واگو از انچه دیده‌ای 
ای حضرت امیر مومنان. علی(ع) تو که سراسر. عقل و بینشی, جلوه‌ای از مشاهدات و 
مکاشفات خود را برای ما بیان کن. 


تیم حلمت ". جان ما را چاک کرد آب علمت . خاک مارا پاک کرد 
1 س‌مشیر ب شک یبایی و وفارت. جان مارا چاک کرد و فدایی تو نمود. و 


ات حیات ۲ وجود ما ر از پلیدی‌های کفر و نادانی شستشو داد و طاهر نمود. 


آن حقایق را برایم بگو که اينها همه از اسرار آن خدایی است که بدون آلت و ابزار 


۱ ر. ک. عقل جزوی, بیت شمارهُ (۱۱۰۹) همین دفتر. 

۲. خویش را تأویل کردن: عبارت از آن است که طربق فکر و نظر را بگذاشته و به انجه مراد خدا و رسول 
خداست ایمان آورده و از حضرت واهب العطیّات. منتظر کشف آن باشد (شرح متنوی ولی‌محنّد اکبرآیادی, 
دفتر اول. ص ۳۰۲). رجوع شود به بیت (۱۰۸۰) همین دفتر. 

۳ شمّه: چیز اندک. بخشی کم, در عربی این کلمه به معنی یک بار بوییدن است. از این رو در فارسی معنی 
اندک از ان گرفته شده است. 

۴. تیغ جلم: بردباری و حلمی که همچون شمشیر تیز کارا و برنده است. اضافة تشببهی است از نوع اضافة 


ز ای 
مشته به مسته به. 


۵ آب علم: علمی که همچون آب. حیات‌بخش است. این نیز اضافه تشبیهی است. 
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صانم بی‌الت و بی‌جارحه" واهپ" این هدیه‌های راییحه" 
آن خدایی که بدون ابزار و وسیله می‌افر یند و ارمغانهای سودمند به افریدگان خود عطا 
می‌کند. 
صد هزاران می‌چشاند موش را که خبر لبود دو چشم و گوش را 


این صانع. صدها هزار از انواع معارف به هوش درونی ما می‌حشاند در حالی که جشم 


بازگو. ای باز عرش خوش‌شکار تا چه دیدی این زمان از کردگار؟ 


بروردگار جه دیدی؟ برایم بکو. 


چشم تو. ادراک غیب آموخته چشم‌های حاضران. بردوحته 
ای علی. چجشم حق‌بین تو اسرار عالم غیب را دیده و اموخته. ولی جشم‌های عادی 
نمی‌توانند آن حقایق و اسرار را مشاهده کنند و به گنه آن پی ببرند. | آنجه را يم از 


حصرت می‌بیند» دیگران نمی توانند مشاهده کنند. ] 


آن یکی. ماهی همی بیند عیان و آن یکی. تاریک می‌بیند جهان 
به عنوان مثال. یکی ماه را اشکارا می‌بیند و آن دیگری این جهان را تیره و تار مشاهده 
می‌کند و اصلاً ماه را تمی‌بیند. 


و آن یکی, سه ماه می‌بیند به هم این سه کس, بنشسته یک موضع نکم 
و آن دیگری نیز سه ماه را در یکجا جمم می‌بیند در حالی که اين سه نفر در یک جا 
نشسته‌اند. [بنایراین در این جهان نسبی. اختلاف در دیدگاهها و دیده‌ها بسیار فاحش است و 


۱. جارحه: عضو بدن انسان خصوصا دست. 
1 واهب: بخشند ه. 
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این امر برداشت‌های نسبی در پی خواهد داشت. ] 


0 ۰ ِ ۹۳ تب 1 ۰ جَ 
چشم هر سه باز و گوش هرسه تیز در تو آویزان و. از من در گُریز 
چنانکه چشم این سه نفر ادم فرضی ظاهرا باز است و گوششان سالم و تيز است. در 
جنین حالتی کشف غیب به تو آويخته و از من گريخته است. یعنی تو غیب را در می‌یابی و من 


چیزی از آن درک نمی‌کنم. 


محر عین است این. عَجّب لطف خْفی است بر تونقش گرگ و. بر ممن یوسفی است 
این حالت که اینک آشکار شده ایا افسون چشم است و یا خود. از الطاف خفیّه است 
کهعیا سب او زا ور تاد ,نی عالت که یو کرد نیت به و صورت لت ارو 
یعتی زشت و تفرت‌انگیز است. چرا که بیم ان داشتی وا یوب 
مرا بکشی و این از مرت توحید. خارج بود. لذا کشتن در این حال را زشت دانستی مانند 
صورت گرگ. لیکن این درنگ. برای من زیبا بود مانند جمال یوسف(ع). زیرا در این درنگ, 
من عالی‌ترین جلوء کمال انسانی را دیدم و جائم را بدر پُردم و از کفر و عصیان رهیدم. 


عالم ار هژده هزار است و فزون نیست این هجده به هر چشمی زبون 
اگر تعداد عوالم. هیجده هزار و يا بیشتر باشد. این عوالم برای هر کس. قابل شناسایی 
نیست. یعنی هر کسی نمی تواند به اسر دس ی ناسوتی و ملکوتی پی 
تون مت است که ایات اعر معا ال ات هرایم بات هار ریات 
کافر حربی بدانیم برخطاست. چنانجه شارحان ابیات اخیر را از قول کافر می‌دانند. محتمل 
است که آن ابیات گریزهای مولانا باشد. اما این احتمال نیز از جهاتی مخدوش است ". ] 


راز بکشا ای علی مرتضی ای پس سُوء‌القضاء حسن القضا 
ای علی مرتضی که به ! سرار عوالم مختلف واقفی, اسرار را برای ما فانش کن و حقیقت 


این حال را برایم بگو. ای که می توانستی مرا بکشی و سرنوشت ناگواری پیدا کنم و با حال کفر 


۲ نقل به معنا و مضمون از شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اوّل. ص ۴۹۶. 
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و عصیان از دنیا بروم. ولی این کار را نکردی, بلکه با صبر و وقار موجب شدی که به جای 
فضای ناگوار. فضای یک بر نگ [ یس مراد از «سوءالتضاء» در حالت کفر و حق‌ستیزی 


مد رن ان خصم است. «حسن التضاء» عفو شدن او و ره ايین حنیف است. ] 


يا تو واگو انجه عقلت یافته است یا بگویم انچه بر من تافته است 
یا تو فاش کن انچه را که عقلت شناخته. و يا من بگویم از احوالی که به من دست 
داده است. 
از تو بر من نافت. پنهان چون کنی؟ بی‌زیان چون ماه. پرتو می‌زنی 


از تو نوری بر من تابید. چرا آن را پنهان می‌کنی؟ تو که مانند ماه. بدون زبان نور 


می‌یاشی. یی بی کلام و در عین خموشی و سکوت. عالم را روشسن می‌کنی. 


۳ ۳۳ ۳ ‌- 
لیک اگر در گفت اید فرص ماه شبروان را زودتر ارد به راه 
ولی اگر فر ص ماه به زیان و گفتار هم بیاید. شبروان و راهیان شب را زودتر به راه 
ی آوزد: [«قر ص ماه» کنایه از ولی مرشد است. رجوع شود به توضیح بیت (۲۷۶۲). ] 


از غلط ایمن شوند و از ذهمول" ‏ بانگ مه غالب‌شود بر بانگ غول 
راهیان شب به سبب کلام ماه, راه راست و مقصد درست را می‌یابند و می‌روند و دیگر 
به بانگ و ندای غول. توجّهی نمی‌کنند. و دیگر دچار غفلت و گمراهی نمی‌شوند. |در میان 
عوام قدما مشهور بود که موجودی مهیب در بیابانها بر سر راه کاروانیان, کمین می‌کند و آنان ر 
با ارائه راه کج از طریق درست. منحرف می‌کند و به هلاکت و بوار دجارشان می‌سازد. حال اگُر 
ما تابان در بیابان, رهنما باشد, سالکان به قول غول توجّه نمی‌کنند.] 


ماه بی‌گفتن چو باشد رهنما چون بگوید. شد ضیا اندر ضیا 


وقتی که ماه بد ون سخن گفتن مردم ر راهنمایی می‌کند. حال اگر به کلام نیز دربياید, 
روشنی افزون و کامل می‌گردد و دیگر کسی به کی نمی‌رود. [واي مرشد بدون کلام و از 


۱. ذهول: فراموشی, در اینجا گم کردن مراد است. 
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طریق جاذبهٌ روحی خود نیز می‌تواند دل سلاک را نور و صفا بخشد. و حال اگر اين جاذية 
۱ ا و ۵ 
روحی با گفتار منیر او توام گردد ور علی نور می‌شود. ] 


چون تو بابی. آن مدینهٌ علم را چون شعاعی. آفتاب جلم" را 
ِ ٍِِ ۳ و و وی ۳ 


فص + را از المد یه وال ۳ من‌بابها . هم شهر دا و علی دوواد ۳ مرک 
خواهد که بدین شهر و فرزانگی درا یتباید کد اه ووواه آن آید.» ] 


۲ 
باز باش ای باب. بر جویای باب تا رسد از تو قشور اندر لباب" 
ای دروازه دانش به روي جوینده‌ات هماره کشوده باش. تا قشر‌ها از اثر وجود تو به 
مرحلةٌ مغز برسند. یعنی آنانکه در عالم صورت مانده‌اند. بر اثر ارشاد تو به مرتبهٌ معنا دست 


یایند. 


۳ ۳ ۵ و 2 م 
باز باش ای باب رحمت تاابد بارگاه ما له ک نوا اخد 
ای دروازة رحمت خدا تا ابد گشوده هر ان بارگاه کسی که با نت هیجکس. همتا و 
نظیر نیست. [مصراع دوم اشاره است به اي ؟ سوره؛ توحید: ولم یک له کُوا آخَد. «و برای او 
کسی نیست همتأیی.» ] 


۱ ۱ سر 
هر هوا و ذره‌ای خود مُنظُری است ناگشاده کی گوّد" انجا دری است؟ 
هر هوا و دژه‌ای برای اهل بصیرت. دریجه و جشم‌آندازی است به سوی حضرت 
حق تعالی. ولی تا وقتی که دری از 1 ین حقایق به روی کسی کُشوده نشود جه کسی می‌تواند 
بگوید که انجا هم دری وجود دارد؟ 


۱ حلم: بردباری. 

۲ احادیث مشنوی. ص ۲۷. 
وی : جمع قشر: 1۳ 
ی تس : برگزیده و خالص از هرجیز. 


۵ گوّد. بگو بد. 
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تاپنگشاید دری را دیدبان" ... در درون, هرگز نجنبد اين گمان 
تا دیده‌بان حقیقت. دری را به روی کسی باز نکند. هیچکس اصلاً گمان نمی‌کند که 


دری هم وجود دارد. 


[۳ 
جون گشاده شد دری. حیران شود وید بر کفا. وان تیوه 
وقتی که دری از درهای حقایق ربّانی به روی کسی گشوده شود. ان شخص از 


مشاهده حقایق. حیرت می‌کند و برنده امید و ارزویش بدان سو می برد. 


غافلی. ناگه به ویران گنج یافت سوی هر ویران از ان پس می‌شتافت 


تاز درویشی نیابی تو گهر کی گهُر جویی ز درویشی دگر؟ 
تا وقتی که نو از یک درویش. گوهری پیدا نکنی. کی از دیگر درویشان. گوهر 
طلب می‌کنی؟ 
سالها گر ظن دَوّد با پای خویش نگذرد ز اشکاف بینی‌هاي خویش 


ار صاحب ظن و کمان. سالیان متمادی را در راه یافتن حقّ بدود. از شکاف بینی‌های 
خود هم تجاوز نمی‌کند و نمی‌تواند قدم به جهان درون بگذارد. [تا وقتی که اهل گمان با اهل 
یقین: دمساز نشوند به حقیقتی واصل نخواهند شد.] 


تا به بینی نایدت از غیب بو غیر بینی هیچ می‌بینی؟ بو 
تأ از عالم غیب, بویی به دماغ جانت رسد و حضرت حق, برای استشمام این بوی 
معنوی به تو معرفت باطنی ندهد, بگو ببینم ایا غیر از این بینی ظاهری چیز دیگری می‌بینی؟ 
پس دماغ باطتی است که حقایق را درک می‌کند نه اين بینی ظاهری که در رخسار: همگان 


و حجود دارد. 


۱ دیده‌پان: سرباز یا قراولی که روی برجی می‌ایستد و هرجه از دور می‌بیند گزارش می‌د هد. 
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۶ 2 1 ۶ ]۰ ما8 م2 ۹ ۰ ۰ 
سوال کردن آن کافر از علی کرمله و جهُه که چون بر چون منی 
مظفر شدی, شمشیر را از دست جون انداختی 
گفت: فرما یا آمیر الَمومنین تا بجنبد جان به تن در چون جنین 
آن پهلوان مغلوب گفت: ای امیرمومنان. بفرما تا جان در تن من از نُفس گرم و حقّ تو 
به حیات دراید و حرکت کند مانند جنبیدن جنین در شکم مادر. [یعنی جان مانند جنین است 


و تن مانند رحم. ] 


چون جنین را نوبتِ تدبیر زو از ستاره سوی خورشید آید او 

همینکه جنین. بخواهد جان بگیرد. به جای ستاره. افتاب او را در اين مرحله یاری 
می‌کند و به رشدش کمک می‌نماید. [در نجوم قدیم این‌گونه باور داشته‌اند که نطفه وقتی که به 
رحم مادر وارد می‌شود. تحت پرورش یکی از ستارگان هفتگانه قرار می‌گیرد. در ماه اوّل. 
رحل او را تربیت می‌کند. و در ماه دوم. مشستری, و در ماه سوم. مزیح. در ماه جهارم 
خورشید. از اینرو می‌گفتند که جنین از چهار ماهگی روح پیدا می‌کند. و جنبش در رحم را 
اغاز می‌کند. در ماه پنجم. زهره و در ماه ششم. عطارد و در ماه هفتم. قمر تربیت جنین را به 
عهده دارند. باز دوباره در ماه هشتم. زحل او را می‌پروراند . 

به هر حال مولانا می‌خواهد بگوید که هر موجود و پدیده‌ای در حرکت خود به سوی 
کمال, تدریجاً حرکت می‌کند. روند تکاملی آن. ابتدا تحت تاثیر عوامل و علل ساده و بسیطی 
صورت می‌گیرد و هرچه بالنده‌تر شود شرایط و عوامل پرورش و تکامل آن نیز پیچیده‌تر 
مر شنود, بای ال نبا زهای رشد کودگ, محنود است: لذا غوام رش دهنده آن ند ماس 
با ان عمل می‌کند و هرچه کودک. بالنده‌تر و بزرگتر می‌شود عوامل رشد دهندة او نیز باید 
متکامل تر و پیچیده‌تر شود. 

برداشت ذوقی دیگری که می‌توان از اين اییات ارائه داد این است که: سالک در ابتدای 
سلوک همانند جنین است. و در آغاز راء توسط راهیرها و شیوح معمولی تربیت می‌شود. و 
چون قابلیت بیشتری یافت. تحت تربیت و نظارت شیخ کامل قرار می‌گیرد . الببّه این مسأله 
قابل تعمیم به همه عرصه‌های وجود است: هر پدیده متتاسب با رشد و بالندگی‌اش, عوامل 


۳ رز ۰ ۳1 مسین. 
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رشد یافته‌تر و متکامل‌تری می‌طلبد تا به کمال مطلوب برسد: ] 


چون که وقت آید که گیرد جان جنین آفتابش آن زمان گردد معین 
وقتی که زمان جان گرفتن جنین در شکم مادر فرا رسید. آن هنگام افتاب. یاور آن 


جنین می‌شود و جنین. روح پیدا می‌کند. 


این جنین در جنبش آید زآفتاب کافتابش جان همی بخشد شتاب 
این جنین که در شکم مادر است از تربیت آفتاب به جنبش و حرکت در می‌آید. زیرا 
که آفتاب. فوراً به وی جان می‌بخشد. 


از دگر انجُم" به جز نقشی نیافت اين جنین تا افتابش برنتافت 
جنین از ستارگان دیگر. جز نقشی. چیز دیگری به دست نیاورد. تا اينکه افتاب بران 
جنین بتابد و به تربیت حقیقی او اغاز کند. 


از کدامین ره. تعلّق یافت او درجم با آفتاب خوب‌رُوة 
جنین در رحم از کدام راه به افتاب زیبا رخسار وابستگی یافت؟ [خورشید چگونه با 
جنین پیوند یافت و او را مورد پرورش قرار داد؟ در اين بیت. سوال مطرح شده و در بیت بعد, 
پاسخ آن امده است. مسا آید راه‌ها. یعنی راه‌های پیوند خورشید با موجودات. بیشمار 


است. ] 


از ره پنهان که ذور از حش ماست آفتاب چرخ را بس راههاست 
اک نی با آفتاب پیوند یافت که این راه از حیطةٌ حواس, خارج است. 
آفتاب سپهر. راههای تهانی بسیار دارد. [نیکلسون از رسائل اخوان‌الصفا. ج ۲. ص ۲۵۸ 
آورده است: پس بدان ای برادر من که آن با گذشتن از کواکب منطقة‌البروج و با شذت اشراق 
نور خود و سریان قوای روحانی خود تا ات روحانی کواکب و افلاک و بروج را به عالم 
تحخت‌القمری کون و.فساد فرود می‌آوزد و هی لحطه ی نی ترا را کون بو حور 


۱ انخم: ستارکان. 
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خدو انداختن خصم بر روی اسرالدژمنین علی و... ۳ .۱۰ 


1 ۰ ۳ 4 ت ۱ 
می‌آورد که فهم بشر به معرفت کنه آن نمی‌رسد .] 


آن رهی که زر بیابد قوت ازو و آن رهی که سنگ شد یاقوت ازو 
این راه همان راهی است که کان طلا از ان. تغذیه می‌شود, و این راه همان راهی است 
که سنگ به واسطٌ آن به یاقوت مبدّل می‌گردد. 


و ان رهی که سرخ سازد لعل را و آن رهی که برق بخشد نعل را 
و اين راه همان راهی است که به لعل. سرخی می‌بخشد و همان راهی است که تعل را 
درخشان می‌سازد. [یعنی از برخورد شم اسبان تيزتک با سنگ. جرقه‌هایی برمی‌خیزد. مصراع 
دوم می‌تواند اشاره باشد به أَیةُ ۲ سور عادیات: فالمُوریات قَدحا. «سوگند به تیزتکانی که با 


سم خود از سنی‌ها. اتش براورند.» ] 


و آن رهی که پخته سازد میوه را و آن رهی که دل دهد کالیوه" را 


و این راه فقمان راهی است که میوه را می‌یزد و آن راه, راهی است که ادم ترسو را قوّت 


قلب می د هد . 
بازگو ای باز پر انروخته باشه و باساعدش آموخته 


آن پهلوان دوباره گفت: ای باز پرافروخته الهی. یعنی ای بازی که بالهای تو با نور 
خداوند روسی یافته. و ای ان بازی که نضخیسی پرو رده ۹ هطستی. یعنی شاه حقیقی جهان 


هستی. تو را پرورش داده است. 


باز گو ای باز عنقا گیر شاه ای سپاه اشکن به خود. نی با سپاه 


۱ شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۵۰۰ 
۲. کالیوه: نادان و احمق, سرگشته و بریشان. در اینجا به معنی ادم ترسو و بیمناک استعمال شده است. 


۲ عنْقا: مخفف عنقاء به معنی سیمرغ. 
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امّتِ وحدی. یکی و صد هرار باز گو. ای بنده بازت را شکار 
تو به ظاهر. یک نفری ولی برحسب باطن. گویی که صدهزار نفری. اين راز را فاش‌کن. 
ای کسی که این بنده, صید و شکار باز بلندپرواز توست. [مصراع اول اشارت است به ايةٌ ۱۲۰ 
سوره تحل: ان اپراهیم کانْ 1 تانج.. «همانا اپراهیم. امتی فرمانبر دار و خاشع خدا بود...» ] 


در محل قهر. این رحمت ز جیست؟ اژدها را دست دادن . راه کیست؟ 
این چیست که در جایی که باید قهر و خشم نشان دهی. مهربانی می‌کنی. این جه 
منطقی است که به آژدها مهلت و فرصت می‌دهی؟ 


جواب گفتن آمیرالمژمنین که سبب افکندن شمشیر 
از دست چه بود در آن حالت 
ای تصا ‏ ب ار سساله تن اسان است. باه عی بارعا و 
مستقرق, مي توف که شا زو جهتی برای خوف فان نست, فاعل ارست وا شنه ای نی 
نیست. و این جبر به معنی مصطلح نیست. امّا عله‌ای این مقام را با عقاید جبریه خلط کرده و 


ر ۵ افسانه زده‌اند. 


گفت: من تیغ از پی حق می‌زنم ببنده حسقم. نسه مامور تنم 
حضرت علی(ع) به آن پهلوان گفت: من برای رضای حق. شمشیر می‌زنم. بنده 
حق‌تعالی هستم و مأمور کالبد و جسمم نیستم. 


۱ « ۱ رِ بط 
شیر حقم. نیستم شیر هوا فعل من. بر دین من. باشد کُوا 
سس شیر حق‌ام نه شیر هوی و هوس. رفتار و عملم. گواهی می‌دهد بر دین و ایمانم. 


سِ 
مر من و ی 


۱ هن ۸ ۳ ی ۰ 1 ۰ ۰ 11 
مارَمیت اد رَمَیتم در حراب من چو تیغم. و ان زننده انتاب 
من مظهر و مصداق صادق مارَمَیّت اد رَمَیْت هستم. من در کشتار و کارزار. ابزاری 


۱ دست دادن: غلبه دادن. در اننجا مهلت دادن. 
۲. حراب: مصدر باب مفاعله به معنی جنگ و محاربه. 
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خدو انداختن خصم بر روی ادیرالمژمنین علی و... 


مانند تیغ در دست الهی هستم و آن زننده افتاب حقیقی است. |مصراع اول اشاره دارد به أيه 
۷ سور انقال:... و ما رَمَیْتَ اذ رَمَیْتَ و لکرٌ ال زمی...«... و تو تیر نیفکندی آنگاه که تیر 
افکندی. بلکه خدا تیر افکند...» ] 


7۳ ه ۱ ۱ ِ ۱ 
رخت خود را من. ز ره برداشتم غیر حق را من عدم انخاشتم 
من رخت خویش را از سر راه برداشته‌ام, یعنی رش تمایلات شخصی و وابستگی‌های 


پست دنیوی و حیوانی را پریده‌ام و هرجیز که غیرحق باشد من ان را نیستی می‌انگارم. 


ص سایه‌ام. سرور و صاحب وجود ۳ و سایه‌وار من. افتاب عالمتاب وجود 
بار یتعالی است. من دربان درداه سعادت او هستم و حجاب او نیستم . 


من چو تیغم. پر گهُرهای رصال زنده گردانم نه کشته در قتال 
من مانند تیغی هستم از گوهرهای وصال الهی. من در جنگ و فتال مردم را حیات 


خون نپوشد گوهر تیغ مرا باه از جایی برد میغ مرا؟ 
گوهر تیغ مرا خون نمی‌پوشد. , یعنی تیغ و شمشیر من بجز برای حق. خون نمی‌ریزد. 
باد. کی می‌تواند ابر مرا از جای تکان دهد؟ یعنی باد هوای نفسانی. سحاب وجود مرا نمی تواند 
متزلزل و پریشان کند. [اکبرابادی گوید: تیغ و میغ عبارت از ذات رَفیع‌لدرَ جات حضرت 
امیرالممنین است. و باد. کنایه از اخلاق نفسانی. و گوهر تیغ. عبارت از اخلاق الهی. 
حاصل آنکه اوصاف نفسانی بر صفات کماليةُ من خالب نمی‌اید ۰] 


که" نیم کوهم ز حلم و صبر و داد کوه را کی در ژباید تندباد؟ 
من کاه نیستم بلکه در بردباری و شکیبایی و دادگری همچون کوه استوارم. کوه را 


۱ .رخت خود از راه بردا شتن: کنابه از گذشتن از وجود مجازی خود. 


5 میغ: ابر. 
۳ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرایادی, دفتر اول. ص ۳۰۷. 
۴ کفهعشفت تا 
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تندباد کی می‌تواند از جای بجنباند؟ 


آنکه از بادی رَد از جاء خسی است زآنکه باد ناموافق, خود بسی است 
انکسی که بر اثر وزیدن یک باد از جایش بجنید. خسی بیش نیست. زیرا باد ناموافق 
خیلی زیاد است. [در اینجا مولانا. به بیان اين بادهای امیال و شهوات می‌پردازد و آنها را 


باد خشم و باد شهوت. باد از برد او را که نبود اهمل نماز 
باد غضب ر باد شهوت و باد حرص, کسی را از جای می‌کند و تکان می‌دهد که اهل 
نماز نباشد. [در این بیت از حیث مضمون اشاره دارد به اي ۵ سورءٌ عنکبوت: ان الصلوة 
تنهی عَن الْفْحْشاء و الْمْنکُر... «همانا نماز. نمازگزاران را از تباهی و زشتی باز می‌دارد...» 
پس اگر کسی بدرستی نماز بخواند. پیرامون هیچ زشتی و فجوری نمی‌رود. و اگر بالعکس. 
نماز بخواند و تباهی هم به جا آورد. در حقیقت. نماز او نماز نیست. ] 


کوهم و هستی من. بنیاد اوست ور شوم چون کاه. بادم باد اوست 
من کوهم و هستی من از بنیاد آن شاه حقیقی است. و اگر هم مانند کاه. سبک باشم و 
به هر سو بروم. آن بادی که مرا می‌جنباند و به این سو و آن سو می‌برد. تنها باد اراد 
حق است. 
دِ ۰ ۰ ۰ اه ی ی ۰ ۲ 
جز به باد ار نجنبد میل من نیست جز عشق اخد سَرخیل من 
من جز به باد اراده او حرکت نمی‌کنم. سردار لشکریان وجودم فقط عته آوستت: 
خشم و غضب. بر شاهان. فرمانروا و حاکم است و آنان را اسیر خود کرده. ولی این 


مرکوب خود کرده‌ام ۳ بر آن سوارم و لگام تقو | را بر آن نهاده‌ام. 


۱.سَرخیل: سردسته, سرگروه. مرکب از کلمة فارسي سر و کلمة عربی خیْل. 
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تیغ حلمم. گردن خشمم زدست خشم حق, بر من چو رحمت امددست 
۳ ۳۳0 بردباری‌ام. گردن غضب مرا زده است. خشم حضرت حق بر من مانند ر مت 


سل ۵ اه 


غرق نورم. گرچه سقفم شد خراب رَوضه گشتم. گرچه هستم بوتراب 
علی(ع) گفت: من غرق نورم. گرچه ظاهرم ویران و پریشان است. و اگرچه ابوترابم 
ولی روحم. ۳ است یا طراوت. [ابو تراب. کنیه‌ای اشست ۸ حضرت رسول(ص). به 


امیرالممنین علی(ع) عطا فرمود. | 
چون در آمد در میان. غیر خدا تیغ راء اندر میان کردن سا 


وقتی دیدم در جنگ کردن با تو, مسأله‌ای بروز کرد و حرضی نفسانی شتها با 0 سا 
صلاح دیدم که نیع را در نیام فرو کنم و از کارزار دست بکشم. 


اس هم - 2 هم ت 
تا که اسم و حقیقتِ من برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن بدارد. یعنی خلاصه 
تن 1 زرط بط میم ار ل مور ط ِ مر . 
است از حدیت: مَنْ اعطی لله و مَنم لله رٌ احبّ لله و ابعض لله رز انجح لله فند استحمّل 
الایمان . «هرکه برای خدا ببخشد و برای خدا امساک کند و برای خدا دوست بدارد و برای 
خدا دشمن دارد و برای خدا ازدواج کند همانا ایمانش کمال یافته است.» ] 


تا که آغطی لِله آید جُود من تا که تک له آید بود من 


تا اینکه, بخشش من مصداق اعطی للّه باشد. تا که امساک من مصداق امسک ن 
باشد. یعنی بخشش و اساک من تماما بای رضای خدا باشد. 


امساک من برای خداست و بخشش من نیز برای خداست. خلاصه. همه وجودم 


۱. احادیث موی ص ۷ ۲. 


0۳0 9 


)۳۸۰۰( 


)۳۸۰۱( 


)۳۸۰ ۲ ( 


)۳۸۰۳۴( 


)۳۸۰ ۴( 


۳۸۰۵ ( 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


)۳۸۰۶( 


)۳۸۰۱۷( 


)۳۸۰۸( 


)۳۸۰۹( 


)۳۸۱۰( 


آب ریاضت و عبادت. خموش کند و اراده‌اش ر در اراده صي: فانی تب ز 5 در افمال و 


۳ 1 ص 
و انچه لله می‌کنم. تقلید نیست تست تا و ان دنت سیت 
آنجه برای خدا می‌کنم از روی تقلید نیست. و آن کاری که می‌کنم از روی حدس و 
باد سشت که ار روی مت فده است, 


ز اجتهاد و از عحدی" زسته‌ام ات تتر دامن حق بسته‌ام 
از کوشش و کنکاشی که با گمان و ظنْ انجام گیرد خلاص شده‌ام و قبلهٌ حقیقی را 
مشاهده کرده‌ام و دستتم را بر دامن امر حق محکم بسته‌ام. 


۳ ۳ ِ- ۳7 ث"ِ««- ۴۳ 
گر همی بَرّم. همی بینم مطار" ور همی گردم. همی بینم مدار 
اگر به پرواز درایم. جایگاه پرواز و طیران را مشاهده می‌کنم. و اگر هم پرواز کنم. 
جایگاه گردش و دوّران را می‌بینم. 


ور کشم باری. بدانم تا کجا ماهم و خورشید پیشم پیشوا 
و اگر باری بر دوش بکشم می‌دانم که آن را باید تا به کجا بکشم. من ماه هستم و 


خورشید هم در برابر من پیشوا و مقتداست. یعنی خورشید حقیقت مرا رهبری می‌کند. 


۳ 
بیش از این با خلق گفتن. روی نیست بحر را گنجایی اندر جوی نیست 
فاش کردن بیش از این. از اسرار و حکمت‌ها برای مر دع؛ صلاح تخشعتا: زیرا دریا در 
یک جوی آب نمی‌گنجد. همین طور افهام مردم نیز مانند جوی اب است و اسرار الهی و حقایق 
آن پسان دریا. 


.تخییل: خیال کردن, به خیال افکندن. 
۲ تحرّی: جستجو. 

۳. مُطار: محل پرواز. پرواز کردن. 

۴ مدار: جایگاه گردش و دوران. 
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پست می‌گویم به اندازه عقول عیب تبوّد. اين بود کار رسول 
من سخن را در سطح نازل عقول مردم. تترّل می‌دهم, و اين امر, عیبی به شمار نمی‌رود 
بلکه شیره و سنّت پیامبر(ص) نیز اين گونه بوده است. [مستفاد از مضمون حدیت: نا معاشر 
اثبیاء نکله لاس علی تٌدر عقولهم . «ما پیامبران, با مردمان. سخن می‌گوييم به انداز؛ 
ظرفیت درک و فهمشان.» ] 


از غرض خرّم. گواهمی خر شنو که گواهی بندگان. نه ارزد دو جو 

من از اغراض نفسانی و اهوای شیطانی. ازاد و خلاصم. اینک گواهی شخص خر و 
ازاد را بشنو. زیرا گواهی بندگان به اندازه در عدد جو هم نمی‌ارزد. (استاد همایی 
می‌گوید: اين مساله که شهادت بندة مملوک در شریعت اسلام هیچ کجا و به هیچوجه. 
مسمو ۴ و مقبول نباشد. درست موافق مذهب حتفی در باب قضا و شهادات است. در متن 
هداب مرغینانی می‌گوید: «لاقّیل شهاد: الاغمی و الْمَنلوک. ج ۳. ص ۱۲۲ 
مر 

ظاهراً شافعیّه نیز در این مورد با حنفیان موافقت داشته باشند که در شهادت. 
حوریت را شرط بدانند. اما در فقه شیعه امامی. حریت در شهادت. شرط نیست و 
گواهی بندء مملوک نیز مانند شخص آزاد در قضا و شهادت مسموع و منشاأً حکم و اثر 


۳ 


اشت... ] 


در شریعت مر گواهی بنده را نیست قدری. نزد دعوی و قضا 
در شریعت اسلام, مسلماً گواهی بنده را هنگام دعوی و حکم, قدر و قیمتی نیست و 


برای آن ارزشی قائل نمی‌شوند. 
گر هزاران بنده. باشندت گواه شرع تبُذیرد گواهی‌شان به کاه 


اگر هزاران بنده. گواه نو تا شرع اسلام برای آنان ره انداره کاهی ارزش فائل یسست 
و شهادتشان مورد قبول شمر ده تب کر دد:. 


۱ احادیث مثنوی. ص ۲۸. 
51 مولوی نامه, ح ۰۱ ص ۰۷۲ 
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۰ شرح جادع مثنوی معنوی /۱ 


)۳۸۱۵( 


)۳۸۱۶( 


۳۸۱۷۱ 


)۳۸۱۸( 


)۳۸۱۹( 


2 2 ۳ و ۰ ز 2 قاو. ‏ خرم ۱ 
در ناد گاه الهی. بنده و اسیر شهوت از غلام و بندگان اسر کنر نیز یدتر است. [بتده 
شهوات. اگرچه ظاهرا شاء و سلطان باشد, اسیرتر است از بنده‌ای که به بند اسارت دیگران 
کشینه کته است, زرا ایق دست: مهن ات از مان بروه‌ولی آن رفت سس «خوار وستر ی 
دی دلیل این : مطلب آمده است.۱ 


کین به یک لفظی شود از خواجه مر و آن زیّد شیرین و میرد تلخ و شر 
زیرا این بنده که در ظاهر اسیر است. با یک جمله از طرف خواجه خود می‌تواند ازاد 
شود. ولی آن بنده شهوت. ظاهرا زندگی شیرین دارد در حالی که سرانجام تلخ و سخت 
می‌میرد. [در کتب فقهی در باب عنّق (< ازاد کردن بنده) آقا و صاحب بنده اگر به بندة خود 
و خر لو چه الله. یا حرَزتک لرجه اله. | آن بنده از بند رقیّت و بندگی خارج می‌شود .| 


بنده شهوت ندارد خود. خلاص جز به فضل ایزد و انعام خاص 
انکه ينده شهوت است. خودش نمی تواند از شهوت. خلاصی یاید, مک با هده کل و 


زیرا بنده شهوت در جاهی افتاده است که ژرفای ناپیدایی دارد و آن جاه. نتیجه گناهی 


در چهی انداخت او خود را که من در حور فعرش نمی‌يايم رشن 


۱ مُسَْرّقَ: ازریشه(رق ق) به معنی اسیر کرده شده. شارحی آنرا از مادهُ «س‌رق» گرفته که ناصواب است. 
. ر.دک. ترجمه شرایع الاسلام. ح ۲ ص ۹۶۱. 
۲ - ژرفاء عمق 


۹۹ 
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خدو انداختن خصم بر روی امپرالدژمنین علی و.. ۱۰۸۱ 


بس کنم. گر اين سخن افزون شود خود جگر چهبرّد؟ که خارا خون شود 
هیچ. حتّی سنگ‌های خارا نیز خون شود. 


این جگرها خون نشد. نه از سختی است خیرت رو مشغولی و بدبختی است 
اینکه جگرها خون نشود از سختی و استواری آنها نه نیست. بلکه ناشی از سرگشتگی و 
سرگرمی و بدبختی انهاست. 


خون شود. روزی که خونش سود نیست خون شو. آن وقتی که خون. مردود نیست 
این جگرها وقتی خونین می‌شوند که دیگر سودی برای انها ندارد. ای جگر وقتی خون 
شو که خون شدن عمل عاطل و مردودی نباشد. 


چون گواهی بندگان. مقبول نیست عدل . او باشد که بند؛ غول نیست 
از انرو که گواهی بندگان, مورد قبول واقم نمی ‌شو د. عادل یات که امسر و 
بنده دیو نفس امّاره تباختد, 


گشت أتلناک شاهد در نُذُر زآنکه بود از کُرن, او خر ابن خر 
اینکه بیامیر(ص) گواه و بشارت دهنده و انذار کننده بوده است. برای این است که او از 
زنجیر گران هوی و هوس. کاملا آزاد بود. [ مصراع اول. اشارت است به ای ۳۵ سورء احزاب: 
یا آلها الم نا آرسلناک شاهداً ر مرا 
بیم دهنده فرستادیم.» ] 


رن 
و تذیرا. «ای پیامبر. ما تو را گواه و مژده دهنده و 


چون که حرّم. خشم کی بندد مرا؟ نیست اینجا جز صفات حق. درا 
من که از بند نفسانی و زنجیر گران شهوانی. رها و آزاد هستم. چگونه خشم می‌تواند. 
مرا اسیر و مقیّد خودکند؟ زیرا در اين مرتبه که من هستم, غیر از صفات خدا چیز دیگری 


۳ ۲ ببس داخل شو , 


. خارا: نوعی سنگ سخت. 
۲ عدل: مصدر است ولی در اینجا در معنی اسم فاعل امه اس 
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۲۳ شرح جادع دشنوی معنوی /۱ 


)۳۸۲۶( 
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)۳۸۳۱( 


اندرا. کازاد کردت فنضل حق زانکه رحمت داشت بر خشمش سمبّق 
۳۳ 


اندراء اکنون که جستی از خطر سنگ بودی. کیمیا" کردت گسهر 
ای پهلوان. پیش بیا که از بیم و خطر رهیده‌ای, با اينکه وجودی همجون سنگ داشتی. 
ولی کیمیای حق تو را به گوهر معنوی. مبدل ساخت. 


ره ام ۱ را ‌ 2 , ۲ ۸ 
رسته‌ای از کفر و خارستان او چون گلی بشکنت " سروستان هن 
از کفر و خارستانش رها گشته‌ای. در گلستان «هو» مانند ُلی شکفته باش. 


۳ ۱ 5 2۵ 2 ۴ » ۰ ی 
نو منی و من توام ای صحتشم نو علی بودی. علی را چون کشم؟ 
اکنون با اسلام اوردنت با من به مرتبهٌ نفس واحده رسیده‌ای, پس کشتن تو مانند کشتن 


خود من است. ] 


معصیت کردی به از هر طاعتی استان پبیموده‌ای در ساعتی 
میتی کدی که از هر عااعتی پوت ابقر بات بک سامت آسمان را طی کردی. 
(امام علی(ع) فرماید: سَبَة سوک خر عدالله من حَسََةَ تَغجبک. «گناهی که تو را 
اندوهناک کند در نزد خدا بهتر است از 4 اس کل بر ز1 تارمن ماج ۳1 


پس خجسته معصیت کان کرد مرد نی ز خاری بر دمّد اوراق وَرد؟ 
معصیتی که آن بهلوان 9 0 خسته و مبارک بود. زیرا سبب ظهور رضاو 


۱. کیمیا: ر. ک. بیت شماره (۵۱۶) همین دفتر. 

۲ سروستان: جایی که درخت سرو در آن بسیار روید. 
۳ هو: ر.ک. بیت شماره (۴۷۲) همین دفتر. 

۴ مُختَشم: با حشمت و بزرگواری, بزرگوار. 

۵ نهح‌البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام), حکمت. 

و وود گل. 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 
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خدو انداختن خصم بر روی امیرالهژهنین علی و.. ۱۰۸۳ 


رحمت شد. یعنی این گناه. مدمه هدایت او گشت. مگر برگهای کل از خارها سر نمی‌زند و 
نمی رو ید؟ [ مولانا در اینیا می‌خواهد بگوید آن معصیتی که انسان را به راه طاعت مسی‌کشد, 
بهتر است از طاعتی که او را به معصیت درکشد. ] 


نی گناه عُر و قصد رسول می‌کشیدش تا به درگاه قبول؟ 
به عنوان مثال. مگر گناه عم و سوء قصدی که به پیامبر(ص) داشت. او را به درگاه 
قبول حضرت حق نرسانید؟ [ابتدا عمر به قصد عداوت با رسول به نزدش شتافت. ولی 
مجذوب محمّد شد و به اسلام گروید. ] 
نی به سحر ساحران فرعونشان می‌کشید و گشت دولت. عونشان؟ 
متال دیگر, مگر نه این است که فرعون. ساحراه زا میت تحر ان مت ساب 
خویش کشید و همین سحر. آنان را به ایمان و هدایت رسانید؟ 


.۰ | ۰ 1 ۱ ۰ ۰ ۱ مه ۰2 ۲ 
گر نبودی سحرشان و ان جحود کی کشیدیشان به فرعون عنود ؟ 
ار ار ون کی انا را به سوی فرعون ستبزه گر می‌کشاند؟ 


کی بدیدندی عصا و معجرات؟ معصیت. طاعت شد. ای قوم عصات " 
اکز تخر ساخران توه. کی ابان غضا و معحدات رام دیدند؟ زرا سحر سیب شد که 
ساحران به ایمان بگرایند. پس معصیت. طاعت شد ای عصیانگران. | مصراع دوم مناسب است 
با مضمون این حدیت: ان الرجل یدنب دبا یدح به اْجَن. قالوا: کف ذلک یا ول اله؟ 
فال یکون نصبا بَین عَینیه ریوب ملْه . «همانا کسی گناهی می‌کند و بدان به 
بهشت دراید. گویند: ای رسول خدا این دیگر چیست؟ فرمود: این گناه پیش چشم او بود و از 
آن توبه کرد.» | 


۱. جحود: انکار کردن. 

۲ عنود: و 

۲. عصات: جمع عاصی: به معني سرکش. 
۴ احادیث مثشنوی» ص ۲۸. 
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۴۳ شرح جامع دثنوی معنوی ۱۱ 
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)۳۸۳۴۱( 


ناامیدی را خدا گردن ردهه‌ست جون گناه ور معصبت طاعت لاب 
حضرت خداوند. اامیدی را از میان برد : ی ای ی 


۵ مر م 
[ در سوره و 0 آمده است: ۳۳9 اه ناه ی یف الدشوت ب حمعا. «از 


چون مبدل می‌کند او سیَتات طاعتی‌اش می‌کند رغم وشات" 
چون که خداوئد متعال, سیات را به حسنات مبدّل می‌کند. خداوند گناهان را به کوری 
چشم شیاطین به طاعت. میدل می‌فرماید. [در سوره فرقان, ایةٌ ۷۰ امده است: ... فاولکت 
یلاله سیناتهم حسنات... «... پس اینان کسانی‌اند که خداوند. گناهانشان را به نیکی‌ها دگر 
۳۳ 


1٩ ۲ ۰ «.‏ ۳ ۳ ۱ 
لت اه یو ۳ شیطان رجیم وز حسد او بطرَقد . گردد دو یم 
شیطان رجیم برای همین رانده می‌شود و از حسادتش می‌ترکد و دو نیمه می‌شود. 


او بکوشد تاگناهی پرورد ز آن گنه. ما را به چاهی اورد 
جاه بیاورد و به داخلش پر تاب کند. 


چون ببیند کآن گنه شد طاعتی گسردد ار را ن‌امبارک‌ساعتی 
وقتی می‌بیند که آن گناه. طاعتی شده. آن لحظه برای او لحظ نامبارکی خواهد بود. 


ف 1 ۰ 2 ۰ 
اندر | من در گشادم مر تو را تف زدی و تحفه دادم مر تو را 
ای بهلوان بیا و داخل شو و به شهر علم درا که من برای تو دروازء ان را گشوده‌ام. تو 


بر من تف کردی و من به تو ارمغان بخشیدم. [اشاره است به حدیث معروف از حضرت 


آ. مرجوم: رانده سل ۵ ای 1 مطر و د. 
۲ ر چیم: رانده شده. مطر و د. ملعون. 
۴ بطر قد: بترکد؛ طرقیدن صورت دیگر ترکیدن است. 
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خدو انداختن خصم بر روی امیرالمژمنین علی و... ‏ ۱۰۸۵ 
ختمی مر تبت در شأن حضرت امیرمومنان(ع): ای مَدیتَه العلم ژ ی بابها. فمن اراد الْمَد ینَة 
۳ ۰ ۰ ۳ 7 ا - 
و الححمَة فلیّاتها من بابها . «من شهر دانشم و علی. دروازة ان. هر که خواهد که بدین شهر و 
فرزانگی ان دراید باید که از دروازه آن اید.» ‏ 


من جفاگر را چنین‌ها می‌دهم پیش پای چپ. چه‌سان سر می‌نهم؟ ‏ (۳۸۲۲) 
من به جفاگران این چنین احسان می‌کنم و در برابر بدکاران. اين گونه افتادگی نشان 
می‌دهم. [«پای جپ» کنایه است از کسی که با عصیان و جفا به حضورش قدم می‌نهد. یعنی 
تحقیقاً من به جفاگران, اين گونه احسانها می‌دهم. پس ببین که پیش جفاکاران و ستمگران که 
ب مثايةپای چپ‌اند چگونه احسان می‌کنم .۱ 


پس وفاگر را چه بخشم؟ تو بدان گنح‌ها و ملک‌های جاودان ‏ (۳۸۴۳) 


اینک تو قیاس کن که رفتار من با وفاداران چگونه است. گنج‌ها و دارایی‌های جاودان 
ره آنها می د شم . 


۱ احادیث موی ص ۷ ۲. 
51 وم وب شرح کبیر انقروی» ح ۲ ص ۰.۱۳۸۴ 
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گفتن پیغامبر | (علهالشلام) 
به گوش رکابدار آمیرالمومنین علی( کر رخ 
که کشتن علی بر دس تو خواهد بودن, خبرت کردم 


خلاصه داستان 

نقل است که حضرت رسول اکرم(ص) به آبن لحم می‌گو ید : روری می‌اید که تو 
علی(ع) را به شهادت خواهی رساند. ابن لحم نزد علی(ع) یبود وی ول ی از اجه 
آن حادة ناگوار به دست من رخ دهد مرا بکش تا من به چنین جُرم و جریرتی دست نیالایم. 
ولی حضرت امیرالمومنین(ع) به او می‌فرماید که چون حکم و تقدیر چنین است کشته شدن من 
به دست تو محتوم و مقذر است. اینک کشتن تو به دست من قصاص پیش از جنایت است پس 
من نمی توأنم تو را بکشم. باز او به دست و پای ایشان می‌افتد و برخواسته خود اصرار 
می‌ورزد. و امام به او می‌گو ید: برو که قلم قضا و قدر این سرنوشت را رقم زده و چاره‌ای 
نیست و باید رضا به قضا داد و... 


ما خآ ها رای ات که در کب سای مر طعات صحانه سل و رای 
چند روایت که مولانا آنها را به هم آميخته و با خیال شاعرائه به نظم کشیده است می‌آوریم۲: 


۱ رکابدار: تمارفار اس اوه هنگام سوار شدن کسی. رکاب اسب را نگه می‌دارد. حاکر: غلام. 
۲. راک ماأخذ قصص و تمثیلات. ص ۳۸-۳۹ لازم به تذکر است که استاد فروزانفر, این روایات را که همه 
به عربی است عینا نقل کرده و ما برای استفاد؛ عموم. به ترجمهٌ آن پرداخته‌ايم. 
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شرح جامع دنتوی دعنوی /۱ 


عمّار یاسر می‌گوید: من با علی بن ابیطالب در غزوه عَشیّر. همراه شو و سم جایی 
رسید یم. من زير نخل‌های کوتاهی رفتم و درسایهة همان نخل‌ها همراه با امیر مومنان علی(ع) 
روی خاک آرمیدم.تا اينکه پیامبر(ص) ما را بیدار کرد. و به سوی علی آمد و پای خاک آلود 
او را اندکی فشرد, و سپس به او گفت: ایا به تو خبر ندهم که نگونسارترین مردم که همانند 
اخَیْمر قوم مود. پی کنند؛ ناقة صالح است. تاک تو را با تیغ آخته می‌شکافد؟ (آنگاه با دست. 
به سر مبارک امیرمومنان اشارت فرمود.) و ریش تو از خون ان. رنگین می‌گردد زا 
محاسن امیرمومنان اشاره کرد.) 

ترجمة روایت دیگر از طبقات این سعد. ج ۲. ص ۲۲-۲۳: انگاه که امام علی(ع) مردم 
را به بیعت خویش فرا خواند. عبدالرحمن ین ملجم مرادی نیز در میان نها بود و خواست با 
تحص یت که رت او زا اه کار ادا ای اهر و امه بان کار 
سپس با آن حضرت بیعت کرد. 

سپس امیر مومنان(ع) فرمود: چه مانعی. می‌تواند از اقدام نگونسارترین مردمان 
جلوگیری کند؟! سوگند به خدایی که جانم در دست اوست. ريش و مویم را با خون سرم 
رنگین خواهی کرد. سپس به اين بیت تمثل فرمود: ۱ 

آشدذحیازیتک وت فان آلمَزت آتیک و لاجر من القثل اذا حل بوادیک 

«سینه‌ات را استوار ببند (خود را آماده کن) برای مرگ. زیرا که مرگ. حتماً تو را 
دیدار خواهد کرد. هرگز از کشته شدن, بیم مدار و بیتایی مکن. انگاه که گام به سرای 
تو نهد.» 

ك 

طبق ما خذ تاریخی موجود. عبدالرحمن بن ملجم مرادی (به شهادت رساننده حضرت 
علی) هرگز محضر پیامبر(ص) را درک نکرده بود و مت رکابداری امام علی(ع) را نیز 
نداشت. مولانا در این حکایت. شهادت امام علی(ع) را به گونه‌ای آورده که ظاهراً جبری بودن 
افعال آدمی در آن فهمیده می‌شود. می‌توان اين بیانات را بر جبر حمل نکرد و انرا میتی بر 
توحید افعالی دانست که از معتقدات بنيادین مولاناست. زیرا در اين مرتبه, عارف به سبب 
شهود علةالملل و اسقاط اضافات حقیقت لام في الٌْجود لاله را به گفت آورده است. اَ 
برخی می‌گویند حقیقت اینست که مولانا روحی توفانی و پر تلاطم داشته و خصوصاً نسبت به 
برخی از مطالب نظیر جبر و اختیار. نوسانی اشکار داشته است. و این نشان می‌دهد که 
اشعار مولانا به منزلة این صادق و غمّازی بوده که درون او را با تمام نوساناتش منعکس 
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گفتن پیغامبر (عم) به گوش رکابدا امبرالمزمنین علی(ع) ۱۰۸۹ 


می‌کرده است. و خود نیز می‌خواسته است این نوسانات. ثبت شود و اين. صدق باطن او را 
می‌رساند. به هر حال قول اوّل به صواب نزدیکتر است. زیرا مولانا مقام معیّت و جیاریت را از 
جبر مصطلح جدا کرده است و عدم توجّه به این دو نکته کلیدی. بسیاری را به این توهم 
انداخته که مولانا از جبر حمایت کرده است. 

چد ده 


كِ# . ۰ ۰1۱ : 
من چنان مُردم که بر خونی حویس نوش لطفف من نشد. در قهر نیش 
حضرت امیرمومنان علی(ع) فرمود: من آن گونه مردی هستم که نوش لطفم. حتّی در 


گفت پیغمبر به گوش چاکرم کو برد روزی ز گردن. این سشرم 
حضرت پیامبر(ص) در گوش رکابدار و چاکرم (ابن ملجم) گفت: روزی فرا رسد که تو 
علی را بکشی. [شارحی «پریدن گردن» را که کنایه از کشتر. است خل بر طافر کردم و تنگار 
گفته است که این ملجم بر فرق آن حضرت ضریت زد نه انکه سر ایشان را برید!] 


کرد اگه آن رسول, از وحی دوست که هلا کم عاقبت. بر دست اوست 
آن رسول خدا از طریق وحی الهی. آگاهم کرد که قتل من سرانجام به دست 


او همی گوید: بکش پیشین مرا تانیاید از من ایین نکر" خطا 
وقتی ابن ملجم از حضرت رسول(ص) این سخنان را شنید به من هميشه می‌گفت: ای 


علی مرا پیشاپیش بکش تا این عمل زشت از من سر نزند. 


من همی گویم چو مرگ من ز توست با قضا من چون توانم حیله جست؟ 
ولی من به وی می‌گویم: چون مرگ و هلاک من به دست تو انجام می‌شود. من در برابر 


۱. خونی: کشنده. قاتل. 
۲ هکره رش و نایستده کار تایستن: 


۹۹ 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۱ 


)۳۸۳۴۹( 


)۳۸۵۰( 


)۳۸۵۱ ( 


)۳۸۵۲ ( 


فضای حق جچونه قادر به تدبیر و چاره‌جویی هستم؟ 


او همی افتد به پیشم کای کریم مر مرا کن از برای حسق. دو نیم 
ولی ان رکابدار (ابن ملجم) دز برابرم روی زمین می‌افتد ۲ می‌گو ید : ای بزرگوار به 
خاطر خدا مرا دو نیمه کن. 


تا نه اید بر من این انجام بد تا نسوزد جان من بر جان خود 
تا این فرجام بد برایم پیش نياید. جرا که تو جان منی, و اگر من تو را بکشم. جان من 
برای جان جانم بسوزد و دوزخی شود. 


من همی گویم: برَو جَْف الم زآن قلم. بس سرنگون گردد عَلْم 
من به او می‌گو یم :برو که قلم تقدیر. سرنوشت‌ها را مقدر کرده او 
قلم. بسیاری پرجم‌ها واژگون می‌شود. یعنی قلم تقدیر. بسیاری از قدرتها را سرنگون می‌سازد. 
[در مصراع اول. اشارت است به حدیت: جْف الم بما هو کائن. «خشک شد فلم 
بدائجه بدید اند و یا خواهد امد.» حَفَانقلم بها ات لاق . «خشک شد فلم بدانجه 
0 ۳ 
جَفوف قلم: کنایه است از وقوع حتمی انچه تقدیر شده است. پس این بیت می‌خواهد 
بگوید: قلم الهی هرچه در لوح محفوظ بنویسد. همان می‌شود و انسان. محکوم آن تقدیر است 
جنانکه وفتی با قلم و مرگب چیزی می‌نوشتند. بلافاصله سر قلم خشک می‌شد. از اینجا تا 
بیت (۲۸۵۸) مطابق است با مشرب اشعریان که خداوند را فاعل حقیقی فعل. و انسان را فقط 
کاسب فعل دانند. | 


هیچ بغضی نیست در جانم ز تو ز انکه اين را من نمی‌دانم ز تو 
من از تو هیجگونه کینه و بغضی در دل نپرورده‌ام. زیرا که این قتل و کشتن را من از 


تس سس تست نت س:7 دس 


۱. ۰ احاد یث متشوی. ص ۸ ۲. 
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تن پیغادبر (عم) به گوش رکابدار ادیرالمومنین علی(ع) ۱۶۹۱ 


۳ 2 ۲ ۲ ِ ِ .« ۹1 زو ۱ مس ۲ 
و تو ابزار حق تعالی هستی در حالی که کننده این کار. حصرت حق تعالی است. و من 
اینک ابزار حقتعالی را چگونه طعن و سرزنش کنم؟ 


گفت او: پس آن قصاص از بهر چیست؟ گفت: هم از حق و آن سرّ. خفی است 
آن قاتل به حضرت علی(ع) گفت: حالا که کار بدین منوال است. پس دیکر چرا قاتل 
باید قصاص شود؟ حضرت علی(ع) به او فرمود: قصاص هم از ناحیُ حضرت حق تعالی است. 
و این رازی است نهان که هرکسی نمی‌تواند آن را درک کند. 


گر کند بر فعل خود. او اعتراض ز اعتراض خود. برویائد ریاض" 
اگر حق‌تعالی بر فعل خود اعتراض کند از اعتراض خود باغها می‌رویاند. یعنی انواع و 
اقسام باغهای اسرار و حقایق را به وجود می‌اورد. [از اینجا تا بیت (۳۸۶۰) را می‌توان ناظر بر 
مسال بداء دانست که در کلام شیعه جایگاهی خاص دارد. منظور از اعتراض خدا نسبت به 
فعل خود اینست که حکم سایق را با حکم لاحق, لغو کند و قهراً حکم لاحق. بهتر است. ] 


اعتراض. او را رسد" بر فعل خود زانکه در قهر است و در لطف او اخّد 
اعتراض کردن بر فعل خویش. سراوار اوست. زیرا که خداوند در هر و لطف کردن,. 
فرد و یگانه است و کسی در ملک او با او انباز و شریک نیست. 


اندرین شهر حوادث. میر. اوست در ممالک. مالک تدبیر. اوست 
در عرصه پر حادئه اين جهان. فرمانروای مطلق اوست. و در همه قلمروهای عرص 


و حود. مالک تدبیر نیز هموست. 





۱.طغن: در لغت به معنی نیزه زدن است. از اینرو گفتن کلام گزنده و نیشدار را نیز طمن گویند. 
۲. دق: کوفتن و اعتراض کردن در سخن کسی. 

۳. قصاص: مجازات قاتل, سزا دادن. 

ی خفی: بنهان. 

۵ ریاض: جمع رَوضه: به معتی باغ, گلستان. 


۶ رسیدن: شایستن, سزاواز بودن. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


)۳۸۵۸( 


)۳۸۵۹ ( 


)۳۸۶۰۱( 


آلت خود را اگر او بشک ند آن. شکسته گشته را نیکو کند 
حضرت حیّ. اگر ابزار خود را بشکند. همان ابزار شکسته شده را مجدّداً سامان می‌دهد 
و التیام می‌بخشد. [حضرت حقّ. هر وسیله و سببی را از میان بردارد. وسیله و سبب بهتری 
جایگزین آن می‌کند. زیرا افرینش برمینای تکامل حقیقی بنیاد شده است. چنانکه در ابیات 
بعد. این مساله, ووی ‏ امده ات 
رمز نتخ یه آرننیها أت یر در عقب می‌دان مهاا 
ای بزرگمرد. رمز و راز ای نسح را که اد ناسخ. بهتر و کامل تر از اي منسوخ است 
تک کر اد وود رش ۶ آمده است: ها تنسخ من آیة آزننها تب خر منها از 
ُنلپا. الم تلم ان اننه علی کل شیْء قدیر. «هیج ایه‌ای را منسوخ نمی‌کنيم و از باد مردم 
نمی‌بریم. جز آنکه بهتر از آن يا مانند آن را برای مردم می‌اوریم. مگر نمی‌دانی که خداوند بر 
هر چیز تواناست.» نسخ در لغت به معنی از بین بردن و زائل نمودن است و در اصطلاح شرع. 


تغییر دادن حکمی و جانشین کردن حکمی دیگر به جای آن ۰ ] 


هر شریعت را که او منسوخ کرد او گیا برد و عوض اورد ورد" 
حضرت حیق‌تعالی, هر شریعتی را که منسوخ فرموده, در مت مانند اين بوده که گیاه را 
از میان برده و به جای آن. کل آورده باشد. یعنی شریعت و حکم جدید. کامل تر از شریعت و 
حکم سایق است. (اين بیت اشاره دارد به ی ۱۰۶ سور بقره که در بیت فوق (۳۸۵۹) ترجمة 
آن گذشت. حکمت بالف خداوندی اقتضا می‌کند که در عرصهٌ هستی. کمال یابی و پویندگی 
حاکم باشد. از اینرو گاه حکمی بنا به ضرورت و اقتضای مصلحت در برهه‌ای از زمان. بدید 
مب آ ید و دز برهه‌ای دیگر. همان حکم لو و منسوخ می‌گردد و جای خود را به حکمی عالی تر 
می د هد . 
منسوخ, خکم یا شریعتی است که توسط کم و یا شریعتِ کامل تر لغو و از حیطهُ 
عمل بدان خارج می‌شود. 
در واقع خکم ناسخ, باید کامل‌تر و برتر از منسوخ باشد؛ يا از جهت واقم و مصلحت 
مها: ای بزرگ. 


۲. الاتقان فی علوم القران, ح ۲. ص ۹ . 


. و رد: گل, کل سر خ. 
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کف پیغامبر (عم) به کوش رکابدار امیرالمومنین علی(ع) ۱۶۹۳ 


مانند همند و از جهت ظاهر و شرایط. ناسخ متناسب‌تر و برتر است. هرجه باشد نباید ناسخ و 
منسوخ از هر جهت مانند هم باشند. وگرنه نسخ. فاقد حکمت و مصلحت می‌شود . نسخ هم 
در ایاتِ تشریعی وجود دارد و هم در آیات تکوینی و موجودات. نسخ. اساس تکام فکری و 
طبیعی و تکوینی است. ] 


شب کند منسوخ شغل روز را بین جمادی خرداف روز را 
مثلا شب اوضاع و احوال روز را از میان می‌برد. یعنی خوابیدن شبانه, موجب زائل 
شدن افعال و اعمال و فعالیت‌های روز می‌گردد. تو ببین که این حالت مود و خفتگی شبانه. 
چگونه عقل و خرد را افزایش می‌دهد. 


۰ هه ۰ د و ۰ ۰ 1 هن ۳ 1( ۵« 
باز شب منسوخ شد از نور روز نا جمادی سوخت. زان آتش‌فروز 
باز بر آثر تابش نور و روشنی روز, احوال شب زائل می‌شود. تا انجا که ان حالت 
حمودی و افسر دگی شبانه با شعلهٌ فروزان روز بکلی برطرف می‌شود. 


گر چه ظلمت آمد آن تم و شبات ی درون ظلمت است آپ حیات؛ 
اگرچه برحسب ظاهر, تاریکی شب و خواب شبانگاهی به نظر ظلمت می‌رسد, ولی ایا 
اب حیات نیز در ظلمت قرار ندارد؟ [آب حیات. یا آب زندگانی. جشمه‌ای مفروض در 
ظلمات است که هرکس از آن نوشد یا سر و تن در آن شوید. جوانی از سر گیرد. 
وْم: به معنی خواب و سُبّات: به معنی ارامش و استراحت است. هرچند که معنی 
اصلی آن قطع است. یعنی خواب. سیب قطم اعمال روزانه می‌شود. اين مصراع اشاره دارد به 
یه ٩‏ سور نبا؛ و جَعَلنا وم شباتاء «خواب را وسیل بُریدن فعالیت‌ها (آرامش) نهادیم.» ] 


می‌شود؟ کلا تجدید قوی می‌گردد. و با یک سکوت. آواز انسان خواننده دوباره رسایی حود ر 
باز می یابد؟ 


۱. ر.اک. پرتوی از قرآن, ج ۱, ص ۲۶۲ ۲۶۱. 
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۴۳ شرح جانم دئنوی دعنوی /۱ 


)۳۸۶۵ ( 


)۳۸۶۶ ( 


۳۸۶۷ ( 


)۳۸۶۸( 


)۳۸۶۹( 


)۳۸۷۰ ( 


زیرا ضذها به واسطه ضدهای خود پدیدار می‌شوند. حصرت حقّ, در نقطه سیاه دل. 
روشنایی افر ید. 


جنگ پیغمبر. مدار صلح شد صلح این اخوزمان. زان جنگ ید 
مثلاً جنگیدن پیامبر(ص) مدار صلح شد و صلحی که در این زمان. برقرار شده. سبب 
آن. همان جنگ‌های پیامبر(ص) بوده است. [مراجعه شود به بیت (۶۴) دفتر ششم. ] 


صد هزاران سر پرید آن دلستان" تا امان یابد سر اهل جهان 
آن پیامبر دلربا. صدها هزار سر رید تا سر مردم جهان در امن و امان باشد. 
«صدهزاران» برای بیان تکثیر است. ] 


باغبان ز آن می‌بُرّد شاخ مُضرّ".  .‏ تابیابد تخل قامت‌ها و بر 
مثالی دیگر. باغبان. شاخه‌های بیفایده و زیان‌بار را قطم می‌کند تا درخت خرما (و هر 
درختی) رشد کند و بارور گردد. 


می‌کند از باغ, دانا آن خشیش" تانماید باغ و میوه خژمیش 
مثال دیگر. انکه در فن باغداری و باغبانی. مهارت دارد, علف‌های هرزه را می‌کند تا 


که باع و میوه‌هایش. سبز و حرم و باردار شود. 


مثال دیگر. طبیب. دندان فاسد را از دهان بیرون می‌اورد. تا یار و دوست از درد آن 


می‌کند دندان بد را ان طبیب تا زهد از درد و بیماری. حبیب 


رها شود. 





۱ شُویٌداء: نقطٌ سیاه دل. و اين کلمةٌ مصفر سود است. و بدان حبّةالقلب هم گویند. به زعم صوفیان و 
عر فا جایگاه انوار غیبی ات (ر. ک.لقات و تعیبرات مثنوی, ج 4 ص ۳۷۳ 

۲. دلستان: دل ستاننده, دلیر, دلربا. 

۳. مضرّ: زیان اور. 

رت :گاه خشیک. 
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ُفتنِ پیفامبر (عم) به گوش رکابدار امیرالممنین علی(ع) ۱۰۹۵ 


بس زبادتها. درون نقص‌هاست مر شهیدان را حیات اندر تست 
بنابر این مقذمات. نتیجه می‌گيريم که: کمالها در دل نقصانها نهفته است. چنانکه 
زندگانی جاودان شهیدان راه حقّ نیز در کشته شدن و فانی شدن ظاهری انان است. 


چون بریده گشت حَلق رزق‌خوار یُسوَرقون فسرحین شد گوار 
پس از انکه شهدای راه حق, گلوهایشان در اين راه. بریده گشت. 9 روزی‌شان از 
ارگ هی در می‌رسد. [اشاره به یه ۱۶۹-۱۷۰ سوره آل عمران: اسب الذینَ وا فی 
عبیل اف آثواتا بل َخياء عْد رهم یُررَثون؛ فرحین بغا آتیهم اه من نضله... «آنان را که در 
راه خدا شهید شده‌اند. مٌرده مپندارید. بلکه انان دربارگاه الهی. زندگانند و روزیخواران. و به 
عطایی که خدا بدانان داده شادمان...» ] 


حلق حیوان چون بریده شد به عدل حلق انسان رست و افزون گشت فضل 
مثلا هرگاه گلوی حیوان از روی عدل بریده شود. سبب نیرو پیدا کردن گلوی ادمی 
می‌شود. [ما انسانها اگر حیوانات را برای تَغذیه خود یکشیم در واقع حیوانات را نابود نمی‌کنيم 
بلکه آنها را به مر تب انسانی. ارتقاء می‌دهیم. زیرا آن حیوان پس از هضم. جزو بدن انسان 
می‌شود.نیکلسون این توضیح راکه در پاره‌ای از شروح آمده مطلوب و عمیق نمی‌داند می‌گوید: 
اين مطلب, اشاره به معراج جان از طریق مراحل متوالی رشد (ثباتی, حیوائی و ناطقه) دارد ۱۰ 


حلق انسان چون پیژّد. هین ببین تاچه زاید؟ کن قیاس آن برین 
وقتی که گلوی حیوان بریده شود و اين ارتقاء را پیدا می‌کند. تو ببین که اگر گلوی 
انسان در راء حق بریده شود چه معانی والایی حاصل می‌کند. یعنی اگر ادمی در برابر هستی 
حقیقی به فنای عارفانه رسد به برترین مرتبت رسد. 


سلن دالث زاید و. تیماٍ او تا ینوی ی 


۱. ر.ک. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۲۶۲. 
۲. تیمار: پرستاری و نوازش و مراقبت شخص. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۱ 


۳۸۷۶ ( 


۳۸۷۷ ( 


)۳۸۷۸( 


)۳۸۷۹( 


اشراقات ربانی گر دد. | 


حلق ببریده خورد شربت. ولی حلق از لازسته مرده در بلی 
گلوی بُریده‌ای از شراب حق می‌نوشد که از اين جهان فانی رسته باشد و در اثبات 
وجود حق. فانی شده باشد. [در مصراع دوّم. کلمةٌ «بلی» اشاره دارد به مسأل عالم ذر و یا 
الست و منظور «از حلق از لا رسته» آن کسی است که دل از امور فانی و نفسانی برکنده 


اشتت ۱ 


بس کن ای دون‌همت کوته‌بنان" تا کیت باشد حیات جان به نان؟ 
ای که توجه و نظرت تنها به همین دئیا تعلّق دارد و قادر نیستی که به جهان بالا 


اگر می‌خواهی از غراب وحدت حق بتوشی, لذات ذنیا را فرو گذار .۲ 


زان ندارد صیوه‌ای. مانند سید کاب رو بردی بی نان سپید 
9 امد وی ر برده‌ای. یعنی به خاطر نفسانیات و مسائل پست دنیوی. سوح و بی‌اعتبار 


شده‌ای. 


گر ندارد صبر زین نان جان حس کیمیا را گیر و زر گردان تو مس 
اگر جان حسّی تو (زندگی طبیعی تو) بر بی‌نانی صبر ندارد. کیمیا بگیر و مس وجودت 
را طلاکن. [کیمیا در اینجا کنایه از صحبت و همنشینی با انسان کامل و عارف واصل است که 
کلام او بمانند کیمیا. مس وجود ادمیان را به طلای معنوی میدّل می‌سازد. منظور بیت: اگر خود 
نمی‌توانی از امور نفسانی صرف‌نظر کنی تحت هدایت و عنایت انسان کامل قرار بگیر.] 


۱ ر.ک. بیت شمارء (۱۲۴۱) همین دفتر. 

۲. دون‌همت: کسی که همّتِ کوتاه و بابینی دارد؛ کسی که فقط به امور مادی می‌پردازد. 
۳. کوته پنان: کوتاه انگشت, کسی که دسترسی به مراتب بالای جهان هستی را ندارد. 
۴ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۳۱۲. 
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گفتن پیغامبر (عم) به گوش رکابدار امیرالمقمنین علی(ع) ۱۰۹۷ 


جامه‌شویی کرد خواهی ای فلان ژر مگردان از محله گازران" 
ای فلانی. اگر می‌خواهی جامه‌ات را بشویی از محلْةٌ جامه شویان روگردان مباش. 
[در سوره؛ مدئر, ای ۴ آسده است: و یاک فطهْرْ «ر جامه‌ات را بشوی.» مفسران 
گویند که شستن جامه کنایه از پاک کردن قلب و تهذیب نفس و کردار نیک است . پس 
مراد از «جامه شویی» تطهیر قلب و تزکیه باطن است. «جامه شویان» کنایه از صوفية صافیه 


انیتتاه | 


گرچه نان بشکست مر روز؛ تو را در شکسته‌بند ‏ پیچ و برتر | 
اگرچه نان. روزه تو را می‌شکند. ولی تو به آن شکسته بند مهربان یعنی جپّار رحیم 

توسّل بجو و مقام و مرتبهُ باطنی‌ات را بالاتر ببر. یعنی هرگاه تعلّق به امور نفسانی. باعث شد 
که از مسیر تقوی خارج شوی به حضرت جبّار (يا ول مرشد) روی اور که او پیوئد دهنده 


دهاع کته اعبت: 


جبران می‌کند. پس شکستن او تنها شکستن یست بلکه التیام دادن است. [«شکسته بند» هم 


گر تو آن را بشکنی. گوید: بیا تو درستش کن, نداری دست و پا 
اگر موجودیت معنوی خود را بشکنی. حق‌تعالی در گوش جان تو ندا دهد که: بیا 
این موجودیت شکسته‌ات را التيام بده. ولی تو آن دست و پا یعنی قدرت و استعداد آن را 
نداری که شکسته را پیوند بزنی. از اینرو معلوم می‌شود که شکستن و پیوند زدن از تو 


بر نمی اید. 


۱. گازر: جامه شوی, رختشوی. 

۲ ر. ک. فی ضلال القرآن, ج ۸ ص ۳۶۰ 

۲. شکسته بند: به معنی جبّار. یکی از اسماء‌اله است. ريش این اسم, جَبْر است و جبر به معنی اصلاح شی». 
توأم با قهر و غلیه است. اینکه به خداوند. جتار می‌گویند به واسطه اين است که حق‌تعالی, نقایص 
ممکنات را با افاضة دائمی خود برطرف و جبران می‌کند. 
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۳۸۸۶ ( 


)۳۸۸۷ ( 


)۳۸۸۸( 


۳۸۸۹ ( 


پس شکستن. حق او باشد که او مر شکسته گشته را داند رفو" 


نتیجه می‌گیريم که شکستن. حق کسی است که بتواند شکسته‌ها را پیوند بزند. یعنی 
حق خداوند و خلیفه اوست. 


انکه داند دوخت. ار داند درید هر جه را بفروخت. نیکوتر خرید 
ان کسی که دوختن را بداند. همو نیز پاره کردن را هم می‌داند و می‌تواند. هرجه را او 


بفروشد بهتر از آن را می‌خرد. 


۳ 2 ‌. ۲ 
خانه را ویران کند زیر و زبر پس به یکساعت کند معمور بر 
به عنوان مثال. اگر او خانه را ویران و منهدم کند. پس دوباره در کوته زمانی می‌تواند 
آن را بسازد به طوری که از شکل اغازینش نیز ابادتر و بهتر باشد. 


م2 ۳۰ ۰ ۰ وم ,2 ه‌ ۳ 
گر یکی سر را برد از بدن صد هزاران سر برازد در زمن 
مثال دیگر. اگر او سری را از تن جدا کند. فور صدهزار سر به وجود می‌آورد. یعنی به 


ِ شحص سیر بر یده, هزاران حیات می‌بحشد . 


گر نفرمودی قصاصی بر جناة" یا نگفتی فی القصاص آمد حیاة 
اگر برای جنایتکاران. قصاصی مقرّر نمی‌فرمود و يا نمی‌گفت که در قصاص. زندگی 
است. هرکسی گستاخ می‌شد و به روی مردم. بیغ تب امیس کیش : پنیاد حق را ویران می‌کرد. 
[اشاره است به آيٌ ۱۷۹ سور بقره: رلک فی القطاص یا با اولی ال لباب. «ای خردمندان 


برای شما در قصاص, زندگی تحقّق پیدا می‌کند.» ] 


مر که را ژهره بدی تا او ز خود بر اسیر حکم حق, تیفی زند؟ 
کیست که چنان دلیر و گستاخ باشد که بر اسیر حکم و فرمان حق. تیغی بزند؟ 

۱ رَفُو: دوختن پارگی‌ها چنانکه ظاهرا معلوم نباشد. فارسیان با مه «ر» تلفّظ کنند. 

۲ مَعمور: اباد کرده شده. 

زمن: زمان, روزگار. 

۳ چناة: جمع جانی: جنا یتکار. 





توسوسم 
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گفنن پیفادبر (عم) به گوش رکابدار ادیرالممنین علی(ع) ۱۰۹۹ 


۳ ۲ ۳0 ۳ ۰ 
زانکه داند هر که چشمش را کُشود کا کته هر فلا سود (۳۸۹۰) 
زیرا که چشم هرکس را که حضرت حق بگشاید. یعنی بصیرت داشته باشد می‌فهمد که 


- ۲ : . سِ«ِ_ 
آن حکم الهی بر سر هر کس که فرود اید و محتوم گردد. او حتّی سر فرزند خود را نیز 
با تیغ می‌زند. 
۹ ۰۰ کر ۰ 0 ۱ , و ۰ 1 
رَوْ. بترس و طعنه کم زن بر بدان پیش دام حکم. عجز خود بدان ۳۸۹۲ 


خود را پیش دام حکم و تقدیر او ناتوان و عاجز ببین. [همانطور که ملاحظه شد. ابیات اخیر 
نیز بر مشرب اشعریان گفته امده است که انسان را فاعل حقیقی فعل خود ندانند. فصل بعدی 


۱ شخره: کسی که مورد تمسخر دیگران شود؛ کسی که دیگری را به کار بی‌مزد بگمارد. 
۲ طوّق: گردن بند؛ طوق شدن تقدیر, کنایه از محتوم و مقدر شدن آن پر انسان است که چون طوق, بر 
پردنش مب افتد. 


۹۹ 
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تعجب کردن آدم (عه‌اشلام 
4 5 و 1 
از ضلالت اپلیس و عجب اوردن 


خلاصه داستان 

در یکی از روزها حضرت ادم(ع) از سر حقارت به ابلیس درنگریست و پیش خود 
گفت: من از او بسی بالاترم. این خودبیتی را خداوند نبسندید. پس بدو ندا در رسید که اگر 
همین شیطان که در نظرت حقیر می‌نماید به حکم الهی. سان و سیرتش دگر شود. از غایتِ 
ایمان و ایقانی که به حق خواهد داشت ایمان و ایقان تو را بی‌اعتبار کند و به اصطلاح تو را از 
سکه بیندازد. ادم از غرور خود باز می‌اید و توبه می‌کند. 

و 

با این روایت دیده نیامد. اما استنتاج مولانا بسیار عالی است. او با این حکایت 
کو تاه می‌خواهد غرور مومنان خودپسند و قشریان خودبین را نقد کند که به طاعت و عبادت 
خود می‌بالند و تقدّس خود را به رخ اين و آن می‌کشند و سست‌کاران در امر عبادت را به دید 
فیس وی رن مورا تام کو یت اتب و عروز بر تداست وی اه یروا ایس که 


باید از آن توبه کرد. 
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)۳۸۹۳( 


)۳۸۹۴( 


)۳۸۹۵۱( 


)۳۸۹۶( 


)۳۸۹۷( 


۰ 1 وس ۱ ۳ ۹ 5 يب . ۰۱ ۰ ۲ محم 
روری ادم بربلیسی کو سفی است از حقارت و از زیافت بنگریست 
روزی حصرت ادم(ع) بر ابلیس بدبخت از روی حقارت و بی‌ادبی نگاه و3 یعی با 


و یف , ۲ . هم ۳ . 1 ۴ 
خویش‌بینی کرد و امد خودگزین خنده زد بر کار ابلیس لعین 
حضر ت ادم(ع). خودبینی کرد و خودش را بهتر و والاتر دانست. بر اثر همین 


.2 3 ۰ ِ ۰ ۱ 1۰ > هم ۶ 

بانگ بر زد غیرت حق کای‌صَفی" تور تس دانیون ز اسرار خفی 
غیرت حضرت حق. بر ادم بانگ زد که ای برگزیده. تو بر اسرار نهانی واقف 
۹ و ۰ ۹ ۱ ۰ ی از رم 

پوستین را بازگونه گر کند کوه را از بیخ و از بن برکند 


اگر همین شیطان که به نظرت حقیر می‌آید. از روش و سیر خود باز گردد. خواهی دید 

که او دارای نیرویی است که می‌تواند کوه را از بیخ و بُن برکند |پوستین بازگونه کردن, از 
۷ 
مرت و بان بسن ۱ ات ما 


پرد: صد ادم آن دم بر درد لد لس نو مسلیان ا ورد 
اگر ایلیس بخواهد می‌تواند پرد؛ آبرو و اعتبار صد ادم نظیر تو را پاره کند. 
و صد ابلیس را که تازه به ایمان و ايقان در آمده‌اند به تو (ای ادم) نشان دهد. 


۱. شقی: بدبخت. 

‌. 9 ناسرگی زر و سیم, بی‌ادبی. 
۳. خود گزین: خودپسند. 

۴. لعین: لعنت شده. ملعون. 

۵ صفی: ب رگ یده. 

۶ خفی: پنهان, نهان. 

۷ امثال و حکم. ح ۱. ص ۵۱۵. 
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تعجّب کردن آدم(ع) از ضلالت ابلیس و 


27 1 ۳ ۲ . ِِ و ۰ 7 
حضرت ادم(ع) فورا پشیمان شد و گفت: پروردگارا از این نگاء تحقیرامیز. توبه می‌کنم 
و از این یسن. دیگر این انديشه گستاخانه را به مغزم راه نمی د هم . 


با یاف تین افیا .۰ ۷ افستخاز الم راون 
ای دادرس دادخواهان. ما را هدایت فرما که ما به دانش‌های گونه ون و بی‌نیازی‌ها 
افتخار و مباهات نمي‌کنيم. 


انز ابا مدیت بالکرم رارف الُوء اذی حَط الم 
پروردگارا. دل ما را به کی مکشان. زان نی 25 آن را به واسطٌ ارات هدایت 
کردی. و آن بلایی که بر قلم تقدیر رقم خورده از ما بگردان. [اشاره است به ایة ۸ سور: 
آل‌عمران: ربا لائزع قلوبنا بغهٌ اد یتنا و هُب لنا من لدنک رَخمه انک نت الَضُاب. 
«پروردگارا دلهای ما را زان بس که به هدایت اوردی به ۳ مکتتان و رحصی از بارگاهت رد 
ما بخش که همانا تویی بسیار بخشنده.» ] 


یگذران از جان ما سُوءالقضا وا مَجر ماراز اخوان رضا 
پروردگارا بلا و بدفرجامی را از جان ما بران. یعنی جان ما را از فضای بد رهایی ده و 
ما را از صف برادران پا کدل و راضی به قضایت حدا مساز. 


تلخ‌تر از فرقت" تو. هیچ نیست ببی‌پناهت غیر پیچاپیج نیست 
هیچ چیز از فراق تو تلخ‌تر نیست, و اگر مدد تو نباشد. چیزی جز گرفتاریهای 
پیج در پیج و تنگناهای متعدد نیست. |چنانکه امام علی(ع) در دعای شریف کمیل گوید 
نی نا الهي و سيدي و صولای و ری صبزث علن غذابک تکیت آطب 
اد فانک راو سیوا و صاحبا! گیرم بر کیفر تو شکیبا باشم .اما جه‌سان بر فراق تو 
شکیبایی ورزم؟ ] 





۱. اخوان رصا: برادرانی که راضی‌اند به رضای حي. 
. فرقت: جدایی, فراق. 
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۲ شرح جادع مثنوی معنوی /۱ 


)۳۹۰۳( 


)۳٩۹۰۴( 


)۳۹۰۵( 


)۳۹۰۶( 


)۳۹۰۱۷( 


)۳۹۰۸( 


رخت ما هم رختِ مارا راهزن جسم ما مر جان ما را جامه کن" 
رخت ما هم راهزن رخت ماست. یعنی ابزار و وسایل دنیوی ما. راهزن اسباب و 
وسایل آخروی ماست. جسم ما نیز جامة جان ما را برکنده است. خلاصه اینکه مقتضیات 


جسمانی و دنیوی ما, احوال معنوی و روحانی ما را زائل کرده است. 


دستٍ ما چون پای ما را می‌خوزد بی‌امان تو کسی جان چون بُرّد؟ 
از آنزو که دست ما بای ما را می‌خورد. یعنی اعمال ناشایست و فسادی که با دستمان 
انجام می‌دهیم. آن اعمال صالح و افعال نافعی را که پایمان حاصل می‌کند از میان می‌برد. بدون 
یاری و نگهداری تو چه کسی می‌تواند از ورطه‌های شیطانی جان سالم بدر برد؟ 


ور بُرّد جان. زین خطرهای عظیم برده باشد مایه ادبار و سیم 
اگر فرضاً کسی بتواند بی‌مدد و امان تو از این خطرهای بزرگ و هول‌انگیز, جان سالم 
بدر برد و حود ر رها نماید, در وافع. مایه بدبختی و بیم را برای خود فراهم کرده است. [ جرا؟ 


به بیت بعدی دفت شود. ] 


زآنکه جان, چون واصل جانان نبود تاابد با خویش, کور است و کبوه 
زیرا جانی که به جانان. واصل نشود. تا ابد دجار نقصان و زشتی است. 


چون تو ندهی راه. جان, خود برده گیر جان که بی‌تو زنده باشد مُرده گیر 
پروردگارا اگر تو راه وصالت را به ما نشان ندهی. این جان ما را باید برده و اسیر 


شهوات دانست. جانی که با تو انس نداشته باشد باید آن را مُرد؛ حقیقی دانست. 
گر تو طعنه صی‌زنی بر بندگان مر تو را آن می‌رسد. ای کامران 
پروردگارا اگر تو بر بندگانت طعنه می‌زنی. ای کامران و غنی. این کار. شایسته و 


در حور مقام تو ست. 


۱. جامه کنْ: جامه کننده, صفت مرکب فاعلی مرخم به معنی دزد. 
۲. ادبار: بدبختی و شقاوت. 
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تعجّب کردن آدم(ع) از ضلالتِ ابلیس و... ۱۱۰۵ 


‌ ۳ ح ۱۱۰.۶ ب ِ" ف ‌- 
ور تو شمس و ماه را گویی جفا ور تو قد سرو را گویی دوتا 
و اگر تو به ماه و خورشید. بد بویی و ان دو را بی‌فروغ و تار بشمری, و قامت راست 


سرو را خمیده و ناموزون بشمری. 


ور تو عرش و چرخ را خوانی حقیر ور تو کان و بحر را شویی فقیر 


دریا را ققیر بشمری. 


تست ی کال رو اس ملک اکمال نناها مر تو راست 


کمال بخشیدن و فانیان را به مرتبه وجود رسانیدن ویژه و مخصوص توست. 


۷ و ۲ .۰ ۲ ۱ ۶ ۳ . ۳ 
که تو پاکی از خطر وز نیستی نیستان ر؛ موحد ور صکیستی 
زیرا که تو از ۳ و گزند و نقصان دوری. نو یبد ید اورند؛ فانیان و نیستان هستی و 
تو یی بی‌نیاز کننده. [ابیات اخیر مناجات بنده است با خالق توانا. اگر خداوند. موجودات را 


انکه روی‌انید. داند سوختن زانکه جون بدرید. دائد دوختن 
آن خدایی که نیست‌ها را رویانید و به ظهور رسانید. می تواند انها را دوباره بسوراند و 
تست 3 انکه می‌درد. دوختن را هم می‌داند. یعنی اه اور ات هه تا راید 


۰ ۰ ۰ ۰ ۳ میا ۳۰ 
می‌بسوزد هر خزان. مر باع را باز روی‌اند کل صباع را 
خداوند به هنگام رسیدن فصل خزان. یاع را می‌سوزاند و از طراوت و سبزی می‌افکند. 


۱ جفا: ببهوده و باطل و باوه. 
۲. موجد: به وجود آورنده. 
13 مُغنی: بی‌نیازی دهند ه. 

. صَبّان: رنگرز. 
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۶ شرح جادم دثنوی معنوی /۱ 


)۳۹۱۵( 


)۳۹۱۶( 


)۳٩۱۷( 


)۳۹۱۸( 


ولی ان شاه حقیقی می تواند مجدداً گل‌هایی با رنگ‌های گوناگون پدید اورد و باغ ر 


کای پسوزیده. برون ا. تازه شو بار دیگر. خوب و خوب اوازه شو 
بار دیگر. سبز و با نشاط شو و شهره افاق. 


2 .۰ ۳ ۰ ۹۳ نج ۵ ۶ ۰ : , ی 

چشم نرگس کور شد. بازش بساخت حلق نی ببرید و بازش خود نواخت 
بد عنوان مثال. چشمان گل نرگس که با هجوم خزان. کور می‌شود. خداوند دوباره 
چشمانش را به او باز می‌گرداند. یعنی دوباره ان گل را می‌رویاند. گلوی نی که به تیغ خزأنی 


ما چو مصنوعیم و صانع نیستیم جز زبون و جز که قانع نیستیم 
از ان رو که ما مصنوع هستیم و نه صانم. جز اینکه خوار و زبون باشیم و قناعت را 


ما همه نُفسی و نشفسی" می‌زنیم گر نخوانی. ما همه امزمنیم" 

خداوندا. ما که مصنوع هستیم همگی نفسی می‌زنيم. یعنی نضرّع و زاری سر می‌دهیم. 
نس ما را رهایی بخش. و اگر تو ما را به بارگاهت نخوانی همه ما اهریمن خواهیم بود. 
فْسی و تفسی زدن: در پی نجات خود بودن. و مأخوذ است از حدیثی که در صحیح بخاری 
وت هی و تالا تعاس دای اتاز ما ار خسن ات روز رستاخیر, 
خداوند تعالی افریدگان را فراهم می | و رد و انان برای رهایی از عذاب الهی به یک یک پیمبران 
رو می‌اوزند.و آنان در پاسخ, نفسی نفسی می‌گویند. یعنی من در انديشهة خود هستم و 
می‌خواهم خود را برهانم. سرانجام نزد پیمبر اخر زمان می‌روند و او در پیشگاه خدا به سجده 
می‌افتد و گوید: یا رب امّتی امت. "| 


۱. نفسی و نفسی: خودم و خودم. نفس + یای ضمیر متکلم عربی. 
۲ اهرمٌن: اهریمن. 
۳ به نقل از شرح مثنوی (شهیدی)» جح ۴۳.ص ۲۷۳. 


۹۹ 
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تعجّب کردن آدم(ع) از ضلالت ابلیس و.. 


ز آن ز امن رهيدستيم ما که خریدی جان ما را از عمی" 
خداوندا. اینکه ما از کمند اهریمن رهیده‌ايم به واسطه آن است که تو جان ما را از 
کوری ‌ تاریکی خریده‌ای و به ما بصیر تب بخشیده‌ای و ما را به مقام ایمان و ایقان رسانده‌ای. 
[و الا اگر ما را به حال خودمان وا می‌نهادی گمراه می‌شدیم. ] 


تو عصاکش. هر که را که زندگیست بی‌عصا و بی‌عصاکش کور کیست؟ 
هرکس که زنده است تویی عصاکش و راهبر او. کور و نابینا اگر عصا و عصاکش 
نداشته مه سا دارد؟ معا کی واه راه بر و ۵. 
غیر تو فرچه خوش است و ناخوش است آدمی‌سوز است و عین آتش است 
غير از تو هرجیزی جه خوش و جه ناخوش. تسایا ادمی را می‌سوزاند و عین 


ای ات 


هر که را آتش پناه و پشت شد هم تجوسی گشت و هم ژزدشت شد 
هرکس که یشت و بناهش انشی. ناشن آن کم متخوسنی انیت و هم زردستی. . الفظ 


مجوس جمع مجوسی. , تنها یک بار در قران. ای ۱۷ سور ححٌ امده | ست. کلم مجرس. 
ایرانی‌الاصل است و به وسیله آرامی‌ها با تغییر صوتی و حرفی. مختصری در زبان عرب وارد 
شده است. این کلمه در زبان عربی به معنی مطلق زرتشتی است. 

زردشت يا زرتشت برحسب لغت به معنی دارندة شتر زرد است. مولد زردشت به گمان 
کر ود آدوتاتهان وه ز ای مرس بای ای اوده‌هاه ری ای اسب 
بوده اف . در روایات اسلامی. مجوس از پیروان یکی از انبیای برحق شمرده شدداند که 
بعدها از اصل توحید از میگردند از بیأمبر(ص) نیز روایت شده است که: ان الحجوس 


ض ۳ خی یر 


هم تب نله و کتابِ اخرَقوه" «همانا برای مجوسیان. اون 3 


سو حتندش.۰) ۱ 


۱. عمی: کوری. 

1 آدمی سوز: سوزاننده انسانی. صمت مرکب فاعلی رک 
۳ ر.ک. اعلام قرآن. ص ۵۲۷. 

۳ ر.ک. وسائل الشيعة, ج ۱۱, ص ۹۶ 
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۸ شرح جانع دثنوی دعنوی /۱ 


)۳٩۳۳( 


)۴٩۹۲۳۴( 


)۳۹۳۵( 


)۳۹٩۲۳۶( 


کل شی, فاخلاه باطل او فسضلاله سیم هساطل 
همه اشیاء غیر از خدا باطل و نابود است. همانا فضل خداوند همانند ابری برباران و 
ریزان است. [مصراع اول بیتی که مولانا گفته است. از لبیدبن ربیعهٌ عامری است که از 
شاعران مُحْضرّم به شمار می‌رود. بیت او این است: 
ال شی, ناخ لاه ب اطل وگل نسم لا ماه زانلا 
«هلا ای مردم. همه اشیاء بجز خدا نابود است و هم نعمت‌ها ناچار روزی تباه شود.» 
پیامبر(ص) در تاد این شعر لبید فرموده‌اند: اضدق كلم قالها لیند ... «این کلام 
لبید. راست ترین کلام است.» در بیت مثنوی «باطل» و «هاطل» را باید بدون تنوین خواند به 
صورت «باطلّ» و «اطِلّْ». 


بازگشتن به حکایت امیرالمزمنین علی کر له ره 
و مسامحه کردن او با خونی خویش 
باز رو سوی علی و خونی‌اش و آن کرّم با خونی " و افزونی‌اش" 
باز برگرد به حکایتِ حضرت علی(ع) و کشنده‌اش. و از آن بزرگواری و فضیلتی که 
علی(ع) در حقّ کشنده‌اش بان داد حرف بزن. 


گفت: خونی را همی بینم به چشم . روز و شب, بر وی ندارم هیچ خشم 
حضرت علی(ع) گفت: دشمن خونی خود را روز و شب با چشم خود می‌بینم. ولی 


هرگز نسبت به او خشمگین نمی‌شوم. 


زآنکه مرگم همچر من شیرین شددست مرگ من در بعث. چنگ اندر زد‌ست 
زیرا که مرگ من برایم مانند انگبین شیرین است. مرگ من به حیات انوی دست یافته 
و بی‌گمان همینکه بمیرم به حیاتٍِ جاودان خواهم رسید. [مَنْ: ماد چسبناک و شیرینی است 


۱ ر.ک. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی» ج ۲. ص ۸۰۴ 
۲ راک. شرح اسرار: ص .٩۳‏ 

َ: خونی: قاتل. کشنده. 

۴ افزونی: فضل و بزرگواری. بخشش. 
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دامة حکاتِ گفتن پیفامبر (عم) به کوش رکابدا امبرالمزمنین علی(ع) ۱۱۶۹ 


مانند عسل که از هوا بر سنگ و برگ درختان می‌نشیند. ابتدا مایع است و سپس سفت و 
خشک می‌شود و مردم آن را جمع می‌کنند . در سورة بقره. آیه ۵۷ از آن نام برده شده است. 
لاهوری در ذیل بیت اخیر آورده است: لان مت چسر یوصل الحبیبَ الی الحبیب . «زیرا 
مرگ. پلی است که دوست را به دوست می‌رساند.» ] 


مرگ بی‌مرگی بُوّد ما را حلال برگ بی‌برگی بوّد ما را توال" 
برای من. مرگی حلال و رواست که مقدمة زندگانی جاودان و نامیرا باشد. یعنی با مرگ 
صوری و رها کردن قالب عنصری. به حیات ابدی نائل می‌شویم. و توشه بی توشه بودن. روزی 
باستر ی ال تست ری یماس سین ار هه زاستگ ها و تبات 
عالم مادٌی است. [«برگ بی برگی» از تعابیر نوآوردة سنایی غزئوی است. او در دیواتش 
گوید: 
پاي این میدان نداری.جامه‌مردان‌میوش برگي بی برگی نداری, لافی‌درو یشی‌مزن 
«برگ بی برگی» در مثنوی به معنی سرماية عدم تعلْق به وابستگی‌های دنیوی و رهایی 
و ازادگی از بندٍ هوای نفس و جمیع ماسوی ال است. ] 


ظاهرش مرگ و. به باطن زندگی ظاهرش ابتر". نهان پایندگی 
اری. مرگ صوری, در ظاهر مرگ است. ولی در باطن. رای نت مرگ صوری: 
ظاهرا بایان همه جیز است. ولی در معنا. مقدمةُ زندگی پاینده و جاودان است. 


در رحم زادن. جنین را رفتن است در جهان. او را ز نو بشکفتن است 
به عنوان مثال. وقتی که جنین از رحم مادر. متولد می‌شود. نوعی انتقال و دگر بی 
محسوب مي‌شود. ولی یا آمدن و انتقال به این جهان. از نو شکفته می‌شود. [همین‌طور این 
جهان نیز برای صاحبدلان. رحمی بیش نیست که باید در عرصه‌ای دیگر متولّد شوند.] 


۱ راک. تفسیر المنار ح۱. ص ۲۲۳. 
۲ ر. ک. مکاشفات رضوی. ص ۹۲ ۲. 


۳ توال: عطا و بخشش. 
۴ ر.ک. شکوه شمس. ص ۶۲ 
۵ ابْتر: دم‌بریده. ناقص, سترون. 
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۰۶ شرح جایع دثنوی معنوی /۱ 


۳۹۳۰۱ 


)۳۹۳۱( 


چون مرا سوی اجل عشق و هواست نی لاشلقوا بآیدیکم مراست 
از انرو که من. شیفته و عاشق مرگ هستم. پس این نهی متوجه من است. کدام نهی؟ 
اينکه در سور: بقره. آیٌ ۱۹۵ می‌فرماید: ... و لائلوا بایْدیکم ای الَهلکَة... «و خود را با 
دست خود به هلاکت میفکنید...». [مولانا می‌گوید: در واقم مخاطب اصلی این ایه. اولیاءل 
هت ز بر اهمواره هی دو عای است که اتای اند مار می‌کوده عراب تون عال ‏ 
را نستان, زنا مکن و... اين نهی‌ها به این جهت است که انجام آن اعمال قییح در عین تباه بودن. 
جذابیت و کشش نفسانی دارد. ولی هرگز گفته نمی‌شود که: خاک نخور. زهرمار نخور. زیرا 
اس ی تحضیا حاصل اس هس رو تا بای ها ی تست هی ان خو یر 
به کشتن مده. زیرا کشته شدن و هلاکت. دارای جذایت نضانی نیست که ادمیان از آن نهی 
شوند. چرا که بر مبنای غریزة حُبٍ ذات. هرکسی می‌کوشد تا کمترین اسیبی به او رسد و عمر 
بادوام داشته باشد. پس اگر در این آیه نهی از به هلاکت افتادن می‌کند. خطاب اصلی این آیه 
متوجه به اولیاءاله و عاشقان حضرت حقْ است. هرچند که ظاهرا. خطاب. جنبهُ عام دارد. زیرا 
تنها اولیاءالله و متقیان و برهیزگاران هستند که هماره مشتاق سفر به آن سرای جاودان هستند 
جنانکه هیوست آمیر مومنان(ع) در خطبه همّام در وصف پرهیزگاران فرماید: 
لول الأجل الذی کب ان له عََیهم آم مسق راهم فی أجُسادهم. طرَةٌ ین وق الی 
لیواب و خَوّفا من العقاب . «و اگر نبود آن اجلی که خداوند برای برهیزگاران در دنیا معتن 
فرموده هر اینه از فرط شوق و شیفتگی به پاداش و بیم عذاب. حتّی به انداز؛ چشم برهم زدنی 
جان در کالبدشان قرار نمی‌گرفت.» پس نتیجه می‌گیریم که این نهی. متوجه من (امیرمومنان و 
ویر اذلیاد) است, | 


زانکه نهی از دانة شیرین بود تلخ را خود نهی. حاجت کی شود؟ 
زیرا که مثل همیشه نهی برای دانة شیرین و لذیذ صادر می‌شود نه برای دانة تلخ. و 
چیزی که تلخ است چه نیازی به نهی کردن از آن | ست؟ |مثلاً ذات ؟ کشنده و تلخ زهرمار. طیعا 
هرکس را از خوردنش نهی می‌کند. اين نهی در ذات وجود آن سرشته شده است. ولی مثلا 
رباخواری. نهی شده است. زیرا این امر بر کثرت مال و منال و توان دنیوی شخص می‌افزاید. از 
اینر و ظاهرا کشش نفسانی دارد. | 


۱. نهح‌البلاغه (مرحوم فیض‌الاسلام), خطبه ۱۸۴. 
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ادادة حکایتِ گفتن پیفامبر (عم) به گوش رکابدار امیرالمژمنین علی(ع) ۱۱۱۱ 


همینطور مثلا دانه‌ای که مغز و پوستش تلخ باشد. همین تلخی. خود گویای نهی آن 


دا مرن فا رنه دوس بل هم یا پی من آمده‌ست 
دانة مرگ برای من شیرین و گواراست د. از اینرو آیه بل هم اخیاء.. .در حق من نازل 
شده است. [مصراع دوم اشاره دارد به آیژ ۱۶٩‏ سورة آل عمران: لا تسین این توا فی 
بیل له امواتا بل اخیاء عنْد ربهم یرْرّقون. «ر کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند مُرده 
مپندارید. بلکه انان زندگانند و نزد یروردگارشان, از روزیهای معنوی برخوردارند.» نیز 


ا ای اد ۱0۲ ور ۱ 


اف تلونی بایان لایما نی قتلی خیاتی دایما 
ای ی مرا بکشید در حالی که سرزنشم می‌کنید. , بد ری که زندئانی حاودان در 


] من نهفته شلد هو اس . 


فی مُوّتی حیاتی یا فتی کم افارق موطنی ختی مَتی؟ 
ها ور مر وجوو دارز: ای صاحب فتوّت. تا کی و تا حه زمانی از 
موطن و منزلم جدا باشم؟ [دو بیت تضمین غزلی از حلاج است که می‌گوید: 
فتّلونی یا فاتی. ان فی قَنْلی حَنياني و مماتی فی حیاتی و حَیاتی فی‌مَناتی | 


ری للم تکن في ذا الشکون الم ی مُل ناللیه راجسئُون 
اگر در اين جهان. ما در فراق و جدایی از خدا نبودیم. هرگز خدا از زبان ما نمی فرمود: 
همانا ما از خداوندیم و به سوی او باز می‌گرديم. [مصراع دوم اشاره است به ید ۱۵۶ سور: 
قره: نا له و نله راجمون.| 


راجع آن باشد که باز اید به شهر سوی وحدت اید از دَرران دهر 


رجوع کنندة حقیقی کسی است که ابتدا از شهر و دیارش بیر ون زرود. ولی دوباره بدان 
یازگر دد. , یعنی از کثرت و تفرق روزگار. خود را رها کند و به سوی وحدت بازگردد و در این 
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شرح جاع دثنوی معنوی / ۱ 
منزل. که منزل حقیقی همگان است متوطن شود. 
ب‌ ۳ ۱ ۹ 
آمدن رکابدار علی کرله رَجّه که از پهر خدا مرا بکش و از این فضا برهان 
باز امد کای علی. زودم بکش تنانبینم آن دم و وقت نرزش 

رکابدار علی(ع) تاره امد و گفت: ای علی, مرا فوراً بکش تا آن لحظة ناگوار را نبینم. 
[هماندم که با تیغ کین, تو را به خون‌ات رنگین سازم. ] 

و افزود: من حلالت می‌کنم. خونم را بریز, تا چشم من ان قیامت رانبیند. [مرا بکش تا 
مباد که خونت ریزم و داغ شقاوت ابدی بر جبینم نشیند. ولی آن شیر بيشة توحید و امام عدل 
نخواست که فصاص پیش از جنایت کند. ] 

گفتم: ار هر ذرّه‌ای خونی شود خنجر اندر کف. به قصد تو رود 
حضرت علی(ع) فرماید که من به آن رکابدار گفتم: اگر هر ذّه‌ای از ذرّات جهان. قانل 
و اه ردو خر یره سای رز فا کتک تا اکتا اس بت کر ورست 
پعدی جواب شرط است. | 
یک سّر مو از تو نتواند برید جون قلم. بر تو چنان خطی کشید 
حتیّ یک سر مو از تو نمی‌تواند ببرد. زیرا که قلم قضا. این جنایت را برای تو رقم 
زده است. 
لیک. بی‌غم شو. شفیع تو منم خواجة روحم. نه مملوک تنم 
ولی اندوهگین میاش که شفاعت تو را من خواهم کرد. زیرا که من. اسیر این کالبد 
نیستم بلکه خواجه روح و روانم. 
پیش من این تن ندارد قیمتی بی سن حویشم فتی. ابن الفتی 


در غذر من. این کالید جسمائی هیج ارزشی ندارد. من یا بی‌اعتنایی به اين کالبد خاکی. 
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ادادة حکایتِ گفتن پیغامبر (عم) به گوش رکابدار امیرالدقمنین علی(ع) ۱۱۱۳ 


جوانمر د جوانمرد زاده‌ام. 


خنجر و شمشیر شد ریحان من مرگ من شد بزم و ُرگستان" من 
خنجر و شمشیر برای من, ریحانی خوشبوست که شامّهُ جان را می‌نوازد. مرگ که این 
همه برای دیگران هولناک است. برای من همانند جشن و باغ نرگس. دلنشین است. [مقتبس از 
یتی که منسوب به حضرت علی(ع) است: ۱ 
و الس یف و ال خنجر رب خاننا 


‌‌ 


اف ملی السرجس و الاس 


«شمشیر و دشنه به منرلهُ گل و ریحان ماست. شه بر نرکس و مُوژد.» ] 
, 


آنکه او تن را بدین سان پی کند حرص میری و خلافت کی کند؟ 
کسی که وجود خویش را این گونه پایمال می‌کند. برای حکومت و خلافت کی حرص 
می‌زند؟ |بلکه می‌گوید: لیم هنره هد عندي من عَفطَةَ عنز. «و نیک دانید که ایین 
دنیای شما (با همه جاذبه و کشش و زیبایی‌اش) نزد من. خوارتر و بیمقدارتر از عطسه بز 


هء( ۱ 


حضرت علی(ع) برای رسیدن به جاه و مقام و حکومت. ظاهراً می‌کوشيد تا امیران و 
خا کسام را ایس حکومت گردن سای زد.و غدالت در حکرمت را بة انان نغان دهد 


تا امیری را, دهد جانی دگر تادهد نخل خلافت را تمر 
تا اینکه حکومت و فرمانروایی را جان دیگر دهد و مر تب خلافت و امارت را به کمال 
رساند و نخل و درخت خلافت را میوه‌دار نماید. [الحق که ابیات اخیر. منطبق است باروج 
شامخ امیر مومنان علی(ع) که هیچ تعلقی به دنیا و حکومت و خلافت آن نداشت. در حالی که 
اسیران نفس, مال و مسند دنیوی را از دست یکدیکر به یغما می‌برند. جنانکه خود مکیراً در 


نهح‌البلاغه بدان تصریح فرموه است. ] 


۱. نو گستان: کشتزار نرگس. باغ نرگس. 
۲. نهح‌البلاغه (مرحوم فیض الاسلام), خطبهٌ شقشقیه( ۳). 
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شرح جادم دثنوی موی / ۱ 


یان آنکه فتع‌طلبیدن پیفامبرعلیهالسلام مک راو غیر مک را جهت دوستی 
ملک دنا نبود. جون فرموده است که: دیا جيفة,بلکه بهآمر بو 

مولانا در این فصل جلیل در تبیین مطلب پیشین به حدیثی استناد می‌کند که زید؛ آن 
اشست کهی‌ها و عوات بامیر اض | مانند دی فاتحان و حهانکشانان: حهت فعوحانت 
دنیوی و کشورگشایی و قدرت نمایی نبوده است. 

ما آن روایتی است که به اجمال در صحیح مسلم ج ۷. ص ۱۰۸ نقل شده است. و 
تفصیل آن در احیاءالعلوم, ج ۱. ص ۱۷۱ و ج ۳.ص ۲۳۷ و ج ۴. ص ۱۳۰ و ص ۱۵۹. و 
حلیه‌الاولیاء. ج ۲ ص ۲۵۶ وج ۴. ص ۲۳۱ و دلائل النبو:. ص ۲۱۵. و فتوحات مکید. 
ج۴. ص ۶۸۶. و تفسیر ابوالفتوح. ج ۴. ص ۶۷ نقل شده و ما آن را از مأخذ اخیر نقل 
می‌کنيم: 

جریر گفت: از ضخاک از عبداله عبّاس که چون مشرکان. رسول را (علیه‌السلام) طعن 
زدند به درویشی و ابتذال و گفتند: ما لهدالر ول کل الطغْام و ِ فی‌الاسواق. 1 
(علیه السلام) دلگ شد. جبرئیل امد و گفت: يا رسول‌انه رالد تو را سلام می‌کند و 
می‌گوید: و ها لا فک من الموسلین الا نم یا کون اطعا و یَْشُونْ فی‌الشواق. 
گفت: ما هیچ پیغامبر نفرستادیم پیش از تو و الا طعام خوردی و در بازار رفتی به طلب معاش؛ 
رسول (علیه‌السلام) گفت: ما در این بودیم و جیرئیل در پیش من نشسته پنداشتی که بگداخت؛ 
ار فا ها کی با رسول هر رده اند کت لس مرج فرع 
بکداخت تا بمانند مرجوای کشت من گفتم: یا جبرئیل تو را جه شد؟ گفت: یا رسول‌الله دری از 
درهای اسمان بکشادند که هرگز پیش از اين نگشاده بودند. و فرشته‌ای می‌اید چون دری از 
درهای آسمان بگشابند که نگشاده باشند پیش از آن اما به رحمت باشد و اما به عذاب من از 
خوف عذاب خدای چنین شدم که ایمن نیم که اين در به عذاب گشادند برانان که این طحن 
زدند و تو را دلننگ کردند؛ رسول (علیه‌السلام) و جبرئیل می‌گریستند؛ در میانه جبرئیل با حال 
خود شد و روی بر رسول آورد و گفت: یا رسول‌اله بشارت باد تو را که این در برای تو گشادند 
و ان فرشته که می‌اید رضوان بود. فراز امد و رسول را سلام کرد و گفت: خدایت سلام می‌کند 
و سفطی با او بود از نور, گفت: این کلیدهای گنج‌های دنیاست گر خواهی بردار و نصیب و حظ 
تو از واب هیج ناقص نیست به مقدار پريشه رسول (علیه‌السلام) رو به جبرئیل کرد 
کالستشیر چنانکه کسی با کسی مشورت کند؛ جبر ئیل(علیه‌السلام) اشارت کرد به زمین گفت: 
تواضع له تواضعی کن خدای را. رسول (علیه‌السلام) گفت: مرا حاجت نیست به ایین: 
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بیان آنکه فتح طلبیدن پیغامبر(ص). مکه راو.. ۱۱۱۵ 


من درویشی ر دوست دارم و انکه ب‌تد ه صابر سا یو باشمم. رضوان گفت: اصاب انثه 
بک‌الرشاد . 


جَهد پیغمبر به فتح مه هم کی بود در حَبّ دنیا مُتهم؟ 
تلاش و سعی پیامبر(ص) برای فتح مکه. کی به دوستی و گرایش به مال دنیا مهم 
می‌شود؟ یعنی هیچگاه چنین نبوده است که پیامبر(ص) به خاطر قدرت‌طلبی و امیال نفسانی. 
مکه را فتح کرده باشد. 


انکه او از مخزن همفت آسمان چشم و دل بر بست روز امتحان 

پیامبر(ص) از مخزن هفت اسعان: روز امتحان. جسم و دلش را بست, یعی آن جناب 
وقتی که به معراج حقایق رفت. اصلاً به جذابیت‌های د هگن نگاه نکرد. [روز امتحان. اشارت 
است به اين ماجرا که هم عوالم غیب را با هشت بهشت و حور و غلمان و... بر خواجه 
عالم(ص) عرضه داشتند و آن حضرت از همه آنها اعراض کرد تا اینکه اين آیه نازل شد: 
ها زار وفاطغی. «چشم (محتد(ص)) به چپ و راست نگرایید و از حدّ اعتدال 
خارج بشد.» بعضی گفته‌اند «روز امتحان» اشارت است به سخن رسول در وایسین روزهای 
حیات خود که فرمود: بنده‌ای را خدا میان گزیدن دنیا و آخرت مخیّر کرد و او اخرت را 


۳ ۳ 


دز ید .] 


از پی نظار؛ او. ور" و جان پر شده آفاق هر هفتآسمان 
برای تماشای او, حوریان و ارواح صالحان. همه اسمانها ر بر کرده‌اند. 


خویشتن اراسته از بهر او خود وّرا پروای غیر دوست کو؟ 
حوریان بهشتی و ارواح صالحان, خود ر براق ات ۷ حصرت. اراسته بو د ید . ولی 
او را غير از دوست. میل و پروا کجا بود؟ 


۱. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۳۹-۰ 
۲. این وجه از اقای دکتر شهیدی است ولی با ابیات بعدی در نمی‌سازد. له اعلم. 
۳. خور: زنان بهشتی. جمع خوّراء. خور جمع غربی است ولی فارسیان انرا جمع می بندند. 
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۶ شرح جادع مثنوی معنوی ۱۲ 
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آنچنان پر گشته از اجلال" حسق که در او هم ره نیاید آل حسق 
حضرت رسول از شکوه و جلال حق‌تعالی. جنان پر شده که حتّی به مومنان و اهل‌اله 
نیز التفاتی نداشت. 


ایْم نینانب مرسل والملک الوم ایضا قاغقلوا 
در میان ما هیج پیامبر مرسلی نمی‌گنجد و نیز فرشته و روح. پس انديشه کنید. [اشارت 
است به حدیث: لی مَعَّالله وق لا یَسَعْنی فیه ملک مرب ولا نب مرس . «مرا با حق‌تعالی 
لحظاتی است که هیچ فرشتة مقوب و پیامبری با من در آن نمی‌گنجد.» 

کلمةٌ وقت را بر سه معنی اطلاق کرده‌اند: گاهی وقت گویند و مرادشان وصفی است که 
بر بنده غالب باشده؛ مانند قبضی یا بسطی يا خزنی یا سروری. و صاحب ان وقت از غایت 
غلبة حال و امتلا از آن. ادراک حالی دیگر نتواند کرد. جنانکه صاحب قبض که از غلبه حال 
قبض. جنان متأئّر و ممتلی بود که نه از بسط گذشته اثری یابد و نه از بسط آینده خبری. بلکه 
جمله اوقات را به رنگ وقت حال بیند. و یز تصف او در احوال دیگران بر وصف حال خود 
باشد. و منشأٌ غلط او در شناخت احوال دیگران از اینجا یود که هر حال که آن را موافق حال 
خود بیند بر صحّت آن حکم کند و اگر بر خلاف آن باید آن را مختل داند. و معنی وقت بدین 
تفسیر, عام بود که هم سالک را و هم غیرسالک را دست دهد. 

و گاهی اطلاق لفظ وقت کنند و مرادشان هر حالی بود که بر سبیل هجوم و مفاجات از 
غیب روی نماید و به غلبهٌ تصرّف. سالک را از حال خود بستاند و منقاد و مستسلم حکم خود 
گرداند. و این وقت. خاصَّه سالکان است و اشارت بدوست. آنجه گفته اند: الصوفی این رَفْته و 
انجه گویند: فلان بخکم الَْفٌت. یعنی به مراد حقّ از مراد خود مسلوب است و به اختیارش از 
ار وه مرو انا دای رنف سس همسانگه ی را در رصن 
هست یکی لین و ملاست و دوّم حدّت و قطع. و هر که با او نرمی کند و به رفق و مدارا آن را 
ببساود. از او صفت لین و ملاست دریابد. و هرکه با او درشتی نماید از حدت او زشخم خورد... 
وقت را به سیف. نسبت کردن معنی دیگر هست. و آن اینکه وقت طبق مشیت و خواست الهی 
بر همه احوال غالب است و آن را بر مقتضای اراد خود قطع می‌کند. 


۱. اجْلال: بزرگواری. 
آ. احادیث مننوی. ص‌ ۹ 
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و امّا مراد از وقت به معنی سوم. زمان حال است که میان گذشته و اینده انیت 


گفت: ما زاغیم. همچون زاغ نی . مست صبّاغیم" مست بان ی 
مولانا از قول حضرت رسول می‌گوید: ما مصداق آن ای قران (سورة نجم که شرح آن 
در بیت شمارة ۳۹۴۹ همین دفتر گذشت.) هستیم و جمال حقّ را بی‌هیج لغزش و خطایی 
مشاهده می‌کنيم. و ما همچون زاغان هوی و هوس نیستیم که در پی طعمه‌های بیمقدار باشند. 
بلکه ما مست رنگرز حقیقی هستیم که همه هستی را به رنگ‌های گونه گون دروآ ور ده ست: و 
هر آن تجلی تازه‌ای می‌کند و به مظهری از مظاهر در می‌آید. 


چونکه مخزنهای افلا ک و عقول چون خسی امد بر چشم رسول 
از آن رو که گنجینه‌های افلاک و عقول در مقابل بيامیر. مانند خسی جلوه می‌کند. 


یعنی در جایی که گنج‌های مادی و معنوی در برابر نظر حضرت پیامیر(ص) بسی حقیر و خوار 


جنگ کند و بدان شیفتگی و اشتیاق نشان دهد؟ 


آن مان و ظن منافق رابود کو قباس از جان زشت خود کُنّد 
این مان بد را در حقْ حضرت پیامبر(ص) منافق می‌کند. زیرا او کوشش و جهد 
پیامبر(ص) را با روح پلید و زشت خود فیاس می‌کند. (کمان می‌دارد که حضرت رسول نیز 
مانند او در بی مطامم دنیوی بوده است. ] 


ابگینه ررد جون سازی نقاب ررد یی جمله تور آفتاب 
به عتوان,ستال: اگر شیکه زردرنک: را چرایر مات تقاپ شتا ری از نت آن به 


۱. ر. ک. مصباح الهداية, ۱۳۹ -۱۳۸. 
۲ صبَان: رنگرز. 


۹۹ 
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)۳۹۵۹( 


)۳۹۶۰( 


)۳۹۶۱( 


)۳۹۶۲( 


حورشید نگاه کنی. نور آن را ام زرد خواهی دید. | پس آن منافق بیماردل نیز با ان .و 
پندار خویش همه جهان را می‌نگرد و با آن معیارهای بست. همه چیز را تحلیل می‌کند و خیال 
می‌کند که برداشت‌هایش, مطلق و لایتغیّر است. ] 


تفتیم ان سنسته که ور رزد را تاشناسی فُردرا و مرد را 
اینک ان شیشه کبود و زرد را بشکن. یعنی جهل و اژ و صفات ذمیمه را از خود دور 
نا بای را از سواز بازضتانسی, 


گرد فارس. گرد سرافراشته کسید وا و سروس بدا 
مثال دیگر, سوارکاری که می‌تازد. گرد و غبار پیرامون او را فرا می‌گیرد. ولی تو چون 
تس درس ار مان هی ی که آن گرد و غبار همان سوارگار است. | همین‌طور 
ارواح انبیاء و اولیاء. مثال آن سوار است و اجسامنان. مثال ۳۹ و غبار. جسم ات 
همچون پرده‌ای است که روح انان را بر اهل ظاهر مخفی نگه داشته است. و ظاهربینان 
مان می‌کنند که انبیاء و اولیاء همین جسم و کالبد عنصری هستند. باز می‌توان گفت که ان 
سوار مانند ذات حقّ است و گرد و غبار, عالم اجسام است. و برای ظاهربینان. حقّ مشاهده 


۰ ۳ ۱ 
نمی سود ۳ 


گرد دید ابلیس ر گفت: اين فرع طین " چون فزاید بر من آتش‌جبین ۲ 
ای ظاهربین. حال تو مائند حال شیطان ملعون است. همان‌طور که ابلیس ملعون. گرد 
را دید و گفت: این گل که وجودی فرعی دارد چگونه بر من اتش‌رخسار, برتری دارد؟ |رجوع 
شود به بیت (۳۲۱۶) و (۲۳۳۹۶) همین دفتر. ] 


هت نان را شاه سیر وانکه میراث پلیس است ان نظر 
ای صورت‌بین. اگر تو عزیزان را بد می‌بینی. بدانکه ان نظرٍ تو میراث ابلیس است و تو 
وارث ابلیسی. یعنی تو نیز همجون ابلیس. حقيقتِ انسان را نشناخته‌ای. 


۱ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر اول. ص ۳۱۵ 
ْ. طین: کل. 


۲ جبین: بیشانی. « | تش‌جبین» کنابه از سرخ رو. 
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مدا مگ اگر و فرزندابلیس نیستی. 4 یر 9 ن نگ که صورنن 
بودن و تکبّر کردن است جگونه به تو رسید و تو جطور به صفت شیطان. متصف گشتی؟ 


من یم سگ. شیر حقّم. حق‌پرست شیر حق آن است کز صورت برّست 
باز امام علی(ع) به رکابدارش می‌فرماید: من ۳ بیستم. من شیری هستم که حقّ را 
می‌پرستم و او را عبادت می‌کنم. من شیر حقّم و شیر حقّ. کسی است که از عالم صورت. زَسته 
و به عالم معنا پیوسته باشد. 


شیر دنیا. جوید اشکاری و بٌرگ شیر مولی. جوید ازادی و مرک 
هر کس که شیر دنیا و دلاور هوی باشد. به دنبال شکار و روزی دئیایی می‌رود. ولی 


۱ ۷ ۳ ۳ ۲ 
شیر حقّ. در صدد جحَستن از فید تن و زستن از بند دنیا است 


جون که اندر مرگ پیند صد وجود همچو بروانه بسوراند وجود 
حون شیر حق در مرگ و فنای از دنیا و تعلقات آن. وجودهای بیشمار می‌بیند. از اینرو 


۰ ۰ ۰1۰ ۳ ب ۳ ۰۰ ۰ 7 ۳ 
همجون پروانه. وجود خود را می‌سوزاند و با شعلة عشق. هوای نفسانی‌اش را می‌کند . 


شد هوای مرگ. طوق صادقان که جهودان را بد اين دم امتحان 
میل به مرگ برای راستگویان مانند گلوبند ارایشی است. در صورتی که این مرگ برای 
قوم جهود. امتحان بود. (اشاره به آیة ۶ سور: جمعه: قل یا آیهَالینَ هادُوا ان عم انکم 
آولیاء للّه من‌دون‌الّاس تما لمَوَتَ ان نم صادقین. «بگو ای قوم بهود. اگر شما گمان 
می‌کنید که تنها فقط شما دوستان خداوند هستید. پس ارزوی کیت بر راست می‌گو یید.» | 


در تبی فرمود کای قوم یهود صادقان را مرک باشد گنج و سود 
حضرت حق تعالی در قران : فرموده است: ای قوم بهود. مرگ برای راستگویان در 


ما تلاو سره کر 
آ, ۴ 9 بیت تماره (۴) همین دفتر. 
۳ بحت فناه ر. ؟ ک. بیت شمار: (۵۷) همین دفتر. 


۹۹ 
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)۳۹۶۹( 


)۳۹۷۰( 


)۳۹۷۱( 


)۳۹۱۷۳۲( 


)۳۹۱۷۳( 


ایمان. گنج و سود است. [چنانکه در سور بقره ی ٩۳‏ و ٩۴‏ فرموده است: ثل ان کات 
لکم‌الدارالاخرٌ دنله خالصَهٌ من‌دون‌الناس متا مرت ان کم صادقین ولن یکما اد 
بفا قَدمَّت ایدیهم...«بگو اگر راست می‌گویید و از همه مردم. نزد خدا, سرای آخرت. خاص 
شماست. پس آرزوی مرگ کنید. و هرگز به سبب اعمال و کر دار خودارزوی مرگ نکنند...» ] 


۰۰ ۳1 ۳۹ .۰ م ۳ 1 ‌ 
همچنان که ارزوی سود هست ارزوی مرگ بردن زان به است 
همان‌گونه که در دنیا, اهل دنیا ارزوی سود و نفع می‌کنند. پتر قاتا د فان ۳ 
مرک درون مات ار از آن نس 


ای جهودان. بهر ناموس کسان یگ‌ذرانید این تمنا بر زبان 
ای جهودان. برای اینکه در میان کسان. حفظ ابرو کرده باشید, این ارزوی مرگ را فقط 
بر زیان جاری سازید و به ظاهر بگویید: ما مرگ را ارزو می‌کنیم. 
یک جهودی. این قدّر هرد نداشت چون محمّد این علم را برفراشت 
حتّی یک جهود. جرأت این را بیدا نکرد که آرزوی مرگ را بر زبان راد انگاه که 


حضرت رسول(ص). تکلیف تمنای مرگ کردن را بر جهودان عرضه داشت. 


گفت: اگر رانند این را بر زبان یک یهودی خود نماند در جهان 
پیامبر(ص) فرمود: اگر این طایفه بهود. ارزوی مرگ می‌کردند. همه افراد یهود در 
جهان از میان می‌رفتند. [در تفسیر بیضاوی در ذیل ایهٌ ۹۵ سوره بقره روایت شده است که 
پیامبر(ص) فرمود؛ اگر آنان شفاهاً ارزوی مرگ می‌داشتند هر مردی را آب دهان. راء گلو 


۱ 
می‌بست و بر جای می‌مرد و هیچ بهودی بر روی زمین نمی‌ماند .] 


۰ ۰ 9 ۳ 
پس یهودان مال بردند و خراج" که: مکن رسواتو ما را ای سراج 
وقتی که حضرت رسول(ص) ارزوی مرگ را بر قوم یهود. تکلیف کرد. و انان 


۱ به نقل از شرح مثنوی معنوی مولوی, دفتر اول. ص ۵۲۰ 


۲. خراج: مالیات, مالیاتی که از زمین و حاصل مزرعه یا درآمد دیگر گرفته می‌شود. 
آ. سراج: چراغ. 
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ادامةٌ حکایت خدو انداختن... ۰ ۰ ۱۱۲۱ 


نتو ان نستند چنین کنند. پس آن قوم. مال و خراج نزد حضرت بردند و این گونه گفتند: ای چراغ 
جهانیان. ما را رسوا مکن. [زیرا که ما اهل جان دادن نيستیم. تسلیم می‌شویم و مالیات 
می‌دهیم. ] 


این سخن را نیست پایانی بدید دست بامن ده. جو جشمت دوست‌دید (۳۹۷۴) 
این سجن : بایان و انتهایی ندارد. دستت ر به من بده جون که حشمانت. روی 


دوست را دیده است. یعنی تو که جلوة جمیل حضرت معشوق را دیده‌ای بامن 


دست بش ۵. 


گفتن میرالممنین علی کر له رهبا قرین خود که چون خدو انداختی در روی 
من, نفس من جنبید و اخلاص عمل نماندمانع کشتن تو آن شد 
کت ام الم فش بسا ان و که به هنگام نبرد ای پهلوان ۰ (۳۹۷۵) 
امیرمومنان به ان جوان گفت: ای پهلوان به هنگام نبرد. [تکمیل معنا در بیت بعد.] 


۱ ۳ 19 اج ۰ ك. ۳ ۳۹ : 
چون خدو انداحتی در روی من نفس, جنبید و نبه شد حوی من ۳۹۷۶۱ 
چون که تو به روی من اب دهان انداختی. بنابه غریزه و مقتضای بشری, نفس من به 
حرکت درامد و خویم آشفته و پریشان شد. 


نیم بهر حسق شد و. نیمی هوا سر کت اندر کاز ضق: نود ووا (۳۹۷۷) 
پس نیمه ای از اين نبرد. برای حقّ شد و نیمه ای دیگر برای هوای نفس. بنابراین شرک 
و انبازی برای حق روا نیست. 


تو ساخته و پرداختة حضرت مولای عالم وجود (یروردگار) هستی. تو را حق تعالی 
افریده, پس تو بنده و ساخته قدرت او هستی. نه مصنوع و مخلوق من. 


۳ ۳ 
۱. حدو: اب دهان. نف. 
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یی . ۶ 4 
نقش حق را هم به امر حق شکن بر زجاجه دوست‌سنی‌دوست زن 
نقش حق را هم با فرمان حق بشکن. بر شيشة دوست هم سنگ دوست را بزن. یعنی 
انسان که مصنوع دست الهی است و شینه‌ای است که در کارخانه حق ساخته شده. باید با 


سنگ مشیّت و ارادءٌ حق شکسته شود نه سنگ هوی و هوس آدمی. 


و قزر اس 
گر »این بشنید و توری شند. بدند در دل او, تا که زناری رید" 
ان بهلوان نامسلمان. همینکه از حضرت علی(ع) این سخنان را شنید. در دلش نوری 
ظاهر شد و فورا از بی‌دینی دست فرق ستت : 


۳۰ ِِ ۰ ۰ 
گفت: من تخم جفا می‌کاشتم من تو را نوعی دگر پنداشتم 
آن پهلوان گفت: من در حقّ تو جفا کردم. زیرا تو را نوع دیگری می‌پنداشتم. یعنی گمان 
می‌کردم که تو نیز مانند اهل هوی و غضب سریعا انتقام می‌گیری. 


مه ت ۵ 1 ۰ َ ۹ م ۶ 
تو نرازوی احدخو بوده ای سل زبانه هر ترازو بوده‌ای 
تو ترازویی هستی که در عدالت و درستی. خوی‌الهی داری و زبانه شاهین همه 
ترازوها تویی. یعنی همة ترازوها به وسیلذ نو میزان می‌شوند. [تو معیار همه هستی.] 


تو تبار" و اصل و خویشم بوده‌ای تو فروغ شمع کیشم بوده‌ای 
تو دودمان و اصل من بوده‌ای. و تو فروغ و پرتو شمع مدهب و کیش من بوده‌ای. 


۹ م و ع و ‌ ‌ ۰ و م ۰ 
من غلام و بندة آن چراغی هستم که در طلب چشم است. که تو ای علی. چراغ دلت از 
او روشنابی پدیرفت. [آن حضرت. به هر که طالب بینایی باشد روشنی می‌دهد.] 
ز جاجه: شیشه. 
۲ گیر: آتش پرست. ولی در اینجا به معنی مطلق کافر و مشرک استعمال شده. 
اه مسلمان شندن. از کفر توبه. گردن. از کافری بر گفتشن. 
۴ تبار: دودمان و اصل و نسب. 


بر و 8 ۶ ۳۹ ۰ + . ۶ وش ۰ ۳ 
۵. چشم جو: جویندهة جشم بینا. جو بمده سحعی روسن بین. 


0۳0 9 


۱) 0 0 


(2 1 


۱1۹20 


ادامهةٌ حکایت خدو انداختن... 
5 ‌-‌ ۱ ۳ "- از 
من علام موحج ان دریای سور که چنین گوهر برارد در ظهور 
من غلام و بندهُ موج ان دریای نوری هستم که مانند تو گوهری معنوی پدید 
ورد ای 
عرضه کن بر من شهادت را که‌من مر تو را دیدم سرافراز زمن 


مر ۶ 2 ی 


ای علی, برمن شهادت را عرضه‌کن یعنی اماده‌ام که شعار لا اه اه وَمُحَمَدرَ سول الله 
را بگویم و مسلمان شوم. که من تو را سرافراز دوران و گزیدة زمان شناختم. 


م۵ 
قرب پنجه کس ز خویش و قوم‌او عاشقانه سوی دین کردند زو 
از قوم و قبیله او دست کم بنجاه نفر عاشقانه به دین اسلام و اد 3 


او به تیغ حسلم. چندین حلق را وا خرید از تیغ. چندین خلق را 
که زندگانی آنها را خاتمه می‌داد رهایی بخشید. 


تیغ حلم از تیغ آهن تسیزتر بل ز صد لشکر ظفرانگیزتر 
شمشیر حلم و گذشت. از تیغ آهنین نیز تیزتر است؛ بلکه از صد لشکر هم ببیشتر 
پبیروزی به بار می‌آورد. [در این‌باره مهاتما گاندی. سخنی پر سعنی و زیبا دارد: 
«سخت تر ین دل ها و حشن ترین جهالت ها هم در برایر طلوع خورشید تحمّل ز سح یبدون 
خشم و بدون بدخواهی, نایدید خواهند شد.» و باز گوید: «محبّت. نیرومندترین قدرتی است 
که جهان در اختیار خود دارد و در عين حال. ساده‌ترین نیرویی است که می‌توان تصور 


کر د".» ] 


ای دریغا لقمه دو خورده شد جوشش فکرت از آن, افسرده شد 


ای دریفا که یکی دوتا لقمة صوری خورده شد و براثر ان. جوشش فکرت و جریان 
حکمت. افسرده و خموش شد. [وقتی که مولانا به اینجا می‌رسد گویا غذایی تناول می‌کند و 


۱. همه مر دم بر ادر ند. ص ۶۰ 
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احساس می‌کند که دیگر آن جوشش قبلی از طعام را ندارد. پس این چند بیت را تقریر می‌کند. 
یا شاید «لقمة دو» استعاره از تمتعات دنیوی باشد. یا ممکن است واقعه مرگ همسر 
حسام الدین باشد. ال اعلم.] 


گندمی. خورشید ادم را کسوف چون‌ذنب.شعشاعبدری‌را خُسوف 

در اینجا سوال مقذری پیش می‌آید: آیا چند لقمه غذا خوردن (یا تمتع از مواهب دنیوی 
یا حادئة مرگ همسر حسام‌الدین) مگر ممکن است جلوی جوشش معنوی مولانا را بگیرد؟ 
در پاسخ می‌گو ید: این تعجب ندارد.مگر ندیدی که خوردن یک دانه گندم سیب رن و 
گرفتگی خورشید وجود حضرت حضرت ادم(ع) شد. به عنوان مثال, دنب. سبب خسوف ماه 
کامل (بدر) می‌شود. [ذنتب. از اصطلاحاتِ نجومی است و آن دو نقط تقاطم فلک حامل و 
فلک مایل قمر است و آن را به فارسی, جوز هردم گویند. توصیح انکه: خورشید را مداری 
است و ماه را نیز مداری جداگانه است. آن موضعی که دو مدار مذکور. مقابل هم می‌شوند 
تقاطع گویند. و دو نقط ان تقاطع را عَقّد تین گویند. بر آن عفد که ماه بگذرد و شمالی باشد. 
رأس گویند. و از آن عقد که ماه بگذرد و جنوبی باشد به آن ذنب گویند. پس هرگاه که روی 
خورشید به پشت ماه باشد. کسوف واقع شود. و هر وقت که میان خورشید و ماه. زمین حائل 


کردد خسوف می‌شود .] 


اینئت لطف دل که از یک‌مُشتگل ماه او. چون می‌شود پروین گیل" 
ببین دل. چقدر لطیف و حساس است که به سیب مشتی گل. بدر کامل آن مانند ستارة 
ستار؛ُ پروین پراکنده گردد. یعنی کمترین الودگی‌های مادی روح را تیره کند. [پروین. 
با اه کر ری ات بای انسیا تروتتات. که فر ۲ را 
صوربت اسم مصفر اورده اند بدان حِ است که شش یا هفت ستارة خرد و کوچک دارد . 
منظور بیت: ادراکات عرفانی چنان لیف است که با کمترین آلودگی مادی, تیره 


می‌شود. ] 


۱.ر. ک. فرهنگ اصطلاحات نجومی. ص ۳۰۴. 

۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی. ج ۳۲.ص ۱۴۳۴. 

1 تووی کارا مسا ند ستارهٌ پروین. برا کنده شده. 
۴ ر. ک. فرهنگ اصطلاحات نجومی. ص ۱۰۳ - ۱۰۲. 
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انامه حکایت خدو انداختن... 
۰ | ۰ ۰ 4 ت‌ » س هش .«»« 3 ۰ ۱ 
نان.جو معنیبود.خوردش‌سود بود جون که صورتگشت.انگیزد جحود 


نان اگر معنوی باشد. انسان از خوردن آن فایده می‌برد. مراد از نان معنوی. همان علوم 
و معارف الهی است. ولی اگر نان. ظاهری و صوری باشد. موجب ستیزه گری با حق می‌شود. 


همچو خار سبز, کاشتر می‌خورد زان خودش صد نفع ولدت‌می‌برد 


می‌خورد و از آان, صد نوع نفع و لذت می‌برد. 


1 هر هت ۱ ۲ ۰ ۰« 
جون کار سم بت فتاه شک کت جون‌همان‌را می‌خورد اشترزدشت 


۳ 
می‌دراند کام و لجش" ای دریغ کان چنان َردٍ مرب" گشت تیغ 
ان خارهای تیز و خشک. دهن و لب او را پاره کند. چرا که ان گلشکر مانند تیغ. تیز و 
پر نده شو د. [اگر دنیا. فاقد معنا و روحانیت باشد پرنده و خطرناک و گزنده می‌شو د. ] 


نأن.چومعنی‌بود.بودان‌خار سبز خونکه ضو رت ند کنو ن خشک است وگ ۳ 
اگر نان. معنوی باشد. یعنی غذای باطنی نظیر حکمت و معارف باشد. مانند آن گیاه 
سب ات ول ار عا ور بان هاند ان ان شک و مر انست: 


تو بدان عادت که او را پیش‌ازاین خورده بودی. ای وجود نازنین 
ای وجود نازنین. تو ان سخنان ما را که غدا و نان معنوی بود. بیش از این خوردی. 
[ای حسام‌الدین جلبی. ای وجود نازنین تو ان سخنان ما را که نان معنوی بود قبل" خوردی و 
. چحود: انکار کردن و ستیز نمودن. 
۲ لنْج 
۳. ورد مرب وٌلشکر. کل فند. 
۴ گیز: ستیر , درشت. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی | ۱ 


و لطیف می‌شماری و می‌خوری . از اين بیت و ابیات بعدی دانسته می‌شود که حادثه‌ای رخ 
داده و احوال مولانا را دگرگون ساخته است. ایا ان حادثه فوت همسر حسام‌الدین است یا 
چیز دیگر؟] 


۱ _ . بر همان بو می‌خوری این‌خشک‌را بعد از آن کامیخت معنی باثری" 
و اکنون نیز ماتند گذشته و روی عادت به بوی یاکیزءُ آن. این کلمات و گفتار خشک را 
خار سبز می‌بنداری و می‌خوری. پس از انکه معنا با خاک نمناک اميخته شد. 


(۴۰۰۰) کشت خاک امد و خشک‌وگو شت بر دا تاه اون سر آ تست 
اکنون آن کلمات. بد خاک الوده گشته و مانند خار. گوشت را پاره می‌کند. اینک ای 
شتر الهی از ان گیاه خشک و فاقد سود پرهیز کن. 


۱ ۰ ای ۲ 1 ۳ 1 5 ‌ ۳ ۵ 
 ,۱(‏ مخت خاک‌الود می‌اید سخن اب. تیره شد. سر جه بند کن 
اپ سخن. تیره و خاک الوده گشته. سر چاه قلب را ببند. [مولاناء سخنان خویش رابه 
آب و قل را به خاه تشبیه گرده است: ۲ 


(۴۰۰۲) تا خدایش باز صاف و خوش کند او که تيره کرد. هم صافش کند 
تا اینکه خداوند. کلام ثیر ه را صاف گر داند و جشمه‌ های علوم و معارف را تراد جاه 
قلبی که از اب معنا خالی شده است دوباره برگر داند. 


(۴۳۰۰۳) سیر ارد ارزو را نبه شتاب صبر کن. و الله اعلم بالصّواب 
ای اه وا سیر کر دود براورده می‌سازد نه شتاب. صبر کن که خداوند بر مصلحت 
داناتر است. 
تم الفجلد الاوّل من العثئوی المعغنوی 


اوه کح شرح کییر انقرو ی» ج ۳ ص ۰۱۳۳۸ 
۲ ثری: خاک نمناک. خاک زمین. 
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ثهرست و اصطلاحات 
و کلید واژه‌ها* 


اب حیوان (۵۷۴) ازلی العدم (۱۳۲۳۶) 
ادم مسجود (۵۴۰) شاه (۴۳۹) 

اسمان چهارم (۲۷۸۹) استفراق (۵۷) 

آبدال (۲۶۴۲) اسم (۱۳۳۵) 

له (۲۹۲۶) اصول (علم) (۲۸۳۰) 
آثیر (۱۲۱) اغیان ثابته (۲) و (۲۶۴۲) 
اجّل (۲۵۹۴) ۷۱ (۱۷۵۹) 

اختراقی (۷۵۲) الشت (۱۲۴۱) 

اد (۳۴۲۹۰) الپاء (۲۲۳) و (۱۰۰۸) 
اخدُرسوز (۶۶) ابالد (۶۶۹) 

ادب (۷۸) ام الکناب (۲۹۶) 


#. فهرست تفصیلی آیات و احادیت و امثال و اعلام و... در پایان دفتر ششم بطور یکجا درج خواهد شد. 
لیکن بنا به ضرورت. فهرستِ اصطلاحات و واژه های کلیدی از اين فاعده. مستثتی شده و در پایان هر 
دفتر فهرستی از اين واژه ها تهیه شده است. 
ارقامی که ملاحظه می‌شود. شمار؛ بیتی است که نبر ح و بیان کلم مورد نظر در ذیل همان بیت امده است. 
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مت مرحومه (۳۱۲۰) 
اابساط (۲۷۲۶) 

انسان کامل (۱) و (۲۶۵۵) 
انکلیون (۳۶۴) 

انوار علی (۱۱۲۵) 

اج (۱۲۸۸) 

اوسط (۱۲۸۸) 

اهل تقلید و نشان (۲۱۳۲۵) 
ایمان ایجابی (۲۴۴۷) 
ایمان ایجادی (۲۴۳۴۷) 
باد و بود (۶۰۵) 

بذر (۳۱۶۳) 

بیج (۷۵۰) 

بَرزخ (۳۵۳۵) 

بهالیل (۲۳۸) 

بیرنگی (۲۴۶۷) و (۲۴۷۰) 
بیعتِ ولویّه (۶۶۹) 

بای ماجان (۱۶۳۵) 

ی ده (۱۱) 

بروین (۳۹۹۲) 

پنج نوبت (۲۱۴۲) 

پنگان زدن (۲۴۵۳) 
تاویل (۱۰۸۰) 

تبل امثال (۱۱۴۲) 

تجسّم | عمال (۱۶۹۰) و (۲۵۸۹) 
تسبیح جمادات (۵۱۳) و (۲۱۵۹) 
تسلیم (۴۶۸) و )٩۱۶(‏ 


تلوین (۱۹۸۰) 
تمکین (۱۹۸۰) 
توبه (۴۳۲۰۵) 


نو حید ۰٩۱‏ ۳۰) 


0۳0 9 


توکل (۴۶۸) و (4۱۱) و )٩۱۲(‏ 
تولد (۳۱۸۱) 

تولید (۱۶۶۱) 

ریا (۲۹۱۳) 

جَبُر (۱۴۶۳) 

جبرئیل (۱۰۶۶) 

جبر خاصّه (۱۳۶۵) 

جبر عامّه (۱۳۶۵) 

جَذبه (۳۱۹۱) 

جسمانية الحدوت (۱۵۲۴) 
جُفوف قلم (۳۸۵۱) 
جوهر (۲۱۱۰) 

جارجو (چهارجو) (۱۵۸۳) 
جله نشینی (۵۵۰) و (۱۳۰۰) 
جنگ (۵۹۸) 

حال (۱۴۳۴) 

حادّث (۲۰۲۰) 

حجاب (۱۳۹) و (۱۵۹۹) 
روف (علم) (۲۹۱۶) 
حضرات خشسی (۲۸۶۲) 
خضیض (۱۲۸۸) 

حق مخلوق (۱۸۹۹) 
حیرت (۳۱۳) 

خدا پروردگان (اویسی) (۴۹۴) 
خدمت (۴۶۹) 

خر قه (۶۸۵) 

خسوف (۲۴۵۲) 

خلق به همّت (۱۶۶۹) 
خْلْق جدید (۲۰۳۶) 
خلوت‌نشینی (۵۴۹) 

خمّ صفا (۵۰۱) 
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خواب (۴۲) و (۴۰۱) 
خٌواطر (۱۰۳۸) 
خوّف (۳۶۱۵) 
خیال (۷۱) 

دایره مَندل (۸۵۷) 
دریا (۲۲۱۳) 

دب (۳۹۹۱) 

ذوق (۵۵۱) 

رزجاء (۳۶۱۵) 
رجوع اجباری (۴) 
رجوع اختیاری (۴) 
رضا (۱۵۷۴) 

روخ الاآمین (۷۳۸) 
روحانيه البقاء (۱۵۲۴) 
ریاضت (۴۶۵) 
زخمه )۵٩۹۸(‏ 

له (۸۴) 

زنار (۳۵۹) 

زیه افکند (۲۱۹۳) 
زهد (۴۷۹) 

زهره (۷۵۲) 

سالک (۳۱۹۱) 
سالک مجذوب (۳۱۹۱) 
سجّین (۶۲۳۰) 

سخر (۲۷۷) 

شخن (۱۱۴۰) 

سعد ‏ (۱۳۲۸۸) 
شکر (۵۷۵) 


سلسبیل (۳۵۵۹) 
سماع (۱۳۲۳۷) 


سماک (۵۸۷) 


2۳۱2۲۵3, 


فهرست و اصطلاحات و کلید واژه‌ها ۱۱۹ 


سک (۵۸۷) و (۳۴۸۷) 
سوداء (۱۰۷) 
سویداء (۱۰۱۷) 
سیمرغ (۱۷۱۸) 
سیمیا (۵۱۶) 

شب تغریس (۱۹۸۹) 
مطحیات (۲۸۸۲) 
شطرنح (۶۰۰) 

شکر )٩۳۸(‏ 
شهوت خفیّه (۲۴۲۵) 
شیر عَلّم (۶۰۳) 

صادر اوّل (۱۸۹۹) 
بر (۱۶۰۲) 

صبفَة الله (۷۶۶) 
صَخبّت (۲۶۸۷) 
صَخو (۲۲۰۰) 
صذق (۲۷۰۳) 
صدور (۱۱۳۳) 

صَرْ ف(علم) (۲۸۳۷) 
صَفراء (۱۰۷) 

صلای ماجرا (۱۶۳۵) 
صَمت (۲۸) 

طالع (۷۵۲) 

طوبین (۱۹۵۶) 

دم (۳۰۹۲) 

عوشس (۳۳۸۷) 
ررض (۲۱۱۰) 
عروج طبیعی (۱۵۸۰) 
عروج وضعی (۱۵۸۰) 
عرازیل )٩۳۲(‏ 


عشق (۱۰) 
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عقل (۱۱۰۹) 

عقل جروی (۱۱۰۹) 
عقل عملی (۱۱۰۹) 
عقل نظری (۱۱۰۹) 
عقل کل (۱۸۹۹) 
علم حروف (۲۹۱۶) 
علم لدْتّی (۸۱۳) و (۳۴۴۹) 
علیین (۴۱ع) 

عنصر (۸۳۰) 

عیسی دم (۷۹۴) 
غول (۳۶۶) 

غیرت (۱۷۱۳) 

فاعل بالتجلی (۱۴۵۲) 
فاعل بالتولید (۱۶۶۱) 
فاعل مباشر (۱۶۶۱) 
فتح باب (۱۳۹۹) 
فتّت (۷۱۱) 

فتوح مکاشفه (۱۴۴۱) 
فتوح (۱۳۴۳۴۱) 

فقر (۲۳۴۲) 

فد (۲۸۳۱) 

فناء (۵۷) 

فنای افمالی )۵٩۹۸(‏ 
قاف۱ کوه) (۲۲۴۶) 
قذر (۲۴۳۴۰) 

قدّم حق (۱۳۸۱) 
قدیم (۲۰۳۰) 

قران (۲۲۶۷) 

قرب وافل (۱۹۳۸) 
قرون ماضیه (۳۱۱۸) 
قصر (۱۴۳۹) 


۱1920 


۱۹۹ 


قضا (۲۴۳۰) 

تقطب (۲۱۲۹) 

قناعت (۲۳۲۰) 
تیاس (۲۱۳۶) 
کتمان سر (۱۷۶۲) 
کرامت (۱۶۷۱) 

کر سی (۳۴۸۷) 
ُسوف )٩۲(‏ و (۳۵۵۷) 
کنر مخفی (۲۸۶۲) 
کر فکان (۱۷۸۹) و (۲۴۴۰) و (۲۴۶۶) 
کون (۱۹۰۱) 

کور و کبود (۵۱۸) 
ون جامع (۱) 

کون و فساد )۱٩۳۷(‏ 
کیکّتان (۳۶۷۰) 
کبا (۵۷۱۶) 
۱۱۷۵۹۱) 

امخان (۱۵۸۲) 
دزم (۱۵۰۷) 

لب (۱۸۰۰) 

لب دریا (۱۷۵۹) 
لطنفب (۱۵۶۸) 

لوح ند (۱۰۶۴) 
ماح (۱۶۲۵) 

تا ۰۷۱ (۵۰۳) 
بای ۲۳۲۱۱) 

مجد. ب ایک (۳۱۹۱) 
حاقی (۳۱۶۲) 

نو (6۵۷۵) و (۲۸۴۱) 
مر اذب (۱۴۳۵۵) 
مرغم هنگام )٩۴۳(‏ 


۱ 0 0 


(2 11 


مرغ زیرک (۵۳۱) 

مرخ گردونی )٩۷۴(‏ 
مرگ اجباری (۱۳) 
مرگ اختیاری (۱۳) 
مزیخ (۷۵۳) 

مسخ قلب (۵۳۸) 

مغراج (۱۵۸۰) 

مَعیّت (۱۳۶۴) و (۱۵۱۰) 
معا (۱۴۳۳) 

مقتضی (۱۵۰۷) 

مقام فدس (۱۴۳۳۰) 
ملزوم (۱۵۰۷) 

منزل (۱۴۳۹) 

مُنسوخ (۳۸۶۰) 

ُوالید ثلانه (۱۶۶۱) 
موت احسر )۱٩۹۱۲(‏ 
موقف (۱۴۳۹) 

مه رویان (۷۲) 

می منصور (۱۸۰۹) 
ناخ (۳۸۶۰) 

نافی (۱۵۰۷) 

نجوم احکامی (۷۵۱) و (۷۵۲) و (۷۵۳) 
تخس (۷۵۴) 

تخو (۲۸۳۲) 

نشخ (۳۸۶۰) 

نفخ حور (۷۴۶) و ۲۰۷۹۱) 
نفخ بعت )۱٩۹۱۶(‏ 

نفخه صعق )۱٩۹۱۶۳(‏ 


۱19210 


فهرست و اصطلاحات و کلدد واژه‌ها ۷۱ ۱ 


نفخ فرع (۱۹۱۶) 

تفس رحمانی (۳۳۳۵) 
نقیب (۲۷۷۴) 

نوبت (۲۱۴۲) 

نهی تحریمی (۱۲۵۰) 
نهی تنزیهی (۱۳۵۰) 

نی (۱) 

نیستان (۲) 

نیستی (۳۲۰۱) 

واحد (۳۴۹۰) 

واصل (۲۲۲۹) 

و جود مطلق (۶۰۲) و (۶۱۰) 
وجودبه شرط لا (۳۳۳۵) 
وجود محض (۳۳۳۵) 
وجود منبسط (۳۳۳۵) 
رجِه الله (۱۳۹۷) 

وحدت وجود (۶۸۹) و (۲۴۷۲) 
وخی (۱۴۶۱) 

و صال کشبی (۶۸۴) 

و صال وهبی (۶۸۴) 
وصل (۲۲۲۹) 

وت (۳۹۵۳) 

ولابت تکوینی (۱۶۶۹) 
ول (۴۲۵) و (۲۰۰۵) 
هاویّه (۸۷۷) 

هلال (۳۰۹۶) 

هو (۴۷۳) 


۹۹ 


۱) 0 0 
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2۳۱2۵3۰۲9 


ِ. آداب المریدین. ضیاء‌الدین ابونجیب سهروردی. به اهتمام نجیب مایل هروی. انتشارات 
مولی. سال ۱۳۶۳. 

۲ انندراج. محمّد پادشاه. متخلص به شاد. کتابفروشی خیام. 

۳. الاتقان فی علوم القران. جلال الدین سیوطی, ترجمة سّدمهدی حائری قزوینی. امیرکبیر. 
سال ۱۳۶۳. 

۴ احادیث مثنوی. بدیع‌الزمان فروزانفر. چاپ سوم امیر کبیر. سال۱۳۶۱. 

۵ اخبار الزمان. علی بن حسین مسعودی. ترجمه کريم زمانی. انتشارات اطلاعات. 
سال ۱۳۷۰. 

۶ ادوار فقه. محمود شهابی. انتشارات دانشگاه تهران. سال۱۳۴۰. 

۷ اساس الاقتباس. خواجه نصیرالدین طوسی, با تصحیح مدرّس رضوی, انتشارات دانشگاه 
را 

۸ اساس التوحید. اقا میرزا مهدی آشتیانی, انتشارات مولی. سال ۱۳۶۰. 

٩‏ اسدالغاية. ابن اثیر. مکتبة الاسلامية. تهران. 

۰ اشعة اللمعات. عبدالررحمن جامی, انتشارات کتابخانةٌ علمي حامدی. 


۱ اصول العشرة. نجم الدین کبری, ترجمه عبدالغفور لاری, به اهتمام نجیب مایل هروی. 


0۳0 ۰۲9 
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شرح جامع مثذوی معنوی ۱۱ 


انتشارات مولی. 

۲. اصول الفقه. شیخ محمّد مظفر. انتشارات المعارف الاسلاميد. 

۳. اعلام زرکلی. خیرالدین زرکلی. بیروت. ۱۹۷۰ م. 

۴ اعلام قران. محقد خزائلی, امیرکبیر» سال ۱۳۴۱. 

۵. امالی. شیخ مفید. ترجمةٌ حسین استاد ولی. بنیاد پژوهش های اسلامی. مشهد. 
سال ۱۳۶۴. 

۶. امثال و حکم. علی اکیر دهخدا. امیر کبیر. سال۱۳۶۱. 

۷. الانسان الکامل. عزیز الدین نسفی به تصحیح ماریژان موله. طهوری. سال ۱۳۶۲. 

۸ اوپانیشاد (سر اکبر), ترجمةٌ دار اشکوه. با اهتمام دکتر تاراچند و سید محتدرضا جلالی 
نائینی. کتابخانه طهوری. سال ۱۳۵۶. 

9 بحث در آثار و افکار و احوال حافظ. دکتر قاسم غنی, انتشارات زوار. سال ۱۳۵۶. 

۰ بحثی در تصوّف. دکتر قاسم غنی. انتشارات زوار. سال ۱۳۵۶. 

۱ بحور الالحان. فرصت شیر ازی. کتابفروشی فروغی. سال ۱۳۵۴. 

۲. برهان قاطع. محمّد حسین بن خلف تبریزی, انتشارات زوار. سال ۱۳۳۱. 

۳ بگوت گیتا. انجمن روابط فرهنگی هند. سال ۱۹۵۹ م. 

۴ پرتوی از قران. اية اه سیدمحمود طالقانی. شرکت سهامی انتشار. 

۵ پیرچنگی. به اهتمام دکتر سٌدصادق گوهرین, امیرکبیر. سال ۱۳۶۹ 

۶ تاریخ ابن اثیر. ترجمه عباس خلیلی. شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران. 


۷ تاریخ بلعمی. ایوجعفر محمدین جریر طبری, با تصحیح محمّد تقی بهار. کتابفروشی زو ار. 


سال ۱۳۵۴. 

۸ تاریخ تصوّف در اسلام. دکتر قاسم غنی, انتشارات زوار. 

0 تاریخ شیعه و فرقه های اسلام, دکتر محمهٌ‌دجواد مشکور. انتشارات اشراقی. سال ۱۳۶۲. 

۰ تاریخ اک مود نان ار سا ۳۶ 

۱ تاریخ یعقوبی. ترجمه محقد ابراهیم ایتی. سال ۱۳۶۲. 

۲ تجرید الاصول. سیّداحمد فاطمی, دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی 
مشهد. 

۳ تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری, به اهتمام یحبی مهدوی و مهدی بیانی. سال ۱۳۳۸. 

۳ تفسیر طبری, به اهتمام حبیب یفمائی. دانشگاه تهران سال ۱۳۳۹. 
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فهرست منابع و مآخن ‏ ۱۱۳۵ 


۵ تسیر کشاف. جاراله زمخشری. 

۶ تسیر کشف الاسرار. احمدبن محمّد میبدی. به اهتمام علی اصفر حکمت. 

۷ تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی. محمدتقی جعفری. انتشارات اسلامی. سال ۱۳۵۲. 

۸ تفسیر مجمع البیان. شیخ طبرسی, انتشارات معارف اسلامی. سال ۱۳۳۹. 

٩‏ تفسیر المنار. شیح محمّد عبده. رشیدرضا, دار المعر فة. بیروت. 

۰ تفسیر المیزان. علامه محمدحسین طباطبایی, دار الکتب الاسلامية. سال ۱۳۶۵. 

۱ تفسیر نمونه, دار الکتب الاسلاميد. 

۲ التفهیم لاوائل صناعةالتنجيم. ابوریحان بیرونی بامقدمه و تعلیق جلا‌الدین همایی. 

۳ تمهیدات. عین القضاة همدانی. با تعلیق و تصحیح عفیف عسیران. کتابخانهُ منوچهری. 

۴ تنسوخ نامه ایلخانی. محمدین محمّدبن حسن طوسیی با مقدمه و تعلیقات مدزس رضوی, 
انتشارات اطلاعات. سال ۱۳۶۳. 

۵ جواهرالاسرار و زواهرالانوار. کمال الدین حسین خوارزمی. لکهنو. چاپ سنگی. 

۶ حکمة الاشراق. شهاب الدین سهروردی. ترجمه دکتر سیّد جعفر سدادی. انتشارات 
دانشگاه تهران. سال ۱۳۶۱. 

۷ حکمت الهی. مهدی الهی قمشه ای. انتشارات دانشگاه تهران. سال ۱۳۳۰. 

۸ حی بن یقظان, ابن طفیل. تر جمة بدیع الزمان فروزانفر, بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 

٩‏ خلاصه شرح تعرّف. با تصحیح دکنر احمدعلی ر جانی. بنیاد فرهنگ ایران. 

۰ داثرة المعارف. فرید وجدی. چاپ سوم. سال ۱۹۲۲. 

۱ دائرة المعارف بزرگ اسلامی. مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی, سال ۱۳۶۷. 

۲ رسائل اخوان الصفا. مکتبة الاعلام الاسلامی. سال ۱۴۰۵ ه. ق. 

۳ رسالهٌ سه اصل. ملاصدرا, با تصحیح دکتر سیّدحسین نصر, دانشگاه تهران, سال ۱۳۴۰. 

۴ مجموع آثار افلاطون. ترجمة رضا کاویانی. محمدحسن لطفی. انتشارات اين سیناه سال 
۱۳۴۹ 

۵ رسالهٌ عرشیّه. ملا صدرا. کتابفروشی شهریار. سال ۱۳۴۱. 

۶ الرسالهة العلية. ملاحسین کاشفی. بنگاه نشر و تر جمه. سال ۱۳۴۴. 

۷ رسالة فی السیر و السلوک. علامه بحر العلوم, با شرح و اهتمام حسن مصطفوی. امیرکبیر. 
سال ۱۳۶۷. 

۸ رساله‌قشیریه .باتصحیحات‌واستدرا کات‌بدیم‌لزمان‌فروز انفر.علمی‌وفرهنگی,سال۱۳۶۱. 
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۱۳۶ شرح جامع مشنوی معنوی ۱ 
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.۱۳۵۳ زادالعارفین. خواجه عبدالئه انصاری, با تصحیح و مقدّمة مراد اورنگ. سال‎ ٩ 

۰ زندگانی مولانا جلال الدین محمّد. بدیع الزمان فروزانفر. کتابفروشی زوّار. سال ۱۳۵۴ 

سرجشمه تصوف. سعیدنفیسی. انتشارات فروغی. سال ۱۳۴۶. 

۶۲ سماع درویشان در تربت فولاناء گرداوری از دکتر اپوالقاسم تفضلی, سال ۱۳۷۰. 

۳ السیرة النبویة ابن هشام. مطبعه مصطفی البانی. سال ۱۳۵۵ هق. 

۴ سیرحکمت در ارو پا. محمدعلی فروغی. کتابفروشی زوار. 

0 سیری در دیوان شمس. علی دشتی.انتشارات جاویدان. سال ۱۳۶۲. 

۶ شرایع الاسلام. محقّق حلی. ترجمة ابوالقاسم بن احمدیزدی, انتشارات دانشگاه تهران, 
سال ۱۳۶۰. 
پا مقدمه و تصحیح و تحشیه محم دروشن. انتشار ات اساطیر . 

۱ شرح شطحیات. روز بهان بقلی. با مقذمه و تصحیح هنری کربین. انجمن اير ان‌شناسی فر انسه. 
تهران. سال ۱۳۶۰. 

۳ 

۳ شرح گلشن راز. شیخ محمد لا"هیجی. کتابفر وشی محمودي. 

۷ شرح کبیر انقروی. اسماعیل‌انقروی. ترجمه عصمت‌ستارز اده.انتشار ات‌کتابفروشی‌دهخدا. 

۵. شرح مثنوی معنوی مولوی, رینولد الين نیکلسون. ترجمه و تعلیق لاهوتی. شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ اول. سال ۱۳۷۴. 

۶ شرح مثنوی شریف. تألیف بدیع الزمان فروزانفر. انتشارات زژار. 

۷ سرح مثنوی. ولی محمدا کبر ابادی. لکهنو. چاپ سنگی. 

۷۸ شرح منازل الساترین. عبدالرزاق کاشانی. کتابخانة حامدی. 

٩‏ شرح نهح البلاغه. ابن میثم بحرانی. دفتر نشر. سال ۱۴۰۴ هق. 

لته اه ار شید ها را مهو کعلی س شعان آلدیت تا »میوگ تتر 
دانشگاهی. سال ۱۳۶۰. 
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فهرست منابع و ماخذ ۱۱۳۷ 


۱ طیقات الاطباء و الحکماء» ابن جلجل, ترجمه و تعلیق سیّدمحمدکاظم امام, انتشارات 
دانشگاه تهران. سال ۱۳۴۹. 

۲ عدء‌الداعی. ابن فهد حلی, کتابفروشی جعفری. 

۳ عشق و عقل, نجم‌لدین رازی. به اهتمام دکتر تقی تفضلی, بنگاه ترجمه و نشر کتاب. سال 


۱۲ 
۳ عیون الاتهاء فی طبقات الاطباء» ابن ابی اصیبعه, با شرح و تعلیق سیّد جعفر غضبان و دکتر 
محمزی نجم ابادی. 


۵ غیاث اللغات. محمّدین جلال‌الدین رامپوری, به کوشش محمّد دبیر سیاقی. کانون معرفت. 

۶ فتوت نام سلطانی. واعظ کاشفی سبزواری, به اهتمام محمّد جعفر مججوب. بنیاد 
فرهنگ ایران. 

۷ فتوحات مکية. ابن عربی. چاپ مصر. دارالکتب العريية الکبری. 

۸ فرهنگ اصطلاحات تجومی, ابوالفضل مصفی. مس تاریخ و فرهنگ, سال ۱۳۵۷. 

٩‏ فرهنگ معارف اسلامی, دکتر سیّد جعفر سجادی. شرکت مولفان و مترجمان ایران. 

۰ فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی. صادق گوهرین, انتشارات دانشگاه تهران: سال ۱۳۳۷. 

۱. فرهنگ نفیسی, علیا کبر نفیسی (ناظم الاطباء), شرکت چاپ رنگین. سال ۱۳۱۷-۱۳۱۸ 

۲ فی ظلال القران. سیّدقطب. دارالحیاءالتراث العربی, سال ۱۳۸۶هق. 

۳.فیه مافیه, مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی, با تصحیح و حواشی بدیم‌الزمان فروزانفر. 
امی رکبیر» سال ۱۳۴۸. 

۳ قاموس قرآن. سیّدعلیاکبر قزشی, دارالکتب الاسلامية. 

۵ قرآأن کریم. 

۶ قصص الانییا». ابن خلف نیسابوری, به اهتمام حبیب یغمایی, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, 
سال ۰۱۳۲۵٩‏ 

۷.قلعهٌ ذات‌الصور, جلال‌الدین همایی, انتشارات دانشگاه تهران. سال ۱۳۴۹. 

۸ کتاب الشفاء. ابن‌سیناء با تحقیق دکتر جورح قنواتی و سعید زاید, المکتبة العربية, قاهره. 
سال ۱۹۷۵م. 

.لب لباب مشنوی, ملاحسین کاشفی. بنگاه مطبوعاتی افشاری. سال ۱۳۴۴. 

۰ کتاب اللمع. ایونصر عبداقه بن علی سراج طوسی, با تصحیح نیکلسن. چاپ لیدن. سال ۱۹۱۴ع. 

۱ کتاب المتوکلی. جلال‌الدین سیوطی. ترجم دکتر محمدجعفر اسلامی, شرکت سهامی 
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انتشار» سال ۲ ۱۳۶. 

۰ کتاب المشاعره ملاصدرا؛ ترجمه بدیع‌الملک میرزا عمادالدوله. کتابخانة طهوری. 
سال ۱۳۶۳. 

۰ کتاب المقدس, انجیل. 


سس 


۰. کتاب الموسیقی الکبیر. ابونصر فارابی, با تحقیق و شرح عطاش عبدالملک خشبه. 

۰ کشاف اصطلاحات الفنون. محمّدعلی الفاروق التهانوی, کلکته سال ۱۸۶۲ م. 

۰ کشف السحجوب. ابوالحسن علی بن عثمان جلالی هجویری. با تصحیح ژوکوفسکی. 

کتابخانه طهوری» سال ۱۳۵۸. 
۰ کشف الظنون. مصطفی بن عبدالله معروف به حاجی خلیفه و کاتب چلهی, سال ۱۹۶۷م. 
۰ کیمیای سعادت. امام محمّد غزالی, به اهتمام حسین خدیوجم. علمی و فرهنگی, سال 
۱ 

۹ گزیده غزلیات شمس, به کوشش دکتر محتٌدرضا شفیعی کدکنی, سال ۱۳۵۴. 

۰ لفتنامه دهخدا,: علیاکیر دهخدا. 

۱ ماخذ تصص و تمثیلات مثنوی, بدیع‌الزمان فروزانفر» چاپ سوم. امی رکبیر» سال ۱۳۶۲. 

۲ المیداً والمعا. ملاصدرا, با مقدمه و تصحیح سیّد جلال‌الدین آشتیانی. 

۳ مثنوی, فحمّد استعلامی, انتشارات زژار, چاپ دوم. سال ۱۳۶٩‏ 

۲ مجالس سیع, مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی با تصحیح دکتر توفیق سبحانی, انتشارات 
کیهان. سال ۱۳۶۵. 

۵ مجمع الیحرین. شمس‌آلدین ابراهیم ابرقوهی, به اهتمام نجیب مایل هروی. 

۶ مجمع الفرس, محمّدقاسم بن حاجی محمّد کاشانی متخلص به سروری, به اهتمام محمّد 
دبیرسیاقی سال ۱۳۴۰. 

۷ مجموعه مقالات و اشعار, بدیع‌الزمان فروزانفی دهخداء سال ۰۱۳۵۱ 

۸ مراحل السالکین. مجذ وبعلی‌شاه همدانی, با سعی دکتر جواد نوربخش سال ۱۳۵۱. 

۹ مرا المتنوی, تلمّذ حسین. 

۰ مرصاد العباد. نجم‌الدین رازی, به اهمتمام محّدامین ریاحی, انتشارات علمی و 
فرهنگی, سال ۱۳۶۵. 

۱ مشارق الدراری» سعید فرغانی» انجمن حکمت و عرفان» سال ۱۳۹۸ ه. ق. 

۲. المصیاح فی التصوّف. با مقدمه و تصحیح و تعلیق نجیب مایل هروی, انتشارات مولی. 
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سال ۱۳۶۲. 

۳ مصباحالهداية. عزالدین محمود کاشانی با مقدمه و تصحیح جلال‌الدین همایی. کتابخانه 
ای 

۴ مفازی واقدی. ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی. مرکز نشر دانشگاهی» سال ۱۳۶۲. 

۵ مفاتیح العلوم. ابوعبدالله محمدبن یوسف کاتب خوارزمی, ترجمة حسین خدیو جم. سال 
۶۲ 

۶ مفاتیح الفیب, ملاصدرا. ترجمه و تعلیق محمّد خواجوی, انتشارات مولی. 

۷ مقالات شمس تبریزی. شمس‌الدین محمّد تبریزی, با مقدمه و حواشی محمدعلی 
موحد, سال ۱۳۵۶. 

۸ مقدمه. ابن خلدون. ترجمة محمد بروین گنابادی, مرکز انتشارات علمی و فرهنگی. 
سال ۲ ۱۲۶. 

۹ مقدمة رومی و تفسیر مثنوی معنوی, رنالد الن نیکلسون ترجمه و تحقیق آوانس 
اوانسیان, نشرنی, چاپ دوم سال ۱۳۶۶. 

۰ مقصد اقصی. عزیزالدین نسفی, کتابخانه علمیة حامدی. 

۱ مناقب الصوفية. قطب‌الدین ابوالمظفر. با مقدمه و تصحیح نجیب مایل هروی, انتشارات 
مولی» سال ۱۳۶۲. 

۲ مناقب العارفین. شمس‌الدین افلاکی, به کوشش تحسین یازیجی, دنیای کتاب. 

۳ موسیقی شعر, دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی, انتشارات توس سال ۱۳۵۸. 

۴ مولانا جلال الدین. عبدالباقی گولپینارلی, ترجمةٌ دکتر توفیق سبحانی. سال ۱۳۷۰. 

۵ مولوی نامه, جلال‌الدین همایی, انتشارات آگاه, سال ۱۳۵۶. 

۶ نخچیران, ادرارد ژوزف, امیرکبیر» سال ۱۳۳۷. 

۷. نصوص الحکم بر نصوص الحکم. حسن زاده آملی, نشر رجاء. 

۸ نفایس الفتون. شمس‌الدین محمد بن محمود آملی, انتشارات کتابفروشی اسلامیه. سال 
۷ش. 

۹ نفحات‌الانس. عبدالرحمن جامی. با مقدمه و تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی, 
انتشارات اطلاعات. سال ۱۳۷۰. 

۰ نقدالنصوص, عبدالرحمن جامی. انجمن حکمت و فلسفه, سال ۱۳۵۶. 

۱ نهایةالارب. شهاب‌الدین احمد نویری, ترجمة دکتر محمود مهدوی دامغانی. امیرکبیر. 
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سال ۱۳۶۵. 

۲ نهج البلاغد. 

۳ وسائل الشیعة. شیخ محمّد بن حسن حرّعاملی, به تصحیح حاج شیخ محمّد سرّازی و 
تعلیق شیخ ابوآلحسن شعرانی, داراحیاء التراث العربی؛ بیروت. 

۴ ولدنامه. سلطان ولد. با مقدمه و تصحیح جلال‌الدین همایی, انتشارات آ گاه. 
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